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 نشسته بر صندلي راك محبوبم عقب و جلو میشدم!

سكوت وهم آور خانه با صداي قژ قژ صندلي زهوار در رفته میشكست و من با خودم فكر میكردم چه خوب كه

 این صندلي هست تا سكوت مثل قبر سیاه و تاریك من را زنده به گور نكند.  

 مثل خوره به جان مغزم افتاده بود گوش مى دادم.. ننو وار تكان میخوردم و در تاریكي مطلق به صداهایي كه 

در بین صداها، جیغ بچه ایي توجهم را جلب كرد با اینكه مي دانم توهمي بیش نیست ، ناخودآگاه از جا پریدم.. 

همزمان با بلند شدنم از روى صندلى زنگ منحوس تلفن در خانه پیچید و من بي توجه به آن سعي در خفه كرد

 .. ن صداها داشتم

با صداي بوق پیغام گیر به خودم آمدم و صداي عصبي حمید كه فاصله ایي تا فریاد زدن نداشت در گوشم پیچید

: 

دیبا ! لعنتي اون گوشي بي صاحاب موندتو بردار جون به لبمون كردي. كدوم گوري هستي كه از دیشب تاحا-

ودت قسم جواب ندي میام اونجا با سرایدار لا گوشیت خاموشه و جواب تلفن خونه رو هم نمیدي؟ دیبا به جان خ

 در خونه رو میشكنم میام ببینم زنده ایي یا مردي..!!

 مي دانستم این كار از حمید بر مي آید مخصوصا وقتي قسم جان مرا خورد یقین پیدا كردم كه دیوانه شده..

 گوشي تلفن را با اكراه برداشتم : حمید ...

.. دختره ي احمق معلومه كدوم گوري هستي؟ دایي و زندایي دارن خودشو زهر مار و حمید .. كوفت و حمید-

 نو مي كشن اونوقت توي احمق تو خونه نشستي به ریش ما مي خندي؟

بي حوصله حرفش را قطع كردم : زنگ زدي لیچار بارم كنى؟ یا سراغمو بگیري؟ نترس من بادمجون بمم . م

 ر مرگم زود بهتون میرسه..تاسفانه آفت ندارم. مطمئن باش اگه بمیرم خب

صداي حرصیش بلند شد : دیبا به ارواح خاك آقاجون میام جوري میزنم تو دهنت كه دیگه نتوني برام بلبل زبو

 ني كنیا. حاضر شو میام دنبالت یه دوري بزنیم بعدم میذارمت خونه دایي اینا..

 حمید! دست از سرم بردار . حوصله ندارم میخوام تنها باشم-

 ت نظر نخواستم فقط بهت اطلاع دادم كه نزدیك خونه تم .. آماده شو..میدوني كه اگه نیاي چي میشه؟من از-

مي دانستم. خوب شناخته بودمش. شاید در این مدتي كه زندگي برایم تفاوتي با جهنم نداشت تنها حمید بود كه خ

 وب خودش را به من شناسنده بود!

 ونجام!الو! هستى؟ من تا ده دقیقه ى دیگه ا-

بى میلى و بى حوصلگى در صدایم بیداد میكرد اما میدانستم توان مقابله با حمید لجبازتر از خودم را ندارم: با 

 شه! بیا..

 قربون آدم چیز فهم. میبینمت-

 گوشي را قطع كردم و به سمت اتاقم رفتم . نگاهم را به آینه دوختم . این زن چقدر برایم غریبه بود!

یده ام كه تا چند ماه پیش پر از برق امید و زندگى بود فرقي با گدال هاي سیاه نداشت . با دچشمان درشت و كش

 یدن نگاهم لحظه ایي به خودم لرزیدم.. اینهمه سرما و ناامیدى در نگاه یك زن سى ساله؟ 



ه بود ، لب هاي خشك و بي رنگم ، چانه ي لرزانم ، ابروان گره خورده كه چند ماه رنگ اصلاح به خود ندید

پوست سفید مهتابیم كه از شدت رنگ پریدگي شبیه مردگان شده بود ، همه و همه نشانه ي شكست بود. براي م

ني كه در تمام عمرم معني شكست را تجربه نكرده بودم این ضربه زیادي سنگین بود و چه راحت از پا درآمدم

!! 

نفسم را كلافه بیرون دادم و بي حوصله موهاي درهمم را شانه زدم . لباس هاي سیاهرنگم را تن كردم و از آین

 ه پوزخندي نثار خودم كردم . سیاه.. رنگ مورد علاقه ى این روزهایم چه زیبا به تنم زار میزد..

 زدم.. با صداي تك زنگ حمید از خانه ، نه خانه نه ، از گورستان آرزوهایم بیرون

حمید مثل همیشه سر حال و خوش پوش پشت فرمان لم داده بود. لحظه ایي به حال خوشش غبطه خوردم اما نا 

ماهه خواب و خوراك نداره. یكم وجدان داشته ٩خود آگاه لبم را گاز گرفتم . "دیبا این آدم كسیه كه به خاطر تو 

 باش " 

نده را برایم باز كرد.. سعى كردم عضلات بى استفاده ى صوربا دیدن من لبخندي زد و پیاده شد و در كنار ران

تم را كمى كش بدهم بلكه طرح لبخند روى لبم شكل بگیرد.. اما ندیده میدانستم با این كار تبدیل به صورتكى م

 ضحك شده ام

و رنگ وسلام! حمید جلوي منم دست از این جنتلمن بازیات بر نمیداري؟ بابا من دیبام نه اون دوست دختراي -

 ارنگت كه در ماشینو براشون باز مي كني!!

با صداي بلند قهقهه زد : نه بابا. چه عجب بعد مدت ها نطق خانم باز شد و ما رو با یه جمله ي طولاني مستفي

ض فرمودن ! محض اطلاعتون سر كار خانم بنده واسه دوست دخترام هم در ماشین رو باز نمیكنم. شما بحثت

 جا داري!!جداست روي سر ما  

و خم شد وبرادرانه پیشانیم را بوسید. این بوسه ي برادرانه من را یاد سینا انداخت ! چنگال هاى بغض گلویم را

 خراش داد..چقدر دلم براي برادرانه هاي بي دریغش تنگ شده بود.. 

 بند ببند..كمرحمید در حال بستن كمربندش گفت : خانم ببند كمربندتو! صد بار گفتم توي ماشین من میشیني 

در حالي كه با دستم در جستجوي كمربند بودم گفتم: منم صد بار جوابتو دادم كه اگه جریمه شدي خودم پولشو م

 یدم!

گى منورانندبابا پولدار! بزنم تو سرت صداي حیوان درازگوش بدي؟ نمیفهمى به خاطر خودت میگم؟ نمیبینى -

 ؟ تنها كسى كه جرأت داره بغل دستم بشینه تویى.. حالا اگه بلایى این وسط سر تو بیاد من چیكار كنم

 

 ؟

از محبتش اینبار لبخندي هرچند جزئى اما واقعى روي لبم شكل گرفت. چه خوب كه حمید بود تا من یادم نرود 

 لبخند زدن را!

 ستان رفتي؟الو! باز نرو تو هپروت! بگو بینم بیمار-

 پوف كلافه ایي كشیدم : نه..

نه؟!! دیبا ما باهم صحبت كردیم! قرار گذاشتیم. تو كلي مریض داري كه منتظرتن! این بود سوگندنامه ایي كه -

خوندي؟ این بود عشقت براي خدمت به مردم؟اینهمه داد سخن میدادى ؟ تو به من قول دادى.. به دكترت قول دا

 دى..



: این همه آدم قسم میخورن و مثل چي قسماشونو زیر پا میذارن. منم یكي از اونا.. بیخود سزهرخند تلخي زدم 

 عي نكن وجدان منو بیدار كني. مي بیني كه وجداني نمونده. خودم با دست خودم وجدانم رو كشتم...

دیبایي هستي  با محبت نگاهم كرد : من و كه نمیتوني گول بزني.. خودتم میدوني كه هنوز ته ته وجودت همون

كه تمام هم و غمت كمك كردن به اطرافیانت بود. دیبا جان عزیزم بیا بیرون از این پیله ایي كه دور خودت در

ماهه كه اوضاعت همینه نه مطب میري نه به خودت میرسي نه تو دور همي ها شركت میكني  ٩ست كردي! 

كارها هیچي عوض نمیشه. من و تو باهم صحبت نه كسي رو تو خلوتت راه میدي. دیبا تو منطقي بودي با این 

كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه از امروز بري بیمارستان..بیا بیرون از این جهنمي كه خودت واسه خودت در

 ست كردي..

با چشماي اشكي نگاهش كردم : من؟ من جهنم درست كردم؟ بي انصاف تو كه زیر و بم زندگیمو مي دوني . تو

 دنامو دیدي دیگه چرا اینو مي گي؟ من این جهنم رو به پا كردم یا اون...كه دست و پا ز 

هاي هاي گریه امانم نداد. حمید راهنما زد و بي توجه به صداي بوق بقیه ماشین ها كنار بزرگراه نگه داشت. چ

 بوي ند لحظه با افسوس به مني كه رقت بار گریه مي كردم نگاه كرد و بي حرف خم شد و در آغوشم گرفت.

تلخ عطرش با برادرانه هایي كه خرجم مي كرد یكي شد و گریه ام شدت گرفت. با مهرباني پشتم را نوازش كر

 د و زیر گوشم گفت : هیش ! من غلط كردم. نكن ..گریه نكن لامصب مي دوني طاقت دیدن اشكاتو ندارم. دیبا..

طع شد من را از خودش جدا كرد و گفت : نوازش هاي بي دریغش آرامش عجیبي به دلم انداخت . هق هقم كه ق

دیبا همیشه به وجود محكمت به اراده ي قویت افتخار مي كردم.. مي دونم سختي كشیدي مي دونم اگر هركي ج

اي تو بود تا الان تحمل نمي كرد اما تو دیبایي و جز این ازت انتظار نمیره.. سعي كن دوباره خودتو بسازي بخ

زندایي ، بخاطر همه ي ماهایي كه نفسمون به نفست بسته است یه یا علي بگو و اطر خودت ، بخاطر دایي و 

 بلند شو.. من مثل كوه پشتتم تا آخرش.. 

حرف هایش به دلم نشست اما مي دانستم بلند شدن دوباره ي من به این راحتي نیست.. حس آدمي را داشتم كه 

زیادي دارد.. سرم را به نشانه ي فهمیدن حرف هایش سالیان سال در كما بوده و حالا تا سر پا شدن فاصله ي 

تكان دادم و گفتم : سعي مي كنم حمید.. اما بهم زمان بدین تحت فشارم نذارین كمكم كنین.. هركى منو میبینه فق

ط سرزنش میكنه.. میدونم غیرقابل تحمل شدم.. میدونم دارم اطرافیانم رو عذاب میدم.. اما من بیش از همه دار

میكشم.. فكر میكنى راحته دیدن موهاى سفید بابا و چشماى گریون مامان؟ نه به خدا.. راحت نیست.. هم عذاب 

ربار میبینمشون میگم كاش من نبودم كاش میمردم اما حال عزیزانم رو اینجورى نمیدیدم.. منى كه طاقت نداشتم

ته كه از خودت خسته باشى.. سخخار تو پاى هیچكدومشون بره حالا شدم خار تو چشمشون.. سخته حمید.. سخ 

ته دیگران ازت خسته باشن.. خیلى سخته.. اما من دارم تلاش میكنم.. تلاش میكنم كه حداقل ظاهرم رو حفظ كنم

.. 

سرم را میان دستانم گرفتم و شقیقه هاى دردناكم را فشردم.. سنگینى نگاه بى حرف حمید را حس میكردم.. میدا

 میدانست در این مواقع سكوت بهترین مسكن حال خرابم است.. نستم ساكت است تا آرام شوم..

نمیدانم چقدر كنار اتوبان ماندیم .. حس كردم نبض شقیقه هایم كمتر شده و میتوانم سرم را بلند كنم.. گردن خش

كم را تكان دادم و به حمید نگاه كردم كه به روبرو خیره شده بود.. نگاهم را حس كرد و به سمتم برگشت.. صد

 اى آرام و مردانه اش آرامش رفته را وارد رگ و پى ام كرد :

دیبا! خودتم قبول دارى كه این حرفت درست نیست.. هیچ كدوم از ما از تو خسته نیستیم.. فقط دلتنگیم.. دلتنگ-

شو.. بهمون دختر پر انرژى گذشته.. میدونم كه نمیتونى دیباى قدیم باشى.. اما این دیبا هم نباش.. یه آدم جدید  

یه آدمى كه نه به سادگى قبلى باشه ، نه به تلخى اینى كه الان هستى.. دكترت ماه هاست كه داره تلاش میكنه كه

تو به زندگى برگردى اما خودت نمیخواى.. تا وقتى تو اون خراب شده روى اون صندلى بشینى و عقب و جلو 

 ترت عمل كنى.. قرارمون همین موقع ها بود..بشى خوب نمیشى.. دیبا وقتشه .. دیگه وقتشه به راه حل دك 



 با درد و وحشت به چشمان مصممش نگاه كردم.. خداوندا.. اینبار راه فرارى نیست ..

 سرش را خم كرد : باشه؟

 زمزمه كردم : باشه..

 خندید و استارت زد : آفرین دخترم!!

 با اخم چپ چپ نگاهش كردم : به من نگو دخترم ! خوشم نمیاد..

 ا به علامت برو بابا تكان داد و حركت كرددستش ر

 كجا میریم؟ مسیر خونه ي مامان اینا كه از اینجا نیست..-

 میریم خون-

 

ه  ي حامي. تو راه كه بودم نازنین زنگ زد گفت مامان و بابام شام اونجان منم برم . وقتي فهمید دارم میام پیش

 هم شام بیان اونجا..تو گفت به دایي و زن دایي هم زنگ میزنه كه اونا  

جریان خوشي مثل نسیم از دلم رد شد. خانه ي حامي و نازنین همیشه برایم تداعي پناهگاه امنى بود كه روزى 

با ترس و ناامیدى به آنجا پناه بردم و جاى جاى آن خانه ى نقلى و دوست داشتنى برایم شد منبع مطلق آرامش..

! 

 

#2 

 

به محض ورودم به خانه نازنین با محبت در آغوشم كشید: دیبا بي معرفت كجایي تو؟ مگه تو عمل انجام شده 

 قرار بگیري و بیاى اینجا. دلم واست یه ذره شده ..

 از ته دل بوسیدمش : عزیزم منم دلم برات تنگ شده. میدوني كه خونه ي امیدم اینجاست نازي ...

من و نازنین را از هم جدا كند با لودگي گفت : خب حالا. نازي تازه زنجموره يحمید در حالي كه سعي داشت 

 دیبا بند اومده ول كنین این هندي بازیا رو بابا. اومدیم دلمون باز شه مثلا.. 

 نازنین با صداي بلند خندید و گفت : تو مگه تاحالا دلتم گرفته؟ اصن مگه دل داري؟

زیاده كه هر تیكه اش دست یه جنس لطیفه. دل نذاشتن واسم این جماعتپس چي فكر كردي؟ وسعت دلم انقدر -

 نسوان!! 

نازنین قهقهه زنان به سمت آشپزخانه رفت و من چپ چپ به حمید نگاه كردم.. با خنده چشمكي برایم زد و دس

شگرانیتم را گرفت و به سمت پذیرایي برد. عمق نگراني را در نگاهش مي خواندم و چقدر ممنونش بودم كه ن

 را به رویم نمي آورد و دل برایم نمي سوزاند.  

 نازي پس بقیه مهمونا كوشن؟ خان داداش ما كو؟-

نازنین با فنجان هاي هوس انگیز چاي از آشپزخانه بیرون آمد : بقیه هنوز نرسیدن. حامي هم تازه از شركت ر

 اه افتاده الاناست كه برسه



 بیار راحت باش.. رو به من گفت : دیبا پالتو و شالتو در 

در حالي كه شالم را از دور گردنم باز میكردم گفتم : راحتم نازي . حمید به من نگفت قراره بیایم اینجا واسه هم

 ین زیر پالتوم لباس مناسب نپوشیدم.. با پالتو راحت ترم..

حمید بى حواس در حالى كه تند تند چیزى در گوشى تایپ میكرد گفت : بهتر ! بذار یه بارم ما تورو هپلي ببینیم

 آرزو به دلمون موند والا.. 

با شنیدن این حرف با بهت نگاهش كردم. نگاهم داد میزد كه حمید تو چرا؟ تویي كه منو به بدترین وضع ممكن 

 دیدي چرا این حرف را میزني؟

 جه حرف نگاهم شد و لب گزید و سكوت كرد!متو

 نازي از همه جا بي خبر دستم را كشید و گفت : بیا بریم یه لباس بدم بپوش اینجوري من ناراحتو معذبم..

چشم از حمید برداشتم و با نازي راهي شدم. بلوز حریر شیري رنگى را به سمتم گرفت و گفت : بیا اینو بگیر ا

 نقدر مشكي نپوش دیبا..

 ا پوزخند نگاهش كردم و گفتم : با روشن پوشیدن زندگیمم روشن میشه؟ مشكل من فقط همین رنگ لباسه؟ب

با جدیتي كه به ندرت ازش دیده بودم گفت : نه روشن نمیشه اما از همین چیزاي كوچیك باید شروع كني امروز

فته به .. والا با مشكى پوشیدنم آب رلباستو رنگي كن فردا دیدتو به دنیا و اطرافیانت بعدشم زندگیتو روشن كن 

 جوى بازنمیگرده.. 

 شعار...-

پرید وسط حرفم : شعار نیست دیبا. حقیقته. باید زندگي كني چه بخواي چه نخواي. همینه كه هست.. زندگى به ا

 ندازه ى كافى سختى داره تو دیگه سخت ترش نكن..

شیدن لباس به نازي و حرف هاي قشنگش پوزخند بي حوصله سري تكان دادم و نازي بیرون رفت. در حال پو

زدم. او كه درد مرا نمي دانست . او كه نمي دانست من با دستان خودم بخشي از وجودم را به لجن كشیدم و دو

 ر انداختم. هیچ كي نمي دانست ! جز حمید..

زنین به سمت آیفون دولباس را در تنم مرتب كردم و از اتاق بیرون آمدم همزمان صداي زنگ در بلند شد و نا

 ید و با ذوق جیغ زد : حامیه!!

 خندیدم : همچین میگي حامیه انگار صد ساله ندیدیش..!

 و در دل براي عشق پاكشان اسپند دود كردم..

نگاهم به حمید افتاد كه به طرز عجیبي ساكت و محزون نگاهم میكرد. فهمیدم از حرفي كه ناخواسته زد ناراح

 ت است..

نگاهش من را یاد روزهاى سیاه زندگیم انداخت.. وقتى با صورت برافروخته و فریادهاى از ته گلودلم گرفت.. 

 خودش را سرزنش میكرد..  

خودش را به خاطر گناه و اشتباه من سرزنش میكرد.. دستم را به سمتش دراز كردم : خان داداش اومد. پاشو 

 بریم استقبال.



لحظه ایي موشكافانه نگاهم كرد و دستهاي مردانه و بزرگش را در دست ظریفم گذاشت و روبرویم ایستاد و فق

ط براي لحظه ایي برق اشك را در نگاهش دیدم. برقي را كه تا به امروز از من مخفي میكرد حتي زماني كه با

 پاي خودم به استقبال مرگ رفتم هم اشكش را ندیدم 

 ید!!!با بهت گفتم : حم

 به زور خندید و دستم را كشید و به سمت در برد

 نفر نبودند چه به روز من مي آمد؟ ٣با دیدن حامي خسته براي لحظه ایي غرق عشق شدم و اگر این 

حامي با دیدنم خوشحال به سمتم آمد و محكم درآغوشم كشید : دیبا جان! چطوري عزیزم؟ چقدر خوشحالم كه ا

 ام میاي .. خوش اومدي خانم!ینجایي نازي بهم نگفت تو

 نازي با جیغ گفت : مي خواستم سورپرایز بشي حامي . یادته دیشب میگفتي دلت تنگش شده؟

هفته اس خان داداشو ندیدیم اون و 2صداي دلخور حمید از جایي كنار گوشم بلند شد : ما هم كه اینجا هویجیم. 

 رختي به اسم حمیدم اینجا وایساده. مصبتو شكر بابا..قت انگار نه انگار تا این ورپریده رو دید نگفت یه د

لحن تخس حمید كه به سختي سعي میكرد دلخور نشانش دهد از شدت خنده اشك به چشمم آورد. باورم نمیشد اي

عزیز بودم.. حامي با قهقهه به سمت حم ٣ن منم كه بعد مدت ها از ته دل مي خندم و بازهم این را مدیون این 

غوشش كشید و من همچنان خندان به این صحنه نگاه میكردم كه نگاهم به حمید افتاد كه از فراز ید رفت و در آ

 شانه هاي حامي با چه لذتي

 

 به خندیدنم نگاه مي كند!

صداي زنگ باعث شد خودمان را جمع كنیم و نازي نوید ورود عمه و پدر و مادرم را داد. از شوق دیدار پدر 

 تنگشان بود.. و مادر پر بودم ،چقدر دلم

 با وارد شدن مامان به سمتش دویدم و در آغوشش كشیدم و با بغض گفتم : مامان ...

هفته است  2با محبت دستي به سرم كشید : جان مامان. دختر بي معرفتم نمي گي دلمون مي پوسه از دوریت؟ 

ا سرر دنیاست و توام اینجا به مكه ندیدیمت فقط صداتو شنیدیم دلم لك زده برات.. این انصاف نیس كه سینا اونو

 نمیزني! 

با جون و دل به گلایه هایش گوش مي دادم و در دل خودم را به خاطر ظلمي كه در حق عزیزانم روا میدارم ل

عن نفرین مي كردم كه صداي گرم بابا بلند شد : خانم الان كه وقت این حرفا نیست. بده ببینم این یكي یدونه ي 

 دردونمو..

لش كردم و عطر خوشش را به مشامم كشیدم و چه كسي مي گوید بهشت در این دنیا نیست؟ بهشت با عشق بغ

یعنى آرام شدن در آغوشى كه بوى محبت ناب میدهد.. محبتى كه میدانى عاریه ایى نیست.. میدانى آسمان هم ك

 ه به زمین بیاید این آغوش و آرامشش ازآن توست..از مردن در این آغوش باكم نیست..

باز صداي حمید بلند شد : بابا ایهاالناس من دردمو به كى بگم؟ حالا اینا مامان و باباي این گیس بریده هستن و 

خیلي وقته ندیدنش مامان و باباي من چشونه كه دارن بر و بر اینو نگاه میكنن؟ انگار بچه ي گمشده شونو دیدن.

 دیبا تو مهره ي مارتو از كجا خریدي؟ بگو منم برم بخرم!. !!بابا منم ببینین به خدا منم نیاز به محبت دارم.. 

شلیك خنده ي جمع بلند شد و من خجالت زده از آغوش پدرم بیرون آمدم و با عمه و عمو رضا احوالپرسي كرد

 م..



 حمید آرام كنار گوشم زمزمه كرد : یك به هیچ . یكي به نفع من كه خنده رو روي لبات آوردم!

 وبیدم و غر زدم : برو كنار حمید جلوي بزرگترا خوب نیست دم گوش من حرف بزني.با آرنج به پهلویش ك

 و حمید كه خوب علت این پرهیزهاي من را میدانست خم به ابرو نیاورد..

 پدر اشاره كرد كنارش بنشینم با جان و دل به سمتش رفتم و در حال نشستن دستش را در دستم گرفتم

 نیاز نداري؟ خوبي بابا؟ همه چي خوبه؟ چیزي-

 بغضم را پس زدم . بي وجدان شده بودم اما نه در حدي كه درد بي درمانم را به جان پدر و مادرم بیاندازم

 شانه ي محكم براى هق هق هایم شانه ي حمید بود و در این مدت جز او هیچ كس گریه ام را ندیده بود!

 تان و اوضاع بهتر هم میشه..خوبم بابا جون. همه چیز خوبه! از شنبه بر میگردم بیمارس-

 دروغ مصلحتي بود دیگر؟ براى تظاهر به خوب بودن حال این روزهایم اسمى جز دروغ نمیتوانستم بگذارم..

 مامان با شوق گفت : خدا رو شكر. آره مادر بري سر كار بهتر هم میشي..

و نفرت قل زد. نفرت از خودم و این نقاب مضحكي كه زده بودم.. از اینهمه سیاهى كه ذره ذره ، سلول به سلو

 ل بدنم را در خود غرق میكرد و من فقط نظاره گر این تباهى بودم..

 صحبت به سمت سیاست كشیده شد و من بي حوصله به نازي در آشپزخانه ملحق شدم

 رست میكرد گفت : عه... اومدي دیبا؟ فدات شم میاي كمكم؟در حالي كه تند تند سالاد د

 و من چقدر ممنونش بودم كه مدارا نمي كرد و با من مثل همه برخورد میكرد..

 آره بده.. تو برو به بقیه كارا برس.-

 در سكوت مشغول پوست كندن خیار بودم كه نازي به حرف آمد

 دیبا..-

 هوم؟-

 خبر جدید رو شنیدي؟-

 با بي حوصلگي گفتم : نه! باز كدوم هنرپیشه از همسرش جدا شده؟

 حرصي گفت : برو بابا.. خودتو مسخره كن! بابات با دایي محسن حرف نزدن؟

 هفته مامانم اینا رو ندیده بودم حالا تو سراغ عمو محسن رو مي گیري؟ 2نازي... من -

 آخه... مي دوني..، چه جوري بگم؟-

 و بزن یا ذهن درگیر منو درگیرتر نكن!!حرصى گفتم : یا حرفت

 نفس عمیقي كشید : ماهان و مهدیس از هم جدا شدن..

 براي لحظه ایي نفسم بند آمد. بهت زده به سمت نازنین برگشتم : چي؟

 جدا شدن دیبا..-

 ؟داريلرزش دست هایم به قدري بود كه نازي سراسیمه به سمتم آمد و چاقو را ازم گرفت : چته دیوونه؟ جنبه ن



 در دل نالیدم : ماهان تودیگه چرا؟ تو كه خوشبخت بودي..

 رو به نازنین كردم : از كي شنیدي؟

 ماه هست جدا شدن.. 2مامان به حامي گفته.. مثل اینكه -

 صدایم از قعر چاه به گوش رسید : چرا؟ بچه شون چي؟

كه ماهان و بچه مانع پیشرفتش توي حامي مي گفت ماهان گفته این اواخر مهدیس زیاد بهانه گیري مي كرده -

زندگي شدن و دیگه زده به سیم آخر و به ماهان گفته طلاق. گفته میخوام بعد از درسمم اینجا بمونم و ایران بر 

نمي گردم . مي خوام آزاد زندگي كنم. ماهانم گفته یا من و ماني یا زندگي توي غربت. مهدیس هم گزینه ي دوم

 ماه دیگه ماهان و ماني بر مي گردن.. 2یا  1یگفت احتمالا تا رو انتخاب كرده. حامي م 

نفسي گرفت و ادامه داد : طفلي ماهان روي آرامش رو ندید.. كي فكرشو مي كرد اون دختر ملوس و آروم اینج

 وري تو زرد از آب در بیاد..

 "نازي مي گفت و من دائم این سوال در ذهنم چرخ میخورد " ماهان! تو دیگه چرا؟"
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 با صداى حمید به خودم آمدم: 

 به به. این سالاد خوردن داره. ندیده بودیم آشپزیتونو خانوم دكتر..-

 اما با دیدن چهره ي من حرف در دهانش ماسید شانه ام را تكان داد : دیبا چت شده؟ نازي چي بهش گفتي؟

 نازنین با نگراني گفت : هیچي به جون حمید.. جریان ماهان رو بهش گفتم..

با شنیدن اسم ماهان سر سنگینم را حركت دادم و با هراس به نازي نگاه كردم . با نگاه التماس مي كردم كه حر

 ف بي ربط نزند! 

ك ا تكلیفم رو با همتون روشنحمید شروع كرد در آشپزخانه قدم زدن : نازي یه فندك بیار یه نخ سیگار بكشم ت

 نم..

 در فرصت مناسبي كه حمید سرگرم روشن كردن سیگار بود نازي نگاهم كرد و لب زد : مي دونه؟

 با هراس سرم را به نشانه ي نفي تكان دادم !!

حمید پوك هاي عمیق به سیگارش مي زد و هم من و هم نازي مي دانستیم زمانى كه سیگار مي كشد نباید حر

 نیم.في بز

با طمانینه سیگار را كشید با آرامش كه فقط من مي دانستم قبل از طوفان است رو به نازي گفت : لزوم دونستن

 این خبر براي دیبا چي بود نازي جان؟ 

نازي با خونسردي گفت : چرا نباید بدونه؟ مگه چي شده؟این همه آدم جدا میشن ماهان و مهدیس هم یكى از او

 نا..



كه به زحمت سعي مي كرد بالا نرود با دست من را نشان داد و گفت : ایني شده كه میبیني.. نحمید با صدایي 

گاهش كن.. به نظرت این جنبه ى اینو داره كه این خبرا رو بهش بدى؟ یادت رفته چقدر بدبختى كشیدیم تا یكم  

 حال 

 ه ازتون غافل شدم ..و روزش رو به راه شه؟ شماها چرا نخود تو دهنتون خیس نمیخوره؟ یه دقیق 

با صدایي كه به زور شنیده مي شد گفتم : حمید من خوبم. یكم فقط ناراحت شدم همین. چرا شلوغش مي كني؟بلا

 خره كه میفهمیدم.. انقدر سر و صدا نكن من حالم خوبه!

 حرصي لبخند زد و گفت : آره مي بینمت كه خوبي.. 

!! 

دستش را دو طرف صندلي كه من نشسته بودم گذاشت و به سمتم خمبا بیرون رفتن نازي از آشپزخانه حمید دو 

 شد : مي خواي زنگ بزنم دكتر سهرابي؟ 

 به چشمان مهربان عسلي رنگش نگاه كردم و دلم ضعف رفت براى نگرانى نگاهش..

 خوبم حمید. خوبم. یكم شوكه شدم. پاشو بریم بیرون زشته اینجا تنها نشستیم.. شامم آماده است!-

 از این پرهیزهاي تو. دیبا براي من مهم نیست كه دیگران راجع بهمون چه فكري مي كنن.. امان-

 براي من مهمه حمید.. خیلیم مهمه!-

بوسه ایي كوتاه روي موهایم نشاند و عقب كشید. با سستي بلند شدم و لخظه ایي با خودم فكر كردم كاش حمید 

 تمام ماجرا را مي دانست . اي كاش..

 سر میز شام همه در حال صحبت بودند به جز من كه در این دنیا سیر نمي كردم

 با صداي مامان به خودم آمدم : دیبا با طناز صحبت نكردي ؟

 گیج نگاهش كردم : با كي؟

 كجایي مادر جون؟ میگم با طناز حرف نزدي؟ دیروز زنگ زده بود سراغت رو از من مي گرفت-

 نم فردا..نه مامان جان. بهش زنگ میز-

 شب میاي خونه بابا جان؟-

سال قبل. حمید با آرا 1١مستاصل به حمید نگاه كردم. مي دانستم رفتن به آن خانه یعني نبش قبر تمام خاطرات 

 مش پلك زد : بله دایي . با دیبا صحبت كردیم قراره یه مدت بیاد پیش شما تا تكلیف اون خونه مشخص شه..

كلافه بودم. با شنیدن خبر جدایي ماهان دوست نداشتم به خانه ي پدریم برگردم. از خاطراتي كه قرار بود برایم 

سال گذشته ر 1١مرور شود هراس داشتم اما حمید معتقد بود كه باید مواجه شوم با سیل این خاطرات. باید تمام 

 دوباره به خاك بسپارمشان.. براى همیشه.. ا مرور كنم . یك بار براي همیشه خاطرات را نبش قبر كنم و

بعد از شام بابا از جا برخاست و عزم رفتن كرد. به راستي تمام وجودم به لرزه افتاد. حمید كه مثل همیشه شش

 دانگ حواسش با من بود رو به بابا كرد و گفت : دایي من دیبا رو میارم. باید بره خونه چندتا وسیله برداره! 

 با جان كلید داري؟باشه پسرم. دی-

سرم را به نشانه مثبت تكان دادم. پالتو و شالم را پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم. با حامي دست دادم و صورت نا

 زي را بوسیدم: ممنون نازي به خاطر همه چي. لباستم روي تختت گذاشتم.. ببخش هیچ كمكي بهت نكردم..



 كه با زدن اون حرف بهمت ریختم.گونه ام را بوسید : این حرف ها چیه؟ تو ببخش 

 به هر حال كه میفهمیدم نازي. چه بهتر كه تو گفتي كه همه چي رو مي دوني..-

حمید بازویم را كشید و از آغوش نازنین جدا كرد: بسه بابا آمیتا پاچان. كشتي ما رو با این هندي بازیات. راه 

 بیفت كه هلاكم از خستگي..

و با حرص گفتم : اگه خسته ایي من با آژانس میرم خونه ي بابا اینا. مگه من گ دنبال حمید از خانه خارج شدم

 فتم من رو برسوني كه خستگیتو تو سرم مي كوبي؟

با حرص در جلو را برایم باز كرد و به داخل ماشین هلم داد : بگیر بشین دیبا. با این حالت بذارم خودت بري؟ 

 قیافتو دیدي؟

یازیم به ترحم تو ندارم. خودم مي تونم از خودم مراقبت كنم. مي فهمي؟ من یه زن داد زدم: من چیزیم نیست. ن

 ساله ام بچه نیستم كه با تاتي تاتي من رو راه ببري.. ٣١

نمي توانستم بدون حمید از خودم مراقبت كنم. اما انگار تمام حرص ها و ناكامي هایم درباره در وجودم سر باز

 از حمید براي خالي كردن حرص هایم؟ كرده بود و چه كسي نزدیك تر 

 حمید با فریادي به مراتب بلندتر از صداي من عربده كشید : خفه شو دیبا!

 

خفه شو.. اینا ترحمه؟ اینا دلسوزیه؟ كوري دیبا! كور.. نمیبیني چقدر براى هممون مهمي كه حاضریم هركارى

 كنیم كه خم به ابروهات نیوفته؟ بفهم نفهم.. 

 جوري فریاد زد كه ناخودآگاه گوش هایم را گرفتم و اشكم روان شد كلمه ي آخر را

لحظاتي با هق هق من و نفس هاي بلند حمید گذشت.. حمید سیگاري روشن كرد و براي اولین بار دیدم موقع 

سیگار كشیدن به حرف آمد. با لحني كه آرامتر شده بود گفت : دیبا بي انصافي. ما نصف این كارا رو براي خو

ن انجام میدیم چون آرامش تو آرامش ما هم هست..من چرا باید ترحم كنم؟ به كي؟ به تو؟ به دیبا؟ دیبا نصدمو

ف بیشتر كارهایي كه میكنم براي خودمه. جون حمید با این حرفات آتیشم نزن. كاري نكن كه مجبور شم داد بز

 نم سرت بعدش از خودم به خاطر اشكات متنفر شم...

 وم و غمگینش آتش گرفت.قلبم براي لحن مظل

با گریه گفتم : نگو این حرفو حمید.. كیو دارم جز تو كه جاي سینا رو برام پر كنه.. تمام این مدت حتى یك لحظ

ه هم نبود سینا رو حس نكردم چون تورو داشتم.. تو نبودى من به كى تكیه میكردم؟ به بابا با اون قلب مریضش

 یبردم.. چجورى اون كارو میكردم؟؟ یا به مامان؟ چجورى كارامو جلو م

حس كردم لحظه ایي فكش منقبض شد .. بعد از گذشت چندماه اولین بار بود كه از آن روز كذایى حرف میزدم.

.هنوز فریاد هاى حمید در گوشم بود.. هنوز موهاى آشفته و صورت سرخ از عصبانیتش جلوى صورتم بود.. 

كرده بود اما امشب ناخودآگاه دوبار یاد آن روز منحوس و كذایى حمید حرف زدن راجع به آن ماجرا را ممنوع

 افتادیم.. 

دستم را در هم پیچاندم و زیر چشمي نگاهش كردم كه متفكر با ژست همیشگي دوست داشتنیش رانندگي مي كر

 د. در دل قربان صدقه اش رفتم.. خدا میدانست چقدر دوستش دلشتم و مدیونش بودم..

 رد : چیه؟ میدونم خیلي خوش تیپم اما قصد ازدواج ندارم ..نگاهم را غافلگیر ك

 خندیدم و گفتم : حمید من میترسم. نمي خوام یادم بیاد چه اصراري داري هلم بدي تو جهنم؟



دستي میان موهاي پرپشت و خوش حالتش كشید : دیبا میدوني كه لازمه. مكانیسم مواجهه خیلي بهتر از انكار 

 اعتماد نداري؟روت جواب میده. به من 

 دارم. اما..-

اجازه نداد حرفم را كامل كنم : اما نداره.. اگه اعتماد دارى كاریو كه میگم انجام بده. تا شنبه كه بخواي بري بیم

 روزو بشین خونه و فكر كن به گذشته ات. نه كسي بیاد نه تو جایي برو ٤روز وقت داري. این  ٤ارستان 

 خودم اونجا كه ساكت ترهخب چه كاریه؟ میموندم خونه ي -

نه خانم. درسته شما بیشتر از چشمات به من اعتماد داري اما من اصن به اون كله ي خرابت اعتماد ندارم. نبا-

 ید تنها باشي!!

 با حرص گفتم : احمق

 بلند خندید و گفت : نوكرتم

جلوي در خانه نگه داشت و به سمتم چرخید : مواظب خودت باش ..من این چند روز نه زنگ میزنم نه میام دید

نت. حواست به خودت باشه. هرجا كم آوردي استراحت بده به خودت. از بابت دایي و زنداییم خیالت راحت. م

 ن قبلا باهاشون صحبت كردم و خواستم این چندروز راحتت بذارن.

میان دست مردانه اش گذاشتم و با صمیمیت دستش را فشردم :مرسي. برام دعا كن. دلم برات تنگ مي دستم را

 شه..

 پیشانیم را بوسید : برو.. دیگه سفارش نكنم..

 از ماشین پیاده شدم و تا لحظه ایي كه وارد شدم صداي رفتن ماشینش را نشنیدم.

ان و بابا خواب بودن. با قدم هاي لرزان به سمت اتاقم رفتم وزیر لب بسم الله گفتم و وارد خانه شدم. ظاهرا مام

سال  ٦سال قبل با دلتنگي تركش كردم. در این  ٦با تردید دستگیره ي در را كشیدم. اتاقم همان بود. هماني كه  

 بارها و بارها اینجا آمده بودم. اما اینبار فرق داشت

 اینبار من بودم و موجي از خاطرات

ا گوشه ایي انداختم ..جاي جاي این اتاق برایم تداعى كننده ى خاطراتى بود كه تار و پود وجودم پالتو و شالم ر

را این خاطرلت میساختند.. ماه ها تلاش میكردم كه به یاد نیاورم از كجا به اینجا رسیدم.. اما خاطرات مثل بچه

نشدند.. لحظه به لحظه در خواب و بیداایى كه طاقت دورى از مادر را ندارند هیچ زمانى از ذهن و جانم جدا  

رى كنارم بودند و حالا وقت آن بود كه آنها را كنارهم جمع كنم .. تك به تك نگاهشان كنم و دیگر نترسم از گذ

 شته ام.. گذشته ى روشن و زیبایم كه ختم به تاریكى و عذاب شد

 سال قبل..!12خسته از ذهن شلوغم روي تختم دراز كشیدم و ناخودآگاه برگشتم به  

 

#٤ 

 

*********************** 

 



با صداي زنگ تلفن نیمه هوشیار شدم بین حالت خواب و بیداري صداي مادرم را تشخیص دادم كه با هیجان 

 صحبت مي كرد: 

 كي جواب ها اومد؟ تو چند شد رتبه ات؟-

 در كسري از ثانیه هوشیار شدم و روي تخت نشستم و با استرس مادر را صدا زدم:

 مامان؟ جوابا اومده؟ طناز پشت خطه؟-

شده . بدو برو چك كن ببین تو چند  1٥١مادر با خوشحالي تلفن به دست سمتم آمد و گفت: دیبا طناز رتبه اش 

 شدي؟

 و همزمان گوشي را به سمتم گرفت

 طناز..-

 با بدو چك كن ببینم؟دیبا دی-

 طناز من جراتشو ندارم تو برام چك مي كني؟ -

 آره شماره داوطلبیتو بده. زود باش..-

شماره را برایش خواندم. دقایق برایم كشدار مي گذشت.. قلبم بى وقفه میكوبید.. با انگشتان یخزده ام گوشى تلفن

 را محكم به گوشم فشردم كه صداي جیغ طناز از جا پراندم 

 هر مار. كر شدم دیوونه. چي شده؟ جونم به لبم رسید..ز-

 ..11١دیبا دیبا عالي شدى .. -

براي لحظه ایي نفسم قطع شد. باورم نمي شد كه تلاش هایم به ثمر رسیده. ناخودآگاه اشك هایم روى گونه روان

 شد.. 

 مامان سراسیمه به سمتم دوید : چي شد دیبا؟ چرا گریه مي كني؟

 11١بریده بریده گفتم : مامان.. 

مامان با مهرباني و اشك شوق در آغوشم كشید و گفت : از دخترم جز این انتظار نمي رفت. من بهت ایمان دا

 شتم عزیزدلم..

 نفهمیدم چطور از طناز خداحافظي كردم و بعد از آن سیل تلفن ها و تبریكات به سمتم سرازیر شد..

 ان دبیرستانم بودم كه موبایلم زنگ خورد..در حال صحبت با یكي از دوست

به اسم ماهان كه روي صفحه بهم چشمك میزد نگاه كردم و با خداحافظي كوتاهي با دوستم ، جواب دادم: ماهان

.. 

 دیبا جان ..بهت افتخار میكنم... نمي دوني چقدر خوشحالم..-

م باز كرد و خوند " بیا كه قصر امل سخت سستبلند بلند خندیدم : كي بود یه هفته مونده به كنكور حافظ رو برا

 بنیاد است؟ " ماهان كه نبود؟ 

 صداي قهقهه ي مردانه اش در گوشم پیچید : وروجك منو مسخره مي كني ؟ مگه دستم بهت نرسه..!!

 با سرخوشي گفتم : نمیرسه ..



 لحنش جدي شد و گفت : مي رسه دیبا. یه روز مي رسه..

 حرف هاي ماهان هم حال خوشم را خراب نكرد و فقط به حرفش خندیدم. آنقدر خوشحال بودم كه حتي

 نخند دیوونه.. فكر كردي شوخي دارم؟-

 ماهان الان وقت این حرفا نیست. بابا و سینا اومدن من برم پیششون . بعدا صحبت مي كنیم.-

 باشه دیبا. فقط حالا كه خیالت راحت شده باید ببینمت جدي حرفامونو بزنیم..-

 بزده گفتم : باشه باشه.. به عمو اینا سلام برسون.. خداحافظ!شتا

با شوق و ذوق به سمت پدر رفتم. پدر با دیدنم لبخندي به پهناي صورت زد ، جعبه ي شیریني دستش را به ماد

 ر سپرد و دستانش را براي به آغوش كشیدنم باز كرد

. گونه ام را بوسید و گفت : رو سفیدم كردي بابا با میل و رغبت در آغوش اولین و آخرین قهرمان زندگیم رفتم

.. 

با بغض گفتم : بابا هرچي دارم از شما دارم.. اگه لطف خدا و حمایت هاي شما نبود من هیچ وقت به اینجا نمیر

 سیدم.

 زنده باشي دخترم.-

 .صداي سرحال سینا برادر محبوبم بلند شد : بیا اینجا ببینمت ته تغاري تحویلمون نمي گیري.

 پیشانیم را بوسید و گفت : تبریك میگم خانم دكتر .. پزشكي دیگه؟

 با ذوق سرم را به نشانه مثبت بالا و پایین كردم  و ته دلم با شنیدن لفظ خانم دكتر از خوشى قنج رفت..

آن شب از ذوق خوابم نمي برد.. دنیاي كوچكم خلاصه  شده بود در درس و خانواده ام و فكر مي كردم اوج خو

 شبختي یعني رسیدن به هدفي كه سالیان سال براى رسیدن به آن تلاش كرده ایي!

بعدها كه از من جز زني شكست خورده و از زندگیم جز خرابه ایي متروك چیزي به جا نماند تازه به این نتیجه

ي كه فقي مهم در زندگیم رسیدم كه موفقیت در زندگي ضامني براي خوشبختي نیست.. چه بسا انسان هاي مو 

در گنداب بدبختي دست و پا میزدندو چه بسیار بودند كسانى كه شاید از دید من و امثال من افراد موفق و مؤثر 

محسوب نمیشدند اما غرق در خوشبختى بودند كه من سالها بعد براى رسیدن به ذره اى از آن خوشبختى حاض

 وس ..ر بودم تمام موقعیت اجتماعى و شغلیم را فدا كنم.. اما افس

من انقدر جوان و خام بودم كه هیچگاه در آرزوهایم نخواستم كه عاقبت بخیر شوم. انقدر مغرور و به خود مطم

ئن بودم كه احساس مي كردم بعد از كنكور مانعي بر سر راه خوشبختي من نمي ماند كه من قادر به برداشتنش 

 واي بر حماقت هاي من مغرور..نباشم.. و امان از روزي كه غرور و حماقت باهم یكي شوند.. 

گذشته بود و من هنوز در هپروت حال خوشم غرق بودم كه صداي گوشیم بلند شد.. جز ماهان ك 1ساعت از 

 سي نبود این وقت شب سراغ من را بگیرد..

 پیام رسیده را باز كردم : بیداري ارغوان؟

شیطنتم گل كرد. با اینكه مي دانستم در خلوتمان اسم من را ارغوان گذاشته تایپ كردم : ماهان اس ام اسي كه م

 ي خواستي به ارغوان خانوم بدي اشتباهي براي من فرستادي!!

 به ثانیه نكشید كه زنگ زد : دیبا شیطونى نكن.. مي دوني كه جز تو ارغوان دیگه ایي ندارم..



بود ، شاید در شرایط عادي بحث را رها میكردم اما آن شب ادامه دادم : از كجا معلوم؟ ثابت  كیفم زیادي كوك

 كن!!

 نفس عمیقي كشید، بر خلاف من او امشب زیادي غمگین بود : ثابت نشده بر

 

زندگي و درات؟ دیگه چى كار كنم كه ثابت شه بهت علاقه دارم؟دیبا من دیگه نمي تونم.. هیچ تمركزي روي 

سم ندارم.. ترم آخر دانشگاهم باید تمركز كنم روي پروژه ها و آزمون ارشدي كه میخوام سال دیگه بدم.. اما تم

 ام فكر و ذكرم تو شدى..كنكورتم كه جوابش اومد نمي خواي تكلیف من و روشن كني؟

 از غم صدایش قلبم فشرده شد : ماهان من چندبار تكلیف تورو روشن كنم؟

مش تیره ي پشتم را لرزاند: نه..این تكلیف روشن كردن نیست.. حق من بعد از چند سال این نیس كه توصداي ب

آب نمك بخوابونیم.. حق من یه جواب مشخص و رك و راسته.. نه این جواب هاى دو پهلوى تو..از ظهر تاحا 

نشگاه ، خانم دكتر مي شي، دیگه ملا كه خبر رتبه تو شنیدم دارم دیوونه میشم. كه تو تا چند وقت دیگه میري دا

ن برات كمم. اونجا هستن كسایي كه از این همه خانومى و نجابت توى دوست داشتنى نگذرن.. اون وقته كه من

از دستت میدم و این حق من عاشق نیست . بفهم من یه مردم ، غرور دارم اما جلوي تو و غرورت كم آوردم.. 

 خیلي كم آوردم.. 

وزهایم بغض داشت و من نفرت داشتم از خودم كه هنوز تكلیفم با دل و احساسم مشخص نيمرد مهربان این ر

ست.. از خودم ، از اینهمه تردید و بلاتكلیفى نفرت داشتم.. از اینكه ماهان مهربان و بى نظیر باید به خاطر من 

 و عقل هنوز رشد نكرده ام انقدر مستاصل و پریشان به نظر برسد..

ماهان جان. بهم زمان بده. باور كن هنوز ذهنم درگیره.. به جون مامان هنوز بین دو راهیم.. منبه نرمى گفتم : 

نمیخوام صرفا به خاطر اینكه تو پسر عموم هستى و بهت كشش خونى دارم یه جوابى بدم كه چند وقت دیگه  

هه این فكر كنم كه اگپشیمون بشم.. من تو كل عمرم فقط درس خوندم و درس خوندم.. هیچوقت فرصت نداشتم ب

زمانى بخوام ازدواج كنم همسر آینده ام چه معیار هایى باید داشته باشه.. كه بخوام اونا رو با تو بسنجم.. بذار  

یكم از نظر اجتماعى و فكرى بالغ شم.. منم دلم نمیخواد تو اذیت شى.. تو ماهانى.. برام عزیزى.. اذیت شدن تو

 و كه نمیخواي من تحت فشار باشم؟عذابم میده.. بهم زمان بده..ت 

 صدایش آرامتر و مهربانتر شد :

نه دیبا جان.. معلومه نمیخوام تحت فشار باشى.. حرفات همه منطقیه.. بیشتر از اونى كه فكر میكنى عاقل و با-

 لغى.. واسه همین هر تصمیمى بگیرى بى شك بهترین تصمیمه..

 سكوت كردم

 ارغوان...-

 بله؟-

 وب بخوابي عزیزم..دوستت دارم. خ-

گوشي را قطع كردم و اشك هایم بي محابا روي صورتم ریخت.. دلم براى اینهمه خوبى ماهان میسوخت.. و اي

ن حسى نبود كه بتوانم با اتكا به آن به ماهان جواب مثبت بدهم.. دلسوزى جواب من به اینهمه احساس ماهان ن

را با همان عشق سوزانى كه نسبت به من داشت دوست بدا بود.. و من میخواستم روزى برسد كه بتوانم ماهان

 رم.. ماهان ایده آل هر دخترى بود..و من نمیخواستم با حس دلسوزى و ترحم به او ظلم كنم..



تا نزدیكي هاي صبح فكر كردم و اشك ریختم و خسته از افكار بي نتیجه ام خوابم برد. خوابي كه تا ظهر آن رو

 ز ادامه داشت!

 

#٥ 

 

داى مادر چشم هاي دردناك و پف كرده از اشكم را باز كردم : دیبا بلند شو لنگ ظهر شد.. خجالت بكش با ص

 كلي كار داریم!

 خمیازه ي بلند بالایي كشیدم كه اخم مامان را در هم كشید : جلوي دهنتو بگیر.. چشمات چرا قرمزه؟

ید. چیزیم نیست تا دم صبح بیدار بودم فیلم میدقربونت برم كه نمیذاري از خواب بیدار شم بعد بازخواستم كني.-

 م چشمام قرمزه.. حالا چه خبره كه میگي كار داریم؟

اشاره كرد دنبالش بروم : هیچي.. بابات گفت آخر هفته مهموني بگیریم هم به مناسبت رتبه ي تو هم اینكه خیلي

 وقته فامیل رو ندیدیم به این بهونه دور هم جمع شیم. 

 خبري نیس كه خودمونیا هستیم  خب مامان جان-

 كلا خانواده ي كم جمعیت و در عین حال صمیمي بودیم براي همین استرس مادر برایم جاي تعجب داشت

نگاهش كردم كه تند تند مرغ و گوشت بسته بندي مي كرد باز پرسیدم : هوم؟ مامان؟ چه خبره هول كردي؟ م

 گه فقط خاله و عمو و عمه نمیان؟

 نه بابات گفت دوستامونم بگیم. گفت به هر حال ازمون شیریني میخوان یه دفعه همه رو باهم بگیم.-

فامیل كم جمعیتي بودیم اما تا میشد دوست و آشنا داشتیم تازه علت استرس مامان را فهمیدم . با بي حوصلگي 

ر كني.. مگه دكتر نگفت براي كمرگفتم : چه خبره مامان؟ شما كه تنهایي نمیتوني این همه مهمونو جمع و جو

 ت كار سنگین ضرر داره؟

واي دیبا. به جاى اینكه مثل هند جیگر خوار نفس منو بگیري بیا یه كاري انجام بده. همه ي مهمونا رو دعوت -

 كردم واسه پس فردا.. حالا هي وایسا اره بده تیشه بگیر..

نبودنم و دیسیپلین خاصي كه مامان داشت تقریبا اكثر مطیعانه سرم را تكان دادم و مشغول شدم.. به لطف لوس 

كارهاي مربوط به خانه داري را بلد بودم و چقدر از مادر به خاطر این تربیت محكمش ممنون بودم.. مادر دبي

ر زبان انگلیسي بود و تمام دیسیپلین و قواعد خاص مادران معلم را بازهود به یدك میكشید..همانقدر كه مادر د

ما سخت گیرى میكرد و وسواس به خرج میداد برعكس پدر ما را لوس میكرد و شاید تنها اختلاف عمر تربیت 

ده ى پدر و مادر در زندگى مشتركشان شیوه ى تربیتى متفاوتشان بود.. و در نهایت این مادر بود كه پیروز این

ز اتمام تحصیلاتش در رشته ي میدان بود.پدرم از سهامداران اصلي یك شركت ساختماني بود و سینا هم بعد ا 

معماري به شركت پدر ملحق شده بود و این اواخر زمزمه ي مهاجرتش به خارج از كشور به گوش میرسید..با

اینكه مامان و بابا مخالف بودند اما یقین داشتم هیچگاه جلوي پیشرفت و خواسته ي معقول فرزندشان را نمي  

 گیرند..

د از آن آزاد شدم تا به تنها دوست صمیمي كه داشتم تلفن كنم و براي مهمانيتا عصر در خدمت مادر بودم و بع

 دعوتش كنم. 



با بوق دوم گوشي را برداشت و جیغ جیغ كنان گفت : معلومه كدرم گوري هستي نكبت؟ از دیشب تاحالا منتظر

 زنگتم.. آدم شدي؟ تحویل نمیگیري!! 

از بذار منم حرف بزنم.. اولا كه سلام خوشگلم.. حالت خوبهبا خنده میان حرفش پریدم : زبون به دهن بگیر طن

؟ ثانیا از صبح تا حالا مامان ازم قد یه حیوون دراز گوش كار كشیده چون پنج شنبه مهموني داریم .. شما هم د

 عوتي با خانواده..

 جیغي از خوشحالي كشید : جان من؟

 جان تو..-

 مهموني.. كمك نمیخواین؟ فداي اون مامان خوشگلت دلم لك زده بود واسه-

فردا یه خانومیه كه میاد كمك كاراي خونه .. مامانو كه میشناسي با وجود اونم ما بدو بدو داریم.. پنج شنبه از -

 صبح بیا كمك همینجا هم آماده شو..

 اي به چشم. چي میپوشي؟-

چقدر به این سوال حساسیت د پوف كلافه ایي كشیدم.. همیشه اولین سوالى كه به ذهنش میرسید همین بود و من

 اشتم : نمیدونم.. لباس زیاد دارم .حالا بیا همون روز یكیو انتخاب میكنیم.. چه خبره مگه ؟

 با لحن موذیانه ایي گفت: مگه اون پسر عموي جیگرت نمیاد؟

 اعتراض كردم : طناز...

 زني والا حق داره مجنونت باشه!! با لحن چندشناكي گفت : جوووونم؟ اگه ماهانم با همین ناز و اداها صدا مي

 خفه شو حال بهم زن. پس فردا میبینمت.. تا پس فردا هم نه ببینمت نه صداتو بشنوم..-

و بي خداحافظي گوشي را قطع كردم. حرف زدن راجع به ماهان من را یاد حال دیشبم مي انداخت و من دیگر 

 كشش فكر و خیال را نداشتم..

ام طناز را باز كردم : یك دیبایي بسازم پنج شنبه كه آقا ماهان نتونه تا شب عروسيگوشي در دستم لرزید و پیغ

 صبر كنه.. 

زیر لب فحشى نثارش كردم وكلافه گوشي را روي میز انداختم و خودم را روي تخت  رها مردم.. به سقف اتا

داشتم؟ یاحداقل او به من اقم زل زدم  و با خودم فكر كردم چه خوب میشد اگر من هم ماهان را عاشقانه دوست 

حساسى نداشت.. استرس هربار دیدن ماهان و ترس از اینكه مبادا رفتارى در جمع نشان دهد كه توجه بقیه را 

به خود جلب كند آزارم میداد و این ترس اجازه تمیداد از لحظه لحظه ى بودن كنار عزیزانم لذت ببرم. نفسم را 

 راهى پیش رویم قرار دهد كه از این بلاتكلیفى و اضطراب رهایى یابم.. با حرص بیرون دادم و از خدا خواستم

 

#٦ 

 

صبح پنج شنبه با دلشوره ى خاصى از خواب بیدار شدم. طناز از ده صبح آمده بود و واقعا سنگ تمام گذاشت  

مان جون . مادر كه هیچ كس را قبول نداشت تا توانست از طناز تعریف كرد و آخر صداي من را در آورد : ما

 روزه مثل اسب دارم كار میكنم انگار نه انگار ما هم آدمیم.. ٣

 تو وظیفته . مهموني براي توست. این طفل معصوم چرا باید زحمت بكشه؟-



 طناز زبانش را دور از چشم مامان تا ته درآورد من هم پشت چشمي نازك كردم و به كارم ادامه دادم..

مادر رضایت داد كه كار ها بي نقص انجام شده و مي توانیم تا آمدن مهمان ها استراحت كنیم  ٣بلاخره ساعت 

 و آماده شویم..

 دست طناز را گرفتم و به اتاقم بردم : بیا اول تو برو دوش بگیر بعد من. وقت استراحت نداریم!

بعد از طناز با تني خسته دوش گرفتم. انقدر خسته بودم كه دوست داشتم همانجا در حمام بخوابم.. انگار یك موه

با تمام عظمتش روى سرم سنگینى میكرد..خسته از حمام بیرون آمدم و طناز را دیدم كه مشغول جستجو در ك 

 مدلباس هایم است كنار گوشش گفتم : راحتي؟ جون من تعارف نكنیا..

با جیغ كوتاهي از جا پرید و دستش را روي قلبش گذاشت : واي خدا عین جن بوداده میموني.. داشتم برات لبا

 س انتخاب مي كردم.. بیا این خوبه..

 به پیراهن زرشكي رنگ یقه بازى كه انتخاب كرده بود نگاه كردم :

  من اینو بپوشم؟ یقه شو نمي بیني؟ همه ي دار و ندارم میوفته بیرون.-

 پشت چشمي نازك كرد و گفت : حالا نیست دار و نداریم داري؟ مثه مداد میموني..

 قهقهه زدم و به خودم در آینه نگاه كردم . لاغر بودم اما نه آنقدرى كه طناز شلوغش میكرد.

 چشمكي زدم و گفتم : تو چي میگي خیكي خانوم؟ حسودیت میشه؟

ها كردم. طناز چاق نبود. برخلاف من كه قد متوسط و اندام لاغربا جیغ به سمتم حمله كرد و من خنده ام را ر

 ي داشتم او بلند قد و توپر بود و همیشه به قد و بالایش مي نازید..

در حالي كه سعي مي كردم صداي بحثمان بیرون نرود گفتم: شوخي كردم بابا.. به خودت شك داري؟ تو اصن 

 باید سوپرمدل مي شدي جان طناز..

 ت!!!جان عمه ا-

 با شیطنت گفتم : خودش امشب میاد بهش بگو!

 بي حوصله پیراهن سرمه ایي را به سمتم گرفت : بیا مي دونستم از خودت ادا در میاري اینو انتخاب كردم.

 با دیدن پیراهن انتخابیش لبخند رضایت زدم. 

 نم و آرایشت كنم.خب حالا نمي خواد مثل خري كه بهش تي تاپ دادن ذوق كني.. بیا موهاتو سشوار ك-

مطیعانه خودم را به دستان هنرمند طناز سپردم و وقتي كارش تمام شد با خوشحالى از آینه نگاهش كردم : دس

 تت طلاست!!

 بوسه ایي در هوا برایم فرستاد : خدا به ماهان رحم كنه امشب!!

ناست كه مهمونا برسن..و بیرشد الا ٧مشتي به بازویش زدم : خفه.. تا تو آماده بشى من برم پیش مامان ساعت 

 ون رفتم

 همزمان با من سینا از اتاقش بیرون آمد . با دیدن من  مثل همیشه با محبت لبخند زد: چه خوشگل شدى دیبا..

نگاهش كردم.. دوستش داشتم؟ نه.. حس من به سینا فراى دوست داشتن هاى عادى خواهرانه و برادرانه بود.. 

راد بودیم.. جز جریان ماهان حرف ناگفته ایى با سینا نداشتم.. دوستش داشتم.. از من و سینا به نوعى مرید و م

جانم بیشتر.. روى  پنجه كفشم بلند شدن، دستم را دور گردنش حلقه كردم و گونه اش را محكم بوسیدم..در حالى



من  ن تعریف میكرد؟كه تلاش میكردم با انگشتانم جاى رژلب را از گونه اش پاك كنم گفتم: تو نبودى كى از م 

 عقده ایى میشدم بدون تو..

 خندان وارد پذیرایي شدیم پدر و مادر كنار هم نشسته بودند و با دیدن ما نگاهشان از تحسین برق زد

مامان درحالي كه از جا بلند كي شد گفت : ماشالا هزار ماشالا برم واسه بچه هام اسپند دود كنم امشب چشم نخ

 ورن..

 ا بلند بلند خندیدیم و بابا گفت : طناز كو؟من و سینا و باب

 صداي طناز از پشت سر بلند شد : من اینجام.. سلام عمو

با دیدن طناز قند در دلم آب شد . اندام شكیل و موزونش در كت و دامن اندامي و زیبایش بدجور دلبري مي كر

موني زیبایي با پوست گندمگونشد موهاي خرمایي رنگش حلقه حلقه رها شده بود و رنگ كاراملي لباسش هار

 ایجاد كرده بود.. 

جلو آمد و با بابا و سینا دست داد.. چقدر خرشحال بودم كه سینا براى طناز هم به خوبى نقش برادر بزرگتر را 

 ایفا میكرد و طناز را مثل من به عنوان خواهرش پذیرفته بود..

را دور سر همه ي ما چرخاند و زیر لب وان یكاد مي خ مامان با اسپند از آشپزخانه بیرون آمد و یك دور اسپند

 واند..

سینا با خنده ظرف اسپند را گرفت و دور سر مادر چرخاند : اول دور سر خودت باید بچرخوني چون زیباترین

 بانوي امشبي! 

 مامان ذوق زده به بابا نگاه كرد و بابا با چشم هایي همیشه عاشق حرف پسرش را تایید كرد..

 اولین مهمان ها خاله سارا و شوهرش و ماماني مادر بزرگ محبوبم بودند

 با ذوق ماماني و بغل كردم و از ته دل بوسیدمش : ماماني دلم واست یه ذره شده بود.. قربونت برم !

اماماني با عشق بغلم كرد و گفت : عزیز دلم منم دلم برات تنگ شده .. ماشالا واسه خودت دیگه خانم شدي. انش

 الله سفید بخت بشي..

دسته دسته مهمان ها وارد مي شدند.. در حال احوالپرسي با خانواده ى طناز بودم كه طناز سقلمه ایي به پهلویم 

 زد و زیر گوشم گفت : عاشق دلخسته واردم

 

 ي شود..

و و زن عمو دسنگاهم را به سمت در دادم و خانواده ي عمو را دیدم و با پاهاى لرزان به سمتشان رفتم..با عم

 ت دادم و روبوسي كردم و رو به ماهان خوشپوش دستم را پیش بردم : سلام.. خوش اومدي!

لبخند مردانه و چشم هاى درخشانش انگار تمام یالن را چراغانى كرد: سلام دیبا جان . تبریك مي گم همیشه مو

 فق باشي!

 و دستش را در دست من گذاشت.. دست او برخلاف 

 بود.. حس كردم فشار نامحسوسي به دستم وارد كرد و بعد رهایش كرد. من كوره ي آتش

 براي خارج شدن از آن حال عجیب رو به زن عمو كردم و پرسیدم : پس مریم كو؟



ماه قبل واسه این چند روز بلیط رزرو كرده بود با دوستاش برن تركیه. گفت ازت عذرخواهي كنم  1مریم از -

 تماس میگیره..و بگم در اولین فرصت باهات 

 حیف شد جاش خالیه!-

خواستم به سمت سالن بروم كه ماهان از هیاهوي اطراف استفاده كرد و زیر گوشم گفت : ارغوان شدي امشب.

 . حواست به دل من باشه..

لب گزیدم و از هرم نفس هایش گریختم و به آشپزخانه پناه بردم.. طناز كه از دور زیر نظرم داشت دنبالم وارد

 خانه شد .. دستم را كشید : چي گفت كه مثه لبو شدي؟آشپز 

 هیچي طناز ول كن.. نمي خوام بهش فكر كنم..-

دیبا! دنبال چي هستي؟ این آدم رو دخترا رو هوا میزنن چي كم داره؟ چرا حماقت مي كني؟ صبر اونم حدي دا-

 ره.

 نالیدم: طناز الان نه.. بعدا صحبت میكنیم

 مادر صدا زد: دیبا ... عمه اینا اومدن..

 از خدا خواسته از زیر نگاه تیزبین طناز فرار كردم تا به عمه خوشامد بگویم!

عمه رویم را بوسید و با محبت تبریك گفت.. عمو رضا شوهر عمه ي محبوب و شوخم با تحسین نگاهم كرد و 

نازنین رفتم.. نازنین با محبت خواهرانه بغلم كرد وبرایم آرزوي موفقیت كرد.. به سمت حامي و نامزد زیبایش 

 گفت : چه ماه شدي دیبا جون.. خانم دكتر واقعي !!  

رو به حمید خندان و شیطون كردم : به به چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد پسر عمه.. من موندم چ

 جوري دوست دخترتو پیچوندي و اومدي اینجا؟

 بذار دو زار آبرو بمونه!!خندان گفت : غلاف كن بچه .. 

 جان دیبا مگه میشد نیام؟ جشن قبولیه توست نا سلامتي..

و سر در گوشم كرد و گفت : بین خودمون باشه با چوب زدم تو سرش چند ساعت بیهوش بشه بتونم بیام.. ول 

 نمیكرد لامصب.. مثه سیریش!!!

و نوعي حسرت به صمیمیت من و حمید نگاه مي  از خنده ریسه رفتم و ناگهان نگاهم به ماهان افتاد كه با اخم

 كرد.

 نمي دانم در نگاهش چي دیدم كه گر گرفتم و براي جلوگیري از رسوا شدن به حالت دو به اتاقم پناه بردم..

پشش  گوتپنجره ي اتاق را باز كردم تا بلكه جریان هوا از التهاب درونم كم كند.. قلبم بو وقفه میكوبید و صداى 

 ش دلم را كر میكرد..چشم به بیرون دوختم كه صداي باز شدن درآمد.

 طناز الان میام .. یكم بذار هوا بخورم-

 دیبا جان..-

 با وحشت به عقب برگشتم.. ماهان تكیه به دیوار زده نگاهم مي كرد. 

 تو...تو.. اینجا چي كار مي كني؟ الان یكي میاد..-



: هیچ كس نمیاد.. همه ي مهمونا اومدن و انقدر شلوغه كه كسي حواسش به من با صداي دورگه شده ایي گفت 

 و تو نیست

 ماهان چي مي خواي؟-

 قدمي به جلو برداشت :میخوام ببینمت.. یه دل سیر..

 الان یكى بیاد تورو اینجا ببینه چه فكرى میكنه؟ برو بیرون..-

 رد: از من مي ترسي؟دست در جیب شلوار خوشپوشش كرد و با ژست جالبي نگاهم ك

 از ماهان؟ نه نمي ترسیدم.. از عشق و اشتیاق چشمانش مي ترسیدم!!

 آره ؟ از من؟ -

 نه.. اما...-

 جلویم ایستاد.. آنقدر نزدیك كه مجبور شدم براي دیدنش سرم را بلند كنم

 اما چي؟ میدوني خیلي بي انصافي؟ از من فرار مي كني اما به پچ پچ هاي حمید مي خندي..-

 دلخور نگاهش كردم : ماهان؟

 دسته ایي از موهایم را گرفت و به لبش برد و بوسید: هیس.. هیچى نگو.. بذار نگاهت كنم فقط..

لحظه ایى طولانى به چشمانم خیره شد..ناگهان خم شد بوسه ایي كوتاه روي پیشانیم كاشت و با سرعت از اتاق 

 بیرون رفت و من را مسخ شده تنها گذاشت..

لرزانم تحمل وزنم را نداشت.. زانوانم تا شد و روي تخت فرود آمدم.. در اتاق با ضرب باز شد و طناز  پاهاي

 سراسیمه وارد شد 

دیبا؟ چي شد؟ چه غلطي كرد این مرتیكه؟ كه با اون حالش از اتاق اومد بیرون؟ تو چرا ولو شدي؟ بگو چه خا-

 كي به سرم شده؟

 روان شد سرم را روي شانه اش گذاشتم و اشكم

 واي دیبا.. چه غلطي كرد؟ بهت دست درازي كرد؟ به خدا الان مي رم فكشو میارم پایین..-

 دستش را گرفتم كه نرود .. هق زدم : طناز.. هیچ كاري.. نكرد.. بشین..

 طناز نفس راحتي كشید و گفت : جونم به لبم اومد دیوونه.. پس چته مثه ابر بهار زار میزني؟

خیلي دوستم داره طناز.. من اما ندارم.. اونقدري كه باید ندارم.. دلم مي سوزه از مهربونیاش.. كا با درد نالیدم :

 ش مي مردم ماهان رو اینجورى نمیدیدم..

 بازویم را نوازش كرد و گفت : چرا؟ چي كم داره؟

.. منم كه نفهمم.. چیكااون چیزي كم نداره.. این منم كه كم دارم كه با این همه حسن نمیبینمش.. منم كه مریضم -

 ر كنم؟

دیبا الان زشته مهمونا به خاطر تو اومدن تو اینجا نشستي.. پاشو یه دستي به سر و روت بكش بریم سر فرص-

 ت باهم صحبت مي كنیم

 بي میل بلند شدم و دستش را گرفتم و باهم از اتاق بیرون آمدي



 

 م.. خوشبختانه خانه انقدر شلوغ بود كه كسي متوجه غیبت ما نشده بود.

 طناز دستم را كشید و به سمت دو صندلي خالي برد

 بگیر بشین من برم یه چیزي بیارم مثه میت شدي.-

 خدایا شكرت براي داشتن طناز!

 حمید را از دور دیدم كه مشغول لودگي بود.. نگاهش به من افتاد و با حركت دست پرسید : چیه؟

 شانه ایي به معناي "هیچي" بالا انداختم

 از مخاطبش كه از قضا خانم بسیار زیبا و خوش پوشي بود عذرخواهي كرد و به سمت من آمد

 چته؟ رنگت پریده..-

 خوبم. فشارم افتاده!-

 اهم كرد: ماهان چي كارت داشت تو اتاق؟موشكافانه نگ

 هاج و واج نگاهش كردم.. من احمق را بگو كه فكر مي كردم كسي ما را ندیده..

اینجوي مثه گربه ي چكمه پوش نگاه نكن.. كسي نفهمید.. چون از پیش من یهو رفتي تو اتاقت توجهم بهت جل-

 ب شد و دیدم ماهان هم پشت سرت اومد!

 دروغ گوي خوبي نبودم.. چه خاكي بر سرم بریزم؟خدایا من هیچ وقت 

 طناز مثل فرشته ي نجات با لیواني آبمیوه از راه رسید و مشكوك به حمید نگاه كرد : چه خبره پسر عمه زا؟

 ناخودآگاه پقي زدم زیر خنده!!

 حمید با حیرت گفت : چي گفتي؟

 : پسر عمه زا!!طناز با خونسردي در حالي كه لیوان را به دست من مي داد گفت 

 حمید دندان هایش را روي هم فشار داد و گفت : دیبا به احترام تو به این دوست زبون درازت چیزي نمي گم..

 طناز خندید : تو چرا هرچي میشه میري با اولیا و مربیانت میاي؟ عادت دوران مدرسه روت مونده؟

 فت : چه خبره اینجا؟حمید آمد جواب دندان شكني بدهد كه ماهان از پشت سر طناز گ

 دقیق نگاهش كردم.. آرام بود.. مثل همیشه.. با همان چشمان چراغانى..

 هیچي آقا ماهان.. آقاي پسر عمه زا تو جواب دادن به من مونده..-

ماهان قهقهه زد و من در دلم فكر كردم مگر مي شود این همه مردانه بود؟ از كل وجنات این بشر مردانگي مي

 بارید! 

دم آمدم و دیدم بي محابا به ماهان زل زده ام و طناز و حمید در حال بحث كردن هستند و ماهان با لبخند به خو

 جذابي سرش را خم كرده و به من نگاه میكند. از خجالت لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

گفت : ببخشید مزا صداي جر و بحث طناز و حمید مي آمد و من هیچ نمي شنیدم. ماهان با سرفه ایي مصلحتي

 حم مي شم اگه اجازه بدین دیبا چند لحظه با من بیاد كارش دارم.



 طناز سري تكان داد و حمید سكوت كرد..نگاه مشكوكش بین من و ماهان در گردش بود..

 مچ ظریف دستم اسیر دست هاي پر قدرت ماهان شد و از جا بلند شدم

 كجا میریم ؟-

 توي حیاط-

 ایستادم و ماهان هم مجبور به ایستادن شد: حیاط چیكار؟ من میزبانم زشته.. باید اینجا باشم.. امشب چته تو؟

 لبخند خاصي زد: مي خوام كادوتو بدم دیبا.. چیزى نیست كه بشه جلوي این همه آدم بهت داد.. رسوا میشم!

 بهت زده گفتم : چي میگي؟

 شروع كنم؟دستش را سمتم گرفت : میاي؟ یا اینجا 

 با حرص دستش را پس زدم و جلوتر از او به سمت حیاط راه افتادم : از توي دیوونه هیچي بعید نیست!

 صداي زمزمه اش را شنیدم : سركش مغرور لجباز من..!

 برگشتم سمتش : فحش دیگه ایي تو چنتت نبود به من نسبت بدي؟

 مه بدي نمي تونم جلوي خودمو بگیرم.دستم را كشید : دیبا بیا.. به جان  خودم یكم دیگه ادا

 با دست به تاب اشاره كرد: بشین

 با كنجكاوي نشستم ..

 جلوي پاهایم زانو زد و نگاه زلالش را به چشم هایم پاشید

 پاهایم را با استرس و كنجكاوي تكان دادم.. عادت مزخرفم در مواقع استرس بود.

ولوي من نگین این جمع شده و من بهش مي بالم..وقتى تو دیبا.. امشب براي من شب مهمیه.. امشب خانم كوچ-

به دنیا اومدى من فقط چهارسالم بود.. چیزى از اون موقع ها یادم نمیاد. ارلین خاطره ایى كه ازت تو ذهنمه س

سالم.. عمو تو باغ تورو سپرد به من كه مراق ٦سالت بود و من  2یزده بدر تو خونه ى آقاجونه.. اون موقع تو 

اشم.. خقدر اون موقعحس غرور بهم دیت داد.. اینكه به من یه مسئولیت داده شده بود.. اونم مسئولیت ته تغابت ب

رى فامیل كه همه روش حساس بودن.. هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره كه با اون موهاى دم موشى تلو تلو م

متشخص روبروم همون دیباى كوچولوى ا یخورى دنبالم و هرجا میرفتم دنبالم میومدى.. باورم نمیشه این خانم

 ون روزه.. اون موقع هیچوقت فكر نمیكردم یه روزى بشى همه ى دین و دنیام..

دست در جیب كتش كرد و جعبه ایي كوچك بیرون آورد : براي این كادو دنبالت اومدم تا اتاقت.. میخواستم اون

 یدم كاري كنم كه تا عمر دارم پشیمون شم..موقع بهت بدمش اما مجبور شدم بیام بیرون از اتاقت.. ترس 

 منظورش را نفهمیدم، كنجكاوي هم نكردم.. دست لرزانم را جلو بردم و هدیه را گرفتم..

 جعبه ي مخملي را با هیجان باز كردم و از دیدن محتویات درونش حیرت زده فقط توانستم ماهان را نگاه كنم

 بیارش بیرون..-

ظریف طلا سفید را بیرون آوردم . با ظرافت هرچه تمام تر اسمم با حروف انگلیسي دستبند فوق العاده زیبا و 

كنار هم چیده شده میان تار و پود ظریف دستبند خودنمایي مي كرد. به قدري زیبا و ظریف بود كه نتوانستم اح

 بي نظیره!!ساساتم را پنهان كنم : واي ماهان.. خیلي قشنگه .. خیلي.. این همه سلیقه تو یه دستبند؟ 



 ارزشت بالاتر از این حرف هاست.. مي دوني . نه؟-

 بي حواس سرم را تكان دادم : برام مي ب

 

 ندیش؟

 جلو آمد و قفل دستبند را دور مچ ظریفم انداخت.. زیباییش در دستم هزار برابر شد

 چند ثانیه به چشمانش زل زدم و فقط توانستم بگویم: ممنونم..

 نفس عمیقي كشید و گفت : دیوانه مي كني آدمو.. تا بلا سر یكیمون نیاد ول نمي كني!

 از جا برخاست : قابلتو نداره ارغوان!

 و به سمت خانه به راه افتاد. صدایش زدم : ماهان..

 برگشت : جانم؟

 چرا ارغوان؟-

 چي چرا؟-

 چرا بهم میگي ارغوان؟-

 خنده اش را رها كرد: فضول كوچولو یكم دیر نپرسیدي؟ مدت هاست به این اسم صدات میكنم

 با لجبازي گفتم : الان میخوام بدونم

ارغوان اسم یه گله.. گل سرخ  مایل به بنفش كه گلبرگ هاش طعمشون شیرینه و تو ارتفاع رشد مي كنه.. تو -

 مثه ارغواني سرخ سرخ ، شیرین و دست نیافتي!

ط نگاهش كردم . اینهمه اخساس را در وجود بك مرد درك نمیكردم..خندید و گفت : تشریف نمیارید؟ مهمونيفق

 شماست 

 پا تند كردم و به سرعت از كنارش عبور كردم و وارد خانه شدم.

 مامان با دیدنم گفت: معلومه كجایي؟ مي خوایم شام سرو كنیم كجا غیبت زد؟

 بخورم..خیلى گرمه اینجا!حیاط بودم مامان.. رفتم هوا -

 چپ چپ نگاهم كرد و سكوت كرد

 موقع صرف شام طناز كنارم ایستاد و گفت : دستبند نو مبارك.. طرف خیلي خاطرتو مي خواد پس..

 با حرص گفتم : خفه شو یه وقت یكي مي شنوه!!

 بادا مبارك بادا بشه!! والا با این دل و قلوه ایي كه شما تو حیاط رد و بدل مي كردین دیگه فكر كنم بادا-

 دیدیمون؟-

 با تمسخر گفت : بله پرنسس.. پرنس چارمینگ با بوسه بر دستانتون طلسم جادوگر پلید را شكست و... !

 میان حرفش آمدم : واسه یك دقیقه آدم باش..



؟یاه مي كنينگاه عاقل اندر سفیهي كرد : الان به نظرت من شوخي دارم؟ مگه همه ي اینا اتفاق نیافتاد؟ من و س

نمي خوایش و دست به دستش میري تو حیاط؟ نمي خوایش و جلوى پات زانو میزنه؟ نمي خوایش و دستبندتو  

 میدي اون ببنده؟ من و احمق فرض كردي دیبا؟من خودم صدتا مثل تورو رنگ میكنم..!!

 نمیاد تو ذوقش بزنم..مستاصل نالیدم : نه به جون طناز.. نه به جون مامانم.. هنوزم نمي خوامش اما دلم 

با غیظ نگاهم كرد و كلمات را همراه با حس نفرت به بیرون تف كرد :آخ كه حالم بهم میخوره از این مهربونیا

ي بي جاي تو.. مي خوام بالا بیارم دیگه.. احمق جون مغز فندقیتو به كار بنداز... اینكار تو عین خیانت به ماها

 ته كثافت كاریه.. بهش بگو بذار بفهمه تو دلتم مثه مغزت هیچي نیست!نه.. مي خواي بك آپ داشته باشیش؟ 

طناز خیلي بي انصافي.. تو مي دوني كه من نه همچین آدمیم نه مي تونم این كارو بكنم.. من آدمى نیستم كه ما-

 هان رو سركار بذارم یا از احساساتش به نفع خودم استفاده كنم..

میدونم اهل ناز و نوز و عشوه خركى نیستى.. چون میشناسمت میگم این ما مي دونم تو همچین آدمي نیستي ..-

جرا رو تموم كن.. یا رومى روم یا زنگى زنگ.. هرچى بیشتر طولش بدى بدتره..تو عملت كلا خلاف اون چ

یزیه كه مي خواي باشي.. ماهان بي نظیره مي دوني امشب چشم چند نفر روش بود؟ تو حواست نیست اما من 

بود. به احدي توجه نداره.. اونقدر مغروره كه حاضر نیست نگاه بندازه به یكي از همین دلبرایي كه دور حواسم

ش مي پلكن.. اون حقشه كه خوشبخت باشه.. تو دارى حق خوشلختى رو ازش میگیرى.. تو براى اون مثل یه 

 امیدى براش میمونه..پس فرصتسرابى كه به امیدت داره میاد سمتت اما وقتى نزدیكت بشه فقط پشیمونى و نا

 خوشبختي رو ازش نگیر.. با خودت یه دل شو و تكلیف ماهان رو روشن كن..

حرف هاى طناز با تمام دردناك بودنش منطقى و عاقلانه بود.. دركشان عقل و شعور میخواست كه من نداشتم!

! 

یم بند نبودم ، خستگي جسمم از یك طبعد از اتمام شام مهمان ها كم كم عزم رفتن كردند.. از خستگي روي پاها

رف و فكرهایي كه مثل موریانه جاي جاي مغزم را مي جویدند از طرف دیگر . حرف هاي طناز، حرف هاي 

 ماهان و ذهن آشفته ي خودم ملغمه ایي بود كه براي از پا درآوردنم كافي كه هیچ زیادم بود..

تو مثه سركه ي هفت ساله نكن.. این حرفا برات لازم بود دطناز براي بوسیدنم جلو آمد و زیر گوشم گفت : قیاف

 یبا.. به خودت بیا. فرصت خوب زندگي كردن رو از كسى نگیر.. نذار زیر دینش بموني!

 مي فهمم چي مي گي طناز. از حرفات ناراحت نیستم و مطمئن باش بهشون فكر مي كنم.-

گونه ام را محكم بوسید و كنار رفت. با پدر و مادرش خداحافظي كردم و به پذیرایي برگشتم.. جز خانواده ي ع

مو و عمه و خاله بقیه مهمان ها رفته بودند.. خسته خودم را روي اولین صندلي انداختم و لحظه ایي چشمانم را 

م با این كار خون در مغز یخ زده ام جریان پیدا بستم.. شقیقه ي دردناكم را با دست ماساژ دادم .. حس مي كرد

 مي كند..

 صداي مهربان ماماني را شنیدم : بمیرم بچه ام خسته شد امشب.. برو استراحت كن مادر..

قبل از اینكه دهانم را باز كنم حمید پیش دستي كرد: ماماني خانم.. از شما بعیده این حرف.. قدیما مي گفتن مهم

نشست دختر خونه همه كارا رو انجام مي داد.. واسه همینم بود دخترا زود شوهر مي ر ون كه میومد مادر مي

 فتن .. مثه الان نبود كه بوي ترشي كه زندایي انداخته داره خفمون مي كنه!!!

 همه خندیدند جز من كه حرصي گفتم : تو نمي خواد نگران ترش

 

 جع بهش حرف مي زدي قراره بره توى آستینت!!!یدن من باشي .. فكر خودت باش كه الان همون چوبي كه را



 كسي از حرف من سر در نیاورد اما حمید كه از شدت خنده قرمز شده بود گفت : به خدا دیبا یه دونه ایي .. 

 نوكرتم !

 عمه با تاسف رو به من گفت: مگه تو از پس زبون این بر بیاي عمه..

مه چي تمومه.. خانم ، متین ، نجیب ، كدبانو ، دیگه خانم دكماماني با شوق و ذوق گفت : ماشالا به دخترم.. ه

 ترم كه شده. مطمئنم به زودي شوهر مي كنه. بختش بلنده

 نگاهم به ماهان افتاد كه با حرف هاي ماماني با تحسین نگاهم مي كرد.

لونگاه به قیافه مظحمید باز مزه پراند : ماماني مگه پسر مردم از جونش سیر شده بیاد این زبون درازو بگیره؟ 

مش نكنین.. زبون داره قد كل هیكل من.. كاش خدا یكم اون وقتي رو كه واسه زبونش تلف كرده بود صرف ظو

 اهر امر مي كرد

با شنیدن جمله ي آخرش جیغ كشان از جایم بلند شدم و دنبالش دویدم . نطقه ضعف هایم را به خوبي مي دانست

. 

در حالي كه دور خانه مي چرخید تا از من فرار كند گفت : غلط كردم دیبا.. بابا خوشگلي والا خوشگلي كوتاه 

 بیا..

 نفس نفس زنان گفتم: مگه دستم بهت نرسه!

صداي جیغ جیغ هاي من با خنده ي بقیه قاطي شده بود.. نمي دانم یك لحظه چه اتفاقي افتاد كه دو قدم مانده به ج

ان نشسته بود پاشنه ي كفش بلندم پیچ خورد و به سمت میز سكندري خوردم .. با خودم گفتم كارم تمایي كه ماه

 ام است اما دست هاي پر قدرتي بازویم را كشید و نگه داشت.. عطر سرد ماهان را به خوبي مي شناختم

 حمید سرخوش كري خواند: بیا راه رفتنم بلد نیستي مي خواي شوهر كني؟

 ن با لحني جدي و محكم گفت : حمید بس كن..این بار ماها

به خودم آمدم و دیدم از شدت هیجان ،در حالي كه بازویم در دست ماهان است و مرا به خود چسبانده ، لرزش 

 خفیفي به جانم افتاده!

 جدي نگاهم كرد: دیبا بچه ایي؟ میوفتادي مغزت متلاشي مي شد..  جمع كن خودتو!!

لحني آمرانه گفت و دستم را رها كرد.. رو به حمید گفتم : یكي طلبت.. حیف كه مچ جمع كن خودتوي آخر را با

 پام درد میكنه وگرنه نشونت مي دادم  

 .صدایش را نازك كرد: واي مامانماینا از دیبا ترسیدم

 عمه تشر زد: بسه حمید..

 ظرفیت امروزم تكمیل بود!با چهره ایى گرفته از همه عذرخواهي و خداحافظي كردم و به سمت اتاقم رفتم.. 
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همه جا تاریك تاریك بود.. نه تاریكي عادي.. یك نوع تاریكي غلیظ كه حس مي كني دستت را جلو ببري مي توا

است.. اكسیژن كم  آورده ني حجم تاریكي را لمس كني.. حس مي كردم این حجم مثل مردابي در حال بلعیدنم 

بودم..به نفس نفس افتادم.. صداي نفس هاي خرناس مانند خودم را میشنیدم.. حس میكردم چشمانم از حدقه درآم

ده.. با قدم هاى سست و زانوانى لرزان جلو میرفتم.. انگار حسى به من میگفت باید با هر جان كندنى شده جلو 

.دوست نداشتم در تاریكي بمیرم.. صداي گریه و جیغ بچه ایي توجهم بروم تا از این سیاهى مطلق خلاص شوم.

را جلب كرد.. مو بر تنم راست شد.. جهت صدا را تشخیص دادم و با پاهاي ناتوانم شروع به دویدن كردم.. حج

م تاریكي به صورتم مي خورد و راه تنفسم را بسته بود اما من با سگ جاني مي دویدم.. باریكه ي نوري در او

ج تاریكي به چشمم خورد.. حس كردم از غلظت تاریكي كاسته مي شود و راه تنفسم باز مي شود.. روشنایي بي

شتر و بیشتر شد.. نور چشمانم را میزد.. دستم را سایه بان چشم هایم كردم و به روبرو نگاه كردم و جسم كوچ

 كي پیچیده شده در ملحفه ایي آبي رنگ را در آن نور كم تشخیص دادم.

صداي گریه قطع شده بود و من یقین داشتم منبع صدا همین جسم كوچك است.. با قدم هاي لرزان نزدیك شدم.. 

كنار حجم كوچك زانو زدم..پارچه را كنار زدم اما در كمال تعجب زیر پارچه خالي بود.. سرم را براي جستجو

 بلند كردم و نفس در سینه ام حبس شد.. 

اده جلوي رویم بودند.. طناب ها در هوا میرقصیدند و صداي زمزمه هایي كه بلند صدها طناب دار آویخته و آم

و بلند تر مي شد گویى با رقص طناب ها هماهنگ بود.."خودشه، آره خودشه، قاتل ، اعدامش كنین، بگیرینش،

 اعدام ، فقط اعدام.. 

 صداها هم زمان گفتند : قاتل ، قاتل، قاتل...

 چرخیدم و داد مي زدم : خدایاااا.. و من وحشتزده دور خودم مي

 با سیلي كه به صورتم خورد هوشیار شدم!

وحشت زده چشم باز كردم براي ذره ایي اكسیژن له له میزدم.. احساس كردم چیزي نمانده چشمانم از حدقه در 

رم را رس مادبیاید.. مشتي آب كه روي صورتم پاشیده شد انگار راه تنفسم باز شد.. با چشم هاي گشاد شده از ت

دیدم كه مظلومانه گوشه ي اتاق ایستاده بود و اشك مي ریخت و پدرم با نگراني كمرم را ماساژ مي داد تا راح

 ت تر نفس بكشم..

با صدایي كه از ته چاه مي آمد گفتم : خوبم.. به خدا خوبم.. نگران نباشین.. خواب بد دیدم.. تموم شد..ساعت چ

 نده؟

 صبح! ٦ب داد : مامان هق زد و بابا جوا

 ساعت خوابیده بودم..  1و این یعني من فقط 

به سختي از جا بلند شدمو به سمت مامان رفتم، خدا خدا میكرم پخش زمین نشوم..صورت گریانش را بین دو د

ستم گرفتم و با انگشت شست اشك هایش را پاك كردم : گریه نكن مامان.. خواهش مي كنم.. من خوبم.. گاهي ا

 بد مي بینم اینجوري مي شم.. نترس.. اینجورى میكنى من حالم بدتر میشه.. وقات خواب

 زار زد : الان كه اینجا ما بودیم به دادت برسیم.. تو خونه ي به اون بزرگي تك و تنها كي به فریادت مي رسید؟

 مامان جون دیبا بس كن.. حالمو خراب تر نكن.. من خوبم.. نگام كن..-

فت و به سمت در اتاق كشاند : ناهید جان بیا.. حرف هاي حمید یادت رفته؟ بذار راحت پدر بازوي مادر را گر

 باشه.. 



مامان مظلومانه لب برچید و همراه پدر از اتاق بیرون رفت..در اتاق كه بسته شد زانو زدم و قطره هاي اشك 

 قطره قطره نه سیل وار روي گونه ام جاري شد.

 نصیب من شد.. چرا به اینجا رسیدم؟ به این كثافت؟ به این رذالت.. "خداوندا این چه سرنوشتي بود كه

خدایا من پستم من رذلم اما طاقت دیدن اشك مادرم و چشم هاي غمگین پدرم را ندارم.. خدایا هنوز دل دارم رو

 ح دارم نفس مي كشم.. یا ببخش یا نفس را ببرُ.. خدایا ، خدایا ، خدایا"

اخت.. خودم را روي زمین كشیدم و به شوفاژ رساندم و مثل جوجه ایي سرمازده و یاد كابوسم لرزه بر تنم اند

 لرزان به گرماي شوفاژ پناه بردم.. سعي كردم به خاطر نیاورم آغوش گرمي را كه پناه ترس هایم بود..

دها طو ص كابوس برگشته بود.. كابوس زیاد مي دیدم اما این بار واضح تر و ملموس تر بود.. انگار بیدار بودم

ناب دار دور گردنم بسته شده بود.. ناخوداگاه با ناخن هایم گردنم را چنگ زدم تا باورم شود چیزى دور گردنم 

 نیست..دروازه ى خاطرات باز شد و كابوس بعد از مدت ها وارد شد.. واى بر من ..!!

 كردي؟ به موبایلم چنگ زدم و با سستي براي حمید تایپ كردم : چرا باهام این كارو 

 پیام نرسیده گوشي در دستم لرزید.. فكر نمي كردم بیدار باشد.. ارتباط را برقرار كردم اما حرفي نزدم

 صداي گرم حمید آبي شد بر آتشم : دیبا؟

با صدایي خفه گفتم : حمید .. نابودم كردي.. حمید چرا قبرستون كهنه رو شكافتي؟ نشخوار خاطرات به چه درد

 ایي داره جز دیوونه كردنم؟ جز اینكه به حال و روز قبلم بیفتم؟ م مي خوره؟ چه فایده

 صداي بمش تن سستم را گرم كرد: هیس.. گریه نكن.. بگو ببینم چي شده؟ باز كابوس دیدي؟

هق زدم: حمید... این بار فرق داشت.. انگار واقعي بود.. كلي طناب دار.. انگار همشون رو باهم دور گردنم ب

 سته بودن..

 نداد ادامه بدهم : باشه.. نمي خواد بگي.. اذیت مي شي!! اجازه

 نالید

 

 م: حمید ... چرا؟

خاطراجدي گفت: دیبا من با دكترت صحبت كردم .. تنها راه درمانت مواجهه و مرور خاطراته.. فرار تو از 

تي كه بخشي از زندگیته عادي نیست .. باید به یاد بیاري .. باید تكرار كني تا بفهمي آدم بده ى این بازي تو ني

 ستي

هیچ كس آدم بده نیست.. این حس گناه رو باید از خودت دور كني.. تمام درد تو این حس گناهته.. همینكه این خ

ودتى..فوبیاى تو از یادآورى خاطراتت منطقى نیست.. دیدى واب رو میبینى یعنى دائم در حال محكوم كردن خ

كه دكتر سهرابى گفت روش غرقه سازى براى برطرف كردن این فوبیات خیلى كمك كننده ست.. باید مواجه 

 بشى با ترست تا بدونى این ترس بیجاست..

 چرا بیداري؟-

ا دیبا دیگه زنگ نزن.. چون من و كه منفس عمیقي كشید : منتظر زنگت بودم.. مي دونستم طاقت نمیاري.. ام

 ي شناسي 



طاقت دیدنتو تو این حال و روز ندارم.. یك بار دیگه صداتو اینجوري بشنوم مي زنم زیر هرچي متد درمانیه و

 میام مي برمت.. 

 اگه نتونم؟-

 مي توني.. من بهت ایمان دارم.. كاري نیست كه تو نتوني انجام بدي..-

 اشك هایم باز شیطنت كردند: حمید؟

 جانم؟-

 من قاتلم؟-

پوف كلافه ایي كشید : خودتم مي دوني كه اینجوري نیست دیبا.. بارها این سوال رو پرسیدي بارها هم جوابتو 

 دادم.. بریز دور این افكار احمقانه رو.. بس كن..

 همچنان اشك مي ریختم

به انرژي داري.. دوست ندارم شنبه با قیافه ي درب و داغون ببینمنرم گفت : حالا هم برو استراحت كن.. نیاز 

 ت.. اكي؟

 با بغض گفتم: باشه.. شب بخیر!

 خندید: صبح بخیر خانم.. مواظب خودت باش!!

گوشي تلفن را كه قطع كردم آفتاب بالا آمده بود.. روي تخت نشستم و به تاجش تكیه دادم.. از خوابیدن مي ترس

روي لبم شكل گرفت.. براي همه خواب منبع آرامش و راحتي خیال بود براي من عذاب ا یدم.. پوزخند وسیعي

لیم.. مدت ها بود كابوس نمي دیدم اما كابوس دیشب كابوس نبود.. عین حقیقت بود.. از پنجره ي اتاق چشمم به 

ماهان در جعبه ایي در  تاب حیاطمان افتاد .. ناخودآگاه مچ دست چپم را لمس كردم.. سال ها بود دستبند اهدایي

كشوي اتاقم خاك مي خورد.. ناخودآگاه از جا بلند شدم و به سمت كشو رفتم.. كلیدش را همیشه زیر فرش نگه م

ي داشتم .. كلید را پیدا كردم و در قفل چرخاندم.. با باز كردن كشو موجي از خاطرات هجوم آورد .. كتاب شا

، سنگ ماه تولدم ، مجموعه ي اشعار فروغ فرخزاد و جعبه ي دستبزده كوچولو ، گل سر پروانه ایي محبوبم 

ندم.. جعبه را باز كردم و دستبند را بیرون آورم احساس مي كردم گرماي دست ماهان و بوي عطرش هنوز ر

وي دستبند جا مانده.. ناخودآگاه صداي گرمش در گوشم اكو شد : "تو مثه ارغواني سرخ سرخ، شیرین و دست

 " نیافتني .. 

آهي از حسرت كشیدم و با خود فكر كردم اگر ماهان بود هم باز جاي من اینجا بود؟ با به یاد آوردن جداییش از

 مهدیس قلبم گرفت.. 

.. تمام این سال ها دلم خوش بود كه ماهان خوشبخت است.. كه همسرش را دوست دارد.. عكس پسر زیبایش ر

 همان چشم هاي عسلي خوشرنگ و موهایي به رنگ طلا!!ا دیده بودم كپي برابر اصل مهدیس بود.. با 

حالا با شنیدن خبر جداییش بهم ریخته بودم.. ماهان لایق زندگي آرام تر و بهتري بود.. چه آفتي به جان ما افتاد

 ه بود كه اینچنین درهم شكسته بودیم؟

 دش از عشق بود و من نفهمیدم!دستبند را دستم كردم و روي نام دیبا را نوازش كردم.. دستبندي كه تار و پو
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روز هاي گرم تابستان به سرعت مي گذشت و من منتظر جواب انتخاب رشته ها بودم.. روزهایم بي هیچ اتفاق

خاصي سپري مي شد.. یك ماه از مهماني گذشته بود و من همچنان در تردیدهایم دست و پا مي زدم.. از ماهان 

داشتم گویا درگیر پروژه ي دانشگاه درس خواندن براي كنكور ارشد بود.. دستبند اهدایي اش همچنازیاد خبر ن 

ن دور مچم بسته شده بود و جالب بود كه علتش را نمي دانستم.. براي صحبت كردن با ماهان تردید داشتم و نها

 !! یت به این نتیجه رسیدم كه زمان حلال مشكلات است و هرچه پیش آید خوش آید!

ظهر یك روز گرم اوایل شهریور ماه بود و من در حال مطالعه ي كتاب سینوهه بودم.. به قول سینا جو گیر شد

پدر رسما اعلام كرده بوه بودم و احساس مي كردم از این دست كتاب ها باید بخوانم .. شب قبل سینا به مادر و 

د كه تصمیم دارد براي مهاجرت به استرالیا اقدام كند.. مادر اول بناي ناسازگاري گذاشت كه تنها در كشور غر

یب زندگي كردن سخت است و باید اول سر و ساماني به زندگیش بدهد بعد به مهاجرت فكر كند.. اما سینا آب 

خاضر ازدواج اولویت آخر زندگي اوست و تشكیل زندگي مش پاكي را روي دست مادر ریخت و گفت در حال

ترك او را از اهدافش باز مي دارد.. هم من و هم پدر و سینا مي دانستیم درخواست مادر براي ازدواج سینا تنها

بهانه ایست براي دور نشدن از شاخ شمشادش.. مادر سینا را جور خاصي دوست داشت و پدر برعكس دختر  

 بود.. دوست دو آتشه 

با صداي زنگ موبایل از هپروت بیرون آمدم و با دیدن شماره حمید لبخند زدم: به سلام بر پسر عمه ي كم پیدا

!! 

صداي شوخش در گوشم پیچید : و علیكم السلام دختر دایي بي معرفت.. بابا بعد یك ماه یه حالي نباید از ما بگي

 ري؟ مصبتو شكر بابا!!

 خود اداي آدماي مظلوم رو در نیار من كه مي دونم سلام گرگ بي طمع نیست.به لحن لاتیش خندیدم : بي 

 عجب زبون دراز ورپریده ایي هستي واه واه.. تقصیر منه زنگ زدم تولدم دعوتت كنم..-

 جیغ زدم : جون من؟

 خندید: به مرگ تو..!!!

 زبونتو گاز بگیر.. لال شي ایشالا..-

ست تو خونهى خودم.. چندتا از دوستام هستن و تو و سینا و مریم و ماهقهقهه زد: یه مهموني خودمونیه جوونون

 ان.. اون دوست زبون درازتم بگو بیاد!

 من نباید بگم.. مهموني توست خودتم دعوتش مي كني!-

 من با اون وروره جادو حرفي ندارم..-

 با موذیگري گفتم: منم نمیام!!

 دكل مي فروشي؟ تو بي جامي كني دختره ي چشم سفید من و به اون-

 از شدت خنده اشك از چشمانم سرازیر شد:همین كه گفتم .. شماره شو برات مسیج مي كنم.. باي!

 صدایش را شنیدم : الهي خواب به خواب برین جفتیتون..

 خندیدم و گوشي را قطع كردم.. شماره ي طناز را برایش فرستادم و مشغول خواندن كتاب محبوبم شدم.



 باره با زنگ گوشى به موبایلم نگاه كردم و با دیدن شماره ي طناز خنده ام را رها كردم :بلهچند دقیقه بعد دو

 بله و بلا.. رو آب بخندي.. فقط دستم بهت نریه دیبا.. دونه دونه ي موهاتو مي كنم!!-

 سعي كردم جدي باشم: چي شده مگه؟

 نگ بزنه؟چي شده؟ تو خجالت نمي كشي به اون گوریل انگوري مي گي به من ز-

 مگه چي گفت؟-

با حرص غرید: هیچي مي گه زنگ زدم دیبا رو تولدم دعوت كنم دیبا گفت طنازم باید بیاد اگه نه من نمیام.. من

 م مجبور شدم شما رو دعوت كنم.. پسره ي... لااله الا الله..

خودش گفت تورو هم  از شدت خنده منفجر شدم، در حالي كه اشك از چشمانم  سرازیر بود گفتم: به جون طناز

 دعوت كنم من گفتم مهموني توست خودت بهش زنگ بزن!!

 دیبا این پسر عمه ات زیادي گاوه..-

 خندیدم: مي دونم.. حالا تو چي گفتي؟

 چي مي خواستي بگم؟ گفتم بله با گل و شیریني خدمت مي رسم!!!-

 با تعجب گفتم  :جدي؟

تو چجوري این رتبه رو توي كنكور آوردي من موندم.. مغز فندقي با اون طرز دعوت كردنش چه انتظاري د-

 اشتي؟ گفتم نمیام.

 غلط كردي نیاي.. من اونجا تنهام-

 تنها نیستي.. سینا و مریم هستن.. آقاي جنتلمن بزرگ هم هستن.. دیگه چي مي خواي؟-

 با اشاره ي ظریفش به ماهان دلم فقط براي یك لحظه برایش تنگ شد!!

 میاي..-

 نمیام!!!-

 نمیاي؟-

 نچ!!-

 پیروزمندانه گفتم: خواهیم دید.

روز مهماني فرا رسید با هزار بدبختي طناز را راضي كردم كه بیاید .. نا گفته نماند كه حمید عصر آن روز با 

ین بار محترمانه از او خواهش كرد كه به مهماني بیاید.. راستش با مریم راتهدید هاي من به طناز زنگ زد و ا

 حت نبودم حس مي كردم از احساس ماهان به من خبر دارد و در كنارش معذب بودم..

در آینه به خودم نگاه كردم.. كت و شلوار سرمه ایي دخترانه ام غالب تنم شده بود..موهاي بلندم را به سادگي ر

ا كرده بودم و آرایش دخترانه ام چهره ام را دلنشین كرده بود.. زیبایي افسانه ایي نداشتم اما به قوو شانه ام ره

 ل ماماني گِلم گیرا بود..نگاه آخر را در آینه به خودم انداختم و از اتاق بیرون آمدم

 سینا را حاضر و آماده منتظر خودم دیدم

 چه عجب خانم تشریف فرما شدن.. بدو دیره!-



 ي به قد و بالاي رعنایش كردم، دوستش داشتم از جانم بیشتر.. از همین حالا از فكر نبودش دلم میگرفت.نگاه

 دیبا؟ چته؟ بدو مگه نباید طنازم برداریم؟-

 نه طناز گفت خودش ماشین میاره... زرنگي كرده گواه-

 

 ینامه شو گرفته!

 گردیم درست نیست تنها باشه با ماشین..اخم كرد: دیبا زنگ بزن بگو میریم دنبالش.. شب دیر بر مي 

از نگراني هاي برادرانه اش براي دوستم دلم ضعف رفت. اما مي دانستم طناز با ماشین خودش مي آید كه اگر 

به قول خودش حمید زیادي قد قد كرد هر زمان خواست مهماني را ترك كند.. رو به سینا گفتم: من خیلي بهش ا

 ه.. حرف حرف خودشه.. شب تا در خونشون اسكورتش مي كنیم.. خوبه؟صرار كردم اما مي شناسیش ك

 ناراضي سري به علامت موافقت تكان داد..

 سینا-

 جانم؟-

 كاراي رفتنت چي شد؟-

 در حال انجامشم.. چندتا دانشگاه اپلاي كردم .. كلاس هاي آمادگي آزمون تافل هم دارم میرم..-

 با غصه گفتم: پس جدیه!

 د و دستم را گرفت : عزیز دلم..مهربان نگاهم كر

 سینا ما دلمون تنگ مي شه.. من مگه جز تو چندتا داداش دارم؟-

قربون دل كوچیكه ته تغاري لوسمون برم.. منم دلم تنگ مي شه اما دیبا این رو بدون.. هرجاي دنیا باشم و تو -

 م بخواى..بهم نیاز داشته باشي خودمو بهت میرسونم.. بى برو برگرد.. فقط كافیه از

با اینكه مي دانستم هیچ چیز به سادگى حرف هاى سینا نیست اما به ظاهر نشان دادم حرف هایش را قبول كرده

 ام.. 

به خانه ي حمید كه رسیدیم با تعجب طناز را دیدم كه در ماشینش نشسته و چراغ مي زند.. به سمتش پا تند كرد

 م

 دیوانه چرا نرفتي تو؟-

 عاقل اندر سفیه نگاهم كرد: مگه قهوه خونه قنبره سرمو بندازم پایین برم تو؟ كیو مي شناسم اونجا؟ 

 حرفي نزدم .. امشب انگار روي مود نبود..

 بي حرف به سمت سینا رفتیم كه منتظر ما ایستاده بود..

و به من كرد: منت گذاشتین خانظاهرا ما آخرین مهمان ها بودیم حمید براي استقبال آمد و با سینا دست داد و ر

 م دكتر.. منور فرمودین!

خندیدم و هدیه اى را كه با سلیقه ي خودم از طرف خانواده گرفته بودم به سمتش گرفتم: سلام.. تولدت مبارك .

 . ناقابل از طرف بابا و مامان و سینا و من.



 ن.. تشكر كرد و كادو را گرفت و رو به طناز كرد : سلام.. خیلي خوش آمدی

 حس كردم چشم هایم به كف پایم چسبید.. حمید و انقدر ادب؟ آن هم با طناز؟

 طناز هم حال من را داشت با بهت گفت : سلام.. تولدتون مبارك..

 و هدیه اش را كه مي دانستم تابلوي نقاشي كوچكي از كارهاي خودش است به سمت حمید گرفت : ناقابله!!

 ممنون خانم.. زحمت كشیدین-

علاوه بر چشمانم دهانم هم باز مانده بود.. محترمانه راه اتاق را براي تعویض لباس به طناز نشان داد و و حالا

 قتي طناز رفت رو به من گفت : ببند دهنو مگس میره توش

 با همان بهت گفتم: خوبي؟ چه با ادب شدي!!

م .. با یه من عسلم نمي شه خوردندیدي ریخت دوستتو؟ مثل شمر بن ذي الجوشن مي مونه .. والا ازش ترسید-

 ش..

 خندیدم و گفتم : خاك تو سرت.. مي دونستم آدم شدن تو به این راحتیا نیست!!

 آره چون من فرشته ام.. حالا برو لباستو عوض كن من میزبان یه ساعت معطل دو تا الف بچه شدم..-

 دستم را به علامت تاسف تكان دادم و وارد اتاق شدم

 طناز تا من را دید گفت : دیبا مطمئني چیزي تو سر این پسر عمه ات نخورده؟ یه جوري بود..

 شانه بالا انداختم : چه مي دونم.. حمیده دیگه.. به آدمیزاد نرفته.

 نگاهش كردم با پیراهن میدي مشكي زیبا شده بود : خوشگل شدي..

 پشت چشمي نازك كرد : بودم..

 خندیدم: خودشیفته!!

 د و بغلم كرد: توام خیلي ملوس شدي عزیزم.. بریم؟خندی

 دست در دست هم از اتاق بیرون آمدیم كه حمید مثل اجل معلق ظاهر شد.. دیبا بیا بریم به دوستام معرفیت كنم..

 رو به طناز كردم : بشین الان میام.. سري تكان داد و به سمت صندلي خالي گوشه سالن رفت

 را به سمت جمع پر سر و صدایي از دختر ها و پسرها برد..حمید بازویم را كشید و من 

 بچه دختر دایي نازنینم دیبا..-

و شروع كرد به معرفي كردن دوستانش.. هیچ اسمي به یادم نماند جز دو نفر.. یكي سارا كه حمید به عنوان دو

گونه ام را بوسید و دست دخترش معرفي كرد.. دختر زیبا و خونگرمي بود با محبت خاصي با من دست داد و 

یگري دختري فوق العاده زیبا و جذاب و خوش پوش به نام رها بود كه زیبایي بیش از حدش باعث شد نامش ر

 ا به خاطر بسپارم!

با عذرخواهي كوچكي از جمع دوستانش جدا شدم كه چشمم به نازنین و حامي افتاد.. به سمتشان دویدم و نازنین

 ي ندیدمتون.. چقدر دلم براتون تنگ شده بود..را در آغوش كشیدم: واي ناز 

 نازي گونه ام را بوسید و مهربان گفت: عزیزم دلم برات یه ذره شده بود بي معرفت نباید یه زنگي بزني؟



در حالي كه با حامى مهربانم دست میدادم گفتم: حق داري.. توي مهموني اون روزم زیاد نتونستم باهات حرف 

 .بزنم .. كلي حرف دارم.

 حامي مثل همیشه با محبت دستم را فشرد و گفت : بدو برو كه مریم داره با چشماش مي خورتت..

 نازنین غرید: حامي..

 چیه مگه دروغ مي گم؟-

به عقب برگشتم و مریم را دیدم كه كنار طناز نشسته وقتي من را متوجه خودش دید اشاره كرد به سمتشان برو

 م

 حامي خندید: برو احضار شدي..

 راي نازي و حامي چشمك زدم و به سمت مریم رفتمب

 مریم بابا بي معرفت..-

بلند شد و در آغوشم گرفت، مي دانستم با تمام سردیش دوستم دارد: سلام دیبا جانم.. چقدر دلم برات تنگ شده 

 بود.. بعد از كنكورت ندیدمت چقدر خانوم شدي..

 به چهره ي س

 

 د.. ذره ایي از زیبایي ماهان را نداشت. اما به دل مي نشست..بزه ي بانمكش نگاه كردم.. زیبا نبو

 ماهان كجاست؟-

 نگاه معني داري به من انداخت و گفت : كارش توي شركت طول مي كشید گفت دیرتر مي رسه..

 مگه شركت مي ره؟-

ن بیاه از الابي حوصله گفت : آره.. بابا بهش گفت مي خواد خودشو بازنشست كنه كم كم ماهان باید جاشو بگیر

 د كه راه و چاه رو یاد بگیره!!

 همزمان با تمام شدن حرفش زنگ در به صدا درآمد

 مریم گفت: حتما خودشه..

 و رو به طناز كرد و به بحثي كه قبل از آمدن من بینشان جریان داشت ادامه داد..

 ز خوشي و دلتنگي و دلخوري..نمي دانم چرا قلبم بناي ناسازگاري گذاشته بود.. حس عجیبي داشتم.. مخلوطي ا

 وارد شد.. مثل همیشه شیك پوش و بي نظیر اما خستگي از چهره اش مي بارید!!

مردانه حمید را در آغوش گرفت و زیر گوشش چیزي زمزمه كرد و بسته ي كوچكي را كه مي دانستم مثل هم

 را غافلگیر كرد.. یشه با سلیقه ى تمام انتخاب شده به حمید داد.. سرش را بلند كرد و نگاهم

 ضربان قلبم روي هزار رفت.. نگاه او هم پر بود از تحسین و دلتنگي و خستگي و دلخوري ..

با قدم هاي محكم و پر صلابتش به سمت ما آمد و به عینه دیدم نگاه ها به سمتش جلب شد.. با سینا كه كنار من 

 نشسته بود دست داد و رو به من ایستاد..



 سعي كردم احساس ضد و نقیضم را نشان ندهم

 صداي مردانه اش در گوش دلم نشست : سلام خانوم.. حال شما؟

 دست در دست بزرگش قرار دادم: سلام خوبي؟ 

 از احوالپرسي هاي شما..-

اناخودآگاه به سینا نگاه كردم و دیدم سرگرم صحبت با یكي از دوستان حمید است .. اگر هم سرگرم نبود با صد

 ي بلند موزیك صداي ماهان را نمي شنید..

 من باید حالتو بپرسم؟-

 اخم كرد: الان جاش اینجا نیست صحبت مي كنیم!!

و نامحسوس در حالي كه دستم در دستش بود با انگشت شستش روي دستبند اهدایي اش را نوازش كرد و دستم 

 را رها كرد و به سمت مریم رفت..

 

#٩ 

 

 

نگاهش كردم كه خم شد و گونه ي مریم را بوسید و رو به طناز كرد و مودبانه حالش را پرسید و به سمت ساي

 ر مهمان ها رفت.. انگار تعدادي از مهمان هاي حمید را از قبل مي شناخت

 با طناز چشم تو چشم شدم و با حركت دست اشاره كرد : خاك تو سرت!!

 شكلكي برایش درآوردم و نشستم..

ازنین كه دید تنها هستم با خوشحالى  كنارم نشست و مثل همیشه مشغول صحبت از هر درى شد.. انرژى مثبن

ت و حال خوبش را دوست داشتم.. ناخودآگاه با حرف ها و حركاتش به طرف مقابلش انرژى تزریق میكرد و م

با هیجان از تاریخ عروسیشان  ن به حامى حق میدادم كه واله و شیداى این موجود دوست داشتنى باشد..نازنین

صحبت میكرد كه صداي حمید توجهمان را جلب كرد: بابا مثلا تولده.. انگار اجلاس سران تشكیل دادن همه در

 حال مذاكره هستن.. پاشین یه تكوني به خودتون بدین.. 

 آهنگ شادي گذاشت و دست سارا را كشید و شروع به رقصیدن كردند..

مي و نازنین و سایر دوست هاي حمید هم وارد معركه شدند و دیدم تنها كسي كه تنها نشكم كم بقیه از جمله حا

 سته همان دختر زیبا رو ، رها است!

 به محض رفتن نازنین،  طناز كنارم نشست: چي مي گفت  نازى انقد فك میزد؟

 چپ چپ نگاهش كردم: از عروسیشون میگفت.. بعدم این چه طرز حرف زدنه؟

 ..2آهان.. دیبا ساعت بى حواس گفت :

 گیج گفتم: چي؟

 رو نگاه!! 2با پا به پایم كوبید : ساعت 



 به سمت جهت نگاهش نگاه كردم.. لحظه ایي فكر كردم اشتباه مي بینم..

رها كنار ماهان نشسته بود و با اشتیاق براي ماهان صحبت مي كرد.. لحظه ایي به خودم لرزیدم.. حس ماده ش

مرواش تجاوز شده.. رها مثل تندیسي از زیبایي و ملاحت با هیجان صحبت مي كرد و میري را داشتم كه به قل

 ن درگیر فك منقبض شده ي ماهان و نگاه سردش شدم.. حس كردم از این مكالمه چندان راضي نیست

 طناز زیر گوشم گفت : این پسر عمو ي شما مطمئني مرد تشریف داره؟

 اخم كردم : چطور؟

ختره مني رو كه هم جنسشم حالي به حالي مي كنه بس كه خوشگله اون وقت این آقا ماهان  تورو خدا نگاه.. د-

 همچین نشسته انگار سمندون اومده بهش نخ داده..

 داره نگات مي كنه.. نگاش كن بذار بفهمه تحفه ایي نیستي بلكه سر نخ این دلبر رو بگیره!!

نگاهش كردم.. اخم داشت.. رو به رها حرفي زد و رها با لبخندى كه هزار برابر زیباترش میكرد سر تكان داد 

 و ماهان از كنارش برخاست و به سمت جمعى از دوستان پر سر و صداى حمید رفت..

 ص دیبا!!!در جدال با خودم بودم كه سمتش بروم یا نه كه حمید دستم را ناغافل كشید وسط جمعیت برد: برق

و رفت و اینبار طناز را كشان كشان آورد.. طناز همان طور كه تكان مي خورد گفت : طفلي حمید نمي دونه با

 ید بره ماهان رو بیاره با تو برقصه..

 ماهان نمي رقصه..-

 چشمانش را گرد كرد: یعني چي؟

 تاحالا ندیدم برقصه هیچ وقت!!-

 چرا؟ -

 نمي دونم نپرسیدم..-

 ه ایي من جات بودم تا الان فیها خالدون طرف رو هم در آورده بودم!!پس كه پخم-

 بي ادب ....-

 من میرم بشینم اصن رقصیدن با تو حال نمیده خیلي با كلاس مي رقصي.. من فقط تو كار جوادیم-

 خندیدم : رواني

 .. برو بشین من برم آب بخورم.. گلوم از تشنگى به هم چسبیده..

 ر پیش گرفتم .. در حال آب خوردن بودم كه بوي عطر ماهان در فضا پیچیدو راه آشپزخانه را د

 به سمتش برگشتم.. موشكافانه نگاهم مي كرد..

 گفت: از من ناراحتى تو؟

 ریلكس گفتم : نه ناراحت چرا؟ دیدم مشغول مصاحبت با خانم هاي خوشگلین گفتم وقتتون رو نگیرم!!

 خودم از طعنه ایي كه زدم حیرت كردم.

 ندید: كیه كه از صحبت كردن با خانم هاى خوشگل بدش بیاد؟خ



 با دستم خروجي آشپزخانه را نشان دادم : بفرمایید به كارتون ادامه بدین وقتتون رو نمي گیرم!!

 با لبخند جذاب لعنتیش گفت : من زیباتر از تو اینجا نمي بینم كه بخوام باهاش هم صحبت شم..

 پوزخند زدم

 با.. دلم تنگته لامصب.. نكن این كارو دی-

 با غیظ گفتم : خدا رو شكر عصر ارتباطاتیم.. مي تونستي این مدت یه تلفن بزني اگه دلت تنگ بود!!

حس كردم آشفته شد.. اما با همان صداي آرام ادامه داد : اولا كه من این مدت درگیر كارهاى فارغ التحصیلي 

 مه اش از تو خبر بگیرم؟ پروژه و كارهاي شركت بودم.. ثانیا من باید ه

 با بغض گفتم : آره.. چون تو ادعا مي كني كه بهم علاقه دارى..

 اگه دوستم داشتي یه خبر مي گرفتي ببیني مرده ام یا زنده..

 این من بودم كه از بي توجهي ماهان بغض كرده بودم؟ عجیب بود..

نزدیك آمد، آنقدر كه نفس هاي داغش كه بوي آدامس نعنایي  مي داد در صورتم پخش شد: نگاش كن چه بغض

ى كرده.. قیافتو اینجورى نكن.. عزیزم از كجا مي دوني خبري ازت نداشتم؟ اصن این دل لامصب مگه مي تو

زنگ میزدم و حال و احوالتو غیرم نه از تو بي خبر باشه؟ هر چند روز یه بار به یه بهانه ایى به سینا یا عمو

ستقیم میپرسیدم.. اما از تو انتظار داشتم زنگ بزني.. دیبا من مردم، یه مرد از عزیزش عشق مي خواد حس م

ي خواد.. غرورم رو دوست دارم دیبا.. نه به اندازه ي تو.. اما برام مهمه.. دلم نمیخواد تو چشمت یه مرد عاش

ضعیف نیستم.. بفهم من رو.. مي دونم مرددي.. مي دونم هنوز دلت با دلم یكي ني ق پیشه جلوه كنم.. عاشقم اما

 ست.. واسه همین زمان دادم به

 

ت .. نمي خوام تحت فشار بذارمت تا بیاي سمتم.. مي خوام خودت با آرامش خاطر من رو انتخاب كني.. اما خ

ن از این كار بدم میاد.. نمیخوام ضعیف باشم.. وشم نمیاد تا زماني كه تصمیمتو نگرفتي بهت مثه كنه بچسبم.. م

زیاد بهت گیر نمي دم كه تو معذوریت نباشي و راحت تصمیم بگیري.. اینكه من دائم توى گوش تو حرف عاش

قانه زمزمه كنم و تو مسخ حرف هاى من بشى و بیاى سمت من چه ارزشى داره؟ حرفاى اون روزت  توى حیا

ود..واسه همین من گفتم راحتت بذارم تا به یه ثباتى تو احساس خودت به منط خونتون خیلى منطقى و درست ب

برسى.. میدونى كه نیاز به اثبات علاقه ام ندارم.. پس ابراز مكرر علاقه م جز اینكه تورو عاصى كنه هیچ سو 

 دى نداره.. 

 د..در دلم به تمام حرف هایش حق دادم.. براي شخصیتي مثل ماهان ضعیف بودن عین مرگ بو

 سرم را تكان دادم : باشه.. هرجور صلاح مي دوني

 مرسي كه دركم مي كني.. دیبا به نظرت نیازه همش بگم چقدر میخوامت؟ یا بهت ثابت شده؟-

 ثابت شده..-

 پس دیگه نمي گم.. مي خوام با عقلت تصمیم بگیري نه با دلت.. نه مسخ شده ي حرفاي من..-

 باشه!!-

نم خانما خیلي خوشگل مي رقصي.. منتظر اون شبیم كه روبروى خودم برقصي.چشمكي زد و گفت: راستي خا

 . فقط با خودم..



 با تعجب گفتم: مگه تو رقص بلدي؟

 بلند بلند خندید: بلدم خوبم بلدم.. اما فقط واسه یه شبه.. شبي كه تو مال من میشي..

درگیر حرف هاي ماهان بود.. چقدر ماز بقیه ي جشن و باز كردن كادوها و خوردن كیك چیزي نفهمیدم..ذهنم 

منونش بودم كه من را تحت فشار نمي گذاشت و سعي نمي كرد خودش را به من تحمیل كند.. حس مي كردم نق

طه ي روشني در دلم پدید آمده بود.. نقطه ایي كه اگر بال و پرش مي دادم منبع نوراني بزرگي براي روشن كر

 دن احساسم نسبت به ماهان بود..

اه برگشت به خانه در حالي كه طناز را اسكورت مي كردیم بي حرف به موزیكي كه سینا در پخش گذاشتهدر ر

 بود گوش مي كردم، صداي گرم داریوش مثل همیشه من را به خلسه برده بود: 

 

 "تو اون شام مهتاب ، كنارم نشستى

 عجب شاخ گل وار به پایم شكستى

 قلم زد نگاهت به نقش آفرینى

 ى را ، نبود اینچنینىكه صورتگر

 پریزاد عشقو مه آسا كشیدى

 خدا را به شور تماشا كشیدى

 تو دونسته بودى چه خوش باورم من

 شكفتى و گفتى از عشق پرپرم من

 تا گفتم كى هستى؟تو گفتى یه بى تاب

 تا گفتم دلت كو؟ تو گفتى كه دریاب

 قسم خوردى بر ماه كه عاشق ترینى

 نىتوى جمع عاشق ، تو صادق تری

 همون لحظه ابرى رخ ماه و آشفت

 به خود گفتم اى واى! مبادا دروغ گفت

 گذشت روزگارى از اون لحظه ى ناب

 كه معراج دل بود به درگاه مهتاب

 در اون درگه عشق چه محتاج نشستم

 تو هر شام مهتاب به یادت شكستم

 تو از این شكستن خبر دارى یا نه

 هنوز شورعشقو به سر دارى یا نه

 هنوزم تو شب هات اگه ماه و دارى



 من اون ماه و دادم به تو یادگارى

 هنوزم تو شب هات اگه ماه و دارى

 من اون ماه و دادم به تو یادگارى"

 

در افكار خودم غرق بودم كه صداي سرفه ي مصلحتي سینا من را به خودم آورد.. نگاهش كردم .. متفكر به ر

 با.. من و تو همیشه نزدیك تر از هر خواهر و برادري بهم بودیم.. نه؟وبرو نگاه مي كرد و لب باز كرد: دی

 با تعجب گفتم: آره.. چطور؟

 هیچ وقت محدودت كردم؟ یا گیر بي خودي بهت دادم؟-

 نه سینا.. چي شده؟-

 بي مقدمه پرسید: چي بین تو و ماهانه؟

 به خدا كه قلبم لحظه ایي ایستاد.. حس مي كردم تمام رگ و پي هاي بدنم را كشیدند و رها كردند..

 رو به من كرد: سوالم جواب نداره؟

 من من كنان گفتم : هیچي...

پشت دستش را آرام روي لب هایم گذاشت : جون سینا دروغ نگو.. نذار فكر كنم احمق فرضم كردي.. نذار فكر

 غ مي گي.. اگه نمي خواي جواب بدي نده.. اما دروغ نگو!!كنم راحت درو 

 با استرس با انگشت هایم بازي مي كردم.. چقدر احمق و بچه بودم كه فكر مي كردم به چشم كسي نمیاییم!!

 آرام گفتم :خب...

 نجوا كرد: مي خوادت؟

بودم اما نه انقدر كه راجع به این  سرم را به نشانه ي مثبت تكان دادم.. از خجالت لال شده بودم.. با سینا راحت

 جور مسائل صحبت كنیم

 توام مي خوایش؟-

 چیزي مثل نمي دانم زمزمه كردم.

 این نمي دونم از روي خجالته یا واقعا نمیدوني؟-

 واقعا نمیدونم..-

هرچیزي براعزیزم ماهان پسر خوبیه از همه نظر شناخته شده است اما تو هنوز خیلي زوده برات.. الان از -

ت مهم تر درس و دانشگاهته..من مي دونم كه مامان و بابا هم همین نظرو دارن.. وارد شدنت به ماجراى عشق

و عاشقى فقط باعث درجا زدنت میشه.. میدونم ماهان آدمى نیست كه جلوى پیشرفت تورو بگیره اما ذهنت كه  

ه.. تو هنوز خیلى بچه ایى.. هنوز مونده بخواىپر بشه از دغدغه هاى دیگه ناخوداگاه سرعت پیشرفتت كم میش

خودتو درگیر اینجور مسائل كنى.. نمیگم عشق رو تجربه نكن.. اما هرچیزى به وقت خودش..پس اگه احساس 

 ي بهش داري الان وقت بروزش نیست.. بذار براي بعد..

 با تردید پرسیدم: از كجا فهمیدي؟



 سي كه از جونمم برام عزیزتره خوب مي شناسم ..من مردم.. جنس نگاه هاي یه مرد رو روي ك-

سكوت كردم.. مغزم مثل بازار مسگر ها شده بود.. پر از صدا و همهمه.. حرف هاي سینا نقطه ي كوچك محبو

 بم را خاموش كرد..
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ا ساعت بي وقفه فكر كرده بودم و ٤بود و این یعني من نزدیك  1١با صداي زنگ تلفن به خودم آمدم.. ساعت 

ین براي مغز بیمار من مثل سم بود.. حمید گفته بود خودم را زیاد اذیت نكنم.. اما خودش هم خوب مي دانست 

 گشودن دروازه ي خاطرات كار راحتیست اما بستنش قدرت و اراده مي خواهد كه من هیچ كدام را نداشتم!

 تقه ایي به در اتاقم خورد..

 بله؟-

 مامان با گوشي تلفن وارد شد.

 جا برخاستم: سلام صبح بخیر..از 

 با مهرباني و نگراني مادرانه نگاهم كرد: صبح بخیر دخترم.. طناز پشته خطه.. صحبت مي كني؟

سرم را تكان دادم و چقدر از مادر ممنون بودم كه حالم را نمي پرسید.. متنفر بودم از "خوبم" گفتن هاي دروغ

 ین.. این هم لابد سفارش حمید بود!

 سلام..-

روزه گوشیت خاموشه. امروز به حمید زن ٣اي شاد طناز بلند شد : سلام بر آهوي گریز پا.. كجایي بابا؟ صد

 گ زدم سراغتو گرفتم گفت رفتي خونه ي بابات اینا..

 به لطف مشكلات من حمید و طناز هم رابطه ي خوبي پیدا كرده و باهم كنار آمده بودند..

 آره.. بهت نگفت چرا؟-

ش گفتم خوب كاري كرده.. گفت فعلا بهت زنگ نزنم.. اما دلم طاقت نیاورد.. میدونى كه عادت گفت.. منم به-

 ندارم ازت بى خبر باشم..الان بفهمه بهت زنگ زدم باز غرغراش شروع میشه..

 دلم لرزید از محبت این دوست از خواهر نزدیكتر..خدایا شكرت براى داشتن طناز..

 با نگراني گفت : خوبي الان؟

 والي كه جوابشو مي دوني نپرس!!س-

 صدایش غمگین شد: قربونت بشم همه چي حل میشه.. توكل كن به خدا..

ناخودآگاه صدایم بالا رفت: چي؟ چي حل میشه.. چند ماهه همتون میگین صبر كن حل میشه.. بدتر شدم كه به

و كلي صدا كه داد میزدن قاتتر نشدم.. مي دوني دیشب باز كابوس دیدم؟ مي دوني چي دیدم؟ صدتا طناب دار 

لو اعدام كنین.. این به نظرت حال خوبه؟ روز به روز دارم بدتر میشم.. بیشتر فرو میرم تو مرداب حماقت و 

بچگیم.. انقد نگید همه چى درست میشه.. متنفرم از این جمله.. من دیگه دیباى قبل نمیشم.. هیچى دیگه مثه قبل 

 نیست..



 د : بمیرم برات.. صداي گریه ي ضعیفش مي آم

 آرام گفتم: تو چرا؟ من بمیرم كه هم خودم هم جماعتي راحت شن ..

 هق زد : خفه شو

لحظاتى به سكوت من و هق هق طناز گذشت.. دوست داشتم بحث را عوض كنم.. بدم مى آمد كسى برایم دل ب

 سوزان د

 طناز..-

 هوم؟-

 ماهان و مهدیس جدا شدن..-

 حیرت زده جیغ زد : نه!!!!

 سكوت كردم و فهمید حرفم جدیست.

 چرا؟-

 نمي دونم.. مهدیس خواسته و جدا شده.. گفته ماهان و بچه جلوي پیشرفتشو مي گیرن..-

 با تاسف گفت: اون كه ماهان رو خیلي دوست داشت.. طفلي ماهان.. این چه سرنوشتي بود؟

با خودم فكر كردم به راستي این چه سرنوشتي بود كه من و ماهان به آن دچار شدیم؟ كدام یك اشتباه كردیم؟ كدا

م یك تاوان اشتباه دیگري را پس دادیم؟ و حیرت زده به خودم جواب دادم، "ماهان تاوان حماقت هاي تو را داد 

 گرى در برابر حماقت هاى من." چه اعتراف دردناكى بود.. چقدر دردناك بود تاوان دادن دی

 الو دیبا؟-

 بله؟-

 میگم میمونه اونجا یا میاد؟-

 گویا با بچه اش میاد.. چون بچه اونجا به دنیا اومده كاراي اومدنش طول داره..-

ناگهان با این حرفم جریانى مثل برق از بدنم رد شد، ماهان مي آمد..با یك بچه..ماهان شكست خورده.. هیچ وق

بل از رفتنش را فراموش نكردم.. ماهان آن زمان ماهانى كه همیشه میشناختم نبود.. ماهان الان چت روزهاى ق

 قدر عوض شده؟

 ماهان  مى آمد..!
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روزهاي خوش زندگیم انگار مسابقه گذاشته بودند.. به سرعت برق و باد سپري مي شدند و من بي خبر از آنچ

 منتظر رسیدن فردایى بودم كه تصور مي كردم زیبا و رنگي ست.. ه برایم رقم خورده

جواب انتخاب رشته ها آمد و من جز پذیرفته شدگان رشته ي پزشكي دانشگاه شهید بهشتى بودم و طناز هم دان

 شگاه علوم پزشكى ایران..

راه مي رفتم..حمید كه   براي رسیدن به شروع دانشگاه ها آرام و قرار نداشتم.. به قول مادر انگار روي ابرها

كم و بیش با من در تماس بود هروقت شوق و اشتیاقم را مي دید به شوخي میگفت : ترمكي.. الان اینقد خوشحا

 لیا.. از ترم دو به بعد باید با كتك راضیت كرد بري دانشگاه!!

 و من با شنیدن لفظ " ترمكي " ریسه مي رفتم..

لى عادي صحبت مي كرد.. خبري از آن همه شوریدگي و شیدایي نبود.ماهان هم گهگاه تماس مي گرفت اما خی

. از لحنش معلوم بود دلتنگ و منتظر است اما هیچ اشاره ایي به تصمیم من نمي كرد و من چقدر ممنونش بودم

 .. مي خواستم به حرف سینا عمل كنم و اولویت اول در زندگیم را درس قرار بدم..

 . شب قبل از شدت هیجان و اضطراب خوابم نبرد ..بلاخره روز موعود فرا رسید.

 مادر صبح با دیدنم گفت : دیبا این چه قیافه اییه؟

 نالیدم: مامان خیلي بدم؟

 سینا مزه پراند: بد رو هم رد كردي آبجي!

ه صودستي ببا بغض خیره اش شدم.. مامان كه ناراحتیم را دید گفت : نه دخترم برو دست و صورتتو بشور یه 

 رتت بكشي خوب میشه..

 سینا در حال خوردن صبحانه گفت: دیبا هركار مي كني زود باش من باید برم سر پروژه تورو تا یه جا بذارم.. 

 به سمت اتاقم رفتم : تو برو.. من آژانس میگیرم.. راحت ترم!!

 سرش را به نشانه ي موافقت تكان داد..

خوب كه نه قابل تحمل شد.. لباس هایم را پوشیدم و همزمان با آمدن آژانس ابه معجزه ي لوازم آرایش قیافه ام 

ز اتاق بیرون آمدم.. مادر با قرآن كنار دست ایستاده بود: دیبا جان بیا مادر قرآن رو ببوس انشاالله كه توي این 

 راه قرآن حافظت باشه..

 قرآن را بوسیدم و با بسم الله زیر لب راهي شدم.

پزشكي را در روز ثبت نام یاد گرفته بودم براي همین بدون اینكه دور خودم بچرخم وارد دان محل دانشكده ي

 شكده شدم..

 از آموزش محل كلاسي را كه به قول حمید ترمكي ها در آنجا جمع شده بودند پرسیدم..

 لذت شدم، وارد كلاس شدم و از دیدن هم كلاسي هایم ،كساني كه قرار بود هفت سال باهم زندگي كنیم غرق

توجه چند نفر به سمتم جلب شد.. با سر سلام كردم و روي گوشه ایي ترین صندلي كلاس نشستم.. دختر خجالت

ي نبودم.. اما عادت نداشتم باب دوستي را من با كسي باز كنم.. حس مي كردم این یك جور تحمیل كردن خودم 

آن را منشا گرفته از غرور به قول خودش مسخبه دیگري است.. طناز همیشه این اخلاق را مسخره مي كرد و 

 ره ام مي دانست!

 دستم را زیر چانه ام گذاشتم و با لذت به جر و بحث پر انرژیشان راجع به انتخاب نماینده گوش دادم .. 



 صداي ظریفي كنار گوشم بلند شد: تنها نشستي چرا؟

روشن، بیني كه به لطف دستان هنرمند نگاهش كردم.. دختري ظریف با پوستي گندمگون چشم هاي قهوه ایي 

جراح پلاستیك متناسب و زیبا بود و لب هاي كوچكي كه به صورتش مي آمد..موهاي هایلایت شده اش به صو

 رت چتري روي پیشانیش ریخته بود و زیباترش مي كرد

 لبخند زدم : سلام..

 دستش را جلو آورد: ببخشید سلام.. رعنام.. رعنا رستگاري..

 فش را فشردم : خوشوقتم.. منم دیبا امجد هستم.دستان ظری

 خوشوقتم دیبا جون بچه ي تهراني؟-

 بله.. شما چي؟-

منم بچه ي تهرانم.. اولي كه اومدي تو كلاس و یه گوشه نشستي با خودم گفتم عجب دختر گوشت تلخي اما حا-

 لا خیلي ازت خوشم اومده.. فكر كنم دوستاي خوبي براي هم بشیم..

برخلاف من خونگرم بود و مهربان و به همان اندازه كنجكاو در عرض ده دقیقه تمام زیر و بم زندخوشم آمد 

گیم را تا جایي كه به او ربط داشت پرسید و من هم در خلال حرف هایش فهمیدم دختر اول خانواده ایي متمول 

یبایي بزرگ و معرواست و یك خواهر كوچكتر از خودش دارد .. پدرش تاجر فرش و مادرش صاحب سالن ز

 ف..

 در حال صحبت كردن بودیم كه صداي یكي از پسران كلاس توجهمان را جلب كرد

بچه ها گوش كنین.. اول سلام.. خیلي خوشحالم از دیدن تك تكتون .. من آرمان صحرایي هستم و فعلا به سمت-

ا توي سایت زده شده.. اگه قرار نمایندگي انتخاب شدم.. امروز رفتم آموزش و گفتن برنامه كلاس ها و امتحان 

شد كلاسي تغییر كنه یا كنسل شه بهتون اطلاع میدم.. امیدوارم با همكاري هم ورودي خوبي بسازیم..یه ورودى

 منسجم و هماهنگ.. 

 با پرس و جو فهمیدیم روز اول كلاس تشكیل نمي شود..

چه ى پایین دانشگاه بود برویم و كتاب هاىرعنا پیشنهاد داد باهم به نمایشگاه دائمى كتب پزشكى كوچكى كه كو

لازم دوران علوم پایه را تهیه كنیم..طي تماس تلفني با مادر برایش برنامه ام را توضیح دادم و همراه با رعنا  

 به سمت كتاب فروشي ها راه افتادیم

ه روزم باید بریم اونجا..رعنا.. من شنیدم هرچي بخوایم انتشارات تیمورزاده داره.. تو خیابون شونزده آذره.. ی-

 كلاس نداریم.. میتونیم اون موقع بریم.. 1تا  1١اینجورى كه آقاى صحرایى میگفت یكشنبه ها ساعت  

 موهاى خوشرنگش را ب

 

.. حومیفرستهیشتر روى پیشانیش ریخت و گفت: خب چه كاریه؟ زنگ میزنیم با پیك هرچى بخوایم برامون 

 صله دارى اینهمه راه برى تا اونجا؟

 لطف كتاب خریدن به اینه كه خودت برى بخرى..-

 حرفم با صداي زنگ موبایلم ناتمام داد.. ماهان بود..

 سلام..-



 سلام بر بانوي زیباي اردیبهشتي.. كجایي؟-

 كلاسمون تشكیل نشد با دوستم داریم میریم كتاب بخریم..-

 كدوم سمتي؟-

 تو اینجایى؟ مگه-

 بله.. اومدم دم دانشگاهتون ببینمت و بعدم برسونمت خونه..-

 مگه تو شركت نداري؟-

 خندید: بابا امروز بهم مرخصي داده.. میگي كجایي یا نه؟

 خیابون پایین دانشكده.. وارد خیابون شدى یكم بیاى جلوتر یه نمایشگاه كتاب كوچیكه.. ما اونجاییم..-

 مي بینمت..-

 قطع كردم و رعنا كنجكاوانه پرسید : كي بود؟ بوي فرند؟ تماس را

 خندیدم: نه بابا.. پسر عموم..

 هووووممم.. ماجرا عشق و عاشقیه؟-

 خندیدم و گفتم: بیا بریم فضول خانوم..

 غرق كتاب هاي متنوع پزشكي شده بودیم كه عطر لعنتي ماهان در فضا پیچید!!

 كنار گوشم گفت : سلام خانوم..

 سمتش و دست دادم : سلام.. خوبي؟ این ورا؟برگشتم 

 با بي قیدي سرش را تكان داد: دلم نیومد روز اول دانشگاهت نبینمت.

 صداي رعنا را شنیدم: دیبا جان..

 رعنا بیا اینجا.. ماهان دوست خوبم رعنا.. رعنا جان پسرعموم ماهان..-

 انت اظهار خوشوقتي كرد..ماهان با ادب ذاتیش با رعنا احوالپرسي كرد و رعنا هم با مت

 ماهان رو به من پرسید : چیا مي خواي؟

لیست كتاب هایم را نشانش دادم ،به سمت فروشنده رفت و سفارش كتاب ها را داد . كنار صندوق ایستادم تا پو

 ل كتاب ها را حساب كنم كه ماهان پیش دستي كرد و كارت بانكش را به فروشنده داد..

 با عجله كیف پولم را بیرون آوردم و رو به فروشنده گفتم: آقا لطفا با من حساب كنین..

 ماهان رو به فروشنده كه بلاتكلیف ایستاده بود گفت: آقا همون كارت  رو بكشین.

 گفتم: آخه...

ي با متبازویم اسیر دستان پرقدرت ماهان شد.. من را به سمت خودش كشید و با عصبانیت زیر گوشم گفت: وق

 ني دست تو جیبت نمي كني با منم سر این قضیه بحث نمي كني.. روشن شد؟



بسته ي كتاب ها را گرفت و رو به من و رعنا كه پشت سرم ایستاده بود و در حال حساب كردن خریدهایش بو

 د گفت: بیرون منتظرم..

 م دیگه.. به چى زل زدى؟و من متحیر به مسیر رفتنش خیره شدم.. صداي رعنا بلند شد: راه بیافت بری

 در حال بیرون آمدن از كتاب فروشي رو به رعنا گفتم: ماهان ماشین آورده مي رسونیمت..

نه عزیزم.. خریدامم دادم با پیك برام بفرستن چندتا كتاب غیردرسیم مي خوام باید برم شهر كتاب بالاتر از این-

 جا بخرم..

 تعارف مي كني؟-

 في نیستم.. حالا آشنا مي شي با اخلاقم..نه جون تو.. من اصلا تعار-

 ماهان جلو آمد و مودبانه رو به رعنا گفت : خانم بفرمایید ماشین من اون سمته مي رسونیمتون..

رعنا درحالي كه با من دست میدادگفت: ممنون.. به دیبا جان هم توضیح دادم كه چندتا خرید دیگه ام دارم.. لط

 ف كردین!

 خداحافظي كرد . من هم گونه اش را بوسیدم : فردا میبینمت... خداحافظ ماهان سري تكان داد و

و با ماهان جدي و اخمالو راهي محل پارك ماشینش شدیم.. انگار واقعا ناراحت بود چون در سكوت راه مي ر

 فت و هیچ توجهي به من نداشت

 نزدیكش شدم: یكي از بسته ها رو بده من سنگینه

 م مي تونم..گوشه چشمي نگاهم كرد: خود

 ایستادم و پا به زمین كوبیدم : ماهان چته؟ چرا اینجوري مي كني؟

با حرص گفت: خیلى بچه ایي.. تو بارها با من بیرون اومدي.. نمي دوني من بدم میاد جلوي من دست تو جیبت

 كني؟ 

 تو وظیفه ایي نداريمي دونم.. اما اینبار فرق داشت .. اینا خرید خودم بود ،خودمم باید پولشو مي دادم.. -

بحث وظیفه نیست بفهم كه من عشق مي كنم با این كار.. نه از روي انجام وظیفه.. اینكار حالمو خوب مي كنه.-

 . دیبا از این لحظه به بعد با مني حق نداري اینكارو كنى.. اگه نه كلاهمون توهم میره!!

به چهره ي مصممش نگاه كردم و سر تكان دادم.. ترجح دادم سكوت كنم.. از جار و جنجال همیشه فرارى بودم

 .. دوست نداشتم حال خوبم خراب شود ، آن هم اولین روز دانشجو شدنم..

 خندید: راه بیفت خانم دستم شكست..

 كنارش راه افتادم: خب یكیشو بده به من..

 ا كشید: شما فقط كنارم راه بیاي بسه..با دست آزادش نوك بینیم ر

به محل پارك ماشینش كه رسیدیم ریموت را زد و وسایلم را روي صندلي عقب گذاشت و كوله ام را گرفت : 

 بشین بانو..

با آسودگي خیال روي صندلي جلو خودم را رها كردم.. ماشین ماهان را دوست داشتم.. همیشه تداعي كننده ي 

خصوصا كه مخلوطي از بوي عطر سردش و دانه ي قهوه ایي كه همیشه در ماشینش نخاطرات خوش بود ..م

 گه مي داشت آرامش عجیبي به جانم مي انداخت.. بویى كه حتى سالیان بعد هم همیشه به مشامم آشنا بود..



 نگاه گرمش را برویم پاشید و استارت زد : وقته ناهاره.. كجا بریم ؟

 ذاشتم و اداي فكر كردن را درآوردم: مممممممممم.. هرجا بگم میریم؟انگشت اشاره ام را روي لبم گ

 با لحن گرمي گفت: مگه میشه عزیزدلم چیزیو بخواد و من بگم نه؟ 

به خدا قسم كه زلزله ایي خفیف ته دلم به پا شد : بریم اون رستوراني كه اون سري رفتیم تو دربند.. آلاچیق دا

 شت.. خیلي خوشگل بود..

 اي به-

 

 چشم.. 

 و راه افتاد.. سكوت دلچسب بینمان را صداي گرم حجت اشرف زاده مي شكست

 

 "تو ماهي و من ماهيِ این بركه ي كاشي

 تو ماهي و من ماهيِ این بركه ي كاشي

 

 اندوه بزرگیست زماني كه نباشي، 

 اندوه بزرگیست زماني كه نباشي

 

 آه از نفس پاك تو و صبح نشابور

 و و حجره ي فیروزه تراشيو از چشم تو و چشم ت

 

 پلكي بزن اي مخزن اسرار كه هربار

 فیروزه و الماس به آفاق بپاشي

 

 هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم

 اندوه بزرگیست چه باشي چه نباشي

 

 اي باد سبكسار، اي باد سبكسار

 مرا بگذر و بگذار

 هشدار كه آرامش مارا نخراشى"
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ماهان خوب بود.. چیزي فراتر از خوب.. كنارش آرامش داشتم و ساعت هاي باهم بودنمان خوش میگذشت.. با

من كه بود شوخ میشد و از زمین و زمان جوك مي ساخت ..ماهاني كه در جمع آنقدر جدي و به قول طناز جن 

این همان ماهان است؟ حمایت هتلمن بود در كنار من پسري مي شد سرتاپا شیطنت.. گاهي شك مي كردم كه آیا 

اي زیر پوستیش مني را كه هنوز احساس محكمي نسبت به او نداشتم به وجد مي آورد.. كدام دختریست كه بد

 ش بیاید توجه یك مرد به جذابیت ماهان را به خود جلب كند؟

تحسین شوم.. دوست من هم دختر بودم.. مثل تمام دختران دنیا.. دوست داشتم دوست داشته شوم .. دوست داشتم

داشتم حضور گرم كسى را كه به عشق و علاقه اش ایمان داشتم.. دوست داشتم دست هاى حمایتگرى را كه د 

ر مواقع لزوم من را سمت خودش میكشید تا گوشه ى لباسم با مردهاى دیگر برخورد نكند.. شاید حالا ، در سن

ساله ایى بودم كه پر بود 18نباشد ، اما آن زمان من دختر سى سالگیم اینكار در نظرم زیاد هم عاشقانه و زیبا  

م از فانتزى هایى كه در فیلم هاى فارسى دیده بودم و در كتاب هاى عاشقانه ایى میخواندم كه پنهانى زیر نیمك

ت مدرسه ها میخواندیم..من بچه بودم.. بچه ایى كه تعریفش از عشق با پچ پچ هاى درگوشى همكلاسى هایش 

شد.. با كادوهاى رنگارنگ ولنتاین كه هرسال بچه ها با آرتیست بازى به مدرسه میاوردند تا پز دوست كامل می

پسر هاى مثلا عاشقشان را بهم بدهند.. من عشق را لابلاى جعبه هاى قرمز رنگ كادو  و شكلات ها و خرس ه

براى همین عاشقى كردن ر اى كوچك درون پوشال هاى رنگارنگ میدیدم.. تعریف من از عشق همین ها بود..

 ا بلد نبودم..

آن روز جز بهترین روزهاي عمرم شد.. طوري كه وقتي سالیان بعد به خاطره ي اولین روز دانشگاهم فكر مي

كردم پر مي شدم از حس خوب.. وقتي ماهان دستش را دور كمرم حلقه كرد تا با آن كفش هایي كه مناسب كوه 

ان قلبش و نفس هاي داغش با بوي همیشگي آدامس نعنایي این حس را به منبود زمین نخورم تپش هاي بي ام 

ن القا كرد كه مي توان ماهان را دوست داشت.. شاید به مرور زمان.. ماهان كسي نبود كه "قادر باشم دوستش 

دكاونداشته باشم!!" وقتي به زور راضیش كردم براي بار اول اجازه بدهد قلیان بكشم و با دیدن شور و شوق ك

نه ي من علي رغم میل باطنیش برایم قلیاني سبك سفارش داد فهمیدم او مردیست كه در كنارش حسرت هیچ چ

یز بر دلم نمي ماند.. بعدها وقتي ماهان را از دست دادم با خودم فكر كردم مگر یك زن از مردش چه مي خواه

ه جوابي براي این سوالم نداشتم.. واي برد جز عشق و توجه و صداقت؟ و ماهان كدامیك را به من نداد؟ هیچ گا

 حماقت هاي من! 

ماشین را جلوي خانه نگه داشت .. به سمتش چرخیدم : مرسي ماهان.. عالي بود..خیلي خوش  ٣ساعت حدود 

 گذشت.. ببخش از كار و زندگیتم افتادي..

هایمان با كمترین فا كمي نگاهم كرد، به سمتم خم شد و بازوهایم را گرفت و به سمت خودش كشید.. صورت

 صله رو به روي هم بود..

 دیگه هیچوقت نگو ببخشید.. كار و زندگي من تویي.. دیبا..-

حرفش را نیمه تمام گذاشت و نگاهش از چشمانم روي لب هایم چرخید.. براي لحظه ایي با بي شرمي تمام ، دل

شوم.. جَلد او مي شوم.. ناخوداگاه چشمانمم خواست بوسیده شوم .. مي دانستم اگر مرا ببوسد دیگر براي او مي 

ساعت؟ نمي دانم.. من فقط م 1دقیقه؟ 1ثانیه؟  1را بستم كه این اشتیاق بي شرم و حیا را نبیند.. چقدر گذشت؟  

نتظر بوسیده شدن بودم.. اولین بار بود كه این حس در من بیدار شده بود.. حسى كه على رغم حال خوشى كه 

 ام میكرد..به من میداد شرمزده 

دقایق كشدار میگذشت .. كم كم پنجه هاى ماهان از دور بازوهایم شل شد، دستم را رها كرد ، نفسش را كلافه د

 ر صورتم فوت كرد ، پیشانیم را بوسید و عقب كشید..



 نمي تونم دیبا.. نمي تونم..-

 خشكم زد.. از كجا فهمید حالم را؟

نارته و اندازه یه نفس باهاش فاصله داري چقدر سخته كه جلوي خنگاهم كرد: نمي توني بفهمي  وقتي عشقت ك

 ودتو بگیري.. دیبا من مرتاض نیستم اما عشقم به تو از روي هوس نیست.. نمي تونم..

 نگاهش كردم.. دانه هاى درشت عرق پیشانى بلندش را پوشانده بود..

ي دونم به سمتم كشیده مي شي اما من ایننفس گرفت و ادامه داد: مي دونم اگه ببوسمت براي خودم مي شي.. م

 جوري نمي خوام دیبا..ببخش عزیزم اذیتت كردم.. ببخش..

 با دست هاي لرزانم در را باز كردم و فقط توانستم بگویم : خداحافظ..

و او بر خلاف همیشه صبر نكرد تا من داخل خانه شوم و بعد برود.. با قدرت هرچه تمام تر پاهایش را روي پد

 ز فشرد و از من گریخت و من ماندم و حس گناه و پشیماني.. اعتبار ماهان پیشم هزار برابر شده بود!ال گا
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ماه از شروع دانشگاه كاملا با محیط دانشگاه و همكلاسي هایم 2زندگیم روي روال عادي افتاده بود.. با گذشت 

اما هنوز طناز محرم تمام اسرارم بود.. با این اخت شده بودم.. رابطه ام با رعنا روز به روز نزدیك تر مي شد 

 كه طناز را خیلي كم مي دیدم اما امكان نداشت روزي نیم ساعت تلفني صحبت نكنیم..

با او را ماهان هم كم و بیش حضور داشت.. بعد از آن اتفاق تا چند روز از شدت خجالت روي صحبت كردن 

نداشتم اما آنقدر عادي برخورد مي كرد كه من هم سعي كردم فراموش كنم كه براي لحظه ایي چقدر بي شرم و 

 حیا شده بودم..

دانشگاه و رشته ام را دوست داشتم و سرم به كار خودم بود.. از خانه به دانشگاه و بالعكس.. برعكس من رعنا 

اول به قول خودش "شجرنامه" ي اكثر بچه هاي كلاس را در آوردماه  1خیلي پر سر و صدا بود و در عرض 

 ه بود.. با وجود تفاوت شخصیتي زیادمان دوستش داشتم و كنارش احساس شادي مي كردم..

امتحان هاي میان ترم نزدیك بود و من و رعنا قرار گذاشته بودیم بعد از كلاس ساعتي را در كتابخانه بگذرانیم

 و درس بخوانیم. 

خواندن جزوه ي بیوشیمي بودم و تلاش مي كردم نام هاي مختلف آنزیم ها و مسیرهاي متابولیكي عجي مشغول

 ب و غریب را حفظ كنم كه رعنا كنار گوشم لب زد : بریم چایي بزنیم؟ مغزم پوكید..

 پچ پچ كردم: آخ گفتي.. بریم گلوم بهم چسبیده..

س سلام و احوالپرسي كرد.. من كه هیچ كدام را نمي شناختم وارد تریا شدیم و رعنا با چند نفر از پسرهاي كلا

به سلامي زیر لب اكتفا كردم و پشت میز دو نفره ایي نشستم.. رعنا با سیني حاوي آب جوش و چاي كیسه ایي 

 روبرویم نشست

 نگاهش كردم: تو همه ي بچه هاي كلاسو مي شناسي؟

 اوهوم..-

 خندیدم: بس كه فضولي!!



نگاهم كرد: ما كه مثه شما عاشق دلخسته نداریم.. یكم آمار دربیاریم بلكه خدا زد پس كله ي یكیشون و خر شد و

 از من خوشش اومد.. 

 دیوانه ایي نثارش كردم و با لیوان چایم مشغول شدم

 دیبا؟-

 هوم؟-

 اون پسره رو میبیني اونور نشسته؟-

 ؟ كلي پسر اونجاست..به جهت نگاه خیره اش نگاه كردم : كدومو میگي

 هموني كه قد بلند و هیكلیه .. پلیور سرمه ایي پوشیده..-

 خب؟-

 چشمانش برق زد: اسمش سیاوش شكوهیه.. دو سال از ما بزرگتره..

 با بي حوصلگي نگاهش كردم : خب؟

ا ر بزرگترخب و كوفت.. مثه ماست میموني.. باباش جراح قلبه مامانشم نقاشه.. گالري نقاشي داره.. یه خواه-

ز خودش داره كه كانادا زندگي مي كنه و شوهر و بچه ام داره.. اینم یكي دو سال میره پیش خواهره كه اونجا 

پزشكي بخونه اما مثنكه از اونجا خوشش نمیاد و برمیگرده و اینجا كنكور میده.. خیلي خوشتیپ و جذابه.. نگا

 ش كن..

.. قد بلند و هیكلي بود.. چهره اش بیش از آنكه زیبا باشد جذاب بي اختیار دوباره به سیاوش شكوهى نگاه كردم

 بود و خشونتي خاص در چهره اش داشت كه جذابترش مي كرد..

 با بي حوصلگي گفتم: جذابه!!

 همین.. همین مكالمه ي به ظاهر عادي من و رعنا جرقه ایي شد كه خرمن زندگیم را به آتش كشید!

 

#1٤ 

 

سر مي گذاشتم..آنقدر غرق درس بودم كه متوجه گذر زمان نمي شدم.. خستگي ذه امتحانات را یكي یكي پشت

ني و جسمي  آن روزهایم اجازه نمي داد به مسائل متفرقه فكر كنم.. سینا هم تقریبا كارهاي رفتنش انجام شده بو

 د و منتظر پذیرش از دانشگاه بود..

ت قریب الوقوع سینا بود نهایتا من را از پا درآواسترس امتحانات از یك سمت و جو بد خانه كه حاصل مهاجر

رد و نتیجه اش شد میگرني كه سالي یك بار به سراغم مي آمد و این بار روز امتحان فیزیولوژي گریبانگیرم 

شد.. حالم به قدري بد بود كه چشمانم به خوبي سوالات را نمي دید.. حالت تهوع شدید و سردرد ضربانداري كه

یشد آنقدر ناتوانم كرده بود كه برگه ي پاسخنامه را نصفه و نیمه تحویل مراقب دادم و از سالنهر لحظه بدتر م 

امتحانات بیرون زدم.. از آینه ي دستشویي به چهره ي نزارم خیره شدم .. مشتي آب به صورتم زدم كه صداى 

 پیام گوشي بلند شد.. رعنا بود "كجا رفتي یهو؟" 

 ش امروز جراحي داشت و دوست نداشتم به نگراني هایش اضافه كنم..نمي خواستم نگرانش كنم.. پدر



 به سختي تایپ كردم"ماهان اومده دنبالم ، دارم بر مي گردم خونه"

گوشي را ته كیفم انداختم و با هجوم محتویات معده به دهانم خود را به روشویي رساندم و هرچه خورده بودم با

 میكردم تمام مویرگ هاى سرم در حال انفجار است.. لا آوردم..از فشارى كه سرم مى آمد حس

با بدبختي خود را به بیرون دستشویي رساندم و روي اولین صندلي نشستم و سرم را بین دستانم گرفتم..ناخودآ

 گاه اشك از چشمانم سرازیر شد.. حتى توان اینكه از جا بلند شوم و آژانس بگیرم را نداشتم..

اكم را فشار مي دادم آرام آرام اشك مي ریختم كه صداي مردانه ایي من را به خودهمانطور كه شقیقه هاي دردن

 م آورد :حالتون خوبه خانم؟

دستپاچه سرم را بلند كردم و سیاوش شكوهي را دیدم كه با اخم خیره ام شده بود .. با دیدن صورت گریانم چهر

 ه اش درهم شد..

 اتفاقي افتاده؟ كمكي از من برمیاد؟-

 نه ممنون.. هق زدم:

 به نظر نمي رسه حالتون خوب باشه.. كمكي اگه از من برمیاد بگین..-

 خواستم جوابش را بدهم كه یكي از دوستانش صدا زد: سیا ؟ كجایي؟ بریم دیره..

 نیم نگاهي به من انداخت و گفت : شما برین.. من نمیام..

آمدم بگویم كمكي از شما برنمیاید كه این بار حالت تهوع با شدت بیشتري به سراغم آمد و با سرعت به سمت د

ستشویي دویدم و عق زدم.. حس مي كردم پاهاي لرزانم توان تحمل وزنم را ندارند.. تصمیم گرفتم با سینا یا ماه

ند شد.. به خودم و حواس پرتم لعنت فرستادم.ان تماس بگیرم كه با دیدن صفحه ي خاموش گوشي آه از نهادم بل

از دستشویي كه بیرون آمدم شكوهي را دیدم كه روي صندلیم نشسته بود با دیدنم از جا بلند شد و به سمتم آمد آ 

 مد: حالتون خوبه سركار خانم؟

واده تماس ا خانبا شرمندگي نگاهش كردم: ببخشید من شارژ گوشیم تموم شده.. میشه لطفا موبایلتونو بدین من ب

 بگیرم؟

بي درنگ گوشي گرانقیمتش را به سمتم گرفت .. شماره ي ماهان را حفظ نبودم.. با سینا تماس گرفتم جواب ندا

 د.. با منشي شركت تماس گرفتم كه گفت سینا و پدر جلسه ي مهمي دارند كه تا ظهر طول مي كشد..

 جمع كردم كه خودم را تا در ورودي دانشگاه برسانم  مستاصل موبایل شكوهي را برگرداندم و تمام نیرویم را

 سیاوش با دیدن تلاشم گفت : خانم امجد اجازه بدین كمكتون كنم..

 با شرمندگي گفتم: ممنون آقاي شكوهي.. بهترم.. تا در ورودي برم اونجا دربست هست تا خونه مي برنم..

 حالتون درست نیست تنها برین.. نگاهم كرد: من ماشین دارم.. مي خواین برسونمتون؟ با این

 لبخند بي جاني زدم: ممنونم.. اینجوري راحت ترم.

 اصرار نكرد: باشه من تا دم ورودي همراهتون میام

 با خجالت تشكر كردم و كوله ام را برداشتم تا راه بیافتم

 دستش را براي گرفتن كوله جلو آورد: اجازه میدین؟

 آخه...-



 اخم كرد: خانم حالتون خوب نیست.. انقدر با من تعارف نكنین.. 

بي حرف كوله ام را دستش دادم و راه افتادم.. احساس مي كردم صدها طبل در سرم همزمان زده مي شود.. با 

 خودم مي گفتم امروز روز مرگم است..

یم، سیاوش موبایلش را از جیبشچندبار سكندري خوردم كه سیاوش به دادم رسید و بلاخره به در ورودى رسید

بیرون آورد و شماره ى آژانس را گرفت.. در حال صحبت با آژانس بود و من ناتوان روى پله ها نشسته بودم  

، با دستم محكم چشمانم را گرفتم تا نور آزاردهنده ى خورشید به چشمانم نرسد.. نمیدانم چقدر در آن حالت ماند

م را باز كردم.. به سختى از جایم بلند شدم و سیاوش را دیدم كه كنار ماشین ام كه با صداى ترمز ماشین چشمان

 یستاده و نگاهم میكند..كوله ام را به دستم داد : بفرمایید.. مراقب خودتون باشین..

 با قدرداني نگاهش كردم : واقعا ممنونم.. نمي دونم اگه شما نبودین امروز چه بلایي سرم میومد..

 خم كرد و گفت : اختیار دارین خانم.. وظیفم رو انجام دادم!مودبانه سرش را 

مجددا تشكر كردم و سوار شدم.. سرش را خم كرد و از پنجره ي ماشین كاغذي به سمتم گرفت : این شماره ي 

 من لطفا رسیدین خبر بدین خیالم راحت شه..

 كاغذ را گرفتم زیر لب چیزي مثل ممنونم زمزمه كردم و ماشین حركت كرد.

 با رسیدن به خانه نفسي از سر آسودگي خیال كشیدم 

 خواست

 

 م كرایه را حساب كنم كه راننده گفت : آقایي كه همراهتون بودن حساب كردن!

 لب گزیدم.. چقدر مدیون این آدم شده بودم

 وارد خانه شدم.. مادر در آشپزخانه بود با دیدنم وحشت زده گفت: چي شده دیبا؟ این چه قیافه اییه؟

 هیچي مامان بازم میگرن.. قرصام كجاست؟-

 به بالاي یخچال اشاره كرد..

 قرص را خوردم و رو به مادر گفتم: من مي رم بخوابم اصن صدام نكنین..

سرش را تكان داد.. به اتاقم رفتم موبایلم را به شارژ زدم شماره ي شكوهي را از جیب بارانیم بیرون آوردم و 

آقاي شكوهى، امجد هستم خواستم اطلاع بدم كه من رسیدم منزل.. ممنون از حمایتتون وبا سستي تایپ كردم: "

 اینكه حسابي شرمنده ام كردین بابت هزینه ي تاكسي.. امیدوارم بتونم جبران كنم.. روز خوش" 

 فورا جواب آمد"خواهش مي كنم خانم.. وظیفه بود.. ممنون كه اطلاع دادین.. موفق باشین"

ا روي بالش گذاشتم و در آخرین لحظه قبل از بخواب رفتنم با خود زمزمه كردم: سیاوش شكوهسر دردناكم ر

 ي خیلي بیشتر از 

 انتظارم جذابه!!
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********************* 

بعداز ظهر.. چند روز بود غذاي درست  2از شدت گرسنگي حالت تهوع گرفته بودم.. ساعت را نگاه كردم.. 

م با شنیدن خبر جدایي ماهان نتوانستم دستپخت نازنین را كه همیشه عاشقش بودم بخورمنخورده بودم.. دیشب ه

.. حس مي كردم قلوه سنگ بزرگي راه گلویم را بسته و نه اجازه ي نفس كشیدن راحت مي دهد نه اجازه ي خو

زد به این زندردن و آشامیدن .. حس مرده ي متحركي را داشتم كه محكوم است به ماندن.. بارها به سرم مي 

گي بي سر و ته و بي فایده ام پایان بدهم اما حتي جرات و جسارت این كار را هم نداشتم.. محكوم بودم به این ز

 ندگي انگل وار ادامه دهم.. 

 از درون در حال فروپاشي بودم .. انگار هزاران هزار موریانه درحال خوردن درونم بودند .. 

تعجب مي كردم .. آن وقت بود كه رو به خدا مي كردم و مي گفتم " حكم گاهي از سخت جاني و سماجت خودم

ت زنده موندنم چیه خدا؟ من بي مصرف و وبال گردن دیگران به چه درد دنیاي به این عظمتت مي خورم؟ من

 بي وجدان كجاي كائناتت جا دارم كه اصرار داري به بودنم؟ ببر خداوندا.. خداوندا... خداوندا..."  

روي زانوان بي جانم گذاشتم.. نمي توانستم فراموش كنم روزي آغوش گرمي محل فراموش كردن تمام سرم را

دردهایم بود.. وقتي دست هایى قوى و مردانه دور بازوانم حلقه میشد حس مي كردم هیچ نیرویي توانایي جدا  

ب هاي داغش كه بي وقفه بوكردن من از این منبع آرامش را ندارد.. بوي عطرش، تپش هاي بي امان قلبش ، ل

سه مي زد به موهایم و من فكر مي كردم مگر خوشبخت تر از من وجود دارد... ؟اشك آرام آرام راه گرفت و 

 به سیل تبدیل شد.. "خدایا.. بدبخت تر از من وجود داره؟"

 مادر تقه ایي به در زد و وارد شد..

 خواي با ما غذا بخوري میارم تو اتاقت.. دیبا جان منتظریم بیاي باهم نهار بخوریم.. اگه نمي-

انگار دستي وارد سینه ام شد و قلبم را هزار تكه كرد.. جگرم آتش گرفت از مظلومیت مادرم ، از موهاي سپید 

 و دستان لرزانش.. مادر از كي موهایش را رنگ نمي كرد؟

 "خدایا.. نمي كٌشي؟"

را جلوي مادر شكستم و هاي هاي گریه را سر دادم.. ا به سمتش رفتم و محكم در آغوشش كشیدم.. بغض نه ماه

 شك هایم بي امان مي آمد و من نمي توانستم خفه شوم

چه آغوشي گرم تر از آغوش مادر؟ چه عطري بهتر از عطر مادر؟ این مدت شانه ي حمید محل هق هق هایم 

 بود اما آغوش مادر چیز دیگري بود..

ستادن ندارم.. نزدیك به سقوط بودم كه دست پرقدرتي بازویم كه گرفت آنقدر اشك ریختم كه حس كردم توان ای

 و من را به خود فشرد

 بابا...-

 جانم ته تغاري بابا.. جانم دردونه.. گریه كن.. گریه كن..-

و واي بر من كه بغض پدر را شنیدم.. پدري كه هیچ وقت بغض نكرد.. واي بر من كه بغض بر گلوي پدرم آو

 ردم..

بابا.. من و ببخشین.. بچه ي ناخلفتونو ببخشین كه هیچي نداشتم جز عذاب براتون.. بابا كاش میمردم زار زدم: 

 و شما و مامان رو به این حال نمیدیدم..



 صداي گریه ى مادر از گوشه ایي بلند شد

ت مامان و صداي گرم و بم شده ي پدر : هیس.. نگو باباجان.. توجز افتخار چیزي برامون نداشتي.. نفس من و

 به تو بنده ..دیگه از این حرفا نزن.. از الان تا وقتي من زنده ام روي چشمم جا داري ..

بوسیدمش.. یك بار نه هزار بار.. صورت پدرم خیس بود و نمي دانستم خیسي اشك ها و بوسه هاي من است یا 

 اشك هاي خودش..

 از آغوشش جدا شدم و جلوي مادر زانو زدم.. دست هاي لرزانش را بوسیدم و بر چشمم گذاشتم..

 "خدایا.. حرفم رو پس مي گیرم.. من هنوز خوشبختم كه این دو عزیز رو دارم.. خدایا ناشكریمو ببخش"

نهار را بعد از مدت ها كنار خانواده ام خوردم.. با اینكه اشتهایي نداشتم اما براي اینكه دل مادر نشكند چند لقمه 

 به زور فرو دادم.. زنگ تلفن بلند شد.. مادر به شماره نگاه كرد

 سیناست..-

 وحشت زده نگاهش كردم : مامان.. نگي من اینجاما.. مامان جون من چیزي نگو..

 وز نمي دانست مثنوي معنوي بدبختي هایم راسینا هن

 مامان سري به تأسف تكان داد و صدا را روي پخش گذاشت..

 سینا جان-

 سلام مامان.. خوبي؟ بابا خوبن؟-

 صداي برادرم را بلعیدم..

 سلامت باشي پسرم.. الان زنگ مي زني؟ دیر وقته اونجا.. بیدارى هنوز؟-

ي دیبا زنگ مي زنم جواب نمي دن.. موبایلاشونم هیچ جوره نمي تونم بمامان نگران شدم.. چند روزه خونه -

 گیرم..

مامان نگاه سرزنش آمیزي به من انداخت: نگران نباش مادر جون.. رفتن سفر.. شاید اونجا دسترسى به اینترن

 ت ندارن..

 واى كه مادر مجبور بود به خاطر من احمق چه دروغ هایى سرهم كند..

 .. از زیر نگاه سرزنشگر مادر و سوال هاي بي پایان سینا!!لب گزیدم و گریختم

 

#1٦ 

 

****************** 

با صداي زنگ موبایلم چشمان دردناكم را باز كردم..عجیب بود هنوز سردرد داشتم نه به شدت صبح اما بازهم

اوایل صبح است یا ا غیر قابل تحمل بود.. هوا تاریك شده بود.. از آن تاریكي هاي گرگ و میشي كه نمي داني 

 واخر عصر..

 دست بردم و با صدایي كه خودم از سستیش حالم بهم مي خورد جواب دادم: بله؟



 صداي شاد ماهان پیچید : سلام دیبا.. كجایي؟

 نالیدم: خونه!

 صدایش نگران شد: خوبي؟ چرا صدات اینجوریه؟

 و رسوندم تا خونه.. سردرد دارم.. بازم میگرن لعنتي.. از صب اینجوریم به زور خودم-

 دلخور گفت: چرا به من زنگ نزدي؟

 گوشیم خاموش بود شماره اتو حفظ نبودم.. یكي از همكلاسیام كمكم كرد ماشین گرفتم اومدم خونه..-

 الان بهتري؟-

 بهترم اما هنوز سردرد دارم..-

 نفس عمیقي كشید: حیف شد.. مي خواستم بیام دنبالت ببرمت جایي كه الان نمي توني.. فردا صبح كلاس داري؟

 با كنجكاوي پرسیدم: كجا میخواي ببریم؟

 خندید: سورپرایزه ..بگو ببینم فردا صبح چي كاره ایي؟

 همون آف دادن..به مغزم فشار آوردم: فردا كلاس ندارم.. یه روز بعد از امتحاناي میان ترم ب

 آماده باش.. 1١خوبه پس ساعت -

 خب این لوس بازیا چیه؟ چرا نمیگى كجا میخوایم بریم؟-

 میفهمى.. میبینمت فردا.. خداحافظ..-

شانه ایي بالا انداختم و روي تخت دراز كشیدم .. ناخودآگاه یاد سیاوش شكوهي و لطف امروزش افتادم.. اینكه 

دانست.. من جز بي حاشیه ترین دخترهاي كلاس بودم و هیچ وقت جلسه ایي براي نام فامیل من را از كجا مي 

معارفه نداشتیم كه بخواهد نام خانوادگي من را به خاطربسپارد.. من هم اگر به لطف آمار هاي دقیق رعنا نبود 

آخرین نفرا نفرِ ورودیمان قطعا سیاوش شكوهي جز 1١١حتي نمي دانستم این آدم هم كلاسي من است.. از بین 

 تي بود كه قرار بود بشناسم!

 با صداي نگران مادر چشم هایم باز شد:

 دیبا خوبي؟ از دیروز ظهر هربار میام اتاقت خوابي..-

 كش و قوسي به خودم دادم: واي مامان نمي دوني چقد نیاز داشتم.. ساعت چنده؟

 كني..صبح.. پاشو ببینم دیروز نه نهار خوردي نه شام.. الان ضعف مي  8-

 یاد قرارم با ماهان افتادم.. هول از جایم بلند شدم : الان دوش میگیرم میام!!

دوش آب گرم بعد از آن خواب طولاني حسابي سرحالم كرد.. صبحانه ي كاملي خوردم و رو به مادر گفتم: ماه

 ان میاد دنبالم بریم جایي.. كاري با من نداري؟

 نگاهم كرد: كجا؟

 لا انداختم: نمي دونم.. گفت سورپرایزه..بي تفاوت شانه ایي با

 نگاهش كاوشگر شد: سورپرایز چي؟



 چشمانم را گرد كردم: مامان من از كجا بدونم؟ نگفت بهم.. نكنه به ماهان اعتماد نداري؟

 نفس عمیقي كشید: ماهان مثل پسرمه.. برو ولي نهار برگرد..

 شگلم لك زده.. مادر و دختر طوري!!بوسیدمش: چشم.. دلم واسه به نهار دوتایي با مامان خو

 خندید و از آشپزخانه خارج شد

 در حال آماده شدن بودم كه موبایلم به صدا درآمد..مثل همیشه سر موقع آمده بود..

 ماهان اومدم-

خندید و بي حرف قطع كرد.. دیوانه ایي زیر لب نثارش كردم و بوت هاي بدون پاشنه ام را پوشیدم.. با خودم 

 از این خل و چل بعید نیست ببرتم تو كوه و تپه با اینا راحت ترم"گفتم : "

 از مادر خداحافظي كردم و از در خانه بیرون زدم..

دیدمش كه دست به سینه به ماشینش تكیه داده و منتظر است.. با دیدنم صاف ایستاد و لبخند زد.. به سمتش دوید

 م: دیوونه تو این سرما بیرون وایسادي؟ یخ مي زني؟

 دستم را فشرد: سلام خانم.. صبح بخیر.. من خوبم.. شما چطورین؟ انقدر احوالپرسي نكن تورو خدا كلافه شدم..

 از ته دل به لحن بامزه اش خندیدم و با مشت ظریفم به بازویش كوبیدم..

 اخم كرد و بازویش را مالید: دستت سنگینه ها.. خدا به دادم برسه.. راه بیفت بریم دیر شد..

 در حالي كه سوار مي شدم گفتم : كجا میریم؟

 كمربندش را بست: مي فهمي .. و به من اشاره كرد : كمربند..

 همیشه از كمربند بستن فراري بودم.. نمي دانم چرا ؟ انگار حس خفگي به من دست میداد..

 خودم را لوس كردم و با لحن بچگانه ایي گفتم: ماهان.. تو كه مي دوني بدم میاد!!

شه چشمي نگاه عمیقي به من انداخت و گفت: قشنگم یادت رفته من مَردم؟ مردي كه عاشقته؟ این بار از این گو

 لوندیات نمي گذرما..!

اشاره ي ظریفش به آخرین دیدارمان را فهمیدم و غرق خجالت شدم.. لبم را گاز گرفتم و بي حرف كمربندم را 

 بستم

 هنفس عمیقي كشید: خجالت كشیدنتم خواستنی

لال شده بودم.. از تكرار حس آن روز وحشت داشتم..بیشتر از خودم میترسیدم تا ماهان.. میترسیدم كارى كنم 

 كه تا آخر عمر شرمنده ى ماهان و وجدان خودم بشوم!

 در سكوت با خودم كلنجار میرفتم كه با توقف ماشین به خودم آمدم..

 بپر پایین..-

 نجا كجاست؟به نماى برج روبرویم نگاه كردم: ای

 بیا پایین مي فهمي..-

 پیاده شدم و به ساختمان سربه فلك كشیده ى روبرو خیره شدم..



 نگاهش كردم: ماهان جریان چیه؟ 

بازویم را گرفت و بي حرف دنبال خودش كشید.. با مسئول لابي گرم سلام و احوالپرسي كرد و من هنوز در 

 فكر حل این معما بودم..

دكمه ي طبقه ي یكي مانده با آخر را فشرد و بلاخره به حرف آمد : خیلي وقت پیش یكيسوار آسانسور شدیم و 

 از واحداي این برج رو با پس اندازي كه تا الان جمع كرده 

 

بودم پیش خرید كردم..یه واحد صدمتریه.. بزرگ نیست.. اما ویوش عالیه .. مطابق سلیقه ي خودت.. هیچ كس

یومد امضا مي كرد.. تو اولین نفري.. مي خواستم اول تو ببیني.. دوست دارم اگهجز بابا نمي دونه چون باید م 

 من رو قابل بدونیو قبولم كني اینجا زندگیمونو شروع كنیم.. 

همزمان با اتمام حرف هایش آسانسور ایستاد در حالي كه كلید مي انداخت گفت: دوست داشتم با سلیقه ي تو چ

پرایزش بیشتره.. الان كه خانوم دلمي.. انشاالله خانوم خونه ام شدي هرجور دلیده شه.. اما گفتم اینجوري سور

 ت خواست تغییرش بده ..

و در را باز كرد.. بهت زده وارد شدم.. هنوز در حال هضم كردن صحبت هاى ماهان بودم كه با دیدن منظره 

رد.. مبلمان اسپرت آبي تیره و نارنى روبرویم لحظه ایى ایستادم..باورم نمي شد این همه سلیقه در وجود یك م

جي كه تركیب رنگ محبوب من بود در گوشه ایي از سالن چیده شده بود.. و نهارخوري شش نفره ایي به هما

ن رنگ روبروي اپن آشپزخانه جا داده شده بود..دیوار هاى سالن تماما با كاغذ دیواري زیبایي از برگهاي ریز

شده بود.. فرش هایى با تون رنگ مشابه با مبلمان و كاغذ دیوارى..انگار  زرد و نارنجي رنگ پاییزي پوشیده 

 وارد متن پاییز شده ایي.. پاییز .. فصل محبوب من!

تلویزیون و سیستم صوتي گوشه ي دیگري قرار داشت و روبرویش دو صندلي راك گذاشته بود.. از كجا مي دا

 نست عاشق صندلي راك هستم؟

رفتم.. تمام وسایل لازم براى آشپزخانه را تهیه كرده بود و منظم چیده بود.. از تمیز به سمت آشپزخانه ي نقلي

ى آشپزخانه غرق لذت شدم..میز دو نفره ي چوبي كوچكي با رومیزي به طرح كاغذ دیواري سالن در آشپزخا

 نه جا خوش كرده بود.. 

 دستم را كشید و به سمت اتاق خواب ها برد

تاق نقلي جمع و جور با یك میز تحریر و كتابخانه.. پرده هاي آبي رنگ و فرش كوچكدر اتاق اول را گشود.. ا

 ي به رنگ پرده.. ذوق زده در اتاق دوم را باز كردم و از دیدن صحنه ى رویایى روبرویم میخكوب شدم..

سپید با  تياین اتاق خیلي بزرگتر بود.. تخت دو نفره و پاتختي ها و میز آرایش سپید رنگ .. روي تخت رو تخ

برش هاي بسیار زیبایي افتاده بود.. آباژور و لوستر سپید رنگ.. آنقدر همه چیز سپید و زیبا بود كه انگار وارد

 رویاى كسى شده ایى.. 

اما آنچه من را به وجد آورد تركیب سپیدي و پاكي آن اتاق نبود.. رویاي من پنجره ي سرتاسري بود كه كل دیو

ود و كل شهر از آن پیدا بود.. تهران، شهر خاكسترى و دودگرفته ایى كه همیشه عاشقار رو برویم را گرفته ب

ش بودم حالا انگار عریان روبرویم ایستاده بود و دلبرى میكرد.. ته دلم از تصور منظره ى روبرویم در شب 

..غ هاى زمینىغنج رفت.. تركیب زیبایى میشد .. سیاهى آسمان بى ستاره ى تهران در شب و ستاره باران چرا

. 

 ناخودآگاه به سمت پنجره كشیده شدم : ماهان خیلي زیباست..خیلى



 محو منظره ي روبرویم بودم كه حس كردم با موهایم بازي مي كند.. كي شالم را درآورده بودم؟

 پرسشگر نگاهش كردم..

دستش را جلو آورد و من گل سر پروانه ایى بسیار زیبایي را دیدم كه نگین هاي ریز و ظریف روي بالش هاي

 ش تلالوي خاصي ایجاد كرده بود.. دستم را جلو بردم و با حیرت گفتم: واى.. این چقدر نازه!!!

 دستش را عقب كشید.. 

 روي صورتم خم شد: خودم باید ببندم..

 تم ایستاد و با سر انگشتانش موهایم را نوازش كرد و زیر لب زمزمه كرد :مخالفتي نكردم .. پش

 

 "قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

 مشكل از توست اگر پس زده پیوندش را

 حفظ كن این غزلم را به زودي شاید

 بفرستند رفیقان به تو این بندش را:

 منم آن شیخ سیه روز كه در آخر عمر

 لاي موهاي تو گم كرد خداوندش را.."

 

 گل سر را به موهایم زد و به سمتش چرخیدم : ماهان من هیچي نمي تونم بگم!!

انگشتش را روي لبانم گذاشت و گفت: هیچي نگو عزیزم.. چشمات كلي حرف دارن.. این خونه هیچي نیس  در

 كنم..  مقابل ارزش تو.. به امید اون روزیم كه بهترینا رو برات فراهم 

انگشتش را از روي لبم برداشت و به سمت لبانش برد و بوسه ایي روي انگشتانش نشاند.. لحظه ایى به خود لر

 زیدم.. انگار این بوسه مستقیم روى لبانم كاشته شده بود..

اخرو به پنجره ایستادم و براي اینكه از آن حال و هوا خارج شویم به شوخي گفتم : خونه مجردي گرفتي نكنه 

 نوماي خوشگلو بیاري!!

كنارم ایستاد.. دست هایش رو روى سینه اش حلقه كرد و خیره به منظره ى روبرو زمزمه كرد: مطمئن باش ا

 ولین و آخرین زني هستي كه پات به این خونه باز مي شه.. حتي اگه هیچ وقت مال من نشي!!

.. اما انگار هر روز یك بعُد جدید از روحنگاهش كردم.. عمیق و طولانى.. خط به خط چهره اش را حفظ بودم

یاتش را كشف میكردم..ماهان همیشه غافلگیرم میكرد.. براى همین هیچوقت از بودنش خسته نمیشدم.. ماهان 

سواى احساسى كه به من داشت پسر عموى محبوبم بود.. با حمید و حامى راحت بودم ، دوستشان داشتم.. اما ح

ماهان میگرفت هیچوقت در كنار آنها نداشتم.. شاید این حس به خاطر این بود كهس امنیت و آرامشى را كه از 

ماهان از همان بچگى همیشه مراقب من بود.. حتى شده دورادور.. و این حس امنیت كنار ماهان گویى از بچ 

 گى در من نهادینه شده بود.. همین حس باعث میشد كه با تمام عشقى

 



واب رویایى دوشادوشش بایستم بى آنكه نگران سرزدن خطایى از جانب او باشمكه  به من داشت در آن اتاق خ

.. 

باهم بي حرف به منظره ي روبرو خیره شدیم.. اما صداي مزاحمي در مغزم وز وز مي كرد: چرا با همه ي خ

 وبیاش هنوز دلت با دلش یكي نیست؟؟

 

 *شعر از كاظم بهمنى

 

 تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

 

 او که هرگز نتوان یافت همانندش را

 

 منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد

 

 غزل و عاطفه و روح هنرمندش را

 

 از رقیبان کمین کرده عقب می ماند

 

 هر که تبلیغ کند خوبی ِ دلبندش را

 

 مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر

 

 هر که تعریف کند خواب خوشایندش را

 

 را می پرسدمادرم بعد تو هی حال م

 

 مادرم تاب ندارد غم فرزندش را

 

 عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو

 



 به تو اصرار نکرده است فرآیندش را

 

 قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

 

 مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

 

 حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید

 

 بفرستند رفیقان به تو این بندش را :

 

 منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر»

 

 «لای موهای تو گم کرد خداوندش را 

 

#1٧ 

 

 ني دانم چقدر در آن خلسه ي آرامش بخش ماندیم كه با صداي موبایلم به خودمان آمدیم

 ماهان نگاهم كرد :كیه؟

 طناز بود.. 

 طنازه..-

 گس معركه؟قهقهه زد: شنیدي مي گن خرم

 نیشگوني از بازویش گرفتم: الان بهش میگم!!

 خندید و از اتاق بیرون رفت.. چقدر ممنون این درك و شعور بالایش بودم..

 تماس را برقرار كردم: بله؟

 بله و بلا.. كدوم گوري هستي؟-

 طناز بود دیگر و من عاشقش بودم: با ماهانم..

 ي تاحالا؟ كجایي حالا؟صداي متعجبش بلند شد :عه؟ نه بابا.. از ك

 خونش!!-



 جیغي كشید : كجا؟ اونجا چه غلطي مي كني؟ خاك تو سرت دیبا .. زود وا دادي؟اصن مگه اون خونه داره؟

 غش غش خندیدم: چي میگي طناز؟ بذار ازش جدا شم بهت زنگ مي زنم..

داري حالي از ما بپرسي.. با مغلط كردي.. من نهار میام خونتون.. دلم براي مامانت تنگ شده.. تو كه شعور ن-

 امانتم هماهنگ كردم.. هر گوري هستي تا یك ساعت دیگه خونتون باش..

 بوسه اي از پشت تلفن برایش فرستادم و همزمان ماهان جلوي در اتاق ظاهر شد: میبینمت طناز.. فعلا..

 ماهان دست به سینه درحالى كه به چهارچوب در تكیه داده بود با شیطنت نگاهم مي كرد..

 دكمه هاي پالتویم را بستم : بریم؟

 آره بریم نهار..-

 نه ماهان.. به مامان قول دادم برم خونه.. طنازم میاد.. اگه نرم یه مو تو سرم نمیذاره..-

 با محبت نگاهم كرد: باشه عزیزم.. آماده شو بریم..

شالم را روي دسته ي مبل پیدا كردم و سر كردم.. براي بار آخر به سالن نگاه كردم و رو به ماهان گفتم: انگار 

یه تیكه از پاییزو كندي آوردي اینجا.. خیلي خوشگله .. این همه خوش سلیقه بودي و نمي دونستم؟تو از كجا مید

 من عاشق پاییزم؟ ونستى

 با ابرویش به من اشاره كرد: نمي دونستي سلیقه ام حرف نداره؟

 سرخوش خندیدم : عاشق اینجا شدم.. خونه ي پاییزي.. پاییزان.. 

 با ذوق دست هایم را به هم كوبیدم: پاییزان عالیه نه؟

 زمزمه كرد: پاییزان...

 از این به بعد به اینجا میگیم پاییزان..-

 ي زد و جلو آمد.. پرشالم را در دست گرفت و دور گردنم انداخت.. لبخند گرم

نگاهش كردم.. چشمانش قرمز بود.. مخلوطي از حس عشق و حسرت و خواهش.. اما مثل همیشه چراغانى.. ا

 نگار هزاران هزار چلچراغ در چشمانش روشن بود..

 كني..  لحظه ایي خیره ي هم شدیم و عقب رفت : دیبا هرروز دیوونه ترم مي

 چنگي به موهایش زد و موهایش را عقب كشید..

با ناراحتي به حال پریشانش نگاه كردم: ماهان خسته شدي؟ فكر مي كني من از خدامه بین زمین و هوا نگهت د

 ارم؟ فكر مي كني لذت مي برم از این حال تو؟ 

 لعنت به این بغض و صداي لرزان.. لعنت

شت و پوست من.. چه جوري مي تونم از دیدن ناراحتیت خوشحال باشم؟ تو پسر عموي مني .. از خون و گو-

تو نمیگي اما فكر مي كني من نمي فهمم پریشوني؟ كه خسته ایي؟ چي فرض كردي من رو؟ منم آدمم.. به خدا آ

دمم.. مي فهمم حالتو.. اما ماهان چي كار كنم؟ مي دوني هربار كه مي بینمت چقدر خودم رو لعن و نفرین مي 

 نم؟ چقدر از خودم بدم میاد؟ كه تمام دخترا آرزوتو دارن و من احمق دارمت و ندارمت...ك



اشك هاي لعنتي بي اجازه ي من مي آمدند.. صورتم خیس بود .. صدایم بریده بریده بود.. نفس نفس مي زدم اما

 ادامه مي دادم: 

ي كه تو مي خواي برسم.. نپرس چرا.. چون من احمقم.. یه احمق به تمام معنا كه هنوز نتونستم به اون احساس-

خودمم نمي دونم.. تو هیچ عیب و ایرادي نداري.. این منم كه معیوبم.. این چشم هاي كور منه كه این همه حسن

 رو نمي بینه.. ماهان بگو چي كار كنم؟ 

و آن دیگرااز شدت ضعف زانو زدم.. حالم بهم مي خورد از ضعیف بودن جلوي دیگران..اما من ضعیف بودم 

 ن كسى نبود جز ماهان ..ماهان دیگران نبود كه روزى ضعف هایم را به رخم بكشد.. 

بهت زده به سمتم آمد.. مقابلم زانو زد: دیبا؟ مگه من چي گفتم؟ چه حرفي زدم چه حركتي كردم كه ناراحت شد

 عزیزمن..ي؟ كه فكر كردي خسته شدم؟ من از تو خسته شم؟ مگه میشه همچین چیزي؟ گریه نكن 

 نمي دانم چقدر گذشت تا آرام تر شدم.. وقتي دید از هق هق خبري نیست سرم را بلند كرد و نگاهم كرد..

 جدي بود بیشتر از هر وقت دیگري ..

دیبا من هیچ وقت از تو توضیح نخواستم و نمیخوام و نخواهم خواست كه چرا من رو نمیخواي.. حتي روزي -

ازت نمیخوام علت نخواستنتو توضیح بدي... اونقدر به عقل و شعورت ایمان داركه بهم بگي منو نمیخواي من 

م كه بدونم حتي اگه من رو نخواي حتما دلیلي داشتي.. و من نیازي ندارم كه اون دلیلو بهم ثابت كني.. من عاش

م..خودم باشقم اما خرفت و بي منطق نیستم.. هیچ وقت دوست ندارم اینجوري ببینمت واي به روزي كه دلیلش 

 فقط مي خوام یه چیزو بدونم .. دوست دارم راستشو بهم بگي.. باشه؟ 

 سرم را تكان دادم ..

 آیا یك درصد احتمال داره تو آینده منو بخواي؟-

نگاهش كردم.. به موهاي سیاهرنگ خوشحالتش به چشمان مشكي مهربان و در عین حال مقتدرش كه خیلي ش

كشیده و نوك تیزش، به لب هاي مردانه و فك محكمش كه خبر از اراده ي عجيبیه چشمان خودم بود، به بیني 

 ب صاحبش مي داد.. مگر مي شد این مرد بیش از حد مرد را دوست نداشت؟

 لب باز كردم: آره.. احتمال داره..

 نفس عمیقي كشید : همین برام بسه.. به خدا قسم كه اگه یه

 

روز بگي برو بدون هیچ سوالي مي رم.. من هیچ وقت ازت توضیح نمي خوام چون به تو و تصمیمت ایمان دا

 رم.. اگرم یه وقتایي تو نگاهم چیزي مي بیني بذار به حساب علاقه ایي كه بهت دارم.. باشه؟

 زمزمه كردم: باشه..

 ه.. جلوي هیچ كس!!زیر بغلم را گرفت و بلندم كرد: دیگه نبینم سرو مغرورم زانو بزن

 "خدایا.. این بشر كیست؟ انسان است یا از جنس فرشتگان؟ خدایا كمكم كن..یه راهى جلوى پام بذار"

 كیفم را به دستم داد : بریم خانوم؟ من كه از خدامه پیشم باشي مي ترسم اون دوستت موهاى قشنگتو بكنه..

 گرفت..از تصور صحنه ي كنده شدن موهایم به دست طناز خنده ام 

 خب دیگه خندیدي.. راه بیوفت بریم-



در مسیر برگشت سكوت كامل بینمان حكم فرما بود.. وقتي رسیدیم ماهان رو به من كرد و گفت: راستي دیبا.. 

من شاید از طرف شركت بابا یكي دوماه مجبور شم برم خارج از كشور.. هنور نمي دونم كي.. اما احتمالا بابا 

ى كارشناس ها اندازه ي من زبانشون خوب نیس من مجبورم برم.. مي دوني كه بابا قرارمن رو بفرسته.. بقیه 

ه شركتشو گسترش بده.. باید اكثر كشورهاى اروپایى رو تو این سفر برم ببینم شرایطشون چجوریه..شاید این 

 یه فرصت خوب باشه كه این مدت من جلوي چشمت نباشم و بتوني راحت به همه چي فكر كني..

 م مسلما تنگ میشد: كي میري؟دل

هنوز معلوم نیست.. فعلا منتظرم ویزا آماده شه.. همین روزا كارم جور میشه ..قبل از رفتنم حتما میام مي بینم-

 ت..

 سرم را تكان دادم: حتما.. ممنون بابت امروز.. روز خوبي بود..

 لبخند زد: براي من كه روز فوق العاده ایي بود!

 و مثل همیشه صبر كرد تا داخل بروم.. از ماشین پیاده شدم

وارد خانه كه شدم صداي طناز را شنیدم كه با شوق و ذوق براي مادر بلبل زباني مي كرد.. پر شدم از حس خ

 وب.. حس خوب خواهر داشتن..بیش از حد دلتنگ این دوست نزدیك تر از خواهر بودم..

 با انرژي در را باز كردم:

 سلام بر عزیزان دلم-

 طناز جیغي از خوشحالي كشید و به سمتم دوید.. در آغوشش كشیدم : بي معرفت دلم واست یه ذره شده بود..

 ماه بیشتره ندیدمت.. رفتي حاجي حاجي مكه؟ 2كنار گوشم غر زد: من بي معرفتم یا تو؟

 لحظه ایي بیشتر به خودم فشردمش و رهایش كردم: من برم لباس عوض كنم بیام كلي حرف دارم..

 مامان درحالي كه میز نهار را مي چید گفت: ماهان چرا نهار نیومد اینجا؟ 

 كار داشت مامان جونم..-

خدا خدا مي كردم از سورپرایزش چیزي نپرسد .. مادر هنوز از جریان علاقه ي ماهان به من خبر نداشت.. دو

 ادر!!ست نداشتم تا تكلیف احساسم معلوم نشده كسي بویي از ماجرا ببرد.. حتي م

خوشبختانه مادر سوالي نپرسید.. اما طناز مثل میرغضب پشت سرم وارد اتاق شد: خب دیبا خانوم.. چیه جریا

 ن؟ 

 خندیدم: میذاشتي نهار مي خوردیم بعد خودم تعریف مي كردم..چرا هولى؟

 جدي گفت: الان بگو..

ا دقت گوش مي داد.. حرف هایم كه سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف كردم و طناز با چشم هاي ریز شده ب

تمام شد نفس عمیقي كشید و چند لحظه از پنجره ي اتاقم به بیرون خیره شد.. سكوت بینمان و چشم هاى زیر ش

 ده ى طناز را دوست نداشتم..!

 به سمتم برگشت: دیبا زودتر تكلیف این ماجرا رو روشن كن..

 اما خودش گفت عجله ایي نداره..-



حرصي جواب داد: احمق جون اون بگه.. تو خودت چي فكر مي كني؟ هرچي بیشتر كش بدى بدتر گند كار در

میاد..تو داري با دست پس میزني با پا پیش مي كشي .. این كار براي دختري مثه تو پسندیده نیست.. هزار بار 

ضوع غیرمنطقى برخورد میكنى.. موضوبهت گفتم اما تو باز خرِ خودتو میرونى.. نمیفهمم چرا انقدر با این مو

ع به این مهمى رو از همه مخفى كردى كه مثلا خودت تصمیم بگیرى.. اما دارى گند میزنى.. تو تا اتاق خوابى

كه اون به یاد تو و عشق تو چیده ام رفتى.. میفهمى این یعنى چى؟ دیوونه شدى؟ زده به سرت؟ بسه این چند  

بهش علاقه پیدا كنى تا الان نتیجه میگرفتى.. صد سال هم بگذره تو نمیتونى م سالى كه فكر كردى .. میخواستى

 اهان رو دوست داشته باشى.. زودتر آب پاكى رو بریز رو دستش.. دندون لق رو بكن بره..

حق با طناز بود.. به خودم قول دادم تا برگشتن ماهان از سفر تصمیم قطعي را بگیرم..به قول طناز این ماجرا 

 د بیش از این كش پیدا میكرد!!نبای
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وارد دانشگاه شدم ..رعنا را دیدم كه بي توجه به اطراف با قدم هایي سریع به سمت محل برگذاري كلاس مي ر

فت.. با گام هاي بلند خودم را به او رساندم و از پشت دستم را روي شانه اس گذاشتم.. از حركت ناگهاني من 

 رگشت.. با دیدن من نیشش باز شد: تویي دیوونه؟ زهرترك شدم..شوكه شد و با ترس به عقب ب

دستم را در دستش گذاشتم : خوبي؟ كجایي تو؟ دیروز هرچي زنگ زدم حال پدرتو بپرسم گوشیت خاموش بود.

. 

نفس عمیقي كشید: خوبه خدا رو شكر.. اگه مشكلى نباشه فردا یا پس فردا مرخصش میكنن..منم همش پیش بابا 

 موبایلمم تموم شد.. مامان به خاطر رویا كه مدرسه داره مجبور شد بمونه خونه..  بودم شارژ

 خدا رو شكر كه حالشون خوبه..-

درحال صحبت كردن بودیم كه سیاوش را در حال آمدن به سمت خودم دیدم.. از شدت خجالت لب گزیدم.. به ك

 حضوري تشكر كنم.. ل ماجراي دوروز قبل را فراموش كرده بودم.. وظیفه ي من بود كه

 رعنا با دیدن سیاوش حرفش را قطع كردو با كنجكاوي به او كه به سمت ما مي آمد خیره شد..

 سیاوش در سلام پیش دستي كرد رو به رعنا سلام كوتاهي كرد و به من گفت: بهترید خانم امجد؟

مان گشاد و دهان بازمانده احس كردم چشمان رعنا از حیرت گشاد شده .. نگاهش نكردم .. مي دانستم اگر چش

 ز حیرتش را ببنیم نمي توانم جلوي خنده ام را بگیرم!!

 با شرمندگي گفتم: ممنون آقاي شكوهي.. من وظیفه داشتم بیام خدمتتون و تشكر كنم.. باز منو شرمنده كردین..

 جازه..مودبانه سر خم كرد و گفت: اختیار دارین خانم.. خوشحالم كه سرحال مي بینمتون.. با ا

 و رفت..

با رفتنش رعنا كه تازه از بهت بیرون آمده بود نیشگوني از بازویم گرفت و گفت: چه خبره اینجا؟ این چي مي 

 گفت؟

 اخم كردم و بازوي دردناكم را ماساژ دادم: چته تو؟ گوشتمو كندي..

 چشمانش را گرد كرد: مي گم این چي مي گه؟ تو كى حالت بد بود؟



 دم.. بعد از اتمام حرف هایم حس كردم ناراحت شده.. ماجرا را تعریف كر

 مهربان دستم را دور شانه اش انداختم: رعنا جان ناراحتي من با شكوهي صحبت كردم؟

چشم غره ایي رفت: خیلي ابلهى.. شكوهي خر كیه اصن؟ من ناراحتم كه منو قابل ندونستي بهم بگي حالت بده 

 تا بتونم كمكت كنم..

شي شدم..لپش را كشیدم و گفتم: من فداي تو.. به خدا بهت نگفتم چون دیدم چقدر نگران بابااز محبتش غرق خو

 تي نخواستم بدتر نگرانت كنم..

 رعنا كلاس ساعت آخر را نماند.. باید خواهرش را از مدرسه به خانه مي برد..

 ..بي حوصله به سمت تریا رفتم و پشت یك میز خالي نشستم و مشغول خواندن جزوه شدم

 غرق جزوه بودم كه صدایي از كنار گوشم بلند شد : اجازه هست؟

 سرم را از روي جزوه بلند كردم.. سیاوش بود

 لبخند زدم: بله .. خواهش مي كنم..

 سیني حاوي دو لیوان چاي را روي میز گذاشت و نشست..

 ممنون.. چرا زحمت كشیدین؟-

 خواهش مي كنم.. بقیه ي نشیدني هاي گرمش تموم شده بود.. اینه كه چاي گرفتم.-

 خیلیم عالي ممنونم..-

 و دستم را دور لیوان چاي حلقه كردم..

آنالیز كربینمان سكوت برقرار بود.. سیاوش غرق در افكارش بیرون را نگاه مي كرد و من ناخودآگاه در حال 

دنش بودم.. چهره ي خشني داشت و همین جذابش كرده بود.. قد بلند و اندام ورزیده اش ابهت خاصي به شخص

 یتش مي داد.. از آن دسته آدم هایي بود كه انگار با حضورشان به اطرافیان امنیت مي بخشند..

ان و آرام و متین هیچ شباهتي به این مناخودآگاه در ذهنم با ماهان مقایسه اش كردم.. ماهان با آن چهره ي مهرب

 رد پراخم و با ابهت نداشت.. ماهان هیچ وقت مقابل من ابهت نداشت..

به سمتم برگشت و نگاهم را غافلگیر كرد.. با خجالت سرم را پایین انداختم و لب گزیدم.. حس كردم طرحي ش

 بیه لبخند روي لبانش شكل گرفت..

 اد خواهرم میندازین..بي مقدمه گفت: شما من رو خیلي ی

 با تعجب نگاهش كردم: بله؟

 من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم..-

چند سال پیش ازدواج كرد و با شوهرش مقیم كانادا شدن.. اولین باري كه دیدمتون حس كردم خیلي شبیه هم ه

 ستین.. واسه همین توجهم بهتون جلب شد.. 

 كي با خواهرتون دارین..لبخند زدم: اینطور كه معلومه رابطه ي نزدی

حس كردم لحظه ایي چشمانش پر از حسرت شد.. اما لحنش همچنان محكم بود بدون اینكه حسرت چشمانش رو

 ى لحنش لرزه بیاندازد : آره.. شاید تنها كسي بود كه داشتم.. كه اونم رفت!



ش.. پس چرا ادعا مي كند با چشمان گرد شده نگاهش كردم.. رعنا كه گفته بود پدرش جراح است و مادرش نقا

 كسي را ندارد؟

 سوال را در نگاهم خواند و این بار واضحا لبخند زد : مي دونم كنجكاو شدین.. اما الان كلاس شروع مي شه..

دقیقه زمان داشتم.. سریع دستم را داخل كیفم كردم و رو به س ٥با عجله به ساعتم نگاه كردم.. تا شروع كلاس 

 ا پول چاي رو با من حساب كنید؟یاوش گفتم : میشه لطف

 اخم نا محسوسي كرد : این حرف رو نزنید خانم..

 آخه اینجوري بدهي هاى من به شما داره بالا مي ره..-

مهربان نگاهم كرد: باشه.. براي اینكه مطمئن بشین دیني به من ندارید فردا بعد از كلاس یه پاي سیب و قهوه م

 م هیچ دین و بدهي به من ندارید..همونم كنین.. هرچند من الانم میگ

 نگاهش كردم.. هیچ حسي در چشمانش نبود.. انگار من هم یكى از دوستانش بودم كه مثل یك قرا

 

 ر روتین در كافه هم را میدیدم..

 قبول كردم : باشه.. بعد از كلاس توي كافه مي بینمتون..

نم پر بود از چشمان پر حسرت اما مقتدر سیاوو با خداحافظي هول هولي از وي جدا شدم در حالي كه تمام ذه

 ش شكوهي..
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سر پر دردم را روي بالش كوباندم.. باز میگرن لعنتي.. این چندماه با قدرت و شدت بیشتري به سراغم آمده بود

.. 

رو مثل كوهبي خوابي كه از دیشب و بعد از آن كابوس وحشتناك گریبانگیرم شده بود با هجمه ي خاطراتي كه 

ى مغزم سنگیني مي كرد استرسوري شد براي حمله ي وحشتناك میگرن.. حالت تهوعم به حدي شدید بود كه 

حس مي كردم صدها دست هم زمان تمام احشاي داخل شكمم را باهم فشار مي دهند.. مزه ى تلخ و گزنده ى ا

 چشمان دردناكم از حدقه بیرون بیاید.. سید معده در دهانم حالم را بدتر میكرد..حس میكردم چیزى نمانده تا

چراغ اتاق را خاموش كردم و كورمال كورمال خودم را به تخت رساندم .. پیشانیم را به تاج تخت تكیه دادم و ا

 ز شدت عجز ضجه زدم..

میگرن براى من فقط یه سردرد عادى نبود.. برایم یادآور هزاران هزار خاطره بود .. خاطراتى كه از شدت ش

 نى دل را میزد.. یری

زیر لب نالیدم: خدایا.. چرا اینجوري شد.. چرا به اینجا رسیدم؟ تاوان كدوم گناهم رو داري ازم میگیري؟ بس ن

ماه عذاب؟ بس نیست كه یه شبه نصف موهام سفید شد؟ خدایا تو اون بالایي شاهد و ناظر.. مني كه تو  ٩یست 

 عمرم بد هیچ كس رو نخواستم این حقم نبود..

 صداي پیام گوشى خط كشید روي مناجاتم با خدا..



 باز كردم و با دیدن فرستنده یخ زدم"دیبا.. باید صحبت كنیم"

دستانم تحمل وزن گوشي سبكم را نداشت.. لرزش از قلبم شروع شد و مستقیم به دستانم منتقل شد..موبایل از د

وشم را خراش داد..و من لرزیدم.. لرزیدم و ستم رها شد روى سرامیك افتاد و صداى از هم پاشیدنش پرده ى گ

هق زدم.. هق زدم و موهایم را كشیدم.. موهایم دسته دسته كنده میشد و من بازهم با بي رحمي تمام آنها را مى 

كشیدم.. انگار لذت مي بردم از آسیب زدن به خودم.. از آسیب زدن به آنچه روزي دست هایي مهربان در بین 

 زیر لب عاشقانه مي گفت برایش..تارهایش مي لغزید و 

موهایم را رها كردم.. نگاهم از پنجره ى اتاق به حیاط افتاد.. شاخه هاى لخت درختان در آن سباهى وهم آلود م

 انند پنجه هاى سیاهى بودند كه انگار آماده ى  دریدنم بودند..

بشو بده.. تو كه چیزى براى از دسصدایى مزاحم در گوشم اكو میشد " دیبا .. میخواد باهات حرف بزنه.. جوا

 ت دادن ندارى.. بذار ببینه كه به چه حال و روزى افتادى" 

 خطاب به صداى مزاحم درونم نالیدم: خفه شو.. خفه شو!

"چیه؟ نكنه میفهمى رازت لو بره؟ از اینى كه هستى بدبخت تر بشى.. خب لو بره.. چه بهتر.. الان خیلى كم بد

 از اینایى.. خیلى بدتر.." بختى داره.. لایق بدتر

 با دستم به شقیقه ي دردناكم فشار آوردم .. خدایا بكش.. بكش.. بكش..
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******************** 

روز بعد به رعنا گفتم كه با سیاوش قرار دارم.. طفلك چشم هایش از حیرت تا جایي كه جا داشت گشاد شده بود

!! 

 دیبا خبریه؟-

 یه بار پول تاكسیمو داده یه بارم چاي مهمونم كرده.. باید یه جوري جبران كنم دیگه.. خندیدم: نه بابا چه خبري؟

 با شیطنت گفت: خب لابد خبریه كه این كارا رو مي كنه دیگه!!

به لحن شیطانش خندیدم.. نگفتم كه سیاوش من را مثل خواهرش مي بیند.. با خودم فكر كردم شاید حرف هاي د

 وستانه بوده و دلیلي ندارد براي دیگري بازگو كنم..یروز سیاوش یك دردودل د

 حالا كجا قرار دارین؟-

 كافه بوكا..-

 هوووووووم.. خوش اشتها هم هست .. خوشم اومد..-

 با بي قیدي شانه بالا انداختم : من كه تاحالا نرفتم..

 رتت جاهاي از ما بهترون!!استاد وارد شد و رعنا پچ پچ كنان ادامه داد : بعله شما باكلاسي آقا ماهان مي ب

 با آمدن اسم ماهان حسى مثل ابر روى حال خوشم را پوشاند..



م كه با خودكلاس آخر كه تمام شد با رعنا خداحافظي كردم و قدم زنان به سمت كافه رفتم.. نیاز به زمان داشتم 

فكر كنم چرا سیاوش به من نزدیك شد؟ چرا خواست كه بیرون از دانشگاه من را ببیند؟ و چرا من قبول كردم؟ 

 چهره اش در ذهنم نقش بست.. سیاوش چه داشت كه او را در چشم من از دیگران متمایز مي كرد؟

شت میز دو نفره ایي نشسته بود و با ژغرق در فكر به كافه رسیدم .. در بدو ورود چشمم به سیاوش افتاد كه پ

 ست جالبي با گوشي موبایلش مشغول بود.. قلبم شروع به تپیدن كرد.. علت این تپش مسخره را نمیدانستم..

نفس عمیقي كشیدم و به سمتش رفتم.. با شنیدن صداي قدم هایم سرش را بلند كرد و لبخند زد.. جلوي پایم ایستاد

 : سلام.. 

 از من بعید بود سلام كردم و نشستمبا دستپاچگي كه 

از خودم و این حال عجیب و غریب عصبي بودم و در دل رعنا را به خاطر حرف هایش راجع به سیاوش لعن

 ت میكردم..فكر كنم حالت درونیم در چهره ام نمود پیدا كرده بود كه سیاوش آرام پرسید : خوبین؟

 رگته؟"به خودم نهیب زدم "دیبا.. جمع كن خودتو.. چه م

 جدي گفتم : خوبم ممنون..

متوجه معذب بودنم شد .. طرحي مثل لبخند روي لبش شكل گرفت و به پشتي صندلي تكیه داد.. دستانش رو رو

 ى سینه حلقه كرد و به پشت سرم خیره شد..

 كمي به سكوت گذشت .. مسخره بود.. من و سیاوش شكوهي... كافي شاپ.. بدون هیچ حرف خاصي!!

وشكافش نگاه كردم.. حس كردم در حال آنالیز كردن حالات درونیم است.. برق چشمانش نشانه ي هوبه نگاه م

 ش سرشارش بود.. و همین باعث میشد زیر نگاه تیزبینش معذب شوم..

 با صداى آرامش به خودم آمدم : چي مي خورین؟

 منو را ورق زدم : چایى عسل..

 زد و سفارش داد..حس كردم نگاهش مهربان شد ..گارسون را صدا 

 به جلو خم شد و به حرف آمد : معذبین؟

 من و من كردم : نه.. اما خب به نظرم اینجا اومدنمون بي مورده.. انگار حرفي براي زدن نداریم..

 جدي گفت : من دارم..

 منتظرم..-

 دست برد و قفل موبایلش را باز كرد و بعد از كمي جستجو گوشي را به سمتم گرفت : ببین..

وشي را گرفتم و با حیرت به صفحه اش خیره شدم .. بي شك خواهرش بود.. از شباهت زیادش به خودم زبانمگ

بند آمده بود.. شاید تك تك اجزاي صورتش به تنهایي زیادشبیه من نبود.. اما در مجموع چهره اش شباهت عج 

 یبي به من داشت..

 نتوانستم حیرتم را پنهان كنم: خیلي شبیهیم!!!

 ني كه حسرت در آن بیداد مي كرد گفت : خیلي... خیلي زیاد..با لح

 دلم سوخت.. ناخودآگاه لحنم گرم شد : متأسفم كه ازشون دورین..



 پوف بلندي كشید و نگاهم كرد: به سونیا خیلي وابسته بودم.. از بچگي فقط همو داشتیم..

 با كنجكاوي پرسیدم: پس پدر و مادرتون؟

پدر كه همیشه یا اتاق عمل بود ، یا مطب ، یا كنگره ي خارج از كشور.. ماما چهره اش به وضوح سخت شد:

ن هم كه دائم تو گالري هاي نقاشي و محفل هاي ادبي.. اینجوري سعي مي كرد سرشو گرم كنه كه نبود بابا رو 

اهم بودیم .. همهاحساس نكنه.. سونیا چهار سال از من بزرگتره و از وقتي یادم میاد من بودم و سونیا.. همیشه ب

ي تفریح و خوشیمون باهم بود.. غم و غصه هامونم همینطور.. من بیشتر بهش وابسته بودم.. چون بچه تر بود 

م.. و بالطبع احساسى تر.. وقتي ازدواج كرد خیلي به هم ریختم و وقتي تصمیم گرفت از ایران بره داغون شدم 

گیرم.. یك سال بعد از رفتنش زمزمه هاي رفتن منم شروع .. اما نمي تونستم جلوي خوشحالي و خوشبختیشو ب

شد.. بابا مخالف بود.. هه.. تازه یادش اومده بود بچه داره و باید بهش توجه كنه.. اما اینبار من نمي خواستم این

رابطه ي مصنوعي رو.. انقدر اصرار كردم كه راضي شد.. اما به شرطي كه اونجا پزشكي بخونم.. قبول كرد 

سال اونجا موند 2ر شرطي مي ذاشت قبول مي كردم.. دیپلم رو كه گرفتم كارام رو ردیف كردم و رفتم.. م.. ه

م.. حتي كالج رو هم شروع كردم.. اما نمي دونم چي شد چه اتفاقي افتاد كه تصمیم گرفتم برگردم.. باور كن الا

، یه اشاره .. نمي دونم.. اما یه لحظه از  ن كه بهش فكر مي كنم یادم نمیاد كه چي شد.. شاید یه حرف ، یه نگاه

خودم و این وابستگي احمقانه ام به سونیا حالم به هم خورد.. با خودم گفتم تا كي مي خواي انگل وار زندگي كن

 ي؟ نا سلامتي مردي.. برگشتم.. علي رغ

 

ه جلشكست بود.. درستم مخالفت هاي سونیا و شوهرش برگشتم و اینجا كنكور دادم.. درسته برگشتنم به نوعي 

وى پدرم خورد شدم.. اما ته دلم راضیم.. وابستگیم به سونیا یه نوع وابستگي مرضي بود.. و باید از بین مي ر

 فت.. هنوز خیلي دوستش دارم.. اما راضیم ..

 سكوت كرد.. باورم نمي شد من را محرم دانسته و مسائل خصوصي زندگیش را با من در میان گذاشته.. 

ادامه داد: روز اول دانشگاه كه تورو دیدم ماتم برد.. باورم نمي شد این همه شباهت.. یه كم بیشتر كه دقت كردم

دیدم اخلاقاتون متفاوته.. سونیا خیلى شر و شیطونه اما شما آرومى و متین..پر از آرامشي.. جورى همه دوست 

 ت دارن و همه رو دوست داري..

 دورادور من را انقدر خوب شناخته بود؟ با حیرت نگاهش كردم.. چطور 

 سوالم را به زبان آوردم : این حرف ها رو چرا به من زدین؟ چطور به من اعتماد كردین؟

 بي تفاوت شانه ایي بالا انداخت : حسم ...

 عمیق نگاهش كردم : حس؟ به نظر منطقي تر از این حرفا میاین..

ا رو به هیچ كس نگفتم.. اما شباهت تو به سونیا باعث شد دیگه نتوخندید: من آدم تو داریم.. تاحالا این حرف ه

 نم سكوت كنم.. شاید به خاطر همون حسى كه ازت گرفتم بهت اعتماد كردم.. 

 زنگم موبایلم حرفش را ناتمام گذاشت.. ماهان بود..

 ارتباط را برقرار كردم: سلام..

 صداي گرمش بلند شد : سلام عزیزم.. خوبي؟

 هان من جاییم باهات تماس مي گیرمخوبم.. ما-

 نپرسید كجایي : باشه عزیزم.. من فردا شب پروازمه.. برنامه بذار ببینمت.. مزاحم نمي شم..   



 باشه.. زنگ میزنم.. -

 قطع كه كردم سیاوش را دیدم كه خودش را مشغول موبایلش كرده بود

 ببخشید-

 سرش را بالا آورد: خواهش مي كنم خانم..

 صاف كردم : مي تونم یه سوالي بپرسم؟صدایم را 

 حتما..-

 اممم.. شما توقع دارین من نقش خواهرتونو براتون بازي كنم؟-

 چشمانش گرد شد : چرا همچین برداشتي كردى؟ مگه میشه همچین چیزي؟

باشم .. این یعخب این شباهت ظاهرى من به خواهرى كه از قضا انقدر هم دوستش دارین باعث شده من اینجا -

 نى چى؟

با انگشتش روي میز ضرب گرفت :شباهت ظاهریتون توى نگاه اول خیلى زیاده.. مخصوصا واسه كسى كه ن

شناستتون.. اما وقتى خصوصیات اخلاقیتون كنار ظاهرتون میاد تازه فرق هاى بیشماوى كه بینتونه مشخص م

 ندارم نقش سونیا رو براى من بازى كنى.. یشه.. خانم دیبا.. من شما رو سونیا نمیبینم و ازت توقع

 ساعتم را نگاه كردم : بریم؟ من دیرم شده..

 حتما خانم..-

 اشاره كرد صورت حساب را بیاورند... در دلم با حرص گفتم "همه چیش جذابه... جذاب عوضي" 

زودتر از من گارسون صورت حساب را روي میز گذاشت و دستم را جلو بردم كه مبلغ را ببینم اما سیاوش 

 صورت حساب را قاپید..

 معترض نگاهش كردم و گفتم: قراره من حساب كنم..

زیر چشمي در حالي كه كیف پولش را باز مي كرد نگاهم كرد و جدي گفت : به قیافه ي من میاد بذارم شما ح

 ساب كني؟ 

 مگه من چمه؟ -

 نگاهش نرم شد و دلم ریخت.. به خدا كه حس كردم كوهي در دلم ریزش كرد..

 شما چیزیت نیست خانم.. من خوشم نمیاد از اینكار..-

از جایم بلند شدم: این چه اخلاقیه شما آقایون دارین؟ فكر میكنین اگر یه خانم مهمونتون كنه مردونگیتون زیر 

 نمیدونیم..سوال میره؟ ولى ما خانوما اینو مردونگى 

 خندید، با صدا و بلند : عجب دل پرى دارى از ما مردا..

 با غیظ نگاهش كردم..

 دستش را با فاصله پشتم گذاشت و اجازه داد قبل از خودش از در خارج شوم.. "جذاب لعنتي"

 به سمتش برگشتم: ممنون بابت امروز.. با اجازه تون



 دست به جیب نگاهم كرد: مي رسونمتون..

 تكان دادم : راحتمسرم را 

 جدي گفت : مي رسونمتون..این ساعت ماشین سخت پیدا میشه صلاح نیست تنها برین..

 در برابر جاذبه ي چشمانش مثل موش بدبختي بودم در مقابل سحر نگاه مار!!

تاي وبي حرف دنبالش راه افتادم.. ماشین را در پاركینگ بیمارستان طالقانى پارك كرده بود.. با ریموت در توی

 سیاه رنگش را باز كرد و اشاره كرد سوار شوم.. مردد در صندلي شاگرد را باز كردم و سوار شدم..

 نشست و جالب اینكه خودش هم كمربند نبست..!!نفس راحتي كشیدم از این كه مجبور نیستم كمربند ببندم..

 براي شكستن سكوت گفتم : چطور ماشین رو تو پاركینگ بیمارستان میارین؟ 

وزخند غلیظي زد و با یك دست  فرمانش را چرخاند : مزیت باباي دكتر و استاد دانشگاه همینه..تنها فایده اش پ

 برام اینه.. تنها فایده ى بابا بودنش..

 دلم سوخت و لرزید.. دلم لرزید براي این جذاب لعنتي!!

در ممنونش بودم.. واقعا به این در راه خانه در سكوت مطلق بودیم.. حتي پخش ماشین هم روشن نبود و من چق

سكوت نیاز داشتم تا بتوانم حال و هواي عجیبم را آنالیز كنم.. اینكه چطور من جذب سیاوش شدم آن هم با چند 

 برخورد عادي؟ مگر فیلم هندي ست ؟ مگر بچه بازي ست؟

یسي دارد كه به این جذاب است؟ خوب باشد.. ماهان هم جذاب است.. چرا جذب ماهان نشدم؟ این آدم چه مغناط

 سرعت من را به سمت خود كشید؟

زیر چشمي نگاهي به نیمرخ اخم آلودش كردم... در یك كلام خاص بود.. لرزش لحظه ایي و نامحسوسي به تنم 

 افتاد كه سیاوش را هم متوجه كرد..

 جدي پرسید : سرده؟

 دسرم را به نشانه ي نفي بالا انداختم و گفتم : من سر خیابون بعدي پ

 

 ا میشم..

 نیم نگاهي به سمتم انداخت : مي رسونم تا دم خونتون..

 نه نه.. ممنون.. راهي نیست تا خونه.. مي خوام یكم پیاده روي كنم..-

 مخالفتي نكرد و ایستاد

 سعي كردم عادي باشم : ممنون.. ببخشید كه مسیرتونم دور كردم..

 وظیفم رو انجام دادم خانم.. این حرف ها رو نزنید..سري به مشانه ي احترام تكان داد و مودبانه گفت : 

 با دستاني لرزان در را باز كردم و با خداحافظي كوتاهي از ماشین پیاده شدم..

ردو اینكه فسلانه سلانه به سمت خانه راه افتادم.. سرم بازار مسگر ها بود.. به خانه كه رسیدم یاد ماهان افتادم 

ا شب پرواز داشت.. گوشي موبایلم را بیرون آوردم و با انگشتان سر شده از سرمایم تایپ كردم: ماهان من خي

 لي خسته ام ..بیرون نمي تونم بیام.. شب بیا خونمون ببینیم همو..



 گوشي را روي میزم انداختم و سعي كردم با خواب ، ذهن آشفته ام را چند ساعتي آرام كنم..
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با صداي تقه ایي به در هوشیار شدم و صداي پچ پچ مانند مادر در گوشم پیچید : دیبا چقدر میخوابي؟ پاشو ماها

 ن اومده خداحافظي.. زنگ زدم عموت اینا هم شب بیان اینجا شام.. پاشو دست تنهام..

 با سستي روي تخت نشستم: چشم مامان.. لباس عوض كنم میام..

راغ اتاقم را روشن كردم و نگاهي به خودم در آینه انداختم.. موهاي درهمم را شانه زدمادر بي حرف رفت.. چ

م و بي هیچ زینتي پشت سرم بستم.. لباس مناسبي پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم.. صداي صحبت ماهان با پدر و

میاد روزهایى افتادسینا مي آمد.. صداى گرمش طنینى داشت كه ناخودآگاه به دل مینشست.. با شمیدن صدایش  

كه دست جمعى شمال میرفتیم و و وقتى شب ها كنار دریا دور هم جمع میشدیم ماهان و حمید زیر آواز میزدند 

 و پدر چقدر تشویقشان میكرد كه كلاس آواز بروند.. پدرم عاشق موسیقى و ساز و آواز بود..  

 وارد پذیرایي شدم و بلند سلام كردم.. پدر با محبت جوابم ..را داد و ماهان جلوي پایم ایستاد

 دستش را به سمتم دراز كرد: خوبي دیبا جان؟

 دستم را در دست هاي مردانه اش گذاشتم: خوبم .. تو چطوري؟ بشین راحت باش..

 پناه بردم..و از زیر نگاه مشتاقش به بهانه ي كمك به مادر به آشپزخانه 

عمو و زن عمو و مریم هم براي شام آمدند و من خوشحال از اینكه مجبور نیستم با ماهان هم كلام شوم.. حس 

بدي داشتم.. حسي شبیه گناه ، عذاب وجدان.. اینكه سیاوش مورد توجه ام قرار گرفته بود و ماهان بي عیب و 

ن افكار درهم و برهم باعث میشد از تنها شدن با ماهان نقص برایم همچنان پسر عمو بود عذابم مي داد.. و همی

 فرار كنم.. تا آخر شب حتى كلمه ایى با ماهان همكلام نشدم..

موقع رفتن با سینا تا حیاط همراهیشان كردم.. عمو این ها زودتر خداحافظي كردند و رفتند و ماهان قبل از ر

مي زد نگاهم كرد.. از شدت خجالت لب گزیدم و سرمفتن به سمتم برگشت و با نگاهي كه دلخوري در آن موج 

 را پایین انداختم و فقط صداي بمش را كه از شدت دلخوري بم تر شده بود شنیدم : خداحافظ.. 

بغضم تركید و قبل از اینكه سینا متوجه حالم بشود با سرعت خودم را به اتاقم رساندم.. روي تخت افتادم و سرم

ر زدم.. براي خودم.. براي ماهان.. براي عشق پاكش كه گویي بنا بود بي سرانجام را در بالش فرو كردم و زا 

 بماند

 با صداي مسیج گوشي به خودم آمدم..

 ماهان بود

 هق هق زنان پیامش را باز كردم :

 "از دورها..

 از دورها مي آیي

 و فقط



 یک چیز

 یک چیز کوچک

 در زندگي من جا به جا مي شود

 این که دیگر بدون تو

 ر هیچ کجا نیستمد

 دلم برات تنگ میشه دخترك بي معرفت من"

 نوشته هاي ماهان را رقصان میدیدم.. گوشي را به پیشانیم چسباندم و زار زدم.. لعنت به من.. 

 با زحمت تایپ كردم: "ببخشید"

 فورا جواب آمد : "مگه میشه تورو نبخشید؟"

 "كي برمیگردي؟"

 روز بمونم" ٤١یا  ٣١معلوم نیست.. كارم طول میكشه .. شاید "

 غمگین نوشتم :"باشه.. بیاي من جواب نهاییم رو بهت میگم.. این زمان كافیه واسه فكر كردن"

 با تاخیر پیام داد"بي صبرانه منتظر اون روزم.. مي بوسمت عزیزم". شكلك بوسه ایي كه ختم مكالمه مان بود..

ر كردم.. سعى كردم براى اولین بار در زندگیم عاقلانه فكر كنم و تصمیم بگیرم.. خسته بودمآن شب تا صبح فك

از این جنگ خاموش درونى.. جنگ بین عقل و احساس.. از پانزده سالگى درگیر این كشمكش درونى بودم.. ا 

غوانم.. از وقتى دیدگاهم ز روزى كه فهمیدم براى ماهان ، فقط دیبا نیستم.. از روزى كه فهمیدم براى ماهان ار

به جنس مخالف عوض شد زمزمه هاى عاشقانه ى ماهان بود و عذاب وجدان من بعد از هربار دیدنش.. من بو

دم و حس بد گناه بعد از هربار دیدنش.. من بودم و روزها سرزنش و محكوم كردن خودم به بى لیاقتى كه تا چ

 ریبانگیرم میشد.. ند روز بعد از دیدن ماهان و ابراز احساساتش گ

من فقط خسته بودم.. خسته از جنگ بى امان با خودم.. جنگ تن به تن با وجدانم.. خسته بودم از تلاش هاى بى 

 نتیجه ام براى دوست  داشتن ماهان.. خسته بودم از عاشقانه هاى غلیظش كه گاهى دلم را میزد.. 

ن اواخر برایم حكم قفس را داشت تنها دغدغه ى آندلم رهایى میخواست.. دور شدن از ماهان و احساسش كه ای

 روزهایم بود.. 

فكر كردم و فكر كردم.. و در نهایت به این نتیجه رسیدم كه زمان دادن براى روشن شدن احساسم كافیست.. ماه

 ان باید دل مى كَند
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دم.. مم جدیدى كه گرفته بوروز بعد كسل و بي حال بودم.. نمي دانستم علتش گریه هاي شب گذشته بود یا تصمی

ن برهلاف تمام دختران هم سن و سالم سكون را دوست داشتم.. از تغییر گریزان بودم.. و این تصمیم جدید یك 

 تغییر مهم در زندگیم بود.. تصمیمى كه خیلى چیزها را عوض میكرد.. و من از عواقبش میترسیدم..



لفافه به او فهماندم كه حال و روز خوشي ندارم.. رعنا هم حوصله ي شلوغ بازي هاي رعنا را هم نداشتم و در 

 كه معلوم بود منتظر خبري از دیدار دیروز من و سیاوش است با نارضایتي سكوت كرد..

 منتظر استاد روي اولین صندلي كنار در نشسته بودم و رعنا رفته بود تا براي سردردم قرص مسكن پیدا كند..

خراب تر مي كرد.. در با ضرب باز شد و من با فكر اینكه استاد آمده از جا پر همهمه ي بچه ها حال خرابم را

یدم كه قامت بلند سیاوش را در چهارچوب دیدم.. چشمش به من افتاد و نگاهش رنگى از آشنایى گرفت.. سرم 

قه ي سرا به نشانه ى سلام تكان دادم .. حس كردم نگاهش كنجكاو شد.. حدس زدنش سخت نبود كه با دیدن حل

 یاهرنگ  دور چشمانم پي به حالم برده است..

 با دست اشاره كرد و لب زد: چي شده؟

لعنت به این قلب بي ملاحظه.. سرم را نا محسوس تكاني دادم و چشمانم را بستم.. هم زمان صداي زنگ موباي

 لم بلند شد.. چشمانم را باز كردم و به صفحه ى موبایلم چشم دوختم.. از خانه بود..

 رتباط را برقرار كردم : بله؟ا

 صداى گرفته ى مادر در گوشم پیچید: دیبا.. كجایى؟

 نگران شدم: سلام مامان.. دانشگاهم دیگه ..چى شده؟

 با بغض گفت : ویزاى سینا اومده.. پس فردا شب داره میره..

 تم ..حس كردم از بلندى به پایین پرت شدم.. در این اوضاع وانفسا غم دورى سینا را كم داش

از جایم بلند شدم و از كنار سیاوش كه به دیوار كنار در خروجي تكیه داده بود و با یكى از دوستانش صحبت م

 ى كرد عبور كردم و از كلاس خارج شدم.

با لحنى كه سعى مى كردم آرامش بخش باشد گفتم: مامان گلم.. سینا كه خیلى وقت بود دنبال كاراش بود.. مگه ا

 ى رو نداشتى؟ كدوم بچه ایى براى پدر و مادرش مونده كه سینا بمونه؟نتظار همچین روز

 بغضش تركید.. مادرِ سینا دوست من !!

تو مادر نیستى.. نمیدونى چقدر سخته كه جگر گوشه ات بخواد ازت دور بشه.. حرفشو میزد اما فكر نمى كرد-

 م انقدر زود اون روز برسه.. انقدر یهویى!!

 بغضم را پس زدم: مامان .. سینا اینجورى خوشبخته.. شما مگه خوشبختى و موفقیت پسرت رو نمى خواى؟ 

 سكوت كرد..

 مى خواى كلاس آخرم رو نرم بیام پیشت؟-

 فین فین كنان جواب داد: نه.. برو به كلاست برس.. من خوبم.. ببخش وقتتم گرفتم..

 فظى كردم..از پشت خط بوسه ایى برایش فرستادم و خداحا

با قطع كردن تماس ناخودآگاه روي اولین صندلي نشستم و اشك هایم بي اجازه ى من روي صورتم خودنمایى 

كردند.. بى نهایت سینا به وابسته بودم.. و نمى دانستم جاى خالیش را چگونه پر كنم.. هنوز دختربچه ى كوچك

نه وابسته ى آنها.. كه وابستگى خانمان برانداز است.. مى بودم كه یاد نگرفته بودم باید دلبسته ى عزیزانم باشم 

ن موجود كوچك احمقى بودم كه قبل از دل بستن وابسته مى شدم و این خصلت از من آدمى ضعیف و متكى به 

 دیگران ساخته بود.. تمام نگرانى من از نبود سینا این بود كه چگونه جاى خالیش را پر كنم!!



اس كردم.. سیاوش بود.. بى حرف با چشم هاى اشكى نگاهش كردم و فكر كردحضور كسى را بالاى سرم احس

 م چه خوب مى تواند حال مرا درك كند.. او هم یه زمان این حال را داشته..شاید هم به مراتب بدتر.. 

 با دیدن اشك هایم حیرت جاي نگرانى را در چشمانش گرفت و لب زد : چى شده دیبا؟

 ر مي كردم كه "براى اولین بار اسمم رو صدا زد"با آن حال زارم به این فك

 اشك هایم را پس زدم :برادرم كارهاى رفتنش از ایران جور شده.. پس فردا داره میره.. 

 حس كردم نفس راحتى كشید: به خاطر این گریه مي كنى؟ خانوم كوچولو؟

 صه نخوردین؟دلخور نگاهش كردم : من كوچولو نیستم.. خودتون مگه براى رفتن خواهرتون غ

خندید.. نه به تمسخر.. در خنده اش مهر خاصى بود : غصه خوردم اما گریه نه.. پاك كن اشكاتو همه دارن نگا

 هت مى كنن!!

خجالت زده دستى روى صورتم كشیدم و در دل خودم را سرزنش كردم "خاك تو سرت دیبا.. این هر وقت تور

 و دید در حال زر زدن بودى"

 استاد تازه رفته پاشو برو سر كلاس-

 یاد كلاس آه از نهادم برآورد : واى.. شما رو هم از كلاس انداختم.. ببخشید..

 سرى تكان داد: من نمیام.. بیرون از دانشگاه كار دارم.. بعد كلاس وایسا برسونمت 

 سرم را به نشانه ى نفى تكان دادم: نه ..من مزاحم نمى شم.. راحتم خودم برم

 حرف دارم باهات ..با لحن خاصى گفت : 

 دستانم را مشت كردم تا شاید قلب لعنتیم آرام بگیرد.. 

 جلوى در منتظرتم.. برو كلاس دیر شد.. ٣ساعت -

 و خودش با قدم هاى محكم از مقابلم دور شد!!

 با قدم هاى سست به سمت كلاس راه افتادم از دور رعنا را دیدم كه نفس زنان به سمتم مى آمد..

 كجا رفتى تو؟-

 نفس بریده گفت: رفتم داروخانه برات مسكن بگیرم..

 شرمنده گفتم : عزیزم.. تو زحمت افتادى .. من شرمنده اتم.. 

 مشتى به بازویم زد : خفه شو.. ایكبیرى!! وظیفمو انجام دادم..

 از كلاس چیزي نفهمیدم.. ذهنم خالى خ

 

 الى بود.. به هیچ چیز فكر نمیكردم و در عین حال به همه چیز فكر میكردم..

كلاس كه تمام شد مختصر جریان را براى رعنا توضیح دادم و به سمت در خروجى به راه افتادم.. صداى ویبر

بارهایم  نه ى موبایلم بلند شد.. به صفحه ى گوشى نگاه كردم .. "سیاوش شكوهى" .. اولین تماس تلفنى... اولی

 با سیاوش داشت زیاد میشد..



 بله؟-

 صداى بمش تیره ى پشتم را لرزاند : دیبا.. سیاوشم..

 شناختم.. دارم میام كلاس تازه تموم شد..-

بیا دم در.. ماشین تو پاركینگ بیمارستان شهداست.. تو تجریش.. بابا صبح با ماشین رفته اونجا عمل داشت..-

 ..بیا آژانس میگیریم تا اونجا

 نمى خواستم مزاحم برنامه هایش باشم.. معذب بودم .. ناخودآگاه گفتم : سیاوش...

 فورا فهمیدم چه گندى زدم.. حرفم را خوردم و دستم را روى دهانم گذاشتم..

 صدایش گرم و متعجب بود : جانم..

 لعنت به این زمین لرزه ى قلبم..

 .. خودم میرم خونه.. بعدا صحبت میكنیم.اممممممم... ببخشید.. ببین من نمیخوام مزاحم بشم-

 خندید : مزاحمم نیستى..منتظرم..

 و بى خداحافظى قطع كرد..

از دور دیدمش .. دست به سینه ایستاده بود و با اخمى كه نمیدانم اخم همیشگى صورتش بود یا اخم ناشى از آفتا

 ب نگاهم مى كرد.. پا تند كردم و در سلام پیش دستى كردم

 سلام..-

 گاهش به گرمى همان اشعه هاى آفتاب روى صورتم پخش شد : سلام.. بریم آژانس بگیریم..ن

 میشه پیاده بریم؟ -

 تو این سرما؟؟ نیم ساعت پیاده روى داره دختر.. خسته میشى..-

نمیشم.. مگه اینذوق زده گفتم: نه.. من عاشق پیاده رویم.. مخصوصا تو این كوچه ها كه انقدر قشنگن.. خسته 

 كه شما خسته شى..

از شیطنت كلامم لبخندى زد و با دستش اشاره كرد راه بیوفتم.. اواسط آذر ماه بود و سوز سرما مستقیم صورتم

 را نشانه رفته بود.. میدانستم مثل همیشه نوك بینیم قرمز شده و كم مانده بود كه به فین فین بیافتم..  

 بهترى؟صدایش را كنار گوشم شنیدم : 

سرم را تكان دادم: خوبم.. خب این حالت طبیعیه.. عادت میكنم به نبودنش.. انقدرا هم سوسول نیستم .. درسته ه

 ربار منو دیدین به یه علتى اشكم دراومده ولى اونقدرى كه فكر میكنین لوس نیستم..

تو روزاى نبود سونیا مى اجدى نگاهم كرد: هیچ وقت به نظرم لوس نیومدى.. ولى وقت یاد حال و روز خودم 

فتم مى بینم من نره غول اون حال بودم پس تویى كه روح و جسمت انقدر ظریف مریفه حق دارى ناراحت باش

 ى..!

 از شنیدن "ظریف مریف " غرق لذت شدم.. نمى دانم چرا!!

اذیت شون بدم اون بیشترآره.. ناراحتیم طبیعیه.. اما مامان خیلى به سینا وابسته است من اگه بخوام ناراحتیمو ن-

 میشه.. مجبورم بریزم تو خودم و هواى مامان رو داشته باشم..  



با تمام شدن حرفم ناخودآگاه دماغم را بالا كشیدم.. نگاهم كرد و با حیرت گفت : چقدر بیني و گونه هات قرمز 

 شده.. سردته؟

 خندیدم: آره.. همیشه تو سرما اینجورى میشم!

 قهقهه زد.. اولین بار بود كه بلند مى خندید..

شال گردن بافتى را كه دور گردنش بود باز كرد و دور گردنم انداخت : بیا بندازش جلوى بینیت.. سرما مى خو

 رى..

 با شرمندگى نگاهش كردم: نه .. خودتون چى؟

 بنداز دختر.. من سردم نیست..-

را پوشاندم.. عطر تلخش حس بویاییم را تحریك كرد .. نامحسوسشال را دور گردنم مرتب كردم و جلوي بینیم 

 نفس عمیقى كشیدم و عطرش را به جاى بوییدن بلعیدم.. و در دل اعتراف كردم "ازش خوشم میاد" 

 با شنیدن صدایش به خودم آمدم: برادرت چند سالشه؟

 بیست و شیش!!-

 پس اختلاف سنیتون زیاده!-

 ستیم.. هم دوستیم هم خواهر و برادر.. آره.. اما باهم خیلى صمیمى ه-

 نفس عمیقى كشید : مثل من و سونیا..مى دونى از تو به سونیا گفتم؟

 با تعجب گفتم : واقعا؟

 اوهوم.. گفتم یه همكلاسى دارم شبیه تو اما اخلاقش صد و هشتاد درجه با تو فرق داره .. خیلى مشتاق ببینتت..-

 ون لطف دارن!با صداى ضعیفى گفتم : ممنون.. ایش

سرم را پایین انداختم و به حركات پاهاى ریزنقش  خودم در كنار پاهاى مردانه ى او نگاه كردم.. قدم هاى محك

 م و بلندش من را هم وادار میكرد ناخودآگاه بلند گام بردارم..

قرار بود روز  دیگر احساسم در مقابل این آدم براى خودم رو بود.. بى شك این حسى كه در من جوانه زده بود

 به روز رشد كند و در درونم ریشه بدواند..

همیشه فكر میكردم آشنا شدن دو نفر در دانشگاه مثل آن چیزیست كه در رمان ها میخواندم.. اینكه پسرى عاشق

و واله همكلاسیش شود و زمین و زمان را بهم بریزد تا به او برسد.. یا یك آشنایى هیجان انگیز كا با دعوا و  

كل شروع شده باشد و بعد به عشق و ازدواج ختم شود.. هیچ وقت فكر نمیكردم توجه من صرفا به خاطر چ كل

 ند برخورد خیلى رسمى و عادى جلب پسرى مثل

 سیاوش شود.. 

بقیه ى مسیر در سكوت گذشت .. انگار سیاوش هم غرق در افكار خودش بود.. و من دختربچه دعا دعا میكردم

 فكار داشته باشم..كه سهمى در این ا 

وارد حیاط بیمارستان شدیم.. از دیدن جمعیتى كه در حیاط بودند دلم گرفت.. دلم گرفت از این شلوغى و ازدحام

 .. از چهره هاى گرفته.. از اشك هایى كه روى گونه ى بعضى ها جارى بود.. 



نداى دیگر مى دوید و بلند بلند میخچشمم به پسر بچه ى چهار پنج ساله ى بى مو و بى ابرویى افتاد كه با بچه ه

 ید

 

.. نا خودآگاه ایستادم.. نگاهش كردم.. به چهره ى معصومش.. به لباس آبى بد رنگ بیمارستان.. به سر بدون م

ویش.. به دستان تپل و صورت غرق خنده اش.. جایى در قفسه ى سینه ام سوخت و سوزشش مستقیم به چشمانم

ى من بارید.. سیاوش كه چند قدم از من جلو افتاده بود ایستاد و با تعجب به عقب منتقل شد.. چشمانم بى اجازه  

 برگشت و با دیدن من گریان چند قدم فاصله را طى كرد..

 دیبا چى شدى؟-

 با دستم به پسر بچه اشاره كردم

 به جهت دستم نگاه كرد .. چشمانش را با درد بست و دوباره به من نگاه كرد..

یك قدمى من ایستاد : دیبا.. تو قراره پزشك شى.. اینجورى میخواى به مریضات كمك كنى؟ بانزدیكم شد و در 

 ید قوى باشى.. تازه اول راهى.. قراره از این بدترشو ببینى.. خیلى بدتر از اینا..

 در دل با خودم گفتم : "بدتر از این چى میتونه باشه؟"

 سیاوش..-

 سرش را كنار گوشم آورد : جان؟

 مور مورم شد : نگاه.. نوك دماغ اونم قرمز شده.. سرما میخوره..

 با محبت نگاهم كرد : مى خواى شال رو بدیم بهش؟

 چقدر خوب بود كه حرفم را مى فهمید : ایراد نداره؟ ناراحت نمیشى؟

 نه.. خوشحال هم میشم.. بدو بهش بده.. من اینجا وایسادم..-

ور دهانم باز كردم و كنارش كه حالا روى نیمكت نشسته بود و با ماشین به سمت پسر بچه رفتم.. شال را از د

 كوچكى بازى میكرد زانو زدم..

 سلام..-

 با تعجب نگاهم كرد.. چشمان معصومش را به من دوخت و با لحن شیرین بچگانه اش گفت : سلام..

 دستم را جلو بردم: من دیبام.. اسم شما چیه؟

 مظلومانه نگاهم كرد: شما دزدى؟

نتوانستم جلوى غلیان احساسم را بگیرم.. سر بى مویش را نوازش كردم و گونه اش را بوسیدم : نه عزیز دلم.. 

من دیدم دارى با لباس نازك بازى میكنى.. گفتم شاید سرما بخورى.. اومدم شالم رو بهت بدم كه بندازى دور گر

 دنت..

 ختم و گره زدم : آها ببین چه خوب شد..شال را دور گردنش اندا

چشمان زیبایش غرق آب شد : یعنى حالا زود خوب میشم و میرم خونه؟ آخه مامانم میگه سرما خوردم..اما نم

 یدونم چرا خوب نمیشم.. قبلنا سرما میخوردم زودى خوب میشدم.. انقدم آمپول نمیزدم..



 را نشانم داد.. همزمان با اتمام حرفش جاى آنژیوكت پشت دست تپلش

داشتم از بغض خفه میشدم.. آب دهانم را قورت دادم تا بلكه این تخت سنگ بزرگ درون گلویم تكان بخورد..بل

 كه بتوانم نفسى بگیرم و حرف بزنم..

دستان كوچكش را گرفتم: آره عزیزم.. زود زود خوب میشى.. تو مردى.. یه مرد قوى..اینجا هم پر از دكتر و 

 ربونه كه زود خوبت میكنن..مامانت كجاست؟پرستارهاى مه

با دستش به نقطه ایى اشاره كرد و من زن جوان لاغر اندامى را دیدم كه روى زمین نشسته بود و به درختى ت

 كیه داده بود.. نگاه ماتش به روبرو بود.. انگار در این دنیا نبود.. انگار از دنیا بریده بود.. 

 مامان.. تنهاش نذار..به سمتش برگشتم: بدو برو پیش 

بغض كرده گفت: آخه مامان هر وقت منو میبینه گریه میكنه.. همش میگه موهات.. موقعى كه بابا موهامو میزد

گفت زود در میاد.. اما در نیومد..منم دیروز با بابا دعوا كردم.. گفتم دروغگو دشمن خداست..اولش گریه كرد  

 بخره وقتى موهام بلند شد باهاش موهامو شونه كنم..اما بعدش قول داد برام یه شونه ى قشنگ 

این بچه زیادى بزرگ بود.. كنارش احساس حماقت  و كوچك بودن میكردم..اینكه این بچه با همه ى كوچكى و 

 ظرافتش چه دغدغه هایى دارد و من چقدر ناشكرم..

تو باید كنارش باشي.. تنهاش نذار گونه اش را بوسیدم: قربونت برم.. مامان یكم دلش گرفته.. زود خوب میشه..

 .. وقتى تو پیشش باشى كمتر گریه میكنه..الان برو پیشش .. برو فدات شم..

 مطیعانه سر تكان داد و از جایش بلند شد و دستش را به علامت باى باى برایم تكان داد..

امان گفته اسممو به غریبه ها نچند قدم دور شد و دوباره برگشت .. خم شد و گونه ام را بوسید : اسمم علىِ.. م

 گم اما شما خیلى مهربونى.. مثه خاله مینا میمونى.. تو مهدكودك بهمون نقاشى یاد میداد..

دست دور شانه هاى نحیفش انداختم و با تمام حسى كه به او داشتم دو آغوشش كشیدم.. به خودم فشردمش و بعد

 ت..رهایش كردم: برو بزرگ مرد كوچك.. برو پیش مامان 

و اینبار دوید و به سمت مادرش رفت.. دیدم كه دست دور گردن مادرش انداخت و سرش را به سر او تكیه داد 

 و دیدم كه شانه هاى زن لرزید..

به سیاوش نگاه كردم.. دست به سینه ایستاده بود و با لبخندى محو نگاهم میكرد.. من را كه متوجه خودش دید آ

 شت.. به سمتش رفتمرام پلك هایش را روى هم گذا

 ببخشید معطل شدى..-

 لبخندش وسیع شد.. در نگاهش چیزى بود كه هیچ جا ندیده بودم..در هیچ نگاهى!

صدایش را شنیدم كه زمزمه كرد: زیباترین صحنه ایى بود كه تو زندگیم دیدم.. بكر و ناب.. نه فیلم بود نه تظاه

 ر.. همش عشق بود و محبت!

 دلم لرزید و لرزید و لرزید!!
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گره شال نازكى را كه دور تا دور سرم بسته بودم سفت تر كردم.. آنقدر سفت كه با خودم فكر كردم چیزى نمان

 ده جمجمه ام از شدت این فشار متلاشى شود.. 

دادم..تاریكى مطلق اتاق هرچند د سرم را به دیوار پشت تخت تكیه دادم و به صداى جیرجیرك هاى حیاط گوش

 قیقه یك بار با نور صفحه ى موبایلم شكسته میشد.. 

ذهن خسته ام از چند ساعت قبل آماج حمله هاى وحشیانه ى ده ها پیامك و تماس بى پاسخ شده بود.. عقلم نهیب 

 میزد كه این لعنتى را خاموش كنم ، اما قسمتى از وجودم اجازه ى اینكار را نمیداد.

انگار از عذاب كشیدن خودم لذت میبردم.. از بعد از آن اتفاق معنى واقعى مازوخیسم را تجربه كردم.. از عذا

ب دادن خودم چه روحى و چه جسمى لذت میبردم.. حس میكردم با این كار آرام میشوم ، حس میكردم اگر درد

 بكشم بار گناه بزرگى كه بر دوشم سنگینى میكند سبك تر خواهد شد.. 

بارها تا حد مرگ سردرد گرفتم اما سراغ هیچ قرص و دارویى نرفتم.. درد كشیدن برایم آرامش به ارمغان مى

 آورد و من چقدر به این آرامش هرچند جنون وارانه احتیاج داشتم.. 

كهنبه صفحه ى موبایلم زل زدم.. به پیام هاى باز نشده و تماس هاى از دست رفته.. همه از یك نفر.. از ترس ای

 سینا پیدایم نكند به اینترنت وصل نمیشدم.. اگر نه میدانستم ده ها برابر اینجا پیام دارم!! 

انگشت اشاره ام روى اسمش لغزید و من این لغزش را دوست نداشتم.. چون لغزش این انگشت مقدمه ایى بود 

و بن كنده بودم این لغزش را نم براى لغزش روح و دلم.. و من این را نمیخواستم.. حالا كه ریشه ام را از بیخ

 یخواستم..

آخرین پیام رسیده را باز كردم.. براى ده دقیقه قبل بود.. زیر لب زمزمه كردم " تو دیگه چرا تا این وقت شب 

 بیدارى؟من از خوابیدن میترسم.. تو دیگه چرا؟"

 پیام را خواندم "دیبا جان.. عزیزدلم.. جان عزیزت جواب بده"

 ت معده ام به حلقم رسید و برگشت.. "عزیزدل" .. من عزیز دلش بودم؟ هنوز؟ حس كردم محتویا

پوزخند عمیقى زدم.. "جان عزیزت".. هه.. كدام عزیز؟ مُرد آن عزیزى كه اگر جانش را قسم میدادند جانم را 

مق؟ صدایىبرایش میدادم.. واقعا فكر میكرد هنوز این قسم روى من تأثیر دارد؟ من را چه فرض كرده بود؟ اح

 درونم نهیب زد " خب احمقى.. نیستى؟ احمقى كه دو سال بیخ گوشت....." 

 وحشت زده از بین دندان هاى كلید شده ام غریدم: خفه شو..

 و صداى درونم خفه شد.. 

پیام هاى بعدى را نخوانده پاك كردم ، براى اولین بار در عمرم عاقلانه تصمیم گرفتم ، موبایلم را خاموش كرد

 در تاریكى اتاق به گوشه ایى پرتابش كردم.. م و

شب دومى بود كه در خانه ى پدرى بودم اما هنوز نیمى از خاطراتم را مرور نكرده بودم.. سخت ترین و وح

شتناك ترین بخش هاى زندگیم مانده بود و من تلاش میكردم به یاد نیاورم چه بر سرم گذشته.. حس میكردم با ر

 راتم قطعا خواهم مُرد..سیدن به آن بخش از خاط

آباژور كنار تختم را روشن كردم و چشمم به دیوان حافظ كوچكم افتاد كه همیشه روى پاتختى بود و من عادت 

 داشتم هر شب قبل از خواب یك غزلش را بخوانم..



شنا كردناخودآگاه پرت شدم به یك خاطره ى دور.. ماهان عاشق غزلیات حافظ بود.. او بود كه من را با حافظ آ

 و معتادم كرد به خواندن اشعارش.. 

یك هفته مانده به كنكور به اصرار از ماهان خواستم برایم تفألى به حافظ بزند.. دیده بودم با چه خلوص نیتى فا

 ل حافظ میگیرد و واقعا به جواب هایى كه حافظ به او میداد ایمان داشتم..

 لى كه برایم خواند را فراموش نمیكنم از پشت تلفن خواستم برایم بخواند.. هیچ وقت غز

 

 بیا كه قصر امل سخت سست بنیادست" 

 بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

 

 غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

 

 چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

 ها دادستسروش عالم غیبم چه مژده

 

 که ای بلندنظر شاهباز سدره نشین

 نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

 

 زنند صفیرتو را ز کنگره عرش می

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست

 

 نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

 که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

 

 غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

 دستکه این لطیفه عشقم ز ره روی یا

 

 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

 که بر من و تو در اختیار نگشادست



 

 مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

 که این عجوز عروس هزاردامادست

 

 نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

 بنال بلبل بی دل که جای فریادست

 

 بری ای سست نظم بر حافظحسد چه می

 قبول خاطر و لطف سخن خدادادست"

 

 وقتى غزل را خواند بهتزده گفتم: ماهان یعنى چى؟

خندید: هیچى.. حافظ میگه انقدر خودتو نكش براى كنكور.. شاید صلاحت اینه كه اون نتیجه ایى كه میخواى ن

. شاید اول متوگیرى.. از این همه استرس و نگرانى خودتو رها كن عزیزدلم.. بذار هرچى صلاحته پیش بیاد.

 جه حكمتش نشى.. اما بعدها مى فهمى كه به صلاحت بوده..

 با غصه گفتم: ماهان یعنى قبول نمیشم؟

صداى مهربانش در گوش دلم نشست : میشى .. اما قصر آرزوهاتو سست بنیاد نساز كه با یه نسیم از هم بپاشه 

 و بعد بگى اى كاش از اول این راه رو نمیرفتم..

 یدم و از قعر خاطرات بیرون آمدم.. چقدر بچه بودم كه كل آرزویم قبولى دانشگاه بود..نفس عمیقى كش

 

چقدر احمق بودم كه عمق حرف هاى ماهان را نفهمیدم.. و چقدر دیر فهمیدم كه "قصر امل من سخت سست بن

 یاد است"
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 هایی که سیاوش در راه خانه برایم زده بود..کلید انداختم و وارد خانه شدم، ذهنم پر بود از حرف 

برایم تعریف کرد که سال آخر دبیرستان گاهی به اصرار پدرش در بعضی جراحی ها شرکت می کرده. می 

گفت پدرش با این کار می خواسته او را به حرفه ی آبا و اجدادیشان علاقه مند کند . برایم تعریف کرد از محیط

هایی که مردم می کشند، از گرانی داروها و خدمات درمانی ، از استیصال بعضی بیمارستان از درد و رنج  

بیماران برای پرداخت هزینه ها، از واکنش همراهان وقتی خبر فوت بیمارشان را می شنوند، از وفور بیماری 

 های لاعلاج در بیمارستان ها. ..



ا خودم فکر کردم چقدر ریسک کرده ام و پا درو برایم گفت از محیطی که قرار بود خانه ی دومم باشد، و من ب

این مسیر گذاشته ام ، بی هیچ تحقیق و آگاهی قبلی، فقط با خودم فکر می کردم همین کافی است که وارد دانش 

کده ی پزشکی شوم، روپوش سفید بپوشم، استتوسکوپ را دور گردنم بیاندازم، سینه جلو بدهم و با غرور در م

ن بدهم. فکر می کردم همین کافی است که دیگران خانم دکتر صدایم کنند و چشمان پدحل کار و تحصیلم جولا

 ر و مادرم از برق غرور بدرخشد.

 دیگر نمی دانستم پشت پرده چیست؟

فکر می کردم شق القمر کرده ام که از سد کنکور عبور کرده ام! و نمی دانستم کنکور انگشت کوچک سختی ه

 ای زندگی آینده ام نمی شود.

سیاوش گفته بود باید عادت کنم. به درد کشیدن مردم، به چشم های اشکی و گریه ها و التماس هایشان، به بی ح

وصلگی و تندخویی و اهانت هایشان و باید عادت کنم به صحنه ایی که بدن مریض در حین عملیات احیا زیر د

قه قبل نفس می کشیده مرده اعلام کنمست هایم منجمد و خشک می شود و من موظفم موجودی را که تا چند دقی

. 

و من حین حرف های سیاوش با خودم فکر می کردم مرگ انسان ها هیچ وقت نه برای من ، بلکه برای حاذق 

ترین و با تجربه ترین پزشک ها عادی نمی شود.مرگ یعنی پایان ، یعنی خط آخر و این پدیده ایی نیست که بر

 ای بشریت عادی شود.

م و از سکوت خانه تعجب کردم . حدس می زدم باید خانه برای رفتن سینا پر از اقوام و دوست ووارد خانه شد

 آشنا باشد. 

به سمت اتاقم رفتم که از در نیمه باز اتاق مادر ، سینا را دیدم که جلوی پای مادرم زانو زده و آرام آرام صحب

درصدش را هم نداشتم از گونه هایش پاک 1 ت می کند و مادر مرواریدهای غلتانش را با ظرافتی که من حتی

 می کند. 

حدس زدن حرف های سینا کار دشواری نبود. برادر همیشه منطقی و کمتر عاطفی من برای آرام کردن اطرا

 فیانش همیشه حرف های قانع کننده ایی در چنته داشت و می دانستم خوب می تواند مادر را آرام کند.

تقه ایی به در زدم ، سر مادر و سینا هم زمان به سمت در برگشت. آرام سلام کردم و وارد شدم . سینا لبخند مه

 ربانی زد و من بغضم را فرو خوردم.

 " من دور از این لبخندها و حمایت ها چه کنم؟"

 م نشود.مادر آرام سلام کرد و سعی کردم بغضم را پس بزنم تا مادر با دیدن ناراحتیم ، ناآرا

 سلام بر مادر زیبا و برادر خوش تیپ. خوب خلوت کردین ها.-

 سینا طبق عادت همیشگی لپم را با انگشت اشاره و وسط گرفت و کشید طوری که آخم درآمد.

 سلام بر وروره جادوی خونه ... خسته نباشی .-

 با اخم لپم را که می دانستم قرمز شده ماساژ دادم.

 کندی گوشتمو... این چه عادت بدیه تو دارى؟-

 خندید و دلم براى خنده هاى مردانه اش ضعف رفت: دارم ذخیره میكنم براى وقتى كه پیشم نیستى..

صداى ناله ایى از حلق مادر بلند شد و من با وجود حجم فزاینده ى درون گلویم سعى كردم بخندم و لحنم را شاد

 ش.. هرجا برى بازم برمیگردى.. اینا همه فیلمته!!كنم : تو بیخ ریشمونى دادا 



و دور از چشم مادر چشمكى زدم ، با چشمم به مادر اشاره كردم و در حالى كه از اتاق خارج میشدم به شوخى 

گفتم: من شما دوتا مادر و پسر رو تنها میذارم بلكه فرصت كنى بیشتر پاچه خوارى كنى و بیشتر مامان رو عا

خدا شانس بده.. فقط واسه تو اینجورى میكنه ها.. اگه من بودم هفت شبانه روز سور میداد كهشق خودت كنى.. 

 از شرم خلاص شده!!! 

بلاخره مادر خندید و من سبك بال به سمت اتاقم رفتم.. چراغ چشمك زن گوشى موبایلم توجهم را جلب كرد.. 

 یرون دادمپیام را باز كردم و با دیدن اسم ماهان نفسم را با كلافگى ب

"سلام دیبا جان.. خوبى؟ من تو راه فرودگاهم.. شنیدم سینا دو روز دیگه میره.. ببخش كه این روزا كنارت نیس

 تم.. در اولین فرصت باهات تماس میگیرم.. مراقب خودت باش عزیزم"

دوقت در من ایجاد نشچشمانم را با درد بستم.. حالا باید چه میكردم؟ باید به ماهان میگفتم.. از احساسى كه هیچ 

.. از خستگى هایم ، از فشارهایى كه عشق یك طرفه اش خواسته یا ناخواسته به روحم تحمیل میكرد.. با صداى

 سینا به خودم آمدم  

 دیبا وقت دارى یكم حرف بزنیم؟-

 با جان و دل جواب دادم: براى تو همیشه وقت هست.

 وارد اتاق شد و در را بست.

ن هایى كه میخواستیم باهم حرف بزنیم كنار هم روى تخت نشستیم.. به تاج تختم تكیه دادبه عادت همیشگى زما

 یم و پاهایمان را روى تخت دراز كردیم.

 ناخودآگاه گفتم : دلم براى این حرف زدن هامون تنگ میشه.

 از گوشه ى چشم نگاهم كرد و لبخند زد: دیبا..

 جانم؟-

 میدونى چقد-

 

 ر برام عزیزى؟

 لش واضح بود و سینا دنبال جواب نبود..جواب سوا

 سرم را تكان دادم..

 میدونى نزدیك تر از هر دوست و خواهرى براى من؟-

 میدانستم..

دیبا میخوام اینو بدونى ، هرجاى دنیا باشم، هر روز و ساعت و دقیقه و ثانیه ایى باشه و تو بهم نیاز داشته با-

توى این دنیا نمیتونه من رو از تو كه عزیزترینمى دور كنه.. دیباشى خودم رو بهت میرسونم.. هیچ فاصله ایى 

باهام در تماس باش.. همیشه.. از زندگیت بگو از درس و كارت.. از روابطت.. از مشكلاتت.. نذار حس كنم ا 

زم دور شدى.. بذار حس كنم مثل الان كنارمى.. باشه؟بذار حس كنم مثه همیشه منو از همه به خودت محمرمتر

 نزدیكتر میدونى.. نمیخوام فاصله ى فیزیكى دل هامونم از هم دور كنه.. متوجهى؟ و 



با تمام سعى و تلاشم نتوانستم اشك هاى آماده به خدمتم را مهار كنم.. قطره قطره چكیدند .. سرم را روى سینه 

ا با وجود حرف هاى پهن و محكمش گذاشتم و عطرش را با عمیق ترین دم ممكن به مشامم كشیدم.. نمیدانم چر

 یش كه همه نشان از حضورش در تك تك لحظه هاى زندگیم بود بازهم دلم لبریز از غم بود..

دستش را دور كمرم حلقه كرد و من را به خودش فشرد.. آرام روى موهایم را بوسید و زمزمه كرد: راجع به م

 اهان هم...

 حرفش را قطع كردم : قضیه ى ماهان تموم شده است سینا.. فراموشش كن..

با دم عمیقش روى سینه اش جابجا شدم: باشه.. خواستم بگم ماهان شناخته شده است.. از چشمم بیشتر بهش ایما

 ن دارم.. هر تصمیمى بگیرى من پشتتم..!!

 پشتم بود.. حتى از راه دور..چه خوب كه سینا را داشتم.. كه بى دریغ و بى منت مثل كوهى 

گوشى موبایلم را كه هنوز در دستم بود بین مشتم فشردم و در دل گفتم " تكلیف ماهان رو خیلى زود مشخص م

 یكنم"
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سینا رفت.. رفتنش بیش از آن چیزى كه فكرش را میكردم برایم سخت بود.. سینا برادر بود ، دوست بود ، رفي

ه موقع شریك خرابكارى هایم میشد و به موقع نقش بزرگتر را برایم بازى میكرد.. آنقدرق بود، تكیه گاه بود.. ب

 كه با او احساس راحتى میكردم با مادرم راحت نبودم.. براى همین رفتنش برایم درد داشت.. 

.هیچوقت شبى كه رفت را فراموش نمیكنم.. وقتى دستان پرقدرتش را دور كمرم حلقه كرد و در آغوشم گرفت.

وقتى سر بر سینه ى محكمش گذاشتم و به اشك هایم اجازه دادم پیراهن برادر عزیزتر از جانم را خیس كنند..  

وقتى سرش را روى سرم گذاشت و محبتش را در بوسه ایى پرمهر روى موهایم خلاصه كرد.. وقتى زیر گو

وستم دارد.. همه ى آن لحظه ها در شم پدر و مادر را به من و من را به پدر و مادر سپرد.. وقتى گفت چقدر د

 تك به تك سلول هاى مغزم حك شد.. تا همیشه!

 حمید هم براى بدرقه ى سینا به فرودگاه آمده بود.. و چقدر وجودش براى خوب شدن حالمان لازم بود..

ال گلولهوقتى مف مف كنان از آغوش سینا بیرون آمدم به مادر نگاه كردم كه آرام آرام اشك میریخت و با دستم

شده ایى اشك هایش را پاك میكرد .. و پدر كه با چشمان پر از بغض عاشقانه به ثمره ى زندگیش نگاه میكرد.. 

  

سینا قبل از رفتن حمید را در آغوش كشید و گفت: حمید.. دیبا رو به تو میسپرم.. میدونى كه چقدر برام عزیزه.

منو حس كنه.. به خودشم گفتم.. هر لحظه ، هر ثانیه اراده . چقدر دوستش دارم.. دلم میخواد نذارى جاى خالى 

كنه خودمو بهش میرسونم.. اما دلم میخواد این مدتى كه نیستم خیالم از بابتش راحت باشه.. میتونم روت حساب 

 كنم داداش؟

م برا حمید با محبت دستش را روى شانه ى سینا گذاشت و گفت: خیالت راحت .. دیبا همیشه مثل خواهر نداشته

 ام عزیز بوده.. توام اگه نمیگفتى مطمئن باش خودم همینكارو میكردم.. با خیال راحت برو.. 

چشمانش بین آنهمه محبت ناگهان از شیطنت برق زد.. برگشت من را نگاه كرد و دوباره رو به سینا كرد : تو 

 مفو خانوم وبال گردنمه.. كه میرى راحت میشى از دست این وروره جادو.. منو بگو كه تا عمر دارم این



 چشمانم را گرد كردم و با اعتراض گفتم : چى میگى تو؟ همینم مونده تو مراقب من باشى.. خودم مگه علیلم؟

جان من یه دقیقه تو آینه نگاه كن.. آخه این چه قیافه ایه؟ چشم ها قرمز ، دماغ آویزون، موها پریشون.. گفته با-

 . یكم خودتو تر و تمیز كن رومون بشه بگیم آبجیمونى..شم من آبجى این ریختى نمیخوام.

بلاخره لبخند را به لب ما آورد.. و من با خنده ایى از ته دل همچنان اصرار داشتم كه من به حمید نیازى ندارم.

. 

حمید چه زنمیدانستم سرنوشت جورى برایم رقم میخورد كه همین آدم ، ناجى من در تمام سختى ها میشود.. و 

 یبا به قولى كه به سینا داده بود عمل كرد..

تا چند روز بعد از رفتن سینا دانشگاه نرفتم.. ترجیح میدادم در خانه بمانم و كنار مادر باشم.. ماهان در آن چند 

زا روز چند بارى پیام داد و تماس گرفت و من هربار به بهانه ایى از برقرارى ارتباط با او سرباز زدم.. و بعد

 آن دیگر تماس نگرفت.. انگار فهمید تمایلى براى صحبت كردم با او ندارم..  

دلم برایش میسوخت.. اما توان صحبت كردن با او را نداشتم.. حس میكردم شنیدن صدایش ، گوش دادن به عا

 شقانه هایش پاى تصمیمم را سست میكند..

ش نمیخواستم.. هنوز هم دلیلى براى این نخواستن نداشمن تصمیمم را گرفته بودم.. ماهان را با تمام خوبى های

تم.. اما دلیلى هم براى ادامه ى این ماجرا نمیدیدم.. خسته بودم از جنگ بى امانى كه در فكر و ذهنم پابرجا بود.

. از محكمه ایى كه هرروز در فكرم برپا میشد و من تنها محكوم این دادگاه بودم.. خسته بودم از محكمه ایى كه

 هربار در آن ماهان مظلوم میشد و من ظالم.. 

حضور سیاوش هم كه روز به روز پر رنگتر میشد در ایجاد این تصمیم بى اثر نبود.. چه روزهایى كه در خان

ه كنار مادر بودم و چه روزهایى كه به دانشگاه برگشتم سیاوش به نوعى حضور داشت.. حضورى كه روز به 

پیام هایى كه میفرستاد حتى در حد احوالپرسى ساده برایم دنیایى معنى و مفهوم روز قوى تر و محكم تر میشد..

داشت.. در چند روز اول بعد از رفتن سینا ، سیاوش و حرف هایش برایم حكم مسكنى را داشت كه براى چند  

ق ساعت آرامش رفته را به فكرم بازمیگرداند.. در حرف هایش ، در حضورش ، در نگاهش هیچ ردى از عش

آتشین نبود.. حضور سیاوش آن روزها برایم حكم حمایت داشت.. حمایتى كه راحت منى را كه آن زمان از نظ

ر احساسى بسیار بسیار شكننده شده بودم به خودش عادت داد.. حمایتى كه جنسش با حمایت هاى ماهان فرق دا

روزهاى نبودن خواهرش میگفت ، از ايشت.. وقتى مانند دو دوست كنار هم در بام تهران قدم میزدیم و او از 

نكه حس میكرده آن روزها پر بوده از حس خالى بودن ، از حس تنها بودن ، از حس بى همزبان بودن .. حس 

میكردم چه خوب من را میفهمد..چه خوب كه مثل حمید و طناز مسخره ام نمیكند كه چقدر لوس و ننر و وابسته

 را خوب كند.. هستم.. چه خوب كه سعى نمیكند حالم 

من سیاوش را لا به لاى بخار خوش عطر بلند شده از هات چاكلت بام تهران شناختم.. لا به لاى تن قوى صداى

 مردانه ایى كه برایم از تنهایى ها 

 

 و حسرت هایش میگفت..

ش دسیاوش در بحرانى ترین شرایط زندگى من ذره ذره در من رسوخ كرد و من زمانى به خودم آمدم كه محبت

 ر تك به تك سلول هایم حل شده بود.. 

سیاوش ناخودآگاه رفیق روزهاى سختم شده بود.. و من یادم نمى آمد كجا خوانده بودم كه آدم ها هیچوقت رفیق 

 روزهاى سختشان را فراموش نمیكنند!!
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پنج هفته از رفتن سینا میگذشت و ما كمابیش به زندگى عادى برگشته بودیم.. خوبى زندگى این است كه چه بخ

واهى چه نخواهى تو را با جریان خود همگام میكند.. تو حتى اگر بخواهى ساكن باشى جریان پرفشار زندگى ا

 ین اجازه را به تو نمیدهد..

اولین بار حوصله ى درس خواندن نداشتم و اگر ضرب و زور رعنا امتحانات ترم شروع شده بود و من براى 

 نبود بى شك مشروط میشدم..

رعنا از رابطه ى بین من و سیاوش كمابیش خبر داشت و اصرار عجیبى بر این داشت كه سیاوش به من علاقه

لم پر میشد از حس دارد.. و من هربار با این حرفش درحالى كه به ظاهر خودم را معترض نشان میدادم ، ته د 

 عمیق خوشى و لذت..

روز امتحان جنین شناسى با بى حوصلگى روى نیمكت هاى فلزى راهروى دانشگاه كه یكى درمیان پایه هایشا

 ن شسكته بود نشسته بودم و با جزوه درگیر بودم .. صداى رعنا كنار گوشم بلند شد:

 فردینتون اومد..-

 ازى جدیده؟ فردین كیه؟عاقل اندر سفیه نگاهش كردم : مسخره ب

 صداى مردانه ى سیاوش از سمت راستم بلند شد: منو میگن..

ناخوداگاه از جا پریدیم.. رعنا تته پته كنان سلام كرد و من فقط نگاهش كردم.. چرا این اواخر دوست داشتم فقط

هرنگش ، اخم هانگاهش كنم؟ خط به خط چهره ى مردانه اش را سیر كنم و لذت ببرم از حالت چشم هاى سیا 

ى همیشه درهمش ، ته ریشى كه انگار عضو همیشگى صورتش بود ، لب هاى به هم فشرده و ردیف دندان ها

ى مرتبش.. سیاوش را دوست داشتم فقط نگاه كنم.. ساعت ها و روزها.. و چه بود در این چهره ى جدى و خ

 شن كه من را مسخ خودش میكرد؟

 و دیدم مدت طولانى است به صورتش زل زده ام.. با دیدن لبخند محوش به خودم آمدم

 خجالت زده سرم را پایین انداختم : سلام.. خوبى؟

 نفس عمیقى كشید : خوبم.. این دوستت چرا فرار كرد؟

 با تعجب به جاى خالى رعنا كنارم نگاه كردم : كجا رفت؟

 ن فردین؟ شانه ایى بالا انداخت : نمیدونم.. یه سلام كرد و در رفت.. منو میگفتی

 خندیدم : نه بابا.. رعنا شوخى میكنه..

 و براى عوض كردن بحث به جزوه اشاره كردم و با لحنى درمانده گفتم : خوندى؟ من هیچى بلد نیستم..

جاى رعنا روى صندلى نشست و پاهاى بلندش را خم كرد: نه بابا.. چیه این چرت و پرتا؟ به ما چه اینا؟ كدوم 

 نهمه ارگان از كجاست؟دكترى یادشه منشا ای

 جزوه را ورق زدم : خب اسمش علوم پایه ست دیگه.. باید بلد باشیم.. واى من همه ى اسما رو قاطى كردم..

 جزوه را از دستم كشید: ولش كن.. تست رو ببینى یادت میاد.. امروز كارت دارم.. بعد امتحان بریم بیرون؟

 بازم پیاده تا تجریش؟-



 رمت یه جاى خوب..نه اینبار میخوام بب-

 با كنجكاوى پرسیدم : كجا...؟

حرفم با صداى زنگ موبایلم نا تمام ماند.. زنگ واتس آپ بود و من با فكر اینكه سیناست با ذوق موبایلم را از 

 كیفم بیرون آوردم و با دیدن اسم ماهان وا رفتم..

 به صفحه ى گوشى زل زده بودم كه با صداى سیاوش به خودم آمدم 

 ب نمیدى؟جوا-

 نگاهش كردم.. با اخم به صفحه ى موبایلم و اسم ماهان خیره مانده بود..

 كیه؟-

 پسر عمومه.. -

 چرا جواب نمیدى؟-

 به ناچار براى اینكه مشكوك نشود جواب دادم و سیاوش از كنارم بلند شد و به سمت دیگر سالن رفت.

 بله؟-

 صداى گرم ماهان در گوشم پیچید : سلام .. خوبى؟

 بى حوصلگى در صدایم بیداد میكرد : سلام.. ممنون مرسى..

 میتونى صحبت كنى؟-

 نه دانشگاهم.. الانم باید برم سر جلسه امتحان..-

 باشه.. زیاد وقتتو نمیگیرم.. خواستم بگم پس فردا تهرانم.. -

 دلشوره ى عجیبى به جانم افتاد.. وقتش رسیده بود..

 خوبه.. میبینیم همو..-

 با احتیاط پرسید : تصمیمتو گرفتى؟

با سیاوش چشم تو چشم شدم و دیدم چگونه موشكافانه به من و پاهایم كه از شدت اضطراب تكانشان میدادم نگاه

 میكند.. 

 شتابزده جواب ماهان را دادم : آره.. من برم.. میبینمت.. فعلا..

چشمان سیاوش گریختم و به سمت سالن امتحانا و بدون اینكه منتظر پاسخ باشم تماس را قطع كردم ، از جلوى

 ت رفتم..

بعد از امتحان با رعنا قدم زنان به سمت در خروجى رفتیم.. میدانستم سیاوش مثل همیشه در میدان دانشجو من

 تظر من است..

 دیبا؟-

 هوم؟-

 میگم اگه سیاوش بخواد باهات دوست بشه قبول میكنى؟-



 نگاهش كردم: مگه الان دشمنیم؟

 ن خوش حالتش را گرد كرد: نه از این دوستا.. از اون دوستا..چشما

 خواستم كمى سر به سرش بگذارم: از كدوم دوستا..

 با مشت به بازویم كوبید: كوفت.. خودتو مسخره كن..

 خندیدم و به روبرو خیره شدم..

 الان پیچوندى دیگه؟-

 عجب سمجى هستى تو.. نمیدونم رعنا.. شاید قبول كنم؟-

ت گفت: آره ارواح شكمت.. نمیدونى.. الان انگار كارخونه قند و شكر سازى تو دلت راه افتاده.. چشمابا شیطن

 شو نگاه.. انگار چلچراغ توش روشنه..

از ته دل به لحن بامزه ش خندیدم.. و در دل اعتراف كردم تمام حرف هاى رعنا حقیقت دارد.. با فكر نزدیكتر 

 نم بلكه در دلم روشن میشد..شدن به سیاوش چلچراغ نه در چشما

 مسیو منتظرتون وایسادن.. سیگار میكشه دیبا؟-

به مسیرى كه اشاره كرده بود نگاه كردم.. سیاوش را دیدم كه به ماشینش تكیه داده بود و همانطور كه خیره به 

 زمین نگاه میكرد سیگارى میان انگشتانش دود میشد..

 نتوانستم تعجبم را پنهان كنم: ندیده بودم تاحا

 

 لا..

 سرش را بلند كرد و من را دید..

 رو به رعنا كردم : برسونیمت..

 قربونت.. خودم میرم.. مراقب خودت باش..-

 و گونه ام را بوسید و دوان دوان دور شد..

 به سمت سیاوش پا تند كردم.. 

 سلام..-

 سلام خانوم.. بشین بریم..-

 ار را روى زمین انداخت و زیر پایش له كرد..و سیگ

سوار شدم .. به سمتش چرخیدم ، به در تكیه دادم و خیره اش شدم.. انگار سنگینى نگاهم را حس كرد.. در حال

 ى كه استارت میزد سرش را بلند كرد و نگاهم كرد..

 لبم را با زبان خیس كردم ..

 رفت.. لبخند زد.. با دیدن چال روى گونه اش دلم ضعف

 چى میخواى بگى كه چشمات اونجورى شدن؟ بگو..-



 ندیده بودم سیگار بكشى!!-

 خنده اش وسیعتر شد و چال گونه عمیقتر و دل من بیتاب تر!!

 الان میخواى بگى دیگه سیگار نكشم؟-

 شانه ام را با دلخورى بالا انداختم : نه به من ربطى نداره..

 ى سیگارش را دوست دارم..نگفتم چقدر بوى عطر مخلوط شده با بو

 به شما بیشتر از همه مربوطه خانوم..-

 حس كردم قلبم از سینه كنده شد : یعنى چى؟

 میگم بهت.. صبر داشته باش..-

 و به سمت مقصدى كه براى من نامعلوم بود راند..

 پخش ماشین را روشن كرد و من غرق صداى رضا یزدانى شدم :

 

 " احساس میكنم تورو

 از پشت اینهمه سكوت

 تو كافه بارون میگیره

 وقتى میشینم روبروت

 از راه كه میرسى بازم

 عطرت میپیچه تو هوا

 فنجونمو پر میكنى

 از حس طعمى آشنا

 وقتى نگاهم میكنى

 خورشید تكرارى میشه

 همینجا روى میزمون

 رود عسل جارى میشه

 حوا تویى هرجا تو باشى.. بهشته

 سرنوشتهسیبى كه چیدى.. ابتداى 

 كافه ، خیابون ، خونه یا هرجا كه باشى

 میتونیم از دنیا و تلخى هاش جدا شیم.."

 



 و من غرق خوشى بودم.. غرق حس خوب دوست داشتن.. حسى كه بعدها فهمیدم نامش "عشق" است..
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 با توقف ماشین به خودم آمدم..

 یم..به اطرافم نگاه كردم.. نمیدانستم كدام منطقه از تهران هست

یك منطقه ى مسكونى خلوت كه انگار روى یك بلندى تپه مانند بنا شده بود و از آنجا كل تهران ، تمام قد جلویم ا

 یستاده بود.. شهر دود گرفته ى زیبایم..

 سیاوش پیاده شد و در سمت من را باز كرد..

 پیاده نمیشى..؟-

ن و رو به تهران ایستاد.. و من همچنان بلاتكلیف نبا تردید از ماشین پیاده شدم ..سیاوش جلو رفت ، پشت به م

 گاهش میكردم

 بیا اینجا دیبا..-

به سمتش رفتم و دوشادوشش ایستادم.. به زیر پایم نگاه كردم .. حس كردم روى تپه ى بلندى ایستادیم كه تا سط

 ح زمین ارتفاع زیادى دارد..

 پایینو نگاه نكن.. سرت گیج میره.. روبروتو نگاه كن..-

 نگاهش كردم.. با اخم به روبرو خیره شده بود 

 اینجا كجاست؟-

نفس عمیقى كشید و عطرش در فضا پخش شد : هركسى تو دنیا یه جایى رو داره كه وقتى ناآرومه به اونجا پناه

میبره.. یه جایى كه شاهد تمام ضعف ها و ترس ها و تنهایى هاش باشه.. واسه یكى اون یه جا خونه ى یه عز 

واسه یكى مسجد و امامزاده ست ، واسه یكى آغوش مادر یا شونه ى پدرشه و واسه یكى مثه من اون جا هیزه، 

 مین تپه ى بلند و نماى دودگرفته ى تهرانه..

خیلى وقتا كه ترسیدم، تنها بودم ، ناامید بودم پدر اتاق عمل بود، مادر پیش دوستاش سونیا هم كه نبود.. هر سا

میومدم اینجا.. ساعت ها مینشستم پاى همین تپه ، سیگار دود میكردم و به تهران زل م عتى از شبانه روز بود

یزدم.. زل میزدم و فكر میكردم چرا همدم من باید یه نخ سیگارو یه تپه ى خاكى باشه؟ فكر میكردم فرق من با 

ادرم زى میترسم به پدر و مبقیه چیه؟ چرا منم نمیتونم مثه بقیه ى بچه ها وقتى یه خطایى میكنم وقتى از یه چی

پناه ببرم؟ چرا هیچوقت كنارم نیستن؟ چرا نمیشینیم مثه بقیه ى خانواده ها كنار هم دور میز غذا شام و نهار بخ

 وریم؟

سكوت كرد.. من هم ساكت بودم.. دوست نداشتم حالا كه در مأمن همیشگیش كسى را پیدا كرده كه برایش حر

 رم..ف بزند من این حق را از او بگی

دست در جیب كاپشنش كرد و جعبه ى سیگارش را بیرون آورد.. با فندك گرانقیمتش سیگار را روشن كرد و 

 عمیق دم گرفت.. انگار میخواست دود را تا انتهایى ترین قسمت هاى ریه اش برساند..



كه كم كم در خا لحظه ایى مكث كرد و دود را از دهانش بیرون فرستاد.. و من خیره شدم به دود غلیظ سیگارى

 كسترى دود هواى شهرم محو شد ..

همیشه از بچگى همچى برام فراهم بود.. گرونترین اسباب بازیا.. بهترین مهدكودك ها.. سفر به بهترین كشوره-

ا با بیشترین امكانات.. بزرگتر كه شدم بهترین مدرسه ها، بهترین معلم خصوصیا، بهترین لباس و كفش و كیف

از دور زندگیمو دیدن و حسرت خوردن..كسى نمیدونست بزرگترین حسرت زندگى من دست ن .. و حالا .. هم

وازشیه كه بابام به سرم بكشه.. غذایى كه مامانم بپزه.. كسى نمیدونست من آرزومه یه روز جمعه بابا با پیژامه 

ودستش ، مامان با ظرف می از اتاقش بیاد بیرون .. بیاد روى مبل بشینه ..پا روى پاش بندازه و روزنامه بگیره

ه و سونیا با سینى چاى از آشپزخونه بیان بیرون ، مامان سیب و خیار و پرتقال پست بكنه ، بذاره تو ظرف و 

بگه كامران ، بچه ها بیاین میوه بخورین و بابا با عشق مامان رو نگاه كنه و بگه دست خانومم درد نكنه ، این م

 هایت آرزوى من بود دیبا.. باورت میشه؟یوه خوردن داره.. یه زمان این ن

چشمان پر از حسرتش دلم را آتش زد.. این سیاوش بود كه انقدر درمانده شده بود؟ انگار آن لحظه كنار من یك 

ساله ى بالغ.. و چقدر دوست داشتم سر این پسر  22ساله با دنیایى حسرت نشسته بود نه یك پسر  ٥پسربچه ى 

آنقدر تكان تكانش بدهم تا آرام بگیرد.. دست هایم را مشت كردم كه مبادا احساسات بچه را در آغوش بگیرم و 

به جوش آمده ام كارى دستم بدهد.. با تمام محبتى كه در آن لحظه نسبت به این پسربچه ى تنها حس میكردم صد

 ایش زدم : سیاوش؟

دش مى آورد تا بغضش نكشند رگ به سمتم برگشت و نگاهم كرد.. چشم هایش قرمز بود.. از فشارى كه به خو

 هاى گردنش برجسته شده بود..

 جانم؟-

 خواستم بگویم جانت بى بلا.. اما نشد..

 چیكار كنم تا حالت خوب بشه؟-

عمیق نگاهم كرد.. بوى اونتوس و سیگار بیشتر در مشامم پیچید.. انگار دستى قلبم را با تمام قدرت فشرد و خو

 ن با سرعت به صورتم پمپاژ شد..

 صداى گرمش انگار مستقیم روى گوش دلم نشست : تو همینكه باشى حال من خوبه..

 ناخودآگاه لبم را گاز گرفتم.. خجالت مثل ابرى دورتادورم را گرفت..

دیبا میدونم كه میدونى چى میخوام بگم.. میدونم كه میدونى ازت میخوام همراهم باشى ، كنارم باشى.. نمیگم او-

پا به زندگیم میذارى چون دروغه.. اما اولین كسى هستى كه كنارت آرومم.. كه راحت ملین دخترى هستى كه 

یتونم باهات حرف بزنم.. اولین دخترى هستى كه میخوام بهت جدى فكر كنم.. از روزى كه به خاطر سردردت 

روز به رو اونقدر بیتاب بودى و معصومانه گریه میكردى ناخودآگاه یه حس خوب تو دلم انداختى كه اون حس

ز قوى تر شد.. الان اونقدر قوى شده كه ازت بخوام كنارم بمونى ، كه ازت بخوام دیباى من باشى.. قبول میكنى

 ؟

 زبان باز كردم و فكر سمجى را كه این اواخر آزارم میدادبیا

 

 ن كردم : من میترسم..

 تعجب كرد : از چى؟



سرم را پایین انداختم.. احساساتم در آن لحظه ، در كنار این آدم انقدر قوى بود كه ناخودآگاه بغض بر صدایم سا

یه انداخت و چشمانم پر از اشك شد: میترسم تمام این حس خوبى كه تو این مدت به من داشتى همش به خاطر 

 امشى كه كنار من دارى نباشم..شباهت من با خواهرت باشه.. میترسم از اینكه خودم منشا این آر

 حیرت زده صدایم زد : دیبا...!

 و من فقط قطره هاى درشت اشكم را میدیدم كه روى زمین خاكى زیر پایم میچكید و روى زمین پخش میشد..

دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را بالا آورد و با دیدن اشك هایم لب زد : دیوونه ى كوچولوى من.. دیوو

 نه..!!

 با آستین كاپشنم اشك ها را پاك كردم و منتظر نگاهش كردم.. 

هنوز چانه ام در دستش بود.. در حالى كه با شست روى چانه ام را نوازش میكرد گفت: آخه من به تو چى بگم

روز تو كافى شاپ بهت ؟ مگه من احمقم؟ مگه بچه م كه به خاطر شباهت تو به سونیا اینكارو كنم؟ مگه همون 

نگفتم تو فقط ظاهرت به سونیا شبیهه؟ مگه نگفتم وقتى باهات حرف زدم و بیشتر شناختمت و دیدم چقدر با سو

نیا فرق دارى این شباهت برام كمرنگ شد؟ دیبا مگه من تورو واسه امروزو فردا میخوام؟ من میخوام روى آي

 كه بخوام آینده ى خودمو داغون كنم؟ نده مون باهم فكر كنیم.. به نظرت انقدر احمقم

 جوابى براى حرف هایش نداشتم..

 سكوتم را كه دید با لحن جذاب لعنتى خودش اضافه كرد : تو فقط دیبایى.. دیبا امجد.. دیباى من..

لب هایم خندید.. لب هاى سیاوش خندید.. با خنده ى ما تهران هم خندید..  شاهد عقد قلب ما شهرى بود كه به اح

 رام عشقمان لحظه ایى سكوت كرد و سرپا ایستاد!ت
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************************ 

قطرات اشك روى گونه ى یخ زده ام غلتیدند.. یادآورى خاطره ى یكى شدن احساسم با سیاوش سخت بود.. درد

 داشت.. جان دادم تا براى خودم آن روز را مرور كنم.. 

.. اما نمى كُشت.. انگشت اشاره ام را روى نبض مچ دستم گذاشتم. قلبم قلبم سنگین بود.. میسوخت.. تیر میكشید

تند و پرشتاب میكوبید.. آباژور كنار تخت را روشن كردم و زیر نور كم جانش كورمال كورمال دنبال قرصم 

 گشتم..

بسته ى قرص پروپرانولول را بیرون كشیدم ، صورتى هاى خوشرنگ چشمك زنان نگاهم كردند.. زهرخندى 

 زدم و در دل گفتم " بى دل و جرئتى.. اگه نه تا الان باید هفت تا كفن پوسونده بودى"

قرص صورتى را بدون آب قورت دادم و دوباره به جستجوى مُسكن قوى این روزهایم گشتم.. بسته ى خوش آ

 ب و رنگ سیگار و فندكم را بیرون كشیدم..

 اط شدم.. روى تاب نشستم..آرام در خانه را باز كردم و بى سر و صدا وارد حی

 سیگار باریك و بلند را بین انگشتان لرزانم گرفتم.. فندك زدم و مشامم پر شد از بوى گس .. 



دم گرفتم.. عمیقِ عمیق.. سرم را بالا گرفتم و دود را آرام آرام بیرون دادم.. دود سیگار رها شد ، در هوا رق

نداشته.. مثل خوشبختى من .. كه جورى محو شد كه انگار ا صید ، چرخید و محو شد.. انگار از اول هم وجود

 ز ازل وجود نداشته است..

 آرامش از دست رفته گویى در رگ و پى ام جارى شد..

سیگار كشیدن براى من ژست و ادا نبود.. سیگار همدم روز و شبم بود.. همدمى كه در سكوت كنارم مى سوخ

وم.. حتى حمید هم با تمام مخالفتش با سیگار كشیدن من ، تلاش نكرت ، دود میشد ، خاكستر میشد تا من آرام ش

 د این منبع آرامش را از من بگیرد.. فقط از من خواست وقتى كنار او هستم، سیگار نكشم..

سرم را به پشت تاب تكیه دادم و به آسمان خیره شدم.. به آسمان لخت و بى ستاره ى شب.. جایى كه میگفتند خد

هایش را تماشا میكند..خدایى كه انگار من را فراموش كرده بود.. شاید هم من فراموشش كرده بود ا از آنجا بنده

 م.. 

 آرام آرام تاب را تكان دادم و بعد از مدت ها سكوتم با خدا را شكستم..

ر" دارى نگاهم میكنى؟ میبینى منو؟ این موجود مفلوكى كه زیر پات نشسته رو میبینى؟ نگاهم كن.. ببین چجو

ساله.. چه جفایى در حق خودتو بنده ٦١سالگى شدم یه زن  ٣١ى قانون طبیعتت رو زیر سوال بردم كه تو سن 

 هات كردم كه این شد سرنوشتم؟ چه گناهى مرتكب شدم كه این شد حال و روزم؟ 

 صدایى در ذهنم اكو شد "ماهان... ماهان... ماهان..."

روزى كه باهم صحبت كردیم و بعد از آن روز من و ماهان دیگر  اسم ماهان لرزه بر تنم انداخت.. یاد آخرین

جز سلام و خداحافظ باهم همكلام نشدیم ، دلم را غرق غصه كرد.. من حتى از ماهان خداحافظى هم نكردم.. و 

 چقدر سخت بود گریختن از زیر نگاه كنجكاو مادر و پدر و خصوصا حمید..

لى كه شكستم.. بهم فرصت جبران بده.. یه راهى براى آروم شدنم پیش "خدایا.. بگذر از تقصیراتم.. بگذر از د

 پام بذار.. كى از تو نزدیكتر و محرمتر؟ كمكم كن.. آرومم كن"

طنین خوش آهنگ "الله اكبر" بلند شد.. قلبم لبریز شد از حس آرامش.. خلسه ایى شیرین آرام آرام از قلبم به سر

با حرف هاى دكتر سهرابى نه با حمایت هاى حمید نه با محبت هاى پدر و تاسر بدنم پمپاژ شد.. آرامشى  كه نه

 مادر و نه با كشیدن سیگار در من ایجاد نشده بود..  

اذان صبح را اینبار نه با گوش جسمم بلكه با گوش دل شنیدم.. كلمه به كلمه با مؤذن تكرارش كردم.. با جان و د

 ل.. انگار خدا میگفت و من میگفتم.. 

ا بلند شدم و وارد خانه شدم.. بعد از مدت ها وضو گرفتم.. جانماز و چادر دوران خوش نوجوانیم را كه مااز ج

در از مشهد برایم سوغات آورده بود از بین وسایلم پیدا كردم.. تاى چادر سفید با گل هاى ریز آبى را كه باز ك

 ردم عطر خوش معصومیت و بچگى شامه ام را نوازش كرد..

 م.. "الله اكبر"قامت بست

چند سال بود نماز نخوانده بودم؟ چند سال بود با خدایم حرف نزده بودم؟ من حتى در بدترین شرایط زندگى فقط

 از خدا گله كردم.. هیچوقت مثل امشب از خدایم كمك نخواستم.. و خدا چه زیبا جوابم را داد.. 

نماز كه تمام شد ، همانطور كه سر سجاده نشسته بودم گوشى موبایلم را روشن كردم و به حمید پیغام دادم "حم

ید.. امشب خیلى سبكم.. خیلى آرومم" و از خودم درحالى كه چادر را روى سرم محكم كرده بودم عكس گرفتم 

 و برایش فرستادم..

 ل.. پیامم فورا دو تیك خورد.. لبخند زدم.. از ته د



 "اى جانم.. قیافه شو.. چه بهت میاد.. قبول باشه خانوم.. دعامون كن"

 "هنوز بیدارى؟"

"فك كردى فقط خودت نماز میخونى؟ من و خدا رفیق گرمابه و گلستانیم.. قرار گذاشتیم نماز از من ، حال خو

 ب خودم و تو و همه ى عزیزانم از اون.."

 پاى قول و قرارش ایستاده بود.. خوب بود.. حال هردویمان خوب بود.. خدا

سجده رفتم.. سر بر مهر گذاشتم و اشك هایم گل هاى كوچك سجاده را بعد از سال ها آبیارى كرد.. و دست نواز

 ش خدا گل هاى ریز چادرم را از نو زنده كرد..
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 دو روز از شروع رابطه ى جدید من و سیاوش میگذشت..

ین ما تغییر نكرده بود جز حالمان.. حال خوشى كه كنار هم داشتیم.. حس خوش دوست داشتن و دوهیچ چیز ب

 ست داشته شدن..

سیاوش با ماهان زمین تا آسمان فرق داشت.. جنس محبتش متفاوت بود.. سیاوش اهل شعر و شمع و گل و پروا

پس هر حرفش منطق حرف اول را منه نبود.. محبتش را به روش هاى خاص خودش ابراز میكرد.. انگار در 

 یزد.. و این براى من كه تا به حال عاشقانه هاى ماهان در گوشم زمزمه میشد ، جذاب تر و تازه تر بود.. 

با هر شب بخیر و صبح بخیرش ته دلم غنج میرفت.. با هر احوالپرسى ساده حس میكردم عمیقترین عاشقانه ها

 دیبا جان" گفتنش دسته ایى پروانه در قلبم بال بال میزد..را كنار گوشم زمزمه میكند.. با هر " 

من اشباع بودم از شعر هاى عاشقانه ، از استعاره هاى عجیب و سنگین كه گاهى حتى معنیشان را هم نمیفهمید

 م ، از عاشقانه هاى غلیظ.. خسته بودم از "ارغوان" بودن.. میخواستم "دیبا" باشم.. دیباى سیاوش!!

تنها دغدغه ى فكریم بازگشت ماهان بود و حرف هایى كه قرار بود بزنم.. و همین فكرهاى دره در آن دو روز

 م و برهم حال خوشم را خدشه دار میكرد..

تصمیم نداشتم راجع به سیاوش و حضورش در زندگیم حرفى به ماهان بزنم.. جواب رد من به ماهان ربطى به 

ه به او داشتم فقط و فقط كاتالیزورى بود كه حسم به ماهان حضور سیاوش نداشت.. وجود سیاوش و احساسى ك

 را روشن كرد و من را به سمت صحبت كردن با او سوق داد..

صبح روز جمعه با دلهره از خواب بیدار شدم.. ماهان شب به تهران میرسید و من تصمیم داشتم فردا او را ببي

. یك بار دندان لق را از ریشه بیرون بیاورم و براى همينم و به تمام این دلشوره ها و اضطراب ها پایان بدهم.

 شه از درد خلاص شوم.. نمیدانستم این كار شروع دردهاى بیشترى است..

 تا شب فكر كردم و فكر كردم.. كه چطور حرف بزنم تا غرور ماهان نشكند..

میك ستم خودم پیشقدم شوم.. حسمیدانستم پروازش ده شب مینشیند.. و میدانستم تماس میگیرد.. اما اینبار میخوا

 ردم با اینكار كمتر مى شكند..



شب ، خسته از كشمكش درونى و جنگ تن به تن عقل و احساسم گوشى موبایلم را برداشتم و روى  12ساعت 

اسم ماهان ضربه زدم.. دعا دعا میكردم صداى سرد و یخزده ى زنى را بشنوم كه میگوید دستگاه مشترك مور

 ست..د نظرم خاموش ا

 بوق هاى منقطع به گوشم رسید ، صداى تپش قلبم به مراتب بلندتر از صداى بوق ها بود..

 و بعد صداى گرم و خسته ى ماهان : دیبا..!

 كف دست چپ كه از شدت عرق خیس شده بود روى شلوارم كشیدم : سلام..

 سلام عزیزم.. چه خوب كه صداتو میشنوم..-

 ر..قلبم مچاله شد: خوبى؟ رسیدن بخی

 قربونت.. چى شده یاد ما كردى؟ ناپرهیزى كردى..-

صدایش دلخور بود.. حق داشت.. رفتار اخیرم در شأن ماهان نبود.. اما دست خودم نبود.. من هم در برزخ خو

 دم دست و پا میزدم..

 باید ببینمت.. حرف بزنیم..-

سكوت كرد.. چند لحظه فقط صداى نفس هایمان در گوشى میپیچید.. یكى پر از دلهره و اضطراب و دیگرى پر

 از ترس و نگرانى.. 

 فردا خوبه؟-

 امتحانم تموم میشه..  12صدایم خش داشت : فردا؟... خوبه.. من ساعت 

 میام دنبالت..-

 شتابزده گفتم : نه ... خودم میام.. بگو كجا بیام..

را پرصدا بیرون داد.. حس كردم از ابتداى مكالمه مان خسته تر است : باشه.. كافه ویوناى خیابون هفتم  نفسش

 ولنجك میبینمت.. بهت نزدیكه..

 مظلومیت صدایش آتشم زد..نتوانستم خودم را كنترل كنم: ماهان...

 نمیدانم در لحنم چه بود كه پر از حس جواب داد : جون دلم؟

 . میبینمت.. خداحافظ..اشكم چكید: هیچى.

 فرصت خداحافظى به او ندادم و تماس را قطع كردم..

با حرص مشت روى پایم كوبیدم: گند زدى دیبا.. گند زدى.. چرا اونجورى صداش كردى؟ چرا با اینكارت امید

 وارش كردى؟

 سرم را بین دستانم گرفتم.. ضربان آشناى میگرن از شقیقه هایم شروع شده بود.. 

 كه سرم را ماساژ میدادم با التماس نالیدم : الان نه.. خواهش میكنم.. امشب نه!! همانطور

آن شب تا صبح در اتاق راه رفتم ، دست هایم را به هم میمالیدم و فكر مى كردم.. ساق پاهایم از شدت درد رو 

ربارها دست به گوشى ب به انفجار بود اما توان نشستن نداشتم.. در چهاردیوارى كوچكم راه رفتم و فكر كردم..

 دم تا با ماهان تماس بگیرم و قرار فردا را كنسل كنم.. اما هربار انگار دستى جلوى انجام این كار را میگرفت..



یكبار تصمیم گرفتم حرف هایم را روى كاغذ بنویسم و به دستش بدهم و بخواهم تنها نامه را بخواند.. یكبار دي

یامك یا ایمیل برایش بفرستم.. اما هربار كه این فكرها به ذهنم خطور میكرد گر خواستم تمام حرف هایم را با پ

 میفهمیدم چقدر بچگانه و ابلهانه فكر میكنم..

حق ماهان بعد از این همه سال انتظار ایمیل و نامه نبود.. كمترین حق ماهان توضیح از جانب من بود.. و من 

 راى ماهان نداشتم.. علت تمام تشویش هایم این بود كه هیچ توضیحى ب

آنقدر در اتاقم راه رفتم و فكر كردم كه با صداى در اتاق پدر و مادر به خودم آمدم و در كمال تعجب دیدم اشعه 

صبح بود و من حتى یك لحظه هم چشم روى هم نگذا ٧هاى آفتاب ضعیف اول صبح روى تختم تابیده.. ساعت 

 شته بودم..

 از اتاق بیرو

 

 ل مادر را در آشپزخانه دیدم.. بى هوا سلام كردم : سلام.. صبح بخیر..ن آمدم و طبق معمو

 مادر از ترس تكان خورد و به سمتم برگشت: زهر مار.. ترسى...

 با دیدن من حرف در دهانش ماسید: این چه قیافه اییه؟ چرا این شكلى شدى؟

 .. ندیده میدانستم حال و روزم را : درس میخوندم تا دیروقت.. استرس دارم

سرش را با افسوس تكان داد: بشین یه لقمه صبحونه بخور.. از دیروز ظهر تا حالا لب به هیچى نزدى.. گفتیم 

 كنكور قبول میشى راحت میشى.. بدتر شد..

كلافه تكه نانى را كه در دستم بود روى میز پرت كردم: مامان انقد استرس نده.. بچه ام مگه من؟ كسى از نخو

 یمیره..ردن و نخوابیدن نم

چشم هاى مادر از این پرخاش بى دلیل من گرد شد و من نایستادم تا توبیخ شوم.. امروز به اندازه ى كافى قرار

 بود بد باشد.. بیش از ظرفیت من..  

 تكه پارهروبروى آینه ایستادم .. به حلقه ى سیاهرنگ دور چشمانم خیره شدم.. گونه هاى رنگ پریده ام و لب 

 و بدون پوستم نشان از حال بدم بود..

"خدایا سیاوشو چى كار كنم؟ چجورى بپیچونمش؟ بگم مریضم میگه من میرسونمت خونه.. میگم بابام قراره بیا

 د دنبالم.. بریم دكتر.. خدایا.. رحم كن"

 دستم را كه به سمت كرم پودر میبردم متوقف كردم.. امروز روز زیبا شدن نبود.. 

عجله آماده شدم و از اتاق بیرون آمدم.. مادر بى توجه به من مشغول خوردن صبحانه بود و براى اولین بار با 

 در عمرم به صبحانه نخوردنم اعتراضى نكرد..

رنجش ماحین خروج از خانه به این فكر میكردم كه اولین نفرى كه امروز رنجاندمش مادرم بود.. و چقدر فكر 

 در روى دلم سنگینى میكرد..
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 وارد دانشگاه شدم و سیاوش را دیدم كه با دوستانش همه سر در یك جزوه كرده بودند و درس میخواندند..

 سرش را بلند كرد و با دیدن من از جمع دوستانش جدا شد و به سمتم آمد..

 با نزدیكتر شدن به من اخم هایش درهم گره خورد..

 ش دستى كردم: سلام..در سلام پی

 روبرویم ایستاد ، سرش را كمى خم كرد كه بهتر صورتم را ببیند: سلام.. چرا این شكلى شدى؟

 انگشتان خیس از عرقم را در هم گره كردم : اممم.. هیچى.. دیشب نخوابیدم.. درس میخوندم..

 نگاه هوشیارش انگشتان گره خورده ام را شكار كرد: گوش من درازه؟

 م و اخم كردم: این چه حرفیه سیاوش؟ یعنى من بهت دروغ میگم؟لب گزید

 صدایى درونم گفت "دروغ نمیگى؟ به چى میگن دروغ؟"

كوله ى سنگینم را از روى شانه ى چپم برداشت: راستشو هم نمیگى.. تو كسى نیستى كه به خاطر یه امتحان به

 این حال و روز بیوفتى.. 

 همچین میگى انگار صد ساله منو میشناسى..خندیدم و براى عوض شدن جو گفتم: 

ابروهاى خوش فرمش بالا رفت : براى شناختن تو یه نصف روز كافیه.. چشمات همه چى رو لو میده عزیزدل

 من!! 

 حس كردم از گونه هایم بخار بلند میشود..

 قربون لپاى قرمزتم میشم..-

قدر واضح ابراز احساسات میكرد و من چقدر معذاز شدت خجالت لال شده بودم.. اولین بارى بود كه سیاوش ان

 ب بودم.. فقط با صداى ضعیف توانستم بگویم : سیاوش.. زشته.. 

 خندید.. چال لپش دلم را برد..

 خوب تونستى حواسمو پرت كنیا.. بیا كوله تو بگیر.. چرا انقدر سنگینه؟ كمرت داغون میشه..-

 كوله را گرفتم: مرسى.. خوب بدى امتحانتو.. رعنا را دیدم و از دور برایش دست تكان دادم،

 بعد از امتحان وایسا برسونمت..-

 نه .. با یكى از دوستام قرار دارم ببینمش.. مرسى!!-

سرش را تكان داد و با قدم هاى بلند از من دور شد .. با رفتنش دوباره حس اضطراب و تشویش تمام قلبم را پر

 كرد.. 

تمام ذهنم پر بود از حرف هایى كه براى ماهان آماده كرده بودم.. حرف هایى كه به نظر خودم چرند محض بو

 د.. چه برسد به ماهان..

 هووووى.. كجایى؟ یه ساعته دارم گل لگد میكنم..-

 به رعنا نگاه كردم..

 چته دیبا؟-



 ماهان حرف بزنم.. همانطور كه با زیپ كوله ام بازى میكردم گفتم : امروز میخوام با

 دستش را جلوى دهانش گرفت : واى.. طفلى ماهان..

 بغضم را قورت دادم.. "ماهان طفلك من"

 دعا كن خیلى اذیت نشه..-

سرش را به نشانه ى تأسف تكان داد: مگه میشه اذیت نشه؟ بعد از چند سال.. تازه مگه غریبه ست كه بگى نه 

ه.. همش قراره همو ببینین.. خیلى سخته یكى رو دوست داشته باشى و بره و پست سرشم نگاه نكنه؟ پسر عموت

 و همش جلوى چشمت باشه.. اونم با یه نفر دیگه..مثل شكنجه ست!

رعنا.. تو كه میدونى.. من نتونستم ماهان رو بخوام.. بعد این وسط سیاوش هم هست.. منو سیاوش دوست دار-

اینكارو دیر یا زود انجام میدادم.. تورو خدا با این حرفات تو دلم  یم همو.. تازه رابطه مونو شروع كردیم.. باید

 رو خالى نكن..

 نگاهش غم داشت.. با بغض سر تكان داد و سكوت كرد..

نفهمیدم چطور امتحانم را دادم.. تمام مدت امتحان نگاهم به ساعت بزرگ كلاس بود .. هرچه عقربه ها به ساع

ب تر میشد.. انگار یك بمب ساعتى در قلبم بود كه با گذشت هر ثانیه به اننزدیكتر میشدند قلب من بى تا 12ت 

فجار نزدیكتر میشد.. از شدت اضطراب حالت تهوع امانم را بریده بود.. برگه ى پاسخنامه را نصفه و نیمه تح

 ویل مراقب دادم و از جلسه ى امتحان بیرون آمدم..

محل قرارمان برسم بلكه بتوانم كمى خودم را قبل از آمدنش  بود و من میخواستم زودتر از ماهان به 11ساعت 

 آرام كنم..

نیم ساعت زودتر به محل قرارمان رسیدم.. وارد كافه كه شدم گرماى مطبوع و عطر خوش و آشناى قهوه دلم 

 را گرم كرد.. 

هس منتظر كسى دنج ترین میز را انتخاب كردم و نشستم.. و در جواب گارسون كه میپرسید چى میل دارم گفتم

 تم..

چند نفس عمیق كشیدم.. زیر لب آیت الكرسى خواندم.. از خدا خواستم آرامش را بر قلبم نازل كند تا بتوانم منط

 قى برخورد كنم..

 صداى به هم خوردن زنگوله هایى كه بالاى در كافه نصب شده بود در گوشم نشست..

 ستاد..سرم را بالا آوردم ، قامت ماهان را دیدم و قلبم ای

 انگار سالها بود ندیده بودمش.. چقدر دلم برایش تنگ شده بود..

 چشم گرداند و با دیدن من لبخند زد..

از جایم بلند شدم ، دستم را به میز گرفتم، میدانستم زانوان لرزانم تحمل وزنم را ندارد ، با اشاره ى سر سلام ك

 ردم..

 شتند..قدم هاى بلندش انگار براى رسیدن به من عجله دا

 روبرویم آن سمت میز ایستاد و دستش را دراز كرد : سلام دیبا جان.. 

 دستم را در دستانش قرار دادم و از سرماى دستان همیشه گرمش به خودم لرزیدم..



 بشین خانوم.. شرمنده نكن..-

نشستم ، دستانم را در هم قلاب كردم.. پاى راستم بى وقفه و بدون كنترل من تكان میخورد و چقدر بدم مى آمد 

 كه هیچ وقت حال درونیم را نمیتوانستم از كسى پنهان كنم..

 گارسون منو آورد ، موبایلم را چك كردم و كنار دستم روى میز گذاشتم..

 چى میخورى دیبا؟-

 اممم.. یه لیوان چایى لطفا..-

 كیك هم میگیرم بخور.. چرا رنگ به روت نمونده.. چقدر لاغر شدى !!-

 ماهان مهربان من ! كاش قلبت بعد از امروز هم مهربان بماند..

 سفارش ها را كه

 

ران داد ، ساعدش را روى میز گذاشت و كمى به سمتم خم شد.. بوى عطر آشنایش مشامم را نوازش داد.. هزا

 خاطره زنده شد..

 چشمان سیاهش را یك دور روى صورتم چرخاند.. چلچراغ ها یكى یكى روشن شدند..

 دلم برات تنگ شده بود..-

 صاف نشستم.. وقتش رسیده بود ..

آب دهانم را قورت دادم.. كاش این چاى لعنتى را زودتر بیاورند.. زبان خشك شده ام را تكان دادم.. صدایم را 

 صاف كردم..

 ماهان.. من فكرامو تصمیمم رو گرفتم.. میتونم باهات راحت باشم؟-

 گارسون با سینى سفارشاتمون آمد و من فرصت پیدا كردم فكرم را جمع و جور كنم.. 

ماهان.. من پونزده سالم بود كه توى نوزده ساله بهم گفتى از وقتى خودتو شناختى به من علاقه داشتى.. اون ز-

بودم كه تمام هم و غم و زندگیم درس بود.. نه برداشتى از عشق داشتم نه تعریفى از عاش مان من یه دختر بچه

ق.. فقط برام عجیب و در عین حال جالب بود كه كسى كه از بچگى باهاش بزرگ شدم یه حسى غیر از اون چ

ز عشق و احساسش یزى كه باید،  بهم داره.. برام جالب بود یه پسر نوزده ساله ى از قضا جذاب انقدر قشنگ ا

 بهم میگه..

 نفس گرفتم و جرعه ایى چاى نوشیدم و او همچنان خیره نگاهم میكرد.. 

ولى خودم هیچ حس خاصى بهت نداشتم.. از همون اول هم بهت گفتم كه برام ماهانى.. همونى كه وقتى كوچي-

د.. تو برام خاصتر از حمید ك بودم و حمید سر عروسكام رو از تنشون جدا میكرد میومد و با حمید دعوا میكر

و حامى بودى.. به خاطر تمام حمایت ها و خوبى هات.. اما فقط یه پسر عموى خاص بودى.. نه بیشتر ، نه كم

 تر.. همیشه همین بود.. الانم همینه..

 چلچراغ ها یكى یكى خاموش شدند!!

 خب..؟-



دیگه ایى تورو نگاه كنم.. نمیدونى چه روز ماهان من خیلى با خودم جنگیدم.. نشد.. هركار كردم نشد به چشم -

و شب هایى به خودم فحش دادم ، خودم رو لعنت كردم ، هزار و یك جور صفت جور و ناجور به خودم نسبت 

 دادم .. نشد..

 بغضم تركید.. قطرات اشك آرام آرام روى گونه ى رنگ پریده ام راه گرفت..

 ؟ نمیدونم چه مرگمه.. ولى نمیتونم.. نمیتونم..ماهان .. من هركارى كردم نشد.. نمیدونم چرا-

 لحظه ایى مكث كردم و ادامه دادم : نمیتونم دوستت داشته باشم..

 انگار بار سنگینى از روى دوشم برداشته شد.. 

ماهان صاف نشست.. به پشت صندلى تكیه داد.. دست هایش را روى سینه حلقه كرد.. نگاهم كرد.. عمیق.. در 

سرت ، افسوس و دلخورى موج میزد.. سیاهى چشمانش انگار تیره تر شده بود.. تازه آن رونگاهش عشق ، ح

 ز بود كه فهمیدم بالاتر از سیاهى هم رنگى هست.. رنگ چشمان ناامید ماهان!!

 صداى بمش تیره ى پشتم را لرزاند: حالا چرا گریه میكنى؟ 

 میز زیر دستم از اشك هایم خیس بود.. 

نى كه دوست ندارم اینجورى ببینمت.. این حق توه كه انتخاب كنى.. اشكاتو پاك كن.، چایى و گریه نكن.. میدو-

 كیكت رو بخور بریم ..

 ماهان.. من..-

دستش را جلوى صورتم آورد: هیس .. دیبا بهتم گفته بودم ازت توضیح نمیخوام.. میدونم.. نتونستى.. نشد.. فرا

 موشش كن..

 مف مف كنان گفتم : تو میتونى فراموش كنى؟

 لبخند كمرنگى زد: اونش دیگه به خودم مربوطه فضول كوچولو..

 ماهان فراموش نمیكرد.. ماهان هیچوقت این عشق لعنتى را فراموش نمیكرد..

نگبود ز تكه ایى كیك به چنگال زد و به سمتم خم شد تا چنگال را به دستم بدهد.. همزمان موبایلم كه روى میز

 خورد .. با دیدن اسم سیاوش آه از نهادم بلند شد.. 

تا به خودم بجنبم و گوشى را بردارم دیر شد.. مكث ماهان گویاى همه چیز بود.. اسم سیاوش در گوشى من دو 

 روز قبل از سیاوش شكوهى تبدیل شده بود به سیاوش با یك قلب قرمز رنگ كنارش .. و ماهان این را دید..

ى همانطور چنگال به دست خیره ى موبایلم شد.. و بعد نگاه ناباورش را به چشمان ترسیده ى من دوخلحظه ای

 ت..

دیگر عشق و حسرت در نگاهش نبود.. شعله هاى آتش را به عینه در نگاهش دیدم.. زبانه ى خشم در نگاهش آ

 نقدر قوى بود كه ناگهان چشمانم را بستم..

میز چشمانم را باز كردم.. چنگال را رها كرده بود.. نگاهش حالا خاموش بود.با صداى بلند برخورد چنگال با 

. خالى از هر حسى.. نه.. نفرت سو سو میزد.. نفرت در نگاه ماهان میرقصید و من لال شده بودم.. من از هم

 ین نفرت میترسیدم.. 

 به حرف آمد.. صدا انگار صداى ماهان نبود..



 !! كه نمیدونى.. كه نمیدونى چرا منو نمیخواى!-

 ماهان به خدا من...-

از میان دندان هاى كلید شده اش غرید : ببند دهنتو.. انقدر دروغ به هم نباف.. میشینى اینجا جلوى من اداى مظ

 لوما رو در میارى و اشك تمساح میریزى؟ كه نمیدونى چرا منو نمیخواى؟ دلیل از این واضحتر؟

 و با دستش به موبایل لعنتیم كه حالا خفه شده بود اشاره كرد..

ماهان را نمیشناختم.. آن پسر آرام و مهربان كجا و این مرد سراسر خشم و نفرت كجا؟ هیچوقت ماهان را با ا

 ین حال ندیده بودم..

و بودم.. كه تو اذیت نخاك بر سر من احمق كه حتى اینبار هم به جاى اینكه دلم براى خودم بسوزه ، به فكر ت-

 شى.. كه من دورادور تو دل خودم دوستت داشته باشم اما تو خبر نداشته باشى.. 

انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت : دروغ گفتى.. مهم نیست كه كس دیگه ایى رو میخواى.. مهم اینه كه درو

 غ گفتى كه نمیدونى چرا جوابت به من

 

 منفیه.. دروغ...

در جیبش كرد.. كیف پولش را بیرون آورد .. یك تراول صد تومانى روى میز انداخت و ازسكوت كرد.. دست 

 جایش بلند شد.. 

نگاهم كرد.. اینبار از بالا.. اولین بار بود كه من پایین بودم و او بالا.. اولین بار بود كه تحقیر در نگاهش موج 

م..چقدر زبون شده بودم.. چقدر حالا ماهان به نظرمیزد.. اولین بار بود كه انقدر در نگاهش خوار و خفیف بود

 م بالا بلندتر و سرتر از من بود..

 یاد حرف آن روزش در پاییزان افتادم .. "نبینم سرو مغرورم زانو بزنه.. جلوى هیچكس"

میخواستم بگم ماهان سرو مغرورت شكست.. وقتى آنقدر راحت محكومش كردى به ریاكارى و دروغگویى.. د

 ى وجود نداشت.. برنده ى این بازى ماهان بود..تمام محاسباتم اشتباه از آب درآمده بود.. یگر غرور

لحظه ایى خیره ى نگاهم شد.. برق اشك كه در چشمانش دوید ، صورتش از نفرت جمع شد.. زمزمه كرد : بى 

 لیاقت..

ى كافه مرد بلند قامتى را تماشا و رفت.. در كافه را به هم كوبید و رفت.. و من فقط توانستم از شیشه هاى دود

 كنم كه زیر بارش ریز برف از من دور و دورتر میشد..

 

#٣1 

 

شوك حرف هاى ماهان به قدرى قوى بود كه تا چند دقیقه بعد از رفتنش مثل آدم هاى مسخ شده به در كافه نگاه

 میكردم.. 

نگاه پر از حس كنجكاوى و ترحم گارسون و صندوق دار كافه برایم مهم نبود.. تكه هاى كیك پاشیده شده از چن

گال ماهان روى پالتوى كرم رنگم مهم نبود.. قلب پاره پاره و غرور شكسته ام مهم نبود.. مهم مرگ ماهان ناز



اسمش سیاوش مُرد.. از آن لحظه به بعد من  نین و مهربانم بود.. ماهان بى شك امروز ، روبروى من ، با دیدن

 مرد روبرویم را كه از خشم كف بر دهان آورده بود نمیشناختم.. انگار این مرد فقط نقابى شبیه ماهان داشت..

گارسون با چهره ایى كه افسوس و ترحم از خطوطش میچكید جلو آمد و بطرى آب معدنى و لیوانى تمیز را كنا

 رفت.. ر دستم گذاشت و بى حرف

 چقدر بدبخت و زبون شده بودم.. كه غریبه ها برایم دل میسوزاندند..

موبایلم مدام زنگ میخورد.. ده ها تماس بى پاسخ و پیام باز نشده كه میدانستم حداقل نصف آنها متعلق به سیاو

 ش است.. 

كرد.. برق اشكش ، نفرسرم را روى میز گذاشتم.. چشمانم را بستم.. چشمان ماهان لحظه ى آخر نگاهم را پر 

ت نگاهش ، چشمان سیاه تر از سیاهش ، چهره ى جمع شده از بیزاریش.. "آخ ماهان.. قرار نبود داستان من و

 تو با نفرت تموم بشه.. قرار نبود اینجورى بشه.. كاش وایمیستادى توضیح میدادم برات.." 

طرف سیلى خورده بود.. گونه هایم میسوخت و اشك هایم تمامى نداشتند.. انگار صورتم بارها و بارها از دو 

 شورى اشك سوزشش را بیشتر میكرد

 نمیدانم چقدر در آن حالت ماندم كه با صداى گارسون به خودم آمدم : خانم.. حالتون خوبه؟

 این چه خراب شده ایى بود كه نمیگذاشتند هركس به حال خودش بمیرد؟

 اده و به من چشم دوخته..سرم را بلند كردم.. دیدمش كه بلاتكلیف ایست

بعد از ظهر بود و من اصلا متوجه گذر زمان نشده بودم ٥موبایلم را كه نگاه كردم آه از نهادم بلند شد.. ساعت 

 پیام خوانده نشده.. 1٥تماس بى پاسخ كه بیشترش از سیاوش بود و  ٣٦.. 

تكان دادم.. از جایم بلند شدم و نگاهم به " دوباره میخواى دروغ ببافى ؟ اینبار براى سیاوش؟ " سرم را با درد 

 تراول آبى رنگ ماهان افتاد كه كنار چنگالى كه از دستش رها شده بود روى میز افتاده بود..

 موبایلم را براشتم و با سستى به سمت در كافه قدم برداشتم..

 در را كه باز كردم با صداى گارسون متوقف شدم 

 خانوم.. بقیه ى پولتون..-

م.. نگاهش كردم.. تراول در دستش بود و نگاهم میكرد.. صدایم را خودم هم به زور شنیدم : باشه براى برگشت

 خودتون..

 نگاهش رنگ حیرت گرفت.. لابد در دل میگفت عجب دیوانه ى سخاوتمندى!!

ى زمین مینشرو برگرداندم و از كافه بیرون زدم.. هوا نسبتا تاریك شده بود.. دانه هاى ریز برف آرام آرام رو

 ستند.. زیر پایم زمین سپید پوش بود و زیر نور چراغ ها انگار روى زمین الماس پاشیده بودند..

سوز سرما مستقیم صورتم را نشانه گرفته بود.. اینبار دیگر كسى نبود كه شال گردن خوشبویش را دور گردنم 

 بیاندازد.. من بودم و برف و حس بد حقارت..

لتو فرو بردم و قدم زنان به سمت بام تهران راه افتادم.. سرماى هوا و این برف ریز و تند دستانم را در جیب پا

 برایم مهم نبود.. میخواستم راه بروم ، فكر كنم ، راه بروم ، فكر كنم..

صداى دوست داشتنى له شدن برف زیر پایم آرامم میكرد و بخار برخاسته از دهانم در هواى سرد تن سردم را 

 گرم..



 بالایى منتهى به بام تهران را آهسته آهسته بالا میرفتم بى اینكه به ناله ى سر دردناكم توجه كنم..سر

 لحظه ایى یاد مادر و نگرانیش افتادم.. دلم به شور افتاد..

 گوشى را بیرون آوردم .. همزمان موبایل زنگ خورد.. با دیدن نام طناز قلبم سرشار از آرامش شد..

 از سرمایم به سختى تماس را برقرار كردم و با صداى لرزان گفتم : الو.. طناز..با دستان سر شده 

 صدایش پر از بغض بلند شد: دیبا.. احمق.. بى شعور.. عوضى.. كدوم گورى هستى..

 صداى هاى هاى گریه اش در گوشى پیچید..

 فقط توانستم با حیرت نامش را صدا بزنم: طناز..

صداى جیغش گوشم را پر كرد : زهر مار و طناز.. كدوم گورى هستى میگم؟ دیوونه شدیم.. ساعتو دیدى؟ هوا

 رو دیدى؟ میس كال هاتو دیدى؟ مامانت داره پس میوفته.. بابات بیست بار اومده دم دانشگاهتون.. كجایى؟ 

 . بیا دنبالم.. دیگه جون ندارم.. گوشم سوت میكشید : ولنجكم طناز.. تورو خدا جیغ نزن.. حالم خوب نیست.

 فین فین كنان گفت : برو گمشو.. زنگ میزنم بابات بیاد دنبالت..

 وحشتزده گفتم: نه.. طناز تورو خدا.. خودت بیا.. بیا بهت میگم چمه.. میرم پارك بالاى دانشكده مون.. بیا زود..

 صدایش نگران شد : چى شده؟

 دیگر ناى حرف زدن نداشتم.. نفس زنان به دیوار خیس یك خانه تكیه دادم : بیا فقط..

 به راه پیش رویم نگاه كردم.. واقعا چه فكرى كرده بودم كه با این برف و سرما بام تهران مقصدم بود؟

ین ر این برف ، ابا حال نزار كنار خیابان ایستادم.. منتظر تاكسى زردرنگ چشم گرداندم.. تاكسى پیدا كردن د

 ساعت ،  این منطقه غیر ممكن بود..

 از ته دل نالیدم : خدا..

 شماره ى طناز را با دستان لرزانم گرفتم : كجایى؟

 صداى بوق ممتد ماشینش را شنیدم : بكش كنار دیگه مرتیكه.. الو دیبا.. دارم وارد بریدگى

 

 اوین میشم.. ترافیكه..

 نمیتونم تا پارك بیام.. نرو پارك.. من خیابون ولنجكم..-

 كجایى دقیق؟ بگى بیام اونجا..-

 به نماى پاساژ روبرویم خیره شدم تا نامش را بخوانم: روبروى پاساژ خلیج فارس.. اون سمت خیابونم..

 شتابزده گفت : اومدم.. از جات تكون نخور..

 از شدت سرما تمام راه هاى هوایي ام میسوخت و نمیتوانستم نفس بكشم.. 

 دایا چه حماقتى كردم.. این حماقت هاى من كى "خ

 تموم میشه؟"



زانوانم از شدن ضعف خم شد و روى جدول خیس و سرد كنار خیابان فرود آمدم.. ضعف ناشى از استرس ، 

 بى خوابى ، دو روز غذا نخوردن و پیاده روى در سرما و برف  ، داشت كم كم بر من چیره میشد..

 ده از پالتوى كلفتم نفوذ كرده بود و من حتى ناى تكان خوردن نداشتم..سرما و خیسى برف هاى آب ش

موبایلم زنگ خورد.. فقط توانستم ارتباط را برقرار كنم.. صداى مضطرب طناز در گوشم پیچید : دیبا كجایى؟ 

 نمیبینمت..

 نالیدم : رو جدول گوشه خیابون نشستم..

سبك شد.. به سبكى یك پر.. بالا رفت.. بالا و بالاتر.. جلوى موبایل از دستم رها شد.. گوشم سوت كشید.. سرم 

 چشمانم سفید شد و بهد تمام تصاویر روبرویم محو و محوتر شدند.. صداى سوت بلندتر شد.. ممتد و آژیروار..

 بین صداى سوت ، صداى جیغ دخترى را شنیدم كه با گریه و فریاد خدا را صدا میزد و كمك میخواست..

 سبك شدم.. سرما و ضعف رفت.. و من معلق شدم در یك فضاى بى وزن ، در یك خلأ دلپذیر..و بعد خودم 

 

#٣2 

 

مهتابى نورپلك هایم لرزید.. سنگین بودند و من توان بالا بردن این وزن را نداشتم.. باز تلاش كردم.. باریكه ى 

رنگ به مردمكم تابید.. تلاش بیشتر.. چشم هایم كامل باز شد.. تصویر روبرویم واضح شد.. سقف كاذب رنگ 

 و رو پریده نشان میداد خانه ى خودمان نیستم.. 

 گردن خشك شده ام را تكان دادم و مادر و طناز را دیدم كه كنار تخت من روى صندلى خوابشان برده بود..

 كه در بخش اورژانس یك بیمارستان هستم كار سختى نبود..حدس زدن این

بوى مواد ضدعفونى كننده مشامم را آزار میداد.. دست چپم را بلند كردم .. سوزش آنژیوكت پشت دستم صداى 

 ناله ام را بلند كرد.. 

 از صداى من چشمان مادر نیمه باز شد و با دیدن چشمان باز من هوشیار شد..

 دیبا جان...-

 جا بلند شد و به سمت استیشن پرستارى گوشه ى سالن رفت..از 

 لحظاتى بعد همراه با پزشك جوانى كه خستگى از سر و صورتش میبارید به سمت تخت من آمد..

 سلام خانم.. خوبه حالتون؟-

 به اتیكتش نگاه كردم.. "دكتر اسعدى اینترن داخلى ، بیمارستان شهید آیت الله طالقانى"

 نه ى مثبت تكان دادم..سرم را به نشا

 از سر و صداى ما طناز هم بیدار شد و روى صندلى صاف نشست..

دكتر جوان كشیك سوال هایى راجع به سابقه ى بیمارى و بروز این حالت ها در گذشته از من پرسید و در آخر

 اضافه كرد بهتر است تا صبح در اورژانس تحت نظر باشم و اگر موردى نباشد ترخیص میشوم.. 



با دیدن پدر كه از دور مى آمد چشمانم را بستم.. توان توبیخ شدن و توضیح دادن را نداشتم.. حداقل الان نداشتم.

. 

مادر به خیال اینكه دوباره به خواب رفته ام رو به طناز پرسید: طناز جان.. دخترم.. دیبا به شما نگفت كجا بود

 ه تا اون وقت شب؟ تو برف..

: نه خاله.. از اون موقع تاحالا دارم میگم بهتون.. بهم زنگ زد كه برم پیشش باهم حرطناز پوف بلندى كشید 

ف بزنیم.. وقتى بهش رسیدم دیگه از حال رفته بود.. با بدبختى با كمك یه خانوم و آقا سوار ماشینش كردیم آور

 دیمش اینجا.. شانس آوردیم نزدیك بیمارستان طالقانى بود..

 فگى میبارید.. میدانستم مادر و پدر با سوال و جواب هایشان كلافه اش كرده اند..از صدایش استیصال و كلا

 صداى قدم هاى محكم پدر را شنیدم..

 حالش چطوره؟-

طناز به جاى مادر جواب داد : خوبه.. یكم چشماشو باز كرد.. به دكتر شرح حال داد.. دكترم معاینه ش كرد و 

 گفت انشاالله صبح مرخص میشه..

 لرزش پلكم را دید و فهمید كه بیدارم.. فهمید كه میخواهم تنها باشم.. انگار

 صدایش را صاف كرد : امممم.. خاله.. میخواین شما برین خونه من میمونم اینجا صبح میارمش خودم..

 مادر فورا مخالفتش را ابراز كرد : نه .. اصلا.. من باید پیش بچه م باشم..

خاله جون از پا درمیاین.. الان خودتونم رنگ به رو ندارین.. الان برین استراحت كنین كه بتونین فردا از دیبا-

 پرستارى كنین.. مگه نه عمو؟ 

صداى گرم پدر بغض به گلویم آورد : طناز راست میگه ناهید.. بریم خونه یكم استراحت كن.. طناز میمونه.. خ

 یال منم راحته اینجورى..

 ان هایم را به هم فشردم "مامان قبول كن.. خواهش میكنم"دند

 مادر آه بلندى كشید : باشه .. طناز گوشیت روشن باشه بهت زنگ میزنم.. 

 روى چشم..-

 بوى ادكلن پدر در مشامم پیچید .. لبش روى پیشانیم بوسه زد و دلم براى آغوش امنش پر كشید

 فردا صبح میام كاراى ترخیصشو انجام میدم.. مراقب خودتون باش..-

و رفتند.. صداى پاشنه هاى كفش مادر كه به اندازه ى كافى دور شد چشمانم را با احتیاط باز كردم و نگاهم با 

 نگاه موشكافانه ى طناز گره خورد..

وق دستگاه مانیتور تخت كنارى مى شكسدقایق طولانى فقط به هم نگاه كردیم.. سكوت بینمان را صداى بوق ب

 ت..

 نفس عمیقى كشید و خودم را آماده كردم : خوبى؟؟

 سرم را به نشانه ى جواب مثبت تكان دادم..

حرف نمیزنى؟ نمیگى چته؟ چى شده كه تو اون سرما با اون حال نزار روى جدول كنار خیابون افتاده بودى؟ -

 و غش كردى؟ دیبا چته؟ انقدر من غریبه ام؟ ٦١نمیگى چى شده كه قند خونت افتاده رو 



 آب دهانم را قورت دادم.. چقدر تشنه بودم.. 

 یكم آب میارى برام؟-

 از بطرى آب معدنى روى میز آب برایم ریخت و به دستم داد..

 آقاى سیاوشِ قلب كیه؟-

 خفه نشى..آب به گلویم پرید و به سرفه افتادم.. همانطور كه به بین دو كتفم میكوبید گفت : 

 تو از كجا میدونى؟-

بارى زنگ زد و اس ام اس داد.. از اونجایى كه اسمش با قلب مزین شده بود گفتم شاید برات مهم 2١١والا یه -

باشه بى خبر نذاریش.. جواب دادم.. خیلیم شاكى بود .. هیچى دیگه گفتم بیمارستانى.. خیلیم نگران شد.. پرسید  

 كدوم بیمارستان..

 ان حرفش : گفتى بهش؟پریدم می

عاقل اندر سفیه نگاهم كرد: زر میزنى چه مرگته یا نه.. هرچى با احترام باهات برخورد میكنم انگار حالیت نم

 یشه.. چته تو؟ امروز كجا بودى؟ این پسره كیه..

 دوستمه..-

نار اسمشون یه قلببه مسخره دهانش را كج كرد :عهه؟ نه بابا.. فكر كردم دشمنته.. تو براى همه ى دوستات ك

 هم میذارى؟  

 هیییس.. چه خبرته؟ بیمارستانه اینجا..-

 دستش را در هوا تكان داد: به من یاد نده چیزى رو.. بنال ببینم چه مرگته..

 امروز ماهان رو دیدم..-

 چشمانش را ریز كرد: خب؟

 آب پاكى رو ریختم رو دستش.. گفتم نمیخوام-

 

 ش..

 م زنجموره كرده ، توام وجدانت بیدار شده.. آره..نفسش را رها كرد: لابد اون

 بغض گلویم را گرفت.. یاد حرف هاى ماهان ، رفتارش ، نگاهش دلم را آتش زد..

سیر تا پیاز ماجرا را براى طناز تعریف كردم.. از ماجراى آشنایي ام با سیاوش تا احساس خودم و ابراز علاقه

 ى سیاوش و ماجراى امروز.. 

 ساكت به حرف هایم گوش داد.. حرف هایم كه تمام شد منتظر نگاهش كردم..

 چرا بهش نگفتى از همون اول..-

 چى رو؟-

 ماجراى سیاوش رو..-



براى اینكه لازم نبود.. من اگه سیاوش هم نبود ماهان رو نمیخواستم.. تو كه خودت شاهدى چند سال با خودم -

 جنگیدم اما نشد.. چقدر معطلش میكردم؟

چشمانش انگار تا ته قلبم را اسكن میكرد: خودتم میدونى این حرف چرته محضه.. تو تا قبل از اینكه این آقاى 

قلب پیداش شه بدت نمیومد ماهان رو تو آب نمك بخوابونى.. وقتى سر و كله ى سیاوش پیدا شد تصمیم گرفتى آ

یگم اینكه تو به ماهان گفتى نمیدونى چرا نمب پاكى رو رو دست ماهان بریزى.. من نمیگم این اشتباهه.. من م

یخوایش اشتباهه.. چون میدونستى.. میدونى این حرف اینكه نمیدونم چرا نمیخوامت چقدر به اعتماد به نفس اون

ضربه میزنه؟ همش با خودش فكر میكنه شاید عیب و ایرادى داره كه تو نمیخوایش.. این فكر یه مرد رو داغو 

 ن میكنه دیبا..

 بهش میگفتم پاى شخص دیگه ایى درمیونه غرورش نمیشكست؟ اگه-

با انگشتانش خطوط فرضى روى ملحفه ى بیمارستان كشید : نه انقدر خورد نمیشد.. بعدم اون موقع تو فقط تو 

 ذهنش بى لیاقت بودى.. الان هم بى لیاقتى هم دروغگویى هم دورو.. 

اینجورى شه.. میخواستم مثه دوتا دوست این ماجرا رو حل چسب دور آنژیوكتم را بلند كردم : من نمیخواستم 

 كنیم.. بعدم بشیم دختر عمو و پسرعمو.. ماهان براى من خیلى عزیزه.. نمیخواستم اینجورى شه..

لبخند زد: دیبا.. هرجوریم میشد بازم ماهان نمیتونست پسر عموى تو باشه و تو دختر عموش.. ماهان تا عمر دا

 یه امر اجتناب ناپذیره.. ره عاشق توعه.. این

 حرفش با صداى زنگ موبایلم ناتمام ماند..

 به صفحه ى گوشى نگاه كرد.. و به سمتم گرفت.. 

 بفرما.. آقاى قلب هستن..-

ود.. انگاببا دیدن اسم سیاوش قلبم بناى ناسازگارى گذاشت.. چقدر دلتنگش بودم.. چقدر این روز نحس طولانى 

 ر این روز منحوس سالها طول كشیده بود و من سالها بود سیاوش را ندیده بودم..

 با دلتنگى جواب دادم : بله..

 صداى نگرانش دسته هاى پروانه را باز دور قلبم پرواز داد: دیبا.. خودتى..

 خودمم سیاوش..-

لودى زیبا را دوست داشتم.. دوست داشصدایش مخلوطى بود از نگرانى و خشم و دلتنگى .. و من چقدر این م

تم ساعت ها صحبت كند و من فقط گوش بدهم و در این سمفونى بى نظیر غرق شوم : كجا بودى لعنتى ؟ كجا 

 بودى؟ دیوونه شدم دیبا.. امروز دیوونه ام كردى.. 

.. چون محبورم ببخشید.. اذیت شدى.. میدونم.. هرچى بگى حق دارى.. اما ازم نپرس كه كجا بودم و چى شد-

 بهت دروغ بگم.. و نمیخوام كه هیچ زمانى بهت دروغ بگم.. خواهش میكنم..

 نفسش را با صدا به بیرون فوت كرد.. میدانستم عصبانى ست اما مراعات حال من را میكند..

 كى پیشته؟-

 طناز.. دوستم!-

 مامانت اینا كجان؟-

 طناز فرستادشون برن خونه..-



 جام..تا ده دقیقه دیگه اون-

 دلم پر میزد براى دیدنش ، به ساعت دیوارى روبرویم نگاه كردم .. دو صبح : نه سیاوش.. دیروقته.. بخواب.. 

 خواب به چشمم نمیاد تا وقتى تو ، تو اون خراب شده ایى.. دارم میام..-

 لبخند زدم.. از ته دل.. دوستش داشتم.. از ته دل..

 صداى طناز بلند شد : ببند نیشتو.. حالم به هم خورد..

 با ذوق گفتم : داره میاد اینجا..

خوبه.. زیارت كنم این آقاى قلب رو، ببینم چه تحفه اییه كه اون هلو برو تو گلو رو ول كردى چسبیدى به این!-

! 

 داره مبارك صاحبش باشه..ناراحت نگاهش كردم : مهم اینه كه من سیاوش رو دوست دارم.. ماهان هر حسنى 

خندید.. دست دور شانه ام انداخت و من را در آغوش امنش گرفت : معلومه.. بز بز قندى كوچولوى عاشق من 

 ، علف باید به دهن خودت شیرین بیاد.. قربون چشمات برم كه انگار هزارتا ستاره توش روشنه..

 این حس امنیتى كه در آغوش خواهرم دارم..خندیدم.. سرم را به شانه اش تكیه دادم و لذت بردم از 

 چشمانم را بستم.. داشت خوابم میبرد كه صداى طناز بلند شد: فكر كنم آقاتون اوشون باشن..

 سرم را بلند كردم و قامت بلند سیاوش را دیدم كه از دور به سمتم مى آمد..

 ..طناز كنار گوشم گفت : عجب غول بیابونى رو تور كردى.. چقدر گنده ست

 از لاى دندان هاى كلید شده ام غریدم : خفه شو.. 

 سیاوش نزدیك رسید.. طناز از جایش بلند شد و من از دیدنش لبریز شدم..

 طناز با احترام سلام كرد و به بهانه ى رفتن به بوفه از ما جدا شد..

 سیاوش به سمتم برگشت.. چشمانم خط به خط صورتش را مى بلعید..

 صدایش زمزمه وار به گوشم رسید : بهترى؟روى تختم خم شد.. 

 همانطور آرام جواب دادم: الان خیلى..

 خندید.. چال هاى زیبایش بدجور دلم را میبرد..

 ولى من خوب نیستم..-

 چرا؟-

چون نمیتونم اینجا ، جلوى این آدما بگیرمت تو بغلم ، انقدر فشارت بدم كه هم حرص خودم خالى شه هم تو یاد-

 منو بى خبر نذارى..بگیرى دیگه  

 حس كردم قلبم ریخت روى تخت.. دست ر

 

وى سینه ام گذاشتم تا از بودن قلبم مطمئن شوم.. این جذاب لعنتى میخواست من را بكشد؟ نیازى به این حرف ه

 ا نبود.. من نگفته برایش میمردم..



 الان مثلا خجالت كشیدى؟-

 ما باید بیایم این بیمارستان كار كنیم..سیاوش.. برو عقب.. الان یكى میاد.. دوروز دیگه -

كنار گوشم زمزمه كرد: دیگه اینكارو با من نكن دیبا.. بهت اعتماد دارم.. میدونم از برگ گل پاك ترى.. واسه ه

 مین ازت نمیخوام بگى امروز كجا بودى.. اما خواهشا دیگه اینكارو نكن.. امروز تا مرز جنون رفتم.. 

ى نزدیك بود.. مخلوط بوى اونتوس و سیگار شامه ام را نوازش داد.. نگاهم كرد..نگاهش كردم.. صورتش خیل

چال هاى دوست داشتنى بیشتر نمایان شد.. نا خودآگاه دست سركشم جلو رفت و روى چال گونه اش نشست..  

با ع تماس دست سردم با پوست تب دار صورتش من را به خودم آورد.. و تازه فهمیدم چه كار كردم.. خواستم

جله دستم را عقب بكشم كه در هوا دستم را گرفت و بوسه ایى روى انگشتانم نشاند.. پروانه ها تندتر بال زدند ،

قند ها آب شدند ، ستاره ها چشمك زدند.. همه به احترام عشق قیام كردند..عشق سیاوش در دلم تاج گذارى كرد 

! 

 

#٣٣ 

 

آن شب سیاوش تا صبح در بیمارستان ماند و قلبم را مالامال از حسى خوش كرد.. حس خوش مهم بودن براى 

 كسى كه دوستش دارى.. 

 سیاوش ابعاد جدیدى از دوست داشتن را به من نشان داد.. و من چقدر این دوست داشتن را دوست داشتم!!

. حالم خوب بود.. بهتر از روز قبل.. اما هنوز ته دلم اصبح روز بعد پدر آمد و كارهاى ترخیصم را انجام داد.

 ز حرف هاى ماهان میسوخت.. فكر میكردم تماس میگیرد.. توضیح میخواهد.. اما دریغ.. 

در اتاقم استراحت میكردم كه زنگ خانه به صدا درآمد.. و به دنبال آن صداى سلام و احوالپرسى زن عمو و ع

 مه به گوشم رسید..

مادر به خیال اینكه خواب هستم سراغى از من نگرفت.. و من از خدا خواسته در اتاق ماندم.. موبایلم را چك ك

 ردم.. سیاوش پیام داده بود "خوبى؟"

 به عكسش لبخند زدم.. "خوبم "

 تایپ كرد "میدونى عزیزمى؟"

 لعنت به این ابراز علاقه هاى ساده كه در دل من غوغا به پا میكرد..

 م تایپ كنم میدانم كه با شنیدن اسم ماهان از لابلاى حرف هاى زن عمو گوشم تیز شد..خواست

 پاورچین پاورچین به سمت در اتاق رفتم و آهسته در را باز كردم..

 صداى زن عمو واضحتر شد.. بغض صدایش كاملا مشهود بود..

مد مثل مرغ سركنده بال بال میزد..نمیدونم چش شده بچه ام.. دیروز صبح از خونه رفت بیرون.. عصر كه او-

 شبم یهو سوییچ ماشینو برداشت گفت میره شمال.. هرچى التماسش كردم بگه چى شده اصن جوابمو نداد.. 

 عمه با ناراحتى گفت : بمیرم براى بچه م.. مظلومه.. صداشم در نمیاد..خدا میدونه چى تو دلشه..



اد بلیط بگیره چند ماه بره اتریش.. پیش داییش.. هرچبغض زن عمو شكست: صبح زنگ زد خونه.. گفت میخو

ى بهش میگم پسرم آخه تو تازه بعد از چند ماه برگشتى.. كجا میخواى برى باز؟ اصن انگار با در و دیوار حر

 ف میزنم..

رىمادر با لحن دلجویانه گفت : اشكال نداره مهناز جون.. خدا میدونه تو دل این جوونا چى میگذره.. بذار هركا

 كه آرومش میكنه انجام بده.. بلاخره به حرف میاد و میگه چى شده.. 

به اتاق برگشتم.. زانوانم تا شد و وسط اتاق روى زمین نشستم.. دستم را روى قلبم گذاشتم.. ماهان به سیم آخر 

 زده بود.. اینبار با همیشه فرق داشت..

براى اینكه من را نبیند از خانواده اش از شهرش دوردلم پر از غصه شد.. ماهان به خاطر من آواره شده بود.. 

 شده بود.. انقدر از من بیزار بود؟ كه حتى نخواهد با من روبرو شود؟ 

به گوشى موبایلم نگاه كردم.. هنوز صفحه ى چتم با سیاوش باز بود.. میخواستم بنویسم میدانم چقدر برایش عز

 ایم عزیزتر هستى؟یز هستم.. میخواستم بنویسم میدانى هزار بار بر

 فقط تایپ كردم "میدونم"

براى پیدا كردن اسم ماهان صفحه را زیرو رو كردم.. روى اسمش متوقف شدم.. چشمانم لحظه ایى روى عك

 سش مكث كرد..

خواستم برایش بنویسم.. بنویسم كه زود قضاوت كرده.. بنویسم كه من دروغ نگفتم.. بنویسم كه دلم برایش تنگ 

 كه برگردد.. اما نتوانستم.. شده.. بنویسم 

 ماهان از ایران رفت.. بى آنكه ببینمش.. بى آنكه بیاید و از پدرم كه آنقدر دوستش داشت خداحافظى كند.. 

رفت و تا چهار ماه بعد بازنگشت.. آن زمان هم به اصرار زن عمو براى شركت در مراسم عروسى حامى و نا

 زنین بازگشت..

 به روز نزدیكتر و عمیقتر میشد و من روز به روز بیشتر شیفته میشدم..رابطه ى من و سیاوش روز 

مادر از جریان سیاوش خبر داشت و من خوشحال بودم كه قبول كرده تحت نظارت او با سیاوش در ارتباط با

 شم..

 بهترین روزهاى زندگى من ، روزهاى با سیاوش بودن ، بود..

قدم زدن در كوچه هاى باریك وبا صفاى دركه ، هات چاكلت هاى غلیظ بام تهران ، چاى و قلیان هاى دربند ، 

محبت هاى بى دریغ و خاص سیاوش ، خنده هاى از ته دل من ، درد و دل هایمان ، همه و همه برایم اوج خو

 شبختى بودند،.

 و هم كلاسى هایم اخت شده بودم..  دو ترم از شروع كلاس ها میگذشت و من كاملا با دانشگاه

با رعنا خیلى صمیمى تر از قبل بودم.. رفت و آمدمان از محدوده ى دانشگاه فراتر رفته بود و گاهى خانه شان 

 میرفتم.. و چقدر پدر و مادر و جو شاد خانه شان را دوست داشتم.. 

هان در مهمانى ها و دورهمى هایمان بودتنها مسئله ایى كه گاهى حال خوشم را خدشه دار میكرد جاى خالى ما

كه بدجور حس میشد.. چشمان غمگین زن عمو، موهاى سپید شده ى عمو و نگاه هاى پر معناى مریم ، هر با 

 ر وزنه ایى سنگین بر دوش وجدانم بود..

اسم ازدروز اول عید كه همه خانه ى عمه مهمان بودیم حامى و نازنین اعلام كردند تصمیم دارند به زودى مر

واجشان را برپا كنند.. چقدر آن روز از خوشحالى كِل كشیدیم... و من دیدم كه زن عمو دست به دعا برداشت و



از خدا خواست ماهان رضایت بدهد و براى شركت در مراسم عروسى به ایران بیاید.. و من از ته دل دعا كر 

 ى دلم سنگینى نكند...دم روزى كه ماهان را میبینم دیگر نگاه سیاه و برق نفرتش رو

عروسى حامى و نازنین براى همه مان شور و هیجانى خاص داشت.. مخصوصا براى منى كه آنقدر حامى و ه

 ساله اش با من ، واقعا حامى بود! 1١مسرش را دوست داشتم .. حامى با اختلاف سنى 

ان شوق و ذوقى خبر آمدنش را دیك روز قبل از عروسى ماهان آمد.. بدون آنكه اطلاع بدهد.. و زن عمو با چن

 اد كه من با خودم

 

 فكر كردم اگر بداند علت اصلى رفتن پسرش من هستم چكار میكند؟

شب عروسى از استرس رویارویى با ماهان خواب به چشمانم نیامد.. بى نهایت دلتنگش بودم.. بى نهایت دوس

و بگویم همه ى برداشت هایى كه از من ت داشتم ببینمش.. دلم میخواست در یك فرصت مناسب گیرش بیاورم 

و حرف هایم داشته سوءتفاهم بوده.. دلم میخواست ماهان باشد.. حتى دورادور دوستم داشته باشد.. اما باشد.. م

یدانستم بچگانه و حتى خودخواهانه فكر میكنم.. اما براى منى كه از بچگى مورد توجه و حمایت ماهان بودم ، ا

 .. ین بى محلى سنگین بود

ساله ایى بودم كه بزرگى خودم را در مركز توجه بودن میدیدم.. و بى توجهى كسى كه از ا 1٩من دختربچه ى 

 بتدا مثل پروانه اطرافم میچرخید برایم عین كوچك شدن بود..

 هنوز مانده بود بزرگ و بالغ شوم.. و دست روزگار یك شبه من را بزرگ كه نه، پیر كرد!

 

#٣٤ 

 

آینه به خودم انداختم.. موهایم حلقه حلقه روى شانه ام رها شده بود و آرایش دخترانه ام صورت نگاه آخر را در

 همیشه ساده ام را تغییر محسوسى داده بود.. تغییرى كه با وجود زیباتر شدن ، مؤذبم میكرد.. 

 .مشكى غلیظ موهایم تضاد زیبایى با سپیدى پوستم داشت و من از بچگى عاشق این تضاد بودم.

 به لباس شب بلندم دست كشیدم و مرتبش كردم..

 موبایلم روشن شد.. صفحه ى چتم با سیاوش را باز كردم "آماده شدى عكس بنداز ببینم چه شكلى شدى"

گوشى موبایل را بالا گرفتم.. به لنز دوربین جلو زل زدم و به عادت تمام هم سن و سال هایم لب هایم را به حا

خودم عكس گرفتم.. عكس را براى سیاوش فرستادم و منتظر دو تیك آشناى كنار پیام لت بوسه جمع كردم و از

 م شدم.. 

 موبایلم زنگ خورد.. اسم سیاوش با شیطنت چشمك زد..

 جانم سیاوش..-

 ملودى زیباى این روزهایم در گوشم طنین انداز شد : سلام.. خوبى؟

 خوبم.. تو چطورى؟ كجایى؟-



ل همیشه تنها.. حرف تو حرف نیار.. ببینم چرا انقدر خوشگل شدى؟ به چه اعتبارنفس عمیقى كشید: خونه.. مث

 ى من خانوم به این زیباییمو بفرستم بره عروسى بدون من؟

 دلم از خوشى ضعف رفت: به این اعتبار كه دل این خانوم براى شماست فقط..

 صدایش آرام شد: اى جانم.. قربون دلت.. مراقب خودت باش دیبا.. زیادى خوشگل شدى..

 خندیدم.. بوسه ایى از پشت تلفن برایش فرستادم و خداحافظى كردم..

همه را كهدوباره به آینه خیره شدم.. زیبا شده بودم.. زیباتر از فبل از مكالمه ام با سیاوش.. عشق اكسیرى ست 

زیبا میكند.. عشق حتى پیر را هم جوان میكند.. مگر میشود چشمانت ستاره باران باشد ، لبخند به لبت بچسبد ، 

صورتت از شدت قرمزى عشق گل بیاندازد و زیبا نباشى؟ لبان قرمز رنگم به لبخندى مزین شد و زیر لب زم 

 زمه كردم "و عشق آمد و با شوق انتخابم كرد"

 خط كشید روى حس خوب عاشقانه ام..صداى مادر 

 دیبا.. ماسیدى؟ زود باش دیگه.. به جشن عقد نمیرسیما..-

با عجله در كشو را باز كردم تا دستبند ظریف و دوست داشتنیم را كه سیاوش هفته ى گذشته به مناسبت تولدم ه

ثانیه ایى افت كرد.. امشب بى شك م دیه داده بود دستم كنم.. چشمم به جعبه ى دستبند ماهان افتاد.. دماى بدنم به

اهان را میدیدم.. خدا خدا میكردم كه ماهانى كه میبینم ماهان همیشگى باشد نه هیولاى كف بر دهان آورده ى آن

 روز كذایى.. 

به باغ رسیدیم.. از دور حمید خوشپوش و شیك را دیدم كه به سمت ماشین ما مى آمد.. از ماشین پیاده شدیم با 

 دست داد.. حس كردم چقدر جاى سینا خالى ست..تك تكمان 

 رو به من كرد و با من هم قدم شد : چطورى دیبا؟ كم پیدایى..

 بد نیستم.. مشغول درس و دانشگاهم..-

با محبت و شیطنت مخصوص به خودش نگاهم كرد: خوشگل شدى.. امشب از جلوى چشم من تكون نمیخورى.

 . 

ط ببینیم اصن میشه تورو پیدا كرد تا آخر شب كه بخواى مراقب من باشى؟توام خوشتیپ شدى برادر داماد.. فق-

 مگه خانوماى خوشگل میذارن تو یه دقیقه بیكار بشینى؟ 

با حرص گفت : خیلى زبون درازى دیبا.. خدا خیر بده سینا رو كه منو قربانى كرد این وسط.. كاش پام میشكس

یش من.. اون ماهان باید میومد.. جون میده واسه اینكه داداش توت اونروز نمیومدم فرودگاه كه تورو ببنده به ر

 بشه.. همچین تو سرى خور.. 

با اینكه تمام حرف هایش با شوخى بود اما لجم گرفت.. ماهان تو سرى خور نبود.. ماهان فقط زیادى محترم و 

 مبادى آداب بود..

یذاره تو جیبش.. اداى آدماى خفنو در نیار.. ابا عصبانیت گفتم : ماهان تو سرى خوره؟ ماهان ده تاى تورو م

 صن بهت نمیخوره..

با تعجب نگاهم كرد و دستانش را بالا برد : غلط كردم بابا.. تسلیم.. اصن من مفلوك تو سرى خور بدبخت.. چ

 ته تو؟ 

 سرم را به علامت چیزى نیست تكان دادم..



یشتر سراغتو میگرفتم.. یه روزو بذار باهم حرف بزنسرش را جلو آورد : همه چى مرتبه؟ میدونم دیبا ، باید ب

 یم..

با خودم فكر كردم مگر دیوانه باشم كه از سیاوش و ماهان براى حمید بگویم.. سال ها بعد وقتى حمید شد محرم

خصوصى ترین مسائل زندگیم فهمیدم برخلاف نظر خودش و من ، سینا من را به خوب كسى سپرده بود.. حم 

ن و مناسب ترین كسى بود كه میتوانست من را از جهنمى كه در آن اسیر شده بودم نجات دهد ید بى شك بهتری

 و اى كاش زودتر به این باور از او میرسیدم.. 

 كنار مادر نشستم و به سالنى كه هنوز خالى از مهمان بود نگاه كردم..

رد.. در رویاهایم خودم را دیدم كه جایگاه عروس داماد و گل هاى زیباى اطرافش قلبم را مالامال از خوشى ك

با لباس سپید ، پر از حس خوشى و خوشبختى دست به دست سیاوش از پله ى جایگاه عروس و داماد بالا میرو

 م و بین گل ها و عطرشان غرق میشوم..

ارید.بآرام آرام به سمت سفره عقد رفتم .. همه چیز در نهایت زیبایى و سادگى.. از تك تك وسایل سفره عشق می

. انگار در مولكول به مولكول آنها عشق تمام كسانى كه باهم ، در مقابل همین وسایل عهد و پیمان بسته بودند ،

 حك شده بود.. 

 غرق در افكار خودم بودم كه با صداى كل و هلهله به خودم آمدم.. نازنین و حامى را دیدم كه وارد شدند..

ازنین دوست داشتنى زیبا و باوقار مانند فرشته ایى سپیدپوش كنار حامتمام تنم چشم شد براى دیدن عزیزانم.. ن

 ى ز

 

 ندگیش قدم برمیداشت..

 جلو رفتم و از ته دل براى تداوم عشق و خوشبختیشان دعا كردم..

به خواست نازنین بالاى سرشان ایستادم و قند سابیدم و با ذوق به دانه هاى شیرین و سپید رنگ قند نگاه كردم 

 دا خواستم زندگیشان مثل همین دانه ها سپید و شیرین باشد..و از خ

 خطبه كه خوانده شد كنار ایستادم تا به نوبت با عروس و داماد عكس بگیریم.. 

سرم را بلند كردم و قلبم ایستاد.. ماهان را دیدم كه از دور مى آمد.. همه تن چشم شدم و نگاهش كردم.. نسبت 

غرتر شده بود اما هنوز هم جذاب بود.. كت و شلوار دودى رنگ با كراوات به روز آخرى كه دیده بودمش لا

 سفید مشكى چقدر به تنش برازنده بود..هنوز هم ماهان بود!

البى حانگار سنگینى نگاهم را احساس كرد.. نگاهم كرد.. نگاهش كردم.. بهم خیره شدیم.. با دیدن نگاه سرد و 

 تش ، لحظه ایى به خودم لرزیدم.. نه.. این ماهان، ماهان نبود..

 به سمت حامى و نازنین رفت.. حامى را مردانه در آغوش كشید و با نازنین دست داد .. 

صداى نازنین كه عكاس را مخاطب قرار داده بود به گوشم رسید : میخوایم یه عكس دست جمعى با خانواده ى 

 د بگیریم..عمو و عمه ى داما

 و با شوق و ذوق صدایم زد : دیبا بدو.. تا همه پخش و پلا نشدن یه عكس دست جمعى بندازیم..

پاهایم میلرزید و هر لحظه احتمال میدادم پخش زمین شوم.. نگاهم دوباره با ماهان گره خورد.. نمیدانم در نگاه

رد.. من میخواستم براى این آدم توضیحش چه دیدم كه حس كردم از ضعف من لذت میبرد.. بغض گلویم را فش

 بدهم؟ براى كسى كه با این عمق نفرت نگاهم میكند؟ 



پدر و مادر جلو آمدند.. پدر ماهان را در آغوش كشید و چیزى زیر لب زمزمه كرد و ماهان اینبار از ته دل لبخ

د.. دلتنگ بودم.. و در آند زدم و من دلتنگ خیره ى لبخندى شدم كه یك زمانى عضو جدایى ناپذیر صورتش بو

 ن شكى نبود..

 حمید كنار ماهان ایستاده بود دستم را كشید: بیا اینجا وایسا دیبا..

 شتابزده گفتم : نه كنار مامان اینا وایمیستم..

 اینبار با شدت بیشترى من را به سمت خود كشید: بیا بهت میگم.. جوون ترها یه طرف وایسن قشنگتره..

 ماهان جا داد..  و من را بین خودش و

 آرام سلام كردم و همانطور جواب شنیدم..

 حس میكردم صداى تپش قلبم را تمام افراد حاضر در سالن میشنوند..

و چقدر سخت بود ایستادن دوشادوش ماهان و تحمل سرماى متصاعد شده از تنش.. شاید این موقعیت یك دقیقه 

 انگار ساعت هاست كنار این منبع سرما ایستاده ام.. هم طول نكشید اما براى منى كه آنقدر معذب بودم 

از مراسم عروسى حامى و نازنین چیزى به خاطر ندارم.. جز آشنا شدن با كسى كه زندگى ماهان را تغییر داد.

. 

ماهان با مهدیس روز عروسى حامى آشنا شد.. وقتى دخترخاله ى نازنین براى احوالپرسى كنار میز ما آمد ، تو

ر زیبا و طنازى كه همراهش بود جلب شد..پوست سپید ، موهاى بلوند و چشمان روشنش در تركيجهم به دخت

 ب باهم از او عروسكى جاندار ساخته بود كه انگار چشمانت از نگاه كردن به این شاهكار خلقت سیر نمیشد..

توانایى پذیرشش  مهدیس در بحرانى ترین شرایط زندگى ماهان وارد شد.. در شرایطى كه ماهان خیلى راحت

را داشت و خیلى راحت چشم روى خیلى از مسائل بست.. و من هیچ وقت برق چشمان ماهان را ، وقتى براى ا

ولین بار مهدیس را دید فراموش نمیكنم.. برق خاصى كه منى كه قبلا عشق را در نگاه ماهان دیده بودم میدانس

 تم این برق از عشق نیست..

ماهان دست داد، وقتى ماهان لحظه ایى بیشتر دست مهدیس را در دست گرفت ، وقوقتى مهدیس با طنازى با 

تى به مهدیس پیشنهاد رقص داد و من براى اولین بار رقص مردانه و جذابش را دیدم ، پلك هایم همپاى رقص 

رگیر با قطرات اشك شد.. نه به حسادت و حسرت.. به اینكه ماهان چقدر زود براى لجبازى با من خودش را د

كرد و چقدر زود وارد مسیرى شد كه عاقبتش را میدانست! تنها دعا كردم ماهان طعم خوشبختى را بچشد ، دعا

كردم عشق دوطرفه را مزه مزه كند .. و من سالها فكر میكردم ماهان در كنار مهدیس خوشبخت است.. و چقد 

 ر این فكر من را آرام میكرد.. حق ماهان شكست دوباره نبود!

 

#٣٥ 

 

********************* 

باریكه ى نور آفتاب پلكم را قلقلك داد.. آرام آرام چشمم را باز كردم.. نور با شدت بیشترى تابید.. چند ثانیه طو

 ل كشید تا موقعیتم را بسنجم..



 با چادر روى جانماز خوابم برده بود.. آفتاب تا وسط اتاق آمده بود و حدس اینكه حوالى ظهر است كار سختى

نبود.. چقدر خوابیده بودم و چه خواب آرامى بود.. بدون خوردن قرص خواب .. بدون كابوس.. بدون آشفتگى..

 آخ كه اگر میدانستم خدا و یادش قوى ترین مسكن ها و خواب آورها هستند چقدر شرایطم فرق میكرد..  

نزده بودم ، مادر سرسنگین بود.. خناز جایم بلند شدم.. خانه در سكوت مطلق بود.. از دیروز كه با سینا حرف 

ده ام گرفت.. حتى در این شرایط هم سینا برایش در اولویت بود.. كه مبادا نگران شود و دلش شور بزند.. مادر

مخالف سرسخت پنهان كردن ماجرا از سینا بود.. اما من به هیچ وجه راضى نشدم راجع به مشكلاتم با سینا ح 

ا هر طریقى بود از اصل داستان را از سینا پنهان كردم تا برادرم به درد من گرفتارف بزنم.. در این چند ماه ب

 ر نشود..

از اتاق بیرون رفتم.. مادر روى در اتاقم یادداشت چسبانده بود كه به دیدن مامانى میرود.. چقدر دلم براى مادر

 بزرگ خوشزبان و دوست داشتنیم تنگ شده بود..

 در كشویى را كه میدانستم آلبوم عكس ها را در خود جاى داده بازكردم.. وارد اتاق پدر و مادر شدم..

 آلبوم كوچكى را كه حاوى عكس هاى عروسى حامى و نازنین بود بیرون آوردم..

 به اتاقم رفتم ، آلبوم را باز كردم و دلم پر كشید..

عكس ها را یكى یكى رد كردم تا به عكس دست جمعیمان رسیدم.. آخرین عكسى كه من و ماهان را كنار هم در

 یك قاب نگه میداشت.. از بعد از آن روز دیگر عكس مشتركى با ماهان نداشتم.. 

كردم.. نگاهش كردم.. چقدر دلم برایش تنگ شده بود.. عكس را نزدیكتر آوردم.. خط به خط چهره اش را نگاه 

 چهره ى آرامى كه آن شب فقط من میدانستم چه دردى در پس آن نهفته است.. 

 ساله.. به دیباى جوان و زیبا.. دیباى سرشار از زندگى و امید..  1٩به خودم نگاه كردم.. به دیباى عاشق 

 این من بودم؟ چطور من انقدر خوشبخت و شاد بودم؟

ما قبل بى رحمانه تمامشان را قیچى كردم و اگر حمید به فر ٩ى كه به موهاى مشكى مواجم نگاه كردم.. موهای

 یادشان نمیرسید شاید از ته میتراشیدمشان .. 

به چشمان ستاره بارانم نگاه كردم.. چشمانى كه حالا انگار دو گودال عمیق و سیاه جایشان را گرفته بود.. به ل

پوست روشن و براقم كه حالا كدر شده بود و رویش گربخند روى لب هایم كه نوید آرامش و شادكامى بود.. به 

 د پیرى پاشیده شده بود..

نگاهم لغزید روى خودم و ماهان كنار هم.. به اختلاف قد فاحشمان.. بوى عطرش در مشامم پیچید.. این حس آن

 قدر قوى بود ناخوداگاه به پشت سرم نگاه كردم.. 

 قوى در مشامم میرقصد؟ چطور بعد از این همه سال هنوز این عطر آنقدر

یاد نگاهش به مهدیس افتادم.. یاد اندام شكیل و موزون مهدیس كه میان دستان ماهان میرقصید و چشم همه را خ

یره كرده بود.. یاد لبخندهاى خاص ماهان كه سخاوتمندانه روى صورت مهدیس پخش میشد و چهره ى شكفته ا

 ز خوشى مهدیس..

.. اما همان چندبار شخصیت محمكش به قدرى بارز بود كه همه ى ما را تحت تامهدیس را چندبار بیشتر ندیدم

ثیر قرار میداد.. حتى زن عمو و عمو كه در ابتدا با ازدواجشان مخالف بودند با یك جلسه دیدن مهدیس چنان وا

 له و شیدایش شدند كه دیگر جاى اما و اگرى براى ازدواج ماهان و مهدیس نماند..

 كشیدم و به سقف اتاق خیره شدم.. روى تخت دراز 



از دوشب قبل كه خبر جدایى ماهان از مهدیس به گوشم رسیده بود فكر ماهان و پسرش به ذهنم چسبیده بود و 

سال و روبرو شدن با او قلبم را مالامال از استرس میكرد.. حس ت 1١جدا نمیشد.. فكر بازگشتن ماهان بعد از 

آمیز ، تلاش علنى براى همكلام نشدن با من ، بى توجهى هاى واضح ماهان كرار شدن نگاه هاى سرد و تحقیر

 در روزهاى آخر مامدنش در ایران.. همه و همه معجون تلخى بود كه بازگشت ماهان را برایم ترسناك میكرد..

ما سال قبل نبودم .. من زنى بودم سرشار از عقده و كینه .. زنى كه مثل 1١من دیگر دیباى سرخوش و عاشق 

 ده شیرى زخم خورده فقط منتظر دریدن است.. زنى كه دیگر مدارا بلد نبود.. 

 از آن دیباى ساكت و دوست داشتنى زنى زخم خورده باقى مانده بود.. 

 و من آنقدر تحقیر شده بودم كه دیگر توان نگاه هاى تحقیرآمیز دیگران به خصوص ماهان را نداشتم..

نطور كه به سمت آیفون میرفتم با خودم فكر میكردم مادر و پدر كه كلید دارند..صداى آیفون از جا پراندم.. هما

این وقت روز هم كه وقت آمدن مهمان نبود.. در كشمكش با خودم بودم كه با دیدن شخص پشت در از مانیتور  

 آیفون خشكم زد..

اغم نیامده بود از دست هایم سلول هاى تنم تك تك یخ زدند و درجا ماندم.. رعشه ى عصبى كه چند ماه بود سر

 شروع شد و كم كم تمام تنم را فرا گرفت..

 زنگ در پشت هم زده میشد و من حتى توان راه رفتن نداشتم..

 خدایا.. مادر و پدر را نرسان.. خون به پا میشود..

 م زدباز نشده خشك مغزم یك آن فرمان داد.. به حالت دو به اتاقم رفتم.. گوشى موبایل را برداشتم.. با دیدن پیام

 "میدونم خونه ایى.. میدونم تنهایى.. باز كن این در

 

 لعنتى رو.. حرف دارم باهات.."

 اینبار وحشت جاى ناباورى را گرفت.. در یك تصمیم آنى دراتاقم را قفل كردم و شماره ى حمید را گرفتم..

 بوق آزاد در گوشم پیچید.. یك بوق.. دو بوق.. سه بوق.. چهار بوق..

 قطع كردم و دوباره شماره گرفتم.. دوباره ، سه باره، چهارباره..

 فایده نداشت.. 

پست در قفل شده نشستم ، زانوانم را بغل گرفتم ، از شدت استرس و اضطراب پاندول وار عقب و جلو میشدم .

 . محتویات معده ام ، راه مرى را میسوزاند اما بالا نمى آمد..

موبایلم لرزید.. اسم حمید آبى بود بر آتش اضطرابم.. انقدر حضورش حتى از پشت تلفن عمیق بود كه انگار الا

 ن كنارم نشسته..

 حمید..-

 جانم دیبا؟ طورى شده؟-

 كجایى؟-

 صدایش از لرزش صداى من نگران شد: شركتم.. چى شده..



 حمید.. اون.. اون..-

 فهمید و كمكم كرد : خب.. اون چى؟ بازم زنگ زده؟ نمیتوانستم اسمش را بیاورم.. و حمید

 نه.. میزد.. از دیشب.. الان اینجاست..-

 فریادش گوشم را كر كرد: چى؟ اونجا؟ تو خونه؟؟

یه فكرى لرزان گفتم : نه پشت دره.. همش زنگ میزنه.. اس ام اس داد میدونم خونه ایى.. درو باز كن.. حمید 

 كن.. بابا بیاد خون به پا میكنه.. میكشتش..

 بر پدر و...-

 پریدم میان حرفش : حمید نگو.. 

 صداى آشناى دزدگیر ماشینش را شنیدم : الان میام اونجا.. 

 حمید.. تورو خدا شر به پا نكن..-

 ینمت..ن به پا میكنم.. فقط نبتو میرى تو اتاقت.. بیرون نمیاى.. به ولاى على اگه حتى سایه اتو ببینم دیبا خو-

و گوشى را قطع كرد.. از ترس لال شده بودم.. كاش به حامى زنگ میزدم.. یا طناز.. حمید دیوانه بود.. مطمئن

 بودم كارى دست خودش میدهد.. 

در طول و عرض اتاق راه میرفتم و خدا را صدا میزدم.. نمیدانم چقدر زمان گذشته بود كه با لرزش گوشى م 

دستم به خودم آمدم.. خودش بود.. خود لعنتیش "پاى اون پسر عمه ى بى ناموست رو میكشى وسط؟ میدونیان 

 ى حساسیت هاى منو؟ دارم برات دیبا خانم.. بچرخ تا بچرخیم"

موبایل را چنان در دستانم فشار دادم كه با خودم فكر كردم چیزى تا متلاشى شدنش نمانده.. انگار كله ى پرباد 

 فشار میدهم.."او" را 

 با حمید تماس گرفتم..

 چیه؟-

 عصبى بود.. و من از حمید عصبانى میترسیدم..

 با احتیاط پرسیدم : چى شد؟

 از شدت خشم نفس نفس میزد : ماشینمو از دور دید فلنگو بست.. آشغال حرومزاده..

 به اعتراض نامش را صدا زدم: حمید...

یشى فحشش میدم؟ میخواى برم با عزت و احترام بیارمش دستحمید و مرض.. چیه؟ دلت میسوزه؟ ناراحت م-

 بوست؟ مثل اینكه بدت نمیاد.. 

 چشمانم از حیرت گشاد شده بود: چى میگى؟

نفسش را پر صدا بیرون داد: دیبا برو.. الان حالم خوش نیست.. بهت زنگ میزنم.. برو به كارى كه بهت گفتم 

 برس..

 و بى خداحافظى قطع كرد..



به گوشى موبایل خیره شدم.. حمید جورى با من صحبت كرد انگار من مقصر بودم.. حمید خسته بود.. از به د

ندان كشیدن من خسته بود.. از اینكه مجبور بود وقت و بى وقت از كار و زندگیش بزند و من و مشكلاتم را جم

هزار رنگ نمیگذشت ، ماه ها بو ع و جور كند خسته بود.. حق داشت.. حمیدى كه هیچ روزش بدون دخترهاى

د درگیر من و كلاف سردرگم زندگیم شده بود و رنگ هیچ دخترىرا ندیده بود.. حمیدى كه سفر هاى ماه به ماه

ماه بود كه از كنار من تكان نخورده بود.. حمید خسته و درمانده بود.. بار مشكلات من زیادى  ٩ش به جا بود، 

 من براى شانه هاى مردانه ى حمید هم سنگین بود.. سنگین بود.. بار راز سر به مهر

روى شماره ش ضربه زدم تا بگویم كنار بكشد.. من را به حال خودم رها كند.. من هم خدایى داشتم.. اما صداى

 یخزده ى زن مانند سیلى به صورتم ضربه زد "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش میباشد" 

موش بود.. و من تنها كسى بودم كه در این دنیاى بى در و پیكر حتى یكتنها مشترك مورد نظر این روزهایم خا

 مشترك مورد نظر هم نداشت..! 

 

#٣٦ 

 

 حاضرى؟-

با استرس، با هر دو دستم فرمان را چسبیدم.. تلاش هاى سیاوش بعد از مدت ها نتیجه داد .. فوبیاى عجیبى از 

ن نشسته ام و براى حفظ حیاتم باید برانم اما توان رارانندگى داشتم.. طورى كه شب ها خواب میدیدم پشت فرما

 نندگى ندارم..

 ترس عجیبم از رانندگى باعث شده بود فكر گواهینامه گرفتن را از سرم بیرون كنم.. 

تا اینكه یك روز از روى دردودل ماجراى ترسم را به سیاوش گفتم و او دیگر من را رها نكرد.. آنقدر فوبیاى م

 ویم آورد كه در نهایت تصمیم گرفتم در كنار خودش به ترسم غلبه كنم..سخره ام را به ر

 آفتاب نیمروزى و داغ اوایل تیرماه مستقیم صورتم را نشانه گرفته بود و من شر شر عرق میریختم..

 صداى شاكى سیاوش بلند شد: دیبا...

 نگاهش كردم.. با تحكم ، با ابرویش به سووییچ اشاره كرد: شروع كن.. 

 اوش ماشینت اگه چیزیش بشه..سی-

اخم كرد: فداى یه تار موت.. فقط این ترس تو بریزه.. بقیه اش مهم نیست.. امروز به خاطر تو ماشین غیر اتوم

 ات اوردم كه ترست بریزه..

 كوچه پس كوچه هاى خلوت ولنجك بهترین گزینه براى تمرین رانندگى بود..

زنم.. هنوز سووییچ را نچرخانده بودم كه دست سیاوش روى دستم دستم را به سمت سووییچ بردم كه استارت ب

 نشست : تو مطمئنى رتبه ى كنكورت اونقدر خوب بوده؟

 لب هایم آویزان شد : چرا؟

 ترتیبى كه بهت گفتم رو باز بگو برام..-

 صادرات.. صندلى.. آیینه.. دنده خلاص.. راهنما... استارت.. ترمز دستى..-



 ى سراغ استارت؟؟پس چرا یه راست میر-

 پشت چشم نازك كردم : امر بهت مشتبه شده ها.. جدى گرفتى چقدر..

 خنده اش را خورد : بحث نكن با من نیم وجبى.. شروع كن..

 پشتى صندلى را كمى جلو كشیدم.. آینه ها راتنظیم كردم..

 ریدم..با نام خدا استارت زدم و با شنیدن صداى گوشخراشى كه از ماشین بلند شد از جا پ

 سیاوش بلند بلند خندید.. با حرص پایم را كف ماشین كوبیدم: سیاوش.. نمیخوام.. نمیتونم.. دست از سرم بردار..

نگاهم كرد.. از آن نگاه هایى كه دوست دارى برایش جان بدهى.. از آن نگاه هایى كه انگار هزار هزار عاشقا

 نه قربانیت میكند..

 ه.. خانم خوشگل من تا وقتى منو داره از هیچى نباید بترسه .. هوم؟خانم من باید همه كار بلد باش-

مسخ شده نگاهش كردم.. سیاوش حقیقتا جادوگر بود.. اگر نه چه كسى میتوانست با این كلمات ساده انقدر ماهرا

 رنگارنگ خارج كند؟نه قلب كسى را در دست بگیرد و از آن با شعبده بازى هزاران هزار پروانه با بال هاى 

 لبش به لبخند جذابى باز شد: حالا میرى یا نه؟

 به خودم آمدم و در حالى كه استارت میزدم گفتم : با اینایى كه تو گفتى مگه راهى جز رفتن دارم..

 و باز استارت زدم..

 دیبا.. صادرات...-

 با حرص جیغ زدم: سیاوش......!!!!

 رت زدم..خندید.. خنده ام را رها كردم و استا

خوبه.. عزیزم..ترمز دستى رو بخوابون.. آروم پاى چپتو از روى كلاچ بردار.. كم كم پدال گاز رو فشار بده..-

  

آنقدر با محبت و آرام توضیح میداد كه ناخودآگاه با آرامش تمام كارهایى را كه میگفت انجام میدادم.. و زمانى 

 از هیجان شروع كردم به جیغ زدن..كه ماشین به راه افتاد تازه به خودم آمدم و 

 وااى سیاوش.. واى تونستم..-

 خندید: حالا فرمون رو بچرخون به چپ.. آروم.. نه انقدر زیاد..

 مو به مو حرف هایش را تكرار كردم.. و ماشین را وارد كوچه اى بن بست و باریك كردم..

 و بكش..خوبه.. حالا آروم ترمز و كلاچ رو بگیر.. خوبه.. ترمز دستى ر-

 از هولم ترمز دستى را فورا كشیدم و هردو با شتاب به جلو پرتاب شدیم..

 خنگ خدا.. باید گندو بزنى حتما..-

تیر خوب  ٣خندیدم.. از ته دل.. چقدر حال دلم خوب بود.. چرا سیاوش خوب بود.. چقدر ساعت دوازده روز 

 بود.. چقدر این كوچه ى خلوت خوب بود..

 ودم و سیاوش و ظهر گرم تیرماه و كوچه ى باریك و بن بست..انگار تا ابد من ب



 غلیان احساسم به حدى بود كه ناگهان داد زدم: سیاوش.. عاشقتم...

 سكوت شد.. انگار تمام كائنات لحظه ایى سكوت كردند تا این اعتراف شیرین را در ذهنشان ثبت كنند..

 باز..صداى بم شده ى سیاوش به گوشم رسید : چى گفتى؟ بگو 

 از شدت خجالت گر گرفتم.. دست هایم را گونه هاى سرخم گذاشتم و سرم را پایین انداختم..

 دستش چانه ام را لمس كرد.. سرم را بلند كرد.. در چشمان تیره اش آتش بازى به پا بود..

 اینبار لحنش ته رنگى از خواهش داشت : بگو دیبا.. بازم..

 لب زدم : عاشقتم ..

 گرفت.. از گرماى نگاهش داغ شدم..آتش بازى شدت 

 دست چپش را دور شانه هاى ظریفم انداخت و با یك حركت من را به سمت خودش كشید : اى جانم.. 

در آغوشش كه جا گرفتم زمان و مكان فراموشم شد.. یرم را به سینه اش چسباندم و عمیق نفس كشیدم.. مولكو

ش با دم عمیقم روى پرزهاى بینیم چسبید.. "كى میگه بوىل هاى چسبیده ى عطر همیشگى و سیگار روى لباس

 سیگار بده؟ مگه خوشبوتر از بوى سیگار هم داریم؟" 

تپش بى امان قلبش زیباترین سمفونى طبیعت بود و من قادر بودم ساعت ها سر بر این سینه بگذارم و فقط گو

 ش بدهم..

چقدر در آن حالت ماندم؟ نمیدانم.. دعا دعا میكردم زمان بایستد.. میان همین بازوها.. با همین عطر خوشبو.. ز

 مان بایستد..تا ابدیت.. آنجا بود كه ایمان آوردم "بهشت ، فضا

 

 یى ست چند وجبى ، میان بازوان كسى كه دوستش دارى..."

 دم.. با نفس عمیقى كه كشید روى سینه اش جا به جا ش

 بازوهایم را گرفت و من را از خودش جدا كرد.. سرش را خم كرد تا بهتر در چشمان گریزانم خیره شود.. 

 نگام كن..-

نگاهش كردم.. نگاهم كرد.. چشمان ناآرامش لغزید روى لبان نیمه بازم.. دستانم را مشت كردم.. میخواستم حوا

 د..س عقلم را پرت كنم كه جلوى خواسته ى دلم را نگیر

به بازوانم فشار آورد.. انگار اجازه میخواست..پلك زدم..اجازه صادر شد.. صورتش جلو آمد.. هرم نفس هایش

كه روى صورتم پخش شد از خوشى چشمانم بسته شد..صداى نفس ها نزدیكتر شد .. فاصله تمام شد و دنیا در  

رازیر شد.. و از قلبم با قدرت به تمام بدنم همان نقطه ایستاد.. عشق از سلول هاى روى لبم یك راست به قلبم س

 پمپاژ شد.. 

آن روز ، تیرماه ، بى شك چله ى بهار بود .. و آن تكه از زمین بهشت پنهان خدا.. و من و سیاوش قلب تپنده ى

 تمام عشاق روى كره ى خاكى.. 

 

#٣٧ 



 

ه بودم.. تصمیم داشتم كم كارامتحانات پایانى ترم دوم شروع شده بود و من سخت مشغول درس و كتاب و جزو

ى ترم قبل را جبران كنم.. همه چیز در یك آرامش نسبى بود.. رابطه ام با سیاوش ، صمیمتم با رعنا ، محیط خ

 انه ، جو دانشگاه ، همه چیز خوب بود.. 

 ماهان را نمیدیدم.. به طرز فاحشى از بودن در مكان هایى كه من حضور داشتم پرهیز میكرد.. 

عروسى حامى ، تنها یك بار ، روز پاگشاى حامى و نازنین در خانه ى عمو دیدمش.. آن هم در حد چند بعد از 

 دقیقه نشست و كار را بهانه كرد و مقابل چشمان حیرت زده ى همه مهمانى را ترك كرد..

كى میخواست مو آن روز به معناى واقعى كلمه از ماهان رنجیدم.. دلیل اینهمه پرهیز و دورى را نمیدانستم.. تا

 ش و گربه بازى دربیاورد؟ تا كى میخواست با من همكلام نشود؟ 

 رفتار ماهان مصداق بارز "شورى شور و بى نمكى" بود.. نه به آنهمه محبت و توجه ، نه به این بى محلى ها..

تك زد و دیگر همن هم از بعد از آن مهمانى تصمیم گرفتم به شیوه ى خودش عمل كنم.. غافل از اینكه ماهان پا

 یچ مهمانى را شركت نكرد..

 روز جمعه خسته از امتحان هاى پشت هم روى تخت دراز كشیده بودم و به سقف اتاقم زل زده بودم..

 در افكار خودم غرق بودم كه مادر تلفن به دست وارد اتاق شد..

 كجایى دو ساعته صدات میزنم؟ تو عالم هپروتى؟ بیا طنازه..-

 روى تخت نیم خیز شدم و گوشى را از مادر گرفتم

 سلام بر دختر گریزپا.. كجایى تو بابا؟-

صداى ظریفش گوشم را پركرد : سلام.. من كه اگه خبرى از تو نگیرم تو صداتم در نمیاد.. بعد جالبه طلبكارم 

 هستى ..

 فتن.. ترم پیش هم كه گند زدم.. خندیدم: جان طناز اصن وقت نمیشه.. این امتحانا خواب و خوراك رو ازم گر

 سیاوش چطوره؟-

 خوبه.. ندیدمش چند روزه..-

 سكوت كرد.. طناز، طناز همیشگى نبود.. حرف داشت.. كمكش كردم: بگو..

 متعجب گفت: چى رو؟

 همونى كه تو دلته..-

 صدایش ته رنگ خنده گرفت: علم غیب دارى؟

 نه.. ولى میشناسمت.. طناز همیشه نیستى..-

 چند لحظه مكث كرد : برام خواستگار اومده..

 اول خشكم زد.. بعد هیجان جاى بهت را گرفت: واى.. واى.. كیه؟ چجوریه.. زود باش بگو..

 بى حوصله گفت : چته توام؟ كولى بازى درمیارى چرا؟ 



 چرا انقد عصبانى؟ خب بگو ببینم كیه؟-

پزشكى خونده.. الانم تو یه شركت تجهیزات پزشكى  نفس عمیقى كشید : پسر یكى از همكاراى بابا.. مهندسى

سهام داره.. پارسال ارشد قبول شده.. چند وقت پیش تو یكى از مهمونیا منو دیده و خوشش اومده.. دیروز مامان

 ش زنگ زده بود خونه كه اجازه بگیرن براى خواستگارى..

 سوت بلندى كشیدم: اووووه.. كجا بوده این شازده پسر تاحالا؟

 و جیب ننه اش..ت-

 حالا جوابت چیه؟-

 چى میخواى باشه؟ منفى...-

 جیغ كشیدم: دیوونه شدى؟ مورد به این خوبى..

فورا جواب داد: تو دیوونه بودى؟ ماهان رو با اونهمه حُسن نخواستى؟ والا دیگه كسى نبود این پسر رو ببینه ع

 اشقش نشه..

 ادم: من یكى دیگه رو دوست داشتم..ناراحت از اینكه ماهان را به رویم آورده جواب د

 سكوت كرد.. حیرت كردم.. طناز؟ عاشقى؟؟

 طناز.. نكنه توام..؟؟-

بغضش شكست و هاى هاى گریه سر داد و من مبهوت از حال عجیبش با دهان باز روى تخت نشسته بودم و به

 صداى ضعیف گریه اش گوش میدادم.. 

 ناز.. چى شده.. كیه طرف؟ بگو شاید كارى از من بربیاد..زبان خشك شده ام را در دهانم حركت دادم : ط

فین فین كنان جواب داد: نپرس كیه.. نمیتونم بگم.. فقط بیا با مامانم حرف بزن.. بگو طناز از این پسره خوشش

 نمیاد.. هركى میخواد باشه.. هر شأن و منزلتى میخواد داشته باشه.. طناز نمیخوادش.. 

 خودت نمیگى اینا رو بهشون؟با احتیاط پرسیدم: چرا 

نمیفهمه.. از دیروز كه مامانش زنگ زده یه بند داره زیرگوشم میخونه لگد به بخت خودت نزن.. اگه بخت من-

 اینه لگد كه هیچى حاضرم آتیشش بزنم.. 

 طناز عصبانى بود.. از آن عصبانیت هاى نادرش كه هر چندسال یك بار رخ میداد..

ونتون یه سر.. تو دیگه نمیخواد با مامانت بحث كنى.. صد سالم بگذره مامانت تورو باشه.. فردا عصر میام خ-

 به زور شوهر نمیده.. نترس..

بلاخره آرامش كردم و قول دادم طورى با مادرش صحبت كنم كه دیگر صحبت ازدواج و خواستگارى را پیش

 نكشد.. در حالى كه ذهنم درگیر عشق پنهان طناز بود.. 

با مادر طناز صحبت كردم.. قضیه آنقدرها كه طناز بزرگش كرده بود ، جدى نبود.. خانواده ط فرداى آن روز

ناز كاملا سنتى بودند و مادرش عقیده داشت كه دختر تا یك سن خاصى خواستگار خوب دارد ، و بهتر است د

طناز دخترى نیست ك ر كنار درس خواندن به فكر تشكیل خانواده هم باشد.. و من با هزار ترفند راضیش كردم

 ه اگر سنش از بیست سال به بیست و پنج سال برسد ، روى دستش بماند!!!



با وجود اصرار طناز و خانواده اش شام نماندم و زوس را بهانه كردم و به خانه برگشتم.. در راه خانه جلوى 

ه بودند و من مطمئن چشمم دو چشم قهوه ایى رنگ نگران و عاشق بود.. اما لب ها همچنان مهر سكوت خورد

 بودم طناز به این زودى ها سكوتش را نمیشكند.. 

 وارد خانه كه شدم از شنیدن صداى زن عمو و عمو متعجب شدم.. قرار نبود مهمان داشته باشیم..

 وارد شدم و بلند سلام كردم.. چهره ى زن عمو آشفته حال ب

 

 ود و نگرانم میكرد..

 وارد اتاقم شدم كه لباس تعویض كنم.. مادر پشت سرم وارد شد..

 دیبا.. نازى زنگ زده بود كارت داشت.. بهش زنگ بزن..-

 شالم را از روى سرم برداشتم : باشه.. مامان زن عمو چرا اینجوریه؟ چیزى شده؟

 سرش را به نشانه ى تأسف تكان داد: نمیدونم هنوز.. پیش پاى تو اومدن.. 

 ى من بمونم تو اتاق؟میخوا-

 درحال بیرون رفتن از اتاق گفت: نه بابا.. بیا بیرون.. زشته..

وارد سالن پذیرایى شدم و گوشه ایى نشستم.. صحبت هاى معمول بین پدر و عمو گل انداخته بود و من میدیدم 

محسن.. نیومدیم اینجا از قزن عمو چقدر بى تاب و نگران است.. در نهایت طاقت نیاورد و رو به عمو گفت : 

 یمت طلا و سكه بگیم.. برو سر اصل مطلب..

 عمو سرى به نشانه ى تأسف تكان داد و سكوت كرد..

 پدر رو به زن عمو گفت: چى شده زن داداش؟

راجع به ماهانه.. روز عروسى حامى با یكى از آشناهاى نازنین اینا آشما شده حالا پاشو كرده تو یه كفش كه م-

 با این دختر ندیده و نشناخته ازواج كنه.. به هیچ صراطیم مستقیم نیست..یخواد 

 حس كردم از بلندى به پایین پرتاب شدم.. كف دستانم خیس از عرق شد.. ماهان؟ ازدواج؟ 

 صداى پدر به گوشم رسید: كى هست؟ فامیل نازنین ایناست؟

كنن.. اون روز از مشهد اومده بوده خونه ى دنه.. دوست دخترخاله ى نازنین بوده.. خودشون مشهد زندگى می-

 خترخاله ى نازنین اونم آورده بودش عروسى.. اسمش مهدیسه.. من كه قیافه شو یادم نمیاد.. تو یادته ناهید؟

مادر سرش را به نشانه ى نفى تكان داد.. اما من یادم بود.. مگر میشه آن چشمان روشن ، آن نگاه اغواگر، آن 

هاى مواج كه ماهرانه بلوند شده بود، آن اندام بى نقص و آنهمه تناسب و زیبایى آن دختر باصداى طناز ،آن مو

 ماهان را فراموش كرد؟ 

آقا مهدى دستم به دامنتون.. پسرم چندماهه حال و روز درست حسابى نداره.. نمیدونم كدوم شیر پاك خورده ا-

ور ندیده و نشناخته بریم خواستگارى؟ میگه من كهیى این بلا رو سر بچه ام آورده.. هرچى بهش میگم آخه چط

 میشناسم كافیه.. مگه شما قراره باهاش زندگى كنین.. 

 بچه ام رو چیز خور كردن..



مادر شروع كرد به دلدارى دادن زن عمو.. و من خشك شده برجا ، توان هیچ حركتى را نداشتم.. مغزم پر بود 

وسى حامى.. به لحظه ى رقصشان.. به نگاه خیره ى ماهان به زاز پالس هایى كه فلش بك میزدند به روز عر

یبایى هاى مهدیس ، به برق نگاهش هنگامى كه مهدیس را دید ، به رنگ مشكى چشمانش كه انگار براى مهدي

س روشنتر بود.. ماهان عاشق شده بود؟ انقدر زود؟ یا تمام اینها براى تحریك حس حسادت من بود؟ ماهان میخ

ثابت كند كه زیباتر و سرتر از من براى او فراوان است؟ انقدر احمق بود؟ نه.. ماهان انقدر احمقواست به من 

 نبود.. 

زن داداش.. شما چرا قصاص قبل از جنایت میكنین.. دیدن این دختر و خانواده ش كه ضررى نداره.. برین ب-

م میدونم ماهان بى فكر كارى رو انجام نمبینین شاید پسند كردین.. بهرحال كسیه كه مورد پسند ماهان بوده.. من

 یده..

عمو اضافه كرد: ماهان یه مدت عقل از سرش پریده مهدى.. من نگرانشم.. بارها خواستم باهاش حرف بزنم ا

صن جوابمو نداده.. ما گفتیم امشب بیایم اینجا بگیم تو باهاش حرف بزنى..شاید نتیجه بده.. تورو خیلى قبول دار

 ه..

 ه!!!ماهان دیوان

پدر با لحن دلجویانه ایى گفت: من حرف میزنم باهاش.. اما اول باید بریم و اون دختر و خانواده شو ببینیم.. نم

 یشه كه ندیده و نشناخته یه نفر رو رد یا تأیید كرد.. برنامه رو جور كنید بریم مشهد.. توكل به خدا..

.. و نه من و نه خودش نمیدانستیم دست تقدیر چگونهمیرفتند مشهد خواستگارى براى ماهان.. ماهان داماد میشد

مهره هاى شطرنج زندگى را به بازى میگیرد و در نهایت روى صفحه ى چهارخانه ى سیاه و سفید روزگار  

 تنها مهره هایى كه باقى میمانند من و ماهانیم..

 

#٣8 

 

 آن شب بعد از رفتن عمو و زن عمو آنقدر ذهنم درگیر بود كه فراموش كردم با نازنین تماس بگیرم..

حس عجیبى داشتم.. حسى كه میترسیدم به خودم اعتراف كنم ناشى از حسادت است.. از خودم بدم مى آمد.. از 

اشد شرمم میشد.. از اینكه آنقدراینكه به شخص دیگرى علاقه داشتم اما نمیخواستم ماهان هم متعلق به دیگرى ب

پست و بى مقدار بودم كه دوست داشتم ماهان به پاى عشقم بموند و بسوزد و خودم با دیگرى خوش باشم عقم م 

یگرفت.. دوست داشتم میتوانستم سر پر از فكرهاى مزخرفم را به دیوار بكوبم بلكه مغزم در جمجمه جا به جا 

 شود و من آدم شوم..

یس از همه نظر از من سرتر و كاملتر بود حرص میخوردم.. خون خونم را میخورد.. حس حساداز اینكه مهد

ت از قلبم تا چشمانم بالا آمده بود.. با خودم فكر میكردم این چه عشقى بود؟ ماهان عاشق من بود؟ پس چطور ا

 نقدر راحت برایم جایگزین تراشیده بود؟

ر توقع دارى ماهان به پاى تو بسوزد؟ ماهان با آنهمه ویژگى هااز آن طرف عقل و وجدانم نهیب میزد كه چطو

 ى مثبت كه آرزوى هر دخترى ست چرا باید به پاى تو و عشق نفرین شده اش به تو بماند؟ 

عقل میگفت و دل ساز خودش را میزد.. و براى منى كه تا آن روز دل و احساسم بر عقل و شعورم مقدم بود پ

 ، حس شدید حسادت بود!یروز این نبرد تن به تن 



تا ظهر روز فردا فراموش كردم با نازنین تماس بگیرم.. سیاوش آن روز ماشین نداشت ، امتحانم را داده بودم 

 و در راه بازگشت به خانه بودم كه موبایلم زنگ خورد و با دیدن اسم نازنین آه از نهادم بلند شد..

 نازى.. تماس را برقرار كردم و با شرمندگى گفتم : سلام

 صداى زیبا و سرشار از آرامشش گوشم را پر كرد: سلام دیبا جان.. خوبى؟

خوبم.. تو چطورى؟ من واقعا شرمنده ام.. مامان دیشب گفت تماس گرفتى.. اما اصلا فراموش كردم بهت زن-

 گ بزنم..

 ه نیستى؟ وقتت آزاده؟با محبت جواب داد: خواهش میكنم عزیزم.. یه كار كوچیك باهات داشتم.. الان كه دانشگا

 كنجكاو شدم: آره .. خوبه الان.. بگو..

 میتونم باهات راحت باشم؟-

 واى كشتیم نازنین.. بگو دیگه..-

 مكث كوتاهى كرد: دیبا.. چى شده بین تو و ماهان؟

 خشكم زد.. وسط كوچه ى دانشگاه ایستادم.. از كجا میدانست؟ 

 ى؟سكوتم را كه دید ادامه داد: الو؟ دیبا هست

 صدیى شبیه "اوهوم" از گلویم خارج شد..

 میدونم شوكه شدى.. دیبا گوش كن..-

 پریدم میان حرفش.. با صداى ضعیفى گفتم: ماهان چى گفته بهت؟

 ماهان حرفى نزده.. ماهان مگه این چند ماه با كسى حرفم میزنه؟-

 پس كى بهت گفته؟-

یه بار به نگاه ماهان به تو دقت میكرد میفهمید جصدایش جدى شد: نیازى نیست كسى چیزى بگه.. هركى فقط 

نس این نگاه ، عادى نیست.. من خیلى وقته متوجه این موضوع شدم.. فكر میكردم تو هم نسبت بهش بى میل ن

یستى.. اما وقتى جریان مهدیس پیش اومد همه چى تو ذهنم به هم ریخت..گفتم بهت زنگ بزنم.. ببینم چى شده 

ه نفر دیگه فكر میكنه.. یه جورایى من و خانواده ام واسطه محسوب میشیم.. دلم نمیخواد هیچكه ماهان الان به ی

 اما و اگرى وسط باشه.. از اون طرف تو انقدر برام عزیزى كه دلم نمیخواد با این وصلت آسیبى به تو برسه.. 

 به حامى هم گفتى؟-

 شده؟نه.. دلیلى نداشت حامى بدونه.. دیبا.. چى شده؟ دعواتون -

 صریح گفتم: نه.. نمیخوامش..

 صدایش رنگ حیرت گرفت: جدى كه نمیگى؟

 كاملا جدى ام نازى..-

 آخه چرا؟-

سكوت كردم.. فهمید تمایلى ندارم به سوالش پاسخ بدهم.. تمایل هم داشتم ، جوابى براى این "چرا" نداشتم.. اگر

 جوابى داشتم الان رابطه ى من و ماهان انقدر شكرآب نبود.. 



 با احتیاط گفت: مطمئنى؟

نه مطمئن نبود.. لحظه ایى چهره ى سیاوش ، چال روى لپش ، صداى نوازشگرش ، محبت هاى نابش و اولین 

 بوسه در ذهنم نقش بست.. "لعنت بهت دیبا.. لعنت به این دل هرز"

 مشت عشق با قدرت روى قلبم كوبید.. سیاوش را با دنیا عوض نمیكردم..

 ..محكم گفتم: مطمئنم

 نفس عمیقى كشید : خب پس.. خیالم راحت شد..

 نازى.. اممم.. مهدیس..-

 دستم را مشت كردم و ادامه دادم : دختر خوبیه؟

لحن صدایش انگار میخواست به من بفهماند "خر خودتى!!!" : من زیاد نمیشناسمش.. دوست بهنوشه.. دختر خ

ه.. خاله ام هم همینطور.. خود ماهان هم از عروسى مااله ام.. تو مشهد هم دانشگاهین.. خیلى ازش تعریف میكن

 تا الان باهاش در ارتباطه.. لابد با شناخت نسبى این تصمیم رو گرفته.. ماهان پسر عاقلیه.. 

در دلم پوزخند زدم.. ماهان اگر عاقل بود كه عاشق من دیوانه نمیشد.. هیچكس به اندازه ى من نمیدانست ماهان

 چقدر احمق است!!! 

نازنین خداحافظى كردم.. از آسمان آتش میبارید.. به اطرافم نگاه كردم.. آنقدر گرم صحبت با نازى و غرق ا با

فكارم بودم كه متوجه نشدم از محل سوار شدن تاكسى مدت هاست فاصله گرفته ام..به ناچار راه رفته را برگش

 تم.. نتیجه آن شد كه خسته و كلافه از گرما به خانه رسیدم..

خانه نبود.. با كلافگى حوله ام را برداشتم و راهى حمام شدم.. دوش آب سرد و خواب دلچسب بعدش ،برا كسى

 ى تن خسته و ذهن شلوغم بهترین مسكن بود..

 با صداى آلارم موبایلم چشمانم باز شد.. هوا تاریك شده بود.. با سستى از جا بلند شدم.. 

 به موبایلم نگاه كردم.. از صبح تا ا

 

 از سیاوش خبرى نبود و این نگرانم میكرد.. سابقه نداشت این همه وقت از هم بى خبر باشیم.. لان

روى شماره اش ضربه زدم و منتظر شدم تماس برقرار شود.. بوق هاى كشدار یكى پس از دیگرى رد میشدند.

 . ناامید از جواب دادنش ، خواستم تماس را قطع كنم كه صفحه ى گوشى سبز شد..

 ه گفتم : سیاوش؟شتابزد

 صدایش ناله وار به گوشم رسید: هوم؟

 قلبم فروریخت: چى شده سیاوش؟ چرا صدات اینجوریه؟

 سرفه كرد و سینه ام آتش گرفت: تب دارم.. از عصر افتادم..

 تنهایى؟؟-

 اوهوم.. بابا خارج از كشوره.. مامان هم با دوستاش رفته شمال..-



تنهایم سوختم.. آن همه امكانات ، آن همه ثروت، آن همه دورنماى زیبا جگرم آتش گرفت .. براى مرد مظلوم و

 ى زندگى، چه فایده داشت وقتى تنهایى روى آنها خط میكشید..

 واى بمیرم ..-

 باز سرفه، باز آتش در دلم زبانه كشید.. با صداى خشدارش كه جذابتر شده بود گفت : خدا نكنه بانو..

یشت.. ببرتت دكتر.. واى خدا من الان چیكار كنم؟ لعنت به من كه رانندگى بلسیاوش.. زنگ بزن شهاب بیاد پ-

 د نیستم بیام خودم ببرمت بیمارستان.. وایسا الان به آژانس میام ببرمت دكتر..

قط برایم فتند تند حرف میزدم و دور خودم میچرخیدم.. سرفه هاى سیاوش شدیدتر شد.. سیاوش در این شرایط 

سیاوش نبود.. باز شده بود پسربچه ى بى پناهى كه باید پناهش میشدم.. در آن لحظه و آن موقعیت باید مادر مي

 شدم..

 بریده بریده گفت : دیبا.. بمون خونه.. نیا.. میرم .. با شهاب.. نترس..

 باشه.. فقط قول بده برى.. به منم خبر بده.. خب؟-

 سرفه.. و جوابم سرفه بود و سرفه و

تماس قطع شد .. با صداى مادر كه براى شام صدایم میزد با حال آشفته از اتاق خارج شدم.. آرام پشت میز غذا 

 نشستم.. اشتهایى نداشتم اما براى فرار از سوال و جواب مادر باید ظاهرم را حفظ میكردم..

 ریان ماهان.. میاى توام؟به محض نشستن پدر رو به من گفت : دیبا ما فردا میریم مشهد.. براى ج

 همینم مانده بود كه در مجلس خواستگارى ماهان شركت كنم!

 بابا.. من امتحان دارم.. نمیتونم بیام.. مامان خب بمونه.. حتما باید بیاد؟-

مادر درحالى كه برایم غذا میكشید گفت: نه من نمیذارم بابات تنها بره.. راه طولانیه باید یكى كنارش باشه نذاره

 بخوابه.. 

 خب با عمو اینا بره..-

 اونا ماشینشون جا نداره.. حامى و مریم هم هستن..-

 پس قضیه جدى تر از این حرف ها بود..

 شانه ایى بالا انداختم : به هر حال من نمیتونم بیام.. امتحان دارم.. لزومى هم نداره من بیام .. 

 نمونى.. یا برو پیش نازنین.. تنها نمون..مادر نگران نگاهم كرد: پس بگو طناز بیاد پیشت تنها 

 چشم.. شما نگران من نباش.. من بچه كه نیستم..-

سالشم بشه باز ٦١تا دهان باز كرد جمله ى تكرارى همیشگى را بگوید پیش دستى كردم و گفتم : میدونم.. بچه 

 م براى پدر و مادر بچه ست.. 

دلم براى سیاوش بیمارم پر میكشید.. براى مرد تنها و بى پناهم پدر و مادر خندیدند و من تنها لبخند تلخى زدم..

! 
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آن شب از سیاوش خبرى نشد.. تماس هایم تا یك ساعتى بى جواب ماند و بعد از آن موبایلش خاموش شد.. شما

شده  ره شهاب را هم نداشتم.. به فكرم زد از رعنا شماره ى شهاب را بگیرم.. رعنا به قول خودش كمك نماینده

بود و شماره ى اكثر بچه هاى كلاس را داشت.. ساعت را نگاه كردم.. از نیمه شب گذشته بود.. به امید اینكه ر

 عنا برخلاف شب هاى گذشته زود نخوابیده باشد ، پیام دادم "بیدارى؟ شماره شهاب صانعى رو میخوام"

 پیامم بى پاسخ ماند.. از نگرانى خوابم نمیبرد.. سیاوش تنها بود ، مریض بود ، كسى نبود به فریادش برسد

 "خدایا چیكار كنم؟" 

هیچ شماره ایى جز شماره تلفن همراه از سیاوش نداشتم.. حتى آدرس دقیق خانه شان را نمیدانستم.. استیصال م

 ثل ابرى تیره اطرافم را گرفته بود..

تخت دراز كشیدم.. دست روى لبم كشیدم و از دیدن خون چهره ام جمع شد.. عادت مزخرف خوردن پوروى 

 ست لبم از بچگى روى من مانده بود و به هیچ طریقى قادر نبودم تركش كنم..

 از پنجره ى اتاقم به آسمان لخت و بى ستاره ى شب خیره شدم.. "سیاوش..كجایى؟"

 رد دنیاى بى خبرى خواب شدم..نفهمیدم كى چشمانم گرم شد و وا

 سیاوش پشت به من ایستاده بود.. صدایش میزدم .. جواب نمیداد.. قدم به قدم نزدیكش شدم..

بومشخص ناز دیدن منظره ایى كه سیاوش رو به آن ایستاده بود غرق وحشت شدم.. پرتگاه عمیقى كه انتهایش 

د ، سكوت وهم آلود فضاى اطراف ، مه غلیظى كه نفس كشیدن را برایم سخت میكرد و سكوت عجیب سیاوش 

 وحشتم را بیشتر میكرد..

 صدا زدم و صدایم پیچید : سیاوش.. بیا عقب.. خطرناكه .. یه وقت میوفتى پایین..

دم جمع شدم.. نمیدانستم لرزى كه به جانم اباز هم سكوت.. زوزه ى مزاحم باد در گوشم پیچید.. از سرما در خو

فتاده از سرما ست یا از ترس.. دستم را جلو بردم تا شانه ى سیاوش را لمس كنم.. میانه ى راه پشیمان شدم.. ان

 گار نیرویى من را از انجام این كار منع میكرد..

 تمام ترس در حنجره ام جمع شد و ناگهان جیغ زدم : سیاوش...

كوه اكو شد.. باد با شدت بیشترى وزید و تمام لباس هایم از تنم كنده شد.. با حیرت به تن نیمه  صداى جیغم در

عریانم نگاه كردم.. لباس هایم در باد چرخیدند و دور شدند.. چرا سیاوش به دادم نمیرسید.. ترس و وحشت جا

شتم.. و از سرماى تنش به خودم یش را به شرم و حیرت داده بود.. به ناچار دستم را روى شانه ى سیاوش گذا

لرزیدم.. تكانش دادم.. "سیاوش.. باد لباسامو برد.. توروخدا یه فكرى كن.. الان یكى منو اینجورى ببینه.. سیاو

 ش.."

تكانى به گردنش داد.. صورتش را برگرداند و من با دیدن صورت غرق خون ماهان به جاى صورت سیاوش 

تمام وجودم جیغ زدم.. اما صداى ماهان از صداى فریاد من بلندتر بود "و چشمان سرخش با حیرت و ترس با 

 باید میكشتمش.. نذاشتى.. باید میكشتمش"

 جیغ هاى گوشخراشم بى وقفه حنجره ام را خراش میداد و طعم خون دهانم را پر كرد..

 كسى از دور صدایم میزد و من چشم در چشم ماهان خونین جیغ میزدم.. 

 .. دست سرد ماهان بازوى عریانم را محكم گرفت و تكان داد.. "دیبا..دیبا.. جیغ نزن"چشمانم را بستم



صدا صداى مادر بود.. دست ماهان بالا آمد و با سیلى محكمى كه به صورتم خورد راه نفسم برگشت.. چشمانم 

 را باز كردم و با دیدن مادر و اتاقم صداى جیغم كم كم خفه شد..

از عرقم را در آغوش گرفت و تكان تكان داد: هیس .. دیبا.. دخترم.. خواب دیدى.. تممادر بدن لرزان و خیس 

 وم شد.. آروم باش.. مهدى چى شد آب قند؟"

لرزش تنم قطع نمیشد.. نفس نفس میزدم.. گلویم میسوخت.. مزه ى تلخ خون آزارم میداد.. لباس مادر را چنگ 

ه بعد از آن حجم استرس به جانم سرازیر شد ، اشكم را روانزدم.. سرم را در آغوشش پنهان كردم ..آرامشى ك

 كرد.. میلرزیدم و هق میزدم.. 

 مادر آرام آرام موهایم را نوازش كرد: عزیزدلم.. پاشو این آب قند رو بخور..

 صداى پدر نگرانم بلند شد: دیبا.. اگه حالت خوب نیست پاشو بریم دكتر..

دانم چقدر گذشت كه هق هقم قطع شد.. آرامتر شدم.. اما چهره ى غرق خوسرم را به نشان نفى تكان دادم.. نمی

 ن ماهان، چشمان سرخ و لمس دستان سردش از ذهنم بیرون نمیرفت..

 از آغوش مادر بیرون آمدم : مامان ساعت چنده؟

 شیش و نیم.. -

 ره ى شهاب را فرستاده بود..واى سیاوش.. چنگ انداختم به موبایلم.. پیام آمده را باز كردم.. رعنا بود كه شما

 به مادر نگاه كردم.. با نگرانى به من زل زده بود..

سعى كردم آرامش كنم: مامان من خوبم.. نگران نباش.. به خاطر استرس درس و امتحان روم فشار زیاده.. شما

 مگه مسافر نیستین؟ كى باید راه بیوفتین؟ 

 یم..ماهان و بقیه میان از اینجا راه میوفت 8ساعت -

 ماهان.. ماهان.. ماهان.. لعنت به تو ماهان!!!

 لبم را از داخل گاز گرفتم.. خدایا ببخش!

 مادر با احتیاط گفت : دیبا.. میخواى من نرم..

 لبخندى زوركى زدم: نه خوبم مامان.. برو.. منم شب میگم طناز بیاد اینجا.. نگران من نباشین..

 نوازشى بر سرم كشید و اتاق بیرون رفتند.. خم شد ، گونه ام را بوسید، پدر هم دست

هنوز تنم لرزش خفیفى داشت.. مثل پس لرزه.. خوابم بى نهایت زنده بود.. طورى كه هنوز سرماى دستان ماها

 ن را روى بازوانم احساس میكردم..

 سرم را تكان

 

 دادم.. الان مهم سیاوش بود..

 بى مكث شماره ى شهاب را گرفتم.. صداى خوابالودش در گوشم پیچید: بله؟

 الو؟ آقاى صانعى؟-

 هوشیار شد: بفرمایید.. شما؟



 دیبام.. دیبا امجد..-

 محترمانه گفت: سلام خانم.. حالتون خوبه؟

 خوب نبودم.. حالم اصلا خوب نبود.. 

شما از سیاوش خبر دارین؟ از دیروز حالش بد بود بله ممنون.. عذر میخوام این وقت صبح مزاحمتون میشم..-

 و از دیشب خبرى ازش ندارم.. نگرانشم.. 

 صداى قدم هایش انگار در یك سالن خالى میپیچید: من با سیاوشم.. بیمارستانیم..

 وحشت زده گفتم : بیمارستان؟

 نگران نباشین.. دیشب تبش بالا رفت آوردمش بیمارستان.. الان خوبه..-

 كدوم بیمارستانین؟-

 لاله.. شهرك غرب-

 بى آنكه مجال اضافه ایى براى حرف زدن بدهم، گفتم : من دارم میام..

و گوشى را قطع كردم.. روح من شب قبل آشفته بود چون قلبم روى تخت یكى از بیمارستان هاى این شهر، تك

 و تنها میتپید! 

 

#٤١ 

 

عضلاتم را باز كرد.. ماهان و خواب عجیب دیشبم را فراموش وارد حمام شدم.. دوش آب سرد انقباض دردناك

 كرده بودم.. ذهنم پر بود از سیاوش.. مرد قوى من ، روى تخت بیمارستان.. 

از حمام بیرون آمدم .. تماس هاى بى پاسخ رعنا روى صفحه ى گوشى به من چشمك میزد.. همانطور كه با ع

 جله لباس میپوشیدم با رعنا تماس گرفتم..

 ورا جواب داد: كجایى دیبا؟ف

 خونه.. چى شده؟-

 شماره ى شهاب رو میخواستى چي كار؟-

 از عجله ایى كه داشتم به نفس نفس افتاده بودم: سیاوش مریضه.. بیمارستانه..

 صدایش نگران شد: واى.. خاك تو سرم.. چرا..

 بى حوصله گفتم : نمیدونم رعنا.. دارم میرم ببینم چى شده..

 یام دنبالت باهم بریم..وایسا من ب-

 تا تو برسى اینجا من دیوونه شدم.. من میرم توام بیا اونجا.. بیمارستان لاله..-

 تماس را قطع كردم و مادر صدایم زد: دیبا.. آژانس خواستى؟



كه قرار از اتاق بیرون آمدم و مادر و پدر را آماده دیدم.. جلو رفتم.. مادر را در آغوش گرفتم.. اولین بار بود 

 بود از هم دور باشیم..

 صورتم را بوسید:بهترى؟ كجا میرى؟

 میرم دیدن یكى از بچه ها.. حالش بهم خورده .. -

 و كنار گوشش زمزمه كردم : سیاوشه..

 جدى گفت: مراقب خودت باش.. شب تنها نمونى

و صداى پدر را خطاب به ماپدر را هم بوسیدم.. در حال بستن بند كفش هایم بودم كه موبایل پدر زنگ خورد.. 

 در شنیدم "ناهید.. زود باش.. محسن اینا رسیدن.."

 لحظه ایى مكث كردم.. ماهان اینجا بود.. ماهان دیشب..

 سرم را تكان دادم.. به یاد آوردن آن كابوس عجیب آخرین چیزى بود كه دنبالش بودم..

.. و با ماهان سینه به سینه شدم.. لحظه ایى خشكم زد.پله ها را به حالت دو پایین رفتم.. با عجله در را باز كردم

. خیره ام شد.. دستش را كه براى فشردن زنگ جلو برده بود عقب كشید.. نگاهش یك دور روى صورتم چرخ

 ید.. و من چیزى شبیه دلتنگى ته نگاهش دیدم..

 سرم را پایین انداختم و با صداى آرامى سلام كردم..

لا بردم.. دیدمش كه ساعد دست چپش را به چهارچوب در تكیه داده و خم شده و نگاهم جوابى نیامد.. سرم را با

میكند.. ته نگاهش چیزى بود كه معذبم میكرد.. دوباره آن صورت خونى.. دوباره آن لحن ترسناك.. دوباره آن 

ى اولین بار از ماهانچشم هاى از حدقه در آمده.. دوباره من نیمه عریان ایستاده روبروى ماهان.. ترسیدم.. برا

 ترسیدم.. 

 زبان خشك شده ام را تكان دادم : امممم.. میشه من برم؟ دیرم شده..

ابروى راستش به نشانه ى استهزا بالا رفت.. دوست داشتم در صورتش فریاد بزنم.. و بخواهم انقدر از بالا به 

 باشد..  من نگاه نكند.. دوست داشتم فریاد بزنم و بخواهم همان ماهان همیشگى

 عقب كشید.. حس كردم راه نفسم باز میشود.. تنها گفتم : خداحافظ..

 و به سمت ماشین دویدم.. حتى صبر نكردم با بقیه احوالپرسى كنم..

چشمانم را بستم.. از خدا آرامش خواستم.. سیاوش به آرامش من نیاز داشت.. یاد سیاوش قلبم را پر از عشق و 

 غصه كرد..

را با حالت دو طى كردم.. به تابلوى بزرگ راهنماى طبقات نگاه كردم.. سیاوش كدام بخش بوحیاط بیمارستان 

 د؟

 شماره ى شهاب را گرفتم.. صداى خسته اش در گوشم پیچید :جانم؟

 سلام..-

 سلام دیبا خانم.. رسیدي؟-

 بله.. فقط شما كدوم بخشین؟-

 داخلى مردان.. با آسانسور بیا طبقه ى سوم..-



 انسورها نگاه كردم و چشمم به نگهبان هایى  افتاد كه كنار آسانسورها ایستاده بودند..به ردیف آس

 نگهبان میذاره من بیام بالا؟ الان كه ساعت ملاقات نیست!-

 بگو دانشجوى پزشكى هستى.. كارت دانشجویى همراهته؟؟-

 ته بودم..آه از نهادم بلند شد.. صبح كیف پولم را عوض كرده بودم و كارتم را جا گذاش

 واى.. نه..-

 لحظه ایى مكث كرد: ایراد نداره.. من میام پایین شما برو بالا.. یه همراه میتونه داشته باشه.. 

ذشته بیشتر نگقدردان تشكر كردم و منتظر ایستادم.. به رعنا پیام دادم كه كارتش را فراموش نكند.. چند دقیقه 

بود كه شهاب را از دور دیدم كه به سمتم مى آمد.. به جثه ى ریزنقش و لاغرش خیره شدم.. به ظاهرش میخور

د شاعر یا نقاش باشد تا دانشجوى پزشكى..شهاب برخلاف سیاوش پسر آرام و بى سر و صدایى بود.. و من هم

اطنى بین آنها چطور دوستى شان آنقدر ریشه دار یشه برایم سوال بود كه با وجود آن همه اختلاف ظاهرى و ب

 و عمیق است..

 لبخندزنان نزدیك شد.. از چهره اش خستگى میبارید..

 سلام خانم..-

 سلام.. خسته نباشین.. تو زحمت افتادین..-

 ..1٦٧سرش را تكان داد: این چه حرفیه.. وظیفه امو انجام دادم.. برین بالا.. اتاق 

 اشكال نداره همراه خانم؟ مردد پرسیدم: امممم..

 خندید: نه اتاقش خصوصیه.. واسه پسر دكتر شكوهى كه اتاق چند تخته نمیگیرن..!!!

پوزخندى عمیق روى لبم شكل گرفت.. پسر دكتر شكوهى!! شهاب فكرم را خواند و سرش را به علامت تأسف

 تكان داد.. 

 دكترا نگفتن علتش چیه؟-

ته چون ریه اش هم عفونت كرده چند روز بسترى بشه آنتى بیوتیك تزریقى بآنفولانزاى خیلى شدید.. دكتر گف-

 گیره تبش كه كنترل شد با داروى خوراكى ترخیصش میكنه..

 متعجب گفتم: آنفولانزا؟ تو این فصل؟

نمیدونم.. دكترش گفت یه سوش جدیده.. یه كلمه بهش گفتم دانشجوى پزشكیم فكر كرد با پروفسور طرفه.. یه م-

 ف عجیب غریب زدشت حر

 

 كه حتى یكیشونم نفهمیدم..

 خندیدم.. چقدر این پسر صمیمى و بى ریا بود..

با قدردانى نگاهش كردم : شما خسته شدین.. برین خونه.. من تا عصر پیشش میمونم.. شما هم برین استراحت 

 كنین..



ند پرسیدم: راستى.. به مامان یا بااول مخالفت كرد .. با هزار بدبختى راضیش كردم.. قبل از اینكه خداحافظى ك

 باش خبر دادین؟

دستى میان موهاى آشفته اش كشید : نه.. خودش باهام طى كرد اگه یه كلمه بگم بهشون حالمو جا میاره.. هرچن

 د اونا هم تا وقتى كه گوشى سیا شارژ داشت خبرى ازشون نشد..

 كردم كه شهاب صدایم زد: دیبا خانم؟دندان هایم را از شدت خشم روى هم فشار دادم و عزم رفتن 

 به سمتش برگشتم: بله؟

هواى سیا رو داشته باش.. خیلى تنهاست.. شما رو هم خیلى دوست داره.. الانم با دیدن حال شما فهمیدم انتخا-

 بش اشتباه نبوده.. قدر همو بدونین..

 چقدر این پسر به دل من مینشست.. 

با عجله به جاى اینكه منتظر آسانسور بمانم با پله خودم را به بخشى ك خداحافظى كرد و از من دور شد.. و من

ه سیاوش در آن بسترى بود رساندم.. از بهیار جوان بخش اتاقش را پرسیدم.. آهسته در اتاق را باز كردم و با د

آرام بالا و یدن مرد این روزهایم روى تخت قلبم فشرده شد.. آرام خوابیده بود.. و سینه ى پهن و محكمش آرام 

 پایین میرفت..

جلو رفتم.. به چهره ى رنگ پریده و موهاى آشفته اش خیره شدم.. زمزمه كردم : سیاوش من.. عزیزمن.. بمیر

 م نبینمت اینجورى.. 

كنار تختش ایستادم.. دست سركشم جلو رفت و روى موهاى به هم ریخته اش نشست.. تمام محبتم شد نوازشى آ

ى مشكیش.. حس خوبى زیر پوستم دوید.. خم شدم و پیشانى بلند و تب دارش را عمیق رام روى موهاى آشفته 

و طولانى بوسیدم.. از زاویه ى نزدیك به تك تك خطوط صورتش زل زدم.. و من چقدر این چهره را با تمام خ

 شونتش مى پرستیدم..

 پتو بیرون بود گذاشتم و روى مبل تخت خواب شوى كنار تختش نشستم.. دست چپم را روى دستش كه از زیر

 دست راستم را ستون چانه ام كردم و به چهره ى آرامش در خواب خیره شدم.. 

نمیدانم چقدر در آن حالت ماندم كه با صداى ویبره ى موبایلم از جا پریدم.. سیاوش هم تكانى خورد..اما بیدار ن

 شد..

 با حرص به صفحه ى گوشى نگاه كردم.. رعنا بود..

 آرام از اتاق بیرون آمدم و در گوشى پچ پچ كردم : چیه رعنا؟

 الو.. من بیمارستانم.. اتاق چندى؟؟-

 ..1٦٧طبقه سوم .. اتاق -

 اومدم...-

 و تماس را قطع كرد..

 

#٤1 

 



 از دور رعنا را دیدم كه با عجله به سمتم مى آمد.. نزدیك شد.. صورتم را بوسید و نفس زنان پرسید: چى شده؟

 ولانزا گرفته.. دكتر گفته ریه اش عفونت كرده.. باید تا قطع شدن تبش بسترى باشه.. آنف-

 بغض كرده ادامه دادم : تنها بوده رعنا.. شهاب به دادش رسیده..

 چشمان مهربانش پر از اشك شد: الهى بمیرم.. الان چطوره؟

 خوابه.. بیا بریم تو اتاق..-

 ده بودم یا اتاق پر بود از عطر سیاوش..وارد اتاق شدیم.. نمیدانم من دیوانه ش

 صداى رعنا را شنیدم: طفلى چه مظلوم خوابیده.. كى باورش میشه این همون شكوهى با ابهت باشه..

 بسه بابا توام.. دلمو خون كردى..-

 ریز ریز خندید و پاكت آبمیوه ایى را كه خریده بود در یخچال گذاشت.. 

 كجان؟پچ پچ كنان پرسید : مامانش اینا 

داستان زندگى سیاوش را به هیچكس نگفته بودم.. با خودم فكر میكردم دلیلى ندارد دیگران از نقطه ضعف هاى

 زندگى كسى كه دوستش دارم، خبردار شوند.. 

 سرم را تكان دادم: خارج از كشورن.. سیاوش تنها بوده..

 چشمانش از شیطنت برق زد: خوبه.. پس خونه ى خالى و...

 چشمانم گرد شد: ساكت شو.. بى حیا..

 خنده اش شدت گرفت: نیست توام بدت میاد..

 با چشم غره ایى كه نثارش كردم خنده اش را فروخورد..

 براى عوض شدن بحث گفتم : مامان اینا امروز رفتن مشهد..

 پوزخندى زدم و ادامه دادم: خواستگارى ماهان...

 جیغش را در گلو خفه كرد: نه....!!!!!!!

 آره..-

 حالا طرف كى هست؟-

 شانه ایى بالا انداختم: یكى از آشناهاى دورمون.. تو عروسى حامى دیدن همو..

 با كنجكاوى پرسید؛ خوشگله؟

 سعى كردم لحنم بى تفاوت باشد : آره.. خیلى..

عاشقى.. میذاشت اول تو برى بعد میرفت با یكى ديماهان انقدر زود دست به كار شد.. هه.. اون همه ادعاى -

 گه.. پسرا همشون همینن.. مثه ما نیستن كه به پاى كسى بسوزن.. این نشد، یكى دیگه!!

 نگاهم را به سیاوش دوختم.. یعنى میشد روزى سیاوش را با دختر دیگرى ببینم؟ طاقتش را داشتم؟!

 رعنا ساعتى ماند و رفت.. و من ماندم و سیاوش..



پرستار آمد و وقتى دید سیاوش هنوز خواب است رو به من گفت: كم كم بیدارشون كنید.. دكتر اومدن تو بخش 

 مریضاشونو ویزیت كنن..

سرم را تكان دادم و بالاى سر سیاوش ایستادم.. موهایش را نوازش كردم ، كمى روى صورتش خم شدم و با ع

 شق اسمش را صدا زدم : سیاوش.. عزیزم!!

 د.. به نوازشم ادامه دادم.. انگار با اینكار خودم آرام میشدم..اخم كر

 سیاوش.. بیدار شو عزیزم..-

 چشمان خمارش آرام آرام باز شد.. هنوز هوشیار نشده بود..

 با دیدن چشمان بازش لبخند زدم : سلام.. ساعت خواب..

 شنایى گرفت.. لب زد :دیبا..انگار تازه من را شناخت.. در كسرى از ثانیه هوشیار شد.. نگاهش رنگ آ

 و سعى كرد نیمخیز شود.. دستم را روى شانه اش گذاشتم و اجازه ندادم از جایش بلند شود..

 بخواب ببینم.. چرا بلند میشى؟-

 سرفه هاى پشت سرهمش دلم را آتش زد..

 تو اینجا چیكار میكنى؟-

. آخر شماره ى شهابو از رعنا گرفتم و پیددلخور نگاهش كردم: نگرانت بودم.. دیشب كه جواب زنگامو ندادى.

 ات كردم.. دلم طاقت نیاورد پیشت نباشم.. اما اگه ناراحتى میرم..

 رو برگرداندم كه ازاتاق بیرون بروم.. كه مچ دستم را با دستان تب دارش گرفت ..

 كجا؟ همینجورى میذارى میرى؟-

 م بیاد پیشت.. منم برم كه تو اذیت نشى..بدون آنكه نگاهش كنم گفتم : هیچى میرم به شهاب زنگ بزن

روى تخت نیمخیز شد و دستم را به سمت خودش كشید.. سكندرى خوردم و روى تخت كنارش نشستم.. ته دلم ا

 ز اینهمه قدرتش غنج رفت..

صداى گرفته اش گوشم را نوازش داد : این رسمشه؟ كه من مریض باشم و باز تو ناز كنى؟ لامصب انقد ناز ن

 كن..

 بیشتر از این ناز كردن را جایز ندیدم.. سرم را بلند كردم و نگاهش كردم : خوبى؟!

 لبخند بى جانى زد : مگه میشه آدم چشم باز كنه و عزیزدلش رو ببینه و خوب نباشه؟

هش.. نگاقلبم به جاى تپیدن ، میرقصید.. خیره ى چشمان بیمار و تبدارش شدم.. غرق شدم در محبت بى كران 

دوست داشتم بازهم سر روى سینه اش بگذارم ، به صداى قلبش گوش بدهم و به اندازه ى تمام عمرم در آغوش

 ش بخوابم.. 

با صداى تقه ایى به در هردو از خلسه خارج شدیم.. پزشك میانسال و خوش اخلاقى وارد اتاق شد و با سیاوش 

 و اتاق خارج شد.. به دنبالش از اتاق بیرون رفتم.. خوش و بش كرد.. دستورات لازم را در پرونده نوشت

 آقاى دكتر..-

 به سمتم برگشت و لبخند زد: بله؟



 اممم.. ببخشید.. حال مریض من خوبه؟ معلوم نیست كى مرخص بشه؟-

 شما چه نسبتى با ایشون دارین؟-

 م..لبم را گاز گرفتم.. نگاهم را پایین انداختم و گفتم : من یكى از دوستانشون هست

نگاه معنادار و لبخند شیطنت آمیزى زد : دوستتون تبش اومده پایین.. امروز بهش غذا بدین اگه تونست تحمل ك

 نه فردا با آنتى بیوتیك خوراكى مرخصش میكنم..

 خوشحال تشكر كردم.. وارد اتاق شدم سیاوش را دیدم كه با گوشى موبایلش درگیر است.. 

خاموش شده.. گوشیتو بده به سونیا مسیج بدم.. نگرانمه.. دیروز فهمید مریض با دیدن من گفت : دیبا.. گوشیم 

 شدم..

 موبایلم را به سمتش گرفتم : شماره رو حفظى؟

 عمیق نگاهم كرد: مگه میشه آدم شماره ى تنها عضو خانواده شو حفظ نباشه؟

 غمى كه در صدایش بود د

 

 لم را آتش زد.. پیام را فرستاد و گوشى را به سمتم گرفت..

 با احتیاط پرسیدم : نمیخواى به مامانت زنگ بزنى؟

 تلخى زهرخند تمام صورتش را پوشاند.. 

 كمكم میكنى بشینم؟-

خواستم اعتراض كنم اما پشیمان شدم.. میدانستم دوست ندارد جلوى من مریض و رنجور به نظر برسد.. زیر 

را گرفتم و كمكش كردم بنشیند.. بالش را پشت كمرش صاف كردم.. تكیه داد و از پنجره به حیاط بیماربغلش 

 ستان خیره شد.. به جنب و جوش پایان ناپذیر آدم ها.. و من خیره ى صورت او..

 نفس عمیقى كشید و به سمتم برگشت..

 دیبا..-

 از ته دل جواب دادم: جانم..

 پسر دوستن؟؟خیره ام شد: راسته مامانا 

قلبم هزار تكه شد.. بغض راه گلویم را بست.. آنقدر این جمله با حسرت و مظلومانه بیان شد كه ناخوداگاه اشك ا

 ز چشمانم سرازیر شد..

 با دیدن اشك هایم سرش را با ناراحتى تكان داد : ولش كن..

 سعى كردم اشك هایم را پس بزنم: نه.. بگو سیاوش .. تو دلت نریز..

 روزه ول كرده رفته با دوستاش شمال..سه -

 سكوت كردم..

 من تك و تنها.. بابا هم نیست..-



 بازهم سكوت..

 مامان منو ناخواسته باردار شد..-

 كنارش روى تخت نشستم و دست بزرگ و مردانه اش را در دستان كوچكم گرفتم..

 میخواسته از بابا جدا شه.. سونیا رو هم ببره با خودش.. دنبال كاراش بوده كه میفهمه منو بارداره..-

 دستش را محكم فشردم.. با شستش پشت دستم را نوازش كرد..

 هركارى میكنه من رو سقط كنه.. اما من مثه كنه بهش چسبیده بودم..-

 ر دلم روشن كرد..لحن پر از حسرتش ، حس نفرتى عمیق از مادرش را د

 ماهم بوده كه براى اولین بار بغلم میكنه.. 2وقتى به دنیا اومدم تا یه مدت افسردگى داشته.. تازه -

 خدایا.. كدام موجود بى رحمى این اتفاقات را براى سیاوش تعریف كرده بود..

 به چشمانم خیره شد : از من بدش میاد..

 چشمانم پر شد: سیاوش.. نگو..

 پرید: اما من عاشقشم.. میمیرم براش..میان حرفم 

سرم را روى شانه اش گذاشتم و از ته دل زار زدم.. و دیدم شانه هاى مردانه اش خفیف تكان میخورد.. سر بلند

 نكردم تا نبینم اشك مردَم را! 

 آرامتر كه شدیم دست چپش را كه آنژیوكت نداشت دور كمرم حلقه كرد و من را به خودش فشرد..

 نوز بغض داشت : ببخش ناراحتت كردم..صدایش ه

 به جاى هر حرفى ، بوسه ایى كوتاه روى گردنش كاشتم..

 من را از خودش دور كرد و در چشمانم خیره شد..

 با صدایى كه برایم از هر آهنگى زیباتر بود زمزمه كرد: تو پاداش كدوم كار خوب منى؟ 

 لبخند زدم..

 ل میدى؟دیبا.. هیچوقت نرو.. همیشه باش.. قو-

 قول؟ آن لحظه اگر جانم را هم میخواست به او میدادم..

 لب زدم: قول میدم..

 و كمى خودم را عقب كشیدم.. از سیاوش نمیترسیدم اما از من بعید نبود اراده ام را از دست بدهم..

 نه..میكبرم ببینم نهارت رو كى میارن.. دكتر گفت اگه بتونى غذا بخورى فردا با داروى خوراكى مرخصت -

و از اتاق بیرون آمدم.. وارد سرویس بهداشتى مخصوص همراهان شدم.. با دیدن صورت ملتهبم لبم را گاز گر

فتم.. دستم را روى قلب سركشم گذاشتم.. جاذبه ى سیاوش عجیب بود.. و من یك دختربچه ى احساساتى و بى ا

 راده..

 آبى به صورت سرخم زدم و از دست شویى بیرون آمدم..



د اتاق شدم و سیاوش را دیدم كه با انزجار به كاسه ى سوپى كه جلوى رویش گذاشته بودند خیره شده.. خندهوار

 ام را رها كردم.. 

 چرا اینجورى نگاهش میكنى؟ بخور ببینم..-

 صورتش را جمع كرد: من نمیخورم.. اشتها ندارم..

 متعجب نگاهش كردم : سیا.. این سوسول بازیا چیه؟ غذا نخورى كه مرخصت نمیكنه..

 به سوپ آبكى اشاره كرد: این چیه آخه؟

 قاشق را پر كردم و به سمت دهانش بردم..

 از دست منم نمیخورى؟-

 ها دارم..اشت نگاهم كرد.. چال هاى لپش نمایان شدند.. شیطنت نگاهش برگشت : حالا كه فكر میكنم میبینم خیلى

از ته دل خندیدم و قاشق به قاشق سوپ را به او خوراندم.. حس مادرى را داشتم كه از پسر بیمارش پرستارى 

 میكند.. و چقدر دوست داشتم سر زیباى پسرك بازیگوشم را در آغوش بگیرم و غرق بوسه اش كنم..

را در هوا گرفت .. قاشق را از دستم گر آخرین قاشق سوپ را هم خورد.. خواستم قاشق را عقب بكشم كه دستم

فت و كنار گذاشت.. نگاهم كرد و لب هاى داغش را كف دستم گذاشت و عمیق و طولانى بوسید.. كف دستم از 

 حرارت بوسه اش میسوخت.. انگار گلى از جنس آتش را كف دستم گذاشته اند..

 گاهش میكردم..چند نقطه ى دستم را بوسید و من انگار كه فلج شده باشم فقط ن

دستم را رها كرد، سرش را بلند كرد ،با چشمان ستاره بارانش در چشمانم زل زد و لب زد: خیلى میخوامت د

 یبا.. خیلى..

كلمات از دهانش خارج شدند.. در هوا چرخیدند و رقص كنان روى قلبم نشستند.. تمام سلول هاى بدنم همزمان 

 باهم رقصیدند..

 

#٤2 

 

خوابیده بود نگاه كردم.. به موهاى آشفته اش ، چشمان بسته اش  ، صورت رنگ پریده اش  به سیاوش كه آرام

، به ته ریشى كه عضو همیشگى صورتش بود و من چقدر دوستش داشتم ، به دستان بزرگش كه روى سینه ى 

 پهن و محكمش به هم گره خورده بود.. 

ساله اى باشد كه محتا ٥ام ورزیده از درون بچه ى چه كسى فكر میكرد صاحب این دست ها، این قد بلند و اند

 ج ناز و نوازش مادر و حمایت پدرش است؟

برایم قابل هضم نبود كه مادرى آنقدر نسبت به فرزندش بى توجه باشد كه در طى چند روز حتى یكبار هم سرا

 ود..غ پسرش را نگیرد.. حتى ناخواسته بودن سیاوش هم برایم توجیه كننده ى این رفتار نب

 نگاه گرم و عاشقم روى صورتش سرید .. زیر لب زمزمه كردم : خودم همه كست میشم سیاوش..

جوانى و عشق معجون عجیبى ست.. معجونى كه حس میكنى بیشترین و بزرگترین قدرت ها را به تو میدهد.. م

من داده بود.. حس میك ن خیلى جوان بودم و بیشتر از آن عاشق.. تركیب این دو باهم اعتماد به نفس خاصى به



ردم میتوانم براى سیاوش هم مادر باشم ، هم خواهر و هم عشق.. آنقدر دوستش داشتم و به وجودش عادت كرد

 ه بودم كه حاضر بودم براى آرامش خاطرش هركارى انجام بدهم.. من عاشق بودم! 

 ى از ثانیه خوابم برد..سرم را به پشتى صندلى تكیه دادم.. خسته بودم.. چشمانم را بستم و در كسر

 خوابى عمیق كه كابوس و بى خوابى شب قبل را جبران میكرد.. 

 نمیدانم چقدر گذشته بود كه با صداى گرفته ى سیاوش هوشیار شدم :دیبا.. گردنت خرد شد.. 

 چشمانم را باز كردم ، گردن خشك شده ام را تكان دادم و از شدت درد چهره ام جمع شد..

 ن مبل تختخواب هم میشه.. این چه وضعه خوابیدنه..دختر خوب.. ای-

 خمیازه كشیدم: واى.. انقد خسته بودم نفهمیدم چجورى خوابم برد.. خوبى تو؟

سرش را به نشانه ى مثبت تكان داد.. صداى زنگ موبایلم بلند شد.. با دیدن اسم مادر ذوق زده جواب دادم: سلا

 م مامان..

 سلام دیبا.. خوبى؟-

 خوبم.. كجایین؟-

 ما تازه رسیدیم مشهد..-

 ساعته رسیدین؟ با چه سرعتى رفتین؟ پرواز كردین؟ ٩با تعجب به ساعت نگاه كردم : مامان 

 خندید: از ماهان بپرس.. تخته گاز اومد تا مشهد.. خیلى عجله داره .. داماد به این عجولى ندیده بودیم تاحالا..

ت.. ماهان مهدیس را دوست داشت.. براى رسیدن به كسى كه دوستش داشت عته قلبم لرزید.. ماهان عجله داش

 جله داشت.. ماهان را چرا انقدر دیر شناختم..

 چشمم به سیاوش افتاد كه موشكافانه به تغییر حالت چهره ام خیره شده بود.. 

سه میكنه؟ كورس میذاره سعى كردم عادى باشم : مامان جان شما باید مراقب باشین.. بابا خودشو با ماهان مقای

 باهاش؟

 صداى پدر بلند شد : مگه من دل ندارم ؟ صدات رو پیجه پدر سوخته..

 خندیدم و مادر بعد از سفارشات همیشگى رضایت داد و خداحافظى كرد..

 مامانت اینا رفتن سفر؟-

 بى حواس سرم را بلند كردم و نگاهش كردم : اوهوم..

 اخم كرد: چرا نگفتى به من؟

 بالا انداختم: یهویى شد.. میرن براى پسر عموم خواستگارى..شانه 

 ماهان؟؟-

 متعجب نگاهش كردم: آره.. چطور؟

 این همونیه كه بار اولى كه كافى شاپ رفته بودیم بهت زنگ زد؟-

 چشمانم از حیرت گرد شد.. عجب حافظه ایى داشت!!



 تاحالا نشده دختر عموى تو بهت زنگ بزنه؟خودم را از تك و تا نینداختم : یادم نیست.. حالا چطور؟ مگه 

 من دخترعمو ندارم..-

 كلافه شدم: واى سیاوش.. حالا هرچى.. دختر دایى ،دختر عمه ، دختر خاله.. 

میدهند.. سرش را چشمانش را ریز كرد، لحظه ایى خیره ام شد.. و من میدانستم چشمانم همیشه تا ته قلبم را لو 

تكان داد و مسیر بحث را عوض كرد.. و من تمام مدت به این فكر میكردم كه اگر روزى بفهمد جریان ماهان ر

ا از او پنهان كرده ام چه برخوردى میكند؟ از طرفى دلیلى نداشت این ماجراى تمام شده را براى سیاوش بیان 

به این معنى بود كه ماهان بى شك علاقه و عشقش به من را كنم.. ماهان در شرف ازدواج بود.. و این براى من

 فراموش كرده.. پس مطرح كردن این ماجرا براى سیاوش بى فایده بود.. 

شب، شیفتم را با شهاب عوض كردم و به خانه برگشتم.. سیاوش سفارش كرد تنها نمانم .. اما من واقعا به تنها

وس شب قبل را فراموش كنم.. اما تمام صحنه هایى كه در خواب دیى نیاز داشتم.. تمام روز را سعى كردم كاب

 یدم به سلول هاى مغزم چسبیده بود و رهایم نمیكرد..

از دیدن اتاق و تختم وحشت داشتم.. حس میكردم اگر وارد اتاق شوم باز تمام آن صحنه ها تكرار میشوند و من 

 از تكرار آن حس زنده و واقعى وحشت داشتم..

 را روى كاناپه رها كردم.. به دیوار روبرویم زل زدم.. تن خسته ام

 با خودم فكر كردم "من خوشبختم؟"

بى شك خوشبخت بودم.. مگر تعریف خوشبختى چیست؟ همینكه حالت خوب باشد ، همین كه تنت سالم باشد ، ه

ببندد ،  ت نقشمینكه قلب كسى برایت بتپد ، همینكه وقتى چشمانت را میبندى طرح چشمان كسى پشت پلك های

 یعنى خوشبختى.. من همه ى این ها را با هم داشتم.. پس خوشبخت بودم..

 یاد جمله ى معروف فیلم پل چوبى افتادم.. "عشق یعنى حالت خوب باشه"

من حالم خوب بود؟ چشمانم را بستم.. چهره ى سیاوش خزید پشت پلكم ، نگاه نگرانش روزى كه سردرد داشتم

 روبرویم نشست و از حسرت ها و تنه، روزى كه در كافه  

 

ایي هایش گفت ، لحظه ایى كه شال گردنش را دور گردنم انداخت، روزى كه من را به خلوتگاهش برد و خوا

اولین بوسه .. تست كه شریك خلوت هایش باشم ، روزى كه براى اولین بار در آغوشش گرم شدم و بعد لذت 

سالى كه  1٩صاویر مانند شهرفرنگ یكى یكى از پشت پلكم عبور كردند.. من حالم خوب بود.. خوبتر از تمام 

 زندگى كردم..

 با چشمان بسته لبخند زدم.. 

 آخرین تصویرى كه از شهرفرنگ چشمانم رد شد تصویر چند ساعت قبل بود..

ا به سمتش گرفتم كه باهم دست بدهیم و همزمان گفتم : سیاوش.. لحظه ایى كه خواستم خداحافظى كنم ، دستم ر

 زود خوب شو.. دیگه دوست ندارم هیچ زمانى اینجور جاها ببینمت..

 دستش را در دستم گذاشت و بى هوا به سمت خودش كشید و من تعادلم را از دست دادم و در آغوشش افتادم..

 اد ما رو اینجورى میبینه زشته.. بیمارستانه اینجا..خجالت زده گفتم : ولم كن سیاوش.. الان یكى می

 گرماى نفسش گوشم را قلقلك داد: هیس.. كسى نمیاد..از صبح تو دلم مونده بود.. وایسا یكم جون بگیرم.. 



 عطر تنش عصب بویاییم را نوازش میداد..

مدت ها باعث شدى حس  دیبا.. مرسى بابت امروز.. مرسى كه باعث شدى حس نكنم تنهام.. مرسى كه بعد از-

 كنم منم مهمم.. دیبا.. هركارى برات انجام بدم كمه..

 زیر لب زمزمه كردم : وظیفه ام بود.. 

 وظیفه نه.. لطف..-

 بهترین لحظه هاى زندگى من ، لحظه هاییه كه تو توش حضور دارى.. پس به خودم لطف كردم .. نه تو!-

 ند كرد.. در چشمانم زل زد : مهربان من.. بازوانم را گرفت و من را از روى سینه اش بل

خلسه ى بینمان آنقدر عمیق بود كه حس كردم در آن لحظه ى خاص صدها فرشته دورمان صوفى وار چرخید

 ند و قلب عاشقمان را همپاى رقص سماع خود كردند..

 

#٤٣ 

 

شده بود و همان روز روز از رفتن مادر و پدر به مشهد میگذشت.. سیاوش روز قبل از بیمارستان مرخص  2

 مادرش به تهران بازگشته بود و من خیالم از جانب تنها نبودن سیاوش راحت شد..

در این دو روز ترجیح دادم تنها باشم .. حتى از نبود پدر و مادر هم به طناز حرفى نزدم.. ذهنم شلوغ بود و م

 برهمم.. ثل همیشه درس و كتاب وسیله ایى بود براى نظم دادن به افكار درهم و

روز سوم تنها بودنم ، به عادت همیشگى به شكم روى تخت خوابیده بودم و با جزوه ى آناتومى درگیر بودم كه 

 صداى آیفون خط كشید روى تمركزم..

 با دیدن چهره ى حمید از پشت مانیتور آیفون ذوق زده در را باز كردم.چقدر دلم برایش تنگ شده بود..

لباس عوض كنم.. در حال شانه زدن به موهاى آشفته ام بودم كه صداى همیشه شادش  با عجله به اتاقم رفتم تا

 بلند شد: صاحب خونه.. كجایى؟

 سریع موهایم را با كش بستم و وارد سالن شدم: اینجام.. سلام..

 به سمتم برگشت و با دیدن سبیل مضحك پشت لبش اول متعجب شدم و بعد از خنده ریسه رفتم..

 ى از ته دل من ، اخم هایش درهم شد : هرهر و مرض.. چیز خنده دارى دیدى بگو ماهم بخندیم..با دیدن خنده 

 همانطور كه میخندیدم با دستم به پشت لبم اشاره كردم : این چیه آخه؟

 چشمانش از شیطنت برق زد: از من میپرسى؟ من از تو باید بپرسم انقد سبیل رو از كجا آوردى؟

 جیغ كشیدم: ببند بابا.. مگه تو خواب ببینى من سبیل داشته باشم..

 خندان گفت: والا اونجورى كه تو به پشت لبت دست كشیدى من تو ذهنم برات سبیل چنگیزى گذاشتم..

 منظورم به سبیل خودت بود خره..-

یشتر حجورى ضعیفه ها ببادى به غبغب انداخت و با حالت نمایشى به سبیل هایش دست كشید و گفت : گفتم این

 ساب میبرن ازم.. ابهتم بیشتر شده..



همانطور كه به سمت آشپزخانه میرفتم گفتم: اصن به گروه خونیت نمیخوره.. برو بزن تا آبروى لوتى ها رو ن

 بردى..

 هپشت سرم وارد آشپزخانه شد: اتفاقا این سبیل رو گذاشتم تو یكى ازم حساب ببرى.. كه چى سه روزه تنهایى ی

 سر به ما نزدى.. حالا عمه ات هیچى ، دلت میاد پسر عمه ى به این خوشتیپى و آقایى رو نبینى؟ 

پشت چشمى برایش نازك كردم: ایییششش.. وقت كردى یكم خودتو بغل كن.. تحفه ایى مگه؟ این چند روز در

 گیر درس بودم.. 

 تنها بودى كلا؟ اون دوستت نیومد پیشت؟-

 فتم تنهام.. دیگه مامان اینا امروز فردا میان..طناز؟ نه اصن بهش نگ-

لیوان چاى را برداشت و پشت میز آشپزخانه نشست : خانومو.. صبح بخیر.. مامان و باباى منم امشب دارن مي

 رن مشهد.. فردا بله برون ماهانه..

ت حمید برگشتم.. همانطور كه شیر سماور باز بود و داشتم براى خودم چاى میریختم خشكم زد.. بهتزده به سم

 نگاه هاج و واجم را به نگاه او دوختم.. 

 صدایم انگار از ته چاه به گوش میرسید: بله برون؟ انقد زود...

هنوز حرفم تمام نشده بود كه جریان مایع داغى پوست دستم را سوزاند.. لیوان چاى از دستم رها شد و هم زما

 گفتم صداى هزار تكه شدنش به گوش رسید..  ن با "آخ"

 حمید سراسیمه به سمتم آمد: چى شدى دیبا..

 از شدت درد و سوزش اشك از چشمانم سرازیر شد و وسط آشپزخانه روى زانو نشستم.. 

آ حمید بازویم را گرفت و همانطور تلاش میكرد از جا بلندم كند گفت: بلند شو ببینم.. اینجا پر از خرده شیشه و

 ب جوشه.. نشین اینجا..

 روى صندلى نشاندم.. به پشت دست چپم كه سراسر قرمز شده بود نگاه كردم..

 پماد سوختگى دارین؟-

 هنوز تو شوك حرف حمید بودم.. با گیجى گفتم: تو یخچال..

در سالن روپماد را آرام روى دستم مالید.. خرده شیشه ها را با جارو جمع كرد .. از آشپزخانه بیرون رفتیم و 

 بروى هم نشستیم..

 خوبى؟-

 سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم..

 دست و پا چلفتى تر از توام داریم؟-

 متعجب از تغییر لحنش نگاهش كردم.. شیطنت به نگاهش برگشته بود..

تگارات خواسنه خدا وكیلى دیبا.. یه چایى نمیتونى بریزى.. نزدیك بود چندتا كشته بدى جان دیبا.. خدا به داد -

برسه.. یاد اون فیلمه افتادم كه به خواستگارا قهوه ى قجرى میدادن كه توش سم بود و خواستگارا میمردن.. تو 

 باید چایى قجرى بدى بهشون..

 خنده ام گرفت : خب حالا دور برندار.. بگو ببینم جریان بله برون چیه؟



دونم.. دیوانه شده ماهان.. من یه تیشرت بخوام ببیخیال حبه قندى در دهانش انداخت و خرت خرت جوید: نمی

 گیرم بیشتر سبك سنگین میكنم.. انگار دنبالش كردن.. 

شقیقه هایم شروع كرد به نبض زدن.. باورم نمیشد همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده باشد.. آشنایى ،خواستگار

 ى، بله بران.. 

 صداى حمید بلند شد: یه چیزى بگم ناراحت نمیشى؟

 كنجكاو نگاهش كردم: بگو..

 من همیشه فكر میكردم ماهان تورو دوست داره.. اشتباه میكردم.. نه؟-

 در دلم ماهان را به خاطر تمام "تابلو بازى"هایش لعنت كردم.. 

دلم نمیخواست حمید هم مثل سینا و نازنین در جریان علاقه ى ناكام ماهان به من باشد.. "ناكام"... در دل پوزخ

 "چقدرم ماهان ناكام موند.." ند زدم

در یك لحظه ى آنى تصمیم گرفتم و دهانم را باز كردم: نه بابا.. توهم زدى.. ماهان كه این دختره رو دوست دا

 ره.. منم خودم یكى دیگه رو دوست دارم..

 نگاهش جدى شد.. اخم هایش را در هم كشید : بله..؟

 یكى رو دوست دارم..-

 س

 

ى زانوانش گذاشت و به سمتم خم شد.. در دل اعتراف كردم وقتى جدى است با این ساعد هر دو دستش را رو

 بیل پر پشت بى نهایت با ابهت میشود..

 شنیدم جمله اتو.. نمیخواد دوباره تكرارش كنى.. منظورم اینه كه بیشتر توضیح بده..-

 به پشتى صندلى تكیه دادم: گفتم دیگه.. توضیح نداره..

 كى هستن ایشون؟-

 یه پسره..-

 ابروهایش بالا رفت: عه؟ نه بابا.. انقدر اطلاعات جامع و كامل نده.. خجالتم میدى.. من فكر كردم دختره..

سالشه.. پدرش پزشكه.. مامانش ه 22خنده ام را فروخوردم : همكلاسیمه.. اسمش سیاوشه.. فامیلیش شكوهى.. 

 اره شناسنامه اش رو یادم رفته..نرمنده.. یه خواهر داره كه ایران نیست.. امممممم.. شم

 نمكدون.. مگه من باهات شوخى دارم؟ كیه این یارو؟ -

 شاكى شدم: چى میگى حمید؟ مامان در جریانه.. یارو چیه؟ طرف آدم حسابیه.. مگه از تو جوب پیداش كردم..

 موشكافانه نگاهم كرد: مطمئن؟

 اهاش..عاقل اندر سفیه نگاهش كردم : مطمئن.. حالا آشنا میشى ب

 با حرص گفت : لازم نكرده.. پررو میشین جفتتون..



از ته دل به لحن بامزه اش خندیدم.. شاید هركس دیگرى جاى من بود از این سوال و جواب حمید ناراحت میشد

اما من از اینكه انقدر عمیق در نقش برادریش غرق شده بود سرشار از لذت شدم.. "برادر" كلمه ایى بود كه ا 

ى سخت عجیب كمش داشتم.. حمید هرچند نمیتوانست جاى سینا را پر كند اما به نوبه ى خودش برادین روزها

 رانه تكیه گاهم بود و همینكه میدیدم انقدر برایش اهمیت دارم غرق خوشى میشدم..

 حمید ساعتى ماند و به قول خودش من را از تنهایى بیرون آورد و رفت..

 تم تا از صحت ماجراى ماهان خبردار شوم..با رفتنش سریع با مادر تماس گرف

چندین بار تماس گرفتم و مادر جواب نداد.. نا امید گوشى را رها كردم و به سمت اتاقم رفتم كه تلفن رنگ خور

 د و من با عجله به سمتش هجوم بردم..

 الو.. مامان..-

 دیبا .. -

 بله مامان.. سلام.. كجایین شما؟ چرا جواب نمیدى؟-

صدایش از میان هیاهوى اطراف به سختى به گوش میرسید: صداى زنگتو نشنیدم مامان جان.. اومدیم بازار خ

 رید كنیم.. 

 خرید چى؟-

نگشحداقل یه ابله برون.. نمیدونستیم انقدر زود همه چى جفت و جور میشه.. دست خالى اومدیم.. گفتیم بیایم -

 تر نشون و پارچه و اینا بخریم فعلا.. تا بقیه اشو بعدا سر فرصت خودشون برن بخرن..

 پس حرف هاى حمید حقیقت داشت.. زانوانم تا شد و روى تخت نشستم..

 حالا چه عجله ایى بود مامان؟ خانواده ى عروس انقدر سریع بله دادن؟-

اد.. خانواده ى خوبین خدا رو شكر.. اما از هر نظر ماهان سرتره.. صداى شاكیش بلند شد: وا.. !! دلشونم بخو

 دیگه منتظر چى هستن؟ 

 سكوت كردم.. مادر پسر دوست من این را نگوید عجیب است!!!

 دیبا ولى مهدیس مثه پنجه ى آفتاب میمونه.. ماشالا خیلى برازنده ى همن..-

 لبانم را كج كردم : مبارك صاحبش باشه..

لحن پر از طعنه ى من گفت : انشاالله.. دیبا دو هفته دیگه هم عقدشونه.. منتها ماهان گفت عقد تهرابى توجه به 

ن باشه.. عقد محضریه و بعدم شام میریم رستوران.. برو این چند روز یه مانتو و روسرى شیك بخر كه اون ر

 وز بپوشى..

زى فروریخت.. چیزى شبیه یك باور، یك حس، ته قلبم ، گوشه ایى كه متعلق به ماهان و خاطراتش بود یك چی 

یك اعتماد.. انگار تازه باورم شده بود ماهان عاشق و شیدا ، انقدر راحت عشق دیگرى راجایگزین عشقش به م

ن كرده بود.. من عاشق ماهان نبودم.. اما الفباى عشق را كنار او آموختم.. من دختر تازه بالغى بودم كه ماهان 

مجنون گفت و شیرین و فرهاد.. من دختر بچه ایى بودم كه ماهان عشق را برایم هجى كرد  در گوشم از لیلى و

 .. مثل معلمى كه براى شاگرد هفت ساله اش دیكته میكند "بابا، آب داد" !!

ماهان در ذهن من نماد یك عاشق بود .. من حتى از ماهان یاد گرفتم كه چگونه عاشق باشم و عاشق سیاوش شد

 م..



ى كه برایم مظهر عشق و وفا بود ، جلوى چشمانم داشت هزار تكه میشد و من فقط نظاره گر سقوط باوحالا بت

 رهایم بودم.. 

منطقى نبود اما من ماهان را همیشه عاشق و بى قرار خودم میخواستم.. احمق بودم و خودخواه.. اما ماهان را د

هان در چشم من شبیه یك وصله ى ناجور و چقدر ار كنار دیگرى نمیتوانستم تصور كنم.. بودن مهدیس كنار ما

 ز خودم به خاطر این افكار متنفر بودم..

جعبه ى جواهراتم را باز كردم.. دستبند ماهان را بیرون آوردم.. نگاهش كردم.. "ارغوان" گفتن هایش در گو

 شم اكو شد..

فنش كرد و از محل دفن آن ، گل ماهان ازدواج میكرد.. ارغوانش را با دستان خودش در دل كشت ، همانجا د

 سرخ زیبایى رویید كه عطر نابش تمام خاطرات ارغوان را به یغما برد..!

 

#٤٤ 

 

 به تصویر دختر درون آینه خیره شدم.. سعى كردم ابروان گره خورده ام را از هم باز كنم..

ایى روى صورتم نداشت.. نگاهم روى صورتم چرخید.. اگر به خاطر مادر نبود همین آرایش كم دخترانه هم ج

عقد ماهان بود و من ذره ایى تمایل نداشتم در این مراسم شركت كنم.. اینكه جلوى ماهان بایستم و پوزخندى را 

كه جدیدا جزء جدایى ناپذیر چهره اش شده بود ، ببینم یا اینكه بخواهم بالاى سر ماهان و عروس زیبایش قند ب

 سابم ، برایم غیرقابل تحمل بود..

گاه آخر را به خودم انداختم.. شال كرم رنگم را روى سرم مرتب كردم.. انگشتان یخ زده ام را روى خطوط ن

 بین ابروانم كشیدم بلكه چروك ناشى از اخمم صاف شود..

 صداى مادر بلند شد : دیبا.. كجایى؟ دیر شد..

خیره شدم .. لبخند زدم : چه خوشگل زیر لب "بسم الله" گفتم و از اتاق خارج شدم.. به چهره ى آراسته ى مادر

 شدى مامانم.. عروسى پسر خودت چه میكنى.. 

ساله زندگى میكرد كه دوست داشت گاه 18با لذت خندید.. مادر هم مثل تمام زن هاى دنیا ، درونش یك دختر 

 ى ستایش شود..

مادر به خودم آمدم.. نگاهدر راه محضر ، خیره به خیابان و آدم ها غرق در خاطرات بچگى بودم كه با صداى 

 ش كردم.. به عقب برگشته و پاكت كوچكى را به سمتم گرفته بود..

 این چیه مامان؟-

 اینو گرفتو از طرف تو و سینا كادو بدین به عروس و داماد.. تو بده بهشون..-

 شاكى شدم : مامان یعنى چى این كارا؟ به من چه؟

در صورتم براق شد : دیبا خیلى اره میدى تیشه میگیرى جدیدا.. اون از اینكه با بدبختى حاضر شدى بیاى مح

ضر، این از قیافه ى سركه ى هفت ساله ات ، اینم از این لوس بازیات.. مگه ماهان غریبه ست؟ خوبه شما دوتا

 از بچگى "جان در یك غالب " بودین..  



اشید روى زخم عمیقى كه قلبم را میسوزاند.. ماهان پسرعمو نبود.. ماهان رفیق بچمادر بى آنكه بخواهد نمك پ

گى هایم بود.. رفیقى كه وقتى از كسى دلخور میشدم ، وقتى گریه میكردم ، وقتى غمگین میشدم ، همیشه حضو

يو حالا من ، رف ر داشت.. تا قبل از ابراز علاقه اش ،برایم نزدیكترین دوست بود ، راز مگویى با او نداشتم..

 ق دوران خوش كودكیم را از دست میدادم..

 دست دراز كردم و بى حرف پاكت كوچك را گرفتم..

به محضر رسیدیم.. قلبم آشوب بود.. انگار دستى وارد قلبم شده بود و ناخن هایش را با تمام قدرت در ماهیچه ه

واست كه آنقدر ناجوانمردانه به بازیش گرفته اى آن فرو میبرد.. نمیدانم این حس غریب ، چه از جان دلم میخ

 بود.. 

ماشین ماهان را دیدم كه كنار در محضر پارك شده بود.. عطرى در مشامم پیچید.. بوى خوش قهوه ى مخلوط 

شده با عطر سرد مردانه ..چشمانم ناخودآگاه بسته شد و عمیق بو كشیدم.. چیزى شبیه فلش دوربین جلوى چشمم

ا دیدم كه كنار ماهان در ماشینش روى صندلى هاى راحت با روكش چرم نشسته ام و غرق برق زد و خودم ر 

صداى گرم حجت اشرف زاده شده ام و ماهان هر از چند گاهى گرم ترین و عاشقانه ترین نگاه هایش را با لذ

 ت نثار صورت من میكند..

ستادم.. به نماى ساختمان روبرویم خیره شدپاهاى لرزانم را از ماشین پدر بیرون گذاشتم و به سختى روى پا ای

 م.. 

دستانم را مشت كردم و تا جایى كه میتوانستم ناخن هایم را كف دستم فشردم.. از سوزش كف دستم به خودم آمد

 م و پله هاى ورودى را بالا رفتم و پشت سر پدر و مادر وارد محضر شدم..

بلند كردم و چشمانم فقط ماهان را دید.. انگار هرچیزچشمم روى سفره ى عقد نباتى رنگ مكث كرد.. سرم را 

ى غیر از ماهان در مهى غلیظ فرورفته بود و فقط ماهان شفاف و زنده جلوى چشمانم خودنمایى میكرد.. ماها

ن در لباس دامادى.. چقدر برازنده اش بود .. چقدر بى نظیر بود.. نگاهش به من افتاد.. مه اطراف غلیظ تر شد

خیره ى هم شدیم.. خطوط صورتش انگار عمیقتر شده بود.. به چشمان تیره اش خیره شدم.. انگار  .. لحظه ایى

دنبال یك حس آشنا در نگاهش میگشتم.. همان حسى كه تمام داماد ها روز عروسیشان دارند.. اما دریغ از رو

رار نبود.. نگاه ماهانشن بودن حتى یك چراغ از چلچراغ هاى چشمانش.. نگاه ماهان هرچه بود عاشق و بى ق

درمانده بود.. و این درماندگى را فقط منى میفهمیدم كه هر حرف نگاهش برایم آشنا بود..و من چقدر دوست دا 

شتم جلو بروم.. شانه اش را بگیرم.. تكانش بدهم بلكه بیدار شود از این كابوس.. ماهان خوابگردى بود كه با چ

 ن ناتوان از نجاتش از سقوط..شمان بسته لب پرتگاه ایستاده بود و م

دستان ظریفى دور بازوانش حلقه شد.. مه اطراف رقیق شد .. رقیق و رقیق تر.. و من تازه توانستم دخترى را 

 ببینم كه مالكانه بازوان مردش را در دست گرفته بود و خصمانه من را نگاه میكرد..

نگاهم حالا گره خورد به مهدیس.. به صورت زیبا و  مهدیس مانند تندیسى از زیبایى كنار ماهان ایستاده بود..

بى نقصش كه با آرایش ماهرانه هزار بار زیباتر شده بود.. به چشمان درشت و خوشرنگش كه موشكافانه خیره

ام شده بود.. به موهاى روشن و آراسته اش.. به شال حریر سپیدرنگ و كت و شلوار خوش دوخت و سپیدش.. 

 زنده ى ماهان بود..مهدیس بى شك عروس برا 

حالا رویاى بیدار كردن ماهان به نظرم چقدر احمقانه بود.. مگر میشد موجودى به این سكر آورى كنارت باشد 

 و هوشیار باشى؟

 دستى

 



 بازویم را گرفت.. به عقب نگاه كردم و با دیدن حمید ، كمى ، فقط كمى راه نفسم باز شد..

 و بخونن..كجایى تو؟ بیا بشین الان میخوان عقد-

و من مانند رباتى بى جان روى صندلى نشستم.. ماهان و مهدیس روبرویم بر جایگاه عروس و داماد نشستند و 

 عاقد شروع به خواندن چند بیت شعر كرد..

حمید كه كنار من نشسته بود زیرگوشم زمزمه كرد : میخوان عقد آریایى بخونن.. خیلى جالبه.. خوب گوش كن.

. 

د اشعار را میخواند ، من به عروس و داماد زیباى روبرویم خیره شدم.. نگاهم روى دستان درهمانطور كه عاق

 هم گره خورده شان چرخید.. 

 چشمانم را بستم و باز انگار دوربینى جلوى چشمانم فلش زد..

ال.. دپانزده سالم بود.. اوج بلوغ و جوانى و حس خوش تازگى.. اواخر اردیبهشت ماه بود.. عروس ماه هاى س

 ردانه ى بهار.. ماه عاشق.. ماه تولدم.. و من همیشه در اردیبهشت ماه ، حالم خوب بود.. انگار زیباتر میشدم..

 آقاجان هنوز زنده بود.. به عادت هرسال این موقع باغ كرج آقاجان بودیم تا گیلاس نوبرانه بچینیم..

حالم آن روزها خیلى خوب بود.. آن روز پیراهن بلند و گشاد سفیدرنگ با گل هاى ریز صورتى و بنفش رنگ 

به تن داشتم ، موهایم را آزاد و رها باز گذاشته بودم و مانند آهو در باغ میچرخیدم.. آن روز زیبا شده بودم.. ي

د وقتى به آن روز بازمیگشتم حس میكردم ك نوع زیبایى خاص كه هیچ وقت تكرار نشد.. طورى كه سال ها بع

 آن روز ، دیبا، دیباى همیشه نبود.. هیچ وقت دیگر آن دیبا نشدم..

حمید و سینا به جان یك درخت گیلاس افتاده بودند و از سر و كول درخت بالا میرفتند.. حامى كه آن روزها تا

و ماهان گوشه ایى ایستاده بود و به من كه انگا زه عاشق شده بود گوشه ایى نشسته بود و با تلفن پچ پچ میكرد..

ر به جاى راه رفتن روى زمین ، روى هوا قدم برمیداشتم نگاه میكرد.. جلوى درخت بلندى ایستادم.. گیلاس ها

ى تازه رسیده و قرمز رنگ چشمك زنان نگاهم میكردند.. دست دراز كردم درشت ترینشان را بچینم.. دستم نر

 ا بلند شدم .. باز هم نتوانستم..سید.. روى پنجه ى پ

دستم را بیشتر كشیدم.. در تقلا بودم كه دست بزرگى از كنار سرم رد شد و گیلاس دوتایى درشت و آبدار را چ

 ید.. به عقب برگشتم.. ماهان نوزده ساله گیلاس را بالا آورد و چشمك زد..

 را عقب برد.. از ته دل خندیدم و دست دراز كردم تا گیلاس را بگیرم كه دستش

 شاكى شدم و حرصى صدایش زدم : ماهان...

 خندید و ردیف دندان هاى مرتبش نمایان شدند : جان دل ماهان...

 بى توجه به لحن عجیبش مصرانه دستم را جلو بردم تا گیلاس را بگیرم و او عقب تر رفت..

 بازوانم را گرفت تا جلوتر نروم: یه دقیقه وایسا دیبا..

منتظر نگاهش كردم.. گیلاس را جلو آورد.. موهاى پریشان و سركشم را پشت گوشم زد و گیلاس را به گوشم آ

 ویزان كرد..

 نگاهش بیتاب و بى قرار روى صورت شادابم چرخید.. و من مسخ این نگاه ملتهب، فقط خیره اش بودم..

 زمزمه اش در گوش دلم نشست: امروز یه جور دیگه خوشگل شدى..

 ساله شدم.. ٥راستم را روى لپم گذاشتم و گفتم : واى .. راست میگى؟ حمید كه میگه مثه بچه هاى  دست



قدمى جلو آمد .. كمى خم شد تا صورتش روبروى صورتم قرار بگیرد.. عطر آدامس نعنایى روى صورتم پخ

 ش شد.. 

 تورو یه جور دیگه دوست دارم..حمید نمیفهمه.. من میفهمم تو امروز یه جور دیگه شدى.. چون این منم كه -

 مات شدم: یعنى چى؟

 دوستت دارم دیبا.. دوستت دارم بانوى اردیبهشتى من.. -

 صداى ماهان من را از قعر خاطرات بیرون كشید.. 

چشمانم را باز كردم.. دیدم ماهان و مهدیس ایستاده اند.. رو در روى هم.. دستان ظریف مهدیس میان دستان مر

 . چشم در چشم هم.. لبخند بر لب..دانه ى ماهان.

 عاقد میگفت و ماهان تكرار میكرد :

 "به نام نامى یزدان .. 

 تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ،

 با تو زیستن میان این گواهان ،

 بر لب آرم این سخن با تو،

 وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هرجا ،

 پذیرا میشوى آیا؟"

م را گرفت.. بلندم كرد و پرتم كرد وسط پاییزان.. میان آن اتاق سپید ، رو در روى تهران عریادستى زیر بازوی

 ن..

صداى مردى كه چند لحظه ى قبل عهد و پیمان وفادارى زمزمه میكرد كنار گوشم بلند شد "مطمئن باش اولین 

 نشى"و آخرین زنى هستى كه پات به این خونه باز میشه .. حتى اگه هیچوقت مال من 

 صداى ظریف مهدیس پشت به پشت عاقد بلند شد :

 "به نام نامى یزدان..

 پذیرا میشوم مهر تورا از جان،

 هم اكنون باز میگویم میان انجمن با تو ،

 وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه و هرجا.."

 هله گوشم را كر كرد..ماهان لبخند زد.. خم شد و پیشانى بلند مهدیس را نرم و آرام بوسید و صداى دست و هل

و من مهدیس را دیدم.. با لباس هاى سپید .. و ناخودآگاه  تصویر تخت سپید رنگى جلوى چشمانم نقش بست.. و

فكر كردم چقدر با این عروسك سپید و خواستنى هماهنگى دارد.. امشب پاییزان ، میزبان زنى غیر از من بود. 

. 

 خطبه ى عقد عربى هم سریعا جارى شد.. مهدیس گل چید ، گلاب آورد ، ناز كرد ، نیاز برد و بله گفت.. 

وقتى ماهان دست چپ مهدیس را در دست گرفت و حلقه را به دست عروسش انداخت ناخودآگاه دست من زیر 

 شالم لغزید.. شىء فلزى سرد را لمس كردم.. انگشتانم روى بال



 

سر خورد.. مهدیس حلقه به انگشت ماهان انداخت.. بال پروانه را چنگ زدم.. پروانه از سرم هاى سرد پروانه

كنده شد و چندتار از موهایم را با خودش از ریشه بیرون كشید.. مشتم را باز كردم.. نگاهش كردم.. به جاى خ 

ازش كردم.. و آرام درون كیفم الى نگین كنده شده روى بالش نگاه كردم.. بالش را با سر انگشتان یخ زده ام نو

 گذاشتمش..

نگاهم به پاكت هدیه ى ماهان افتاد.. دستم را با تردید جلو بردم.. نوبت من بود.. كه عهد و پیمانشان را تبریك 

بگویم.. پاكت كوچك را میان مشتم گرفتم.. سعى كردم محمك قدم بردارم.. باز مه غلیظ همه جا را گرفت.. اینبا

 س ایستاده در یك قاب..ر ماهان و مهدی

به سمت مهدیس راهم را كج كردم.. لبخند زدم.. هدیه را جلو بردم و گرم دستانش را فشردم.. رو كردم به ماها

 ن.. نگاهش كردم .. نگاهم كرد.. چشمانش حرف زد..

 حرف نگاهش را خواندم "رفتن همیشه اختیارى نیست .. آدم یه جاهایى رو مجبوره.."

 

#٤٥ 

 

****************** 

قطرات اشك آرام آرام از گونه هاى سردم راه گرفتند و به پایین غلتیدند.. یادآورى روز عقد ماهان ، حال عجي

 سال برایم عذاب الیم بود..  11ب خودم و نگاه پر از حرف ماهان بعد از 

ساله ى سر 1٩واى دیباى آنقدر همه چیز جلوى چشمانم زنده بود..انگار همین دیروز اتفاق افتاده.. من حال و ه

درگم را داشتم كه از طرفى عاشق سیاوش بود و از طرف دیگر ماهان را عاشق و بى قرار خودش میخواست.

 . و من  چقدر از آن دیبا بدم مى آمد.. چقدر از آن روزها و آن حال و هوا بدم مى آمد..

به عكسى كه به دیوار روبرویم آویخته شده بود خیره شدم.. عكس دست جمعى به قول خودمان "بروبچ فامیل".

 سالم بود..  1٧. در آن عكس 

خانه ى عمه مهمان بودیم.. من و ماهان و مریم و حامى جلو ایستاده بودیم و سینا و حمید پشت سرمان روى 

حمید با انگشتانش روى سرم گذاشته بود خیره شدم.. میان اشك لبم صندلى ایستاده بودند.. به شاخ مضحكى كه 

به لبخند باز شد.. نگاهم چرخید روى خودم و ماهان.. و لغزید روى بازوان حلقه شده اش دور شانه ام.. خیره 

 شدم به سرهایمان كه به سمت هم متمایل شده بود.. و لبخند وسیعى كه لب هایمان را از هم باز كرده بود.. 

با خودم فكر كردم چقدر دوران كنارهم بودنمان كوتاه بود.. چقدر زود پراكنده شدیم.. سینا و ماهان هركدام آن 

ور دنیا.. مریم هم چند سال بعد از مهاجرت ماهان و مهدیس ، براى ادامه تحصیل به آنها پیوست..من اینجا شك

حمید خندان عكس نگاه كردم.. لحظه ایى دلم براست خورده و نالان.. و حمید ، جور كش بدبختى هاى من.. به 

 یش تنگ شد.. از صبح كه موبایلش را بعد از آن ماجرا خاموش كرده بود دیگر خبرى از هم نداشتیم..

بى اندازه به حمید و حمایت هایش وابسته شده بودم و نبودش ، حتى به اندازه ى یك نصف روز ، آشفته ام كرده

 كرده باشم ، مثل موریانه ذهنم را میخورد.. بود.. فكر اینكه خسته اش 

چندین بار دستم به سمت موبایل رفت تا براى بار هزارم شماره اش را بگیرم.. اما نتوانستم.. خسته بودم از ص

 داى سرد و یخى زنى كه تنهاییم را با مشت به صورتم میكوبید.. 



.. از جا بلند شدم تا از اتاق بیرون بروم.. دستم به صداى باز و بسته شدن در خانه نوید آمدن مادر و پدر را داد

دستگیره ى در نرسیده بود كه صداى زنگ موبایلم بلند شد.. بى شك حمید بود.. به سمت موبایلم هجوم بردم كه 

با دیدن اسم سینا درجا خشكم زد.. تلاشى براى برقرارى تماس نكردم.. دیگر جوابى براى سوال هاى سینا ندا

 توان دروغ گفتن و پنهان كارى نداشتم.. اما توان بازگویى حقیقت را هم براى تنها برادرم نداشتم.. شتم.. دیگر

 تماس قطع شد.. دوباره زنگ زد.. سه باره.. چهارباره.. 

بعد از قطع شدن تماس چهارم ، پیام آمد.. با تردید پیام را باز كردم.. "دیبا.. اون گوشى لعنتى رو بردار.. بردار

 م چه خاكى به سرم شده.."ببین 

 سرم به دوران افتاد.. سینا فهمیده بود.. و من هیچ دفاعى از خودم نداشتم..

موبایل دوباره میان دستانم لرزید و من با حالت عصبى از جا پریدم.. اسم حمید جلوى چشمانم رقصید .. انگار 

 دنیا را با تمام متعلقاتش در دستانم گذاشتند..

 م : حمید..با عجله جواب داد

 صداى گرفته اش بلند شد: سلام..

 بغضم خودنمایى كرد : كجا بودى؟ گوشى رو خاموش كردى..

 نفس عمیقش نشان از درماندگى بود : حالم خوب نبود دیبا.. یه چیزى میگفتم شر درست میشد..

خسته شدى حمید.. میدونم.. ببخشید.. دو روز دیگه بیشتر نمونده.. قول میدم خودم رو جمع و جور كنم كه توام-

 راحت بشى.. 

 با حرص غرید : چى میگى بابا.. باز شروع كردى توهماتت رو؟

 سكوت كردم.. 

ر نم.. منى كه انقدصدایش لحظه به لحظه خشمگین تر میشد: من گفتم مشكل تویى؟ حرفى از تو زدم؟ مشكل م

بى غیرت شدم كه یه بى پدر و مادر بى شرف باید بیاد ناموسمو بترسونه.. انقدر بدبخت شدم من.. به ولاى على

 قسم دستم اگه به این بى ناموس برسه ننه اشو به عزاش میشونم.. 

 دیده بودم..حیرت زده به حرف هایش گوش میدادم.. لال شده بودم.. حمید را هیچ وقت انقدر خروشان ن

 قسمى كه خورد بند بند وجودم را لرزاند.. میدانستم سرش برود قسمش نمیرود..

 ساكت شد.. از شدت عصبانیت نفس نفس میزد.. 

 با احتیاط صدایش زدم : حمید ..

 جواب نداد..

هرچى بد اگه من برات مهمم ، ذره ایى اگه برام ارزش قائلى به جون خودم قسمت میدم بیخیال این آدم بشى..-

تر دنبالشو بگیرى اون جرى تر میشه.. توروخدا بذار تموم شه این جهنم.. بذار خودش كم كم گورشو گم كنه و 

 بره ..

 صداى فندك در گوشم پیچید.. بوى سیگار انگار به مشام من هم رسید.. دلم براى دل آشوبش آتش گرفت..

 باشه؟-



محكم دود : فقط خدا بهش رحم كنه دیگه اطراف تو آفتابىحس كردم پك عمیقش را.. و بعد صداى بیرون دادن 

 نشه.. میكشمش دیبا.. به جان خودت قسم كه عزیزمى میشكمش.. 

 دستم را جلوى دهانم گرفتم.. لعنت به این روزها.. لعنت به من.. لعنت به باعث و بانى این ماجرا..

 بحث را عوض كردم : راستى.. فكر كنم سینا فهمید..

 شد : از كجا میدونى؟ لحنش متعجب

 نمیدونم.. امروز چندبار به گوشیم زنگ زد.. بعدم مسیج زد كه جواب بده ببینم چه خاكى به سرم شده..-

 آخه از كجا ف-

 

 همیده؟

 پوست بلند شده ى لبم را كندم : نمیدونم.. شاید مامان.. شاید..

 میان حرفم پرید : مهم نیست .. میخواى چى كار كنى؟

: باید بهش بگم.. بسه موش و گربه بازى.. همین حالا هم باید كلى جواب پس بدم كه چرا اینهمه  مستاصل گفتم

 وقت مسأله ى به این مهمى رو ازش پنهان كردم.. 

 خب بگو..-

 نالیدم : چجورى بگم؟ نمیتونم..

ین آشفته بازار لحظه ایى سكوت كرد.. انگار در حال سبك سنگین كردن ماجرا بود.. خدا را شكر كردم كه در ا

 ذهنم حمید را دارم كه منطقى فكر كند و به جایم تصمیم بگیرد..

 صدایش را صاف كرد و باز صداى فندك پیچید 

 شاكى شدم : انقدر سیگار نكش..

 خندید.. دلم براى صداى خنده اش ضعف رفت..

 تو همون دیگى هستى كه به یه دیگ دیگه میگه روت سیاه؟-

 خندیدم.. راست میگفت..

 قربون خنده ات..-

 با محبت گفتم : خدا نكنه.. بلاخره چیكار كنم سینا رو؟

صبر كن تا جمعه.. من جمعه شب میام اونجا.. همون موقع زنگ میزنیم بهش میگیم.. جمعه شب دفتر این ماج-

عادت كنى تا گذر زمانرا بسته میشه دیبا.. واسه همیشه.. میدونم فراموش نمیشه اما باید مثه یه جاى زخم بهش 

 كم كم ، كم رنگش كنه..  

 غمگین گفتم : اسكار كم رنگ میشه اما محو نمیشه..

صدایش رنگ مهر داشت : نبایدم محو شه.. باید باشه.. همیشه ببینیش و یادت بیاد چه سختى هایى رو پشت سر

 گذاشتى و هنوز سرپایى.. 



 اگه تو نبودى كه..-

 بچه.. برو به كارت برس.. مراقب خودتم باش.. بسه دیگه فیلم ایرانیش نكن-

خداحافظى كرد و تماس را قطع كرد.. چشمم دوباره به عكس روبرو افتاد.. به چهره ى خندان حمید لبخند زدم..

بازهم حمید بود كه حالم را خوب كرد.. و من میدانستم كه ذره ایى از آشفتگى حال خودش كم نشد.. و فقط برا 

 كرد به خوب بودن.. ى آرامش من تظاهر

من مدیون حمید بودم و فقط از خدا میخواستم فرصتى بدهد كه بتوانم گوشه ایى از محبت هاى این موجود دوس

 ت داشتنى را جبران كنم..

 

#٤٦ 

 

******************** 

ش هم نكرماهان ازدواج كرد.. و من تا مدتها بعد از مجلس عقدش نتوانستم نگاه آخرش را فراموش كنم.. فرامو

دم.. فقط طرح چشمانش را در پستوهاى ذهنم پنهان كردم.. جایى پشت خاطراتمان.. جایى كه فقط زمانى بتوانم 

پیدایشان كنم كه بخواهم ذهنم را خانه تكانى كنم.. مثل وسایل قدیمى كه فقط موقع خانه تكانى پیدا میشوند و با خ

ه تو حسرت گذشته را بخورى.. همین موج خاطرات به ود موجى از خاطرات مى آورند .. و واى به روزى ك

سال بعد براى من افتاد.. وق 11فجیع ترین شكل ممكن تو را در هم میكوبند و در خود غرق میكنند.. اتفاقى كه 

تى شروع كردم به گردگیرى خاطراتم ، چشمان ماهان ، درست روز عقدش ، از پستوهاى دهنم بیرون آمد و م

 ن را درهم شكست..

در آن روزها سیاوش و رعنا بى آنكه علت حال خرابم را بدانند هركدام به روش خودشان سعى میكردند حال و

 هوایم را تغییر دهند.. 

طناز دور شده بود.. بدون آنكه علتش را بدانم.. دورى میكرد و من بیشتر به رعنا نزدیك میشدم.. اطرافم ناگهان

ایتاش عادت كرده بودم ، خالى شده بود.. سینا ، ماهان ، طناز.. و منىاز كسانى كه عمرى به بودنشان ، به حم 

 كه همیشه اطرافم پر بود از كسانى كه دوستم داشتند حالا تنها شده بودم .. خودم را به رعنا نزدیكتر كردم.. 

. اما ازرعنا خوب بود.. مهربان و صمیمى.. پر از انرژى و حس خوب.. دوستش داشتم.. نه به اندازه ى طناز.

 بودن كنارش خوشحال بودم.. 

و سیاوش.. نقطه ى روشن روزهاى تنهاییم.. مرد روزهاى تنهاییم.. بودن سیاوش ، لمس دستانش ، بوى عطر

ش ، ژست سیگار كشیدنش ، محبت هاى نابش ، همه و همه وقتى جلوى چشمانم مى آمد ، بیشتر به انتخابم مط

 شد..مئن میشدم و ماهان برایم كمرنگ تر می

ماه از عقد ماهان گذشته بود و همه بى صبرانه منتظر مراسم ازدواجشان بودند كه ماهان و مهدیس بى مقدمه ٦

اعلام كردند قصد مهاجرت دارند.. زن عمو چه ها كشید ، چه اشك ها ریخت ، چه ناله ها كرد .. اما ماهان ح 

ققنوس باشد.. آتش بگیرد، خاكستر شود و دوبارفش یك كلام بود.. فقط میخواست برود.. دور شود.. میخواست 

ره زاییده شود.. و اینبار در جایى زاییده شود كه دیبایى وجود نداشته باشد ، میخواست در زندگى جدیدش ، دیبا

را نبیند.. و من در كنال تعجب موافق این رفتن بودم.. رفتن ماهان براى من هم خوب بود.. حداقل بهتر از دید 

 یك بارش بود.. بهتر از ذره ذره نابود شدن رابطه ى ویران شده ى بینمان بود.. ن هر چند وقت



یكى از روزهایى كه زن عمو با دل پر به خانه مان آمده بود و با مادر دردودل میكرد میان حرف هایشان شنیدم

ى تمام مبله ك ، كه عمو از ماهان خواسته دست همسرش را بگیرد و در خانه ایى كه خودش خریده و با سلیقه 

رده زندگیشان رو شروع كنند.. با شنیدن این حرف از دهان زن عمو پاهایم را كه از مبل آویزان بود در شكمم 

جمع كردم و روى مبل در خودم گلوله شدم كه مبادا صدایى كه در مغزم جولان میداد از دهانم خارج شود.. 

 بود رنگ هیچ زنى را جز من نبیند.. صدایى شبیه ناله.. ناله ایى كه میگفت پاییزان قرار

مثل عقاب چشم دوختم به دهان زن عمو.. انگار میخواست جواب ماهان به پیشنهاد عمو را از دهانش شكار كنم

.. 

زن عمو اشك چشمانش را با دستمال گرفت : هرچى محسن گفت ماهان یه بهونه ایى آورد.. آخرم گفت اصن د

ه.. گفت اصن مهدیس نمیدونه همچین خونه ایى وجود داره.. آخه ناهید ایناوست نداره مهدیس رو ببره اون خون

 چه زن و شوهرین كه بینشون حرف ناگفته ست؟ 

 و من انگار بال درآوردم و پر زدم.. مهدیس پاییزان را ندیده بود!!

ى ماه بود كهبا وجود تمام مخالفت هاى عمو و خانواده ى مهدیس ، ماهان حرفش را به كرسى نشاند.. اواسط د

براى همیشه از ایران رفت.. و من اینبار جلوى مادر ایستادم و تحت هیچ شرایطى راضى نشدم به خداحافظى  

ماهان بروم.. اینكار از تحمل من و قطعا ماهان خارج بود.. و مادر با هزار توبیخ و سرزنش راضى شد.. ماها

 دم بى خبر از آنچه سرنوشت برایم رقم زده بود..ن رفت بدون اینكه ببینمش.. فرسنگ ها دور شد و من مان

روزهاى خوش جوانى با سرعت سپرى میشدند بى آنكه حداقل هشدار بدهند به دختر احمق و سرخوش آن روز

 ها..

ر تمامنتظسال دوم دانشگاه هم سپرى شد.. عشق و علاقه ام به رشته ام روز به روز بیشتر میشد و بى صبرانه 

 م شدن دوره ى علوم پایه و ورود به بخش بالینى بودم..

سیاوش عضو جدایى ناپذیر زندگیم شده بود.. طورى به حضورش عادت كرده بودم كه حتى یادم نمى آمد زند

 گیم قبل از آشنایى با سیاوش چطور بود.. 

م پایه داشتیم و سخت مشغول درس خواترم پنج دانشگاه با تمام پستى ها و بلندى هایش شروع شد.. امتحان علو

ندن بودیم.. دو هفته ایى بود كه سیاوش را ندیده بودم و بیش از آن چیزى كه تصورش را میكردم دلتنگش شده 

 بودم..

عصر جمعه به عادت همیشه به شكم روى تخت خوابیده بودم و مشغول تست زدن بودم كه زنگ موبایلم بلند  

 خوش خندیدم ..شد.. با دیدن اسم سیاوش سر

 سلام عزیزم..-

صداى مردانه و گرمش را انگار سلول هاى قلبم میشناختند كه با شنیدن تنها یك كلمه از جانب او ، آنقدر سریع 

 واكنش نشان میدادند : سلام خانوم.. خسته

 

 نباشى..

 مرسى.. توام همینطور..-

 صدایش دلخور شد : خسته نیستم.. داغونم..

 ا؟ چى شده؟ مریض شدى؟نگران پرسیدم : چر



 دو هفته ست ندیدمت لامصب.. سابقه نداشته.. گور باباى درس و امتحان.. بیا ببینمت..-

 مگر میشد انقدر زیبا عاشقى كرد؟ سیاوش واقعا خاص بود یا من میخواستم خاص ببینمش؟

یانمیاد عصر جمعه ولش كنم بآهسته پچ پچ كردم : منم دلم تنگته.. سیاوش، بابا رفته سفر.. مامان تنهاست.. دلم 

 م بیرون..

 ناراحت شد اما به روى خودش نیاورد : باشه.. پس براى فردا جور كن ببینمت..

 بوسه اى از پشت خط برایش فرستادم : چشم .. حتما..

گوشى را كه قطع كردم از تنهایى سیاوش دلم گرفت.. بى شك عصر دلگیر جمعه تنها بود كه انقدر دلتنگ شده 

 با قیافه ى گرفته از اتاق خارج شدم..  بود..

 مادر با دیدنم گفت : خسته نباشى عزیزم.. بیا یه چایى بخور حالت جا بیاد.. رنگت پریده..

خودم را روى مبل انداختم و سرم را روى شانه اش گذاشتم و با خودم فكر كردم چندبار سیاوش هوس كرده سر

 یى نبوده.. یا شاید "مادر" ى نبوده..ش را روى شانه ى مادرش بگذارد اما شانه ا

 مامان.. سیاوش گفت بریم بیرون.. دلش تنگ شده بود.. -

 دستش را دور شانه ام انداخت : خب برو.. اما زود برگرد..

 خودم را لوس كردم : نه.. دلم نمیاد شما رو تنها بذارم عصر جمعه..

 موشكافانه.. مادرانه.. عینكش را برداشت..لحظه ایى از گوشه ى چشم نگاهم كرد.. 

 اگه قول میدین پررو نشین بهش بگو شام بیاد اینجا منم ببینمش..-

 متعجب از آغوشش بیرون آمدم : واقعا..

عینكش را دوباره روى چشمانش گذاشت و كتابش را باز كرد و بدون آنكه نگاهم كند گفت : بدو تا پشیمون نشد

 م..

از جا پریدم و شتابان به اتاقم رفتم.. شماره ى سیاوش را گرفتم.. بعد از بوق هاى طولانى جواب داد.. صداى 

 خوابالودش را دوست داشتم..

 دیبا..-

 خوابى؟؟ تنبل خان.. پاشو امشب مهمونى.. پاشو به خودت برس..-

 بى حوصله گفت : مهمون؟ كجا؟

 خونه ى ما..-

 لحظه ایى سكوت برقرار شد و بعد صداى مشكوكش گوشم را پر كرد: مسخره میكنى منو؟

 مسخره چیه دیوانه.. مامانم گفت بهت بگم شام بیاى اینجا..-

 جان من؟-

 خندیدم: جان تو.. شام منتظرتیم.. 

 هول زده خواست خداحافظى كند كه میان حرفش پریدم..



 سیا..-

 جونم؟-

 زود بیا..-

 كردم..  و سریع قطع

آماده جلوى آینه ایستاده بودم.. موهایم را بالاى سرم جمع كردم.. به چهره ى خودم در آینه خیره شدم. 8ساعت 

 . كش دور موهایم را باز كردم و موهاى مشكیم صورتم را قاب گرفت..

 وقت نبندشون" یاد حرف سیاوش افتادم وقتى عكس هاى خانوادگیمان را میدید"دیبا.. موهاتو دوست دارم.. هیچ

 كش سر را كنار انداختم .. سیاوش موى باز دوست داشت..

زنگ در كه به صدا در آمد قلبم از جا كنده شد.. به لباس ساده و دخترانه ام خیره شدم.. سعى نكرده بودم شخ

وسد صى جز دیباى همیشگى باشم.. سیاوش بین آن همه دختر رنگارنگ ، من را با تمام سادگیم پسندیده بود و

 ت داشت.. 

 از اتاق خارج شدم و مادر را دیدم كه درب ورودى را باز كرده و منتظر سیاوش است.. 

عطر آشنایى پیچید و به دنبالش قامت مرد محبوبم در چهارچوب در نمایان شد.. دلم ضعف رفت براى آن همه 

 مردانگى و جذابیت.. "جذاب لعنتى" من..

محترمانه جوابش را داد و به داخل دعوتش كرد.. جعبه ى كادویى و شیر مودبانه سلام كرد و مادر رسمى اما

 ینى دستش را به مادر داد..

جلو رفتم.. با دیدن من در لباسى غیر از آنچه تا به حال دیده بود و با آن موهاى پریشان ، چشمانش برق زد.. و

 چقدر اراده داشتم كه جلو نرفتم و در آغوشش حل نشدم.. 

 بردم : سلام.. خوش اومدى..دستم را جلو 

لحظه ایى مادر را نگاه كرد.. مادر اینبار با محبت بیشترى لبخند زد.. و سیاوش دستش را در دستانم گذاشت و 

 لحظه ایى محكمتر از همیشه دستم را فشرد..

ظاهر شیك و بى نقص ، رفتار متین و حرف هاى حساب شده و از روى اصولش ، براى منى كه همیشه سیاو

 برایم "سیا" بود ، پر از تازگى بود.. و چقدر در این قالب رسمى دوست داشتنى تر بود.. ش

چقدر خوشحال بودم كه مادر آنقدر مهربان با او برخورد میكند و چقدر غمگین بودم كه رنگ تیره ى حسرت ر

 ا در نگاهش به مادر میدیدم.. 

خانه مان، آنقدر نزدیك و برخورد راحت و صمیمان آن شب ، برایم شبى به یاد ماندنى شد.. حضور سیاوش در

 ه ى مادرم بیشتر برایم به رویاى خوشى شبیه بود كه هر آن بیم آن میرفت از آن بیدار شوم..

وقتى از دست پخت مادر خورد و اعتراف كرد كه مدت هاست غذاى به آن خوشمزگى نخورده ، حس نفرت ع

ش در دلم حوشید.. نفرتى كه از همان ابتداى آشنایى با سیاوش در دلم میق از مادرش ، كه تا به حال ندیده بودم

 كاشته شده بود و حالا داشت به ثمر مینشست!

سیاوش و مادر از هر درى صحبت میكردند و من با عشق نظاره گر این صحنه ى زیبا بودم.. صحنه ى كنار ه

 نى ، با وجود پدر و سینا تكمیل شود.. م بودن عزیزانم.. و از خدا خواستم كه روزى این قاب دوست داشت



و زیباترین بخش آن شب به یادماندنى وقتى بود كه سیاوش رفت و با بسته شدن در پشت سرش ، مادر لبخند ر

 ضایت مندى به رویم زد و چشمانش مهر تأیید به انتخابم زدند.. سیاوش تأیید شد و من از خوشى به سمت

 

 اتاقم پرواز كردم تا نوید روزهاى خوش را به سیاوش بدهم..

 

#٤٧ 

 

دوران كارآموزى شروع شده بود و من با عشق و علاقه ى مضاعف روزها را سپرى میكردم.. محیط بیمارس

 تان ، برایم مثل خانه ى دوم شده بود.. به همان اندازه آشنا به همان اندازه امن.. 

سیاوش و دوستانش یكى بود و همین باعث میشد جو گروهمان صمیمى و دوستا گروه كارآموزى من و رعنا با

 نه تر از گروه هاى دیگر باشد.. طورى كه آوازه ى گروه خوبمان در بین بچه هاى ورودى پیچیده بود.. 

آن روزها شاید بهترین روزهاى عمرم بود.. روزهایى كه دیگر شبیهشان در هیچ دوره ایى از زندگى برایم تك

 ار نشد.. خاطرات خوبى كه سالیان سال فكر كردن به آنها ، ته دلم را پر میكرد از حس خوش آن روزها..ر

علاقه ى وافر به رشته ام و عشقى كه به درس و كتاب داشتم باعث شده بود جز بهترین ها باشم.. تنها مشكلم د

روزها معطوف به یك بیمار میشد .. ورگیرى عاطفى شدیدم با بعضى بیماران بود.. طوریكه گاهى اوقات ذهنم 

 چقدر سیاوش از این همه احساسى بودنم شاكى بود.. 

بخش كودكان برایم سخت ترین بخش بود.. براى تك تك بچه ها اشك میریختم.. شب ها خوابشان را میدیدم.. از 

ت جیبم پر از شكلاكنار هركدامشان كه رد میشدم به عقب برمیگشتم ، در آغوششان میكشیدم و میبوسیدمشان..

 و آبنبات بود و بچه ها با دیدنم چشمانشان از خوشحالى برق میزد.. 

بین همه ى این بچه ها ، امیرحسین با همه فرق داشت.. روزى كه در بخش ریه ى كودكان دیدمش را هیچ وق

 ت فراموش نمیكنم.. 

كوچك دوست داشتنى را دیدم كه صوبین آنهمه تخت ناخودآگاه كشیده شدم به سمت تخت امیرحسین.. و موجود 

رت ظریف و نازنینش زیر لوله ى اكسیژن مخفى شده بود و فقط چشمان درشت و مژگان برگشته اش با هوشیا

 رى و معصومیت نگاهم میكرد..

نمیدانم در نگاه این مخلوق زیباى خدا چه بود كه چشمانم را لحظاتى طولانى به نگاهش دوختم.. قلبم در سینه م

ماهه ، تشخیص : س ٦د.. سرم را بلند كردم و روى برد بالاى سرش را خواندم.. "امیرحسین محمدى ، چاله ش

 ندرم وردینگ هافمن"

 مغزم سریعا به كار افتاد.. وردینگ هافمن.. حتى اسمش را هم نشنیده بودم..

هت عجیبش را به زن جوانى وارد اتاق شد و یك راست به سمت امیرحسین آمد.. چشمان زیباى و گیرایش شبا

 پسرش تأیید میكرد..

 شما مادر امیرحسین هستین؟-

 سرش را تكان داد..

 مشكلش از كى شروع شده؟-



 بى حال روى صندلى مخصوص همراه بیماران نشست.. خستگى و درماندگى از چهره اش میبارید..

ماهگى خوب بود.. كم كم نتونست سینه امو بگیره.. دست و پاهاش هم كم كم شل شدن.. بعدم نفس كشیدن  ٣تا -

براش سخت شد.. شهرمون بردیمش دكتر.. گفتن ببرینش تهران.. دو هفته ست اینجاییم.. هیچ كس جواب درس

 ت و حسابى بهمون نمیده..

 به یه سال نكشید كه مرد..اشكش سرازیر شد : بچه ى اولمم همینجورى شد.. 

آه از نهادم بلند شد.. چهره ى جوانش را از نظر گذراندم.. براى داغ فرزند دیدن ، آن هم دوبار ، زیادى جوان 

 بود..

پشت انگشت اشاره ام را روى گونه ى لطیف كودك كشیدم.. نگاهش دل دل میزد.. این بچه با تمام كوچكیش مع

 د نگاهش بود..نى رنج را میفهمید.. رنج ، خو

چشمانم پر از آب شد.. بى حرف از اتاق خارج شدم.. رزیدنت سال سوم اطفال را در استیشن پرستارى دیدم .. 

 بالاى سرش ایستادم 

 ..صدایم را صاف و بغضم را خفه كردم : خسته نباشین خانم دكتر..

 سرش را بلند كرد و لبخند خسته ایى زد: ممنون..

 بپرسم؟ میتونم ازتون یه سوال-

 حتما..-

 انگشتانم را در هم پیچاندم : وردینگ هافمن چه بیمارییه؟

 نگاهش رنگ غم گرفت : امیرحسین رو دیدى؟

 سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم..

اخ قداشنفس عمیقى كشید.. خودكارش را رها كرد و به پشتى صندلى تكیه داد: یه بیمارى ژنتیكیه.. سلول هاى 

مى نخاع رو درگیر میكنه.. باعث میشه عضلاتشون شل بشه .. كم كم از ماه دوم شروع میشه علایمش.. پیشر

فت میكنه و عضلات تنفس رو هم درگیر میكنه.. جورى كه بچه براى ادامه ى حیات نیاز به تهویه مكانیكى پیدا

 میكنه..  

 با تردید پرسیدم : درمانش؟

 ف تكان داد : درمانى نداره متاسفانه.. اغلبشون قبل از یك سالگى فوت میكنن..سرش را به نشانه ى تأس

پلكم پرید.. تصویر دو چشم آبدار و درشت با مژگان انبوه و برگشته جلوى چشمم نقش بست.. یعنى صاحب این 

 چشم ها قرار نبود زیبایى هاى دنیا را ببیند؟ قرار نبود مدرسه برود؟ بزرگ بشود؟ عاشق بشود؟ 

دستى روى شانه ام نشست : خانم دكتر .. باید عادت كنى به این چیزا.. اگه نه داغون میشى.. اوایل سخته.. اما 

 سعى كن باهاش كنار بیاى..

اما من كنار نیامدم.. هرروز كنار تخت امیرحسین مینشستم.. دستان مشت شده ى نرمش را در دست میگرفتم و

ا روى قفسه ى سینه اش كه در اثر تهویه ى مكانیكى تند تند بالا و پایین مساعت ها به هم زل میزدیم.. دستم ر 

یرفت میگذاشتم و سینه ى نرم و بى جانش را نوازش میكردم.. پیشانى سفید و پاكش را میبوسیدم و عطر خوش

 تنش را به جاى بوییدن ، میبلعیدم..  

 دنش..امیرحسین را از ته جان دوست داشتم.. و امید داشتم به خوب ش



سیاوش هربار من را بر بالین امیرحسین میدید ، اخم میكرد.. نصیحت میكرد كه درگیر شدنم با بیماران منطقى 

 نیست و باید احساس و عاطفه ام را درگیر كارم نكن

 

م.. اما من حرفش را قبول نداشتم.. با خودم فكر میكردم ، من ، قبل از پزشك شدن ، انسان بودم.. با تمام عواط

 و احساسات انسانى.. و اگر این احساسات را میكشتم لایق یدك كشیدن اسم انسان نبودم..  ف

 من بى دریغ عشق میورزیدم.. و متعاقب آن عشق میگرفتم..

روز آخر كارآموزى در بیمارستان اطفال ، جدا شدن از امیرحسین برایم سخت بود.. وارد بخش شدم.. مادر ام

لى در بخش شیرینى پخش میكند.. به سمتش رفتم.. من را دید.. لبخندش وسعت یرحسین را دیدم كه با خوشحا

 گرفت.. جعبه ى شیرینى را به سمتم گرفت..

 در حالى كه شیرینى برمیداشتم گفتم : چه خبره؟ به چه مناسبت؟

لا انداخخندید.. چقدر این زن معصوم بود.. چقدر رنج دیده بود و در عین حال شاكر .. شانه هاى ظریفش را با

 ت : هیچى.. همینجورى..

 و من آن روز فهمیدم میتوان در عین ناامیدى "همینجورى" شاد بود و دیگران را شاد كرد.. 

هنگام خداحافظى صورت امیرحسین عزیزم را غرق بوسه كردم و كنار گوشش زمزمه كردم : عشق كوچولو

خواد اینهمه زیبایى بزرگ بشه.. مایه ى افى من .. قربون اون چشماى خوشگلت بشم.. زود خوب شو.. دلم می

 تخار بشه.. خیلى دوستت دارم عزیزكم..

مادرش را در آغوش كشیدم.. اشك به چشمم آمد و قبل از سرازیر شدنشان به سمت سیاوش كه دست به سینه د

 ر چهارچوب اتاق ایستاده بود رفتم.. 

 به سیاوش كه رسیدم اشك سركشم پایین چكید..

 سرزنشگر نبود.. رنگ محبت داشت.. كنار گوشم زمزمه كرد: اینبار عصبانى نشدم از دستت.. نگاهش اینبار

 با چشمان سرخم نگاهش كردم : چطور؟

لبخندش وسیع ترین لبخند دنیا بود: چون امروز فهمیدم مامان بى نظیرى میشى.. تو آفریده شدى براى عاشقى 

 كردن.. مهم ترین خصوصیت یك مادر!

 ه چقدر دوست دارم مادر باشم.. مادر بچه ایى كه خون سیاوش در رگ هایش جارى باشد!و من نگفتم ك
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عبورش رزمان ، موجود عجیبى ست.. از كنارت میگذرد ، رد میشود ، و تو حتى نگاهش هم نمى كنى.. حتى 

ا حس نمیكنى.. و وقتى روزهاى تلخ زندگیت از راه میرسند ، ناخوداگاه به عقب برمیگردى و به راهى كه با چ

شم بسته طى كرده ایى نگاه میكنى.. و تازه میفهمى چه لحظاتى را از دست داده ایى.. تازه میفهمى چقدر در ط

 هاى گذشته.. ول مسیر كر و كور بوده ایى .. و تو میمانى و حسرت لحظه



روزهاى خوش دانشجویى یك به یك سپرى میشد و من در یك رخوت شیرین ، روزگار را میگذراندم.. سال پن

جم دانشگاه رو به اتمام بود .. كم كم وارد مرحله ى نهایى تحصیلم میشدم.. شیفت ها ، شب بیدارى ها ، مسئول

 یت پذیرى و استرس دوچندان..

اد بود.. اما من در كنار سیاوش ، خستگى ناپذیر بودم.. شوق دیدار هر روزه ادرس ها سخت بود.. استرس زی

 ش برایم از هر نیرو محركه ایى قوى تر بود..

آن روزها اتفاقى افتاد كه مسیر زندگیم را تغییر داد.. و من را وارد فاز جدیدى از زندگى كرد كه هیچوقت فكر 

 نمیكردم به این زودى ها درگیرش شوم..

م اردیبهشت ماه بود.. بازهم عشق اطرافم پرسه میزد و غمزه میریخت.. و بازهم من حالم زیادى خوب بوباز ه

 د..

آن روز ، روز تولدم بود.. از شب قبل سیاوش از من خواسته بود ظهر روز تولدم را با او بگذرانم.. هرسال 

صبرانه منتظر سورپرایز امسالم بودم سیاوش براى سورپرایز كردنم در روز تولدم ، یك ماجرایى میچید و بى 

.. 

صبح از خواب بیدار شدم.. سرحال و شاد دوش گرفتم.. زیباترین لباس هایم را پوشیدم.. و منتظر سیاوش شدم..

 با تك زنگى كه به موبایلم زد از جا پریدم و با عجله از خانه بیرون آمدم.. 

پیاده شده بود و انتظارم را میكشید.. نگاهش كردم.. سیاوبرخلاف همیشه كه دنبالم مى آمد ، اینبار از ماشینش 

ش را هیچ وقت به بى نظیرى امروز ندیده بودم.. بوى عطرش حتى از همان فاصله هم مشامم را نوازش میكر

 د.. با دیدنم لبخند زد.. سیگار بین انگشتانش را روى زمین انداخت و زیر پا له كرد.. اخم كردم ..

از عرض خیابان عبور كردم.. نزدیكش شدم.. دستم را جلو بردم و در دستانش گذاشتم ، همزمان گفتم : اول 

 صبحى سیگار؟ آشغالشم میریزى تو كوچه؟ چى بگم من به تو؟

دستم را در دستش نگه داشت.. نگاهش تا عمق وجودم را سوزاند: خیلى قشنگ شدى امروز.. فقط جون سیاو

 ش اخم نكن.. 

 با این لحن ، روحم را نوازش میكرد، مگر میتوانستم اخم كنم؟ وقتى

 چشمانم خندید و چشمانش چراغانى شد..

 دستش را پشت كمرم گذاشت و در جلو را برایم باز كرد و به داخل هلم داد..

 مقاومت كردم : چیكار میكنى؟

 بیشتر هلم داد : بشین ببینم..

 ؟با تعجب نگاهش كردم : پشت فرمون؟ جاى تو

 سرش را تكان داد و خونسرد نگاهم كرد..

 حرصى گفتم : سیاوش؟

 چیه بابا؟ مگه میگم آپولو هوا كنى؟ میگم بشین پشت فرمون..-

چشمانم را گرد كردم : خل شدى؟ من از وقتى با بدبختى گواهینامه گرفتم جز چندبار با بابا، اونم جاى خلوت 

 ین عروسكت بكوبمش به در و دیوار..پشت فرمون نشستم.. میخواى بشینم پشت فرمون ا



به زور به داخل ماشین هولم داد .. در را بست.. سرش را را پایین آورد و از شیشه ى نیمه باز پنجره گفت : ع

 روسك من تویى.. این ماشین هم فداى یه تار موى خوشگلت.. 

 نگاه مصممش باعث شد دستم روى سوییچ بچرخد و نرم استارت بزنم.. 

ست.. خاطره ایى برایم زنده شد.. صحنه ى اولین بوسه در ذهنم جان گرفت.. نگاهش كردم.. نگاهم ككنارم نش

 رد.. هردو به همان روز فكر میكردیم.. به همان لحظه ى ناب .. لبخند زد و اشاره كرد راه بیفتم..

 زیر لب ماشین را راه آن روز سیاوش یك جور خاصى آرام بود.. و این آرامش به من هم منتقل شد.. با بسم الله

 انداختم..

 نرو بیمارستان..-

 همانطور كه دو دستى فرمان را سفت چسبیده بودم با تعجب گفتم: چرا؟ كلاس داریم..

 كمربندش را بست و با آرامش به پشتى صندلى تكیه داد : امروز كلاس ملاس رو بیخیال شو.. كارت دارم..

 راهنما زدم : خب كجا برم ؟

 با پشت دست گونه ام را نوازش كرد : همون جایى كه اولین بار ازت خواستم دیباى من باشى..

شوقى در دلم پیچید.. بعد از نزدیك به پنج سال قرار بود به میعادگاه عشقمان برویم.. و من چقدر آن ارتفاع ساك

 ت و دوست داشتنى را دوست داشتم..

ن مدت كه با سیاوش بودم ، هرجا میترسیدم ، هرجا جا میزدم ، هرجا سیاوش برایم پر پرواز بود.. در تمام ای

 كم مى آوردم ، سیاوش پاى حركتم بود.. من با سیاوش پرواز را یاد گرفتم..

 در تمام مسیر ، سكوت دلچسبى بینمان طنین انداز بود و من غرق این حال خوش بودم.. به مقصد رسیدیم.. 

ك كردم.. پیاده شدم.. همه چیز همانطور بود كه بار اول دیدم.. تنها چیزى كه با راهنمایى سیاوش ماشین را پار

 سال و نیم پیش ایستاده بودیم ، قرار گرفته بود.. ٤تغییر كرده بود، یك نیمكت چوبى بود كه دقیقا جایى كه ما 

امن و تو نیستیم كه عسیاوش مسیر نگاهم را دنبال كرد و با دیدن نیمكت خنده اش را رها كرد : مثل اینكه فقط 

 شقانه هامون رو میاریم اینجا.. این نیمكت رو گذاشتن كه عاشقا راحت باشن..

خندیدم.. سیاوش سوییچ را گرفت كه در ماشین را قفل كند.. و من محو تماشاى منظره ى روبرو بودم كه عطر

 ى در هوا

 

ن رز هاى قرمز در دستان سیاوش دستانم پیچید.. عطر سیاوش نبود.. عطر گل بود.. به عقب برگشتم و با دید

 را جلوى دهانم گرفتم و حیرت زده خندیدم..

 واى.. سیاوش اینا كجا بودن من ندیدمشون؟-

گل ها را كه زیبا در هم پیچیده شده بودند در بغلم گذاشت : صندلى عقب.. انقدر حواست جمع رانندگى بود ندید

 یشون.. 

 امم پیچید .. عاشق تر از رز سرخ هم داریم؟عمیق بو كشیدمشان.. عطر عشق در مش

 چطور بوشون رو حس نكردم؟-

 بازویم را گرفت و به سمت نیمكت برد : خدا خواسته سورپرایز شى.. بشین..



 .. به تعداد سال هایى كه زندگى كرده بودم..2٣مطیعانه نشستم.. به گل ها خیره شدم.. شمردمشان.. 

هم انداخت.. دستش را روى پشتى نیمكت انداخت.. جورى كه در حریم ام كنارم نشست.. پاهاى بلندش را روى

ن بازویش محصور شدم.. قلبم میتپید.. سركش و پر سر و صدا.. و من میدانستم امروز قرار بود چیزى بین ما 

 تغییر كند..

 لحظاتى به سكوت گذشت.. من بودم و گل و سیاوش و تهران.. و یك قلب سركش و نا آرام.. 

به سیاوش نزدیك شدم.. از افكارش خارج شد.. نگاهش را از روبرو گرفت و به من نگاه كرد.. دستش شاكمى 

 نه ى راستم را لمس كرد و فشرد..

 دیبا..-

 در حالى كه گلبرگ گل ها را نوازش میكردم گفتم : جانم؟

 دوستم دارى؟-

 با تعجب نگاهش كردم : خل شدى؟

 نگاهم نكرد : بگو..

 دارم.. شك دارى؟معلومه دوستت -

نفس عمیقى كشید.. با انگشتش دایره هاى تو در تو روى شانه ام كشید : یعنى مثلا ده سال دیگه ام همینقدر دو

 ستم دارى؟

دستم را روى پایش گذاشتم تا نگاهم كند.. به نى نى چشمانش نگاه كردم : مگه عشق تاریخ انقضا داره؟ عشق م

 فتاده تر میشه..ثل شرابه.. هرچى بیشتر بگذره جا ا

 من را به خودش فشرد: حرفاتم مثه خودت قشنگه..

 حرفام همه حقیقته.. -

صدایش زمزمه وار به گوشم رسید : تو خودت عین حقیقتى.. مثه یه رویا میمونى.. رویاى صادقه.. رویایى كه 

 در عین رویاییى بودن حقیقته..

سكوت كرد.. میدانستم دارد حرفش را مزه مزه میكند.. سیاوش بى دلیل من را اینجا نیاورده بود.. قلبم از هیجان

 نزدیك بود سینه ام را بشكافد و بیرون بزند.. 

 دیبا...-

 سكوت كرد.. برایش سخت بود حرف زدن.. و این از سیاوش من بعید بود.. 

دست چپش را گرفتم و با تمام حسم فشردم : عزیزم.. چى تو دلته؟ بگو.. گل ها را كنار گذاشتم.. با هر دو دستم

 هرچى میخواى بگو.. راحت باش.. 

دستش از دور شانه ام رها شد و دور كمرم لغزید.. گرماى دستش را حتى از روى مانتو هم حس میكرد.. نگاه

 شنیدن حرفش ببیند..ش مانند اشعه ایكس نگاهم را میكاوید.. انگار میخواست حالم را بعد از 

 خانوم من میشى؟ خانوم خونه ام..-

حس كردم قلبم از سینه ام بیرون جهید و از همان ارتفاع به پاییم پرت شد.. انگار نمیتوانستم معناى حرفش را 

 بفهمم.. 



 تته پته كنان گفتم : یعنى...

 میان حرفم پرید : یعنى همونى كه تو ذهنته..

وابى كه بیدارى بعد از آن را دوست نداشتم.. دلم میخواست ، اگر تمام این لحظه هحس میكردم خواب میبینم.. خ

 ا و حرف هاى سیاوش خواب است ، در همین خواب بمیرم و هرگز بیدار نشوم..

 دیبا..-

 گنگ نگاهش كردم ..

 سوالم جواب نداشت؟-

 من.. نمیدونم چى بگم..-

 ابت عجله ندارم..چشمانش مهربان شد : باشه. بهش فكر كن.. براى جو

فكر كنم؟ مگر نیازى بود به فكر كردن؟ مگر جز این بود آرزوى روز و شبم؟ كه خانم خانه ایى شوم كه سیاو

ش مردش است؟ كه شب ها چشمانم را روى سیاوش ببندم و صبح ها ، سیاوش را اولین مهمان نگاهم كنم؟ فكر

 كار دنیا بود.. جواب من مشخص بود.. كردن براى جواب دادن به درخواست سیاوش احمقانه ترین 

 دستم را بند بازوى محكمش كردم و از فكر سر گذاشتن روى این بازوها قند ها در دلم آب شدند..

 خجالت میكشیدم .. سرم را پایین انداختم : سیاوش.. 

 جون دلم؟-

 جواب من مثبته.. بدون هیچ شك و اما و اگرى..-

و سرم را در سینه اش پنهان كردم.. صداى "عزیزم" گفتن آهسته اش ق چشمانش خندید.. از خجالت سرخ شدم

 لبم را نوازش داد..

بازویم را گرفت و من را از خودش جدا كرد.. پرسشگر نگاهش كردم.. دستش را بالا آورد و من زنجیرى را د

 یدم كه از لابلاى انگشتانش آویزان شده بود و میرقصید..

 م كه به فارسى و با ظرافت در جلوى زنجیر خودنمایى میكرد..دقت كردم و اسم سیاوش را دید

اینو به عنوان نشون قبول میكنى؟ میدونم نمیتونى حلقه بندازى.. واسه همین اینو خریدم.. انشاالله به زودى حلقه-

 رو هم با اجازه ى خانواده ات به دستت میندازم.. 

ه اسم سیاوش كه با خط نستعلیق زیبایى نوشته شده بود حیران دستم را جلو بردم و زنجیر ظریف را گرفتم و ب

 خیره شدم : واى.. خیلى قشنگه.. برام میبندیش؟

پشت سرم ایستاد و قفل گردنبند را دور گردنم بست.. به سمتش برگشتم.. سیاوش حالا برایم هزار برابر عزیز

 تر شده بود..

 وسنش؟شیطنت نگاهش برگشت : خارجیا وقتى عروس بله رو میگه میب

 با مشت به بازوى محكمش كوبیدم و خندیدم..

 خندید : حیف كه نمیشه اینجا.. میترسم یكى بیاد.. 



چقدر حال دلمان خوب بود.. این یكى شدن انگار فراى یكى شدن هاى دیگر بود.. دیگر پروانه ها دور قلبم بال 

 نمیزدند.. اینبار دور سر هردویمان میچرخیدند و میرقصي

 

 دند.. انگار بالاى سرمان قند میسابیدند..

در راه برگشت سكوتمان گویاى تمام حس هاى درونمان بود.. نیازى به حرف زدن نبود.. گاهى سكوت ، بلند 

 تر از هر صدایى ست .. گاهى لازم است در سكوت عشق را فریاد زد..

یكرد.. به در تكیه دادم و رو به سیاوموزیك زیبایى كه از پخش ماشین روشن میشد حال خوشم را ، خوش تر م

ش كردم.. نگاهش كردم كه با چه اخم و جدیتى رانندگى میكند.. سیاوش مال من بود.. لبم را گاز گرفتم و ته دلم

از خوشى غنج رفت.. سرش را به سمتم چرخاند.. با دیدن نگاهم لبخند زد.. دست راستش را جلو آورد ، دست 

 ذاشت و نوازش كرد..چپم را گرفت ، روى پایش گ 

 ”با دست آزادم اسم سیاوش را كه دور گردنم بسته شده بود در مشتم فشردم و زیر لب با آهنگ زمزمه كردم : 

 چه آرامش دلچسبى تماشاى تو بهم میده.."

 و غرق تماشاى منبع آرامش این روزهایم شدم !

 

#٤٩ 

 

بزند.. انگار حرف زدن قداست این لحظه ه روبروى خانه توقف كرد.. به سمتم برگشت.. دوست نداشت حرف

 ا را از بین میبرد.. و من تا به حال هیچ وقت از سكوت انقدر لذت نبرده بودم..

 سیاوش.. مرسى بابت امروز.. خیلى خوب بود..-

 لبخندش را به رویم پاشید : مرسى از تو كه به دنیا اومدى خانوم كوچولو..

 كه صداى سیاوش متوقفم كرد.. خندیدم.. دستم به سمت دستگیره بردم

 دو روز دیگه سونیا و شوهرش میان..-

 ذوق زده به سمتش برگشتم : واااى.. چه عالى..

اوهوم.. واسه همین میخوام تا سونیا هست یه شب بیایم خونه تون با مامان و بابات صحبت كنیم.. خانواده ها آ-

 شنا بشن..

 دستانم را در هم پیچاندم : هوم.. خوبه.. 

 موهایم را به زیر مقنعه فرستاد : میگم مامان زنگ بزنه واسه آخر هفته قرار بذاره با مامانت..

 پوست لبم را جویدم.. مجلس خواستگارى!! برایم واژه ى غریبى بود..

 بى حواس گفتم : اوهوم..

 نرم خندید: استرس نداشته باش.. همه چى خوب پیش میره..

 عنى.. من چجورى لباس بپوشم؟ چجورى باشم؟امممم.. مامانت اینا چجورین؟ ی-



 جدى شد : خودت باش.. خود دیبا..

چقدر جوابش را دوست داشتم.. چقدر به دلم نشست.. سبك بال خداحافظى كردم و وارد خانه شدم.. تصمیم نداش

 تم به مادر حرفى بزنم تا خود مادر سیاوش تماس بگیرد ..

ز همه بداند طناز بود.. طنازى كه مدت ها بود فاصله اش را با من هتنها كسى كه دوست داشتم ماجرا را قبل ا

 زار برابر بیشتر كرده بود.. اما هنوز عزیزم بود.. بهترین دوستم بود.. خواهرم بود..

 دیشب زنگ زده بود و تلفنى تولدم را تبریك گفته بود.. حس كردم چقدر دلتنگش هستم..

 صفحه ى پیامم را باز كردم .. برایش نوشتم"بیا پیشم امشب.. دلم تنگته بى معرفت"

 فورا تماس گرفت.. ارتباط را كه برقرار كردم قبل از اینكه حرف بزنم بى مقدمه گفت : منم همینطور..

 خندیدم: پس پاشو بیا اینجا.. كلى حرف دارم برات..

 تنهایى؟-

 نه مامان اینا هستن..-

 ه نمیاد براتون؟مهمون ك-

 با گردنبندم بازى كردم : مهمون براى چى؟

 اممم.. گفتم تولدته نكنه یه وقت فامیل اینا بیان خونه تون..-

 نه بابا.. انقدرم مهم نیستم براشون.. بیا.. منتظرتم..-

 همزمان با قطع شدن تماس مادر وارد اتاق شد: خوش گذشت؟

 .. سیاوش سلام رسوند..روى تخت دراز كشیدم : جاتون خالى مامان

 چهره اش از هم باز شد: سلامت باشه..

 روى تخت به پهلو نیم خیز شدم.. ساعدم را تكیه گاه بدنم كردم : مامان.. سیاوش رو دوست دارى؟

 موشكافانه نگاهم كرد: چطور؟

 مثل همیشه نتوانستم چیزى را از مادر پنهان كنم: امروز ازم خواستگارى كرد..

 د و من از خجالت سرم را پایین انداختم :چى..؟ تو چى گفتى..چشمانش گرد ش

 با دستم خطوط فرضى روى ملحفه ى تختم كشیدم و سكوت كردم.. علامتى از رضا!!!

 صداى مادر سرزنشگر بلند شد: بدون مشورت با ما؟ سرِخود؟

 قع داشت جواب رد بدهم؟ناراحت شده بود.. حق داشت.. اما او كه از احساس بین من و سیاوش خبر داشت.. تو

 زیر لب زمزمه كردم : مامان..

 جواب نداد.. سرم را بلند كردم و نگاه توبیخ گرش غافلگیرم كرد..

 امممم... قراره مامانش فردا زنگ بزنه..-

 بازهم سكوت..



 اعتراض كردم : مامان...

 ا چكیدن اشكش را نبینم..حس كردم برق اشك در چشمانش دوید.. حیرت زده نگاهش كردم.. از جا بلند شد ت

 اینبار صدایم رنگ حیرت داشت : مامان..!!!!گریه؟ 

جلو آمد.. سرم را در آغوش گرفت.. به ندرت پیش مى آمد مادر احساساتش را بروز بدهد.. همیشه پنهانى دو

 ستمان داشت.. برعكس پدر!

صدایش لرزش داشت.. لرزشى كه نشان از به ثمر نشستن ثمره ى زندگیش بود: تو كى انقدر بزرگ شدى كه 

 برات خواستگار بیاد.. خودت جواب بدى و ما رو هم آدم حساب نكنى؟

طنز نهفته در كلامش را حس كردم.. میدانستم میخواهد فكر من را از غم درونش منحرف كند.. مادر را مثل ك

 یشناختم..ف دستم م

خندیدم.. نرم روى سرم را بوسید.. و از اتاق بیرون رفت.. سبك شده بودم.. بوسه ى مادر مهر تأیید به انتخابم 

 بود..

روى تخت دراز كشیدم.. دستانم را زیر سرم قلاب كردم و به سقف چشم دوختم.. استرس رویارویى با خانواده 

سرشان نتوانسته بودند خوب ارتباط برقرار كنند چطور میخواستنى سیاوش رهایم نمیكرد.. خانواده ایى كه با پ

 د من را به عنوان عروسشان بپذیرند؟

 زنگ موبایل ، خط كشید روى افكار درهم و برهمم..

 اسم حمید لبخند را مهمان لب هایم كرد: سلام..

 سلام آبجى.. حال شما؟-

 لحنش خنده ام را عمق بخشید : اداى جدیده؟

 چى؟-

 لاتى حرف زدن..-

 آره.. جون دیبا خیلى باحاله..-

 دیوونه..-

 شیطنت قاطى لحن با نمكش شد: منم حمیدم.. خوشوقتم..

 از ته دل خندیدم...

 تولدت مبارك فسقلى..-

 خوشحال از اینكه به یادم بوده تشكر كردم..

 برنامه ات چیه امشب؟-

 نفس عمیقى كشیدم : هیچى.. طناز قراره بیاد اینجا..

اوه اوه.. یادم رفت بگم.. گفتى طناز یادم افتاد.. این دوستت چند ماه پیش منو با دوست دخترم دید.. تو یه سفره -

 خونه بودیم.. خیلى صحنه ى بدى بود..

 كنجكاو پرسیدم : چرا؟



تم مدوست بابا دختره از این كنه ها بود.. همچین به من چسبیده بود.. دلم میخواست بزنم دهنشو خورد كنم.. این-

 نو دید.. واسه اولین بار من تو عمرم خجالت كش

 

 یدم..

 با طناز سلام علیك هم كردى؟-

 نه بابا.. خودشو زد به اون راه..-

 هجیب بود كه طناز حرفى به من نزده بود.. از طناز بعید بود..

 نیست این بچه بازیا؟با تأسف گفتم : حمید كى میخواى آدم بشى؟ پسراى هم سن تو همه زن و بچه دارن.. بس 

 صد بار گفتم من فرشته ام.. آدمم نمیشم.. حیف من نیست بشم مثه شماها؟-

 با غیض گفتم : از خداتم باشه..

 غش غش خندید و من هم به خنده افتادم : حالا میاى یا نه امشب..

 نه .. حسش نیست.. میبینمت بعدا.. فعلا..-

خداحافظى كردم.. همزمان صداى زنگ در آمد و به دنبالش احوالپرسى طناز با پدر و مادر.. از اتاق بیرون آم

 دم.. دیدمش كه با مادر روبوسى میكند.. چند وقت بود ندیده بودمش.. 

ز انگاهش كردم.. هایلایت نسكافه ایى روى قهوه ایى موهایش، چهره ى دوست داشتنیش را زیباتر كرده بود.. 

 فراز شانه ى مادر چشمش به من افتاد.. بازوانم از میل به در آغوش كشیدنش به گزگز افتاد..

جلو رفتم .. در آغوشش كشیدم و به خودم فشردمش.. عطر همیشگى اش براى تداعى كننده ى هزاران هزار خا

.. چرا دور شده بود؟طره ى تلخ و شیرین بود.. تداعى دوران خوش كودكى.. تداعى خواهرانه هاى بى دریغش

  

 زیرگوشش زمزمه كردم : بى معرفت..

 گونه ام را بوسید و عقب كشید.. نگاهش را دزدید اما من دیدم قطره ى الماس رقصان نگاهش را..

 دستش را كشیدم و به سمت اتاق بردمش و صداى معترض مادر را پشت سرم جا گذاشتم..

 نگاهش كردم كه در كیفش چیزى را جستجو میكرد..در اتاق را بستم.. كنارش روى تخت نشستم .. 

 جعبه ى كوچك و زیبایى را به سمتم گرفت: تولدت مبارك.. ناقابله..

بى حرف هدیه را از دستش گرفتم ، كنارى گذاشتم و دستان ظریف و زیبایش را بین دستانم گرفتم.. نگاهش دل

 دل میزد و من دل نمیكندم از نگاه گریزانش.. 

 سیدم : چى شده؟بى مقدمه پر

 سرش را تكان داد..

 طناز نگام كن.. انقدر غریبه شدم؟-

 بازهم سكوت..



 نمیدانم چرا از دهانم بیرون پرید .. فقط حس كردم باید بگویم : چرا نگفتى حمیدو دیدى تو سفره خونه؟

لف در جاى بلاخره چشمان گرد از حیرتش را به من دوخت.. اشك سركش بلاخره پایین چكید..پالس هاى مخت

 جاى مغزم پردازش میشد تا این پازل حل شود.. باور حدسى كه میزدم برایم مشكل بود..

 با حیرت گفتم : طناز.. !!!! نه...

 با دستانش صورتش را پوشاند : ول كن دیبا..

 مچ دستانش را گرفتم و از صورتش جدا كردم : طناز.. من باورم نمیشه.. از كى؟ چرا... چرا نگفتى؟ 

 روى ناخنش را كند : بیام بگم چى؟ كه از پسرعمه ى دخترباز كله خرت خوشم میاد؟ لاك

 با اینكه حدسش را زده بودم ، اما شنیدن این حقیقت از زبان طناز بازهم غافلگیرم كرد..

 از كى؟-

 اخم كرد: مهمه؟

 اوهوم..-

 نمیدونم.. فكر كنم از مهمونى قبولى تو.. یا شایدم از تولدش..-

 جیغ خفه ایى كشیدم : از اون موقع تا حالا؟ واى..

به خاطر همین دورى میكردم این مدت.. كه نكنه یه جایى كه تو هستى باهاش روبرو شم.. من نمیتونم احساسا-

 تمو مخفى كنم دیبا..

 اقت؟رسم رفدلخور نگاهش كردم : از من كه تونستى.. من اگه خودم نمیفهمیدم صد سال سیاه هم نمیگفتى.. اینه 

دلجویانه گفت : دیبا.. حق بده.. سختم بود.. حق بده.. من با تو راز مگویى ندارم.. اما این یه مورد رو روم نمي

 شد بگم..

 دستش را از روى ناخنش كه به جانش افتاده بود جدا كردم : چیكار كنم حالت خوب شه؟

 بود انگارى قضیه خیلى جدى بوده..هیچى.. مهم نیست.. اونجورى كه دختره تو بغل اون لم داده -

 فورا گفتم : نه بابا.. حمید گفت دختره از این آدماى كنه بوده.. رابطه شون اصن جدى نبوده..

 پوزخند زد: غیر جدیاش كه اینه .. ببین جدى باشه چیكار میكنه..

 ناراحت نگاهش كردم :حمید شیطون هست.. اما اهل كثافت كارى نیست..

 بست : میدونم.. میدونم كه این لعنتى چقدر خوبه.. لعنت بهش كه انقدر خوبه..اشك بازهم حلقه 

 لبخند زدم.. طناز پریشان و عاشق چقدر زیبا بود.. عشق بهتر از هر عمل زیبایى ، چهره ها را جلا میداد..

 باهاش حرف بزنم؟-

 نه تو..  هراسان از جا بلند شد: واى نه.. تورو خدا دیبا.. یه كلمه حرف بزنى نه من

خندیدم : شوخى كردم دیوونه.. بسپر به خدا.. هرچى صلاحه همون میشه.. مگه میشه تورو دوست نداشت آخه؟

  

 چشمانش برق زد..سرش را تكان داد.. نگاهش خیره ى گردنم شد.. جلو آمد،  دستش زنجیر را لمس كرد..



 چه خوشگله..-

 دستم را روى گونه ام گذاشتم : اوهوم..

 لده؟كادوى تو-

 هم آره هم نه..-

 اخم كرد: یعنى چى؟

 مناسبت دیگه ایى هم داره؟-

 منتظر نگاهم كرد..

 امروز ازم خواستگارى كرد.. -

 چشمانش از حیرت گشاد شد.. 

 منم جواب بله داد..-

 پلك هایش تند تند به هم خورد..

 قراره آخر هفته بیان خواستگارى..-

 دیبا..دستش را جلوى دهانش گرفت : واى.. واى 

خندیدم از ته دل.. حیرت جایش را به شادى داد.. چشمانش خندید.. دستش را دورم حلقه كرد.. محكم در آغوشم 

 كشید.. از خوشحالى میلرزید..

 واى.. قربونت برم عزیزم.. خواهرى.. دارى عروس میشى.. واى.. مباركت باشه عزیزدلم..-

سرم را روى شانه اش گذاشتم.. شانه ى ظریف اما محكمى كه خیلى جاها با آن ها غم و غصه هاى سنگینم را 

 به دوش كشید.. شانه هایى كه خیلى وقت ها تكیه گاه محك

 

 مم بود.. و میدانستم تا همیشه این شانه ها ، پناهگاه تنهایى ها و ترس هایم میماند..

كردیم.. میان اشك شوق بلند خندیدیم.. صداى خنده هایمان اوج گرفت.. قهقهه مان  از هم جدا شدیم.. به هم نگاه

به آسمان ها رفت.. چقدر خوشبخت بودم با داشتن طناز.. از ته دل دعا كردم او هم به آرامش برسد.. حتى اگر آ

 رامش را كنار حمید پر سر و صدا و مخل آسایش به دست مى آورد..

 قین داشتم در آن روز ، من خوشبخت ترین بنده ى خدا روى زمین بودم..طناز برگشته بود و من ی

 

#٥١ 

 

فرداى آن روز مادر سیاوش تماس گرفت و از مادر خواست پنج شنبه شب براى آشنایى بیشتر دو خانواده به م

شانل آمدننزلمان بیایند.. براى مادر عجیب بود كه چرا مادر سیاوش از لفظ "خواستگارى" استقاده نكرده و دلی

را "آشنایى بیشتر" عنوان كرده.. و دائما من را سرزنش میكرد كه لابد سیاوش مراتب جواب مثبت من را به  

 گوش مادرش رسانده و او هم كار را تمام شده میداند..



و من تمام مدت به این فكر میكردم كه چه اهمیتى دارد؟ خواستگارى یا آشنایى بیشتر..!! در اصل ماجرا تفاوتى

 داشت؟.. من و سیاوش به یكدیگر علاقمند بودیم و از نظر من تمام این حرف ها ، فرمالیته و بى مورد بود.. 

مادر را میشناختم.. میدانستم مضطرب است.. نگران است مبادا جلوى خانواده ى سیاوش چیزى كم و كسر با

مام استرس ى اضطرابش را با این حرفشد.. به همین دلیل تمام غرولندهایش را به جان خریدم و اجازه دادم ت

 ها تخلیه كند.. 

پدر رضایت به آمدن خانواده ى سیاوش داد.. دورادور از طریق مادر در جریان كلیت ماجرا بود و میدانست 

 بین من و سیاوش علاقه وجود دارد..

م سن و سال هایمهرچه به روز موعود نزدیكتر میشدیم دلشوره ى عجیب من بیشتر میشد.. من برخلاف اكثر ه

، كه عاشق تغییر و تحول و زندگى دینامیك بودند ، سكون را ترجیح میدادم و همیشه از تغییر موقعیت هرچند  

در جهت مثبت فرارى بودم.. و حالا كه بحث ازدواج برایم پیش آمده بود ، خودم را رودروى بزرگترین تغییر 

 ا دستخوش تحول میكرد.. و این برایم كمى ترسناك بود.. زندگیم میدیدم.. اتفاقى كه تمام ابعاد زندگیم ر

شب پنجشنبه از شدت استرس حالت تهوع گرفته بودم.. شماره ى سیاوش را گرفتم كه با حرف زدن با او كمى 

 از اضطرابم كم شود..

 صداى گرمش ، مسكن حال خرابم بود: جانم دیبا..

 سلام.. خوبى؟-

 قربانت.. تو چطورى؟-

 بد نیستم.. چشمت روشن خواهرت اومده..-

 صدایش رنگ ذوق زدگى گرفت : مرسى.. تو چطورى؟

 با دندان هایم به جان پوست تكه پاره شده ى لبم افتادم : استرس دارم سیاوش.. براى فردا..

 خندید.. بلند و پرفشار.. به حال خوشش غبطه خوردم..

 میخندى؟-

 ت كنترله .. نگران نباش..عزیزم.. آخه استرس چى؟ همه چیز تح-

 مستاصل روى تختم نشستم : نمیدونم.. میترسم.. نكنه مامانت اینا از من خوششون نیاد..

صدایش رنگ تردید گرفت ، اما سعى كرد در پس خونسردي این تردید را پنهان كند : دیوونه شدى؟ از خداشو

 نم باشه..

 ..سكوت كردم.. سكوت كرد.. سكوتش نشانه ى خوبى نداشت

 سیاوش..-

 هوم..-

 اگه چیزیه به من بگو آمادگیشو داشته باشم..-

 سرفه ى مصلحتى اش شك ام را تبدیل به یقین كرد : نه بابا.. دیبا ول كن سر جدت.. شك دارى به خودت؟

 به خودم نه.. به تو آره..-



 دست شما درد نكنه..-

 صدایم بالاتر از حد عادى رفت : میگى یا نه؟

 چى بگم آخه؟-

 مصرانه گفتم : همونى كه نمیخواى بگى..

 ناراحت نشیا.. هیچى نیست.. فقط میگم كه بدونى من باهات صادقم..-

 بى قرار گفتم : بگو جون به لب شدم..

امم.. ببین مامان خیلى موافق این ماجرا نیست.. یعنى نبود.. الان هست.. ببین.. مامان میگه براى من زوده ازد-

ام و از این حرفا.. واسه همین یكم اون اوایل مخالفت كرد.. الان اوكیه.. مطمئن باش..  واج كردن.. هنوز بچه

 فقط میگم اگه فردا حرفى از زود بودن ازدواج و اینا زد تو ناراحت نشو..

قلبم راست میگفت.. دلشوره ام بى دلیل نبود.. دل مادر سیاوش به این وصلت رضا نبود.. دستم را روى صور

چشمانم را فشردم.. دوست نداشتم از همان ابتداى كار ، كینه ایى از مادرش به دل بگیرم.. دلم میخ تم گذاشتم و

 واست همه چیز با رضایت قلبى دو طرف پیش برود..

 الو دیبا..-

 صدایم به زور شنیده میشد : بله؟

 عصبى شد: ناراحت شدى؟ ببین جنبه ندارى.. 

 م..سیاوش اگه اینجوریه نیاین.. كنسلش كنی-

سكوت كرد.. فقط صداى نفس هاى تند و عصبى اش را میشنیدم .. و بعد صداى باز و بسته شدن در.. حدس زد

م از خانه خارج شده.. صداى فندك و بعد خروج پر سر و صداى دود از دهانش.. دلم براى بوى سیگار مخلوط

 با عطرش پر زد.. 

 كنسل كنم؟-

 ا زده بودم..لحن صدایش دلخور بود.. حق داشت.. زود ج

 سیاوش..-

 بازهم صداى حبس شدن نفس بعد از پوك زدن..

 سیاوش.. ببین..-

هیس.. خوب گوش كن ببین چى میگم.. تو از همه ى شرایط زندگى من خبر دارى.. از تمام كمبودها و حسرتا-

توام برام بشه مثهم.. پنج ساله من با آرزوى یه روزى مثه فردا شب و روزم رو میگذرونم.. اجازه نمیدم داشتن 

حسرت تمام چیزایى كه نداشتم.. دارم لحظه شمارى میكنم واسه لحظه ى دیدنت تو لباس عروسى، واسه بله گ 

فتنت ، واسه داشتنت تو خونه ى خودم ، واسه حس كردنت از نزدیك ، واسه یكى شدنمون ، واسه همه ى لحظه

راحت میخواى همه چى رو خراب كنى.. چرا؟ چون یه نهاى خوبى كه قراره كنار هم بسازیم.. حالا تو انقدر  

 فر یه چیزى گفته..

 با احتیاط گفتم : اون یه نفر مادرته..



فریادش از جا پراندم.. براى اولین بار بود كه سرم فریاد میكشید.. و من كاملا حس میكردم فریادش از سر خش

  م نیست.. از نگرانى و درماندگى ست.. از ترس مرگ آرزوهایش..

 هركى میخواد باشه.. هركى میخواد باشه دیبا.. هیچ كس دیگه ایى حق نداره حق خوش-

 

 بختى رو از من بگیره.. تو ، توى این دنیاى بزرگ ، سهم منى از خوشبختى.. كى میتونه تورو از من بگیره..؟

دلم از غم پنهان شده ى پشت فریادش آتش گرفت.. اشك چشمانم را پر كرد.. دلم میخواست كنارش بودم.. سرش

را در آغوش میگرفتم و زیر گوشش قسم میخوردم كه قرار نیست هیچ نیرویى در این جهان ما را از هم جدا  

 ا هر پوكى كه به سیگار میزد حسكند ، مگر خواست خدا.. نفس نفس زدنش پشت تلفن ، سینه را میخراشید.. ب

 میكردم آن حجم دود وارد سینه ى من میشود.. 

ترجیح دادم حرفى نزنم تا آرامتر شود.. در آن لحظه هر حرف من ، جرقه ایى بود بر خرمن خشمش.. و آتش 

 خشم اول خودش را میسوزاند..

 ن ها پس زمینه ى سكوتمان بود..لحظات طولانى و كشدار میگذشتند.. سیگار پشت سیگار.. صداى بوق ماشی

 نمیدانم چقدر گذشت كه فاصله ى صداى فندك ها كمتر ، پوك ها كم عمق تر و نفس ها آرامتر شدند.. 

 آرام صدایش زدم : سیاوش..

جواب نداد.. میدانستم باید حرف بزنم .. باید بگویم كه او هم آرزوى من است.. بگویم براى بودن با او ثانیه شما

م.. بگویم حاضرم تمام سختى ها و مخالفت ها را به جان بخرم ، تا فقط یكبار در حریم امن بازوان محرى میكن

 كمش ، آرامش بگیرم..

سیاوش.. گوشت با منه؟ من تا هرجایى لازم باشه پا به پات میام.. من اهل جا زدن نیستم.. اون حرفم رو بذار -

 به پاى استرسم..

نفس گرفتم.. پاهایم را در شكمم جمع كردم.. پیشانیم را روى زانوهایم گذاشتم و زمزمه كردم : توام آرزوى من

 ى.. من براى رسیدن به آرزوهام هركارى انجام میدم.. نمیدونى اینو؟

ازه جصداى گرفته اش بلند شد.. دلم گرفت.. چقدر قبل اینكه با من حرف بزند خوشحال و امیدوار بود.. حتى ا

 ندادم حلاوت دیدن خواهرش را بچشد !

 مطمئنى؟-

سرم را از روى زانوهایم بلند كردم و به دیوار روبرویم زل زدم.. دستم روى اسم سیاوش دور گردنم لغزید : م

 طمئنم..

 نفسس را به بیرون فوت كرد: باشه.. كارى ندارى؟

 هنوز دلخور بود .. 

 ناراحت نباش دیگه..-

 نیستم..-

 هستى..-

 میگم نیستم دیبا.. ول كن..-



 براى عوض شدن حال و هوایش گفتم : یه چیزى بگم؟

 بى حوصله گفت : بگو..

فردا برعكس خواستگارى هاى روتین ، ما باید به خانواده هامون بگیم براى آشنایى بیشتر برین تو اتاق باهم -

 صحبت كنین..

رفتم.. وقتى تماس را قطع كردم ، رو كردم به آسمانبلاخره خندید.. در دل قربان صدقه ى خنده ى مردانه اش 

 و از ته دل از خدا خواستم هواى دل عاشقمان را داشته باشد.. 

 

#٥1 

 

براى بار هزارم به ساعت دیوارى اتاقم را نگاه كردم.. ضربان آشناى شقیقه ام كه در موارد استرس خودش را

كنده شدن نداشت.. نیم ساعت تا آمدن خانواده ى سیاوش منشان میداد ، شروع شده بود.. پوست لبم جایى براى  

انده بود و من از شدت استرس فلج شده بودم و حتى قادر نبودم از جا بلند شوم و سر و سامانى به ظاهر آشفته ا

 م بدهم..

ته ىدر اتاق به ضرب باز شد و من از جا پریدم.. مادر حاضر و آماده وارد اتاق شد و با دیدن حال و روز آشف

 من محكم روى گونه اش زد : خاك بر سرم.. دیبا هنوز حاضر نشدى؟ الان میرسن..  

 دل آشوبه ام شدت گرفت : مامان مگه همون لحظه كه میان من باید بیام جلو؟

وارد اتاق شد و در را بست كه صدا به گوش پدر نرسد : مگه عهد شاه وزوزكه كه دخترو تو پستو قایم كنن؟ 

 چى عقبى ؟ تو چرا از همه

 دلخور نگاهش كردم: ببخشید كه اولین باره برام خواستگار میاد..

 پاشو حاضر شو الان میرسن.. -

از جا بلند شدم و روبروى آیینه ایستادم.. با دیدن قیافه ى ماسیده ام استرس از یادم رفت و سعى كردم در كمتر

 ین زمان ممكن سر و سامانى به اوضاعم بدهم..

در حال بستن دكمه ى كتم بودم كه آیفون به صدا درآمد.. هول زده دنبال كفش پاشنه بلندم گشتم.. اختلاف قدم با 

سیاوش معضل بزرگ این روزم بود.. دوست نداشتم این اختلاف به چشم مادرش زیادى فاحش باشد.. آنقدر احم

بود و به هیچ چیز دیگرى فكر نمیكردم.. كفق و سبك مغز بودم كه تنها دغدغه ام قد كوتاهم در مقابل سیاوش 

 شم را پوشیدم و همزمان با ورود خانواده ى سیاوش از اتاقم خارج شدم.. 

ابتدا خانم میانسال بى نهایت خوش پوش و جذابى وارد شد كه با توجه به تعریف هاى سیاوش حدس زدن اینكه ا

نوع پوشش و رفتارش جذابیت فوق العاده ایى به او ین زن با ابهت مادرش است كار سختى نبود.. زیبا نبود اما

 بخشیده بود.. خیلى رسمى با من و مادر دست داد و احوالپرسى كرد .. 

پشت سرش مرد بلند قد و اتوكشیده ایى وارد شد كه از شباهت زیادش با سیاوش دهانم باز ماند.. انگار سیاوش 

 سالگى میدیدم.. ٥١را در قاب 

مسرش بسیار گرم و صمیمى برخورد كرد و وقتى لفظ "دخترم" را در برخورد با مندكتر شكوهى برخلاف ه

 استفاده كرد حس كردم حجم قابل توجهى از استرسم كاسته شد.. 



سونیا سومین كسى بود كه وارد شد.. به محض ورودش به چهره اش دقیق شدم.. آنقدر كه در عكس به من شباه

بى شك شبیه ترین عضو صورتش به من بود.. و شاید حالت نگاهش  ت داشت از نزدیك شبیه نبود.. چشمانش

بود كه به بیننده این حس را القا میكرد كه ما به هم شباهت داریم.. با ورودش انگار دنیایى از انرژى وسط سال

 ن خانه مان رها شد.. صمیمانه من را در آغوش كشید و گونه ام را بوسید.. آرش ، همسر سونیا ، مانند خودش

 پر انرژى و مهربان احوالم را پرسید .. 

در عوالم خودم غرق بودم كه انگار هوا در خانه جریان پیدا كرد.. نفس كشیدن گویى برایم راحت تر شد..سرم 

را بلند كردم و قلبم براى لحظه ایى ایستاد.. باورم نمیشد این پسر قد بلند و شیك پوش روبرویم همان "سیا" ى 

حال با كت و شلوار و آنقدر رسمى ندیده بودمش.. سبد گل بزرگ پر از گل هاى اركیده را به خودم باشد.. تا به

دست مادر سپرد.. نگاه عاشقم روى گل ها لغزید.. غرق لذت شدم.. چقدر دوستش داشتم .. چقدر ممنونش بودم 

 كه به سلیقه ام احترام گذاشته بود.. 

ربه زیر با مادر احوالپرسى كرد و نگاهم را غافلگیر كرد.. بى با پدر دست داد و روبوسى كرد.. مودبانه و س

قرار یك دور صورتم را از نظر گذراند و روى موهاى رها شده ام مكث كرد.. سرش را پایین انداخت و سلام 

كرد.. آرام جوابش را دادم و به سمت پذیرایى راهنماییش كردم.. صداى تپش محكم قلبش انگار با قلب من هماه

 ه بود.. از من جدا شد و روى مبل كنار پدرش  نشست..نگ شد

زانوان لرزانم تا شدند و روى مبل تكى فرود آمدم.. حجم استرسى كه روى قلبم سنگینى میكرد از حد تواناییم خ

 ارج بود..

 صحبت ها از تعارف و احوال پرسى به بحث هاى همیشگى سیاست و مسائل اقتصادى كشیده شد..

طلا تا تفاوت هاى بین دولت قبلى و كنونى.. و من و سیاوش در سكوت نظاره گر این بحث خاز گرانى دلار و 

 سته كننده بودیم و منتظر اعلام جمله ى كلیشه ایى "حالا بریم سر اصل مطلب " ..!!

سرفه ى مصلحتى مادر سیاوش توجه ام را جلب كرد.. سرم را بلند كردم و نگاهم با نگاه كنجكاو و مهربان سو

ا گره خورد.. لبخند گرمى به رویم پاشید و آرام پلك هایش را روى هم گذاشت.. حس خوشى شبیه نسیم از دلمنی

 رد شد.. چقدر این دختر به دلم نشسته بود.. 

صداى رسا و پر از اعتماد به نفس مادر سیاوش بلند شد: خب اگه اجازه بدین صحبتمون رو حول سیاوش و دخ

 تر خانم شما ادامه بدیم..

 سیاوش صاف نشست.. حس كردم در لاك دفاعى فرو رفت.. 

 پدر با متانت گفت : بله.. خواهش میكنم.. بفرمایین..

نگاه خشكى به من انداخت : پسرم و دختر خانم شما پنج سالى هست هم رو میشناسن.. حالا ما به درخواست سیا

رینیم این رابطه بعد از پنج سال به نتیجه میوش اینجاییم تا شرایطمون رو بگیم و شرایط شما رو هم بشنویم بب

 سه یا نه..

 سكوت بدى حكم فرما شد.. حرف مادر سیاوش زیادى سنگین بود.. انگار آمده

 

بود جنس معامله كند كه حرف از "شرایط" میزد.. پدر نگاه سرزنشگرش را حوالى من و مادر كرد.. و من مید

و من و مادر باید پاسخگوى این سوال پدر باشیم كه چرا پنج سا انستم جهنم اصلى بعد از رفتن مهمان هاست..

 ل رابطه ى من با سیاوش مخفى مانده..؟



صداى گرم و مهربان پدر سیاوش بلند شد: آقاى امجد براى ما باعث افتخاره آشنا شدن با شما و دیبا جان.. فقط 

بچه ها رشته و كارشون خیلى سخته.. بااینكه شرایط سیاوش من و دخترگل شما با جووناى دیگه فرق میكنه.. 

 ید شرایط جورى باشه كه نه به زندگى خانوادگیشون لطمه بخوره نه به موقعیت شغلى و اجتماعیشون..

مادرش میان حرف دكتر شكوهى پرید : همین رشته و كارشون شرایط رو سخت تر میكنه.. سیاوش من تازه د

امتحان تخصص و چهار سال هم دوره ى تخصصش طول میكوسال دیگه درسش تموم میشه.. بعد سربازى و 

 سال دیگه زندگى مستقلى تشكیل بده.. 1١شه.. با این حساب سیاوش نمیتونه حداقل تا 

نگاهم با هراس روى سیاوش چرخید.. نگاه قرمز از خشمش را به مادرش دوخته بود .. حس میكردم چیزى نما

یك خرد شوند.. به دستان مشت شده اش نگاه كردم و دلم از اینهمهنده از فشار فك محكمش ، دندان هایش یك به 

خشم سرخورده اش آتش گرفت.. دوست داشتم از جایم بلند شوم ، یقه ى مانتوى شیك و گرانقیمت مادرش را  

بگیرم و با تمام قدرت تكانش بدهم و بگویم "سیاوش تو؟؟ تو سیاوش میشناسى؟ كجا بودى وقتى سیاوش كوچك

آغوش پر از مهر مادر میسوخت؟ كجا بودى وقتى سیاوشت بزرگ شد و عقده هایش همراه با ج ت در حسرت

سمش قد كشید؟ كجا بودى وقتى سیاوشت در تب چهل درجه تك و تنها میسوخت و با ناله اسم مادرش را میخوا

 حالا مادر شدى؟ ند؟ آنجایى كه باید حضور میداشتى كدام جهنمى بودى؟ حالا سیاوش تنها ، سیاوشت شده بود؟

 حالا شاخ شمشادت را جلوى چشمت میبینى؟"

نگاهم روى دستان مشت شده ى مَردم بود كه دست هاى پرقدرتى روى آنها نشست و با اطمینان آنها را فشرد.. 

سرم را بالا آوردم و نگاه گرم و پر اطمینان پدر سیاوش را شكار كردم.. چقدر این سیاوش پنجاه ساله را دوس

 م..!!ت داشت

پدر كه از حرف هاى مادر سیاوش ناراحت شده بود گفت: با این حساب شما براى چى با خواسته ى پسرتون م

 وافقت كردین ؟

 قلبم در هم فشرده شد.. این حرف یعنى اعلان جنگ پدر علیه قلب عاشق ما..

دكتر شكوهى سرفه ى كوتاهى كرد و سررشته ى كلام را به دست گرفت: حرف هاى خانم بنده متینه.. اما از 

طرفیم اگه فرصت ازدواج تو این سن و سال ازشون گرفته بشه ، بعدها ازدواج براشون سخت تر میشه.. دختر

م من خیالم راحته كه مثل خودم گل من كه از وجناتش معلومه چقدر مصمم و با اراده ست.. از بابت سیاوش ه 

با پشتكار و جدیه.. اگر بتونن در كنار تحصیلشون ، حواسشون به زندگى مشتركشونم باشه خیلیم عالیه كه الان 

زندگیشونو شروع كنن.. من از نظر مالى و رفاهى ساپورتشون میكنم .. ولى مسئولیت زندگى مشتركشون چیز

 اون دست خودشون دوتاست.. ى نیست كه من بتونم از پسش بربیام..

حس كردم از انقباض عضلات سیاوش كاسته شد.. عضلات فك و مشتش رها شد ..دلم میخواست از جایم بلند 

داشت.. حس میكردشوم و این مرد مهربان را در آغوش بكشم.. دكتر شكوهى با تصوراتم زمین تا آسمان فرق 

م قرار است با مردى مغرور و غیر قابل انعطاف روبرو شوم.. و برعكس فكر میكردم همسرش با توجه به هن

رمند بودنش ، روحیه ى حساس و لطیفى داشته باشد.. اما حقیقت چیزى مغایر تصورات من بود.. مادرش بى ه

تم و به ناخن هایم نگاه كردم.. بى آنكه بخواهم نفریچ حسى ، تیره و سرد به من خیره شد.. سرم را پایین انداخ

ت از این آدم مثل ابرى تاریك و سیاه دورتادور قلبم را فرا گرفته بود.. جورى كه تمام حس هاى خوبم را تحت

 تاثیر قرار میداد.. 

نم ار به آبصداى شاد و سرحال سونیا بلند شد: با شناختى كه من از برادرم و توانایى هاش دارم میدونم بى گد

 یزنه و قطعا قبل از اینكه پیش قدم بشه تمام جوانب قضیه رو سنجیده..

پدر سرش را تكان داد: در شایسته بودن آقا سیاوش شكى نیست.. اما من خودم هم شك دارم بچه ها بتونن با این

دن فقط درس خونحجم درس و كار ، مسئولیت یه زندگى رو به دوش بكشن.. دیبا خیلى نازپرورده ست.. تا الا 



ه.. تاحالا هیچ مسئولیتى روى دوشش نبوده.. و میدونم كه رسیدن به مدارج بالا اولویت اصلى زندگیشه.. من نم

 یخوام دخترم درجا بزنه.. اجازه بدین ما فكرامونو بكنیم بهتون خبر میدیم..

، بى هیچ مقدمه ایى ، بى پدر بى شك از حرف هاى مادر سیاوش دلگیر شده بود.. حق داشت.. آنجور تاختن 

 شك هدفى پشتش خوابیده بود..

دوست داشتم فریاد بزنم من و سیاوش هم آدمیم.. از ما هم نظر بپرسین.. اجازه بدهید ما هم حرف بزنیم.. اجازه

بدهید سیاوش حرف بزند.. از خودش ، از توانایي هایش از مردانگیش دفاع كند.. اما تنها كسانى كه در این جم 

 ده نشدند من و سیاوش بودیم..ع دی

رفتار مادر سیاوش آنقدر سرد و در كمال بى میلى بود كه حتى یك بچه هم میتوانست تشخیص بدهد كه حضور

ش در این خانه فقط و فقط از روى اجبار است.. و این براى پدر من ، كه دخترش را از هر لحاظ كامل و بى 

 عیب و نقص میدید، خیلى گران تمام شده بود

 

.. 

 خانواده ى سیاوش ساعتى نشستند و با آرزوى دیدار دوباره خداحافظى كردند..

قبل از رفتنشان سیاوش لحظه ایى به عقب برگشت و نگاهم كرد.. چشمان غمگین و مغرورش قلبم را پاره پاره

د.. انگار میخواكرد.. پلك هایش را روى هم گذاشت .. انگار میخواست امید از دست رفته را به قلبم باز گردان 

ست اطمینان بدهد همه چیز همانطور كه در آرزوهایمان تصور كرده ایم پیش خواهد رفت.. پروانه هاى دور 

قلبم خسته و شكسته بال گوشه ایى كز كرده بودند و مثل همیشه با این نگاه عاشق پرپر نزدند.. حتى پروانه ها ه

ش طوفانى شد و من میدانستم این طوفان تنها و تنها گریبان مام ناامید بودند.. اشك كه به چشمانم نشست ، نگاه

 درش را میگیرد..

با بسته شدن در خانه مادر نامحسوس به من اشاره كرد كه به اتاقم بروم .. میدانستم میخواهد جواب توبیخ هاى 

سمت اتاقم رفتم و با خو پدر را خودش به تنهایى بدهد.. كفش هایم را از پا درآوردم ، با شانه هاى فرو افتاده به

دم فكر كردم چقدر احمق بودم كه میخواستم با ده سانت پاشنه به چشم مادر سیاوش كامل و بى نقص بیایم.. عم

 ق مشكلات میان راهمان بیش از آن بود كه با ده سانت پر شود.. مشكلات كیلومترها عمق داشتند.. 

 .. موبایلم لرزید.. پیام آمده را باز كردم.. سیاوش بود..تن خسته ام را با همان لباس ها روى تخت رها كردم

"درستش میكنم عزیزم.. همه چى رو درست میكنم.. نمیذارم حتى به پاهات زحمت بدى و با اونا بیاى تو خونه 

 ام.. رو سرم میذارم و میبرمت.. تو فقط اشك نریز.. همین"

یل را كنارى انداختم.. سرم را در بالش فرو كردم و از اعپروانه ها با بى جانى تمام بال بال زدند.. گوشى موبا

ماق وجودم جیغ زدم.. اشك ها بى مهابا روى بالش میریختند .. و من همچنان جیغ میزدم.. "خدایا.. حق منو سیا

 وش این نیست" نفس زنان از بالش جدا شدم.. با سستى براى سیاوش تایپ كردم "هستم.. تا آخرش.. "

 

#٥2 

 

ب حتى از پشت پلك هاى بسته چشمان خسته و قرمز از اشكم را آزار میداد.. شب گذشته تا پاسى از شنور آفتا

ب اشك ریختم و به صداى جر و بحث پدر و مادر گوش كردم.. از سیاوش خبرى نبود.. اما میدانستم او هم حا



آوار بشود و تو خوب بال و روزى بهتر از من ندارد.. مگر مى شود در یك لحظه ، سقف آرزوهایت بر سرت 

 شى؟

پلك هاى پف كرده ام را آرام باز كردم.. نور خورشید مثل شمشیرى تیز در مردمك هایم فرو رفت.. با حرص ا

ز جا بلند شدم و پرده ى اتاق را كشیدم.. حال و روزم اصلا با یك صبح آفتابى خردادماه سازگار نبود.. دلم یك 

كه سرم را روى بالش بگذارم و از پنجره به آسمان ابرى و تیره خیره  عصر ابرى آذرماه را هوس كرده بود..

 شوم و اشك بریزم.. و اگر كسى علت گریه ام را پرسید دلگیرى عصر ابرى پاییزى را بهانه كنم..

 دلم براى سیاوش پر میكشید.. فكر اینكه كجاست؟ چه میكند؟ رهایم نمیكرد.. 

نبود تا هم من هم پدر هردو خانه باشیم.. نمیخواستم با پدرم روبرو شوبا خودم فكر كردم اى كاش امروز جمعه 

م.. بى دلیل از او دلچركین بودم.. از اینكه حتى به خودش زحمت نداد از سیاوش بخواهد از خودش دفاع كند.. 

م صادیا از من نظر بخواهد.. خودش در دلش براى سیاوش و خانواده اش دادگاه تشكیل داد ، محاكمه كرد ، حك

 ر كرد و حالا میخواست حكم قصاص علاقه ى بین من و سیاوش را صادر كند..

تا ظهر آن روز طول و عرض اتاقم را با قدم هاى عصبى طى كردم و با سر پردردم فكر كردم و فكر كردم.. ا

 ما دریغ از یك نتیجه ى مثبت..

م را میان دستانم گرفتم.. استیصال ماندست آخر خسته از جنگ تن به تن درون ذهنم ، پست میزم نشستم و سر

 ند مه غلیظ دور تا دورم را گرفته بود و راه نفس كشیدن را برایم سخت میكرد..

 لرزش گوشى روى میز ، افكارم را پس زد.. به شماره ى ناشناس خیره شدم و با تردید جواب دادم: بله؟

 صداى ظریف و پرنشاطى گوشم را پر كرد: سلام دیبا جان..

 م.. شما؟سلا-

 سونیام..-

 دستپاچه از جا بلند شدم : سلام.. حالتون خوبه؟ ببخشید به جا نیاوردم اول..

صداى مهربانش ، آبى بود بر آتش دلهره ام : خواهش میكنم عزیزم.. مزاحمت شدم كه اگه امكان داشته باشه ام

 روز عصر یك ساعتى ببینمت و باهم صحبت كنیم..

 بى درنگ جواب دادم : بله.. حتما.. خوشحال میشم..

 اكى.. ساعت پنج خوبه؟ میام دنبالت..-

اممم.. نه مزاحم شما نمیشم.. آدرس محل مورد نظرتون رو برام اس ام اس كنین من خودم میام.. اینجورى را-

 حت ترم..

 مت پس..خندید: عجب مبادى آدابى هستى دختر.. حس كردم خیلى شخصیت مهمیم.. میبین

 خندیدم و تماس را قطع كردم.. 

در اتاق را باز كردم.. پدر را دیدم كه روبروى تلویزیون نشسته و روزنامه میخواند.. با صداى باز شدن در س

 رش را بالا آورد و نگاهم كرد.. سرد سلام كردم و بى توجه به نگاهش مادر را صدا زدم..

 مادر جلو آمد : بیدارى؟ چرا نمیاى بیرون؟

 اشاره زدم وارد اتاق شود.. در اتاق را بستم : مامان عصر میخوام با خواهر سیاوش برم بیرون..



 اخم كرد: كه چى بشه؟

 چشمانم را گرد كردم: یعنى چى؟ نكنه شما هم مثه اونا فكر میكنى؟ 

 سرى به نشانه ى تاسف تكان داد: مگه راه دیگه ایى هم مونده؟

 و ول كن.. ندیدى باباش چى گفت؟ حرف باباش مهمه..مامان.. حرفاى مامان سیاوش ر-

روى تخت نشست : دیبا.. بچه بازى درنیار.. رضایت مادرشم شرطه.. تو كه نمیخواى عروس كسى بشى كه ر

 ضایت بهت نداره؟

 نگاهم تر شد: پس ما چى؟ ما این وسط مهم نیستیم ؟ اینكه همو دوست داریم؟

قدر تحت فشار من و پدر كلافه شده : دیبا.. دخترم.. زندگى فقط عشق نفس عمیقى كشید.. كاملا مشخص بود چ

و عاشقى نیست.. دو روز دیگه این آتیش سرد میشه و تازه چشمتون باز میشه.. اون وقته كه رفتار این زنى كه

ت دبامن دیدم برات میشه آینه ى دق.. شما بچه ها چرا فكر میكنین ما بزرگترا بدتونو میخوایم؟ مگه من و با 

 شمنتیم؟

 نالیدم: یعنى توام مخالف شدى؟

 بحث مخالفت من نیست.. من اگر موافق باشم یا نباشم فرقى تو اصل قضیه نمیكنه..-

 چرا میكنه.. شما اگه موافق باشى میتونى بابا رو هم راضى كنى..-

به چشمان مصمم خیره شد.. سرى تكان داد : لا اله الا الله.. از دست تو.. بذار ببینیم اونا چه اقدامى میكنن.. توك

 ل به خدا.. من سعى خودمو میكنم..

 خوشحال گونه اش را بوسیدم: عصر برم؟

 ما داریم میریم خرید عصر.. توام برو.. ولى زود بیا..-

 

در را باز كردم و با صداى زنگى كه بالاى در نصب شده بود هزاران خاطرراس ساعت پنج وارد كافه شدم.. 

ه برایم زنده شد.. چقدر در این كافه ، به واسطه ى نزدیك بودنش به خانه مان ، با سیاوش خاطره داشتیم.. چشم

ودآندى ناخم روى میز همیشگیمان ، كه حالا توسط دختر و پسر جوانى اشغال شده بود ، خیره ماند.. لبم به لبخ

 گاه باز شد..

 سونیا را پشت میز دنجى یافتم.. با دیدنم لبخند زد ، جلوى پایم ایستاد و گرم دستم را فشرد..

 روبرویش نشستم.. دستانم را در هم قلاب كردم و منتظر نگاهش كردم..

 لبخندش را براى بار دوم به رویم پاشید : خوبى؟

 ى همین شانه ام را بالا انداختم و گفتم: اى.. نه زیاد..حس كردم میتوانم با او راحت باشد.. برا

 حق دارى.. دركت میكنم.. -

 بى حرف به

 

 شكرپاش روى میز خیره شدم.. 



 دیبا جان.. خواستم امروز بیاى اینجا كه راجع به همین قضایا باهات حرف بزنم..-

 كنجكاو نگاهش كردم..

 سیاوش رو تنها نذار..-

 حیرت زده نگاهش كردم : كى گفته میخوام اینكارو كنم..؟

عینك آفتابیش را از روى موهاى رنگ شده اش برداشت و روى میز گذاشت : دیشب اونجورى كه سیاوش میخ

 واست پیش نرفت.. من حدس میزدم مامان اون حرفا رو بزنه..

 با شنیدن اسم مادرش چهره ام بى اختیار درهم شد..

 التم شد: میدونم خوشت نیومده.. متوجه تغییر ح

هول شدم: نه. این حرفا چیه.. فقط.. راستش من فكر نمیكردم از جانب مادرتون این بحث مطرح شه.. همیشه تو

ذهنم سختگیرى از سمت پدرتون رو انتظار داشتم.. اما مادرتون.. نمیدونم.. شاید این تفكراتم به خاطر حرف ه 

 اى سیاوش بوده..

 ون و گرفتن سفارش حرفم نیمه تمام ماند.. لحظه ایى بینمان سكوت برقرار شد..با آمدن گارس

بعد از چند لحظه صداى آرام و ناراحت سونیا بلند شد: میدونم سیاوش همه چیز رو از زندگیمون برات گفته.. 

ودواسته براستش سیاوش بیشتر از همه مون از این زندگى مصنوعى آسیب دید.. هم به خاطر اینكه بچه ى ناخ

و مادر عشق مادریشو بهش نشون نمیداد.. همم به خاطر اینكه برخلاف ظاهرش ، فوق العاده احساساتیه.. من  

دختر بودم خواهى نخواهى بهم توجه میشد.. اما اومدن سیاوش تو بحبوحه ى اختلافات مامان و بابا اوضاع رو 

م ببره با خودش.. اما باردار شدنش همه ى معادلاتبه هم ریخت.. مامان میخواست از بابا جدا بشه و من رو ه

 ش رو به هم ریخت..

 دلم آتش گرفت براى سیاوش بى پناهم.. اشك به چشمانم هجوم آورد: تقصیر سیاوش این وسط چى بود؟

چانه ى خوش فرمش لرزید: هیچى.. مامان هم میدونه سیاوش تقصیرى نداشته.. حاضرم قسم بخورم كه ته دل

 .. شاید حتى بیشتر از من.. اما خب ابراز نمیكنه.. ش دوستش داره

 پدرتون چى؟-

بابا خیلى عاطفى تر از مامانه.. اما به خاطر شغلش و احساس مسئولیت زیادى كه نسبت به كارشو مریضاش -

داره باهث شد كمتر خونه باشه.. كمتر بتونه با ما وقت بگذرونه.. استارت مشكلات مامان و بابا هم همین مسئو

 لیت پذیرى بى نهایت پدر به كارش بود كه باعث شد از مسئولیتاى زندگى شخصیش باز بمونه..

 ولى دیشب از حرفاشون مشخص بود خیلى به خوشحالى سیاوش اهمیت میدن..-

سرش را تكان داد، موهاى خوشحالتش روى پیشانى بلندش ریخت : اوهوم.. مامان هم براى سیاوش اهمیت قائ

ى كه زمزمه ى ازدواج با تو تو خونه مون شروع شده و مامان به خاطر سن و سال و درس سله.. اما از روز

یاوش مخالفت كرده ناخودآگاه یه جنگ خاموش بینشون راه افتاده.. جفتشون میخوان حرف خودشون به كرسى 

ته پسرش سلطه داشبشینه.. انگار با هم لج كردن.. باور كن مامان فقط واسه اینكه نشون بده میتونه رو تصمیم 

 باشه مخالفت میكنه.. اگه نه اونقدرا هم مشكلى نداره..

 چشمانش رنگ شیطنت گرفت: مگه میشه تورو دید و مخالفت كرد؟

 شرمزده خندیدم و سرم را پایین انداختم.. گارسون سفارشاتمان را روى میز گذاشت.. 



 گفتم : الان من چیكار باید بكنم.. در حالى كه با چنگالم طرح هایى نامنظم روى چیزكیكم میكشیدم

جرعه ایى از قهوه اش نوشید: با سیاوش حرف بزن.. بگو با سیاست ماجرا رو جلو ببره.. دعوا و داد و بیداد 

فقط اوضاع رو خرابتر میكنه.. دیشب انقدر عصبى بود كه هر لحظه منتظر بودیم یه دعوایى راه بندازه.. آرش 

 مون كه قائله بخوابه..به زور بردش خونه ى پدربزرگ

كمى به سمتم خم شد و به چشم هایم خیره شد ، از اینهمه شباهت نى نى چشمانمان حیرت كردم : روزى كه سیا

وش از تو بهم گفت اول نگران شدم.. كه مبادا خلا نبود من باعث جذب شدنش به سمت تو بوده باشه.. اما هرچ

عشق و علاقه اش ایمان آوردم.. دیبا سیاوش دوستت داره.. تو ى رابطه تون جلو رفت و محكم تر شد بیشتر به

اگر باهاش ازدواج كنى ، علاوه بر همسر ، براش به موقعش باید مادر هم باشى.. میدونم یكم سخته.. اما كم كم 

 درست میشه.. دیبا به پاش بمون.. بذار دنیا رو به پات بریزه.. 

 من دنیا رو نمیخوام.. خودشو میخوام..-

 ربان خندید : همه چیز حل میشه.. بهت قول میدم به زودى دوباره با گل و شیرینى خدمت میرسیم..مه

چقدر با حرف زدن با سونیا انرژى گرفته بودم.. حرف هاى ساده در عین حال امید بخشش براى منى كه شب 

درونم.. وقتى هنگام خدا قبل از هر طرف مورد آماج حملات ناامیدى قرار گرفته بودم ، شبیه آبى بود بر آتش

حافظى نرم در آغوشم كشید و نوید روزهاى خوش را داد خدا را شكر كردم كه نور امیدش را توسط این دختر 

 دریا دل، به قلبم تاباند..

بوق هاى از كافه كه بیرون آمدم ، قدم زنان به سمت خانه رفتم.. همزمان شماره ى سیاوش را گرفتم.. بعد از 

 طولانى و كشدار صداى خسته اش و گرفته اش در گوشى پیچید : جانم؟

 با تمام محبتى در آن لحظه نسبت به او داشتم گفتم : سلام عزیزم.. خوبى؟

 سرفه ى عصبیش دلم را سوزاند : بد نیستم.. تو چطورى؟ كجایى؟

 بیرونم.. پیش سونیا بودم..-

 صدایش واضح تر شد: كدوم سونیا؟

 طنت گفتم : چندتا سونیا داریم؟ خواهر شما.. همزاد خودم..با شی

 با سونیا چیكار داشتى؟-

 هیچى .. میخواست آرومم كنه سر ماجراى دیشب..-

 نفس عمیقىكش

 

 ید و سكوت كرد..

 با احتیاط پرسیدم : سیا.. برنامه ات چیه؟

میخوام بیام با بابات حرف بزنم.. دوتایى.. مرد و مردونه.. اگه دیشب منو اونجا برگ چغندر فرض نكرده بود-

 ن و بهم فرصت حرف زدن میدادن یه شب تا صبح تو برزخ به سر نمیبردیم هیچ كدوممون..

 فكر میكنى جواب میده؟-

 یستم.. مصمم گفت: جوابم نده یه فكر دیگه میكنم.. من كه دست بردار ن



 فقط خواهش میكنم با مامانت جر و بحث نكن.. با منطق و آروم باهاشون صحبت كن ..-

كلافه گفت : حرف هاى سونیا رو براى من دیكته نكن دیبا. گوشم پره.. منطق روى آدمى جواب میده كه یه در

 ه..كى از منطق داشته باشه.. نه اینكه به خاطر لج و لجبازى بچه شو به این روز بنداز

سیا.. به خاطر من.. نذار مامانت فكر كنه تو به خاطر من ، باهاش بد برخورد میكنى.. اینجورى بدتر با من -

سر لج میوفته.. بعدم الان همه طرف ما هستن به جز مامان تو و باباى من.. با یه رفتار نسنجیده ى تو ، بقیه هم

 میرن تو جبهه ى اونا.. 

 حلاجى كردن حرف هایم هست.. براى همین من هم سكوت كردم..سكوت كرد.. میدانستم در حال 

بعد از چند لحظه صدایش بلند شد: باشه.. ببینم چى میشه.. فعلا بیام با بابات حرف بزنم و جریان دیشب رو یه 

 جورى درستش كنم..

ه خاطر براراحتیش بحتما اینكارو بكن.. بابا خیلى منطقیه.. من مطمئنم حرفات رو بشنوه قبول میكنه.. بیشتر ن-

 خورد مامانت بود.. اگه نه از پایه با تو مشكل نداره..

 امیدوارم.. دلم برات تنگ شده..-

 لبم را از خوشى گزیدم: منم..

 بیام ببینمت؟-

 نه.. تا الانم بیرون بودم.. نمیخوام بابا حساس شه.. فردا تو بیمارستان میبینمت..-

 ش..آماده با ٧صبح میام دنبالت.. ساعت -

 بوسه ایى از پشت تلفن برایش فرستادم : باشه عزیزم.. میبینمت.. مراقب خودت باش..

سبك بال تماس را قطع كردم.. جلوى در خانه ایستادم و به آسمان رو به غروب روز خردادى خیره شدم.. حالا 

.. عشقم به پاییز را هدیگر حوصله ى غروب جمعه ى خرداد ماه را داشتم.. دیگر دلم هواى پاییز را نكرده بود

م باید روزى به پستو هاى قلبم ، جایى كه خیلى از خاطرات گذشته در آنجا خاك میخوردند ، میفرستادم.. فصل 

 عاشقیم با سیاوش ، به رنگ بهار بود.. پاییز رنگ عاشقانه هاى كسى بود كه دیگر حضور نداشت..

 

#٥٣ 

 

با شنیدن زنگ در خانه نفس عمیقى كشیدم و از جا بلند شدم.. امروز قرار بود از تمامیت عشقمان جلوى پدر د

 فاع كنیم..

سیاوش با پدر تماس گرفته بود و خواسته بود دو نفره و رو در رو باهم صحبت كنند.. پدر هم گفته بود به خانه 

 مان را بزنیم..بیاید ، من هم باشم و یك بار براى همیشه حرف های

نگاهى به طناز، كه از صبح آمده بود تا من را با روش هاى خودش آرام كند ، انداختم.. آرام پلك هایش را رو

 ى هم گذاشت و دستم را فشرد: اومد.. برو.. حرفاتو بزن.. منم اینجا دعات میكنم..

 تو نمیاى؟-



دیگه روم زیاد بوده كه اومدم تو اتاقت نشستم.. دلم ن به سمت در اتاق هولم داد: نه بابا.. جنگه مگه؟ الانم خیلى

 یومد تنها بمونى ..

 با تمام علاقه ایى كه به وجود مهربانش داشتم نگاهش كردم و لب زدم : دعا كن..

و از اتاق خارج شدم.. سیاوش را دیدم كه روى مبل سر به زیر نشسته بود و جواب احوالپرسى مادر را میداد..

م.. سرش را بالا آورد و چشمانش درخشید.. محترمانه جلوى پایم ایستاد و حالم را پرسید..  دستابلند سلام كرد 

 نم را مشت كردم كه براى در دست گرفتن دستان مردانه اش پیش قدم نشوند..

 پدر با ابروانش به مبل كنار سیاوش كه روبروى خودش قرار داشت اشاره كرد كه بنشینم..

به پدر چشم دوختم.. حرف هاى چند روز قبل سونیا ، مصمم بودن سیاوش و صحبت ه آرام و مطمئن نشستم و

اى امروزم با طناز ، اطمینان را در تك تك سلول هاى وجودم جارى كرده بود.. از هیچ چیز و هیچ كس نمیتر

س منسیدم.. این حجم از شجاعت و جسارت در من ، با آن شخصیت همیشه وابسته و ضعیف خیلى بعید بود.. 

 یاوش را میخواستم و همین برایم كافى بود..

صداى مقتدر و در عین حال مهربان پدر بلند شد: خب .. آقا سیاوش.. گویا میخواستین با من صحبت كنین.. بنده

 در خدمتم.. 

سیاوش دستان محكمش را در هم قلاب كرد.. لب پایینش را لحظه ایى به دندان گرفت و رها كرد.. صدایش را 

رد.. و من خوب میدانستم با این كار میخواهد جلوى لرزش احتمالى صدایش را بگیرد.. صداى نرم و دصاف ك

 ر عین حال محكمش حلزون هاى گوشم را نوازش داد..

آقاى امجد.. متاسفانه اونروزى كه با خانواده خدمتتون رسیدم ، به من فرصت حرف زدن داده نشد.. كه بتونم ا-

دفاع كنم.. غرض از مزاحمت امروزم این بود كه حرف هام رو بزنم .. شما هم بر اساز خودم و توانایى هام 

 س حرف هاى من قضاوت كنین..

 پدر با حركت سر ترغیبش كرد به ادامه دادن.. و من همه تن گوش شدم..

ى دخبرا راستش شاید به نظرتون خیلى شعارگونه باشه.. اما من واقعا تمام تلاشم رو میكنم كه بهترین ها رو-

تر شما فراهم كنم.. درسته هنوز درس و كارم به نتیجه نرسیده اما آینده ى روشنى در انتظارمونه.. ما كنار هم 

راه پیشرفت برامون خیلى هموارتره.. پدر هم قول داده تا زمانى كه وضعیت تحصیلى و شغلى ما استیبل بشه 

و تو ناز و نعمت بزرگ شده.. اما مطمئن باشین منم ساپورتمون میكنه.. من میدونم دختر شما نازپرورده ست 

براشون كم نمیذارم و اجازه نمیدم آب تو دلشون تكون بخوره.. قول میدم بهترین ها رو براشون فراهم كنم چون

 لایق بهترین ها هستن.. براى این اثبات صداقتم حاضرم تمام این حرف هام رو بنویسم و امضا كنم.. چون.. 

 نه حبس كرد .. دانه هاى درشت عرق روى پیشانیش خودنمایى میكردند.. نفسش را در سی

 صدایش بلاخره لرزید: من...

 سكوت كرد.. با پایش روى زمین ضرب گرفت..

 من.. به ایشون ..خیلى.. علاقه دارم!!-

 نفس عمیقى كشید.. انگار با گفتن این جمله بار سنگینى از روى دوشش برداشته شد..

شون هركارى از دستم بر بیاد انجام میدم.. نمیذارم ذره ایى تو زندگى با من اذیت بشن.. نمیذاربراى آرامش ای-

م به درس و آینده شون لطمه بخوره.. همه جوره ساپورتشون میكنم كه تا بالاترین مدارج پیشرفت كنن..من تو 

شه خودم رو پاى خودم ایستادم.. ازندگیم شاید همه جور امكاناتى داشتم اما هیچ وقت وابسته ى كسى نبودم..همی

 ینجا هم مرد و مردونه پاى حرفم هستم..



پدر فنجان چایش را روى میز گذاشت.. از آن غالب دفاعى اولیه خارج شده بود.. انگار حرف هاى سیاوش كار

خودش را كرده بود : مادرتون كاملا مشخص بود كه مخالف این وصلت بودن.. نظر ایشون هم شرطه و براى 

 من خیلى مهم و محترمه.. باهاشون صحبت كردى؟ 

سرش را تكان داد : بله.. مادر مشكل اصلیش سن كم ما و وضعیت تحصیلیمونه و اینكه كه خب طول میكشه تا 

 به یه اوضاع استیبل برسیم.. تمام مشكل مادر همین بود كه من و پدر باهاشون صحبت كردیم و مشكل حل شد..

ظرت چیه دیبا؟ میتونى هم یه زندگى رو بچرخونى هم درستو بخونى؟ من و مادرت تمپدر رو به من كرد: تو ن

ام افتخار زندگیمون شماهایین.. درس و ادامه تحصیلت براى من خیلى مهمه.. از طرف دیگه ام همونطور كه د

رك توست دارم تو درست پیشرفت كنى ، دلم نمیخواد تو زندگى شخصیتون درجا بزنى.. مسئولیت زندگى مش

 خیلى زیاده.. اونم واسه تویى كه تاحالا اینجا هیچ مسئولیتى نداشتى.. آمادگیشو دارى؟

مصمم سرى تكان دادم و گفتم : بابا من همه ى فكرامو كردم.. نمیگم هیچوقت به تواناییم شك نكردم و هیچوقت 

 از مسئولیت نترسیدم.. اما خب باید از یه جایى شروع كنم و روى پاى خودم

 

بایستم.. میدونم سختى داره.. اما من با دید باز انتخاب كردم.. و میدونم كه میتونم از پسش بربیام.. رو سفیدتون 

 میكنم..

نگاه پدرانه اش از برق غرور و افتخار ، درخشید.. رضایت را در تك به تك خطوط چهره اش میخواندم و انگا

 ر روى ابرها پرواز میكردم.. 

آقا سیاوش.. من مرد و مردونه روى قول شما حساب میكنم.. امیدوارم پشیمونم نكنى از ارو به سیاوش كرد : 

 ین اعتماد.. دختر من، ثمره ى زندگى منه.. نور چشم منه.. دلم نمیخواد خار به پاش بره.. روسفیدم كن..

لب هاى سیاوش خندید و نگاه من اسیر چال هاى خوش فرم دوست داشتنیش شد .. در یك لحظه از فكر اینكه د

ر آینده ، فرزندمان شبیه همین چال ها را روى لپ هایش داشته باشد ، غرق لذت شدم.. فرزندى شبیه سیاوش..

نه خودم.. قلبم از تصور داشتن فرزشاید جز معدود زن هایى میشدم كه دوست داشتم بچه ام شبیه پدرش باشد  

 ندى كه پدرش سیاوش باشد ، از خوشى خودش را به قفسه ى سینه ام كوبید..

با صداى سیاوش از رویاى خوشم خارج شدم : ممنون از اعتمادتون.. رو سفیدتون میكنم.. ممنون بابت همه چ

 یز..

به مادر : ممنون از پذیراییتون.. انشاالله مادر باهاتو از جا بلند شد .. ما هم به دنبالش روى پا ایستادیم.. رو كرد

 ن تماس میگیرن براى هماهنگى كه كى دوباره خدمتتون برسیم..

 مادر لبخند پر مهرى زد : خواهش میكنم پسرم.. قدمتون رو چشم..

شقبا هم عنگاه خندانش روى من لغزید.. مغناطیس نگاهش تمام قوانین فیزیك را به بازى گرفت.. چشم هایمان 

 بازى كردند.. آرام پلك زد .. و من آرام ، عاشق تر شدم.. 

 

#٥٤ 

 

خانواده ى سیاوش براى بار دوم هم آمدند.. مادرش نسبت به قبل گرمتر و صمیمى تر برخورد كرد.. با این حا

ید ، بوسل بازهم با كسى كه از صمیم قلب پسرش را داماد میكند خیلى فاصله داشت.. لحظه ایى كه صورتم را 



با خودم فكر كردم مادر سیاوش تا همیشه برایم مادر سیاوش باقى میماند و من هیچ زمانى قادر نخواهم بود او 

 را مانند مادر خودم بدانم..

این بار به نوعى مراسم بله بران هم محسوب میشد.. بزرگترهاى فامیل همه دور هم جمع شده بودند .. حمید هم

ز سینا آمده بود.. و چقدر حضورش را دوست داشتم.. هرچند هیچ كس نمیتوانست جابه قول خودش به نیابت ا 

ى خالى برادرم را پر كند اما وجود حمید ، با تمام حمایت هایش برایم كم از وجود سینا نداشت.. شوخى هاى م

د و من چقدرودبانه و به جایش كه با شیطنت هاى سونیا همراه شده بود ، مجلس را از حالت خشكى بیرون آور

 ممنونش بودم.. 

من و سیاوش اما ، انگار در این دنیا سیر نمیكردیم.. من غرق نگاه مملو از محبت و گرماى سیاوش و او پر از

 عاشقى هاى نگاه من..  

آن شب من انگار خواب بودم.. آنقدر مست حال خوشم بودم كه هیچ چیز از روز بله برانم به یاد ندارم.. فقط زم

 دم آمدم كه همه در حال كف زدن بودند و یك به یك صورتم را میبوسیدند و تبریك میگفتند.. انى به خو

از وراى شانه ى عمه كه در آغوشم كشیده بود ، مردمك هاى رقصان و بى قرارم روى سیاوش كه با لذت به م

مولكول هاى هوا را  ن مات زده نگاه میكرد ، قفل شد.. آرام و بى صدا لب زد "خانم من".. حركت هاى لبش ،

به ارتعاش درآورد و مستقیما به قلبم منتقل شد.. قلبم را لرزاند.. و من انگار با این لرزش از خواب بیدار شدم..

"خانم من".. "خانم سیاوش" .. من خانم سیاوش شده بودم .. رویاى پنج ساله ام به تحقق پیوسته بود و من حالا  

 سیاوش را داشتم.. 

ره ى سونیا از جا بلند شد و به سمت منى كه حیران ایستاده بودم آمد.. بوى آشناى سیگار و انتوسیاوش با اشا

س  غلیظ تر به مشامم رسید.. نا خودآگاه بو كشیدم.. عمیق.. لحظه ایى چشمانم بسته شد.. هزاران خاطره زنده 

تم چرخید.. لبخندش كش آمشد.. با پخش شدن نفسش در صورتم چشمانم باز شد.. نگاهش یك دور ، روى صور

د.. روبرویم ایستاد.. سرم را بالا بردم تا بهتر ببینمش.. "جذاب لعنتى" یك ابرویش را بالا برد و آرام گفت : اجا

 زه هست؟

 گیج و مبهوت نگاهش كردم .. منظورش را نمیفهمیدم..

دست راستم را بالا آوردم تا دستش را بالا آورد.. انگشتر زیباى درون دستش چشمانم را خیره كرد.. بى حواس

 انگشتر را از دستانش بگیرم.. صداى خنده ى جمع بلند شد..  

حمید میان خنده بریده بریده گفت : سیاوش جان .. داداش.. ببین دختر عموى ما رو.. یكم گیج میزنه.. دو روز د

 یگه نیاى بگى سرت كلاه گذاشتیما..

م میخواست دست بیاندازم و چشمان شیطان و براقش را از كاسه بیربا چشمان گرد شده به حمید نگاه كردم.. دل

 ون بیاورم..

صداى سیاوش موقر و مردانه بلند شد: ایشون كلاه نیستن.. تاج سرن..از الان تا آخر عمر روى سر من جا دار

 ن آقا حمید..

رفو من نمیدانستم گر گصداى سوت بلند و پر سر و صداى شوهر سونیا و به دنبال آن دست زدن بقیه بلند شد 

 تن گونه هایم از گرماى آتش درونم بود یا از خجالت حرف سیاوش..

دستش را جلو آورد.. دست چپم را به نرمى گرفت .. با تماس دست گرمش با دستان خیس از عرقم ، از خوشى

 لرزى زیر پوستم دوید.. 

شان ،  روى انگشت حلقه ام لغزید و همانجا آرادستم را بالا آورد.. انگشتر طلا سفید با برلیان هاى ریز و درخ

 م گرفت.. باز هم صداى كف و هلهله.. باز هم عشق بازى نگاهمان .. 



 دستم را لحظه ایى فشرد و بى میل رهایش كرد و عقب كشید.. 

اینبار مادرش نزدیك شد.. سیاوش را نگاه كرد.. و من قسم میخورم كه در نگاهش ، چیزى شبیه مهر مادرى د

 دم.. ی

با محبت بیشترى من را در آغوش كشید و گونه ام را بوسید.. زیر گوشم تبریك گفت .. از خودش جدایم كرد و 

 گردنبند ظریف و زیبایى را دور گردنم انداخت.. 

 پدرش بوسه ایى پدرانه روى پیشانیم كاشت و با لفظ "دخترم" مهرش را در قلبم تثبیت كرد.. 

 اینبار كنار سیاوش نشستم.. روى یك مبل دو نفره.. دوشادوشش.. در یك قاب.. 

حرف به مراسم عروسى رسید.. سیاوش با عقد و عروسى با فاصله مخالف بود.. بنا شد مراسم عقد و عروسى 

د ، باشبدون فاصله ، در یك روز برگزار شود.. و از آنجایى كه من ، تاكید داشتم سینا هم در جشن عروسیمان 

همه موافقت كردند كه مراسم در زمستان برگزار شود كه هم تعطیلات تابستانه ى سینا بود و هم تعطیلات سال

 نو و سونیا هم از این نظر مشكلى نداشت.. 

من و سیاوش نامزد شدیم.. و من در خوشبختى غلت میخوردم.. شش ماه دوران نامزدیمان با تمام گرفتارى ها

رویایى بود كه وقتى سال ها بعد آن روزها را براى خودم مرور میكردم با خودم فكر میكردیش آنقدر شیرین و 

سالگى خوشبختى را با تك به تك سلول هاى وجودم لمس كردم.. پدر و مادرى كه با  2٣م بى شك من در سن 

ذاشت ، طنازى تمام وجود دوستم داشتند ، برادرى كه حتى از راه دور من را از حمایت هایش بى نصیب نمیگ

 كه اجازه نمیداد لحظه ایى كمبود موجودى به اسم خواهر را در زندگیم احساس كنم ،ر

 

عنایى كه با شنیدن خبر نامزدیم از چشمانش از خوشى بارید و دوشادوش من و سیاوش براى برگزارى هرچه 

بت میكرد .. هركدام به بهتر جشنمان زحمت كشید و سیاوشى كه بى دریغ عاشقانه خرجم میكرد و بى منت مح

 تنهایى دنیایى از خوشبختى بودند و من همه ى آنها را كنار هم داشتم

سیاوش در آن شش ماه برایم سنگ تمام گذاشت .. و من با وجود شیفت هاى سنگین بیمارستان ، درس هاى به 

اى شروع زندگى ممراتب سخت تر ، آنقدر در كنار سیاوش حالم خوب بود كه با انرژى وصف ناپذیرى ، بر

شتركمان آماده میشدم .. و سیاوش بى آنكه خم به ابرو بیاورد پا به پاى وسواس هاى دخترانه ام آمد تا مراسم ع

 روسیمان برایم به یاد ماندنى باشد.. 

 همه در تكاپو براى جشنمان بودند و من چقدر دوست داشتم این دوندگى هاى دوست داشتنى را..

به جشن عروسى آمد.. بعد از پنج سال قرار بود برادرم را ببینم و از خوشى روى پاهایم بند سینا دو هفته مانده 

نبودم.. با وجود خواهش هاى مكرر سینا ، با سیاوش و پدر و مادر براى استقبالش به فرودگاه رفتیم .. من با س

ارهپشت شیشه هاى بى روح ، پبد گلى كه به قول سیاوش از خودم سنگین تر بود بى قرار گردن میكشیدم تا از 

 ى تنم را پیدا كنم.. 

همانطور كه روى پنجه ى پایم بلند شده بودم و گردنم را به چپ و راست تكان میدادم صداى سیاوش را كنار 

 گوشم شنیدم : دیبا چقدر وول میخورى.. یه دقیقه وایسا یه جا..

به خودم دیدم: سیا.. طاقت ندارم دیگه.. قلبم  به جهت صدا چرخیدم و چشمان سیاهش را در نزدیك ترین فاصله

 داره از دهنم میاد بیرون.. چرا نمیاد؟

سبد گل را از دستم گرفت: الان میاد.. پروازش تازه نشسته.. تا چمدونشو بگیره طول میكشه.. درست وایسا.. پا

 ت داغون شد..



میشناسیش دیگه؟ كلى عكس ازش دیدى باهوزنم را روى كل كف پایم پخش كردم و آرام ایستادم : پس تو ببین.. 

 اش اسكایپ هم كردى..

 میشناسم وروره جادو ..-

خندیدم و سرم را به بازوى محكمش تكیه دادم و چشمانم را بستم.. نمیدانم چقدر در آن حالت ماندم كه با صداى 

 سیاوش به خودم آمدم : دیبا اومد.. اوناهاش..

ش نگاه كردم.. دیدمش.. تمام تنم چشم شد براى دیدن برادرم.. هیجان زدروى پنجه ى پا ایستادم و به جهت دست

 ه به عقب نگاه كردم و به پدر و مادر اشاره كردم كه نزدیكتر بیایند..

دوباره به سینا خیره شدم..چشمانم جز برادرم هیچ كس را نمیدید.. انگار سالن شلوغ و پر از ازدحام فرودگاه به

نده ایى شد.. و فقط من ماندم و سینا.. چقدر برادرم ، مرد شده بود .. چقدر برادرتر شدیك باره خالى از هر جنب 

 ه بود.. بغض گلویم را فشرد.. چشمانم سوخت و قطره هاى اشك یكى پس از دیگرى روى گونه ام راه گرفتند.. 

ند.. لبشرا پوشا نگاه سینا بین جمعیت پشت شیشه گشت و روى من ثابت ماند.. رنگ آشنایى ، خستگى نگاهش

 به لبخند عریضى باز شد و دست تكان داد.. هیجان زده بالا و پایین پریدم و صداى خنده ى سیاوش را شنیدم.. 

 دیبا.. انگشتاى پات داغون شد.. به فكر دو هفته دیگه باش ها..-

 به حرفش توجهى نكردم و با چشمانم سینا را تعقیب كردم تا زمانى كه به ما رسید..

سلامش گوشم را پر كرد.. جلو آمد و دستانش را براى در آغوش كشیدن مادر باز كرد.. مادر سر در  صداى

گردن دردانه پسرش فرو برد و سینا روسرى مادر را غرق بوسه كرد و با جان و دل قربان صدقه اش رفت.. 

د عزیز زندگیم در آغوش هم.دقایق طولانى در آغوش هم ماندند و بعد نوبت به پدر رسید.. نگاه كردم به دو مر

 . چقدر سینا به پدرم شبیه تر شده بود..

از آغوش پدر جدا شد و من بى درنگ میان بازوانش فرو رفتم.. سرم را روى شانه ى پهنش گذاشتم و پى در 

پى بوسیدمش.. عطرش را با یك دم عمیق به مشامم كشیدم.. همان عطر همیشگى.. سینا بوى خاطرات بچگى م

 یداد.. 

دستش را با محبت پشتم كشید.. بازوانم را گرفت و من را از خودش جدا كرد.. گونه ام را با محبت بوسید: خو

 بى عروس خانوم؟

 میان اشك خندیدم: خوبم داداش عروس..

 از آغوشش بیرون آمدم و با دستم به سیاوش اشاره كردم : سیاوش رو دیدى؟

سیاوش قدم بلندى به جلو برداشت.. سبد گل را به دست من داد و مردانه ، سینا را در آغوش كشید و خوشامد 

 گفت.. و من دیدم چشمان سینا از خوشى برق زد.. 

آخر شب وقتى همگى در نشیمن خانه مان نشسته بودیم و چاى مینوشیدیم ، چهره ى شاد و رضایتمند خانواده ام

م .. پدر ، مادر ، سینا و سیاوش.. تركیبى زیبا از عزیزترین هایم كنار هم.. پرت شدم به یك را از نظر گذراند 

خاطره ى نه چندان دور.. به اولین روزى كه سیاوش به دعوت مادر به خانه مان آمد.. و من آن روز دعا كردم

م رسیدم.. قاب دوست داشتنروزى این قاب دوست داشتنى با پدر و برادرم تكمیل شود.. و چقدر زود به آرزوی 

 یم حالا كامل شده بود.. و من دیگر چیزى از خوشبخت ترین هاى عالم كم نداشتم..

 

#٥٥ 



 

عزیزم.. آرایش اولیه ات تموم شد.. برو بشین اونور موهات رو درست كنن.. بعد از كار موهات بیا آرایشتو -

 چك كنم..

پلك هاى سنگین از مژه مصنوعیم را باز كردم.. حس میكردم عضلات بى جان پلكم توانایى تحمل این حجم سن

 گینى را ندارد.. چندین بار پلك زدم .. 

 آرایشگر با مهربانى نگاهم كرد و گفت : اوایلش اینجوریه.. یه ساعت دیگه عادت میكنى..

 خندیدم : بعید میدونم..

 چهره ام در آیینه خیره شدم.. به آرایش ماهرانه و بى نقصم.. و این دیباى زیبا..  روى صندلى نشستم.. به

 عزیزم .. مدل موهاتو چجورى دوست دارى؟-

 سرى تكان دادم: ساده باشه لطفا..

از آیینه به دستانش نگاه كردم كه ماهرانه لا به لاى موهایم میچرخید و آنها را در هم میپیچید..خیره شدم به موه

سیاهرنگ و بلندم كه بالاى سرم جمع شده بود.. یك به یك تاج هاى مختلف را روى موهایم امتحان كرد و نهاى 

 ایت با موافقت من ، تاج منتخبش را روى موهایم گذاشت..

 در اتاق نیمه باز شد و سر طناز را از میان در دیدم..

 اشاره كردم نزدیك شود.. با دهان باز وارد شد و به سمتم آمد..

 دیبا.. چه خوشگل شدى كثافت.. لباستو بپوشى چى میشى؟-

به صورت آرایش شده اش نگاه كردم و از آن همه زیبایى دلم ضعف رفت : تو كه بى نظیر شدى..ساعت چنده؟

  

 ده و نیم.. سیاوش ساعت چند میاد؟-

 یازده.. -

 دستم را گرفت و از روى صندلى بلندم كرد : پاشو بریم لباستو بپوش..

كمك طناز لباس عروس سنگینم را پوشیدم.. در حالى كه زیپ لباس را به زحمت بالا میكشید گفت : تو چجو با

 رى میخواى با این راه برى و برقصى تا شب؟ 

عرق ریزان از من جدا شد .. دور زد.. روبرویم ایستاد.. سرتاپایم را نگاه كرد.. اشك چشمان زیبایش را پر كر

 را دورم حلقه كرد : مثه ماه شدى عزیزدلم.. هزار ماشاالله..د.. با احتیاط دستانش 

بى توجه به لباس و آرایشم محكم به خودم چسباندمش : طناز.. مرسى كه تو این مدت نذاشتى جاى خالى خواهر

 رو احساس كنم.. برام سنگ تموم گذاشتى.. 

د عروسى.. به دیباى پیچیده شده در تور و دااز هم جدا شدیم و از آیینه به خودم خیره شدم.. به دیبا در لباس سپی

نتل ..به دیباى جوان و سپیدبخت.. زیبا شده بودم؟ بى شك زیبا بودم.. مگر میشود جوان باشى ، خوشبخت باشى

، عاشق باشى ، عروس باشى و زیبا نباشى؟ زیبایى از درون هر كس منشا میگیرد.. حال دلت كه خوب باشد  

و امان از روزى كه درونت ویرانه باشد.. هزاران رنگ و لعاب هم نمیتوانند تعفن  خود به خود زیبا میشوى..

 وجودت را بپوشانند..



طناز در حال گوشواره انداختن به گوشم بود كه موبایلم زنگ خورد.. بدون آنكه سرم را تكان بدهم گفتم : طناز

 حتما سیاوشه.. جواب بده.. 

 و به مكالمه اش با سیاوش دقت كردم.. 

 دیبا پاشو.. داماد نزدیكه.. دیر شده..-

 آرایشگر جلو آمد و با تحسین به اثر هنرى اش خیره شد : عزیزمم.. چه خوشگل شدى..

بسته ى كوچكى به دستم داد: این یه كوچولو از رژ لبیه كه برات زدم .. تو جیب كت آقا داماد باشه.. اگه لازم 

 شد استفاده كن ازش..

د: هروقت عكاس گفت هم رو ببوسین فقط ژست بوسه میگیرین.. به آقا داماد بگو هولچشمكى زد و اضافه كر

 نشه.. 

 سرم را پایین انداختم و خندیدم..

 طناز صدا زد: دیبا.. سیاوش اومد..

 دستم را روى دامن لباسم كشیدم.. تورم را مرتب كردم..  نمیدانم چرا دلم شور میزد.. 

طناز تردیدم را دید.. دستم را كه بى جهت روى تورم میلغزید در دست گرفت : دیبا.. خوبى به خدا.. خیلى خو

 شگل شدى.. سیا غش نكنه خیلیه.. 

 سر در گوشم كرد : جان من بهش بگو صبر كنه تا آخر شب..

 محكم به آرنجش كوبیدم : بى حیاى پررو..

د و من چشمانم اسیر مرد بند قامت و چهارشانه ایى شد كه دسته گل بهخندید و به سمت در هولم داد.. در باز ش

دست انتظارم را میكشید.. كت و شلوار مشكى قالب تنش قدش را بلندتر نشان میداد.. صورت شش تیغه اصلا 

ح شده اش برق میزد.. با دیدن من عینك آفتابیش را از چشمانش برداشت و روى موهاى خوش حالتش گذاشت.

اى لپش امروز انگار عمیق تر شده بود.. شاید جنس لبخندش فرق داشت با تمام لبخندهایى كه تا به حال. چال ه

 زده..نزدیك آمد.. عطر رزهاى لا به لاى گل اركیده هوا را پركرد.. 

نفس به نفسم ایستاد.. سرش را خم كرد.. نگاه بى تابش را به چشمانم دوخت.. قلبم دل دل میزد كه این فاصله ى

 نیم وجبى را هم تمام كنم.. 

پایینتر آمد.. بوى افترشیو مخلوط شده با ادكلنش عطر گل ها را پوشش داد.. دلم عطر آشناى سیگارش را میخو

 است..

 زیر گوشم زمزمه كرد: دیباى من كو؟ من دیباى خودمو میخوام..

 با اینكه میدانستم شوخى میكند دلخور نگاهش كردم : انقدر بد شدم؟

زویم را در دستش گرفت و نرم فشرد.. لب هایش را به پیشانیم رساند و عمیق بوسید.. پیشانیش را به هردو با

پیشانیم چسباند : انقدر خوب شدى كه فكر میكنم خواب میبینم.. باورم نمیشه این فرشته ى سفید پوش عروسك م

 نه..

 یپ شدى!!لب هایم به خنده باز شد.. كراواتش را مرتب كردم : توام خیلى خوشت

 عقب كشید.. دسته گل را به سمتم گرفت : تقدیم با یه چیزى بالاتر از عشق..



 صورتم را میان گل ها فروبردم و پر شدم از عطر رز عاشق..

 آنقدر حالمان خوب بود كه عكاس و فیلم بردار

 

مان را هم به وجد آورده بودیم.. تمام عكس ها پر بود از خنده هاى ته دلمان در ژست هاى مختلف.. فیلمبردار ا

عتراض میكرد كه همه ى عكس ها نباید با لبخند باشد و عكاس میگفت : خنده هاشونو دوست دارم.. حیفه.. مخ

 صوصا چال لپ آقاى داماد..

 یدیم..و ما میخندیدیم و میخندیدیم و میخند

با ورودمان به باغ هلهله به پا شد.. اما چشمان من فقط عزیزترین هاى زندگیم را میدید كه كنار هم ایستاده بود

ند.. پدر را كه دیدم چشمانم غرق آب شد.. نمیدانم در نگاه پدر ها ، روز عروسى دخترانشان ، چه حسى است 

 كه ناخودآگاه اشك به چشمانت مى آورد..

.. مادر زیبایم با اشكى كه گوشه ى چشمش لانه كرده بود ، در آغوشم كشید و شانه ام را بوسید..نزدیكشان شدم

كنار گوشش قربان صدقه اش رفتم.. پدر جلو آمد.. پرواز كردم به سمتش.. در آغوشش كه فرورفتم انگار عط 

 ابا.. دوستت دارم.. خیلى..ر خدا به مشامم خورد.. با تمام وجودم به خودم فشردمش و زمزمه كردم : ممنون ب

 بغض پدرانه اش دلم را لرزاند: زنده باشى دخترم.. خوشبخت باش.. جز این هیچى ازت نمیخوام..

 و قبل از آنكه بغضش بشكند از من جدا شد.. 

 سینا دستم را گرفت و گونه ام را بوسید : خیلى خوشگل شدى عزیزم.. خوشبخت باشى..

رد اتاق عقد شدیم.. با عشق به سفره عقد محبوبم خیره شدم.. همه چیز همانطور میان هلهله و كل مهمان ها وا

 كه دوست داشتم.. سیاوش كم نگذاشته بود..

 كنار هم روى جایگاه عروس و داماد نشستیم.. سونیا قرآن بزرگ و نفیس را روى پاهایمان گذاشت.. 

د تا قند بسابند.. مادر و پدر من و سیاوش هم در اطناز ، رعنا ، مریم ، نازنین و سونیا بالاى سرمان جا گرفتن

 طرافمان ایستادند..

عاقد شروع به خواندن خطبه كرد.. چشمم روى آیات زیباى قرآن لغزید.. زیر لب شروع كردم به زمزمه كردن

 "یس.. و القرآن الحكیم.. انك لمن المرسلین..." 

ده شد و گلاب آوردم.. بار سوم خوانده شد.. مادر سیاوبار اول خطبه خوانده شد و من گل چیدم.. بار دوم خوان

ش جلو آمد.. جعبه ایى میان دستانم گذاشت و لبخند عمیقى زد و عقب رفت.. سیاوش از زیر قرآن دستم را گر

فت فشرد.. به پدر و مادر نگاه كردم.. به دست هاى گشوده ى عزیزانم به سمت خدا كه برایم آرزوى سپید بخت

 ى میكردند.. 

 نفس گرفتم و لرزان گفتم : با اجازه ى پدر و مادر عزیزم بله..

 صداى كل كشیدن ها گوشم را پر كرد.. سیاوش هم بله شد.. و ما زن و شوهر شدیم.. 

 امضاها كه تمام شد ما ماندیم و سیل هدایا و تبریكات..

انیم را بوسید.. حمید خوشتیپ و مخانواده ى عمه جلو آمدند.. نازنین را در آغوش كشیدم .. حامى برادرانه پیش

هربانم جلو آمد.. با من و سیاوش دست داد.. رو به من گفت : دیبا.. خیلى مبارك باشه.. امیدوارم همیشه همینطو

 ر عاشق باشین..



به سیاوش نگاه كرد : سیاوش جان.. هواى عزیزدل منو داشته باش.. مثه خواهر نداشته ام برام عزیزه.. به تو م

 یسپرمش..

 سیاوش صمیمانه دستش را فشرد و تشكر كرد..

عمو و زن عمو و مریم كه جلو آمدند حس كردم چقدر جاى كسى خالى است.. جاى یك پسر قد بلند با چهره ى 

مهربان و جذاب و نگاهى كپى نگاه خودم.. با یك لبخند چسبیده بر لب.. با یك نگاه حمایت گر.. جاى خالى ماها

.. مادر تماس گرفته بود و دعوتشان كرده بود.. اما ماهان كار را بهانه كرده و از آمدن بیش از حد پررنگ بود

 ن سر باز زده بود..

زن عمو هدیه اش را داد.. جعبه ى خوش آب و رنگ دیگرى به سمتم گرفت : دیبا جان این از طرف ماهان و 

 مهدیسه.. گفتن به نیابت از خودشون به دستت برسونم..

نگاه كردم.. حس كردم لابد زن عمو ، خودش از طرف ماهان هدیه خریده و به اسم او تمام كردحیران به هدیه 

 ه..

نا خودآگاه در جعبه را باز كردم.. پشت درش با خط شكسته ى زیبایى نوشته بود "پیوندتان مبارك .. از طرف 

 ، خط ماهان بود!!ماهان و مهدیس" .. خط ماهان را میشناختم.. بهتر از كف دستم.. این خط زیبا 

به گردنبند زیباى سواروسكى نگاه كردم.. گردنبندى كه بى شك پول زیادى پایش رفته بود.. ماهان باز هم شرم

نده ام كرده بود.. یك لحظه دلم خواست اینجا بود.. روبرویم.. نگاهش میكردم و از ته دل میگفتم چقدر برایم عز

نگ ها دور بود و من در حسرت دوباره دیدن نگاه مهربانش بودمیز و محترم است.. اما افسوس كه ماهان فرس

.. 

 نوبت به دوستانمان رسید.. اول طناز آمد.. همانقدر مهربان ، همانقدر حامى برایمان آرزوى خوشبختى كرد..

رعنا جلو آمد.. صمیمانه دست سیاوش را فشرد و با لبخند زیباى چسبیده به صورتش به او تبریك گفت.. به من 

 گاه كردم.. حس كردم رعناى همیشه نیست .. ن

 در آغوشم كشید : مباركت باشه عشقم.. خوشبخت باشین.. قدر همو بدونین..

 كنار گوشش زمزمه كردم : خوبى؟

 پشتم را نوازش كرد : آره قربونت برم.. مگه میشه تو رو تو لباس عروسى دید و بد بود؟

 به مهربانیش لبخند زدم ..

 مه سرشار از انرژى ، پر از شادى.. و من و سیاوش سرشار از عشق..جشن شروع شد.. ه

 خسته از رقص پایكوبى ، لحظه ایى ایستادم تا نفس تازه كنم.. حمید از فرصت استفاده كرد و به سمتم آمد..

 كنارم ایستاد و جورى كه بتوانم از بین صداى بلند موزیك، صدایش را بشنوم گفت: دیبا.. این دوستت عجب خو

 

 شگله..

به جهتى كه خیره شده بود ، نگاه كردم و طناز را دیدم كه در آن لباس شب مشكى رنگش میخرامید و نگاه خیل

 ى ها را به خودش خیره كرده بود.. ته دلم از خوشى ، لرزید..

 طناز خوشگل بود از اول..-



ببین آرایش كلا فوندانسیون دصداى لوده اش بلند شد: عه؟ این طنازه؟ همون دختر زرزروعه؟ قدرت خدا رو 

خترا رو عوض میكنه.. نزدیك بود سرم كلاه بره.. از اینایى میشد كه اگه فردا باهاش قرار میذاشتم و میومد سر

 قرار میگفتم تو كى هستى ؟من همون دیشبى رو میخوام!!!!!! 

 چپ چپ نگاهش كردم: تو یعنى طنازو نشناختى؟ بگو مرگ دیبا..

 ه به سمت پیست رقص میرفت گفت : حالا دیگه.. خندید و همانطور ك

به سمت طناز رفت.. فهمیدم درخواست رقص داد و دیدم كه چشمان طناز چراغانى شد.. به رقص هماهنگ و 

زیبایشان خیره شده بودم و با خودم فكر میكردم چقدر این دو نفر برازنده ى هم هستند كه صداى سیاوش از كنا

 رقص با من میدین خانم؟ ر گوشم بلند شد : افتخار

 و همزمان دستش را دور كمرم حلقه كرد..

 خندیدم : بله حتما..

دست در دست هم وارد پیست رقص شدیم.. صداى جیغ و سوت بلند شد.. روبروى هم ایستادیم .. بقیه ى مهمان

دخترانه و ظریف من در ها دورمان حلقه تشكیل دادند ..آهنگ جدیدى پلى شد.. حركاتمان ریتم گرفت.. رقص  

مقابل حركات مردانه ى سیاوش ، تضاد زیبایى ایجاد كرده بود.. چشم در چشم هم دوخته بودیم.. بى توجه به ا

طرافمان.. غرق بودیم در دنیاى حرف هاى نگاهمان.. و چه بود در این چهره ى مردانه ى خشن كه من از دید

 نش سیر نمیشدم..

 "هم نفسم شو، همه كسم شو، دنیا رو میخوام ، همراه با تو"سیاوش همراه با آهنگ لب زد 

 یك دور چرخیدم و باز خیره اش شدم.. زمزمه كردم "منو نگاه كن، عشقو صدا كن، از بند دنیا منو رها كن"

كسم شو ، دحلقه ى دورمان دست هایشان را بالا بردند و اینبار همه با صداى بلند خواندیم "هم نفسم شو ، همه 

 نیا رو میخوام ، همراه با تو، منو نگاه كن ، عشقو صدا كن ، از بند دنیا منو رها كن"

 

روى مبل داخل نشیمن خودم را رها كردم.. سیاوش با پشت پا در را بست و كنارم ولو شد و سرش را روى پا

هم خانه ى جدید.. در عین هیجانى یم گذاشت.. لرزى به بدنم افتاد.. خانه ى جدید، وسایل جدید، زندگى جدید ، 

 بودن ، برایم استرس به دنبال داشت..

با صداى خسته نالیدم : سیاوش.. كاش كارناوال نداشتیم.. حمیدو دیدى چجورى رانندگى میكنه؟ تا برسه خونه 

 قلبم تو دهنمه..

خوش لمس موهاى پرپش به پهلو خوابید .. خیره ى نمیرخش شدم .. ناخودآگاه دستانم در موهایش لغزید.. حس

 تش دلم را آرام كرد.. چشمانش از نوازش موهایش خمار شد.. 

 سیا..-

 صداى خسته و خشدارش چرا انقدر جذاب بود؟

 جانم؟ -

 پاشو یه زنگ بزن حمید..-

 دیبا.. ول كن جان عزیزت.. مگه بچه ست؟ پاشم شب اول زندگى مشتركم زنگ بزنم با حمید اختلاط كنم؟-

 : جون من.. نگرانم.. خنده ام گرفت



 گوشه چشمى نگاهم كرد و از جا بلند شد: پووووفففف.. زن نگرفتیم.. شوهر كردیم..

 خنده ام را رها كردم.. سرم را عقب بردم و قهقهه زدم..

با حمید تماس گرفت.. و من همزمان از جا بلند شدم و به اتاق مشتركمان رفتم.. چراغ را روشن كردم و با لذت

ان نگاه كردم.. سرویس خواب و میز آرایش ماهاگونى رنگم را از نظر گذراندم.. یاد حرف فروشنده ابه اتاقم 

 فتادم "ماهاگونى رنگیه كه آدم هاى خاص انتخابش میكنن.."

روبروى آیینه ایستادم.. به چهره ى متفاوتم اینبار دقیق تر و بدون استرس خیره شدم.. چقدر این دیبا برایم غري

وى سیگار در اتاق پیچید.. ته سیگارش را در سطل گوشه ى اتاق انداخت.. همانطور كه از آیینه به هبه بود.. ب

م خیره شده بودیم نزدیكم شد.. همزمان گره كراوات سفید مشكیش را شل كرد.. پشت سرم ایستاد.. نگاه شیفته ا

ز پشت دور كمرم حلقه شد.. سرش از آیینه تك تك اجزاى صورتم را از نظر گذراند.. دستان قوى و محكمش ا

 ش را روى شانه ام گذاشت و لب زد " خوشگل من.."

از برخورد نفس گرمش با گردنم مور مورم شد.. دستم را روى دستانش گذاشتم و نوازش كردم.. با یك حركت 

 من را به سمت خودش برگرداند .. ملتهب و بى قرار نگاهم كرد.. صورتش را نزدیك كرد.. 

 ا شنیدم : بلاخره مال خودم شدى..صداى بمش ر

فاصله صفر شد.. من ناز شدم و او نیاز .. من لیلى شدم و او مجنون.. من شمع شدم و او پروانه.. زمان در لحظ

 ه ى یكى شدنمان ایستاد.. همان لحظه ، ساعت صفر عاشقى را به نام ما زدند..

 

#٥٦ 

 

********************** 

م و قطرات داغ اشك از لا به لاى مژگانم شیطنت كردند و روى گونه ى رنگ پریدهپلك هایم را روى هم گذاشت

 ام لغزیدند.. 

به یاد آوردن خاطره ى روز عروسى ام ، با آن حجم غلیظ خوشبختى ، میان این همه سیاه روزى و شوربختى 

 ، برایم جز درد و حسرت هیچ چیز نداشت..

پشت پلك هاى بسته ام تصویر یك تخت ماهاگونى رنگ با روتختى سفید و زرشكى شكل گرفت.. و بعد جزییات

 سال پیش!!  ٦شب اول زندگى مشتركمان.. به روشنى.. خط به خط..انگار كه همین دیشب اتفاق افتاده نه  

هاى بى وقفه و حس خوش عنوازش هاى سیاوش ، عاشقانه هایى كه كنار گوشم به گرمى زمزمه میشد ، بوسه 

اشقتر شدنم.. همه آنقدر جلوى چشمم زنده بود كه لحظه ایى حس كردم هنوز در همان شب رویایى به سر میبرم

.. 

من جز آن دسته از دختران خوشبختى بودم كه بعد از اولین بودنم با همسرم ، هزار بار عاشق تر شدم.. نعمتى 

 بى بهره بودند.. كه شاید خیلى از دختران سرزمینم از آن

صداى سیاوش در گوشم پیچید "عزیزم.." ، "خانم من" ، "خوشگلم" ، "دوستت دارم " ، "دوستت دارم" ، "دو

 ستت دارم"...

از شدت فشارى كه به پلك هایم آورده بودم تا پشت سرم تیر كشید .. آخ بلندى گفتم و چشمانم را باز كردم.. آنقد

 م و اشك ریخته بودم كه جلوى چشمانم همه چیز تار و مبهم بود..ر پلك هایم را به هم فشرده بود



پاهایم را در شكمم جمع كردم.. پیشانیم را روى زانوانم گذاشتم و همراه با اشك با عجز زمزمه كردم "سیاوش..

 سیاوش.. سیاوش.. سیاوش.." 

وى چشمانم واضح تر شود.. ماددر اتاق به ضرب باز شد .. سرم را بلند كردم ، چند بار پلك زدم تا تصویر جل

 ر با چهره ى برزخى وارد شد و با دیدن حال نزار من اخم هایش بیشتر درهم شد..

 به سختى از جا بلند شدم و ایستادم : بله مامان؟

از شدت فشارى كه به خودش مى آمد صورتش قرمز شده بود : سینا الان زنگ زد.. همه چیز رو فهمیده.. نمید

بد اون شیر پاك خورده بهش گفته.. نمیدونى چه عربده هایى میكشید سرم.. كه چرا ازش پنهان ونم از كجا .. لا

 كردیم..

 روى زمین آوار شدم..

میخواست با تو حرف بزنه.. هركارى كرد نذاشتم.. گفت با اولین پرواز خودشو میرسونه اینجا.. بچه ام اون -

 ایى خیلیه..سر دنیا داره دق میكنه.. بلایى سرش نیاد تو تنه

اشك در چشمانش حلقه زد : چقدر بهت گفتم خودت بهش بگو قبل از اینكه از كس دیگه ایى بشنوه؟ چقدر بهت 

گفتم مگه میشه همچین مسئله ایى رو پنهان كرد.. هى خواستى دولا دولا شتر سوارى كنى.. اینم شد نتیجه اش..

 یك دنده ى لجباز.. 

م.. از فشارى كه به استخوان هاى فكم مى آوردم هر لحظه بیم آن میرفت كه سرم را میان دستانم گرفتم و فشرد

دندان هایم داخل دهانم خرد شوند.. زهر خودش را ریخت.. به همین راحتى.. بازهم من بودم كه تاوان میدادم.. 

 تاوان شكست ها و كینه هاى كسى را كه طاقت شكست نداشت.. 

بى من توجهى نداشت.. پاى سینا كه وسط مى آمد ، مادر با هیچ كس مادر همچنان میگفت و به حالت هاى عص

 شوخى نداشت..

انگشت اشاره اش را به نشانه ى تهدید جلوى چشمم تكان داد : بگم بهت دیبا.. بار بعدى كه زنگ بزنه گوشى ر

ى هاى تو مرو یه راست میارم میذارم دم گوش خودت.. تو میدونى و سینا.. به من دیگه این موش و گربه باز

 بوط نیست..

سر سنگینم را تكان دادم تا بلكه سكوت كند.. عمق نگرانى اش را درك میكردم.. من هم از ترس همین حال ناب

سامان سینا تا به امروز سكوت كرده بودم.. از ترس اینكه برادرم در غربت ، دور از عزیزانش با شنیدن اتفاقا

 بریزد و من نتوانم آرامَش كنم.. تى كه براى پاره ى تنش افتاده ، به هم 

مادر با همان جوش و خروش اولیه از اتاق بیرون رفت و در را به هم كوبید.. صداى بسته شدن در برایم حكم 

 سیلى محكمى را داشت كه روى صورتم مینشست..

 به گوشى موبایلم نگاه كردم.. چه كسى جز حمید میتوانست آرامم كند؟

 ر گوشى پیچید : جانم؟با بوق پنجم صداى گرمش د

 سلام خوبى؟-

 قربونت.. جانم عزیزم؟ چیزى شده؟-

سر پر دردم را به دیوار پشت سرم تكیه دادم و چشمانم را بستم.. در همان حال گفتم : سینا به مامان زنگ زده.

خیلى از دستم. همه چیز رو فهمیده.. خواسته با من حرف بزنه.. مامان نذاشته.. خیلى داد و هوار كرده.. مامان 

 شاكى بود.. 



 نفس عمیقى كشید : به منم زنگ زد..

 مغزم جمله ى حمید را به سرعت پردازش كرد و پیام به چشمانم رسید..چشمانم به سرعت باز شدند: چى؟ كى؟

 بعد از اینكه به مامانت زنگ زده.. الان اومدى پشت خطم مجبور شدم قطع كنم با اون..-

 انگشت اشاره ام را میان دندانم گرفتم : از كجا فهمیده؟

 حرص و نفرت در صدایش بیداد میكرد : از همون آشغال نمك به حروم.. 

 نالیدم : زهر خودشو ریخت..

مه وبفهگور باباش بابا.. سگ خور.. كار ما رو راحت كرد.. خودش مثه سگ میترسید از سینا.. كه نكنه سینا -

بیاد اینجا خون نحسشو بریزه.. واسه همین تا الان خفه خون گرفته بود.. اما امروز صبح وقتى منو دیده یه جا 

 ییش بدجور سوخته.. اینه كه فكر كرده مثلا اینجورى خیلى به تو ضربه میزنه..

ى سیاهم كنارم بود.. حانفرت حمید به اندازه ى من ، و شاید بیشتر ، عمق داشت.. چون حمید در تك تك روزها

 لم را دید..

 

 به دندانم كشید.. و حالا اثر همه ى آن سختى ها روى قلبش ، با جاى بد شكل زخم نفرت ، جایگزین شده بود..

 صدایم لرزید : حالا من چیكار كنم؟

.. ىخونسرد گفت : هیچى.. من با سینا صحبت میكنم.. آرومش میكنم تا روز جمعه كه خودت باهاش صحبت كن

 یه كارى میكنم بهت زنگ نزنه تا جمعه..

 خدایا اگه پاداش همه ى آن روزهاى سیاه ، وجود حمید است، شكرت براى همه ى سیاهى ها!

 وقتى سكوتم را دید گفت : اكى؟ حله؟

 باشه..-

 با احتیاط پرسید : دیبا.. كجاى ماجرایى؟

 سى..منظورش را فهمیدم ، بغض روى صدایم سایه انداخت : روز عرو

 صدایش غمگین شد: عزیزدلم.. دیگه چیزى نمونده..

 در دلم گفتم "دیگه چیزى نمونده تا بدبختى"

 صدات خسته است.. برو راحت بخواب..-

خواب؟ خواب راحت؟ چقدر من غریبه ام با این واژگان.. من از خواب فقط قرص هاى سبز رنگ ریز را میش

.. مثل محتضرى كه روحش بین رفتن و ماندن مردد است و دست و ناسم كه به جاى خواباندنم ، بیهوشم میكنند

پا میزند.. دست و پا زدن هاى بى نتیجه.. من از خواب فقط كابوس هاى نیمه شب و صداى جیغ و گریه و سیاه

 ى مطلق را میشناسم.. خواب خیلى وقت است در فرهنگ لغات من جایى ندارد..

 حمید.. دعام كن..-

 ه چیزى نمونده.. حتما عزیزمم.. دیگ-

 صداى "باشه" ى ضعیفى كه از حنجره ام بیرون آمد را خودم هم به سختى شنیدم..



 دیبا راستى..-

 ذهنم داشت پرواز میكرد كه دوباره برگشت پشت تلفن : بله؟

 طناز كجاست؟ دو روزه ازش بى خبرم..-

 نمیدونم.. من دیروز باهاش صحبت كردم خوب بود.. اما نگفت كجاست..-

 دایش نگران شد: باشه..ص

 میان حال بدم خنده ام گرفت: نگرانشى بهش زنگ بزن..

 تخس گفت : من؟ نگران اون زبون دراز؟ عمرا.. بادمجون بمه.. آفت نداره..

 میان خنده ، سرفه ام گرفت.. حتى بدنم هم به دیگر خندیدن عادت نداشت ..

 مهربان گفت : دیبا..

 بله؟-

 صدایش در گوش دلم نشست : باز میشه این در ، صبح میشه این شب.. صبر ، صبر ، صبر..

آرامش مانند مایعى ولرم و روان ، در رگ و پى وجودم جارى شد.. چقدر محتاج همین جمله بودم.. جمله ایى 

دند.. زیر لب زمزمكه خودم فراموشش كرده بودم و در این مدت هیچ یك از اطرافیانم برایم دیكته اش نكرده بو

 ه كردم  "إنَّ مَعَ الْعُسرِ یسُْرا"

 

#٥٧ 

 

بعد از گذشت چند هفته از شروع زندگى مشتركمان ، همه چیز روى روال طبیعى خودش افتاد.. مثل تمام زن 

و شوهرها.. یك زندگى روتین و عادى.. با تمام اختلاف نظرها و تفاوت ها.. اما شیرین و دوست داشتنى.. ما ه

یه تمام زن و شوهر ها ،بحث و اختلاف نظر داشتیم .. گاهى قهر و آشتى هم داشتیم.. اما هیچ زمانى حس م شب

نكردم كه انتخابم اشتباه است.. علاقه ى من به سیاوش به زعم خودم آنقدر عمیق بود ، كه هیچ چیز نمیتوانست 

 ه است..من را به شك بیاندازد كه انتخاب سیاوش به عنوان همسرم اشتباه بود

شاید تنها خصوصیت اخلاقى او ، كه گاهى اوقات من را خسته میكرد ، این بود كه توجه من را تمام و كمال بر

اى خودش میخواست.. این خصوصیت شاید اوایل برایم جذاب بود اما با گذشت مدت كوتاهى از زندگى مشترك

 ود.. مان ، حالت غل و زنجیرى را داشت كه به دست و پایم بسته شده ب

وارد سال آخر تحصیلمان شدیم و تصمیم گرفتیم در امتحان تخصص همان سال شركت كنیم.. و من كه هدف ا

صل زندگى ام را قبول شدن در این امتحان میدیدم ، تمام تمركزم را روى درس گذاشتم تا بهترین نتیجه را بگي

 رم..

 ش رو سفید باشد..سیاوش هم پا به پایم درس میخواند تا به قول خودش جلوى پدر

اولین سال زندگى مشتركمان میان درس و كتاب و جزوه و تست گذشت.. تمام هم و غم من شده بود درس خوا

ندن و سیاوش.. سیاوشى كه اگر كمى نسبت به او بى توجهى میكردم ، به هم میریخت.. و من چقدر خسته بودم 

حانى كه قرار بود سرنوشت آینده ام را تعیین كند ، از اینهمه فشار.. از یك طرف حجم زیاد درس و استرس امت

 از یك طرف همسرى كه عاجزانه محتاج توجه از سمت من بود و عاشقانه دوستم داشت و دوستش داشتم..



 با تمام این ها ، زندگیم را دوست داشتم و حاضر بودم براى هرچه بهتر شدن زندگیمان از جان مایه بگذارم..

تند و من كاملا به "خانم خانه" بودن اخت شده بودم.. همه چیز در یك آرامش و سكون روزها از پى هم میگذش

پیش میرفت.. تنها خبرى كه یكنواختى روزهایم را به هم زد ، خبر باردارى مهدیس بود..از صمیم قلبم براى ما

اشتم ماهان پدرىهان خوشحال بودم و از تصور كردنش در نقش پدر تمام قلبم پر میشد از حسى عجیب..یقین د

بى نظیر میشود و خوشحال بودم از اینكه همسرش را دوست دارد و در كنار او به آرزوى همیشگیش رسیده و 

 طعم پدر شدن را میچشد..  

و بعد در كنارش ، سیاوش را در نقش پدر تصور میكردم و دلم ضعف میرفت براى این پدر جذاب !! تصور دا

كه آنهمه عاشقش بودم قلبم را مالامال از عشق به مادر شدن میكرد.. ماد شتن فرزندى از جنس سیاوش ، كسى

ر فرزندى كه كپى برابر اصل مردى باشد كه برایم نماد عشق و خواستن بود.. مردى كه براى داشتنش حریص

 شده بودم و دوست داشتم تمام عشق و محبت وجودى ام را نثار او و فرزندى از جنس او بكنم.. 

دستیارى آمد و من جز قبول شدگان رشته ى قلب دانشگاه خودمان بودم و سیاوش هم رشته ى بیهو نتایج آزمون

شى..طناز هم كه موظف به گذراندن طرح نیروى انسانى بود ، یكى از دور افتاده ترین روستاهاى اطراف زاه

كه انقدر دور نشود.. دان را براى اینكار انتخاب كرد.. چقدر آن روزى تصمیمش را به من گفت خواهش كردم 

اما با منطق خودش توجیهم كرد كه ترجیح میدهد مدتى از اینجا دور باشد تا شاید بتواند دور از همه ، آرامشى 

را كه به دنبالش است،  به دست بیاورد.. و من نگفته میدانستم این تصمیم طناز تنها براى فرار از احساس ناكام

ب عروسى من ، بعد از رقصشان ، چه ها گفتند و چه ها شنیدند.. كه هرش به حمید است.. هیچ وقت نفهمیدم ش

چه بود نتیجه ى خوبى براى قلب عاشق طناز نداشت و او هم براى فرار از این عشق بى نتیجه ، تصمیم به دو

 ر شدن گرفت..

طرحش سرعنا قصد مهاجرت و ادامه ى تحصیل در خارج از ایران را داشت و همزمان با گذراندن دوره ى 

خت مشغول آماده شدن براى آزمون پذیرش براى دانشگاه هاى امریكا بود و به ندرت هم را میدیدم.. گاهى اوقا

ت شب هایى كه من و سیاوش شیفت نبودیم ، به خانه مان مى آمد و تا صبح از هر درى میگفتیم و میخندیدیم.. 

ساخت بهترین سرگرمى هاى شب هاى دور هرعناى شوخ و بذله گو در كنار سیاوشى كه از هرچیزى جوك می

 مي مان بودند..

رعنا خواستگار زیاد داشت.. اما اهل ازدواج یا حتى شروع یك رابطه نبود.. همیشه میگفت هدف اولش در زند

گى ادامه ى تحصیل است و بعد هم خوش گذرانى.. و من همیشه تضاد بین اهدافش را مسخره میكردم و چقدر 

 ..كنار هم خوش بودیم

سال اول مقطع تخصص با تمام شب بیدارى ها و سختى هایش تمام شد.. شیفت هاى یك شب در میان ، مسئولي

براى من كه سال اول رت هاى سنگین ، زور شنیدن از بالا دست ها و گاهى حتى تحقیر و توهین، مخصوصا 

زیدنت رشته ى داخلى بودم و حجم كارهایم بى نهایت زیاد بود، بیشتر از آنكه از نظر جسمى خسته مان كند ، ا

ز نظر روحى درگیرمان میكرد.. گاهى اوقات یك هفته همدیگر را نمیدیدیم و چقدر به هردویمان سخت میگذش

 ت روزهاى دور از هم بودنمان..

چیز براى سیاوش راحت تر بود.. اما براى منى كه تازه سال اول رشته ى تخصصى خودم بودسال دوم ، همه 

 م ، تمام سختى ها تكرار شد.. گاهى آنقدر به ستوه مى آمدم كه تصمیم

 

میگرفتم درس و دانشگاه را رها كنم ، چمدانم را ببندم ، دست سیاوش را بگیرم و باهم برویم جایى كه هیچ جن

آنجا نباشد.. یك جاى كوچك ، رو به دریا ، شاید هم رو به یك دشت پر از گل هاى زرد و چمن ه بده ایى جز ما

اى سبز ، با دو صندلى چوبى و رنگ و رو رفته و یك میز گرد كه رویش بساط چاى باشد .. و من سرم را رو



شام بكشم ، چشماى بازوهاى سیاوش بگذارم ، عطر خوش چاى مخلوط شده با عطر آشناى تن همسرم را به م

 نم را ببندم و غرق شوم در این حس خوش آرامش.. آرزویى كه هیچ گاه برآورده نشد..

 

#٥8 

 

سرم را بلند كردم.. درد مبهم پشت سرم طاقتم را طاق كرده بود.. دستى به چشمان خسته و دردناكم كشیدم.. باید

ن شبانه روزیم ، تأثیرش را روى چشمادر اولین فرصت به چشم پزشك مراجعه میكردم.. بى شك درس خواند 

نم گذاشته بود.. سال سوم دستیارى بودم و از هر فرصتى براى درس خواندن استفاده میكردم تا در آزمون بورد

 تخصصى سال آینده بهترین نتیجه را بگیرم.. 

 تقه ایى به در اتاق خورد و سیاوش وارد شد..

 اومدى؟ از جا بلند شدم و به سمتش رفتم : سلام.. كى

دست چپش دور كمرم حلقه شد، خم شد و بوسه ایى كوتاه روى گونه ام كاشت : همین الان.. انقدر درگیر درس 

 بودى متوجه نشدى..

سرم را در گردنش فرو بردم.. بوى آشناى تنش را با عمیق ترین دم به مشام كشیدم.. چشمانم از شدت لذت بس

 ته شد..

حلقه ى دستش را دور كمرم تنگتر كرد .. زیر گوشم زمزمه كرد: بریم تو اتاق؟ دلم تنگ شده برات .. تنگ نه.

 . دلم لك زده برات..

كمى فاصله گرفتم تا بتوانم نگاهش كنم : سیاوش.. فردا كنفرانس دارم.. باید درس بخونم.. تو برو استراحت كن

 .. منم میام كارم تموم شد..

 د.. چشمانش را بست ، پلك ها را روى هم فشرد و رهایم كرد: باشه..فكش منقبض ش

از اتاق بیرون رفت.. فهمیدم ناراحت شده.. درمانده روى صندلى نشستم.. كاش میفهمید من هم دلتنگم.. كاش م

همه دیفهمید من هم خسته شده ام از اینهمه مشغله ى فكرى و جسمى. كاش میفهمید من هم به ستوه آمده ام از این

ورى جسم هایمان.. كاش میفهمید بیشتر از هر زمانى نیاز دارم كه با او باشم.. اما نمیشد.. حس ایده آلیست درو

نم ، حالا بیشتر از هر زمان دیگرى فكر و ذهنم را قلقلك میداد كه تمام تلاشم را به كار ببرم تا در حرفه ام بهت

ه.. بعد دیگه همه جوره كنارشم.. الان چه فایده جسمم پیش اون رین باشم.. با خودم گفتم "كمتر از دو سال موند

 باشه و روحم لاى این كتابا؟ نه اون اینجورى راضى میشه نه من.."

 دوباره غرق شدم در دریاى بیكرانى كه هرچه بیشتر در آن دست پا میزدم ، بیشتر در اعماقش فرو میرفتم..

كه با صداى زنگ موبایلم به خودم آمدم.. به ساعت روى میزم  فارغ از زمان و مكان ، درگیر كتاب شده بودم

نگاه انداختم.. آه از نهادم بلند شد.. ساعت ده شب بود.. نگاهم به اسم رعنا كه روى گوشى به من چشمك میزد 

 خیره شد.. تماس را برقرار كردم..

 بله؟-

 ؟صداى شاد و سرحالش گوشم را پر كرد : چطورى؟ خندیدم : سلام.. خوبى

 خوب.. چه خبرا..-



 خبرا انگار پیش شماست.. چیه؟ كبكت خروس میخونه..-

 سرخوش خندید: هیچى.. امروز دانشنامه ام آزاد شد.. بعد از اینهمه دوندگى و پول خرج كردن.. 

 خب به سلامتى.. پس كارات كم كم داره جور میشه..-

تا مقاله هم دادم دعا كن اكسپت بشه.. خیلى براى رزاوهوم.. طرحم كه تموم شد.. دانشنامه هم آزاد شد.. یه چند-

ومه م خوبه.. مونده فقط كاراى رفتنم.. به محض اینكه برم باید استپ اول امتحان رو شركت كنم دیبا.. از الان 

 باید مثه چى درس بخونم.. تو طرح اصن نتونستم خوب بخونم..

 بشین بخون دیگه.. خمیازه ى بلند بالایى كشیدم : هوممم.. الان كه بیكارى

 12شب به بعد تعطیل میشه.. یه جایى كه تا  8آره .. باید یه كتابخونه ى خوب پیدا كنم.. كتابخونه ى دانشكده -

 باز باشه..

بازه.. نزدیك خونتونم كه هست.. من كه میدونى اهل تو كتابخونه درس خوندن  12برو بیمارستان مدرس..تا -

ستان مدرسِ.. چند شب پیش كه شیفت بود منم براى اینكه پیشش باشم رفتم اونجا ،نیستم.. اما سیاوش الان بیمار

باهم رفتیم كتابخونه اش.. خیلى جاى دنج و خوبیه.. سیاوش كه همه جار و جهازشو برده اونجا هرروز تا ع 

 صر میمونه اونجا درس میخونه..

 صدایش كنجكاو شد: عه؟ چه خوب.. باید عضو باشیم؟

 ز سیاوش بپرس.. من كه بدون عضویت رفتم.. كسى چیزى نگفت..نمیدونم.. ا-

 قربونت برم.. مرسى دیبا.. ببخش وقتتم گرفتم.. برنامه بذار ببینیم همو..-

 حتما.. دلم برات تنگ شده..-

تماس را كه قطع كردم نگاهم دوباره روى ساعت سر خورد.. نزدیك به یك ساعت بود كه با رعنا تلفنى صحبت

 سیاوش را به كل فراموش كرده بودم..میكردم و  

كتابم را بستم و از اتاق خارج شدم.. خانه در سكوت مطلق بود و این نشان میداد سیاوش در اتاقمان خواب است

.. 

پاورچین وارد اتاق شدم و با دیدنش كه به شكم روى تخت خوابیده بود و سرش را زیر بالش فرو برده بود لبخ

 حس خوش با سیاوش بودن مالش رفت..ند عمیقى زدم.. قلبم از 

روى تخت دراز كشیدم و میان بازوهاى از هم گشوده اش خزیدم.. تكانى خورد .. سرش را از زیر بالش بیرو

 ن آورد و با چشمان خوابالودش نگاهم كرد.. 

 صدایش خشدارش بلند شد: ساعت چنده؟

 گذشته.. 11جاى سرم را روى سینه ى پهنش تنظیم كردم : از 

 لان میاى؟ا-

 دستم را دور كمرش حلقه كردم : اوهوم..

نیمخیز شد.. آرنجش را ستون سرش كرد و با چشمانى كه از شدن خستگى ریز شده بود نگاهم كرد: یه امشب 

 كه هیچكدوم شیفت نبودیم باید میچپیدى تو اتاقت تا این وقت شب؟

 حق با او بود.. 



سرم را از روى سینه اش بلند كردم و مثل خودش دراز كشیدم.. حالا صورت هایمان رو به روى هم بود و من

 عمق دلخورى را در تاریك و روشن اتاق ، در چشمانش میدیدم.. 

 سیاوش.. حق-

 

اى مبا توعه.. اما درس هام خیلى سنگینه.. به جون خودم اصن نمیفهمم روزا چجورى میگذره.. میدونى كه بر

 نى كه میخوام عضو هیئت علمى بشم رتبه ى بورد چقدر مهمه..

چشمانش از خشم برق زد.. آنقدر برقشان قوى بود كه ناخودآگاه چشمم را بستم ..صدایش خشگمین بلند شد: گو

 ر پدر بورد تخصصى.. گور پدر هیئت علمى.. گور پدر درس و دانشگاه.. 

اد: دیبا.. من تورو میخوام.. بیرون از این خونه هر مقام و منزلتى داربازویم را با دست آزادش گرفت و تكانم د

 ى براى خودته.. توى این خونه زن منى.. عشق منى.. من اینجا دكتر امجد نمیخوام.. دیبا میخوام.. میفهمى؟

 "میفهمى" آخر را بلند تر گفت.. در خودم جمع شدم.. دوباره تكانم داد: دیبا.. با توام.. میفهمى؟

سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم.. همزمان چانه ام لرزید و بغضم بى صدا شكست.. قطرات اشك بى صدا ج

 ارى شدند.. 

 برق اشكم را در تاریكى دید.. از خشم صدایش كاسته شد: دیبا..

 جواب ندادم..

 نرمتر شد: دیبا.. با توام..

 بازهم سكوت كردم..

 وشم رسید : دیبا جانم.. عزیزدلم.. گریه چرا؟صدایش اینبار عاشقانه و غمگین به گ

از نرمش صدایش انگار آرامش در تك تك سلول هایم جارى شد.. به هق هق افتادم.. دست دور شانه ام انداخت.

. من را به سمت خودش كشید و در آغوشم فرو رفتم.. حلقه ى دستش تنگتر شد.. من را به سینه اش فشرد.. ان

 خودش حل كند..گار میخواست من را در 

زیر گوشم زمزمه كرد: هیس.. بسه دیگه.. چى گفتم كه گریه میكنى؟ هوم؟ بسه دیبا.. دوست ندارم اینجورى گر

 یه كنى..

آنقدر حرف زد و حرف زد و حرف زد كه آرام شدم.. صداى بمش برایم حكم لالایى داشت.. و من آنقدر خسته 

 گرم شد و میان بازوانش به خواب رفتم..بودم كه با همین زمزمه هاى عاشقانه ، چشانم 

از فرداى آن روز ، سعى كردم بیشتر به سیاوش توجه كنم.. وقتى كنار هم بودیم به ندرت سر درس و كتاب مي

رفتم.. این روال تا مدتى ادامه داشت.. اما من بازهم مانند معتادى كه بعد از ترك ، دوباره رو به اعتیاد مى آور

ه ى سابق را از سر گرفتم و اینبار سیاوش زیاد اعتراض نكرد.. و میدان را براى پیشرفت د، بعد از مدتى شیو

من باز گذاشت.. و من چقدر ممنونش بودم كه حال و روزم را درك میكند و عرصه را برایم تنگ نمیكند.. زما

خواب كه نه ، كابون جلو میرفت.. روز موعود نزدیك میشد.. و من نمیدانستم سرنوشت چه  بى رحمانه برایم 

 س دیده..!!

 

#٥٩ 



 

انگشتان یخ زده و خیس از عرقم را درهم پیچاندم.. پوست بیچاره ى لبم را با دندان كندم.. خیره به صفحه ى ما

 نیتور غر زدم ؛ سیاوش.. چرا صفحه لود نمیشه؟ واى مردم از استرس..

ت: ول كن اون لب لامصبتو.. هیچى ازش دستان بزرگش روى دستم نشست و خیره به لب به خون افتاده ام گف

 نموند.. آخه تو دكترى ناسلامتى.. نمیدونى زخم مزمن خطر داره؟ از وقتى من تورو دیدم لبت تیكه پاره ست..

 با بالا آمدن صفحه جیغ كشیدم : سیا.. اومد.. بزن..

از شدت اضطراب ، ابا حرص روى دكمه هاى كیبورد ضربه زد.. اول شماره ى پیگیرى من را وارد كرد.. 

 سید معده ام تا حلقم بالا آمد .. 

 دستم را به سمت لبام بردم كه نگاه خشمگین سیاوش شكارم كرد..

ماند.. چندین خیره  2نگاهم را دزدیم و به مانیتور دوختم.. صفحه بالا آمد.. تمام تنم چشم شد.. نگاهم روى عدد 

 واضح تر میشد.. 2بار پلك زدم.. با هربار باز و بسته شدن چشمانم ، عدد 

 صداى لرزانم بلند شد: سیاوش.. درست میبینم ؟

 .. مباركت باشه..2قهقهه زد: آره عزیزم.. رتبه ى 

: واى.. واى .. از بهت خارج شدم.. شعف تمام سلول هاى بدنم را به لرزه درآورد.. انرژى ام ناگهان تخلیه شد

 سیاوش.. 

 همانطور كه كنارش نشسته بودم دستانم را دور گردنش حلقه كردم و جیغ زدم: سیا.. واى.. باورم نمیشه..

 خندان گفت: كر شدم دختر.. فكر پرده ى گوش منم باش..

 هیجان زده گفتم: بدو برو ببینیم تو چیكار كردى..

 لبخندش كمى جمع شد: من مهم نیستم.. 

 مان گرد شده نگاهش كردم: یعنى چى؟ مگه میشه مهم نباشى؟ با چش

زیرچشمى ، عمیق و عاشقانه به چهره ى سرخ شده از هیجانم خیره شد: مهم اون لبخند خوشگل توعه كه بعد ا

 ز مدت ها روى لبت نشسته..

تم : پس یه كااز عاشقانه ى آرامش ، غرق خوشى شدم.. صورتم را به گونه ى ته ریش دار زبرش مالیدم و گف

 رى كن لبخندم بیشتر شه.. شماره ى رهگیریتو وارد كن..

روى صفحه خ ٥دستان پرقدرتش روى كیبورد لغزید و من چشم دوختم به صفحه.. شاید آنقدر كه از دیدن عدد 

 وشحال شدم از رتبه ى دوم خودم خوشحال نشدم.. از شادى بالا و پایین میپریدم و سیاوش با خنده ى از ته دل

 سعى داشت من را در آغوشش مهار كند.. 

 بازوان قدرتمندش را محكم دورم حلقه كرد تا من را از جنب و جوش باز دارد..

 نكن دختر.. سقف همسایه پایینى اومد پایین..-

گر گرفته و عرق ریزان سرم را در سینه اش پنهان كردم و پیاپى روى سینه اش را بوسیدم.. سرم را بالا آورد

 م كه از بالا با مهر خاصى نگاهم میكند.. م و دید



روى پنجه ى پا ایستادم تا صورتم به صورتش نزدیك شود.. هرچند تلاش بیهوده ایى بود و اختلاف قدمان با چ

ند سانت بالا آمدن من حل نمیشد.. با دیدن تلاش من لبخندش كش آمد.. پهلوهایم را گرفت و كمكم كرد وزنم را 

تا به نوك انگشتان پاهایم فشار نیاید.. خیره در صورتش زل زدم : سیاوش.. درس خوند روى دستانش بیاندازم

ناى شبانه روزیت تو كتابخونه نتیجه داد.. دیدى بهت گفتم نتیجه ى زحمتاتو میبینى؟ همش نا امید بودى..دیگه 

 . تا آخرین نفس.. تموم شد.. از این لحظه به بعد من دربست براى توام.. تا آخر عمر.. تا آخرین لحظه.

حس كردم چیزى مانند افسوس از نگاهش رد شد.. غم روى شادى نگاهش خط بلندى كشید.. فشار دستانش رو

ى پهلوهایم بیشتر شد.. با كنجكاوى به تغییر حالتش نگاه كردم.. حس نگاهم را فهمید.. خم شد و بوسه ایى كوتاه

 ندگى كنیم.. نفس به نفس.. كنار هم.. روى لبانم كاشت و گفت: از امروز تازه میخوایم ز 

 نگاهش روى صورتم دو دو زد.. به تقلید از من گفت: تا آخر عمر.. تا آخرین لحظه.. تا آخرین نفس..

خندیدم.. از ته دل.. با خنده ى من ، چال هاى محبوبم نمایان شد.. و بعد از مدت ها سختى و اضطراب ، با آسو

 باهم بودن..دگى خیال ، كام گرفتیم از لذت 

 

روزهاى خوش و رنگى زندگیمان شروع شده بود.. هردو به آرزویمان رسیده بودیم..من عضو هیئت علمى قل

ب و عروق دانشگاه شهید بهشتى و سیاوش عضو هیئت علمى بیهوشى دانشگاه علوم پزشكى ایران.. صبح تا 

اوره هاى بیهوشى قبل از عمل پدرظهر بیمارستان بودیم و عصر ها هم سیاوش به مطب پدرش میرفت تا مش

ش را انجام دهد.. پدرش با این كار میخواست به نوعى كمك خرجمان باشد.. هرچند نیاز نداشتیم اما براى تجر

 به ى كارى سیاوش بسیار مفید بود..

همه مان به نوعى عاقبت به خیر شده بودیم.. طناز كه یك سال بعد از ما در امتحان تخصص شركت كرده بود 

سال سوم رشته ى پوست و مو بود .. و رعنا هم كه از مهاجرت صرفه نظر كرده بود همان سال در آزمون تخ

 صص شركت كرد و در رشته ى اطفال پذیرفته شد..

استیبل شدن شرایطمان باعث شده بود با آرامش خاطر بیشترى كنار هم باشیم و طعم خوشبختى را ذره ذره بچ

وى آرامش و سپیدى زندگیمان گاهى سایه مى انداخت ، حال و احوال سیاوش بود ، شیم.. تنها مسئله ایى كه ر

كه گاهى گرفته و ابرى میشد.. بعضى روزها آنقدر بى حوصله بود كه وقتى از مطب پدرش مى آمد بى هیچ ح

فق ، رفى یك راست به اتاقش میرفت و در سكوت سیگار میكشید.. و منِ نگران كه سوال هایم بى جواب میماند

 ط میتوانستم صبح به صبح جاسیگارى مملو از ته مانده ى سیگارهایش را در سطل خالى كنم..

 

 تنها كارى كه از من بى خبر بر مى آمد..

 حدس میزدم با پدرش به مشكل خورده باشد.. اما این فكر همیشه در حد حدس و گمان باقى میماند.. 

چند روز تكرار میشد و خودبخود هم رفع میشد.. و من هربار این حالت هاى سیاوش هر چند وقت یكبار براى 

 پر میشدم از هزاران سوال بى جواب..

یكى از همان روزهاى به قول خودش "سگى" در اتاق بست نشسته بود و سیگار دود میكرد.. لیوان بزرگ چا

به من و رو به  ى خوش و آب و رنگى ریختم و به سمت اتاق رفتم.. از چهارچوب در نگاهش كردم كه پشت

پنجره ایستاده بود و سیگار میكشید.. نمیدانم چرا.. اما به نظرم شانه هاى همیشه استوارش كمى، فقط كمى ، خم

 یده آمد..

 نگاهم روى پاتختى لغزید.. زیر سیگارى پر از ته سیگار و خاكستر دلم را آشوب كرد..



 جلو رفتم و ملایم صدا زدم: سیاوش..

تكانى خورد.. مثل خوابزده ایى كه ناگهان بیدار شود.. به عقب برگشت.. با دیدن چشمان غرق خونش قلبم فرو

 ریخت.. لیوان چاى را روى میز گذاشتم و نزدیك رفتم..

 صدایم از شدت تأثر میلرزید: سیاوش.. چى شده؟ دارى منو میكشى.. بگو چت شده..

نگاهش را از من برداشت.. به لیوان چاى خیره شد .. كام عمیقى گرفت و همزمان با خروج دود از دهانش لب 

 زد: هیچى..

دستانم را در هم مشت كردم كه روى سینه اش فرود نیاید: هیچى؟ از هیچى اینجورى شدى؟ كه هر چند وقت یه

 ود میریزى تو حلقت؟ سیاوش من غریبه ام؟ بار با حال و روز آشفته میاى میچپى تو این خراب شده و د 

آشفته سیگار نصفه اش را در زیر سیگارى خاموش كرد ، روى تخت دراز كشید و ساعدش را روى چشمانش 

 گذاشت.. خیره ى ساعت گرانقیمتش شدم .. 

 باز اصرار كردم: بگو چى شده.. بگو به من..

 نفس عمیقى كشید: تنهام بذار دیبا..

 یم را خط خطى كرد : سیاوش.. زندگیمونو جهنم نكن.. ازت خواهش میكنم..بغضم شكست و صدا

و گریان از اتاق بیرون آمدم.. به شكم روى كاناپه افتادم و سرم را در كوسن فرو بردم تا صداى زار زدنم حال 

ه توان نداشتمعزیزم را بدتر نكند.. از سیاوش ناراحت نبودم.. از اینهمه عجز و ناتوانى خودم ناراحت بودم.. ك

 حال كسى را كه حضورش حالم را خوب میكرد ، خوب كنم.. 

نمیدانم چقدر در آن حالت زار زدم كه بوى سیگار مخلوط شده با تنش در مشامم پیچید و دنبالش صداى نفس ها

 ى آشنایى كه نزدیك به شش سال لالایى شب هایم بود در گوشم طنین انداز شد..

 نجره خارج شد: دیبا..صدایش با یك آه غلیظ از ح

فورا سرم را بلند كردم و به چهره ى آشفته اش خیره شدم.. دستش را جلو آورد و اشك هایم را پاك كرد.. اما ب

 ى فایده بود.. بارش چشم هایم تمامى نداشت..

 حزن صدایش قلبم را شرحه شرحه كرد: چرا گریه؟ میدونى من اشكاتو ببینم دیوونه میشم.. نمیدونى؟

 هق هق گفتم : چى شده ؟ چرا حرف نمیزنى؟ دارم میمیرم سیاوش .. از نگرانى.. از فكر و خیال.. میان

سرش را تكان داد: میگم بهت.. به وقتش.. الان ازم نپرس.. نمیتونم بگم.. اما قول میدم به زودى همه چى رو به

 ت بگم..

 بیا بخوابیم.. خیلى خسته ام.. آخ.. راستى..موهاى آشفته ام را از روى صورتم كنار زد: حالا هم گریه نكن.. 

 منتظر نگاهش كردم..

 هفته ى دیگه باید برم شیراز..-

 شیراز چیكار؟-

 چشمان خسته و سرخش را فشرد: سمیناره.. از بین اتندها دیوار كوتاه تر از من پیدا نكردن بفرستنش..

 تا كى اونجایى؟-



 یه هفته..-

 فتم : آخر هفته ى دیگه سالگرد ازدواجمونه.. میخواستم مهمونى بگیرم..در حالى كه از جایم بلند میشدم گ

 دستش را دور كمرم حلقه كرد و همگام با من وارد اتاق شد: نمیشه بندازیش عقب؟

تن خسته ام را روى تخت رها كردم و سیاوش كنارم دراز كشید: اوهوم.. میشه.. هفته ى دیگه كه نیستى.. هفته 

سال واسه سالگرد ازدواج ٦دیر میشه.. اما ایراد نداره.. امسال میخوام هرجور شده بعد از ى بعدش میندازیم.. 

 مون یه جشن حسابى بگیرم..

 سال گذشت؟ ٦به پهلو خوابید و خیره ام شد: واقعا 

 اوهوم..-

 سال.. كى ما انقدر پیر شدیم؟ ٣٣سالته و من  2٩دیبا.. یعنى الان تو -

 خندیدم : پیر؟ كجا پیر شدیم؟ تازه اول جوونیمونه..

 سال؟ ٦با پشت انگشت اشاره گونه ام را نوازش كرد: جاى یه چیزى یا یه كسى این وسط خالى نیست؟ بعد از 

منظورش را فهمیدم.. نگاهش كردم.. چشمانش در تاریكى برق میزد .. خودم هم در این مدت فكرش را كرده 

 س میكردم سیاوش تمایلى ندارد.. تا به حال حتى یك بار هم حرفش را پیش نكشیده بود..بودم.. اما همیشه ح

به صورتش دقیق شدم.. پدر بودن برازنده ى این مرد بود.. بیش از حد به او مى آمد پدر باشد.. و من چقدر دلم 

 میخواست موجودى از جنس او را در خودم پرورش دهم..

 هوم.. جاش خیلى خالیه..با صداى آرامى زمزمه كردم: او

 برق چشمانش بیشتر شد: مامان خوشگلى میشى..

 دستم را روى چال لپش نشاندم: توام باباى خوشتیپى میشى..

دستش را دراز كرد و در آغوشم كشید و زیر گوشم زمزمه كرد: قربون مامان نى نى كوچولوم میشم.. قربون ه

 ردوتون..

 ..خجالت زده خندیدم و گفتم : خدا نكنه

 لحظه ایى مكث كرد و بعد آهسته گفت :امممم..میشه ..؟ یعنى وقتش مناسبه؟

 سرم را در سینه اش پنهان كردم و با صداى خفه ایى گفتم : اوهوم..

 و غرق شدم در عشق بى كران دست ها و

 

 نشیند..ر بنگاه و لب هایش.. عشقى كه گویى، اینبار جنسش فرق داشت.. عشقى كه میخواست بعد از سالها به با

 

#٦١ 

 



عرق ریزان در خانه را باز كردم و وارد شدم.. بوى تمیزى خانه مشامم را پر كرد.. با پایم در را پشت سرم ب

 ستم و خریدهایم را روى كانتر گذاشتم..

در جعبه ى بزرگ كیك را باز كردم و با دیدن عكسمان رو كیك ذوق كردم.. عكسى از اولین تولدم كنار سیاو

ایمان را به چسبانده بودیم و به پهناى صورت میخندیدیم.. به صورت جوان و شادابمان لبخند زدم.. ش كه سره

 سیاوش راست میگفت.. نسبت به آن وقت ها ، پیر شده بودیم..

گلبرگ لطیف گل هاى رز سفید را با سر انگشتانم نوازش كردم ، شاخه شان را با دقت كوتاه كردم و در همه 

 داشتم ، تقسیمشان كردم.. ى گلدان هایى كه

عطر گل ها خانه را پر كرد و من راضى از خوب پیش رفتن كارهایم دستانم را به كمرم زدم و یك دور همه چ

 یز را از نظر گذراندم.. خانه ام براى میزبانى جشن ششمین سالگرد ازدواجمان آماده بود..

تن خسته ام را روى كاناپه رها كردم و فكر كردم با یك دوش آب گرم چقدر حالم خوب میشود كه صداى تلفن 

 خانه بلند شد.. 

 به سختى گوشى تلفن همیشه آواره مان را پیدا كردم و جواب دادم: بله؟

 صداى شاد رعنا در گوشم پیچید: سلام به عزیزدلم.. كجایى تو بابا.. دلم لك زده برات..

 خندیدم : سلام.. چطورى؟ تو كجایى؟ معلومه؟

بابا درگیر این شیفت هاى كوفتى ام.. تو چه هچلى انداختم خودمو دیبا.. بلانسبت مثه یه موجود گوش دراز پش-

 یمونم.. كاش همون عمومى میموندم..

 نه بابا.. سال اول سخته.. بعدش راحت میشه..-

 با حسرت گفت: خدا كنه.. خوش به حالت.. به یه جایى رسیدى تو.. كلا همیشه چندتا قدم از من جلوترى..

 عزیزم.. این چه حرفیه.. تو رشته ى ما سه چهار سال اینور اونور شدن زیاد اثر نداره..-

 هومم.. امشب خونه ایى بیام پیشت؟-

 وى من.. ببا توام.. خوشحال میشیم..آره.. مهمون داریم.. مامان باباهامون و عمه و عم-

 مهربان گفت : نه عزیزم.. جمعتون خانوادگیه .. مزاحم نمیشم.. یه روز دیگه میام

باشه.. بیا هر وقت میخواى.. سیاوش یه یه هفته ایى نیست.. داره میره كیش یه كنگره ى دیگه.. هفته ى پیش ه-

 م شیراز بود..

 ..خندید: خوبه.. پس میبینمت.. تا بعد

 به محض اینكه تماس را قطع كردم ، گوشى در دستانم زنگ خورد.. سیاوش بود..

 جانم عزیزم..-

جانت بى بلا.. سلام.. سالگرد یه هفته بعد از عروسیمون مبارك.. صبح زود رفتم خواب بودى نشد حضورى -

 تبریك بگم..

 خندیدم: به شما هم مبارك باشه..

 ه جواب نمیدى..تلفن چرا اشغال بود.. موبایلتم ك-



با دست به پیشانیم كوبیدم : آخ.. موبایلو تو ماشین جا گذاشتم.. تلفنم رعنا بود.. میخواست بیاد اینجا كه گفتم مهم

 ون داریم..

 اوهومم.. خب دیگه چه خبر؟-

 دور خودم چرخیدم و به آشپزخانه رفتم : هیچى.. تو شب كى میاى؟ مهمون داریما..

 نه ام.. چیزى نمیخواى؟من تا یك ساعت دیگه خو-

 نه عزیزم.. بیا زود.. قربونت..-

تا شب كه مهمان ها بیایند دور خودم چرخیدم .. با اینكه سیاوش گفته بود شام را از رستوران سفارش بدهیم تا د

غدغه ى پختن شام را نداشته باشم ، بازهم آنقدر سرم شلوغ بود كه تا یك ساعت قبل از اینكه مهمان ها برسند م

 شغول كار كردن بودم..

آن شب بیشتر از همیشه به خودم رسیدم.. دوست داشتم زیباتر از روزهاى دیگر باشم.. مثل شب عروسیمان كه

بى نقص و زیبا بودم.. رژ لب عنابى رنگم را روى لبانم كشیدم.. در آینه به خودم در كت و شلوار بادمجانى ر 

2٣چقدر فرق داشتم با دیباى شش سال پیش.. حالا به جاى یك دختر نگ خیره شدم.. چقدر جا افتاده شده بودم.. 

ساله ى جا افتاده از درون آینه به من لبخند میزد.. یاد اولین شب زندگى مشتركمان افتادم.. لحظه 2٩ساله زنى  

از داخل شایى كه روبروى همین آینه به دیباى پیچیده شده در تور و دانتل سپید خیره شده بودم.. یاد نگاه سیاو 

آینه.. حلقه ى دستان گرمش.. هرم نفس هایش روى گردن و گونه هایم.. عاشقانه هایش.. آن شب هنوز برایم  

سال تازه و زنده بود.. هنوز هم عاشقانه همسرم را دوست داشتم.. هنوز هم دلم میرفت براى محبت ها ٦بعد از 

 هایش.. براى "سیاوش" بودنش.. ى ناب و دوست داشتنیش.. براى چال روى لپش.. براى حمایت

با صداى زنگ از اعماق عشق بازى با خاطراتم بیرون كشیده شدم.. سیاوش صدا زد: دیبا.. بیا.. مهمونا اومدن

.. 

 موهایم را مرتب كردم و بیرون رفتم.. سیاوش با دیدنم سوت بلند بالایى زد و گفت : چقدر خوشگل شدى.. 

رنگ و شلوار جینش مثل همیشه بى نظیر بود .. دستم را دور بازویش حنگاهش كردم.. در تیشرت سرمه ایى 

 لقه كردم و با لبخند منتظر ورود مهمان ها شدم..

اول مادر و بعد پدرش وارد شدند.. مادرش ، به قول سیاوش مامان پروین، با همان رفتار رسمى همیشگى صو

تر و صمیمى تر شده بود اما هنوز با "مادر همسررتم را بوسید و تبریك گفت.. نسبت به اوایل ازدواجمان گرم

م" بودن خیلى فاصله داشت.. اما پدرش.. پدرى كه از ته دل ، پدر جون صدایش میزدم ،پدرى كه در تمام این 

سالها برایم كم از پدر خودم نبود.. پدرى كه بى دریغ به من محبت میكرد و اغراق نیست اگر بگویم تفاوتى بین 

ل نمیشد.. و من واضحا عاشق این مرد بودم.. و همیشه علاقه ام را در مقابل همه به پدر شوهرممن و سونیا قائ

 ابراز میكردم .. 

 

مثل همیشه پدرانه در آغوشم گرفت و پیشانیم را بوسید و هدیه اش را همراه با سبد گل زیبایى در دستانم گذاش

 ه بعد از آنها خانواده ى عمه و عمو..ت.. سرگرم پذیرایى بودم كه مادر و پدر آمدند و بلافاصل

بعد از مدتها با عزیزانم دور هم جمع شده بودیم و من چقدر از داشتن این جمع صمیمى و گرم ، كه حتى مادر 

 سیاوش را هم از آن پوسته ى خشك خارج میكرد، خوشحال بودم..

یش همه را از خنده لبریز كردهحمید طبق معمول مجلس را به دست گرفته بود و با شوخى هاى ظریف و به جا

 بود.. 



شام میان خنده و شوخى سرو شد.. همانطور كه پشت میز نشسته بودم چهره ى تك تك عزیزانم را با عشق از 

عزیزم و خواهرانه هانظر گذراندم.. مادر زیبا و نازنینم ، پدر مهربان و محكمم ، حامى همیشه حامى ، نازنین 

ى نابش ، مامان پروین كه با تمام سردى و خشك بودنش پذیرفته بودمش و من را پذیرفته بود ، پدر جان همیشه

خندان ، حمید شوخ و شیطان ، عمه و عموى نازنینم و همسرانشان ، و در آخر همسر همراه و بى نظیرم كه  

یى برایم دنیایى ارزش داشتند .. و من با داشتن همه شان ، روز به روز عاشقترش میشدم.. همه و همه به تنها

كنار هم ، چندین دنیا داشتم.. و چقدر خوشبخت بودم.. چقدر بابت این خوشبختى به خودم میبالیدم.. غافل از چن

 گال هاى  بدبختى و سیاهى كه داشتند تیز میشدند براى دریدن گلوى روزهاى خوبم..

 بود ، نگاه خیره ام را حس كرد .. لبخندش را به رویم پاشید و لب زد : چى شده؟ سیاوش كه كنار مادرم نشسته

 چه شده بود؟ چیزى نشده بود.. فقط عاشقش بودم.. به روش خودش لب زدم : عاشقتم..

حریص نگاهم كرد.. انگار میخواست تك به تك خطوط چهره ام را با نگاه ببلعد.. نمیدانم چرا یك لحظه ى كوتاه

كوتاه ، غم و دلشوره روى قلبم سایه انداخت.. این حس آنقدر گذرا بود كه بى توجه از كنارش عبور ك ، خیلى 

 ردم..

بعد از شام با سیاوش به آشپزخانه رفتیم تا كیك بیاوریم.. نگاهى به سیاوش كه به طرز عجیبى از وقت شام تا ح

 الا ساكت شده بود انداختم.. 

 خوبى سیا؟-

 د و گفت : چیزى گفتى ؟انگار حرفم را نشنی

 دستم را روى بازویش گذاشتم : خوبى؟ یكم رفتى تو خودت..

 هول شد: نه.. نه.. خوبم.. ببرم كیك رو؟

" صورتى رنگ را از كشو بیرون آوردم و پشت سر سیاوش از آشپزخانه خارج شدم.. چشمم به حمید ٦شمع "

كرده بود.. با دیدن من و سیاوش ، دوشادوش هم، به افتاد كه با كسى كه نمیدانم كیست تماس ویدیویى برقرار 

 سمتمان آمد و رو به مخاطبش گفت : اینم عروس و داماد..

متعجب از اینكه مخاطبش را میشناسم سرم را به نشانه ى سوال تكان دادم.. مطمئن بودم سینا پشت خط نیست 

 ..چون ساعتى قبل با اسكایپ تماس گرفته بود و با همه صحبت كرده بود

 به حمید اشاره كردم و پچ پچ كردم : كیه؟

 بى صدا لب زد : ماهان..

حس كردم از بلندى به پایین پرت شدم.. ناخودآگاه دستانم بازوى سیاوش را كه كنارم ایستاده بود، چنگ زد.. 

 سیاوش از این حركت ناگهانى من شوكه شد و با تعجب گفت : چیه؟

 سعى كردم خودم را جمع و جور كنم : هیچى.. یه لحظه سرم گیج رفت..

 مشكوك نگاهم كرد..

 حمید گوشى به دست نزدیكمان شد.. موبایلش را به سمتم گرفت و گفت : ماهان به عروس و داماد سلام كن.. 

 و من چشمانم خشك شد روى صفحه ى گوشى كه ماهان از پشت آن داشت نگاهم میكرد..

ى نبود.. با دستان لرزانم گوشى را گرفتم و كمى پایین آوردمش تا صورت خودم و سیاوش در قاب ظاهچاره ای

 ر شود.. 



 صداى گرم و آشناى دوران كودكى و نوجوانیم در گوشم پیچید : سلام..

سال از آخرین بارى كه دیده بودمش میگذشت.. 1١سیاوش سلام كرد و من هاج و واج مات چهره ایى بودم كه 

چقدر دلتنگش بودم.. چقدر جایش خالى بود.. ماهان.. اسمى كه مدتها بود در صندوقچه ى ذهنم خاك میخورد..  

حالا جلوى رویم بود.. به اخم میان ابروان و چشمان جدى و یخزده اش نگاه كردم.. این مرد ماهان بود؟ یا فقط 

ن رویش خالى بود.. از ترس مشكوك شدن سنقابى از ماهان را داشت.. نقابى كه جاى چشمان همیشه گرم ماها

یاوش نتوانستم بقیه ى اجزاى چهره اش را آنالیز كنم.. همان چشم ها كافى بود تا بدانم ماهان هنوز دلخور است

 .. بعد از ده سال..

 نگاهم را دزدیدم و سلام كردم..

.د ازدواجتون رو تبریك بگم.جواب سلام را داد و رو به سیاوش كرد و جدى گفت : متاسفانه فرصتى پیش نیوم

 اما خوشحالم كه تو سالگرد ازدواجتون باهاتون صحبت میكنم.. تبریك میگم بهتون.. 

 فقط تبریك گفت.. مثل همه برایمان آرزو نكرد صدسال كنار هم خوشبخت زندگى كنیم.. 

 م : ممنون.. مهدیسسیاوش تشكر كرد و من حس كردم باید حرفى بزنم.. اینبار با جرأت بیشترى خیره اش شد

 چطوره؟ پسرت؟

 سرش را تكان داد و گفت : مهدیس خوبه.. دانشگاهه.. مانى هم اینجاست..

دوربین زوم شد روى موجود زیبا و دوست داشتنى كه روى مبل در خودش گلوله شده بود.. با دیدن چهره هاى

 نا آشناى ما اخم هایش درهم رفت و نگاهش حالت تهاجم به خودش گرفت.. 

قلبم پر از عشق شد.. تركیب صورتش را كاملا از مهدیس به ارث برده و رنگ چشمانش.. اما حالت چشمان و

 نگاهش انگار ماهان بود.. و چقدر جاذبه ى نگاه این پسر بچه ى زیبا ، عجیب بود.. 

 با محبتى كه ن

 

 اگهان نسبت به این عروسك جاندار احساس كردم گفتم : سلام عزیزم.. چقدر تو خوشگلى..

 صداى ماهان از خارج از كادر بلند شد: مانى.. سلام كن..

و پسرك خواستنى با صدایى ظریف سلام كرد.. به سیاوش نگاه كردم و دیدم با چه محبتى به مانى خیره شده.. ا

 شد..  ز عشق درون نگاهش دلم فشرده

 دوربین دوباره روى صورت ماهان برگشت : امروز زیاد رو مود نیست.. 

 لبخند رو لبم شكل گرفت: پسرت خیلى خوشگله.. خدا حفظش كنه..

 فقط گفت : ممنون..

 نگفت انشاالله بچه هاى خودتان را بغل بگیرید..

 بوس..امم.. ما بریم.. خوشحال شدم دیدمت.. به خانومت سلام برسون و پسرتم ب-

نگاه یخى اش را یك دور روى سیاوش چرخاند و دوباره من را نگاه كرد: منم خوشحال شدم.. سلام برسونین ..

 خداحافظ.. 



همزمان با سیاوش ، خداحافظى كردیم و گوشى را به حمید سپردم.. نگاهم با نازنین گره خورد كه با غمى خا

 ص خیره ام شده بود..

كنم كه دو جشن سالگرد ازدواجم ، ماهان با نگاه ربات مانندش ، خدشه ایجاد  لبخند زدم و سعى كردم فراموش

 كرده..

شمع با فوت من و سیاوش خاموش شد.. كیك بریده شد.. كادوها باز شد.. همه آرزوى زندگى مشترك با عزت و

 طولانى برایمان كردند..  

.. آنقدر خسته بودم كه اگر رهایم میكردآخرین بشقاب را در ماشین ظرفشویى گذاشتم و ماشین را روشن كردم

 ند همانجا پشت میز آشپزخانه خوابم میبرد..

 با تنى خسته وارد اتاق شدم.. سیاوش را دیدم كه روى تخت دراز كشیده بود و سیگار میكشید..

كشىیتكه ایى پنبه آغشته به شیرپاك كن برداشتم و روى صورتم كشیدم و از آینه نگاهش كردم : خیلى سیگار م

 جدیدا سیا.. كمش كن.. ضرر داره.. 

 بدون آنكه سرش را تكان بدهد زیر چشم نگاهم كرد: چشم .. اطاعت امر..

لباسم را با لباس خواب ساتن سفیدرنگى عوض كردم و زیو پتو خزیدم و سرم را روى سینه ى برهنه ى سیاو

 ش گذاشتم.. دستش میان موهایم نشست و نوازشم كرد..

 انو.. خسته نباشى ب-

 خمیازه كشیدم و بریده بریده گفتم : سلامت.. باشى.. فردا پروازت كیه؟

 بعد از ظهر.. توام كه فردا جمعه ست و حسابى استراحت میكنى.. 2ساعت -

 مست خواب گفتم : اوهوم..

 دیبا..-

 چشمانم داشت بسته میشد: هوم؟

 و دارم و خواهم داشت.. دوستت دارم.. هرچى بشه میخوام بدونى من همیشه دوستت داشتم -

 سر سنگینم را بلند كردم .. لبانم را روى لب هاى تشنه و داغش گذاشتم و عمیق هم را بوسیدیم ..

 زمزمه كردم : منم دوستت دارم..

هایمان بیرون مو نه من و نه سیاوش نمیدانستیم آن "دوستت دارم" ها آخرین عاشقانه هایى ست كه از میان لب 

ى آید، كه اگر میدانستیم بیشتر تكرارشان میكردیم.. نمیدانستیم آن بوسه آخرین بوسه ایى ست كه بین ما اتفاق م

ى افتد ، كه اگر میدانستیم عمیق تر و طولانى تر هم را میبوسیدیم.. نمیدانستیم آن شب ، آخرین شبى ست كه در

و به خواب میرویم ، كه اگر میدانستیم شاید كارى میكردیم كه هما آغوش هم ، نفس هایمان به هم گره میخورد 

 نجا در آغوش هم ، نفس هایمان بند برود و دیگر چشم باز نكنیم.. آن شب، "آخرین شب آرامش" بود..

 

#٦1 

 



چشمانم با هراس باز شد.. قلبم پرشتاب و محكم میكوبید.. نمیدانستم این حس عجیب از كجا منشأ میگرفت كه ح

ى در خواب هم آشفته ام كرده بود.. دستم را روى سینه ام ، جایى كه قلبم بى تاب میكوبید، گذاشتم و زمزمه كت

 ردم "چته؟"

دیشبظهر را نشان میداد .. سیاوش رفته بود..  12به جاى خالى سیاوش كنارم نگاه كردم.. ساعت روى دیوار 

بین خواب و بیدارى خداحافظى كرد و قول گرفت در نبودش مراقب "قلبش " باشم.. لبم به لبخند لرزانى باز  

 شد.. سرم را در بالشش فرو كردم و بوى خوش شامپویش را به مشام كشیدم.. 

الدر خودم مچ درد عمیقى در قفسه سینه ام پیچید.. از هجوم این درد شدید از جا بلند شدم و روى تخت نشستم..

ه شدم.. با هر نفس كشیدن انگار خنجر تیزى در سینه ام فرو میرفت.. دست لرزانم را روى نبضم گذاشتم.. منظ

م بود.. اما تند و پرشتاب میكوبید.. سعى كردم با چند نفس كوتاه و عمیق ، درد را آرام كنم.. سابقه ى مشكل قل

 جانم افتاده.. بى نداشتم و نمیدانم این درد عجیب از كجا به

دردم كمى آرامتر شد.. وارد آشپزخانه شدم با دیدن میز صبحانه كه حاضر و آماده چیده شده بود درد فراموشم 

شد.. با اشتیاق پشت میز نشستم و زیر لب قربان صدقه ى همسر مهربان و بى نظیرم رفتم. در حال ریختن چا

همان ناخوانده ى ظهر جمعه ، به مانیتور آیفون خیره شدى بودم كه زنگ خانه به صدا درآمد. متعجب از این م

م و با دیدن صورت خندان رعنا ، با ذوق در را باز كردم.. جلوى در ورودى ایستادم و رعنا با دست گل زیبا

یى از گل هام مینیاتورى و زنبق از آسانسور بیرون آمد.. با دیدن من لبخند زد و گل ها را جلوى صورتم گرف

 . تقدیم با عشق..ت : سلام .

خندیدم و گل ها را گرفتم.. صورتش را بوسیدم.. وارد خانه شد.. شال و مانتویش را گوشه ایى انداخت و با دید

 ن میز صبحانه با تعجب نگاهم كرد : داشتى صبحونه میخوردى؟

م و بخوابم دیر خجالت زده خندیدم : نخند بهم.. دیشب مهمونا تا دیر وقت خونه مون بودن.. تا جمع و جور كن

 شد.. این میزم سیاوش قبل از رفتنش چیده اگه نه من حوصله ى اینكارا رو ندارم..

 حس كردم لبش به پوزخندى كج شد: به به.. شوهر نمونه..

 بشین چایى بریزم..-

پشت میز نشست: با اینكه صبحونه خوردم اما هوس كردم این صبحونه ى سیاوش پز رو هم بخورم ببینم دست 

 ش هم مثه بقیه ویژگى هاش خوبه یا نه؟پخت

 گنگ نگاهش كردم.. متوجه منظورش نشدم.. 

 یعنى چى؟-

 تكه نانى از ظرف برداشت : مثلا سلیقه اش دیگه.. كه تورو انتخاب كرده و اینا..

آهانى گفتم و با لیوان هاى چاى روبرویش نشستم.. حس كردم عصبى و مضطرب است.. به ناخن هایش نگاه 

ناخن هاى همیشه بلند و مانیكور شده اش از ته جویده شده بود..  لرزش خفیف دستانش دلم را آشوب كر كردم..

د.. به چشمان گریزانش نگاه كردم .. دست راستش را كه بى دلیل وسایل روى میز را جابجا میكرد در دستم گر

 فتم و از سرماى متصاعد شده از تنش ، یخ زدم..

 رعنا؟ خوبى؟-

را به دندان گرفت : نه راستش!! میخواستم راجع به یه موضوعى باهات حرف بزنم.. دارم خفه ميلب پایینش 

 شم..

 نگران دستش را در دستم گرفتم و فشردم : بگو.. امیدوارم بتونم كمكت كنم..



سرش را پایین انداخت.. انگار داشت براى حرف زدن سبك سنگین میكرد.. همانطور كه با ناخن هاى نامرتبش

 وى رومیزى خطوط نامفهوم میكشید گفت : من .. یه كارى كردم..ر 

 چى كار؟ بگو دیگه.. مردم از دلواپسى!-

 سرش را بالا آورد و به چشمانم خیره شد: با یه نفر دوست شدم..

 خب اینكه بد نیست.. خیلیم خوبه..-

 پلك هایش تند تند به هم خورد: طرف زن داره..

ى از دهانم خارج شود با حیرت فرو دادم.. چیزى را كه میشنیدم باور نمیكردم.. نفسى را كه میرفت تا به راحت

تا به حال در عمرم با همچین موضوعى روبرو نشده بودم.. و اصلا نمیدانستم باید چه رفتارى از خودم نشان 

 بدهم..

 دو ساله..-

 آه از نهادم بلند شد.. زبان خشك شده ام را در دهانم حركت دادم: دو سال؟

 ساله دوستش دارم دیبا.. 11سرش را تكان داد: 

 بدون توجه به حرفش نالیدم: رفتى با یه مرد زن دار؟ دو سال؟ 

 سكوت كرد..

 سرم را میان دستانم گرفتم. رعنا جلوى چشمانم از بالا به پایین سقوط كرد و هزار تكه شد..

من دوستش دارم دیبا.. اینهمه سال دورادور عاشقش بودم..! چیكار باید میكردم؟ تو حسرت با اون بودن میمرد-

 م؟

 اونم دوستت داره؟ زنشو دوست نداره؟-

حس كردم در نگاهش برق عجیبى درخشید.. به خدا قسم كه شیطان را در نگاهش دیدم : حتما دوستم داره كه د

داشته.. از زنشم فكر كنم میترسه.. میترسه اگه رابطه مون لو بره وجهه اش رو خراوسال پنهانى باهام رابطه 

 ب كنه..

 دلم پاره پاره شد براى زن خیانت دیده ایى كه نمیشناختمش!!

 كى هست این آقا؟ من میشناسمش؟-

 شیطان چشمانش بیشتر خندید : آره میشناسى..

 دم : كیه؟اى كاش لال میشدم و دوباره سوالم را تكرار نمیكر

 شیطان قهقهه زد.. پیروزمندانه.. بلند.. با افتخار..

 دهانش را باز كرد و اژدهاوار از دهانش آتش بیرون جهید: سیاوش..

تمام حواس پنجگانه ام همزمان با هم فعال شدند تا پیام را به مغزم مخابره كنند.. تك به تك نورون ها فعال شدند

 ام لایهتا این اسم را پردازش كنند.. تم 

 



هاى مغزم یكجا به كار افتادند تا در پستوهاى ذهنم شخصى به اسم سیاوش را پیدا كنند.. هرچه میگشتم بى فایده

 بود.. من یك سیاوش بیشتر نمیشناختم.. كه آن هم همسرم بود.. عشقم بود.. هواى نفس كشیدنم بود..  

..بس كه تو فكر سیاوشم.. بس كه دلم براش تنگه.. واى ع"شاید من اسم رو اشتباه شنیدم.. آره بابا.. اشتباه شنیدم

 زیزم.. كجایى ؟ یه نصف روز پیشم نیستى دارم توهمى میشم.."

" دیبا.. دیبا.. سیاوش رو ول كن.. ببین رعنا چى میگه.. حالا وقت واسه قربون صدقه ى سیاوش رفتن زیاده!!

"! 

 ردم:رو به رعنا كه از هیجان قرمز شده و عرق كرده بود ك

 یه بار دیگه اسمشو بگو.. گیجم.. درست نشنیدم..-

 اینبار شمرده تر تكرار كرد: سیاوش!!!

 سیاوش نمیشناختم.. خدا!!!! خدا!!!! چرا حافظه ام یارى نمیكند؟ سیاوش نمیشناختم..

 دهانم خشك شده بود.. جرعه ایى چاى نوشیدم تا بتوانم زبان مانند چوبم را تكان بدهم.. 

زبانم سنگین شده بود.. با خودم فكر كردم نكند سكته كرده ام كه نمیتوانم حرف بزنم؟ چرا حرف زدن آنقدر سخ

 ت شده؟

 به هر جان كندنى بود گفتم : سیاوش كیه؟ من نمیشناسم..

به پشتى صندلى تكیه داد: نمیشناسى؟ همونى كه یازده سال پیش از من پیچوندیش.. همونى كه شش ساله دارى 

هاش زندگى میكنى.. همونى كه برات این میز صبحونه رو چیده.. همونى كه شبا كنارت میخوابه.. شناختى؟ با

 یا بازم آدرس بدم؟

 چه میگفت رعنا؟ با چه زبانى صحبت میكرد؟ چرا زبانش را نمیفهمیدم؟ چرا فارسى صحبت نمیكرد؟!!!

دلى نشسته و به رعنا و دهانش چشم دوخته بوهیچ دركى از اطرافم نداشتم.. مثل مجسمه ایى بى جان روى صن

 دم..

 مچ دستم اسیر دستان وحشى و افسار گسیخته اش شد..

 اولین روزى كه سیاوش رو دیدى یادته؟-

 یادم بود..

 یادته گفتم نگاش كن چقدر جذاب و خوشتیپه؟-

 یادم بود..

 یادته سر جریان ماهان بهت گفتم خیلى سخته آدم ببینه عشقش با یكى دیگه ست؟-

 یادم بود..

 یادته وقتى تو بیمارستان بسترى شد چه حالى بودم و خودمو رسوندم بیمارستان؟-

 یادم بود..

 یادته وقتى شنیدم نامزد كردین چقدر جلوى چشم خودت گریه كردم؟-

 یادم بود..



 ه حالى بودم؟یادته شب عروسیت چ-

 یادم بود..

 یادته قرار بود از ایران برم؟-

 یادم بود..

 یادته دو سال سرت تو درس و كتاب بود و شوهرتو نمیدیدى؟-

 یادم بود..

 یادته من میرفتم بیمارستان مدرس تو كتابخونه اش درس میخوندم؟-

 یادم بود..

 یادته شوهرتم اونجا بود..-

 یادم بود..

ه باهمیم.. دو سال.. دوستش دارم.. تو تمام تنهایى هاش باهاش بودم.. نمیذارم دوباره از ممن و سیاوش دو سال-

 ن بگیریش..

قلبم تیر كشید.. رعنا چه میگفت؟ راجع به چه كسى حرف میزد؟ سیاوش من؟ مگر میشد؟ سیاوش كه همیشه با 

نه زمزمه میكرد.. "آخ سیاوشمن بود.. سیاوش كه عاشق من بود.. سیاوش تا همین دیشب زیر گوش من عاشقا

 .. كجایى ببینى چه بى رحمانه میخواد زندگیمونو بهم بزنه.. سیاوش كجایى؟ كجایى؟ كجایى؟"

نگاهش كردم.. آب دهانم را آماده كردم كه روى صورت كریه و زشتش پرتاب كنم.. كریه؟ با دقت بیشترى نگا

.. جذاب بود.. جذاب و طناز..چرا هیچوقت دقت نكرده بوهش كردم.. كریه نبود.. زیبا بود.. خیلى بیشتر از زیبا

 دم كه رعنا تا چه حد میتواند اغواگر باشد؟!!

 صدایم ناله وار از دهانم خارج شد: دروغ میگى.. 

 دروغ؟-

 دست در كیف بزرگش كرد و تبلت سفید رنگش را بیرون آورد: بیا بهت ثابت كنم..

.. چى رو میخواد ثابت كنه؟ نمیخوام ثابت كنى.. نمیخوام.. نمیخوام..دستى قلبم را چنگ زد.. "میخواد ثابت كنه

" 

تبلت را به سمتم گرفت .. تصویر سیاوش را دیدم در كتابخانه ى آشناى همیشگى.. با همان پیراهن سفید و آبى 

 كه روز مرد سه سال قبل برایش خریده بودم.. به دوربین نگاه كرده بود و لبخند زده بود..

 نفس راحتى كشیدم.. خب سیاوش كه تنهاست.. سیاوش من تنهاست..

انگشتش رو صفحه ضربه زد.. سیاوش و رعنا كنار هم در حیاط بیمارستان.. ضربه ى بعدى.. سیاوش و رعنا

،  با سرهاى به هم چسبیده ، با لبخند عمیق با دوربین خیره شده.. فكر كردم چقدر سیاوش در این عكس شبیه ع

ه دیشب روى كیك ششمین سالگرد ازدواجمان انداخته بودم.. نگاهم درگیر چال لپش شد.. ضربه ىكسى ست ك

بعدى.. رعنا و سیاوش در ماشین سیا ، دستان سیاوش حلقه شده دور شانه هاى ظریف رعنا.. ضربه ى بعدى. 

ا و سیاوش ، در یك . رعنا و سیاوش در سفره خانه ى سنتى دركه ، درحال قلیان كشیدن.. ضربه بعدى .. رعن

تصویر كلوزآپ.. لب هاى سرخ رعنا چسبیده به گونه ى سیاوش.. نگاه خندان سیاوش.. ضربه ى بعدى.. این 

ضربه ، دیگر روى صفحه ى تاچ تبلت نبود.. مستقیما بر فرق سرم فرود آمد و مغزم را متلاشى كرد.. رعنا و 



لا تنه ى نیمه برهنه ى رعنا و سینه ى برهنه و پهن سیاوش ، روى یك تخت سپید رنگ.. با چشمان خمار.. با

سیاوش.. رو به دوربین در دست رعنا.. لبخند به وسعت كل جهان.. نگاهم روى سینه ى سیاوش لغزید.. خودش

 بود.. همان تكیه گاه همیشگى.. همانى كه دیشب سر بر رویش گذاشته بودم و خوابیده بودم..  

در عكس نگاه كردم.. سرم را بلند كردم و روى موهاى شرابى اش مكث كردم.به موهاى بلوند و پریشان رعنا 

 . آخرین بارى كه موهایش را

 

 بلوند دیدم كى بود؟ صدایى درونم فریاد زد "دو سالى میشه"

 روز سر بر بالین چه كسى گذاشته بودم؟ ٧٣١روز.. من  ٧٣١هفته..یعنى   ٩٦ماه..یعنى 2٤دو سال.. یعنى

دم.. حالا شیطان با شادى در نگاهش میرقصید.. آتش زبانه كشید.. شروع كرد به حرف زدخیره ى چشمانش ش

ن.. چرا صدایش دیگر لطافت دخترانه همیشگى را نداشت؟ چرا انقدر صدایش مردانه و زمخت شده بود؟ چرا 

 انقدر ترسناك شده بود..

دم باهات صحبت كردم. به دلم نشستى..من از اول خیلى دوستت داشتم.. همون اولى كه تو كلاس دیدمت و اوم-

وقتى رفتى با سیاوش با خودم گفتم ایراد نداره.. دیبا خوشحال باشه براى من كافیه.. پسر كه قحط نیست.. اما  

قحط بود.. پسرى مثه سیاوش قحط بود!! روز به روز عاشقترش میشدم و روز به روز شما دوتا بیشتر به هم ن

دردى داشت دیدنتون كنار هم.. جفتتونو دوست داشتم.. نه دلم میومد تورو ناراحت زدیك میشدین.. نمیدونى چه 

كنم ، نه میتونستم سیاوش رو فراموش كنم.. شب عروسیتون ، بدترین روز عمرم بود..داشتم خفه میشدم وقتى 

كه یه نفر دارهكنار هم دیدمتون.. وقتى مرگ آرزوهامو به چشم دیدم.. شما دوتا خوش و خرم بودین غافل از این

این وسط فنا میشه.. دیدن هر لحظه تون برام مرگ بود.. هزار بار خواستم باهاتون قطع رابطه كنم تا این درد  

لعنتى تموم شه.. اما میدونستم همین ندیدن دورادور سیاوش برام درد بزرگتریه.. آخر تصمیم گرفتم برم از اینج

داشتم كارامو میكردم كه پیشنهاد دادى برم كتابخونه ى بیمارستان  ا.. دور شم از همه چى.. شاید فراموش كنم..

مدرس.. اوایل سیاوش كم میومد اونجا.. بعد از یه مدت تایم اومدنش رو زیاد كرد.. كم كم به هم نزدیك شدیم.. 

خ برام درد و دل كرد كه چقدر از اینكه تو به درس و كتابت بیشتر از زندگى و شوهرت اهمیت میدى شاكى و

سته ست..روز به روز بیشتر به هم نزدیك میشدیم.. كشش سیاوش با هر قدم دور شدن تو ، به من بیشتر میشد .

. منم كه دیوونه اش بودم.. یهو به خودمون اومدیم دیدیم جسمامونم یكى شده باهم.. همه چیز خوب بود تا تو بور

كه این رابطه رو زودتر تموم كنیم.. تو باز اومد قبول شدى و چسبیدى به زندگیت.. سیاوش بهونه گیرى میكرد 

ده بودى تا خوشبختى رو بگیرى از من.. اما من اینبار كوتاه نیومدم.. به سیاوش گفتم اگه بخواد انقدر راحت از

همه چیز بگذره منم همه چى رو میذارم كف دست تو.. اونم مجبور شد سكوت كنه.. هر چند وقت یه بار دعوا  

ا من بهش پاتك میزدم.. تا اینكه چند روز پیش گفت از این وضعیت خسته شده .. گفت تو رو دوراه مینداخت ام

ست داره.. زندگیشو دوست داره.. گفت میخواد بیاد همه چى رو بهت بگه.. به دست و پات بیوفته تا ببخشیش.. 

ودم.. منم طاقت نیاوردم.. میدوبعدم منو مثه یه تیكه آشغال بندازه دور.. هه.. انگار من لیوان یه بار مصرفش ب

نستم اگه خودش بیاد بهت بگه شاید بتونه یه جورى وادارت كنه كه ببخشیش.. واسه همین خودم پیشقدم شدم و ا

ومدم بهت بگم دو سال من همخواب شوهرت بودم.. حالا هم ازت میخوام اینبار سیاوش رو ازم نگیرى.. تو كه 

 از من طعم بودن با كسى رو كه دوست دارم بچشم..نمیتونى دیگه باهاش زندگى كنى.. بذ

رعنا میگفت و میگفت.. و من دیگر حتى یك كلمه از حرف هایش را نمیشنیدم.. كسى درون گوشم جیغ میزد "ه

 مخواب.. همخواب.. همخواب.."

 با صدایى گرفته گفتم : صیغه اش شدى؟

انگار این من نبودم كه از زنى میپرسیدم صیغه خودم از این جمله حیرت كردم.. انگار صدا ، صداى من نبود..

 ى شوهرم شده یا نه؟  



 سرش را به نشانه ى نفى تكان داد..

نبود.. الامحتویات معده ام راه مرى را سوزاند و بالا آمد.. نفس عمیقى كشیدم.. الان وقت بالا آوردن خاطرات 

ن وقت شكستن جلوى این شیطان مجسم نبود.. وقت براى شكستن زیاد بود.. وقت براى زارى و شیون زیاد بود

 .. فعلا باید این لكه ى عین نجاست را از خانه ام بیرون میكردم..

رنه ى من بناگهان از جا بلند شدم.. رو به رعنا كه با تعجب نگاهم میكرد ، با صداى سرد و یخى گفتم : از خو

 و بیرون..

تعجبش چند برابر شد. انگار انتظار نداشت كه من آنقدر خونسرد برخورد كنم.. دستانم را مشت كردم تا روى 

 صورت نفرت انگیز و حقیرش فرود نیاید.. ناخن هایم را كف دستم فشردم.. 

 دوباره تكرار كردم: گفتم از خونه ى من گمشو بیرون!!

وجى را نشان دادم.. با طمانینه از روى صندلى بلند شد و مانتو و شالش را برداشت..و همزمان با دستم در خر

به سمت در رفت.. به عقب برگشت و نگاهم كرد.. میدانستم اگر لحظه ایى بیشتر بماند شاهد دریاى استفراغم  

 اشم..خواهد بود و من نمیخواستم در مقابل دیدگان "همخواب" شوهرم آنقدر شكست خورده و حقیر ب

 اینبار با صداى بلندترى گفتم : گمشو بیرون كثافت..

ترسید.. بین آن همه بدبختى خنده ام گرفت.. میخواستم قهقهه بزنم.. در صورتش فریاد بزنم و بگویم تو چه عا

 شقى هستى كه میترسى؟ عشق و ترس؟ مگر میشود؟

هرآنچه كه خورده بودم به دهانم هجوم آو با صداى بسته شدن در ، معده ى بى جانم با تمام قدرت منقبض شد و

رد.. به سمت دستشویى دویدم.. خم شدم روى توالت فرنگى و با تمام وجود عق زدم.. عق زدم تمام عشقم به س

 یاوش را، تمام دلدادگیمرا،

 

مانده مسال را عق زدم..آنقدر بالا آوردم كه حس كردم چیزى ن 11تمام خاطراتمان را، تمام وابستگیم را.. تمام 

 عده ام از دهانم بیرون بزند..

بى جان كف حمام دراز كشیدم.. تازه مغزم با دور سریع شروع به فعالیت كرده بود.. تازه فهمیدم چه بر سرم آم

ده.. تازه فهمیدم تنم له شده زیر ویرانه هاى زلزله ى خانمان برانداز زندگى ام.. صدایى شبیه ضجه از گلویم خ

ش حمام خزیدم.. آب داغ را بى پروا باز كردم و با همان لباس خواب ساتن ، همان لباسىارج شد.. به سمت دو

كه سیاوش عاشقش بود ، درون وان دراز كشیدم.. قطرات داغ آب روى بدنم بوسه میزدند و من انگار تمام س 

رخانگار دور سرم میچ یستم حسى بدنم از كار افتاده بود.. من با جسم بى جان افتاده در وان ، خیره به سقفى كه

ید.. با ذهنى پر از خالى.. با لب هایى مزین به نام سیاوش.. به نام مرد خیانت كارم.. به نام عشق بى شرف و 

 بى وجدانم..

نمیدانم چقدر در آن حالت ماندم كه كم كم داغى آب را حس كردم.. دستم را بالا بردم و اهرم شیر را به آخرین 

آب ثانیه ایى بعد سرد شد و من از تغییر دما نفسم براى لحظه ایى بند آمد.. همان لحظدرجه ى سرما چرخاندم.. 

ه در دلم از خدا خواستم این نفس لعنتى را بازنگرداند.. خواستم بگذارد قبل از اینكه وارد جهنمى كه قرار بود 

 برپا بشود، بشوم ، نفس لعنتیم برود و دیگر برنگردد..

 ن زیر آب یخ ، مانند جنازه ایى بى جان ، همچنان زمزمه میكردم "سیاوش"اما نشد.. نفس برگشت و م

با تن یخزده و لرزان از حمام بیرون آمدم.. لباس خیسم را از تن بیرون كشیدم و گوشه ایى پرتاب كردم.. دندان

ه ، توجهم را هایم از شدت سرما به هم میخورد.. جلوى آینه ایستادم.. انعكاس عكس روى دیوار اتاقمان در آین 



جلب كرد.. خیره شدم به عكس عروسیمان.. به لبخند هاى عریض و چشمان شادمان.. به دستان بزرگ سیاوش 

 كه دور كمرم حلقه شده بود..

خیره به چشمان شفاف سیاوش ، زیر لب زمزمه كردم : دوستت داشتم.. دوستت داشتم.. دوستت داشتم.. كثافت 

 هرزه..

دستم دور شیشه ى سرد عطر گرانقیمتم حلقه شد.. عطر را بالا بردم و با تمام قوا به آینه كوبیدمش.. تصویر د

یبا و سیاوش خوشبخت هزار تكه شد و فروریخت.. مثل خوشبختیمان كه به همین راحتى ، در یك لحظه فرور

 یخت..

و در آخرین لحظه ، چنگ زدم و موبایل و سو اولین لباسى كه به دستم رسید تن كردم.. كیفم را به دست گرفتم

ییچم را برداشتم.. نگاه آخر را به خانه مان كردم.. هنوز باورم نمیشد.. هنوز داغ بودم.. فقط میخواستم بروم.. 

بروم جایى كه بتوانم از ته دل فریاد بزنم.. بتوانم حرف هاى رعنا را با فریاد براى خودم تكرار كنم تا شاید باو

 مصیبتى را كه ویران كرد تمام هستى ام را..!!رم شود 

نگاهم لغزید روى تك تك وسایلى كه روزى با عشق خریدم و چیدمشان.. روى گوشه گوشه ى خانه ایى كه هر 

 تكه اش خاطره ایى در دل داشت..

احتى دا"كجا میرى دیبا؟ كجا میرى؟ اینجا خونه ى توعه.. خونه ى تو و سیاوش.. خونه ى امیدت.. به همین ر

 رى میرى؟ سیاوش بیاد ببینه نیستى نگران میشه.."

 با تموم وجود جیغ زدم : خفه شو.. گور باباى سیاوش.. گور باباى سیاوش..

از خانه بیرون زدم.. حتى منتظر آسانسور نماندم.. پله ها را دوتا یكى پایین آمدم.. سوار ماشین شدم .. استارت 

انه وار میراندم به مقصدى كه میدانستم تنها جایى ست كه میتوانم بغضم را درزدم و ماشین از جا كنده شد.. دیو

آن خالى كنم.. صداى بوق كشدار ماشین هاى دیگر ، ناسزاهاى رانندگان ، صداى جیغ گوشخراش لاستیك ها  

 روى آسفالت ، همه و همه در مقابل صداهاى ترسناك درون ذهنم ، مثل یك پس زمینه ى ملایم بود..

 شید سرخ شده بود كه به مقصدم رسیدم.. غروب جمعه.. غروب لعنتى جمعه.. غروب بى رحم جمعه..خور

ماشین را پارك كردم.. نگاهم لغزید روى نیمكت چوبى رو به تهران دودگرفته.. دستم را به سمت چپ سینه ام 

پشت به ماشین ایستادم.. پلك هابردم.. انگار میخواستم قلب تكه پاره ام را در مشت بگیرم.. لرزان پیاده شدم.. 

ى ورم كرده ام روى هم افتاد.. عطر گل در مشامم پیچید.. سیاوش پشت سرم ایستاد.. با یك بغل رز قرمز و یك

 نگاه به عاشقى همان گل هاى عاشق.. 

 چشمانم را با درد باز كردم.. خم شدم و باز هم عق زدم.. حالم نزار بود.. 

را دوختم به منظره ى روبرویم.. كسى زیر گوشم گفت "تو فقط دیبایى.. دیبا امجد به سمت نیكمت رفتم.. نگاهم

 .. دیباى من.."

 بوى اونتوس و سیگار زیادى آشنا بود.. به سمت صدا نگاه كردم.. كسى نبود.. من بود و زوزه ى باد..

 بازهم صداى آشنا.. اینبار زیر گوش سمت مقابلم ..

 خونه ام.." "دیبا.. خانوم من میشى؟ خانوم

 لبم به لبخندى بى جان و لرزان باز شد.. دستم زیر شالم خزید و  سفت شد دور جسم فلزى و سردِ دور گردنم..

"اینو به عنوان نشون قبول میكنى؟ میدونم نمیتونى حلقه بندازى.. واسه همین اینو خریدم.. انشاالله به زودى حل

 دازم"قه رو هم با اجازه ى خانواده ات به دستت مین



حلقه ى دستانم محكمتر شد.. طى یك تصمیم آنى دستم را كشیدم و زنجیر گردنبند گردنم را خراش داد.. آهى كه

 كشیدم از سوزش گردنم نبود.. از حسرتى بود كه عمق وجودم را میسوزاند.. 

 زنجیر را ب

 

زمزمه كردم "همخواب رقیبا الا آوردم.. به اسم رقصان سیاوش در زیر نور كم جان آفتاب خیره شدم.. زیر لب

 نى و من تاب ندارم"

 صداى زمخت و ترسناك رعنا در گوشم پیچید "من دوسال همخواب شوهرت بودم"

ضجه ام اینبار بى پروا از دهانم خارج شد .. جیغ كشیدم و با تمام قدرت زنجیر را به جلو پرتاب كردم.. جسم 

 در تاریكى دره ى روبرویم سقوط كرد.. طلایى ظریف یك دور در هوا چرخید و جلوى چشمانم 

 صدایم از حنجره رها شد.. فریاد كشیدم "خدا.. خدا.. خدا.."

آنقدر ضجه زدم و فریاد كشیدم كه حس كردم دیگر جانى در بدنم نمانده.. من آنروز، در میعادگاه عشقمان ، جل

عقد قلبمان بود ، سیاوش را از قلبم وى نیمكتى كه شاهد عهد و پیمان وفاداریمان بود ، جلوى شهرى كه شاهد 

بیرون كشیدم ، سرش فریاد زدم ، مشت هایم را به صورتش كوبیدم ، عشق و علاقه ام را در صورتش تف كر

دم و تن بى جانش را از همان بلندى به پایین پرتاب كردم.. سیاوش من ، با آن نگاه عاشق ، با آن دستان گرم و 

ق و خاص ، با آن چال هاى لپ دوست داشتنى ، جلوى چشمانم جان داد و من حمایتگر ، با آن محبت هاى عمی

 تمام شدم!!

 

#٦2 

 

از شدت هق هق نفسم به شماره افتاده بود.. بالش را جلوى دهانم گرفته بودم و زار میزدم.. همه چیز در ذهنم آ

ه ى آن اتفاقات برایم تكرار منقدر زنده و واضح بود كه در حین مرور آن روز جهنمى حس میكردم ثانیه به ثانی

یشود.. همان لحظه ایى كه چشم باز كردم و روز كلید خوردن بدیختى هایم آغاز شد.. حتى دردى را كه آن روز

صبح در قلبم احساس میكردم ، دوباره تجربه كردم.. لحظه ایى كه رعنا با دسته گل وارد شد .. و من از آن رو 

لحظه ایى كه روبرویم نشست و چشمان خمارش را به چشمان حیران من د ز متنفر شدم از رز قرمز و زنبق..

وخت و دستان چنگال مانندش را دور گلوى خوشبختى ام حلقه كرد و با قدرت فشرد.. و من به چشم دیدم دست 

و پا زدن خوشبختى ام را.. لحظه ایى كه با وقاحت از من خواست زندگى را كه تمام جوانى و عشقم را به پایش

گذاشته بودم ، رها كنم و بروم.. لحظه ایى كه من زیر بارش آب داغ دراز كشیده بودم و ورد زبانم اسم سیاو 

ش بود.. و پوست قرمز و تاول زده ام كه تا هفته ها دردش را همراه با درد روح خرد شده ام تحمل كردم .. لح

ادگاه عشقمان رسیدم.. لحظه ایى كه اسم سیاوظه ایى كه دیوانه وار از خانه بیرون زدم.. لحظه ایى كه به میع

ش را از دور گردنم پاره كردم و رهایش كردم در عمق سیاهى غلیظ عصر جمعه.. همه ى این لحظه ها ، ثانیه

به ثانیه ، در مغزم حك شده بود و حالا با مرور آنها ، انگار زمان را به عقب كشیده بودم.. انگار من بودم و  

 دى ساكت و غروب آتشین خورشید .. یك نیمكت و یك بلن

 چشمانم را روى هم فشار دادم .. "نه.. نه.. دیبا تموم شده.. اون روزا خیلى وقته تموم شده.. "

مسمو مشامتمام شده؟ براى من هیچوقت تمام نمیشد.. تا زمانى كه نفس میكشیدم ، بوى گند خیانت پس زمینه ى 

مم بود.. تا زمانى كه قلبم میزد ، حس نفرت انگیز حقیر و بى ارزش بودن رهایم نمیكرد.. تا زمانى كه زنده بو

دم ، آن تكه ى بزرگ از قلبم كه جاى سیاوش و خاطراتش بود و از كار افتاده بود ، سیاه شده و بلااستفاده میما



ودم كه حتى از نو بنا كردنم هم بى فایده بود.. شهر متروك به ند.. من ، شهر زلزله زده ى خالى از سكنه ایى ب

 چه كار كسى مى آید ، كه بخواهد تلاش كند و از نو بسازدش؟

اشك چشمانم را زدودم.. تنم ، درد را فریاد میكشید.. بند بند وجودم ، انگار زیر پا له شده بود .. زیر پاسنه هاى

پاى خشك شده ام را تكان دادم .. از جا بلند شدم و به سمت گوشى متیز یك جفت كفش نوك تیز زنانه..دست و  

 وبایلم كه روى میز بود رفتم..

انگشت اشاره ام روى صفحه ضربه زد.. بك گراند سیاه رنگ صفحه هیچ تناسبى با قاب سپیدرنگ گوشى ندا

 شت..

زید.. اعدادى كه هیچ زمانى از ذهپیام هاى نخوانده ام سر به فلك گذاشته بود.. نگاهم روى شماره ى آشنایى لغ

نم پاك نمیشد.. چند وقت بود كه اسم سیاوش را از كانتكتم پاك كرده بودم؟ سیاوش با همان قلب قرمز كوچك كنا

 رش.. 

 پیام هاى نخوانده اش را باز كردم..

 "دیبا.. عزیزم.. جواب بده.."

 دستم دور گوشى محكم شد..

 خانوم من.. چرا لج میكنى؟ چرا جواب نمیدى؟""

 دلم میخواست تف بیاندازم روى عبارت "خانوم من".. لعنت به تو سیاوش!

 "دیبا.. لج نكن.. حرف دارم باهات.. چرا نمیذارى یه بار ببینمت و حرف بزنم؟ چرا فرار میكنى؟"

اشتن این حجم خاطره را نداشتم .. فرار افرار؟ من حتى جان فرار كردن هم نداشتم.. من حتى توان پشت سر گذ

سال عاشقش بودم؟ از كسى كه همسرم بود؟ از كسى كه در خصو 1١ز چه كسى؟ از چه چیزى؟ از كسى كه 

صى ترین لحظه ها كنارم بود؟ از كسى كه دو سال، با خونسردى تمام به من خیانت كرد و حس گند حقارت را

فرار كنم؟ هرجا میرفتم سایه ى نحس سیاوش و خاطراتش همراهم بودند به جانم انداخت؟ من به كجا میتوانستم 

.. نه پشت سرم.. دوشادوشم.. قدم به قدم كنارم بودند.. اى كاش میتوانستم فرار كنم.. بروم جایى كه هیچكس من

وزناآه س را نشناسد.. هیچكس گذشته ام را نداند.. هیچكس برایم دل نسوزاند.. هیچكس با دیدنم سر تكان ندهد و 

ك نكشد.. هیچكس مثل سایه دنبالم نیاید و التماسم نكند كه اجازه بدهم فقط چند دقیقه با من حرف بزند و بخواهد 

 كثافت كارى هایش را ماله بكشد..

 از پیام هایى كه دیروز از پشت در خانه برایم فرستاده بود گذشتم.. روى آخرین پیام ارسال شده ضربه زدم..

ز دوستت دارم.. هنوز میخوامت.. نه ماه گذشته اما مثه همون روز اولى كه اومدم خونه و دید"لامصب من هنو

 م نیستى داغونم.. من بى تو نمیتونم دیبا.. دوستت دارم بى انصاف"

با دیدن كلمه ى "بى انصاف" بلند بلند قهقهه زدم.. سیاوش به من میگفت بى انصاف؟ معنى بى انصاف چه بود

.. بى انصاف را من به مردى میگفتم كه تن زن دیگرى غیر از همسرش ، در كنار بدنش دل دل ؟ یادم نمى آمد

 كند.. نكند من بى انصاف را اشتباه معنى میكنم؟

خنده هاى هیستریكم در اتاق پیچید و به دنبالش پچ پچ پدر و مادر از پشت در اتاقم به گوش رسید.. حدس زدنش

ه تر شدن دخترش شده و پدر سعى دارد آرامش كند و اجازه ندهد نگرانى هاسخت نبود كه مادر دلواپس دیوان 

 ى مادرانه اش خلوت من را به هم بزند.. و من چقدر ممنون بودم از پدرم..

 انگشتم با سرعت روى صفح



 

ه ضربه میزد و تایپ میكرد "ازت متنفرم..توى كثافت.. توى هرزه.. توى بى اراده.. توى آشغال.. ما رو كشتى

 .. عوضى آدمكش.."

دستم لغزید تا پیام را بفرستم.. پیام فورا از مغزم به انگشتانم مخابره شد.. انگشتم فلش رو به سمت چپ را لمس

 كرد و كلمه ها یك به یك پاك شدند.. سیاوش حتى لایق این حرف ها هم نبود.. 

لت تهوع چنگ انداخت و معده ام راچهره اش در ذهنم نقش بست.. نفرت تك تك سلول هاى بدنم را لرزاند.. حا

 فشار داد.. عمیق نفس كشیدم و سعى كردم پس بزنم چهره ى آن "جذاب نفرت انگیز " را.. 

تن خسته و دردناكم را روى تخت رها كردم.. در خودم مچاله شدم.. با خودم فكر كردم كاش پزشكان روشى ك

كه مربوط به خاطرات یك برهه ى زمانى ست ، بیرو شف میكردند تا به وسیله ى آن بتوان تكه ایى از مغز را

ن آورد .. یا آن تكه را ریست كرد و تمام خاطرات را پاك كرد.. آن وقت نیمى از مشكلات بشر حل میشد.. مش

 كل منم حل میشد..

مق و حدستانم را دور تنم پیچیدم.. دستانم عادت داشت به حلقه شدن.. عادتى كه نتوانستم در این نه ماه از سر ا

سركششان بیاندازم.. دستانم عقل نداشتند.. فقط دل داشتند.. دستانم دلشان لك زده بود براى حلقه شدن دور تن تن

ومند مردى كه من ، شاخه ى ترد پیچك پیچیده شده به دور آن بودم..دستانم مدت ها بود هیچ بویى از آنها به م

 نتوس را كم داشتند..شام نمیخورد..مدت ها بود كه بوى آشناى سیگار و او

 

#٦٣ 

 

ساعت ها روى نیمكت چوبى یخزده نشستم و بدون پلك زدن به منظره ى روبرو خیره شدم.. هنوز هم باورم نم

یشد مصیبتى را كه بر سرم آمده.. منتظر بودم تا با بوسه ى همیشگى روى گونه ام از خواب بیدار شوم و چشما

كه جلوى دیدگانم نقش میبندد ، سرم را در سینه اش پنهان كنم ،  ن سیاه و خندان سیاوش اولین تصویرى باشد

گریه كنم و بگویم چه خواب ترسناكى دیده ام.. و او همانطور كه موهایم را نوازش میكند زیر گوشم بگوید كه ه

بوده  مه چیز فقط یك كابوس بوده .. بگوید آن دست ها ، آن نگاه ها ، آن عاشقانه ها ، همه و همه فقط براى من

 نه هیچ زن دیگرى..

زیر لب زمزمه كردم "یعنى میشه خواب باشه؟ آخ.. خدا.. بیدارم كن.. چشمامو میبندم .. وقتى باز كردم روى 

تختمون باشم و سر سیاوش مثه همیشه زیر بالشش باشه و من تا آخر دنیا ژست خوابیدنشو نگاه كنم .. خواهش 

 میكنم خدا.."

دادم و از لابلاى مژه ها اشك شره كرد.. كى انقدر اشك در چشمانم جمع شده بود؟ حپلك هایم را روى هم فشار 

ركت قطرات اشك را روى گونه ام حس كردم. كجا شنیده بودم كه در خواب تمام حواس غیرفعال هستند؟ اشك 

مسابقه  ها میسریدند و روى قوس پژمرده ى گونه ها ، انگار براى چكیدن روى مانتوى چروك خورده ام با هم

 گذاشته بودند. 

نمیدانم چقدر گذشت. چشمانم همچنان بسته بود و به صداى زوزه ى بى امان باد گوش میدادم. نمیدانستم هوا تار

اما حدس میزدم هزار سال ایك است یا روشن ؟ شب است یا روز؟ نمیدانستم چه ساعتى از شبانه روز هستیم.. 

ست روى این نیمكت نشسته ام و چشمانم بسته است. صداى پارس سگ هاى ولگرد از جایى كه زیاد هم دور 

نبود به گوشم رسید.. پلك هاى پف كرده از اشكم را از هم گشودم.. تازه فهمیدم هوا تاریك شده. حتى ماه هم در 

ى غلیظ.. یك سیاهى وهم آور.. صداى پارس سگ ها نزدیك تر شدآسمان پیدا نبود. یك ظلمات خاص..یك تاریك



.و عجیب بود منى كه حتى از یك مورچه هم میترسیدم ، حالا بى هیچ ترسى، مثل یك مجسمه ى صامت نشسته

 بودم و روبرو را نگاه میكردم.. انگار واقعا مرده بودم. جسد بى جانى كه حتى ترس از دریده شدن ندارد. 

ر و دورتر شد.. پوزخند زدم.. حتى سگ هاى ولگرد هم از لاشه ى یك زن خیانت دیده گریزاصداى پارس دو

 ن بودند.. 

سرما تا مغز استخوانم نفوذ كرده بود.. از جا بلند شدم و با قدم هاى سست و بى جان به سمت ماشین رفتم.. دس

ى صندلى چرم ماشین فرود آمد.. چندتان یخزده ام توان باز كردن در ماشین را نداشت..تن خسته و لرزانم رو

ین بار تلاش كردم استارت بزنم اما سوییچ از دست سر شده و قرمز از سرمایم رها شد و كف ماشین افتاد. م

ستاصل مشت بى جانم را روى فرمان كوبیدم. از تكان خفیف ماشین موبایلم كه جلوى فرمان بود جا به جا شد و

از تماس و پیام هاى بى پاسخ بود دست دراز كردم ، رمز گوشى را كه تابا دیدن چراغ چشمك زنش كه نشان  

ریخ تولد سیاوش بود وارد كردم و با خودم فكر كردم در اولین فرصت باید رمز گوشى را عوض كنم.. در اول

تاد.. فین فرصت باید زندگى ام را از هرچه نام سیاوش در آن ، جا دارد پاك كنم.. با این فكر رعشه ایى به تنم ا

میتوانستم؟ میتوانستم به این راحتى سیاوش را ، بودنش را، خاطراتش را ، اثراتش روى جسم و روحم را ، از 

 زندگى پاك كنم؟ نه.. نمیتوانستم..

گوشى رو مقابل چشمانم گرفتم.. نور ضعیف اسكرین ، چشمانم را میزد.. با چشم هاى ریز شده به صفحه ى 

 تماس از خانه.. ٥تماس از سیاوش و  2١ى پاسخ.. تماس ب 2٥گوشى خیره شدم.. 

 پیام هاى سیاوش را نخوانده پاك كردم.. اولین پاك كردن.. پس میتوانستم!

 تنها پیام باقیمانده از حمید بود.. بازش كردم..

 "دیبا جان.. ممنون از دیشب، همه چیز عالى بود. همیشه عاشق و خوشبخت باشین"

م.. دیشب؟ دیشب چه خبر بود؟ مگر من سال ها روى همین نیمكت ننشسته بودم؟ دبه مغز یخزده ام فشار آورد

یشب هم همینجا بودم.. شب هاى قبل هم.. پس دیشب چه خبر بود؟ خوشبختى؟ عشق؟ این لغات را چه به من خ

 یانت دیده ى تحقیر شده؟ من را چه به خوشبختى؟

رم را به پشتى صندلى تكیه دادم تا شاید بتوانم بر این چشمانم سیاهى میرفت.. توان رانندگى كردن نداشتم.. س

 سرگیجه و تهوع بى موقع غلبه كنم..

دستم روى گوشى لغزید و ناخودآگاه روى شماره ى حمید توقف كرد.. نمیدانم چه كسى به انگشتم دستور داد كه

 روى شماره اش ضربه بزنم.. 

ش گوشم را پر كرد: به به.. چشمم اشتباه كه نمیبینه.. استادبوق آزاد پیچید.. با سومین بوق صداى آشنا و مهربان

 امجد افتخار دادن با من تماس گرفتن؟ 

 آب دهانم را قورت دادم.. در آن وانفسا دلم براى صداى سرحال و شادش سوخت..

 ساله ى خوشبخت و عاشق نبود!!! ٣١صدایم بلند شد.. بى شك صدا، صداى یك زن 

 حمید..-

رقرار شد.. انگار داشت حالم را از پشت خط آنالیز میكرد.. و بعد صداى نگرانش: دیبا! خولحظه ایى سكوت ب

 دتى؟

 نتوانستم خوددار باشم. با تمام توان ضجه زدم: حمید.. بیا.. فقط بیا!

 حس كردم از جا پرید: یا ابالفضل.. چى شده دیبا؟ كجایى؟



بود و میسوخت. تنم كه چند دقیقه ى قبل یخ بسته بود، حا صدایم ناخودآگاه با فریاد همراه بود..گلویم ورم كرده

 لا مثل كوره ى آتش ، تب داشت و

 

 میسوخت.

 فقط بیا.. توروخدا بیا..-

 با صدایى بلندتر از جیغ هاى من فریاد زد: كجایى؟ بهت میگم كجایى؟ كجا بیام؟

ردم و روى صندلى چرم ، جنین وامیان هق هق و زارى به هر جان كندنى بود آدرس دادم. در ماشین را قفل ك

 ر در خودم جمع شدم.. 

به نیم ساعت نكشید كه نور چراغ ماشینى تاریكى غلیظ شب را شكافت.. چرا ماه در آسمان نبود؟ چرا مهتاب ر

 وى زمین را روشن نمیكرد؟ این چه شب نحسى بود كه سیاهیش تمامى نداشت؟

من پارك كرده بود چشمم را میزد. دستم را سایه بان چشم هروى صندلى نشستم.. نور ماشینى كه پشت به پشت 

ا كردم و حمید را دیدم كه با عجله به سمت ماشین من مى آمد.. قفل را زدم و در با شتاب باز شد.. حمید آشفته 

 و رنگ پریده روى صندلى كنارم نشست..

 گفت : دیبا!!!!!با دیدن چشمان سرخ و صورت ماتزده ام ، چشمانش از حیرت گشاد شد و فقط 

 نگاهم روى ظاهر ، برخلاف همیشه ، آشفته اش چرخید و روى دمپایى هاى رو فرشیش ثابت ماند..

 بازویم را گرفت و تكانم داد: چى شده؟ این چه وضعیه؟ اینجا چى كار میكنى؟

 همانطور كه به دمپایى زل زده بودم زمزمه كردم: خسته ام.. بریم خونه!

 و به چهره اش خیره شدم. حمید انگار كه من از یك سیاره ى دیگر آمده باشم ، با دهان باز نگاهم كرد.

 شبه.. تنها تو این تاریكى ، با این اوضاع؟ سیاوش كجاست؟ 12دیبا! معلومه چته؟ ساعت -

 زیر لب تكرار كردم : سیاوش.. سیاوش.. سیاوش..!!!!!!

ه وار ، اسم سیاوش را تكرار میكردم.. حمید فریاد میكشید ، تكانم میداد اما به جلو و عقب تكان میخوردم و نال

بى فایده بود.. اسمش از لبانم جدا نمیشد.. از حالا به بعد این سوال ، روتین ترین سوالى بود كه باید به اطرافیانم

 جواب میدادم "سیاوش كجاست؟" 

خوابش كه روتختیشو من و رعنا باهم رفتیم خریدیم؟ ا "كجایى سیا؟ با رعنایى؟ توى آپارتمان اون؟ روى تخت

گه میدونستم قراره روى اون تخت بخوابى ، رنگ زرد و نارنجى واسه رو تختیش انتخاب نمیكردم.. آخه بدت 

 میاد از زرد.. مثلا بنفش میخریدم.. یا شایدم صورتى.. "

نگار تازه از خواب بیدار شدم.. حمید رادر افكار مالیخولیایى خودم غرق بودم كه یك طرف صورتم سوخت.. ا

دیدم كه دستش هنوز در هوا مانده و نفس زنان نگاهم میكند.. من را كه متوجه خودش دید عربده كشید : چه م 

 رگته دیبا؟ بگو چه مرگته؟

صنو انگار با این سیلى طلسم شكست.. پرده ها كنار رفت.. حقیقت ، عریان جلوى چشمم ایستاد.. و من بعد از 

ف روز تازه درك كردم چه بر سر خودم و زندگى ام آمده.. تازه باورم شد خواب نیستم .. كاش یك نفر زودتر ا

سال پیش.. وقتى از شدت سردرد روى صندلى هاى نیمه شكسته 11ین سیلى را روى صورتم مینواخت.. شاید 



 11مكلام شوم با مردى كه قرار بود ى دانشكده اشك میریختم یك نفر این سیلى را به من میزد و نمیگذاشت ه 

 سال بعد تمام روحم را به خاك و خون بكشد.. آخ كه چقدر دیر از روزگار سیلى خوردم..

دستم را روى گونه ام گذاشتم و اینبار نه مثل یك ربات بى جان ، بلكه دیباوار به حمید خیره شدم.. و انگار حمید

 است.. نه یك دیوانه ى رها شده!!! هم فهمید كه این زن حالا همان دیباى خودش 

چشمانش پر شد از نگرانى و وحشت.. دست انداخت دور شانه هایم و مثل گنجشك لرزانى،  من را در آغوش ا

 منش كشید..

 زیر گوشم گفت: ببخش عزیزم.. ببخش.. بگو چته؟ جان حمید بگو..

 اى شكننده كه حالا هزارتكه شده بود..به لباسش چنگ انداختم.. دیبا شده بودم و محتاج حمایت.. همان دیب

 نالیدم : حمید فقط بریم از اینجا..

 كجا بریم؟ ببرم خونتون؟-

 وحشتزده گفتم : نه نه.. توروخدا! خونه ى خودمون نه! خونه ى مامان اینا هم نه..

 ذرات پراكنده ى فكرم را دور هم جمع كردم.. ذهنم جرقه زد: بریم خونه ى حامى..

ى كشید.. میفهمیدم از بى خبرى آشفته است اما واقعا توان توضیح دادن نداشتم.. فقط دلم میخواستپوف كلافه ای

 از این تاریكى نفرین شده خارج شوم. 

 برو صندلى عقب دراز بكش تا من بیام پشت فرمون!-

 همانطور كه از میان صندلى هاى جلو به عقب میرفتم گفتم: ماشین خودت چى؟

 ر باباش.. میام بعدا میبرمش!حرصى استارت زد: گو

 دنده عقب گرفت، محوطه را دور زد و دور شد از آن میعادگاه نفرین شده! 

و من تا آخرین لحظات نگاهم درگیر نیمكت چوبى تنهایى بود كه روزى ، روى آن، قلبم عشق بازى كرد با قل

 ب مردى كه دو سال ، قلبش میان سینه ى زن دیگرى میتپید!

 

#٦٤ 

 

نم را به پشتى صندلى تكیه دادم و به روبرو خیره شدم. تكان هاى بى وقفه ى ماشین حالم را بدتر میكرسر سنگی

د..سنگینى نگاه نگران و آشفته ى حمید را از آینه ى جلو حس میكردم اما توان نگاه كردن به چشمانش را نداش

ودم را میجوید و من نمیدانستم این درد راتم.. دردى كه رعنا از صبح به جانم انداخته بود مثل خوره بند بند وج

 چطور بیرون بریزم؟ 

جلوى در خانه ى حامى ایستاد. ماشین را خاموش كرد و به سمت من كه در خودم مچاله شده بودم برگشت. با ا

 لتماس نگاهم كرد. حرف نگاهش را خواندم و بى رمق گفتم: بریم بالا.. بهتون میگم!

من را باز كرد.. بازویم را گرفت و كمكم كرد پیاده شوم.. روى پاهاى لرزانم اي از ماشین پیاده شد و در سمت

 ستادم.. رعشه ى بى امانى كه وجودم را گرفته بود ، خودم را هم حیرت زده كرد..

 حمید بى آنكه سوالى بپرسد دستش را دور كمرم انداخت و گفت : وزنتو بنداز روى من.. 



 به هر جان كندنى بود زنگ خانه را زد.. صداى شاد و سرحال نازنین در گوشم پیچید: بله..

 حمید نفس زنان گفت: منم نازى. در و باز كن!

 در با صداى تیك بلندى باز شد.. كمى خودم را عقب كشیدم.. حمید پرسشگر نگاهم كرد..

 لب زدم: خودم میتونم!

سانسور شدیم.. از آینه به حال پریشان و آشفته مان خیره شدم.. حمید نگاهحلقه ى دستانش را شل نكرد.. وارد آ

م را دید و سرى به نشانه ى تاسف تكان داد.. و من میدانستم چقدر به خودش فشار مى آورد تا سرم هوار نكشد 

 و مشت گره كرده اش را در آینه ى روبرویش نكوبد..

 ه شد"طبقه ى پنجم" با صداى زیر و یخزده ى زن نگاهم از آینه كند

در را باز كرد و بیرون ایستاد.. دستش را به سمتم دراز كرد.. دستش را پس زدم و وارد راهرو شدم.. صداى 

 نازنین آمد: حمید این چه اوضاعیه؟

 با دیدن من حیرتزده گفت: دیبا هم اینجاست؟ 

دیدن حال نزارم دستش را جلوى دها نگاهش كردم.. چشمانش گشاد شده  و بدون پلك زدن خیره ام شده بود.. با

 نش گذاشت و از لابه لاى انگشتانش نالید: یا خدا!! چى شده؟ 

 حمید بى حوصله گفت: بذار بیایم تو نازى.. منم نمیدونم چى شده! 

وارد خانه شدم و مات شدم روى عكس كوچك عروسیمان كه روى میز پایه بلند گوشه ى سالن جا خوش كرده 

نگام خداحافظى به تمام مهمان ها هدیه اش داده بودیم و من چقدر شیفته ى لبخند وسیع روى بود.. عكسى كه ه

 لبمان بودم..نگاهم را با درد از عكس گرفتم و به خودم نهیب زدم "الان نه دیبا!! الان وقتش نیست"

 صداى حمید را از گوشه ى سالن شنیدم : حامى كجاست؟

 خوابه!-

ته و پا روى پا انداخته بود.. حرف نگاهم را فهمید و رو به نازى گفت: بیدارشنگاهش كردم كه روى مبل نشس

 كن! 

نازنین بى هیچ حرفى رفت.. روى اولین مبل رو بروى حمید نشستم.. از حالت برزخى چشمانش فهمیدم حدس 

یانت كارهایى زده و منتظر تایید من است.. خدا را شكر كردم كه سیاوش تهران نیست.. دوست نداشتم خون خ

 ش گردن حمید بیافتد.

صداى پچ پچ حامى و نازنین واضح شد.. چهره ى خوابالود حامى در چهارچوب در ظاهر شد كه با ترس به ما

 نگاه میكرد. چقدر لحظات كشدار میگذشت!! چرا تمام نمیشد این شب لعنتى؟ 

ان موشكافانه به من و حالت هاى با صداى ضعیفى سلام كردم.. حمید كه انگار هنوز حامى را ندیده بود همچن

 غیرعادیم نگاه میكرد..

 حامى خوابالود گفت: سلام دیبا جان! خیر باشه.. چى شده؟

 رو به حمید كرد: حمید؟

 نازنین كه حس كرده بود حرف هاى ما خصوصى است با دستپاچگى گفت: من برم چایى بیارم..

 صداى خشك حمید بلند شد: واسه چایى خوردن نیومدیم اینجا.. بیا بشین نازنین..



نازنین با تردید كنار حامى جا گرفت..سه جفت چشم با احساسات متفاوت خیره ام شده بودند.. حمید با عصبانیت

 ، حامى با كنجكاوى و نازنین با ترس و نگرانى! 

 ود..صدایم را صاف كردم تا نلرزد.. بى فایده ب

 امم.. من یه مشكلى برام پیش اومده!-

 حمید با حرص گفت: اونو كه داریم میبینیم!!

 حامى هشدار داد؛ حمید..!!!

 حمید عصبى دستى میان موهاى به هم ریخته اش كشید و سرش را پایین انداخت..

 تمام نیرویم را در حنجره ام جمع كردم و تیر خلاص را زدم : من میخوام از سیاوش جدا شم!..

حس شش جفت چشم حالا یكى بود.. همگى با حیرت نگاهم میكردند. سكوت به قدرى سنگین بود كه صداى قژ 

 قژ وسایل به گوش میرسید.

 حمید با بهت سكوت را شكست : چى گفتى؟ نشنیدم!!

 رار كردم : میخوام از سیاوش جدا شم!طوطى وار تك

دستش را روى زانویش گذاشت و به سمت من خم شد: چرا چرت و پرت میگى؟ دیوونه شدى؟ دیشب كه عاش

 ق و معشوق بودین.. امشب میخواى جدا شى؟

نفس عمیقى كشیدم .. درد داشت.. جواب دادن به این سوال درد داشت.. اى كاش میمردم و مجبور نمیشدم جوا

این "چرا" ى بزرگ را كه به دنبالش هزاران چراى بى جواب سرهم میشد بدهم.. اى كاش میمردم و مجبور ب

نمیشدم جلوى دو مرد، از همخوابى مردم با زن دیگرى بگویم.. كاش میشد بمیرم و آنقدر حقیر و بى مقدار ن 

 شوم!!

 ت میكرده!زبان چوب شده ام را تكان دادم: چون امروز فهمیدم دوسال بهم خیان

صداى ناله مانندى از دهان نازنین خارج شد و من فقط چشم دوخته بودم به چشمان حمید كه رنگش به تدریج ا

 ز حسرت به خشم تغییر مى كرد. سفیدى چشمان

 

ش كم كم در خون غرق میشد . نگاهم چرخید روى رگ نبضدار پیشانیش.. با خودم گفتم چیزى نمانده سكته كند

!! 

 گى دیبا؟ چى میگى لعنتى؟غرید: چى می

از جایم بلند شدم..چهارستون بدنم شروع كرد به لرزیدن.. رعشه از فرق سر تا نوك پایم را مبتلا كرد.. فكم به 

 هم میخورد و صداى دندان هایم آنقدر بلند بود كه خودم هم وحشت كردم..

 صبى ام را مهار كند..نازنین به سمتم آمد و دستانش را دور تنم حلقه كرد و سعى كرد لرزش ع

 یا خدا.. دیبا!!! دیبا جان.. واى حامى نمیتونم نگهش دارم .. واى الان غش میكنه.. زنگ بزن اورژانس!-

 صدایش دور شد و من غرق شدم میان بازوهاى تنومند و گرم حامى ام! 

 هیس.. نازنین! تو كه با این شلوغ كاریات بدتر میترسونیش! هیچى نگو..-



 داد: دیبا .. عزیزم! آروم باش! آروم.. ما اینجاییم.. مثه كوه پشتتیم .. عزیزدلم.. آرام تكانم

تكان هاى ملایمش ، صداى گرم و لحن مطمئنش ، دلم را گرم كرد.. لرزشم كم كم ، قطع شد .. سرم را از آغو

بار و ناباورش نگاشش بیرون آوردم و حمید را دیدم كه دستانش را در موهایش فرو كرده بود و با چشمان خون

 هم میكرد..

 نگاهم را كه متوجه خودش دید زمزمه كرد: راست میگى؟

 لبم را گزیدم و سر تكان دادم.. با حركت دادن سرم ، صدها قطره اشك از چشمانم پایین ریخت..

 حمید موهایش را كشید و گفت: واى.. واى.. واى..

 نو زد و گفت : میتونى حرف بزنى؟ خوبى؟حامى با احتیاط روى صندلى نشاندم و جلوى پاهایم زا

 خوبم..-

 از مظلومیت صدایم نازنین به گریه افتاد و حامى چشم غره ایى نثارش كرد..

 دیبا.. منو نگاه كن.. بگو ببینم جریان چیه؟ سیاوش خیانت كرده؟ با كى؟ تو از كجا فهمیدى؟-

 همان سوال هایى كه فكرش را میكردم..

 دان گرفتم : با رعنا..گوشه ى ناخنم را به دن

 صداى "هین" گفتن نازنین و بعد صداى خشدار حمید : دوست دانشگاهت؟ 

 سرم را تكان دادم و صورت حمید از شدت نفرت و انزجار جمع شد..

 نازنین با اشك گفت: تو از كجا میدونى؟

 خود رعنا بهم گفت..-

 حامى دستم را فشرد: شاید دروغ گفته كه زندگیتونو به هم بزنه..

 حامى عزیزم!! كاش به چشم خودم نمیدیدم.. كاش!!

 عكساشونو دیدم!-

 اینبار حامى خوشبین هم عقب كشید و روى زمین نشست ، صورتش را میان دستانش گرفت و فشرد..

و من دستان خونین حمید را دیدم و شیشه ى شكس با صداى مشت محكمى كه روى میز كوبیده شد از جا پریدیم

 ته ى میز را.. این مشت گره خورده آخر كار خودش را كرد..

 نازنین جیغ خفه ایى كشید : واى حمید.. واى دستت.. واى!

 صداى عربده ى حمید ، جیغ نازنین را ساكت كرد: كدوم گوریه؟

 مبهوت از عصبانیت دیوانه وارش گفتم: كى؟

 عربده اش بلندتر شد: همون بى ناموس بى شرف.. همون نامرد آشغال.. بگو كدوم گوریه الان؟ خونه ست؟

 وحشت كردم.. واى اگر دست حمید به سیاوش میرسید..

 لرزان گفتم : تهران نیست!



نسوزوجلو آمد.. با دست سالمش شانه ام را گرفت و تكانم داد: دروغ نگو به من.. دل واسه اون هرزه ى لجن 

 ن دیبا.. دیوونه ام نكن..

 زار زدم: به خدا تهران نیست!!!

 رهایم كرد.. با شتاب به عقب پرت شدم و اگر حامى من را نمیگرفت با سر به سمت میز میرفتم..

كوبنده رو به حمید گفت: حمید بس كن .. لات شدى؟ گنده بازى در میارى؟ بشین عربده نكش.. این طفل معصو

 ؟ بشین تا ببینیم چه خاكى به سرمون بریزیم..م چه گناهى كرده

 رو به نازنین كرد: برو بتادین و باند بیار دست اینو ببند.. این خرده شیشه ها رو هم جمع كن نره تو پاى كسى!

نازنین مطیعانه رفت.. حمید رنگ پریده ، روى مبل نشسته بود و سرش را میان دستان خونى اش گرفته بود.. 

ش كردم.. سرش را بلند كرد و چشمانش روى چشمان لبریز از اشك و ترسم گره خورد.. حركخیره خیره نگاه

ت لب هایش را دیدم .. چیزى مثل "عزیزم" زمزمه كرد.. چشمان مردانه و مغرورش تر شد .. قطره اشكى پا

 یین چكید و من از مرگ غرور مردانه اش ، مُردم!!!

 

#٦٥ 

 

 

ازنین میشكست. هرچه حامى تشر میزد فایده نداشت. حمید با دست باندسكوت سنگین خانه را صداى هق هق ن

پیچى شده روى كاناپه دراز كشیده بود، ساعدش را روى پیشانى گذاشته و خیره خیره سقف را نگاه میكرد.. و 

 حامى پریشان احوال دور خانه قدم میزد..

همانطور كه دراز كشیده بود موبایل را بیر صداى موبایل حمید بلند شد. پوف كلافه ایى كشید ، با دست سالمش

 ون آورد و به صفحه اش خیره شد.

 صداى خشن و عصبیش بلند شد: خونه ى داییه..

 وحشتزده از جا پریدم: واى.. نگو من اینجام.. هیچى نگو!

 ذاشت.گبه سنگینى از جا بلند شد و روى مبل نشست. همزمان ارتباط را برقرار كرد و گوشى را روى اسپیكر 

 بله؟ جانم؟-

 صداى مضطرب مادر ولوله به جانم انداخت: سلام حمید جان!

 با شست و انگشت اشاره چشمانش را فشرد: سلام زن دایى! خوبین؟ چیزى شده این وقت شب؟

بغض مادر را حتى از پشت تلفن هم حس میكردم: حمیدجان! دستم به دامنت.. دیبا از صبح هیچ خبرى ازش ني

ن خونه رو جواب میده نه موبایلش.. تا خونه شونم رفتیم كسى خونه نیست.. ماشینشم نیست ! سیاوست.. نه تلف

 ش داره از راه دور،  از نگرانى پس میوفته.. 

با شنیدن اسم سیاوش تك تك سلول هاى بدنم شروع كردند به لرزیدن.. حمید آنقدر به فكش فشار آورده بود كه 

بود .. به دست آسیب دیده اش نگاه كردم كه با تمام قدرت مشت شده بود! و دتمام رگ هاى گردنش بیرون زده 

 یدم كه روى بانداژ سفیدرنگ ، لكه هاى خون پخش شد و به سرعت بزرگ شد!



 من و حامى الان میایم اونجا زندایى! شما نگران نباشین.. تا چند دقیقه دیگه اونجاییم!-

 دارى. نه؟ تورو خدا اگه خبر دارى بگو..  مادر به گریه افتاد: حمید از بچه ام خبر

كوسن را از پشتم برداشتم ، صورتم را در آن فرو كردم و زار زدم.. زار زدم به حال خودم، به حال مادر و پد

 رم، به حال حمید ، به حال حامى و نازنین!

سرم را به نشانه ى مواحمید، همانطور كه سرش پایین بود چشمانش را در حدقه تكان داد و به من نگاه كرد.. 

 فقت تكان دادم..

 میام اونجا بهتون میگم زندایى.. دیبا حالش خوبه! نگران نباشین!-

 و دیگر اجازه ى سوال اضافه به مادرم نداد و قطع كرد.

 از جا بلند شد، سووییچ را برداشت و رو به حامى گفت: پاشو بریم یه جورى بهشون بگیم! 

 ته میكنن. دووم نمیارن! از اینى كه هستم بدبخت تر میشم. نه حمید!!!گلویم را چنگ زدم: واى! سك

آشفته و عصبى سمت من برگشت : الان به نظرت حالشون خوبه؟ آخرش كه چى؟ بلاخره كه باید بفهمن. مرگ

 یه بار شیونم یه بار.. 

 ید نبود..لب برچیدم و سكوت كردم. حمید بى نهایت عصبانى بود و حالا وقت حرف زدن روى حرف حم

 از جا بلند شدم: منم میام..

 عاقل اندر سفیه نگاهم كرد: بیاى كه چى بشه؟ كه اونا رو جمع كنى؟ یكى باید خودتو جمع كنه!

 حامى باز هم هشدار داد: حمید!!!!

اینبار حمید به حامى هم توپید: چیه حامى؟ تا هرچى میگم ، حمید حمید میكنى؟ نمیبینش چقدر رو اعصاب من  

 میره؟ با این حالش فكر دیگرانه.. راه

 بغض كرده گفتم: این دیگرانى كه میگى مامان و بابامن.. جز اونا كیو دارم دیگه؟

 و اشكم روان شد. 

دیدمش كه با چند قدم بلند خودش را به من رساند و مهربان نگاهم كرد.. صدایش اینبار گرم و نوازشگر بود و 

 ز داشتم.من چقدر به این محبت برادروار نیا

عزیزم! من حواسم هست.. ازت خواهش میكنم اینكارا رو بسپر به من! من همه چیز رو درست میكنم.. تو فق-

 ط حواست به خودت باشه.. میشه؟ 

 آرام گفتم : باشه..

 دست سالمش را جلو آورد و انگشتانش را تكان داد. متوجه منظورش نشدم و پرسشگر نگاهش كردم..

 گوشى؟-

 چى؟؟-

 گوشیتو بده ..-

 حیران گفتم: چرا؟



 دست من باشه خیالم راحت تره!-

 میترسیدم.. از اینكه جواب تماس هاى سیاوش را بدهد میترسیدم..

 قدمى به عقب رفتم : نه حمید!

قدم به عقب رفته ام را با یك قدم به جلو جبران كرد: سیمكارت رو در بیار گوشى رو بده به من! اون مرتیكه م

 ش بهت زنگ بزنه! من اعصاب ندارم دیبا..یخواد هم

 به سمت كیفم رفتم.. با دستان لرزان گوشى را به سمتش گرفتم.

 با ابرو به گوشى اشاره كرد: سیمكارت!!

سرم را تكان دادم : بهت اعتماد دارم.. ببرش! اما التماست میكنم جوابشو نده! نمیخوام بدونه من كجام! كه بخوا

 ه مامان اینا هم بگو كه بهش نگن! د بیاد و حرف بزنه.. ب

 لبش به لبخند كجى باز شد. گوشى را گرفت و به دنبال حامى به سمت در خروجى رفت!

 صدایش زدم: حمید..

 فورا برگشت: جانم؟

 امم.. ببین! فعلا كسى نفهمه! جز شما و مامانم اینا هیچكس نمیخوام بدونه.. -

 باشه حتما..-

 یه چیز دیگه..-

 م كرد: امر بفرما!مهربان نگاه

لطفا فردا برو بیمارستان. بگو یه مشكلى برام پیش اومده نمیتونم برم! مرخصى رد كن! حالم بهتر شد چند رو-

 ز دیگه خودم باهاشون تماس میگیرم!

 اونم باشه.. برم؟ كارى ندارى؟-

 بغض كرده نگاهش كردم: به سلامت!

 و رفت.. 

وى خودم را گرفته بودم كه در مقابل چشمان حمید فرو نریزم و بیشبا رفتنش روى زمین آوار شدم.. چقدر جل

 تر از آنچه هست با اعصابش بازى نكنم.

پاهایم را در شكمم جمع كردم و زار زدم! نازنین با چشمان اشكبار كنارم نشست و تن مچاله شده ام را در آغو

 ش گرفت.. پا به پایم اشك ریخت و ك

 

بمیرم برات عزیزم! بمیرم.. چى كشیدى.. بمیرم براى دلت.. خدا نمیگذره از با نار گوشم قربان صدقه ام رفت:

 عث و بانیش!

چنگ زدم به لباسش و از ته دل ضجه زدم: نازى! زندگیم تموم شد.. جوونیم رفت، خوشبختیم رفت، عشقم رف

 ت..

 با اعماق وجودم جیغ كشیدم: سیاوشم رفت!!!



آشفته ام را بارها بوسید: جیغ بزن عزیزم! جیغ بزن.. نریز تو خو سرم را میان دستانش گرفت و روى موهاى

 دت! خودتو خالى كن..

گریه كنان گفتم: دیگه جون جیغ زدن ندارم! هركارى میكنم بدتر پر میشم تا خالى.. واى چرا رعنا؟ واى با رع

 نا..واى نازى.. عكسشون.. تو تختخواب.. سیاوش بود! خودش بود.. سیاوش من بود!!

با چشمان از حدقه در آمده شرم را بلند كردم و به صورت خیس از اشك نازنین زل زدم : نازى.. دوسال ! دو

سال.. چجورى من نفهمیدم؟ مگه میشه من نفهمم؟ چرا من انقدر احمقم نازى؟ واى.. نازى حالا زندگى بى سیاو

لا باید چیكار كنم؟ تو بهم بگو چیكارش چجوریه؟ من یادم نمیاد وقتى سیاوش نبود چجورى زندگى میكردم.. حا

 كنم.. جواب مامانم اینا رو چى بدم؟ جواب سینا.. 

 با به یاد آوردن اسم سینا وحشت زده از جا پریدم: واى سینا. واى..

 نازنین بهتزده خیره ى حركات هیستریكم شده بود.

 نازى موبایلمو بده.. -

 یلم نبود.. موبایلم كجاست؟دور خودم چرخیدم.. كیفم را بیرون ریختم.. موبا

 واى گوشى دست حمیده.. نازى حامى رو بگیر.. نه نه ! حمید رو بگیر. زود باش.-

 هول زده شماره ى حمید را گرفت بعد از بوق هاى كشدار صداى خسته ى حمید پیچید: بله نازنین؟

 حمید.. دیبام!-

 صدایش هوشیار شد: چى شده؟

 نا نفهمه! به مامان اینا هم بگو بهش نگن.. حمید ! خواهش میكنم!هیچى! خواستم بگم به هیچ وجه سی-

صداى شاكى اش بلند شد: دیبا.. چى میگى؟ مگه میشه همچین موضوع مهمى رو از سینا پنهان كرد؟ دیوانه شد

 ى؟

 حمید من شوخى ندارم! یك كلمه سینا بفهمه خودمو گم و گور میكنم! به خدا قسم اینكارو میكنم!-

 .فهمید جدى هستم!سكوت كرد.

 باشه! باهم حرف میزنیم بعدا.. من رسیدم خونه تون.-

 و تماس را قطع كرد!

 به نازنین كه هاج و واج نگاهم میكرد ، نگاه كردم: نمیخوام سینا بفهمه! دیوونه میشه نازى.. دیوونه میشه!

ن كمكى به ما نمیكنه و فقط اون جلو آمد و بازویم را با ملایمت گرفت : عزیزم! دركت میكنم.. فهمیدن سینا الا

 ور دنیا ، اونو عذاب میدیم.. بیا بریم یه چیزى بخور رنگ به روت نمونده..

 ملتمس گفتم: نه میل ندارم.. میخوام بخوابم! قرص دارى؟

 به سمت اتاق مهمان رفت: آره.. بیا اینجا. مانتوتم درار راحت دراز بكش!

مانتوى چروك خورده ام را از تن بیرون كشیدم و دیدم نگاه نازنین روى بازوهاى برهنه و یقه ى لباسم مات ش

 د : یا خدا.. دیبا! چه بلایى سر خودت آوردى؟



به جهت نگاهش ، نگاه كردم و با دیدن پوست ملتهب و قرمزم آه از نهادم بلند شد. به نازنین كه وحشت زده نگا

 چیزى نیست.. زیر دوش آب داغ بودم!هم میكرد گفتم: 

 چهره اش جمع شد: واى! چطور صدات در نیومده از اون موقع تا حالا؟ سوختى دختر.. درد نداشتى؟

 زمزمه كردم: درد داشتم..

و با اشاره به قلبم گفتم : اینجا.. خیلى درد داشتم! از صبح.. تا الان! انقدر دردش شدید بود كه دیگه درد سوخت

 نكردم! گى رو حس

 چشمان زیبایش پر شد: بمیرم الهى! برم پماد سوختگى بیارم برات.

 مچ دستش را گرفتم : نه نمیخواد..

 جاش میمونه دختر! حیف این پوست..-

 پوزخند زدم: جاش نمیمونه! عمیق نیست.. یه التهاب سطحیه!

زیبایى را میخواستم براى چه كار؟ دیگر كسى نبود كه زیبایى پوست و بدنم را ستایش كند! زن مطلقه اگر زیبا

باشد كارش زار است!!  كلمه ى مطلقه در دهنم چرخ خورد و چرخ خورد و درست روى مركزى ترین نقطه  

ر مغزم وز وز كرد " مطمئنى مغزم جا خوش كرد! انگار میخواست جایگاهش را تثبیت كند! صدایى موذى د

 ى سیاوش به این راحتى طلاقت میده كه از الان مطلقه ، مطلقه میكنى؟"

 با این فكر كمرم خیس از عرق شد.. سیاوش به این راحتى ها راضى به جدایى نمیشد! تازه اول ماجرا بود!

 

#٦٦ 

 

دوست داشتنى اطرافم را گرفته بود.. پلك هاى خسته ام بالا رفتند. اتاق دیگر سرد نبود.. یك گرماى مطبوع و 

عطرى آشنا زیر بینى ام پیچید.. تمام حس هاى بد پر كشید. حلقه شدن دستان آشنا را،  از پشت ، دور كمرم ح

 س كردم و بعد كشیده شدن در آغوشى كه براى شناختنش نیاز به فكر كردن نداشتم.. 

 میشه برام میخوندى . بخون .. میخوام اونو بشنوم!صداى خشدار و زمزمه وارش در گوشم پیچید : یه شعرى ه

 مست عطر آشناى همیشگى و گرماى تنش زمزمه كردم

 " در دو چال گونه ات دنیاى من جا مى شود

 عاشق دنیاى خویشم ، لحظه ى خندیدنت"

خونتو میصدا باز هم بلند شد : نه .. این شعریه كه دیبا همیشه میخوند! تو شعر خودتو بخون رعنا! شعرى كه 

 ى دوست دارم..

حس كردم از بلندى به پایین پرت شدم.. نفس زنان چشمانم باز شد! قلبم پرشتاب و محكم میكوبید..باز هم سرد 

بود، عطرى نبود، گرماى آغوشى نبود، صداى آشنایى نبود! من بودم و یك اتاق تاریك كه حتى عادت به خواب

 یدن در آن نداشتم..

را بالا كشیدم، چند لحظه طول كشید تا موقعیتم را به یاد بیاورم.. خانه ى نازنین و حا تن عرق كرده و دردناكم

 مى بودم.. هوا تاریك بود.. همان تاریكى غلیظ پایان ناپذیر! خدایا چه بود در این شب لعنتى كه تمام نمیشد؟



 ..صداى باز و بسته شدن در ورودى خانه و بعد پچ پچ نازنین و حامى در گوشم پیچید

 به مغزم فشار آوردم.. حامى كجا رفته بود؟ مغزم سریعا جواب داد "خونه ى مامان و بابا"

از جا پریدم.. دستم به سمت دستگیره رفت كه میانه ى راه با صداى حامى متوقف شد : نازنین به دیبا حرفى نم

 یزنیا..

 دست بلاتكلیفم را پایین آوردم.

مگه دیوانه ام؟ همینجوریشم داره پرپر میشه این دختر.. چه برسه به اینصداى پر از بغض نازنین بلند شد: نه 

 كه بهش بگم فشار دایى رفته بالا و بردنش بیمارستان!

سرم را میان دستانم گرفتم و روى دیوار سر خوردم و روى زمین نشستم.. واى بر من! خدایا.. مرگم را برسان

 درم ، مرگم را برسان!.. تورو به مقدساتت قبل از دیدن روى مادر و پ

 در نیمه بسته بود و صداى حامى و نازنین در سكوت مطلق شب ، به راحتى شنیده میشد.

نمیدونى با چه بدبختى بهشون گفتیم. زندایى داشت پس مى افتاد.. دایى هم وقتى شنید گوشى رو برداشت، به -

 سیاوش زنگ زد.. انقدر سرش داد زد كه اونجورى فشارش رفت بالا! 

 بمیرم.. خیلى سخته! دایى عاشق دیباست.. كل زندگیشه و بچه هاش.. بعد اینجورى!!-

 لحظه ایى سكوت برقرار شد ، و باز صداى نازنین..

 نمیدونین سیاوش چى گفته؟-

صداى حامى پر شد از رگه هاى نفرت و انزجار: صداش رو پیج بود.. چى داشت بگه؟ اولى كه دایى بهش گ

 همیدیم ، شوكه شد! تا چند دقیقه خفه شده بود.. بعدشم فقط میگفت بذارین بیام توضیح بدم..فت كه همه چیز رو ف

صداى نشستنش روى مبل چرمى آمد : مرتیكه بى همه چیز! حتى انكار هم نكرد.. انگارى خودشو آماده كرده 

م من نذاشتم! گفت بود.. چى رو میخواى توضیح بدى آخه بى شرف؟ حمید میخواست گوشى رو بگیره از دایى..

 اگه تو حرف بزنى سیاوش مى فهمه دیبا پیش ماست..

 دستم را جلوى دهانم گرفتم تا صداى هق هقم میان مكالمه شان خط نیاندازد! 

 دیبا خوابه؟ حالش چطوره؟-

 نازنین نفس عمیقى كشید: به زور خوابوندمش.. حالش اصن خوب نیست.. 

هق هقش باز از سر گرفته شد: تمام تنش قرمزه.. میگفت صبح بعد از اینكه اون دختره ، اون حرفا رو بهش ز

 ده ، رفته زیر دوش آب داغ.. حامى!!

 و صداى بهت زده ى حامى : واى..!

 بازهم سكوت..

 حمید كجاست؟-

دش! من نذاشتم.. صورت خوسرش درد میكرد.. رفت خونه ى خودش.. میخواست بیاد دیبا رو هم ببره با خو-

 شى نداره.

 حمید من با تو چه كردم؟



نگرانشم نازى. میدونى كه چقدر دیبا رو دوست داره.. از بچگى اینا باهم بزرگ شدن .. دیبا و ماهان و حمید ه-

 مش باهم بودن! حمید یه تعصب خاصى روى دیبا داره.. مثه خواهر نداشته اش..

د شد: نگران نباش عزیزم! حمید پسر عاقل و فهمیده اییه.. مطمئن باش منطقصداى گرم و حمایتگر نازنین بلن

 ش خیلى جلوتر از احساساتشه.. امشب رو بگذرونه حله..

 آخ نازى! امشب كى تموم میشه؟-

دود شد و سرم را روى زانوهایم گذاشتم و زار زدم. چطور یك شبه تمام آرامش و حال خوب خودم و عزیزانم 

در آسمان تاریك و دلگیر عصر جمعه محو شد.. باورم نمیشد دیشب ، این من بودم كه با شادى شمع ششمین سا

لگرد ازدواجمان را فوت كردم و میان دست و هلهله ى خانواده هایمان ، دست در دست سیاوش ، كیك را برید

ساتن سپیدرنگ در آغوش سیاوش خزیده بودم  م.. باورم نمیشد این من بودم كه دیشب با آرامش با لباس خواب

و سر بر روى سینه اش گذاشته و با آرامش خیال تا خود صبح خوابیده بودم.. چرا روز آخر با هم بودنمان آنقد

ساعت ، قرن هاست سیاوش را ندیده ام ؟ چرا حس میكردم قرن ها 2٤ر دور بود؟ چرا حس میكردم به جاى 

 دیده ، گوشه ى همین اتاق تاریك و سرد رها شده ام؟ست كه من ویران شده و خیانت 

 صداى نازنین روى افكارم خط كشید: حامى پاشو برو سر جات بخواب. چیزى تا صبح نمونده..

حامى پریشان بود.. این را حتى از پشت در نیمه بسته ى اتاق هم به راحتى حس میكردم.. حامى همیشه خونسر

 دم!!

 این مرتیكه د-

 

 ین راحتى ها طلاق نمیده!یبا رو به ا

 نازى با احتیاط پرسید : چطور؟

 و من همه ى وجودم گوش شد!

گوشى دیبا دست حمید بود دیگه.. بعد از اینكه دایى حالش بد شد و گوشى رو ، روى سیاوش قطع كرد به موبا-

 یل دیبا چند بار زنگ زد.. ما هم جواب ندادیم.. بعد پیام داد..

 ه ام بالا آمده بود و در دهانم میتپید!سكوت كرد. قلبم از سین

 خب؟-

اول غلط كردم و گوه خوردم و بعدم دوستت دارم و بدون تو میمیرم و از این شر و ورا! بعدم نوشت من گفته -

 بودم تو سهم منى از خوشبختى ، نمیذارم از دستم برى..

 پوك كلافه ایى كشید : مرتیكه بى ناموس !! طلبكارم هست..

 ه ى سینه ام را چنگ زدم تا شاید قلب نفهم و سركشم آرامتر بتازد!سمت چپ قفس

 خب دیبا شكایت میكنه و میگه شوهرش خیانت كرده ، دادگاه هم طلاقشو میگیره!-

به این راحتیا نیست.. باید شاهد داشته باشه براى اینكه ثابت كنه شوهرش بهش خیانت كرده.. اگرم به فرض م-

 م تا سیاوش راضى نشه نمیتونه ازش جدا شه!حال بتونه ثابت كنه، باز

 خب دختره میاد شهادت میده كه با سیاوش رابطه داشته!-



صداى مهربان حامى همراه با خنده ایى نامحسوس بلند شد: نازى.. چقدر ساده ایى آخه.. اون بیاد بگه من رابط

 ه ى نامشروع داشتم؟ میدونى مجازات داره براش؟

حالت تهوع ، موج وار در بدنم پخش شد.. "رابطه ى نامشروع" ! من باید ثابت كنم شوهرم با دوستم رابطه ى 

 نامشروع داشته!

 حالا باید چیكار كرد؟-

فردا حمید میره با یكى از دوستاش كه وكیله صحبت میكنه. بلاخره باید یه راهى باشه.. بهترین وكیل رو برا-

 ش میگیریم.. 

را كمى پایین آورد و من كمى بیشتر در را باز كردم : ناراحت كه نمیشى دیبا یه مدت اینجا بمو حامى صدایش

نه؟بهتره نره خونه ى دایى! هم اینكه خودش اذیت میشه حال پدر و مادرشو ببینه ، هم اینكه سیاوش قطعا سر و

 كله ى خودش یا خانواده اش اونجا پیدا میشه! 

 نازنین را بشنوم : این چه حرفیه؟ دیبا خیلى برام عزیزه.. قدمش روى چشم.. بیشتر به جلو خزیدم تا جواب

 از مهربانى اش دلم فشرده شد.. چقدر به این محبت هاى بى دریغ نیاز داشتم.

 صداى پر از عشق حامى قلبم را لبریز از حسرت كرد: عزیزدلم!!

 رون نرود. انگشت اشاره ام را به دندان گرفتم تا صداى آه پر از حسرتم بی

 حامى! توروخدا اگه توام خواستى همچین بلایى سر من بیارى قبلش خودت منو بكش!!-

 و خنده ى پر از درد حامى : معلومه خسته ایى.. بریم بخوابیم!

چهار دست و پا به گوشه ى اتاق رفتم. توان راه رفتن نداشتم.. در سه كنجه دیوار در خودم جمع شدم.. از این 

 زندگى ام آینه ى عبرت بودیم! "نكنه مثل سیاوش كه به دیبا خیانت كرد ، توام به من خیانت كنى" به بعد من و 

"زندگى دیبا رو ببین ، مواظب باش مثل اون نشى" "دیدى سیاوش چیكار كرد؟" "دیدى دیبا سیاه بخت شد؟ اینه

 مه دك و پزُ داشت" "حواست به شوهرت باشه یه وقت زندگیت مثه دیبا نشه" 

ر سنگینم را به دیوار تكیه دادم و از پنجره به آسمان گرگ و میش خیره شدم.. تاریكى شب ، بلاخره تمام شدهس

بود..اما این شروع روزهاى سیاه و تاریك زندگى من بود.. روزهایى كه میدانستم هر ثانیه اش هزار بار میمیر 

 م و زنده میشوم..

 " نخستین روزِ روزهاى بدون تو ، آغاز میشود" سرم را پایین انداختم و زیر لب زمزمه كردم

 دوباره به آسمان خیره شدم و با عجز گفتم"مكن اى صبح طلوع!"

 

#٦٧ 

 

آن شب تا خود صبح بیدار بودم و به روزهاى پیش رو فكر میكردم. میدانستم دیر یا زود باید دست روى زانوها

ى ام را به دست بگیرم. حامى و نازنین نمیتوانستند تا ایم بگذارم ، از زیر آوار بلند شوم و كلاف سردرگم زندگ

بد میزبان من ویران شده باشند . حمید نمیتوانست تا آخر عمر جوركش بدبختى هاى من باشد.. از یك جا به بعد 

 فقط من بودم و .. من!



كرد.. دنیا همچنانخورشید بالا آمد ، بوق ماشین ها ، رفت و آمد مردم ، صداى زندگى ، كوچه و خیابان را پر 

پابرجا بود ، زندگى كماكان جریان داشت ، بدون آنكه برایش مهم باشد كنج یك خانه، زنى ، در حسرت زنانگ 

ى هاى بر باد رفته اش میسوزد.. بدون آنكه برایش مهم باشد در گوشه ایى از این شهر شلوغ ، زنى ، مانند مع

فریاد میزند .. بدون آنكه برایش مهم باشد در نقطه ایى از این دنتادى كه از افیون دور شده ، تمام تنش درد را 

یاى بى در و پیكر ، زنى ، زیر آوار سنگین آرزوهاى زلزله زده اش ، دارد هر لحظه جان مى كَند اما نمیمیرد

! 

ل راستى در همین لحظه ، چند زن مثل من ، شانه هاى زنانه و ظریفشان خرد شده زیر بار خیانت؟ چند زن مث

رعنا ، همخواب مردان بوالهوسند ؟ چند مرد مثل سیاوش، تنشان در كنار تن زن دیگرى دل دل میكند در حالى

كه زن دیگرى به امید حضورشان صبح از خواب بیدار شده و موهاى بلندش را به عشق همسرش شانه میزند 

 ؟

افكار ویران كننده ام بیرون كشید.  صداى باز و بسته شدن در اتاق حامى و نازنین ، مثل قلاب من را از عمق

 با خودم فكر كردم اگر تنها باشم ، بى شك زیر همین افكار زنده به گور میشوم..

تقه ایى به در خورد .نازنین وارد شد و با دیدن منى كه گوشه ى دیوار در خودم مچاله شده بودم گفت : بیدارى 

 دیبا؟ اصن خوابیدى؟

 كتى كه نه معنى مثبت داشت نه منفى!بى جان سرم را تكان دادم.. حر

 كنارم نشست و دستم را میان دستانش گرفت: پاشو بریم یه چیزى بخور.. دارى از حال میرى!

 زمزمه كردم: میل ندارم..

 مگه مى...-

حرفش را صداى آیفون ناتمام گذاشت . دستم را رها كرد و از اتاق بیرون رفت. صدایش را شنیدم كه بلند گفت 

 ..: حمیده

 و من نمیدانم چرا بى دلیل كمى، فقط كمى، ته دلم گرم شد..

همانطور بى حركت در جایم ماندم.. و بعد صداى خسته و عصبى حمید كه با بى حوصلگى جواب احوالپرسى 

 نازنین را میداد و سراغ من را میگرفت.

در اتاق باز شد و قامت بلند حمید در چهارچوب ظاهر شد.. با چشم دنبالم گشت و گوشه ى اتاق روى چهره ى 

 زرد شده ام مكث كرد.. با چند قدم بلند خودش را به من رساند و كنارم زانو زد..

 خوبى دیبا ؟-

 صداى ضعیف و خسته ام را خودم هم به زور شنیدم : خوبم!

 ت دارم..پاشو بریم بیرون كار-

از جا بلند شد.. نگاهش كردم.. واقعا توان بلند شدن نداشتم.. چقدر زود از پا افتاده بودم.. چقدر زود علیل شده 

 بودم.. چه كسى پاى من ناتوان میشد؟ 

دستش را جلو آورد ، ساعدم را كه دور زانوهایم حلقه شده بود گرفت و تلاش كرد كمك كند از جا بلند شوم.. با

ستش با پوست ملتهبم چهره ام از درد جمع شد و خودم را عقب كشیدم. انگار تازه حواس فلج شده ى بدتماس د 

 نم ، فعالیتشان را از سر گرفته بودند.

 نگران شد: چى شده؟



 همانطور كه با یارى زمین و دیوار از جا بلند میشدم گفتم : هیچى..

 ابروانش بیشتر درهم رفت: بده ببینم دستتو..

 له دستش را پس زدم و به سمت در اتاق رفتم.. بازویم را كشید و اینبار فریادم از شدت درد بلند شد.بى حوص

.آستین پلیور ضخیمم را بالا زد و با دیدن قرمزى منتشر پوستم ، ابروهاى در هم گره كرده اش از هم باز شد و

 به نشانه ى تعجب بالا رفت.. 

 چرا این شكلى شدى؟-

 ستینم را از مشتش جدا كنم: هیچى! ولم كن..سعى كردم لبه ى آ

چشمان پف كرده از بى خوابى اش را به چشمانم دوخت .. پلك هایم را خسته روى هم گذاشتم و گفتم : رفتم زي

 ر دوش آب داغ..

 صداى ناباورش بلند شد: احمق!!!!!! 

ته را بازگشت : برو لباس بپوآستینم را رها كرد و یك قدم عقب رفت.. یك دور ، دور خودش چرخید و قدم رف

 ش بریم دكتر..

 نمیام. چیزى نشده..-

 نگاهش طوفانى شد: بهت میگم لباس بپوش بریم دكتر! با من بحث نكن..

 پا روى زمین كوبیدم : منم گفتم نمیام! دست از سرم بردار حمید..

 صدایش را بالا برد: د لامصب جاش میمونه .. چقدر نفهم شدى تو؟

 د تر از صداى خودش گفتم : نمیمونه.. اصن بمونه! به جهنم.. به درك.. به گور سیاه.. ولم كن!!با صدایى بلن

و با شتاب از اتاق بیرون آمدم.. نازنین كه از صداى بلند ما ترسیده بود هاج و واج وسط آشپزخانه ایستاده بود 

 و نگاهمان میكرد. 

 تم.. چرا حمید نمیفهمید حال خرابم را..پشت میز آشپزخانه نشستم و سرم را میان دستانم گرف

با صداى كشیدن شدن صندلى ، سرم را بلند كردم.. حمید روبرویم نشست و پوشه ى سبزرنگى را روى میز گذ

 اشت..

نگاهش كردم كه دستش را زیر چانه گذاشته و خیره ام شده بود. فهمیدم خیلى ملاحظه ام را میكند كه در مقابل 

 عقب نشینى میكند.دیوانه بازى هایم ، 

نیومدم اعصاب خودمو خودتو به هم بریزم دیبا.. چرا نمیاى بریم دكتر؟ میترسم جاى سوختگى بمونه روى پو-

 ستت..

 بى حوصله گفتم : عمیق نیست.. نمیمونه جاش..

 با احتیاط پ

 

 رسید: الان آرومى؟ حرف بزنیم؟

 به پشتى صندلى تكیه دادم: بگو..



 در پوشه را باز كرد و چندین كاغذ بیرون آورد ..

صبح قبل از اینكه بیام اینجا ، رفتم پیش دوستم كه وكیله.. گفت این برگه ها رو امضا كنى كه رسما بهش وكال-

 ت نامه بدى دنبال كار جدایى ات باشه.. خودشم صبح دادگاه داشت.. عصر میاد باهات صحبت میكنه..

. من هنوز با اتفاقى كه برایم افتاده بود ، كنار نیامده بودم! حالا باید كفش آهنین به پا مدستم زیر میز مشت شد.

 یكردم و براى جدایى از مردى كه شش سال عاشقانه كنارش زندگى كرده بودم ، به در و دیوار میزدم!

نیست؟ دیبا هنوز تو نازنین لیوان شیر عسل را جلوى من گذاشت و رو به حمید پرسید: حمید .. الان یكم زود 

 شوكه!

 حمید چشمانش را گرد كرد : مگه از شوك بیاد بیرون قراره تصمیم دیگه ایى بگیره؟

 رو به من كرد: آره دیبا؟ شك دارى به جدایى؟

سرم را پایین انداختم.. به قلبم رجوع كردم.. هنوز میخواستم با سیاوش باشم؟ با مردى كه دو سال ، بسترش را 

ز من شریك شده بود؟ نه.. سیاوش تمام شده بود.. سیاوش براى من مرده بود.. همان دیشب.. وبا زن دیگرى ج

قتى اسمش از دور گردنم جدا شد و از بلندى به پایین سقوط كرد.. سیاوش من ، همان لحظه مرد.. از مردى كه

ى باقى نمانده بود! سال عاشقانه دوستش داشتم و روى اسمش قسم میخوردم ، جز جسدى تكه پاره چیز 1١من  

 من نمیتوانستم یك عمر با نقاب مرد محبوبم زندگى كنم..

 مصمم به چشمان حمید نگاه كردم: نه! شك ندارم.. چى رو باید امضا كنم؟

خودكار را با دستان لرزانم گرفتم و به جایى كه باید امضا میكردم خیره شدم.. خودكار روى كاغذ لغزید و من 

 ا امضا كردم!مجوز مرگ آرزوهایم ر

 خودكار را روى میز گذاشتم و خواستم دستم را عقب بكشم كه مچ دستم اسیر دستان محكمش شد.

 پرسشگر نگاهش كردم .. شستش را نوازشگونه روى مچم كشید..

دیبا نمیذارم حتى یك ثانیه دیگه با اون نامرد زندگى كنى! بهت قول میدم همه چیز رو درست كنم.. فقط تو مرا-

 دت باش! قب خو

چانه ام را با دست آزادش گرفت و سرم را بالا آورد و به چشمان پر آبم خیره شد : هیچ چیز از ارزش هاى تو

كم نشده.. تو هنوز همون دیبایى واسه هممون! خیلى باارزش تر.. نمیخوام حتى یه لحظه به این فكر كنى كه خ 

 وار و خفیف شدى.. 

 اموس فقط كثافت زد به كل هیكل خودش!! صورتش از انزجار جمع شد: اون بى ن

چانه ام لرزید و اشكم روان شد.. عجب از این چشمه ى جوشان اشكم كه از دیروز تا به حال ، خشك نشده بود!

! 

 لیوان شیرعسل را به سمتم هول داد: بخور!

 چانه ام را از بند دستانش رها كردم و سرم را عقب بردم: نمیتونم!

 باید بخورى دیبا! روزاى سختى در پیش دارى.. این به این راحتیا طلاق بده نیست.. معلومه ازش!-

 چطور؟-

 نفس عمیقى كشید و با احتیاط گفت: صبح با اولین پروازى كه تونسته خودشو رسونده تهران..



 نفس در سینه ام حبس شد : تو از كجا میدونى؟

 صبح رفته بود دم خونه ى دایى اینا..-

پوزخند غلیظى روى صورتش سایه انداخت : توله سگ!!! اومده بوده دنبال تو.. فكر كرده شهر هرته.. هر گو

 هى میخواد بخوره بعد بیاد بگه غلط كردم و تموم بشه!

 چى گفته؟-

زر مفت.. زن دایى حسابى از خجالتش در اومده.. تو نگران نباش! دفعه ى دیگه خودم باهاش طرف حساب م-

 یشم..

آستین لباسش را گرفتم و ملتمس گفتم : حمید.. تورو به هركى میپرستى ، دم پر سیاوش نرو! منو از اینى كه ه

ستم بدبخت تر نكن.. حمید نذار من با این حال و روزم اینجا ، همش تن و بدنم بلرزه كه نكنه خونى این وسط ر

 رى نداره.. ازت خواهش میكنم.یخته بشه! بذار اون هركار میخواد بكنه.. تو تصمیم من هیچ اث

 نگاهش مهربان شد : عزیزم.. باشه! تو فكرشو نكن.. من غلط بكنم بخوام تن و بدن تورو بلرزونم..

حمید ساعتى ماند و مثل همیشه با نرمى و مهربانى حرف خودش را به كرسى نشاند و مجبورم كرد با زور چن

ر سنگى بود كه بلعیدنش راه تنفسم را بند مى آورد و خدا میداند لقمه صبحانه بخورم.. هر لقمه در دهانم ، انگا

 ست كه با چه زجرى مى بلعیدمش. 

محبت هاى حمید از همان بچگى ، جور خاصى ناب بود! سواى ماهان كه به زعم خودش عاشقم بود و محبتش 

همیشه مراقبم بود ، محرنگ تمنا داشت ، حمید خاص تر از همه بود.. با تمام اختلاف نظرها و دعواهایمان ، 

بت هایش یك رنگ خاص داشت.. شاید رنگ لیمویى! یا آبى روشن.. رنگ هایى كه در ذهنم ، منبع مطلق آرام

 ش بودند.

 بعد از رفتن حمید ، روى كاناپه نشسته بودم و بى هدف به تلویزیون خیره شده بودم كه صداى تلفن بلند شد.

 گفت : از خونه ى داییه! نازنین به شماره نگاه كرد و رو به من

 نگاهش كردم : بگو خودم بهشون زنگ میزنم.. الان نمیتونم حرف بزنم..

سرش را به نشانه تایید تكان داد و گرم صحبت با مادر شد. آنقدر ذرات فكرم پراكنده بود كه نمیتوانستم روى م

ره شده بودم با صداى بلند نازنین به كالمه ى نازنین و مادرم تمركز كنم.. همانطور كه مات زده به روبرویم خی

 خودم آمدم : دیبا كجایى؟

 گیج نگاهش كردم : هوم؟

دستش را روى دهانه ى گوشى گذاشت : زن دایى میگن طناز چندبار بهشون زنگ زده سراغتو گرفته.. بگن 

 بهش ماجرا رو؟

 طناز.. چقدر خواهرانه هاى طناز

 

 زودتر یاد طناز نبودم؟ را كم داشتم! چقدر دلم طناز میخواست! چرا

 بگو بهش بگن.. شماره ى اینجا رو هم بهش بدن كه باهاش حرف بزنم..-

از جا بلند شدم و به اتاق كوچك و تاریكى كه از دیشب شاهد تنهایى هایم بود پناه بردم .. از پنجره ى كوچك به آ

 سمان ابرى و گریان خیره شدم..سال ها بود كه در روز 



میگرفت.. سال ها بود كه عاشق باران بودم.. سال ها بود كه صداى شر شر باران ، برایم نویدهاى ابرى ، دلم ن

قدم زدن هاى عاشقانه زیر قطرات رقصان باران ، بود.. دویدن زیر قطرات ریز ، خیس شدن ، بستنى خورد 

انى كه دلواپس سرمان با لباس هاى خیس از آب ، به هم خوردن دندان ها از شدت هیجان و سرما ، و نگاه نگر

خوردنم بود.. و من جان میدادم براى آن تیله هاى سیاه دوست داشتنى.. صداى باران ، ملودى محبوب روزها 

ى عاشقانه ام بود .. من آدم تماشا كردن باران از پشت پنجره نبودم.. عادت نداشتم! و من دلم كمى، فقط كمى، 

یشتر ، نگاهى عاشق نگران كه تن یخزده ام را مثل كوره ى آتشقدم زدن زیر باران میخواست .. و شاید كمى ب

 گرم كند! 

 به قطرات ریز باران كه با شتاب به شیشه میخوردند نگاه كردم و زیر لب خواندم :

 "غصه می سوزد مرا ، باران ببار

 کوچه می خواند تو را، باران ببار

 ابرها را دانه دانه جمع کن

 ربر زمین دامن گشا، باران ببا

 خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است

 آسمان را کن رها، باران ببار

 باغبان از کوچه باغان رفته است

 ابر را جاری نما، باران ببار

  موج می خواهد بیابان سکوت

 با خود دریا بیا، باران ببار

 تا بیاید آن بهار سبز سبز

 تازه تر باید هوا، باران ببار

  سینه ام آشوب و دل خونابه است

 غصه می سوزد مرا، باران ببار"

 

#٦8 

 

طناز آمد. مثل همیشه با یك بغل حمایت خواهرانه.. لحظه ایى كه با بغض در آغوشم كشید و همپاى اشك هاى 

ناتمامم گریه كرد ، فهمیدم در اوج شوربختى ، هنوز رگه ایى از خوشبختى میتواند امید ادامه دادنم باشد.. وقتى

مش گذاشتم فهمیدم تا آخر دنیا ، میتوان به همین استخوان هاى ظریف تكیه كرد و زمكه سر بر شانه هاى محك 

 ین نخورد..

طناز به سیاوش فحش نداد ، نفرینش نكرد ، اما محكم و قاطع گفت سیاوش را باید تمام شده بدانم ، حتى اگر تما

چطور دو سال در خواب خرگوشى م كائنات هم به پشیمان بودنش شهادت بدهند. تمام حرفش با من این بود كه 



بودم و متوجه رفتار سیاوش نشدم.. و جواب من فقط سر تكان دادن بود.. چطور میتوانستم بگویم كه آنقدر غرق

 كتاب و درس و كارم بودم كه حتى رفتارهاى آن زمان سیاوش را هم ، به یاد نمى آورم! 

امى خاطراتم را نشخوار میكردم .. حالم نزار بود.. آروزها از پى هم میگذشتند و من ، كنج خانه ى نازنین و ح

 نقدر رقت انگیز شده بودم كه حتى اجازه نمیدادم پدر و مادر به دیدنم بیایند..

 وكیلم را دیدم.. یك مرد جوان و محترم كه در اولین نگاه حس كردم انتخاب حمید بهترین است..

برایم گفت كه براى اثبات خیانت همسرم نیاز به شاهد دارم و من در دل خندیدم.. نمیدانست كه من خودم هم در 

خواب خرگوشى به سر میبردم ، چه رسد به داشتن شاهد.. گفت اگر اثبات شود كه سیاوش و رعنا رابطه ى نام

م.. من به دنبال انتقام و دادخواهى نبودم.شروع داشته اند مجازاتش حد است .. و من از شنیدن اسم "حد" لرزید

. فقط میخواستم اسم سیاوش از شناسنامه و زندگى ام پاك شود.. فقط میخواستم باقى عمرم ، نام "زن مطلقه" را

به یدك بكشم نه نام "زن خیانت دیده".. وكیلم گفت حتى در صورت اثبات رابطه ى نامشروع و اجراى حد، ا 

ى كند ، دادگاه سیاوش را مجبور میكند رعنا را عقد كند و به من هم توصیه میكند مگر همسرم اظهار پشیمان

صالحه كنم.. و من با شنیدن این حرف عق زدم تمام زنانگى ام را.. من مصالحه كنم و لابد یك شب سیاوش هم

 بالین من باشد و یك شب همبستر رعنا.. هركه بتواند شوهرش را بیشتر راضى كند برنده است!!

على مشفق با زبان بى زبانى به من فهماند طلاق توافقى بهترین گزینه است و من با خودم فكر كردم همیشه به

 ترین گزینه ، دور از دسترس ترین گزینه است..

سیاوشى كه در تمام مدت نبود من ، روزها جلوى در خانه مان بست نشسته ، پدر و مادرش را براى پادرمیانى

مادرى كه سیاوش هیچوقت در عمرش از آنها كمك نخواسته !! سیاوشى كه برگه ى احضابسیج كرده ، پدر و  

 ریه ى دادگاه را در دفتر وكیلم ، جلوى چشمانش پاره پاره كرده ، هیچوقت راضى به جدایى از من نمیشود!

در این مدت هنمیدانم چند روز از آن روز نحس میگذشت ، تاریخ و ساعت را گم كرده بودم.. فقط میدانستم كه 

 ر ثانیه اش جان كندم.. هر لحظه اش بارها مردم و زنده شدم..

آن شب هم مثل همیشه در اتاقى كه حالا به تمام وسایلش انس گرفته بودم ، تنها نشسته بودم و به آسمان بى ستا

وصله بودم. ره ى شب خیره شده بودم كه نازنین نوید آمدن حمید را داد.. آن شب، بیش از همه ى شب ها بى ح

 ناخودآگاهم نوید اتفاق ناگوارى را میداد و من دلم آشوب بود از این حس عجیب !

از اتاق بیرون آمدم و حمید را دیدم كه روى مبل لم داده و با حامى گرم صحبت است.. با صداى ضعیفى سلام 

 كردم .. حمید به سمتم برگشت و با دیدنم لبخندى زد و از جا بلند شد.

 ا جان.. چطورى؟سلام دیب-

دست یخزده ام را میان دست گرمش گذاشتم.. گرما از لا به لاى پنجه هاى قفل شده اش وارد رگ و پى دستم 

 شد و به سرعت در بدنم پخش شد!

 دستش را كمى فشردم و رها كردم : خوبم..

 ت.تم نقش بسروبرویش نشستم و در جواب لبخند حامى ، شكلكى كه اسمش را لبخند گذاشته بودم روى صور

 حلقه ایى از موهاى شانه نخورده ام را دور انگشت اشاره ام پیچاندم : چه خبر؟

 چاى اش را بدون قند سر كشید : چطور؟

 قرار بود یه فكرى به حال شناسنامه و كارت نظام پزشكیم بكنى كه تو اون خونه مونده..-



كرد به جویدن: بهت گفتم غصه ى اونو نخو به عادت همیشه بعد از تمام شدن چاى اش قندى برداشت و شروع

 ر.. فعلا همین كه كارت ملى و گواهینامه ات باهاته كفایت میكنه. شناسنامه رو به وقتش میگیرم..

 ریشه هاى كوسن را مرتب كردم : دیگه چه خبر؟

 مشكوك نگاهم كرد: چى شده انقدر دنبال خبرى؟

 شانه بالا انداختم: هیچى! دلم شور میزنه.. 

 با لودگى گفت : بهش بگو نزنه ! 

 حمید چه میدانست كه دل احمق من منطق را نمیفهمد؟

 جان كندم و پرسیدم : دادگاه كیه؟

 با تعجب نگاهم كرد: مگه نمیدونى؟ هفته ى دیگه!

 حس كردم قلبم از سینه ام جلوى پایم افتاد..

 الان چند وقته من اینجام؟-

 هفته ست دیبا! نگاه متعجبش رنگ نگرانى گرفت : سه 

سرم به دوران افتاد.. تازه علت دلشوره و نگرانى ام را فهمیدم.. انگار در اعماق ناخودآگاهم میدانستم چه مرگم

است و بهترین راه براى مواجه نشدن با مصیبتى كه قرار بود به بدبختى هایم اضافه شود ، این بود كه ناخودآ 

 گاهم را هم انكار میكردم..

 و روى پریده ام پى به حال ناخوشم برد.كمى به سمتم خم شد و اینبار حتى نگاه پر از محمید از رنگ 

 

 حبت حمید هم آرامم نكرد.

 چى شده؟-

 دستم روى رانم مشت شد تا بلكه لرزشش كمتر به چشم بیاید: هیچى!

 ى ببینیش؟همانطور كه خیره خیره به دستان مشت شده ام نگاه میكرد گفت: میترسى از دادگاه ؟ نمیخوا

 كاش تنها مشكلم این بود!! اى كاش.

سرم را به نشانه ى نفى تكان دادم.. كمى نزدیك شد و دستان گرمش را روى مشت كوچكم گذاشت و فشرد: میخ

واى نیاى؟ على گفت اصن نیازى به اومدن تو نیست.. خودش میتونه به وكالت از تو كارا رو ردیف كنه! منم د

 ن مرتیكه رو ببینى!لم راضى نیست بیاى و ای

خودم هم به همین فكر كرده بودم.. به اینكه در دادگاه حاضر نشوم.. به اینكه با سیاوش رودررو نشوم.. مجبور 

نشوم خیره در چشم هاى خائنش ، از فاصله ى كوتاه بین عشق و نفرت بگویم.. اما من به اندازه ى كافى فرار 

ت چشم در چشم حرف زدن ، وقت بیرون ریختن تمام آوارگى ها و كرده بودم. حالا وقت روبرو شدن بود ، وق

تحقیرهایم.. اگر سیاوش را نمیدیدم ، اگر خیره به آن سیاهى هایى كه یك زمان تمام دنیایم در مردمكش جا میشد

، حرف هایى كه مثل خوره بند بند وجودم را میخورد بیرون نمیریختم ، بى شك متلاشى میشدم.. خسته بودم ا 

فرار! خسته بودم از تبعید جسم و جانم! باید یك بار براى همیشه نفرت را در صورت سیاوش تف میكردم.. ز 

 پس باید دادگاه را میرفتم.. حتى با همین ظاهر نزار و شكست خورده!



 نه.. خودم باید باشم..-

 دیبا! گوش كن..-

كن با من.. تا كى فرار كنم ازش؟ آخرش كه به سمتش براق شدم : نه حمید. تو گوش كن..گفتم باید باشم! بحث ن

چى؟ بلاخره كه باید از اینجا بیرون برم.. بلاخره كه میرم اون بیمارستان خراب شده.. بلاخره یه جا گیرم میندا

 زه.. مرگ یه بار شیونم یه بار.. 

ینهمه پرفت از اعقب نشینى كرد و به پشتى صندلى تكیه داد. به صورت خسته و آشفته اش نگاه كردم و دلم گر

یشانى.. حق خانواده ام نبود كه جور حماقت ها و اشتباهات من را بكشند.. حق حمیدى كه آخر هفته اش بدون م

همانى و خوش گذرانى نمیگذشت ، این نبود كه هرروز خسته و بى رمق از شركت بیاید روبروى من بنشیند و

 رافم را فرا گرفته بودند ، بیرون بكشد! تلاش كند من را از اعماق سیاهى هایى كه هاله وار اط 

سه هفته بود كه من طفیلى حمید شده بودم.. سه هفته!! سرم را میان دستانم گرفتم و بى صدا لب زدم "سه هفته!

"!! 

 تنم از فكرى كه در سرم جریان داشت لرزید! واى بر من اگر حدسم درست باشد!!

 میلرزى!صداى نازنین به گوشم رسید: خوبى دیبا؟ دارى 

سرم را بلند كردم و نگاهم به یك جفت چشم عسلى غرق خون ، گره خورد. ابرویش به نشانه ى سوال بالا رفت

 .. و من در دل خون گریه كردم براى روزهاى در پیش رو!

 از جا بلند شدم: چیزى نیست.. یكم ضعف كردم ! میرم بخوابم.

 بدرقه ام میكردند ، به سمت اتاق رفتم.  و با قدم هاى لرزان در حالى كه سه جفت چشم نگران

 فردا بى شك ، روز سختى پیش رو داشتم!

 

#٦٩ 

 

پاى راستم بى وقفه تكان میخورد، بدون اینكه حتى بتوانم این حركت پاندول وار عصبى را كنترل كنم.. مچ دس

ساعتى كه باید صبر میكردم، دقیقه تا تمام شدن نیم  ٥ت چپم را چرخاندم و به ساعت ظریف نازى خیره شدم.. 

مانده بود .. از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته بودم و از شدت فشار وارد به معده ام تمام عضلات شكمم د 

ر هم میپیچید.. دست جلو بردم و از جعبه ى دستمال روى میز ، دستمال آبى رنگى بیرون كشیدم و روى پیشان

 ى خیسم گذاشتم..

دم.. چهار دقیقه! لب گزیدم و در دل خدا را صدا زدم.. عجز و درماندگى مانند موج ددوباره به ساعت نگاه كر

ر سرتاسر بدنم پخش شد.. در یك تصمیم آنى به كیفم چنگ زدم تا از آن فضاى استرس آور فرار كنم ، از جا 

ه سمت استیشنبلند شدم اما پاهایم در جهت فرمان مغزم حركت نكرد.. قطر مقابل در خروجى را طى كردم و ب

رفتم.. به شیشه ى پر از لك خیره شدم ، سرم را با تردید خم كرد و از نیم دایره ى كوچك روى شیشه به دختر  

 اخمو و خسته ى پشت كامپیوتر خیره شدم.. خدا را صدا زدم و خواستم به دل بیچاره ام رحم كند.

 ن نیم ساعت دیگه بیام..صداى گرفته ام،  گوش خودم را هم خش داد: ببخشید خانم ! گفتی

 بى حوصله نگاهم كرد: پرینت میخواین باید نیم ساعت دیگه هم صبر كنین..سرم شلوغه الان!



 لبم را به دندان گرفتم: پرینت نمیخوام.. شفاهى بگین كافیه!

 صداى یخى و سردش اعصاب متشنجم را بدتر تحریك كرد: اسمتون..

 امجد.. دیبا امجد.-

 لحظه صبر كنین.. از جا بلند شد: چند

پاى بى قرارم را روى زمین كوبیدم.. لحظات كشدار و طاقت فرسا میگذشت و من مانند یك بمب ساعتى ثانیه 

به ثانیه ى تا انفجار را میشمردم.. دختر از پشت پاراوان چوبى بیرون آمد و رو به من گفت : خانم امجد.. جوا

 بتون مثبته!

دن.. بدون ذره ایى تكان خوردن.. واژه ى مثبت در ذهنم چرخ میخورد وخشك شده نگاهش كردم.. بدون پلك ز

خودش را به دیوار جمجمه ام میكوبید.. چه كسى گفته "مثبت" واژه ى خوبى ست؟ براى من در آن لحظه كلمه 

 ى "منفى" از هر مثبتى زیباتر بود..  

 نگاه یخى دختر ، رنگى از نگرانى گرفت: حالتون خوبه خانوم؟

میتوانستم خوب باشم.. میتوانستم الان با شادى پرینت جواب مثبت را بگیرم ، دورش یك روبان قرمز خوب ؟ 

ببندم، سر راه كیك بخرم، شام لازانیا بپزم ، زیباترین لباس را بپوشم ، آرایش كنم ، همسرم از در وارد شود ، 

م دارم.. او هم بلندم كند ، من را چند در آغوشش بخزم و با گونه هاى گل انداخته بگویم مهمان كوچكى در بطن

دور با خودش بچرخاند و با صداى بلند به این روزهاى خوبمان بخندیم.. همه ى اینها میتوانست اتفاق بیافتد ، ا

 گر رعنایى نبود ، اگر خیانتى نبود، اگر جمعه ى منحوسى نبود ، اگر...

 ز همه ى روزهایى كه گذراندم!اما حالا چه؟ حالا اصلا خوب نبودم.. بد بودم.. بدتر ا

سرم را تكان دادم و با قدم هاى سنگین به سمت در خروجى رفتم. مغزم خالىِ خالى بود. حتى نمیدانستم كجا بر

 وم؟

از آزمایشگاه بیرون آمدم و سلانه سلانه به سمت مقصدى كه خودم هم نمیدانستم كجاست قدم زدم.. صدایى مخا

 !طب قرارم داد: خانوم.. خانوم!

به سمت صاحب صدا برگشتم.. پسر جوانى عرق ریزان دنبالم مى آمد.. چقدر چهره اش آشنا بود! كجا دیده بود

 مش؟!

 بله؟-

 نگاه گنگم را كه دید چشم هایش گشاد شد: كجا میرین؟ من منتظر شمام..

ده ى آژانسى ست كه خوبه مغز یخ زده ام فشار آوردم.. و تازه یادم آمد این پسر جوان زیر ابرو برداشته ، رانن

 استه بودم منتظرم بماند.

 ببخشید ! اصن حواسم نبود..-

 به سمت ماشینش پا تند كردم.. از آینه نگاهم كرد.

 برگردیم همون آدرس اولیه؟-

 ناخودآگاه گفتم : نه!!

 كجا تشریف میبرین؟-



 صدایى در مغزم پارازیت انداخت "على مشفق"

 دست در كیفم كردم و كارت ویزیت مشفق را بیرون آوردم : بریم این آدرس!

در تمام طول مسیر با نگاهى مات زده ، خیره ى خیابان بودم و فكر میكردم كه باید چه كنم؟ مدام در دل از خدا

جود زمومیپرسیدم كه این چه حكمتى ست كه بعد از شش سال زندگى مشترك ، در این شرایط باید میزبان یك  

نده باشم؟ این چه امتحانى ست؟ در این شرایط عجیب من چطور میتوانم از این امتحان سخت ، سربلند بیرون 

 بیایم؟ 

دستم ناخودآگاه روى شكمم مشت شد.. در ذهنم فورا حساب كردم " شش هفته و چهار روزته " مكث كردم و ا

 ضافه كردم "عزیزم"!!

ف شد. راننده به ساختمان بلندى اشاره كرد : فكر كنم همینه! اسم ایشونم رماشین در میان تلاطم فكرى من متوق

 وى تابلو هست..

 ممنون..-

 با تردید نگاهم كرد: وایسم براتون؟

 چندین اسكناس درشت روى صندلى جلو انداختم : نه ممنون..

 نفس راحتش را حس كردم. حتى بیگانه هم از من گریزان بود!

 رفتم.. به راهنماى طبقات خیره شدم.. "على مشفق، وكیل پایه یك دادگسترى ، طبقه سواز پله هاى گرانیتى بالا

 م"

سرم را چرخاندم و جمعیت منتظر آسانسور را از نظر گذراندم.. پله ها را آهسته آهسته بالا رفتم.. براى رسید

 ن عجله نداشتم! 

ز خیره شدم .. قدم ها دیگر استوارى اولیه راوارد دفتر كار شیك و مرتبش شدم.. به منشى زیبا و موقر پشت می

 نداشت.. تردید ، پاهایم را به سمت مخالف میكشید! 

 سلام..-

 دختر زیبا سر ب

 

 لند كرد و با دیدنم ملیح لبخند زد: سلام.. بفرمایید.

 امكانش هست آقاى مشفق رو ببینم؟-

 وقت قبلى داشتین؟-

 دیالوگ تكرارى همیشگى..

 یه.. بهشون بگین امجد هستم! دختردایى آقاى حمید پارسا..نه! ولى كارم ضرور-

 گوشى را برداشت و در تلفن اسمم را تكرار كرد.

 به صندلى ها اشاره كرد: بفرمایید بشینید.. مراجعه كننده دارن.. وقتى رفتن شما تشریف ببرین داخل..



روى مبل چرمى فرود آمدم و به مجلات حقوقى روى میز خیره شدم.. میدانستم در دفتر وكیل ، نباید دنبال مجل

 ات مربوط به باردارى گشت! 

چشمان خسته و سرخ از بى خوابى ام را بستم و سعى كردم از سكوت موجود در آن فضا نهایت استفاده را ببر

ى مردانه خلوتم را به هم زد.. و به دنبالش صداى ظریف منشى: م كه صداى باز شدن در و دور شدن كفش ها

 خانم امجد ، آقاى مشفق منتظر شما هستن.

از جا بلند شدم و به سمت اتاق با در ماهاگونى رنگ رفتم و سعى كردم پس بزنم خاطرات اتاقى با سرویس خو

 اب  ماهاگونى رنگ را..

 نیدم : جانم؟تقه ایى به در زدم و صداى آرامبخش وكیلم را ش

سر به زیر وارد شدم و سلام كردم.. از پشت میز برخاست و به استقبالم آمد: سلام خانم امجد.. خوش آمدین! ب

 فرمایید..

 بى حرف روى مبل نشستم.. مشفق هم پشت میزش ننشست و روبروى من جاگیر شد..

دستانش را در هم قلاب كرد و دور زانویش انداخت: در خدمتم.. تو فكر بودم امروز و فردا بیام دیدنتون كه را

 جع به روز دادگاه حرف بزنیم.

پوست بلند شده ى كنار ناخنم را كشیدم و از سوزشش چهره ام در هم رفت.. سكوتم را كه دید ، به احوالم مشكو

 ك شد..

 چیزى شده؟-

 از محل كنده شدن پوست بیرون میزد خیره شدم و بى مقدمه گفتم: من باردارم..به خونى كه 

سكوت شد. سرم را بلند كردم و دیدمش كه موشكافانه نگاهم میكند. در نگاهش هیچ چیز نبود جز آنالیز رفتار م

 ن!

 خب؟-

 سكوت كردم.. حرفم ادامه نداشت.. من باردار بودم! همین براى تمام عمرم بس بود!

 خواین دادخواست رو پس بگیرین؟می-

 هراسان سرم را به نشانه ى نفى تكان دادم..

كمى به جلو خم شد: میدونین كه براى جدایى باید آزمایش عدم باردارى بدین.. باید ضمیمه ى پرونده بشه برگه 

ه جداتوافق ب ى آزمایشتون! و اگر مثبت باشه كل داستان تغییر میكنه.. حداقلش اینه كه همسرتون به هیچ وجه

 یى نمیكنن. قانون هم پشت همسر شماست..

 لعنت به این قانونى كه هم جنسان همسر نامرد من نوشته بودنش!

 الان چیكار باید كرد؟-

 خیره ام شد.. هوش سرشارش از نگاه تیز و شفافش پیدا بود.

 اول بگین چاى میخورین یا قهوه؟-

 یه لیوان آب لطفا!-



ن پرسید: میتونم بگم حمید بیاد اینجا و موضوع رو بهش بگیم؟ بهتره در جریان باشه.سفارش آب داد و رو به م

. 

 حمید بى شك دیوانه میشد. اما از حمید بهتر ، در حال حاضر سراغ نداشتم!

 مسئله ایى نیست بهش بگین..-

 سریعا با حمید تماس گرفت و گفت كه براى مشورت در مسئله ى مهمى منتظر حضورش است..

یم ساعت نكشید كه حمید هول زده و نگران وارد دفتر شد.. با دیدن من جا خورد و نگرانى نگاهش هزار به ن

برابر شد.. با قدم هاى بلند به سمت من كه سرپا ایستاده بودم آمد و دستش را به سمتم آورد: دیبا اینجا چیكار مي

 كنى؟ 

 بى حرف دست دادم و روى مبل نشستم..

 چى شده؟از بالا نگاهم كرد: 

 به سمت مشفق برگشت: هان على؟ چرا دیبا اینجاست؟

 مشفق دستى پشت شانه ى حمید زد و گفت: هیچى! نگران نباش.. بشین تا بهت بگم..

 روبروى من نشست و نگاه سرگردانش را بین من و مشفق چرخاند.

 چى میخورى؟-

 دستى به ته ریشش كشید: هیچى بابا.. بگین چى شده لامصبا.. 

 نگاهم كرد و با سر اشاره زد كه حرف بزنم..مشفق 

 به نى نى چشمان عسلى رنگى كه از نگرانى دو دو میزد خیره شدم و گفتم : من باردارم..

 نگرانى از عسلى هایش رنگ باخت و حیرت جایش را گرفت: چى؟

 اینبار مشفق گفت: باردار هستن ، حمید جان!

 حمید گیج و حیران به سمت من برگشت: چى میگه این؟ راست میگه؟ مگه میشه؟

 از خجالت سرم را پایین انداختم.. و فهمید همه چیز جدى است..

 صدایش را شنیدم : یا خدا!!

 عمق بهت و حیرت حمید آنقدر زیاد بود كه سكوت بهترین راه هضمش بود..

لیوان نیم خورده ى آبم را برداشت و یك نفس سركشید.. انگار میخواچند دقیقه در سكوت خیره ام شد؟ نمیدانم! 

 ست باور كند خواب نیست.

 نگاهش به من بود و مخاطبش مشفق: حالا باید چى كار كرد؟

مشفق تمام حرف هایى كه به من زده بود را ، براى حمید تكرار كرد.. حرف هایش كه تمام شد حمید از جا بر

حرفى ، طول و عرض اتاق را با قدم هاى بلندش متر كرد.. ناگهان به سمت مشفق  خاست و چند دقیقه بى هیچ

 برگشت و غرید: الان باید چه خاكى به سرم بریزم على؟ اینو بگو!

 مشفق به خونسردى رو به من كرد: تصمیم با شماست..



 منظورش چه بود؟ چه تصمیمى؟

 سوالم را بر زبان آوردم..

به چشمانم خیره شد: بهتون گفتم.. اگه برگه ى مثبت جواب آزمایش ضمیمه ى پرونده تون بشه عملا جدایى به ا

 ین زودیا غیر ممكنه!

كم كم سلول هاى مغزم به كار افتادند و فهمیدم حرفى كه مشفق میخواست با زبان بى زبانى به من بفهماند چیس

 مخیله ام نمیگنجید كه روزى ، اینكار بهترین گزینه ى رو ت.. از تصورش لرزه به تنم افتاد.. حتى در

 

ى میزم باشد.. من قمار بازى بودم كه تمام زندگى ام را باخته بودم و تنها دارایى ام ، جانم بود كه براى حفظ آ

 ن باید آخرین برگ برنده ام را بازى میكردم.. و عجب تاوان سنگینى داشت این قمار بازى با چشمان بسته!!

حمید كه هنوز متوجه ماجرا نشده بود سیگارى روشن كرد و بى حرف خودش را روى مبل رها كرد.. سرش 

 را به پشتى مبل تكیه داد ، چشمانش را بست و دود را حلقه حلقه رها كرد..

. مغزم.به مشفق نگاه كردم.. در نگاهش نه تایید بود نه تكذیب.. و من دانستم این تصمیم را باید به تنهایى بگیرم

با دور هزار ، همه چیز را پردازش میكرد و من از همان ابتدا میدانستم ، آخرین برگ را هم بازى خواهم كرد 

.. من كه همه چیز را باخته بودم، انسانیتم هم روى تمام باخته هایم.. من كه به لجن كشیده شده بودم ، دیگر چرا

 ینده ى روشنى هم نداشت؟باید در وجود متعفنم موجودى رشد میكرد كه حتى آ 

نفس گرفتم ، دستانم را دور گلوى وجدانم حلقه كردم و با تمام وجودم گلویش را فشردم.. وجدان به خِر خِر افتاد

 ، دست و پا زد، كبود شد و در نهایت نفسش قطع شد!

 گفتم: من راه دوم رو انتخاب میكنم..

 حمید چشمانش را نیمه باز كرد: یعنى چى؟

 جور شده جدا شم..میخوام هر-

 خاكستر سیگارش را در لیوان آب من تكاند: چه جورى؟ آزمایشت مثبته..

 منفیش میكنم!-

 صاف نشست : چه جورى؟ مگه میشه؟

 به مشفق نگاه كردم و به سمت حمید برگشتم و تیر خلاص را زدم: میندازمش!!

 حمید ناباور پرسید: بچه رو؟

 سرم را تكان دادم.

 خنده اى عصبى ، عضلات صورتش را از هم باز كرد: تو غلط میكنى!

 جدى گفتم: شوخى نمیكنم..

با چشمان گرد شده اش به سمتم براق شد: دهنتو ببند دیبا تا خودم نبستمش.. همین یه كارت مونده.. كه یه موجو

 د بى گناه رو بكشى..

ر كه چى؟ كه باباش اون بى شرف باشه و ننه اش یه مپوزخند زدم: این موجود بى گناه بیاد تو این كثافت بازا

 شنگ روانى؟ بشه توپ والیبال كه من و باباش باهاش "دستش ده" بازى كنیم؟ بیاد تو این جهنم كه چى بشه؟



 فكش را به هم فشرد: فكرشم نكن.. حتما راه دیگه ایى هم وجود داره..

 بذاره به این دنیا..  مصمم گفتم : هر راهى هم باشه من نمیذارم این بچه پا

 غرید: امكان نداره اجازه بدم اینكارو كنى!

 با پررویى گفتم : من نیاز به اجازه ى تو ندارم..

 و در دل "بى چشم و رویى" نثار خودم كردم..

 ته سیگارش را روى میز پرتاب كرد و صدایش را بالا برد: دیبا میزنم فكتو میارم پایینا.. پررو بازى در نیار..

اى على مشفق میان حرفمان خط انداخت: حمید.. آروم باش! دیبا خانوم این تصمیمى نیست كه شما انقدر سصد

ریع بخواین بگیرین و اجراش كنین.. فعلا جلسه ى اول دادگاه رو بریم.. نیازى هم به ضمیمه ى آزمایشتون ني

اول به نتیجه برسیم.. پس بذارین ست چون با رفتارى كه اونروز من از همسرتون دیدم قرار نیست تو جلسه ى

 اولین جلسه تشكیل شه و بعد راجع به این قضیه تصمیم بگیرین! 

 حمید نگاه خصمانه اش را راهى چشمان مصمم من كرد و از جا بلند شد: مرسى داداش.. ببخش وقتتم گرفتیم !

م: هیچ چیز باعث نمیشه من بتونم و با سر به من اشاره زد از جا بلند شوم.. روى پا ایستادم و رو به مشفق گفت

 حتى یك لحظه ى دیگه با اون مرد زندگى كنم آقاى مشفق.. رو این حرفم هستم..

آرام پلك زد و اطمینان را به جانم ریخت.. پشت سر حمید عصبانى از دفتر وكیلم بیرون آمدیم.. و من با خودم 

 زود روى میز مى انداختم! فكر كردم كه تصمیم من قطعى ست..آخرین برگ را باید دیر یا
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به خودم در آیینه نگاه كردم. به موهاى آشفته ، به چشمان قرمز و خالى از زندگى ، به حلقه ى سیاهرنگ زیر 

پلك ، به لب هاى در هم قفل شده و تكه پاره ، به گونه هاى بیرون زده و رنگ پریده ، به مانتوى طوسى رنگ 

زد ، به دستان لرزان و خیس از عرق.. این من بودم؟ این زن عصبى و نحیف دنازنین كه به تن لاغرم زار می

رون آیینه كه بى هیچ حسى خیره ام شده بود ، دیبا بود؟ دیباى همیشه پر از انرژى و زندگى؟ دیباى همیشه امید

ش هوى تعفنوار به آینده؟ دیبا بى شك مرده بود و این جسم نحیف و بى جان ، جسدى متحرك بود كه به زودى ب

 مه جا را پر میكرد.

با دستانى لرزان دكمه هاى پالتو را بستم و شال سیاه رنگ را روى سرم انداختم. امروز روز دادگاه بود.. از ح

مید خواسته بودم به پدر و مادر اطلاع ندهد.. دوست نداشتم با دیدن سیاوش بازهم داغ دلشان تازه شود .حس م

 دوش كشیدن این بار سنگین را ندارد .یكردم جسم و روحشان توان به 

 زیر لب زمزمه كردم "امروز میبینمت. بعد از یك ماه.. یك ماه بى تو گذشت! قراره یه عمر بى تو بگذره.."

 تقه ایى به در خورد و قامت بلند حمید میان چهارچوب در نمایان شد.

 حاضرى؟-

نگین بودیم. و من دلم مچاله بود از بى توجهى هاى از بعد از جر و بحثى كه در دفتر مشفق داشتیم ، باهم سرس

 حمید..



سرم را تكان دادم و به دنبال كیفم چشم چرخاندم.. بوى عطرش غلیظ تر به مشامم رسید. بازوى لاغرم اسیر د

 ستان پرقدرتش شد.

 نگام كن..-

 چشمان بى فروغم را به چشمان مهربان و خسته اش دوختم. كمى بیشتر بازویم را فشرد..

 سینا زنگ زد.-

 رنگ از رویم پرید.. حلقه ى دستش تنگتر شد تا از سقوط احتمالى ام جلوگیرى كند..

هیس آروم باش! پیچوندمش.. به گوشى تو زنگ زد گفتم گوشیت خراب شده دادى به من بدم تعمیر كنن برات.-

 . شماره ى سیاوش رو خواست..منم گفتم به دیبا میگم بهت  زنگ بزنه!

 دلخورى ام را فراموش كردم و به شانه اش تكیه دادم: حمید! چى كار كنم؟

صداى نرم و مهربانش آبى بود بر آتش اضطراب و درماندگى ام: نگران نباش.. بذار امروز بگذره درستش م

 یكنیم!

 صدایش نزدیك تر شد : خوبى؟ استرس كه ندارى؟

ه بودم باز و بسته كردم.. كیفم را روى دوش انداختم: خوبم! براى بار هزارم دكمه هایى را كه بالا و پایین بست

 بریم.

 و از حلقه ى دستانش بیرون آمدم.

 دیبا..-

 به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش كردم .

 میگم.. نكنه یه وقت..-

 سكوت كرد.. تا ته حرفش را خواندم!

با خودم و احساسم كنار اومدم كه دا نترس.. دیگه دلى نمونده كه بخواد بلرزه و پاش سست بشه.. مطمئن باش-

 رم میام.

نفس راحتى كشید و به دنبالم از اتاق بیرون آمد.. در تمام طول مسیر در سكوت مطلق بودم.. حتى حرف هاى 

سال گذشته  11حامى و حمید را هم نمیشنیدم. قرار بود بهد از نزدیك یك ماه سیاوش را ببینم.. منى كه در تمام 

از سیاوش دور نبودم ، این دورى عجیب به چشم مى آمد و عجیب تر آنكه ، دلتنگش نبودم..  براى یك هفته هم

ته دلم هیچ چیز نبود جز یك نفرت عمیق! انگار هیچ زمانى حسى به نام عشق در دلم وجود نداشته! انگار آن د

 یباى عاشق و پر احساس فقط یك خواب بوده و بس!

نب و جوش خیل عظیم جمعیت خیره شدم.. "دادگاه خانواده" !!! كدامیك از ابا توقف ماشین به خودم آمدم. به ج

ین زوج هاى اخمو و پریشان ، فكر میكردند روزى كارشان به اینجا بكشد؟ به جایى كه خط پایان تمام عاشقى ه

قلب  ا ،است.. به جایى كه نهایت استیصال و درماندگى زنان و مردانى ست كه بنا بوده خوشبخت باشند .. اینج

 عشق مى ایستد.. یك خط ممتد و صاف با صداى گوشخراش بوق مداوم!

 صداى حمید را از میان صداى بوقى كه در گوشم زنگ میزد ، شنیده شد: بیا پایین دیبا.. حامى بره پارك كنه..



زا زمین رسید ودستان لرزان دستگیره را پیدا نمیكرد، حمید به دادم رسید و در را باز كرد.. پاهاى بى جانم به 

نوهاى خشك شده ام درد را فریاد زدند.. سلانه سلانه به دنبال حمید كه سعى داشت با مشفق تماس بگیرد وارد 

 ساختمان دلگیر و شلوغ دادگاه شدم.. 

مردمك هاى حیرانم ، هر ثانیه روى یك نفر میچرخید و قبل از آنالیز كردن حال و هوایش ، درگیر آشفته حال د

 ..یگرى میشد

اخم هاى درهم ، گریه هاى بى صدا ، فریادهاى از ته دل، نگاه هاى پركینه ، صورت هاى آشفته ، دستان مشت

 شده ! كمى گذشت تا چشمم عادت كند به آن همه سیاهى ! 

صداى جیغ زنى توجه ام را جلب كرد.. به سمت صدا برگشتم.. زن جوان لاغر اندامى را دیدم كه ضجه وار ا

ت هیكلى آویزان شده بود و اشك میریخت.. لحظه ایى ایستادم و خیره شان شدم.. مرد با اخم هاز كت مرد درش

ى درهم و فك هاى فشرده به زن گریان خیره شده بود و زن در حالى كه چادر خاكى و چروكش روى زمین ا

 فتاده بود به پهناى صورت اشك میریخت و كت مرد را به حالت التماس تكان میداد..

زیرش كه از شدت گریه ، خشدار شده بود، همهمه را شكافت و به گوشم رسید: رضا.. التماست میكنم.. صداى 

از همه چیزم میگذرم.. نه مهریه ازت میخوام نه طلاها و جهازمو.. تورو به ارواح خاك آقات اینكارو با من نك

 ن..

 ..مرد اخم هایش درهم رفت و سعى كرد یقه ى كتش را از دست زن جدا كند

 زن بازهم ضجه زد: رضا نكن! رضا ر

 

 حم كن.. به من رحم كن..

 مرد پوزخند غلیظى حواله ى زن گریان كرد و من دستانم از شدت نفرت مشت شد.

زیاد دارى حرف میزنى! بخواى رو مخم برى همین یه پاپاسى ام كه مثلا مهریه اته نمیندازم جلوت ببینم چه -

 غلطى میخواى بكنى!

شد.. آه از نهادم بلند شد! به پر شالم چنگ زدم و از دور گردنم بازش كردم تا نفسى را كه میرفت ققلبم فشرده 

 طع بشود ، برگردانم..

زن كه دیگر ناى جیغ زدن نداشت با مشت هاى ریز به سینه ى پهن و محكم مرد كوبید: رضا.. جونمو بگیر اما

 بچه ام رو نگیر.. 

و من انگار تازه چشمم به موجود كوچكى افتاد كه روى صندلى فلزى در خودش مچاله شده بود و با هراس به 

زن و مرد روبرویش نگاه میكرد.. زانوانم تا شد و روى سنگ سرد فرود آمدم . سرها به سمتم برگشت و نگاه 

غم هاى دنیا را با خود به همرامن تنها خیره ى رد خشك شده ى اشك روى صورت كوچكى بود كه انگار تمام 

ه داشت.. نگاه ترسیده و حیرانش دو دو میزد بین زن و مردى كه قرار بود حامى اش باشند ، قرار بود اولین و 

 بزرگترین پشت و پناهش باشند ، قرار بود خداى دومش باشند، قرار بود پدر و مادر باشند!!

از كتش جدا كرد و به عقب هولش داد.. زن سكندرى خونگاهم چرخید روى مرد كه با یك حركت دست زن را 

رد و دستش را به دیوار گرفت.. مرد به سمت پسر بچه هجوم برد و با خشونت دستش را كشید .. پسر زار زد 

 و مادرش را صدا زد.. زن جیغ زد و خودش را به دیوار كوبید.. و من دیدم كه این زن ، ایستاده مرد!

از روى زمین بلندم كرد، صداى وحشت زده ى حمید در گوشم پیچید: دیبا اینجایى تو؟ دستى بازویم را كشید و 

 چت شده؟ فكر كردم پشت سرم دارى میاى! رفتم طبقه بالا برگشتم عقب دیدم نیستى..



 روى پاهاى لرزانم ایستادم..

 چى شده؟ چرا زمین خوردى؟-

 سرم را تكان دادم: هیچى.. بریم!

پله هاى موازییكى بالا رفتیم .. راهروى پیش رویم خلوت تر و ساكت تر بود.. اما مغز بازویم را رها نكرد. از

شلوغ من ، توان تمركز را گرفته بود.. در گوشم صداى جیغ و "مامان ، مامان " گفتن پسر بچه ى ظریفى مي 

 پیچید كه مثل ماده ایى ناشناخته تمام سلول هاى مغزم را فلج كرده بود..

. با سر سلام كرد ، با نگاه جواب گرفت و رو به حمید شروع به صحبت كرد.. تكیه به دیوار سمشفق جلو آمد.

 نگى و یخى پشت سرم دادم و پلك هاى خسته ام روى هم افتاد.. زیر لب زمزمه كردم "بچه ى طلاق"!!

، بوى هم مشامم پر شد از عطرى آشنا ! همان مخلوط همیشگى.. با غلظت بیشترى سیگار و كمى ، فقط كمى

 یشگى اونتوس.. و من چرا امروز آنقدر از بوى سیگار بدم مى آمد؟ 

سرم را بلند كردم و دیدم مرد پوشیده در پالتوى مشكى رنگى را كه با نگاه حریصش ، بدون پلك زدن ، در حا

 ل بلعیدن صورتم بود!
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اعت ها به خواب رفتند ، تمام جنبنده ها یخ بستكیه ام را از دیوار برداشتم.. دنیا در همان لحظه ایستاد.. تمام س

تند ، به جز پلك هاى من و مرد رو به رویم. اطرافمان را غبار غلیظى فرا گرفت و ما همچنان خیره ى هم ، د

ر جا خشكمان زده بود..دو نگاه ، با دو حس متفاوت.. یكى سرشار از دلتنگى و شرمندگى و دیگرى سرشار از

 دلزدگى و نفرت..  

مان مرد روبرو بدون پلك زدن خیره ى زنى بود كه دوسال ، با بوى زن دیگرى سر بر بالینش گذاشته بود.چش

 . خیره ى زن ساده دل و احمقى كه بغل میگرفت خستگى هاى ناشى از بودن مردش با زن دیگرى را..

شد از نگاه بدون مغناطیس  رعشه ایى لحظه ایى تنم را تكان داد.. انگار شوكى به بدنم وارد شد و چشمانم كنده

و خسته اش ! نگاهم از موهاى بلند و شانه نشده اش شروع شد و روى ریش هاى بلند و نامرتبش چرخید ! این 

 مرد ، سیاوش بود؟ سیاوش شكوهى؟ دكتر سیاوش شكوهى؟ پسر خوشتیپ و مغرور دانشكده ى پزشكى؟ 

 ش را..لب هایش تكان خوردند و من لب خوانى كردم "دیبا" گفتن

 قدمى به جلو برداشت و با عقب رفتن من ، خشكش زد.. نگاهش ناباور و ملتمس روى صورتم چرخ خورد.

 اینبار بلندتر گفت : دیبا!

دستم كت حمید را از پشت چنگ زد. حمید متوجه ام شد و به سمتم برگشت ، نگاهش قفل شد روى سیاوشى كه 

 ه تا قالب تهى كردن فاصله ایى نداشتم برگشت.. فهمید حالم را!در چند قدمى ام ایستاده بود و به سمت منى ك

قدمى به جلو برداشت و پشت به من و رو به سیاوش ایستاد. از پشت حمید سیاوش را نمیدیدم اما صدایش واض

 ح به گوشم رسید : برو كنار بذار ببینمش!

 صدایش از شدت بغض و خشم میلرزید..

 حمید خودش را بیشتر جلو كشید: به اندازه ى كافى دیدیش.. بكش عقب!



سیاوش قدمى به جلو برداشت و من از فراز شانه ى حمید چشمان مستاصل و پشیمانش را دیدم: تو كى هستى 

 كه نمیذارى من زنمو ببینم؟ بكش كنار.. به چه حقى با زن من راه افتادى؟ 

بالا آورد: انقدر زنم زنم نكن.. براى من اداى مردهاى غیرتى و ناموس پر حمید انگشتش را به نشانه ى تهدید

 ست رو درنیار.. وقتى كثافت كارى میكردى باید چشمات باز بود و زنتو میدیدى!

نفهمیدم چه شد .. تا به خودم آمدم یقه ى حمید در دستان پرقدرت سیاوش مشت شدو از میان دندان هاى كلید شد

 تا فكتو خورد نكردم.. ه اش غرید: خفه شو

حمید دستانش را بالا آورد و دور مچ سیاوش حلقه كرد ، پوزخند غلیظش آتش خشم را شعله ورتر كرد: اونى 

 كه باید فكش خورد بشه تویى! شانس آوردى كه هنوز میتونى روى پاهات راه برى..

سكته كردنش نمانده.. حمید رنگ صورت سیاوش از قرمزى به سمت كبودى رفت و من با خودم گفتم چیزى تا

 اما بى خیال نمیشد.. 

 تو خواب ببینى رنگ دیبا رو! برو با همون لاشى هایى كه دوسال باهاشون بودى..-

وانستم نمیتصداى فریاد سیاوش در راهرو پیچید.. ترس را با بند بند وجودم حس میكردم.. فلج شده بودم ، حتى 

زبان سنگینم را حركت بدهم و فریاد بزنم تا خفه شوند.. مغزم در حال انفجار بود انگار صدها تبل و دهل در م

غزم همزمان با هم نواخته شده بودند .. فقط دیدم كه حامى از انتهاى راهرو به سمت ما دوید.. مشفق سیاوش را

ها و تهدید ها از هم جدایشان كردند و من بى حال به دیوار گرفت ، حامى حمید را و به سختى در میان فریاد  

تكیه زدم.. به سر و روى آشفته شان خیره شدم.. سیاوش با چشمان قرمز روبروى من ایستاده بود و خیره به م

ن براى حرف هاى مشفق كه او را دعوت به سكوت و آرامش میكرد سرتكان میداد.. یك لحظه دلم برایش سوخ

عشق و علاقه ، آنقدر نگاهش درمانده و رقت انگیز بود كه دل سیاه شده ى من هم از ترحم تكا ت! نه از روى

 ن خورد!

حمید درحالى كه یقه ى كتش را مرتب میكرد كنارم ایستاد.. مشفق هشدار داد اما بى توجه به او سرش را به سم

 تم خم كرد و من دیدم كه نگاه سیاوش طوفانى شد.

 خوبى؟-

 نگاهش دوختم و با بى حالى گفتم: برو عقب.. چشمانم را به

 چشمانش گرد شد: چى؟

 بهت گفتم برو عقب.. نچسب به من! دردسر درست نكن!-

 عقب كشید و راه نفسم باز شد. همزمان در اتاقى باز شد و مشفق صدا زد كه وارد شویم.

دلگیر شدم و كنار مشفق جا گر قبل از اینكه بازهم سیاوش فرصت كند و به من نزدیك شود وارد اتاق كوچك و

فتم.. صداى تكان خوردن صندلى چوبى در سمت راستم به گوش رسید و متعاقبش عطر تن مردى كه قرار بود

 دیگر همسرم نباشد! 

نگاهم را به قاضى جوان دوختم.. مشفق زیر گوشم حرف میزد و من حتى یك كلمه از حرف هایش را نمیشنیدم

.. 

 بلند و پچ پچ ها خاموش شد..صداى بلند و محكم قاضى 

 خب.. خوانده آقاى سیاوش شكوهى.. خواهان خانم دیبا امجد.-

 رو به من كرد: شما خواهان هستین؟



 دستانم را مشت كردم و طبق گفته ى مشفق با صداى بلند و رسا گفتم : بله..

 عینكش را روى چشمش جا به جا كرد: علت دادخواستتون ذكر نشده توى پرونده!

 كردم.. جلوى چندین جفت چشم ، چطور با صداى بلند بگویم كه خیانت دیده ام؟ سكوت

 مشفق تكانى خورد اما حرفى نزد.

قاضى بعد از مكث طولانى گفت: خانم امجد علت دادخواستتون رو براى دادگاه توضیح بدین؟ آیا همسرتون مع

 تاده؟ كتك میزنه؟ خرجتون رو نمیده؟

 رك خوردهنگاهم درگیره موزاییك هاى ت

 

 ى زیر پایم شد: نه!

 خب پس چى؟ لطفا وقت دادگاه رو با سكوتتون نگیرین و به سوالات واضح و بلند و كامل جواب بدین!-

همین؟ همین سه سوال را ضامن خوشبختى میدانستند؟ كه مرد من معتاد نباشد ، از نظر جسمى من را آزار نده

ه فرقى بود بین من انسان و حیوانات؟ پس روح تكه پاره شدهد و خرجم را بدهد ، یعنى خوشبخت هستم؟ پس چ

 ام را به كدام قاضى نشان میدادم؟ 

 صدایم را صاف كردم تا لرزشش كمتر شود و باز كردم دمل چركى دلم را: بهم خیانت كرده! دوسال..

.. انگار میخواصدا در حنجره ام شكست .. نگاه ها رنگ ترحم و افسوس گرفت.. دستم را به سمت گلویم بردم

ستم پوست گردنم را بشكافم و بغض بزرگى را كه را نفسم را بسته بود بیرون بكشم بلكه هوا به ریه هاى كلاپ

س شده ام برسد. دلم میخواست از آن اتاق نمور و دلگیر بیرون بیایم و به سمت مقصدى نامعلوم بدوم. آنقدر بد

 قط بدوم و زار بزنم به حال و روز غریبم.وم كه كسى پاى دنبال كردنم را نداشته باشد.. ف

 صداى قاضى اعصاب تحریك شده ام را متشنج میكرد. رو به سیاوش كرد: اظهارات خانمتونو تایید میكنین؟

 از گوشه ى چشم نگاهش كردم .. دستى به چشمانش كشید و با صداى خشدارش گفت : بله!

 ون با خانم دیگه ایى رابطه داشتین؟یعنى شما تایید میكنید كه دوسال بدون اطلاع همسرت-

 نفس در سینه ام حبس شد. انگار نیمى از وجودم میخواست كه جواب این سوال منفى باشد..

 نفس عمیقى كشید و گفت: بله.. تایید میكنم..

میپیچد و مصداى غرش مانندى از پشت سرم بلند شد و تصورش سخت نبود كه حمید از شدت خشم به خودش 

 سلما اگر ترس از قاضى نبود ، سیاوش را تكه پاره میكرد.

 خب پس شما موافقین به جدایى؟-

 صدایش رگه هایى از هراس برداشت : نه آقاى قاضى من راضى نیستم به جدایى!

م نگاه قاضى به سمت ما برگشت. با اینكه انتظار این جواب از سیاوش میرفت ، اما شنیدنش از نزدیك ، براى

 ن خسته از كشمكش درونى ، جز عذاب چیزى به همراه نداشت.

مشفق از كنارم بلند شد و رو به قاضى گفت: با كسب اجازه از محضر محترم رییس دادگاه.. همونطور كه توى

پرونده ایى كه خدمتتون ارائه كردم هم درج شده ، آقاى شكوهى بدون اطلاع موكل بنده ، به مدت دوسال با خا 



ایى رابطه داشتن . با توجه به این قضیه موكل من دیگه حاضر به ادامه ى زندگى مشترك با ایشون ني نم دیگه

 ستن و تنها درخواستى كه از محضر دادگاه دارن اینه كه هرچه سریعتر بتونن از ایشون جدا بشن..

اندلى همه ى نگصداى كشیده شدن پایه هاى صندلى روى موزاییك و به دنبالش برخواستن سیاوش از روى ص

 ه ها، حتى نگاه گریزان من را، متوجه خودش كرد..

آقاى قاضى. من پشیمونم.. اشتباه كردم.. میدونم كه هیچ حرفى توجیه كننده ى گناهم نیست و به همسرم حق م-

یموگیدم كه نخواد با من زندگى كنه. اما من براى اثبات پشیمونیم حاضرم هر نوع تعهدى به دادگاه بدم.. من زند

 دوست دارم.. 

 رو كرد به من كه بدون پلك زدن از پایین نگاهش میكردم.. نگاه درمانده اش را در چشمانم قفل كرد..

دیبا.. به جان خودت كه همه چیزمى دوستت دارم. هركارى بگى میكنم.. هر تاوانى بگى میدم! فقط خودتو از -

 من دریغ نكن.. دیبا..

را پایین انداختم تا نبینم خرد شدن شخصیت مردى را كه بى رحمانه پا روبرق اشك در نگاهش درخشید. سرم 

 ى شخصیتم گذاشت و زیر لگدهایش خاكسترم كرد.

سال عاشقیمون ببخش.. به حرمت تمام 11صدایش اینبار واضحا بغض داشت: دیبا! ببخش عزیزم.. به حرمت 

 روزهاى خوبى كه باهم داشتیم.. 

 صدایش در بغض شكست: من بى تو نمیتونم عزیزم.. نمیتونم!

چشمانم لبریز از اشك شد.. گونه هایم خیس شد ، انگار دستى وارد قفسه ى سینه ام شد و قلبم را با تمام قدرت 

 فشرد.

 صداى خشك قاضى بلند شد: حواستون رو به دادگاه بدین آقا! اینجا جاى این صحبت ها نیست.. نظم دادگاه رو

 به هم نریزین..

و رو كرد به من: خانم، همسرتون اینطور كه از صحبتاشون معلومه شما و زندگیتونو دوست دارن و از خبطى

كه كردن پشیمونن.. بهتره كه یه فرصت دوباره به زندگیتون بدین .. ما هم از ایشون تعهد میگیریم كه كارشون 

 رو دوباره تكرار نكنن.. 

ى خورد. قبل از اینكه از جا بلند شود روى پاهایم ایستادم.. حالا من و سیاوش دوشادحس كردم حمید تكان خفیف

وش هم ایستاده بودیم.. مثل هزاران بارى دست در دست هم ، شانه به شانه ، كنار هم مى ایستادیم و همه براى 

چقدر زجر داشت دوشادوش برازندگى مان اسپند دود میكردند.. اما اینبار كنار هم ایستادنمان چقدر درد داشت. 

هم بودنمان در حالى كه دل هایمان فرسنگ ها از هم فاصله گرفته بود. من دیگر ، كنار سیاوش نبودم.. من این

11بار مقابلش قد علم كرده بودم! اینبار نمیخواستم دست در دستش بدهم.. میخواستم پسش بزنم! میخواستم تمام 

 سال دلدادگى ام را پس بزنم! 

را مشت كردم و بدون توجه به نگاه خیره ى سیاوش، به قاضى چشم دوختم: آقاى قاضى.. ایشون دوسالدستانم 

تمام به من ، به علاقه ام ، به اعتمادم ، به دل ساده ى من خیانت كرده.. قداست زندگى مشتركمون به لجن كش 

و دوبار نبوده كه بگم گولش زدن.. دویده و دور انداخته! یك روز و دو روز نبوده كه بگم پاش لغزیده.. یك بار 

 سال با كس دیگه بوده در ح

 

الى كه من جلوى چشمش بودم.. ایشون انقدر وقیح و به خودش مطمئن بوده كه تو اون دوسال موقع نگاه كردن 

به چشماى من ، پیش خودش از اینكارش شرم نمیكرده! كه اگر میكرد ، دوسال به این كثافت كارى ادامه نمیداد



و در آخرم خود ایشون به من نگفتن.. خانومى كه باهاش رابطه داشت با سند و مدرك به من اثبات كرد با چه ..

بوالهوسى دارم زندگى میكنم.. آقاى قاضى من هیچ وقت نمیتونم مثل قبل به این آقا اعتماد كنم و بهش فرصت  

نمه.. چون اعتماد به سختى به دست میاد امبدم.. پس اگر حتى زندگیمون هم از هم نپاشه قطعا براى جفتمون جه

 ا به راحتى سلب میشه ، و وقتى اعتماد شكسته بشه ، هیچجوره نمیشه بندش زد..

 سیاوش كنار گوشم نالید: دیبا!

بى توجه به عجز صدایش به قاضى خیره شدم.. قاضى سرى تكان داد و گفت : لطفا روى صندلى هاتون بنشین

 ید..

 داى زمزمه وارش را شنیدم : عالى بود!كنار مشفق نشستم و ص

قاضى نگاهمان كرد و گفت: خانم امجد ، شما خواهان این پرونده هستین ، حرف هاتونم زدین.. خوانده هم دفاع

یاتشون رو بیان كردن.. با توجه به اینكه از نظر قانون ، حق طلاق با همسر شماست و دلیل شما براى درخوا

ماه زمان میده.. و بهتون توصیه میكنم كه همسر ٣دادگاه براى مصالحه بهتون  ست طلاق محكمه پسند نیست ،

ماه ، اگر همچنان ما ٣تون رو ببخشین و در این مدت تلاش كنین زندگیتون رو دوباره از نو بسازین.. بعد از 

 یل به جدایى بودین بازهم دادخواستتون بررسى میشه.

ماه بى نتیجه.. دلم میخواست جیغ بزنم و از قا ٣ماه!!!  ٣نم میتپید! دستان لرزانم را مشت كردم.. قلبم در دها

 ضى بپرسم كدام زندگى؟ كدام همسر؟ كدام فرصت؟ دیگر فرصتى براى از نو ساختن این ویرانه باقى نمانده..

كلم وصداى مشفق را شنیدم : آقاى قاضى قبل از اینكه ختم جلسه رو اعلام كنین اجازه میدین من چند كلمه با م

 صحبت كنم؟

 بله.. فقط كوتاه.. زمان نداریم!-

مشفق رو به من كرد و با صداى آهسته گفت: مطمئنى نمیخواى قضیه ى رابطه ى نامشروع رو بیان كنى؟ شا

 ید اونجورى راحت تر پرونده جلو بره.. حداقل تو فاصله ى زمانى كمترى بهش رسیدگى بشه..

نگاهش كردم : نه! من دنبال انتقام گرفتن از كسى نیستم.. خسته تر از اونى ام كه بتونم انتقام بگیرم.. حتى عنوا

ن كردنش هم حالمو بهم میزنه چه برسه به اینكه بخوام اثباتش كنم.. و در نهایت هم باز حق طلاق با من نیست.

. 

 ى هست كه بخواین به گفته هاتون اضافه كنین؟صداى قاضى خط كشید روى مكالمه مان : آقاى وكیل مطلب

 مشفق با ناامیدى سرى تكان داد: خیر جناب قاضى..

 جمله ى كلیشه ایى كه تا به حال در فیلم ها شنیده بودمش در گوشم زنگ زد: ختم جلسه!

ندا رفتن همبى رمق از جا بلند شدم.. تمام نیروى ناچیزى كه داشتم ته كشیده بود و حس میكردم حتى توان راه 

رم.. بى توجه از جلوى سیاوش كه خیره خیره نگاهم میكرد گذشتم و وارد راهرو شدم ، صداى قدم هاى همراه

 انم ، هماهنگ به پا زدن هاى من به گوش میرسید.

 دیبا!-

جان هایستادم. "دیبا" گفتنش همان بود.. مثل همیشه.. مثل آن موقع هایى كه وقتى صدایم میزد میگفتم انگار از ت

 ش من را صدا میزند.

 به سمت صدا برگشتم و حمید را دیدم كه گارد گرفته بین ما ایستاده..

 به خودم فشار آوردم تا قاطع و محكم صحبت كنم: حمید برو كنار!



 حمید با بهت به سمتم برگشت: چى میگى؟

 برو كنار ببینم چى میگه!-

 دیبا.. این حرفاشو زد.. دیگه حرفى نداره!-

م در هم گره خورد و با دستم كنارش زدم و روبروى سیاوش ایستادم.. نگاهش را با دلتنگى روى اجزااخم های

 ى صورتم چرخاند.. دستم را كه میرفت روى شكمم بنشیند عقب كشیدم..

 محزون گفت: چقدر دلم برات تنگ شده بود.. چقدر لاغر شدى.. چیكار كردى با خودت؟

عشوقه ات بپرس فرداى سالگرد ازدواجمون با من چیكار كرد.. چطور آوار پوزخند زدم: از من میپرسى؟ از م

شد وسط زندگیم.. چطور با وقاحت تمام ازم خواست پامو از زندگیتون بیرون بكشم.. از خودت بپرس كه این ه

 مه مدت تو روى خودم ، با بهترین دوستم بهم خیانت كردى..

: میخواستم بكشمش.. خودشو قایم كرده.. اگه نه تا الان نعشچشمانش را با درد روى هم گذاشت و زمزمه كرد

 شو واسه ننه باباش برده بودم..

 خندیدم.. با صدا: چرا؟ دوستش نداشتى؟ تو عكس ها كه خوب عاشق و معشوق بودین!

 دستش را میان موهاى آشفته اش كشید: لعنت بهت رعنا. لعنت به وجود هرزه ات!

 ا!صداى حمید بلند شد: بریم دیب

سیاوش با التماس نگاهم كرد: دیبا برگرد.. ببخش! هرجورى دلت میخواد شكنجه ام كن.. نامرد دو عالمم اگه اع

 تراض كنم.. فقط برگرد دیبا! خونه بى تو مثه قبرستونه.. برگرد لعنتى..

 رایطى..نفرت مانند موجى در بدنم پخش شد ، صورتم را جمع كردم و گفتم: نامرد دو عالم هستى! تحت هر ش

دست حمید بازویم را گرفت و نگاه سیاوش روى حلقه ى دستان حمید روى بازویم قفل شد.. امواج پرقدرت ح

سرت حتى از همان فاصله هم حس میشد. آخرین نگاه را به صورتش انداختم و همزمان با چكیدن قطره ى در

 وش و تمناى نگاهش گریختم!شت اشك از چشمانش رو برگرداندم و با حالى نزار تر از قبل ، از سیا

 

#٧2 

 

تب عصبى كه بعد از روز دادگاه گریبانگیرم شد ، تا چند روز خانه نشینم كرد. سرم از هجوم تصاویرى كه در

دادگاه دیده بودم، از راهروهاى تنگ و پر ازدحام ، از چهره هاى عبوس و گرفته  ، از چهره ى معصوم و ب 

ف هاى سیاوش ، از نگاه پشیمانش ، از لحن درمانده اش ، از التماس حرى گناه آن پسر بچه ى كوچك ، از حر

 ف هایش ، مانند یك كوه روى گردنم سنگینى میكرد. 

از روى تخت بلند شدم. از این سكون و ركود بیزار بودم. از اینهمه سربار نازنین و حامى بودن. بعد از دادگاه 

ید كه حال و احوال نابسامان پدر و مادر را دید توصیه كرد ، بایكراست به خانه ى پدرى ام رفته بودم.. اما حم

این اوضاع روحى آنجا نمانم تا مثل آیینه ى دق هرروز مجبور به تحمل كردنم باشند.. ناچار به خانه ى نازنین 

خو حامى برگشتم . باید اول تكلیف موجود بیچاره ى درون بطنم را روشن میكردم بعد به فكر سرپناهى براى  

 ودم مى افتادم.

 در اتاق را باز كردم و صداى صحبت هاى حامى و حمید در گوشم پیچید. وارد سالن شدم و سلام كردم.



قدبودم. آنحامى و نازنین با محبت جوابم را دادند . چقدر شرمنده ى محبتشان بودم. چقدر از حمایتشان سرشار 

ر فوران احساساتم شدید بود كه خم شدم و گونه ى نازنین را كه روى مبل نشسته بود بوسیدم و كنار گوشش زم

 زمه كردم : تا عمر دارم مدیونتونم.

 ضربه ى آرامى حوالى بازویم كرد و گفت: نشنوم دیگه از این حرفا..

 لحظه میاى اتاق؟ كارت دارم.. سر بلند كردم و نگاه خیره ى حمید را شكار كردم: حمید یه

و به سمت اتاق رفتم. صداى قدم هاى بلندش را پشت سرم حس میكردم و در دل دعا دعا میكردم اینبار هم مثل 

 همیشه پشتم باشد. تنها كسى كه ماجراى باردارى ام را میدانست حمید بود و واقعا به حمایتش نیاز داشتم.

 پشت سرم وارد اتاق شد و در را بست.. 

 آرام گفت: جانم دیبا؟

روى تخت نشستم و او به در تكیه زد. همانطور كه با ناخن هاى جویده شده ام بازى میكردم گفتم : من تصمیمم 

 رو گرفتم.

 موشكافانه نگاهم كرد: براى چى؟

 پلك هایم را روى هم فشردم: بچه!

 صدایش خش برداشت: خب؟

 نگاهش كردم : حمید..!عاجزانه 

دستش را بالا آورد: دیبا حرفشم نزن.. دیوانه شدى؟ بچه اتو میخواى بكشى؟ جون خودتو میخواى تو خطر بندا

 زى؟ 

سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم: حمید من نمیتونم! سیاوش اگه بفهمه حاضر میشه منو بكشه اما طلاقم نده. ا

تو همچین خانواده ایى زندگى كنه؟ یه مادر افسرده و بدبین، یه پدر عیاش ، صن گور باباى من! این بچه قراره

یه زندگى ویرون شده.. من نمیخوام بچه ام از همون اول زندگیش پاش به دادگاه و دعوا باز بشه.. گناه اون چ 

داشته باشه؟ گ یه كه پدر و مادرش باهم مشكل دارن؟ گناه اون چیه كه مثه بقیه ى بچه ها نمیتونه زندگى عادى

ناه اون چیه كه باید تو لجن ننه و باباش دست و پا بزنه حمید؟ گناه اون چیه كه بشه حلقه ى اتصال من با مردى

 كه نمیخوام سر به تنش باشه؟ 

حمید از كنار در سر خورد و روى زمین نشست.. با انگشت شست و اشاره چشمانش را گرفت و فشرد.. میفهم

 ه به روح و روانش را!یدم عمق فشار وارد شد

 دستش را از چشمانش برداشت و نگاهم كرد: تموم شد حرفات؟

 سرم را تكان دادم.

تموم اینایى كه گفتى از نظر من شر و وره! اولا كه من بهت قول دادم كه نمیذارم دیگه یك ثانیه با اون بى شر-

یا اینهمه بچه هستن كه پدر و مادرشون اف زیر یه سقف زندگى كنى.. یعنى اگه خودتم بخواى من نمیذارم.. ثان

ز هم جدا شدن و هیچ مشكلى هم ندارن.. همه شون دزد و قاچاقچى و معتادن؟ همه شون مشكل روانى دارن؟ ه

 مه شون عقده ى توجه دارن؟ والا نه.. والا بیشترشون مثه بقیه ى بچه هان..

كرد.. تصویر مشت هاى گره كرده ى زن جتصویر صورت گریان پسرك به پس ذهنم چسبیده بود و رهایم نمی

 وان كه روى سینه ى پهن مردى فرود مى آمد كه معناى عشق را نمیدانست.. معناى "مادر" را نمیدانست..



 هربار كه آن صحنه را مرور میكردم عزمم براى اجراى

 تصمیمم جزم تر میشد ..

 روبرویش ایستادم ، دستم را جلو بردم: گوشیمو بده..

 نگاهم كرد: میخواى چیكار؟با تردید 

 پلك راستم از هجوم ناگهانى خشم ، پرید: به تو مربوطه؟

 از جا بلند شد و در یك قدمى ام ایستاد: مربوط نیست؟

 با پررویى نگاهش كردم : نه ! مربوط نیست.. 

به بعد چيصدایى درونم جیغ زد "بى چشم و رو.. بى وجدان.." و من صدا را در نطفه خفه كردم. از آن لحظه 

 زى به نام وجدان در من وجود نداشت.

حمید به چشمان مصمم و وحشى ام نگاه كرد.. افسوس مانند ابرى ، شفافیت چشمانش را پوشاند و من فهمیدم ك

 ه دیگر حمایت حمید را هم ندارم.. 

 دست در جیبش كرد و موبایلم را كف دستم گذاشت.. رویش را با انزجار برگرداند تا از اتاق خارج شود..

 حمید؟ -

 ایستاد اما به سمتم برنگشت: نمیخوام هیچكس چیزى از ماجراى بارداریم بدونه.. لطفا!

 بى هیچ عكس العملى در را باز كرد و از اتاق بیرون رفت..

دم.. بدون آنكه به پیام هاى خوانده نشده و تماس هاى بى پاسخ توجه كنم یك راست واردقفل گوشى ام را باز كر

كانتكت شدم.. اسم ها را با عجله بالا و پایین كردم و روى اسم "زهرا" مكث كردم.. دختر محجوب یك ترم بالا 

 تر از خودم كه متخصص زنان

 

شستم روى اسمش لغزید و بوق هاى پیاپى گوشم را و زایمان بود و میدانستم در كارش بى نظیر است.. انگشت

 پر كرد.. بعد از چهار بوق صداى دلنشینش گوشم را پر كرد: به به.. چشمام درست میبینه؟ دیبا خودتى؟ 

 لبم به لبخندى بى معنى كش آمد : سلام زهرا جان..

 سلام گل دختر.. چطورى؟ از این ورا؟-

میتوانستم به زهرا اعتماد كنم و درد بى درمانم را بگویم : خوبم .. ببخش شقیقه ام را با دست آزادم ماساژ دادم،

 كه مزاحمت شدم زهرا. راستش یه مشكلى برام پیش اومده میخواستم باهات مشورت كنم. 

 صدایش نگران شد: جانم! بگو..

 دستم روى شكمم قفل شد: من باردارم!

 ز شادى جیغ بكشد و تبریك بگوید: نمیخوایش؟باهوش بود. میدانست با این لحن صحبت كردنم نباید ا

 از لحن آرام و مهربانش ، اشكم سرازیر شد: نه! دارم از سیاوش جدا میشم..

صداى محزون و گرمش گریه ام را تشدید كرد: دیبا! نمیدونم چى بگم.. خیلى متاسفم.. نمیپرسم چرا چون میدو

 یخوام براى ارضاى حس كنكجاویم تورو اذیت كنم.نم مرور علت جداییتون جز عذاب چیزى برات نداره و نم



چقدر ممنون درك و شعور بالایش بودم. خسته بودم از جمله ى تكرارى "سیاوش دو سال بهم خیانت میكرده" !

 خسته بودم از آه كشیدن هاى از روى ترحم و حرف هایى كه ذره ایى آرامم نمیكرد.. 

 ممنون كه دركم میكنى.-

ئنى میخواى اینكارو كنى؟ من اصلا بهت توصیه نمیكنم.. قطعا یه حكمتى بوده كه بعد از چبا تردید پرسید: مطم

 ند سال زندگى مشترك حالا ، تو این شرایط باردار شدى. 

 فكرامو كردم كه بهت زنگ زدم زهرا. تصمیمو گرفتم!-

 نفس عمیقى كشید ، رگه هاى تاسف در صدایش بیداد میكرد: پیشمون میشى دیبا..

كردم.. پشیمان میشدم.شك نداشتم. اما داستان همان "پشت سر خراب ، روبرو سراب" بود. آنقدر آینده  سكوت

 ى پیش رویم مبهم و تاریك بود كه تصمیمى جز این نمیتوانستم بگیرم.

سكوتم را كه دید فهمید عزمم جزم است : من كه هیچوقت اینكارو نمیكنم. اما یه خانم دكتر رو میشناسم كه شنید

 م كارش اینه. دكتر عمومیه!

 شماره ایى ازش دارى؟-

 واى دیبا.. من نمیتونم! گناه داره دیبا.. خدا قهرش میگیره..-

 زهرخندى زدم: گناهش پاى من. من ازت خواستم.

 تو گناهش كه منم شریكم.. شماره رو برات اس ام اس میكنم..-

تشكر كردم و تماس را قطع كردم.. چند لحظه بى حركت به دیوار روبرویم خیره شدم.. وجدان نیمه جانم آخري

 ن تلاشش را كرد "دیبا.. دارى چیكار میكنى؟" 

گوشى در دستم لرزید .به شماره اى كه زهرا فرستاده بود خیره شدم. سرم نبض میزد.. دلم در هم میپیچید.. قبل

 دانم بر اراده ام غلبه كند روى شماره ضربه زدم..از اینكه نداى وج 

 صداى خشك و بى روح زنى در گوشم پیچید: بفرمایید. 

 لحظه ایى مكث كردم.. انگار تمام كائنات با التماس نگاهم میكردند..

 صداى یخى باز بلند شد: الو؟

 چشمانم را بستم: سلام.. من یه وقت میخواستم از خانم دكتر.

 براى چه كارى؟-

 به مغزم فشار آوردم.. میدانستم نباید اصل كارم را پشت تلفن بگویم: حضورى باید بگم..

 حرفم را فهمید: معرفتون كى بوده؟

 یكى از دوستانم. خانم دكتر دانشمند..من خودم همكار خانم دكتر هستم..-

 براى كى وقت میخواین؟-

 خفه میكردم: هرچه زودتر بهتر! دلم میخواست نزدیك دستم بود تا صداى یخى اش را در گلویش

 فردا یكى از مریضاى خانم دكتر وقتشو كنسل كرده.. میتونین فردا بیاین؟-



در دل جیغ زدم "فردا نه! فردا خیلى زوده.. میخوام چند روز با بچه ام باشم.. میخوام باهاش حرف بزنم.. بگم 

 چقدر دوستش دارم.. بگم مجبور بودم.. فردا خیلى زوده"

 چه ساعتى؟ بله..-

صبح اینجا باشین.. بدون همراه آقا.. خانم دكتر حساس هستن به این مسئله! و اینكه لطفا اگه قراره بیاین ا 1١-

 ینجا و پشیمون بشین از همون اول نیاین.

 دستانم را مشت كردم : بله متوجه ام.

دیوار تنم میكوبید.. دستم را روتماس را قطع كردم و در خودم مچاله شدم.. ترس مانند موج خودش را به در و 

ى شكمم گذاشتم و از شدت درد خم شدم.. حس میكردم دستى وارد شكمم شده و تمام اندام هاى داخلى ام را باهم

فشار میدهد.. چشمانم از درد بسته شد ..موج تهوع از معده ام شروع شد و در شكمم چرخید.. عضلات شكمم م 

فتم و در مقابل نگاه هاج و واج بچه ها خودم را به دستشویى رساندم.. با ونقبض شد. با عجله از اتاق بیرون ر

حشت عق میزدم.. طفل معصومم میخواست خودش را نشان بدهد.. از شدت فشار اشك از چشمانم سرازیر شد.

ن با حال نزار خودم را به روشویى رساندم و به چهره ى لاغر و زرد شده ام خیره شدم. لب زدم "دیبا كو؟ ای 

 كیه تو آیینه؟ دیبا كجاست؟"

 در دستشویى با شتاب باز شد و حمید در چهارچوب ایستاد.. از آیینه دیدمش كه با نگرانى به من نگاه میكند..

 همانطور كه دستش به دستگیره بود پرسید: خوبى؟

 شیر آب را بستم و از فضاى خالى بین در و حمید رد شدم: خوبم.. فكر كنم مسموم شدم..

نگاهم كرد . نازنین با لیوان آب قند سر راهم را گرفت: دیبا عزیزم. رنگ به روت نمونده.. بیا این آب ق عمیق

 ندو بخور..

دستش را پس زدم: نمیخورم نازى. تهوع دارم. بخورم بالا میارم.. میرم بخوابم.. صبح باید برم جایى! ساعت 

 قرار دارم!  1١

 از گوشه ى چشمم دیدم حمید تكیه اش را

 

از دیوار برداشت و قدمى به سمتم آمد.. بى توجه وارد اتاق شدم و در را بستم.. روى تخت دراز كشیدم و به س

قف خیره شدم.. شمردم "یك.. دو.. سه..چهار.." در اتاق باز شد. لبخند روى لبم نشست. "به پنج ثانیه نكشید كه 

 اومدى"

 كجا میخواى برى فردا؟-

 فردا!!لبخندم محو شد.. لعنت به 

 هیچ جا..-

 بگو بیام ببرمت..-

 پوزخند زدم: تو نمیاى باهام.. خودم باید تنها برم!

صدایش را آهسته كرد.. عسلى هایش آشفته بود: دیبا تو رو به مقدسات عالم بیخیال شو.. نكن اینكارو! پشیمون 

 میشى.. بدبخت میشى..

 چشمانم را بستم: بدبخت تر از این؟



 صدایش بالا رفت: آره لامصب.. آره! بدبخت تر از این!

 مهم نیست برام. من بدبخت بشم مهم نیست.-

 انگشتش را به نشانه ى تهدید بالا آورد: اگه اینكارو كردى دور منو یه خط قرمز بكش!

 چانه ام لرزید : من دور خودمم خط كشیدم . چه برسه به تو.. برو بیرون.. میخوام بخوابم!

قرمز شد.. سیب گلویش بالا و پایین رفت.. فهمیدم بغض كرده. چشمانم را بستم تا نبینم چشمان نمناك صورتش

 ش را..

 واى به حالت بلایى سرت بیاد.. میكشمت خودم!-

 و رفت..

ساعت براى یك مادر  1٣ساعت وقت داشتم براى بودن با جگر گوشه ام..  1٣شب..  ٩به ساعت نگاه كردم.. 

 كافى ست؟ 

 سردم ، پوست داغ شكمم را لمس كرد.. چشمانم را بستم و اشك از كنار پلكم روى بالش شره كرد.. دست

 "خوبى عزیز مامان؟ " قطرات اشك سیل وار از لابلاى پلك هاى بسته ام بیرون ریختند "خوبى قربونت برم؟"

ببخش كه مامان خوبى نبودم دستم روى شكمم مشت شد.. انگار میخواستم جنین بى نوایم را در مشت بگیرم "

 برات.. ببخش كه بهت توجه نكردم.. ببخش كه قراره اذیت بشى.. كاش میشد من بمیرم به جاى تو.."

 هق هقم شدت گرفت "میدونم دخترى. حست میكنم.. دنیاى مامان"

م.. سیاوش دس"ذهنم كشیده شد به خاطره ایى دور.. شمال بودیم.. كنار دریا .. روى شن هاى نمناك نشسته بودی

ت هایش را ستون بدنش كرده بود و من به بازوهاى محكمش تكیه زده بودم و غرق بودیم در آبى بى كران رو

برویمان.. صداى برخورد موج با ساحل ، تنها صداى بینمان بود . خیره ى كف موج ها بودم كه صداى سیاوش

 م میتونستیم انقدر راحت اینجا لم بدیم و زل بزنیم بهگوشم را قلقلك داد : دیبا فكر كن اگه الان یه وروجك داشتی 

 دریا؟ همش باید حواسمون بود نره وسط آب..

 خندیدم و گربه وار صورتم را به بازویش مالیدم : قربون وروجكم برم.. دنیاى مامان..

 متعجب از بالا نگاهم كرد: دنیا؟

 هومم.. دخترم اسمش دنیاست..با لذت چشمانم را بستم و بوى دریا را عمیق نفس كشیدم : او

 دستش را دور كمرم حلقه كرد: دنیا.. دیبا و دنیا! چقدر قشنگ!

 اوهوم.. پسرم هم دارا..-

 معترض گفت: اسم جفتشون به تو بخوره دیگه؟ من چغندرم این وسط؟

 از ته دل خندیدم: فامیلى تو روشون هست كافیه!

 كن جونمم به نامت میزنم.. اسم بچه ها كه چیزى نیست."روى موهاى بیرون زده از شالم را بوسید: اراده 

چشمانم را باز كردم تا از كنار دریا و آغوش سیاوش خارج شوم.. حالا وقت خاطره بازى با سیاوش نبود.. وق

 ت كم بود براى دنیا!

 چشمانم از شدت گریه تار میدید..



بودم كه بغلت كنم.. بوت كنم.. دست و پاى ك"دنیا.. خوشگل من.. زندگى مامان.. نمیدونى چقدر منتظر روزى 

 وچیكتو بوس كنم.. برات لالایى بخونم.."

دستم را نوازش وار روى پوست شكمم كشیدم "كاش زودتر میومدى عزیزم.. كاش فرصت میكردم حداقل یه با

 ر برات لالایى بخونم.. "

از من بدت میاد؟ میدونم! حق دارى.. من مامان خوبى نیستم.. كدوم مامانى دنیاشو میكشه؟ موج تهوع باز آمد "

اما عزیزم.. تو نمیدونى اینجا چقدر جاى بدیه.. نمیدونى چقدر كثیفو زشته.. فرشته ى آسمونى مثه تو جاش بین 

 اینهمه كثیفى نیست.. تو نمیدونى اگه بیاى چه جهنمى در انتظارته.." 

 "من حاضرم خودم برم جهنم .. اما تو وارد این جهنم نشى!"زار زدم 

كف دستم بوسه ایى كاشتم و باز روى شكمم گذاشتم "مامانو میبخشى؟ به خاطر همه ى بدى هاش؟ به خاطر این

كه وقتى فهمید تو ، توى شكمشى خوشحال نشد.. برات جشن نگرفت.. اتاق برات نچید.. برات سرهمى لیمویى 

جوراب فسقلى ریز نخرید.. برات كفش چسبى نیم وجبى نخرید..كنار هر عروسك فروشى واینسنخرید.. برات 

تاد برات عروسك بخره.. با عكس هاى سونوگرافیت آلبوم درست نكرد.. حسرت این چیزا به دل خودمم میمونه

 تا آخر عمر" 

 با پشت دست اشك هایم را پاك كردم "آخ كاش میشد فقط یه بار بوت كنم"

 ت دارم.. آخ دوستت دارم.. خدا دوستش دارم.. خدا جگر گوشه امه .. خدا..""دوست

 سرم را در بالش فرو كرده بودم و با فریاد خدا را صدا میزدم.

نفس زنان از بالش جدا شدم.. به پهلو دراز كشیدم "میذارى اولین و آخرین لالایى رو برات بخونم؟ كه راحت 

درد نكشى.. آخ خدا بچه ام درد نكشه.. آخ خدا منو بكش اما دنیام اذیت ن بخوابى؟ بخواب عروسكم.. بخواب تا

 شه"

 نوازش ها را روى شكمم از سر گرفتم و زیر لب با صداى محزون خواندم و زار زدم

 

 "لالا کن دختر زیبای شبنم

 لالا کن روی زانو ى شقایق

 

 بخواب تا رنگ بی مهری نبینی

 تو بیداریه که تلخه حقایق

 

 التماس من میمونی تو مثل

 که یک شب روی شونه هاش چکیدم

 

 سرم گرم نوازش هاى اون

 



 بود

 که خوابم برد و کوچش رو ندیدم

 

 حالا من موندمو یه کنج خلوت

 که از سقفش غریبى چكه كرده

 

 تلاطم های امواج جدایی

 زده کاشونه مو صد تکه کرده

 

 دلم میخواست پس از اون خوب شیرین

 دیگه چشمم به دنیا وا نمی شد

 

 میون قلب متروكم نشونی دیگه از خاطره پیدا نمی شد

 صدام غمیگنه از بس گریه کردم

 ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ای نیست

 

 نمیپرسه کسی هی در چه حالی؟

 خبر از آشناى تازه ای نیست

 به پروانه صفت ها گفته بودم

 که شمعم میل خاموشی من نیست

 

 پرنده رو درخت هم آشیون کن

 حالا وقت فراموشی من نیست

 

 تو مثل التماس من میمونی

 که یک شب روی شونه هاش چکیدم

 

 سرم گرم نوازش هاى اون بود



 که خوابم برد و کوچش رو ندیدم"

 

#٧٣ 

 

میداد. شب به چهره ى تكیده و زرده شده ام در آیینه خیره شدم. حلقه ى سیاهرنگ دور چشمانم خبر از بیخوابى

قبل تا خود صبح زار زده بودم و با طفل بى نوا و معصومم صحبت كرده بودم. زار زده بودم و از خدا مرگم  

را خواسته بودم تا طلوع خورشید این روز نحس را نبینم. اما انگار خدا آن روزها ، عجیب با من سر جنگ دا

 شت!

 مشتى آب به صورتم پاشیدم و از دستشویى بیرون آمدم.

 نازنین با لیوانى شیر جلو آمد: دیبا آژانس اومد.

 دستش را پس زدم: مرسى.. نمیخورم. برم حاضر شم.

مچ دستم را گرفت: حالت خوبه؟ دیشب تا صبح صداى گریه ات میومد.. هیچى نمیخورى. رنگ به رو ندارى. 

 دارم دق میكنم دیبا.

نرم در آغوش كشیدمش : خوبم عزیزم. ببخش كه انقدر تنش تو زندگیتون ایجاد كردم. قول میدم به زودى تموم 

 شه.

 بغض كرده گفت: خیلى دیوونه ایى! منظور من این نبود.

 لبخند زدم: میدونم . خوب میشم. قول..

ا كردم موجودى كافى داشته باشد. به سمت اتاقم رفتم و حاضر شدم. كارت بانكم را داخل كیفم گذاشتم و خدا خد

زیر لب نام خدا را بر زبان آوردم. صدایى در وجودم قهقهه زد "دارى میرى آدم بكشى.. بچه اتو.. بعد بسم الله 

 هم میگى؟"

دستانم را مشت كردم و فشردم.. بیخیال آسانسور ، از پله ها سرازیر شدم.. نمیدانم شاید قسمتى از وجودم امید د

 اى بى رمق و لرزانم ، جایى میان پله ها ، پشتم را خالى كنند و قبل از رسیدن به قتلگاه تمام شوم!اشت كه پاه

 در را باز كردم و چشمانم قفل شد روى سفیدى غرق در خون نگاه حمید كه به چهارچوب در تكیه داده بود.

 به سكسكه افتادم: تو.. هیع.. اینجا .. هیع.. چیكار میكنى؟!!!

 و ترس و عصبانیت را باهم داشت. حمید هم دیشب تا صبح نخوابیده بود: بشین خودم میبرمت..نگاهش درد 

 كمى عقب كشیدم: نه.. آژانس گرفتم. خودم میرم.

 به سمتم خم شد: آژانس رفت!

 با تعجب گردن كشیدم تا از میان دیوار گوشتى تنش بیرون را ببینم: رفت؟ چرا؟

 من فرستادمش بره..-

 د: تو به چه حقى اینكارو كردى؟چشمانم گرد ش

 برو سوار شو خودم هر جهنم دره ایى بخواى برى میبرمت!-



 با تردید نگاهش كردم.

زهرخند زد: نترس. نمیدزدمت.. میدونم انقدر كله شق و پررویى كه تحت هر شرایطى اون غلطو میكنى. فقط د

 لم راضى نشد تنها برى!

كشیدم و قدرشناسانه نگاهش كردم. چقدر به حضور گرم و حمایتگر با صداقت چشمانش آشنا بودم. نفس راحتى

 ش احتیاج داشتم. چقدر از تنهایى میترسیدم.

 رویش را برگرداند و به سمت ماشین رفت : اونجورى نگام نكن.. خر شدنم خوشحالى نداره!

 در جلو را باز كردم و روى صندلى چرم فرود آمدم..

 آدرس كجاست؟-

رده ام را داخل كیف بردم و كاغذ كوچك و مچاله شده ایى را به سمتش گرفتم. بدون آنكهدست لرزان و عرق ك

 نگاهم كند برگه را گرفت و استارت زد. 

در تمام طول مسیر ، سعى میكردم با منقبض كردن عضلاتم ، رعشه ى بى امانى را كه به جانم افتاده بود پنها

 برد.ن كنم تا حمید بیش از این پى به حال خرابم ن

 صداى خسته و بى روحش بلند شد: بعد از اون خراب شده میریم خونه ى من!

همانطور كه خیره ى روبرو بودم و در دل به خیابان هاى بدون ترافیك لعنت میفرستادم ، گفتم : خونه ى تو چ

 را؟

 نكنه میخواى با اون اوضاع احوال برى جلوى حامى و زنش ؟ یا مثلا برى خونه ى بابات؟-

 ت میگفت. فكر این یك مورد را نكرده بودم..راس

 خب به بچه ها چى میگى؟-

 میگم رفتى باغ آقاجون كرج یه چند روز تنها باشى.-

 و دكمه ى پخش را با حرص فشرد .. این یعنى "دیگه خفه شو"

 و من هم مطیعانه تا رسیدن به مقصد خفه شدم!!

جلوى ساختمانى ایستاد. به نماى آجرى خیره شدم و چشمم روى تابلوى سفید و زرد نصب شده خیره شد، "دك

 تر آذر اطلسى رزاق ، داخلى ، اطفال ، زیبایى"

 زیر لب اضافه كردم "سقط جنین"

 حمید غرید : همینه؟

 سرم را تكان دادم. 

 با عصبانیت توپید: پیاده شو دیگه. منتظر چى هستى؟

دلم گرفت. اى كاش نمى آمد.. نبودنش بهتر از زخم زدن بود.. چطور نمیفهمید حالم را؟ چطور نمیدید نگاهم را

كه مانند بره ایى بود كه به مسلخش نگاه میكند؟ با چشم هاى لبریز از اشك نگاهش كردم. رنگ نگاهش عوض 

 شد. محبت را میان عسلى هاى به خون گرفته اش دیدم. 

 میاى نریم؟-



ستم را به سمت دستگیره ى در بردم. درد با كلیك نرمى باز شد.. حمید با درد پلك هایش را روى هم گذاشت ود

 در سكوت از ماشین پیاده شد. از وراى سقف ماشین كه بینمان فاصله انداخته بود نگاهش كردم. 

 لب زد: نرو دیبا..

 خیابان پشت سر حمید فریاد زدند: نرو دیبا..انگار همه ى آدم ها ، ماشین ها ، درخت ها و دیوار هاى آن 

به همه شان پشت كردم و به سمت در ورودى ساختمان رفتم.. صداى قدم هاى حمید را شنیدم.. به سمتش برگ

 شتم و دستم را جلوى سینه اش گرفتم تا متوقف شود.. پرسشگر نگاهم كرد.

 تو نیا.-

 چرا؟-

 دكتره مرد توى مطبش راه نمیده..-

 فانى شد: غلط كرده.. من تنها تورو بفرستم تو اون خراب شده؟نگاهش طو

 عصبى لبم را به دندان گرفتم: قانونشه.. حمید اذیت نكن. من مراقبم. تو اینجا منتظر باش..

 عزم رفتن كردم كه بازویم را گرفت: جان حمید مراقب خودت باش. 

 باشه!!-

 پول دارى؟-

 لوتر ازنگاه مظلومش دلم را آتش زد.. احساسم ج

 

عقلم فرمان داد.. قدمى به جلو برداشتم و دستم را دور گردنش حلقه كردم. كمرم را در برگرفت و به خودش ف

شرد.. از آغوشش جدا شدم و میان اشك زمزمه كردم : مرسى حمید. مرسى بابت همه ى خوبیات. مرسى بابت 

 همه ى بودنات..

ایسى به على قسم میبرمت ، دست و پاتم میبندم تا این نه ماه دستى میان موهایش كشید: یك لحظه دیگه اینجا و

 تموم شه! 

 پله ها را یكى دوتا بالا رفتم.. پشت در بسته ى مطب مكث كردم.. جهنم من ، پشت همین درهاى بسته بود.

زنگ چرك گرفته ى در را فشردم.. در باز شد و نگاهم روى زن جوان پشت در خیره ماند. بى شك این زن با 

 نگاه یخى و بى حسش ، همان منشى بى روح بود..

 بفرمایید..-

 وقت داشتم. 1١دهانم را چند بار باز و بسته كردم تا كلمات را پیدا كنم : امجد هستم. براى ساعت 

 از جلوى در كنار رفت: بفرمایین..

 با قدم هاى لرزان ، درحالى كه كیف را محكم به سینه ام چسبانده بودم وارد مطب سوت و كور و سرد شدم.

 منتظر بشینین..-

زانوهاى لرزانم تا شد و روى صندلى فرود آمدم.. تنم از آنهمه انقباض،  درد را فریاد میزد.. تك تك سلول هایم

 ترس را فریاد میزد.. 



 ته بلند شد: سالارى.. بیا اینجا!صداى خشكى از اتاق دربس

زن ، كه حالا میدانستم نامش سالارى ست وارد اتاق شد و در را بست.. زیر لب تمام دعاهایى كه از بچگى یاد 

 گرفته بودم زمزمه كردم.. 

حالت تهوع باز هم سراغم آمد.. طفل بى گناهم میترسید.. دستم را روى شكمم مشت كردم "نترس مامان.. نتر

 مامان پیشته"س .. 

با صداى باز شدن در اتاق پلك هایم بالا رفت.. سالارى با نگاه خیره به دست مشت شده ى روى شكمم گفت : 

 تشریف بیارین..

از جا تكان نخوردم.. اینبار نگاهش را به چشمانم دوخت.. سایه ى تمسخر و پوزخند را روى لب هایش دیدم.. 

 .. این زن راجع به من چه فكرى میكرد؟به انگشتان خالى از حلقه ام خیره شدم

از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.. از جلوى در كنار رفت و راهم را باز كرد.. صدها صدا در مغزم شروع 

 به مرثیه خوانى كردند.

نگاهم به زن خوش اندام پیچیده در روپوش سفید خیره شد. چهره ى بى نقصش ، مهارت دست جراحان زیبایى 

خ میكشید. پوست برنزه و موهاى عسلى رنگش جذابیت خاصى به آن ابهت ظریف میداد. براى جلاد بورا به ر

دن زیادى زیبا بود! جلاد در ذهن من ، یك مرد قوى هیكل ، با سر تاس ، صورت چاقو خورده و دستان خونین

 بود ، نه این عروسك ظریفى كه روبرویم ایستاده بود! 

 لام..آب دهانم را قورت دادم : س

 سلام..-

از سردى نگاهش به خود لرزیدم.. چه بود در این دو زن كه آنقدر ترس را به وجودم میریخت. صداى درونم 

خندید"مثلا انتظار دارى برات قهوه و چیزكیك بیارن؟ بدبخت اینجا ته خطه.. اینا خودشون ته خطن! تو ته خط

 ى"

 هستم.. خانم دكتر دانشمند معرفیتون كردن.. جلوتر رفتم.. بى اختیار گفتم: بنده از همكارانتون

 حس كردم نگاهش كمى باز شد..

صداى ظریف و محكمش در گوشم پیچید: پس خودتون از عواقب احتمالى كارى كه میكنین اطلاع دارین.. نیاز

 ى به تكرار نیست.

 نه! نیازى نیست..-

 چند هفته تونه؟-

 هفته و شش روز! ٧بى درنگ جواب دادم: 

 بشین.. *D&Cپس میشه  خوبه..-

 به سالارى اشاره زد.. منشى جلو آمد و رو به من گفت: این گان رو بپوشین و روى تخت دراز بكشین.

ن لباكردم..چقدر ایو همراه با دكتر از اتاق بیرون رفتند.. گان را پوشیدم . به آیینه ى آویخته شده از دیوار نگاه 

 س كاغذى آبى برازنده ى یك مادر قاتل بود!

 روى تخت مخصوص مامایى دراز كشیدم .. چند لحظه بعد دكتر خوش سیما وارد شد..



 با تردید گفتم: خانم دكتر؟

 خشك جواب داد: بله؟

 اممم.. شما دستگاه سونوگرافى دارین؟-

 سرش را به نشانه ى مثبت تكان داد..

 میشه فقط یه بار بچه امو ببینم ؟ اگه امكانش هست!-

نگاهش جورى بود كه میدانستم اگر به حرمت همكارى بینمان نبود بى شك به خاطر این درخواست غیر متعار

 ف از مطب بیرونم میكرد.

 بى آنكه تغییرى در حالت پوكر فیس چهره اش بدهد صدا زد: سالارى.. دستگاه سونو رو بیار..

 خ هاى دستگاه سونوگرافى در گوشم پیچید.. در دلم لبخند زدم.. "حداقل یه عكس ازت دارم مامانى"صداى چر

 گانتون رو از روى شكم بزنید كنار..-

مانیتور را جلوى چشمانم تنظیم كرد.. سردى ژل پوست تنم را مورمور كرد.. پروب سونوگرافى را روى ژل 

كوچك داخل رحمم را .. توده ایى كه فرزندم بود.. فرزندى كه تا چ چرخاند و من خیره به مانیتور دیدم توده ى

 ند دقیقه ى دیگر ، نبود! 

بى حرف بدون آنكه من درخواست كنم از زوایاى مختلف پرینت گرفت و عكس ها را میان دستانم گذاشت.. ا

 شك چشمانم را پس زدم و خیره ى عكس شدم..

 صداى بى حوصله اش بلند شد: شروع كنم؟

 ها را روى میز كنارى گذاشتم و صدایم را صاف كردم: بله.. عكس

 با كمك سالارى گان و دستكش هاى استریلش را پوشید و در ست استریل را باز كرد..

 داد كشید: سالارى.. شان پرفوره** رو بیار.. آنتى بیوتیكم از قفسه بیار..

ى سلاخى جگرگوشه ام را.. در دل نالیدم "لعنت چشمانم را بستم تا ذهن فعالم ثبت نكند این صحنه ها.. صحنه 

بهت سیاوش.. لعنت بهت كه منو به این لجن كشوندى.. لعنت بهت كه منو هول دادى تو این سیاهى.. " قلبم خود

 ش را به در و

 

 دیوار قفسه ى سینه ام كوبید. "لعنت به دل سیاهت دیبا.. لعنت به تمام وجودت.."

رگ و پى ام پخش شد..ناخودآگاه تخت را چنگ زدم.. بوى خون مشامم را پر ك درد در زیر شكمم پیچید و در

 رد.. صداى قل قل ساكشن به دلم چنگ زد.. "دنیا رفت"

چشمانم را باز كردم و با دیدن محفظه ى پر از خون ساكشن دلم به هم پیچید.. سرم سبك شد..یعنى عزیز من تم

 هایش را بیرون آورد و ماسك را از صورتش كَند..ام شد؟ دكتر از جلوى پایم بلند شد.. دستكش 

 تموم شد.-

به سمت میزش رفت: یكم روى تخت استراحت كنین .. خونریزى شدید تا چند روز ادامه داره.. آنتى بیوتیكاتون

 و سر وقت بخورین.. مشكلى پیش اومد بیاین باز..



یلرزید و ستارگان درخشان جلوى چشمانم ميقطرات درشت عرق از منافذ پوستم به بیرون راه پیدا كرد.. تنم م

 رقصیدند..

 سالارى وارد اتاق شد: همراه ندارن..

 دكتر خیره نگاهش كرد: كمكشون كن..

ثانیه یك بار موج طاقت  ٣١با كمك سالارى لباس پوشیدم.. سبكى سر و لرزش تنم هر لحظه بیشتر میشد و هر 

 ته ى بزرگ خون از بدنم دفع میشد..فرساى درد در زیر شكمم میپیچید و به دنبالش لخ

 رو به سالارى گفتم: همراهم آقاست. میشه بگم بیاد كمكم تا برم بیرون؟

 فقط تا دم در ورودى.. نمیتونن داخل بیان..-

لبم را به دندان  12سرم را تكان دادم و به سمت كیفم رفتم.. صفحه ى موبایلم را روشن كردم و با دیدن ساعت 

سستم شماره ى حمید را وارد كرد.. بوق اول كامل نشده بود كه صداى مضطربش در گوشم  گرفتم.. انگشتان

 پیچید : دیبا..

 بى حال گفتم : حمید بیا دنبالم.. نمیتونم خودم بیام پایین..

دلم را رها كرو تماس را قطع كردم.. باز درد پیچید.. همانطور كه ایستاده بودم به پایین خم شدم و ناله ى از ته 

 دم..

كیفم را چنگ زدم و دستم را به دیوار گرفتم تا تعادلم را حفظ كنم.. از گوشه ى چشم نگاهم به عكس هاى سونو

 گرافى افتاد.. به سمت میز رفتم و چنگشان زدم.. اینها آیینه ى دقم بودند.. باید میبردمشان!

ا تحویل سالارى دادم تا قیمت خون فرزندم را حساب كبا زحمت از اتاق بیرون آمدم.. دكتر را ندیدم.. كارتم ر

 ند.. صداى قدم هاى محكمى از پشت در مطب به گوشم رسید و متعاقبش صداى زنگ!

 زمزمه كردم : همراه منه.

به سمت در رفتم و دستگیره را چرخاندم.. حمید آشفته حال با ترس نگاهش را به صورت رنگ پریده و خیس ا

 ز عرقم دوخت..

 شت صدا زد: دیبا.. خوبى؟با وح

دستم را بند پلیورش كردم و با رد شدن موج دیگرى از درد صورتم را در سینه اش پنهان كردم و جیغ خفه ایى

 كشیدم.. 

نفس هاى تندش نشان از دستپاچگى اش بود.. در حال فروریختن بودم كه بازوهاى قوى اش دور زانوان و گرد

 م كشید و از پله ها پایین دوید..نم حلقه شد و مانند كودكى در آغوش

روى صندلى عقب خواباندم.. خیره صورتم شد.. موهاى خیسم را از روى پیشانى سردم كنار زد و عمیق و طو

لانى پیشانى ام را بوسید .. نگاهش كردم ، قطرات اشك مخلوط شد با عرق روى صورتم .. زمزمه كردم :حمید

 .. دنیام رفت!

 اشك درشتش روى صورتم چكید و با ضجه ى من ، زار زد!

 

*D&C : روش خاصى از سقط جراحى مخصوص هفته هاى ابتدایى باردارى 



 

خواهد تحت عمل جراحی قرار گیرد را از سایرایى که قسمتی از بدن بیمار را که می **شان پرفوره : پارچه

 کند.های غیر استریل، جدا میقسمت 

 

#٧٤ 

 

دستى روى موهایم ، هوشیار شدم.آخرین صحنه ایى كه یادم بود این بود كه با حالى نزار وارد خانه  با نوازش

 ى حمید شدم و دیگر هیچ چیز نفهمیدم.

عطر زنانه ى شیرین و آشنایى در مشامم پیچید. و به دنبالش دستمال مرطوبى كه پیشانى خیس از عرقم را پاك

 كرد.  

ناواضحى به گوشم رسید. پلك هاى پف كرده و خیسم را به هم فشردم و بالا برصداى خش خش پا و بهد پچ پچ 

دمشان. چندین بار پلك زدم تا تصویر پیش رویم واضح شود. تمام تنم خیس از عرق بود.. لرزش نامحسوس اند

مید را ام هایم را به راحتى حس میكردم ..به زن و مردى كه در چهارچوب در اتاق ایستاده بودند خیره شدم..ح

 شناختم ،اما زن بلند قامتى كه پشتش به من بود را نتوانستم تشخیص دهم. 

موج شدیدى از انقباض زیر شكمم را فرا گرفت و به دنبالش فریاد من بلند شد. حمید و زن ناشناس متوجهم شد

 ند.. زن برگشت و من با دیدن طناز خشك شدم..

پف كرده اش خبر از بى خوابى طولانى مدت میداد. نگاهم رحمید خودش را به تختم رساند. چشم هاى سرخ و 

 ا به ریش هاى بلند شده و درهمش بند كردم.

 لب زد: خوبى؟

طناز جلو آمد، حمید را كنار زد و دست نرمش را روى پیشانى ام گذاشت. از تماس دست خنكش حس خوشى 

 زیر پوستم لرزید.. 

خودش حرف میزد: ظاهرا كه تب نداره! ترمومتر رو بذارمدستش را برداشت و دور خودش چرخید، انگار با 

 ببینم درجه اش چنده؟ 

 با دماسنج جیوه ایى زرد رنگ به سمتم آمد: باز كن دهنتو دیبا.

 دهنم را باز كردم ، اما نه براى گذاشتن دماسنج، براى بیرون ریختن سوال هایم: تو اینجا چیكار میكنى؟

 اه كرد.طناز من و منى كرد و به حمید نگ

 به چشمان خون گرفته و خسته ى حمید خیره شدم: طناز اینجا چیكار میكنه؟ مگه نگفتم كسى نفهمه؟

حمید در سكوت خیره ام شد. نگاهش هشدار دهنده شده بود و من بدون توجه به هشدار نگاهش به وراجى ادامه 

 دادم ، نمیدانم با آن حال نزارم چطور توان حرف زدن داشتم!

 نگفته بودم كسى نفهمه؟ نمیتونى یه حرفو تو دهنت نگه دارى؟ حتما باید همه عالم و دنیا بفهمن؟ -

نعره ى حمید ، فك پر كارم را بست.. به سمتم هجوم آورد و من در خودم مچاله شدم: خفه شو دیبا.. فقط خفه 

 شو تا دهنتو پر از خون نكردم.



ر گسیخته اش دوختم.. سرش را خم كرد و در صورتم فریاد كشید: چشمان ترسیده ام را به نگاه وحشى و افسا

بى شعور نفهم! احمق.. به خاطر حماقت هاى تو من تا مرز سكته رفتم.. خود بى شعورت كه حالیت نبود .. مثه

 مرده ها شده بودى.. تن یخ، رنگ پریده ، بى هوش! من چیكار میكردم اون لحظه؟ هان؟ 

 كه حس كردم پرده ى گوشم پاره شد! هان آخر را جورى فریاد زد

 طناز نزدیك آمد و بازویش را كشید: حمید.. ولش كن!

 حمید دستش را با فشار از میان چنگ ظریف طناز بیرون كشید و طناز سكندرى خورد و عقب رفت..

 هر غلحالاحمید جلوتر آمد. انگشت اشاره اش را به پیشانیم كوبید و گفت: خوب اون مخ پوكتو باز میكنى.. تا 

طى خواستى كردى منم مثه احمقا دنبالتو گرفتم.. از این لحظه به بعد اختیارت دست منه.. آب بخواى بخورى با

 اجازه ى منه.. شیرفهمى؟ 

 زبان بند آمده ام باز شد: تو كى هستى كه تعیین تكلیف میكنى؟

م را! حمید كه بود؟ از برادر نزدحس كردم چیزى ، مانند افسوس ، از نگاهش رد شد. اى كاش نمیزدم این زخ

 یك تر مگر داشتیم؟ مگر حمید برادر نبود؟ این چه بود كه از دهان خرد شده ى من بیرون آمد؟

حمید اما، از تك و تا نیافتاد ، دستش را قفل فكم كرد و فشارى را كه باید به فك من مى آورد روى دندان هاى خ

ن گهى كه خوردى تا اطلاع ثانوى خفه شو.. اگه نه به ولاى على هميودش خالى كرد و گفت: دهنتو ببند.. با ای

 ن فك رو تو دستم خورد میكنم..

 طناز اینبار جیغ كشید : بسه حمید! كشتیش دیوونه..!!

عقب كشید و راه تنفسم باز شد.. صداى نفس نفس زدن ناشى از عطش هواى من و خشم حمید در هم آمیخته بو

 فلج شدم.. هیچوقت حمید مهربان و شوخ را آنقدر عصبانى و غران ندیده بودم!د و من به راستى از ترس 

طناز باز به بازوى حمید چنگ زد و نگاه وحشى اش را متوجه خودش كرد : برو بیرون از اتاق! نمیبینى حال

 شو؟

 و به سمت در خروجى هولش داد.

سوزى ، عصبانیت ، مهربانى! اما حردر را بست و به سمتم آمد.. نگاهش هزاران حرف داشت! سرزنش ، دل

 ف خواهرانه هاى نگاهش ، از همه گیراتر بود.

 روى صندلى كنار تخت نشست و عرق پیشانیم را گرفت : این چه كارى بود كردى دختر؟

 باز ضعف و سستى چیره شده بود.. انگار با فرو نشستم آتش خشمم، جسمم شروع كرده بود به جیغ زدن!

 بى حرف به دیوار پشت سرش خیره شدم..جوابش را ندادم و 

 دیبا.. چرا اینكارو كردى؟-

 بى رمق گفتم : چیه؟ توام میخواى برام راجع به سقط جنین سخنرانى كنى؟

 نفس پر صدایى كشید و نگاه آزرده اش را به چشمانم دوخت: سقط رو نمیگم!

 پس چى؟-

 رفتارت با حمید!-

 بغض كردم: من؟ اصن بودى تو اتاق؟ دیدى كى با كى چجورى رفتار كرد؟



انگشت نرمش را نوازش وار روى مچم كشید: اون حق داشت.. نمیدونى از دیروز تاحالا چى كشید.. وقتى تو 

وارد خونه میشى از حال میرى.. از شدت خونریزى و درد.. بنده خدا ترسیده ببرتت بیمارستان به گوش مامان 

 بابات یا سیاوش برسه كه تو اینكارو 

 

و كردى! نمیدونى با چه حالى به من زنگ زد. نمیدونى چجورى التماس میكرد تا خودم رو برسونم.. وقتو رس

 یدم بالا سرت وحشت كردم از رنگ پریده و چشماى بسته ات.. منى كه پزشكم وحشت كردم! 

سكوت كردم. حرفى براى زدن نداشتم.. مایه رنج و دردسر این روزهاى حمید، جز سكوت و شرمندگى ، هیچ 

 چیز براى گفتن نداشت!

بهت سرم زدم . آنتى بیوتیكاتو همه تزریقى برات شروع كردم.. آرامبخش و مسكن زدم تا راحت بخوابى.. تو -

شت دیبا.. هر لحظه از شب كه چشمام رو باز میكردم میدیدمخوابیدى.. منم خوابیدم. اما حمید پلك روى هم نذا

 ش كه بالاى سرت بیداره!

چشمان زیبایش لبریز از اشك شد: حمید داشت دیوونه میشد دیبا.. همش میگفت تقصیر خودشه كه گذاشته تو او

 نكارو انجام بدى.. میگفت اگه بلایى سرت بیاد ، دیوونه میشه!

 خورد و از چانه اش پایین چكید.اشك روى گونه ى خوشفرمش سر 

 نباید اونجورى بهش میگفتى دیبا! حمید تو شرایط عادى نبود.. اگه نه به من خبر نمیداد!-

دست بدون آنژیوكتم را بالا آوردم و روى سرم گذاشتم.. چرا من آنقدر ناسپاس شده بودم؟ اگر حمید نبود سرنو

 شت من گریزان از همه ، چه بود؟

د شد: برم یه چیزى بیارم بخورى.. اگه تحمل كردى آنتى بیوتیك تزریقى رو قطع كنم خوراكى طناز از جا بلن

 ساعت نگه دارم! ٤8بخورى.. تو خونه نمیتونم آنژیوكت رو بیشتر از 

سرم را مطیعانه تكان دادم و طناز از اتاق خارج شد.. همزمان با بسته شدن در ، پلك هایم روى هم افتاد.. صدا

گوشم را پر كرد، بوى خون در مشامم پیچید و زیر دلم ، نبض زد.. دستم را روى پوست شكمم ى مكش ساكش

كشیدم.. شكمى كه تا دیروز صبح ، داخلش قلب كوچكى میتپید.. قلبى كه میتوانست كامل شود، قلبى كه میتوان 

 ست دوست بدارد، عاشق شود، میتوانست خیانت ببیند، بكشند و قلب دیگرى را بكُشد!

ه ضرب و زور طناز ، چند قاشق سوپ بلعیدم.. گلویم از شدت بغض متورم و دردناك بود و عبور مایع غلیظب

 و گرم دردش را تشدید میكرد.. 

حمید نبود! میدانستم در خانه است.. اما انگار نمیخواست دیباى ناسپاس و دریده را ببیند.. خودم هم خسته بودم ا

" فرار كنم.. برم جایى كه این "خود" بیخود نباشد.. برم جایى كه این دیباى و ز این دیبا! میخواستم از " خودم

 یرانه را نبینم.. بلكه بتوانم بعد از یك ماه و نیم خفقان ، نفس بكشم!

صداى سفارش هاى طناز مى آمد كه با وسواس زیاد من را به حمید میسپرد تا سرى به خانه شان بزند.. و حم

 وش میداد! بى هیچ حرفى.. اعتصاب حمید ، سكوتش بود..ید در سكوت تمام فقط گ

كمر خشك شده ام را جا به جا كردم و به آنژیوكت صورتى رنگ پشت دستم خیره شدم.. درد مبهم زیر شكمم ه

رازچندگاهى با انقباض هاى تیز شكسته میشد به این درد هم مانند دردهاى دیگرم عادت كرده بودم.. چه زود خ

میقترین دردهایى كه مانند خنجر جاى جاى بدنم را سوراخ كرده بود و من داشتم عادت میكردم و میگرفتم با ع

 به اینهمه جاى زخم و درد..



صداى قژ قژ در اتاق ، گردنم را حركت داد.. حمید در تاریك و روشن اتاق داخل شد و دستش روى دیوار حر

 ور آزار دهنده كم شود.كت كرد.. اتاق روشن شد.. دستم را جلوى چشمم گرفتم تا ن

 صداى برخورد سینى با پاتختى و به دنبالش صداى سرد حمید: بلند شو یه چیزى بخور..

 بغض كرده سرم را تكان دادم..

 خشونت صدا بیشتر شد: پاشو بهت میگم. حوصله نازكشى ندارم..

صاف نشستم.. بشقاب را روى بازویم را گرفت و وادارم كرد به نشستن.. به ناله ى شكم دردناكم توجه نكردم و

 پایم گذاشت و تحكم كرد: بخور! 

روى پاشنه ى پا چرخید تا از اتاق بیرون برود و من خیره ى برادرانه هاى مخلوط با خشمش بودم.. دستش به 

 دستگیره نرسیده بود كه صدایش زدم : حمید..

 ایستاد اما برنگشت: چیه؟

 ملتمسانه گفتم : نگاهم كن!

 چشمم مستقل از هم كار میكنن!بگو.. گوش و -

 نالیدم: حمید.. میدونى جز تو كسى رو ندارم و اینجورى میكنى؟

به ضرب برگشت: تو كه خود مختارى! نیازى به من ندارى.. ماشالا خیلى شجاعى! خیلى.. صدتاى منو حریف

 ى!

كه حق داشت.. تا همینجا هم  چانه ى همیشه آماده به خدمتم لرزید و سرم را پایین انداختم.. حق داشت.. به خدا

 كه مانده بود از لطف زیادى بود. حمید كه وظیفه ایى نداشت!

 صداى فندك و بوى سیگار ، اعصاب حسى ام را تحریك كرد..

 سر بلند كردم و دیدمش كه كنار دیوار ایستاده و نگاهم میكند..

ار به حساب حال و روز خرابم.. من تا ببخشید حمید! میدونم بد حرف زدم. میدونم بى چشم و رویى كردم. بذ-

 عمر دارم مدیونتم..

خاكستر سیگارش را در سطل آشغال كنار دیوار تكاند: همه چى رو قاطى میكنى دیبا! خواهشا گند نزن به حس

خواهر منى! همخون خوب كمك كردن به كسى كه عین خواهر برام عزیزه.. من نه لطف میكنم نه چیزى.. تو  

من! پاره ى تنم! مگه من میتونم بشینم و ذره ذره آب شدن تورو ببینم و كارى نكنم؟ نمیتونم.. كه نمیتونم ببینم نا

 موسم با دست خودش ، به خودش آسیب میزنه..

سك دستى میان موهایش كشید: لحظه ایى كه تو خونه از حال رفتى ، من مردم دیبا! نه از ترس و وحشت اینكه

ى چیزى بفهمه! از اینكه دیگه نباشى.. از اینكه دیگه نبینمت.. از اینكه دیبام نباشه.. میدونى خواهر یعنى چى؟ 

 نمیدون

 

 ى دیبا.. والله نمیدونى كه یه برادر حاضر شاهرگشو بزنن اما خار به پاى خواهرش نره!

 بغض صدایش را دوست داشتم.. نمیدانم چرا! اما دوست داشتم!

 ! دلم میخواد سرت داد بزنم.. بزنمت.. لعنتى! دلم میخواد بكشمت كه نذاشتى طعم دایى شدن رو بچشم.لعنتى-



اشكم چكید از اینهمه احساسات ناب ، به دور از رنگ و بوى نیاز، به دور از تمنا.. بین ما هرچه بود معنویت 

 بود.. خالص! با درصد صفر ناخالصى! حمید برادر خالص بود.

 زنگ در نیمه تمام گذاشت ، حمید لبخند كجى زد: طنازه!حرفمان را 

 و من دلم ضعف رفت براى حس نگاهش!

طناز آمد.. با آرام شدن حمید ، انگار بارى از روى دوشم برداشته شد و تازه مصیبت خودم یادم آمد.. مصیبت 

دستكش هاى خونى دكتر به مسلخ بردن جگر گوشه ام را.. ساكشن پر از خون از جلوى چشمانم كنار نمیرفت..

 ، صداى مكش ، درد زیر شكم !

به همین راحتى نقطه ى اتصالم را سیاوش را بریدم ! و چه درد داشت كه من حتى جسدى از جنینم نداشتم تا با

 لاى مزارش مویه كنم..

 طناز بالا سرم ایستاد: پاشو لباس برات آوردم.. لباساتو عوض كن.. دوش رو فردا بگیر..

 نگ لباسش كردم.. كمى به سمتم خم شد و فهمید حال خرابم را..دستم را چ

 چیه دیبا؟ درد دارى؟-

 آره..-

 دلت؟-

 دستم را به سمت قلبم بردم: اینجا..

 اشك هایم صورت سردم را شستشو داد..

 هراسان گفت : واى ! قلبت؟؟ بذار بگم حمید بیاد ببریمت بیمارستان..

 دستش را گرفتم كه نرود..

كف دستان لرزانم را بالا آوردم و جلوى طناز گرفتم ، با عجز زمزمه كردم: طناز.. بچه ام رو كشتم.. با دستا

 ى خودم! طناز ! كشتمش.. با همین دستام!

دستش را دور شانه هایم حلقه كرد: هیس.. عزیزدلم.. تو شرایطت عادى نبوده.. مجبور به انتخاب بودى! خود

 ت اینكار نیست..تو سرزنش نكن.. الان وق

 هق هقم قطع نمیشد..

 شانه ام را نوازش داد: پاشو عزیزم.. پاشو لباستو عوض كن..

تمام تنم لرزید.. هق هقم شدت گرفت.. آستین لباسش در دستم مشت شد.. با تمام وجود جیغ كشیدم: لباس سیاه بیا

. میخوام یه عمر سیاهپوش بچه ام بار! من عزادارم! عزادار بچه ایى كه خودم كشتمش. لباس سیاهامو بیارین

 شم.

در باز شد و من ندیدم حمید را.. سرم را در آغوش امن طناز پنهان كردم و با صداى هاى هاى گریه اش ، مر

 ثیه سر دادم!

 

#٧٥ 



 

********************** 

در تاریكى غلیظ و وهم آلود اتاق، سه كنج دیوار در خودم مچاله شده بودم و از یادآورى آن روز نحس و سیاه 

میلرزیدم.. روزى كه در این چندماه ، ثانیه ایى از ناخودآگاهم پاك نشد.. هنوز تمام صحنه هاى آن مطب ترسنا

همین دیروز روى آن تخت خوابیده بودم و  ك و پزشك و منشى مرموزش مثل روز اول برایم زنده بود.. انگار

 با دستان خودم ، قلب تپنده ى درون بطنم را بیرون كشیدم..

از جا بلند شدم. در تاریكى كورمال كورمال به سمت كیفم رفتم. انگشت كوچك پایم به پایه ى میز خورد و از د

ضافه شد. با دستان لرزانم ، كیفم را جرد لبم را گاز گرفتم. طعم شور خون ، به تمام حس هاى بدى كه داشتم ا

ستجو كردم.. انگشتانم برگه هاى مربعى شكل گلاسه را لمس كرد. با احتیاط ، انگار كه شى گرانقیمت و شكنند

 ه ایى را لمس میكنم ، از كیف بیرون كشیدمش.. پشت میز نشستم. 

 چراغ مطالعه با كلیك خفیفى روشن شد.. تصویر پیش رویم واضح شد! 

 ر زمان ، اشك ها و بوسه هایم ، جوهر روى كاغذ گلاسه را در بعضى جاها محو كرده بود..گذ

 خیره شدم به تصویر مبهم درون عكس. به جایى كه فرزندم ، در چند هفتگى ، در خودش جمع شده بود! 

یف روزانه اخط به خط این عكس ها را از حفظ بودم.. هرروز ، مرور این خط هاى سیاه و سپید و درهم ، تكل

م بود كه باید سر وقت اجرا میشد. اوایل فقط عذاب میكشیدم از دیدنشان.. اما حالا در كنار عذاب ، آرام هم مي

شدم.. همین خط خطى ها ، درد و درمان من بودند.. به جاى خشك شده ى قطرات اشك دست كشیدم. اشك یك م

 انگیزى بود.. ادر كنار عكس فرزند از دست رفته اش ، تركیب زیبا و غم

 زمزمه كردم "سهم من از تو، همین چهارتا خط خطى درهمه! سهم یه مادر از جگرگوشه اش.. "

 صداى درونم بلند شد"خودت خواستى!"

و همین یك جمله ى دو كلمه ایى ، كافى بود براى ویران شدن همه ى عمرم.. همین "خودت خواستى" براى م

باقى مانده ى ویرانه ى وجودم را تا آخر عمر با خاك یكسان میكرد.. و عن به منزله ى زلزله ى مهیبى بود كه 

 جیب این جمله به حق و راست بود..

قطره ى جدید اشك به قطرات خشك شده اضافه شد.. همانطور كه به پخش شدن اشك روى كاغذ خیره شده بودم

 لب زدم : پشیمونم! 

از فعالیت ایستاد ، سكوت كرد تا باور كند عمق فاجعه ا قلبم از این اعتراف صریح و ناگهانى براى لحظه ایى

 ي را كه قرار بود با بى نوایى یك عمر به دوش بكشدش.

 باز تكرار كردم : پشیمونم!

كاغذ از لابلاى انگشتانم رها شد.. موهایم اسیر دستان لرزانم شد و اینبار با صداى بلندترى گفتم : من.. پشیمونم

!! 

هنمى ، در میان اینهمه كابوس و سیاهى ، هیچوقت حتى در درون خودم آنقدر واضح و در تمام این روزهاى ج

سال عریان ، روبرویم ایستاده بو 12بلند به پشیمانى ام اعتراف نكرده بودم.. اما حالا كه تمام زندگى ام در این 

 د ، انگار با خودم هم رو راست شده بودم.. 

به پستوهاى ذهنم فرستاده بودم.. فراموشش نكرده بودم. كه آن روزهامن مدت ها بود كه سیاوش و خیانتش را 

ى سیاه هیچ زمانى فراموش نمیشد.فقط برایم تبدیل به یك درد مزمن و خفیف شده بود كه تا زمانى كه نفس میك



ر ره شیدم ، باید تحملش میكردم.. اما داغ از بین بردن فرزندم ، مانند خنجرى بود كه درد فرو رفتنش در بدنم

وز تازه و شارپ بود.. تمام حال خراب من در این مدت ، از خلا نبود فرزندم منشا میگرفت.. فرزندى كه اگر 

 بود شاید مرهم خیلى از دردهاى مزمنم بود.

از بین بردن جنینم ، من را فلج كرد. طورى از پا افتادم كه دیگر نتوانستم كمر راست كنم ! نتوانستم حتى در ج

حل كار ، در جمع فامیل حاضر شوم.. با اینكه ماجراى سقطم بین من و حمید و طناز ، مسكوت باقامعه ، در م

ى ماند، اما تبعاتش براى روح بیمار من آنقدر زیاد بود كه به محض ورود به هر جمعى حس میكردم هركس با

اینم میكنند و نتیجه ى این احسنگاهش ، من را به قتل فرزند ناكامم متهم میكند.. حس میكردم تمام كائنات ، نفر 

سات عجیب كابوس هاى درهمى بود كه در تك تكشان صداى جیغ كودكى به گوشم میرسید.. كودكى كه سهم م

 ن از حس كردنش فقط شنیدن صداى جیغ بود.. و من هیچوقت ، حتى در كابوس هایم ، چهره اش را ندیدم!

ل ، دهانش را بسته بودم ، ایستاده بودم و با صداى بلند اعترحالا من ، تمام قد ، روبروى وجدانى كه مدت ها قب

 اف میكردم كه " پشیمانم "! اما چه سود؟ 

 برق نقره ایى رنگ ، براى لحظه ایى اتاق را روشن كرد. چشمانم را بستم و شمردم "یك .. دو .. سه.."

 .. چهار.. پنج.. شش.."نعره ى بلند رعد ، سكوت مطلق شب را شكافت. باز هم شمردم "یك.. دو.. سه

صداى شر شر باران بلند شد. تق تق برخورد قطرات سریع و درشت باران به پنجره ى اتاقم ، یادآور هزاران 

درون كارنامه بود 18هزار خاطره بود.. خاطرات شیرین دوران نوجوانى.. دورانى كه تنها دغدغه ام نمره ى 

گاه بود و من خام فكر میكردم این یعنى اوج خوشبختى! دورانى، دورانى كه تمام هم و غمم قبول شدن در دانش

كه تمام نگرانى ام پنهان كردن نامه ها و هدایاى ماهان بود! دورانى كه منتظر بودم باران ببارد و ساعت ها  

 پشت همین پنجره بایستم و به جمع شدن آب درون چاله ى كوچك كنار باغچه مان خ

 

ماس از مادر میخواستم لباس بپوشد و باهم زیر باران قدم بزنیم و من به عمق جانم یره شوم ! دورانى كه با الت

بكشم بوى خاك باران خورده را و از خدا بخواهم زودتر بزرگ شوم تا بتوانم بدون آنكه نیازى به همراهى ماد

، در توانستم به تنهایىر باشد ، خودم به تنهایى زیر باران قدم بزنم.. حالا بزرگ شده بودم.. آنقدر بزرگ كه می

همین سیاهى شب ، زیر شلاق هاى باران راه بروم ، اما دیگر دیباى همیشه نبودم! دیبایى كه با قطرات ریز  

به وجد مى آمد! همیشه یك پاى آرزوهاى انسان میلنگد! و چقدر درد دارد وقتى نتوانى با پاى لنگان ، دنبال آر

 زوهایت بدوى..

به بازى گرفتم. دلم ، عقلم را قلقلك داد "برو دنبال آرزوت.. اینكه تنها زیر بارون قد پوست خشك شده ى لبم را

م بزنى.. با یه پاى لنگ هم میشه راه رفت.. برو! شاید فردایى نباشه.. واسه یه شب ول كن دیباى افسرده و بى 

 ذوق رو.. همین امشب برو دنبال آرزوت.. نذار فردا حسرت امشب رو بخورى"

تصمیم آنى به سمت بارانى ام رفتم و پوشیدمش. شال پشمى ام را روى موهاى آشفته ام انداختم.. زیر نطى یك 

 ور كمرنگ چراغ مطالعه به چتر آویزان شده به پشت در اتاقم پوزخند زدم..

چ ناز اتاق خارج شدم.. مادر و پدر ، كنار هم روى مبل نشسته بودند و محزون ، به فیلم پخش شده از تلویزیو

 شم دوخته بودند..

 با دیدن من پرسشگر نگاهم كردند.. قبل از اینكه سوال كنند گفتم : دارم میرم زیر بارون قدم بزنم!

 پدر به ساعت دیوارى نگاه كرد و متعجب گفت: این وقت شب؟ ساعت از ده گذشته!



ناخن هاى جویده شده ام را در كف دستم فرو بردم.. پدر چه میدانست كه از نظر من بدترین اتفاقات در روز ر

صبح یك روز میان هفته! پدر نمیدا 1١وشن بر سر آدم هوار میشوند.. مثل ظهر آرام یك روز جمعه، یا ساعت 

 نست من از روشنایى روز بیشتر از تاریكى شب میترسم!

 ند شد: صبر كن منم بیام..مادر از جا بل

 دست لرزانم را جلویش گرفتم.. نمیگذاشتم پاى سالم آرزوى ام را بگیرند!

 نه! خودم میخوام برم.. میخوام تنها باشم..دور نمیشم.. حواسم هست!-

 نگاه نگرانى بینشان رد و بدل شد و پدر با نارضایتى سر تكان داد.. و من انگار از بند رها شدم..

وارد كوچه كه شدم ، باران سیل وار روى سر و صورتم میكوبید. چشمانم را بستم. نفس كشیدم. عمیق.. عمیق 

تر! بوى خاك باران خورده ، به خوشى عطر دوران نوجوانى ام نبود.. اما از هیچ بهتر بود.. صداى قدم هاى 

ن با آسفالت ، تنها صدایى بود كه سكوكوتاه و آرامم روى موزاییك هاى خیس پیاده رو، با صداى برخورد بارا

 ت شب را میشكافت.. و من تنها جنبده ى آن خیابان خلوت!

دستانم را درون جیب بارانى ام فرو بردم. به قدم هایم سرعت بخشیدم. صداى ملودى زیبا و آشنایى خلوتم با با

ى آرامى كه بى شك از ویولن بلنران و شب را برهم زد. لحظه ایى ایستادم تا صدا را بهتر بشنوم. صداى ملود

د میشد ، خیلى دور از من نبود.. نت آشنا و قدیمى آهنگ را میشناختم.. بى آنكه بخواهم ، راهم كج شد به سمت 

صدا. با هر قدم به منبع صدا نزدیكتر میشدم.. صدها صدا همزمان ، كلمه به كلمه ى آهنگ را در ذهنم فریاد ز

، زیر نور ضعیف، قامت بلندى را دیدم كه بى حركت ایستاده بود و تنها حركتىدند.. در تاریك و روشن كوچه 

كه داشت ،جنبش بى وقفه ى دست راستش بود كه آرشه را روى تارهاى ظریف ویولن میكشید و آن صداى جا 

ر مسال میرسید.. د 22دویى را ایجاد میكرد.. نزدیكتر شدم و دیدم پسرك جوانى را كه سنش شاید به زحمت به 

قابلش متوقف شدم. سرش را بلند كرد و بى حرف نگاهم كرد.. حزن و اندوه نگاهش ، قلبم را آتش زد.. به ظاه

رش نمیخورد فقیر باشد یا از این راه كسب درآمد كند.. به ظاهرش میخورد عاشق باشد.. و چقدر این نگاه سر

ود چشمانم را بستم و جلوى پلك هاى بسته ام ،خورده و خسته ، به چشمانم آشنا بود. همانطور كه خیره ام شده ب

تصویر دو چشم درشت سیاهرنگ با مژگان بلند و نگاه عاشق شكل گرفت.. چشمانى كه ده سال بود ، ندیده بو 

 دمشان! نگاهى كه آخرین خاطره ام از آن ، درماندگى و نفرت بود..

انگار فقط آمده بود تا در دل شب، زیر باران چشمانم را باز كردم.. پسرك همچنان به من خیره بود و مینواخت.

، براى عشقى كه بى شك همان نزدیكى ها بود ، بنوازد. عمیق به چشمانش خیره شدم.. مصمم تر نواخت.. مغ 

 زم فرمان داد.. بگذار من صداى این پسرك باشم! او هم نواى من..

 ندم :دهانم را باز كردم و با صداى رسا و بلند ، هماهنگ با آهنگ خوا

 "ببار اى بارون ببار

 با دلمُ گریه كن خون ببار

 بر شباى تیره چون زلف یار

 بهر لیلى چو مجنون ببار

 اى بارون

 دلا خون شو خون ببار

 بر كوه و دشت و هامون ببار



 دلا خون شو خون ببار

 بر كوه و دشت و هامون ببار

 به سرخى لباى سرخ یار

 به یاد عاشقاى این دیار

 ى بى مزاربه یاد عاشقا

 اى بارون

 ببار اى بارون ببار

 با دلمُ گریه كن ، خون ببار

 در شباى تیره چون زلف یار

 بهر لیلى چو مجنون ببار

 اى بارون

 ببار اى ابر بهار

 با دلمُ به هواى زلف یار

 داد و بیداد از این روزگار

 ماه و دادن به شب هاى تار

 اى بارون

 ببار اى بارون ببار

 با دلمُ گریه كن خون ببار

 در شباى تیره چون زلف یار

 بهر لیلى چو مجنون بب

 

 ار

 اى بارون

 دلا خون شو ، خون ببار

 بر كوه و دشت و هامون ببار

 به سرخى لباى سرخ یار

 به یاد عاشقاى این دیار

 به داد عاشقاى این مزار



 اى بارون

 ببار اى بارون ببار

 با دلمُ گریه كن خون ببار

 بى تیره چون زلف یاردر ش

 بهر لیلى چو مجنون ببار

 اى بارون"

صداى ساز پسرك عاشق پیشه و آواز زن شكست خورده ى فرزند مرده ، تا عرش رفت، فرشتگان تندتر اشك 

 ریختند و زمین خدا سیراب شد!

 

#٧٦ 

 

*********************** 

 با ترمز ماشین دستان درهم گره كرده ام را باز كردم و روى مانتوى مشكى رنگم كشیدم. 

 حمید كمى به جلو خم شد و خیره به نماى گرانیتى ساختمان روبرو گفت: همینه؟

عینك آفتابى بزرگم را ، كه فقط و فقط براى پنهان كردن چشمان گودرفته و قرمزم روى چشم گذاشته بودم، بالا

و به تابلوى آشناى زرد و سفید نصب شده روى گرانیت هاى سبز لجنى خیره شدم "دكتر كامران شكوهىبردم  

 ، متخصص جراحى عمومى ، فوق تخصص جراحى توراكس"

 زیر لب زمزمه كردم : آره.. همینه!

 به سمتم برگشت و گفت: مطمئنى اون مرتیكه نیست اونجا؟

تادم: آره. زنگ زدم از منشى پرسیدم.. گفت چند هفته ست كه نمموهاى آشفته ام را زیر شال مشكى رنگم فرس

 یاد!

انگشت اشاره ام را از دهانم جدا كرد و با اخم گفت: اصن علت اینكارتو نمیفهمم.. حرف زدنت با این براى چیه

 ؟ اگه قرار بود كمكت كنه كه بدون اینكه تو بخواى هم كمكت میكرد.. اینم مثه اون توله اش!

 رهم گره خورد: درست حرف بزن! من تاحالا از این آدم بدى ندیدم. باز شروع نكن!ابروانم د

 نفس بلندى كشید: باشه! تو كه مرغت یه پا داره.. برو! من منتظرتم همینجا..

دست لرزانم به جستجوى دستگیره پرداخت و در با صداى كلیك همیشگى باز شد. بى آنكه به نگاه نگران حمید 

 دم هایى كه تمام تلاشم را براى محكم بودنشان به كار برده بودم به سمت ساختمان بلندتوجه كنم ، با ق

رفتم. دو هفته از آن روز جهنمى ، از مرگ فرزندم میگذشت. دو هفته ایى كه به معناى واقعى فلج شده بودم. د

اش هم چاشنى روزو هفته ایى كه هر روزش برایم صد سال گذشت.. پیام هاى سیاوش و تماس هاى پى در پى 

هاى تلخم بود كه مزه ى زندگى را به دهانم زهرمار میكرد.. تا اینكه شب قبل ، وكیلم تماس گرفت و با جدیت 

خواست كه ماتم و مویه را موكول كنم به بعد از جدا شدنم از سیاوش. خواست كه تمام تمركزم را بگذارم براى

اضى به طلاق توافقى كرد. و من انگار تازه به یاد آوردم كه هپیدا كردن راه حلى كه بتوان با آن سیاوش را ر 



نوز سیاوشى هست ، كه هنوز رشته ى اتصالى هست ، كه هنوز من ، همسر مردى هستم كه تمام "دنیا" یم را 

 به آتش كشید!

سونبه اعداد قرمز رنگ كنار آسانسور خیره شدم و نفس عمیقى كشیدم و با پا روى زمین ضرب گرفتم. در آسا

ر باز شد و من در آیینه ى روبرو تصویر زن لاغر اندام با استخوان هاى بیرون زده و چشمان به خون نشسته 

را دیدم و با خودم فكر كردم آیا پدرشوهرم من را خواهد شناخت؟ آیا باور میكند كه این زن ، همان دیباى پر 

 شر و شور گذشته باشد؟

 گرفتم "طبقه ى سوم"با صداى یخى زن ، نگاهم را از آیینه 

وارد راهرو شدم و روبروى تابلوى طلایى رنگى كه نام پدرشوهرم روى آن نقش بسته بود ایستادم. قبل از آنك

ه دلِ دودلم بر عقلم پیروز شود زنگ را فشردم و در باز شد.. وارد شدم و به دكوراسیون آشناى روبرویم خیره

ى سمت چپ سالن ، تابلوى طلایى رنگ كنار در، چشمك زنان شدم.. نگاهم ناخودآگاه چرخید روى در بسته  

نگاهم كرد.. چشمانم لغزید روى خطوط نستعلیق روى تابلو.. سین كشیده ى سیاوش را به انتها نرسانده بودم كه

 صداى منشى كه زن میانسالى بود بلند شد: بفرمابید خانم! 

، نگاهش رنگ آشنایى گرفت و گره از ابروانش باز من را بى شك ندیده بود. به سمتش برگشتم و با دیدن من 

 شد.. به سرعت بلند شد و محترمانه گفت: سلام خانم دكتر! ببخشید اول به جا نیاوردمتون.. خیلى خوش آمدین.

 سرم را بى حوصله تكان دادم: ممنون.. میخوام استاد رو ببینم!

 . اتاق خالى شد تشریف ببرین!سرش پاندول وار تكان میخورد: بله حتما! الان مریض دارن .

سرم را چند درجه چرخاندم و به چند بیمارى كه روى صندلى ها نشسته بودند خیره شدم ، دوباره به منشى نگا

 ه كردم: من بعد از آخرین مریض میرم داخل.. عجله ندارم..

 قدمى به سمت صندلى خالى برداشتم و دوباره برگشتم: فقط اینكه.. 

 ام كسى از این ملاقات چیزى بدونه.. لطفا..مكث كردم : نمیخو

 بله حتما!-

 و من همانطور كه روى صندلى مى نشستم با خودم فكر كردم تا چه حد میتوانم به این زن اعتماد كنم؟

نمیدانم چقدر روى آن صندلى نشستم و ناخن هایم را جویدم و نگاه كنجكاو منشى را نادیده گرفتم.. آن روزها گذ

بى معنا شده بود.. چون میدانستم حتى یك لحظه ى بعد هم چیزى جز درماندگى و استیصال نصي ر زمان برایم

بم نمیشود. چون میدانستم از حالا تا ابد ، كلاف سردرگم زندگى ام قرار است روى یك دور باطل بیافتد كه جز 

 بیشتر گره خوردن ، هیچ سودى برایم ندارد.

و به مطب خالى خیره شدم: خانم دكتر.. آخرین مریض چند دقیقه دیگه مبا صداى كنجكاو منشى به خودم آمدم 

 یاد بیرون.. بعد شما میتونین تشریف ببرین!

 روى پاهاى لرزانم ایستادم و با خودم فكر كردم این پاها هم به زودى جوابم خواهند كرد.

ن توى اولین فرصت وقت عدر اتاق دكتر باز شد و صداى بمش در گوشم نشست: با منشى هماهنگ كنید براتو

 مل بذاره.. 

 و صداى تشكر و قربان صدقه رفتن مریض!

 به سمت در چوبى زرشكى رنگ رفتم و تقه ایى به در زدم و وارد شدم..



 فضاى اتاق پر بود از مخلوط عطر چندین گل.. نگاهم گره خورد به سبد گل گوشه ى اتاق ، و لحظه ایى كوت

 

اه دلم از دلتنگى فشرده شد.. دلتنگ بودم. دلتنگ محیط كارم. دلتنگ كارى كه عاشقش بودم! دلتنگ روزهاى 

 خوش گذشته!

نگاهم روى موهاى جوگندمى دكتر كه سرش پایین بود و تند تند چیزى را درون سرنسخه یادداشت میكرد گره 

 خورد ..

 صدایم را صاف كردم : سلام!

آورد و نگاهش سرسرى از روى صورتم گذشت ، به ثانیه نكشید كه با چشمان گشاد سرش را لحظه ایى بالا 

 شده دوباره روى صورتم برگشت و انگار تازه باور كرد چیزى را كه چشمانش میدید!

 از جا بلند شد و من از شباهت زیادش به سیاوش ، براى لحظه ایى لرزیدم.. 

 دیبا جان!لب زد و صداى بم و مهربانش گوشم را پر كرد: 

كاسه ى چشمانم پر شد. سرم را پایین انداختم و سعى كردم با نفس هاى عمیق ، بغضم را كنترل كنم . براى گر

 یه و درد و دل اینجا نیامده بودم.. آمده بودم حكم رهایى ام را بگیرم.. گریه به كارم نمى آمد.

میزدم كه بوى عطر مردانه به پرزهاى بینى به سنگ خوش نقش و نگار زیر پایم خیره شده بودم و سر دلم داد 

ام چسبید و قبل از آنكه بتوانم سر بلند كنم ، محصور شدم میان بازوان محكم و پدرانه ایى كه انگار شىء گران

بهایى را لمس میكرد.. اشك سمجم روى كت خوش دوخت پدرجان ریخت و انگار اجازه براى قطره هاى دیگر

ریختند.. نفهمیدم كى دستم را بند كراوات پدرجان كردم و كى خودم را در آغوصادر شد كه سیل وار بیرون  

ش حمایتگرش غرق كردم و هاى هاى گریه سر دادم.. منى كه براى رعایت حال پدر و مادرم ، نتوانسته بودم 

ام دردهادر آغوش گرمشان بلند بلند زار بزنم حالا در آغوش مردى كه در این چند سال كم از پدرم نداشت ، تم

یم را بیرون ریختم.. و او فقط پشتم را نوازش كرد.. در سكوت، بى هیچ حرفى ، اجازه داد بیرون بریزم تمام 

 چرك و تعفن درونم را! 

ضجه هایم كه به هق هق تبدیل شد ، بازوهایم را گرفت و كمى از خودش جدایم كرد.. سرش را كمى خم كرد 

 : دیبا جان؟ بابا..كه صورت رو به پایینم را بهتر ببیند

 "بابا" گفتنش از عمق جان بود. همان باباهایى كه به سونیا میگفت نثار من هم میكرد!

 سرم را كمى بالا آوردم و به چشمان مهربان و در عین حال مقتدرش نگاه كردم.. 

 خوبى؟-

شانه ام گذاشت: بشین.سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم و به آرامى هدایتم كرد به سمت صندلى.. دست روى 

. 

 پشت میزش ایستاد و روى تلفن ضربه زد. صداى خسته ى منشى پیچید..

 خانم یه لیوان آب بیارین.. بعدم برین خودتون.. كارى باهاتون ندارم..-

ورد وآصداى كفش هاى گرانقیمتش روى سنگفرش اتاق ، نوید نزدیك شدنش را میداد.. صندلى دیگرى را جلو 

 روبرویم نشست. همزمان منشى وارد شد و لیوان آب را روى میز گذاشت و بیرون رفت.. 

 لحظاتى به سكوت من و نگاه عمیق پدرجان گذشت.



 خب؟-

در جایم تكانى خوردم و نگاهم را به چشمان آشنایش دوختم و در دل با خودم فكر كردم اى كاش سیاوش آنقدر 

 شبیه پدرش نبود!

 به دستم داد: نمیخواى حرف بزنى؟لیوان آب را 

 جرعه ایى نوشیدم و لیوان را روى میز رها كردم.. براى لحظه ایى به تلاطم آب درون لیوان خیره شدم..

 آب كه از جنبش ایستاد ، دهانم را باز كردم: مزاحمتون شدم كه.. 

 كه؟-

 به خودم فشار آوردم: كه كمكم كنین!

 ؟موشكافانه نگاهم كرد: كه جدا بشى

 بى نهایت باهوش بود.. و من در مقابلش احساس حماقت میكردم!

سعى كردم مثل خودش ، راحت و بى پرده صحبت كنم: سیاوش راضى نمیشه به جدایى.. قانون طرف سیاوشه.

. 

ون خونه تبه پشتى صندلى تكیه داد و روى ریش پرفسورى خوش فرمش دست كشید : میدونى چندبار اومدیم 

كه باهات صحبت كنیم؟ هم من ، هم پروین! میدونى چقدر به موبایلت زنگ زدیم؟ سونیا از اون سر دنیا ، هرر

وز كارش این بود كه تلاش كنه با تو تماس بگیره.. گناه ما چى بود؟ ما رو چرا از خودت روندى؟ تو دخترمى

 درم.. اما انگار اشتباه میكردم..، منم فكر میكردم برات خود پدر كه نه ، اما حداقل مثل پ

 غم صدایش دلم را آتش زد. من از این مرد جز محبت ، چیز دیگرى ندیده بودم!

بغض صدایم ، گوش خودم را هم خش داد: پدرجون..من جز محبت و خوبى از شما هیچ چیز ندیدم. و همیشه م

 كنین.. دیون خوبى ها و حمایت هاتون هستم.. اما امیدوارم شرایط من رو درك

آب دهانم را قورت دادم تا شاید حجم فزاینده ى درون گلویم كمى جابجا شود: میدونم جواب ندادنم بى احترامى 

بود.. اما منم تو جهنم خودم دست و پا میزدم. هنوزم میزنم! جهنمى كه سیاوش به پا كرده ، سرد شدن تو كارش

 نیست. 

یمتش را از كشوى میز بیرون كشید ، صداى فندك و به دنبالش نگاهش طوفانى شد. از جا بلند شد و پیپ گرانق

 عطر غلیظ پیپ در اتاق پیچید.

پوك عمیقى به پیپ زد و انگار كه با خودش حرف میزند گفت: چقدر پروین گفت براى سیاوش زوده ازدواج 

د و هیكل و ریش كردن! سیاوش هنوز بچه ست.. هنوز نمیدونه معنى تعهد و زندگى چیه.. چقدر گفت نگاه به ق

و سیبیل و صداى كلفتش نكن.. من ولى این حرفا رو گذاشتم پاى لج و لجبازى كه بین این دوتا بود. واى بر من

! 

 سرش را بلند كرد و از میان دود غلیظ نگاهم كرد: مشكلتون چى بود تو زندگى؟ ظاهرا كه خوب بودین باهم!

 .. كدام آدم عاقلى باور میكرد من و سیاوش تاسوالى كه پاسخ دادن به آن برایم عذاب الیم بود

 

شب آخر هم عاشق و معشوق بودیم؟ كدام آدم عاقلى باور میكرد كه سیاوش به عشقش خیانت كند؟ وقتى خودم ه

 م به سختى باور كردم..



مشكلى نداشتیم. مشكل اصلى این بود كه سیاوش تمام توجه من رو براى خودش میخواست اما من نصف بیش-

وجهم معطوف به درس بود. شاید احمقانه باشه. اما همین دلیل احمقانه زندگى منو ، آینده ى منو ، هستى متر ت

 نو تباه كرد!

 و در دل اضافه كردم "بچه ام رو هم !"

خاكستر پیپش را تكاند و روى میز رهایش كرد. طول و عرض اتاق را با قدم هاى بلندش طى كرد و گفت : الا

 ه ، باور میكنى؟ن بهت بگم پشیمون

 نمیخواستم آخرین تیرم هم به سنگ بخورد..

پشیمونى سیاوش براى من سودى نداره.. یه روز دو روز نبوده كه بگم پاش لغزیده! دو سال بوده. بیخ گوش م-

 ن! با بهترین دوست من!!

 رعشه ایى از شدت انزجار و نفرت تمام بدنم را لرزاند. 

 چطور متوجه نشدى؟-

با انگشت اشاره و وسط ماساژ دادم: نمیدونم.. شاید اون بازیگر ماهرى بود، شاید من خیلى احمق و شقیقه ام را

ساده بودم، شاید اونقدر درگیر بودم كه متوجه تغییر رفتارش نشدم.. نمیدونم.. هیچى از اون روزا یادم نمیاد. ح 

 تى رفتارش با رعنا ، جلوى خودم ، هم یادم نمیاد..

 م كرد: زده دختره رو ناكار كرده.خیره خیره نگاه

چشمانم از حیرت گشاد شد و بى توجه به من ادامه داد: رفته در خونه شون.. كشیك كشیده تا دختره بیاد بیرون.

 تا میخورده زدتش.. پیشونى دختره شكسته.. خودشم یه شب تو بازداشتگاه بود. با قرار سند آزادش كردم! 

 هم باز كرد: این كارا رو میكنه كه بگه پشیمونه! كه من برگردم..پوزخندى بى اراده لبانم را از 

 ملتمس نگاهش كردم: من نمیتونم برگردم.. 

از جایم بلند شدم و روبرویش ایستادم.. دستم را بند كت خوش دوختش كردم: پدرجون.. خواهش میكنم ازتون ك

كنین من سونیام.. منو بر نگردونین تو اون جمكم كنین.. اگه واقعا منو دختر خودتون میدونین كمكم كنین! فكر 

 هنم! من حاضرم بمیرم اما یه لحظه ى دیگه با سیاوش زندگى نكنم..

 از بالا با چشمان ریز شده نگاهم كرد: دوستش ندارى دیگه؟

 چشمانم را بستم . انگار میخواستم در اعماق قلبم ، دنبال ذره ایى عشق بگردم.. گشتم! نبود!

 زمزمه كردم : ازش متنفرم!با چشمان بسته 

پلك هایم را بالا بردم و تصویر دو چشم كه با افسوس نگاهم میكردند جلوى پلك هایم نقش بست. انگار داشت 

 سبك سنگین میكرد..قدمى به عقب برداشتم و در دلم نام خدا را جیغ زدم!

 سیاوش دوستت داره!-

لب برچیدم: نداره.. اونم فقط براى اینكه به چیزى كه براش دور از دسترسه برسه داره انقدر به درو دیوار میز

 نه!

لبخند غمگینى زد: اینو قبول ندارم.. من پسرمو میشناسم.. درسته كوتاهى كردم براش ، درسته كم پیشش بودم. ا

 ما از جونم هم برام عزیزتره ، همه ى زندگیمه!



زید و فروریخت. این حرف جواب منفى ظریفى بود به خواسته ام! شكست خوردم.. همان ابتداى كار شقلبم لر

 كست خوردم. این در هم به رویم بسته شد.

ناامید عقبگرد كردم و با چشم به دنبال كیفم گشتم.. روى میز بود.. خم شدم تا چنگش بزنم و فرار كنم از در و د

 یدادند..یوارو مردى كه بوى سیاوش را م

دستم به كیف نرسیده بود كه بازویم را گرفت و به سمت خودش برم گرداند. به نى نى چشمانم خیره شد ، دقیق!

 بدون پلك زدن.. خیره ى نگاه آشنایش شدم، دقیق! بدون پلك زدن.. 

 نفسش را به بیرون فوت كرد: درسته پسرمه! اما باید تاوان اشتباهشو پس بده..

 امید سو سو زد.

 بازویم را لحظه ایى فشرد و بعد با ملایمت رها كرد: راضیش میكنم به جدایى..

 به گوش هایم انگار اطمینان نداشتم. 

 چى؟-

 تكرار كرد: راضیش میكنم طلاقت بده. توافقى!

 همانطور ناباور گفتم: چطورى؟

ناس وكیلم باش براى ایپشتش را به من كرد و به سمت میزش رفت: تو به اونش كارى نداشته باش.. منتظر تم

 كه روز و ساعت محضر رو بهتون اطلاع بده..

حس كردم نفس كشیدن راحت تر شد. باورم نمیشد كه این پدر سیاوش است كه آنقدر با اطمینان از نفوذش روى

 پسرش صحبت میكند. 

وزى فر. یه رعینكش را درون جیب كتش گذاشت و به سمتم برگشت: فقط بذار حرفاشو بهت بزنه! نمیگم الان.

صت بده باهات حرف بزنه. هرروزى كه حس میكنى میتونى تحملش كنى! نذار مثل خیلى چیزا براش عقده ب

 شه..

 قلبم لرزید از مهر پدرانه اش.. از مهرى كه فرصت نكرد به پاى فرزندش بریزد.

رسرم را به سینه اش فشچند قدم به جلو برداشتم و بى توجه به نگاه متعجبش دستم را دور كمرش حلقه كردم و 

 دم.

 هر اتفاقى مى افتاد ، این مرد برایم همیشه دوست داشتنى و قابل احترام مى ماند.

با تمام محبتى كه در دل نسبت به این مرد با موهاى جوگندمى داشتم گفتم: گفتین شما براى من مثل پدرم نبودین

به شما ، عشقیه كه یه دختر به پدرش داره.. تمام ا ! میخوام بگم شما برام هیچ فرقى با پدرم ندارین.. عشق من

 ین سالها برام پدر بودین و پدرى كردین! هرچى بشه شما بازهم پدر میمونین براى من!

از آغوشش جدا شدم و با نوك انگشتان ، نم چشمانم را گرفتم و خیره به نگاه محزونش گفتم : دخترتونو ببخشین

 اگه بعضى جاها كم گذاشت..  

 كردم چانه ى لرزانم را مهار كنم.. با صداى متزلزل گفتم : دوستتون دارم پدرجون!سعى 

 بغض پدرانه اش را ف

 



رو خورد و من براى آخرین بار ، نوازش دست پدر شوهرى را كه برایم كم از پدر نداشت ، روى موهایم حس

 كردم و از خوشى براى لحظه ایى پلك هایم را بستم! 

 

#٧٧ 

 

به پشت روى تختم خوابیده و به سقف اتاق خیره شده بودم.. یك هفته از ملاقاتم با پدرجان میگذشت و هنوز خ

برى نشده بود.. همان روز با اصرار از حمید خواسته بودم كه به خانه ى خودمان برویم، میخواستم خودم را به

زندگى كنم كه روزهاى خوش نوجوانى ام د زندگى جدیدم وفق بدهم. میخواستم عادت كنم كه باز در خانه ایى 

 ر آن سپرى شده. خسته بودم از سربار حمید و حامى بودن.

دستانم را زیر سرم قلاب كردم و چشمانم را بستم.. سر و صداى مهمان هاى ناخوانده مان از پشت در بسته ى 

 اق را عایق صدا كنم!اتاق به وضوح شنیده میشد و من با خودم فكر كردم كه باید به زودى دیوار ات

صداى عمه بلندتر از همه به گوشم رسید .. حمید به خیال خودش با شلوغ كردن اطرافم میخواست من را از به 

قول خودش غار تنهایى هایم بیرون بكشد .. نمیدانست كه من متنفرم از اینكه مجبور باشم در مقابل كسانى كه 

 فاهم با همسرم است بنشینم و لبخند ژكوند بزنم!فكر میكردند علت درخواست جدایى من ، عدم ت

پوف كلافه ایى كشیدم و بالش را روى سرم گذاشتم .. در اتاق به ضرب باز شد و من از جا پریدم. حمید را دید

م كه گوشى به دست وارد اتاق شد و چشم غره ام را بى جواب گذاشت. به مخاطب پشت خطش كه نمیدانستم ك

 وب شد.. نه.. نه.. بیا خودت بهش بگو.. الان اینجاست! گوشى..یست گفت: آره. خیلى خ

 و بى حرف گوشى را به سمتم گرفت. به چشمانش كه برق شادى داشت نگاه كردم و لب زدم : كیه؟

 بى صدا گفت: مشفق!

 گوشى را كنار گوشم گذاشتم: سلام..

 صداى محكمش گوشم را پر كرد: سلام خانم امجد.. حال شما؟

 ما خوبین؟ممنونم..ش-

 شكر. باهاتون تماس گرفتم كه بگم وكیل دكتر شكوهى بزرگ با من تماس گرفت..-

در كسرى از ثانیه ضربان قلبم سر به فلك گذاشت. رو تختى بنفش رنگم را در مشت خیسم فشردم و به حمید خ

 یره شدم..

 الو! هستین؟-

 با صداى ضعیفى گفتم : هستم.. خب؟

 وافقت كرده!همسرتون با طلاق توافقى م-

همسرم!! همسرم!! سیاوش را میگوید؟ سیاوش راضى شده به جدایى؟ چشمانم را بستم و دستم جاى خالى زنج

 یر گردنم را لمس كرد.. سیاوش تمام میشد! خوشحال بودم یا ناراحت؟

 با تردید پرسیدم: چطورى موافقت كرده؟

 داره!اونشو نمیدونم.. ولى فكر كنم حرف پدر شوهرتون خیلى برو -



 پوزخند زدم..

 الان باید چیكار كرد؟-

شما نیازى نیست كارى كنین.. من و وكیل دكتر شكوهى میریم دادگاه ، گواهى عدم سازش رو میگیریم و روز-

 محضر رو هم اكى میكنیم. 

 سكوت كردم.

 فقط اینكه سر مهریه باید به توافق برسین.-

 فورا گفتم : مهریه نمیخوام.. كلشو میبخشم!

 هاى حمید در هم رفت و من رو برگرداندم.. اخم

 مشفق با تردید پرسید: مطمئنین؟ نمیخواین با خانواده مشورت كنین؟

 بدون مكث گفتم: مطمئنم. مهریه حق منه و من نمیخوامش! به كس دیگه ایى هم مربوط نیست..

 باشه. پس من باهاتون در تماسم. گواهى رو كه گرفتم میارم براى امضا.. -

تشكر كردم و تماس را قطع كردم.. حمید كه تا آن لحظه در سكوت نگاهم میكرد گوشى را از میان دستان لرزا

 نم گرفت و گفت: مهریه رو میخواى ببخشى؟ نیست خیلى محتاجن!

 همانطور كه دراز میكشیدم گفتم: نمیخوام هیچى از سیاوش تو زندگیم باشه.

 براق شد: حقته! شرعى و قانونى!

 پلك بستم تا قطره ى سمج گوشه ى پلكم را نبیند: مهر من خوشبختیم بود! حق من آسایشم بود.. نه سكه و پول..

نوازش دستانش را روى موهایم حس كردم و قطره ى اشك خودش را رها كرد و بیرون چكید. خوشحال نبودم.

دومینش باشم؟ كدام زنى از تبد كدام زنى از حك شدن كلمه ى طلاق در شناسنامه اش خوشحال میشود كه من 

یل شدن به یك لقمه ى حاضر و آماده براى مردان دریده ى گرگ صفت خوشحال میشود؟ یك زن هرچقدر هم م

ستقل و قوى باشد ، در جامعه ى بیمار ما، باز هم یك زن است.. زنى كه براى بعضى از جنس هاى مخالف با 

من روشنى و روزهاى خوش به ارمغان نمى آورد.. طلاق ف كالاى گوشه ى مغازه یكسان است .. طلاق براى

 قط اهرمى بود براى رها شدنم از بند مردى كه مدت ها همسرش من بودم و همبالینش زن دیگرى!

 صداى گرم حمید ، نرم و نوازشگر بلند شد: الان ناراحتى یا خوشحال؟

فقط میدونم كه خوشحال نیستم.. نمیتونم خو چشمانم را باز كردم و خیره ى عسلى هاى مهربانش گفتم: نمیدونم!

 شحال باشم.. در عرض یك ماه زندگیم ، خوشبختیم ، شوهرم ، بچه ام ، شغلم ، همه چیمو از دست دادم..

راجع به كارت بهت گفتم كه رییس بخش و رییس بیمارستان خیلى قبولت دارن. شرایطت رو بهشون توضیح -

 دادم.. قول مساعدت دادن..

زدم : بخوام هم حالا حالا ها نمیتونم برگردم سركار.. مردم چه گناهى كردن كه جونشون بیافته زیر دپوزخند 

 ست منى كه خودم یه بیمارم؟

 دستش را عقب كشید و میان موهایش فرو برد: درست میشه عزیزم.. درست میشه.. صبر كن..

 خیره خیره نگاهش كردم.

 با سینا حرف زدى؟-



 ره .. امروز ظهر!سرم را تكان دادم: آ

 مشكوك نشده بود؟-

 نمیدونم. سراغ سیاوش رو گرفت. گفتم سفره..-

 با احتیاط پرسید: اگر به سیاوش زنگ بزنه!

كلافه روى تخت نشستم: سیاوش حرفى نمیزنه.. وقتى ببینه من چیزى نگفتم اونم چیزى نمیگه..میدونه دونستن 

 بدتر سینا اوضاع رو براى اون بهتر كه نمیكنه هیچ ،

 

 هم میكنه.. خودشم میترسه از سینا..

 تا كى میخواى پنهان كنى؟ دیر یا زود میفهمه!-

 سرم را به طرفین تكان دادم: نمیدونم.. نمیدونم!

 از جا بلند شد و در آیینه ى میز آرایشم موهایش را مرتب كرد: نمیاى بیرون؟

 میام .. یكم سرم درد میكنه بهتر شد میام..-

اق بیرون رفت و من مچاله روى تخت تنها ماندم. سرم را روى زانوهاى خم شده ام گذاشتم و چبى حرف از ات

شمانم را بستم. باید سبك میبودم اما سنگین تر از روزهاى قبل بودم.. دوست داشتم براى آخرین بار دفتر زندگ

بتوانم حفره ى بزرگى را كه خى ام با سیاوش را ورق بزنم ، شاید بتوانم مجهولات ذهنم را پاسخ بدهم ، شاید 

وشبختى ام را بلعیده بود پیدا كنم و رویش خاك بریزم! صداى درونم ، تفكراتم را به سخره گرفت "دیگه نبش 

قبر گذشته به چه كارت میاد؟ اتفاقى كه نباید مى افتاد ، افتاده! هیچ چیز نمیتونه این واقعیت رو كه تو و سیاوش

ه.. پس بیخود دنبال جواب سوالات نگرد.. جز حسرت بیشتر ، سودى برات نداره"به بن بست رسیدین تغییر بد 

 و من براى اولین بار به نداى درونم "چشم" گفتم. 

سست و بى میل از جا بلند شدم تا از اتاق بیرون بروم كه صداى ویبره ى موبایلم بلند شد. دستم را جلو بردم، 

 یاوش درجا خشك شدم.پیام رسیده را باز كردم و با دیدن اسم س

نگاهم روى حروف لغزید " برُدى دیبا! از خوب راهى وارد شدى و بـرُدى.. از اولم برنده تو بودى! من دو سا

 له باختمت"

حلقه ى انگشتانم دور گوشى محكم شد. سلول هاى قلبم انگار براى لحظه ایى از كار دست كشیدند.. صداى خود

 .. دو ساله باختمت.. دو ساله باختمت.."ش زیر گوشم اكو شد "دوساله باختمت

گوشى دوباره لرزید و من بى اراده پیام را باز كردم " فقط بذار براى آخرین بار ببینمت ، باهات حرف بزنم ، 

 نگاهت كنم. لعنتى خیلى كم دارمت.. خیلى "

سرطان در كل بدنم با زانوهایم روى زمین فرود آمدم.. رعشه ى عصبى از سلول هاى مغزم شروع شد و مانند

پخش شد. ضجه تا پشت لب هایم آمد ، صداى درونم تذكر داد "هیس.. زن هاى مطلقه فریاد نمیزنند." و من  

 ضجه ام را در نطفه ، خفه كردم.. مثل جنینم!!

دنیامون.. آخ زیر لب شروع كردم به مرثیه خوانى "سیاوش.. چیكار كردى با من؟ با خودت؟ با زندگیمون؟ با 

لعنتى.. كمم داشتى و رفتى با رعنا؟ كمم داشتى و گند زدى به عشقمون.. واى سیاوش عشقمون.. واى سیاوش 

 روزهاى خوبمون.. واى سیاوش .. واى .. واى.."



بازهم پیام رسید. و من انگار مازوخیسم داشتم.. دوست داشتم عذاب بكشم ، پیام را باز كردم " فقط یه بار دیگه 

 ا خونه دیبا. فقط یه بار.. من هنوز دوستت دارم"بی

با دیدن جمله ى آخر ، برق از سرم رد شد.. "دوستت دارم" ولى من ندارم سیاوش.. من دیگه دوستت ندارم.. 

فكرى موذى، وز وز كنان از بین افكار مغشوشم رد شد "چند بار وسط عشق بازیت با رعنا ، با اون صدایى ك

ش بودم ، تو گوشش زمزمه كردى كه دوستش دارى؟ آخه عادتت بود .. عادت داشتى ه من عاشق دورگه شدن

 تو اوج احساست بگى دوستت دارم"

با این فكر ، حس كردم مغزم درون جمجمه متلاشى شد.. تمام قدرتم در دستم جمع شد و گوشى ام را به سمت د

یدم. صداى در مغزم فریاد میزد "هیس" یوار پرتاب كردم ، گوشى متلاشى شد و من از اعماق وجودم جیغ كش

و من بلند از آن صدا جیغ میزدم. در اتاق باز شد و همه با وحشت وارد اتاق شدند و با دیدن حال نابسامان من 

لحظه ایى ماتزده نگاهم كردند.. حمید كه با این حالت هاى عصبى و غیرعادى ام آشنا بود زودتر از سایرین به

را كه بند موهایم شده بود و وحشیانه تار به تار موهایم را میكشید ، میان دستان پر قد خودش آمد و مچ دستانم 

رت خودش گرفت و بى توجه به مشت هاى ریزم كه بر سر و صورتش فرود مى آمد در آغوشم كشید و سعى 

.. صداى گركرد مهارم كند.. دستان قوى و محكمش را دور بدنم حلقه كرد و تن لرزان و متشنجم را مهار كرد

یه ى مادر و عمه ، با تشر حمید ساكت شد و حامى با منطق مخصوص به خودش ناظران نگران را از اتاق بي

 رون كرد..

 سرم را در سینه ى حمید پنهان كردم و با صداى خشدارم گفتم: میگه دوستم داره..

 آب دهانم را قورت دادم و از سوزش حلقم ، آتش گرفتم..

 .میگه منو كم داره.-

 صداى دندان قروچه اش را شنیدم..

 میگه بیا خونه یه بار!-

میان حرفم پرید و همانطور كه ننو وار تكانم میداد گفت : هیس .. هیس.. دیبا! گوش كن.. دیگه تموم میشه.. قو

انل بهت میدم! قول میدم نذارم دیگه رنگتو ببینه.. تو فقط آروم باش.. به زودى تموم میشه! اسم نحسش كه از ش

 سنامه ات خط بخوره كوچكترین حركتى بكنه مادرشو به عزاش میشونم.."

 حمید میگفت و من با خودم فكر میكردم من به این سادگى ها براى سیاوش تمام نمیشوم!

 

#٧8 

 

براى بار هزارم شال پشمى سیاهرنگم را روى سرم مرتب كردم و سعى كردم نگاه هاى عصبى حمید از آیینه 

ه بگیرم. ندیده میدانستم حرف نگاهش را! میدانستم میخواهد با نگاهش بفهماند به قول خودش "رى جلو را نادید

 یلكس" باشم! و من نمیدانستم چطور میتوان در این شرایط ریلكس بود! حتى خود حمید هم نمیدانست..

داختم م را پایین انباز دستم به سمت شالم رفت كه نگاه خشمگین حمید را شكار كردم. بى هیچ عكس العملى دست

 و حمید براى شكاندن سكوت سنگین ماشین رو به من پرسید: مداركت رو آوردى؟

 همانطور كه از شیشه ى بغل خیره ى آدم ها و خیابان بودم گفتم: مدركى ندارم دست خودم. فقط یه كارت ملیه..



صداى پدر ، محزون و گرفته بلند شد: شناسنامه و كارت نظام پزشكیت رو دیروز وكیل دكتر شكوهى آورد د

 فتر من.. یادم رفت بهت بگم! نگران نباش..

نگاهم روى موهاى سپید شده ى پدرم خیره ماند. پس آن تارهاى سیاهرنگ میان سپیدى ها كجا بود؟ آن لبخند 

ن كجا بود؟ لرزش دست ها و سر نازنینش كى شروع شده بود كه چشمان كم سوبه وسعت تمام پدرانه هاى جها

ى من بى تفاوت از كنارشان گذشت؟ چطور دقت نكرده بودم كه پدر نازنینم پا به پاى من ، پیر شد و شكست؟ 

چطور دقت نكرده بودم كه مدت هاست صداى گرم و مهربانش ، آهنگ شروع روزم نیست؟ كى از پدر ساكت 

 ومم انقدر غافل شدم؟و مظل

 غلیان احساسم به حدى بود كه ناخودآگاه صدایش زدم: بابا!

 فورا به سمتم برگشت و من مردم از نگاه غرق اندوهش: جانم بابا؟

 دستم را به سمت گلویم بردم تا بغضم را قبل از شكستن خفه كنم: كاش نمیومدین شما! نمیخوام اذیت شین..

آمد: تو دخترمى بابا.. پاره ى تنم! درسته تو مارو از خودت نمیدونى و میخوالرزش سرش كمى بیشتر به چشم 

 ى دورى كنى. اما بدون تا وقتى نفس بكشم پشتتم.. چه بخواى چه نخواى!

آه از نهادم بلند شد. چه میگفت تنها مرد واقعى تمام زندگى ام؟ چه میگفت تنها پشت و پناه تمام عمرم؟ او كه تك

 م بود .. چطور میتوانست جزئى از من نباشد؟ه ى بزرگى از قلب

 چانه ى لرزانم را مهار كردم: بابا تورو خدا! كى رو دارم جز شما؟ فقط میخوام اذیت نشین! همین..

حمید دست راستش را روى دست پدر گذاشت و صمیمانه فشرد . لحظه ایى با مهربانى از آیینه نگاهم كرد و نا

 شد گفت: جواب آزمایشتو آوردى؟گهان انگار چیزى یادش آمده با

از خجالت لب گزیدم و سرم را تكان دادم. براى اطمینان دستم را میان آشفته بازار كیفم گرداندم و انگشتم گوشه

ى كاغذ را لمس كرد. بیرون كشیدمش و تاى كاغذ را باز كردم ،انگار میخواستم مطمئن شوم خون بهایى كه  

را بلعید و من با خودم فكر كردم این كاغذ را باید با طلا  Negativeم كلمه ى پرداخته ام ، نتیجه داده.. نگاه

و الماس قاب كنم .. این منفى بى شك ، گران قیمت ترین منفى دنیا بود.. و واقعا واحد سنجش قیمت خون انسان 

 چیست؟

آشناى سیاوش را ندیدم. ماشین ایستاد و من حس كردم چیزى تا مرگم نمانده. چشم چرخاندم اما اثرى از ماشین 

 در دل نالیدم "تورو خدا خودت نیا.. نیا!!"

حمید در را برایم باز كرد و من بى آنكه از تابلوى روبرو چشم بردارم پیاده شدم.. "دفتر ثبت ازدواج و طلاق"

 انگار تمام خیابان دهان باز كرد و فریاد زد"طلاق.. طلاق.. طلاق.." 

 حمید بازویم را كشید: بیا دیبا.. معطل نكن!

 نگاهش كردم : حمید.. بعد از اینجا چه كنم؟

 بى تفاوت گفت : زندگى!!

 و من ندانستم اگر قرار بود بعد از آنروز زندگى كنم ، قبل از آن چه میكردم؟

هد كه در باز شد و كشان كشان دنبال حمید وارد محضر شدم. حمید دستش را جلو برد تا زنگ واحد را فشار د

چشمان من فیكس شد روى دخترك ظریف و زیباى سپید پوش و پسرى ریزنقش كه با لبخند هاى وسیعشان خیر

ه ى ما شده بودند.. چشمانم را بستم و تصویر دیباى سپیدپوش با تاج و تور پشت پلك هاى لرزانم نقش بست..د

جلوى راه دختر و پسر كنار كشید و عذرخواهى كرستم بازوى حمید را چنگ زد و حمید ، خودش و من را از 



د. با خودم فكر كردم چه چرخه ى عجیبى ست این دنیا! در لحظه هزاران نفر میمیرند و هزاران نوزاد به دنیا 

مى آیند.. در لحظه هزاران نفر پیمان عهد و وفادارى و عاشقیت میبندند و هزاران نفر به پیمان هایى كه از قبل

انت میكنند ، در لحظه هزاران نفر مانند این زوج جوان ، به هم متصل میشوند و هزاران نفر مثل بسته اند خی 

 من و سیاوش این رشته را قطع میكنند..

روى صندلى هاى فلزى فرود آمدم و مداركم را به پدر سپردم.. در دلم غوغا به پا بود. انگار صدها نفر همزما

 اران نفر در دلم با قدرت پا میكوبیدند و مارش میرفتند.ن در سرم طبل و دهل مینواختند و هز

حمید كنارم نشست و زیر گوشم گفت: بهت گفتم نیا.. گفتم خود مشفق همه ى كارا رو انجام میده.. گوش نمیدى 

 دیبا! شانس بیارى وكیلشو بفرسته خودش نیاد..

 میخوام به چشم ببینم تموم شدن كابوسامو.. براى بار هزارم تكرار كردم: خودم باید باشم. باید به چشم ببینم..

 و در دل اضافه كردم "و شروع كابوس هاى جدید زندگیم رو"

 كنار گوشم توپید: پس جمع كن خودتو! مثه شیربرنج وا رفتى.

 رنجیده خاطر نگاهش كردم . خیره ى مردمك هاى درشتش بودم كه عطر آشنایى فضا را پر كرد. نفس كشید

 

تصویر بهت زده ام را در قرنیه هاى شفاف حمید دیدم. صداى گرومپ گرومپ قلبم ، حقي ن سخت شد و من ،

 قتى را كه من سعى در كتمان كردنش داشتم در گوشم فریاد میزد "اومد.. مگه میشه نیاد؟ مگه میشه؟ "

به زصداى دیبا گفتن آرامش ، هیاهوى محیط اطراف را شكافت و در گوشم نشست.. گوش بى نواى من هنوز 

 نگ صداى او عادت داشت. 

نگاهم را از حمید گرفتم و به سمت بوى آشنا برگشتم. دیدمش كه دست به جیب ایستاده و محو تماشاى من است.

قدمى به جلو برداشت و من ناخودآگاه به سمت حمید كشیده شدم. متوجه عقب نشینى ام شد و اخم عمیقى میان ا 

قامت بلند و ورزیده ى روبرویم.. یادم آمد حل شدنم میان بازوان پر بروانش جا خوش كرد. نگاهم چرخید روى

قدرتش را ، یادم آمد جمله ى معروفش را "زن آدم باید بغلى باشه.. مثه تو كه انگار براى بغل من ساختنت" و  

 من كه سرخوش میخواندم "قد آغوش منى ، نه زیادى ، نه كمى" 

 بست.. به رعنا هم این حرف ها را میزدى مرد نامرد من؟اندام ظریف و زیباى رعنا در ذهنم نقش 

به یكباره از جا بلند شدم ، از حركت ناگهانى من شوكه شد و قدمى به عقب رفت. پوزخند عمیقى روى لبانم جا 

خوش كرد. كمرم را صاف كردم ، سینه ام را جلو دادم ، بگذار سیاوش فكر كند برنده ى این بازى من خیانت د

ند مرده هستم.. بگذار نبیند ویرانه ى درونم را! امروز وقت خم شدن نبود. بعد از امروز یك عمر ویده ى فرز

 قت داشتم براى با كمر خم شده راه رفتن!

دستى بازوى سیاوش را گرفت و نگاهم لغزید روى چهره ى خسته و درمانده ى پدرجان. من را كه متوجه خود

 فكر كردم چقدر دلم براى این پدرانه هاى بى دریغ تنگ میشود.. ش دید لبخند دردناكى زد و من با خودم

 صداى پدر از گوشه ایى بلند شد: دیباجان.. بیا بریم.. صدامون میزنن..

 دست حمید بازویم را گرفت ، به دنبالش كشیده شدم و نگاه پر تمناى سیاوش پشت سرم باقى ماند.

ا نفهمیدم. جسمم آنجا ، در آن اتاق نمور و دلگیر بود و رصیغه ى طلاق جارى شد و من حتى یك كلمه از آن ر

وحم پرواز كرد به سمت باغى كه شش سال پیش با لباس سپید در كنار سیاوش ، خطبه ى عقد بینمان جارى شد



و ما عسل دهان هم گذاشتیم..حلقه دست كردن، خنده هاى از ته دل، دوستت دارم هاى زیر لب، اولین رقص د 

 ن شب باهم بودن.. همه وهمه مثل نور فلش یك دوربین از جلوى چشمم رد شد.و نفره ، اولی

با تكانى كه پدر به شانه ام داد از خلسه خارج شدم. چندین بار پلك زدم تا موقعیتم را بفهمم.. دیگر در باغ نبود

مش عى پرده ى ضخییم.. در اتاق تاریك و دلگیرى بودیم با پنجره ى كوچكى كه نور آفتاب با بى میلى از لابلا

بور میكرد.. دیگر لباس سپید عروسى تنم نبود ، سیاهى ها به تن لاغر و نحیفم زار میزد .. دیگر انگشت هاى 

عسلى روبروى صورتمان نبود ، هرچه بود طعم تلخ زهر بود و نفرت.. دیگر دوستت دارم هاى زیر لب و خن

 ه سیاوش پر بود از حسرت!ده هاى یواشكى نبود ، نگاه من پر بود از نفرت و نگا

چطور عمر خوشبختیمان آنقدر كوتاه بود؟ چطور آنقدر بى رحمانه پرت شدیم میان گنداب بدبختى؟ آنقدر ناگها

 نى كه حتى فرصت نكردیم براى خوشبختى هایمان دست تكان بدهیم!

 صداى خشك محضردار در گوشم پیچید : خانم بفرمایید امضا كنید..

ى بازویم از جا بلند شدم و كیفم را بغل گرفتم.. همزمان با من سیاوش هم به سمت میز آمدبا فشار دست پدر رو

.. همه چیز در مه غلیظى فرو رفت و فقط من ماندم و سیاوش. سیاوشى كه دیگر تمام میشد. سیاوشى كه از تما

 م خاطراتش ، براى من ، نفرت و كینه به جا میماند..

شتم و در مشتم فشردم. قطرات درشت عرق از مهره هاى كمرم لیز خورد و پابه میز رسیدم. خودكار را بردا

یین چكید. خودكار را به سمت جایى كه باید امضا میكردم بردم.. دستم روى كاغذ نلغزیده بود كه دست بزرگ 

 و گرمش مچم را چسبید.. لرزشى آنى به جانم افتاد.. چقدر غریبه شده بودند این دست ها!

 م نیمخیز شدن حمید را دیدم.. و دیدم كه پدر مهارش كرد..از گوشه ى چش

 انگشتان سیاوش دور مچم حلقه شد و من احمقانه ، با اختلاف رنگ فاحش پوستمان فكر میكردم.

 هرم نفس هایش ، از شال پشمى دور گردنم گذشت و روى شاهرگم نشست: دیبا.. وایسا!

 خودكار را در مشتم فشرد و همانطور سربه زیر خیره ى دستانمان شدم.

 ملتمسانه گفت: نگام كن..

مطیعانه نگاهش كردم. جز به جز چهره اش را.. چهره ایى كه روزهاى نه چندان دور میپرستیدم خط به خطش

 را ، حالا چقدر برایم غریبه بود.. 

 آب دهانش را قورت داد و من ماتزده به سیب گلویش كه بالا و پایین میرفت خیره شدم..

 زمزمه كرد: امضا نكن دیبا.. حكم مرگ منو امضا نكن!

 تلاش ناچیزم براى بیرون كشیدن دستم بى نتیجه ماند.

 حرفامو بشنو بعد هر تصمیمى خواستى بگیر.. تو حتى نذاشتى من حرف بزنم!-

 ك هایش كه روى صورتم دل دل میزد گفتم : میتونى ثابت كنى خیانت نكردى؟خیره ى مردم

 سكوت كرد..

 میتونى ثابت كنى دو سال با بهترین دوستم نبودى؟-

 سرش را پایین انداخت..

 میتونى ثابت كنى تو گوش بهترین دوستم زمزمه ى عاشقونه نداشتى؟-



و جدى گفتم : پس برو عقب. حرفى نمونده كه بخواى بزناینبار سرش را به نشانه ى نفى تكان داد و من محكم 

 ى..

 نالید: حداقل بذار

 

 بهت بگم چرا؟

 دلیلت اونقدر قوى هست كه منو از تصمیمم منصرف كنه؟-

نا امیدى مثل موج كوبنده ایى در صورتش پخش شد.. حلقه ى دستانش شل شد و خودش را عقب كشید.. و من 

رگ آرزوهایم را امضا كردم و زیر لب زمزمه كردم "مطلقه شدنت مبارك دبا دلى خون و دستى لرزان حكم م

 یبا!!"

سیاوش جلو آمد و من دست در كیفم كردم.. شى فلزى و سرد را لمس كردم و در مشتم گرفتم و از كیف بیرون

ها بارا ش آوردم.. مشتم را باز كردم و به حلقه ى كف دستم نگاه كردم.. بغضم ، بى اجازه ى من تركید و اشك

ن شدند.. براى آخرین بار به اسم و تاریخ ازدواجمان كه پشت حلقه ى زیبا و بى نظیرم نقش بسته بود خیره شد

م .. "دیبا و سیاوش" جلوى چشمان پر از آبم رقصیدند .. سیاوش فارغ از امضاهاى نفس گیر سر بلند كرد و 

 بى آنكه نگاهم كند از اتاق بیرون رفت..

 شم را آزرد: اینجا نوشتین كه مهریه تون رو میبخشین .. درسته؟صداى خشن مرد گو

 با صداى لرزانم مفتم: بله.. میبخشم..

 پس كارى نمونده.. چند روز دیگه تماس میگیریم بیاین شناسنامه هاتون رو ببرین..-

 را!و من میخواستم جیغ بزنم كه شناسنامه ى من مال خودت!! نمیخواهم ببینم ستون پر شده ى طلاق 

دستم را مشت كردم و یادم آمد حلقه را به سیاوش ندادم.. پا تند كردم به سمت در خروجى كه با صداى پدر جان

 متوقف شدم.. 

 دیبا؟-

 به سمتش كه در یك قدمى ام ایستاده بود برگشتم: بله؟

 فاصله را تمام كرد و رو در رویم ایستاد.. خیره ى پاكت زردرنگى شدم كه به سمتم گرفته بود..

 با تردید پرسیدم: این چیه؟

 نگاهش نم داشت: وكیلم گفته بود تصمیم دارى مهریه اتو ببخشى..

ن.. میدوبودی دستى گوشه ى چشمانش كشید تا مبادا قطره اشكى پایین بریزد: این سند خونه ایى كه توش ساكن

 نى كه به اسم خودم بود.. میخواستم بزنمش به نام بچه تون..

لحظه ایى سكوت كرد تا به بغضش مسلط شود و من حس كردم چیزى تا فروریختنم باقى نمانده : به نام تو زدم

ر عمرم تا آخش.. میدونم هیچ چیز تو دنیا نمیتونه داغى رو كه به دلت نشسته سرد كنه.. اما اگر اینكارو نمیكرد

 م تو عذاب بودم..

 بهتزده گفتم: پدرجون!!!

 پاكت را جلوى دستم تكان داد: بگیرش بابا..



 قدمى به عقب رفتم: نه من نمیتونم.. نمیخوام!

 قدم به عقب رفته ام را جبران كرد: دیبا.. بگیرش.. اگه ذره ایى برات ارزش دارم قبولش كن..

 ا گرفتم..با تردید دستم را جلو بردم و پاكت ر

 سیاوش رو مجبور كردم تمام وسایلش رو از اونجا ببره..-

لرزش چانه اش از پشت انبوه ریش پرپشتش پیدا بود: قفل ها رو هم عوض كردم.. وكیلم باهات هماهنگ میكنه

 براى امضاى نهایى برین محضر ، كلید رو همونجا بهت میده.. 

م مهر بچه ى من خوشبختیشه.. اینكار لازم نبود! شما دینى به گرپدر جلو آمد : آقاى دكتر.. من از روز اول گفت

 دن دیبا ندارین..

پدرجان شرمنده به پدر نگاه كرد: من شرمنده ى شما و دیبا هستم آقاى امجد.. شرمنده ام كه نتونستم از دختر گ

 لتون مراقبت كنم..

 اى شما نمینویسن..پدر دست روى شانه اش گذاشت: نفرمایین.. گناه كس دیگه رو كه به پ

پدرجان جلو آمد، پیشانیم را با محبت بوسید و گفت: ببخش باباجان.. ببخش بابت همه چى.. هم سیاوش رو هم م

 نو مادرش رو كه شاید مقصرهاى اصلى بودیم!

از آغوشش بیرون آمدم و بى آنكه نگاهش كنم گریختم از آخرین ها، از آخرین نگاه ، آخرین نوازش ، آخرین خ

 افظى..داح

وارد كوچه ى خلوت شدم..حمید و پدر هنوز داخل محضر بودند.. سیاوش را دیدم كه تكیه به دیوار زده بود و 

سیگار میكشید. من را كه دید صاف ایستاد و فیلتر سیگار را زیر پنجه ى پایش له كرد.. به سمتش قدم برداشتم.

 . چشمانش برق زد و من در دل خندیدم!

رد. انگشت شستم را نوازش وار روى حلقه كشیدم ،براى آخرین بار نگاهش كردم و كف دمشت خیسم را باز ك

ستم را بالا آوردم و رو به سیاوش گرفتم.. نگاهش را از چشمانم برداشت و به حلقه ى كف دستم خیره شد. با چ

ر دست چپش جاشمان درشت شده سرش را بالا آورد اما من چشمانم فقط خیره ى حلقه ى سپید رنگى بود كه د

 خوش كرده بود و انگار خیال بیرون آمدن نداشت.. 

 اینو.. اینو میخواى پس بدى؟-

 بى حرف به حلقه چشم دوختم..

 صدایش موج خشم برداشت: آره؟ میخواى پس بدى؟ مگه قسم نخوردى تا زنده ایى از دستت بیرونش نمیارى؟

 زمزمه كردم: ما خیلى قسم ها خوردیم كه بهشون عمل نكردیم!

 صدایم را انگار نشنید: هان؟ میخواى پسش بدى؟ 

 نگاهم را از حلقه گرفتم و به تیله هاى غرق خونش سپردم: آره..

هیچ حركتى براى گرفتن حلقه نكرد.. دستم را برگرداندم و انگشتر محبوبم روى سنگفرش پیاده رو فرود آمد و 

 چرخید..

عقبگرد كردم .. اینبار با صداى بلند گفت :دیبا.. شاید با شعبده بازى بابا تونسته باشى طلاقتو بگیرى.. اما این آ

خر داستان من و تو نیست.. اگه اومدم و پاى اون برگه ى مزخرف رو امضا كردم فقط به خاطر تهدیداى بابا 

 یكنم..بود. اگه نه واسه این بازى ها من تره هم خرد نم



 همانطور خشك شده نگاهش كردم.. چه میگفت این مرد دیوانه!

دست چپش را بالا آورد و رینگ مردانه اش را نشانم داد: اینو میبینى؟ اینو بهت پس نمیدم! بهت ثابت میكنم تا 

 عمر دارى مال منى!

 قدمى جلو برداشت : یادته

 

 گفتم سهم من از این دنیا تویى؟ من از سهمم نمیگذرم ! اینو یادت نره.. 

 صداى بلند حمید خط كشید روى حرفهایش: دیبا.. راه بیوفت! دیره..

و من انگار فلج شده بودم. قدرت تكان خوردن نداشتم. مانند موشى كه محسور نگاه مار میشود درجا ایستاده و 

 ودم.. چشمانى كه كمى برق دیوانگى داشت..به چشمان براق سیاوش زل زده ب

 آنقدر نزدیكم شد كه براى دیدن چشمانش سرم را بالا گرفتم : دوستت دارم آخه.. دوستت دارم!

دستش را براى نوازش صورتم بالا آورد كه ناگهان بازویم كشید شد و من انگار از خواب مصنوعى بیدار شده 

 ا صورت قرمز ، نفس زنان  سیاوش را نگاه میكرد..باشم حیرت زده به حمید چشم دوختم كه ب

درحالى كه سعى میكرد صدایش را پایین نگه دارد كلمات را با خشم به بیرون تف كرد: خوب گوشاتو باز كن..

از این لحظه به بعد اگه دور و اطراف دیبا ببینمت ، حتى به گوشم برسه كه مزاحمش شدى ، مادرتو به عزات 

ز زندگیش گم میكنى بیرون.. اگه نه با حیثیت چندین و چند ساله ت باید خداحافظى كنى..دیبا میشونم.. گورتو ا 

 تموم شد. اینو تو گوشت فرو كن!

و من را به دنبال خودش كشید.. لحظه ى آخر به عقب برگشتم و برق خشم و كینه را در نگاه سیاوش دیدم و به

 !خودم لرزیدم.. داستان ما بى شك تمام نشده بود 

 

#٧٩ 

 

مصیبت اصلى زندگى ام ، بعد از جدایى شروع شد. خلا وجود فرزندم و گناه از بین بردنش كابوس اصلى رو

 زهاى تیره و شب هاى تارم بود.

على رغم میل باطنى پدر و مادر ، یك ماه بعد از جدایى به خانه ى خودم بازگشتم.. خانه ایى كه زمانى منبع ا

وشه اش پر بود از خاطراتى كه هركدام مانند سیلى محكمى به صورتم بودند.. صلى آرامشم بود حالا گوشه گ

 صورتى كه از هجوم سیلى ها میسوخت و سرخ بود!

آن خانه بى شك گورستان من و تمام آرزوهایم بود.. آرزوى خوشبخت شدن ، آرزوى عاشق بودن ، آرزوى دو

 ست داشته شدن ، آرزوى مادر شدن!!

سیاوش ، به محض ورودم به آن خانه ، سه قفله شد! تمام آن خانه یك طرف و عذاب آن ا درِ اتاق مشتركمان با

تاق منفور یك طرف دیگر.. اتاقى كه از جاى جایش بوى گند خیانت و دروغ مى آمد و من دوست داشتم میتوان

مام وآن اتاق را با تستم آن اتاق را از خانه قیچى كنم و دور بیاندازم! دلم میخواست میتوانستم كبریت بكشم و 

سایل و خاطراتش به آتش بكشم.. تمام عكس هایمان از روى دیوار و از آلبوم ها بیرون كشیده شد و پاره پاره 

شد.. آلبوم و فیلم عروسیمان ، همان هایى كه لبخندهاى به وسعت جهانمان را در خود جا داده بودند یكراست به

نه ام را از آنچه نامى از سیاوش داشت پاك كردم.. حتى به گذشته ام زباله دانى فرستاده شد. روح و تن و خا 



فكر نمیكردم كه مبادا نامش از میان خاطراتم بیرون بپرد.. خودش اما همیشه به نوعى حضورش را اعلام مى 

اخكرد. با تماس ها و پیام هایى كه همیشه بى پاسخ میماند ، با حضورش پشت در خانه ایى كه معتقد بود هنوز 

 نه ى "ما" ست! و من دلم میخواست میتوانستم این "ما" را زیر پاهایم له كنم.

روزها ، در سه كنج اتاق مطالعه ، در خودم مچاله میشدم و با هجوم خاطرات به جنگ تن به تن میرفتم.. و ش

ن تاریك وب ها ، براى فرار از خواب هاى پر كابوسم روى صندلى راك مینشستم و ساعت ها زل زده به آسما

لخت شب ، عقب و جلو میشدم و قژ قژ صندلى ، تنها سمفونى روزهاى تنهایى ام بود. اگر سر زدن هاى دائم 

ى مادر ، طناز و حمید نبود بى شك مانند لاشه ایى متعفن زیر خروارها فكر و خیال میپوسیدم و هیچكس هم م

 توجه نمیشد.

و تهدید هاى حمید ، هیچكدام نتوانست من را از آن خانه بیرون التماس هاى مادر ، گریه هاى طناز و فریاد ها 

بكشد. مادر به خیال خودش فكر میكرد حال نابسامانم از نبود سیاوش منشا میگیرد . اما حمید و طناز میدانستند 

درد من ، درد نبود سیاوش نیست.. میدانستند درد من از آتش عذاب وجدانى ست كه بى صدا خاكسترم میكند ، 

میدانستند درد من از نبود فرزندى ست كه میتوانستم این روزها ، تقویم را خط بزنم براى رسیدن به روزى كه 

بدن خیس و كوچكش را در آغوش بكشم. درد نبود جگر گوشه ام بیشتر از خیانت سیاوش و از هم پاشیدن زند

 گى مشتركم من را از پا در آورد..

براى دخترك ناكامم ، صورتك میكشیدم.. دخترى با پوست برفى ، چشمان در تنهایى و سكوت خانه ، در ذهنم 

درشت سیاه، مژگان برجسته ، بینى كوچك ، لب هاى صورتى ظریف و دو چال گونه.. بعد پاك كن ذهنم را بر

میداشتم و محكم روى چال هاى گونه میكشیدم و پاكشان میكردم.. دختر من هیچ نشانى از پدرش در صورت ند

دختر من حتى شبیه خودم هم نبود. دوست نداشتم شبیه باشد به یك زن شكست خورده ى خیانت دیده ى  اشت ..

تحقیر شده! دوست داشتم شبیه باشد به تمام دختربچه هاى خوشبختى كه پدر و مادرشان را باهم دارند.. تمام دخ

 ر بچه ایى كه مادرش من باشم.تربچه هایى كه مادرشان براى به دنیا آمدنشان لحظه شمارى كرده ، نه دخت

هركس عزیزى را از دست میدهد ، میداند مزارى هست كه هنگام دلتنگى سر بر آن بگذارد و با اشك هایش س

نگ سرد و سخت را بشوید.. امان از دل خون من كه عزیزش حتى مزار هم نداشت.. میگویند خاك سرد است. 

 وقت سرد نشد.داغ را سرد میكند.. امان از داغ دل من كه هیچ

تنها كسى كه گهگاه جواب تماس هایش را میدادم سینا بود. آن هم براى اینكه به نبودنم شك نكند.. و هربار براى

نبود سیاوش بهانه مى آوردم.. و جالب اینجا بود كه چندین بار هم با سیاوش تماس گرفته بود و سیاوش وقتى  

ه سناریوى مسخره ایى كه من كارگردانش بودم ادامه داده بود.. افهمیده بود سینا از كل ماجرا بى اطلاع است ب

نگار خوشحال بود.. میدانستم به حساب خودش همینكه من به سینا حرفى نزده ام به منزله ى دودل بودن من در

 ادامه دادن به جدایى ست .. و من در دل به این افكار احمقانه پوزخند میزدم. 

شب ها بود. شب هایى كه خواب از چشمان خسته ام گریزان بود و اگر ساعتى دردناك ترین بخش زندگى ام ، 

چشمانم را روى هم میگذاشتم هجوم كابوس ها امانم را میبرید.. كابوس هایى كه پاى ثابتشان صداى جیغ كودك

یكردممى نامرئى بود و من كه هربار هراسان در تاریكى ها به دنبال كودك ترسانم میگشتم و هیچوقت پیدایش ن

 . فرزندم حتى در خواب هم از من گریزان بود!

یكى از همان روزهاى تنهایى و انزوا بود كه رو آوردم به سیگار.. روى صندلى راك مینشستم و سیگار دود م

یكردم.. روزى یك بسته ، دو بسته ، بیشتر ، كمتر!! هرچقدر كه ریه هایم یارى میكردند سیگار دود میكردم! 

 ر!!سیگار پشت سیگا

 

سیگار كشیدن براى من ژست و ادا نبود. آن روزها ، سیگار تنها همدم و رفیقى بود كه بى حرف ، كنارم میسو

خت و خاكستر میشد و دم نمیزد.. سیگار تنها همدمى بود كه سعى نمیكرد من را از غار تنهایى هایم نجات بدهد



میكشیدم بى آنكه ترس از سرطان دهان و حنجره بلكه خودش هم در این غار تاریك همخانه ام شده بود. سیگار 

و ریه داشته باشم.. میدانستم بدخیم ترین سرطان ها ، از سرطانى كه به روحم افتاده و به تمام جانم متاستاز داد 

 ه ، مهلك تر نیست ! 

 یكى از همان روزهایى كه بى هدف و مرده وار پشت پنجره سیگار دود میكردم طناز و حمید آمدند.

را كه به رویشان باز كردم ، نگاه حمید بین جسم سفید بلند و باریك میان انگشتانم و دود رقصانش خیره شد  در

 و اخم هایش را در هم كشید..

بى توجه از جلوى در كنار رفتم و دوشادوش هم وارد شدند.. از پس دود خیره شان شدم و با خودم فكر كردم "

 چقدر به هم میان!!"

حمید یك قدم بلند به سمتم برداشت و ناغافل سیگار را از بین انگشتان سستم بیرون كشید و با حرص در فنجان 

چاى نیم خورده ى  پر از فیلتر سیگار خاموش كرد و با صدایى كه رگه هایى از خشم داشت گفت : تصمیم دار

 ى خودتو بكشى؟ راه هاى بهتر و سریع تر هم هستا..

 صدایش زد: حمید!!طناز هشدارگونه 

 و من در دل فكر كردم از كى با هم انقدر صمیمى شدند؟

حمید بى توجه به طناز روبرویم ایستاد و با نوك انگشتش چندین بار به پیشانى ام ضربه زد: نكش دیبا.. لامص

 ب تو متخصصى خیر سرت.. متخصص قلبى مثلا ! هرروز مصرفت داره بالاتر میره!

كردم. حرف نگاهم را خواند ، چشمانش را گرد كرد: من به قبر هفت جدم خندیدم اگه ا عاقل اندر سفیه نگاهش

 نقدر سیگار بكشم.. 

 بى حوصله گفتم : حرف اصلیتو بگو!

 طناز با ملایمت بازویم را گرفت و به سمت مبل تكى گوشه ى سالن برد: بیا بشین دیبا!

 مطیعانه نشستم و به دهانشان چشم دوختم.

 یان موهایش كشید و گفت: برات وقت دكتر گرفتم..حمید دستى م

 چشمانم را تنگ كردم : دكتر؟ چه دكترى؟

 مستاصل به طناز نگاه كرد و سكوت كرد. 

 در جایم نیمخیز شدم: با توام حمید.. دكتر چى؟

 طناز دست روى شانه ام گذاشت : دیبا.. ببین! تو.. اممم.. ببین!

 حیران از آنهمه مزه مزه كردن حرف در دهانش گفتم: بگو! راحت باش.

 نفس عمیقى كشید: ببین تو تمام معیارهاى افسردگى ماژور رو دارى دیبا..

بى هیچ عكس العملى نگاهش كردم و او كه انگار از سكوتم جرأت گرفته بود گفت: فردا از یكى از استادهاى 

 پیشش.. تا الانم خیلى دیر كردیم! هرچى بیشتر بگذره بدتر میشه..خوب روانپزشكیمون وقت گرفتم برى 

من؟ روانپزشك؟ قرص اعصاب؟ من؟ دكتر دیبا امجد؟ متخصص قلب؟ عضو هیئت علمى دانشگاه؟ پرونده ى 

 روانپزشكى؟ جور در نمى آمد!



ر روادوتا؟ من برم دكت از جا بلند شدم و با صدایى كه به زور پایین نگهش داشته بودم گفتم : دیوونه شدین شما

نپزشك؟ برام پرونده تشكیل بشه؟ میفهمین چى دارین میگین؟ میفهمین گند میخوره به آینده ى شغلیم؟ كى به دك

 ترى كه پرونده ى روان داره اعتماد میكنه؟

 رو به طناز توپیدم: هان؟ این نمیفهمه! تو چرا عقلتو دادى دست پسرعمه ى من؟

لو برداشت: دیبا! چرا انقدر عامیانه فكر میكنى؟ اینهمه همكلاسى هاى خودمون ، هم دطناز با تردید قدمى به ج

وره ایى هامون ، استادامون به واسطه ى شغل پر از استرس و درساى سنگین مشكلات اعصاب و روان پیدا م

ه درمانببرم ك یكردن.. مجبور میشدن دارو بخورن .. اینا تو شغلشون تاثیر گذاشت؟ میخواى چندین نفر رو نام

 شدن و الان توى تخصصشون جز بهترینان؟ تو كه خودت پزشكى بعیده ازت این طرز فكر.. 

 نالیدم: نمیخوام! من خوبم..

حمید با ملایمت بازویم را گرفت و من را به سمت خودش چرخاند: خوب نیستى دیبا.. خوب نیستى فدات شم! ا

 سیگار دود كنى یعنى خوبى؟ اینكه نه جایى برى نه با كسى ینكه صبح تا شب بشینى روى این صندلى كوفتى و

حرف بزنى یعنى خوبى؟ اینكه شبا تا صبح بیدار بمونى و یه دقیقه هم كه میخوابى با كابوس و وحشت باشه یع

 نى خوبى؟ اینكه دائم حس گناه و پوچى و بى مصرفى كنى یعنى خوبى؟دِ خوب نیستى لامصب..

ا گرفت: خودتم میدونى كه نیاز دارى به دارو.. به روانكاو.. به یكى كه بتونه منططناز دنباله ى حرف حمید ر

قى باهات صحبت كنه! ما چون دوستت داریم چون برامون عزیزى نمیتونیم جلوى تو و این حال و روزت منط

 ق داشته باشیم.. تو الان همدردى و محبت به دردت نمیخوره! متوجهى؟

ل داشتم. با خودم فكر كردم تا اینجا با روش خودم جلو رفته ام و نتیجه ایى ندیدم جمتوجه بودم. حرفشان را قبو

ز بیشتر غرق شدن در مرداب زندگى نابسامانم.. یك بار هم كه شده به اطرافیانم و خیرخواهیشان اعتماد كنم! و

را تبدیل به دیباى همشاید درست ترین تصمیم زندگى ام همین اعتماد بود.. داروهاى دكتر سهرابى اگرچه من  

یشه نكرد اما تا حد زیادى من را به زندگى نزدیك به عادى بازگرداند.. هرچند تا عادى شدن فاصله ى زیادى دا

شتم اما از هیچ بهتر بود.. همینكه شب ها بى كابوس میخوابیدم ، خوابى كه به مردن میمانست ، همینكه میتوان

 كه میتوانستم هر از چندگاهى از خانه ى دلگیر و ساكتمبيستم كمتر فكر كنم و سیگار بكشم ، همین

 

رون بزنم و به دیدن عزیزانم بروم ، همینكه دیگر مرده ى متحرك نبودم خودش پیشرفت خوبى بود.. اما حس 

گناه ، گریز از خاطرات گذشته ام ، فرار از تكرار آنچه بر زندگى ام گذشته ، غم از دست دادن فرزندم و میلم 

ا بودن همچنان ادامه داشت.. و دكتر سهرابى معتقد بود این حالت ها با دارو درمان نمیشوند و تنها راهشبه تنه

روان درمانى ست.. و منى كه وحشت داشتم از بازگو كردن گذشته ام براى خودم و دیگرى به هیچ وجه را 

اصرار هاى بى وقفه ى طناز  ضى نمیشدم جلسات روان درمانى را شروع كنم. تا اینكه منطق دكتر سهرابى ،

و جر و بحث هاى حمید نتیجه داد و من راضى شدم كه یكبار این خاطرات را براى خودم مرور كنم تا ببینم كه

قرار نیست آن روزهاى تلخ و سیاه تكرار شوند و من را درون خود بكشند.. قرار نیست عشق و علاقه ام به  

م وسط رابطه ایى كه من فكر میكردم عاشقانه و دو طرفه ست اما درسیاوش زنده شود و بازهم كر و كور بیافت

اصل من ضلع كوچك مثلث منحوسى بودم كه حذف شدم.. خاطراتم را مرور كردم تا بدانم قرار نیست دیگر د 

 یباى ساده دل و احمق قبل باشم! قرار نیست دیگر عاشق باشم!

 

 روایت گذشته ى دیبا تموم شد

 از پست بعدى وارد زمان حال دیبا میشیم
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نور آفتاب از پشت پلك هاى بسته ام عبور كرد و چشمم را قلقلك داد. عجیب بود كه آنقدر آرام و بى دغدغه خوا

بیده بودم. خوابى كه حتى نمیخواستم با بالا بردن پلك هایم تمامش كنم. میترسیدم همین خواب آسوده ، خوابى ب

 یش نباشد!

ى تخت غلت زدم و صورتم را به بالش چسباندم. عادت خوابیدنم در دوران كودكى! چقدر كودكى ها شیرینرو

هستند.. آنقدر شیرین كه حتى با به یاد آوردنشان حسى مانند عسل در دلت شره میكند.. و من دلم كمى كودكى م 

 یخواست!

 به مهدى.. صداى قژقژ باز شدن در هوشیارترم كرد. و بعد پچ پچ مادر: خوا

دوباره غلت زدم و پلكم كمى بالا رفت. آفتاب وسط اتاق را روشن كرده بود و حدس اینكه ساعت نزدیك ظهر ا

ست دشوار نبود. شب قبل تا نیمه هاى شب در باران ایستاده و همراه با ساز پر سوز پسرك عاشق پیشه خوانده

میكردم از شدت سبكى روى زمین راه نمیروم و پر بودم. آنقدر سبك شده بودم كه در راه برگشت به خانه حس 

واز میكنم.. آنقدر سبك شده بودم كه با سر و روى خیس به خانه برگشته و یكراست زیر پتوى گرمم خزیده بودم

 و بى آنكه آن سبزهاى ریز را بخورم خوابم برده بود! 

سرماخوردگى بود گفتم: بیدارم.. صمادر خواست در را ببندد كه با صداى خشدارى كه بى شك اولین نشانه ى 

 بح بخیر!

 چشمانش روى چشمان بازم چرخید و لبش به لبخندى باز شد: عزیزم.. ظهرت بخیر!

همانطور كه دراز كشیده بودم به پهلو غلتیدم و نگاهش كردم. مادر پیر شده بود. غم من پیرش كرده بود. فرزند

میدانستم غم فرزند ، كمر مادر را خم میكند.. كمر مادر م م را در آغوش نكشیدم اما حس مادر شدن را چشیدم.

 ن خم نشده بود ، شكسته بود!

 مامان..-

 كامل وارد اتاق شد ؛ جانم؟

 یادته بچه بودم از مدرسه میومدم سرم رو میذاشتم روى پات ، موهامو ناز میكردى تا خوابم ببره؟-

 برق اشك در نگاهش درخشید: یادمه!

 ذارم روى پات؟میشه الانم سرمو ب-

اشك روى گونه اش پایین چكید . جلو آمد و لبه ى تخت نشست. از جا بلند شدم و سرم را روى پاى نرمش گذا

شتم. انگشتان ظریفش میان موهاى آشفته ام لغزید و در سكوت نوازشم كرد. نوازش آرام دستش خون را در ر

رم از هجوم افكار بى سر و ته خالى شده..چگ هاى یخ زده ى مغزم جارى كرد. حس كردم بعد از مدت ها س

ساعت بودن در مدر ٤ساله بودم و  ٧شمانم را بستم و اجازه دادم روحم پر بكشد به همان روزهایى كه دیباى 

 سه ، دلم را تنگ میكرد براى عطر مادرم!

 همانطور كه انگشتانش میان موهایم حركت میكرد گفت: خوبى؟

 كان دادم. بدون آنكه حرفى بزنم سرم را ت



 خوب خوابیدى دیشب؟-

 بازهم حركت سر!

 نهار برات ته چین گوشت و بادمجون درست كردم.. همونى كه عاشقشى..-

با چشمان بسته پرت شدم به دوران نوجوانى.. وقتى من و حمید سر اینكه برش مثلثى شكل ته چین چه كسى بز

ودش را در بشقاب من میگذاشت و فریاد اعتراض رگتر باشد با هم بحث میكردیم و ماهان سخاوتمندانه سهم خ

 حمید را در مى آورد.

 با به یاد آوردن ماهان چشم هایم را باز كردم و به مادر زل زدم..

 لبخند زد: چیه؟

 نگاهم وصل خال كوچك زیر لبش كه پدر عاشقش بود ، شد: نازى میگفت ماهان و مهدیس جدا شدن..

 روى نگاهش گرد غم نشست : آره..

 چرا؟ پس بچه شون چى؟-

به نقطه ى نامعلومى خیره شد: دختره خیلى اهل زندگى نبود. از همون اولى كه رفتن گفت میخواد درس بخونه 

و طراح لباس بشه و از این كارا.. بعدم كه مانى رو حامله شد .. انگارى ناخواسته بوده این بچه! مهدیس اصلا 

میاد بازم سرش گرم درس و دانشگاهش بوده.. بچه تو دامن پرستارش  نمیخواسته حامله بشه.. مانى كه به دنیا

بزرگ شد.. بعدم كه كم كم زمزمه اش شروع شده كه بچه مانع پیشرفت من تو زندگیه و از این حرفا.. گفته مي

در مخوام جدا شم تا بتونم دور از فكر شوهر و بچه پیشرفت كنم ! ماهانم گفته اولویت تو زندگیته یا درست؟ اون

 س رو انتخاب كرده.. ماهانم با یه بچه جدا شده ازش.. طفل معصوم اون بچه! بیچاره ماهان.. 

قلبم فشرده شد.. بچه ى ناخواسته! مادر بى توجه! پدر درمانده! صداى درونم فریاد زد "سیاوشى دیگر متولد 

 شد!!"

مادران نبود. بهشت زیر پاى مادر  دستم به سمت قلبم رفت و در مشتم فشردمش.. بهشت بى شك زیر پاى تمام

سیاوش نبود كه با بى توجهى هایش بذر عقده را در دل فرزندش كاشت ، بهشت زیر پاى من نبود كه فرزندم ر

ا از ترس آینده ى مبهمش با دستان خودم در نطفه خفه كردم ، بهشت بى شك زیر پاى مهدیس نبود كه كودك بى

 به بیرون پرت كرده بود! بهشت جاى ما نبود! گناهش را مانند زباله از زندگى اش 

مادر كه سكوتم را دید ادامه داد: بیچاره زن عموت. یه چشمش اشكه یه چشمش خون.. یادته كه از اولم با این ا

 زدواج مخالف بود.

 بى حواس گفتم: الان ماهان و پسرش كجان؟

 هان گفته میخواد برگرده همینجا واسه همیشه!فعلا خونه ى مریم ساكنن تا كار بچه درست شه و بیان ایران. ما-

 طفلك پسرش!-

 آره. مثل پنجه ى آفتاب میمونه این بچه.. من موندم اون مادر چطور دلش اومده بچه اش رو ول كنه!-

 صداى زنگ موبایلم خط كشید میان حرفمان..

 از زیر بالش بیرون كشیدمش و به اسم حمید خیره شدم..

 همانطور كه مینشستم زمزمه كردم: حمید ه! 



 و تماس را برقرار كردم:

 

 سلام..

مادر درحالى كه از جا بلند میشد گفت : بهش بگو نهار بیاد اینجا.. انقدر ته چین درست كردم كه دیگه سر اینكه

 سهم كى بیشتره دعواتون نمیشه!  

شامم میرسه.. میگم از صبح چرا مست و بى قرارصداى سرخوشش بلند شد: به به.. بوى ته چین بادمجون به م

 م!

 لبخند كم جانى زدم: هركى ندونه فكر میكنه بوى معشوق به مشامت رسیده..

 هومممم.. اگه معشوق هم كنار ته چین بود دیگه چى میشد!!-

 مشكوك گفتم : منظورت چیه؟

 هیچى بابا..-

 نه بگو!-

 شروع شد.. ول كن دیبا سر جدت! چه خبر؟ خوبى؟صدایش كلافه شد: واى. باز جیمزباند بازى هاش 

خوب بودم؟ خوب كه نه! اما به بدى روزهاى قبل هم نبودم.. انگار باران و آواز دیشب كار خودش را كرده بو

 د: بد نیستم!

 با تردید پرسید: تموم شد؟

 اوهوم!-

 حست چجوریه الان؟-

 بى توجه به سوالش گفتم: دیشب بارون اومد..

 سكوت كرد..

 خیلى وقت بود زیر بارون قدم نزده بودم..-

 بازهم سكوت..

 رفتم زیر بارون.. خیلى خوب بود! -

 صدایش را زمزمه وار شنیدم : عزیزدلم..

 یه پسره بود.. زیر بارون ویولون میزد.. روبروش وایسادم.. اون میزد و من میخوندم.. بلند بلند! -

 لبخندش را از پشت تلفن حس كردم..

 حالم بهتره! خوب نیستم.. اما بد هم نیستم..از دیشب -

 از ته دل گفت: خدایا شكرت!

 میاى ته چین بخوریم؟-



 صدایش از بغض میلرزید: مگه میشه از ته چیناى زندایى گذشت؟

 لبخند زدم..

 سعى كرد بغضش را میان سرخوشى صدایش پنهان كند: مگه میشه از لذت ناخونك زدن به غذاى تو گذشت؟

 رها كردم.. خنده ام را

اینبار شیطنت هم چاشنى صدایش بود: فقط ماهان رو كم داریم كه خودشیرینى كنه سهم ته چینشو بده به تو!! ك

 ه اونم به حول و قوه ى الهى سر و كله اش به زودى پیدا میشه..

تكه  دم كه براىحس كردم قلبم از قفسه ى سینه ام جدا شد و جلوى پایم روى زمین افتاد.. نه من دیگر دیبایى بو

ایى ته چین جان بدهم ، نه حمید ، حمیدى بود كه سهم من را با بدجنسى كش برود.. آیا ماهان ، هنوز همان ماها

 نى بود كه من را از سهم ته چینش بیشتر دوست داشته باشد؟
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داى برخورد قاشق نگاهم روى چهره ى آرام پدر و مادر كه كنار هم نشسته بودند چرخید. سكوت بینمان را ص

 و چنگال با ظرف میشكست.. سكوت دلچسبى كه آرامش در آن موج میزد.. 

دست حمید جلو آمد و تكه ایى ته چین در بشقابم گذاشت.. نگاهش كردم. گوشه ى چشمانش چین خورد: بخور 

 بگو حمید بده!!

 لب هایم انحناى كوچكى گرفت : دست و دلباز شدى!!

 م سرازیر كرد و سرخوش گفت: بودم.. ولى كیه كه قدر بدونه؟بطرى آب را به سمت لیوان

پدر و نادر بلند خندیدند و من به لبخندى كوتاه اكتفا كردم.. میز نهار را با كمك مادر جمع كردم و بعد از مدت ه

ندزا پشت سینك ظرفشویى ایستادم و ظرف شستم.. كارى كه تا یك سال قبل از آن متنفر بودم حالا برایم معناى 

 گى داشت. انگار همین كه پیشبند ببندم و دستكش دستم كنم خودش یك قدم بزرگ براى عادى شدنم بود!

از آشپزخانه بیرون آمدم و درحالى كه موهاى آشفته ام را پشت گوشم میزدم رو به مادر گفتم: دستتون درد نكنه

.. 

 لبخند گرمش را به رویم پاشید: نوش جانت عزیزم!

 شد: دیبا.. یه دقیقه بیا تو اتاق كارت دارم! حمید از جا بلند

 پشت سرش وارد اتاقم شدم. در با صداى كلیك خفیفى بسته شد. روى تخت نشست و اشاره كرد بنشینم.

 سوالى نگاهش كردم!

 خب! وقتشه جمع بندى كنیم..-

 اخم كردم : جمع بندى؟

 دستانش را عقب برد و ستون تنش كرد: اوهوم.. خب این چهار روز یه نتیجه ایى باید داشته باشه دیگه!



 چشمانم را ریز كردم: منظور؟

 منظور اینكه...-

حرفش با صداى زنگ موبایلم ناتمام ماند. به صفحه ى گوشى كه روى میز میلرزید خیره شدم و با دیدن شماره

 از ذخیره ى گوشى پاكش كرده بودم اخم كردم..ى آشنایى كه مدت ها بود  

 كیه؟-

 پوف كلافه ایى كشیدم: كیه به نظرت؟

چشمانش را گرد كرد: عجب مایه ایى داره این یارو! حیف اون روز از دستم در رفت. مرتیكه بى شرف بى نا

 موس!

ماهه ج ٧.. خسته شدم.. نبض ضعیف شقیقه ام شروع شد. سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم: خسته شدم حمید

دا شدیم اما سایه اش همش دنبالمه.. حتى وقتى تو خونه ام حس میكنم یه جا وایساده و داره نگاهم میكنه. چرا تم

 وم نمیشه این كابوس؟

صداى زنگ موبایل قطع شد.با دو انگشت اشاره و وسط به سر پاكت سیگارش ضربه زد و سیگار سفید رنگى

 بیرون پرید..  

 را میان لبانش گذاشت و حین آتش زدنش گفت: حرف حسابش چیه؟سیگار 

خیره ى آتش نارنجى رنگ و آشناى سیگار گفتم: میگه میخواد حرف بزنه باهام. بهم توضیح بده! چى رو تو

 ضیح بده؟ حمید دیگه نمیكشم!!

 اید. به حرف بی از پشت دود غلیظ سیگار نگاهم كرد. بدون پلك زدن. صبر كردم سیگار كشیدنش تمام شود تا

 آخرین كام را گرفت و سیگار را در فنجان چاى نیمخورده ى روى میزم خاموش كرد.

 این به این راحتى ها ولت نمیكنه..-

 مستاصل نگاهش كردم.

 خطتت رو عوض كن!-

همه سرم را تكان دادم: نه.. فایده نداره.. خط رو عوض كنم. محل كارم رو چیكار كنم؟ خونه رو چیكار كنم؟ این

 همكار مشتركمون رو چیكار كنم؟ من كه نمیتونم تارك دنیا بشم.

 شكایت میكنى؟ نمیكنى دیگه!-

دستم را به نشانه ى "برو بابا" در هوا تكان دادم: شكایت!! دلت خوشه.. این قید همه چى رو زده.. وقتى به سي

دست دادن نداره.. از اینجور آدما باید نا گفته ، ینى پیه همه چى رو به تنش مالیده. سیاوش دیگه چیزى واسه از

 ترسید.. 

 سرش را به نشانه ى تایید حرف هایم تكان داد: حالا میخواى چیكار كنى؟

 فعلا كه در حد زنگ و پیامه.. جوابشو نمیدم.. تا ببینم چى پیش میاد!-

 پوزخند زد: عمه ى من بود پریروز اومد دم در خونه؟

دیدن صورت سیاوش از پشت مانیتور آیفون ، تنم لرزید: نمیدونم حمید.. نمیدو با به یاد آوردن آن روز كذایى و

 نم!



 مصمم گفت: یه بار دیگه سر راهت سبز بشه ازش شكایت میكنیم. اگر و اما نداره!

 سرم را پایین انداختم و پوست بلند شده ى كنار ناخنم را به بازى گرفتم.

 خب! چى داشتم میگفتم؟-

 به ذهنم فشار آوردم : نتیجه ى این چهار روز!

 در فندكش را باز و بسته كرد: هوم.. جلسات روان درمانى رو باید شروع كنى كم كم!

 نالیدم: حمید!!!

براق شد: حمید و زهرمار!! الان بهترین موقعیته دیبا. بچه بازى در نیار! برو و این دندون لق رو بكن بنداز د

رابى هم گفت میخواد دوز داروهات رو كم كنه و این مستلزمه اینه كه روان درمانى رو ور. دیدى كه دكتر سه

 مرتب برى. دوباره لجبازى رو شروع نكن!

 پوست لبم را به دندان گرفتم  و سكوت كردم!

 فردا صبح هم میرى بیمارستان. گواهى دكتر سهرابى رو هم كه دارى كه تایید كرده مشكلت برطرف شده.-

ردن به محیط كارم و شغلى كه عاشقانه دوستش داشتم حسى خوش مانند نسیم از دلم رد شد. فكر حضوبا فكر ك

 ر در محیطى كه خانه ى دومم بود ، قلبم را مالامال از خوشى میكرد.

 ماه. ٩ذوق زده گفتم : مطمئنى بهم گیر نمیدن؟ بعد از 

ان رو اسم جوون ترین استادش قسم میخوربرق غرور و افتخار در نگاهش درخشید: رییس بخش قلب بیمارست

 ه.. واسه برگشتنت لحظه شمارى میكنن!

از خوشى لب گزیدم. چطور باران دیشب سیاهى ها را شسته بود؟ كاش این باران كمى ، فقط كمى زودتر میبار

 ید تا تطهیر كند جسم و جان خسته ام را!

 گوشى موبایلش را از جیبش بیرون آورد و همانطو

 

 انگشت شست روى صفحه ضربه مي زد گفت: میمونه اون خونه! ر كه با

به آنى تمام حس هاى خوبم دود شد و به هوا رفت. آن خانه ، گورستان روزهاى خوشم بود. دیوار هایى كه زما

نى شاهد عینى عاشقانه هاى پررنگ من و سیاوش بودند ، در چشمم پر بودند از صورتك هاى ترسناكى كه با 

تمام روزهاى خوشمان را به تمسخر میگرفتند..تك تك وسایلى كه روزى با عشق خریدم و چیدمشاخنده هایشان 

 ن ، برایم به منزله ى هیولاهایى بودند كه ذره ذره شیره ى جانم را میمكیدند به امید آنكه روزى تمام شوم .

ش. هتره بذاریش براى فروحمید بى توجه به تغییر حالتم همانطور كه خیره به صفحه ى موبایلش بود گفت: ب

 صلاح نیست برگردى تو اون خونه ایى كه هر گوشه اش برات عذابه.

 سكوتم را كه دید سرش را بالا آورد و سوالى نگاهم كرد: هوم؟

تغییراتصمیم سختى بود. از یك طرف خلاصى از شر تمام آن روزهاى تیره و تاریك و از طرف دیگر هجوم 

 ت ناگهانى براى منى كه ماه ها در حالت سكون زندگى كرده بودم ، دودلم كرده بود.

سخته حمید. باید فكر كنم.. یهو این همه تغییر رو یه جا نمیتونم تحمل كنم.. بهم زمان بده. بذار قدم به قدم جلو -

 بریم.



باشه.. اما زود تصمیم بگیر..برگش با اخم هاى درهمش كه نشان از تمركزش روى صفحه ى موبایل بود گفت:

 تنت..

 حرفش را صداى مردانه ایى كه از اسپیكر گوشى اش بلند شد نیمه تمام گذاشت : جانم حمید؟

قلبم در سینه یخ بست. صدا بیشتر از آنكه بخواهم براى شناختنش به ذهن خسته ام زحمت بدهم ، آشنا بود. دستم

 مئن شوم.. را روى قلبم گذاشتم تا از فعالیتش مط 

 صداى حمید را از میان سر و صداى ذهن شلوغم شنیدم: قربانت.. حال و احوال چطوره؟

صداى آشناى دوست داشتنى گوشم را پر كرد ، صدایى كه غم زیادش ، دلم را به آتش میكشید: بد نیستم.. كجاي

 ى؟

 ى..حمید زیر چشمى به چشمان وحشت زده ام نگاه كرد و آرام پلك زد: خونه ى دای

 لحظاتى سكوت برقرار شد. 

 و بعد صداى لرزان عزیزتر از جانم: تو اتاق دیبایى؟ آره اون عكس دست جمعیمونه پشت سرت!! 

 حمید خندید: اوهوم!

 بى قرار گفت: خودش كجاست؟ بگو بیاد ببینمش!

 حمید از جا بلند شد و به سمتم آمد.. بزاق نداشته ام را فرو دادم و طعم تلخ اسید معده ام دلم را زد.

موبایل را به سمتم گرفت و من محو چهره ایى شدم كه از ترس فاش شدن رازم ، ماه ها بود از دیدنش دورى  

 و به شنیدن صدایش بسنده میكردم.

 ر دریاى خون چشمان برادرم.. و او كه حریصانه خیره ام شده بود!نگاهم قفل شد در مردمك هاى محصور د

 حركت لب هایش چیزى مثل "دیبا" را زمزمه كرد..

 پنجه هایم قفل شد دور قاب سرد گوشى حمید و بلعیدم صورتى را كه جان میدادم براى هر خطش!

 دیبا!! خودتى؟ نمیدانم چقدر خیره ى هم ماندیم كه با صداى خشدار و بمش به خودم آمدم : 

 چانه ام لرزید و اشك سركشم بى آنكه بخواهم روان شد: نه!! خودم نیستم سینا! خیلى وقته خودم نیستم!

 چهره اش سرخ شد.. درست رنگ چشمان به خون نشسته اش..

 صدایش را بالا برد: لعنتى.. داغون كردى منو.. دیوونه ام كردى. من باید از زبون اون بى شرف هرزه بشنوم

 چى به سر خواهرم اومده؟ آره؟

 آره ى آخر را فریاد زد. ناخودآگاه كمى عقب كشیدم. 

 حمید سرش را نزدیك آورد و هشدار داد: سینا آروم!

سینا اما انگار حمید را نمیدید. بدون آنكه پلك بزند خیره ى من بود كه اشك هایم انگار براى جارى شدن روى 

 گونه باهم مسابقه گذاشته بودند..

 سینا همانطور كه خیره ام بود گفت: چرا دیبا؟ چرا از من مخفى كردى؟ چرا نگفتى؟

 جوابى به این چراهایش نداشتم..



مگه قبل از رفتنم بهت نگفتم هر زمانى هر مشكلى داشتى به من بگو من مثل كوه پشتتم؟ مگه نگفتم هر لحظه -

ماه باید ٩واهرم ، واسه پاره ى تنم غریبه بودم كه بعد از اراده كنى پیشتم؟ انقدر غریبه بودم؟ انقدر واسه تنها خ

ماه باید بفهمم من بى غیرت بى ناموس خاك بر سر شدم و ناموسم نابود ٩بفهمم چه بلایى سرت اومده؟ بعد از  

 شده؟ 

 حس كردم بغضش شكست.. چشمانم را بستم تا نبینم شكستن بغض مردى را كه جانش وصل جانم بود.

 قیقه صدایش را صاف كرد و من چشمانم باز شد.بعد از چند د

ساعته مثه جنازه تو خونه ام.. ن ٤8اینبار با عجز گفت: دیبا.. چرا؟ این چرا منو تو این دو روز داغون كرده.. 

ه سركار رفتم ، نه تلفن جواب دادم ، نه تونستم چیزى بخورم ، نه تونستم بخوابم.. فقط به خاطر اینكه بدونم چر

 ى خواهرم انقدر غریبه ام؟ا من برا

صداى لرزانم بلند شد: نمیدونم!! نپرس چرا! چون دلیل قانع كننده ایى ندارم.. فقط میدونم اون روزا وسط حال 

خرابم نمیتونستم دل نگران حال بد تو ، توى غربت باشم.. اون روزا ، انگار تو خواب راه میرفتم.. هیچ كدوم ا

 ود..ز كارام از روى منطق و شعور نب

به حمید كه روبرویم ایستاده بود و با تأثر نگاهم میكرد چشم دوختم: اگه حمید نبود، معلوم نبود با اون حال خرا

 بم ، راه به كجا میبردم..

سینا دستى میان خرمن موهاى سیاهش كه با تك و توك تارهاى سپیدى مزین شده بود كشید و گفت : كاش از ز

 غال..بون خودت میشنیدم.. نه اون آش

 خودش همه چى رو بهت گفت؟-

 ماهه جدا شدین.. گفتم چرا؟ پیچون ٩صورتش از انزجار جمع شد: نه.. فقط به من گفت 

 

 د.. حمید برام تعریف كرد.

 سكوت كردم. برادرم از من و پنهان كارى ام رنجیده بود و این در تك تك كلماتش پیدا بود.

 من دوشنبه بلیط گرفتم دارم میام..-

 حیرت زده نگاهش كردم: چى؟ دارى میاى؟

 دلم طاقت نمیاره.. این دو روز رو به زور سر كردم.. نیام دیوونه میشم. -

قلبم مالامال از حس آرامش شد. بوى برادرم را از همینجا حس میكردم.. حمید گرچه عزیز بود ، گرچه برادر 

 ، خود سینا لازم بود!!بود ، اما هیچوقت نمیتوانست سینا باشد.. براى سینا بودن 

نگاهش كردم ..كلافگى بودن از تك تك حركاتش هویدا بود: تو مثلا خواستى من اذیت نشم.. به این فكر نكردى 

 كه وقتى بفهمم مسئله ى به این مهمى رو از من پنهان كردى چجورى نابود میشم..

 ..ضربه ایى به پیشانى اش زد: من چقدر احمقم كه نفهمیدم.. چقدر احمقم

 زمزمه كردم : سینا..

 لحظه ایى خیره ى چشمانم شد.. حس كردم از حجم عصبانیتش كاسته و تیرگى چشمانش كمى باز شد..

 باز صدا زدم: سینا..



 خطوط پیشانى اش صاف شد.. انگار لحن ملتمسم آبى بود بر آتش خشمش : جون دلم؟ دردونه ى یكى یدونه!

كلماتش یك راست روى قلب ترسانم نشست و مسكن وار لرزش بى امانش را آرام كرد: هیچوقت به تكیه گاه بو

دنت شك نكردم. هیچوقت.. اگه بهت نگفتم به خاطر عشقى بود كه بهت داشتم.. كه تو اون حال و روزم به این 

 كنه؟فكر میكردم كه تو اذیت نشى.. اگه نه كى مثل تو میتونست حال منو خوب 

بغضم به حد انفجار رسیده بود.. خیره ى سیبك گلویش كه مدام بالا و پایین میشد شدم : خیلى كمت داشتم سینا! ا

 ون روزا خیلى كمت داشتم!! نابود شدم سینا.. كاش بودى!

ه دبغضم تركید و هاى هاى گریه سر دادم.. گریه ام اینبار بوى غم نداشت بلكه از سر آسودگى بود.. انگار حمی

م فهمید رنگ بوى اشك هایم با همیشه فرق دارد كه با لبخندى محو نگاهم میكرد.. میان هق هق ، لبم به لبخندى

 وسیع باز شد. برادرم مى آمد ، شاید روزگار میخواست روى خوشش را نشانم بدهد! 
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ت سیاوش براى استقبال از سال قبل نبودم كه دست در دس ٧سال قبل بود. اما من دیباى  ٧فضاى فرودگاه مثل 

 ٧برادرم گردن میكشیدم و بى قرارى میكردم. از شوق دیدن سینا پر بودم اما بى قرارى هاى دیباى سرخوش 

سال قبل را نداشتم. دیگر براى زودتر دیدن برادرم گردن نمیكشیدم ، شاید چون دیگر كسى نبود كه نگران درد

 گرفتن انگشتان پاهایم باشد! 

 وشم ، طورى كه صدایش از بین همهمه ى فرودگاه به گوش برسد گفت : چه خبر از بیمارستان؟حمید كنار گ

 همانطور كه خیره ى روبرو بودم گفتم: فعلا كه چهار روزه دارم میرم. خوبه.. میدونى كه عاشق كارمم..

ات عوض شده.نگاه گرمش را روى نیمرخم حس كردم : میدونم.. اصن تو این دو روز حس میكنم كلى روحیه 

. 

آره.. همینكه صبح تا عصر سرم گرمه خودش خیلیه.. بعدم كه میام خونه همش دنبال سرچ و مقاله نویسى ام..-

 امروز دوتا از اینترن ها اومدن باهام پایان نامه برداشتن.. 

 به سمتش برگشتم و كمى ذوق چاشنى صدایم كردم: خیلى خوبه حمید. حس میكنم دوباره زنده شدم.

 انش درخشید و لبخندش وسیع شد : پاشو بریم . یه نیم ساعتى هست پرواز سینا نشسته.چشم

قلبم از شوق دیدار برادرم پر شد. از جا بلند شدم و جلو رفتم : اون سالى كه سینا اومد براى عروسیمون.. با س

 یاوش و مامان و بابا اومدیم فرودگاه!

این مدت اولین بار بود كه از خاطراتم با سیاوش مستقیما فیكس شدن نگاهش روى صورتم را حس كردم ، در 

 حرف میزدم.

 بهم میگفت انقدر روى پنجه ى پات واینستا .. پاهات اذیت میشه..-

 بازویم اسیر دستانش شد. كمى من را به سمت خودش كشید و به سكوتش ادامه داد.

مین بچكد : نگران انگشتاى پاهام بود، نگرانچشمان پر آبم را به زمین دوختم تا اگر اشكى بیرون آمد ، روى ز

 دلم نبود كه اینجورى زیر پاهاش لهش كرد. 

 صداى گرمش كنار گوشم بلند شد: عزیزدلم.. 



 سكوت كردم تا بیش از این بغض سركش خودش را به در و دیوار گلویم نكوبد.

حمید فشار خفیفى به بازویم آورد ،دست آزادش را بالا برد و همانطور كه در هوا تكان میداد هیجان زده گفت: 

 سینا اومد.. اوناهاش..

چشمانم را با آرامش بستم و لبخند زدم ، پلك هایم را كه بالا بردم قامت برادرم را دیدم كه در چند قدمى ام ایستا

 ى نگاهم میكرد.ده بود و با غم و دلتنگى عمیق

انگار فرودگاه خالى از هر جنبده ایى شد.. انگار فقط من بودم و سینا. ما بودیم و نگاه هاى دلتنگ و یك دنیا حر

 ف.. لب زدم "سینا" 

دسته ى چمدانش را كه رها كرد و دستانش را از هم باز كرد ، تازه توانستم پلك بزنم و به جاى قدم برداشتن ، 

م.. در آغوشش كه فرو رفتم و دستان قوى و محكمش دور تنم حلقه شد و من را به خودش به سمتش پرواز كرد

 فشرد..

صورتم را به سینه اش فشردم ، عمیق بوییدم ، بوییدم عطر پیراهن یوسفم را كه آمدنش درمان تمام دردهاى بى

هق میزدم و سینا در سكودرمانم بود..از خوشى چشمانم بسته شد و اشك روى گونه ام روان شد. میلرزیدم و  

ت تنها در آغوشم گرفته بود.. صورتش را نمیدیدم اما حس میكردم بغض مردانه ایى را كه سعى میكرد جلوى 

 شكستنش را بگیرد ، این را از فشار دستان حلقه شده اش دور كمرم میفهمیدم!

كنجكاو مردم باشم زار میزدم .مانند گنجشك سرمازده در آغوشش جمع شده بودم و بدون آنكه نگران نگاه هاى 

مردم كه نمیدانستند من دور از برادرم چه ها كشیدم. مردم كه نمیدانستند من خیانت دیدم . مردم كه نمیدانستند م 

 ن مطلقه هستم..مردم كه نمیدانستند من فرزندم را كشته ام!! 

م حلقه شدم به خودم آمدم و از سینهنمیدانم چقدر در آغوشش ماندم و بى حرف زار زدم. دستانش كه دور بازوان

اش جدا شدم. با چشمان سرخ شده به نگاه خیسم زل زد.. صورتش را جلو آورد و لب هایش را به پیشانى داغم 

 چسباند . لحظه ایى در همان حالت ماند و عقب كشید اما حلقه ى دستانش از دور بازوانم باز نشد. 

 زمزمه كرد: چى كار كردى با خودت دختر؟

خیره ى تارهاى سفید گیجگاهش كه جذابیت عجیبى به صورت پخته و مردانه اش داده بود، لبخند محوى زدم و

 گفتم: خیلى داغون شدم.. نه؟ 

 موهاى آشفته ام را زیر شالم فرستاد : خوب میشى.. باید خوب شى! من اومدم كه تو خوب شى!

 غون شدم" جواب منفى نداد..خنده ام وسیع شد. اولین نفرى بود كه به سوال "خیلى دا

صداى شاكى حمید بلند شد: بیا.. نو كه اومد به بازار كهنه شد دل آزار.. داشتیم دیبا خانوم؟ همینجا سینا رو دیپو

 رت میكنم برگرده..

ردیف دندان هاى سپید سینا كه مشخص شد من عقب كشیدم و اینبار حمید ، مردانه سینا را در آغوش كشید.. خ

 انم شدم و با خودم فكر كردم اگر نداشتمشان چه میكردم؟یره ى عزیز

 مامان و بابا نیومدن؟-

حمید همانطور كه دسته ى چمدان سینا را میكشید گفت: خواستن بیان. زندایى كه ول كن نبود. ما نذاشتیم.. راه 

 طولانیه اذیت میشن..

 نگاه كرد و گفت: خوب كارى كردین..سینا گوشه چشمى به منى كه در سكوت و با فاصله از او راه میرفتم 

 و دستش را دور شانه ام حلقه كرد و من را به خودش چسباند.



 حمید به عقب برگشت و با دیدن ما ، چشمانش برق زد. 

 روى صندلى عقب جاگیر شدم و سینا درحالى كه كمربندش را میبست گفت: دیبا.. سركار میرى؟

 سرم را روى پشتى صندلىگذاشت

 

 .. چهار روزه.. از شنبه دارم میرم..م : اوهوم

 به عقب برگشت: اوضاع خوبه؟ اذیت كه نیستى؟

نه خیلى خوبه.. هوامو دارن.. دو روز در هفته عصرها كلینیك ویژه برام گذاشتن.. فعلا به اسمم مریض نمیخ-

 وابونن تا اوضاعم استیبل بشه!

 خوبه.. همه چیز به زودى مثه قبل میشه..-

اد شنیده بودم، از زبان افراد مختلف.. اما شنیدنش از زبان سینا، جور خاصى به دلم نشست.. گواین جملع را زی

 یى یقین پیدا كردم كه همه چیز به زودى مثل قبل میشود!

 صداى راهنما در ماشین پیچید و به دنبالش صداى حمید: سینا ترشى تو چمدونت گذاشتى؟

 نه چطور؟-

 سرش را نزدیك سینا كرد و نمایشى بو كشید: بوى ترشى میاد.. اى بابا از خودته!! 

 سینا قهقهه زد و من محو خنده ى مردانه اش از ته دل خندیدم: مگه پسرا هم میترشن؟

 تو دیگه كارت از ترشیدن گذشته..پسر پیر شدى.. نگاه موهاى شقیقه اشو.. همش سفید شده! خبرى نیست؟-

ت من برگشت و گفت : دیبا.. ببین این خیلى خودشو نگه داشت تا همون اولى كه منو دید این سوالو سینا به سم

 نپرسه.. داشت میمرد از فضولى!

 رو كرد به حمید: منو ول كن..تو خودت چرا هنوز عذبى؟

 نگاه حمید از آیینه به نگاهم گره خورد و موذیانه گفت: به زودى انشاالله!!

 ابرو بالا انداخت.و از آیینه برایم 

 بعد از مدت ها حس شیطنت به سراغم آمد : بدو تا مرغ از قفس نپریده!!

 چشمانش برق زد و به خدا قسم كه عشق ، قوى ترین حرف چشمانش بود: نگران نباش. كفتر جَلد خودمه!!

 جریان چیه؟ به منم بگین!!-

 ن جاش نیست. سینا تا كى هستى؟تا آمدم دهان باز كنم حمید میان حرفم پرید: هیچى آقا.. الا

سه ماهى! كارهاى تز دكترام مونده كه اینجا با ایمیل با استادم در ارتبا -دستى میان موهایش كشید: هستم یه دو 

 طم..

 كارت چى؟-

استعفا دادم . اصلا به رشته ام مرتبط نبود. پروژه رو كه تحویل بدم میرم دنبال یه كارى كه به رشته ام ربط دا-

 باشه!شته 



 تصمیم ندارى برگردى اینجا؟-

 تمام تنم گوش شد براى شنیدن جواب سینا به سوال حمید!!

 پوفى كشید و گفت: تا اقامتم رو نگیرم نه! یه چند سالى طول داره..

 با انگشتانش دور فرمان ضرب گرفت : خوبه سه ماه هستى..ماهان رو هم میبینى پس..

 تمام سلول هاى بدنم به لرزه مى افتاد؟چه بود در اسم ماهان كه با شنیدنش 

سینا صاف نشست و به بهانه ى نگاه كردن به حمید ، زیر چشمى به منى كه مات به روبرو خیره شده بودم نگا

 ه كرد: كى میاد ماهان؟

 دیشب باهاش حرف زدم. گفت منتظره كار پسرش درست شه.. دیگه خونه ى پرش یك ماه دیگه ست..-

ت ادامه داد: خیلى وقته كه همه دور هم جمع نشدیم.. ماهان بیاد یه سفر دست جمعى میرسكوت كرد و با حسر

 یم.. به یاد اون روزا!

و من با خودم فكر كردم هیچوقت در این سفر دست جمعى شركت نخواهم كرد. جایى كه قرار باشد من شكست 

ایم كم از جهنم نیست! جمع ما مدت هاخورده ى ویران باشم و نگاه هاى سرد و پر از نفرت ماهان ، بى شك بر

بود كه از هم متلاشى شده بود. در ظهر یك روز برفى ، پشت یك میز دو نفره ، در یك كافى شاپ خلوت و دن 

ج ، با صداى زنگ موبایل من و یك اسم و قلب كوچك كنار آن ، ماهان از من ، عشقش ،خانواده اش و شهرش

 متلاشى شد.. برید و براى همیشه رابطه ى بینمان 

پلك هایم ناخودآگاه روى هم افتاد.. پشت پلك هاى بسته ام برق دو تیله ى مشكى درخشید و بعد صداى بم شده از

 خشمى كه در گوشم زمزمه كرد "بى لیاقت!!" 

"بى لیاقت" ، آخرین كلمه ایى كه بین ما رد و بدل شد و بعد از آن من و ماهان دیگر مستقیما باهم همكلام نشدیم

! 

 

#8٣ 

 

به پشتى صندلى گردانم تكیه زدم و با عشق خیره ى دانشجوهایى شدم كه براى شرح حال گرفتن از مریض انر

ى یادشوق و اشتیاقم براژى بى پایان داشتند. لبم به لبخند محوى باز شد. یاد دوران دانشجویى خودم افتادم. یاد 

گیرى ، یاد صمیمیتم با بیماران و همراهانشان كه محبوبیت خاصى برایم ایجاد كرده بود ، یاد عطش بى پایانم 

براى بهتر بودن ! دوران خوش دانشجویى بى شك براى من از بهترین دوران زندگى ام بود كه حتى طعم تلخ ا

 كند. نتخاب اشتباهم نتوانست شیرینى آن را خنثى

دورتادور كلینیك چشم گرداندم و چشمم دو دانشجوى جوان را نشانه گرفت كه مرغ عشق وار سرهایشان را به

هم نزدیك كرده بودند و پچ پچ میكردند. حدس زدن حرف هاى پسر جوان ، از سرخ و سفید شدن صورت گرد 

وزهایى كه من و سیاوش از هر دخترك ، كار سختى نبود. خاطرات جلوى چشمم فلش زدند. چقدر دور بود ر 

موقعیتى براى زمزمه هاى عاشقانه استفاده میكردیم. چقدر دور بود عاشقانه هاى درگوشى سیاوش و سرخ شد

ن صورت من از هیجان و خجالت . چقدر دور بود عشق بازى كردن نگاه هایمان سر راند صبحگاهى * اساتید

 از راه دور!، چقدر دور بود لب زدن "دوستت دارم" هایمان  



خیره ى مرغ عشق هاى كوچك روبرویم شدم.. دلم میخواست جلو بروم ، گوش هاى كوچك دخترك را بگیرم و

آنقدر بپیچانمشان تا تمام این زمزمه هاى دروغین از آنها بیرون بریزد. دلم میخواست جلو بروم و با تمام وجو 

ته را! دلم میخواست جلو بروم و زبان پسرك پرچد بر سرش داد بزنم و بگویم عاقبت عاشق شدن با چشمان بس

 انه را از حلقش بیرون بكشم تا دیباى دیگرى متولد نشود.. تا جنین دیگرى در نطفه خفه نشود!!

پلك هایم را روى هم گذاشتم تا این تكانش شدید و بیمارگونه ، عملى نشود. چند نفس عمیق كشیدم و سعى كردم 

روزها داشتم فكر كنم.. یك هفته از آمدن سینا میگذشت و من در آرامش غرق  به روزهاى نسبتا خوبى كه این

 بودم.. اگر جلسات نفس گیر روانكاو و تماس هاى گهگاه و بدون پاسخ سیاوش را فاكتور میگرفتم.. 

حضور سینا ، مثل خوردن یك فنجان قهوه ى غلیظ و داغ در سرماى استخوان سوز زمستان بود. به همان گرم

رامش بخشى.. آمدنش فضاى متشنج خانه را آرامتر كرده بود ، به وضوح میدیدم كه چهره ى گرفته و خى و آ

 سته ى پدر و مادرم روز به روز شكفته تر و جوانتر میشود و من جان میگرفتم از حال خوب عزیزانم..

كه هرشب ، بعد از شام ، مشب ها ، بهترین بخش این روزهایم بود.. انگار یك قرار ناگفته بین من و سینا بود 

ن پشت میز مطالعه ى اتاقم بنشینم و سینا با تقه ایى آرام به در اتاق ، وارد شود و عطر چاى دارچینى كه میدا

 نستم عسل جز لاینفك ماگ بزرگم هست ، اتاقم را پر كند. 

م پاهایمان را دراز میكردیكنار هم ، به عادت قدیم روى تخت مینشستیم ، پشتمان را به تاج تخت تكیه میدادیم ،

و حین حرف زدن پاندول وار تكانشان میدادیم.. من بیشتر شنونده بودم و سینا برایم از همه چیز میگفت . از دا

نشگاه ، از كار ، از زندگى در كشور غریبه ایى كه میدانستم هنوز به غربتش انس نگرفته. با جان و دل به حر

نشست گوش میدادم ، مخصوصا حرف هایى كه لا به لایش ردپاى دختر اف هایش كه لالایى وار در گوشم می

یرانى الاصل مقیم استرالیا به نام آیلین بود و چشمان برادرم هربار با بردن نام این دختر ، چراغانى میشد و من

 دلم از فكر عاشق شدن سینا میلرزید. 

ره خورد با دكتر معینى ،رزیدنت سال سه جدىصداى مردانه ایى خلوتم را به هم زد. چشم باز كردم و نگاهم گ

 و متمركزم. 

 منو صدا كردین؟-

 مودبانه سرش را خم كرد: بله.. اگه میشه بیاین این مریض رو ببینین. معاینه اش مشكوكه!

 از جا بلند شدم و پرده ى اتاق معاینه را كنار زدم. با دیدن دختر جوان رنگپریده ى لاغر اخم هایم درهم رفت.

 لشون چیه؟مشك-

روى صداى معینى تمركز كردم: از درمانگاه عفونى فرستادنشون براى مشاوره و اكو.. دو هفته ست تب میكن

 ن و سابقه ى تعویض دریچه ى قلبى هم دارن..

 به معینى كه خیره ام بود نگاه كردم : معاینه شون چه یافته ایى داشت؟ سوفل *شنیدین؟

 به اندوكاردیت* سرش را تكان داد: بله. من مشكوكم

 دستم را جلو بردم و استتوسكوپ*سنگینش را از دور گردنش برداشتم و روى تن نحیف دخترك خم شدم.. 

نگاهم گره خورد به نگاه ترسیده و رنجورش. لبخند اطمینان بخشى زدم و گوشى را روى سینه اش گذاشتم. تش

 خیص رزیدنتم بى شك درست بود..

سرم را بلند كردم و خواستم از تخت فاصله بگیرم كه مچ دستانم اسیر دست نحیف دخترك شد: خانوم دكتر.. م

 كیلو وزن كم كردم.. مشكلم چیه؟  1١ن چمه؟ دو هفته اس تب دارم ، تو این دوهفته 



زدبردم: عزی به چشمان پر آبش خیره شدم و ناخودآگاه دستم را براى نوازش گونه ى نحیف و تو رفته اش جلو

لم.. نگران نباش.. چیز مهمى نیست.. یه عفونت دریچه ى قلبتونه كه انشاالله با دارو رفع میشه.. الان باید برین 

 طبقه ى پنجم اكو انجام بدین همراهتون كجاست؟

 چانه اش لرزید و دل من هم به دنبالش: همراه ندارم.. تنها اومدم!

 اد ؟هیچكس نیست كه باهاش تماس بگیرى بی-

 اشكش پایین چكید: یه باباى پیر دارم فقط. كه خودشم مریض گوشه ى خونه افتاده!

 مظلومیت صدایش آتشم زد:

 

 اسمت چیه عزیزم؟

 ریحانه احمدى..-

میفرستم باهات دستم را جلو بردم ، بازویش را گرفتم و نشاندمش: ریحانه جان، من الان یكى از دانشجوهامو 

 بیاد اكو رو انجام بدین.. بعدم باید پذیرش بخش عفونى بگیرى و بسترى شى!

 با گوشه ى روسرى چروكش اشك هاى مرواریدى اش را پاك كرد و گفت: هزینه ى بسترى چقدر میشه؟

ز ل واریدستانم را مشت كردم تا حواس بغضم را پرت كنم. این دختر زیادى مظلوم بود: الان نیازى نیست پو

 كنى. نگران نباش.. برو زودتر كاراتو انجام بده..

 رو كردم به معینى: یكى از دانشجوها رو بگین بیاد ایشون رو همراهى كنه..

روى سرنسخه ، براى پذیرش نامه نوشتم و خواستم كه فاكتور تمام هزینه هاى این دختر تنها و بى پناه ، مستق

شته ام را مهر زدم و در پاكت مهر و موم به دانشجوى فرزى كه همراه ریما براى خودم فرستاده شود. زیر نو

 یحانه شده بود سپردم!

 من خسته پشت میزم نشستم.. به ساعت دیوارى بدقواره نگاه كردم و شقیقه ى دردناكم را ماساژ دادم..

به ذیرش كنم؟ یه ربعدر اتاق باز شد ،منشى به داخل سرك كشید و با دیدن من گفت: خانم دكتر.. مریض جدید پ

تموم شدن وقت درمانگاه مونده. گفته بودین نیم ساعت آخر پذیرش جدید نداشته باشیم. اما ایشون خیلى اصرار  

 دارن امروز ویزیت بشن..

 به درمانگاه خالى از مریض و دانشجو هاى بى كار نگاه كردم و گفتم: موردى نداره. پذیرش كنین!

سعى كردم به پچ پچ دانشجوها بى توجه باشم..با خودم فكر كردم این حجم كار برا سرم را میان دستانم گرفتم و

ى ذهن تنبل شده ى من ، زیادى سنگین است ، اما غرق شدن در كارم ، تنها دست آویزم براى رهایى از شر 

 فكرهاى مسمومى بود كه اگر به آنها بال و پر میدادم جاى جاى مغزم را مانند موریانه میجویدند!

همانطور كه سرم پایین بود و چشمانم را بسته بودم بوى آشنایى در مشامم پیچید. فشار دستانم را بیشتر كردم تا 

این بویى كه میدانستم فقط جزئى از ناخودآگاهم هست از ذهنم بیرون برود.. فشار دستانم هر لحظه بیشتر میشد 

لظت در ذهن من جا نمیشود.. بى شك منبع این عو شدت بوى آشنا غلیظتر.. تا جایى كه حس كردم این حجم غ

 طر ، جایى خارج از ذهن من بود.

وحشت تمام سلول هاى بدنم را فراگرفت.. پلك هایم را روى هم فشردم تا مجبور نباشم چشم باز كنم. میخواستم 

 هرچه هست پشت پلك هاى بسته ام باقى بماند.



 ابره كردند: سلام خانم دكتر!اما گوش هاى نافرمانم صداى آشنا را به مغزم مخ

پلك ها هم شورش كردند و بدون فرمان من بالا رفتند. و من دیدم قامت آشناى مردى را كه مدت ها بود حتى در

 كابوس هایم هم از رو در رو شدن با او ، فرار میكردم.  

 

 *راند صبحگاهى : ویزیت اول صبح پزشك بر بالین بیمار

 خون از دریچه هاى قلب *سوفل: صداى غیر طبیعى عبور

 *اندوكاردیت: عفونت دریچه هاى قلب

 *استتوسكوپ: گوشى پزشكى

 

#8٤ 

 

چندبار پلك زدم تا تصویر مرد نامردى كه روبرویم ایستاده بود واضحتر شود.. نگاهم گره خورد به مرد كت و

اگل هاى اركیده كه درون دستشلوارپوشى كه با لبخند كج و ابروى بالا رفته خیره ام شده بود.. سبد گل پر از  

نش جا خوش كرده بود مانند خارى در چشمانم فرو رفت و این حس آنقدر واقعى بود كه ناگهان دستم به سمت 

 چشمانم رفت و صداى آخم در گلو خفه شد..

ضوحقلبم مانند قلب گنجشك سرمازده ایى میلرزید و میترسیدم این لرزش بى امان حالم را رسوا كند.. آنقدر از 

 ر ناگهانى اش شوكه بودم كه بدون پلك زدن ، خیره اش بودم و دركى از اطرافم نداشتم..

صداى سرفه ى مصلحتى معینى بلند شد و من انگار از هیپنوتیزم خارج شدم.. با گیجى به اطرافم نگاه كردم و 

 شده بودند..دانشجوها را دیدم كه با كنجكاوى و خریدارانه به سیاوش و سبدگل درون دستش خیره 

گوشه ى پلكم از شدت خشم و استرس پرید.. تمام تمركز از دست رفته ام را جمع كردم و رو به معینى كه مو

شكافانه به حالت هاى عصبى ام خیره شده بود گفتم : وقت درمانگاه تمومه .. دانشجو ها رو ببرین سركلاس باه

 اشون تفسیر نوار قلب كار كنین.. خسته نباشین!

پسرهاى جوان با لب هاى آویزان پشت سر هم از اتاق خارج شدند و من با وجود حال زارم، در دل به  دختر و

 فكرهایى كه در سرشان جولان میداد خندیدم.

در اتاق كه پشت سر آخرین نفر بسته شد چشمانم را از آن گرفتم و به سیاوش كه بدون پلك زدن خیره ام شده بو

هانم پیچید و چهره ام در هم شد.. دستم را روى گلویم گذاشتم تا جلوى عق زدن بىد دوختم.. طعم تلخ اسید در د

 موقعم را بگیرم..  

بوى عطر غلیظتر به مشامم رسید.. صورتش را در چند سانتى صورتم آورد و نفس هاى داغش روى پوستم ن

 شست : استاد امجد.. این همه جذبه از كجا اومده؟

 تمام نفرتم را در چشمان براق و سیاهش ریختم : برو عقب!

 گوشه ى لبش به نشانه ى استهزا بالا رفت : جام خوبه!!!

كف دستانم را روى میز كوبیدم و از جا بلند شدم.. از صداى ضربه ایى كه دستانم ایجاد كرد شوكه شد و قدمى 

اما دوست نداشتم این لرزش به چشم سیاوش بیاید. به عقب رفت.. بند بند وجودم از خشم و اضطراب میلرزید ،



. دوست نداشتم ضعفم را ببیند.. دوست نداشتم تكه هاى وجودم كه با جان دادن به هم بند زده بودمشان دوباره ا

ز هم بپاشد. من دیگر دیبایى كه براى گوشه چشمى از سیاوش جان میدادم نبودم.. من دیگر دیباى ضعیف و ظ

آن دیبا ، ققنوس وار آتش گرفته بود ، خاكستر شده بود و از خاكسترش زنى متولد شد كه میتو ریف قبل نبودم..

 انست خاكستر كند تمام آنهایى را كه دیباى معصوم گذشته را مظلومانه كشتند..

دستانم را مشت كردم تا از لرزشش كاسته شود و كلمات را با نفرت به بیرون تف كردم : تو اینجا چه غلطى م

 نى؟یك

ابروانش به نشانه ى تعجب بالا رفت ، سبد گل را روى میز گذاشت و دستانش را به حالت تسلیم بالا گرفت : ا

 ومده بودم شروع كارت رو تبریك بگم!

نگاهم را از حلقه ى جا خوش كرده در دست چپش گرفتم و با دست در ورودى را نشان دادم : تبریك گفتى! مم

 نون.. بفرمایید بیرون!

 انش را پایین آورد و با فك هاى به هم فشرده گفت : باهات حرف دارم دیبا! كولى بازى در نیار..دست

من حرفى با تو ندارم.. میفهمى ازت بدم میاد؟ میفهمى حالم ازت به هم میخوره؟ میفهمى میخوام سر به تنت نبا-

 شه؟

رین فاصله از صورتم گرفت : نه آتش خشم در چشمانش زبانه كشید . روى میز خم شد و صورتش را در كمت

نمیفهمم! نمیفهمم چون هنوز حرف هاى منو نشنیدى.. دل دادى به حرف هاى اون لكاته كه از اون موقع تاحالا 

 از ترسش توى هفت تا سوراخ قایم شده!

 پوزخند عمیقى زدم : نكنه میخواى بگى اون حرفا دروغ بوده؟

ه موهایش فرو برد.. تارهاى نقره ایى رنگ میان مشكى هاى موسكوت كرد ، عقب كشید و دستش را میان انبو

 ماه پیش كجا بودند؟ ٩هایش رقصیدند. این نقره ایى ها 

چشمانم را بستم و آرام گفتم: برو بیرون.. نه میخوام از تو بشنوم نه اون لكاته.. دست از سرم بردار.. چرا ولم 

 نمیكنى؟

روى صندلى نشست و سرش را میان دستانش گرفت و با عجز نالید: چون دوستت دارم.. چون نه ماهه ندارم

 ت.. چون هنوز دارم با خاطراتت زندگى میكنم.. چون میخوامت.. چون زنمى!!! میفهمى؟ زنمى!!

تویى كه واسه یه  سرش را بالا آورد و با چشمان به خون نشسته اش نگاهم كرد: چرا انقدر بى رحم شدى دیبا؟

مورچه دل میسوزوندى كه زیر پاى كسى له نشه چطور له شدن منو میبینى و دم نمیزنى! نگام كن.. منم سیاو

 ش..ببین منو كه پشیمونم.. ببین منو كه زندگیم نابود شده به خاطر یه هوس.. 

 ، یك ماه.. نه دو سال!!!! صدایم لرزید: یه هوس؟؟فقط یه هوس؟ هوس یه روز ، دو روز ، سه روز ، یه هفته 

نفس عمیقى كشیدم تا بغض بزرگى كه خودش را به در و دیوار گلویم میكوبید آرام بگیرد .. دوست داشتم فریاد

بزنم. جیغ بكشم.. از اعماق وجودم.. از همانجایى كه انگار آتش در آن روشن بود كه هرمش میسوزاند تمام تنم 

 منوع بود..را! افسوس كه فریاد هم براى من م 

زمزمه كردم : نمیبینمت.. میدونى چرا؟ چون وقتى میبینمت یاد عكس هایى كه رعنا بهم نشون داد میوفتم.. نمي

 خوام ببینمت! وقتى میبینمت حالتتهوع

 



سال باهات تو یه تخت خوابیدم.. از خودم متنفر میشم كه گذاشتم بهم دست  ٦میگیرم.. از خودم متنفر میشم كه 

 زنانگى هام متنفر میشم.. اونقدر متنفر كه دلم میخواد عق بزنم و تمام نفرتم رو روت بالا بیارم..بزنى.. از 

 دستش را روى صورتش گذاشت و عمیق نفس كشید..

ادامه دادم :اگه تو منو با یه مرد دیگه توى تخت میدیدى چیكار میكردى؟ بهم فرصت حرف زدن میدادى؟ بهم ز

 یدیم؟مان برگشتن میدادى ؟ میبخش

چشمان سرخش به آنى از حدقه بیرون پرید : خفه شو.. خفه شو تا دهنتو پر خون نكردم.. خفه شو دیبا!! دست 

 نذار روى نقطه ضعف من!

از غیرت و تعصب حرف هایش عقم گرفت.. سیاوش را چه به ناموس پرستى؟ مرد هرزه را چه به اداى غیر

 ت و شرف؟ 

روبرویش ایستادم .. روى تنش خم شدم و دستم را بند یقه ى كت خوش دوخ از جا بلند شدم..میز را دور زدم و

تش كردم.. برق شادى را در چشمانش دیدم.. صورتم  را جلو بردم .. نفسم كه روى صورتش نشست مسخ شده

پلك هایش را بست. یقه ى كتش در دستانم مچاله شد .. شمرده شمرده گفتم : یا گورتو گم میكنى یا زنگ میزنم  

 به حراست بیاد با فضاحت بیرونت كنه دكتر شكوهى!!!!

تكانى به دستم دادم و تن سست شده اش را كه هنوز گیج هرم نفس هایم بود از روى صندلى بلند كردم و در دل 

 به قدرتم آفرین گفتم ..

تدیگه نبینمشوكه از حرف و حركتم پلك باز كرد و گیج خیره ام شد.. به سمت در هلش دادم : گورتو گم كن ! 

ساله عاشقته!! بر 12.. برو ور دل همونى كه دو سال تنهاییاتو باهاش قسمت كردى ! خیلى خاطرتو میخواد.. 

 و پیش همون.. سایه ى نحستو از زندگى من جمع كن!

هنوز به حال عادى برنگشته بود و مات نگاهم میكرد. انگشت اشاره ام را به نشانه ى تهدید تكان دادم و گفتم: 

 كبار دیگه ، فقط یكبار دیگه سر راهم بیاى و ببینمت ازت شكایت میكنم.. آبروى نداشته اتو بر باد میدم..ی

 پشت میزم برگشتم و دستم را به گوشى تلفن روى میز بردم: زنگ بزنم حراست؟

آنقدر عمق داتكانى خورد و به خودش آمد .. نگاهش طوفانى شد و من براى لحظه ایى ترسیدم. خشم نگاهش 

 شت كه میدانستم بى شك دامنم را میگیرد..

دستى به یقه ى چروك شده ى كتش كشید، موهایش را مرتب كرد و من سعى كردم پس بزنم حس رقص دستانم

 میان انبوه موهایش را!! 

ه صدایش آرامش مرموزى داشت كه ته دلم را خالى میكرد از تمام شجاعتى كه چند دقیقه ى پیش به خرج داد

بودم : عزیزدلم! هرچى بیشتر بجنگى بیشتر براى داشتنت حریص میشم! در همیشه رو یه پاشنه نمیچرخه! بلا

 خره یه روز مجبور میشى مثل یه دختر خوب بشینى و حرفام رو گوش بدى!

 حرص و خشم نهفته در پس آن صداى آرام را تنها منى میفهمیدم كه سیاوش برایم مثل یك كتاب صدبار خوانده

 شده بود.. میدانستم خیلى خودش را كنترل میكند تا آن اتاق را روى سرم خراب نكند!

 دستش را به دستگیره برد و چشمك زد: دوستت دارم ! تا بعد..

و رفت.. با رفتنش روى صندلى آوار شدم. لرزشم تازه خودش را نشان میداد.. دندان هایم با شدت به هم میخور

ى امان فكم را كنترل كنم.. دستم را دراز كردم و كیفم را چنگ زدم.. كیف از میان اد و من قادر نبودم لرزش ب

نگشتان بى جانم لغزید و روى زمین افتاد. با درماندگى به محتویاتش كه هركدام گوشه ایى پخش شده بود نگاه 

بود با اعتماد  كردم و از شدت ضعف و ناتوانى ، اشك هایم روى گونه جارى شد.. بسته ى قرصى كه یك هفته



به نفس كامل قطعش كرده بودم كنار پایه ى میز چشمك میزد. خم شدم و انگشتانم دور قوطى سپیدرنگ حلقه 

شد.. قرص هاى ریز و درخشان چشمانم را خیره كرد..زیر لب زمزمه كردم "یكى بخورم كافیه؟ نه.. یكى جوا

 اب میده.. سه تا میخورم!!! "ب نمیده.. دوتا خوبه!! شایدم سه تا.. آره سه تا بهتر جو

قرص ها را یكجا در دهانم گذاشتم و با بزاق اندكى كه در دهانم مانده بود فرو دادم! سست و خسته از جایم بلند 

شدم و پاكشان از اتاق خارج شدم. حتى جواب خسته نباشید منشى را ندادم. سرعت پردازش مغزم روى دور ك

فكر میكردم كه حمید و سینا نباید از اتفاق امروز خبردار شوند..  با خودم فكر ند افتاده بود و من تنها با خودم 

كردم باید گل هاى سیاوش را از كلینیك بیرون مى آوردم.. با خودم فكر كردم باید دهان دانشجوها را بسته نگه 

م ..با خودم فكر كرددارم..با خودم فكر كردم كه باید هرچه زودتر آن خانه ى منحوس را با تمام وسایلش بفروش

م باید با پدر سیاوش صحبت كنم و از مزاحمت هاى پسرش بگویم.. با خودم فكر كردم باید دوز قرص هایم را 

بازهم بالا ببرم.. چقدر كار نكرده داشتم!! با خودم فكر كردم باید كمى ، فقط كمى از دنیا و آدم هایش جدا شوم!

 ! كمى ، فقط كمى ، بمیرم!!!

 

#8٥ 

 

ستان لرزان و سستم كرایه ى آژانس را حساب كردم و از ماشین پیاده شدم.. دعا دعا كردم كسى خانه نباشدبا د

و حال نزارم ، رسوایم نكند. به زحمت كلید انداختم و وارد شدم.. صداى زنگ موبایلم همزمان شد با خروج  

 بخند روى لبانم بنشیند..سینا از اتاقش. سعى كردم عضلات خسته ى صورتم را كش بدهم بلكه طرح ل

با حركت سر سلام كردم و لبخند مهربانش را تحویل گرفتم.. به موبایلم كه بى وقفه میلرزید خیره شدم و با دید

ن اسم نازنین نفس راحتم را بیرون دادم.. اگر سیاوش بود بى شك گوشى موبایل را به دیوار روبرویم میكوبیدم.

 ح بیمار و بى جانم دیگر كشش نداشت!. صبر و طاقتم تمام شده بود.. رو

 ارتباط را برقرار كردم : جانم نازنین؟

 صداى ظریف و شادش در گوشم پیچید: سلام عشقم!!

 سلام.. خوبى؟-

 قربونت .. كم پیدایى !!سینا اومده تحویل نمیگیرى ما رو؟-

كردم تو كار كه نمیفهمم زما شرمزده خندیدم: نه این حرفا چیه؟ مشغول كار و بیمارستانم.. انقدر خودمو غرق

 ن چجورى میگذره!

ذوق زده گفت: آره.. حمید میگفت برگشتى سركار.. خیلى خوشحال شدم برات! همینكه سرت گرم باشه خیلى ا

 ز مشكلاتت حل میشه.. مخصوصا تویى كه عادت به بى كارى و یه جا نشستن نداشتى!

 : اوهوم.. حامى چطوره؟تن خسته ام را روى مبل رها كردم و چشمانم را بستم

 اونم خوبه.. زنگ زدم واسه هفته ى دیگه پنج شنبه دعوتتون كنم.. تولدشه! میخوام سورپرایزش كنم!-

 نازنین بود و عاشقانه هاى غلیظ و دوست داشتنى اش!

 سر سنگینم را روى پشتى مبل گذاشتم و گفتم: به سلامتى.. فقط به حمید نگو كه لو میده..

 ره میدونم.. دهن لقه.. میذارم روز آخر بهش میگم.بلند خندید: آ



و من با خودم فكر كردم حمید بى شك ، محرمترین محرم اسرار است .. حمیدى كه خودش زجر كشید اما نگذا

 شت راز سر به مهر من باز شود!

 صداى نازنین بلند شد: دیبا.. هستى؟

 هوم؟-

 میكنم! به طنازم بگو تولدو.. حالا خودم زنگ میزنم دعوتش-

 شانه ام را بالا انداختم : باشه. كمكى چیزى خواستى بگو..

 با نازنین خداحافظى كردم و نگاهم با سینا كه موشكافانه خیره ام شده بود گره خورد.

ا پنهحالم رلبخند كجى زدم و مقنعه ام را از سر برداشتم . سعى كردم با مرتب كردن موهاى آشفته ام ، آشفتگى 

 ان كنم. سنگینى سرم به نهایت خودش رسیده بود.. حس میكردم چیزى نمانده جمجمه ام متلاشى شود!

 خوبى سینا؟ مامان اینا كجان؟-

 ساعد هر دو دستش را روى زانوانش گذاشت و به جلو خم شد: مامان رفته به مامانى سر بزنه! بابا هم شركته..

همانطور كه با دقت مقنعه ام را تا میزدم تا از نگاه كردن به چشمانش فرار كنم گفتم: بابا رو راضى كن خودش

و بازنشست كنه.. دیگه سن و سالى ازش گذشته.. وقت استراحتشه! حرف من و مامان رو كه گوش نمیده.. بلكه

 تو بتونى راضیش كنى! 

 گریه كردى؟ انگار حتى یك كلمه از حرف هایم را نشنید :

بزاقم را فرو دادم تا فرصتى براى سرهم كردن دروغ داشته باشم. جایى براى حاشا نبود. پلك هاى پف كرده و 

 چشمان قرمزم گویاى همه چیز بود.

 دستى پشت پلك هایم كشیدم : اوهوم.. دلم گرفته بود!

 چشمانش را ریز كرد: همین؟ مطمئنى؟

نمیدانم كابوس شب و روزهایم كى تمام میشود؟ مطمئن نیستم چون نمیدا مطمئن نیستم سینا! مطمئن نیستم چون

نم كى قرار است اثرات تصمیم اشتباهم از زندگى ام پاك شود؟ مطمئن نیستم به حال خوب این روزهایم ، چون 

حتى اگر بخواهم خوب باشم ،  سایه ى نحس و سیاهى كه مسبب حال خرابم هست دست از سر حال خوبم برنم

 د.. مطمئن نیستم ، به هیچ چیز مطمئن نیستم!یدار

سرم را پایین انداختم تا چشمانم حقیقت را لو ندهند: مطمئنم! سرخود دوز داروهامو كم كردم شاید به خاطر اون

 ه!

 دستش را روى پشتى مبل گذاشت و گفت: چه خبر از بیمارستان؟ همه چیز مرتبه!

روى شانه ى محكمش گذاشتم . دستش دور كمرم حلقه شد و من را از جایم بلند شدم و كنارش نشستم.. سرم را 

 به خودش فشرد.

چشمانم را بستم : خیلى سنگین شروع كردم سینا.. بعد از این همه مدت با این حال روحى ، به نظرم باید به تدر

 یج كارمو زیاد میكردم.. خیلى خسته ام!

 ه كمتر دنبال فكراى بى خود میره!عادت میكنى كم كم! هرچى ذهنت بیشتر مشغول كار باش-



برادرم نمیدانست حتى اگر ذهن من هم بخواهد ، سیاوش و حضورش اجازه نمیدهند از هجوم فكرهاى بى خود 

 در امان باشم!

 سینا..-

 صداى گرم و مهربانش انقباض عضلات خسته ام را باز كرد: جانم؟

 ردم اونجا.. با تمام وسایلش بفروشینش!با حمید برین دنبال كاراى فروش خونه! من دیگه برنمیگ-

 نفس عمیقى كشید و گفت: مطمئنى؟

 مطمئنم!!-

مكث كردم و بغض كرده ادامه دادم : من حتى پول اون خونه رو هم نمیخوام.. اصن اون خونه حق من نبود.. م

 هریه ى من خیلى كمتر از این حرف ها بود سینا! 

 یه پشتوانه ى محكمه براى آینده ات!  دست نوازش بر سرم كشید : عزیزم! اون پول

اشكم چكید: پشتوانه ى من تویى! پشتوانه ى من مامان و بابا هستن.. پشتوانه ى من شغلمه! پشتوانه ى من خدا

 ست..

 باشه. الان وقت این حرف ها نیست.. راجع بهش حرف میزنیم باهم بعدا.. الان خسته ایى!-

 ى میشه این روزا تموم شه؟ كاشمیشد چشم باز كنمنالیدم: خیلى خسته ام سینا.. خیلى! ك

 

سال همش كابوس بوده .. ببینم هنوز همون دختر دبیرستانى ام .. اونوقت دیگه محال ممكن  12و ببینم كل این 

بود خودمو براى كنكور بكشم و بیام پزشكى.. فرار میكردم از هرچى كه اسم سیاوش و رعنا روش بود..  كاش

بود سینا! كاش هیچكدوم واقعیت نداشت. زندگیمو دوست داشتم، شوهرمو دوست داشتم ، خو همه ى اینا خواب 

 شبخت بودم سینا! خیلى خوشبخت!

رفت.. روى روى مبل خم شد و دست آزادش را زیر زانوهایم برد ، بى حرف در آغوشم كشید و به سمت اتاق 

 تخت فرود آمدم.. كنارم نشست و چترى هاى خیس از عرقم را از روى پیشانى ام كنار زد ..

 پیشونیت داغه دیبا.. تب دارى!-

میدانستم تبى كه به جانم افتاده ، تب عصبى ست.. انگار تمام انرژى ام با ایستادن جلوى سیاوش ته كشیده بود و

دن عزیزانم شده بودم.. دست خنك سینا روى پیشانى ام نشست: دیبا جان..باز هم مانند جسدى بى جان وبال گر 

عزیزدلم! براى هركس پیش میاد توى زندگى یه جا شكست بخوره! یكى تو كار ، یكى تو درس ، یكى تو زند 

م ٩گى مشترك! اگه قرار بود هركس با یه شكست از دنیا ببره كه دیگه آدم سالم رو كره ى زمین نمیموند! دیبا 

اه گذشته. میدونم سختى كشیدى میدونم خرد شدى. میدونم واسه یه دختر نازپرورده مثل تو ، این اتفاقات زیادى 

سنگین بود ، اما الان دیگه وقتشه بذارى كنار گذشته رو.. منو ببین ، مامان و بابا رو ببین ، حمیدو ببین ، طناز

جون میدیم.. حقمون نیست به خاطر دل ما هم كه شده تلاشو ببین، هممون داریم براى اینكه تو دیباى قبل بشى 

 كنى تا بهتر بشى؟ 

 محزون نگاهش كردم : من تلاش میكنم.. اما..

 اما چى؟-



میدانستم اگر حرفى از حضور امروز سیاوش بزنم ، پاى شكایت و كلانترى و دادگاه به ماجرایمان باز میشود 

 ل را نداشتم.. و من دیگر دیباى قبل نبودم ، دیگر توان قب

 هیچى.. حق با توعه!-

 دستم را در دست گرفت و نگران گفت: خیلى داغ شدى. پاشو بریم دكتر!

 چشم بستم و گفتم : چیزیم نیست. از توى كشو جعبه ى قرصمو بیار.. بخورم یكم بخوابم خوب میشم!

م.. میدانستم با وجود سیاوش و حقرص هاى رنگارنگى را كه با آمدن سینا كنار گذاشته بودمشان با اكراه بلعید

ضور گهگاهش میان معركه ایى كه من سعى داشتم از آن چیزى به نام زندگى بسازم ، هیچوقت نمیتوانم دیباى 

 عادى گذشته باشم.. باید به همین حال و روز قناعت میكردم.. تا وقتى سیاوش بود ، باید قید دیبا شدن را میزدم!

اى آشفته ام ، موثرتر از قرص هاى رنگارنگم عمل كرد و من خیلى زود ، ونوازش هاى دست سینا روى موه

 ارد دنیاى بى خبرى خواب شدم!

 

#8٦ 

 

انگشتم را روى ابروان مرتب شده و پهنم كشیدم .. امتدادشان را ادامه دادم و دستم را میان موهاى خیسم بردم..

آرایشگاه رفته بودم تا به قول خودش قابل تحمل قدشان به سر شانه ام میرسید.. دیروز به ضرب و زور طناز  

بشوم.. چقدر دور شده بودم از دنیاى زنانه! چقدر فاصله داشتم از زن هاى سى ساله ایى كه برایشان مهم است 

جوان و زیبا باشند.. چقدر فاصله داشتم با زنانى كه ساعت ها در سالن هاى زیبایى وقت صرف میكنند تا زیبا

به نظرم خسته كننده بود دیدن دنیاى زنان اطرافم.. دنیاى این روزهاى خودم را بیشتر میپسندیدتر شوند.. چقدر 

م.. كار و كار و كار! زیبایى براى منى كه براى گذران عمرم همین كه نفسى برود و بیاید كافى بود ، اهمیت چ

 باشم! ندانى نداشت! زیبایى براى زن مطلقه ، امتیاز نیست ، و من نمیخواستم زیبا

موهاى خیسم را كه تا روى شانه ام كوتاه و مرتب شده بود شانه زدم.. یادم آمد شبى را كه خواب دیدم سیاوش 

بالاى سرم ایستاده و دستش را میان موهاى مشكى ام فروبرده و نوازشم میكند ، میان نوازش هایش ، موهایم ر

د و سوزش سرم از خواب بیدار شدم و جلوى چشماا میان دستانش چنگ كرد و با تمام قدرت كشید و من با در

ن وحشت زده ى نازنین و حامى ، جنون وار موهایم را قیچى كردم.. موهایى كه سیاوش عاشقشان بود را دیگ

 ر نمیخواستم.. اگر میتوانستم دیبا را هم عوض میكردم! دیبایى كه سیاوش عاشقش بود!!

ز مغزم بیرون بریزد. امروز را به خودم قول داده بودم فقط خسرم را تكان دادم تا فكرهاى مزخرف همیشگى ا

وش باشم. بعد از مدت ها از ته دل بخندم و خوش بگذرانم.. این را به دیباى تنها و گوشه گیر كنج دلم مدیون بو

 دم..

 گوشى موبایلم روى میز لرزید و اسم حمید روى صفحه نمایان شد.

 تماس را برقرار كردم : بله حمید!

 ى شادش گوشم را پر كرد: علیك سلام .. خوبى؟صدا

 بى حواس گفتم : سلام! خوبم!

 و سكوت كردم.

 با دلخورى گفت : منم خوبم مرسى. انقدر حالمو نپرس شرمنده شدم به خدا!!



 خجالت زده گفتم: ببخشید حمید طناز تا ده دقیقه دیگه میرسه من هنوز حاضر نیستم! 

 كنجكاو پرسید: كجا میخواین برین سر صبحى؟

كفش هاى پاشنه پنج سانتى ام را درون ساكى كه از قبل آماده كرده بودم ،چپاندم و با خودم فكر كردم باید غرغ

 ر هاى طناز را به خاطر پاشنه هاى كوتاه كفشم تحمل كنم!

 ماده میشیم..میریم خونه ى حامى دیگه. بریم به نازنین كمك كنیم.. همونجا هم آ-

 عه.. دوستت هم دعوته؟-

 لحظه ایى از جنب و جوش ایستادم و دست به كمرم گرفتم : دوست من اسم داره! اسمشم طنازه!

 هوممم.. باشه. پس شب میبینمتون! فعلا..-

؟ الاكنىقبل از اینكه تماس را قطع كند هول زده پرسیدم: تو مگه قرار نبود صبح برى دنبال حامى سرگرمش 

 ن كجایى؟

 دارم میرم سمت خونه ى نازنین.. اتفاقا یه كار مهم هم پیش اومده میریم پى اون كار..-

 چیكار؟-

 سورپرایزه! شب میفهمین..-

 صداى بوق پشت خط میان مكالمه مان خط انداخت : باشه حمید.. طناز اومد من برم!

 با شیطنت گفت: سلام برسون به دوستت!!!

كردم و تماس را قطع كردم. در كمدم را باز كردم و با بى میلى به پیراهن زرشكى رنگى كهزهرمارى نثارش 

دیروز بازهم به ضرب و زور طناز خریده بودمش نگاه كردم ، میلى به پوشیدن این پیراهن كوتاه و زیبا نداش 

یف كه به دیباى مظلوتم. اگر رهایم میكردند با شومیز و شلوار كتان مشكى رنگ در مهمانى حاضر میشدم.. ح

 م كنج دلم قول داده بودم !

لباس را بى حوصله كنار باقى وسایلم گذاشتم و مانتو و روسرى مشكى ام را پوشیدم.. همزمان با تك زنگ طنا

ز از اتاق خارج شدم. به مادر و پدر كه كنار هم روى كاناپه نشسته بودند و سریال آبكى تلویزیون را تماشا مي

 دم: طناز اومده دنبالم میریم خونه ى نازنین كمكش.. شب اونجا میبینمتون..كردند لبخند ز

 خم شدم و گونه ى هردویشان را بوسیدم : سینا كجاست؟

 مادر خم شد و لیوان چایش را از روى میز برداشت: نمیدونم. با حمید جایى قرار داشتن انگار!

 رایزى كه هرسه شان را درگیر كرده بود؟كلمه ى "سورپرایز" در ذهنم چرخ خورد. چه بود این سورپ

 صداى متعجب مادر بلند شد: دیبا! مگه طناز منتظرت نیست؟ چرا وایسادى پس؟

سعى كردم فكر مزاحمى را كه پس سرم جولان میداد پس بزنم. با خداحافظى سرسرى از خانه بیرون آمدم و ك

 دستم را فشرد : خوبى؟ چقدر دیر كردى!نار طناز جاگیر شدم.. عینكش را روى موهایش گذاشت و همزمان 

 موهایم را زیر شال فرستادم : حمید زنگ زده بود معطل اون شدم!

پوف كلافه ایى كشید و ماشین را روشن كرد. از چشمان چراغانى اش وقتى كنار حمید بود و رد كردن خواس

 تگارهاى آنچنانى اش ، معلوم بود هنوز رویاى حمید را در سر دارد. 



 مرخم نگاه كرد و گفت: خوشگل شدى.. از این به بعد به خودت برس..به نی

 پوزخند زدم و به خاطر قولى كه به خودم داده بودم سكوت كردم. 

نازنین با روى گشاده در را باز كرد و نگاه من خیره ى هایلایت نسكافه ایى رنگ موهایش شد كه عجیب به 

پا به خانه ایى گذاشتم كه شاید براى همیشه تنها خانه ى امیدم صورتش مى آمد. پر مهر گونه اش را بوسیدم و 

 باقى میماند. خانه ایى كه یك شب ، دردى كه به جانم افتاده بود را براى اهالى اش

 

به ارمغان آوردم و آنها دردم را به جان خریدند.. خانه ایى كه مأمن روزهاى سختم بود و من میدانستم آدم ها ر

 را فراموش نمى كنند.. فیق روزهاى سختشان

بى حرف وارد اتاق آشنایم شدم ، وسایلم را گوشه ى اتاق گذاشتم و خودم را روى تخت رها كردم.. عجیب بود 

كه از این اتاقى كه شاهد بدترین روزهاى عمرم بود حس بد نمیگرفتم.. انگار یك غصه ى مشترك بین من و اي

 ن دیوارها و این تخت بود!

 رد و طناز وارد شد. بى آنكه حركتى به خودم بدهم خیره اش شدم .تقه ایى به در خو

 لبه ى تخت نشست : خوبى؟

 پلك زدم: خوبم!

 پس چرا اومدى اینجا؟-

 به پهلو غلت زدم: دلم تنگ شده بود ..

 براى روزاى سختت؟-

آدم هیچوقت براى مصیبت هاش دلش تنگ نمیشه! من از این خونه و آدماش حسى رو گرفتم كه تا حالا تو عم-

 رم از هیچكس نگرفته بودم..

چشمانش خندید، مچ دستم را گرفت و وادار به نشستم كرد: پاشو بریم بیرون.. وقت واسه خاطره بازى زیاده.. 

 نازى دست تنهاست!

 

روى كاهوهاى خرد شده چیدم و به تزیین ساده و خاصم خیره شدم.. نازنین از كنارم ر آخرین حلقه ى خیار را

 د شد و با ذوق گفت: فدات شم دیبا! چقدر خوش سلیقه ایى تو..

 خندیدم : هر صد سال یه بار از این اتفاقا مى افته! قدرشو بدون!!

 بازویم را گرفت: بیا برو حاضر شو الان مهمونا میان!

 رد اتاق شدم و خیره به طنازى كه موهایش را سشوار میكشید گفتم: حامى كى میاد؟پشت سرش وا

 بیان! ٩به حمید گفتم -

كش موهایم را باز كردم و برس را میان موهاى گره خورده ام كشیدم: امروز مشكوك بودن این سه تا! معلوم 

 نیست چى تو سرشونه!

 حس كردم نگاهى بین نازنین و طناز رد و بدل شد .



 نازنین مشكوك پرسید : كدوم سه تا؟

 صدایى در مغزم زنگ زد، مثل هشدار..

 شما دوتا میدونین؟-

 طناز از آیینه نگاهم كرد: چى رو؟

 سورپرایزشونو!-

 نازنین هول زده گفت: نه بابا! از كجا بدونیم ما؟ سورپرایز رو كه به ما نمیگن!

 از جا بلند شدم و ملتمسانه به طناز نگاه كردم : طناز! تو بگو..

 نفس كلافه ایى كشید و به سمتم برگشت .. نگاه عمیقى به نازنین انداخت و با آرامش پلك روى هم گذاشت..

 دهانش را باز كرد و من یخ بستم: ماهان دیشب رسیده ایران!
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 به نازنین نگاه كردم : چى میگه طناز؟حس كردم گوش هایم اشتباه میشنوند ، گنگ 

 نازنین جلو آمد و بازویم را گرفت: ماهان اومده عزیزم! دیشب رسیده!!

اتاق انگار تبدیل به چرخ و فلكى شده بود كه با سریعترین حالت ممكن دور سرم میچرخید.. ماهان آمده بود؟ ما

در گوشم عاشقانه هایى را زمزمه كرد كه دي هان؟ همان كه در سن پانزده سالگى ام ارغوانش شدم؟ همان كه

گر مثالش را نشنیدم؟ همان كه در چشمانش نگاه كردم و گفتم نمیخواهمش؟ همان كه اسم سیاوش را روى صفح

ه ى موبایلم دید و دیوانه شد؟ همان كه چند ماه بعد دل بست آن دختر چشم رنگى و عروسكى ؟ همان كه رفت 

ساله داشت؟ همان كه از ه ٤ترین شكل ممكن او را پس زده بود؟ همانكه یك بچه ى تا نبیند دخترى را كه به بد

مسرش جدا شده بود؟ همان ماهان؟ بعد از ده سال كجا آمده بود؟ آمده بود لاشه ى متعفن زن خیانت دیده اى را 

نده ى اینبگوید كه بازكه زمانى عاشقش بود ببیند ، باد به غبغبش بیاندازد ،پیروزمندانه نگاهم كند و با نگاهش 

 بازى من هستم؟ نیازى به آمدنش نبود.. من نیامده هم میدانستم بازنده ى تمام بازى هاى جهان "من" هستم! 

در یك تصمیم آنى از جا بلند شدم و مانتو و شالم را چنگ زدم و به سمت در خروجى پا تند كردم.. طناز دنبالم 

 ؟ دیوونه شدى؟دوید و بازویم را كشید: كجا میرى دیبا

دهانم را مانند ماهى باز و بسته كردم اما هیچ صوتى از آن خارج نشد.. انگار كلمات راهشان را گم كرده بودند

، انگار كلمات هم شوكه بودند آنقدر شوكه كه به جاى هجوم آوردن به حنجره ام ، در مغزم جمع شده بودند! د 

شان صداى خشدار مردى بود كه هزاران بار زمزمه كرد "بى ر سرم هزاران صدا همزمان میكوبید و بلندترین

 لیاقت.. بى لیاقت.. بى لیاقت.."

بازویم را از چنگ طناز بیرون كشیدم و بى توجه به سوزش محل خراش ناخنش با هزار جان كندن گفتم: من م

 یرم خونه! امشب نه.. امشب وقتش نیست..

بى حواس دنبال كفشم گشتم كه اینبار طناز با خشونتى بى سابقه دستم را كشید و با فریاد گفت: بس كن دیبا! گند

شو در آوردى دیگه.. هرچى ما مدارا میكنیم هرچى هیچى نمیگیم تو روز به روز بدتر میشى.. جمع كن این لو

 س بازیاتو..



 بهت زده زمزمه كردم : طناز!!!!

چى میگذره خرفت تر میشى! یه نگاه به خودت بنداز.. مگه تنها زنى هستى كه خیانت دیدىطناز و كوفت! هر-

 ؟ مگه تنها زنى هستى كه...

 با دیدن چشمان گرد شده ام حرفش را خورد.. هرچند میدانستم ادامه ى جمله اش را!

 زدن ادامه میداد . پاهاى لرزانم خم شد و روى زمین نشستم.. طناز آرامتر شده بود اما بى وقفه به حرف

سال پیش تموم شده و ر 1١-11ماهان اومده كه اومده.. مگه چیه؟ ماهانم مثل حمید و حامى.. یه چیزى بوده -

ساله ى سرد و گرم چشیده.. تا كى میخوا ٣١ساله ست با یه بچه توام یه زن ٣٤فته.. والسلام! اون حالا یه مرد 

ه مجبورى ببینیش! جمع كن این بساط هندى بازیتو! فقط بلدى فرى ازش فرار كنى؟ امروز نبینیش یه روز دیگ

 ار كنى از همه چیز! از سیاوش ، از ماهان ، از گذشته ات ، از اشتباهاتت ، از خودت!

شوك حرف هاى طناز به قدرى شدید بود كه فكر آمدن ماهان از سرم بیرون رفت.. انگار براى اولین بار از خ

اه میكردم .. انگار ایستاده بودم و از بالا به موجود مفلوكى كه نام خودش را "انسانارج به دیباى آن روزها نگ

" گذاشته بود نگاه میكردم.. موجودى كه حتى خودش هم از خودش فرارى بود.. بین رفتن و ماندن مردد بودم 

 با قول داده بودم..كه دیباى معصوم و گوشه گیر با چشمان پر آب خیره ام شد.. قول داده بودم!! امروز به دی

به طناز و نازنین كه خیره خیره نگاهم میكردند ، چشم دوختم.. دستم را روى زمین گذاشتم و با تكیه به آن از ج

ا بلند شدم.. قدمى به سمت طناز برداشتم! چشمانش نگران شد اما استوار سر جایش ایستاد. بغضم را پس زدم و

 ى مات زده ماند و بعد دستانش را بالا آورد و كمرم را نوازش داد.دستم را دور كمرش حلقه كردم.. لحظه ای 

 كنار گوشم زمزمه كرد: ببخشید داد زدم!

 همانطور آرام جواب دادم: ببخشید خرفت شدم!

 لبخندش را حس كردم و عقب كشیدم.. 

وهامو سشوار رو به نازنین كردم و با صدایى كه سعى میكردم خالى از رگه ى بغض باشد گفتم : حال دارى م

 بكشى؟ 

 پر صدا خندید: اى به چشم!

 از آیینه خیره ى نازنین شدم كه با تمركز مشغول حالت دادن به موهایم بود.. 

 بى اختیار پرسیدم: ماهان دیشب اومده؟

 نگاهم كرد: آره!

 چطور مامانم اینا نمیدونستن؟-

دایى محسن اینا میدونستن و حمید كه  كمى ژل كف دستش ریخت و روى موهایم كشید : هیچكس نمیدونه.. فقط

 دیشب رفته بود فرودگاه.. خود دایى اینا هم صبح فهمیدن.. دیشب ماهان یه راست رفته خونه ى خودش! 

 تو از كجا فهمیدى؟-

از حرف هاى حامى شنیدم.. مثلا قراره كسى ندونه و سورپرایز بشه براى همه! البته حامى میگفت فردا همه -

 اینجا و ماهانم بگیم بیاد.. نمیدونه من امشب برنامه چیدم!رو دعوت كنیم 

 نازنین مطمئنى علت جدایى منو نمیدونه؟-



چشمانش را گرد كرد: نمیدونه جان دیبا! ما كه حرفى نزدیم.. كسى هم جز ما نمیدونه علت جدایى تورو .. همه 

 فكر میكنن تفاهم نداشتین..

 همه چه ساده بودند!!

 بى حرف به ردیفلا

 

 ك هاى روى میز خیره شدم.

 دیبا؟-

 هوم؟-

 استرس دارى؟-

سعى كردم لبخندم واقعى به نظر برسد: نه! اولش یه كم شوكه شدم اما حرف هاى طناز همه به جا بود.. یه چیز

 ى بوده كه سالهاست تموم شده! دلیلى براى استرس وجود نداره..

 موهاى حالت گرفته ام را دور صورتم ریخت و گونه ام را صدا دار بوسید: مثل ماه شدى.. 

دستم را روى دستش كه دور شانه ام حلقه شده بود گذاشتم و با تمام احساسم فشردم : مرسى نازنین! بایت همه 

 چیز.. بابت اینهمه حس خوبى كه بهم میدى..

اق بیرون رفت.. به تنهایى لباسم را پوشیدم و از آیینه خیره ى دیباچانه ى خوش فرمش لرزید و بى حرف از ات

یى شدم كه با آن غریبه بودم.. دیبایى كه كمى رنگ و لعاب زنانگى داشت.. دیبایى كه كمى زیبا شده بود.. دیبا

 یى كه میخواست بشكند پیله ى محكم اطرافش را! دیبایى كه آماده ى پروانه شدن بود..

 گفتم و از اتاق بیرون آمدم.. روى مبل دو نفره كنار طناز نشستم و در سكوت خیره ى بادكنك هزیر لب بسم الله

 اى چسبیده به سقف و كاغذ رنگى ها شدم.. 

مهمان ها یك به یك آمدند و من سعى كردم با پذیرایى كردن ، سرخودم را گرم كنم بلكه استرس عجیبى كه به ج

 انم افتاده بود را كنترل كنم..

 موبایلم روى كانتر آشپزخانه لرزید .. 

 جانم حمید؟-

 پچ پچ كنان گفت: اومدن مهمونا؟

 آره تقریبا كجایین شما؟ -

نزدیك خونه اییم.. منو سینا بیشتر از این نشد بپیچونیم حامى رو.. گیر داده میخوام برم خونه نازنین تنهاست.. -

 زن ذلیل بدبخت!!!

 كجاست الان؟ نشنوه حرفاتو؟لبم به خنده ایى پررنگ باز شد: 

 حرصى گفت : نه بابا.. به هواى سیگار خریدن از ماشین پیاده شدم.. ببین عقل و وقتمو دادم دست چه كسایى!!

 الان تو و سینا و حامى باهمین؟ -

 نه یه چهارتا در و دافم تور زدیم!!-



 با تردید پرسیدم : ماهان باهاتون نیست؟

 ماهان كیه دیگه؟-

 : فیلم بازى نكن.. میدونم ماهان اومده!حرصى گفتم

 آهسته غرید: اى گل بگیرن در دهن آدم دهن لقو.. نه نیست. دو ساعت پیش از ما جدا شد. خودش بعدا میاد!

 نفس راحتى كشیدم :باشه.. بیاین.. تقریبا همه ى مهمونا اومدن..

 دقیقه دیگه خونه ایم!! آماده باشین! 1١صدایش ضعیف تر شد: ما تا 

چراغ ها خاموش شد، شمع هاى وارمر كه با دیزاین زیبایى روى میز ها چیده شده بود روشن شد.. زنگ در ك

 ه نواخته شد سكوت همه جا را فرا گرفت و نازنین پرى وار وسط سالن ایستاد..

 صداى خنده هاى حمید راهرو را پر كرد و من حبس شدن نفس طناز را در تاریكى حس كردم .. 

ا صداى قژ قژ همیشگى باز شد. میان سایه روشن شمع ها قامت حامى را دیدم كه حیران میان چهاردر خانه ب

 چوب در ایستاده بود و خیره ى نازنین كه در تاریكى به تندیسى خیالى میمانست ، شده بود.. 

 صداى حمید بلند شد: حامى.. داداش؟ زنده ایى؟ یا سنكوپ كردى از خوشى؟

انگار از هیپنوتیزم خارج شد.. زمزمه ى "نازى" گفتنش را در آن سكوت مطلق همه  با صداى حمید ، حامى

 شنیدند..

ز كنازنین پرواقدم اول را كوتاه و آهسته برداشت .. قدم دوم را بلندتر و سریعتر و از قدم سوم به بعد به سمت 

رد.. تن ظریف نازنین كه میان بازوان حامى گم شد اشك سركشم اینبار از سر شوق روى گونه ام جارى شد و 

 صداى دست و سوت و موزیك شاد تولدت مبارك خانه را پر كرد..

 دم.. لند خوانبعد از مدت ها قلبم از شوق لرزید و با تمام وجود "تولدت مبارك" را براى عزیزترین هایم ، بلند ب

حامى دستش را دور كمر نازنین حلقه كرد و یك به یك به مهمان ها خوشامد گفت. به من كه رسید دست آزادش

 را باز كرد و من با سر به سمت آغوش حمایتگرش رفتم..  

 با صدایى كه از شدت ذوق لرزان شده بود گفتم: تولدت مبارك حامى روزاى سختم!

 موهایم نشاند و گفت: دیدن خنده ات برام بهترین هدیه ى دنیا بود دیبا!مثل همیشه بوسه ایى روى 

 ته دلم از اینكه برق خنده ام را در میان تاریكى و هلهله ى مهمان ها دیده ، از خوشى غنج رفت!

حمید با دلقك بازى همیشگى جلو آمد و با من دست داد. رو به طناز كرد و با چشم هاى چراغانى نگاهش كرد: 

 پیدایى دوست دیبا!كم 

 ابروهاى خوش حالت طناز بالا رفت : زیر سایه تونیم پسر عمه زا!

 و حمید كه با لذت قهقهه زد به حاضر جوابى طناز!

روى صندلى كنار طناز جاگیر شدم.. قلبم بى امان میكوبید.. بزاق دهانم را فرو دادم تا غلبه كنم به حالت تهوع

شده بود.. پاى راستم بى وقفه تكان میخورد و قطرات عرق از تیره ى پشى كه از شدت اضطراب گریبانگیرم 

 تم به پایین چكه میكرد..

صداى آیفون بلند شد.. به اطراف چشم گرداندم.. همه بودند! فقط یك نفر نبود. یك نفرى كه وحشت داشتم از دید

 ن چشمانش!



ر همه جا خلا محض بود.. انگار تمام وسایلدر ورودى باز شد . ناگهان فضاى خانه خالى از اكسیژن شد. انگا

و آدم ها در این خلا غوطه ور بودند و تنها یك نفر روى زمین ایستاده بود. قامت مرد جا افتاده ى همیشه جذا 

 ب كه در چهارچوب در پیدا شد ، پاهایم بى اجازه ى من در مقابل آنهمه جاذبه قیام كردند و ایستادند!
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ق فرو رفت.. صداى تیك و تاك ساعت دیوارى ، غالب ترین صداى اطراف بود. سكوت غخانه در سكوت مطل

لیظى كه حس میكردم اگر دستم را دراز كنم میتوانم در مشت بگیرمش..نفس در سینه ام حبس شد. قلبم پر سر 

ك زدمبار پل و صدا خودش را به دیواره ى قفسه ى سینه ام میكوبید و براى ذره ایى اكسیژن پرپر میزد..چندین

، محكم ، تا ابرهاى غلیظى كه جلوى چشمانم را گرفته بودند كنار بروند ، تا بتوانم تصویر مرد روبرویم را وا 

 ضح تر ببینم! 

مردى كه چهره اش پشت ابرها پنهان شده بود و من فقط قد بلند و قامت چهارشانه اش را میدیدم كه یك زمانى 

 زیادى آشنا بود! 

 صداى لرزان  و بهتزده ى عمه شكست : ماهان !! خودتى؟ سكوت سنگین را

انگار همین جمله ى عمه مهر تایید بود به تعیین هویت مردى كه هنوز بلاتكلیف در چهارچوب در ایستاده بود 

 و با لبخند محو به جمعیت روبرویش نگاه میكرد..

اد.همه به سمت در ورودى هجوم بردنعمه كه به سمت ماهان رفت و در آغوشش كشید ولوله بین مهمان ها افت

د و فقط من یخ بسته و خیره برجا ماندم..  دستم در هوا چرخید و دست طناز را كه كنارم ایستاده بود ، محكم 

 گرفت.. طناز شوكه شده از ماهان چشم گرفت و به سمتم برگشت : دیبا خوبى؟ چرا انقدر یخ كردى؟

 زمزمه كردم : این ماهانه؟ طناز.. خودشه؟دست آزادم را به سمت گلویم بردم و خفه 

 بى حرف انگشتان یخزده ام را میان مشتش گرفت و فشرد.. گرما در بدنم پخش شد..

ماهان چرخید و پدرم را در آغوش كشید .. از همان فاصله دیدم كه لبخندش بیشتر كش آمد ، میدانستم علاقه ى 

 اخلاقى عجیبشان ، منشا این حس عاطفى عمیق بود.عمیق بین پدرم و ماهان را! شاید شباهت ظاهرى و 

نگاهم خیره ى صحنه ى روبرو بود كه سر ماهان بالا آمد و از فراز شانه ى پدر نگاهم را غافلگیر كرد. نگاه 

حیرانم قفل چشمانش شد .. لحظه ایى فارغ از اطراف خیره ى هم شدیم. بدون پلك زدن.. انگار همه چیز جز چ

راى ثانیه ایى یخ بست . پلك هاى ماهان كه به هم خورد از اعماق سیاهى چشمانش بیرون رخش چشمان ما ، ب

 كشیده شدم و سرم را پایین انداختم.فكم را به هم فشردم و و سادیسم وار با صدایش سایش دندان هایم آرام شدم!

 طناز كنار گوشم پچ پچ كرد: استرست به چیه دیبا؟

وج دوران بحرانى بلوغ عاشقانه هاى غلیظ ماهان را تجربه نكرده بود! طناز كهاسترسم؟ نمیدانم! طناز كه در ا

آن روز در كافى شاپ نبود و حرف هاى ماهان را نشنیده بود! طناز كه نگاه هاى یخى و خالى از حس ماهان  

درد خیانت  سال زندگى مشترك ٦را ندیده بود! طناز كه سیاوش را به ماهان ترجیح نداده بود! طناز كه بعد از 

 را نچشیده بود! طناز كه خودش را مقصر انتخاب اشتباه ماهان و جدا شدن او از همسرش نمیدانست! 

نفر تنها ككم كم از تراكم اطراف ماهان كاسته شد و من همچنان دست در دست طناز سرپا ایستاده بودم. ما دو 

سانى بودیم كه براى استقبال جلو نرفتیم.. نگاهم را از صورتش كه حالا واضحتر شده بود گرفتم و به زمین دو

 ختم و در دل از خدا خواستم توان را از پاهاى لرزانم نگیرد.



د عبع همانطور كه سرم پایین بود و خطوط مبهم پاركت زیر پایم را میشمردم دستم در دست طناز فشرده شد و

طر تلخ همیشگى ماهان .. "عطرتو هنوز عوض نكردى.. میشه خودتم عوض نشده باشى؟ نمیخوام ماهان عاش

ق و بى قرار قبل باشى. من و تو خیلى خسته ایم براى عاشقى كردن. من هنوز همون دیبام كه تو برام ماهان ب

ماهانى كه همه جا مواظب بود كسى اشك ساله! تو بشو همون ٩ساله و ماهان  ٥چگى ها بودى..بیا بشیم دیباى 

منو درنیاره.. بشو همون ماهانى كه تو قایم موشك بازى دستامو میگرفت و با خودش قایمم میكرد تا بقیه نتونن 

پیدام كنن.. بشو همون ماهانى موقع چشمك بازى كردن اول از همه به من چشمك میزد تا مجبور نشم جریمه  

ى كه هر وقت میترسید به تو پناه مى آورد.. منم میشم همون دیبایى كه تمام غصه ها بشم.. منم میشم همون دیبای

 ساله رو ببینم؟" ٩و اسرار عالم بچگیشو پیش تو باز میكرد.. میشه خواهش كنم سرم رو كه بلند میكنم ماهان 

صداى بم و مردانه اش كه بلند شد از قعر دریاى افكارم بیرون كشیده شدم..سر بلند كردم و مات ماندم.. روبرو

ى طناز ایستاده بود و مودبانه حالش را میپرسید . حرف هایشان را نمیشنیدم.. نگاهم درگیر تارهاى نقره ایى ر

ناز را رها كرد و رو به من ایستاد. حالا كه نگى بود كه میان مشكى هاى شقیقه اش خودنمایى میكرد. دست ط

٣٤ساله كجا و ماهان  ٩ساله! ماهان  ٩نفس به نفسم ایستاده بود میدیدم چقدر احمقانه است آرزوى دیدن ماهان 

ساله ك ٣٤ساله كجا و چشمان كدر و خالى ماهان  ٩ساله با آن نقره ایى ها كجا؟ نگاه كودكانه و صاف ماهان  

 ساله كجا؟ ٣٤ساله كجا و خط منحنى لبان ماهان  ٩ماهان جا! لبخند وسیع 

 دستش را جلو آورد و ربات وار گفت : سلام خانم.. حال شما؟

 دست عرق كرده ام را از دست طناز جدا كردم و جلو بردم..

 ٩ساله كجا؟ صداى گرم و نوازشگر ماهان  ٣٤ساله كجا و دستان یخزده ى ماهان  ٩دستان همیشه گرم ماهان 

 اله كجا و صداى از پیش ضبط شده ى این ربات جاندار كجا؟ س

 آب دهانم را فرو دادم ، زبان خشك شده ام حركت كرد: سلام. خوش اومدى!

 سرش را

 

تكان داد و دستم را رها كرد. انگار فقط براى حفظ ظاهر جلوى سایرین ، توفیق اجبارى احوالپرسى با من را 

 و خودش بودیم من را نگاه هم نمیكرد.. پیدا كرده بود! انگار اگر خودم 

پشت به من كرد و به سمت دیگرى رفت. از پشت خیره اش شدم. ظاهرا همان ماهان بود ، شاید كمى چاق تر 

 و چهارشانه تر! اما فقط من میدانستم كه با ده سال قبلش فرسنگ ها فاصله دارد. 

ه پشت پاهاى بزرگ حمید پنهان شده بود و سعى دااز میدان دیدم كه خارج شد نگاهم پرید روى جسم كوچكى ك

شت خودش را از آغوش هاى نا آشنایى كه به رویش باز میشوند دور نگه دارد. تمام حس هاى بدم به ثانیه ایى 

پركشید. حسى خوش مانند مایعى ولرم در بدنم جارى شد و تن یخزده ام را گرم كرد. صورت كوچكش را نمید

ه دور شلوار حمید چنگ شده بود و تارهاى طلایى موهایش كه از پشت پاى حمید پیدا بویدم اما دستان تپلش، ك

 د ، از من دل میبرد. بازوانم از میل به در آغوش كشیدنش به خارش افتاد!

دستانم را مشت كردم تا احساساتم را كنترل كنم اما صحنه ى پیش رویم آنقدر دلنشین و زیبا بود كه پاهایم بدون

 قدمى نامحسوس به سمت حمید برداشتند تا آن موجود خواستنى را از نزدیك ببینم! فرمان من 

قدم دوم را برنداشته بودم كه ماهان خودش را به پسرش رساند خم شد و در آغوشش كشید و من توانستم صور

انش ست پسرك را ببینم! قلبم با دیدن صورت معصوم و زیبایش پر از عشق و خواستن شد. چشمان پرآب و تر

را به جمعیتى كه با اشتیاق نگاهش میكردند دوخته و لب هاى صورتى رنگش را جمع كرده بود و مشخص بود

آماده ى گریستن است! ماهان گونه ى پسرش را نرم بوسید و در گوشش چیزى زمزمه كرد كه باعث شد پسر 



واقعى باز شد و من حس كردم  ك سرش را در گردن پدرش پنهان كند. با این كار لب هاى ماهان به خنده ایى

 تنها كسى كه از نگاه گرم و پر از عشق ماهان بهره میبرد ، پسرش است!

روى مبل كنار طناز فرود آمدم. قلبم داغ بود.. انگار به جاى خون ، ماده ى مذاب در بدنم پمپاژ میشد.. چشمان 

گش كار هر كسى نبود. جثه ى سركشم مدام سر میخورد روى موهاى طلایى و چشمانى كه تشخیص دادن رن

كوچك مانى ، میان بازوان ماهان ، پارادوكس بى نظیرى بود. نگاهم از روى مانى چرخید روى پدرش! پدر!!

 ماهان پدر شده بود.. چقدر براى این مرد جدى ، پدر بودن برازنده بود. 

 

#8٩ 

 

، با كس دیگرى در ارتباط نبوده و  ماهان با حوصله براى مادر توضیح میداد كه مانى جز با خودش و مهدیس

 زمان میبرد كه با افراد غریبه ، آشنا بشود و خو بگیرد.

 طناز زیر گوشم پچ پچ كرد: چقدر پسرش خوشگله ماشاالله!

 نگاهم را به سختى از لپ هاى تپل و خوردنى اش گرفتم و گفتم : شكل مامانشه بیشتر..

 ره..حالت چشماش شبیه ماهانه! فقط رنگش فرق دا-

 بى حواس گفتم : اوهوم..

 سرش را نزدیك گوشم آورد : ماهان هم خیلى عوض شده. یه مرد جا افتاده ى كامل.. یه جنتلمن واقعى!

 با آرنجم به پهلویش كوبیدم : برو عقب دم گوش من وز وز نكن. اه..

 مك كنم.خنده ى ریزى كرد و عقب كشید. از جا بلند شدم تا براى چیدن میز شام به نازنین ك

نازنین هول زده جلو آمد و سینى چاى را در دستانم گذاشت: دیبا جون قربونت. براى ماهان و حمید چایى ببر. 

 دستت درد نكنه!

انگشتانم را دور دسته هاى استیل و سرد سینى محكم كردم و به سمت حمید و ماهان كه كنار هم نشسته بودند ر

م كه در نگاه ماهان اگر گرماى سابق را ندیدم ، تحقیر و برق پیروزىفتم. استرسم كمتر شده بود. خوشحال بود

 را هم ندیدم. هرچه بود سرما بود و بى تفاوتى محض!  

 خم شدم و سینى چاى را روبروى ماهان گرفتم. نگاهم به تلاطم مایع آلبالویى رنگ درون فنجان بود.

 زمزمه كرد: ممنون! دستش را دیدم كه جلو آمد و یكى از فنجان ها را برداشت و

 با صداى آرام جواب دادم : نوش جان!

 رو به حمید كه مانى را در آغوش داشت كردم : چایى میخورى؟

 ابروانش را بالا برد و فنجان را برداشت : نیكى و پرسش؟

ى حمید پنخیره ى مانى شدم كه با كنجكاوى نگاهم میكرد . متوجه نگاهم كه شد خجالت زده سرش را در سینه 

 هان كرد.

 زمزمه كردم : عزیزدلم.. چقدر خوشگلى تو!



حمید سر مانى را از سینه اش جدا كرد و گفت: عموجون! خجالتو بذار كنار جون بابات.. بابا ما بچه ندیده ایم..

 آخرین بچه ى خاندانمون همین ورپریده اییه كه جلوت وایساده..  

حمید را متوجه نشده ،  خیره خیره نگاهش میكرد و وقتى حمید چ مانى كه مطمئن بودم یك كلمه از حرف هاى

شمانش را به حالت مضحكى چپ كرد ، لبش به خنده ایى ذوق زده باز شد.. دندان هاى ریز و سفیدش كه كمى 

از هم فاصله داشت دلم را برد و بى اختیار انگشت اشاره ام را جلو بردم و گونه ى نرمش را نوازش كردم.. ز

م نبض زد. همان جایى كه چند ماه پیش قلب كوچكى در آن میتپید. قبل كوچكى كه اگر مجال زنده ماندنیر شكم

 را از آن نمیگرفتم ، حالا شیرخوار یك ماهه ایى بود كه میتوانست طعم تلخ تمام ناكامى هایم را شیرین كند. 

 لحن شادى گفت: عمو ، میرى بغل دیبا؟حمید كه متوجه تغییر حالتم شد و بى شك افسوس را در نگاهم خواند با 

سر مانى به سمتم چرخید و خیره خیره نگاهم كرد. سعى كردم لبخند بزنم ، بچه ها به یك لبخند و نگاه مهربان ا

 عتماد میكنند. مثل منِ بچه كه دل و دین باختم به یك نگاه و یك جفت چال گونه!

 مى به حمید چسبید و چندبار پلك زد.سینى را روى میز گذاشتم و دستانم را جلو بردم. ك

 رو به ماهان كردم : فارسى بلده؟

 خیره ى پسرش شد و سرش را به نشانه ى مثبت تكان داد..

 باز هم به مانى كه با شیطنت نگاهم میكرد نگاه كردم. انگار از اینكه من را منتظر بگذارد لذت میبرد.

زكان دادم : بیا بغلم ببینمت خوشمزه.. بیا بخورمت ببینم چه ملبخندم وسیعتر شد و انگشتانم را براى ترغیبش ت 

 ه ایى هستى؟

 دندان هاى كوچكش باز هم نمایان شد و دل من بى تاب تر! رنگ بى نظیر چشمانش طاقتم را طاق كرد.

 كمى به سمتم خم شد، تشویقش كردم : بیا خوشگلم.. بیا عزیزدلم.. 

را دور گردنم حلقه كرد.. اشك به چشمم آمد، به خودم فشردمش و خودش را سراند روى دست هایم و دستانش 

عطر ناب معصومیتش را به مشام كشیدم. عطرى كه در هیچ عطر فروشى پیدا نمیشد.. عطرى كه عاشق میكر

 د هر مادرى را و مجنون میكرد هر پدرى را!

تم. عطش مادر شدن.. زیر لب قربان صدقه اش رفتم و موهاى خوش عطرش را با عطش بوسیدم. عطش داش

 تن كوچكش كه به تنم چسبید تمام حس هاى نهفته ام ، با تمام وجود ، میل به مادر شدن را فریاد زدند..

 كمى از خودم جدایش كردم و با لحن بچگانه گفتم: اسم من دیباست.. اسم شما چیه؟

 انگلیسى و لحن كودكانه اش گفت : مانى! -نگاه خوشرنگش را به چشمانم پاشید و با لهجه ى زیباى فارسى 

 قربونت برم. چقدر شیرینى آخه !!میشه من بخورم شما رو؟-

 قهقهه زد و من عرق عشق شدم..  

ما  ه گوشه چشمى بهصداى شاكى حمید بلند شد: ماهان نگاه كن این پسر ناكستو! یه نصف روز طول كشید تا ی

بندازه.. اونوقت با دوتا چشم و ابرو اومدن دیبا زرتى رفت تو بغلش.. نگاه چه دل و قلوه ایى هم رد و بدل میك

 نن.. من میگم این دختره مهره ى مار داره كسى گوش نمیده.. این یه الف بچه هم فهمید. خدایا مصبتو شكر..

ن موهاى مانى ، ماهان را دیدم كه به لبخند نصف و نیمه ایى قناعت شلیك خنده ى سایرین بلند شد و من از میا

 كرد.. "بیشتر كش بده لبخندتو.. بیشتر بهت میاد"

 مانى با شیطنت به حمید كه به تقلید از من برایش چشم و ابرو مى آمد نگاه كرد و ذوق زده بلند خندید..



 میگیرهصداى ماهان بلند شد: مانى بیا پایین بابا! كمرشون درد 

 ا

 

ز كل جمله اش فقط كلمه ى "بابا" در ذهنم چرخ میخورد. حسى كه موقع اداى این كلمه در صدایش بود بند بند 

 وجودم را میلرزاند. "چقدر برازنده اته بابا بودن! چقدر بهت میاد!"

خم شدم و مانى از میان دستانم سرخورد و به سمت ماهان دوید ،اینبار كنارش نشست و نگاهم كرد. كف دستم 

را بوسیدم و به سمتش گرفتم .. به تبعیت از من اینكار را تكرار كرد و دست تپل و كوچكش را كه كف آن بوسه

 كاشته بود به سمتم گرفت و من لبریز شدم از مهربانى كودكانه! 

م را به سمت آشپزخانه كج كردم ، و همزمان با طناز وارد آشپزخانه شدم. سقلمه ایى به پهلویم زد و اخم هاراه

 یم درهم گره خورد..

 ابروانش را بالا انداخت و زمزمه كرد: پسر كو ندارد نشان از پدر.. چجورى بهت چسبیده بود!

 یشكافت؟بهت زده نگاهش كردم.. چه میگفت طناز؟ چرا قبرستان كهنه م

 چى دارى میگى؟ معلومه؟ این چرت و پرتا چیه؟-

 لب گزید و كمى عقب كشید. نگاه پشیمانش را دزدید: ببخشید. خواستم شوخى كنم.. منظورى نداشتم!

 ساله! دیگه نگو طناز!  2٣ساله ام ، نه اون ماهان  1٩عاجزانه نالیدم: دیگه از این شوخیا نكن.. نه من دیباى 

 تانم گرفتم و التماس كردم : تورو خدا نگو! یادم ننداز ماهان عاشقم بوده.. یادم ننداز!! سرم را میان دس

بازویم را گرفت : ببخشید عزیزم. حق دارى! خیلى لوس و خاله زنكى بود حرفم.. راست میگى.. فراموشش ك

 ن.. 

 گرفتم.حمید از كنارمان رد شد و موشكافانه نگاهمان كرد. لبخند زدم و از طناز فاصله 

بعد از صرف شام ، نازنین را از آشپزخانه بیرون كردم تا كنار حامى باشد و با كمك طناز ، آشپزخانه را مرت

شمع كوچك ر ٣8ب كردیم . كیك را از یخچال بیرون آوردم و به طرح ساده در عین حال زیبایش خیره شدم.. 

حامى ، كه میدانستم داشتن فرزندى از خون خ ا دایره وار روى كیك چیدم و زیر لب از خدا خواستم به آرزوى

 ودش است ، جامه ى عمل بپوشاند!

 طناز سینى سنگین چاى را بلند كرد و رو به من گفت: من چایى رو میبرم كیك رو بیار !

 حرفش تمام نشده بود كه صداى موزیك شاد در خانه طنین انداز شد. 

 به طناز نگاه كردم : حمید دیوانه!

ك كرد و از آشپزخانه خارج شد. دستم به سمت كیك نرفته بود كه بازویم كشیده شد.. شوكه به پشت چشمى ناز

 عقب برگشتم و حمید را دیدم كه با نیش باز نگاهم میكرد.

 چته دیوونه؟ ترسیدم!-

 كشان كشان به سمت سالن بردم : ول كن كیك رو! بیا یكم برقصیم. كیك بخورن دیگه از جاشون بلند نمیشن..

 انطور كه به دنبالش كشیده میشدم گفتم : ول كن دستمو.. خب برو برقص به من چیكار دارى؟هم



 توام باید برقصى!-

 وارد سالن شدم و از دیدن بزرگتر هاى فامیل كه با شور و هیجان میرقصیدند از خنده ریسه رفتم. 

 لنگ تخته بندازیم !عمو با هیجان رو به من كرد: میبینى؟ سر پیرى این پسره مجبورمون كرده ش

 خنده هایم به قهقهه ى بلند تبدیل شد .. حمید با شوق و ذوق دستانم را گرفت و با خودش تكان داد .

 التماس كردم : حمید ول كن توروخدا! دستمو كندى..

 صدایش را بلند كرد تا از پس صداى بلند موزیك ، به گوشم برسد : ول نمیكنم. امشب باید برقصى!

 م با شوق و ذوق گفت "امشب برقص! به خاطر من.. بعد از مدتها برقص"دیباى درون

فشارى به دستانم آوردم تا از چنگ حمید رها شود. بعد از مدت ها شدم همان دیباى پر شر و شور ، دیباى پر ا

.ز زندگى ، دیبایى كه انگار هیچوقت نه ماه جهنمى میان برگ هاى روز هاى خوش زندگى اش برُ نخورده بود

.دیبایى كه انگار هیچوقت طعم شكست و بدبختى را نچشیده بود.. شدم همان دیبایى كه باید میشدم! همان دیبایى 

 كه به خودم مدیون بودمش!

آدرنالین خونم به سمت مغزم سرازیر شد و هیجان را در كل سلول هاى بدنم پخش كرد.. چرخیدم و به حركاتم 

پا كوباندم .. به اطراف چشم گرداندم و سینا و طناز را دیدم كه نزدیكمان ریتم دادم و همگام با حمید روى زمین

 ایستاده بودند و با خنده هاى از ته دل به من و پایكوبى فراموش شده ام خیره شده بودند.  

 به حمید نگاه كردم و چشمك زدم.. چشمانش از شدت ذوق ستاره باران شد!

دستم را حركت دادم و با یك حركت مچ دست طناز را به سمت خودم كشیدم.. شوكه شده سكندرى خورد و رو

بروى حمید قرار گرفت .. سرم را جلو بردم و زیرگوشش زمزمه كردم : برقص باهاش.. چشماشو نگاه.. برق

 ص! بذار بیشتر ستاره از چشماش بیرون بریزه!

اسب عجیب بینشان شدم. قلبم پر شد از حس عشق به عزیزانم. به سمت سمچ دستش را رها كردم و خیره ى تن

 ینا رفتم و دستم را جلو بردم : برقصیم؟

بازویش تن هیجان زده ام را در بر گرفت : قربون صورت سرخ شده از هیجانت برم.. خنده هات زندگى میده 

! 

 م..كشیدمش وسط معركه : خدا نكنه.. برقص كه خیلى وقته باهم نرقصیدی

 و سعى كردم رقص هماهنگمان در شب عروسى ام را از ذهنم پس بزنم.

خسته و عرقریزان چرخیدم و ماهان را دیدم كه با اخم به گوشى موبایلش خیره شده بود و تند تند چیزى را تاي

 پ میكرد.

ش را كناكه موبایل دوباره به سمت سینا برگشتم و به نگاهش لبخند زدم.. پاهاى سركشم باز چرخید و اینبار دیدم

 ر گوش مانى گذاشت .. حرفى را كه به مانى زد لبخوانى كردم : مامانته!

 دست هاى كوچك مانى با ذوق دور گوشى حلقهشد و همرا

 

 ه ماهان راهى یكى از اتاق ها شد..



٣ه پا ب پایكوبى تمام شد، تولدت مبارك خوانده شد، شمع ها فوت شد ، كیك بریده شد و "حامى روزهاى سختم"

 سالگى گذاشت! ٩

 

#٩١ 

 

 تكه ایى كیك به چنگال زدم و در دهانم گذاشتم.. كامم پر شد از طعم شیرین و دلپذیر!

 طناز كنار گوشم گفت: من برم دیگه! ساعت یكه! 

 نگاهم را از مانى كه دورا دور براى هم شكلك در مى آوردیم گرفتم : وایسا ما اسكورتت میكنیم!

 نه بابا.. بچه ام مگه؟از جا بلند شد : 

 و به سمت اتاق رفت. حمید بى درنگ جاى خالى اش را پر كرد : كجا رفت طناز؟

دوباره خیره ى مانى شدم كه از پشت بازوى ماهان سعى داشت با من "دالى موشه" بازى كند! چشمان پر از 

 شیطنتش ، بدجور با دلِ ندیده ى من بازى بازى میكرد!

اتاق بیرون آمد و من نگاه حمید را كه خیره ى ساق هاى خوش تراش و بدون جورابش  طناز مانتو پوشیده از

 بود شكار كردم : الوووو.. چشماتو درویش كن!

 این اینجورى میخواد بره؟-

 لبم كش آمد : ماشین داره!

 با نزدیك شدن طناز از جا بلند شد و زیر لب گفت : داشته باشه! بیجا كرده اینجورى بره!

نه ام را بوسید و دستش را به نشان خداحافظى رو به حمید گرفت. حمید دستش را فشرد اما رها نكرد .طناز گو

 جدى گفت : من پشت ماشینت میام.. 

 طناز سرش را تكان داد: نه نیازى نیست خودم میرم!

 درست نیست این وقت شب تنها برى .. -

 و رو به من كرد: سووییچ منو ندیدى؟

 قند و شكر هایى كه در دل طناز آب میشد را از نگاهش حس میكردم..

 موذیانه گفتم :سووییچ سمت راستته.. اگه چشمات جاى دیگه ایى رو میبینه البته!!!

طناز خنده اش را فرو خورد و رو به حمید گفت :بچه ام مگه؟ بار اولم نیست كه این وقت شب میشینم پشت فرم

 ون!!

میز كنسولى كه كنارمان بود برداشت و تكانش داد: بارهاى قبلى من نبودم.. اگه نه این دفعه حمید سووییچ را از

 میشد بار اولت..میام پشت سرت! بریم.. 

آنقدر قاطعانه جمله ى آخر را گفت كه طناز سر تكان داد و راهى شد. لحظه ى آخر كنار كشیدمش و گفتم : با د

 لش راه بیا!

 ه قدم بیاد سمتم با سر میرم سمتش!!چشمانش پر از تمنا شد: ی



 گونه اش را بوسیدم و به آرامى پلك زدم. حمید و طناز سهم هم بودند!

به سالن برگشتم و تن خسته ام را روى مبل رها كردم. مدت ها بود این حجم هیجان مثبت را تجربه نكرده بودم 

 و شاید براى روح ساكن و خسته ام آنقدر خوشى ، زیادى بود..

 ى خسته ى ماهان بلند شد و نگاه سركشم را به سمت خودش كشید: حامى .. یه آژانس براى من میگیرى؟صدا

 عمو محسن از جا بلند شد : آژانس چرا؟ مگه با ما نمیاى؟

 دستى میان موهاى پر پشت و خوش حالتش كشید: نه میرم خونه ى خودم.

شه بیا بریم خونه ى خودمون! این طفل معصوم گناه  زن عمو با التماس نگاهش كرد: حالا تا اون خونه روبراه

 داره نه غذایى نه همدمى! بذار یه كم اون خونه سر و سامون بگیره بعد برو بست بشین توش!

مادر من .. عزیز من.. تاج سر من!! شما نگران نباش..امروز با حمید رفتیم سوپرماركت همه چى واسه خونه-

 ز خونه ى شما پر تره! نگران چى هستى؟ مگه من بچه ام؟خریدم. الان یخچال خونه ى من ا 

زن عمو بغض كرده گفت: بعد از اینهمه سال بچه ام اومده از همه گریزونه.. خدا نگذره از باعث و بانى این ح

 ال و روزش..

عمو م حس كردم قلبم از جا كنده شد. لبانم را با چنان شدتى گاز گرفتم كه مزه ى خون ، دهانم را پر كرد. زن

ن به اندازه ى كافى تاوان داده ام. به اندازه ى كافى زجركُش شده ام.. من به اندازه ى كافى نفرین زده هستم .. 

 تو دیگر نفرین نكن. از آنچه هستم ، بیچاره ترم نكن!

ماما ماهان به سمت زن عمو براق شد كه سینا میانه دارى كرد: من میبرمت ماهان.. ما با دوتا ماشین اومدیم..

 ن اینا میرن خونه،  من و دیبا هم تورو سر راهمون میذاریم خونه ات.. 

 رو به من كرد: حاضر شو بریم!! مانى داره خوابش میبره..

 به مانى كه به بازوى ماهان تكیه داده بود و چشمان زیبایش خمار خواب بود نگاه كردم و از جا بلند شدم.

به تك با عزیزانم خداحافظى كردم و به سمت ماهانِ مانى به بغل و سینا لباس پوشیده از اتاق بیرون آمدم ،تك 

 كه كنار در خروجى منتظر من ایستاده بودند رفتم.

در آسانسور خیره ى مانى شدم كه سرش را روى شانه ى پدرش گذاشته بود و خوابالود نگاهم میكرد.. لبانم را 

 هاى سنگینش روى هم افتاد.. جمع كردم و اداى بوسه را در آوردم.. خندید و پلك

در عقب ماشین را باز كردم كه دست پر قدرت ماهان در را گرفت.. سوالى نگاهش كردم. تیله هاى یخى اش ر

 ا روى نگاهم قفل كرد: بشین جلو. من زود پیاده میشم!

 ..پاى راستم را در ماشین گذاشتم و گفتم : عقب راحت ترم! میخواى مانى رو بده اینجا بخوابونم

 در سمت من را بست و گفت: نه مرسى..

كنار سینا جاگیر شد و سرش را به پشتى صندلى تكیه داد.. چقدر خسته بود. نه خسته ى راه و سفر! یك نوع خ

 ستگى مزمن كه انگار ریشه ایى قدیمى دارد. یك نوع خستگى دراز مدت با قدمت چند ساله!

وابى خشدار شده بود لالایى وار در گوشم نشست و با آرامبا سینا گرم صحبت شدند..صداى بمش كه از بى خ

 ش چشم بستم!



سال قبل مهمان نا 11با توقف ماشین پلك هایم را بالا بردم.. و اولین چیزى كه چشمانم دید برج آشنایى بود كه 

صاحبش خوانده اش بودم.. خانه ایى كه به عشق من چیده شد اما هیچوقت رنگ من را ندید! خانه ایى كه مثل 

 ناكام ماند..نگاهم از پنجره هاى طبقه

 

 ى یكى مانده به پنت هاوس كنده نمیشد..

 رو به سینا گفت: بریم بالا..

 سینا دستش را جلو برد :قربانت.. بریم كه هلاكیم از خستگى! توام برو بخواب حسابى خستگى در كن.

حس كردم طرحى شبیه پوزخند روى لبانش نشست.. دست سینا را فشرد و كوتاه به سمت من برگشت و كوتاه 

 تر از آن گفت : خداحافظ!

 حتى فرصت نداد جواب خداحافظى اش را بدهم و از ماشین پیاده شد.

داشت. خاطراز پشت شیشه ى دودى ماشین خیره اش شدم كه بچه به بغل ، محكم روى یك خط صاف قدم بر می

ه ایى دور ، دژاوو وار جلوى چشمم رقصید.. شیشه ى دودى كافه و مردى بلند قدى كه زیر برف با شانه هاى 

خم شده از من دور میشد. حالا همان مرد، با شكستى به مراتب سنگین تر ، با شانه هاى استوار و محكم راه مي

 ى محكم این مرد را خم كند!رفت.. انگار هیچ زمانى ، هیچ اتفاقى نتوانسته شانه ها

 سینا از آیینه نگاهم كرد: میاى جلو؟

نگاهم را به سختى از در شیشه ایى كه ماهان را پشت خودش پنهان كرد گرفتم ، سر سنگینم را به نشانه ى نفى

 تكان دادم : نه ! حال ندارم.. 

 استارت زد و متفكر به جلو خیره شد..

 چرا تو فكرى؟-

 كرد: هیچى.. تو فكر ماهانم! تكانى خورد و نگاهم

 چرا؟ مگه چى شده؟-

 نفسش را پر صدا بیرون داد: خیلى عوض شده دیبا!ماهان داغونه.. داغون!

سرم را پایین انداختم و بغضم را فرو خوردم.. دلم خواست براى سینا حرف بزنم. حرف هایى كه حتى مرورشا

 ن براى خودم هم سخت بود.

 حال و روز الان ماهان منم سینا! صداى لرزانم بلند شد: مقصر

 اخم هایش را در هم كشید: چى میگى؟ چه ربطى به تو داره؟

چانه ام لرزید: وقتى من بهش جواب رد دادم ، یه مدت از ایران رفت.. براى اینكه نباشه و نبینه منو.. براى عر

 وسى حامى و نازنین كه اومد مهدیس رو اونجا دید..

 د. امشب شب بغض كردن نبود..سكوت كردم تا بغضم نشكن

 چند نفس عمیق كشیدم تا حجم بغض كم شود.

وقتى اولین نگاهش رو به مهدیس دیدم ، فهمیدم همه چى از روى بچه بازیه.. منى كه نگاه عاشق ماهان رو د-

و چات یده بودم فهمیدم این نگاه ، توش عشق نیست.. ولى خفه شدم.. ساكت موندم و نشستم تا اون خودشو بندازه



ه! من احمق دست رو دست گذاشتم تا ماهان با زنى كه دوستش نداره زندگى تشكیل بده.. سینا من با انتخابم هم 

 خودمو بدبخت كردم ، هم ماهان رو ، هم مهدیس رو، هم پسرشون رو!

رفا ح راهنما زد و كنار اتوبان ایستاد.. دستش را روى پشتى صندلى گذاشت و به سمتم برگشت: عزیزمن! این

 چیه؟ ماهان انتخاب خودشو كرده بود .تو چه كارى میتونستى براش انجام بدى؟

با نوك انگشت ، اشك هایم را كه حالا روى گونه سرازیر شده بود پاك كردم : نمیدونم.. شاید اگه به حمید ، حام

یم.. شق احمقانه ى بچگى ، یا عمو میگفتم جلوشو میگرفتن.. نمیدونم سینا! فقط میدونم كه من مقصرم. من و ع

 من و چشماى كور شده م.. من و عقل زائل شده م ..

از ماشین پیاده شد و در عقب را باز كرد. روى صندلى كنارم نشست و سرم را در آغوش كشید: هیسس.. عز

ىیزمم! اصلا این قضیه به تو ربطى نداره. اینكه تو ماهان رو نخواستى و بهش جواب منفى دادى ، اونم از رو

بچه بازى رفته با دخترى كه هیچ سنخیتى باهاش نداشته ازدواج كرده ، تقصیر تو نیست.. هركس مسئول زند 

گى خودشه.. آدما همه عقل و شعور دارن.. اگه هر پسرى با هر جواب منفى كه میشنوه راه لج و لج بازى رو 

ه.. تو دوستش نداشتى. از كجا تپیش بگیره كه سنگ رو سنگ بند نمیشه.. ماهان خودش مقصره ! نه كس دیگ

 ضمین میكنى كه اگه بهش جواب مثبت میدادى خوشبختش میكردى؟ هوم؟

سرم را روى سینه اش محكم كردم و چشمانم را بستم.. یك سوال ، میان حرف هاى سینا ، در ذهنم چرخ میخو

فصل محبوب دخترى ست  كه رد. سوالى كه شاید براى همیشه بى جواب میماند.. " آیا آن خانه ، هنوز میزبان

 زمانى تنها محبوب دل صاحبش بود؟" 

 

#٩1 

 

بوى پیاز سرخ كرده اعصاب حساس بویایى ام را تحریك میكرد. چشمان پرآبم را از ماهیتابه گرفتم و انگشت ا

 شاره اشكم را پاك كردم.

 مادر با دیدن صورتم ، با خنده گفت: مگه پیاز سرخ كردنم اشك در میاره؟

 فین فین كنان جواب دادم: خیلى تنده پیازاش.. منم كه میدونین از بچگى حساس بودم..

با دست از جلوى گاز كنارم زد و كفگیر را در تابه چرخاند: برو اونور سالاد رو درست كن! نمیخواد اینجا وا

 یسى اشك بریزى!

كردنه؟ تازه دارى پیاز غذاتو سرخ مغرغر كنان چاقو را در دست گرفتم و گفتم : الان چه وقته سالاد درست 

 یكنى!

 چون خیلى كم پیش میاد پا بذارى تو آشپزخونه! گفتم از همین فرصت پیش اومده نهایت استفاده رو بكنم!-

از لحن شوخ و شیطانش لبخند وسیعى روى لبم شكل گرفت. چقدر خوشحال بودم كه حال پدر و مادرم خوب ا

براه هستم. چقدر خوشحال بودم كه مزاحمت هاى سیاوش كمرنگتر شده ست. چقدر خوشحال بودم كه خودم رو

بود و كمتر حال خوشم را خراب میكرد و من خوشحال و خوش خیال فكر میكردم تهدیدهایى كه در آخرین ملا

 قاتمان طوطى وار از دهانم خارج شده بود ، ترسیده و عقب كشیده!

 م بلند بالاى سینا ، خنده ام را وسیعتر كرد.صداى باز و بسته شدن در ورودى و به دنبالش سلا



وارد آشپزخانه شد و با دیدن من سرخوش گفت: به به. چه عجب پاى شما اینجا باز شد.. چاقو دست گرفتنم بلد

 ى؟ آفرین!

 چشم غره ام را نثارش كردم و كاهوهاى ریز شده را در ظرف سالاد سرازیر كردم.

سید و گفت: مامان اگه سختت نیست شب شام زیادتر درست كن شاید ماهسینا خم شد و روى موهاى مادر را بو

 ان و مانى هم بیان! اگرم سختته شام امشب رو تعطیل كن از بیرون غذا میگیریم..

 سرم را بالا بردم و ماتزده به سینا نگاه كردم. متوجه نگاهم شد و اخم ظریفى میان ابروانش شكل گرفت.

 ن چیه؟ ماهان هم مثل بچه امه! غذاى بیرون بذارم جلوش؟ قدمش سر چشم!مادر ذوق زده گفت:  نه بیرو

 چاقو را رها كردم و به دنبال سینا از آشپزخانه خارج شدم : سینا؟

 به سمتم برگشت و سوالى نگاهم كرد.

 این پا و آن پا كردم : اممم.. ماهان میاد اینجا چیكار؟

 چشمانش را گرد كرد: نباید بیاد؟

 ند به طرفین تكان دادم: نه بابا! منظورم این نبود.. خب من میرم پیش طناز..سرم را تند ت

عزم رفتن به سمت آشپزخانه را كردم كه گوشه ى تیشرتم را گرفت و متوقفم كرد: این مسخره بازیا چیه دیبا؟ 

 بچه ایى مگه تو؟ فرار میكنى از ماهان؟ تا كى؟

م..به خدا به همون اندازه ایى كه شما دوستش دارین براى منم عزسر به زیر انداختم : من از ماهان فرار نمیكن

 یزه.. همیشه بوده! اما حس میكنم من كه باشم معذبه. حس میكنم من ماهان رو یاد خاطرات خوبى نمیندازم..

سكوت كردم و سرم را بالا بردم. تمام حرف هایى كه زدم از ته دلم بود. ماهان همیشه برایم عزیز بود. همیشه 

سال دیدمش فهمیدم از بودن  1١از بودنش ، از حضور گرمش لذت میبردم . اما همان دو هفته پیش كه بعد از 

من در عذاب است. فهمیدم حضور من معذبش میكند. میدیدم با سینا ، حمید ، حامى ، نازنین و سایرین صحبت 

بودنش بود ، اما لبخند میزد ، چشمان میكند ، میخندد ، نه از آن خنده هاى به پهناى صورت كه خاصه ى ماهان

ش میخندید! اما وقتى نگاه گریزانش هرچند تصادفى ، به من مى افتاد ، همان منحنى هاى كم زاویه هم خط صا

 ف  میشدند. و من نمیخواستم عذاب كشیدن مردى را كه ناخودآگاه عذابش داده بودم!

سینا مهربان نگاهم كرد: همون شبى كه از خونه ى حامى اینا برمیگشتیم هم بهت گفتم. ماهان تورو مقصر شك

ستش نمیدونه دیباجان . هیچ كینه و دشمنى هم از تو به دل نداره.. كلا عوض شده.. نه با تو! با همه.. معلومه یه

ساله فرق داره.. م 2٣رو دوششه با یه پسر  ساله ٤-٥ساله كه از قضا پدر شده و مسئولیت یه پسر  ٣٤مرد  

 گه تو خودت همون دیبایى؟ هوم؟

نه نبودم.. همان دیبا نبودم! اصلا همان دیبا را فراموش كرده بودم. خودم هم میخواستم نمیتوانستم دیباى سابق 

 باشم.

است.. انقد از زیر كار من را كه در فكر دید، كمى به سمت آشپزخانه هولم داد : حالا برو كمك مامان دست تنه

 در نرو..

قدمى به عقب رفتم ، دستانم را به كمر زدم و حق به جانب نگاهش كردم : مثل اینكه تو مهمون دعوت كردیا! م

 ن باید جورشو بكشم؟

چشمانش را گرد كرد و به سمتم خیز برداشت كه با یك حركت خودم را داخل آشپزخانه انداختم و با هیجان قهق

ا چه ماهر بود در عوض كردن حال و هوایم. مادر با دیدن خنده ى من ، سرش را به سمت آسمان هه زدم. سین



، جایى حوالى خدا ، گرفت و از ته دل گفت: خدایا شكرت براى برگردوندن آرامش به زندگیمون. تورو به حق

 خوب هاى عالم این خنده ها رو از لب بچه هام دور نكن.. 

 كردم و صورت مهربانش را تند و بى وقفه بوسه باران كردم..و من دست دور گردنش حلقه 

موهایم را شانه زدم و سعى كردم نادیده بگیرم تارهاى سپید رنگى را كه انگار هر روز زاد و ولد میكردند.. به

موهاى مشكى رنگم دست كشیدم و زیر لب گفتم: تو اولین فرصت رنگتون میكنم! شاید یه رنگ عجیب غریب 

 رتى ، یا بنفش! اینجورى شاید حالمون خیلى خوب شه! هوم؟. مثلا صو

 و به تصویرم در آیینه لبخند زدم. از وقتى سینا آمده بود به قول

 

میكرد حبسمادرم آب زیر پوستم رفته بود. كمتر سیگار میكشیدم ، كمتر گریه میكردم ، كمتر خودم را در اتاق 

 م ، كمتر با برگه ى پرینت شده ى بى جان سونوگرافى حرف میزدم ، بیشتر میخندیدم! خیلى بیشتر!!

شومیز آستین بلند با چهارخانه هاى سرمه ایى و سفیدم را پوشیدم و زیر لب اضافه كردم "از وقتى سینا اومده 

 كمتر رنگ مشكى میپوشم"

 زم آرایشى كه از كشو چشمك زنان نگاهم میكردند دهن كجى كردم ..دكمه هاى شلوار جینم را بستم و به لوا

 در اتاق باز شد و سر مادر از میان شكاف در وارد اتاق شد.. 

 خندیدم: مامان این چه وضعیه؟ بیاین تو كامل!

 رضایتمند نگاهم كرد: چه بهت میاد این رنگ.. 

 مرسى! -

 همانطور خیره خیره نگاهم كرد.

 دم : مامان كارم دارین؟ بیاین تو!چشمانم را گرد كر

 انگار از بهت خارج شد، تكانى خورد و چندبار پلك زد: نه كاریت ندارم. بیا ماهان اومد..

 و سرش را عقب كشید و رفت.

آستین لباسم را تا ساعد تا زدم و دكمه ى مخصوص آستین را بستم. نگاه آخر را در آیینه به خودم انداختم و در 

 موى باریكم را برداشتم و دور موهاى رها شده ام محكم كردم. آخرین لحظه كش

از اتاق بیرون آمدم و صداى مانى ، اولین ملودى زیباى آن شبم شد كه با بلبل زبانى و لهجه ى زیبایش ، شیري

 ن زبانى میكرد.

چه گراجع به یك بناخودآگاه لبخند زدم و پا به سالن گذاشتم. با پیچیدن صداى قدم هایم صحبت مانى كه گویى ر

 به ى بى خانمان بود قطع شد و سرها به سمتم برگشت.

 لبخند لرزانم را حفظ كردم ، جلو رفتم و با صداى بلند سلام كردم..

 ماهان از جا بلند شد و دستش را جلو آورد: سلام.. 

 دستم را میان دستش گذاشتم و كمى فشردم : خوبى؟ خوش اومدى.. 



م شد و من با خودم فكر كردم ماهان آن روزها آنقدر بلند قد نبود.. آن روزها اختلاف قدلحظه ایى از بالا خیره ا

 مان آنقدر به چشمم نمى آمد.. ماهان بلند شده بود؟

 یا من كوتاه شده بودم؟؟!!

 دستم را رها كرد و گفت: ممنون!

 ن" را میزد.صداى ظریفى از كنار پایم سلام كرد و من دلم ضعف رفت براى زبان كوچكش كه "سی

نگاهش كردم كه با نگاه كنجكاوى كه رگه هایى از آشنایى داشت از پایین خیره ام شده بود. تمام محبت عالم یك

جا به قلبم سرازیر شد. روبرویش زانو زدم و بازوان كوچكش را در دست گرفتم : سلام به روى ماهت عزیزد

 لم.. خوبى؟

 لهجه ى شیرینش گفت: خوبم.. تو خوبى؟سرش را با شوق بالا و پایین كرد و با آن 

صداى اعتراض ماهان را شنیدم كه جدى میگفت: آقا مانى! چى گفتم من به شما؟ گفتم مودب باشى!! تو نه.. شم

 ا..

مانى مظلومانه نگاهش كرد و ماهان خودش هم خوب میدانست كه پشت این نگاه ملوس و مظلوم ، دنیایى شیط

ى هم شدند و ماهان كه به سختى سعى میكرد جدیت نگاهش را حفظ كند براى  نت نهفته است. لحظه ایى خیره

 پسرش ابرو بالا انداخت.. 

 دوباره حالشونو بپرس بابا!-

 مانى رو به من كرد: خوبم.. شما خوبى؟

و دستم اینبار صداى خنده ى مردانه ى ماهان زودتر از همه بلند شد.. طاقت نیاوردم. به سمت خودم كشیدمش 

 را دور تن كوچك و خوشبویش حلقه كردم و از ته دل گفتم : اى جانم.. قربونت برم!

گونه ى نرمش را بوسیدم و از خودم جدایش كردم. ورجه وورجه كنان به سمت ماهان رفت و ماهان كف دست

 Give Me Fiveش را جلو آورد و رو به مانى گفت : !!

 خندیدند.. كف دستانشان را محكم به هم كوبیدند و

 و من در دل اعتراف كردم این صحنه ، یكى از زیباترین صحنه هایى بود كه به عمرم دیده ام!

روى مبل كنار پدر نشستم ، به حرف هاى ماهان كه میگفت تصمیم دارد با سرمایه ایى كه دارد شركت مستقل 

یل ندارد مثل گذشته ها ، در شرو كوچكى براى خودش دست و پا كند گوش دادم و با خودم فكر كردم چرا تما

 كت عمو سرگرم كار بشود؟!!

مانى بى حوصله به پشتى مبل تكیه داده و به چمن سبز زمین فوتبال كه از تلویزیون پخش میشد خیره شده بود..

د جا بلند شد و به سمتم دویدستم را برایش تكان دادم. نگاهش متوجهم شد. اشاره كردم نزدیكم بیاید. با شوق از  

 .. دستم را دور كمرش حلقه كردم و روى پاهایم نشاندمش!

ماهان لحظه ایى صحبتش را قطع كرد و به پسرش خیره شد .. نگاهش یك لحظه ى كوتاه روى صورت من لغ

 زید و دوباره به سمت پدر و سینا چرخید.

 زیر گوش مانى پچ پچ كردم : حوصله ات سر رفته؟

 كنار گوشم آورد و به تقلید از من پچ پچ كرد: بله!سرش را 



 دوباره آهسته گفتم: دوست دارى بازى كنى؟

 انگار از این پچ پچ هاى درگوشى خوشش آمده بود: چى بازى؟

 بیا بریم تو اتاقم تا بهت بگم!-

ت به سمت تبلاز روى پاهایم پایین پرید و دست كوچكش را میان دستانم گذاشت. وارد اتاق شدیم و بى درنگ 

 سفید رنگم رفت و ذوق زده گفت: ماشین بازى هم داره؟

خندیدم .. من میخواستم پیشنهاد نقطه بازى یا نقاشى بدهم. به خیال اینكه این بچه ها هم مانند نسل من ، دنیاى با

 زى هایشان روى كاغذ میچرخد.. فراموش كرده بودم بچه هاى كامپیوترى را!

ت چرخاندم و قفلش را باز كردم: ماشین بازى ندارم.. اما یه بازى دیگه دارم. ببین ددستم را روى صفحه ى تبل

 وستش دارى؟

 دستان كوچكش با ذوق دور تبلت حلقه شد و به صفحه خیره شد .

 كمى بازى را بالا و پایین كرد و در نهایت راهش را پیدا كرد

 

 . ذوق زده نگاهم كرد: بریم پیش بابا؟

 رد: اینم ببریم!!دستانش را بالا آو

 خندیدم : بریم وروجك. 

قبل از من دوان دوان از اتاق خارج شد و صدایش را شنیدم كه با شوق و ذوق براى پدرش راجع به بازى تو

 ضیح میداد.. 

 و من دلم غنج رفت از این صمیمیت خالص بین پدر و پسر!

 

#٩2 

 

خوشى زیر پوستم دوید. از همان بچگى ، وبه مرغ هاى خوشرنگ و سرخ شده ى درون تابه خیره شدم. حس 

قتى مادر برایم لوازم آشپزخانه ى كوچك اسباب بازى خرید ، عاشق آشپزى و آشپزخانه بودم. در تمام مدت ز

ندگى مشتركمان ، كنار درس و كار ، كدبانوى بى نظیرى بودم! اما این چند ماه اخیر ، آنقدر درگیر كلاف سرد

 موش كرده بودم چه علائقى دارم..رگم زندگى ام بودم كه فرا

 صداى پر هیجان مانى كه تبلت به دست با خودش حرف میزد لبم را كش آورد. 

 مادر وارد آشپزخانه شد و رو به من پرسید: بچینیم میزو؟

ثهشما امشب مدر تابه را گذاشتم ، به سمتش رفتم ، شانه هایش را گرفتم و به سمت در آشپزخانه چرخاندمش : 

 ملكه ها میشینى پیش بابا! من خودم همه كارا رو انجام میدم! 

 سعى كرد شانه اش را از حصار دستانم رها كند : وا! دیگه چى؟ شامم كه تو پختى.. بذار كمكت كنم.

 كمى به جلو هولش دادم : من حالم با این كار خوب میشه. شما این یه شب رو استراحت كنین. 



 اند و نگاهم كرد. نم اشك در چشمانش برق میزد و من از دیدن این اشك شوق ناراحت نبودم.گردنش را چرخ

 بفرمایین بیرون خانوم. بذارین من به كارم برسم!-

رومیزى گیپور دوست داشتنى ام را روى نیز نهارخورى هشت نفره مان انداختم و شمعدان هاى نقره ى مادر 

 را دوطرف میز گذاشتم.

 بشقاب ها روى میز بودم كه مانى دوان دوان به سمتم آمد و با ذوق فریاد زد: دیبا..در حال چیدن 

 ماهان تهدید آمیز غرید: مانى!!

 به سمت پدرش برگشت و دوباره من را نگاه كرد و مظلومانه گفت: دیبا جون!

 ناخودآگاه بلند قهقهه زدم و گفتم : جون دلم؟

 ت: نگاه كن..ذوق زده صفحه ى تبلت را جلوى صورتم گرف

به صفحه نگاه كردم و نقاشى كودكانه و ناشیانه اش را از نظر گذراندم. به زن مو طلایى و قد بلند ، مرد بلند 

ترى كه كنارش ایستاده بود و بچه ایى كه موهایش همرنگ با موهاى زن بود و بین آن دو ایستاده بود خیره شد

وارى نبود. قلبم از معصومیت و تنهایى این موجود دوست دام. حدس اینكه خانواده ى خودش را كشیده كار دش

 شتنى فشرده شد. دستى به موهاى نرم و خوشرنگش كشیدم و پسربچه را نشان دادم: این تویى؟

 سرش را بالا و پایین كرد.

 انگشتم را روى مرد گذاشتم : اینم بابا ماهانه؟

 انگشت اشاره اش را در دهان برد: آره. اینم مهدیسه!

 مانم از حیرت گشاد شد: مهدیس؟چش

 آره..-

 مامان مهدیس منظورته؟-

 لب هاى خوشفرمش آویزان شد: اوهوم. نمیذاره بهش بگم مامان. میگه بگم مهدیس!

معده ام در هم پیچ خورد. چه كشیده بود روح این كودك بى گناه كه حسرت به زبان آوردن كلمه ى "مادر" را 

 داشت؟

دیس بدم آمد. بدم آمد كه با وجود مشكلاتشان پاى این فرشته ى كوچك را به لجن زار ناخودآگاه از ماهان و مه

زندگیشان باز كرده بودند. مگر پدر و مادر مسئول نبودند در قبال فرزندهایشان؟ مگر فقط فرزندان حق به گرد

ر در آتش حسرت من پدر و مادرانشان دارند؟ پس حق این بچه هاى مظلوم و بى گناه چه میشد كه باید یك عم

 یسوختند و تباه میشدند؟ چرا هیچ حقوقى نداشتند این كودكان حسرت دیده؟

دست كوچكش كه روى شانه ام نشست به خودم آمدم.. سرش را كنار گوشم آورد و گفت: به بابا نشون ندیا نقا

 شیمو.. دعوام میكنه!

 بین من و تو.. میدونى راز چیه؟ كمر كوچكش را در برگرفتم و به خودم فشردمش: عزیزدلم. این رازه

 نفس گرمش گردنم را قلقلك داد: میدونم. همونى كه نباید به كسى بگیم.

 از خودم جدایش كردم: آفرین..



 انگشت كوچكم را جلو بردم: قول میدم به كسى نگم..

 با كنجكاوى به انگشتم نگاه كرد.

 نمیدونى قول دادن چجوریه؟-

سرش را به نشانه ى نفى تكان داد. دستش را گرفتم و بالا آوردم. انگشتم را قفل انگشت كوچك و خوردنى اش 

 كردم : اینجورى قول میدن.. میگن قول قول تا آخر دنیا..

 ذوق زده خندید و انگشتم را فشار داد.

 نوك بینى اش را فشار دادم: بدو برو پیش بابات تا منم غذا رو بیارم. 

 برنج زعفران زده را روى میز گذاشتم و رو به سایرین گفتم : بفرمایید شام!دیس 

سینا با لودگى شروع به خواندن كرد و مانى با غلط و توپوق هاى مخصوص به خودش، همراهى اش كرد: عز

 یزم بفرمایید شام .. جیگرم بفرمایید شام .. آقاى محترم بفرمایید شام!

 اه.. بسه.. تو نمیدونى من بدم میاد از این برنامه و هرچیزى كه مربوط بهشه؟ مامان با غیض رو به سینا كرد:

1١صداى خنده هایمان در خانه پیچید و من دیدم ماهان براى اولین بار بى پروا و بلند میخندد.. صورت ماهان 

 مت میز رفتم.سال قبل جلوى چشمانم آمد و جریان ضعیفى مثل برق از دلم رد شد. سرم را تكان دادم و به س 

 مادر همانطور كه روى صندلى مى نشست گفت: شام امشب دست پخت دیباست.. نذاشت من هیچكار كنم!

سینا مزه پراند: ماهان.. تا میتونى بخور.. این اتفاق هر صد سال یه بار مى افته.. صد سال دیگه ام من و تو ني

 ستیم.. بخور!

شد: همه میدونن دیبا از بچگى عاشق آشپزى بوده.. كدبانوییه واچپ چپ به سینا نگاه كردم كه صداى پدر بلند 

 سه خودش! 

 سینا رو به ماهان كرد: میبینى تبعیض رو؟ سنگ رو یخ میكنن آدمو!

دیس برنج را به سمت ماهان گرفتم تا براى مانى غذا بكشد و رو به سینا گفتم: تو امشب خیلى بامزه شدیا.. مید

 ونستى؟

 "نوچ" غ

 

 ه ایى گفت و به سیب زمینى هاى سرخ كرده حمله كرد.لیظ و كشید

 سینا اونا رو براى مانى درست كردم. نخور همشونو..-

 ماهان سرش را بلند كرد و نگاهم كرد: دستت درد نكنه!

 نگاهم را فیكس مشكى هاى سردش كردم: نوش جونش!

 : دیبا راستى..چنگالم را میان سبز و قرمزى هاى سالاد فرو بردم كه صداى پدر بلند شد

 نگاهم را از بشقابم گرفتم و متوجه پدر كردم: بله؟

 واسه خونه مشترى پیدا شده!-



 " واى بابا الان نه!! جلوى ماهان نه! جلوى ماهان شكست هامو به روم نیار"

دسته ى فلزى و سرد چنگال میان مشتم فشرده شد . بزاق تلخ شده ام را فرو دادم. چرا عمر خوشى هاى من كو

 تاه بود؟

 ناچار براى اینكه ماهان معذب نشود پرسیدم: خب؟

پدر خونسردانه لقمه ى درون دهانش را جوید و گفت: مشترى كه چندتایى پیدا شده بود. اما این از همه دست به

نقدتره ، خونه رو هم حاضره مبله بخره. فقط اینكه از مبلغى كه قیمت گذاشتن ، كمتر میتونه بپردازه.. تخفیف  

 یخواد!م

پارچ آب را بلند كردم و نگاه ماهان را شكار كردم كه به لرزش واضح دستم خیره شده بود. از شدت فشارى كه

 به دور دسته ى پارچ وارد میكردم ، بند انگشتان سفید شد.  

 جرعه ایى آب نوشیدم تا بتوانم حرف بزنم: مهم نیست. هرچقدر میخواد بهش تخفیف بدین. به هر حال این پول

 قرار نیست براى من باشه!

 مادر اخم كرد: یعنى چى؟ 

 "مادر ، تو نه! تو وارد معركه نشو"

 دستان عرق كرده ام را زیر میز مشت كردم: مامان جان! من قبلا با سینا صحبت كردم . 

 رو به سینا كردم: نه سینا؟

 سینا در سكوت خیره ام شد.

 پدر گفت: حقته دیبا! حق قانونیت!

آشفته شدم و حضور ماهان را فراموش كردم: بابا حق من مهریه ام بود كه بخشیدمش. بر فرضم اگه نمیبخشیدم

پول این خونه از مهریه ى من خیلى بیشتره.. چرا متوجه نیستین؟ من نمیخوام اون پول رو. بدینش به خیریه..  

ن پول ندارم. خودم درآمد دارم. مگه اینكهبدین مدرسه بسازن. مسجد بسازن. درمانگاه بسازن! من نیازى به او

 شما نخواین من اینجا باشم! اون بحثش جداست! 

 صداى حیرت زده ى مادر بلند شد: دیبا؟ این چه حرفیه؟

لبم را گاز گرفتم تا بغضم سر ریز نكند: من بهتون گفتم با من سر این قضیه بحث نكنین! چرا نمیذارین كابوسام

 تموم شه؟ 

ى مصلحتى سینا به خودم آمدم و با چشمان گشاد شده ام ماهان را دیدم كه معذب با اخم هایى دبا صداى سرفه 

ر هم به نقطه ى نامعلوم خیره شده بود. به ثانیه ایى از شرم و ناراحتى گر گرفتم.. تنم داغ شد و هوا براى نفس

 لب گفتم : ببخشید...كشیدن كم آمد. از جایم بلند شدم و بى آنكه مخاطب خاصى داشته باشم زیر  

و به سمت دستشویى رفتم. در را پشت سرم بستم و از آیینه به چهره ى گر گرفته و چشمان سرخ شده ام خیره 

شدم. چانه ام لرزید . زمزمه كردم "خدایا چرا امشب؟ چرا الان؟ چرا جلوى ماهان؟ چرا از هرچى میترسم سر

؟ چرا باید امشب این بحث پیش میومد؟ چرا هوامو ندارى؟ چرا م میاد؟ چرا من باید از كابوسام جلو ماهان بگم

 حال خوبم رو میگیرى ازم؟"

از آیینه خیره ى صورتم شده بودم و براى خودم حرف میزدم. تمام تنم از انقباض طولانى مدت و شدیدى كه به

روى سنگ سفید روشو عضلاتم وارد كرده بودم ، درد میكرد. انقباضى كه انگار لاك دفاعى ام بود. دستم را 



یى گذاشتم و به سمت آیینه خم شدم. به چشمان سرخم خیره شدم "خراب كردى دیبا! خراب كردى.. الان با خود

 ش نمیگه این چه عدم تفاهمیه كه باعث كابوس تو شده؟"

صداى درونم موذیانه گفت "عدم تفاهم!!!!! فكر كردى همه مثل خودت بى مغزن؟ احمق جون كى باورش مي

زن و شوهرى كه تا آخرین لحظه عاشق و معشوق بودن یه دفعه به خاطر عدم تفاهم از هم جدا شن؟ هیچ ك شه

 س حرفتو باور نكرده. اما به روى خودشون نمیارن.. توام احمق فرضشون نكن"

 مشتى آب به آیینه پاشیدم و با غیظ و كمى بلند گفتم : خفه شو!!!!

از التهابش كاسته شود. صورت خیسم را با حوله خشك كردم و از میان صورتم را زیر شیر آب سرد گرفتم تا 

قطرات آبى كه روى آیینه سر میخورد ، مصمم به خودم نگاه كردم "میرى گندى رو كه زدى جمع میكنى.. هر 

 كوفتى هستى ، هر بلایى سرت اومده ، حق ندارى جلوى ماهان داغون باشى.. حق ندارى"

دستانم را مشت كردم و با قلب آرام گرفته از دستشویى خارج شدم و به نگاه هاى نگران و منتظرى كه نگاهم م

 یكردند لبخند زدم و پشت میز نشستم: ببخشید.. چرا نمیخورین؟ بد مزه شده؟

 برات؟ منگاه موشكافانه ى سینا را بى جواب گذاشتم و رو به مانى گفتم: عزیزم بازم سیب زمینى هست. بیار

 سرش را بالا انداخت و دندان هایش را نشانم داد..

شام در سكوت خورده شد. جو سنگین شده بود و این چقدر عذابم میداد. سینا سعى میكرد با شوخى و خنده جو 

 را عوض كند و تمام تلاشش بى نتیجه میماند.

رفشویى گذاشتم و فنجان هاى خالى رمیز شام را به تنهایى جمع كردم ، آخرین تكه ى ظرف ها را در ماشین ظ

 ا روى سینى چیدم تا چاى بریزم!

صداى مانى را از میان صداى پدر و سینا شنیدم كه "دیبا جون" گویان به سمت آشپزخانه میدوید و به دنبالش 

 صداى برخورد شىء ایى با زمین...!! 

 به آشپزخانه ایستاده و و هراسان از آشپزخانه بیرون دویدم و مانى را دیدم كه چند قدم مانده

 

 حشت زده نگاهم میكرد. نگاهم روى زمین لغزید و تبلتم را دیدم كه به رو ، روى سنگ افتاده بود ..

 خم شدم و بازوى مانى را گرفتم: عزیزم! چیزیت شد؟ خوردى زمین؟

 با بغض سرش را تكان داد و خیره ى تبلت بى نوا شد.

 و به دنبالش صداى جدى ماهان: مانى؟ چى شد؟ صداى چى بود؟صداى قدم هاى محكمى به گوشم رسید 

 به جاى مانى جواب دادم: چیزى نیست. تبلتم افتاد از دستش!

 دست بردم و تبلت را برداشتم و با دیدن ترك  بزرگ و سرتاسرى روى صفحه اش آهم را فرو خوردم..

 نفس هاى تند مانى را كنار گوشم حس میكردم كه با دیدن صفحه ى ترك برداشته با ترس همراه شده بود.

ایستادم و ماهان با دیدن تبلت در دستانم چشمانش به آنى سرخ شد و با عصبانیت به سمت مانى خیز برداشت. آ

د.. نا خودآگاه از جا پریدم ، خودم نقدر نگاهش افسارگسیخته بود كه لحظه ایى ترسیدم دست روى مانى بلند كن

را میانشان انداختم و دستم را روى سینه اش كه از شدت عصبانیت بالا پایین میشد گذاشتم و به عقب هولش داد

 م.



نگاه سرخش را از مانى گرفت و به من نگاه كرد. فشار دستم را بیشتر كردم كه به مانى نزدیك نشود: چیكارش

 عقب!دارى؟ دیوونه شدى؟ برو  

بى توجه به من كه تمام قد جلوى رویش ایستاده بودم به سمت راستش مایل شد و خیره به مانى كه حس میكردم 

جثه ى كوچكش پشت پاهایم سنگر گرفته نگاه كرد و با فك فشرده شده از خشم گفت : چند بار بهت بگم به وسا

ندو تو خونه؟ هان؟ حتما باید یه گندى بالا بیا یل دیگران دست نزن؟ چند بار بهت بگم مثه آدم راه برو مثه اسب

 رى؟

 با اعتراض ولوم صدایم را بالاتر از صداى خشنش بردم: ماهان!!!! 

نگاهش را از مانى گرفت و به من خیره شد. حس كردم براى یك لحظه ى كوتاه رنگ نگاهش عوض شد .. آن

 قدر كوتاه كه حس كردم تنها تصورم بوده!

ى سینه اش بود تا از مانى دور نگهش دارم گفتم: بس كن! شد كه شد.. فداى سرش!! این همانطور كه دستم رو

 چه طرز حرف زدن با بچه ست؟ به تو چه اصن؟ تبلت من بوده دوست داشتم بدم مانى بشكنتش! 

 دستش را میان موهایش برد و كمى عقب كشید. دستم از روى سینه اش پایین افتاد. 

ر بلند شد: ماهان جان. فداى یه تار موى پسرت.. چرا عصبانى میشى ؟ بچه ست! طصداى آشتى جویانه ى ماد

 فل معصوم و نگاه چه ترسیده!

پدر جلو آمد و دستش را براى در آغوش كشیدن مانى جلو برد: بیا ببینمت مانى! بیا ببینم كى اذیتت كرده تا پو

 ستش رو بكنم!

به سمتش برگشتم و با عشق به صورت ترسیده و خیس از اش مانى فین فین كنان خودش را پاهاى من چسباند .

 كش خیره شدم.. دستم را براى در آغوش كشیدنش جلو بردم و بى درنگ میان بازوانم جا گرفت..

 پدر با صداى بلند خندید: پدر سوخته.. ما رو تحویل نمیگیرى؟ 

 میرقصه! ماهان مستاصل نالید: عمو نگید این حرف ها رو جلوش.. این خودش نزده

 برو ببینم بچه جون.. شماها مگه خودتون چجورى بزرگ شدین؟ انقدر پاستوریزه بار نیار بچه رو!-

ماهان همانطور كه خیره ى پسر لرزانش در آغوش من بود گفت: اینا با ما فرق دارن عمو.. ما كجا شبیه بچه ه

 اى الان بودیم؟ 

پشت مانى را نوازش كردم و گفتم: قربونت برم.. گریه نكن  بى توجه به بحثشان راجع به تفاوت نسل ها ، آرام

دیگه! فداى سرت.. هیچ اشكالى نداره! ما كه باهم دوستیم! تو دوستت اسباب بازیتو خراب كنه باهاش قهر میك

 نى؟

صادقانه سرش را به نشانه ى مثبت تكان داد و من از صداقت كودكانه اش غرق عشق شدم و خندیدم: اما من با

قهر نمیكنم.. چون تورو خیلى بیشتر از تبلتم دوست دارم.. تبلت رو میشه دوباره خرید! اما مانى رو كه نمتو  

 یشه از مغازه خرید!

 انگار از مقایسه ام خوشش آمد كه گریه اش بند آمد..

 از آغوشم جدا شد و با چشمان تر و بى نظیرش نگاهم كرد : تو برى بابام دعوام میكنه!

 وست داشتنى و مظلوم بود كه پدر و سینا خندیدند و مادر قربان صدقه اش رفت..آنقدر لحنش د

 نوك بینى اش را كشیدم: بابات بیجا میكنه!



 ماهان كلافه گفت: بیا! تحویل بگیر.. دوبار با شما بیاد بره فاتحه ى من رو باید خوند!

لب یك پدر كلافه شده از شیطنت هاى فرزخنده ام گرفت.. چقدر پدر بودن به ماهان مى آمد! چقدر ماهان در قا

 ندش ، جذاب بود!

 مانى از پشت سنگر گوشتى من سرك كشید و به پدرش نگاه كرد: دعوام نمیكنى؟

 ماهان نگاه كوتاهى به من انداخت و گفت: جرأت دارم؟

 بازهم مصرانه پرسید: نمیكنى؟

 نه! بیا بیرون.. كاریت ندارم!-

آرام آرام از سنگرش بیرون آمد.. آنقدر كارش شیرین بود كه ماهان بى طاقت خم شد و تن كوچكش را در آغو

 ش كشید و صاف ایستاد.. 

 مانى دستش را دور شانه ى پدرش حلقه كرد و گونه اش را صدا دار بوسید و باز شیرین زبانى كرد: آشتى؟

گاهش روى صورت پسرش شره كرد : به شرط اینكه قماهان گوشه چشمى نگاهش كرد و عشق بى دریغ از ن

 ول بدى از این به بعد وقتى چیزى از كسى قرض میگیرى ، مواظبش باشى! قول؟

 انگشت كوچكش را بالا آورد و رو به ماهان گرفت: قول!

 ماهان متعجب دست آزادش را بالا آورد و انگشتانشان در هم قفل شد: اینو از كجا یاد گرفتى؟

 مانى با شیطنت نگاهم كرد و چشمك پنهانى من را دریافت كرد..

 سرش را روى شانه ى پدرش گذاشت و گفت: خوابم میاد!

 ماهان به سمت كیفپ

 

 ول و سووییچش كه روى كانتر بود رفت و من با خودم فكر كردم ماشین خریده؟

 بریم!-

 !مادر جلو رفت: چایى نخوردى بعد از شامت! بمون یه چایى بخور

 محترمانه گفت: ممنون زن عمو! من شب دیر وقت چایى نمیخورم.. 

 عادت همیشگى اش بود!!

جلوى در رو به من كه با مانى دست میدادم ، كرد و گفت: ممنون بابت شام امشب.. و بازهم ببخشید بابت خرا

 بكارى مانى!

 لبخند باریكى زدم: نوش جانتون!! اونم فداى سرش.. دیگه بهش فكر نكن!

 رش را به نشانه ى تشكر تكان داد و رفت!س

و من با خودم فكر كردم واقعا از كدورت نگاهش كم شده یا من دوست داشتم نگاهش را كمى ، فقط كمى شفاف 

 تر ببینم؟

 



#٩٣ 

 

خانه فروش رفت. با تمام وسایل و خاطراتش. با تمام روزهاى خوش و ناخوشى كه به خود دیده بود.. و من ح

ر آخر هم به آنجا نرفتم. رهایش كردم.. درست در همان نقطه ایى كه تمام روزهاى با سیاوش بودتى براى دیدا

 ن را رها كردم.. درست همان نقطه ایى كه عاشقى را رها كردم!

على رغم مخالفت هاى پدر ، سینا و حمید ، تمام پول فروش خانه را به مؤسسه ى خیریه ى بیماران خاص بخ

نشانى از خودم باقى بگذارم.. و در جواب چراهاى بى پاسخ اطرافیانم سكوت كردم ، شاید شیدم بى آنكه نام و 

چون خودم هم علت این بذل و بخشش جنون وارانه را نمیدانستم.. شاید چون نمیخواستم ذره ایى از هر آنچه كه

ه كار ، ذره ایى از بار گنا نام سیاوش به آن چسبیده ، در زندگى ام جایى داشته باشد.. و شاید میخواستم با این 

بزرگى را كه روى دوشم سنگینى میكرد سبك كنم. گناهى كه میدانستم داغ عذابش تا آخر عمر بر سر دلم تازه م

یماند.. داغى كه مخلوط شده بود با نوعى حسرت! حسرت مشت شدن انگشتان كوچك به دور انگشت اشاره ام 

ت ، حسرت در آغوش كشیدن موجودى از جنس خودم ، موج، حسرت به مشام كشیدن عطر بى نظیر معصومی

 ودى كه من مالكش باشم!

خارج شدم. سرم به ا *(Cath Labبا خستگى  امضا را پاى آخرین ریپورت آنژیوگرافى زدم و از كت لب )

دندازه ى یك كوه سنگینى میكرد و حس میكردم گردنم توانایى تحمل این وزن را ندارد. مچ دست چپم را چرخان

م و با دیدن ساعت هفت ، آه از نهادم بلند شد. به پرستار جوان و زیباى شیفت شب لبخند زدم و وارد اتاق اسات

ید شدم. تن خسته ام را روى اولین مبل رها كردم و آرزو كردم كاش كسى بود تا ماگ قرمز رنگم را پر از چا

 ى كند.

 تقه ایى به در خورد. صاف نشستم : بفرمایید!

وست داشتنى شیفت شب وارد شد و با دیدن لیوان چاى میان دستانش ، لبم بى اراده به لبخند وسیعى باپرستار د

 ز شد.

صداى ظریفش در گوشم نشست: خسته نباشین خانم دكتر.. چایى تازه دم بود گفتم براتون بیارم خستگیتون در 

 بره..

 خم شد و لیوان چاى خوش آب و رنگ را روى میز روبرویم گذاشت.

با حفظ لبخندم گفتم: ممنون عزیزم. زحمت كشیدى! الان داشتم با خودم فكر میكردم كاش یكى بود یه لیوان چاي

 ى تازه دم دستم میداد.. متنفرم از طعم این چایى هاى كیسه ایى!

 و با دستم به چاى ساز و جعبه ى چاى كیسه ایى كه روى میز بود اشاره كردم! 

 آرزوهاى آدم انقدر راحت و سریع برآورده شه..نوش جان.. كاش میشد همه ى -

 چقدر این جمله در نهایت سادگى ، پیچیده و آرمانى بود.. جمله ایى كه حتى فكر كردن به تحققش آرامم میكرد.

 صداى زنگ موبایلم بلند شد و پرستار با همان لبخند ملیحش از اتاق بیرون رفت..

 انگشتم را روى صفحه لغزاندم.اسم حمید روى صفحه ى موبایل چشمك میزد.. 

 سلام..-

 صداى سرحالش در گوشم پیچید: علیك سلام بى مرام! كجایى تو؟ معلومه؟



 خندیدم: خوبى؟ شد یه بار زنگ بزنى و از من گله نكنى؟

 ایراد از توعه كه تا من حالتو نگیرم حالى ازم نمیگیرى..-

ه این چند روز.. اصلا نمیفهمم چجورى روزا میگذرلحن بامزه اش خنده ام را وسیعتر كرد : سرم خیلى شلوغ

 ن..

 كجایى الان؟-

 لیوان چاى ام را برداشتم و از روى مبل بلند شدم: بیمارستان..

 صدایش بالا رفت: تا الان؟ چه خبره؟

 امروز نوبت آنژیوگرافى هام بود كارم طول كشید..-

 بیام دنبالت؟-

 ین چشمانم را بستم : نه ماشین بابا دستمه..جرعه ایى از چاى نوشیدم و از طعم خوش دارچ

 صداى راهنما در گوشم پیچید و به دنبالش صداى حمید : مراقب خودت باش..

 هستم.. كارى ندارى؟-

 نه.. ببینمت وقتى بى كار بودى..-

 حتما.. به همه سلام برسون..-

 دستم روى دایره ى قرمز رنگ نچرخیده بود كه صداى هولزده اش بلند شد: الو قطع نكن.. دیبا!!

 گوشى را به گوشم چسباندم: بگو.. میشنوم!

 اصن یادم رفت براى چى زنگ زده بودم.. بس كه بى حواس شدم !-

 شیطنتم گل كرد: عاشقى نكنه؟؟!!

 و دین نذاشته برام لامصب!خنده چاشنى صدایش شد: آخ گفتى.. آخ گفتى!! دل 

 خندیدم: حالا بگو ببینم چى میخواستى بگى! تا دوباره نرفتى تو هپروت..

طعنه ام را نشنیده گرفت: شنبه ى این هفته ایى كه میاد تعطیله.. توام چهارشنبه و پنج شنبه ى قبلشو مرخصى 

 بگیر میخوایم دست جمعى بریم باغ آقاجون تو كرج!

 چشمانم را گرد كردم:چشم.. امر دیگه ایى ندارى؟

 عرضى نیست!!-

 پشت میز رییس بخش نشستم و گفتم: من نمیتونم بیام حمید..

 با لجبازى گفت: میتونى و میاى!

كف دستم را ستون پیشانى ام كردم و چشم بستم: نمیتونم.. چرا متوجه نیستى؟ من تازه بعد از یه مرخصى طولا

 . الان باز برم درخواست مرخصى بدم؟ مگه خونه ى خاله ست؟نى برگشتم سركار.

 لحظه ایى سكوت كرد ..



 نفس بلندى كشید و گفت: پس پنج شنبه عصر بیا تا شنبه..

 چشمانم را باز كردم و به شیشه ى میز زیر دستم دوختم : نمیتونم.. جمعه پزشك آنكالم*.. باید تهران باشم!

 جا كن.. صداى حرصى اش بلند شد: خب جا به

كلافه گفتم: واى حمید.. ولم كن! نمیشه منى كه تازه عضو هیئت علمى شدم انقدر خرده فرمایش داشته باشم.. ه

مینكه نه ماه غیبت داشتم و به روم نیاوردن خیلیه.. چرا متوجه نیستى؟ من الان وضعیتم روى هواست.. فكر نك

 ن چون فورى من روپذیرفت

 

 زار و یك ماده و تبصره برام گذاشتن! منتظر یه كوتاهى هستن تا شوتم كنن بیرون!!ن دیگه جایگاهم تثبیته.. ه

 ناامیدانه گفت: یعنى راهى نداره؟ من میخواستم همه باهم باشیم.. حالا كه سینا هم هست. ماهان هم هست!

 نه واقعا راهى نداره.. برین شما! خوش بگذره!-

 هومم.. جات خالیه!-

 لبخند زدم: میدونم! 

 دیبا..-

 جانم؟-

 كمى من و من كرد: باید باهات حرف بزنم.. وقت خالى داشتى بهم بگو! یه موضوع مهمیه كه باید بگم!

 از تصور موضوع مهمش ، ته دلم از خوشى ضعف رفت: حتما.. برو و بیا باهم هماهنگ میكنیم!

ت جمعى مان از ذهنم عبور كتماس را كه قطع كردم دلم بى نهایت گرفته بود! تمام خاطرات مسافرت هاى دس

رد و حس خواستن آن روزها كه خیلى هم دور نبودند تمام تنم را فرا گرفت.. و بیشتر از آن میل به در آغوش 

كشیدن و بوییدن تن خوش عطر مانى .. چقدر دلم برایش تنگ شده بود.. بعد از روزى كه خانه مان مهمان بود

عمو برگذار شده بود ماهان و مانى را دیدم.. دیگر از رویارویى با ماهند ، یك بار دیگر در مهمانى كه خانه ى 

ان هراس نداشتم.. هنوز سرد بود ، هنوز بى تفاوت بود ، هنوز فرسنگ ها فاصله داشت با ماهان مهربان گذش

ته ها ، اما حضورش روى دلم سنگینى نمیكرد ، حضورش روحم را آزرده نمیكرد.. اعتراف میكنم حتى با دید

پدرانه هاى بى نظیرش آرام هم میشدم.. پدرانه هایى كه دل میبرد از همه ى كسانى كه نظاره گر رابطه ى ز ن

 یباى این پدر و پسر بودند..

قفل موبایلم را باز كردم و وارد گالرى عكس ها شدم.. روى عكس مورد نظرم ضربه زدم.. عكس سلفى خودم 

انى در خانه ى عمو گرفته بودم.. به چشمان براق خودم در عكو مانى صفحه را پر كرد.. عكسى كه روز مهم

س خیره شدم ، به لبخند وسیع و ردیف دندان هاى منظمم.. به چین هاى ریز و نامحسوسى كه گوشه ى چشمم ا

 یجاد شده بىد و فقط خودم میدیدمشان! چقدر دلم براى خودم تنگ شده بود..

رم تكیه داده بود و لبخندش سخاوتمندانه مروارید هاى ریز دونگاهم روى مانى چرخید.. سر كوچكش را به س

ست داشتنى اش را به نمایش گذاشته بود. در دلم قربان صدقه ى رنگ بى نظیر چشمانش رفتم. رنگى كه گویا 

 هنوز اسمى برایش انتخاب نشده بود!

 در دل اعتراف كردم "حال دلم كنارت خیلى خوبه وروجك! اى كاش مال خودم بودى!"



و میدانستم كه این آرزو ، مانند آرزوى یك لیوان چاى داغ نیست ، كه به راحتى برآورده شود! آرزوى مادر ش

 دن من ، آرزویى محال بود!

 

 بخشى از بیمارستان كه آنژیوگرافى در آنجا انجام میشود. : (Cath Lab*كت لب )

 

*پزشك آنكال: پزشك  متخصصي است كه در ساعات كشیك )در خارج از ساعات اداري و در روزهاي تعطي

 ل( قابل دسترسي و احضار به بیمارستان مي باشد

 

#٩٤ 

 

قرآن سفید رنگ نفیس را از كتابخانه بیرون آوردم و كنار در ورودى ایستادم.. مادر وسواس گونه نگاهى به خ

 كرد: اى كاش من نمیرفتم دیبا.. تو تنها میمونى. انه انداخت و رو به من

كلافه از نگرانى هاى بى پایانش گفتم: مامان مگه من بچه ام كه نگران تنها موندنمى؟ والا به خدا قرار نیست ل

 ولو منو بخوره..

 دستانش را در هم پیچاند : دلم رضا نیست تنها بمونى.

ود و با عشق به مادر نگاه میكرد خیره شدم.. نگاهم را كه متوجمستاصل به سینا كه در چهارچوب در ایستاده ب

ه خودش دید رو به مادر گفت: امان از شما مامانا كه دلشوره هاتون تمومى نداره.. مادر من ، دیبا دیگه بچه ني

 ست كه نگرانشى.. راه بیفتین بریم كه الان ترافیك میشه..

 س!جلو رفتم و قرآن را تا صورتش بالا بردم: ببو

لبانش را روى حاشیه ى قرآن چسباند ، بازویم را گرفت و كمى به سمتم خم شد و پیشانى ام را بوسید: مراقب 

 خودت باش.. كارى داشتى زنگ بزن! اگرم تونستى جمعه بیا تا شنبه باهم برگردیم!

و استر دم تو خونه بمونمقرآن به دست به سمت مادر رفتم و گفتم: بعید میدونم بیام.. انقدر خسته ام كه ترجیح می

 احت كنم..

مادر قرآن را بوسید و سه بار از زیرش رد شد.. خم شدم و گونه ى برجسته اش را بوسیدم: قربونت برم! نگرا

 ن من نباش.. من حواسم به همه چیز هست..

 دیا!جواب نمینگران كه هستم.. ولى چاره چیه.. در دسترس باش دیبا. نبینم گوشیت خاموشه یا تلفن خونه رو -

 سینا كلافه شد: مامان انقدر لوسش نكن اه.. بیا بریم بابا نیم ساعته تو ماشینه!

عزیزانم را بدرقه كردم و به سفارش مادر ، در خانه را چندین دور قفل كردم.. چشمانم را در خانه ى ساكت و 

  خالى گرداندم و با خودم فكر كردم چقدر به این سكوت و آرامش نیاز دارم..

وارد اتاق شدم و روى تخت فرود آمدم. سرم را به بالش نرم و خنك فشردم و از خوشى چشم بستم.. ذهنم با سر

عت شروع به فعالیت كرد.. با چشمان بسته فكر كردم كه باید شروع كنم به نوشتن چندین مقاله ى همزمان ، با

شین اقدام كنم ، باید با حمید راجع به موضوید برنامه ى آموزشى دانشجوها را طرح كنم ، باید براى خریدن ما



ع مهمش كه مطمئن بودم بى ربط با طناز نیست صحبت كنم ، باید كلاس شنا و تنیس كه همیشه آرزوى آنها را

داشتم ثبت نام كنم ، باید موهایم را كه تارهاى تك و توك سپیدش اعصابم را به بازى میگرفت رنگ كنم ، باید  

 كنم كه فرصت فكر كردن به حاشیه ها را كه زمانى اصل زندگى ام بودند ، نداشته باشم! آنقدر خودم را درگیر

 زیر هجوم فكرها ، چشمانم گرم شد و وارد دنیاى بى خبرى خواب شدم..

با صداى ویبره ى موبایلم نیمه هوشیار شدم. چند لحظه طول كشید تا از حالت سنگین بین خواب و بیدارى بیرو

م را نیمه باز كردم ، با دیدن تاریكى اتاق روى تخت نیمخیز شدم ، گوشى موبایلم را بى وقفه من بیایم.. چشمان

یلرزید از روى پاتختى برداشتم و به خیال اینكه مادر زنگ زده ، بى آنكه به شماره ایى كه روى صفحه بود تو

 جه كنم جواب دادم : بفرمایید!

 ص بود با تاخیر به گوشم میرسد : الو.. دیبا!لحظه ایى سكوت و بعد صداى زنانه ایى كه مشخ

صاف نشستم. صدا زیادى آشنا بود .. آنقدر آشنا كه نیازى نبود براى شناختنش به خودم زحمت بدهم. دستم را م

حكم دور گوشى حلقه كردم و آب دهانم را قورت دادم و از خدا خواستم این اتفاق ، جزئى از خواب بعد از ظه

 رم باشد.

 ره در گوشم پیچید: الو.. صدا میاد؟صدا دوبا

 به سختى زبان خشك شده ام را در دهان حركت دادم: بله.. بفرمایید!

 صدا با بغض همراه شد: نشناختى بى معرفت؟

میخواستم فریاد بزنم شناختمت! مگر میشود نشناسم؟ خانه را فروختم ، وسایل را فروختم ، هرآنچه كه یادآور 

ود دور انداختم ، اما آن بخش از ذهنم كه مربوط به گذشته ام میشد همچنان به قوت خاطره ایى هرچند كوچك ب

خودش پابرجا بود و فعالیت میكرد. هرچند سعى میكردم نادیده بگیرمش ، اما هر چند وقت یكبار یك اتفاق ، یك

هنم را هم مثل خانه نشانه ، یك حرف ، یك نگاه من را پرت میكرد میان گذشته ام.. اى كاش میشد آن تكه از ذ 

 و وسایل دور مي انداختم..

 صداى خشدارم انگار از قعر چاه به گوش میرسید: شناختم. خوبى سونیا؟

 صدا رگه ى واضحى از بغض برداشت: پس شناختى! كى فكرشو میكرد انقدر بى معرفت باشى ؟

م اگر كلمه ایى بگویم طلسم سكوت كردم. حرفى براى زدن نداشتم. شاید هم نمیخواستم حرف بزنم. حس میكرد

 حال خوب این روزهایم میشكند و باز هم مى شوم همان دیباى رقت انگیز و خسته كننده ى گذشته!

 سكوتم را كه دید اضافه كرد: چرا جواب تماس هامو نمیدادى؟ انقدر از ما بدت میومد؟

 حس كردم باید حرفى بزنم : این چه حرفیه؟

صدایش در بغض شكست : من توى این مدت مردم دیبا.. پا به پاى تو و سیاوش مردم ! اینكه تو جوابمو نمیداد

ى از همه چیز بدتر بود.. حس اینكه تو ، تو چه جهنمى دست و پا میزنى ، دیدن حال برادرم و از همه بدتر این

ها اون سر دنیا با اون حال خراب ، هیچ كارىكه تو جوابمو نمیدادى  ، منو داغون كرد.. من این سر دنیا! شما

 هم ازم بر نمیومد.. 

 پلك هایم را روى هم گذاشتم و گفتم: حالا دیگه تموم شده.. بهش فكر نكن!

 نالید: تموم نشده دیبا.. تو خوبى؟

 



 صداى تو ، صداى همون دیباى همیشه ست؟

 نگو سونیا! من خوبم! من خوب شدم.. من خیلى خوبم!

 سیاوش خوبه؟ سیاوش داغونه.. سیاوش .. ادامه داد:

هاى هاى گریه اش بلند شد و من بهت زده پشت تلفن برجا ماندم.. خشك شده به روبرو نگاه میكردم و حتى توا

 ن آرام كردن سونیا را هم نداشتم..

م كرده ، هق هق كنان گفت: غم سیاوش زندگى منو نابود كرد دیبا.. میدونم خیانت كرده ، میدونم كثافت كارى

 یدونم نامردى كرده ، ولى پاره ى تنمه ، برادرمه ، عزیزدلمه ، حالشو كه میبینم میخوام دنیا نباشه!

دستم را مشت كردم تا صدایم بالا نرود : اینا به من چه ربطى داره؟ منو سیاوش دیگه باهم نسبتى نداریم .. اینا 

 رو چرا به من میگى؟

 چون تویى كه درد و درمونشى!-

گر حتى فرو كردن ناخن ها در گوشت و پوستم جوابگو نبود.. صدایم بالا رفت: چى میگى سونیا؟ چرا مزخدی

 رف میگى؟

 مزخرف نیست .. حقیقته!-

صدایم لحظه به لحظه بالاتر میرفت: حقیقت چى؟ تو چى از من میخواى؟ كه برگردم به اون زندگى كه بوى گن

تویى كه یه زنى اگه جاى من بودى این كارو میكردى یا فقط چون د خیانت و هرزگى اش داشت خفه ام میكرد؟

سیاوش برادرته دارى سنگشو به سینه میزنى؟ اصن میدونى من چى كشیدم؟ میدونى چه ها به من گذشت؟ مید 

ونى اینكه یه روز صبح با عشق بیدار شى و یه نفر بیاد و با چهارتا عكس تمام زندگیتو به لجن بكشه یعنى چى؟

  

گرفتم.. دم عمیق! عمیق تر از همیشه.. اكسیژن كه به انتهایى ترین بخش ریه هایم رسید حرفم را ادامه داد نفس

 م .

میدونى وقتى مردى كه روى سرش قسم میخوردى نتونه حتى به دروغ تكذیب كنه حرف هاى اون زن رو یع-

یگران بودن یعنى چى؟ میدونىنى چى؟ مرگ تدریجى میدونى یعنى چى؟ زندگى با خفت و خوارى و آویزون د

با زور حكم آزادى رو از بند یه مرد خائن گرفتن یعنى چى؟ میدونى صبح تا شب ، شب تا صبح از خدا مرگ  

خواستم یعنى چى؟ میدونى یه شبه پیر شدن یعنى چى؟ میدونى مطلقه بودن یعنى چى؟ میدونى متنفر بودن یعنى

 چى؟ 

گذاشتم .. حس كسى را داشتم كه فرسنگ ها یك نفس دویده و حالا برادستم را روى گلوى ورم كرده از بغضم 

ى ذره ایى اكسیژن نفس نفس میزند.. صداى نفس هاى من و گریه ى آرام سونیا ، تنها سمفونى بینمان بود.. لب

 هاى خشك و ترك خورده ام را زبان زدم و گفتم: من از سیاوش متنفرم! نمیخوام اینجورى باشه ها.. نمیخوام 

نفرت تو زندگیم جایى داشته باشه.. اما دست خودم نیست.. راستشو بخواى حتى یه وقتایى از خودم هم متنفر م

 یشم كه یه زمان عاشق سیاوش بودم ، یه زمان همسرش بودم ، یه زمان ... 

م گوشى را به دست چپم دادم و كف دست عرق كرده ام را با حرص روى روتختى كشیدم : حالا تو اومدى از

 ن میخواى درمون مردى بشم كه ازش متنفرم؟ تو یه زنى سونیا! چطور اینو از من میخواى؟ 

صداى شرمنده اش بلند شد: من منظورم این نبود دیبا. من به تو حق میدم.. هممون به تو حق میدیم. حتى خود 

نر زشتشو توجیه كنه.. ایسیاوش! من نمیگم كه برگرد..میگم به حرفاش گوش بده.. نه اینكه بهش اجازه بدى كا



كه بذارى حرفاشو بزنه بلكه اونم از این برزخ بیاد بیرون.. بلكه توام قبول كنى متنفر نباشى .. ببخشى و بى تفا

 وت باشى!

 روتختى را در دستم مشت كردم: حرف هاى سیاوش رو همشو از حفظم.. نیازى به شنیدنشون نیست!

وش هم عذاب دیده، زجر كشیده ، زندگیش از هم پاشیده ، بابا حمایتشو اانقدر با اطمینان حرف نزن دیبا.. سیا-

ز روش برداشته.. فقط یه روزایى میره مطب پیش بابا.. مثه دوتا غریبه یه چند ساعت كنار هم كار میكنن و تم

 وم.. دیبا! انقدر حال و روزش داغونه كه مامان براش پرپر میزنه.. 

 یك جایى مادر دید فرزندش را ! اما چقدر دیر!!نم اشك در چشمم نشست.. بلاخره 

سعى كردم روى حرف هاى سونیا تمركز كنم: انقدر همه چیز به هم ریخته ست با هزار بدبختى راضیش كردم

فرصت مطالعاتى بگیره یه مدت بیاد پیشم تا ببینم میتونم براش كارى كنم؟ آخر هفته ى دیگه پروازشه.. فرص 

 شه یكم حال و هواشو عوض كرد.تش یك ساله ست.. شاید ب

بى اختیار نفس بلند و راحتى كشیدم. یك سال به دور از پیام ها و تماس ها و حضور گهگاه ، هرچند كوتاه و مو

 قت ،اما بازهم خوب بود.

 دیبا؟!-

 از روى عادت گفتم : جانم؟

 تم.. بى دریغ!با شنیدن صداى ذوق زده اش از شدت خجالت لب گزیدم.. سونیا را همیشه دوست داش

 روى حرفام فكر میكنى؟-

با وسواس تارهاى موى روى بالشم را جدا كردم و با خودم فكر كردم در اولین فرصت باید ریزش شدید موها

 یم را با طناز در میان بگذارم .

خوام چنمیفكر میكنم.. اما نه به این زودى! من تازه تونستم به زندگى عادى برگردم.. تازه برگشتم سركارم.. -

یزى آرامش این روزا رو ازم بگیره چون شدیدا بهش نیاز دارم.. بذار واسه وقتى كه برگشت.. اگه بازهم تمایل

 داشت براى حرف زدن ، من میرم و حرفاشو گوش میكنم! 

 نفس عمیقى كشید: باشه..! دیبا راستى.. 

 سكوت كرد. تشویقش كردم به ادامه دادن: چى شده؟

 !دارم مامان میشم-

 قلبم فشرده شد. سونیا هم مادر میشد!

 صدا در حنجره ام لرزید: مباركه عزیزم.. به سلامتى! چقدر خوشحالم برات..

 ماهمه!! واسه همین گفتم سیاوش بیاد كه این مدتك ٦با حسرت گفت: 

 

 ه بچه به دنیا میاد اینجا باشه بلكه حال و هواش عوض بشه..

 امیدوارم كوچولوتون مثل پدر و مادرش سالم و صالح باشه.. از قول من به آرش هم تبریك بگو..-



بغض كرده گفت: قربونت برم عزیزم.. دیبا ، درسته كه از سیاوش جدا شدى ، درسته كه خاطره ى خوبى از ز

ندگى مشتركت با برادر من ندارى ، اما میخوام بدونى همیشه برام عزیزى.. هر اتفاقى هم كه بیوفته تو،  تو دل

 ما بهترین جایگاه رو دارى! همه ى 

از محبتش ، گرمایى دلچسب به دلم سرازیر شد .. تمام حس خوبى را كه از این دختر خونگرم و مهربان میگر

فتم در صدایم ریختم و گفتم : همه ى این حس ها متقابله.. ببخش بابت دورى و پرهیزام.. امیدوارم كه دركم كن

 تم.. منم خیلى دوستت دارم همزاد!ى و بدونى چه روزایى رو پشت سر گذاش

با شنیدن لفظ همزاد ، میان بغض خندید و من لغزش اشك داغ را روى گونه ى سردم حس كردم.. اشكى كه این

 بار از سر حسرت بود ، حسرت از دست دادن همزادى كه برایم كم از خواهر نبود!

 

#٩٥ 

 

فرصت داشته باشم ذهن خسته ام را استراحت بدسه روز تعطیلات به سرعت برق و باد سپرى شد بى آنكه من 

هم.. تماس ناگهانى سونیا و حرف هایش براى اشتغال ذهنى این چند روزم كافى كه هیچ ، زیاد هم بود..  همان 

چند جمله ایى كه پشت تلفن ببنمان رد و بدل شد را بارها و بارها در ذهنم مرور كردم و در آخر به این نتیجه ر

ه سیاوش فرصت حرف زدن بدهم.. نه براى اینكه به دلم فرصت لغزش دوباره بدهم ، نه! دل منسیدم كه باید ب

دیگر سیاوش نمیشناخت ، دیگر سیاوش نمیخواست! میخواستم فرصت بدهم شاید از حجم نفرتى كه در دلم قل  

ش سیدم ، شاید سیاومیزد و ته قلبم را میسوزاند كم شود.. میخواستم فرصت بدهم شاید راحت تر به آرامش میر

 هم راحت تر دل میكند!

سال در بند كسى  1١سال عاشقى هاى بى دریغم.. به حرمت دلى كه  1١فرصت حرف زدن میدادم، به حرمت 

بود كه شاید از اول هم اشتباهى بود .. به حرمت شش سال هم بالین بودنم با مردى كه بى هیچ دردسرى حرمت

حالا.. فعلا براى حرف زدن زود بود.. هنوز كامل تكه هاى خرد شده ام را  ها را زیر پایش خرد كرد! ولى نه 

به هم نچسبانده بودم.. هنوز كامل روح هزار تكه شده ام را ، بند نزده بودم .. میخواستم روزى كه رودرروى 

 د!هم بپاش سیاوش مى ایستم و حرف میزنم ،آنقدر محكم شده باشم كه هیچ چیز نتواند دیباى بند زده شده را از

 را نشان میداد خیره شدم.  2سرم را به پشتى مبل تكیه دادم و به ساعت روى دیوار كه عدد 

گوشى موبایل كنار دستم را برداشتم و روى اسم مادر ضربه زدم.. بوق هاى كشدار و پشت هم نشان از این دا

 كرده!!شت كه مادر بازهم گوشى موبایلش را زیر خوارها وسایل درون كیفش مدفون 

 لحظه ایى كه ناامید شدم تا تماس را قطع كنم ، صداى مادر در گوشم پیچید: جانم دیبا؟

 نفس راحتى كشیدم: سلام مامان.. چه دیر جواب دادین؟

 صدایش از بین شیرین زبانى هاى مانى به گوشم رسید : صداى زنگش كم بود.. نشنیدم!

 طبق معمول.. هنوز راه نیوفتادین؟-

 جان.. یك ربعى میشه كه راه افتادیم..چرا مامان -

 با تعجب پرسیدم: مانى با شماست ؟

خندید: نه ما با ماهان اومدیم. سینا میخواست به یكى از دوستاش تو كرج سر بزنه. اینه كه ما مزاحم ماهان شد

 یم..



 صداى مردانه و جدى اش پس زمینه ى صداى مادر شد: این حرفا چیه زن عمو؟ مراحمید !

لبم به لبخندى ناخودآگاه باز شد. چه بود در این صدا ، كه آرامش میریخت و آرامش میریخت و آرامش میریخ

 ت ، بر تمام نا آرامى ها!

باشه. مراقب خودتون باشین.. فقط اینكه رسیدین نزدیك خونه بگین من بیام جلوى در مانى رو ببینم.. دلم برا-

 ش تنگ شده!

را كه همان لحظه به موبایلم رسیده بود باز كردم.. نگاهم روى كلماتى كه طناز فر تماس را قطع كردم و پیامى

 ستاده بود لغزید "سلام.. دیبا فردا یه ساعتى رو هماهنگ كن باید ببینمت!"

نحوه ى پیام دادنش دلشوره به جانم انداخت. طناز كسى نبود كه در پیام هایش حالم را نپرسد یا در انتهاى جمله 

 ن چشمك یا بوسه نچسباند!اش آیكو

 تایپ كردم "چى شده؟"

 تنها نوشت "كى ببینمت؟"

 یك تاى ابرویم را بالا بردم و با نگرانى تایپ كردم "ساعت سه كلاسم با دانشجوها تموم میشه.."

 نیم ساعت بعد پیامش رسید "میام دم بیمارستان دنبالت"

 هاى طناز ، بار جدیدى به فكر مشغولم اضافه نكند..شقیقه هام را با كف دست ماساژ دادم.. دعا كردم حرف 

آنقدر فكر كردم و احتمالات مختلف را در ذهنم خط زدم كه خسته از افكار بى نتیجه ام روى كاناپه به حالت ن

 شسته خوابم برد..

بعد از ظ ٦باصداى گوشخراش لرزش موبایل روى سطح شیشه ایى میز چشمانم را باز كردم و با دیدن ساعت 

ماه نخوابیدن و بد خوابیدن را یك جا  ٩هر لب گزیدم.. چقدر خوابم این روزها زیاد شده بود.. انگار میخواستم 

 جبران كنم!

 موبایلم را چنگ زدم و جواب دادم: جانم مامان؟

 دقیقه دیگه میرسیم! ٥صدایش قطع و وصل شد: دیبا ما 

 دین؟ساعت از كرج تا اینجا تو راه بو ٤مامان چقدر دیر ! -

 تصادف شده بود تو جاده.. كلى تو ترافیك موندیم!-

 قبل از اینكه جوابى به حرفش بدهم تماس قطع شد..

با حالت دو به اتاقم رفتم و لباس پوشیدم.. در حیاط را كه باز كردم ماشین مشكى رنگ ماهان جلوى پایم توقف 

دیدم كه با دیدن من ذوق زده بالا و پایین كرد.. قبل از هرچیز مانى را از پشت شیشه هاى دودى صندلى عقب 

 میپرید و تند تند دست تكان میداد..

غرق شدم در حسى عمیق و خاص كه تا به حال تجربه نكرده بودم.. یك نوع عشق ناب و عجیب. عشقى كه ان

 گار اولین بار بود قلبم را در مشت میگرفت..

ند تیرى كه از كمان رها شده خودش را به من رساند و قفل كودك كه باز شد مانى در ماشین را باز كرد و مان

صدا زدن هاى پدرش را بى جواب گذاشت.. به سمتش خم شدم ، با ضرب در آغوشم پرید،  بلند سلام كرد و د

 ل من رفت براى آن زبان كوچكى كه هنگام تلفظ سین ، نوك دندان هایش را لمس میكرد!



دستانم را دور تنش حلقه كردم و در آغوش كشیدمش و صاف ایستادم.. صورتم را در گردن خوشبویش پنهان 

 كردم و پى در پى بوسه زدم.. صداى قهقهه ى خنده اش انگار ناقوس قلب حسرت زده ام بود!

 كمى از خودم جدایش كردم و به چشمان پر از شیطنت و صورت سرخ شده از هیجا

 

 خوبى وروجك من؟ دلم برات تنگ شده بود.. نش چشم دوختم:

 لب هایش را جمع كرد : منم دلم تنگ شده بود.. چرا نیومدى ؟ 

 دستم را كمى جا به جا كردم تا وزنش یكنواخت روى دستانم پخش شود: كار داشتم عزیزدلم .. نمیشد بیام..

 با كنجكاوى گفت: تیچرتون دعوات میكرد؟

صداى خنده ى پدر و مادر بلند شد و من گوشه چشمى ماهان را دیدم كه دست در جیب شلوار خوش دوختش ك

 رده ، به ماشین تكیه داده و براى شیرین زبانى هاى پسرش با لبخند سر تكان میدهد..

 به مانى نگاه كردم : آره وروجك دعوام میكرد..

 یا پایین كمر دیبا درد میگیره.. سنگین شدى دیگه!ذوق زده خندید ..صداى ماهان بلند شد: مانى! ب

از میان حرف هایش تنها اسم خودم را بعد از ده سال از زبانش شنیدم.. اسمى كه زمان هاى دور ، با زیباترین 

آهنگ ممكن از دهان ماهان خارج میشد .. بعد از ماهان دیگر هیچكس "دیبا" را آنقدر زیبا و آهنگین تلفظ نكرد

نشا این اسم در دل ماهان بود و منشا سایر كلمات در مغزش! اما حالا اسم "دیبا" هم كنار سایر كلمات..انگار م

 فرستاده شده بود! "دیبا" دیگر آنقدرها هم خوش آهنگ نبود!! 

 مانى از میان دستانم سر خورد و سمت چپم ایستاد و محكم دستم را گرفت..

 ر و مادر را بوسیدم و با ماهان دست دادم..خجالت زده به بقیه سلام كردم ، گونه ى پد

 ماهان نگاهش را از من گرفت و به مانى دوخت: بریم بابا؟ 

 رو به ماهان گفتم: بیا بریم بالا! یه چایى بخور..

 مانى پا روى زمین كوبید : بابا.. بابا! بریم خونه ى دیبا جون! تورو خدا..

بست و با صداى خسته گفت: نه بابا جون.. خیلى خسته ام! ماهان دستش را به پشت گردنش كشید ،چشمان را 

 شما تو ماشین كلا خواب بودى.. من همش رانندگى كردم!

 پلك هایش را بالا برد و نگاهش در نگاه من قفل شد: مرسى از دعوتت.. باشه یه شب دیگه!

 سرم را به نشانه ى فهمیدن ، تكان دادم.. مانى اما ، بیخیال ماجرا نمیشد.

 ماس كنان رو به من گفت: تو بیا خونه ى ما!!الت

 ماهان غرید: مانى..!

و من نفهمیدم این هشدار براى "تو" خطاب كردن من بود یا دعوت كردنم به خانه ایى كه بى شك با حضور من

 براى ماهان كم از جهنم نبود! 

 مانى با لب هاى آویزان حرفش را اصلاح كرد: شما بیا خونه ى ما!!



با انگشت گونه ى نرمش را نوازش كردم: نه عزیزم.. منم بمونم پیش مامان و بابام دیگه! كلى وقته ندخندیدم و 

 یدمشون.. هوم؟

ذوق زده دستم را رها كرد و تند تند توضیح داد: بیا دیگه! خونه مون انقد قشنگه! همش رنگى رنگیه! زرد دار

 سفیده ، حتى تختش ! من شبا رو اون تخته میخوابم!ه ، نارنجى داره ، سبز داره ، بعد یه اتاق داریم همش 

حس كردم قلبم جایى ، نزدیك پاهایم افتاد.. جز به جز آن خانه ، تا جایى كه حافظه ى یخزده ام یارى میكرد در 

ذهنم نقش بست.. و حالا با توصیفات مانى ، پاییزان انگار هنوز پابرجا بود.. شاید تنها چیزى كه از ده سال قبل

 به حال تغییر نكرده بود ، آن خانه بود!!تا  

ناخودآگاه به ماهان كه انگار از حرف هاى مانى معذب شده بود خیره شدم. نگاهم نكرد اما میدانستم ذهن او هم 

 پرواز كرده و كنار آن پنجره ى سرتاسرى رو به تهران ایستاده! دوشادوش من..

یاورم رو به مانى گفتم: قربونت برم عزیزم.. وقتى تو بگى حبراى اینكه ماهان را از آن حالت انقباض بیرون ب

 تما قشنگه.. قول میدم یه روز با سینا بیام ببینم اونجا رو! باشه؟ الان بابات خسته ست!

مانى با لب هاى آویزان به ماهان خیره شد و آهسته دستم را رها كرد و به سمت ماشین رفت .. بدون اینكه مانى

 آهسته رو به ماهان گفتم: بذار مانى بیاد پیش من الان.. متوجه شود با صداى 

 مادر از پیشنهاد من استقبال كرد: راست میگه مادرجون.. توام یه نفسى بكشى!

 نگاه سرخ و خسته اش را به پرسشگر به صورتم دوخت ..

ارى اون انرژیشو تخلیهتو خسته ایى.. این بچه هم الان سرشار از انرژیه.. نه اون میذاره تو بخوابى نه تو میذ-

 كنه..  

 دستى میان موهایش كشید و گفت: اذیتت میكنه.. من عادت دارم به شیطونیاش!

حس كردم چقدر خسته است.. چقدر نیاز به تنهایى دارد.. یك پدر دست تنها و خسته ، با كوهى مسئولیت كه دل

 ش براى یك خلوت تك نفره و سكوت متعلق به آن لك زده!!

 م: نه . من اذیت نمیشم.. من و مانى باهم كنار میایم! برو تو.. شب با سینا میاریمش!مصرانه گفت

 اینبار طولانى تر نگاهم كرد.. همان نگاه سرد با كمى چاشنى قدردانى كه از برودت نگاهش كم میكرد.

 سووییچ را در دستش چرخاند: باشه. پس اذیتت كرد فورا به من زنگ بزن كه بیام!

 لبخندم ، رنگ ذوق زدگى گرفت: باشه!

به سمت مانى كه بق كرده روى صندلى جلو نشسته بود رفت ، در را باز كرد و گفت : بیا پایین.. دیبا اجازه تو 

 گرفت تا شب پیشش باشى..

چشمان مانى از خوشحالى برق زد.. دلخورى را فراموش كرد ، دستش را جلو برد و دور گردن پدرش حلقه ك

اهان دست دور كمر مانى انداخت و از ماشین بیرونش كشید ، زیر گوش پسرش سفارشات لازم را طوررد.. م

 ى كه ما نشنویم زمزمه كرد و مانى با جدیتى بزرگانه سر تكان داد.

 عمیق و طولانى گونه ى پسرش را بوسید ، خم شد و مانى را روى زمین گذاشت..

 كف دستانش را به نشانه ى پمانى ورجه وورجه كنان به سمت من دوید و 

 



 یروزى به دستان من كوباند!

ماهان با پدر و مادر خداحافظى كرد و وقتى آنها پشت در نیمه بسته ى حیاط پنهان شدند رو به من گفت: مراق

 بش هستى؟

 سرم را تكان دادم: خیالت راحت.. هم من مراقب مانى ام ، هم مانى مراقب من! مگه نه مانى؟

 و داد و به تقلید از من گفت: من مراقب دیبا هستم بابا! شما نگران نباش..مانى سینه جل

 خنده ام را رها كردم و دیدم كه ماهان گوشه ى لبش سخاوتمندانه بالا رفت.

 پشت فرمان نشست ، استارت زد و به نشانه ى خداحافظى دستش را بالا آورد و با تك بوقى از ما دور شد.

 مانى همانطور كه براى ماشین پدرش كه دور و دورتر میشد دست تكان میداد گفت: بابایى دوستت دارم!

 و قلب حسرت زده ى من از این اعتراف كودكانه ، لرزید!

 

#٩٦ 

 

بودن مانى كنارم شاید چند ساعت بیشتر طول نكشید ، اما همان چند ساعت هم ، براى منى كه ناخودآگاه و بى د

عشق سرخورده و بلاك شده ام را نثار وجود پر مهرش میكردم ، آنقدر ناب و بى مانند بود كه حس مریغ تمام 

یكردم من هم همپاى این موجود كوچك و دوست داشتنى كوچك میشوم.. مى شوم دیباى پنج ساله با دنیایى شیط

كم تخم مرغ شانسى بود! نت و معصومیت.. دیبایى كه تنها دغدغه اش تكرارى نبودن هدیه ى پنهان شده در ش

 دیبایى كه نه معناى عشق را میدانست نه خیانت ، نه شكست ، نه طلاق و نه سقط!!

مانى ، بدون برنامه ى قبلى بند زده شد به دل شكسته ام. بدون هیچ نقشه ایى آمد و درست نشست روى زخم عم

 ون میسوخت و میسوزاند. یق گوشه ى دلم و شد مرهم زخمى كه به ظاهر ترمیم شده بود اما از در

هیچ وقت حتى تصور هم نمیكردم پسرك زیبا و خواستنى ماهان ، روزى دواى درد بى درمانم شود ، طورى ك

 ه ساعت هاى با او بودن آنقدر حال دلم خوب باشد كه فراموش كنم چه ها بر سرم آمده!

رین و خواستنى بود كه مادر راه آن شب مانى ، با جادوى حضورش خانه مان را غرق خوشى كرد.. آنقدر شی

به راه قربان صدقه اش میرفت و اسپند دود میكرد ، پدر عاشقانه به پایش محبت مى ریخت ، سینا همپاى شیط

نت ها و آتش سوزاندنش مى شد و من كه دلم میرفت براى بند بند وجودش.. وجودى كه به طرز عجیبى وابسته

 ودى كه گاهى این حجم از عشقى كه به او داشتم ، من را میترساند!اش شده بودم و وابسته ام شده بود! وج 

با صداى زنگ تلفن چشم از مانى و سینا كه ماروپله بازى میكردند گرفتم و انگشتم روى دكمه ى سبز لغزید: 

 بله؟

 صداى آشناى ماهان گوشم را پركرد: سلام.. ماهانم!

 سلام.. شناختم! خوبى؟-

 ممنون.. تو چطورى؟ مانى چطوره؟ اذیت كه نمیكنه؟لحظه ایى مكث كرد و گفت: 

شنیدن صداى دلتنگ و نگرانش ، لبانم را به لبخندى ناخودآگاه باز كرد: ما همگى خوبیم.. خیالت راحت .. پسر

 ت مگه میتونه از اینى كه هست دوست داشتنى تر و مودب تر هم باشه؟



 حس كردم لبان او هم كش آمده: آماده اش كن بیام دنبالش .. دیر وقته!

 فورا گفتم: نه من و سینا میاریمش..

 میام خودم..-

 تعارف نمیكنم باهات .. منم خودم میخوام یه هوایى به سرم بخوره. میاریمش!-

 لحظه ایى سكوت كرد و با تردید گفت: باشه..

 اممم.. خب پس فعلا خداحافظ..-

 از اینكه دكمه ى قرمز گوشى تلفن را لمس كنم صدا زد: دیبا.. قبل

در یك لحظه ى كوتاه ، انگار در قلبم كوهى ریزش كرد.. این لحن دیبا گفتن آشنا نبود ، اما تن صداى ماهان ، 

 براى این اسم ، به گوش من زیادى آشنا بود!!

 پلك هایم را محكم روى هم فشار دادم: بله؟

 بیرون داد: مرسى بابت امشب !نفسش را پر صدا 

 به زور گفتم: كارى نكردم.. مانى خیلى برام عزیزه.. خودم بیشتر از بودن كنارش اذت میبرم!

 فقط گفت : بازم ممنون..خداحافظ!

تماس را قطع كردم و به چشمان خمار و خوشرنگ مانى ، كه با دقت به صفحه ى ماروپله خیره شده بود، نگاه

 اصرار داشت پلك هاى سنگین از خوابش را باز نگه دارد خنده ام گرفت..كردم و از اینكه  

 با ملایمت صدا زدم: مانى!

سرش را بالا آورد و نگاهم كرد.. در دل قربان صدقه ى مژگان برگشته و بلندش رفتم : بریم خونه تون؟ بابات 

 زنگ زد دلش برات تنگ شده!

 شده..به سرعت در جایش ایستاد: بریم! منم دلم تنگ 

 سینا قهقهه زد: ناكس تا الان كه داشتى بازى میكردى! تازه یاد بابات افتادى؟

 مانى خجالت زده ، دوان دوان به سمت من آمد و دست دور گردنم حلقه كرد: بریم دیگه.. بابا تنهاست!

وهاست و ااز محبتى كه به پدرش داشت ، غرق عشق شدم.. چقدر زیبا،  با این سن كمش میدانست كه پدرش تن

 ست كه تنها امید این مرد تنهاست!!

 گونه اش را پر صدا و محكم بوسیدم: من برم لباس بپوشم بریم!

 سینا از جا بلند شد و سووییچش را از جیبش بیرون كشید: میاى توام؟

 قبل از اینكه دهان باز كنم مانى ملتمسانه گفت: بیا!!

 به سینا نگاه كردم : میام!

ى روى پاهایم نشست و سرش را به سینه ام تكیه داد و در سكوت كودكانه اش به تهران خدر مسیر برگشت مان

لوت و خوابالود نگاه میكرد.. صورتم را میان موهاى نرم و خوشبویش فرو كردم و عمیق دم گرفتم. عطر شام

 پو به انتهایى ترین بخش ریه ام رسید و از خوشى چشم بستم !



 ابسته شده..!!صداى سینا بلند شد: چه بهت و

به انعكاس صورتش در شیشه ى كنار دستم خیره شدم كه بى توجه به من و سینا ، به چراغانى خیابان خیره شد

 ه بود!

 به سمت سینا برگشتم: منم بهش وابسته شدم! بدون اینكه بخوام.. یهویى! 

 اریه..دریچه ى بخارى را رو به من تنظیم كرد : وابسته نشو! دلبسته شو! وابستگى بیم

 دستم را دور تن مانى حلقه كردم: دوستش دارم سینا.. مثه ..

چانه ام لرزید. نفس كشیدم.. عمیق!! آنقدر عمیق كه بغضم از گلو كنده شد و با دم عمیقم پایین رفت: مثه بچه ى

 نداشته ام! 

 مانى سرش را بالا آورد و كنجكاو نگاهم كرد: منو میگى؟

 از هوش سرشارش حیرت كردم .. سینا بلند بلند خندید و گفت: وروجكو نگاه!! حواسش به همه چى هست..

 خم شدم و نوك بینى خوش فرمش را بوسیدم: بله.. شما رو خیلى دوست دارم!

 ذوق زده خندید و با آهنگ شادى كه سینا در پخش گذاشت ، ریتمیك خو

 

 در سكوت خیابان ها!دش را تكان داد و اینبار من غرق شدم 

 با ترمز ماشین به خودم آمدم و محوطه ى آشناى برج را از نظر گذراندم.

 سینا رو به مانى گفت: بپر پایین!

 روى موهایش را بوسیدم: عزیزدلم. بازم بیا پیشم .. باشه؟

 نگاهم كرد: الان بیا باهام ..

ه میام اون هلیكوپتر بزرگه رو كه تعریفشو كردى نه عزیزم! الان دیر وقته.. بابا هم خسته است.. یه بار دیگ-

 بهم نشون بده..

 مصرانه خودش را تكان داد: بیا باهام.. تورو خدا! 

 مستاصل به سینا نگاه كردم.. لب زد: بیا تا دم خونه ببریمش! گناه داره..

اده نبوخاطرات گذشته آم سرم را به پشتى صندلى تكیه دادم و پلك بستم. آماده نبودم.. براى قرار گرفتن در متن

 دم.. براى دیدن خانه ایى كه جزء به جزء اش ، عشق گذشته ى ماهان را در صورتم مى كوباند آماده نبودم!

صداى درونم باز خودنمایى كرد "آخرش كه چى؟ آخرش كه باید برى.. چه الان چه چند وقت دیگه! برو.. با 

 ترس هات روبرو شو.. مثل همیشه فرار نكن ! "

 ستم روى دستگیره لغزید و در باز شد. مانى ذوق زده از رو پایم ، پایین پرید و دستش را به سمتم گرفت.د

 دستم را میان دست كوچكش گذاشتم و با قدم هاى لرزان  وارد لابى شدم.. 

م اشوقتى درون اتاقك كوچك و آشناى آسانسور جا گرفتیم ، ناخودآگاه چشمانم بسته شد و صداى ماهان زیر گو

كو شد " دوست داشتم با سلیقه ي تو چیده شه.. اما گفتم اینجوري سورپرایزش بیشتره.. الان كه خانوم دلمي.. ا

 نشاالله خانوم خونه ام شدي هرجور دلت خواست تغییرش بده "



مچشمانم زیر پلك هاى بسته سوخت و پر از آب شد..قلبم پر صدا و آشفته خودش را به دیوار قفسه ى سینه ام 

یكوبید. انگار تمام حسرت ها یكجا به دلم سرازیر شدند.. حسرتى كه حتى از بیانش براى خودم ، شرم داشتم! ح

سرتى كه تا عمر داشتم سر به مهر و مسكوت در دلم باقى میماند و من اجازه نداشتم حتى براى خودم آن را تك

 رار كنم!

و موفق و مغرور كجا ، این زن ویران شده ى رقخیلى سخت است از عرش به فرش آمدن.. آن دیباى محبوب 

ت انگیز كجا؟ من مثال بارز سقوط از عرش به فرش بودم.. روزى مغرور و به خود مطمئن ، دوشادوش ماها

ن ، در این آسانسور ایستادم و با خودم فكر كردم هیچ چیز نمیتواند خوشبختى هایم را از من بگیرد.. و حالا ، 

 فیلى وار اینجا ایستاده ام و به خاطرات زنده به گور شده ام فكر میكنم!خرد و شكست خورده ، ط

 با توقف آسانسور پلك هایم بالا رفت و نگاهم در چشمان نگران سینا قفل شد. 

قطره اشكى را كه از كناره ى چشمم روى گونه سرازیر شده بود با انگشت گرفتم و سعى كردم به نگاهش لبخ

 ند بزنم.. 

از شد و مانى و سینا بیرون رفتند. لحظه ایى مكث كردم.. نداى عقلم را پس زدم و وارد راهرو در آسانسور ب

 شدم. مانى با هیجان زنگ را فشرد و بلند صدا زد: بابا.. بابا!

به ثانیه ایى نكشید كه در باز شد و قامت ماهان در چهارچوب نمایان شد ، قبل از اینكه مانى و سینا را ببیند ، ن

وى نگاه پریشان و مردد من مات ماند! خیره ى هم شدیم.. بدون پلك زدن! بدون حركت قرنیه ى چشم گاهش ر

 ها! انگار نه سینا آنجا بود نه مانى.. انگار فقط من بودم و ماهان و .. پاییزان!

 پلك كه زد ، از اعماق تاریكى سرد نگاهش بیرون كشیده شدم و زیر لب سلام كردم.

كشید ، سرد جواب سلامم را داد و خم شد و مانى را كه جلوى پایش بالا و پایین میپرید در اخم هایش را در هم

 آغوش كشید. 

دستم را مشت كردم "نباید میومدى دیبا! نباید.. الان چه فكرى میكنه با خودش؟ الان چه فكرى میكنه راجع بهت

 ؟"

 رو كرد به سینا: بیاین تو!

سینا با خوش رویى دستش را روى شانه ى مانى گذاشت و نوازشش كرد: نه دیگه! دیر وقته.. توام انگار هنوز

 خسته ى راهى! چشمات قرمزه.. 

فشار ناخن هایم به كف دستم را بیشتر كردم "چشماش قرمز نبود.. اولى كه درو باز كرد قرمز نبود.. منو كه د

 ید اینجورى شد! خاك بر سرت دیبا!"

در را چهار طاق باز كرد و كمى كنار رفت تا راه براى ورود ما باز شود و چشمان من خیره شد به كاغذ دیوا

 رى با طرح برگ هاى ریز پاییزى!

 بیاین یه چایى بخورین.. آماده ست..-

ن ،نگاه من اما از تصویر روبرویم كنده نمیشد. چطور همه چیز انقدر عوض شده بود ، من ، ماهان ، شرایطما

 احساسمان ، اما این خانه بى هیچ تغییرى هنوز به همان شكل پابرجا بود؟ 

 با صداى سینا به خودم آمدم : الو ! دیبا.. ماهان میگه بریم یه چایى بخوریم!

نگاهم به نگاه ماهان گره خورد.. كسى به قلبم خنجر كشید.. این نگاه همان نگاهى بود كه آن روز در كافه ، در

 ه كرد "بى لیاقت" !! این ماهان ، همان ماهان بود! این نگاه ، همان نگاه بود!!صورتم زمزم 



ناخودآگاه قدمى به عقب برداشتم.. باید میرفتم.. یك قدم دیگر! جاى من اینجا نبود.. یك قدم دیگر! من دیگر آن د

 قت" بودم!!یبا نبودم.. یك قدم دیگر! ماهان دیگر ، آن ماهان نبود.. یك قدم دیگر! من "بى لیا

 دهانم را باز كردم. تارهاى صوتى حنجره ام صداى گمشده ام را بازیافت : من.. من ..

لبم را با تمام قدرت گاز گرفتم.. از سوزش پوست لبم ، از خلسه خارج شدم : من.. خیلى خسته ام! میرم تو ما

 شین.. خداحافظ!

 و با یك حركت خودم را در اتاقك آسانسور انداختم و دك

 

 ه ى طبقه ى همكف را فشردم..م

صداى موزیك لایتى كه در آسانسور پخش مى شد را نمى شنیدم .. در گوش من تنها صداى زمزمه ى عاشقانه 

 ى مردى بود كه موهایم را نوازش میكرد و گرم میخواند :

 "قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

 مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

 م را که به زودی شایدحفظ کن این غزل

 بفرستند رفیقان به تو این بندش را :

 >منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر

 لای موهای تو گم کرد  خداوندش را< "

پاك هایم بسته شد،  قطرات اشك از بین مژه هاى خیسم شیطنت كردند و روى گونه ام لغزیدند .. زیر لب زمزم

 تو همانى كه دلم لك زده لبخندش را!"ه كردم "

 صورتم را میان دستان سرد و لرزانم پنهان كردم و همپاى دل حسرت زده ام اشك ریختم!

 

#٩٧ 

 

پلك هاى سنگین و خسته از بى خوابى ام را روى هم گذاشتم و سعى كردم روى شرح حالى كه توسط رزیدنت 

هنم چسبیده بود و رهایم نمیكرد.. نگاه ماهان ، لحظه ایى كه مخوانده میشد تمركز كنم.. اتفاقات شب قبل ، به ذ

ن را پشت در خانه اش دید ، اخم هاى درهم و فك به هم فشرده اش لحظه ایى از جلوى چشمانم كنار نمیرفت ..

و همین براى درگیر شدن ذهن درگیرم كافى بود ، تا یك شب تا صبح بیدار بنشینم و انواع و اقسام ناسزاها و  

 رزنش ها را نثار خودم و اراده ى سستم كنم!س

با لرزش گوشى موبایل در جیبم پلك هایم بالا رفت.. رو به رزیدنت كه پرسشگر نگاهم میكرد لبخند زدم و گفتم

ا وو براى پس فرد: دستوراتى كه دیشب براى این مریض گذاشتین خوبه.. براى امروز هم همینو تكرار كنین  

 قت آنژیوگرافى بذارین.. 

موبایل را از جیبم بیرون آوردم و با دیدن اسم طناز تماس را برقرار كردم و از رزیدنت پرسیدم: ایشون آخرین

 مریضمون بودن؟ 



 محترمانه جواب داد : بله!

 ها ، منم میام !  گوشى را كنار گوشم گذاشتم : پس شما برین درمانگاه شروع كنین به ویزیت كردن مریض

 از اتاق بیرون آمدم: جانم طناز؟

 صداى گرفته اش دلشوره به جانم انداخت: سلام.. ببخشید سر راند بودى؟

خرامان خرامان ، با كفش هاى پاشنه ده سانتى ام وارد اتاق اساتید شدم و در دل به پرستیژ و كلاس و شیك پو

 وبى؟شى لعنت فرستادم : نه تموم شده بود تقریبا! خ

 بینى اش را پر صدا بالا كشید و قلب من مچاله شد: نه! خوب نیستم .. باید ببینمت!

 پاهایم بى اختیار لرزید: باشه.. دیروز كه بهت گفتم ، سه به بعد وقتم آزاده.. طناز.. چى شده؟

 بى حوصله گفت: میگم بهت.. میام دنبالت ساعت سه! فعلا..

طع كرد! به ثانیه ایى نكشید كه تمام تنم از شدت اضطراب خیس از عرق و بى آنكه خداحافظى كند تماس را ق

شد.. طناز خوددار و خونسرد ، گریه كرده بود ، صدایش لرزیده بود ، غمخوار روزهاى سیاهم ، حالا خودش 

 غم داشت و من دلم پر میزد براى دل دریایى و صبورش كه بى تاب بود..

پرى شد.. ذهنم آنقدر مشغول طناز و مشكلش بود كه كلاس را یك ساعت ندانستم ساعت هاى باقیمانده چطور س

زودتر تعطیل كردم و تمام آن یك ساعت را بدون توجه به سوز سرما و گزگز كف پایم در آن كفش هاى ناراح

 ت ، در حیاط بیمارستان قدم زدم و فكر كردم !

همیشه رأس ساعت آمده بود.. حتى با آن حال موبایلم كه در دستان مشت شده ام لرزید متوجه ساعت شدم. مثل 

 خراب هم خوش قول بود!

آشناى سفید رنگش را روبروى در بیمارستان دیدم..  2١٦بدون آنكه جواب بدهم به سمت در خروجى دویدم و 

بى طاقت در كمك راننده را باز كردم و روى صندلى فرود آمدم.. لحظه ایى نفس گرفتم و مشامم را پر كردم از

 ى عطر آشنایش كه فضاى ماشین را عطر آگین كرده بود..بو 

 نفسم را پر صدا بیرون دادم: سلام..

 سرش را تكان داد و زیر لب چیزى مثل "سلام" زمزمه كرد.

خیره ى نیمرخ رنگ پریده اش شدم.. آخرین بارى كه طناز را بدون آرایش دیده بودم كى بود؟ روزى كه بعد ا

حمید از هوش رفتم.. آن روز هم طناز همینقدر آشفته حال بود.. از یادآورى آن روزز سقط جنینم ، در خانه ى 

 كذایى تنم لرزید! 

 به دستان لرزانش كه سعى داشت استارت بزند، نگاه كردم. دستم روى دستش نشست : طناز ؟ چته؟

 نگاهم كرد.. پلك هاى ورم كرده از اشكش ته دلم را خالى كرد.

 و لعابش را از هم گشود : میگم بهت. بریم یه جایى بشینیم.. اینجورى تمركز ندارم! لبان خشك شده ى بى رنگ

 میخواى من بشینم پشت فرمون؟-

 بلاخره استارت زد: نه! خوبم.. كمربندتو ببند.

 بى میل دست بردم و كمربند را كشیدم.. صداى "تق" جا افتادن كمربند سكوت بینمان را شكست.



م و موسیقى كلاسیك فضاى ماشین را پر كرد. چشمانم را بستم و سعى كردم از تلفيدستم را به سمت پخش برد

ق رایحه ى خوش درون اتاقك ماشین و موسیقى لایت و آرامش بخش ، دلهره را از وجودم دور كنم. اینبار من 

 بودم كه باید محكم پاى مشكلات طناز مى ایستادم.. اینبار نوبت من بود.

را باز كردم و نگاهم روى كافه "اخرا" ثابت ماند. كافه ى دنج و آشنایى كه محل پچ پچ با توقف ماشین چشمانم

هاى دو نفره و درگوشى من و طناز بود.. كافه ایى كه سال هاى سال مأمن ما دو نفر و شاهد خواهرانه هایمان 

یى كه با هم عهد كرده بودیمبود.. كافه ایى كه در و دیوارش پر بود از اسرار در گوشى و دخترانه مان.. كافه ا 

 جز خودمان ، پاى هیچ كس دیگرى را به آنجا باز نكنیم! 

بى حرف از ماشین پیاده شدیم .در كشویى كافه را كه قلقش سالها بود دستمان آمده بود ، كشیدم و بت دیدن كافه

 ى خالى ، نفس راحتم را رها كردم!  

ود ، با شنیدن صداى گوشخراش در ، سرش را بلند كرد و باآویده ، دختر خوشرو و مهربانى كه صاحب كافه ب

 دیدن ما لبخند آشنایى بر لب آورد : به به ، خواهران غریب!! خوش اومدین! 

با شنیدن لفظ "خواهران غریب" میان حال بدم ، لبم به لبخندى ناخودآگاه باز شد و دستان ظریفش را دوستانه 

 بخند نامحسوسى بر لب داشت..فشردم. به طناز نگاه كردم كه او هم ل

 پشت میز همیشگى ، روى مبل هاى كهنه اما دوست داشتنى نشستیم..

 آویده از آشپزخانه داد زد: مثل همیشه سالاد سزار ، با سس فراوو

 

 ن ..با دوتا لیوان موهیتو! زمستون و تابستونم كه سرتون نمیشه..

 خندیدم و همانطور بلند جواب دادم: قربون آدم چیز فهم!

نگاهم را به طناز مضطرب روبرویم دوختم. حال پریشانش را از نظر گذراندم. قلبم از آشفتگى صورت زیبا و

رنگ پریده اش فشرده شد. دستم را روى دستان درهم گره خورده و یخزده اش گذاشتم. نگاهش را از خطوط  

 ى زیر دستش جدا كرد و به چشمانم دوخت. درهم میز فرفورژه

 لب زدم: چته عزیزم؟ چى شده؟

چانه ى خوش فرمش لرزید ، نگاهش را پایین انداخت و اولین پلك را كه زد ، قطره ى درشت اشك روى میز 

 چكید.

 فشار دستم را زیاد كردم : بگو بهم.. نترس! بگو!

 گرفت.دستش را از زیر دستم بیرون آورد و نم چشمانش را 

 دهان باز كرد و بى مقدمه گفت: میخوام ازدواج كنم!

 حس كردم گوش هایم درست نمى شنوند : چى؟ نشنیدم!

 سرش را بالا آورد و خیره ى چشمانم شد : درست شنیدى..

 شمرده شمرده اضافه كرد : مى خوام.. ازدواج.. كنم!

 دهانم باز ماند. ازدواج كند؟ با چه كسى؟ پس حمید...؟

 حیران پرسیدم: با كى؟



 دستمال كاغذى درون دستش را پاره پاره كرد: با یكى از اتندهاى جراحى بیمارستانمون.. دكتر امینى!

دكتر امینى را میشناختم.. همان استاد جوان و خوش تیپ جراحى كه از دانشجو تا رزیدنت سال آخر برایش غ

 ى طناز همه چیز تمام.. اما تكلیف حمید چه میشد؟ش و ضعف میرفتند. بى نقص بود و كامل.. برازنده برا

 دستم را عقب كشیدم و به پشتى صندلى تكیه دادم: چقدر جدیه تصمیمت؟ تا چه حد پیش رفتین؟

 چند وقت بود بهم پیشنهاد آشنایى بیشتر داده بود. من اما...-

 ه جا كند.سكوت كرد . آب دهانش را فرو داد و من حس كردم میخواهد بغض بزرگش را جا ب

 قراره فردا شب بیان خواستگارى ! میخوام جواب مثبت بدم..-

طناز را میشناختم. برایم یك كتاب هزار دور خوانده شده بود. خط به خطش را از حفظ بودم.. میدانستم درد مي

 كشد.. میدانستم عاشق است.. عاشق همان كله شق لجباز بى خیال!!

 كردم لبخندم را كش بدهم.آویده با سفارشاتمان جلو آمد. سعى 

 بفرمایید.. نوش جان!-

 ممنونم عزیزم..-

 طناز اما تنها سر تكان داد. آویده از پشت سر طناز اشاره زد "چى شده؟"

 سرم را نامحسوس حركت دادم و به نشانه ى "چیزى نیست" پلك زدم!

 آویده كه دور شد ، جرأت به خرج دادم و پرسیدم: پس حمید چى میشه؟

چشمان سرخش بالا آمد و خصمانه خیره ام شد. نگاهش زیاد حرف داشت.. درد ، دلتنگى ، درماندگى ، ناامید

 ى ، اما حرف عشق ، واضح ترین و بلندترین حرف نگاهش بود.

دستش را دور تن عرق كرده ى لیوان موهیتو حلقه كرد : حمید؟ حمید هیچى! حمید از اولم یه سراب بود براى 

 ق اشتباهى!من.. یه عش

 جرعه ایى نوشیدم و چهره ام از طعم غالب لیمو ، جمع شد: مطمئنى؟ 

مطمئن؟ به نظرت من الان آدم مطمئنى هستم؟ چقدر باید بهش وقت میدادم تا اگه علاقه ایى هست نشونش بده؟-

 یك سال؟ دو سال؟ سه سال؟ ده سال؟  

ا! به نظرت ده سال كافى نیست؟ ده سال به خاطردستش را روى میز گذاشت و كمى به جلو خم شد: ده سال دیب

 عشق به این آدم نذاشتم هیچ پشه ى نرى اطرافم پرسه بزنه.. 

به خودش اشاره كرد : منو نگاه كن.. به نظر تو من آدمى ام كه تا الان مجرد بمونم؟ به نظرت نبودن برام بهتر 

 از حمید؟

یب و نقصش بودم.. خواستگارانى كه جلوى چشمان حبودند! خودم شاهد خواستگار هاى طاق و جفت و بى ع

یرت زده ى خانواده اش با بهانه و بى بهانه ، رد میشدند ! خواستگارانى كه حمید حتى انگشت كوچك خیلى از 

 آنها هم نمیشد..

ما مسعى كردم فكرم را جمع كنم: اما حمید میخواد.. من از رفتاراش میفهمم.. نمیدونم علت این همه تعلل چیه؟ ا

 یخواد!



پوزخند غلیظى صورتش را پوشاند: هه.. میخواد؟ دلت خوشه دیبا. دلت خوشه.. میدونى اون روزى كه از خو

 نه ى حامى تا خونه ى خودمون اسكورتم كرد چى گفت؟

 سرم را به نشانه ى ندانستن تكان دادم.

خیال ، من گوساله ، فكر كردم ا پوزخندش جمع شد . لبانش به سمت پایین انحنا پیدا كرد: من احمق ، من خوش

ز روى عشق و علاقه اش باهام اومده.. دم در خونه پیاده شدم ازش تشكر كنم ، میگه "نیازى به تشكر نیست ، 

 شما هم مثل دیبا"!

 على رغم تمام تلاش هایش ، اشك سركشش پایین چكید: من براى اون مثل توام دیبا! میفهمى؟

 غریدم: احمق!!!دستانم را مشت كردم و زیر لب 

نه به اون نگو احمق! احمق منم كه ده سال دنبال یه سراب بودم. احمق منم كه جوونیم رو گذاشتم پاى یه عشق-

بچگانه ى بى سرانجام.. حالا نگاهم كن.. یه زن سى ساله ام! بى اینكه لذت دوست داشته شدن رو بچشم! من  

 كسى دوستم داشته باشه چجوریه! فقط یاد گرفتم دوست داشته باشم! نمیدونم اینكه 

 دستم را جلوى صورتم گرفتم تا نبینم پریشانى كوه استوار روزهاى سختم را!

 از پشت دست ها نالیدم : الان فكر میكنى اگه با مردى كه دوستش ندارى ازدواج كنى خوشبخت میشى؟

 اد دوستم داره.. این همه سال دوست داشتم. از حالا به بعد میخوام دوستم داشته باشن! بهر-

كلافه دستم را روى صورتم كشیدم و گفتم: این فرق داره طناز! زندگى مشترك با كسى كه بهش علاقه ندارى 

 جهنمه! لجبازى نكن..

 اشك هایش دیگر بى پروا میریخت . صداى خشدار از بغضش دلم را خش انداخت: لجبازى ن

 

اى حمید كه فرقى نداره من زن دكتر امینى شم یا سبزى فروش یستدیبا! لجبازى با كى؟ با خودم؟ یا با حمید؟ بر

 محل! پس چرا باید لجبازى كنم؟

دستمال جدیدى برداشت و اشك هایش را زدود: لجبازى نیست.. خسته شدم از تنهایى. از بلاتكلیفى.. من از اون

نم! من دوست ندارم تنها بمونم.دسته زن هایى نیستم كه بگم ازدواج هم نكردم ، نكردم.. تا عمر دارم تنها میمو 

 دوست ندارم تا عمر دارم با یه شبح ساخته ى ذهنم زندگى كنم. من تشكیل زندگى رو دوست دارم! 

 به چه قیمتى؟ -

 جدى به صورتم خیره شد: به هر قیمتى!!

 صد در صد فردا جواب مثبت رو میدى؟-

 تصمیمى كه گرفتم منصرف كنه!نگاهش را دزدید: صد در صد! شك نكن.. هیچى نمیتونه منو از 

دروغ میگفت. طنازى كه هنوز اسم حمید را از ته جانش تلفظ میكرد و چشمانش چراغانى میشد ، دروغ میگف

ت.. طناز من را اینجا آورده بود ، این حرف ها زده بود تا من ، نجاتش بدهم از تصمیمى كه قرار بود ، تا عم

از در اعماق نگاهش از من كمك میخواست و من حاضر بودم براىر دارد در حسرت زنده به گورش كند.. طن

 نجاتش جان بدهم! 

نگاهش كردم ، عمیق و موشكافانه و در دل به تمام سادگى و یكرنگى اش لبخند زدم. آنقدر شفاف و زلال بود 

 كه هیچ چیز را نمیتوانست پنهان كند.



 بعد از ظهر حمید كجا بود؟ ٥به ساعتم نگاه انداختم. 

رو به طناز كردم : حالا كه تصمیمت جدیه من دیگه حرفى ندارم.. اما طناز بیشتر فكر كن! زندگى مشترك یه 

 روز و دو روز نیست. یه عمره!

 ناامیدى مانند مه غلیظ ، چشمانش را پوشاند و من در دل قربان صدقه ى نگاه زلالش رفتم.

 از جا بلند شد: بریم!

صورت حساب را پرداخت و صمیمانه از آویده خداحافظى كردم و از كافه خارج شدم..به گربه ایى كه همیشه 

كنار در كافه مینشست نگاه كردم و رو به طناز كه بى حواس دنبال سووییچش مى گشت گفتم : من اینجاها خر

 ید دارم خودم میرم خونه.. 

 ه میرسونمت. بدون وسیله سخته برى!نگاهم كرد: بیا باهم بریم خریداتو انجام بد

 دستم را به سمتش دراز كردم : میخوام یكم قدم بزنم. توام برو استراحت كن. چشمات باز نمیشه!

 میدانست تعارف نمیكنم.. دستم را فشرد و با خداحافظى زیر لب سوار ماشین شد و از من دور شد. 

 كردم "كجایى؟"موبایلم را از كیفم بیرون كشیدم . براى حمید تایپ 

 چند دقیقه ى بعد جواب آمد "علیك سلام. دارم از شركت میرم سمت خونه! چطور؟"

 تنها نوشتم "بیا به این آدرس. كار واجب دارم"

در كشویى را مجددا باز كردم و وارد كافه شدم.. به آویده ى متعجب لبخند زدم و در دل گفتم "ببخش طناز كه 

 اه دادم.. اینبار لازم بود"یكى دیگه رو به مخفیگاهمون ر

 لبم به لبخندى ناخودآگاه باز شد!
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با شنیدن صداى حركت در كشویى روى ریل ، نگاهم را از روى اشعار حافظ گرفتم و سرم را بلند كردم. قام

دبلن ت آشناى حمید ، كمى از دلشوره ام كاست.. از دور من را دید و محكم و بلند به سمتم قدم برداشت. از جایم

 شدم و ایستادم. 

 نگاهش را یك دور با نگرانى روى صورتم چرخاند و دستش را جلو آورد : خوبى؟

 دستش را فشردم : سلام.. چرا خوب نباشم؟

روى مبل روبروى من نشست : اونجورى كه تو گفتى بیا فكر كردم اتفاقى برات افتاده.. از نگرانى مردم تا ر

 سیدم..

 آشفته اش كرده بود كشید : فكر كردم اون بى همه چیز كارى كرده باز!! دستى میان موهایى كه باد

 اشاره ى مستقیمش به سیاوش ، اخم هایم را در هم كشید: نه! ربطى به اون نداره..

نفس راحتى كشید و منویى را كه آویده جلویش گذاشته بود برداشت : چه جاى دنج و باحالیه اینجا! این پاتوق ها

 دى ناقلا..تو رو نكرده بو



 پاتوق مخفى من و طنازه اینجا..-

 ابروى راستش را بالا انداخت و رو به آویده كه منتظر سفارش بود گفت : یه دابل اسپرسو!

 آویده نگاه منتظرش را به من دوخت . با لبخند گفتم : فعلا یه آب معدنى..

ه اینجاست.. نه !! خوشم اومد از سلیق حمید به پشتى صندلى تكیه داد و گفت : خب. پس پاتوق مخفى تو و طناز

 تون!

 اوهوم.. قبل تو ، اون اینجا بود!-

 بى خیال به صفحه ى موبایلش خیره شد: عه! چرا رفت پس؟ 

حوالى صوردستانم را از حرص مشت كردم و خدا خدا كردم ، عقلم جلوى فرمان دلم را كه میخواست مشتى 

 ت خونسردش كند ، بگیرد: كار داشت.. سرش شلوغه این روزا..

 توجه اش جلب شد. نگاه كنجكاو و پرسشگرش را به صورتم دوخت : چطور؟

نقاب بى تفاوتى به صورتم زدم و موشكافانه و جدى به صورتش خیره شدم : فردا میخواد براش خواستگار بیاد

! 

ر دلم هلهله به پا شد. گوشى موبایلش را روى میز رها كرد و به سمتنگاهش رنگ حیرت و نگرانى گرفت. د

 من خم شد: واقعا میگى؟ 

این بار من خونسرد به پشت صندلى تكیه دادم و گفتم: آره بابا! البته این كه براش قراره خواستگار بیاد كه چیز

 ه.عجیبى نیست.. اولین بارش نیست كه میان خواستگاریش. اما اینبار فرق دار 

نگاه آشفته اش را فیكس چشمانم كرد . دلم سوخت براى سفیدى به خون نشسته ى چشمانش ! براى رگ بیرون 

 زده ى گردنش! اما براى حمید این شوك لازم بود.

 لب زد: چه فرقى؟

نتوانستم حین گفتن این جمله نگاهش كنم. دل نازكم طاقت دیدن لحظه ى شكستن حمید را نداشت.. حمید پشت و 

 اه من بود و من نمیتوانستم خرد شدن غرورش را ببینم .پن

 سرم را پایین انداختم و گفتم :میخواد جواب مثبت بده.

صداى حبس شدن نفسش را شنیدم. گوشه ى پالتوى تنم را در مشتم فشردم و همانطور سر به زیر سكوت كردم.

  

سكوت بینمان كه طولانى شد سرم را بلند كردم و ایك ثانیه ، دو ثانیه ، سه ثانیه ، چهار ثانیه ... شصت ثانیه! 

 ز دیدن نگاه خیره و قرمزش شوكه شده ، عقب كشیدم !

 صداى بم شده و خشدارش بلند شد: چرت میگى دیبا! نه؟

سرم را به نشانه ى نفى تكان دادم. حس میكردم خون از چشمانش شره میكند. با خودم گفتم چیزى به سكته كرد

ا حتى روزى كه پرده از خیانت سیاوش برداشتم هم به این حال ندیدم.. حمید را هیچوقت با انش نمانده. حمید ر

 ین حال ندیدم!

فنجان كوچك اسپرسو را كه آویده جلوى دستانش گذاشته بود با ضرب به عقب راند ، فنجان روى میز برگشت 

 و عطر اسپرسوى پخش شده روى میز ، به مشامم رسید .



كلید شده اش غرید: طناز میخوادش؟ آره میخوادش دیگه! اگه نمى خواست كه جوابش مثبت از میان دندان هاى

 نبود. 

 جرأت به خرج دادم و پرسیدم : مگه مهمه براى تو؟

 نگاه وحشى اش را به چشمانم دوخت و دستش را مشت كرد: تو نمى دونى؟ باور كنم كه نمى دونى؟

 ید بدونم من؟ میشه روشنم كنى؟چشمانم را بستم تا خونسرد باشم : چى رو با

صدایش را بالا برد: تو نمى دونى من اون دوست لعنتیتو میخوام؟ نمیدونى؟ نشستى جلوى من از خواستگاراش

 میگى؟ باور كنم كه نمي دونى؟  

سرش را میان دستانش گرفت و با درد نالید : مى خواستم فردا ، پس فردا باهات صحبت كنم ببینم چجورى به

 مى خوامش! ش بگم..

"مى خوامش" آخر را با عجز زمزمه كرد و دل من از جا كنده شد. دستش به سمت جیب پالتوى خوش دوختش

 رفت و پاكت آشناى مارلبرو و فندك گرانقیمتش را بیرون كشید. 

 اینجا سیگار كشیدن ممنوعه! -

 و با دست به تابلوى بالاى سرم اشاره كردم.

 پوف كلافه ایى كشید و پاكت سیگار و فندك را روى میز جایى كنار فنجان وارونه شده ى قهوه پرتاب كرد!

 دستم را بر چانه ام زدم و پرسیدم : مى خوایش و بهش گفتى تو برام مثل دیبا میمونى؟

 لحظه ایى خشك شده خیره ام شد: كى گفتم؟ من كى این زر و زدم كه خودم خبر ندارم؟

 همون شبى كه از تولد حامى تا خونه اشون اسكورتش كردى!-

دو طرف پیشانى اش را با انگشت اشاره و شست فشرد: شوخى بود دیبا! شوخى كردم.. با خنده گفتم اون حرف

 رو.. 

 ملایم گفتم : این چه شوخى بى مزه ایى بود؟ هوم؟

 سرش را بلند كرد و پرسشگر نگاهم كرد: تو از كجا میدونى اصن؟

 سعى كردم لبخندم را جمع كنم: طناز گفت!

 كمى به سمتم خم شد و عطر آشنا و تلخش مشامم را نوازش داد : به تو گفت اینو؟ چرا؟

 دستم بى اراده جلو رفت و ر

 

وى دستان گره كرده اش نشست : اول جواب سوال منو بده. بعد سوال بپرس.. این همه تعلل براى چى بود؟ از 

 دى؟كى بهش علاقمند ش

 نگاه حسرت زده اش را از پاكت سیگار گرفت و به من دوخت : از شب عروسى تو!

عروسى من! چه خاطره ى دور و مبهمى! انگار صدها سال از آن شبى كه من پرى وار مى خرامیدم و نگاه ها

یچ ه خیره ام شده بود میگذشت! شبى كه انگار تك تك صحنه هایش پشت ابرى غلیظ پنهان شده بود. شبى كه 

 تصویر درستى از آن به خاطر ندارم جز چشمان عاشق و ملتهب سیاوش و نگاه حسرت زده ى رعنا!! همین.. 



راستى .. فیلم و آلبوم عروسى مان كجا بود؟ چرا وقتى وسایل شخصى ام را از كمد جمع میكردم ، آلبوم و فیلمم

 ان را ندیدم؟ سیاوش با آنها چه كرده بود؟

م آمد ، از هپروت خارج شدم . فكم را به هم فشردم "الان وقت گیج زدن نیست.. الان مهمبا فشارى كه به دست

 ترین چیز ، عزیزانت هستن كه به كمكت نیاز دارن!"

به حمید نگاه كردم و سعى كردم آخرین جمله ایى را كه بینمان رد و بدل شد به خاطر بیاورم : از شب عروسى

 یگذره.. به نظرت یه كم زیاد نیست؟سال م ٧من تاحالا یه چیزى نزدیك  

استهزاء كلامم را گرفت. سرش را پایین انداخت و گفت: اون شب طناز یه جور دیگه به چشمم اومد ، تا قبل از

اون فقط برام دوست زبون دراز و پرروى تو بود.. اما اون شب .. بعد از رقصمون موقع شام خواستم بهش نز 

رو بدم كه به طرز واضحى خودشو از من دور میكرد.. منم فكر كردم نمیخواد دیك بشم و پیشنهاد روابط بیشتر

 منو! 

 میدونى اون شب بعد از رقصت با طناز با چند نفر دیگه رقصیدى؟ -

 كلافه گفت: دیبا من یادم نیست.. بچه بودم بابا! بچه..

 خب بعد از عروسى چى؟ چرا بعد از اون شب تلاش نكردى؟-

بى اندازه به صورتش مى آمد دست كشید: اون موقع اونقدر برام جدى نبود كه پى اش محكم روى ته ریشش كه

 رو بگیرم. در حد یه جلب شدن توجه بود.. نه علاقه ى خیلى عمیق! 

 كى عمیق شد علاقه ات؟-

طلبكارانه نگاهم كرد: این سوالا چیه مى پرسى دیبا؟ بازجویى میكنى؟ الان وقت این حرفاست؟ به جا دوصفر ه

 فت بازى بیا بگو چه خاكى تو سرم كنم!

دستانم را روى سینه ، درهم حلقه كردم : الان بهترین موقع براى این حرفاست. جواب منو بده. پشیمون نمیشى

! 

 و موذیانه لبخند زدم.

با فك فشرده و حرصى نگاهم كرد: اصل علاقه ام بعد از نزدیك شدنمون به خاطر مشكلات تو بود.. اونجا بود 

 بیشتر طناز رو شناختم و .. كه

 سكوت كرد. پسر مغرور یك دنده ى دوست داشتنى!

 حرفش را ادامه دادم : و عاشقش شدى!!

سرش را تكان داد : آره. اما انقدر ذهنم درگیر مشكلات تو بود كه اصلا نمیتونستم روى خودم و طناز تمركز ك

 ..نم. میخواستم هرجور شده اول خیالم از بابت تو راحت بشه

آرنجش را روى میز گذاشت و سرش را میان دستانش گرفت: میخواستم با خیال راحت برم جلو.. این چند وقت

 كه تو حالت بهتر شد ، ذهن منم بازتر بود و میخواستم پا پیش بذارم. 

 نگاهم كرد: فكر كردم اونم منو میخواد دیبا! واسه همین خیالم راحت بود..

دلم هزار تكه شد. حمید و طناز ، قربانى من و حماقت هاى بى پایانم شده بودند! قربانى خودخواهى هاى من اح

 مق كه فقط و فقط خودم و مشكلاتم را میدیدم و بس!

 لبخند محزونى زدم و گفتم : اونم مى خوادت!



 نگاه ناباورش را تا چشمانم بالا آورد: گرفتى منو؟ 

 ه!لبخندم واضح تر شد: ن

بى قرار خیره ام شد.. قرنیه ى سیاهرنگ و لرزانش روى صورتم دو دو میزد تا نشانى از شوخى در خطوط 

 صورتم پیدا كند : چى دارى میگى؟

 اشك به چشمم آمد : طنازم میخوادت خره! دوستت داره..

 مچ دستم را محكم گرفت: چرت میگى! پس چرا میخواد به اون خواستگارش جواب مثبت بده..

 اونو دیگه خودش باید بهت بگه!-

 كیف پولش را باز كرد و یك تراول پنجاه تومانى روى میز انداخت و از جا بلند شد.

 از بالا نگاهم كرد: پاشو بریم!

 چشمانم را گرد كردم : كجا ؟

 مچ دستم را گرفت و كشید: با طناز حرف بزنم. د پاشو لامصب!

و با قدم هاى بلند به سمت در خروجى رفت. آنقدر سریع و بلند گام برمیداشت كه هول زده بدون آنكه از آویده 

 خداحافظى كنم از كافه بیرون زدم

 حمید وایسا دیوونه ! كجا میرى؟-

 به سمتم برگشت : میرم ببینمش ! میاى؟

 چهره ى جدى و چشمان مصممش ، گواه واقعى عشق بود!

 

#٩٩ 

 

 ندلى جلو جاگیر شدم .روى ص

 استارت زد و فرمان را با یك دست چرخاند: كجاست الان؟

 خونه!-

 سیگارش را با بى قرارى روشن كرد: بهش زنگ بزن بگو تا بیست دقیقه دیگه بیاد پایین!

همانطور كه قفل گوشى ام را باز میكردم گفتم: این لامصبو ترك كن! طناز خوشش نمیاد از مردى كه سیگار م

 شه.. یك

 كلافه سیگارش را از پنجره بیرون انداخت : باشه بابا! اه.. توام وقت گیر آوردى!

حركت دستم را متوقف كردم و با شیطنت گفتم : راستى.. از مردى كه تو كوچه و خیابون آشغال بریزه هم خو

 شش نمیاد.

 كلافه فریاد كشید : دیبا.. بگیر او لعنتى رو!!

 و من مطیعانه دستم روى اسم طناز لغزید. 



 بزن رو اسپیكر!-

 صداى گرفته ى طناز فضاى ماشین را پر كرد: بله دیبا؟

 انگشت اشاره ام را به نشانه ى سكوت روى بینى ام گذاشتم : خوبى طناز؟

 بى حوصله گفت: نه زیاد. كارى دارى؟

 حس كردم دستان حمید دور فرمان محكم شد..

 مت خونه تون.. كارت دارم.. آماده باش رسیدم اونجا زنگ میزنم بیاى پایین!دارم میام س-

بینى اش را پر صدا بالا كشید و من حس كردم دل حمید حتى براى این صداى گوشخراش هم میرود : نمیشه بذا

 رى یه روز دیگه؟

 كارم واجبه.. مى بینمت!-

 و مهلت مخالفت بیشتر ندادم و تماس را قطع كردم.

 كلافه با كف دستش چندین ضربه ى پیاپى به فرمان وارد كرد. حمید 

 صدایش از بغض مردانه میلرزید: صداش!! صداش!! گریه كرده بود. لعنت به من..

 دلسوزانه نگاهش كردم : درست میشه ! آروم باش..

 باز تكرار كرد: گریه كرده بود..

م تا ذهن آشفته اش را منظم كند و آماده شود براى ترجیح دادم تا رسیدن به مقصد با سكوتم به حمید فرصت بده

 قانع كردن طناز!

 به كوچه ى آشنایشان كه رسیدیم سكوت را شكست : بهش بگو بیاد پایین!

 بى حرف شماره ى طناز را گرفتم : طناز ما جلوى در خونه تونیم ! بیا پایین..

 ز نشد.آنقدر آشفته بود كه استفاده از ضمیر "ما" برایش سوال برانگی

چند دقیقه بعد در ورودى باز شد و طناز پریشان حال و آشفته با پانچوى نازك مشكى رنگى كه حتى دیدنش هم 

 در آن هواى سرد اواخر آذرماه لرزه به تنم مى انداخت ، در چهارچوب در نمایان شد.

ده اش را روى حمنگاهش را یك دور در كوچه چرخاند و روى ماشین آشناى حمید مكث كرد. چشمان گشاد ش

 ید كه از پشت فرمان در حال بلعیدن خط به خط صورتش فیكس كرد. 

 صداى زمزمه ى آرام حمید ، سكوت مطلق فضاى ماشین را شكافت : عزیزدلم!

 قند و شكرها در دلم كیلو كیلو آب شدند!

 در ماشین را باز كردم و پیاده شدم ، حمید هم به تبعیت از من پیاده شد. 

 ز هاج و واج گفتم : سلام..رو به طنا

 همانطور كه خیره ى حمید بود گفت: اینجا چیكار میكنى؟

 روى صحبتش با حمید بود نه منى كه آمدنم را اطلاع داده بودم!!

 صداى حمید ، نرم و نوازشگر بلند شد: میخوام چند دقیقه باهات حرف بزنم! میشه؟



 طناز رو به من كرد: دیبا چى بهش گفتى؟

 شانه ایى بالا انداختم و گفتم : من هیچى! اومده از خودت بشنوه..

 حمید با بى قرارى گفت: بیا طناز.. لطفا! چند دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیرم!

بى قرار بود. و چقدر این بى قرارى از دید من شیرین و دوست داشتنى بود. چقدر این حس ها در عین تلخى ، 

ى عشق بودم ، زخم خورده ى عشق!! اما با وجود تمام دردهایى كه از عاشق شدناب و بى همتا بود! من قربان

نم كشیدم ، به طرز عجیبى به عشق اعتقاد داشتم و دوستش داشتم! از نظر من زیباترین پدیده ى زندگى ، عشق

 بود و بس! 

 ن برداشت.طناز هاج و واج ، مسخ شده ى لحن نرم و نگاه نوازشگر حمید یك قدم كوتاه به سمت ماشی

 از در جلو فاصله گرفتم و گفتم : اممم.. من همینجاها قدم میزنم تا شما حرفاتون تموم شه..

شدم و طناز را بى توجه به نداى التماس گونه ى پاهاى بى نوایم در آن كفش هاى كذایى چند قدم از ماشین دور 

به جلو هول دادم و زیر گوشش زمزمه كردم : برو یك بار براى همیشه حرف بزن و حرفاشو بشنو.. بذار بهت

 توضیح بده. بذار یك عمر وام دار وجدانت نباشى! 

 و فاصله ام را بیشتر كردم.

حمید نگاه میكرد و حم طناز مردد سر جایش ایستاده بود و با چشمانى كه هر لحظه احتمال باریدنش میرفت به

 ید چه زیبا عاشقانه ترین نگاه هایش را نثار چشمان ابرى طناز میكرد.

صداى گرمش ، دل سرمازده ى من را هم گرم میكرد چه رسد به دل عاشق و بى قرار طناز : بهم یه فرصت م

 ه عزیزم؟یدى؟ میدونم شاید دیر باشه.. اما گوش كردن حرفاى من كه ضررى بهت نمیرسونه؟ میرسون

كلمه ى "عزیزم" انگار طلسم را شكست. یخ پاهاى طناز آب شد و من دیدم كه به سمت ماشین حمید پرواز كرد

 . 

پشت درهاى بسته ى ماشین كه قرار گرفتند ، من روى پله ى كوتاه جلوى خانه ى طناز نشستم و با اشتیاق خیر

نداشته باشد اما توانایى چشم برداشتن از صحنه ى ه شان شدم. میدانستم شاید این نگاه خیره ام صورت خوشى 

روبرویم را نداشتم.. انگار حمید و طناز را در یك حباب رویایى و صورتى رنگ میدیدم كه اطراف آن حباب 

 پر بود از پرى هاى ریزى كه پرواز كنان دور آن میچرخیدند..

زیر گوش میكرد. حمید به روبرو خیره شدهصدایشان را نمیشنیدم.. لب هاى حمید تكان میخورد و طناز سر به 

 بود و جدى و بدون مكث حرف میزد و من دعا دعا میكردم دلایلش برا 

 

 ى طنازى كه ده سال عاشقى كرده ، قانع كننده باشد!

لب هاى حمید لحظه ایى از جنبیدن ایستاد ، نگاهش را از روبرو گرفت و به طناز خیره شد. انگار سوالى پر

نتظر جواب بود و من در نهایت بى شرمى به خودم اعتراف كردم كه از شدت فضولى در حال مرسیده بود و م

 گ هستم..!!

 طناز سرش را آرام تكان داد و حمید لبخند زد.

سرم را در یقه ى پالتو فرو بردم و با خودم غرغر كردم "سرماخوردگى رو شاخته! الان وقت فردین بازى بود

 ؟"



 شد. اسم نازنین لبخند بر لبانم آورد.صداى زنگ موبایلم بلند 

 سلام نازى!-

 صداى سرحالش ، سرما را از یادم برد: سلام به روى ماهت.. خوبى؟ بیمارستانى؟

 دوباره خیره ى حمید و طناز شدم. اینبار طناز صحبت میكرد و اخم ظریفى روى ابروى حمید نشسته بود.

 خونه! چطور؟ بد نیستم.. نه بیرونم.. تا یك ساعت دیگه میرم-

 هیچى.. میخواستم بگم پس فردا ، شب یلداست.. میخواین دور هم جمع شیم.. آنكال كه نیستى؟-

به ذهنم فشار آوردم : یادم نمیاد.. فردا لیست آنكالى رو نگاه میكنم.. اما اگرم باشم مشكلى نیست.. فقط باید موبا

 یلمو از خودم جدا نكنم!

 ! پس ، پس فردا شب خونه ى ما ، میبینمت!جیغى از خوشحالى كشید: چه بهتر

 همش مزاحم شماهاییم!-

 به مسخره گفت: برو چرت نگو.. فعلا! تماس را قطع كردم و باز نگاهم روى حباب صورتى محبوبم چرخید.

حمید كمى به سمت طناز چرخیده بود و دستش را روى پشتى صندلى طناز گذاشته بود و نگاهش میكرد. طناز 

 ل مچاله شده ى كوچكى اشك هایش را پاك میكرد. هم با دستما

 دقیقه هاى طولانى گذشت.. شاید نیم ساعت ، شاید یك ساعت!

ط بیشتر كرد ودیدم كه دست حمید پایین تر آمد و دور شانه ى لرزان طناز حلقه شد. دیدم كه فشار دستانش را 

ناز بى مقاومت در آغوشش جا گرفت. دست دیگر حمید كه دور تن طناز حلقه شد و بوسه ایى كه روى موهاي

 ش كاشت ، قلبم را لرزاند.

نگاهم را از خلوت خصوصى و عاشقانه شان گرفتم ، دست روى صورتم كشیدم و از دیدن صورت غرق اشكم

 دم؟حیرت كردم.. كى آنقدر بى صدا باریده بو 

سرم را رو به آسمان گرفتم و سعى كردم پس بزنم خاطره ى اولین بارى كه آغوش گرم سیاوش به رویم باز ش

د.. در كوچه پس كوچه هاى خلوت ، پشت ماشینى كه با ذوق و شوق رانده بودمش! سعى كردم پس بزنم ، خا

با سیاوش را! دوست داشتم ریست ك طره ى اولین بوسه ى پنهانى را! دوست داشتم پاك كنم تمام "اولین" هایم

نم تمام عاشقانه هایى را كه باید اولین بارهایش به یاد ماندنى میشد اما براى من طعمش تلخ بود، تلخ تلخ! شاید 

 طعمى شبیه خیانت!

دوباره نگاهم چرخید روى اولین بارهاى طناز و حمید .. این بار حریصانه و بدون خجالت خیره شدم. سعى كر

ر روبرویم را در ذهنم حك كنم.. مگر در زندگى چندبار فرصت این را پیدا مى كردم كه اشك هاى شودم تصوی

ق دخترى كه ده سال به پاى عشقش ایستاد را در آغوش مردش ببینم؟ مگر چند درصد آدم ها ، عشق چندین و 

 چند ساله شان انقدر زیبا به ثمر مى نشست!

 اش را زیر شالش فرستاد. طناز از حمید جدا شد و موهاى آشفته 

 از پشت شیشه نگاهم كرد و خجالت زده خندید.. 

 در ماشین را باز كردند و همزمان باهم پیاده شدند.. 



روى پا ایستادم و طناز به سمتم آمد و محكم در آغوشم كشید .. دستم را دور تنش حلقه كردم و زیر گوشش گفتم

شاپ میگفت هیچ كس نمیتونه منو از تصمیمم منصرف كنه و اینا: انقدر زود خر شدى؟ كى بود ظهر تو كافى  

 ؟

بغض رو صدایش سایه انداخت : میدونم خیلى خرم! میدونم.. اما باید جاى من باشى تا بفهمى! شنیدى میگن فلا

نى آرزوشه بال داشته باشه و پرواز كنه؟ حالا فكر كن به همون آدم دو تا بال براى پرواز بدى.. چه حالى بهش

 دست میده به نظرت؟ 

مكث كرد و خودش را بیشتر به من چسباند : حمید بال پرواز منه! ده سال آرزوشو داشتم! امشب "دوستت دارم

 " رو شنیدم! چقدر حس خوبیه دیبا!

 به خودم فشردمش: عزیزدلم.. عزیزم!

 صداى حمید بلند شد: چى میگین دو ساعته؟

 بهش یاد میدم چجورى ازت سوارى بگیره! از هم جدا شدیم و رو به حمید گفتم : دارم

 خنده اش را رها كرد: خیلى ممنون! زحمت نكش.. خودش بلده !!

 خندیدیم ، بلند و بى پروا!

 حمید بریم؟ مامان بیست بار پیام داده.. منم چلاق شدم تو این كفش ها! عادت ندارم!-

 سووییچ را در دستش چرخاند : بشین بریم!

 صد در صد جریان فردا شب منتفیه دیگه؟رو كرد به طناز : پس 

 آرام جواب داد : آره!

 نفس راحتى كشید و گفت : مراقب خودت باش.. خیلى بیشتر از قبل!

 طناز نگاه ملتهبش را روى صورت حمید انداخت و گفت: توام همینطور..

و من بى حرف ، با دوربین ذهنم ثبت كردم تمام لحظه هایى را كه به من ثابت میكرد ، زندگى با تمام سختى ها

 یش ، بى اندازه زیباست!

 

#1١١ 

 

نگاهم مشتاقانه روى دانه هاى برف ، با آن تضاد عجیبشان با سیاهى شب ، خیره شده بود. دانه هاى ریز و یخ

لبرى مى كردند و زمینى كه تشنه ى این اولین برف زمستانى ، در بلندترینى كه مى رقصیدند و براى زمین د

 شب سالش بود.  

درشت ترین دانه ایى را كه در میدان دیدم بود با چشم دنبال كردم.. غمزه وار مى چرخید و پایین میرفت و من 

 با خودم فكر میكردم چقدر زیباست تلفیق این سیاهى و سپیدى.. 

در تراس را باز كردم و بى توجه به سرماى استخوان سوز ، به نرده تكیه دادم و به پایین خم شدم. با دیدن زمي

ن سپید پوش ، شوقى در دلم خزید. لبخند نرمى روى لبانم نشست و ناخودآگاه شعرى را كه به ذهنم رسیده بود 

 زمزمه كردم 



 "چه سفید و زیباست..!

 محو در افق گشته دلم

 ارد و مى باردمى ب

 عجب برفى شده است

 آسمان هم پر ابر

 و خیابان پر برف

 من دلم مى بارد

 تا رها گردد

 از این حس غریب.."*

به بخارى كه در حین زمزمه ى شعر از دهانم برمیخواست و در تاریكى شب محو میشد خیره شدم. بازهم "ها

 ى كه از دهانم بیرون مى آمد." كردم و مثل دوران بچگى ذوق كردم از دیدن بخار مه مانند

كف دستانم را جلو بردم . دانه هاى برف بر كف دستم بوسه كاشتند و در گرماى آن ذوب شدند. مثل یك بچه ى 

هشت ساله ذوق زده بودم از دیدن برف و ته دلم غنج میرفت از تصور خیابان هاى سپید پوش فردا صبح ، از 

نى كه تمام سال را به امید برف هاى سنگین زمستان سر میكردند ، اتصور بیدار شدن با صداى "پاروییه" كسا

ز تصور دیدن آدم برفى هاى كج و كوله و مضحكى كه سرگرمى بچه مدرسه ایى ها در روز تعطیلى ناخوانده 

 شان بود.

 با صداى باز شدن در تراس ، از افكار شیرینم دل كندم.

 با؟ حاضرى؟ راه بیوفت بریم . دیر شد.صداى سینا را از پشت سرم شنیدم : اینجایى دی

 به سمتش برگشتم : داره برف میاد سینا. اولین برف امسال ، شب یلدا!

 كنارم ایستاد و كف دستانش را روى هم كشید : عجب برفیه! بچه مدرسه ایى ها فردا تعطیلن..

بینیندیم؟ میگفت بیدار شین بلبخند محوى زدم : یادته هر شبى كه برف میومد ، صبحش با صداى بابا بیدار میش

 چه برفى اومده!!  

خندید: آره. من و توام تا مى شنیدیم مدرسه ها تعطیل شده شال و كلاه میكردیم مى رفتیم خونه ى عمو با ماهان 

 و مریم روى پشت بومشون برف بازى..

خوبن. انگار همش روبغضم را فرو خوردم: اوهوم.. یادش بخیر. انگار همه ى اون روزا خواب بوده. بس كه 

 یاست..

 دستش را دور شانه ام حلقه كرد و من را به خودش چسباند: نظرت چیه فردا بریم برف بازى؟ هوم؟

 چشمانم در تاریكى شب برق زد. خیره ى نیمرخ مهربانش شدم و گفتم: راست میگى؟

بازم تكرار شه. به بچه ها ه گوشه چشمى نگاهم كرد: آره. میخوام بهت ثابت كنم اون روزا خواب نبوده و میشه

 م میگیم امشب ، هركى خواست بیاد. فردا جمعه ست و همه بى كارن!

 ذوق زده دستانم را به هم كوباندم : واى سینا! واى.. مرسى



 خندید و شانه ام را فشرد : امشب بعد از ده سال شب یلدا كنار خانواده امم . خیلى حس خوبیه.

 یه انداخته بود. مى دانستم حرفش ادامه دارد. سكوت كردم!نگاهش كردم. غم روى صورتش سا

 رفتنم اشتباه بود دیبا.-

 حس كردم گوش هایم اشتباه مى شنوند :چى؟

پوفى كشید و من خیره ى بخار برخاسته از دهانش شدم: بهترین سال هاى عمرم رو تو تنهایى گذروندم.. بخاط

 ر هیچ و پوچ.

 هیچ و پوچ؟ تو دكتراتو گرفتى اونجا. این هیچ و پوچه؟-

 نگاهم كرد: اینجا هم میتونستم بگیرم دكترا رو..

 اما دانشگاه هاى اینجا كجا و معتبر ترین دانشگاه ملبورن كجا!-

كلافه با دستش به نرده ها ضربه زد: اونقدرى براى من فرق نداشت . ارزشش رو نداشت كه بعد از ده سال بیا

و ببینم حال تو اینجوریه. ببینم مامان و بابا از غم دورى من و حال و روز تو پیر شدن .. اصلا ارزششو ندا م

 شت!

كمى به پایین خم شد و عمیق دم گرفت : من اگه بودم شاید میتونستم اوضاع رو روبراه كنم. شاید انقدر همه چ

 یز ویرون نمیشد.

ش را فشرد. كمى نگاهش كردم. دستم را جلو بردم و موهایش را آردستش را از دور شانه ام برداشت و چشمان

 ام نوازش كردم.

سعى كردم با لحن نرم و مطمئنم آرامَش كنم : در اینكه اگه تو بودى حال همه ى ما بهتر بود شكى نیست. اما 

مودن ، طناز بود. هسینا بودن تو ، از بزرگى مشكل من كم نمیكرد. ما تنها نبودیم. حمید بود، حامى و نازنین ب

 شون كمك كردن بهمون. اگه اونا نبودن...

 سكوت كردم. حتى تصورش هم غیر قابل تحمل بود.

بزاقم را فرو دادم : خودتو سرزنش نكن. بودنت همین الان هم خیلى خوبه. نمیبینى من چقدر بهتر شدم از وقتى

 اومدى؟ من همون دیباى یك ماه پیشم؟  

تكان داد. براى بیرون آوردنش از آن حال و هوا به بازویش كوبیدم و گفتم : خودتو سرش را به نشانه ى تاسف

 لوس نكن. اگه نمیرفتى چطورى با آیلین خانم آشنا مى شدى؟ 

 خندید و پر حرص گفت : كوفت. پررو..

 قهقهه زدم : بیا بریم. آدم برفى شدیم. بریم كه دیر برسیم نازى پوستمونو میكنه!

 تراس خارج شوم بازویم را كشید و در آغوش امن و بزرگش پنهانم كرد. قبل از اینكه از

سرم را روى سینه اش گذاشتم و عطر تنش را عمیق نفس كشیدم. هیچ كجاى دنیا ، امنیت آغوش برادر را ندا

 شت.

 روى سرمر

 

 ا بوسید و گفت : همیشه بخند ، همیشه خوب باش، خنده ات زندگى میده به من!



چشمانم را بستم و آرام نفس كشیدم. دیگر سرمایى نبود ، حسرتى نبود ، دردى نبود ، گذشته ى تلخى نبود. دي

گر مهم نبود كه از صبح خاطره ى آخرین شب یلدایم در كنار سیاوش مانند خوره به جان مغزم افتاده بود و مى

ین شب یلدایى كه كنار هم بودیم ، از میانجویدش.. دیگر مهم نبود كه فراموش كرده بودم غزلى را كه در آخر 

 اشعار حافظ بیرون كشیدیم.  

مهم همین لحظه بود. همین لحظه ایى كه میان آغوش عزیزم آرام بودم و خوشبخت. یلداهاى قبل مهم نبود. مهم 

 فظهمین یلدا بود كه میخواستم لحظه به لحظه اش را در ذهنم ثبت كنم ، میخواستم امشب خط به خط حرف حا

 را حفظ كنم،  شاید یلداى دیگرى نباشد!

دستم را دور تن سینا حلقه كردم. بیخیال تمام گذشته ها ، چه تلخ چه شیرین ! همین آغوش و لحن گرم مى ارز

 ید به تمام دنیا.. 

 

 *شعر از "سید على صالحى"
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 . با باز شدن در آپارتمان حامى ، موج دلچسب گرما روى صورت یخ زده ام نشست

 صداى نازنین ، جیغ جیغ كنان بلند شد : چرا انقدر دیر اومدین شما دوتا؟ چرا با دایى اینا نیومدین زودتر؟

 مف مف كنان جلو رفتم و صورتش را بوسیدم: من دیر اومدم از بیمارستان. تا آماده بشم طول كشید.. ببخشید!

 من را به خودش فشرد: خوش اومدى عزیزم..

وارد حریم امن و آشناى خانه ى محبوبم شدم. قلبم از حس خوش آرامش لبریز شد. پا به سالن گذاشتم و بلند و 

 پر انرژى سلام كردم.

نگاهم مانى كوچك و دوست داشتنى را شكار كرد كه با دیدن من از كنار زن عمو بلند شد و دوان دوان به سمتم

ه آغوش كشیدنش از هم باز كردم. نرم میان بازوانم جا گرفت . گونهآمد. روى زانو نشستم و دستانم را براى ب 

 ام را به گونه ى خوش عطرش فشردم: خوبى قربونت برم؟ 

كمى از من فاصله گرفت و با چشمان براقش به صورتم زل زد. انگار براى كارى كه مى خواست انجام بدهد 

خم شد و بوسه ى ریزى روى گونه ام كاشت. قلتردید داشت. دستانش را روى شانه ام گذاشت ، روى صورتم 

بم انگار از بلندترین ارتفاعات به پایین سقوط كرد. صداى قربان صدقه ها و ابراز احساسات از سایرین بلند ش

 د و من فقط دو چشم رنگى بى نظیر را میدیدم كه با شیطنت و خجالت زده خیره ام شده بود. 

 كوچیك من..  به خودم فشردمش : عزیزدلم! فرشته ى

نگاهم نم گرفت. از جا بلند شدم و سعى كردم بغضى را كه مستقیما روى قلب حسرت زده ام نشسته بود و همگا

م با آن مى تپید ساكت كنم. دست مانى را گرفتم و نگاهم با نگاه ناراحت حمید گره خورد. سعى كردم لبخند بزنم

و با محبت پیشانى ام را بوسید. حامى ، مثل همیشه حامى. جلو رفتم و زن عمو و عمه را در آغوش كشیدم. عم

وار شانه ام را فشرد و دنیا دنیا امنیت به جانم ریخت. رو به حمید ایستادم و به چشمان دلخورى كه علتش را م 

 یدانستم نگاه كردم. دستم را میان دستش گذاشتم و گفتم : خوبى؟

 ونى نپرس!شانه ایى بالا انداخت: سوالى رو كه جوابشو مید



 جدى گفتم: براى رد شدن درخواستت كه خودت میدونى چقدر غیر منطقیه ، ناراحت نشو!

 سعى كرد خنده اش را پشت چهره ى جدى پنهان كند: زبون دراز!

 لبخند دندان نمایى زدم ، دستش را رها كردم و رو به ماهان ایستادم .

 دستم را جلو بردم و لبخند زدم : سلام. یلدات مبارك!

 دستم را فشرد : سلام. ممنون..!

فكم را به هم فشردم . "لبخند بزن لعنتى.. لبخند بزن! امشب همه باید بخندن.امشب قراره تا ابد حك بشه تو ذهن

 من. مى خوام لبخندت بارزترین خاطره ى امشب باشه" 

دم. ابروى راستش را كه همانطور كه دستم میان دستش بود ، خیره اش شده بودم و میان افكارم دست و پا میز

بالا داد ، از قعر افكارم بیرون كشیده شدم. لحظه ایى چشمانش برق زد ، خیلى نامحسوس و كوتاه. صورتم به 

 ثانیه ایى گر گرفت ..خجالت زده دستم را پس كشیدم و نگاهم درگیر لبخند ناب و آشنایش شد. 

 یدم. نگاه خجالت زده ام را از انحناى لبانش گرفتم و عقب كش

 دست كوچك مانى بند دامن كوتاهم شد.. صورت گر گرفته ام را به سمت مانى گرفت.

 جانم عزیزم؟ بیا بریم بشینیم !-

 كنار هم روى مبل تك نفره جاگیر شدیم . دستم را دور تنش حلقه كردم و به خودم چسباندمش. 

 با صداى بلند و لهجه ى زیبایش پرسید: دیبا جون. شب یلدا كیه؟

 ى خنده ى جمع بلند شد. صدا

 حمید قهقهه زنان گفت: دوست دختره منه عموجون.. میخوام بگیرمش!

 دوباره صداى خنده ى جمع و اعتراض عمه بلند شد.

چشم غره ایى به حمید رفتم و رو به مانى گفتم : شب یلدا كسى نیست عزیز دلم. شب یلدا یه شبیه كه از همه ى 

 شب ها بیشتر طول میكشه. 

 تش را متفكر كنار لبش گذاشت و من دلم ضعف رفت براى فیلسوف كوچكم.انگش

 یعنى دیر صبح میشه؟-

 نگاهى به بقیه ، كه مشتاقانه به من و مانى نگاه میكردند ، انداختم : آفرین عزیزم. دیر صبح میشه.

 چقدر دیر؟-

 وچولو!ناخن انگشت شستم را به نوك انگشت اشاره چسباندم و گفتم : انقدر.. خیلى ك

خودش را به من چسباند و انگشت شستش را به تقلید از من روى نوك انگشت اشاره اش گذاشت : یعنى امشب 

 انقدر بیشتر پیش منى؟

فرزند بى منگاهم ناخودآگاه به ماهان گره خورد . سر تكان داد و من حس كردم چقدر مستاصل است از تنهایى 

 ادرش. فرزندى كه عشق مى ورزد و عشق مى خواهد. فرزندى كه با آن سن كوچكش محبت گدایى مى كند.

 صداى عمه بلند شد: چقدر این بچه اخت شده با دیبا. 



 حمید نگاهم كرد و گفت: بچه ها كلا زود با دیبا جور میشن.. 

هاى خاله و داییشم كه مى اومدن ایران ، طرف هیچكمادر با محبت به من و مانى كنار هم خیره شد: آره. بچه 

 س نمیرفتن جز دیبا. چون براى بچه ها وقت میذاره. بچه هم معنى محبت رو درك میكنه.

 مانى دوباره رو به من كرد: ما داشتیم میومدیم برف اومد. همه جا سفید شد.. تو تاحالا برف دیده بودى؟

سوالى بپرسم گفت : توى سانفرانسیسكو تقریبا هیچ وقت برف نمیاد. مپرسشگر به ماهان خیره شدم. بدون آنكه 

 انى تاحالا برف رو از نزدیك ندیده.

 نگاهش را از من گرفت و رو به مانى گفت: مگه نه بابا؟

 مانى سر تكان داد.

 اتفاقا امشب با دیبا یاد قدیما كردیم كه مى رفتیم ر -سینا از فرصت استفاده كرد و گفت:

 

 وم خونه ى عمو آدم برفى مى ساختیم. یادته ماهان؟و پشت ب

 ماهان با لبخند محو سر تكان داد: آره یادش بخیر!

واقعا یادش به خیر ماهان! یاد روزهایى كه من از همه گوله برفى مى خوردم جز تو. یاد حمایت هاى زیبا و ز

 یر پوستى ات كه حتى در آن سوز سرما ، دلم را گرم مى كرد.

 ایى از چایش نوشید : قرار شد فردا با دیبا بریم برف بازى. تجدید خاطره.. كیا پایه هستن؟ سینا جرعه

 مانى هیجان زده از كنارم بلند شد و بالا و پایین پرید: من.. من!

 رو به ماهان كرد: بابا تورو خدا! تورو خدا!!

ه ى مانى را محكم و پر صدا ماهان دست پسرش را كشید و تن ظریف پسرك میان بازوان پدرش گم شد. گون

 بوسید: باشه میریم.

 مانى ذوق زده از گردن پدرش آویزان شد و بالا و پایین پرید.

رو به حمید كه به طرز عجیبى ساكت بود كردم. نگاهش به من افتاد. حرف نگاهش را خواندم و به نشانه ى اط

 مینان پلك زدم.

براى طناز تایپ كردم: فردا صبح با بچه ها میریم برف بازى.موبایلم را از كیف دستى كوچكم بیرون كشیدم و 

 توام میاى.. اگه نه من این مجسمه ى ابوالهول رو تحمل نمیكنم! 

 سرم را بلند كردم و با دیدن حمید كه روى مبل كنار من نشسته و به سمتم خم شده بود شوكه شده عقب كشیدم.

 ى پیام زدى؟با ابرو به گوشى میان دستانم اشاره كرد: به ك

 مصنوعى اخم كردم : فضولى؟

 به طناز پیام دادى؟-

 پوف كلافه ایى كشیدم : حمید خیلى بچه ایى. الان براى چى تو قیافه ایى؟

 در سكوت به روبرو خیره شد.



واقعا توقع داشتى طناز هنوز هیچى نشده امشب پاشه بیاد اینجا؟ اینكه شما دوتا یه ساعت تو ماشین حرف زد-

 همه چى تموم شده است؟ شما مردا چرا انقدر بچه میشین گاهى؟ ین یعنى

نگاهم كرد: چطور تولد حامى اومد؟ چطور صدتا مراسم دیگه رو اومد؟ امشب باید طاقچه بالا بذاره و ناز كنه

 ؟

یلدا خانوادگیه. شبلبم را به دندان گرفتم تا صداى خنده ام بلند نشود: ناز نمیكنه.. این مهمونى فرق داره. كاملا 

 هركس باید كنار خانواده اش باشه .  

دستم را روى بازویش گذاشتم:منطقى باش حمید. امشب رو خراب نكن با اخمات. حال من زیادى خوبه. یه جو

 ر عجیبى خوبم!

خ نگاهم كرد. لبخند زدم : شب یلداى سال دیگه ، طناز بى هیچ دغدغه ایى كنارته.. آخرین شب یلداى مجردیتو

 راب نكن.

 لبخند وسیعى زد: نوكرتم. تو خوب باشى منم خوبم!

خنده ام را رها كردم. موبایل درون دستانم لرزید. با فكر اینكه طناز پیام داده به صفحه ى گوشى خیره شدم. با 

خدیدن اسم سیاوش ، بعد از مدت ها ، دماى بدنم به ثانیه ایى افت كرد. لعنت به هرچیزى كه مى خواست حال 

 وش امشبم را از من بگیرد.

در یك تصمیم آنى ،بدون آنكه پیام را باز كنم ، گوشى موبایل را درون كیفم انداختم و به میزى كه با سلیقه ى تم

 ام چیده شده بود خیره شدم. 

به رو میزى ترمه با تم قرمز رنگ ، به ظرف پر از دانه هاى سرخ انار كه عطر گلپرش كل خانه را پر كرده 

، به هندوانه ى قاچ شده ى خوش آب و رنگ ، به آیینه و شمعدان نقره ى نازنین كه عاشقشان بودم ، به دیو بود

ان حافظ بزرگ و نفیس و كاسه ى آب بزرگى كه پر بود از گل هاى سرخ شناور. همه چیز در اوج اصالت و 

رنگ روى میز ، منبع اصلى  زیبایى.. با خودم فكر كردم گرماى رنگ قرمز در تركیب طیف هاى مختلف این

 گرماى دل هایمان در این شب سرد زمستانى ست..

بعد از شام همگى دور میز محبوبم نشستیم. مانى را كنار خودم نشاندم و پیاله ى كوچك انار را جلوى دستش گذ

 اشتم. زیر گوشش گفتم : خوب دونه هاشو بجو كه دلت درد نگیره. باشه؟

 كان داد و مشغول دانه هاى قرمز یاقوتى درون ظرفش شد. سرش را به نشانه ى تایید ت

حمید بلاخره با لبخند ژكوند گوشه ى لب ، از گوشى موبایلش دل كند و رو كرد به ماهان : ماهان.. حافظ رو با

 ز كن ببینیم چى میگه!

 ماهان متعجب نگاهش كرد: من چرا؟

 ودین.. واسه تو پارتى بازى مى كنه.خندید: قدیما خیلى حافظ میخوندى. رفیق گرمابه گلستان ب

 ماهان روى صفحه ى موبایلش ضربه زد و با لبخند كجى گفت: خودت مى گى قدیما. الان دیگه نمى خونم!

نگاهش كردم كه بى هیچ حسى به موبایل خیره شده بود و تند تند چیزى را تایپ مى كرد. زن عمو آه بلندى ك

 شید و دل من از غم عمیق نگاهش گرفت. 

حق ماهان این حال و روز نبود. ماهان بود و یك دنیا محبت ، یك خنده ى ناب و یك نگاه گرم. حالا كه هیچ كدا

 م از آنها نبودند ، انگار ماهان هم نبود. جاى خالى ماهان گذشته ها ، بدجور در جمعمان حس مى شد.

 حمید رو به من گفت: دیبا تو بخون! ایشون ناز دارن..



 كه سرش پایین بود ، چشمانش را در حدقه تكان داد و نیم نگاهى به من انداخت.  ماهان همانطور

خیلى وقت قبل ، وقتى هنوز بین خواستن و نخواستنش مردد بودم و وسوسه ى خواستن آن همه خوبى و جذابي

ش حات به نخواستن مى چربید ، كار هر شبمان این بود كه رأس یك ساعت معین به من زنگ بزند و من برای

فظ بخوانم.. حتى شده یك بیت! جمله ى همیشگى اش در گوشم زنگ زد "بخون ارغوان.. بخون كه حافظ رو با

 صداى تو یه جور دیگه میشنوم!" 

هم رفت . بازدستانم را مشت كردم و رو به حمید گفتم : اگه همه موافقن من میخونم!بازهم آن ابروى لعنتى بالا 

 دل سركش من یك لبخند آشنا خواست

 

 . 

صداى دست و سوت بلند شد. حامى دیوان سنگین و بزرگ را میان دستانم گذاشت. نازنین چراغ ها را خاموش

 كرد و نور شمع هاى وارمر روى میز ، تاریكى را شكافت.. 

 نیت كنین!-

 حافظ و انگشت اشاره ام را میان برگ ها فرو بردم. چشمانم را بستم . نیتم را نمیدانستم. خودم را سپردم به

چشمانم را باز كردم و چشمان ماهان را كه موشكافانه به رفتارم خیره شده بود ، از میان شعله هاى كم جان شم

 ع ، شكار كردم. نگاهش را نگرفت. انگار منتظر بود. چقدر شبیه بود نى نى چشمانمان!
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 سرم را پایین انداختم و نگاهم روى خطوط شعر لغزید. آرام و با طمأنینه خواندم 

 

 "به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

 

 الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

 مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

 

 از این فرهادکش فریادبنیاد جهان پیر است و بی

 که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

 

 ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل



 بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

 

 جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

 بینمکه سلطانی عالم را طفیل عشق می

 

 اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

 اگر من جان به جای دوست بگزینمحرامم باد 

 

 صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز

 کند در سر خیال خواب دوشینمکه غوغا می

 

 شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

 اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

 

 حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد"

 تلقینمغلط باشد که حافظ داد همانا بی

 

به انتهاى غزل كه رسیدم ، همه دست زدند . اما من بى توجه به اطرافم به معناى نهفته در غزل حافظ فكر مى 

 كردم. "حافظ ، چى میخواى بهم بگى؟"

 صداى خندان حمید بلند شد: یه نفر اینجا ، نیتش مشكوك بوده.. خودش خودشو لو بده. مژگان سیه و اینا!

 همه خندیدند و سینا گفت : رد گم نكن. نیت خودت بوده..

انگشت اشاره اش را به سمت سینا گرفت : بیا! خودش خودشو لو داد.. حالا این خانم با چشم بیمار كجاست كه 

 برى درداشو برچینى؟

ستم بى ههمه مى خندیدند جز من و ماهان. و من چه زجرى مى كشیدم براى نگاه نكردن به چشمانى كه مى دان

یچ حسى خیره ى من شده اند. از جا بلند شد و رو به نازنین گفت : نازى جان ، مشكلى نیست من برم تو اون ا

 تاق یه تماس بگیرم؟

 نازنین با خوشرویى گفت : نه چه مشكلى.. بفرمایید.

.ذى خودت بودىحمید باز لودگى كرد: میخواد بره به یار سیه مژگانش زنگ بزنه ناكس! برو داداش برو.. نفو

. 

 ماهان مات زده به سمت حمید برگشت : چى چرت و پرت مى بافى جلو مانى؟ 



 به مانى كه كنار دستم نشسته بود و كنجكاوانه پدرش را نگاه میكرد خیره شدم.

 حمید بلند خندید: بچه چه مى فهمه ما چى میگیم؟

 گفت : از تو بیشتر مى فهمه! ماهان فكش را در هم قفل كرد و همانطور كه به سمت اتاق مى رفت

در اتاق كه پشت سرش بسته شد ، حمید رو به مانى كرد و با لحن بامزه ایى گفت : بابات مخش قاطى داره عم

 و جون! 

 و انگشت اشاره اش را جلوى شقیقه اش چرخاند.

 مانى ریز ریز خندید و من تشر زدم : حمید.. مزه نریز!

حمید لیوان خالى شده ى چایش را برداشت و به سمت آشپزخانه رفت : اوه. یادم نبود دیبا و ماهان بادیگارد هم

 ن! غلط كردم آقا..

 نگاه سنگین و معنادار سینا را بى جواب گذاشتم.

د بیاورم اماهان از اتاق بیرون آمد و بوى خاص و بسیار آشنایى مشامم را پر كرد. به ذهنم فشار آوردم تا به یا

 ین بو كجا به مشامم خورده؟

 صداى مانى توجه ام را جلب كرد كه با دهان پر از دانه هاى انار گفت : بابا بادیگارد چیه؟

 ماهان نگاهش كرد: كجا شنیدى بابا؟

دستم به سمت دهان مانى رفت تا جلوى حرف زدنش را بگبرم ، اما دیر شده بود: عمو حمید گفت شما بادیگارد

 جونى!دیبا  

 حمید را دیدم كه در آشپزخانه به حالت مضحكى اداى "خاك بر سر شدن" را در مى آورد.

 امشب چندمین بار بود كه مقابل ماهان خیس از عرق شرم مى شدم؟

 ماهان بى خیال پشت میز نشست : یعنى یكى كه مواظب كس دیگه اییه!

 مانى ول كن نبود: یعنى شما مواظب دیبایى؟

 روى پایش كوباند و گفت : بیا بشین اینجا! ماهان دستش را

در فاصله ایى كه مانى مطیعانه روى پاى پدرش مى نشست با سوالى كه نازنین زیركانه مطرح كرد ، بحث عو

 ض و سوال مانى فراموش شد. اما من حركت لب ماهان را دیدم كه كنار گوش پسرش زمزمه كرد : بودم!!

 و قلب من در سینه هزار تكه شد. 

 بى سر و صدا از جا بلند شدم و به اتاق كوچكى كه پناهگاه روزهاى سختم بود ، پناه بردم..  

بوى آشنا ، اینجا غلیظ تر به مشامم رسید. نفس عمیقى كشیدم و سعى كردم حركت لب هاى ماهان وقتى "بودم"

 را زمزمه مى كرد،  فراموش كنم. 

ید یك حسرت ، شاید یك آرزو.. هرچه بود منشأ از ناخودآگاهصدایى در مغزم وز وز میكرد. شاید یك فكر ، شا

 م داشت و من نمى دانستم چیست؟ سرم را محكم به طرفین تكان دادم تا از شر این وز وز مزاحم خلاص شوم.

 تنهایى براى ذهن من كه هر لحظه به هزاران نقطه پرواز مى كرد سم بود.

 لبخند زدم. حمید بلند گفت : دیبا ، بیا شلم ، یار كم داریم! از اتاق بیرون آمدم و به جمع صمیمى عزیزانم



 به حمید و حامى كه روبروى هم نشسته بودند و به ماهانى كه بدون یار مانده بود نگاه كردم.

 رو به سینا گفتم : تو چرا نمى شینى؟

 خیلى وقته بازى نكردم. یادم رفته.. یكم پشت دست بشینم یادم بیاد..-

 نشستم و به صورت جدى اش خیره شدم.. روبروى ماهان

 پاس نده. 12١نگاهم كرد: زیر 

 به برگه هاى درون دستم خیره شدم : یادمه روش بازیتو.. بازى كن!

كرى خواندن هاى حمید و تقلب هاى حامى ، یخ من و ماهان را هم باز كرد.. آنقدر غرق بازى شده بودیم كه 

 پر شر و شور قبل نیستیم.. فراموش كردیم ما دیگر ، ماهان و دیباى

 فراموش كردیم كه سال

 

 ها از هم بازى شدنمان مى گذرد .. فراموش كردیم كه سال ها از یار شدنمان در بازى ها مى گذرد.

آخرین امتیاز را كه من و ماهان گرفتیم و به سقف امتیازات تعیین شده رسیدیم ، لحظه ایى زمان و مكان و مو

هیجان زده جیغ كوتاهى كشیدم و به عادت قدیم ، كف دستانم را بالا آوردم و محكم به قعیت را فراموش كردم و

 كف دستان ماهان كه همزمان با من بالا آمده بود كوبیدم 

ماهان مثل من ذوق زده نبود. اما از همان لبخند هاى ناب بى نظیر روى لبانش داشت.. همان هایى كه دلم لك ز

ورد دستانمان ، نگاهمان در هم قفل شد..سیاهى ها ، هنوز عمیق بودند. اما دستانده بود برایشان! لحظه ى برخ

 ش گرم بود. خیلى گرم تر از روز اول!

 با مكث طولانى خیره ى هم شدیم و ماهان زودتر از من به خودش آمد و عقب كشید.

 میشین !!رو به حمید گفتم : دیگه كرى نخونى ها! تو و داداش متقلبت ، حریف من و ماهان ن

صداى خنده ى ماهان و ذوق زدگى هاى مانى از برد من و پدرش در هم آمیخته شد و من با خودم فكر كردم ، 

 هنوز هم مى توان ماهان و دیباى گذشته ها را زنده كرد. شاید زمان زیادى از مرگشان نگذشته باشد
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ن را از اعماق خواب شیرینى كه غرقش بودم بیر"دیبا" گفتن هاى سینا ، با صداى زنگ موبایلم همراه شد و م

ون كشید. پلك هایم بالا رفت و اولین چیزى كه ذهنم را درگیر كرد، محتواى خواب شیرینم بود كه به خاطر نم

 ى آوردم و تنها حس خوبش در من جا مانده بود.

ند گشیدم و همزمان با صداى بلدستم را جلو بردم و گوشى موبایل را از كیفم كه پایین تخت افتاده بود بیرون ك

 فتم : سینا بیدار شدم. انقدر دیبا دیبا نكن!

 به اسم طناز روى صفحه نگاه كردم و جواب دادم : بله؟

 صداى شاد و سرحالش گوشم را پر كرد: بله و بلا. خوابى هنوز؟



ت خونه. دیشب تا دیر وقپتو را دور تنم كشیدم و سعى كردم با وسوسه ى بستن پلك هاى سنگینم مقابله كنم: آره

 ى نازنین و حامى بودیم. چشمام باز نمیشه. 

 خوش گذشت؟-

 وسوسه پیروز شد و پلك هایم روى هم افتاد: اوهوم.. جات خالى بود.

 دوستان جاى ما. خواستم بگم حمید بهم زنگ گفت میاد دنبال من.. اما من نمى خوام بچه ها ببینن ما رو باهم.-

لحظه ایى سكوت كرد و عمیق نفس كشید : هنوز كه چیزى معلوم نیست دیبا! چرا اسممون رو سر زبونا بنداز

 یم؟

پتو را تا چانه ام بالا كشیدم: تكلیفتون كه مشخصه. حمید همین روزا براى رسمى شدن رابطه تون اقدام مى كنه

 . اما الان حرف تو منطقیه. تو چى جوابشو دادى؟

 گفتم خودم بیام راحت ترم. فكر كنم ناراحت شد.-

خوابالود زمزمه كردم : ناراحت بشه. مهم نیست. بزرگ میشه یادش مى ره. از الان بخواى براى اینكه ناراحت

 نشه به هر سازش برقصى كلاهت پس معركه ست. 

 صدایش را زمزمه وار شنیدم: باشه . میبینمتون پس. فعلا!

ین خواب و بیدارى نگاهم روى دو پیام خوانده نشده خیره ماند. ذهن خوابالودم به سرعتماس را قطع كردم و ب

ت هوشیار شد. پیام هاى خوانده نشده ى سیاوش! به گوشى كه انگار مثل یك بمب ساعتى در دستم نبض میزد 

قلممیشه به نداى عخیره شدم و پوست لبم را به دندان گرفتم. بین خواندن و نخواندن مردد بودم. كنجكاوى مثل ه

 چربید و انگشتم روى اولین پیام باز نشده لغزید.  

"یلدات مبارك ! انگار قراره اولین شب یلداى بدون تو ، اندازه ى هزار سال برام طول بكشه. انگار تا قبل از ام

 شب ، هیچ شب یلدایى رو بدون تو نگذروندم"

 كم نشد!انگشتانم دور گوشى محكم شد ، اما از لرزش ذره ایى 

 پیام دوم را باز كردم.

"فردا شب پروازمه. دارم میرم كانادا.. نمى دونم چند وقت اونجا مى مونم. فقط میرم كه یه مدت هم به خودم هم

 به تو زمان بدم. میتونم امیدوار باشم وقتى برگشتم حداقل قبول كنى به حرفام گوش بدى؟" 

م و پیشانى ام را به آنها چسباندم. مثل یك ماه قبل با دیدن پیامروى تخت نشستم. زانوهایم را در شكمم جمع كرد

هاى سیاوش، دیوانه و عصبى نمیشدم. اما هنوز دیدن اسمش ، خواندن حرف هایش و تجسم چهره اش برایم د 

رد داشت ، زجر داشت ، حالم را دگرگون مى كرد. تقصیر من نبود كه چهره اش ، خاطراتش و بیشتر از همه 

 لخ و جهنمى كه گذرانده بودم به پس سرم چسبیده بودند و رهایم نمى كردند.روزهاى ت

 در اتاق به ضرب باز شد و من سرم را بلند كردم.

 سینا با تعجب گفت: تو بیدارى؟ پس چرا نمیاى از اتاق بیرون. دیر شد بچه ها منتظرن..

 به صورتم دقیق شد: خوبى؟

 تم : خوبم. ساعت چنده؟گوشى درون دستم را نامحسوس روى تخت گذاش

 همانطور كه از اتاق بیرون مى رفت گفت: نهُ . پاشو نه و نیم قرارمونه.



سست و بى حال پتو را كنار زدم . دیگر شوق و ذوق شب قبل را نداشتم. انگار همین دو پیام چند خطى كل انر

 ژى ام را مكیده و به بیرون تف كرده بود.

بیرون خیره شدم. برف دست نخورده كف حیاط ، زیر نور كم جان آفتاب او از پنجره ى دوست داشتنى اتاقم به

لین روز زمستان مى درخشید. انگار روى زمین الماس پاشیده بودند. به شاخه هاى لخت درختان كه زیر سنگ

ینى برف خم شده بودند نگاه كردم و دلم خواست دست جلو ببرم و مشتى از این سپیدى و پاكى ناب را در دست

 بگیرم! 

حین آماده شدن به این فكر مى كردم كه منى كه تحمل خواندن یك پیام ساده از جانب سیاوش را ندارم چطور م

ى توانم رو در رویش بنشینم ، به چشمانش ، چشم بدوزم و به حرف هایى كه مى دانستم قرار است آتشى باشد 

 بر خرمن وجودم گوش بدهم؟ واقعا توانش را داشتم؟ 

نى سرمه ایى رنگ را روى سرم گذاشتم و شال گردن همرنگش را دور گردنم پیچیدم. از اتاق بیرون آكلاه بافت

 مدم و لقمه ى نان و پنیر را از دست مادر گرفتم : مامان مگه من بچه ام كه برام لقمه میگیرى؟

 .همانطور كه به سمت آشپزخانه مى رفت گفت : جوابت همون جمله ى معروفه كه خودت مى دونى

 سینا سوویچ را در دستش چرخاند : بریم؟

 گازى به لقمه ام زدم و طعم خوش بچگى ها ، زیر دندانم رفت .

 صداى مادر بلند شد: مواظب باشین نخورین زمین دست و پاتون بشكنه.

 و لبخند وسیع من و سینا به مادرانه هاى این مادر همیشه نگران!

 روى صندلى جلو جاگیر شدم و چشمانم را بستم.

 صداى موسیقى لایت و آرامش بخش فضاى ماشین را پر كرد و به دنبالش صداى سینا : مطمئنى خوبى؟

 با همان چشمان بسته گفتم : خوبم. خسته ام فقط..

 برنامه ى امروز به خاطر توعه ها!-

 یبى به ماچشمم را باز كردم و به نیم رخ مهربانش كه شباهت عج

 

 در داشت خیره شدم : خوبم عزیزم.. نگران نباش. قرارمون كجاست؟

 پارك ولنجك!-

 لعنت به تمام خاطرات. .لعنت به تمام روزها خوب. لعنت به تمام عاشقانه هاى پنهانى.. لعنت!

 عینك آفتابى را روى چشمانش گذاشت: پیش مشاورت میرى هنوز؟

 م هفته ى پیش بود .. نرفتم!انگشتانم را در هم پیچاندم : نوبت

 بدون اینكه تغییرى در حالت صورتش بدهد گفت: چرا؟

همش اصرار داره از زندگى مشتركم بگم. از همون روزایى كه سرم فقط تو كتاب بود . من هیچى از اون رو-

 زا یادم نیست سینا! هیچى.. 



روزا رو از ذهنم پاك كرده.مشاورم هم گره شال گردنم را شل كردم : انگار یكى پاك كن برداشته همه ى اون

 ش اصرار داره من یادم بیاد. نمى تونم. نمى خوام!

 سرش را به نشانه تاسف تكان داد و سكوت كرد.. من چقدر به این سكوت احتیاج داشتم.

كنار ماشین آشناى حمید پارك كرد.هوا سرد بود ، سوز داشت اما مثل هواى بهارى فرحبخش بود. انگار روز ا

 ل فروردین ماه ، برف باریده باشد! بهار در زمستان!و

 شماره ى حمید را گرفتم . صداى دلخورش گوشم را پر كرد : بله دیبا؟

 سلام. كجایى؟-

 بى حوصله گفت: توى پاركیم. كنار وسایل بازى.

 سینا كنارم ایستاد و عینكش را روى موهایش گذاشت: بریم؟

كوچك محبوبم را دیدم و دلم براى حجم كوچكى از كاپشن و كلاه پشمدر سكوت كنارش قدم زدم. از دور جمع 

ى كه كنار پاهاى بلند ماهان ایستاده بود ضعف رفت. دندان هایم را به هم فشردم و در دل قربان صدقه اش ر

 فتم.

ا تر هونازنین از دور ما را دید و دست تكان داد. توجه بقیه به سمتمان جلب شد و دستان كوچك مانى تند تند د

 كان خورد.

جلو رفتم و با صداى بلند سلام كردم. نگاهم درگیر مانى شد كه دست پدرش را محكم گرفته بود . روى زانو خ

م شدم و به بینى و پلك هاى قرمز شده از سرمایش خیره شدم. از پشت شال گردن پشمى كه دور دهانش را پو

 شانده بود سلام كرد. 

 گونه ى یخ زده اش را بوسیدم : خوبى عزیزم؟ 

 دستان دستكش پوشش را به هم زد: خوبم. دیبا جون نگاه اینجا یه عالمه برفه.

 شال را دور گردنش محكم كردم : آره. پایه ایى آدم برفى بسازیم؟

 چشمانش را گرد كرد: چى؟

 خندیدم: نمى دونى آدم برفى چیه؟ مى سازم یاد بگیرى..

 صداى ماهان را شنیدم : مى دونه چیه..

 همون آدم برفیه كه دیبا مى گه. Snowmanرو كرد به مانى : مانى، 

 صداى ظریف طناز كه از پشت سر سلام كرد حرف ماهان را نصفه گذاشت!

ى ااز جا بلند شدم و به سمتش برگشتم. اولین چیزى كه دیدم برق نگاه حمید بود كه مشتاقانه خیره ى جذابیت ه

 طناز بود.

دستش را نرم فشردم و با ابرو حمید را نشان دادم. به بهانه ى بوسیدن گونه اش ، دهانم را به گوشش چسباندم :

 آقا رو تحویل بگیر. از دیشب تو قیافه ست! اصلا طاقت دوریتو نداره. 

را به  توجه سایرین نفس عمیقى از سر شوق كشید و بعد از احوالپرسى با بقیه به سمت حمید رفت. سعى كردم

 خودم جلب كنم تا حمید و طناز خلوت كوتاهى باهم داشته باشند.



 دستانم را به هم كوباندم و رو به مانى گفتم : خب.. آماده ایى براى نبرد گوله برفى!

 مانى با ذوق زدگى خندید. حامى جلو آمد و كنار گوشم گفت: هواى نازنین رو داشته باش.

 غانى اش خیره شدم : چى شده؟پرسشگر به چشمان چرا

 لبانش كه خندیدند ، قلبم از فكرى در مغزم شیطنت مى كرد ، فرو ریخت.

 با صداى لرزان گفتم : حامى..

 دستم را جلوى دهانم گرفتم : واى. واى خدا.. راست میگى؟

 پر صدا خندید : من كه هنوز حرفى نزدم.

 : نازى حامله ست؟ كى فهمیدین؟ بى توجه به حرفى كه زده بود از میان دستانم گفتم

به نازنین كه با سینا و ماهان غرق صحبت بود نگاه كرد: همون شب تولدم ، شما كه رفتین جواب آزمایش رو 

 بهم نشون داد. بهترین كادوى عمرمو بهم داد.

 اشك شوق روى گونه ى سردم دوید : چرا بهم نگفتى نامرد؟

م داد: دكترا گفتن ممكنه این بار هم مثل سه بار قبل سقط بشه. واسه هنگاه مهربانش را به خط اشك روى گونه ا

مین گفتیم تا خطر رفع نشده حرفى نزنیم.. هنوزم خطرش هست اما خب الان به تو گفتم كه نذارى اینجا زیاد و

 رجه وورجه كنه!

 دستى دور دهانش كشید و ادامه داد : دلم نیومد نیارمش. خیلى دلش میخواست بیاد.

م را بند بازویش كردم و با تمام محبتى كه نسبت به این زوج مهربان در دلم احساس مى كردم گفتم : حامى.دست

. نمى دونى با این خبرى كه دادى چقدر حالمو خوب كردى. نمى دونى چقدر براتون خوشحالم.. دلم روشنه كه 

 اینبار همه چیز خوب پیش میره. باید خوب پیش بره!

من از ته دل از خدا خواستم این نگاه مهربان ، همیشه بخندد. حامى و نازنین لایق پدر و ماچشمانش خندیدند و 

 در شدن بودند. از همان هایى كه بهشت زیر پایشان بود.

صداى سرحال حمید توجه همه را جلب كرد: اومدین اینجا دو به دو كنفرانس تشكیل بدین؟ بابا یه گوله ایى یه ه

 دفى چیزى!

بر خلاف چند دقیقه ى قبل خندان بود نگاه كردم . متوجه نگاهم شد. ابروى راستم را به نشانه  به صورتش كه

 ى استهزا بالا بردم و لبخندى دندان نما را تحویل گرفتم. خدا را شكر كه حال دل حمید و طناز هم خوب بود.

 خب حمید بیا من و تو یار كشى كنیم..-

 روبروى هم ایستادیم.

 . اول تو بكش.خانم ها مقدمن-

 لبم به لبخند كجى باز شد: از كى تا

 

 حالا از این حرفا یاد گرفتى؟

 با پررویى نگاهم كرد: كمال همنشین در من اثر كرده .



 و با انگشت اشاره ماهان را نشان داد!

 به مانى كه كنجكاو و منتظر نگاهم مى كرد خیره شدم.

 دستش را در دست گرفتم : من مانى رو برمیدارم.

 حمید با لودگى گفت : واى. با این انتخابت شما خیلى قوى میشین. كل ما رو حریفین شما دوتا.

 مانى از همه قوى تره.. یه مرد قوى. مگه نه مانى؟-

مانى سرش را كه از حجم كلاه ها بزرگ شده بود تند تند تكان داد. به ماهان كه دست به سینه روبرویمان ایستا

 ش را از مانى برداشت و به من دوخت. لب زد : ممنون.ده بود نگاه كردم. نگاه

 آرام پلك زدم.

 حمید گفت: طناز با من.

 نازنین با من.-

 سینا شاكى گفت : خواهره ما داریم؟

 حمید گفت : بیا سینا. بیا یه بار تو تیم برنده ها باش ببین چه حالى میده.

 دست حامى را كشیدم : حامى با من.

حمید به سمت من برگشت : یه پوینت بزرگى كه بهتون دادم اینه كه ماهان رو دادم به شماها. بلكه بتونین با ماه

 ان ما رو ببرین!

 قبل از اینكه حرفى بزنم ماهان گفت : من بازى نمى كنم حمید.

 بى اختیار گفتم : چرا؟

 نگاهش را با طمانینه از حمید گرفت و به من سپرد : حسش نیست.. 

حمید به حالت مسخره دستش را در هوا تكان داد: ایشون كلاسشون اجازه نمیده گوله برفى بخوره تو مخشون! 

 برو بابا.. یبس!

بى توجه به حمید ، رو كرد به مانى : من رو اون نیمكت نشستم. حواسم بهت هست. مراقب باش زمین نخورى

! 

همان قدم هاى محكم كه گویى جزیى از وجودش شده بود مانى مطیعانه سر تكان داد و من خیره اش شدم كه با 

 به سمت تك نیمكتى كه در نزدیكى ما قرار داشت رفت.

به قول حمید "نبرد گوله برفى" شروع شد و من تمام مدت مراقب نازنین و مانى بودم كه مبادا زمین بخورند یا 

 گوله هاى بزرگ برف به آنها اصابت كند.

دتم را با جیغ هاى از ته دل و خنده هاى بى امان و از سر هیجانم تخلیه كردم. آنقدر تمام خستگى و ركود این م

كه حس كردم صدایى در حنجره و جانى در بدن ندارم. با تنى دردناك و خسته از برخورد گوله برفى هاى بزر

ن ديو گفتم : م گ و سنگینى كه حمید و سینا با نامردى تمام به سمتمان پرتاب مى كردند روى برف ها نشستم

 گه نمى تونم آقا. همه ى تنم كبود شده.

 صداى جدى ماهان را از نزدیك ترین فاصله شنیدم : بسه بچه ها! 



رو كرد به حمید : تو چرا انقدر خطرناك بازى مى كنى؟ انگار نه انگار طرفت دیبا و نازنین و مانى هستن. چه

 خبره؟ 

ز خوشى غنج رفت. آخرین بارى كه ماهان ، نگران گوله برف خاز حمایت زیر پوستى اش ، دل ندیده ى من ا

 وردن من بود ، كى بود؟

صداى درونم پوزخند زد "خوش خیال! اون نگران بچه شه.. تو رو هم گفت كه نگن فقط به بچه اش فكر مى ك

 نه!"

 لب هاى دیباى درونم آویزان شد "اما اسم منو اول آورد"

 تو ، اسم نازنین رو هم آورد.. قبلنا نازنین براش مهم نبود. بود؟" صدا بیشتر خندید " اما كنار اسم

 دیباى درونم ، گوشه ى دلم كز كرد و زانوانش را بغل گرفت!

 حمید گفت : همه گوله ها رو كه دیبا خورد. همش خودشو مینداخت جلوى نازنین و مانى!

 حامى قدردان جلو آمد و دستش را زیر بازویم انداخت تا از جا بلند شوم : خوبى؟

 به صورت مهربانش لبخند زدم : عالى ام.

 رو به حمید كردم : حامى ولى خوب از خجالتتون در اومد. یه تنه همتونو حریف بود.

مانى برفى با لپ هاى خوردنى همانطور كه برف را از روى كلاهم مى تكاندم گوشه ى پالتویم كشیده شد. به 

 گل انداخته اش خیره شدم : جون دلم؟

 !..Snowmanبا لهجه ى زیباى انگلیسى اش گفت : 

دندان هایم را به هم فشردم تا با وسوسه ى گاز گرفتن لپ هاى سرخش مقابله كنم : من قربونت برم. بدو بریم 

 یه آدم برفى گنده بسازیم.

برفى را ساختیم و گوله ى برفى بزرگى را كه به عنوان سر درست كرده بودیم  به كمك نازنین و حامى تن آدم

 روى تنه اش گذاشتیم. مانى ذوق زده گفت : چشماش .. چشماش!

 از زمین بازى ، دو قلوه سنگ كوچك پیدا كردم و جاى چشمان آدم برفى گذاشتم. 

 . تكه چوب كوتاه و ضخیم را هم به جاى بینى آدم برفى انتخاب كردم

 بعد از اتمام كارمان ، با عقب رفتیم تا نتیجه ى تلاشمان را ببینیم.

 دستم را روى چانه ام گذاشتم و گفتم : یه چیزیش كمه!

 نازنین بشكن كرد : شال گردن!

 مستاصل به مانى نگاه كردم و با دیدن نگاه ملتمسانه اش به شال گردنم لبخند زدم.

ماهان را دیدم كه از پشت سرم رد شد ، شالش را باز كرد و دور گردن آ دستم گره شال گردنم را كه باز كرد ،

 دم برفى انداخت.

 به مانى نگاه كرد: خوبه بابا؟

 مانى خوشحال بالا و پایین پرید: خیلى خوبه بابا جون. خیلى. دوستش دارم!



برفى هم سردتر بود نماهمماهان نزدیك من ایستاد و با همان نگاهى كه مى توانم قسم بخورم از نگاه سنگى آدم 

 كرد: ببند گره شالتو! 

و از كنارم عبور كرد. بهت زده به نازنین كه ابرویش بالا رفته بود خیره شدم و سعى كردم لبخند معنى دارش 

 را ندید بگیرم!

 سینا ، طناز و حمید نزدیك شدند.

 پرسیدم : كجا بودین شماها؟

 سینا جواب داد : رفته بودیم چایى بگیریم. چه كردین شما..!!

 پیروزمندانه گفتم : ما درسته تو نبرد گوله برفى ضعیفیم اما تو آدم برفى ساختن كسى حریف ما نمى شه!

 حمید موبایلش راا

 

 ز جیب پالتویش بیرون كشید : بیاین با این آدم برفیه یه سلفى بگیریم.

یستادیم. مانى را بلند كردم و در آغوش گرفتم. و لحظه ى آخر ماهان پشت سرم ایستاد. آهمگى كنار آدم برفى ا

نقدر نزدیك كه صداى نفس هایش را بى كم و كاست مى شنیدم و اگر دقت مى كردم شاید گرماى نفسش را هم 

ت فرزندحس مى كردم. دستش را روى بازوى مانى كه در آغوش من بود گذاشت . انگار مى خواست از امنی

 ش در آغوش من مطمئن باشد.

نگرانى ات به جاست ماهان! من حتى نتوانستم مراقب جگرگوشه ى خودم باشم .. حق دارى نگران باشى. من 

 قابل اعتماد نیستم.

از صفحه ى گوشى بزرگ حمید نگاهش كردم كه پشت سرم ایستاده و با لبخندى كمرنگ به دوربین جلو خیره 

 شده بود.

 حمید گفت : یك .. دو .. سه!

 لحظه ى آخر نگاهم را از صورت جذابش گرفتم و به دوربین خیره شدم. 

لحظه ایى كه عكس انداخته شد ، برق عجیب نگاهى را در صفحه ى گوشى حس كردم. برقى كه وقتى عكس ر

 ا دیدم ، فهمیدم منشاش نگاه ماهان است!

 

#1١٤ 

 

در كت و شلوار سرمه ایى رنگ ، جذاب تر شده بود گرفتم و به پیام حمید دنگاهم را از اندام موزون طناز كه 

 وختم "خیلى نامردى. یادم نمیره كار امروزتو"

 خنده ام را رها كردم و طناز از آیینه خیره ام شد : خوبى؟

عنوان هخندان صفحه ى گوشى را به سمتش گرفتم : حمید دیوونه شده. ناراحته من اومدم پیش تو. مى گه باید ب

 خانواده ى داماد با اونا میومدم خواستگارى. 

 پر استرس لبخند زد و براى بار هزارم حلقه ى موى رها شده كنار صورتش را مرتب كرد.



براى حمید تایپ كردم "این كارو از الان تا ابد یادت باشه .تو زندگیتون هر اتفاقى بیوفته من طرف طنازم. حوا

 ستو جمع كن"

 م و موبایل را خاموش كردم تا از سیل فحش هایى كه مى دانستم در راه است در امان باشم.پیام را فرستاد

همانطور كه روى تخت نشسته بودم دستانم را ستون تنم كردم و به عقب خم شدم. از آیینه نگاهش كردم كه در

 گیر حلقه موى كذایى بود.

 ول كن اون لامصبو طناز.. خوبى به خدا. استرس چى دارى؟-

 گاه نگرانش را قفل چشمانم كرد: مى ترسم همه چیز خراب بشه دیبا.ن

 چشمانم را گرد كردم : به خاطر همون یه تیكه موى كنار صورتت ؟

 چهره اش را جمع كرد: الان وقت شوخیه؟

از جا بلند شدم و دستم را از پشت دور كمرش حلقه كردم . سعى كردم لحنم اطمینان بخش باشد : عزیزدلم. این 

 سترس ها واسه همچین روزى عادیه.ا

لبانم را به هم فشردم تا از دهانم بیرون نپرد كه روز خواستگارى خودم ساعت ها با سایز پاشنه ى كفشم درگیر

بودم تا به چشم مادر سیاوش بیایم. و چقدر امروز استرسى كه آن روز كشیدم، برایم خنده دار بود. اگر آن رو 

ر سرم بیاید بى شك با همان كفش هاى پاشنه بلند به سمت مقصد نامعلوم آنقدر مى ز مى دانستم قرار است چه ب

دویدم تا دست هیچكس به من نرسد. طناز چه مى دانست كه روز خواستگارى استرس ندارد، این روزهاى بعد 

 از آن است كه باید نگرانشان بود.

ه ایستادم و به خودمان خیره شدم . به تركیب حلقه ى دستانم را از دور كمرش باز كردم و كنارش روبروى آیین

زنى شكست خورده و پژمرده با نگاهى پر از خالى و دخترى زیبا و شاداب با نگاهى پر از امید به زندگى در 

 كنار هم!

لبخند زدم : همه چیز خوب پیش میره. خانواده ى حمید تورو هزاران بار دیدن ، مى شناسنت و قبولت كردن ك

 اینجا.ه دارن میان 

 ضربه ى آرامى به بازویش كوبیدم : اصن از خداشونم باشه تو زن اون پسر منگلشون بشى.

 خندید : تو شریك دزدى یا رفیق قافله؟

 با شیطنت لبخند زدم : فعلا كه رفیق قافله. اما اگه ببینم دزده سودش بیشتره شریك اون میشم!!

غوشم گرفت. زیر گوشم گفت : حال این روزمو مدیون توامبلند و پر صدا خندید. به سمتم برگشت و محكم در آ

 دیبا. اگه تو نبودى الان این حال نبودم. خیلى دوستت دارم. 

به خودم فشردمش و عطر خواهرانه هاى نابش را با عمیق ترین دم ممكن به مشام كشیدم . نگفتم كه من مدیون 

ختى دست و پا مى زدم. نگفتم كه نفس هاى من تا آخرشما هستم ، اگر تو و حمید نبودید ، من زیر خروارها بدب

 دنیا وام دار آنهاست. 

 عقب كشید و نم چشمانش را گرفت : خوبم؟

 نوك انگشت شست و اشاره ام را به هم چسباندم : پرفكت. خیلى از سرش زیادى. دارم پشیمون مى شم.

 عطر خوشبویش را روى نبض گردنش پاشید : نگو عشقمو!!

 صورتم را جمع كردم : اه چندش..



 با صداى آیفون هر دو از جا پریدیم .

 دستش را روى گونه اش گذاشت : واى. اومدن..

 به سمت در اتاق كشیدمش : بیا بریم. انقدر كولى بازى در نیار .

آمد و دس در اتاق را باز كردم و به بیرون هولش دادم. خواهر كوچكتر طناز كه به تازگى نامزد كرده بود جلو

 ت طناز را گرفت. كمى عقب كشیدم. 

در خانه باز شد و عمه و عمو رضا وارد شدند و به دنبالشان نازنین و حامى. نگاهم روى چهارچوب در خیره 

ماند و با دیدن قامت حمید تمام تنم چشم شد. چقدر در آن كت و شلوار سرمه ایى رنگ بى نظیر بود. مودبانه ج

ى درون دستش را به مادر طناز سپرد. نگاهم روى لیلیوم هاى خوش رنگ و لعاب كه به لو آمد و سبد گل زیبا

 زیبایى كنار هم قرار گرفته بودند خیره ماند. حمید هم مى دانست سلیقه ى دختر مورد علاقه اش را!!

ادزن را به سبه طناز كه شیفته و شیدا به گل ها خیره شده بود نگاه كردم. چه بود در یك شاخه گل كه قلب یك 

 گى در مشت مى گرفت؟

روبروى طناز ایستاد و سر به زیر و محترمانه دست داد. با خودم فكر كردم از قبل باهم هماهنگ كرده بودند 

 لباس هاى هم رنگ بپوشند و در دل براى برازندگى هردویشان وان یكاد خواندم. 

 پیشانیش شد.حمید روبروى من ایستاد و نگاهم درگیر قطرات درشت عرق روى 

 دستش را فشردم و آهسته گفتم : داماد شدن خیلى بهت میاد.

 مهربان نگاهم كرد و آرام لب زد: رفیق نیمه راه...!!!

 با وسوسه ى در آغوش كشیدنش مقابله كردم و عقب كشیدم.

در هم حلهمه روى مبل هاى استیل و ناراحت جاگیر شدند. طناز روى مبل تكى كنار من نشست و دستانش را 

قه كرد. مى دانستم از روتین مراسم خواستگارى و چاى آوردن بیزار است و با هزار بدبختى مادر مقید به سن

 تش را راضى كرده بود از آوردن چاى معافش كند.

 الناز سینى چاى را گرداند و روى مبل دو نفره كنار نامزدش نشست.

 به حمید كه سر به زیرنشس

 

خودم گفتم خواستگارى رفتن اصلا به حمید نمى آید. حمید سر به زیر زیادى ناآشنا بود.  ته بود نگاه كردم و با

 دلم شیطنت هایش را مى خواست، نه این نگاه رو به پایین را!

دقایق طولانى به صحبت هاى معمول راجع به سرماى عجیب زمستان امسال و گرانى سكه و دلار و ترافیك ط

سپرى شد . كلافگى حمید و طناز را حس مى كردم . یاد مجلس خواستگارى خاقت فرساى خیابان هاى تهران 

ودم افتادم . یاد برخورد مادر سیاوش . نگاهم را به صورت شاد و بشاش عمه دوختم . چقدر حال عمه متفاوت 

بود با حال مادر سیاوش.. حسرت مانند ابرى تیره آسمان صاف دلم را پوشاند. حسرت خوشبخت بودن، حسر

 اشق بودن ، حسرت دوست داشته شدن ، حسرت ناز كردن و نیاز دیدن.ت ع

 نمى دانم چقدر حسرت خوردم و در دل آه كشیدم كه با حركت پاى طناز به خودم آمدم.

عمه رو كرد به مادر طناز : متاسفانه زیاد سعادت نداشتیم شما رو زیارت كنیم. حالا كه دیدمتون متوجه شدم ا

 ان منشاش از كجاست.ین همه كمالات طناز ج



مادر طناز با لبخند وسیع و دندان نما تشكر كرد و من سعى كردم خنده ام را از این جمله ى كلیشه ایى عمه پش

 ت لبانم مخفى كنم.

 عمو رضا پرسید: فكر كنم دیبا جان و طناز خانم از دوران دبستان باهم دوست هستن . نه؟

 اه كردم و با لبخند گفتم : بله. از سوم دبستان..به طناز كه انگار قصد نداشت صحبت كند نگ

 عمو با تحسین اضافه كرد: ماشالا به این دوستى طولانى مدت و پایدار.

 طناز با صداى لرزان تشكر كرد و صحبت به قدمت دوستى ها كشیده شد.

نگاهم با نگاه كلافه و عجول حمید تلاقى پیدا كرد. لبم كش آمد و با پلك زدن به آرامش دعوتش كردم .سر تكان 

 داد و نگاهش را از من گرفت.

حامى كه متوجه كلافگى حمید شده بود گفت : خب اینجور مواقع یه جمله ى كلیشه ایى هست كه میگه بریم سر 

 اصل مطلب!

 د.صداى خنده ى جمع بلند ش

عمو رضا با محبت به طناز نگاه كرد و گفت : خب آقاى مهندس.. ما توى این چند سال به واسطه ى دوستى ط

ناز جان و دیبا دختر گل شما رو مى شناسیم و انتخاب پسرمون رو صد در صد تایید مى كنیم و قبولش داریم.. 

 باعث افتخارمونه كه طناز جان منت بذارن و عروس ما بشن.

 وشرویى اضافه كرد: عروس كه نه.. دختر خودمون مى شه.. همیشه آرزو داشتم دختر داشته باشم..عمع با خ

سكوت كرد و نگاه كوتاه و با محبتى به نازنین انداخت : با اومدن نازنین آرزوم برآورده شد حالا هم اگه شما ق

 بولمون كنین طناز هم مى شه دختر دومم..

شد. صحبت هاى سرشار از صداقت و سادگى عمو رضا و عمه لبخند راحس كردم انقباض عضلات طناز باز 

 به لب تمام حاضرین آورد. 

نفس عمیقى كشیدم و حمید را نگاه كردم كه سعى داشت لبخند ذوق زده اش را با پایین انداختن سرش مخفى كند

 . زیر لب قربان صدقه ى دل بى طاقتش رفتم.

ضا گفت : اختیار دارین آقاى پارسا. ما هم توى این چندین سالى پدر طناز صدایش را صاف كرد و به عمو ر

كه طناز با دیبا جان دوست كه نه ، خواهر هستن جز خوبى و محبت چیزى از خانواده ى شما ندیدیم. براى ما ه

 م باعث افتخاره وصلت كردن با شما. ولى اول از همه نظر طناز شرطه..

 مى كردم از شدت خجالت از صورتش بخار بلند مى شود ، دوختند.همه نگاه هایشان را به طناز ، كه حس 

 طناز حلقه ى كذایى مو را عقب راند و با خجالت گفت : چى بگم؟

 زیر چشمى حمید را دیدم كه انگار مى خواست كلمات را از دهان طناز شكار كند.

 سرش را پایین انداخت : هرچى شما بگین بابا..

 نامزد الناز با سرخوشى سوت زد و چشم غره ى مادر طناز را ندید گرفت.  صداى دست بلند شد و اشكان ،

 عمه رو كرد به حمید : تو حرفى ندارى؟

حمید سرش را بلند كرد و مستقیم به پدر طناز نگاه كرد: ممنونم كه به من اعتماد كردین. قول مى دم رو سفیدتو

 ن كنم.



چیز در غبار بود. جاى حمید ، سیاوش را از میان غبار  دوباره صداى دست و سوت بلند شد اما براى من همه

 غلیظ میدیدم كه روبروى پدرم نشسته و مى گوید "ممنون از اعتمادتون .. رو سفیدتون مى كنم" 

سیاوش هم عینا همین جمله ها را گفت. به قولش عمل كرد؟ پدر روسفید شد؟ من رو سفید شدم؟ مگر رو سیاه 

 تر از این هم مى شد؟ 

اى طناز خودم را میدیدم كه با بلوز و شلوار شیرى رنگ كنار سیاوش نشسته ام و از خوشى به وسعت تماو ج

 م جهان لبخند مى زنم !

 با تكان هاى دستى به خودم آمدم. نازنین را دیدم كه با نگرانى نگاهم مى كند.

 خوبى دیبا؟-

 از خلسه جدا شدم و گنگ گفتم : آره.. 

 حمید و طناز را ندیدم: چى شد؟ كجا رفتن عروس و داماد؟ به اطرافم نگاه كردم و

 نگاهش رنگ همدردى گرفت : رفتن توى اتاق حرف بزنن..

و من با خودم فكر كردم هیچ وقت فرصت نشد من و سیاوش مانند تمام خواستگارى ها به اتاق برویم و حرف 

 بزنیم!

 نازنین باز تكانم داد: الو ..

 نگاهش كردم : جانم؟

زده به اطراف نگاه كرد و هركس را گرم صحبت دید.. سرش را پایین انداخت : دكتر زنان خوب مى  خجالت

 شناسى؟

 لبم ناخودآگاه كش آمد.

حامى بهم گفت كه بهت گفته.. دكترى كه براى درمان سقط هاى مكررم مى رفتم پیشش مرد بود. راستش راح-

 ت نیستم با دكتر مرد.

 دستانش را فشردم : مى شناسم. شماره و آدرسش رو برات مى فرستم ..

 نگاهم كردبیشتر لبخند زدم.

 

 خیلى مراقب خودت و فندق ما باش.-

 ذوق زده خندید و من دهان حسرت هایم را با دستان خودم بستم.

با ورود طناز و حمید ، دوشادوش هم ، با لبخند هاى حاكى از رضایت و چشمان ستاره باران ، این بار همه ، 

 حتى مادر طناز هم دست زدند و نازنین با صداى بلند كل كشید.

 حمید گفت : من خیلى خوش شانسم كه مورد پسند ایشون قرار گرفتم.

خت و این بار به حلقه ى سركش كنار صورتش توجه نكرد. حلقه او طناز با لپ هاى گل انداخته سر پایین اندا

 یى كه مى دانستم در اتاق از نوازش دستان مشتاق حمید در امان نبوده.



از ته دل براى عزیزانم دست زدم و هلهله كردم. فرقى نداشت. حال خوب آنها ، حال خوب من هم بود. همانطو

 ر كه آنها با درد من درد كشیدند. 

ستم طناز دوران عقد و عروسى با فاصله را دوست ندارد. همیشه مى گفت دوران عقد ، دختر را دچار مى دان

 سردرگمى مى كند ، چون هم دختر یك خانه است هم همسر یك مرد..

قرار شد طناز و حمید ، طى مراسم خودمانى و جمع و جور نامزد شوند و مراسم عقد و عروسى اواخر تابستا

از آزمون بورد تخصصى طناز برگذار شود. تنها كسى كه گویا با این برنامه مخالف بود ، مان همان سال بعد 

در طناز بود كه دوران نامزدى طولانى را نمى پسندید، اما عمو رضا با یك جمله به تمام تردید ها پایان داد : م

 ن ضمانت پسرم رو مى كنم خانم. به من اعتماد كنین.

 ر پایین انداخت و به ظاهر قبول كرد.و مادر طناز خجالت زده س

كاممان شیرین بود. به شیرینى عسل.. خنده از لبان طناز محو نمى شد. عشق از چشمان حمید شره مى كرد و م

 ن هر ثانیه از تصور این دو نفر كنار هم از خوشى مى مردم و زنده مى شدم.

ه هایم گذاشت. پشتش را نوازش كردم و آموقع خداحافظى ، طناز محكم در آغوشم كشید و سرش را روى شان

 رام گفتم: خوشبخت باشین عزیزدلم.. خیالم از جانب جفتتون راحته چون مى دونم لیاقت هم رو دارین.

 خیسى اشك را روى شانه ام احساس كردم .

یى كهیبادیبا.. مرسى كه هستى. همیشه باش! دیبا باش.. نه هیچ كس دیگه. همین دیبایى كه الان هستى. همین د-

 خوشبختیمو مدیونشم. 

 به خودم فشردمش : براى تو همیشه هستم. تا وقتى كه نفس مى كشم. قسم مى خورم.

در آن لحظه ى ناب ، من و طناز در آغوش هم ، درست روى نقطه ى ثقل تمام خواهرانه هاى دنیا ایستاده بود

 یم!

 

#1١٥ 

 

رق و باد سپرى مى شد. بى آنكه برایش مهم باشد كزمان ، مثل همیشه ، مثل تمام روزهاى خوش با سرعت ب

سال زندگى شیرینم كه ٣١سى به لحظه لحظه ى روزهاى خوشش نیاز دارد ،مانند هوا براى نفس كشیدن. مثل 

ماه نحسى كه هر رو ٩با سرعت گذشت بى آنكه بدانم باید لحظه لحظه ى خوشبختى هایم را ببلعم ، و برعكس  

ال طول مى كشید و من جان مى دادم تا صبح را به شب برسانم و شب هایى كه هزازش مانند برزخ ، صدها س

 ر بار مى مردم و زنده مى شدم تا خورشید بزند.

حالا ، از وقتى سینا آمده بود ، از وقتى موجود كوچك و دوست داشتنى به اسم مانى پا به قلب پاره پاره ام گذا

ا به تكه هاى بزرگ بند مى زد ، انگار زمان هم سریع تر مى گذشته بود و با دستان كوچكش تكه هاى كوچك ر

شت. انگار عقربه ها باز هم براى عبور از خطوط ریز و درشت ساعت باهم مسابقه گذاشته بودند. و این یعنى 

 حال من خوب بود.

 اما زندگى هیچ وقت تمام و كمال باب میل هیچكس نیست و من هم از این قاعده مسثنى نبودم.

ن روزهاى خوبم كه غرق بودم در كار و سینا و مانى ، مادربزرگ نازنین و خوشزبانم را از دست دادم و امیا

 ین براى من كه مدت ها بود مرگ را از نزدیك لمس نكرده بودم ، فاجعه ى بزرگى بود.



یكى از رو روزى كه مادر با زارى با تلفن همراهم تماس گرفت و گریان خبر فوت مادربزرگ عزیزم را داد ،

زهاى جهنمى زندگى ام بود كه بى شك تا لحظه ى زنده ماندنم ، حتى جزییاتش را فراموش نخواهم كرد. مثل ر

وزى كه رعنا ، پرده از راز خانمان برانداز خودش و سیاوش برداشت و زندگى ام را به آتش كشید ، مثل روز

ن روزها یادم بود. لحظه به لحظه اش ، انگار دى كه روح و فرزندم را هم زمان سلاخى كردم. تمام جزییات آ

 ر ذهنم به عمیق ترین شكل ممكن حك شده بود و هیچ وقت پاك نمى شد.

 خوب یادم است آن روز شوم را..

جالتخبا یكى از دستیاران بالاى سر یكى از بیماران سى سى یو مشغول ویزیت بودیم كه موبایلم زنگ خورد. 

 زده لب گزیدم و گوشى را به دهانم چسباندم : مامان بعدا تماس مى گیرم. 

تماس را قطع كردم اما چند ثانیه بعد دوباره زنگ خورد. كسى دلم را در مشت گرفت و محكم فشرد. فكرهاى 

 شوم یكى پس از دیگرى بالاى سرم مانند مگس هاى مزاحم پرپر زدند.

 چند قدم از تخت مریض دور شدم: بله مامان؟از رزیدنتم عذرخواهى كردم و 

صداى شیون پس زمینه ، دلم را خالى كرد. خودم را به استیشن رساندم و به آن تكیه زدم. ترسیدم پاهاى لرزانم

 توان تحمل وزنم را نداشته باشند. 

 با صدایى كه انگار از ته چاه به گوش مى رسید ،گفتم: مامان.. چى شده؟

 : دیبا. بیا.. مامان جون رفت.مادر زار زنان گفت

تهى شدم. خالى.. خالى از هر حسى. در عرض چند لحظه تمام لحظه هاى بودن با مادربزرگ عزیزم مانند فیلم

ى كوتاه از جلوى چشمانم رد شد. از همان روزهایى كه بچه بودم و روى زانویش مى نشستم و برایم قصه ها

ران و شكست خورده شدم و هرچند وقت یكیار تمام گلایه هایم را ى خیالى تعریف مى كرد تا وقتى كه زنى وی

با اشك و آه روى پیراهن گل گلى اش كه بوى یاس مى داد خالى مى كردم و او بى حرف تنها نوازشم مى كرد 

و ذكر مى گفت. تك تك لحظه هاى باهم بودنمان با سرعت از جلوى چشمانم رد شد. عید هاى نوروز و اسكناس

ورده ى لاى قرآن كه مى دانستم درشت ترینشان سهم من است ، شب هاى طولانى تابستان كه با اصهاى تانخ 

رار من و سینا به خانه مان مى آمد و ما تا اذان صبح وادارش مى كردیم برایمان قصه هاى دست ساز خودش 

ى افطار كنار ظرف را تعریف كند. ماه هاى رمضان كه با هر روز روزه ى كله گنجشكى گرفتنم ، روى سفره

آش رشته ى محبوبم هدیه ى كوچكى مى گذاشت و مى گفت فرشته ها براى هر بچه ایى كه روزه بگیرد هدیه  

مى خرند و من بعدها كه بزرگ شدم فهمیدم فرشته یعنى مادرجان خودم! ماه هاى محرم و قیمه هاى خوش آب 

مهربان خودش برایمان دانه مى كرد. چشمانم را بسو رنگش ، شب هاى یلدا و انارهایى كه با دستان لرزان و 

 تم و دهانم پر شد از طعم نخودچى كشمش هایى كه هربار من را مى دید مشتم را پر از آنها مى كرد..

 صداى پرستار از كنار دستم بلند شد: حالتون خوبه خانم دكتر؟

ك لباس گل گلى مى خواست و یك زانوىگنگ نگاهش كردم. دلم پر بود. از غم رفتن مادربزرگم پر بودم. دلم ی

دردناك كه سرم را رویش بگذارم. دلم یك جفت دست چروك با انگشتر عقیق مى خواست كه میان موهایم بسر 

د . دلم یك صداى لرزان مى خواست كه زیر لب صلوات بفرستد و چهار قل بخواند. دلم یك صورت قرص قمر

 ن دارم ببوسمش!مى خواست با موهایى به رنگ برف كه تا جا 

تكان خوردم. باید مى رفتم. باید سر روى پاى مادرجانم مى گذاشتم و از خودش به خودش گله مى كردم. زمان 

 نداشتم.



بدون آنكه بفهمم چكار مى كنم ، با بیشترین سرعت ممكن بیمارستان را ترك كردم تا براى آخرین بار یكى از 

وسم. عزیزى كه آن روزها آنقدر در خودم غرق بودم كه حتى فرصت عزیزترین عزیزانم را ببینم ، ببویم و بب

 نكردم یك دل سیر تماشایش كنم.

آنقدر كور و كر شده بودم كه فكرش را هم نمى كردم كه دست روزگار ، عزیزم را از من بگیرد بى آنكه از د

 یدن و بوسیدنش سیراب شده باشم.

 چه روز تلخ و جهنمى ب

 

خانه ى مادرجان  رسیدم ، صداى جیغ هاى خاله و مادر مانند پتكى بود كه حقیقت را برود . وقتى سراسیمه به 

سرم كوبید. همانجا كنار در ، روى زمین زانو زدم و سرم را میان دستان لرزانم گرفتم "خدایا خواب باشه. خ 

 واب باشه"

گرفت و بى حرف تكان تكانم د كسى زیر بازویم را گرفت و من عطر سینا را شناختم . تن لرزانم را در آغوش

 اد. و من كه ورد زبانم مادربزرگم بود و بس.

به كمك پدر تن بى قرارم را تا داخل خانه كشاندند. دلم مى خواست چنگ بیاندازم و گوش هایم را از جا بكنم تا 

 صداى جیغ مادر و خاله بیش از این حال خرابم را خرابتر نكند.

ر خونسرد و صبورم ، حالا پریشان حال اشك مى ریخت. شوخى نبود. مادرش را امادر با دیدنم جلو آمد . ماد

ز دست داده بود . لحظه ایى از تصور اینكه روزى من ، جاى مادر باشم تنم لرزید. دستم را از چنگ سینا جدا 

ردمش. محكردم و با وحشت مادر را در آغوش كشیدم و به خودم چسباندمش. با تمام نیرو و توانم به خودم فش

 كم. آنقدر كه انگار مى خواهم خودم را در مادر حل كنم. كه نباشم روزى كه قرار است بدون مادر نفس بكشم.

مادر دست دور تنم حلقه كرد و زار زنان مادرش را صدا كرد. مادرى كه مى دانستم چقدر جانش به جان او و

 صل است.

مادر كه میان بازوان پدر گم شد ، توانستم گیس گلابتونمپدر بازویش را گرفت و از من جدایش كرد. تن لرزان 

 را ببینم كه آهسته و آرام خوابیده بود. 

 همیشه صدایش مى زدم گیس گلابتون. و چقدر ذوق مى كرد وقتى به این اسم صدایش مى زدم. 

نامحسوس كه فقط مسینا را كنار زدم و جلو رفتم. خودش بود. همانطور آرام ، همانطور عارفانه ، با یك لبخند 

ن مى توانستم كشفش كنم . صورت سفیدش رنگ پریده بود اما بازهم حظ مى كردم از دیدن جز به جز صورت

 ش. 

 صداها همه دور شد. تصاویر اطراف محو شد. من بودم و گیس گلابتون و یك دنیا حرف و گله..

كنارش نشستم.. چهارزانو.. همانطور كه دوست داشت. دستم را جلو بردم و روى دستش گذاشتم. سرد بود. اما 

 مهم نبود. خیلى وقت ها هم من سرد بودم و او من را گرم كرده بود. حالا نوبت من بود .

 روى صورتش خم شدم: پاشو گیس گلابتون. پاشو . الان چه وقته خوابه؟

موهاى برفى اش كه هیچ وقت رنگ حنا و رنگ مو به خودش ندیده بود كشیدم: همیشه م دست آزادم را روى

ى گفتى صبح زود بیدار شدن ، زندگى آدم رو با بركت مى كنه. پس چرا هنوز خوابى؟ پاشو كلى حرف دارم 

 برات.

 صداى شیونى از دور دست ها آمد. من اما برایم هیچكس جز گیس گلابتونم مهم نبود.



صورتم را نزدیك تر بردم و از سرما چهره ام جمع شد: پاشو برام ذكر بخون. دلم صداى صلوات فرستادنتو م

 ى خواد.

 سرم را روى سینه اش گذاشتم و اشكم چكید. 

پاشو اول از همه از خودت شاكى ام. كه چرا بى خداحافظى رفتى؟ كه اصلا چرا رفتى.. به اجازه ى كى رفتى-

 ؟

ى گویم.. فقط افكار مالیخولیایى ام را به زبان مى آوردم بى آنكه به معنى حرف هایم فكر كنم. نمى دانستم چه م

زار مى زدم و بریده بریده حرف مى زدم. اشك ها براى آخرین بار گل هاى معطر پیراهنش را آبیارى مى كرد

 و من دل نمى كندم از این آغوش هرچند سرد و سخت.  

ه شد و من را از روى سینه ى مادرجان جدا كرد. پیراهن خوش بویش را در مشتمدستان قوى دور سینه ام حلق

چنگ زدم و با تمام وجود جیغ كشیدم : ولم كنین.. چیكارم دارین؟ خودش همیشه مى گفت غصه هاتو تو دلت  

 نریز بیار بریز تو دامن من. دست از سرمون بردارین.

ایم را با تمام قدرت در ساعدش فرو مى كردم اما فایده نداشت. سینا اما توجهى به ضجه هایم نمى كرد. ناخن ه

 ذره ایى از قدرت دستانش كم نمى شد. 

به اندازه ى كافى كه از مادر جان دور شدیم من را به سمت خودش گرداند و نگاهم درگیر صورت پریشان و 

 باید به این باور برسى كه تمومغرق اشكش شد. سرم را به سینه اش چسباند و گفت : تموم شد. دیگه تموم شد. 

 شد. 

 پاهایم سست شد و سینا زودتر از من فهمید كه دستش را دور كمرم محكم حلقه كرد.

 زیر لب زمزمه كردم : تموم شد!

تمام شد. مادربزرگم هم مثل تمام روزهاى خوشى كه داشتم تمام شد. چند روز دیگر از او فقط یك نام باقى مى 

یا دنیا خاطره.. اما زخمى كه رفتنش بر دل من زد ، همیشه باقى مى ماند. زخمى كه نمى ماند و چند عكس و دن

دانستم دردهاى آن را اینبار در دامان چه كسى بیرون بریزم . زخمى كه نمى دانستم بعد از گیس گلابتونم ، زم

 زمه هاى "خدایا راضى ام به رضاى تو" چه كسى مرهم سوز طاقت فرساى آن مى شود؟

 

#1١٦ 

 

خاكسپارى مادرجان ، به خاطر آمدن دایى و خاله ى بزرگم چند روز به تعویق افتاد . در آن چند روزى كه بین

فوت مادرجان و به خاك سپردنش فاصله افتاد ، هیچ كدام آرام و قرار نداشتیم. مادر ورد زبانش بود كه نباید  

بدش مى آمد از این فاصله افتادن. مى گفت روحبراى آمدن خاله و دایى صبر مى كردیم. ، مى گفت مادرجان 

ش سرگردان و پریشان است اما من با خودم فكر مى كردم روح بزرگ و پاك مادرجان ، تحت هیچ شرایطى د

ر عذاب نیست. مى دانستم كه روحش جایى ، خیلى بهتر از این دنیاى پر از دروغ و ریا و سیاهى ، آرام و خو

 شحال است.

ات عجیبى هستند. تا وقتى كسى را كه دوستش دارند ، نزدیك به خودشان دارند ، قدرش را نانسان ها ، موجود

مى شناسند ، اما امان از روزى كه او را از دست بدهند. تازه شروع هجوم تمام خاطرات و خوبى هایى ست ك

 ه از او به یاد دارند. 



خودم در موقعیت همان آدم ها قرار گرفته بود خودم گاهى به این خصلت مى گفتم "مُرده پرستى" ! اما حالا كه

م ، فهمیدم این مُرده پرستى نیست. این خصلت همه ى ما انسان هاست كه از "از دست رفته هایمان" تنها خوب

ى ها و نیكى هایشان به یادمان مى آید و بس. خصلت ما انسان هاست كه دوست داریم از كسى كه بین ما نیست

 !فقط به نیكى یاد كنیم 

آن خانه ى كوچك مركز شهر ، با حیاط با صفایش و آن حوض كوچك آبى رنگ وسط حیاط كه همیشه ى خدا آ

یینه ى ماه آسمان بود ، باغچه ى پر از گل و گلدان هاى محبوبه ى شب كه بهار و تابستان همین حیاط كوچك 

د ، سماور و بساط چاى مادررا بهشت روى زمین مى كردند ، تخت كوچك گوشه ى حیاط كه وقتى هوا گرم بو

 جان مهمان همیشگى اش بود ، همه و همه بعد از رفتن مادرجان برایم به منزله ى گورستانى تاریك بود.

منى كه عاشق و شیداى آن خانه ى كلنگى بودم ، از بودن در آنجا وحشت داشتم. آنجا بود كه فهمیدم این خانه ه

 بوده و بس! رچه حس خوب داشته ، از صدقه ى سر صاحبش 

شب قبل از خاكسپارى دایى و همسرش و صبح همان روز خاله و پسرش از راه رسیدند و من تا روز خاكسپار

 ى هیچكدام را ندیدم. 

در خانه ى خودمان ، در اتاقم بست نشسته بودم و خاطرات كودكى ام را نشخوار مى كردم. نه به التماس هاى 

پدر ، نه به تذكرهاى سینا! تنها جوابم به سوالاتشات این بود كه من آن خمادر توجه مى كردم ، نه به تشر هاى 

 انه را بدون گیس گلابتونم نمى خواهم.

اما هم خودم هم خانواده ام مى دانستیم كه اینها فقط بهانه ست. من فقط مى خواستم از نگاه كنجكاو و سوالاتى 

،فرار كنم. مى ترسیدم از نگاه هاى پر سوال و پر از  كه مى دانستم از جانب فامیل به سمتم سرازیر خواهد شد

ترحم. مى ترسیدم از هر پچى پچى كه گمان مى كردم راجع به من و زندگى ناكامم است. و تنها راه رهایى از ا

 ین ترس ها ، فرار بود و بس.

 با مادرجانم!تمام آن چند روز را در خانه ماندم . روزها مرور خاطرات ، شب ها اشك و گریه و دردودل 

صبح روز خاكسپارى با سینا راهى بهشت زهرا شدم. تمام تنم درد را فریاد میزد. داغى تنم را حس مى كردم و

 خدا خدا مى كردم این سرماخوردگى بى موقع ، انرژى اندكم را به یغما نبرد. 

 م. در تمام طول مسیر در سكوت به پالتوى مشكى ام چنگ انداخته بودم و رهایش نمى كرد

از مراسم خاكسپارى جز خاطره ى محوى كه از مراسم آقاجان داشتم ، هیچ چیز به یاد نداشتم. و همین ندانستن

 آزارم مى داد. به نیم رخ خسته ى سینا خیره شدم. چقدر چهره اش با ریش هاى بلند ، برایم غریبه بود. 

دور گردنم حلقه كرده بود و هرلحظه فشاسعى كردم سكوت را بشكنم تا از شر اضطرابى كه انگار دستانش را 

 رش را بیشتر مى كرد رها شوم.

 خاله اومد؟-

 بى آنكه نگاهم كند گفت: امروز صبح.

 تنها؟-

 نه . با میلاد..- 

آزا داشتم فقطمیلاد را یكبار وقتى خیلى كوچك بودم دیدم. پنج سال از من بزرگتر بود و من هرچه از او به یاد 

 ر و اذیت هایش بود و داستان هاى ترسناكى كه براى ترساندن من از خودش مى ساخت.

 دستم را روى پایش گذاشتم تا نگاهم كند :خسته ایى بزن كنار من بشینم.



 نگاهش را عمیق به چشمانم پاشید: خسته ى جسمى نیستم. روحى خسته ام. بیشتر از همه از بچه بازى هاى تو.

 م را گرد كردم: من؟ مگه من چیكار كردم؟چشمان

 عینك آفتابي را روى چشمانش گذاشت و بى حوصله گفت: ولش كن. تو مگه حرف تو كله ات میره؟

 ناباور گفتم : سینا؟

 ناگهان به سمتم برگشت و با صداى بلند گفت : سینا چى؟ هان؟ چى دارى بگى؟

ده تو فقط روز اول اونجا بودى. هر روز كلى مهمون محكم روى فرمان كوبید : چهار روزه مادرجون فوت ش

میومد و مى رفت و همه اولین سوالشون این بود كه دیبا كجاست. خاله و مامان تك و تنها با اون حالشون باید ا

 ز مهمونا هم پذیرایى مى كردن.

 انگشتانم را در هم پیچاندم : من گفتم كه..

رو براى خودت نگه دار. واقعا فكر كردى ما نمى فهمیم كه دارى از صدایش را بالاتر برد: دلایل احمقانه ات 

 فامیل فرار مى كنى؟ فكر مى كنى ما بچه ایم؟ مردم بچه هستن؟

سرش را به نشانه ى تأسف تكان داد و صدایش را پایین آورد: همین نبودنت بدتر بود. دیبا یه كم ، فقط یه كم به

 . یه كم به این فكر كن كه ما یهاین فكر كن كه ما صلاح تورو مى خوایم 

 

 جاهایى عقلمون بیشتر از تو كار مى كنه.

 لحنش نا امید شد: یه كم ، فقط یه كم بزرگ شو.

وكه گذرانده بشرمزده و پشیمان سرم را پایین انداختم و سكوت كردم. سینا حق داشت.. من با تمام سختى هایى 

دم هنوز زیادى بچه بودم. هنوز احساس به عقلم مى چربید و این براى یك زن سى ساله ى مطلقه یعنى دیوانگ

 ى محض.. تا كى باید خانواده ام نگران بى عقلى هاى من پرمدعا باشند؟

 .حظه وحشى تر.به گورستان رسیدیم . لحظه به لحظه به غسالخانه نزدیك تر مى شدیم و قلب من ، لحظه به ل

 ناخودآگاه گفتم : آخر خط كه میگن اینجاست.

 و سینا تنها آه كشید.

از دور با دیدن جمعیت عظیمى كه جلوى غسالخانه تجمع كرده بودند تنم به لرزه افتاد. چه بود در این گورستان

 كه آنقدر وهم به جانم مى ریخت. سینا ماشین را پارك كرد و پیاده شدیم.. 

 را از دور دیدم و به دنبالش صورت هاى آشنایى كه این چند روز از همه ى آنها گریزان بودم.  مادر و خاله

 به سینا چسبیدم. نگران نگاهم كرد: چقدر مى لرزى..

 اشك روى قوس گونه ام لغزید و زمزمه كردم : مادر جون رو كجا مى خوان ببرن؟

 دش قدم برداشتم.دست سینا دور شانه هایم حلقه شد و همپاى قدم هاى بلن

نگاه ها به سمتمان برگشت و من بى آنكه مسیر نگاهم را تغییر بدهم به روبرو زل زده بودم. به جایى كه مادر

بزرگم سپیدپوش آرمیده بود.  دیگر برایم هیچ چیز مهم نبود. نه نگاه ها ، نه پچ پچ ها ، نه كنجكاوى ها.. انگار 

 وى من هم اثر گذاشته بود.سرما و بى تفاوتى حاكم بر گورستان ، ر



 مادر دلخور و گریان را در آغوش گرفتم و زیر گوشش زمزمه كردم : ببخشید.. 

 بى حرف از من جدا شد. صداى زنانه ى كمابیش آشنایى از پشت سرم بلند شد: این دیباست؟

به سمت صدا برگشتم و خاله ى بزرگم را با ظاهر آشفته و چشمان پف كرده و قرمز از بى خوابى و اشك دیدم.

با دیدن من دستانش را باز كرد و من را در آغوش خودش كشید: دیبا.. دیدى؟ دیدى مادرم رفت؟ دیدى من اس 

 یر غربت بودم و مادرم رو ندیدم؟

 مت خاله را خیس كرد. بى حرف هق مى زدم و خاله مرثیه مى خواند.چشمه ى اشكم جوشید و بارانى گرانقی

 دست بزرگى من را از آغوش خاله بیرون كشید و به خودش فشرد. 

 صداى مردانه كنار گوشم بلند شد: دیبا.. عزیزم!

 پیراهن دایى یكى یكدانه و عزیزم را در مشت فشردم و نالیدم : دایى..!

 رش صورتم را قلقلك داد: جان دایى! عزیزم..گونه ام را بوسید و ته ریش زب

آخ !كاش قدر این آغوش ها را بدانیم دایى. كه اگر مى دانستیم آخرین بارى كه مادرت را مى دیدى هیچوقت آغ

 وش خوشبویش را ترك نمى كردى، دردانه ى مادرجان!

 ازم. از آغوش دایى بیرون آمدم و گریان عقب كشیدم. بى آنكه به اطرافم نگاه بیاند

 دستى شانه ام را لمس كرد . به عقب برگشتم و طناز و حمید تازه نامزد كرده را دیدم.

 همان شب اول باهم به خانه ى مادرجان آمدند و مثل همیشه دردهایم را جان خریدند.

 طناز لب زد: خوبى؟

آمد و محزون اما مح سرم را گنگ تكان دادم و از فراز شانه ى حمید نگاهم درگیر ماهان سیاهپوش شد . جلو

 كم گفت : سلام.. تسلیت مى گم دیبا!

مى دانست چقدر مادرجان را دوست دارم. مى دانست جانم به جان تنها مادربزرگم بند است. هیچكس به اندازه 

 ى او من را نمى شناخت.. حتى خودم!

: ه ى درشت اشك پایین چكیدبه عینك آفتابى بزرگى كه چشمانش را پنهان كرده بود نگاه كردم و پلك زدم. قطر

 سلام ..ممنون! 

 طناز بازویم را گرفت و من را عقب كشید. پرسشگر نگاهش كردم.

 آرام گفت: مى خوان براى مادرجون نماز بخونن.

 " واى مادرجون.. واى! نماز آخرته ..نماز آخر رو ما باید برات بخونیم."

 ه نماز ایستادم .كنار طناز همانطور خیره به ترمه ى روى مادرجان ، ب

به محل تدفین كه رسیدیم ، لرزش بى امانى به جانم افتاد .دندان هایم محكم به هم مى خورد ، هرچه تلاش مى 

كردم كنترلى روى فك لرزانم نداشتم. حمید كه كنارم ایستاده بود متوجه حال خرابم شد و دستش را محكم بند با

 زوانم كرد.

ان سینا ، پدر ، دایى و چند مرد دیگر ، صداى گریه هاى مادر و جیغ هاى خبلند شدن پیكر مادرجان روى دست

اله ها ، تصور گودال عمیق و سیاهى كه قرار بود خانه ى ابدى تن حساس مادربزرگم باشد همه و همه باعث 

 شد بى اختیار جیغ بلندى بكشم و مادر جان را صدا بزنم : مادرجون.. مادرجون.



به نیروى رو به جلویم محكمتر دور بازویم چفت شد. مادرجان را روى زمین گذاشتند. دستان حمید براى غلبه 

دختر ها و پسرش دورش را گرفتند براى وداع آخر.. جیغ هاى من لحظه ایى قطع نمى شد و تن بى طاقتم رها

 یى از چنگال حمید را مى خواست .

یدم چطور ، قدرت در تن بى جانم فوران كرد كه لحظه ایى كه گودال عمیق و ترسناك مادرجان را بلعید ، نفهم

بازویم را از دست محكم حمید بیرون كشیدم و به سمت قبر مادرجان دویدم. جاى خراش ناخن هاى حمید روى 

 پوست بازویم مى سوخت و من گریان مى دویدم..

؟ مادرجون مى ترسه از به خانه ى ابدى مادرجان كه رسیدم فریاد زنان گفتم : مادرجونمو چرا اینجا گذاشتین

 تنهایى و تاریكى.. بیارینش بیرون. شاید هنوز نفس بكشه.. مى ترسه!

 به پدر كه براى تلقین خواندن داخل قبر مادرجان ایستاده بود نگاه كردم و جیغ زدم: بابا بي

 

 ارش بیرون.. توروخدا بیارش بیرون مادرجونمو.. 

تنم را مهار كرد. اما جیغ هایم مهار شدنى نبودند. حنجره ام مى دایى هق هق كنان دست دور شانه ام انداخت و

 سوخت و طعم خون در دهانم پیچیده بود اما دهانم بسته نمى شد.  

بدون آنكه به ضجه هاى من توجه كنند روى مادرجان خاك ریختند و دل من جایى كنار قلب آرام مادرجان ، ز

 یر خاك جا ماند.

 دایى رهایم كرد و گریه كنان كنار قبر مادرش نشست. من خسته و نالان روى خاك رها شدم. 

 صداى طناز گریان كنار گوشم بلند شد: دیبا. بلند شو.. تموم شد.

همزمان بازویم را كشید ، من اما محكم به زمین چسبیده بودم. چند بار تلاش كرد و نفس زنان از من جدا شد. 

 بى قرار دنبال كمك است.حسش مى كردم كه 

صداى قدم هاى محكم و آشنایى را از پشت سرم شنیدم. كسى روى تنم خم شد. بوى خوش پاشا كارتیر مشامم ر

 ا نوازش داد. میان حال نزارم هزار خاطره زنده شد. من چقدر با این عطر مردانه خاطره داشتم!

 شده ام را بالا كشید. دست بزرگش زیر بازویم را گرفت و مانند پر كاهى تن آوار

 صداى مردانه اش بلند شد: مى تونى راه بیاى؟

 به عینك تیره اش خیره شدم. "كاش بردارى عینكتو.. كاش ببینم مهربون شدى یا دل مى سوزونى"

 جوابى به سوالش ندادم. 

من را كمى به خودش نزدیك تر كرد و كمكم كرد پاهاى سستم را حركت بدهم. تنم یخ بسته بود. مثل تن مادرجا

 ن.. تنها نقطه ى داغ بدنم ، بخشى از بازویم بود كه زیر دست ماهان فشرده مى شد.

ود نده بطناز دست دیگرم را گرفت و روى صندلى پلاستیكى سفید رنگى كه كنار درخت قطورى مهجور افتا

 شاندنم.

ماهان همانطور كه بالاى سرم ایستاده بود رو به طناز كرد و محترمانه گفت : مى شه یه آبمیوه براش بیارین؟ 

 رنگش خیلى پریده.. فكر كنم قندش افتاده..

ماهان، مهربان نشو.. تجربه ثابت كرده دل من ، وقتى شكسته ست ، وقتى خسته ست ، وقتى دلتنگ عزیزى س

 ه ى مهربانى دیدن را ندارد. مهربان نشو..ت ، جنب



طناز كه مطیعانه رفت ، ماهان جلوى پایم زانو زد. و من احمقانه فكر خاكى شدن سر زانوى شلوار خوش دوخ

 تش بودم.

نگاهم را از پاهایش بالا بردم و به صورتش دوختم. آخرین بارى كه من و تو تنها بودیم كى بود ماهان؟ آخرین 

 ین فاصله ى نزدیك به صورت هم زل زدیم كى بود؟بارى كه از ا

 عینكش را بالا برد و روى موهایش گذاشت. 

تیله هاى سرد و مشكى روى صورتم چرخیدند. چرا انتظار داشتم زیر آن عینك بزرگ و تیره ، دو سیاهى مهر

 بان و نوازشگر ببینم؟

 همانطور كه خیره ام بود لب زد : خوبى؟

 بود. هرچند یخى ، هرچند دور ، هرچند بیزار ، اما بازهم ماهان بود. چانه ام لرزید . ماهان

 رد اشك را روى گونه ام دنبال كرد. نگاهش روى لبان خشك شده و قاچ قاچم كه اشك را بلعیدند ، مكث كرد.

 دیدى چى شد؟ مادرجون رفت ماهان.. یادته چقدر دوستش داشتم؟-

ند آرامم كند. بى آنكه بگوید زارى نكند. بى آنكه بگوید "دیگه تموم همانطور خیره نگاهم كرد. بى آنكه تلاش ك

 شد". چقدر از این جمله بدم مى آمد.

یادته مى رفتیم خونه شون ، روى پشت بوم لواشكایى كه براى خاله و دایى گذاشته بود رو ،مى خوردیم و به -

 روى خودش نمى آورد؟

 نگاهش كمى بازتر شد.

 . توام میومدى به عشق قصه هاش؟ یادته میومد خونه مون-

 سرش را پایین انداخت.

 یادته دوست داشت من دكتر بشم؟ خوشبخت بشم؟-

 سرش را بالا آورد. برق اشك پنهان چشمانش را دیدم. 

سرم روى گردنم سنگینى مى كرد. نگاهم روى شانه ى پهن ماهان ثابت ماند.حسى زیر پوستم خزید. یك زن ، 

ر زخم دیده ، بازهم با دیدن شانه ى پهن و محكم ، دلش هواى تكیه زدن مى كند. حتى هرچقدر محكم ، هرچقد

 به یك آدم اشتباهى.. 

كمرم بى اراده ى من خم شد. پیشانى ام ، شانه اش را از روى پالتو لمس كرد. حس كردم یكه خورد. اما عقب 

 نكشید.

مى دانستم عقب نمى كشد. ایمان داشتم، به بودنش ، به حمایتش ، به تكیه گاه بودنش حتى در اوج سردى و بیزا

 رى.

 حال طبیعى نداشتم. مثل یك آدم مست ، منگ بودم. گیج و بى اختیار.. انگار هذیان مى گفتم..

 زمزمه كردم : این روزا كى تموم مى شن؟

،  چشمانم را با آرامش بستم. انگار نه انگار من دیباى مطلقه بودم و او دستش كه روى كمر خم شده ام نشست 

 ماهان ، پدر مانى!

 صداى بمش گوشم را پر كرد: تموم مى شن. آروم باش دختر. آروم..



 به من مى گفت دختر؟ 

 همانطور با پلك هاى بسته ، بى ربط پرسیدم : مانى كجاست؟

 د. صورتم را با دقت كاوید. انگار فهمید حال عادى ندارم.بازویم را گرفت و من را از خودش جدا كر

 باز پرسیدم : مانى كجاست؟

 پیش حامى و نازنین.. خوبى تو؟-

 كشدار گفتم : اگه مانى رو ببینم خوب مى شم.

 صداى دویدن طناز و نفس نفس زدنش را شنیدم. پاكت كوچك آبمیوه را در دستش چرخاند: ببخشید دیر شد..

 وى صورتم گرفت: بخور رنگت پریده..آبمیوه را جل

 ماهان از جلوى صندلى بلند شد: حمید كجاست؟

رفته بود ماشینشو از پارك دوبل دربیاره. الانم دارن با كمك سینا ، تاج گل ها رو میذارن پست وانتى كه كرایه-

 كردن. 

تبدار من زل زده بود طناز نگاهم داغ بود. انگار از چشمانم آتش بیرون مى زد. ماهان همانطور كه به صورت

 را مخاطب قرار داد: فكر كنم تب داره.. پیشونیش داغه.. 

 

 ببریمش تو ماشین؟

 داغى پیشانى ام را از روى پالتوى كلفتت حس كردى؟ یا هنوز از خطوط صورتم ، حالم را مى خوانى؟

وقب دراز كشیدم و ساعدم را ربا كمك طناز زیر بازویم را گرفتند. به سمت ماشین سینا رفتیم.. روى صندلى ع

ى پیشانى تب دارم گذاشتم. عجیب بود كه آرام شده بودم.. انگار آرام بخشى قوى در رگم تزریق شده بود و آه

 سته در بدنم پخش مى شد. 

پلك هایم را روى هم گذاشتم و قبل از اینكه آن آرامبخش مرموز اثر كند زمزمه كردم "ده سال پیش هم پاشا كار

 در خوشبو بود؟"تیر انق

 

#1١٧ 

 

با صداى ناواضح صحبت كردن چندین نفر، پلك هاى سنگینم را بالا بردم. همه جا تاریك بود. اما در همان تار

 یكى هم ، مى توانستم نا آشنا بودن اطرافم را تشخیص بدهم.

سر سنگینم را از روى بالش بلند كردم و روى تخت نیم خیز شدم. عطر یاس مشامم را پر كرد. در اتاق مادرجا

 ن بودم. لبم به لبخند ناخودآگاهى باز شد .

زیر لب زمزمه كردم : این بوى عطر نشون مى ده هنوزم حضور دارى. شاید نبینمت اما حست مى كنم. همین 

ده ات.. یا كنار حوضى كه عاشقش بودى.. تو هستى! بیشتر از همه ى ما كه زنده انزدیكى ها.. شاید كنار سجا

 یم!



 لحظه ایى مكث كردم و ادامه دادم : مرگ پایان كبوتر نیست..

لباید مثهنوز غمگین بودم ، هنوز دلم پر مى زد براى عزیزى كه دیگر نداشتمش. اما مى دانستم با این درد هم 

بقیه ى دردهایى كه كشیده ام ، كنار بیایم. دردى كه از بین نمى رفت اما به بودنش عادت مى كردم. یاد گرفته  

بودم چطور با دردها انس بگیرم و با آنها كنار بیایم. انگار آن روز صبح تمام جیغ ها و ضجه هایى كه كنار خا

یم داشت. در تمام روزهاى بدحالى ام ، جیغ نكشیدم ، فریاد ننه ى ابدى مادرجان زده بودم ، حكم درمان را برا

زدم ، ضجه نزدم. فقط آرام و بى صدا اشك ریختم. و حالا با همان فریادها انگار بعد از مدتها آرام شده بودم. ا

 ننگار مادرجان رفتنش هم حكمتى داشت و آن ، بیرون ریختن تمام دردهایم با فریاد بود بى آنكه از شنیده شد

 ضجه هایم بترسم!

 در با صداى "تق" باز شد و باریكه ى نور تاریكى مطلق اتاق را شكافت.

 صداى پچ پچ وار مادر را شنیدم : دیبا! بیدار شدى؟

 كامل روى تخت نشستم : بله مامان! بیدارم..

 وارد اتاق شد و در را بست. سایه ى دستش را دیدم كه روى دیوار حركت كرد و اتاق روشن شد.

 به مادر سیاه پوش و خسته ام خیره شدم.

بى حرف كنارم روى تخت نشست و دستش را روى پیشانى ام گذاشت و انگار كه با خودش حرف مى زند گف

 ت : تبش قطع شده..

 دستش را گرفتم و به سمت لبانم بردم: خوبى؟

 آه كشید : خوب نباشم چه كنم؟ قانون زندگى همینه. یكى میاد و یكى میره.

ا كاش مى شد یا در سینه مان قلب نمى گذاشتى یا پدیده ى مرگ ، این حقیقت تلخ زندگى را خلق نمى كردخدای

 ى. خیلى سخت است با قلبت دل ببندى و با مرگ دلبستگى هایت را از دست بدهى!

 دستى میان موهاى آشفته ام كشیدم : چقدر خوابیدم.. دو، سه شب بود خوب نمى خوابیدم.

 ذیون مى گفتى.. چرا نگفتى سرما خوردى؟تب داشتى.. ه-

 سرم را روى شانه اش گذاشتم : امروز صبح اینجورى شدم. الان خوبم.. گلوم درد مى كنه فقط..

 با بغض گفت: با اون جیغایى كه تو كشیدى..

 میان حرفش پریدم : لازم بود مامان. گاهى وقتا لازمه آدم جیغ بزنه تا خالى بشه!

و جلوى آیینه ایستادم. شانه ى صورتى رنگ مادرجان را كه پر بود از عطر موهایش بردااز تخت پایین آمدم 

شتم و میان موهایم كشیدم . از آیینه نگاهش كردم كه به سجاده ى سبزرنگ مادرجان خیره شده بود : كى بیرون

 ه؟ مهمون داریم؟

 بعد از نهار رفتن.. بدون آنكه نگاهش را بگیرد گفت: فقط ما و خاله ها و دایى ات. مهمونا

 كش باریك را دور موها بستم : بریم بیرون؟

 از جا بلند شد و جلوتر از من از اتاق خارج شد. 

پا به سالن گذاشتم و اعضاى خانواده ى مادرى را دیدم كه بعد از سال ها دور هم جمع شده بودند. اما اصل كار

 ى كه نبود ، انگار هیچكس نبود. 



 ردم و نگاه ها متوجهم شد.با صداى بلند سلام ك

 دایى با محبت نگاهم كرد: چطورى دختر؟ نگرانت شدیم..

 صورت زندایى را بوسیدم و گفتم : خوبم دایى ..ببخشید زن دایى توى بهشت زهرا ندیدمتون.

 زن سرد و خشكى بود. لبخند كوتاهى زد و گفت : خواهش مى كنم. خوشحالم از دیدنت.

 رم چایى بیارم!مادر از جا بلند شد: من ب

 دستم را روى شانه اش گذاشتم : بشین شما. من میارم..

و راهى آشپزخانه شدم. استكان هاى دور طلایى و كمرباریك را كه مادرجان عاشقشان بود از كابینت بیرون آو

اى ردم و روى سینى چیدم.. استكان ها پر شدند از عطر چاى و هل و دارچین.. عمیق بو كشیدم. دلم پر زد بر

 چاى هاى سماورى مادرجان!

 به اطرافم نگاه كردم تا ظرف توت خشك را پیدا كنم. مى دانستم خاله دیابت دارد و قند نمى خورد.

ى توقوطدر شكلات خورى كریستالى را كه روى میز بود باز كردم.. خالى بود. كابینت ها را یك به یك گشتم. 

ت خشك را در بالاترین قفسه ى كابینت بالا پیدا كردم.. روى پنجه ى پا ایستادم و دستم را كشیدم .. بى فایده بو

د. به قدى كه به اندازه ایى كه باید بلند نبود،  لعنت فرستادم. در كش و قوس براى پایین آوردن قوطى توت بود

 ت.م كه دستى از كنار سرم رد شد و قوطى را برداش

بهت زده به عقب برگشتم و با دیدن مرد سى و پنج ، شش ساله ایى كه در نزدیك ترین فاصله به من ایستاده بود

 و با لبخند نگاهم مى كرد ، قدمى به عقب برداشتم. 

 لبخندش عمیق شد و قوطى را به سمتم گرفت : فكر كنم اینو مى خواستى!

 قوطى را از دستانش گرفتم . اخم هایم را به نشانه ى تمركز در هم كشیدم و

 ابروهایش را بالا برد و گفت : شما باید دیبا باشى .. درسته؟

 جرقه ایى در ذهنم روشن شد . قبل از آنكه خودم زبان باز كنم گفت : نشناختى؟ میلادم!

 چقدر عوض شده

 

كجا.. به صورتش خیره  بود . آن پسر بچه ى ده ساله ى شر و شیطان كجا ، این مرد جا افتاده ى مودب و آرام

آلمانى ام ، به ژن خاله غالب بوده.. شباهت عجیبى به -شدم ، مشخص بود ژن شوهر خاله ى دورگه ى ایرانى 

 پدرش داشت. 

 دستم را میان دست جلو آمده اش گذاشت : میلاد.. نشناختمت. چقدر عوض شدى تو!

 دستم را فشرد : توام عوض شدى.. خیلى بزرگ شدى.. چى میگن؟ 

 كمى فكر كرد و انگار چیزى را كشف كرده باشد گفت : آها.. خانوم شدى.

در ذهنم ، ناخودآگاه لهجه اش را با لهجه ى مانى مقایسه كردم. لهجه ى مانى كوچك من خیلى شیرین تر بود. د

 ساله با مرد سى و پنج ساله خندیدم!  ٤ر دل به مقایسه ى یك پسر 

 مى شه ظرف توت خشك رو بیارى؟ سینى چاى را بلند كردم و گفتم :



 محترمانه سر خم كرد: البته!

 و به دنبال من از آشپزخانه خارج شد. چاى را تعارف كردم و براى نشستن چشم گرداندم.

 دایى دستش را روى فضاى خالى كنارش گذاشت و گفت : بیا اینجا بشین دایى!

 با عشق كنارش نشستم و دستش دور شانه ام حلقه شد. 

 نگاهش كردم : بچه ها خوبن؟ از عكساشون كه معلومه حسابى بزرگ شدن.

 شانه ام را فشرد : آره خوبن.. مدرسه داشتن اگه نه میاوردمشون.

سال قبل دیده بودمشان.. آن موقع دو ساله بودند و بى نهایت ش 12دو قلوهاى دوست داشتنى دایى را یك بار ، 

 یرین !

و رشته ام مى پرسید و من چقدر ممنون بودم كه از متاركه ام صحبتى به میان نم دایى با مهربانى راجع به كار

 ى آورد. 

 توضیحاتم كه تمام شد ، دایى محكم من را به خودش فشرد: مایه ى افتخار خانواده ایى دیبا!

زن دایى ساكت ننشست. نگاه سردش را روى صورتم پخش كرد و من با خودم گفتم كاش دایى كمى حلقه ى د

 ستانش را شل كند.

صداى سرد و بى تفاوتش در گوشم نشست : راستى ، خبر جدایى ات خیلى ناراحتمون كرد. فرصت نشد باهات

 صحبت كنیم.. ظاهرا خیلى خوشبخت بودین! چرا جدا شدى؟ 

 دستى وارد قفسه ى سینه ام شد و ناخن هایش را با تمام قدرت در ماهیچه هاى قلبم فشرد. دستم را مشت كردم

تا لرزشش به چشم نیاید. نگاهم به میلاد افتاد كه با ابروى بالا رفته نگاهم مى كرد. سرم را پایین انداختم و به م

شت هاى كوچكم خیره شدم. چرا من باید سرافكنده مى شدم؟ مگر من خیانت كرده بودم؟ مگر من به زندگى سیا

یشتر است؟ چرا شرمندگى كسى كه خیانت دیده وش كثافت زده بودم؟ چرا درد خیانت دیدن از خیانت كردن ب

 بیشتر است؟ چرا؟

دهانم را باز كردم اما صداى زنگ موبایلم فرشته ى نجاتم شد. بى آنكه به زندایى نگاه كنم ، موبایل را از جیب 

 تونیك مشكى رنگم بیرون كشیدم و به شماره ى ناآشنا خیره شدم.

 از جا بلند شدم و با تردید جواب دادم : بله؟

 صداى ظریف و دوست داشتنى آشنایى گوشم را پر كرد: سلام دیبا جون..

 ناباور زمزمه كردم : مانى؟

 تند تند گفت : دیبا جون ما اینجاییم. یعنى اینجا!

 كلافه میان حرفش گفت : اِ .. بابا!! من چى بگم؟

 اى بم ماهان در گوشى پیچید: دیبا.لبم به لبخند وسیعى باز شد و صد

 سلام!-

 سلام.. یه چند لحظه بیا جلوى در..-

 بهت زده گفتم : شما اینجایین؟



 آره. بیا.. -

 و بدون آنكه اجازه ى حرف زدن بدهد ، تماس را قطع كرد.
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 گوشى را از كنار گوشم پایین آوردم و سینا پرسید : كى بود؟

شالم كه جلوى در آویزان شده بود مى رفتم گفتم : ماهان و مانى بودن. گفتن برم  همانطور كه به سمت پالتو و

 جلوى در..

 مادر گفت : وا!! خب بگو بیان تو..

شال را روى سرم انداختم ، پالتو را پوشیدم و بدون اینكه دكمه اش را ببندم در خانه را باز كردم : میرم میارم

 شون ..

 و وارد حیاط شدم..

كردم و ماشین ماهان را ، پارك شده درست جلوى در خانه دیدم. در كمك راننده باز شد و مانى از مادر را باز 

 شین بیرون پرید.

 قلبم از خوشى و عشق خودش را به دیوار قفسه ى سینه ام كوبید.

خوردنى اش ، زانو زدم. دستانم را از هم باز كردم و مانى چند قدم مانده به آغوشم را دوید و بلند با آن "سین" 

 سلام كرد و من به خودم فشردمش.. آنقدر محكم كه انگار مى خواستم جسم كوچكش را در خودم حل كنم.

 عزیزم.. عزیزدلم.. قربونت برم! -

مى بوسیدم و مى بوییدمش.. از شب یلدا دو هفته مى گذشت و من فقط به دنبال بهانه ایى بودم تا دل تنگ و بى 

 قرارم را آرام كنم.. 

یگر نه سوال زندایى برایم مهم بود ، نه حس بدى كه از نگاه و لحنش گرفتم . دواى دردم ، یوسف كوچكم در آد

 غوشم بود و من از خدا هیچ چیز نمى خواستم. 

 از آغوشم جدا شد و محكم و پرصدا صورتم را بوسید. 

 مى كرد سلام كردم.بلند شدم و به ماهان كه به ماشین تكیه داده بود و با عشق مانى را نگاه 

 نگاهش را با تاخیر از مانى گرفت و گفت : سلام.. خوبى؟

 دست مانى را میان دستانم فشردم : خوبم..بیا بریم تو..

 سرش را تكان داد : نه مزاحم نمیشیم دیروقته. فقط مانى رو آوردم ببینیش. گفتى حالتو خوب مى كنه..

 مهربان نشو لعنتى.. مهربان نشو!!

 ماهان چقدر خطرناك شده ایى امروز.

نگاهش را تاب نیاوردم . سرم را پایین انداختم و گفتم : مرسى . خیلى خوب كارى كردى.. ولى اینجورى جلو

 ى در خیلى بده.. مامان ناراحت میشه.



 ماهان خواست جواب بدهد كه مانى دستم را رها كرد و خودش را به پاى پدرش چسباند: بابا. بستنى ..

 اهان چشمانش را گرد كرد: بستنى توى این سرما؟ م

 دست كوچكش را بالا آورد و با انگشت اشاره اش عدد یك را نشان داد: تورو خدا.. همین یه بار.

مگه نمى خوماهان دستى میان موهایش كشید و نقره ایى هاى تك و توك زیر نور كم جان چراغ برق زدند : تو 

 استى دیبا رو ببینى. انقدر زود سیر شدى؟

خندیدم و براى نگاه مردد مانى ابرو بالا انداختم. رو به پدرش كرد: دیبا جون هم میاد. خودش یه بار گفت بستن

 ى خیلى دوست داره. از ماكارونى هم بیشتر..

 ماهان نگاهم كرد و همزمان خندیدیم.

 ریم؟میاى بریم براى شازده بستنى بخ-

نگاهى به مانى كه ملتمسانه خیره ام شده بود انداختم . من چرا در مقابل این موجود نیم وجبى از خودم اراده اي

ى نداشتم؟ خودم هم دوست داشتم كنارش باشم. بودنش ، آرامم مى كرد ، غم هایم را از یادم مى برد ، حتى اگر

 بودنش به اندازه ى یك بستنى خوردن كوتاه باشد! 

 ایلم را بیرون آوردم و شماره ى سینا را گرفتم .موب

 دیبا؟ رفتى ماهانو بیارى خودت جا موندى؟-

 كمى از ماشین ماهان فاصله گرفتم : سینا. من با ماهان و مانى میرم ، ماهان براى مانى بستنى بخره. زود میام!

 متعجب گفت: توى این سرما؟

زد انداختم و در دل اعتراف كردم دوست داشتنى ترین صحنه نگاهى به مانى كه تند تند براى ماهان حرف می

 ى دنیا ، خلوت كردن یك پدر و پسر است!

 بچه ست دیگه .. زود میام! به مامان اینا هم بگو.-

 و تماس را قطع كردم. 

 رو كردم به ماهان : بریم!

 بند.همانطور كه در صندلى عقب را براى مانى باز مى كرد گفت : دكمه ى پالتوت رو ب

 لبم را گزیدم. انگشتانم یخ زده ام دكمه هاى پالتو را یكى یكى بست و روى صندلى جلو جاگیر شدم.

نفس عمیقى كشیدم.. دیگر خبرى از بوى دانه ى قهوه ى مخلوط شده با عطرش در ماشین نبود. دیگر خبرى از

شدم و من را به پاییزان برد. كه  نگاه هاى خاص و عاشقانه نبود. یادم آمد آخرین بارى را كه سوار ماشینش 

گفت دلبرى نكنم ، گفت مرد است و عاشق و اینبار از دلبرى هایم نمى گذرد.انگار صدها سال از آن روزها م

 ى گذشت. آنقدر دور بودند كه گویى از اول هم وجود نداشتند!

 ى نگاه كرد: بریم ؟بخارى را روشن كرد و دریچه اش را روى من و مانى تنظیم كرد. از آیینه به مان

 مانى ، سرش را از بین دو صندلى جلو آورد و گفت : بریم رفیق!

 از اینهمه صمیمیت ، دل حسرت زده ام داغ شد. لبم به لبخند غمگینى باز شد.



ماهان استارت زد و مانى كنترل كوچكى را به سمت ضبط گرفت و صداى موزیك شاد ، فضاى ماشین را پر 

 كرد.

 ماهان دستش را جلو برد و پخش را خاموش كرد و در جواب اعتراض مانى گفت : دیبا عزاداره ..

 نگاهش كردم و آرام گفتم : بذار راحت باشه. من ناراحت نمى شم.

 همانطور كه به روبرو خیره شده بود گفت : نه باید یاد بگیره از الان!

 مانى دهانش را كنار گوشم آورد : عزادار چیه؟

 ان توپید : مانى درست بشین. خطرناكه!ماه

 و مانى بدون آنكه جواب سوالش را بگیرد مطیعانه عقب كشید.

سكوت بینمان را مانى با سوالات ریز و درشتش مى شكست و من با صبر و حوصله جواب مى دادم. ماهان اما

 ساكت ، نگاهش خیره به روبرو بود و انگار در این 

 

 دنیا سیر نمى كرد.

 ستنى فروشى توقف كرد و رو به من پرسید : مثل قدیما قیفى؟جلوى ب

 زخم مى زنى ماهان؟ چه چیزى این وسط ، در من و تو ، مثل قدیماست كه بستنى مورد علاقه ى من باشد؟

 سرم را تكان دادم : من گلوم درد مى كنه. بستنى نخورم بهتره.

 : میوه ایى بخرم برات؟سرش را به نشانه ى فهمیدن تكان داد و رو كرد به مانى 

 مانى تند تند گفت : آره.. پنج تا گردالى!

 دلم از عشق غنج رفت. شیرین زبان من به اسكوپ مى گفت گردالى!

 ماهان كه پیاده شد ، مانى از فرصت استفاده كرد و از بین صندلى ها لغزید و روى پاى من نشست.

 به خودم فشردمش : چشم بابا رو دور دیدى ها!

 روى سینه ام گذاشت : بابا امروز بداخلاقه! سرش را

صورتم را میان موهاى خوشبویش پنهان كردم و عمیق دم گرفتم : بابا خسته ست. تو باید حواست باشه هر وق

 ت بابا حوصله نداره و بد اخلاقه ، ناراحتش نكنى و به حرفش گوش بدى. مگه دوستش ندارى؟

 سرش را بالا و پایین كرد: دارم.. زیاد!

 خوش به حالت ماهان..!

 خب پس ، این كارى رو كه گفتم بكن. -

 سرش را بلند كرد و با چشمان بى نظیر و معصومش نگاهم كرد: بوسشم كنم؟

 خندیدم و نوك بینى اش را بوسیدم : آره عزیزم.. عشق من!

وین كشیدم. سینى مقدندان هاى ریزش را نشانم داد و خواست حرف بزند كه ماهان به شیشه كوبید. شیشه را پای

 ایى حاوى ظرف بستنى پر از اسكوپ هاى هوس انگیز و لیوانى كه از آن بخار بلند مى شد را به سمتم گرفت.



 سینى را گرفتم و مانى تند ظرف بستنى اش را برداشت و مشغول شد.

به لیوان یكبار مصرف پر از شیرداغ خیره شدم و سوالى به ماهان كه روى صندلى اش جاگیر شده بود نگاه ك

 ردم. بدون آنكه نگاهم كند گفت : شیرعسله داغه. براى گلوت خوبه!

 انگار دریایى از شیروعسل در دلم جارى شد. حسى همانقدر شیرین و داغ.. همانقدر دوست داشتنى..!

لیوان را لب زدم و از گوشه ى چشم مانى را دیدم كه همانطور كه روى پاهایم نشسته بود قاشقى پر از بستنى 

 به سمت دهان ماهان برد: بخور بابایى!

 ماهان عاشقانه نگاهش كرد و دهانش را باز كرد و من فهمیدم گاهى مانى ، پدرانه خرج ماهان مى كند !

ى مى خورد و ماهان را هم شریك علاقه هایش مى كرد گفت : بابا عشق من یعمانى همانطور كه با اشتها بستن

 نى چى؟

 ماهان نگاهش را از روبرو گرفت و با تعجب پرسید: اینو دیگه از كجا یاد گرفتى؟ 

 ریلكس ، با دهان پر از بستنى گفت : دیبا جون به من گفت.

یم. ابروى راستش بالا رفت . طرح پوزخند روىماهان نگاهش را از مانى گرفت و نگاهم كرد. خیره ى هم شد

 لبانش شكل گرفت و دل من در سینه مچاله شد. 

 نگاهش را به مانى دوخت :یعنى خیلى دوستت داره. عشق یعنى دوست داشتن خیلى زیاد!

 مانى نگاهش را به من دوخت و گفت : توام عشق منى!

 شاهتوتش مقابله كردم.خندیدم و با وسوسه ى بوسیدن لبان قرمز شده از بستنى 

 ماهان رو به مانى گفت : برو عقب بشین مانى.

 مانى مطیعانه از همان راهى كه آمده بود ، روى صندلى عقب جاگیر شد و ماهان استارت زد.

 هر دو دستم را دور لیوان داغ حلقه كردم : خودت هیچى نمى خورى؟

 میل ندارم!-

 و حركت كرد.

ك پشتى كوچكى كه ماهان برایش خریده بود حرف مى زد و من از تصورش هممانى در تمام طول مسیر از لا

 چندشم مى شد. نمى دانم چرا از همان بچگى از این موجود بیزار بودم. 

وارد كوچه شدیم و جلوى در خانه ى مادرجان ، در تاریك و روشن كوچه ، میلاد را دیدم كه سیگار دود مى ك

 رد.

 در؟ماهان پرسید : این كیه جلوى 

 میلاده.. پسر خاله ام!-

 ماشین متوقف شد و نگاه میلاد روى ما چرخید.

 رو به ماهان گفتم : ممنون..

 لیوان خالى شده ى شیرعسل را بالا گرفتم : خیلى چسبید!



 نگاهش را روى میلاد فیكس كرد و بى حواس گفت: نوش جان.

 بیاین بریم خونه.. مامان و بابا خوشحال مى شن.-

 ره به میلاد گفت : دیر وقته. باشه یه شب دیگه. همه هم خسته هستن به خاطر مراسم امروز!همانطور خی

سرم را به نشانه ى تایید تكان دادم و رو به مانى گفتم : عزیزدلم.. مرسى كه اومدى و حالمو خوب كردى. خیل

 ى دوستت دارم.

 با شیطنت گفت : منم دوستت دارم عشق من..

 تك خندى زد و گفت : خدا به دادم برسه !خندیدم و ماهان كلافه 

دستم را به سمت دستگیره ى در بردم: مرسى كه آوردیش. واقعا نیاز داشتم به حضورش. خیلى حال و هوام ر

 و عوض كرد.

 سرش را تكان داد و هم زمان با من از ماشین پیاده شد .

 رو به میلاد سلام كردم و كنارش ایستادم.

 به ماهان نگاه كردم: میلاد. پسر خاله ى بزرگم!

 با دست ماهان را نشان دادم : ماهان.. پسر عموم. اون كوچولویى هم كه تو ماشینه مانى پسرشه .

 محترمانه باهم دست دادند و احوالپرسى كردند.

چشمان ماهان و میلاهمانطور كه میلاد به ماهان تعارف مى كرد ، بى اختیار از سرما لرزیدم و این لرزش از 

 د دور نماند.

میلاد كاپشن بزرگ و سنگینش را از تنش بیرون آورد و تا به خودم بیایم آن را روى شانه هایم انداخت : برو 

 تو دییا جان.. سرده!

 ابروهاى ماهان نامحسوس به هم نزدیك شد. 

یلاد گذاشتم : ممنون .. لازم ندارم. ابى اختیار دست بردم و كاپشن را از روى شانه هایم برداشتم و در دستان م

 لان میرم تو خونه.

 دستم را به نشانه ى خداحافظى براى مانى

 

 تكان دادم و رو به ماهان گفتم : بازم ممنون.. شب بخیر!

 پلك هایش را روى هم گذاشت : خداحافظ!

 عمول در آشپزخانه بود.با دلى سبك شده و آرام وارد خانه شدم. ظاهرا همه خواب بودند جز مادر كه طبق م

 آهسته گفتم : سلام مامان!

 به سمتم برگشت: ترسیدم! چه بى صدا میاى..

 ببخشید.. چرا نخوابیدى؟-

 داشتم ظرف و ظروف جابجا مى كردم.-



 لیوانى را از آب پر كردم و سر كشیدم : بابا و سینا كجان؟

 با داییت رفتن خونه . جا براى خوابیدن اینهمه آدم اینجا نبود..-

 پچ پچ كنان گفتم : پس میلاد چرا نرفت؟

 شانه ایى بالا انداخت : نمى دونم! گفت اینجا راحت تره..

تنم روى صندلى آشپزخانه رها كردم : كاش مى گفتى منم مى رفتم خونه. حوصله ى سوالاى زن دایى رو ندار

 م!

 نگاهم كرد.چپ چپ 

دروغ مى گم؟ تا دید دایى از من تعریف مى كنه زودى بحث جداییمو پیش كشید كه بگه سیب سرختون كرم خ-

 ورده ست! 

 بى حوصله دستش را در هوا تكان داد: پاشو برو بخواب دیبا! حوصله ى بحث ندارم.. 

گفتم كه مانى حالش خوب نبوده  راه خروج آشپزخانه را در پیش گرفتم كه صدایش بلند شد: راستى من بهشون

 ماهان اومده دنبال تو برى ببینى چشه! چون مثلا بچه با تو خیلى جوره..

 به سمتش برگشتم و چشمانم را ریز كردم : دیدى؟ خودتم مى شناسى زن داداشتو!

میارن.حرصى گفت : خوبه! خوبه! دور برندار.. اونا كه نمى دونن ماهان مثه پسر منه.. هزار جور حرف در 

 . چرا خودمون دهن مردم رو باز كنیم؟

بى حرف رو گرداندم و از آشپزخانه بیرون رفتم.. لعنت به مردم فضول و دهان گشادشان. مهم این بود كه من 

حالم با نیم وجب قد و بالا و یك لیوان شیرعسل داغ كه انگار طعمش با بقیه ى شیرعسل ها فرق داشت ، خوبِ 

 خوب بود!
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 و نالان از روز پرمشغله و پر استرسى كه گذرانده ، كلید را درون قفل چرخاندم و وارد خانه شدم.خسته 

با دیدن خانه ى مرتب و میوه هاى چیده شده و عطر خورشت قرمه سبزى ، متعجب راهم را به سمت آشپزخانه

 كج كردم. 

 كفى را آب مى كشید. مادر طبق معمول ، پیشبند بسته پشت ظرف شویى ایستاده بود و ظرف هاى

 با صداى آهسته سلام كردم. به سمتم برگشت و خسته لبخند زد : سلام دخترم. خسته نباشى!

 تن خسته ام را روى صندلى آشپزخانه رها كردم : خیلى خسته ام امروز.. 

 نگاهى به قابلمه هاى روى گاز انداختم و گفتم : شما هم خسته نباشین. مهمون داریم؟

پشتش به من بود گفت : فردا شب دایى ات اینا دارن برمیگردن. گفتم امشب با خاله ها شام بیان ايهمانطور كه 

 نجا..

آه از نهادم بلند شد. لحظه ایى كه وارد خانه مى شدم امید داشتم بتوانم بدون دغدغه ، روى تخت محبوبم دراز 

 ق شوم در دنیاى پر از آرامش خواب.بكشم ، موسیقى لایت گوش بدهم و پلك هایم را روى هم بگذارم و غر



 از جا بلند شدم : من برم دوش بگیرم ، میام كمكتون.

با محبت نگاهم كرد: كمك نمى خوام.. همه ى كارا رو انجام دادم ، تو برو یه كم استراحت كن ، چشمات خیلى 

 خسته ست.

 كردم و با لبخند جواب گرفتم..خواستم جواب بدهم كه سینا گوشى به دست وارد آشپزخانه شد ، با سر سلام 

 صداى بلندش كل آشپزخانه را پر كرد: بیا اینجا خودمون به طرف زنگ مى زنیم ببینیم حرف حسابش چیه؟

لحظه ایى سكوت كرد و به حرف مخاطبش گوش داد و باز گفت : نه .. باید حرفمون یكى باشه. واسه همین تو 

 ى و چى میشنوى!بیا اینجا زنگ بزن بهش كه من ببینم چى میگ

 بازهم سكوت و من بى دلیل به دهان سینا چشم دوخته بودم.

 من نمیتونم بیام. مهمون داریم امشب.. تو بیا!-

 مادر با اخمى كه ناشى از دعوت مهمان ناشناس بود نگاهش كرد.

یاد اینجا از تنهایى در مسینا بى توجه به ما ادامه داد: فردا دیره بابا! پاشو بیا.. تعارف داریم مگه ما؟ مانى هم م

 یاد!

جریان گرم و خوشى از دلم رد شد. مانى بى شك مى چربید به تمام موزیك هاى لایت و خواب روى تخت مح

 بوبم! مانى قوى ترین آرامبخش دنیا بود.

 ؟سینا تماس را قطع كرد و مادر كه با شنیدن نام مانى صورتش از هم باز شده بود گفت : ماهان بود؟ شب میاد 

سینا ناخنكى به ظرف سالاد داخل یخچال زد : اوهوم. یه مشكلى تو شركتش پیش اومده براش ، گفتم شب بیاد ا

 ینجا باهم حلش كنیم. ایراد كه نداره؟

 مادر به خوشرویى جواب داد: نه.. چه ایرادى؟ از ماهان عزیزتر كه نداریم!

و راهى حمام شدم. انگار انرژى مضاعف گرفته بود سینا به من نگاه كرد و ابرو بالا انداخت. سرخوش خندیدم

م. حتى شنیدن نام مانى و تصور محبت هاى شیرین و دوست داشتنى اش كه به دور از ریا و دروغ بود ، حالم 

 را خوب مى كرد.

 از حمام بیرون آمدم ، آب گرم تمام رخوت و سستى باقى مانده را شست .

به زیر شانه ام مى رسید ، با حوصله سشوار كشیدم و شانه زدم. بلوز و  موهایم را كه حالا بلند تر شده بود و

شلوار مشكى رنگم را پوشیدم و به خودم در آیینه خیره شدم. چقدر فرق داشتم با دیباى چند ماه قبل. دیبایى كه 

ادنداشت به عحتى از خودش هم گریزان بود ، دیبایى كه حتى از آیینه هم فرار مى كرد ، دیبایى كه هیچ امیدى 

 ى شدن. به دیبا شدن!

حالا ، هرچند با دیباى قدیم خیلى فاصله داشتم ، اما این دیبا را هم دوست داشتم ، همینكه مى توانستم راه بروم ،

 نفس بكشم ، بخندم ، دوست داشته باشم ، برایم كافى كه هیچ ، زیاد هم بود. 

به صورت بى رنگ و لعابم خیره شدم. نگاهم روى لوازم آرایش مهجور داخل كشو چرخید و باز روى صور

تم زوم كرد. دستى را كه مى رفت تا روى رژلب صورتى رنگ بنشیند عقب كشیدم. دیباى حالا ، بدون رنگ 

 و لعاب دوست داشتنى تر بود.

خیره شدم .جایى خوانده بودم كه " زن احساسش را با م صداى آیفون بلند شد. به موهاى رها شده روى شانه ام

وهایش نشان مى دهد . عاشق كه باشد موهایش را رها مى كند ، غمگین كه باشد با كش،  دارش مى زند، حال



ش كه خوب باشد مى بافد و مى آراید ، عصبانى كه باشد جمعش مى كند و  دلش كه بكشند اولین چیزى كه اضا

 فیست موهایش است"

من یك زمان به وحشتناك ترین شكل ممكن شكستم ، آنقدر وحشتناك كه زیباترین دارایى یك زن را كه موهایش 

است ، به بى رحمانه ترین شكل ممكن چیدم و دور انداختم.. حالا جز كدام دسته بودم؟ عاشق؟ نه.. غمگین؟ نه 

فكر كردم. حالم خوب بود. آنقدر خو زیاد.. عصبانى؟ اصلا.. دل شكسته؟ در حال حاضر نه.. حال خوب؟ كمى

ب بودم كه بتوانم موهایم را بعد از مدت ها ببافم. دست بردم و آهسته و با حوصله موهاى مشكى رنگم را كه چ

ندین تار سپید مهمان سیاهى شان بودند بافتم. موى بافته شده را روى سر شانه ام رها كردم و لبخند رضایت رو

 نشست.ى لبان دیباى درون آیینه 

از اتاق بیرون آمدم و مهمان ها را دیدم كه روى مبل ها نشسته بودند. چشم گرداندم ، ماهان و مانى هنوز نیامد

 ه بودند.

 با صداى بلند سلام كردم ، صورت خاله هایم را بوسیدم و رو به میلاد ایستادم كه لبخند زنان نگاهم مى كرد.

 دستم را جلو بردم : سلام میلاد جان. خوش اومدى..

 دستم را با حفظ لبخندش فشرد :س

 

 لام.. خوشحالم از دیدنت.

برخلاف بچگى هایش ، مهربان بود و آرام! در همین دو هفته ایى كه ایران بود ، كاملا با من و سینا اخت شده 

 بود و ما هم دوستش داشتیم.

 وسیدم و براى كمك به مادر به آشپزخانه رفتم.دایى و به اجبار زن دایى را ب

 چاى و شیرینى را پخش كردم و كنار سینا نشستم.

 خاله سارا آهى كشید و گفت : جاى مامان خالیه.. چقدر دوست داشت همه دور هم باشیم..

كردم. با یادآورى خاطره ى مادرجان ، سرم را پایین انداختم و بغضى را كه مى رفت بزرگ شود در گلو خفه 

سرم را بلند كردم و نگاه میلاد را غافلگیر كردم، لبخند لرزانى زدم و با صداى زنگ از جا بلند شدم : من جوا

 ب میدم.

 و سینا در جواب خاله سوسن كه مى پرسید مهمان دیگرى داریم یا نه گفت : پسر عموم و پسرش هستن!

 آیفون را جواب دادم : بله!

 انى در گوشم پیچید: ماییم دیبا جون..صداى سرحال و پر از شیطنت م

 بى اختیار گفتم : خوش اومدین قربونت برم.

در را باز كردم و منتظر آمدن عزیزانم ماندم.. عزیزان؟ ماهان هم عزیز بود. همیشه عزیز بود و عزیز ماند. 

 حتى وقتى كه من را متهم كرد به دروغ گویى و ریاكارى ، بازهم برایم عزیز بود.

م هاى ریز مانى همراه با قدم هاى محكم ماهان ، به گوشم رسید و به دنبالش قامت پر از اختلافشان نمصداى قد

 ایان شد.

 صداى سلام ماهان در صداى زیر و جیغ مانند مانى گم شد: سلام دیبا جون..



 خم شدم و از روى زمین بلندش كردم. گونه ى نرمش را پرصدا بوسیدم : سلام عزیزدلم ..خوبى؟

 ت دور گردنم انداخت و مثل بچه گربه ایى بازیگوش گونه اش را به صورتم مالید: خوبم عشق من!دس

 صداى شاكى ماهان بلند شد: مانى!!

 تازه متوجه ماهان شدم و خجالت زده گفتم: سلام .. ببخشید اصلا ندیدمت.. خوبى؟

 نگاه مشكى و جذابش را به صورتم پاشید: ممنون.. تو چطورى؟ 

 ر گفتم : الان خیلى خوبم!بى اختیا

ابروى راستش را بالا انداخت و من گر گرفتم. قبل از اینكه حرفى بزند مانى را روى زمین گذاشتم و از جلوى 

 در كنار رفتم : بفرمایید تو!

را در ردست مانى را گرفت و از كنارم رد شد. جلوى دم عمیقم را كه مى رفت مولكول هاى عطر خوشبویش 

 یه هایم پخش كند گرفتم و پشت سرش راه افتادم.

با همان ادب و جذابیت همیشگى با مهمان ها احوالپرسى كرد . خیره ى ماهان بودم كه پسرش را با مهمان ها آ

شنا مى كرد ، نگاهم لحظه ایى با نگاه زندایى كه موشكافانه روى من زوم كرده بود برخورد كرد. پر سوال ابر

بالا انداخت .. بچه نبودم كه حرف نگاهش را نخوانم! نگاهى كه هزاران حرف و استهزا داشت و ز وهایش را

 بان من قاصر بود در بیان جوابى دندان شكن به این نگاه..

به آشپزخانه رفتم و به جاى فنجان ، لیوان دسته دارى را پر از چاى دارچین كردم. اگر او یادش بود كه من بس

 ارم ، من هم یادم بود كه او چاى لیوانى دوست دارد ، چاى دارچین ، بدون هل!تنى قیفى دوست د

 سینى را جلوى ماهان گرفتم. بى آنكه نگاهم كند تشكر كرد.

 صداى زن دایى مثل ناقوس بدبختى در گوشم زنگ زد: چایى پسر عموت رو سفارشى میارى دیبا جون!

ى كه لب مى گزیدم تا مبادا حرمت مهمان خانه مان را دست ماهان در هوا خشك شد و نگاهش حیران روى من

 بشكنم ، قفل شد. 

انگشتانم را دور دسته هاى سینى محكم كردم تا لرزش دستانم به چشم نیاید.. اما مگر مى شد چیزى را از چشما

ینا سن تیزبین ماهان دور كرد؟ دست چپش را بالا آورد و تكیه گاه سینى كرد ، لرزش سینى قطع شد و صداى 

كه مى دانستم به سختى پایین نگاهش داشته بلند شد: ماهان جزیى از خانواده ى ماست زن دایى.. واسه همین ه

 ممون مى دونیم كه چایى لیوانى دوست داره. همیشه چایى هاش با بقیه فرق داره!

 نگاهم را بالا آوردم و به ماهان دوختم. خیره به من لب زد: آروم باش!

بعد از اینهمه سال ، بعد از اینكه دیباى سابق ققنوس وار مرد و دیباى جدید از خاكسترش زاد چقدر عجیب كه ،

ه شد ، تو هنوز هم مى توانى خط به خطم را از حفظ بخوانى.. من آنقدر ساده ام یا تو هنوز من را جور دیگرى

 مى بینى و مى خوانى؟ 

نه پناه بردم. پشت میز نشستم و سرم را میان دستانم گرعقب كشیدم و بى آنكه به اطرافیان نگاه كنم به آشپزخا

 فتم و با تمام قدرت فشردم. 

لعنت بر دهان بى ملاحظه ى مردم! لعنت به حرف هایى كه مثل ابر روى حال خوشم را مى پوشانند ! لعنت به

 هرچیزى كه حال خوش را بر من حرام كند! 



ردم و مانى را دیدم كه معصومانه به صورتم زل زده بودست كوچك و گرمى روى پایم نشست . سرم را بلند ك

 د.

 لب باز كرد و من از این همه مهربانى مردم : با من قهرى دیبا جون؟

 بلندش كردم و روى پایم نشاندمش : نه عزیزم.. براى چى؟ مگه میشه با عسل خوشمزه ایى مثه تو قهر كرد؟

 یومدى پیش من! تنها موندم..گربه وار سرش را در انحناى گردنم فرو برد: آخه ن

 قلبم در سینه مچاله شد. مهربان كوچك من ، تنها مانده بود.

 روى موهایش را بوسیدم : سرم درد مى كرد خوشمزه! 

 سرش را از گردنم بیرون آورد و گفت: بیا پایین!

در آمد. مگر  پر سوال گردنم را خم كردم. بوسه ى ریزش كه روى گیجگاهم نشست ، چیزى در قلبم به پرواز

 مى شود با یك بوسه ، قلب كسى را در مشت گرفت؟  مشت كوچك مانى چطور با قلب من بازى مىكرد

 

 ؟

 به چشمان هزار رنگش خیره شدم و آهسته گفتم : مى دونى زندگى دوباره ى منى؟ 

 متوجه حرفم نشد. اما محبت و عشق را در نگاهم دید و مرواریدهاى ریزش را نشانم داد..

 از روى پایم پایین پرید و گفت : بریم بابا تنهاست!

 شیرین عسل تحت هیچ شرایطى پدرش را فراموش نمى كرد.

 

#11١ 

 دست 

ك مانى راكوچك و حمایتگرش را گرفتم و از آشپزخانه بیرون آمدیم. براى جاى نشستن چشم گرداندم ، دست 

شیدم و روى مبل دونفره ، كنار میلاد ، جاگیر شدم و مانى را روى پاهایم نشاندم و سعى كردم موجودى به نام 

 زندایى را تمام و كمال ندید بگیرم!

سنگینى نگاهى را حس كردم ، سرم را چرخاندم و ماهان را دیدم كه موشكافانه خیره ام شده بود و انگار یك ك

 كه سینا زیر گوشش پچ پچ مى كرد را نمى شنید. لمه از حرف هایى

 صداى میلاد حواسم را از نگاه ماهان پرت كرد.

 این بچه انگار خیلى دوستت داره!-

به مانى كه روى پاهایم عقب و جلو مى شد و زیر لب شعرى را به انگلیسى میخواند نگاه كردم : معمولا بچه ه

 ا منو دوست دارن!

 جایى حوالى شانه ى من گذاشت و كمى به سمتم خم شد: حق دارن خب..! دستش را روى پشتى مبل ،

معذب از نزدیكى بیش از حدش در خودم جمع شدم و نگاهش كردم. ابروهایش را بالا برد و با خنده گفت : چو

 ن زیادى مهربونى!



 همیشه انقدر زود آدما رو مى شناسى؟ در عرض دو هفته!!-

گفت : شغلم اینجورى ایجاب مى كنه! روانشناس باید با همون نگاه اول بشنا بدون توجه به طعنه ى درون لحنم

 سه..

 قبل از اینكه جوابش را بدهم مانى گفت : دیبا جون؟

 جون دلم؟-

 دهانش را نزدیك گوشم آورد : از اون چاكلت ها به من مى دى؟

ى را آنقدر شیرین صحبت نكاز مخلوط فارسى و انگلیسى حرف هایش لذت مى بردم.. هیچكس تا به حال فارس

 رده بود.

 چرا خودت برنمیدارى؟-

 پچ پچ كنان گفت : بابا دعوا مى كنه..! امروز ده تا خوردم! 

میلاد سرش را نزدیك گوشم آورد : بچه هم میدونه وقتى چیزى خلاف میل باباش مى خواد ،باید به تو بگه! مى

 دونه باباش به تو حرفى نمى زنه! 

 م.. چه مى گفت؟ من را بازى مى داد؟ یا واقعا قدرت ذهن خوانى داشت؟بهتزده نگاهش كرد

با دیدن نگاه متعجب من ، لبخندش وسیعتر شد: نترس.. فالگیر نیستم. هركى دیگه هم بود با نگاه اون آقا به نزد

 یك شدن من به تو ، همه چى رو میفهمید..

حیرت كردم. آرنجش را روى دسته ى مبل گذاشته  ناخودآگاه به سمت ماهان برگشتم و با دیدن نگاه خیره اش

بود. دستش را ستون چانه كرده بود و با نگاهى كه هیچ چیز از آن خوانده نمى شد به فاصله ى كم بین من و م

 یلاد خیره شده بود.

 نمیلاد نزدیك تر شد و من بى اختیار بیشتر در خودم جمع شدم. از این رفلكس ناخودآگاه حیرت كردم. براى م

 مهم بود كه ماهان دچار سوءتفاهم نشود؟

 صداى میلاد را كنار گوشم شنیدم : هوم؟ چطورم؟ فالگیر خوبى مى شم؟ 

 زیر لب غریدم : چرند نگو لطفا! من یه زن مطلقه ام ، اون یه پدر! بهت نمیاد خاله زنك باشى..

 سرش را به عقب خم كرد و پرصدا خندید.

از خجالت لب گزیدم. نگاه پدر ناراحت و گله مند روى صورتم چرخید و م توجه ها به سمتمان جلب شد و من

ن دانستم كه خانواده ام ، هرچقدر امروزى و روشن فكر نمى پسندند دختر سى ساله شان كه از قضا زنى مطل

ن و حاقه است ، كنار پسرخاله ى نسبتا ناآشنایش بنشیند و بلند بخندد.. فهمیدم كه این روشنفكرى فقط براى ماه

 مید و حامى ست.

 از جا بلند شدم و به مانى گفتم : بیا بریم تو اتاق ، دفتر نقاشى بچگى هامو نشونت بدم. 

مانى ذوق زده دستم را گرفت و به سمت اتاقم رفتیم.. لحظه ایى نگاهم با نگاه ماهان تلاقى كرد و برق خشم تیله

 هاى همیشه بى تفاوتش ، تیره ى پشتم را لرزاند. 

 د اتاق شدم و در را بستم..وار



دفترهاى نقاشى دوران كودكى ام را كه در كتابخانه ام نگه داشته بودم جلوى مانى گذاشتم و خودم ، خیره به سا

 یه ى تاریك درختان حیاط ، پشت پنجره ایستادم..

فل شده مبل قیعنى میلاد راست مى گفت؟ یعنى فاصله ى كم بین من و میلاد و دستش كه پشت سرم روى پشتى 

 بود ، ماهان را ناراحت مى كرد؟

میلاد كه ندیده بود ماهان عاشق را ، تا مقایسه اش كند با ماهان حالا! میلاد كه ندیده بود آن نگاه داغ و پرتمنا ر

ا كه انگار از دور هم با چشمانم عشق بازى مى كرد ، میلاد كه ندیده بود عاشقانه هاى غلیظ و بى انتها را ، م

كه ندیده بود ، تب تند ماهان را! اگر میدید باور مى كرد كه این مرد سرد و بى اعتنا ، با آن نگاه شیشه ایى یلاد

 ، هیچ شباهتى به ماهان عاشق این روزها ندارد..  

 در اتاق به ضرب باز شد و ماهان با چشمان برزخى وارد شد.

 رو به مانى گفت : برو بیرون .. من با دیبا كار دارم.

 نى تحت تاثیر لحن جدى و پرجذبه ى پدرش ، بى سر و صدا از اتاق خارج شد.ما

 نگاهم را به مسیر رفتن مانى دوختم تا مجبور نشوم چشم بدوزم به چشمانش!

 صداى عصبى اش كه انگار به زور پایین نگهش داشته بود بلند شد: معلومه دارى چیكار مى كنى؟

 بهتزده پرسیدم : چى كار كردم؟

 دیك آمد ، و من كمى دلم مهربانى نگاهش را خواست!كمى نز

 همین كه بچه ى منو بغل مى كنى و میرى ور دل یكى دیگه مى شینى و پچ پچ مى كنى! -

دستى میان موهایش كشید و ادامه داد : همین كه بیخ گوش بچه ى من كه حواسش به همه چى جمعه ، معلوم ني

 جورى میخنده و كیف مى كنه!ست چى با پسر خاله ى عزیزت میگى كه اون

مُردم .. به معناى واقعى كلمه مردم! انگار نه قلبى بود ، نه نفسى ، نه روحى ، نه جسمى! انگار تمام وجودم پو

 در شد و در هوا پخش شد..

 چقدر این ح

 

برفى ، در رف ها آشنا بود ، چقدر این چشم ها تكرارى بود ، چقدر این حالت من و ماهان ، شبیه همان روز 

 كافى شاپ بود!

 بى اختیار ، با بهت زمزمه كردم : ماهان..!!

 لحظه ایى چشمانش را بست و من همانطور ویران و مرده خیره اش بودم.. 

پلك هایش را بالا برد و نگاهش را قفل مردمك هاى گشاد شده ام كرد.. انگشت اشاره اش را بالا آورد : فكر نك

ه و من جلوشو نمى گیرم بخاطر نیازم به توعه! مانى بچه ست ، دوستت داره و من اینكه مانى بهت نزدیك شد

ن نمى خوام مانعش بشم .. اگه نه منم مایل نیستم پسرم توى این سن و سال شاهد پچ پچ هاى درگوشى تو و پسر

 خاله ات باشه.. بار آخرت باشه دیبا!

 این را گفت ، آوار را روى سرم خراب كرد و به سمت در



وجى رفت.. صداى درونم جیغ مى زد "چرا فكر كردى تو براش مهمى؟ چرا فكر كردى داره تورو نگاه مخر

 ى كنه؟ مگه اون جز بچه اش چیز دیگه ایى رو هم میبینه؟"

نیرویى درونم جوشید.. یازده سال پیش ، همین روزها بود كه ماهان تمام نفرتش را در صورتم تف كرد و من 

.. اما حالا ، من دیگر دیباى ملوس و بى زبان گذشته ها نبودم ، آنقدر مار خورده بودم كهرا زیر آوار رها كرد

براى خودم افعى شده بودم.. اینبار زیر آوار نمى ماندم! اگر هم قرار بود بمانم ، ماهان را هم زیر آوار مى ك 

 شیدم..

 بستم. جلو رفتم و قبل از آنكه ماهان در را كامل باز كند ، با فشار آن را

 نگاه سرخ و عصبانیش را روى صورت عرق كرده ى من چسباند.

 بى ترس خیره اش شدم : فكر كردى اینجا شهر هرته هر چرت و پرتى بگى و برى؟

 ابروهایش بالا رفت و پیشانى اش چین خورد.

اجازه بدم هرچآب دهانم را قورت دادم : فكر كردى من ، همون دیباى یازده سال پیشم كه مثل گوسفند بشینم و 

 یزى كه به ذهن بیمارت مى رسه بگى؟

 انگار با یادآورى خاطره ى آن روز درد در چشمانش پیچید.

فكر كردى خیلى مردى كه میگى و در میرى؟ نه آقاى به اصطلاح منطقى! مرد اونیه كه اگه میگه وایسه و -

 گوش بده..

چترى هاى پخش شده روى صورتم را كنار زدم : فكر كردى كى هستى كه هرچى به اون ذهن مریضت مى ر

 سه رو به من بگى؟

 صدایم در بغض شكست . اما اشك ، اصلا!!

 فكر كردى چون من یه زن مطلقه ام میتونى هر صفت جور و ناجورى رو به من نسبت بدى؟-

 نگ حیرت گرفت.دستش از روى دستگیره سر خورد و نگاهش ر

 یا نه! نكنه فكر كردى من نشستم و تور پهن كردم واسه مردهاى مجرد و خوشتیپ دور و اطرافم؟-

 چشمانش را بست و از حركت لب هایش چیزى مثل "خفه شو" را لب خوانى كردم.

رى..ب تو هیچ حقى ندارى كه هروقت عشقت كشید بیاى و حال خوب منو با رفتارها و حرفات به لجن بكشى و-

 فهمیدى؟ اون زمان من غرق خوشبختى و آرامش بودم و تونستم چرت و پرت هاتو تحمل كنم.. اما حالا.. 

دست روى چانه ام گذاشتم تا نلرزد : حالا كه براى یه ذره آرامش دست و پا میزنم ، نمى ذارم بیاى و همون یه 

 ذره آرامش رو با فكر بیمار و مسمومت از من بگیرى!

 هایش بسته بود.هنوز پلك 

نمى ذارم تو و امثال تو ، آرامشى رو كه براى به دست آوردنش جون دادم ازم بگیرن. اگر من از نظر تو هر-

ز مى پرم و براى تربیت بچه ات ضرر دارم ، دست بچه اتو بگیرو برو! برو یه جایى كه منو نبینى.. مثل همي

 ن چند سالى كه نبودى..

 ! چقدر درد داشت راندن زندگى دوباره ام!چقدر درد داشت راندن مانى 



پلك هایش را بالا برد.. پشیمانى مانند ابرى ، چشمانش را پوشاند.. قطره اشك على رغم تمام تلاش هایم فرو ر

 یخت و من ، مرگ یك حس را در عمق چشمانش دیدم. 

 نتى!دست مشت شده اش را روى پیشانى اش گذاشت و زمزمه كرد: من منظورم این نبود لع

 اشك ها عنان از كف دادند. بى محابا مى ریختند ..

صدایم مى لرزید ، اما از نشان دادن لرزشش ابایى نداشتم : حالا هم برو.. مانى رو با خودت ببر و برو.. برو 

 جایى كه دیگه نبینمت! برو جایى كه دیگه نبینمش.. برو..

م. شكسته بودم.. مانند یك چینى بند زده كه با ضربه ى رو برگرداندم و زمزمه ى "دیبا" گفتنش را نشنیده گرفت

 كوچكى هزار تكه شده بود. چرا آنقدر درد داشت نگاه پر از تحقیر ماهان؟ حرف هاى پر از زخم زبانش؟ 

 زانوانم مى لرزید. اما تا وقتى كه ماهان نگاهم مى كرد ، نباید زانو مى زدم!

تا شدند ، روى زمین فرود آمدم. صداى ماهان را شنیدم كه به ما صداى بسته شدن در كه آمد ، زانوهاى من هم

نى مى گفت آماده شود و صداى اعتراض مادر و پدر و سینا . ماهان توضیح مى داد كه كارى پیش آمده ، همه 

ى حرف ها را مى شنیدم اما از همه واضح تر ، صداى ظریف كوچك دوست داشتنى ام بود كه مى گفت : من 

 ش دیبا جونم بمونم.. دیبا جون ببینه من رفتم غصه مى خوره!مى خوام پی

 و ماهانى كه بى رحم شده بود و درد صداى فرزندش را نمى شنید.

 هرچه مادر و پدر گفتند مانى بماند ، قبول نكرد. 

غمانى دیبا جون ، دیبا جون گویان رفت و من با اشك هایى كه هرلحظه بیم آن مى رفت كه من را در خودشان 

 رق كنند گفتم : شیرین عسل دوست داشتنى من ، بدون تو قراره به من خیلى سخت بگذره! خیلى..

 سرم را روى زانوهایم گذاشتم و از ته دل براى صداى ملتمس مانى زار زدم.

 مادر براى شام صدایم زد. سعى كردم لحنم گریان نباشد : الان میام مامان.

 

. 

 موهایم را بافته بودم؟ حالم خوب بود؟دستم به بافت موهایم خورد. چرا 

دست بردم و كش سرم را كشیدم ، وحشیانه موهاى بافته شده را از هم باز كردم. حال من دیگر خوب نبود. باز

 هم شكسته بودم.. شاید ، شاید فردا ، از شر تمام این موهاى اضافه خلاص میشدم!
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دو هفته از آخرین دیدارم با مانى مى گذشت. دو هفته ایى كه نه دیده بودمش ، نه صدایش را شنیده بودم ، نه ح

تى اسمش را به زبان آورده بودم .. از هرجایى كه صحبت از مانى به میان مى آمد ، مى گریختم. مى ترسیدم 

ف بدهم و از ماهان گدایى اش كنم. ماهانى با شنیدن اسمش و تجسم صدا زدن هاى ملتمسانه اش ، اختیار از ك

كه زخم زد و بدون آنكه تلاشى براى مرهم گذاشتن بكند،  رفت . ماهانى كه دلم را شكست و بى آنكه به ویرانه 

 ى پشت سرش نگاه كند ، رفت!



گر باما ذهنم پر بود از مانى و محبت هایش ، آنقدر كه حتى بعضى شب ها خوابش را میدیدم و دروغ نیست ا

گویم دلم به همین خواب هاى كوتاه خوش بود. چقدر خودم را بابت این وابستگى بیمارگونه به مانى ، كه بدون ا

 ختیار خودم به وجود آمده بود سرزنش مى كردم!

روزها مى گذشت و به موعد رفتن سینا نزدیك تر مى شدم..روزها مى گذشت و به روز منحوسى كه رعنا آمد 

بختى ام را بر سرم خراب كرد ، نزدیك تر مى شدم . مى ترسیدم از اینكه آن روز با یادآورو دیوار كاذب خوش

ى مو به موى خاطرات بازهم به هم بریزم. بازهم بشوم همان دیباى افسرده و دیوانه! یكبار تصمیم گرفتم ، باز

اما نیرویى وادارم مى كرد به هم به داروهایى كه با آمدن سینا و حضور مانى ، قطعشان كرده بودم پناه ببرم ، 

مبارزه با ترس هایم.. نیرویى كه اینبار از درون خودم مى جوشید ، نه نیروى بیرونى حرف هاى روانكاو و ح

 مید و طناز!

سینا مى رفت؟ طناز و حمید سرشان باهم گرم بود و سراغى از من نمى گرفتند؟ حامى و نازنین سرگرم ثمره 

مراقب كه به سلامت به بار بنشیند و من را فراموش كرده بودند؟ حضور گرم و آى عشقشان بودند و به شدت 

رامش بخش مانى را كم داشتم؟ مهم نبود. مهم این بود كه من خدا را داشتم ، مهم این بود كه مى دانستم تك تك 

ار مى خواستم خودم اعزیزانم با تمام مشغله هایشان بازهم ، اگر من بخواهم ، مثل همیشه كنارم هستند. اما اینب

 ز این مرحله عبور كنم. مى خواستم به تنهایى روى پاى خودم بایستم ، بدون كمك هیچ كس! 

شك موفقیت ها وحالا در مرحله ایى از زندگى بودم كه باید سى سالگى ام ، تمام تجربیات تلخ و شیرینم ، تمام 

ست هایم در من نمود پیدا مى كرد و از آنها پلى مى ساختم براى عبور از روزهایى كه قرار بود تلخ ترین خاط

 راتم را برایم زنده كنند. ترسناك بود ، اما من مى توانستم.

ه یشن تكییكى از همان روزها كه سخت مشغول صیقل دادن دیباى درونم بودم ، بعد از راند صبحگاهى به است

زدم و با پرستارهاى بخش كه اكثرا همسن و سال خودم بودند مشغول شوخى و خنده بودیم كه صداى جاافتاده 

 ى رییس بخش از پشت سرم بلند شد: خانم دكتر امجد؟

پرستارها سریعا از جا بلند شدند و محترمانه ایستادند ، آرام كمر صاف كردم ، لبخندم را جمع و جور كردم و د

 لب رسمى همیشگى به سمت صاحب صدا برگشتم : سلام استاد. امرى داشتین با بنده؟ر قا

عینك طبى با فریم باریكش را از چشمانش برداشت و گفت : تا پنج دقیقه ى دیگه تشریف بیارین اتاق من. كار

 تون دارم..

 و بدون حرف دیگرى به سمت اتاقش رفت.

 خبردار ایستاده ، خیره شدم و گفتم : چیكارم داره یعنى ؟رنگ پریده و نگران به پرستار هاى به حالت 

دستى ظریف روى دستم نشست ناخودآگاه ناخن هاى مانیكور شده با فرنچ ظریف سپیدرنگ را با ناخن هاى از

ته كوتاه شده و بدون رنگ و لعاب خودم مقایسه كردم. چه بود در این دنیاى زنانه كه من آنقدر از آن فرارى  

 بودم؟

 ى ملوس و پر از نازش در گوشم نشست : نگران نباشین خانم دكتر.. دكتر قیدارى اصلا ترسناك نیستن!صدا

 مقنعه ام را صاف كردم و تارهاى بیرون افتاده ى مو را به داخل مقنعه راندم : دعا كنین بچه ها!

جدى اش اجازه ى ورو با قدم هاى محكم به سمت دفتر رییس بخش حركت كردم. تقه ایى به در زدم و صداى 

 ود را صادر كرد.

 وارد شدم و جلوى میز بزرگش ایستادم. با دست به صندلى كنار دستم اشاره زد: بفرمایید بشینید.

 بى قرار روى لبه ى مبل جاگیر شدم و نگاهم را به چشمان ریز و باهوشش دوختم.



راستش بعد از وقفه ى طولانى كه توىعینكش را به چشم زد و موشكافانه نگاهم كرد : خب خانم دكتر جوان.. 

كارتون افتاد و پرونده ى روانپزشكى پر و پیمونى كه براى من آوردین ، هیچ امید نداشتم كه بتونین از پس م 

 سئولیت هاى استادیتون بربیاین.

 سرم را پایین انداختم و خودم را به خاطر این همه ضعف سرزنش كردم.

یار پا به این بخش گذاشتین ، من توى چهره تون انرژى و انگیزه ایى رو دیدم شما از اولى كه به عنوان استاد-

 كه با خودم گفتم بى شك یه روزى صندلى من براى شما مى شه!

بغض به گلویم فشار آورد. كجا رفت آن دیباى پر از امید به آینده ؟كجا رفت آن دیباى كمال گرا و جاه طلب كه 

بود و همیشه به دنبال بالاترین ها بود؟ چطور بال و پر دیباى بلندپرواز را چیدندهیچ موفقیتى برایش پایان راه ن

 كه حالا حتى به پرپر زدن نزدیك به زمین هم راضیست و خواب پرواز در اوج آسمان را مى بیند؟ 

 حیف اون وقفه ایى كه به خاطر مشكلات خانوادگى توى كارتون پیش اومد.. واقعا حیف!-

 م. چرا نمى گفت و خلاصم نمى كرد؟ مى خواست عذرم را بخواهد؟ چرامعحیران نگاهش كرد

 

 طل مى كرد؟ براى من كه بالاتر از سیاهى رنگى نبود.

 نگاهش رنگى از مهربانى گرفت : چرا رنگت پریده دختر جون؟

 دستى به پایین روپوش سپیدم كشیدم و گفتم : از حرف هاتون بوى خوبى به مشامم نمى رسه!

 آرام و طولانى خندید و دل من كمى آرام گرفت.

 فكر كردى مى خوام اخراجت كنم؟-

 نگاهم را به پایه ى زخمى میز دوختم و سكوت كردم.

شما كاملا ویران شده برگشتین.. اما الان من بهبود خیلى زیادى توى عملكردتون میبینم. با وجود تمام مشكلات-

ثبت نشده و این یعنى شما مسئولیت پذیر و دقیق هستین ، البته با دان هم از شما *(Faultتون یه مورد فالت )

 ش بالا..

 قلبم محكم به سینه مى كوبید.

مى دونین كه ما پایان هر دوره از دانشجوها ، اینترن ها ، و بعضا رزیدنت ها در مورد استادامون نظرسنجى-

 مى كنیم.. 

 بسنجد.عمدا بین حرف هایش سكوت مى كرد تا واكنش من را 

 مشتاقانه به صورتش خیره شدم.

 توى این چندماهى كه برگشتین ، بلا استثنا ، شما به عنوان استاد برتر توسط دانشجوها انتخاب شدین!-

قلبم در سینه فروریخت.. باور نمى كردم این حرف ها راجع به منى باشد كه روزگارى ، مانند یك جسد بى جا

 ار دود مى كردم و اشك مى ریختم. باور نمى كردم..ن ، كنج اتاقم افتاده بودم و سیگ

 با چشمانى گرد شده گفتم : جدى میگین؟



لبش به لبخند وسیعى باز شد: بله! البته ما به حرف دانشجوها استناد نكردیم. رفتارتون توى بخش با پرسنل ، با 

ه ر نمى مونه و در آخر تایید بقیبیماران ، كمك هاى پنهانیتون به بیماران بى بضاعت كه از چشم تیزبین من دو

 ى اساتید بخش ، بر این شد كه شما رو به عنوان معاون آموزشى بخش انتخاب كنیم!

دیباى درونم از خوشحالى جیغ كشید و من تنها توانستم لبانم را گاز بگیرم تا مبادا صداى این جیغ ، بیرون بیاید

خودم را باور مى كردم. خودى را كه مدت ها ، تنها گذاشته. چشمانم از اشك شوق لبریز شد. انگار تازه داشتم 

بودم و با بى توجهى ، تمام اعتماد به نفسش را به یغما برده بودم. خودى را كه انگار دیگران موظف بودند به  

 من معرفى اش كنند. خودى كه با من غریبه بود و از من بى توجه دلگیر!

 ا جدى میگین؟ من باورم نمى شه!صداى لرزان از شادمانى ام بلند شد: شم

نگاهش ، شبیه نگاه پدر شد ، انگار كه من دخترش باشم و او پدرى دلسوز و مهربان : باور كن دخترم.. شما ا

 ستحقاقشو دارى. امیدوارم رو سفیدم كنى..

ا دم : واقعدستانم را مشت كردم تا پدرانه هایش را در آغوش نكشم. از جا بلند شدم و به پهناى صورت لبخند ز

 ممنونم ازتون.. امیدوارم لایق این اعتماد و محبت باشم!

جلوى پایم ایستاد و گفت : حتما هستى .. امیدوارم یك روزى عنوان دانشیارى و بعد از اون استاد تمام شدنت ر

 و تبریك بگم.

 اختند.از تصور به تحقق پیوستن حرف هایش ، حس خوشى ته دلم خزید و تمام ترس ها انگار رنگ ب

 خب خانم دكتر. برنامه ى جدید آموزشى دستتون رو مى بوسه.. ببینم چه مى كنین.-

 قدردان نگاهش كردم : چشم. به زودى میارم خدمتتون.. 

 و با كسب اجازه از اتاق خارج شدم. 

 به پرستارهاى نگران درون استیشن لبخند زدم و دستم را به علامت پیروزى بالا بردم.

 صداى زنگ موبایلم بلند شد . به شماره ى ناشناس خیره شدم و با تردید جواب دادم : بله؟

 صداى مردانه ى ناآشنایى در گوشى پیچید: سلام دیباجان.

 اخم هایم را در هم كشیدم : سلام.. شما؟

 صدا خندان شد: نشناختى؟ میلادم..

ى روانشناسى اش را كه باعث شده بود من از منبع آرامبالاجبار خندیدم. هنوز یادم نرفته بود متدهاى احمقانه 

 شم دور شوم: ببخشید نشناختمت..خوبى؟

 خوبم. غرض از مزاحمت مى خواستم اگر وقتت آزاد هستش یه جا قرار بذاریم همو ببینیم!-

 متعجب ابرویم را بالا بردم: خب بیا خونه.. مامان اینا هم ببیننت خوشحال میشن.

نه راستش پس فردا بلیط برگشت داریم خیلى تایم خالى ندارم. یه كار خصوصى با خودت داشتم كه بهتره توى-

 یه كافه همو ببینیم. 

مردد پنجه ى كفشم را روى ترك موزاییك هاى زیر پایم كشیدم. چه كارم داشت این روانشناس باهوش كه زیر ا

 مى كند؟ شعه ى ایكس نگاهش حس مى كردم كل روحم را اسكن

 امم.. باشه. من امروز كلینیك ویژه دارم.. ساعت هفت تموم میشه.. كجا بیام؟-



 بازهم خندید: من كه جایى رو بلد نیستم اینجا. خودت بگو!

لحظه ایى فكر كردم و گفتم: من بیمارستان طالقانى هستم. نزدیكترین جا به من دركه ست.. توى میدون دركه یه

 و نیم اونجا مى بینمت..كافى شاپه.. ساعت هفت  

 محترمانه گفت : بله خانم.. میبینمت پس! به امید دیدار..

تماس را قطع كردم و راهم را به سمت نهارخورى اساتید كج كردم ، در حالى كه تمام ذهنم پر بود از اینكه میل

 اد چه كار خصوصى مى تواند با من داشته باشد؟!

 

 خطا : (fault*فالت )
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را باز كردم و هجوم هواى گرم و برخوردش با صورت یخزده ام ، باعث شد لحظه ایى از خوشى چ در كافه

شمانم را ببندم. بوى دوست داشتنى مخلوط قهوه و عود ، شامه ام را نوازش كرد . از هم نسلان من كسى بود 

 كه با این بو خاطره نداشته باشد؟

ه ى نسبتا خلوت پیدا كردن میلاد لبخند بر لب با آن كاپشن آشنایش پلك هایم را بالا بردم و چشم گرداندم. در كاف

 ، كار سختى نبود.

لبانم انحناى ظریفى برداشت ، كیفم را روى شانه جابجا كردم و به سمت میز دونفره ایى كه میلاد از پشت آن آ

 نالیزگر نگاهم مى كرد ، قدم تند كردم. 

 چقدر جنتلمن بود این پسرخاله ى تمام اروپایى!!جلوى پایم ایستاد و محترمانه سر خم كرد. 

 بینى ام را نامحسوس بالا كشیدم و سلام كردم.

 دستش را به سمت صندلى خالى گرفت و گفت : بفرمایید..

 روى صندلى لهستانى نشستم و كیفم را به پشتى صندلى آویزان كردم.

 ؟ خاله خوبه؟ كم پیدایین..دستانم را به مالیدم تا انگشتان یخزده ام ، گرم شوند: خوبى 

نگاهش را به بینى سرخ شده ام دوخت و گفت: خوبیم.. یكى از دوستاى بابا یه سرى كار ادارى داشته تو ایران 

 كه به من سپرده.. اینه كه دم رفتنى سرم شلوغه.. سردته؟

 مدم.از تغییر ناگهانى حرفش شوكه شدم و گفتم : یه كم.. از بیمارستان تا اینجا پیاده او

 چشمانش پر از شیطنت شد: اینجا كه آقا.. امم. چى بود اسم پسرعموت؟

 سوالى لب زدم : ماهان؟

 آها.. آره . اینجا كه آقا ماهان نیستن ما رو بد نگاه كنن . كاپشنم رو بندازم روى دوشت رد نمى كنى؟-



اهان به میان بیاید. دوست ندانگاهم را به میز چوبى زیر دستم دوختم و سكوت كردم. دوست نداشتم حرفى از م

شتم زیر نگاه آنالیز كننده اش ، بحث رفتار آن روز ماهان وسط كشیده شود و تمامى حركاتم مو به مو در ذهن 

 فعالش ، پردازش شود.

 از اون شبى كه توى اتاق بحثتون شد و از خونه تون رفت دیگه ندیدیش . نه؟-

بازهم سكوت. جوابى براى سوال هایش نداشتم. دلیلى هم براى جواب دادن نمى دیدیم.. مسائل بین من و ماهان 

 به او ارتباطى نداشت!

 خیلى روت حساسه .. متوجه این مسئله شدى؟ -

ودند ب نگاه پریشان و عصبى ام را بالا بردم و قفل نگاه آرام و تحلیل گرش كردم. انگشتانم را كه حالا گرم شده

 در هم پیچاندم و كمى پرخاش ، چاشنى صدایم كردم: اومدیم اینجا راجع به ماهان صحبت كنیم؟ این بود كارت؟

 لبخندش وسیع شد و با آرامش جواب داد : نه..

دلم مى خواست مشتم را به صورت آرام و متفكرش بكوبم . دندان هایم را روى هم فشار دادم و گفتم : پس ترج

 م سر اصل مطلب. من خسته ام و وقت زیادى ندارم!یح مى دم بری

 به پشتى صندلى تكیه داد و دستانش را روى سینه در هم قلاب كرد : باشه حتما.. اول بگو چى میخورى؟

 بى حوصله و سرسرى به منو نگاه انداختم و گفتم : كارامل ماكیاتو.

 سرش را به نشانه ى تایید تكان داد: هوومم.. خوش سلیقه ایى!

 گارسون را صدا زد و سفارش داد.

روى میز خم شد ، دست چپش را مشت كرد و میان دست راستش گذاشت : خب.. چون خسته ایى زودتر حرف

 اصلیم رو میزنم. 

 كنجكاو نگاهش كردم : مى شنوم!

خاسرخیلى آرام و با طمانینه شروع به صحبت كرد: خب.. بهتره از اولش شروع كنم. من و تو ، دختر خاله و پ

 له ایم. اما انقدر از نظر مسافت از هم دور بودیم كه خیلى فرقى با دوتا غریبه نداریم.

كمى روى صندلى جابجا شد و نگاهش را به چشمانم دوخت: من تنها چیزى كه از زندگى تو میدونم اینه كه تو 

 یه خانمِ.. 

 فارسى بیابد. پلك هایش را روى هم فشرد تا براى كلمه ایى كه در ذهنش بود معادل 

 كمكش كردم : مطلقه!

با انگشت اشاره روى میز ضربه ى كوتاهى زد :هوم.. تو یه خانم مطلقه هستى كه با وجود شكست توى زندگى

 با همسرش ، توى زندگى شغلى و اجتماعى بسیار موفقه! و به نوعى محبوب خانواده ست. 

كفه ى تمام تعریف هایش با كلمه ى "مطلقه" هیچ م لبم ناخودآگاه به پوزخندى كج شد. نمى دانست كه سنگینى

 ى شود .. كفه ى ترازو در سمت این كلمه همیشه پایین مى رود!

بى توجه به تغییر حالت من كه مى دانستم از چشمان تیزبینش دور نمانده ادامه داد : من معنى شكست رو خوب

 مى فهمم! خوب دركت مى كنم! 

 ابروهایم به هم نزدیك شدند.



ن تو اوج جوونى و خامى ، عاشق یه دختر آلمانى الاصل شدم. اینكه مى گم عاشق ، كاملا شبیه همون چیزام-

 یى كه توى ادبیات ایران مى خونیم! یه دیوونه ى واقعى! یه...

 زمزمه كردم : مجنون!

 لبخند محزونى زد و سرش را تكان داد: آره. مجنون!

كارامل ماكیاتو ، زیر بینى ام زد .جرعه ى بزرگى از محتویات دا گارسون با سفارشاتمان از راه رسید. عطر

 غ درون ماگ سفیدرنگ را نوشیدم.

 خیلى دوستش داشتم. خیلى!-

 از حس عمیق درون چشمانش لرزیدم. چقدر این نگاه ، این حس ، این برق ، آشنا بود.

 دستانم را دور ماگ حلقه كردم و گفتم: خب؟

ردسرى. بدون هیچ مخالفتى.. همه چیز به ظاهر كامل و رویایى. از جون و دلم براازدواج كردیم. بدون هیچ د-

 ش مایه گذاشتم. همه ى زندگیم رو به پاش ریختم.

به دست مشت شده اش دور تنه ى ظریف چنگال چشم دوختم.. به بند سفیدشده ى انگشتانش و به لرزش نامحس

 وس چنگال!

 همه چیز خوب بود. لعنت به عطر نا آشناى مردونه . لعنت به بوى غر-

 

 یبه ى چسبیده به پوست گردنش كه گند زد به تمام باورهام!

 بى اختیار دستم را جلوى دهانم گرفتم و آه بلندى كشیدم.

 لعنت به من و كارآگاه بازیام كه باعث شد عشق زندگیمو تو بغل دوست پسر سابقش ببینم!-

 زدم و قطره اشكى درشت درون ماگ جلوى دستم ریخت.پلك 

 زیر لب زمزمه كردم : واى. میلاد..

دستى میان موهایش كشید و زیر لب گفت : زندگیم با یه بوى غریبه لرزید و با دیدن اون صحنه ، كل خوشبخت

 ى ام در عرض یه پلك زدن روى سرم آوار شد.

شید و گفت: اوج بدبختیم اونجا بود كه تو روم وایساد و با چنگال خطوط محوى روى چیزكیك سفارشى اش ك

 گفت بودن با عشق قدیمیشو به من ترجیح میده..

چنگال را با قدرت در چیزكیك فرو برد و محكم فشرد : دیبا.. من اونقدر احمق بودم كه اگه یه قطره اشك میري

 خت یا یه كلمه مى گفت ببخشید ، با جون و دل مى بخشیدمش !

كاغذى سفید و مربعى شكلى را برداشتم و قطرات لغزان اشكم را از روى گونه پاك كردم.. یادم آمد سیادستمال 

وش را ، نگاه پشیمانش را ، التماسش را ، عجز و پریشانى اش را و خودم كه هرگز نتوانستم ببخشم و بازهم 

 ؟ بخواهمش.. اگر حسى كه من به سیاوش داشتم عشق بود ، پس حس میلاد چه بود

چشمانش را با انگشت شست و اشاره فشرد : تا مدت ها تحت درمان بودم. افسردگى ماژور مقاوم به درمان.. 

حتى به بالاترین دوزهاى داروهاى تزریقى هم جواب نمى دادم.. بارها بهم شوك وارد كردن تا تونستن منو به د

 رجه ایى برسونن كه داروها بتونن اثر كنن!



 ماجرا مال چند سال پیشه؟بى اختیار پرسیدم : 

 بدون آنكه نگاهم كند جواب داد : سیزده سال!

 سیزده سال گذشته و تو هنوز با یادآورى عشق خائنت ، چشمانت ستاره باران مى شود!

چند سال طول كشید تا بتونم یه آدم عادى بشم.. آدمى كه بتونه راه بره ، حرف بزنه ، بخنده ، گریه كنه! درس -

و تموم كردم و خودمو وقف كسانى كردم كه یه روز باهاشون تو یه اتاق میخوابیدم و به هممون یهنیمه تمومم ر

 مارك مى زدن! 

نگاه سرخ و همچنان ستاره بارانش را به چشمانم دوخت.. چقدر درد مشترك داشتیم و نمى دانستم! چقدر سرنو

اگر من هم حمایت هاى خانواده و دوستم را  شتمان شبیه بود.. میلاد با دوز بیشترى از عاشقى و شكست.. شاید

 نداشتم ، مانند میلاد سال ها زمان میبرد تا سرپا شوم..

 نگاهش كردم كه برشى كیك به چنگال زده و به سمتم گرفته بود: بخور.. رنگت پریده!

 ؟چطور میتوانست با یادآورى آن صحنه ، آنقدر آرام و ریلكس چیزكیك بخورد و به من هم تعارف كند

 چنگال را از دستش گرفتم و بغضم را با طعم پنیر و خامه قورت دادم. 

جرعه اى از چاى نعناى خوش عطرش را نوشید : میدونم دوست ندارى از علت جداییت بگى.. اصرارى هم ن

 دارم.. علت اینكه این حرف ها رو بهت زدم این بود كه درخواست اصلیمو بهت بگم!

 تند تند پلك زدم : درخواست؟

دستمالى برداشت و دور دهانش كشید : اوهوم.. توى این یك ماهى كه دیدمت ، با همون دید روانشناسانه ى خو

دم ، فهمیدم توهم كم از زندگى گذشته ات ضربه نخوردى.. اینجا همه ى دخترا هر وقت مى رن بیرون آرایش 

ترین مد ، رنگ مى كنن ، لباس هاى مى كنن ، دخترهاى خیلى كم سن و سال تر از تو ، موهاشون رو با جدید

 مد روز و عجیب و غریب مى پوشن اما تو..

 اما من!!!

مى دونى از نظر من یك زن ، وقتى از دنیاى زنانه فاصله بگیره ، یعنى به بدترین شكل ممكن شكسته.. جور-

 ى شكسته كه دیگه دوست نداره هیچ جوره به چشم بیاد..

را در نگاهم نخواند. من از زنانگى هایم بیزار بودم.. از هرآنچه از من زنى بسازدسرم را پایین انداختم تا تایید 

زیبا و دلفریب.. كه مبادا دلى برایم بلغزد و نگاهى اسیرم شود.. نگاهى كه شاید زن دیگرى در آن كاشانه ساخ 

 ته باشد.

تو آرومى ، بى هیچ حاشیه و سر و صدایى.. با تمام تنش هایى كه روحت رو درگیر كرده به اطرافیانت آرام-

ش میدى .. تا شعاع چند مترى اطرافت ، همه از حضورت و رفتارهاى سنجیده ات آرامش میگیرن. و من بى 

 نهایت محتاج این آرامش حضورتم!

بهت زده نگاهم را به چشمان مصممش دوختم.. چه مى گفت این مرد ویران شده ى خونسرد؟ آرامش حضور م

ن را مى خواست؟ به چه عنوان؟ اى كاش ادامه ندهد.. اى كاش درخواستش را كه مى دانستم چیست به زبان ن

 یاورد.

دى چى میخوام بگم.. من آدم صادقى هكمى به جلو خم شد و آرام گفت : دیبا جان.. میدونم با هوش زیادت فهمی

ستم.. نمى گم عاشقت شدم ، نمى گم دیووانه وار دوستت دارم چون از نظر من ، یك مرد فقط یك بار میتونه د

 یوانه بشه و بس !



دست گرم و بزرگش روى مچ دست یخ زده ام نشست : من از حضورت ، از آرامشت ، از تك تك رفتارهات ل

میبینم مثل خودم شكست خوردى و تونستى دوباره سرپا بشى ، از اینكه میبینم با چنگ و دذت میبرم.. از اینكه 

 ندون میخواى عادى زندگى كنى خوشم میاد.. من و تو میتونیم كنار هم به آرامش بیشترى برسیم!

مشتم رانگاهم را به نى نى چشمانش دوختم. چرا حسم بد نبود؟ چرا ناراحت نبودم؟ چرا به خاطر این حرف ها 

در صورتش نمى كوبیدم؟ چرا چشمان خونسردش را از كاسه بیرون نمى آوردم؟ چرا از نگاهش كه هیچ حس 

 ى نداشت جز آرامش ، عقم نمى گرفت؟ چرا چندشم نمى شد؟

 نمى خواى جواب بدى؟-

 دستم

 

 را از زیر دست بزرگش بیرون كشیدم و كمى فاصله گرفتم : من شوكه شدم!

 بیه یا بد؟و این نشونه ى خو-

 بزاقم را فرو دادم : نمى فهمم.. تو براى چى از من این رو میخواى؟ فقط براى اینكه به آرامش برسى؟

 سیگارى آتش زد و عمیق كام گرفت. كلمات با دود سیگار از دهانش خارج شدند : برسم نه ! برسیم..

ینى كه هستم بكنه! مخصوصا با كسى اما من الان آرومم.. ازدواج مجدد چیزى نیست كه من رو آرومتر از ا-

 كه..

 حرفم را ادامه داد : بهش علاقه ندارى..

 پوست بلند شده ى كنار ناخنم را كشیدم : هوم..!

 بازهم میخواى با عشق ازدواج كنى؟-

 حیران نگاهش كردم : من نمى خوام ازدواج كنم!

 خندید : نمى تونى نخواى!

 اخم كردم : كى میگه؟

گارش را در زیر سیگارى سرامیكى تكاند : تو از اون دسته زن هایى نیستى كه بعد از اوخونسرد خاكستر سی

 لین شكستشون تارك دنیا بشن و بخوان تا آخر عمر تنها زندگى كنن!

 لعنتى باهوش!!

 من من كنان گفتم : خب آره.. منم نگفتم هیچوقت ازدواج نمى كنم.. اما هنوز هم به زندگى با عشق اعتقاد دارم!

دود سیگار را به سمت راستش فوت كرد : به عشق بعد از ازدواج چى؟ شاید خدا زد پس كله ات و عاشق من 

 شدى!

 بى اختیار خندیدم : ریسك پذیر نیستم!

 گرم و مهربان نگاهم كرد : خوبه! از شخصیت آروم و ساكنى مثل تو انتظار ریسك پذیر بودن نمیره..

 تقاد!و من نفهمیدم این تعریف بود یا ان



دستش را بلند كرد و به گارسون علامت داد صورت حساب را بیاورد : میتونم امیدوار باشم كه روى پیشنهادم 

 بیشتر فكر مى كنى؟ به این زودى ها جواب نمى خوام! ولى فورا پیشنهادم رو رد نكن. بهش فكر كن..

 كنم! اما امیدوار نباش..دهانم را باز كردم و مغزم قبل از قلبم فرمان داد : باشه.. فكر مى 

گارسون صورت حساب را آورد. همانطور كه از كیفش تراول تا نخورده ایى را بیرون مى كشید خندیدو گفت 

 : انسان با امید زنده ست. درست گفتم دیگه؟

ن اایستاد تا مبا لبخند سر تكان دادم و بى حرف از جا بلند شدم. در خروجى را برایم باز كرد و محترمانه كنار 

 ول عبور كنم.

 از سرماى استخوان سوز شب ، در خودم جمع شدم. 

 بیا بریم میرسونمت..-

 متعجب نگاهش كردم : ماشین دارى؟

 اوهوم.. ماشین شوهر خاله سارا دستمه..-

 همانطور كه كنارش قدم برمیداشتم پرسیدم : مسیرها رو بلدى؟

 س براى چیه خانم دكتر؟نیم نگاهى به نیمرخم انداخت : جى پى اس پ

خجالت زده از گیجى بیش از حدم خندیدم و سر پایین انداختم.. از حرف هایش ، از حضورش حس بد نمى گر

فتم. شاید اگر مى گفت عاشقم شده ، مى گفت دوستم دارد یا هزاران ترفند دیگر براى قانع كردنم به كار میبرد ،

.. همینكه صادقانه گفت به آرامش حضورم نیاز دارد و دیگر عاشقحالا آنقدر آرام و سبك كنارش را نمى رفتم 

نمى شود ، برایم دنیایى ارزش داشت .مى دانستم در نهایت جواب من به این درخواست صادقانه ، منفى ست ا 

ما خوشحال بودم كه امروز دیدم به میلاد تغییر كرده بود و مى دانستم مى توانیم براى هم ، دوستان خوبى باقى 

 بمانیم..

به نیمرخ مردانه و معمولى اش خیره شدم. یاد جمله ایى كه از میان تمام حرف هایش ، ملكه ى ذهنم شده بود ا

 فتادم . "یك مرد ، فقط یكبار دیوانه مى شه"

طرح چشمان ماهان در آخرین دیدارمان، با آن نگاه سرد و پر از خشم جلوى چشمانم جان گرفت .. در دل گفتم

بلا دیوانه بودى و الان عاقل شدى ، باید اعتراف كنم دیوانگى هاى یه مرد مى چربه به تمام عاقل ها"اگر تو ق 

 ى دنیا!"

 و دلم از این اعتراف ناخودآگاه ، فرو ریخت!

 

#11٣ 

 

میلاد رفت. هنگام رفتنش بازهم از من خواست كه فكر كنم ، من بازهم با لبخند جواب دادم  كه فكر مى كنم اما 

ار نباشد و او بازهم با نگاهش به من فهماند كه آدمى با امید زنده ست..! عجیب به این جمله ى كوتاه اما امیدو

پرمغز ، اعتقاد داشتم .اگر امید نباشد بى شك انسان با جسدى بى جان تفاوتى ندارد.. امید است كه روح را تغذ

مات زندگى را مى دهد و من خوشحال بودم كه میه مى كند و به آن جانِ ادامه دادن در بین حجم سنگین ناملای

 یلاد هم مانند من با وجود تمام شكست هایش هنوز امید دارد و زنده است!



زمزمه هاى رفتن سینا شروع شده بود و من با وجود آنكه خودم را براى چنین روزى آماده كرده بودم ، بازهم 

و دوست داشتنى ام بى رحمانه از من دور نگه داش غمگین و كم حوصله بودم.. سینا كه مى رفت ، مانى عزیز

ته شده بود ، حمید و طناز ، نازنین و حامى هم سرگرم زندگى خودشان بودند ، براى اولین بار من مى ماندم و 

 من! این تنهایى با وجود ترسناك بودنش ، برایم لازم بود.. وقتش رسیده بود ببینم چند مرده حلاجم!!!

رواز داشت و جمعه ى بعد از آن ، روزى بود كه درست یك سال قبل آن ، رعنا پا به خانه سینا روز دوشنبه پ

ى امید و آرزوهایم گذاشت و تمام باورهاى ده ساله ام را به تاراج برد.باورم نمى شد یك سال گذشته و من دوام

زنده نمى مانم ، یك  آورده ام. منى كه فكر مى كردم لحظه ایى بدون نوازش هاى دست سیاوش و بوسه هایش 

سال تمام بدون او سر كرده بودم و عجیب بود كه خلا وجودش را حس نمى كردم، عجیب بود كه دلتنگش نبودم

، عجیب بود كه حسرت داشتنش را نداشتم ، عجیب بود كه حتى دیگر از او متنفر هم نبودم. یك نوع بى تفاوتى 

 ود..محض نسبت به سیاوش تمام وجودم را فرا گرفته ب 

قاعدتا حالا باید متنفر مى بودم،  یا حداقل دلخور و دلزده با كمى چاشنى دلتنگى و حسرت.. اما خالى خالى بود

م. خالى از هر حسى كه من را پیوند دهد به مردى كه روزگارى دوستش داشتم و كنارش گمان مى كردم كه خ

 وشبختم.

ى مسافرى براى بدرقه كردن دارد ، پر بودم از دلهره روز رفتن سینا فرا رسید.. مثل همه ى روزهایى كه كس

و دلتنگى ، پر بودم از حس عجیب دل آشوبه و نگرانى! روزى كه مسافر دارى ، انگار از صبح آن روز پري

شانى ، انگار چیزى گم كرده ایى ، انگار میترسى دیگر نتوانى عزیزت را ببینى ، در آغوش بگیرى ، ببوسى!

تمام این حالت ها را داشتم. یك نوع دل آشوبه ى خاص و آزاردهنده..حمید و طناز ، حامى  و آن روز دقیقا من 

و نازنین ، خانواده ى عمه و عمو به خانه مان آمده بودند تا با سینا خداحافظى كنند.. با وجود شوخى ها و خنده 

لى پدر و پسر دوست داشتنى هایشان بازهم من غمگین بودم. هم غمگین از رفتن سینا ، هم غمگین از جاى خا

كه نبودشان بدجور در ذوق مى زد. جاى خالى شیرین زبانى هاى پسرك نازنین و مهربانم با آن دستاى كوچك 

پرمهر كه من نمى دانم چطور تمام محبت دنیا در آن مشت هاى كوچكش جا مى شد و جاى خالى پدر جدى و ك

یش هم برایم عادى شده بود ! كمشان داشتم.. با خودم كم حرفش با آن نگاه خاص و مشكى رنگ كه حتى سرما

 ه تعارف نداشتم. ماهان و مانى را كم داشتم و این كمبود بى طاقتم مى كرد.

آن خم كردههمان طور گیج و بى هدف ، آرنج هر دو دستم را به كانتر آشپزخانه تكیه داده و بالا تنه ام را روى 

بودم و به جنب و جوش مادر و عمه براى پر كردن چمدان سینا از انواع و اقسام خوراكى ها خیره شده بودم  

 كه هر از چندگاهى صداى اعتراض سینا را بلند مى كرد اما بى فایده بود.

شیشه اش بش سینا بلند و حرصى گفت : آخه مادر من ، عسل براى چى میذارى توى چمدون من؟ این الان اگه

 كنه یا درش باز بشه زندگى منو به گند میكشه.. 

شیشه ى بزرگ عسل را از دست مادر بیرون كشید و جلوى من روى كانتر كوبید : مگه مى خوام برم تو بیابو

 ن؟ والا بهتر از اینا ، اونجا هست.

 ، پیدا نمى شه! مادر با اخم هاى درهم به شیشه ى عسل و بعد به سینا نگاه كرد: مثل اینا نخیر

 و صداى قهقهه ى حمید و حامى كه چهره ى مستاصل و پریشان سینا را سوژه كرده بودند خانه را پر كرد.

حمید با لودگى گفت : سینا.. بیا من یه آفتابه مسى دارم ، بدم بهت ببر با خودت.. از اونا تو استرالیا پیدا نمى شه

 ها!! 

داى خنده شان با اعتراض مادر و عمه یكى شد و من همانطور بى هیچ طناز محكم به بازوى حمید كوبید و ص

 عكس العملى خیره ى جمع شاد روبرویم بودم.



با كشیده شدن ناگهانى بازویم ، بهت زده از عالم هپروت جدا شدم و به پشت سرم نگاه كردم. با دیدن حمید با آن

 دم : خیلى بانمك شدیا امروز!! مى دونستى؟چشم هاى شیطان و لبخند دندان نما اخم هایم را درهم كشی 

 چشمانش را چپ كرد : بودم!

 پشت چشمى نازك كردم و از آشپزخانه بیرون آمدم : دلقك كه بودى.. اما شدتش توى این مدت بیشتر شده. 

 و نامحسوس به طناز اشاره كردم.

 جلو آمد و گرم ترین و عاشقانه ترین نگاهش را نثار چشمان خندان طناز كرد و گفت : از اثرات عاشقیه..

 حامى و نازنین اداى عق زدن را در آوردند و من اینبار واقعا خندیدم!

 دست سینا دور شانه ام حلقه شد و من را به خودش فشرد: من نیستم هواى دردونه ام رو دارین دیگه؟

 تنم ر

 

 ا بیشتر به تنش فشار دادم و به نیمرخ مهربانش خیره شدم.

حمید خودش را روى كاناپه ى كنار طناز رها كرد و گفت : من و خانومم كه دربست در اختیار ایشونیم.. ایشو

 ن ما رو تحویل نمیگیرن دیگه!

شدم و به پهناى صورت به طناز كه با شنیدن لفظ "خانومم" از دهان حمید ، چشمانش چراغانى شده بود خیره 

 لبخند زدم : من نمى خوام مزاحم نامزد بازیتون بشم!

 حمید دهانش را براى جواب دادن به من باز كرد كه صداى زنگ موبایل سینا ، مانع حرف زدنش شد.

 سینا با نگاهى به موبایلش گفت : ماهانه..

اى گرومپ گرومپ قلبم به حدى بلند بود انگار در آن لحظه ، در قلبم هزاران طبل همزمان نواخته شدند. صد

كه براى جلوگیرى از رسوا شدنم ، ناخودآگاه چند قدم از سینا فاصله گرفتم ، اما گوشم را همانجا ، حوالى دهان

 سینا جا گذاشتم. 

 به دهان سینا چشم دوختم : جانم ماهان؟ كجایى تو پسر؟

 ى شنیدن صداى گرمش ، مقابله كنم.پوست بلند شده ى لبم را به دندان گرفتم تا با وسوسه 

 مرد حسابى من دارم میرم. نباید بیاى ببینمت؟ انقدر سرت شلوغه؟-

 " سرش شلوغ نیست سینا! انقدر از من بیزاره كه حتى عطاى دیدن تورو هم به لقاش بخشیده"

 كجایى؟ نزدیكى؟ بیا پس.. بچه ها هم اینجان!-

و "دیبا جون " گفتنش در فضا پیچید. چطور آنقدر آرام و بى صداقلبم از خوشى جیغ كشید. عطر موهاى مانى 

با دل و جانم پیوند خوردى كوچك مهربان من ، كه سه هفته دورى ات ، مانند معتادى كه از افیون دور مانده ا 

 ست ، اینچنین من را خمار و بى تاب حضورت كرده؟

رها شده بودند كه با هربار پرپر زدنشان ، ته دلم از حدلم كمى سبك تر شده بود. انگار دسته ایى پروانه در دلم 

 سى عجیب قلقلك مى رفت!



روى مبل تكى گوشه ى سالن نشستم و بى قرار پا تكان دادم. حالا كه مى دانستم منبع آرامشم در همین نزدیكى 

چك ، به خارست ، انگار براى داشتنش بى قرارتر شده بودم. بازوانم از میل به در آغوش كشیدن آن حجم كو

 ش افتادند و لبانم از عطش بوسیدنش ، فریاد مى خواستند.

 بعد از دقایق طولانى و كشدار صداى موبایل سینا بلند شد : بله ماهان؟ بیا بالا..

 دستش كه براى فشردن دكمه ى آیفون جلو رفته بود در هوا خشك شد : چى؟ بیا بالا ببینم!

 ا خب قرارتو مینداختى دو ساعت دیگه.. انقدر واجب بود؟گوشى را در دستش جا به جا كرد : باب

 دستى میان موهایش كشید و به دنبال كتش چشم گرداند : اومدم.. وایسا یه دقیقه!

 و تماس را قطع كرد. بى اختیار از روى مبل بلند شدم و به سمت سینا رفتم : كجا میرى؟ مگه ماهان نمیاد بالا؟

هاى آشفته اش را سامان داد : نمیاد. میگه جایى قرار داره زود باید بره.. میرم كتش را پوشید و جلوى آیینه مو

 پایین ببینمش.

آهم را در گلو خفه كردم. حس كسى را داشتم كه با شوق و ذوق یك مسیر طولانى را دویده تا به مقصد برسد و

 همانقدر غمگین. ناگهان جلوى رویش دیوار بلندى سبز شده. همانقدر حیران. همانقدر سرخورده. 

سرم را پایین انداختم تا اشكى كه مصرانه گوشه ى چشمم لانه كرده بود از نگاه ها پنهان بماند. ماهان ، چه مجا

یك صداى ظریف زات سنگینى براى قلب ندیده ى من در نظر گرفتى...!تو كه نمى دانى دل من مى رود براى 

كودكانه و یك بوسه ى ریز! تو كه نمى دانى جان من بند است به دستان كوچكى كه گردنم را در بر بگیرد و تن

كوچكش را در تن خسته ام پنهان كند. ماهان تو چقدر خوشبختى كه این ها را دارى و من چقدر نگونبختم كه د 

 حمى كه داشته هایت را از من دریغ مى كنى!ر حسرت داشته هاى تو مى سوزم. و تو .. تو چه بى ر

قدم هاى سركشم بدون فرمان مغزم به سمت پنجره ى آشپزخانه راه كج كردند. دست بالا بردم و دستگیره ى فل

 زى پنجره را در مشتم فشردم. با یك حركت دستگیره را پیچاندم و پنجره را باز كردم. 

به صورتم نشست. سوز سرما میان بینى ام پیچید و اشك از چشم هواى سرد هفته ى اول بهمن ماه ، مانند سیلى

م روان شد. روى پنجه ى پا ایستادم و تا جایى كه مى توانستم كمرم را خم كردم. لحظه ایى چشمانم را بستم و 

لبان خشكم را زمزمه وار تكان دادم "خواهش مى كنم مانى رو آورده باش.. خواهش مى كنم انقدر بى رحم نبا

 ش!"

 چشمانم را باز كردم. چندین بار پلك زدم تا تصویر جلوى دیدگانم صاف شود. 

قامت بلند ماهان را دیدم و لبه ى كاپشن سینا ! چشم گرداندم ، بیشتر خم شدم و گردن كشیدم . دنبال یك حجم كو

پررار بالا و پایین بچك از كاپشن و كلاه متحرك بودم كه مثل همیشه كنار پاهاى بلند ماهان ایستاده باشد و بى ق

 د. نبود.. فضا خالى شد از عطر موهایش ، و دل من تهى شد از تمام پروانه هایى كه با ذوق بال بال مى زدند. 

همانطور كه از پنجره به سمت پایین خم شده بودم با ناامیدى به موهاى تیره ى ماهان خیره شدم و زیر لب زمز

 ر.. بى انصاف.. كاش مى شد ازت بدم بیاد."مه كردم "ظالم.. نامرد.. لجباز.. مغرو

 اشكم روى قوس گونه لغزید و در سرماى هوا یخ بست.

همانطور خیره ى ماهان و حركت آشناى دستانش موقع حرف زدن بودم كه انگار سنگینى نگاهم را حس كرد. 

عینك دودى تیره اش لحظه ایى دستانش از حركت باز ماند و گردنش به سمت بالا چرخید و نگاهم را از پشت 

 غافلگیر كرد. ثانیه ایى تمام اندام هاىداخ

 



لى و خارجى ام یخ بست . مسخ شده خیره ى صورتش شدم و با بالا رفتن ابروهایش انگار خون در بدن یخزده

ام جریان پیدا كرد. سیگنال به مغزم مخابره و فرمان صادر شد . به سرعت عقب كشیدم و به دیوار كنار پنجر 

یه زدم. شاید تمام این حالت ها ، چند ثانیه بیشتر طول نكشید ، اما همان چند ثانیه براى رسوا شدنم كافى كهه تك

 هیچ ، زیاد هم بود. 

چپ قفكمرم روى دیوار كنار پنجره سر خورد و روى سرامیك هاى سرد آشپزخانه فرود آمدم. دستم را سمت 

سه ى سینه ام ، جایى كه قلبم پر صدا و بى وقفه مى كوبید مشت كردم . انگار میخواستم آن حجم تپنده ى سرك

 ش را در مشت بگیرم تا كمتر بجنبد..

زانوهایم را در شكمم جمع كردم و در دل نالیدم "گند زدى دیبا.. گند زدى..واى دیدت كه مثل چیتا از پنجره آو

 اهش مى كردى.. خراب كردى!"یزون شده بودى و نگ

پیشانى ام را روى زانوهاى جمع شده گذاشتم و لب زدم "چرا انقدر بد شدى؟ چرا انقدر بى رحم شدى؟ چرا زخ

 م میزنى به روحى كه همه جاش پر از اسكار* هاى بد شكل و قیافه ست؟ چرا ماهان؟ چرا؟"

در دلم شیطنت مى كرد. حسى كه انگار مى گپلك هایم را روى هم فشردم و سعى كردم پس بزنم حسى را كه 

 فت حالا خیلى كمتر از یك ساعت ، قبل دلتنگم!

 

#11٤ 

 

نگاهم را از صفحه ى پرنور لپ تاپ گرفتم و با كف دست چشمان دردناكم را ماساژ دادم. درد مانند خنجرى 

ه شمانم برداشتم و به صفحتیز از كاسه ى چشمانم تا پشت سرم كشیده شد و در سرم پیچید..دستم را از روى چ

ى لپ تاپ زل زدم. تصویر روبرویم تار شد و موج برداشت. با خودم فكر كردم در اولین فرصت باید به یك چ

 شم پزشك مراجعه كنم!

تقه ایى به در اتاق خورد و مادر با سینى حاوى دو لیوان چاى وارد شد. چشمان دردناكم را بستم و عطر خوش

 یق ترین دم ممكن به مشام كشیدم.چاى زعفران را با عم 

 صداى "تق" برخورد سینى با میز ، پلك هایم را بالا برد.

 مرسى مامان. زحمت كشیدین..-

روى تختم نشست و طبق معمول تارهاى موى رها شده روى ملحفه را كه فقط چشمان خودش میدیدشان ، با و

قتى سینا رفته یا بیمارستانى یا تو اتاقت زل زدى سواس جمع كرد و با ایرو به لپ تاپ اشاره زد : تو كه از و

 به این. یه نگاه تو آیینه به خودت انداختى؟

خودكار را روى میز رها كردم و برعكس روى صندلى نشستم. چانه ام را روى پشتى صندلى گذاشتم و به ص

 تر شده.. ورتش زل زدم : خب مامان من كه بهتون گفتم از وقتى معاون آموزشى شدم كارمم سنگین

دروغ نگفتم ، اما راست هم نبود. راست راستش این بود كه دوست داشتم آنقدر غرق در كار شوم كه فرصت 

فكر كردن به نبود سینا را نداشته باشم. دوست داشتم آنقدر غرق در كار شوم كه ذهنم مجال پرواز كردن به سم

از سالروز مرگ جگر گوشه ام كه نزدیك بود ، ردت مانى را نداشته باشد. دوست داشتم آنقدر سرگرم باشم كه 

شوم بى آنكه آن اتاق ترسناك ، آن جلاد زیبا و آن ساكشن غرق خون برایم تداعى شود.. میترسیدم از بازگشت 

كابوس هایى كه پاى ثابتش صداى جیغ كودكى نامرئى بود و ناتوانى من در پیدا كردنش! مى ترسیدم از تكرار 



ود سیاهى بود و پریشانى. مى ترسیدم از تكرار حسرت در آغوش كشیدن جسم كوچكى روزهایى كه هرچه ب 

 كه میتوانست فرزندم باشد و مرهم تمام دردهایم..

 با صداى مادر به خودم آمدم : حواست با منه دیبا؟

 گنگ نگاهش كردم : چى گفتى؟ نشنیدم!

یه امروزم كه مثلا زود اومدى همش تو ا مى گم چى شده باز همش تو خودتى؟ صبح تا شب كه بیمارستانى ،-

 تاقى.. چت شده؟

پوف كلافه ایى كشیدم و صاف نشستم: مامان.. خوبم! به خدا خوبم.. من دارم كم كم پوست میندازم.. دارم كم كم

 یاد میگیرم كه تنهایى بتونم روى پاى خودم بایستم.. خسته شدم از وابسته بودن به حمید و سینا و شما! 

ناخنم را روى پشتى چوبى صندلى كشیدم : من سى سالمه باید یاد بگیرم همیشه ، همه بیكار نیستن كه جور منو

بكشن و منو به دندون بكشن! تا الانشم زیادى لوس بار اومدم.. الانم اگه میبینى تو خودمم بذار به حساب اینكه  

 دارم این بحران رو رد مى كنم!

شرنگش را پشت گوشش زد: تا وقتى من و بابات زنده ایم ، نمى ذاریم تو تنها موهاى مصرى كوتاه شده و خو

 باشى.. این حرفا رو بذار واسه وقتى كه مردیم!

از تصور نبودنشان تنم لرزید. یك انسان ، هرچقدر قدرتمند ، هرحقدر مستقل و بى نیاز از دیگران ، بازهم در 

 تصور نبودشان ، مى ترسد و مى لرزد ! مقابل پدر و مادرش كودكى پنج ساله است كه از

از جا بلند شدم ، كنارش روى تخت نشستم و سرم را روى شانه هاى ظریف اما محكمش گذاشتم . چه كسى مى

 گوید كوه استوار و محكم است؟ لابد تا به حال ، پیشانى اش شانه هاى یك مادر را لمس نكرده! 

 نگید این حرف رو مامان.. تورو خدا..-

را نوازش وار روى موهایم كشید و من پر شدم از حس امنیت و آرامش : یه پدر و مادر جز خوشبختى دستش 

 و خوشحالى بچه هاشون هیچ آرزویى ندارن.. تو و سینا خوش باشین براى ما بسه.. 

و من با خودم فكر كردم مگر خوشى چیزى غیر از یك عطر قدیمى مادرانه و یك نوازش دست پدرانه است؟ وا

  كه یك لحظه در آغوش كشیدنشان مى ارزد به تمام خوشى هاى دنیا!لله

سرم را بلند كردم و لیوان چاى خوشرنگ زعفرانى را به سمتش گرفتم .. با لبخند به نیمرخ زیبایش خیره شدم 

 و كامم پر شد از طعم خوش چاى !

من و مانى ، كه حمید شب یلدا مادر همانطور كه لیوان چایش را جلوى صورتش گرفته بود به عكس دونفره ى

با دوربین جدید و به قول خودش "فول آپشنش" از ما انداخته بود خیره شد. عكس را كنار عكس دست جمعى د 

وران كودكیمان روى دیوار چسبانده بودم و هروقت دلتنگ شیرین زبانى ها و چشمان هزار رنگش میشدم به 

 ها از دلتنگى ام با یك عكس بى جان حرف میزدم.. تیله هاى نابش در عكس نگاه مى كردم و ساعت

 مادر نفسش را پر صدا بیرون داد : دلم براى این بچه تنگ شده.. خیلى وقته ندیدیمش!

 سرم را پایین انداختم و سكوت كردم .

 نمى دونى ماهان چش شده؟-

 بدونم؟ همانطور كه به خطوط صورتى و بنفش روتختى خیره بودم گفتم: نه! من از كجا باید



همانطور كه از جا بلند مى شد گفت : دلم براش كبابه .. معلوم نیست اون دختره اونجا ، چه بلایى سر این پسر 

 آورده كه از این رو به اون رو شده..

 شست پایم را روى حاشیه ى فرش كشیدم : مامان ما كه خبر نداریم از زندگیشون.. چرا قضاوت مى كنى؟

ن نیمخورده ى چایم را كه حالا سرد شده بود در سینى گذاشت : چى بگم والا.. خدا میدسینى را برداشت و لیوا

 ونه..در اتاق

 

 را باز كرد و قبل از خارج شدن گفت : شام كتلت درست كنم خوبه؟

 لبخند زدم : شما استراحت كن.. شام امشب با من!

 خندید و از اتاق بیرون رفت.

 م را زیر سر قلاب كردم و به سقف اتاق خیره شدم. تن خسته ام را روى تخت رها و دستان

بیشتر از چهار هفته از آخرین دیدارم با ماهان مى گذشت و انگار واقعا اینبار شمشیر را از رو بسته بود. نگاه

ش در آخرین دیدار ، در همین اتاق ، به پس ذهنم چسبیده بود و رهایم نمى كرد. نمى دانستم باید نفرت مخلوط 

تش را باور كنم یا نگاه پشیمانش را قبل از رفتن.. ماهان مرموز این روزها ، بدجور ذهنم را درگیر كردبا كلما

ه بود. تك تك حركاتش ، تك تك حرف هایش ، تك تك نگاه هایش ، جایى درون فایلى كه مخصوص به ماهان و 

جم خالى مغزم پر شود از ماهتمام خاطراتش بود در ذهنم ثبت مى شد و مى ترسیدم روزى برسد كه عمده ى ح

ان این روزها.. ماهانى كه با تمام سرد بودنش ، با تمام بى تفاوت بودنش ، با تمام بى توجهى هایش ، انگار هز

 اران بار جذاب تر و دوست داشتنى تر از ماهان عاشق پیشه ى آن روزها بود.

الان به ماهان گفتى دوست داشتنى و جذاروى تخت غلت زدم و به شكم خوابیدم . "دوست داشتنى؟  جذاب؟ تو 

 ب؟!!"

سرم را میان بالشت نرمم فرو بردم و عطر آشناى شامپوى نرم كننده زیر بینى ام زد . چشمانم را بستم تا فرار 

 كنم از فكرى كه با شیطنت در ذهنم جست و خیز مى كرد و من از آن وحشت داشتم.

عصر را نشان مى  ٦كردم و با دیدن ساعت دیوارى كه ساعت با شنیدن صداى زنگ موبایل ، چشمانم را باز 

 داد ، آه از نهادم بلند شد. كى خوابم برده بود؟

با چشمان نیمه باز گوشى موبایلم را از زیر بالشت بیرون كشیدم و بدون آنكه به صفحه اش نگاه بیاندازم با صد

 ایى كه از شدت خواب و رخوت دورگه شده بود جواب دادم : بله؟

 صداى ظریف و آشنایى ، با همان لهجه ى شیرین كه دل میبرد گوشم را پر كرد: سلام..

 حس كردم گوش هایم اشتباه مى شنوند.. حتما آنقدر به فكرش بودم كه براى صدایش هم رویا پردازى مى كردم.

 روى تخت نیم خیز شدم و دوباره گفتم : بله؟

 اینبار صدا واضح تر به گوشم رسید : دیبا جون..

قلبم در سینه فرو ریخت. گوشى را از گوشم فاصله دادم و به صفحه ى موبایل خیره شدم. اسم "ماهان" خط زد

 روى تمام تردیدهایم! خودش بود. خود رویاى شب و روز این روزهایم!! 

 روتختى را چنگ زدم و با تردید گفتم : مانى؟ خودتى؟



لحن سوالى ام پر بود از التماس ، انگار كه التماس مى كردم بگوید خودم هستم. انگار التماس مى كردم رویا نبا

 شد. مثل تمام شب هایى كه خوابش را مى دیدم و دلتنگ تر مى شدم.

 بدون توجه به سوال من تند تند گفت: دیبا جون. بابا میگه..

 شك كنارش نشسته بود گفت : اِ.. بابا!! حرفش را خورد و معترضانه به ماهان كه بى

wonderlaلحظه ایى سكوت برقرار شد و بازهم صداى آسمانى اش من را به عرش برد : دیباجون.. بیا بریم 

nd! 

 بازهم مكث و این بار به سختى تلفظ كرد: سرزمین عجایب..

انم را باز و بسته كردم تا حرفى بزبه خدا قسم كه قلبم به جاى تپیدن ، از خوشحالى مى رقصید . چندین بار ده

 نم..كلمات را گم كرده بودم ، انگار هیچ واژه ایى براى نشان دادن عمق احساسم پیدا نمى كردم.

 چشمانم را بستم و اجازه دادم قلب رقصانم به جاى من صحبت كند : قربونت برم شیرین من.. كجا بودى تو؟ 

ن میشنود عمق دلتنگى ام را.. مى فهمد دورى از مانى ، قوى ترصداى بى شك روى پیج بود و مى دانستم ماها

 ین نقطه ضعف این روزهایم است. صداى درونم با اعتماد به  نفس گفت "بفهمه ، به جهنم!!"

 مانى با هیجان گفت : دیبا جون بیا بریم دیگه! تورو خدا.. بیا!

 بهشت بود.مگر میشد نروم؟ جهنم هم مى خواست ، مى رفتم! با او جهنم هم 

 میام عزیزم.. مگه میشه نیام؟-

 ذوق زده جیغ كشید : آخ جون.. 

 به خیال خودش با پدرش پچ پچ كرد : بابا كى میریم؟

 صداى بم ماهان ، در گوشم پیچید و چیزى در دلم ریزش كرد : بگو تا نیم ساعت دیگه آماده باشه..

 گفتم : شنیدم مانى.. مى بینمت عزیزدلم..

 از پشت تلفن ، درست روى مركزى ترین نقطه ى قلبم نشست و من هزار بار عاشق تر شدم! صداى بوسه اش
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پلیور یقه اسكى كرم رنگم را پوشیدم و به بارانى قهوه ایى رنگ و وسوسه انگیزم كه به ضرب و زور طناز خ

ردم و بعد از مدتها دلم خریده بودم خیره شدم. وسوسه ى پوشیدنش ، دلم را پر كرد. دست جلو بردم و لمسش ك

 واست زیبا باشم ..

بارانى را پوشیدم ، موهایم را با كش سر باریكى كه همیشه دور مچم بود ، محكم بستم و به صورت بى رنگ و

لعاب خودم در آیینه خیره شدم. كف دستان یخ زده از هیجانم را روى گونه هاى بى رنگم گذاشتم و فشردم. ص 

 د "یه رژلب و رژگونه ى كمرنگ كه ایراد نداره.. قیافه ات خیلى داغونه"دایى در مغزم وز وز كر

دستم را از روى گونه ام پایین آوردم و انگشتانم روى دستگیره ى فلزى كشو چفت شد. كشو را بیرون كشیدم و

و از میان لوازم آرایش مهجور پخش شده ى كف كشو ، رژلب كرم رنگم را بیرون كشیدم. درش را باز كردم  



چرخاندمش ، بوى خوش و آشناى رژلب مشامم را پر كرد ، یادم آمد دوران خوش كودكى را كه ساعت ها رژ

لب هاى رنگارنگ مادر را زیر بینى ام میگرفتم و عمیق مى بوییدم و با وسوسه ى گاز زدنشان مقابله مى كرد

 م.

دادم.  به صورتم در آیینه خیره شد با یادآورى آن روزها لبخند زدم و رژلب كمرنگ را روى پوست لبم حركت

 م. انگار لب هاى رنگ شده ، عضو اضافه ى صورتم بودند ، انگار به صورتم زار مى زدند!

رژلب را روى میز پرت كردم و دستمال مرطوب را محكم روى لبانم كشیدم. حالا لب هایم بیشتر به صورتم م

 ى آمد!

فضاى اتاق پر شد از زنانگى هاى سركوب شده. و امان از روزى كه انسانى ، امیال طبیعیش را سركوب كند! 

 امان از فریاد تمام حس هاى سرخورده كه گوش فلك را كر مى كرد. 

همزمان با گره زدن روسرى ساتن قهوه ایى رنگ ، صداى پیام موبایلم بلند شد. بازش كردم "ما جلوى دریم!" 

 ه و تلگرافى ، رسمى و سرد! مثل ماهان این روزها!كوتا

 از اتاق بیرون آمدم و رو به مادر گفتم : ببخشید كه رو قولم نموندم.. عوضش تا یه هفته شام با من!

 صداى پدر شیطان و پر انرژى بلند شد: من همین الان تصمیم گرفتم یه هفته برم سفر!!

 دم : بابا!!! داشتیم؟خنده ام را رها كردم و روى زمین پا كوبی

 خندید : شوخى میكنم.. برو زود هم برگرد.

بوت هاى ساق كوتاهم را پوشیدم و با پاهایى كه از شدت شوق و دلتنگى لرزان بود به سمت در خروجى رفتم. 

سوز سرما روى صورتم نشست و چهره ام جمع شد. در را باز كردم و وارد كوچه ى تاریك شدم. چشم گرداند

بالاى ماشینى چشمم را زد. قبل از اینكه به خودم بجنبم در جلو باز شد و مانى كوچكم دوان دوان ، بى م و نور 

آنكه به صدا زدن هاى پدرش توجه كند به سمتم دوید .. زانوهاى لرزانم خم شد ، روى آسفالت سرد خیابان زان

داغش به بدن یخزده ام خورد ، انگار ا و زدم و دستانم را به اندازه ى جسم كوچكش از هم باز كردم و وقتى تن

ز خواب بیدار شدم . دستان كوچكش را دور گردنم حلقه كرد و تنش را به من چسباند. دستانم محكم بدن خوش 

 عطرش را در برگرفت و بغضم بى محابا سر باز كرد.

 شدند.اشك هاى داغم روى گونه ى یخزده ام سر خوردند و جایى میان تار و پود كلاه مانى گم 

 بیشتر به خودم فشردمش : عزیزدلم.. زندگى من! كجا بودى تو؟ كجا بودى كه مُردم از دوریت؟

 !Miss Youگربه وار كلاهش را به گردنم مالید : 

توى نیم وجبى از كجا انقدر زیبا محبت كردن را یاد گرفته ایى؟ از كجا یاد گرفته ایى كه آنقدر ماهرانه قلب ح

 ر مشت بگیرى ؟سرت دیده ى زنى را د

از خودم جدایش كردم و عمیق و طولانى لپ نرم و سرخش را بوسیدم ، گونه ى یخزده ام را به گونه اش چسبا

 ندم : منم دلم تنگ شده بود ..

خودش را عقب كشید ، لحظه ایى با نگاه براقش صورتم را كاوید و دست كوچكش را روى صورتم گذاشت : 

 چرا گریه مى كنى؟ 

ندیدم و بى طاقت خم شدم و گونه اش را گاز ریزى گرفتم : چون دلم براى یه مانى خوشمزه تنگ میان اشك خ

 شده بود.. الان میخوام بخورمش..



با قهقهه جیغ زد و دستش را روى لپش گذاشت. به عقب برگشت و با خنده گفت : باباا.. دیبا جون منو گاز میگ

 یره..

 كمى عقب كشید و من تازه ماهان را دیدم كه دست به سینه به كاپوت ماشینش تكیه داده و نگاهمان مى كند.

 بزاقم را فرو دادم و ایستادم. تكیه اش را از ماشین برداشت و صاف ایستاد. 

به ماشین سلاممانى دستم را كشید و وادارم كرد به نزدیك شدن به پدرش.. ماهان هم نزدیك آمد ، چند قدم مانده 

 كردم و نگاهم را به كلاه مانى دوختم. 

 جوابى نیامد. سرم را بلند كردم و از دیدن نگاه خیره اش ، مات ماندم. 

 سرش را تكان داد و گفت : خوبى؟

 با یادآورى حرف هاى آن روزش ، بى اختیار اخم هایم را در هم كشیدم و به نشانه ى "خوبم" سر تكان دادم..

 ر دستش تكان داد : سوار شین!سووییچ را د

آتش لجبازى ، شعله كشید ! پاهایم مصمم و بى فكر به سمت در عقب حركت كردند. انگشتانم هموز دستگیره 

 ى در را لمس نكرده بودند كه صداى سرد و تا حدى عصبانى  اش بلند شد: جلو بشین!

انى از زیر دستانم رد شد و در صندلى عقنگاهش كردم كه از بالاى سقف ماشین موشكافانه نگاهم مى كرد ، م

 ب جاگیر شد.

 با اخم به ماهان كه با خونسردى نگاهم مى كرد خیره شدم.. بى اختیار لب زدم "پررو"

 در تاریكى شب حركت لب هایم را خو

 

 اند و گوشه ى لبش انحناى ظریفى گرفت.

در جلو را باز كردم و روى صندلى گرم و نرم جاگیر شدم . لعنتى ، با پاشا كارتیر لعنتى تر از خودت دوش 

 گرفتى؟

 استارت زد و باز تلگرافى گفت : كمربند.

دندان هایم را روى هم فشردم و به نیم رخ خونسردش خیره شدم .. همانطور كه خیره به روبرو بود ابرویش ر

 ر واضحا لبخند زد . انگار از حرص خوردن من لذت مى برد!ا بالا برد و اینبا

 رویم را به سمت پنجره كردم : جریمه شدى خودم پولشو مى دم..

پایش را روى پدال گاز فشرد و ماشین از جا كنده شد : خوبه.. مانى! امشب همش خلاف میكنیم ، دیبا پولشو م

 یده..

 دستم را روى مشت كوچكش گذاشتم و با عشق فشردم. دستان كوچك مانى از پشت دور گردنم حلقه شد .

 رو به پدرش پرسید : شما با دیبا جون قهرى؟

 نیم نگاهى به سمت من انداخت : نه! دیبا جون با من قهره!

 چه بود در این صدا كه هربار یك تكه ى كوچك از دلم كنده مى شد؟

 ه این خوشگلیه!دهان كوچك مانى نزدیك گوشم آمد : چرا با باباى من قهرى؟ ب



صداى قهقهه ى ناب ماهان ، فضاى ماشین را پر كرد. ناخودآگاه خندیدم و نگاهش كردم كه سرش را عقب برد

 ه بود و بلند بلند میخندید. اینبار تكه ى بزرگى از دلم كنده شد!

 ؟قهقهه ى ماهان كه آرام شد ، به سمت مانى برگشتم و نوك بینى ظریفش را كشیدم : مگه من زشتم

 لبانش را غنچه كرد و به جایى نزدیك چشم راستم چسباند : نه.. توام خوشگلى! 

 ماهان تذكر داد : شما!!

 مانى حرفش را اصلاح كرد : شما هم خوشگلى! دوتاتون خوشگلین..

 صاف نشستم : تو خوشگل ترى!

 وشگله!سرش را از بین دو صندلى جلو آورد : عمه مریم میگه من مثل مهدیسم. مهدیس خیلى خ

بى اختیار به ماهان خیره شدم كه با فك فشرده روبرو را نگاه مى كرد ، آمرانه گفت : مانى درست بشین.. صد

 بار بهت گفتم اینجورى نشین تو ماشین!

و كلافه دستى میان موهایش كشید. دلم براى پریشانى اش سوخت. دلم این ماهان پریشان را نمى خواست.. دلم آ

 د دقیقه قبل را میخواست.ن قهقهه ى بلند چن

براى عوض كردن جو ،دستم به سمت پخش رفت و صداى خواننده ى محبوب مشتركمان فضاى ماشین را پر 

 كرد.

 همزمان با خواننده لب زدم : 

 من همون جزیره بودم خاکی و صمیمی و گرم

 واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستر نرم

 یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا

 یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا

 تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا گذاشتی

 غصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی

 زیر رگباره نگاهت دلم انگار زیر و رو شد

 برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد

 تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه

 ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه

 اومدی تو سرنوشتم بی بهونه پا گذاشتی

 اما تا قایقی اومد از من و دلم گذشتی

 به این قسمت از آهنگ كه رسید انگشتش را محكم روى دكمه ى خاموش پخش فشرد و صداى موزیك قطع شد.



رفت..ماهدلم براى دل پر درد و غمگینش ، آتش گرفت. تمام دلخورى ام در عرض چند ثانیه دود شد و به هوا 

ان مهربان با آن دل به وسعت دریا ، حقش این نبود. ماهان حقش را از دنیا نگرفته بود! حقش را از آنهمه مهر

 بانى و محبت نگرفته بود.. لعنت به من و تمام نوزده سالگى ام!!

 

#11٦ 

 

 صداى زیر مانى بلند شد: بابایى ببخشید..

 چرا پسرم؟ماهان با اخم هاى درهم از آیینه نگاهش كرد: 

 باز هم سرش را از بین دو صندلى جلو آورد : گفتم مهدیس غصه خوردى؟

این پسرك چطور آنقدر بیشتر از سنش مى فهمید؟ چطور آنقدر دقیق حال پدرش را آنالیز مى كرد؟ اگر مانى ن

 بود ، چه بر سر ماهان مى آمد؟

و موهایش را به هم ریخت : میدونى عز دست راستش را از فرمان جدا كرد و كلاه مانى را از سرش برداشت

 یز بابایى؟

 لحن آشنا و پر از عشقش ، دلم را در مشت گرفت. اگر مانى نبود چه بر سر آنهمه مهربانى بلوكه شده مى آمد؟ 

 مانى خندید و گفت : میدونم!

 میدونى امید بابایى؟-

 صداى بوسه ى پر صداى مانى آمد : میدونم!

 ه ى روتین و از پیش تعیین شده بین این پدر و پسر بود!و انگار كه این یك مكالم

با توقف ماشین ، نمایش عاشقانه هاى دوست داشتنى شان نصفه ماند. ماهان جدى و به انگلیسى تذكرات لازم ر

ا براى مانى گوشزد مى كرد و من خیره ى مانى كه بدون پلك زدن به دهان پدرش نگاه مى كرد و هر كلمه را 

 ن مى بلعید.به جاى شنید

وارد پاساژ كه شدیم حرف هاى ماهان تمام شد ، همانطور كه سوار پله برقى مى شدیم پرسیدم : چرا انگلیسى 

 گفتى اینا رو بهش؟

نگاه كوتاهى به جانبم انداخت : یه سرى اصطلاحات فارسى رو خوب نمى فهمه هنوز.. حرف جدى و مهم دا

 شته باشیم انگلیسى بهش میگم.. راحت تره!

 مگه اونجا باهاش فارسى كار نمى كردین؟-

به سمت پله برقى هاى طبقه ى دوم رفتیم : حرف میزدیم اما توى مهد انگلیسى باهاش حرف میزدن ، پرستار

 ش هم انگلیسى حرف مى زد!

 سرم را به نشانه ى فهمیدن تكان دادم و خیره ى مانى شدم كه با كنجكاوى به اطرافش نگاه مى كرد.

ین عجایب شلوغ و پر هیاهو شدیم و مانى ذوق زده به سمت بازى هاى كامپیوترى متنوع رفت و دوارد سرزم

 ر عرض مدت كوتاهى غرق شد در دنیاى مجازى كودكانه اش!



ماهان كنار دستش قرار گرفت و تفنگ سمت خودش را برداشت و من سمت مانى ایستادم و تفنگ قرمز رنگ 

 ى؟ باید بابات رو ببرى ها!!را در دستان مشتاقش گذاشتم : بلد

 با هیجان نگاهم كرد: توام اینجا وایسا..

 لپش را كشیدم : باشه.. بزن بریم !

بازى مى ماهان دكمه ى استارت را زد و نبرد پر هیجانشان شروع شد. با تعجب به ماهان كه ماهرانه و جدى 

 كرد خیره شدم و بلند گفتم : نكنه واقعا فكر كردى كابویى؟ بذار بچه ببره!

بدون آنكه نگاهش را از صفحه ى مانیتور بگیرد گفت : باید از الان یاد بگیره براى بردن تلاش كنه! نه اینكه ا

 لكى ببره و براش عادت بشه!

كنم. هیجان بازى و صداى جیغ جیغ هاى من و مانى ، م شانه ایى بالا انداختم و به سمت مانى برگشتم تا كمكش

 اهان جدى را هم به راه آورده بود و صداى خنده هایش با صداى جیغ هاى ما ، مخلوط شد.

ماهان با اختلاف زیاد بازى را برد. رو به مانى كه با لبان آویزان و چشمان دلخور به پدرش نگاه مى كرد ، گ

 میریم فوتبال دستى بازى مى كنیم سوسكش مى كنیم!فتم : مانى غصه نخور.. الان 

 مانى دندان نما خندید و تكرار كرد : سوسك!!

 ماهان معترض گفت : دیبا! این حرف ها رو بهش یاد نده..

 نگاهش كردم ، چشمانم برق مى زد: من این حرف ها رو از خود تو یاد گرفتم!

نقدر مستقیم ، صحبت از گذشته ها به میان آمد. حسى آشنا ابا حالت خاصى خیره ام شد. این اولین بار بود كه آ

ز چشمانش رد شد . مثل عبور سریع یك شهاب سنگ در دل تاریكى مطلق شب!!به همان سرعت هم خاموش 

 شد.

 مانى بالا و پایین پرید : بریم فوتبال دستى!

 سلط باشد . پشت میز جا گرفتیم. مانى به دلیل قد كوتاهش ، نمى توانست به میز بازى م

 مانى تو دورازه بان باش.. باشه؟-

سرش را تند تند تكان داد و من و ماهان به یاد تمام كودكى هایمان ، فوتبال دستى بازى كردیم ، كرى خواندیم ،

 هیجان خرج كردیم و خندیدم..  

 ه گفت : سوسك!!!وقتى بازى را سه به دو از ماهان بردیم مانى خوشحال و خندان رو كرد به ماهان و موذیان

خنده ام را رها كردم و ماهان لبانش را كه مى رفت به خنده باز شود جمع كرد و در سكوت به مانى چشم غره 

 رفت.

 دخترك سه ساله ى بانمكى با صورت رنگ شده از جلویمان عبور كرد و نگاه مانى را متوجه خودش كرد.

 صدایش زدم : مانى؟

 به صورتم اشاره زدم : مى خواى؟ نگاه ملتمسش را به چشمانم دوخت.

 سرش را به نشانه ى بله ، تكان داد . 

 رو به ماهان گفتم : بریم صورتشو نقاشى كنن؟



 نگاه ناراضى به مانى انداخت: قشنگ نیست كه بابا!

سرش را كج كرد و به پدرش نگاه كرد.. در دل به شباهت عجیب نگاهش به نگاه گربه ى چكمه پوش اعتراف 

 ربان صدقه ى هوش بى نظیرش رفتم.كردم و ق

 ماهان مسخ شده ى آن چشمان زیبا ، سرش را تكان داد و گفت : بریم ببینیم جاش كجاست!

بچه هاهمانطور كه مانى زیر دستان دخترك كم سن و سال رنگ میشد ، كنار ماهان روى صندلى نشستم و به 

ى پر انرژى و خندان خیره شدم. دلم حسرت را فریاد مى زد و من دوست داشتم مى توانستم دهان این دل را ب

 بندم تا خفه شود.

 صداى گرمش كنار گوشم بلند شد : خیلى بهت وابسته شده..

 همانطور كه خیره ى روبرو بودم جواب دادم : خیلى بهش وابسته شدم..

 ز زبونش نمى افتاد..این چند هفته ، اسمت ا-

 بغض گلویم را گرفت : خ

 

 یلى بى رحمى!

نفس عمیقى كشید و مولكول هاى عطرش فضاى بینمان را پر كرد. قبل از اینكه جواب بدهد مانى كه بى شباه

 ت به همان گربه ى چكمه پوش نبود به سمتمان دوید.

 خوشگل شدم؟-

 دستم را به علامت لایك بالا بردم : عالى شدى.. موش از كجا بیاریم كه بخوریش؟

به سمت ماهان برگشت تا تاییدش كند. ماهان نگاهش كرد و صادقانه گفت : مانى همیشه رو بیشتر دوست دارم.

 ولى الانم خوب شدى! 

 ن؟صداى دخترك نقاش را شنیدم : خب میخواین با این آقاى گربه ، عكس بگیری

 ماهان از جا بلند شد : بله.. 

 دخترك دست به دوربینش برد : خب اینور وایسین كه هم نورش بهتره هم ویووش !

 من همانطور روى صندلى خیره ى صورت بانمك مانى باقى ماندم.

 صداى پرسوال دخترك بلند شد: خانومتون نمیان؟

 بهت زده به دختر نگاه كردم. من را مى گفت؟

 دیبا. بیا! ماهان صدا زد:

 با همان بهت به ماهان نگاه كردم : من؟ آخه...!

 اخم هایش را درهم كشید و گفت : مى گم بیا!

 از جا بلند شدم و جلو رفتم. 

 خانم شما پسر خوشگلتون رو بغل كنید.-



 پسرم؟ 

 مانى را بلند كردم.

 خب یه كم نزدیك آقا بایستین!-

 كمى به ماهان نزدیك شدم .

 هم دستتون رو دور كمر همسرتون حلقه كنین!خب آقا ، شما -

ناخودآگاه كمى عقب كشیدم و به ماهان خیره شدم. نگاهم كرد و به آرامى پلك زد. راه رفته را برگشتم و كنارش

 ایستادم. دست راستش از پشت كمرم رد شد و بدون اینكه با بدنم تماس پیدا كند روى میله هاى پشتمان قفل شد. 

عجیب ترین صداى آن لحظات ، در میان حصار امن بازوهاى ماهان بود. با اینكه هیچ تماس صداى تپش قلبم ،

 ى با تنم نداشت اما حس مى كردم در آغوشش هستم و همین من را معذب مى كرد. 

 خب لبخند بزنین!-

 لبم كمى انحنا پیدا كرد .فلش دوربین و فاصله گرفتن سریع ماهان! 

 صدایم زد : دیبا!

 صدایم نزن.. حداقل حالا كه بوى عطرت آنقدر محكم به پرزهاى بینى ام چسبیده ، اسمم را صدا نزن!

 نگاهش كردم.

 بگم براى توام چاپ كنه؟-

 این عكس اولین و شاید آخرین عكس سه نفره مان بود. مى خواستمش!

 آره میخوام.. مرسى..-

 ودش كند: جونم؟مانى گوشه ى بارانى ام را كشید تا نگاهم را متوجه خ

 دست به صورتش كشید : پاكش كنیم!

 چشمانم را گرد كردم : انقدر زود؟

 صورتش را جمع كرد : بو میده..

 خندیدم و رو به ماهان كه در حال حساب كردن عكس ها بود گفتم : من و مانى میریم صورتشو بشوریم!

 سرش را تكان داد: مراقب باشین!

 قط مراقب پسرت؟یعنى مراقب خودم هم باشم؟ یا ف

در راه برگشت ، مانى على رغم مخالفت هاى پدرش روى صندلى جلو ، روى پاهایم نشست و سرش را به سي

 نه ام چسباند . دستم را دور تنش حائل كردم و بوسه ایى روى موهاى خوش عطرش نشاندم.

 ماهان خیره به روبرو پرسید : شام كجا بریم؟

 مخاطبش نامعلوم بود و من ترجیح دادم مانى جواب سوالش را بدهد. 

 مانى گفت : هرجا دیبا جون بگه!



 ماهان متعجب به سمت پسرش برگشت : عجب!!! از كى تاحالا تو انقدر فداكار شدى؟

 مانى رو به من گفت : فداكار چیه؟

 ماهان اجازه نداد جواب بدهم : هیچى.. دیبا بگو كجا بریم!

 ز آنكه دهان باز كنم مانى سرش را بلند كرد و زیر گوشم گفت : بگو پیتزا!!قبل ا

 خنده ام را پشت لبانم مخفى كردم : بریم پیتزا بخوریم!

 ماهان نگاه مشكوكى به مانى انداخت و مسیرش را به سمت آدرس پیتزا فروشى كه من دادم تغییر داد.

ده بودم فرق داشت. یكجور طعم دلنشین كه با محبت هاى كوپیتزاى آن شب ، طعمش با تمام پیتزاهایى كه خور

 دكانه ى مانى ، برایم به یاد ماندنى ترین پیتزاى عمرم شد.

نیمه شب ، ماهان ماشین را جلوى در خانه متوقف كرد. به مانى كه معصومانه روى صندلى عقب به خواب ر

 فته بود خیره شدم و گفتم : بمیرم.. چقدر خسته شد !

 چرخید و دستش را روى پشتى صندلى من گذاشت. به سمتم

 نگاهم را خیره ى چشمان خالى اش كردم :مرسى بابت امشب ، خیلى خوش گذشت.

 دستم به سمت دستگیره ى در رفت كه با شنیدن صدایش متوقف شد : دیبا؟

 به سمتش برگشتم : بله؟

 صدایش آرام بود و بى نظیر : من یه عذرخواهى بهت بدهكارم!

 سرم را پایین انداختم .

حرف هاى اون روزم خوب نبود. یعنى خوب بیانشون نكردم! واسه همین تو به بدترین شكل ممكن برداشت ك-

 ردى !

شست دست راستم را روى خطوط كف دست چپم كشیدم : ازت توقع نداشتم با اون لحن با من حرف بزنى.. ان

 گار كه من .. من یه زنِ..

 هیس.. نگو دیگه! همون لحظه ام گفتم منظورم اینى نبود كه تو گفتى! كلافه حرفم را برید:

 نگاهم را به چشمانش دوختم : تو كه میدونستى كارت اشتباه بود چرا چند هفته از من دریغش كردى؟

 و با سر به صندلى عقب اشاره زدم!

 نمى دونم. شاید لج و لجبازى!-

 اشك به چشمم آمد : خیلى نامردى!!

 میدونم! لبخند زد :

 سر همین لج و لجبازى من داغون شدم..-

 وابسته نشو به مانى. براى جفتتون بده..-

 نگاهم را دزدیدم.. او كه نمى دانست اختیار این دل لامصب دست خودم نیست!

 كمى جلوتر آمد : میبخشى؟



د خورو ریشه ام پیون مى توانستم توى لعنتى را نبخشم؟ مى توانستم ماهان را نبخشم؟ ماهانى كه محبتش با رگ

 ده؟

 میبخشم!-

 چشمانش خندید و اینبار شهاب سنگ ، مدت بیشترى در سیاهى چشمانش توقف كرد.

 شب خوبى بود.-

 در را باز كردم وه

 

 واى سرد ، گرماى بینمان را به بازى گرفت : براى منم! مراقب خودتون باشین..

تا وارد خانه شوم. در حیاط را كه پشت سرم بستم ، به آن  و از ماشین پیاده شدم. مثل گذشته هاى دور ، ایستاد

 تكیه زدم.

 زیر لب گفتم : نذاشتى اون آهنگ تا آخر پخش بشه.. تا اونجایى كه میگه :

 

 "میرسه روزى كه دیگه ، قعر دریا میشه خونه ام

 اما تو دریاى عشقت ، باز یه گوشه ایى میمونم!"

 

 بود از یك جمله وارد خانه شدم در حالى كه ذهنم پر 

 "وابسته نشو به مانى.. براى جفتتون بده!"

 سرم را به سمت آسمان گرفتم "خدایا ، چه خوابى برام دیدى؟"
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 "من یك مادر داغدیده ام!"

ا چشمانم رپلك هایم را بالا بردم و به صورت مادر داغدیده ى روبرویم زل زدم. به پیشانى بلندش كه اگر كمى 

ریز تر و دقتم را بیشتر مى كردم مى توانستم خطوط ریز و محو بین دو ابرویش را ببینم ، به ابروهاى صاف 

و كشیده اش كه هر چند لحظه یك بار بى اختیار به هدف درهم گره خوردن به هم نزدیك مى شدند ، انگار كه ع

ت كه سیاهى قرنیه اش وسط آن سپیدى مطلق ،ضلات پیشانى اش تیك عصبى داشتند! به چشمان كشیده و درش

زیادى به چشم مى آمد. چشمانى كه روزهاى نه چندان دور سرشار از برق جوانى و زندگى بودند. به مژه ها 

ى بلند و صافش كه همیشه از بى حالت بودنشان ناراضى بود.. به بینى صاف و كمى گوشتى كه انگار برخلا

ى به تیغ جراحان پلاستیك نداشت ، به لب هاى متناسب و صورتى رنگ كه بف تمام هم سن و سالانش ، تمایل

ى رحمانه جویده شده بودند و حالا انگار با تمام دنیا جنگ داشتند كه آنقدر خصمانه به هم فشار مى آوردند. و د

وهاى ممر نهایت یك نگاه به تركیب كلى چهره اش انداختم. تركیب صورت استخوانى با پوست سفید مهتابى و 

 شكى.. زیبا بود؟ اگر میخواست مى توانست زیبا باشد.. اگر "یك مادر داغدیده" نبود ، مى توانست زیبا باشد!



نفسم را پر صدا بیرون دادم و چشم از آیینه ى روبرویم گرفتم. از صبح كه با هراس تكرار روز مرگ فرزندم 

نج دیوار اتاق در خودم مچاله شده بودم و تصاویر بعد از ظهر بود ، در سه ك ٣چشم گشودم تا حالا كه ساعت 

یك سال قبل ، چنین روزى مانند فیلمى درام در ذهنم پخش میشد و وقتى به آخر مى رسید ، انگار یك دست با 

قدرت دكمه ى پخش را مجددا مى فشرد و دوباره و دوباره تمام صحنه ها برایم مرور مى شد. خودم هم از قدر

در عجب بودم .. در عجب بودم كه ذهن آشفته و خسته ام لحظه به لحظه ى آن روز منحوت ذهن و حافظه ام 

س را بدون كم و كاست ضبط كرده بود ، انگار كه دوباره در بطن همان روز قرار گرفته باشم. همان دیبا با ه

نه ایى كه نامش رمان پالتوى سیاهرنگ نازنین كه به تنش زار مى زد ، با همان حال نزار ، در همان سلاخ خا

 ا مطب گذاشته بودند .. همه چیز بى نهایت زنده بود. بى نهایت روشن و شفاف.

 روى زمین نشستم و به كشوى میز آرایش تكیه زدم. 

 "دیبا دارى خودتو لوس مى كنى ، یه لخته ى خون بود كه افتاد و تموم شد و رفت.. جمع كن خودتو"

 سرم را محكم تكان دادم تا دیباى بى خیال درونم ساكت شود. یك لخته ى خون نه.. یك قلب تپنده.. یك انسان!!

شاید براى دیگران مضحك و خنده دار باشد ، اما من حس مادر شدن را تجربه كرده بودم. در همان زمان كوتاه

در آغوش بكشى ، شیرَش بدهى و با چنگ ..براى مادر شدن نیازى نیست درد زایمان را تحمل كنى ، طفلت را

و دندان بزرگش كنى ، همین كه یك برگه ى مستطیلى شكل با تیتر بالاى هزار كه با رنگ قرمز مشخص شده  

، به دستت بدهند براى مادر شدن كافیست .. همین كه احساس كنى قلب كوچكى در بطنت مى تپد و جانش با یك

 تا عاشق شوى ، تا دیوانه شوى ، تا مادر شوى!بند به جان تو بسته است كافى ست  

 و حالا من در اولین سالگرد مرگ فرزندم ، سوگ وار بودم و در دل برایش مرثیه مى خواندم !

روى فرش دراز كشیدم ، دست ها را از هم باز كردم و به سقف اتاق زل زدم. پلك زدم و قطره ى اول اشك از 

 لك زدم ، قطره دوم.. دوباره و دوباره و دوباره..كنار چشمم روى فرش چكید . دوباره پ

 همانطور خیره به سقف گفتم : خوبى عزیزدلم ؟ خوبى دختر قشنگم؟ بهشت خوش مى گذره؟ 

 جنین وار به پهلو خوابیدم و به پایه هاى تخت خیره شدم : اگه بودى.. الان چهار ماهت بود.

هه ایى را تصور كنم با صورت گرد ، پوستى سپید ، چچشمانم را بستم و سعى كردم شیرخوار دختر چهار ما

 شمان براق درشت و لب هاى غنچه ى صورتى ..!

با همان چشمان بسته زمزمه كردم : اگه بودى الان مى تونستى روى دستات بلند شى ، به پشت و رو غلت بزن

 ى ، اگه بودى الان یاد گرفته بودى گردن بگیرى!

غلت زدم و دوباره به پشت خوابیدم : اگه بودى الان میتونستى جیغ بكشى و بلند بلندپلك هایم را بالا بردم و باز 

 بخندى.. مى تونستى از دهنت صداهایى در بیارى كه من براى شنیدنشون جون بدم! 

 دستم را روى صورت داغم گذاشتم : اگه بودى.. اگه بودى.. من هیچ وقت انقدر تنها نبودم! 

عنتى انگار با گریه كردن بیشتر میشد : من یه عمر حسرت رو به جون خریدم تا منفس عمیقى كشیدم ، بغض ل

 بادا تو یه لحظه حسرت دیدن پدر و مادرت كنار هم رو بكشى!

با آستین پلیوور اشك هاى سركشم را پاك كردم : مامانو مى بخشى؟ مامان عاشقته.. تا لحظه ایى كه نفس مى ك

 ه كه انجام میده..شه عاشق تو بودن ، مهم ترین كاری

 كف دستم را بوسیدم و به سمت آسمان پنهان شده پشت سقف اتاق گرفتم : قربونت برم.. منو ببخش! ببخش..



به سختى از روى زمین بلند شدم و بارانى و شالم را به تن زدم و بى آنكه به آیینه نگاه كنم از اتاق بیرون رفتم.

هزار بهانه به خانه ى عمو فرستاده بودم تا حال و روز نابسامانم را ندر خانه چشم گرداندم .مادر و پدر را با  

 بینند.

از خانه بیرون زدم.. نمى دانستم مقصدم كجاست.. گاهى اوقات باید بى هدف رفت ، بدون هیچ مقصد خاصى ،

 گا 

 

ر بهاواخ هى فقط باید رفت بى آنكه بخواهى به چیزى برسى یا از چیزى فرار كنى . و من در عصر خاكسترى

من ماه بى هیچ هدف خاصى ، بى آنكه بخواهى فرار كنم یا به مقصدى برسم در خیابان هاى خلوت و سرمازده

قدم میزدم. نه سوز سرما كه به صورتم شلاق میزد مهم بود ، نه گزگز پاهایم، نه هوایى كه رو به تاریكى مى  

 بدانم كجا هستم. رفت و نه منى كه مسافت ها از خانه دور شده بودم بى آنكه

وقتى به خودم آمدم كه دیدم روى نیمكت سبزرنگ و نمدار پاركى نا آشنا روبروى زمین بازى نشسته ام و به تا

 ب ها و سرسره هایى كه سرماى هوا باعث شده بود مهجور و تنها بمانند خیره شده بودم. 

در تصوراتم دختر پنج ساله ایى را دیدم با موهاى مشكى بلند و پریشان كه روى یكى از تاب ها نشسته و خودم 

پشتش ایستاده ام و با احتیاط تابش مى دهم .. و او كه با جیغ و هیجان مى گوید "مامان تندتر .. مامان بلندتر.. ا

 نقدر بلند كه برسم به ابرا"

 دن جگر گوشه ام هستم و دلم راضى نمى شود محكم تر از این تابش بدهم!و خودم كه نگران زمین خور

دستان یخزده ام را در آغوش كشیدم و به توهم زیبا و رویایى روبرویم خیره شدم. حالا دخترك زیبا و مو بلند با

موهاى ابرشیطنت از پله هاى سرسره بالا مى رفت و از بالا با صداى خنده و جیغ به پایین سر مى خورد.. و  

 یشمى مشكى كه حین پایین آمدن در هوا تاب میخورد و دل میبرد!

موبایلم درون جیبم لرزید. از تصویر وسوسه انگیز روبرو دل كندم و بى میل به صفحه ى گوشى كه اسم طناز 

 روى آن نقش بسته بود، خیره شدم.

 انگشت شستم روى صفحه لغزید : بله؟

 ى وجودم كم كرد: بله و بلا.. كجایى؟صداى سرحال و شادش كمى از سرما

 بیرونم!-

بى توجه به لحن بى حال من گفت : كجاى بیرون؟ بگو بیایم دنبالت میخوایم بریم بولینگ اریكه با ماهان و مانى

 و نازى و حامى! 

 پلك هایم را روى هم گذاشتم : نمیتونم بیام.. حالشو ندارم.. فعلا!

ا قطع كردم. نشستن روى این نیمكت سرد و خیس و زل زدن به آن دختر و بى آنكه منتظر جواب باشم تماس ر

 پنج ساله ى خیالى مى ارزید به تمام تفریحات دنیا. 

من قادر بودم ساعت ها و روزها همینجا بنشینم و غرق شوم در تار و پود ابریشم هاى نابى كه عطرش بى شك

 بى نظیر بود. 

ام آویزان شده بود و با التماس میخواست روى الاكلنگ سبزرنگ گ حالا دخترك شر و شیطان من ، از بارانى

 وشه ى زمین بازى بنشینم. 

 ناخودآگاه لبخند زدم و زیر لب گفتم "خوشگل دوست داشتنى من!"



موبایل بازهم لرزید. با حرص نفسم را بیرون دادم و ته دلم خودم را براى اینكه گوشى را همراه خودم آورده 

 م.بودم ، لعنت كرد

 بازهم طناز بود.

 بى حوصله جواب دادم : چیه طناز؟

 صداى حمید گوشم را پر كرد: دیبا.. كجایى؟

 دست به سر كردن طناز راحت تر بود.

 بیرونم. كار دارم. حال ندارم. نمى تونم بیام. مى خوام تنها باشم!-

 به جان طناز.. بهمنه. من یادم نبود  2٧صدایش آرام بود و شاید كمى محزون : دیبا. امروز 

 بغض راه نفسم را بست.

 باید از صبح میومدم پیشت كه تنها نباشى.. -

 بغض راه نفسش را بست!

 كجایى دیبا؟-

 اشك صورت یخ زده ام را داغ كرد. به الاكلنگ سبز رنگ چشم دوختم. خالى بود!

 الو؟ كجایى عزیزم؟-

 به زحمت گفتم: حمید میخوام تنها باشم. نمى تونم باهاتون بیام.. شما برین. بعدا باهم حرف میزنیم!

 مصرانه پرسید: كجایى؟

 پلك هایم را روى هم فشردم : نمى دونم!

 صدایش رنگ حیرت گرفت : یعنى چى؟ هوا تاریك شده .. نمى دونى كجایى؟

به ذهنم فشار آوردم. خیابان ولیعصر را پایین آمده بودم. مثل دوران نوجوانى عاشق خیابان ولیعصر و درختان

 بى نظیرش بودم. درختانى كه تن لختشان در زمستان هم دل میبرد. 

عىدهانم را باز كردم و به بخارى كه از آن بیرون آمد و در تاریكى هوا پخش شد خیره شدم : فكر كنم پارك سا

 باشم! 

 فقط گفت : اومدیم!

 از جا بلند شدم و براى آخرین بار به زمین بازى خالى خیره شدم. خالى بود. حتى از توهمات یك مادر داغدیده!

شاید دخترك زیبایم ، دیباى مادر را وادار كرده بود در آن سرماى استخوان سوز برایش بستنى عروسكى بخرد

 ! 

 روى صورتم شكل گرفت.  لبانم لرزید و طرحى شبیه لبخند

 "تو اگه بودى ، جزء بچه هاى خوشبخت میشدى ، چون مامانتم پا به پاى تو عاشق بستنى بود.."

 لبخندم محو شد و زمزمه وار تكرار كردم "اگه بودى.. اگه بودى!"
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ى بهار را.. اسفند زیباترین ماه سال است. مرموز و خاص. نه رنگ و بوى زمستان را دارد نه رخوت و سست

یك نوع انتظار خاص و شیرین در بطن اسفند ماه نهفته است كه از همان اولین روزش ، ته دلت را قلقلك میدهد

. حسى شبیه روزهاى پنج شنبه كه ته دلت از فكر تعطیلى فردا غنج مى رود . و عجیب است كه انتظار عید و 

م مى چسبد. مثل پنج شنبه ها كه همیشه دوست داشتنى تر بهار را در اسفند ماه كشیدن بیشتر از خود بهار به آد

 از روزهاى جمعه هستند!

اسفند مانند زنى آبستن است كه بهار را در بطن رشد مى دهد. زنى كه بهار مى زاید ، زندگى میدهد و زمین و 

 زمان را تازه مى كند. اسفند مادر تمام ماه هاى سال است.

ود. مگر میشود كه در شهر و خانه ات گرد تازگى بپاشند و حالت خوب نباشد؟اسفند آمده بود و من حالم خوب ب

مگر مى شود صداى قدم هاى بهار در گوش دلت بپیچد و دلت را نلرزاند؟ مگر مى شود درختان حیاط خانه ا 

اد نشت ، پیراهن گلدار بر تن كنند و تو از خوشى لبریز نشوى؟ مگر مى شود منتظر به دنیا آمدن بهار بود و 

 بود؟

هرسال از نیمه ى اسفند به بعد من بودم و خیابان هاى پر هیاهوى تهران كه آنها را با ذوق و شوقى خستگى نا

 پذیر به قول مادر "گز" مى كردم و از آنهمه زندگى درجریان ، عشق مى كردم.

را ، یم گرفته بودم آن روزآن روز پنج شنبه بود. هم اسفند بود هم پنج شنبه.. و من از خوشى لبریز بودم.. تصم

از صبح با خیابان هاى شهرم خاطره بازى كنم و عشق بگیرم. میخواستم تلافى سال قبل را كه اسفند و عیدش ،

 بى آنكه من بفهمم آمدند و رفتند ، در بیاورم.  

 موهایم را كه حالا بلند شده بود با كش بالاى سرم بستم و از اتاق بیرون آمدم .

 صورت شاداب و سرحالم لبخند زد: چه زود بیدار شدى! مگه مرخصى نیستى؟مادر با دیدن 

به چینى هاى سنگین و بزرگى كه بیشتر فضاى آشپزخانه را اشغال كرده بود نگاه كردم : اینا چیه مامان؟ چرا ا

 ینا رو از كابینت ها بیرون آوردى؟

 ند ساله تمیز نكردم. نگاه چقدر خاك گرفته.دستمال نارنجى رنگ را روى بشقاب كشید : كابینت هاى بالا رو چ

 و دستمال غرق خاك را نشانم داد.

انگشتم را روى نوار طلایى باریك دور بشقاب ها كشیدم :  من امروز میخوام برم تجریش.. یه هفته مونده به ع

 ید . تجریش الان بهشت روى زمینه. میاى؟

 به من سپرد: فكر كنم تنهایى بیشتر بهت بچسبه!نگاه مهربانش را از دیس بزرگ میان دستانش گرفت و 

صداى زنگ تلفن فرصت جواب دادن را گرفت. گوشى همیشه سرگردان تلفن را از لابلاى كوسن هاى مبل را

 حتى بیرون كشیدم و جواب دادم : بله؟

 صداى مردانه و آشناى ماهان در گوشم پیچید : سلام ماهانم!

 شناختمت. خوبى؟ مانى خوبه؟لبخند روى صورتم پهن شد: سلام .. 

 صداى موسیقى آشناى باب اسفنجى پس زمینه ى حرف هایمان بود.

 خوبه.. امم.. امروز خونه ایى؟ سركار نمى رى؟-



 روى بالشتك هاى نرم مبل فرود آمدم : نه .. مرخصى گرفتم. چطور؟

 كلافه بود و معذب . صداى نفس هایش را میشناختم. تك به تك حركات و حالت هاى این مرد را از حفظ بودم. 

 سكوت بینمان طولانى تر شد : ماهان ، بگو. راحت باش!

نفسش را پر صدا بیرون داد : ببخش دیبا. نمى خواستم مزاحمتون بشم اما یه كارى برام پیش اومده تا عصر خ

امان هم امروز وقت دكتر داره. امكانش هست مانى رو بیارم تا عصر اونجا باشه؟ امروز لج كردهونه نیستم. م

 مهد نمى ره. نمى دونم چش شده. 

چقدر ماهانِ پدر دوست داشتنى بود. چقدر استیصال صدایش ، پریشانى حالش و نگرانى حال فرزندش با وجود

 برانگیختن حس ترحم ، دوست داشتنى و ناب بود.  

 این سوال پرسیدن داره؟ نمى دونى من از خدامه كه مانى شبانه روز پیشم باشه؟-

 صدایش سرشار از قدردانى شد: ممنون بابت لطفت. جبران مى كنم.

 خندیدم : جبرانش خود مانى باشه لطفا!

 صداى خنده اش بلند شد. در دل اضافه كردم"و خنده هاى بى پرواى تو!"

 خودم بیرون؟كى میاریش؟ میشه ببرمش با -

 قبل از اینكه فرصت حرف زدن پیدا كند فورا اضافه كردم : مراقبشم. خیالت راحت.

 صداى باب اسفنجى بلندتر شد.

 باشه.. ما تا یك ساعت دیگه اونجاییم!-

 خوشحال تماس را قطع كردم. هفته ى آخر اسفند و پنج شنبه و تجریش و مانى .. بهتر از این هم میشد؟

به آشپزخانه رفتم و به كمك مادر ظرف هاى سنگین را كه تعصب خاصى روى آنها داشت  با انرژى مضاعف

 جابجا كردیم.

وسط خیاطبا شنیدن صداى آیفون جاروبرقى را خاموش كردم و به سمت حیاط دویدم. همزمان با رسیدن من به 

ماهان و مانى وارد شدند . نگاه ماهان به من افتاد و همانطور مات زده خیره ام ماند. متعجب از حالت حیران 

ش به خودم نگاه كردم و با دیدن شلوار كوتاه صورتى با گل هاى ریز قرمز و تى شرت رنگ و رو رفته ایى 

به حال مرگ افتادم و براى اولین بار از خدا كه با عكس یك خرس احمق تر از خودم مزین شده بود از خجالت

 خواستم زمین دهان باز كند و من را با آن لباس هاى مضحك ببلعد. 

مانى ورجه وورجه كنان به پایم چسبید ،به ناچار سر بلند كردم و به صورت ماهان كه لبخند دندان نماى بزرگ

وهى در دلم ریزش كرد. ناخوداگاه از ذهنم رى روى آن جاخوش كرده بود خیره شدم. گونه هایم گر گرفت و ك

 د شد "چقدر دوست داشتنیه

 

 !!" لب زیرینم را به دندان گرفتم و زیر لب سلام كردم .

 با خنده ى درون صدایش جوابم را داد : سلام. بد موقع اومدیم؟

 موهاى آشفته و رها شده ام را پشت گوشم زدم: نه این چه حرفیه!



در كلاه و شالگردن آبى كه كنار پایم ایستاده بود و خیره خیره نگاهم مى كرد چشم دوختمو به مانى پیچیده شده 

 : خوبى عزیزم؟ چه خوب شد امروز اومدى پیش من. 

 خم شدم و گونه ى سردش را بوسیدم.

 دست كوچكش را میان مشتم جا كرد و گفت : چه خوشگل شدى دیبا جون. لباست عكس خرس داره..

 ه ام را رها كردم. مهم این بود كه از نظر مانى خوشگل شده بودم!اینبار من هم خند

 ماهان نگاهش را از مانى گرفت و رو به من گفت : برو آماده شو هرجا میخواین برین برسونمتون!

افیهمانى ام كه كنه. تا یه جایى با ماشین بابا میریم بعدشم میخوایم پیاده روى كنیم. هوا هم كه خوبه. لباس هاى -

 . مگه نه مانى؟

 سرش را تند تند تكان داد و مظلومانه گفت : گرمه!

ماهان عینكش را روى چشمانش گذاشت : پس مراقب باشین. دیبا اجازه نده كلاه و شالگردنش رو دربیاره . م

 شكل لوزه ى سوم داره زود سینوزیت مى كنه..

 سرم را تكان دادم : حواسم هست.

 ه سمت در خروجى مى رفت گفت : برین داخل. سرده هوا.همانطور كه ب

 و در را پشت سرش بست. مانى كه آنهمه لباس تنش بود. یعنى نگران سرما خوردن من بود؟!

لباس هاى مضحكى را كه مانى عمیقا اصرار داشت زیبا هستند و به من مى آیند با لباس هاى بیرون عوض كر

 ات بى پایان مادر از خانه بیرون آمدیم.دم و دست در دست مانى بعد از سفارش

وارد كوچه كه شدم شیشه ى ماشین را پایین آوردم و عمیق نفس كشیدم. عطر پخش شده در هوا فوق العاده بود.

مخلوطى از بوى نم خاك ناشى از باران شب قبل و بوى شكوفه هایى كه از دیوار كوتاه حیاط همسایه ى دیوار 

 ده بود و بوى ناب بهار! عطرى كه حاضر بودم برایش جان بدهم.به دیوارمان وارد كوچه ش 

در تمام طول مسیر مانى برایم از لاكپشت كوچكش تعریف مى كرد و من با تمام انزجارم از این موجود مشتاقا

 نه به حرف هایش گوش میدادم و در دلم براى تنهایى اش كه با یك لاكپشت تقسیم میشد غصه مى خوردم.

 پاركینگ پارك كردم و قدم زنان به سمت میدان تجریش به راه افتادیم.. ماشین را در

 دست مانى را میان مشتم گرم كردم و پرسیدم : مانى. عید نوروز مى دونى یعنى چى؟

اخم هایش را در هم كشید و همانطور كه تلاش مى كرد قدم هاى كوچكش را با من هماهنگ كند گفت : نمى دو

 نم..

 ه تر كردم تا پاهاى كوچكش خسته نشود: مثل كریسمسه. ولى مال ایران. هوم؟ متوجه شدى؟قدم هایم را كوتا

 سرش را بالا و پایین كرد : آره.. فهمیدم. همون روزى كه بابا بهم پول نو مى ده..

 به دستش فشار كوچكى آوردم : آفرین عزیزم. به اون پول میگن عیدى!

 داره؟ *(Santaكرد: ایرانم سَنتا ) سرش را بالا آورد و از زیر كلاهش نگاهم

 نه . ما حاجى فیروز داریم. شاید دیدیمش.. بهت نشون مى دم!-

 زیر لب زمزمه كرد : حاجى فیروز..



 فیلسوف كوچك من.

هیاهوى آدم ها ، شور و حال شب عید ، چهره هاى خندان اما خسته از شلوغى و خرید ، صداى دست فروش ه

 منزله ى خود خود زندگى بود. ا ، همه و همه براى من به 

دست مانى بازیگوش را كه از هر فرصتى استفاده مى كرد تا مانند ماهى از میان دستان من لیز بخورد محكم 

 گرفتم و جدى گفتم : مانى دست منو ول نمى كنى. اینجا اگه گم بشى دیگه نمى شه پیدات كرد.

و صدایى ایستاده بودند عبور كردیم . بساط سفره ى هاز بین دیوار گوشتى آدم ها كه جلوى دستفروش پر سر 

فت سین و ترقه و فشفشه ى چهارشنبه سورى روى زمین پهن بود . بوى ماهى و سنبل در هوا پخش شده بود و

 حال و هواى اواخر اسفند را كامل مى كرد. 

د. كنار تشت زانو زد مانى با دیدن تشت سفیدرنگ بزرگ پر از ماهى هاى ریز قرمز هیجان زده دستم را كشی

و انگشت اشاره اش را داخل تشت فرو برد. ماهى ها از اطراف انگشتش پراكنده شدند و بالاى تشت جمع شدند

 . ذوق زده انگشت اشاره را وارد محل تجمع ماهى ها كرد و به پراكنده شدنشان بلند بلند خندید. 

 كنارش زانو زدم : از اینا میخواى؟

 میخرى برام؟ چشمانش را درشت كرد:

 بله كه میخرم. بذارش روى سفره هفت سین.-

 پرسشگر نگاهم كرد: چى؟

بازویش را گرفتم و كمكش كردم صاف بایستد . رو به مرد فروشنده گفتم : آقا چهارتا ماهى قرمز بدین. مردنى 

 نباشنا.. دوتا دوتا جدا توى پلاستیك بذارین..

 به مانى كه دوباره نگاهش درگیر ماهى هاى ریز رقصان شده بود گفتم : تاحالا سفره هفت سین ندیدى؟

 سرش را به نشانه ى نفى تكان داد. دلم گرفت از بى توجهى هاى مهدیس!!

 پول ماهى ها را حساب كردم و راه افتادیم.

 تا چند بلدى بشمرى؟-

 ..1١انگشتانش را از هم باز كرد : فارسى تا 

 خوبه..هفت سین هم مثل درخت كریسمسه.-

 به مانى درون كیسه پلاستیكى سوك زد : یعنى درخته؟

 نه عزیزم. یه میزه كه روش هفت تا چیزى كه با سین شروع بشه میذارن.-

 گنگ نگاهم كرد.

 ، سركه . سیب ، سماق ، سنبل . یعنى اینا رو میذارن روش..سبزه ، سنجد ، سكه ، سمنو-

 تا.. 8پنج انگشت دست راست و سه انگشت دست چپش را نشانم داد : این میشه 

 بلند خندیدم : هفت تا از اینا رو میذارن تو سفره. این ماهى ها رو

 

 هم كه خریدیم میذارن.. تخم مرغ هم رنگ مى كنن و میذارن.. دوست دارى هفت سین بچینى؟



 و پایین پرید: آره.. تورو خدا..ذوق زده بالا 

تك به تك وسایل هفت سین را برایش خریدم و هفت كاسه ى سفالى پایه دار فیروزه ایى رنگ با آیینه و شمعدان

كوچكش را براى خانه ایى كه میدانستم تا به حال رنگ سفره ى هفت سین به خودش ندیده تهیه كردم. با شوق  

و از من میخواست معنى سنجد و سمنو و سماق و سركه را برایش توضیح بدو ذوق اسم هر وسیله را میپرسید 

 هم و من كه با جان كندن برایش تفهیم مى كردم كه الزاما پشت هر اسم معنى خاصى نیست!

خسته از پیاده روى طولانى اما لذت بخش وسایل را درون ماشین گذاشتم و رو به مانى كه پر انرژى نگاهم م

 .نهار كجا بریم؟ى كرد گفتم : خب.

 دندان هاى مرواریدى اش را نشانم داد : كباب.

 لپ نرمش را كشیدم : قربون تو من برم .. شیرین عسل من..

 چشمانش برق زد: عشق من..

 بلند بلند خندیدم. عاشق این بودم كه عشق مانى باشم!

روى سووییچ برداشتم و  صداى زنگ موبایل خط كشید روى خنده مان. دستم را كه مى رفت استارت بزند از

 به اسم ماهان روى صفحه نگاه كردم. 

 با لبخند جواب دادم : سلام..

 صدایش از میان هیاهو به گوش رسید : سلام .. كجایین؟

 ما خریدامونو كردیم میخوایم بریم نهار بخوریم.. میاى؟-

 یه لحظه گوشى..-

ستاده بود تمام شود : من یكى دو ساعت دیگه لحظات طولانى منتظر ماندم تا صحبتش با شخصى كه كنارش ای

 كار دارم. 

 باشه ما نهار مى خوریم میریم خونه.. توام كارت تموم شد برو خونه استراحت كن شب بیا مانى رو ببر..-

 قدردان گفت : ممنون.. مراقب خودتون باشین!

 تماس را قطع كردم و كسى در دلم جیغ كشید "گفت مراقب خودتون باشین!!" 

به مانى كه پلاستیك ماهى ها را محكم گرفته بود خیره شدم و در دل قربان صدقه ى قد و بالایش رفتم. نیم رخ 

زیبایش را از نظر گذراندم. شباهتش به مهدیس انكار ناپذیر بود. اما مشخص بود پسر ماهان است.. مشخص بو

ف كردم اگر مانى پسر ماهان نبود شاید به اندازد گِل ماهان را دارد. مانى تماما ماهان بود و بس.. در دل اعترا

 ه ى حالا ، سرسپرده اش نمى شدم! قلبم از این اعتراف ناگهانى فروریخت ..

 

 بابانوئل : (Santa*سَنتا )
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به ماهى هاى رقصان و شیطان درون تنگ خیره شدم. مانى تنگ بلور كوچكى را كه ماهى هایم را در آن اندا

ین دستانش گرفته بود از بالا به جنب و جوش آن موجودات قرمز ریز خیره شده بود و من خيخته بودم محكم ب

ره ى موجود كوچك بودم كه تصور نمى كردم روزى با تمام كوچك و ظریف بودنش بزرگ ترین منبع آرامش 

انى همین آن روزهایم باشد. تجریش گردى امسال ، با همه ى سال ها فرق داشت. وجود گرم و پر از محبت م

روزهاى آخر اسفند را هم براى من بهار كرد. پا به پاى مانى كودك شدم ، پا به پایش شیطنت كردم ، پا به پاي

ش مثل یك بچه ى پنج ساله از لحظه به لحظه ى باهم بودنمان لذت بردم و به بى مزه ترین اتفاقات خندیدم .همه

ساله ى بالغ با آن تجربه هاى سنگین و سخت را توانسى این ها از نیروى عجیب وجود مانى بود كه من سى  

ت همپاى خودش تبدیل كند به كودك پنج ساله ى شر و شیطان كه انگار تمام دنیایش خلاصه مى شد در برنده 

 شدن در مسابقه ى دوى رسیدن به ماشین!

 خور پسرم. مادر ظرف میوه ى پوست كنده را روى میز جلوى مانى گذاشت و گفت : مانى جان. میوه ب

 مانى بى حواس نیم نگاهى به پرتقال و سیب و موز پوست كنده انداخت و دوباره مشغول ماهى ها شد.

 مادر پره ایى پرتقال نمك زده به سمتم گرفت : خوش گذشت؟

پرتقال را در دهانم گذاشتم و از تركیب شورى و ترشى پلك هایم را بستم : جاتون خالى . عالى بود. تجریش به

 این روزا.. پر از حس خوب.شته 

با لبخند محوى به عكس عروسى شان كه روى دیوار نصب شده بود خیره شد: یادش بخیر . اون زمانا كه نامز

 دبازى و اینا نبود. زن و شوهر تازه بعد از عروسیشون وقت میكردن نامزدبازى كنن . 

 خندیدم و خندید.

م به خوش گذرونى . هر عصر جمعه با بابات مى رفتیم خیابومن و باباتم تازه بعد از عروسیمون شروع كردی-

 ن ولیعصر پیاده روى. از تجریش شروع میكردیم تا هرجایى كه مى تونستیم پایین مى رفتیم!

لبخندش عمق گرفت. چشمانش برق زد و من در نگاهش دختر بیست ساله ى تازه عروسى را دیدم كه در حلقه 

با زمزمه هاى عاشقانه ایى كه زیر گوشش شیطنت مى كنند از شرم و خو ى تنگ بازوى شوهرش قدم میزند و

 شى گونه هاى خوش فرم و شادابش گلگونمًى شود.

 بهترین دوران زندگیمون اون موقع ها بود. موقعى كه تازه فهمیدم عشق یعنى چى.-

 مادر چه خوشبخت بود كه اولین عشقش ، آخرین عشقش بود. 

 م و چشمانم را بستم. امنیت مانند مایعى ولرم در رگ و پى بدنم وارد شد.سرم را روى شانه اش گذاشت

 با چشمان بسته زمزمه كردم : چقدر من و سینا خوش شانس بودیم كه شما و بابا عاشق هم شدین! 

 نفس عمیقى كشیدم تا حسرت را پس بزنم: چقدر شما و بابا خوش شانسین كه همو دارین.

 سرش را روى سرم گذاشت و عطر گردنش در مشامم پیچید و هزار خاطره ى كودكى در من زنده شد.

همانطور با چشمان بسته ، روى شانه ى مادر آرام گرفته بودم جسم نرمى روى پایم خزید. چشم باز كردم و ما

 د.نى را دیدم كه سرش را روى پایم گذاشته و با چشمان معصوم و پر بغضش نگاهم مى كن

 نگاه من را كه متوجه خودش دید معصوم و كودكانه گفت: مامان من میشى؟

حس كردم دستى وارد قفسه ى سینه ام شد و قلبم را هزار تكه كرد. انگار دنیا با تمام متعلقاتش روى سرم خرا

ن چآ ب شد، ته قلبم سوخت و سوزشش مستقیم به چشمانم منتقل شد و قطرات اشك روى گونه ام سرازیر شدند.

 شمان بى نظیر و بى گناه و آن لحن معصوم و ملتمس تمام دلم را به آتش كشید . 



 همانطور خیره به چشمانش اشك میریختم و مانى به صورت گریانم خیره شده بود. 

 خدایا مگر این موجود كوچك چه از حسرت مى فهمد كه با دیدن محبت مادر به من ، حسرت را فریاد مى زند؟

 خودش را بالا كشید ، صورتش را روبروى صورتم گرفت و دوباره ملتمسانه گفت : میشى؟

سرم را از روى شانه ى مادر برداشتم و تن ریزش را در آغوشم فشردم. چقدر حسرت هایمان شبیه بود. او ح

 سرت مادر داشتن ، من حسرت مادر شدن!

 برات.. پسر قشنگم!گردن خوشبویش را بوسیدم و بوییدم : عزیزدلم.. بمیرم 

مادر دستى روى كمر مانى كشید و گفت : بمیرم براى دل این بچه. اون نامادر چرا اینكارو كرد؟ بمیرم براى د

 ل ماهان..

 بمیرم براى دل مهربان ماهان!

صداى زنگ موبایلم بلند شد اما من از جایم تكان نخوردم. بهشت در آغوشم ، میان بازوانم بود و نمى خواستم 

 ظه ایى تركش كنم. مادر موبایل را برداشت و به سمتم گرفت : حمید ه!لح

 بى میل دستم را جلو بردم و مانى میان آغوشم وول خورد.

 سلام ..-

صداى سرحال و شادش در گوشى پیچید : دكتر سلام!! خوبى؟ كم پیدایى! سایه ات سنگین شده. تحویل نمى گي

 رى. ریز میبینى!

 لت كنم تا پس فردا مى خواى ادامه بدى این حرفاتو.. خوبى؟ طناز چطوره؟خنده ام گرفت : الان و

 صداى راهنماى ماشین در گوشم پیچید : ما هم خوبیم. خواستم بپرسم آنكالى هات هفته ى اول عیده یا دوم؟

 كمى فكر كردم : دوم فكر كنم.

ویلاى یكى از دوستام. پنج شنبه ه خوبه. جار و جهازتو جمع كن از یه روز قبل چهارشنبه سورى میریم شمال-

 م كه عیده. یه یك هفته ایى بمونیم آب و هوامون عوض شه.

 موهاى مانى را با دست آزادم نوازش كردم : خودت بریدى و دوختى، میدى ما تنمون كنیم؟

 خندید: اوهوم

 

 .. دلتم بخواد.

 كى میاد؟-

 اى نفرت انگیز جمع شد.آدامس درون دهانش را پرصدا تركاند و صورت من از این صد

 من و طناز ، حامى و نازى ، ماهان و پسرش و شما!-

 من میخوام اول عید پیش مامانم اینا باشم.-

 ساعت خواب.. مامانت اینا با مامان و باباى من بلیط گرفتن برن مشهد.-



 ى حمید. اگه نه مىدلخور به مادر كه صداى بلند حمید را از پشت گوشى شنیده بود  نگاه كردم : خوب شد گفت

 رفتن و من نمى فهمیدم..

 بى طاقت گفت : حله؟

 به مانى كه در آغوشم آرام گرفته بود خیره شدم. یك هفته شبانه روز با مانى! بیشتر شبیه یك رویا بود.

 آره حله!-

 نفس راحتى كشید : خدا رو شكر اینبار كلاس ملاس نذاشتى كه كشیك مشیكى!

 خندیدم.

 لحنش پر شد از چاپلوسى و چرب زبانى : دیبا جون؟

 هوم؟-

 دیبا جونم؟-

 هان؟-

 صدایش را باریك كرد: دیباى عزیز و قشنگ من؟

 خنده ام را قورت دادم : هان؟ چیه؟ بگو!

 مظلوم شد: یه كار برام مى كنى؟

از وقتى دوستمو برامیدانستم بى تاب چیست : نمى خواد واسه خر كردن من زحمت بكشى. من خر شده هستم.. 

 ت خواستگارى كردم خر شدم!

 شلیك خنده اش گوشم را پر كرد..

 با مامان طناز حرف میزنم راضیش مى كنم. دیگه؟-

 ذوق زده گفت : نوكرتم به مولا!

 برو دیگه خیلى مزاحم شدى. من مهمون دارم.-

 كنجكاو شد: كیه مهمونت كه به خاطرش منو دك میكنى؟

به مانى كه در آغوشم به خواب رفته بود خیره شدم. مژگان بلند و برگشته اش كه روى صورتش سایه انداخته 

بود دلم را برد. مى گویند كودكان هرجا احساس امنیت و آرامش كنند راحت میخوابند و من چقدر نیاز داشتم كه

 منبع امنیت و آرامش یك كودك باشم. 

 پچ پچ كردم : مانیه..

 اى لاكردار.. داره بهش حسودیم میشه ها. كه چى همش وصله به تو! خندید:

 شاكى شدم : اه حمید ! برو دیگه.. ولت كنن همینجورى چرت و پرت میخواى ببافى. خداحافظ.

 و تماس را قطع كردم. 

 م "پیام رسیده به موبایلم را باز كردم. ماهان ، كوتاه و تلگرافى نوشته بود "من تا یك ساعت دیگه میا

 مانى را روى تختم خواباندم ، كنارش دراز كشیدم و خیره ى صورت زیبایش ، آرام و بى دغدغه خوابیدم.



نمى دانم چقدر در آن آرامش بى مثال غوطه ور بودم كه صداى مادر من را از اعماق خواب شیرینم بیرون ك

 شید: دیبا.. دیبا! بیدار شو..

 فشار دادم . تكانى خوردم و پلك هایم را محكم به هم

 دیبا بیدار شو. ماهان اومده مانى رو ببره.-

 در عرض یك ثانیه هوشیار شدم و هولزده روى تخت نشستم. به صورت غرق خواب مانى خیره شدم. 

 موهاى خیس از عرقش را از روى پیشانى اش كنار زدم و  بوسیدمش.

 شو. آرام كنار گوشش نجوا كردم : مانى خوشگلم.. پسر قشنگم.. بیدار

 غلت زد و به شكم خوابید.

 تكانش دادم : پاشو عشقم. پاشو بابا اومده دنبالت..

 تكان نخورد.

 لاله ى نرم گوشش را بوسیدم : بیدار شو فدات شم.. الان بابا عصبانى میشه ها.

 نق زد و دوباره به پشت خوابید. پلك هایش نیمه باز شد و با گیجى نگاهم كرد. 

 لبخند زدم : سلام خوشمزه. نمى خواى بیدار شى؟ بابات اومده..

 چندین بار پلك زد تا هوشیار شود. با مشت كوچكش چشمان خواب آلودش را مالاند .

 دستش را گرفتم و بلندش كردم : بدو.. بابا منتظره.

 با شنیدن كلمه ى بابا انگار جان گرفت. از جا بلند شد و بى حرف دستم را گرفت.

 امان ! ماهان چرا نیومد تو؟م-

 از آشپزخانه داد زد: خسته بود خیلى. میخواد بره خونه استراحت كنه!

 با دو ظرف در دار از آشپزخانه بیرون آمد .

 اینا چیه؟-

ظرف ها را به سمتم گرفت : ببر اینا رو بده بهش. نمیاد كه.. شام هم میدونم نداره.. چشماش از خستگى دودو م

 ن میتونه با اون حالش شام درست كنه؟یزد . مگه الا

 دلم پر زد براى خستگى و تنهایى اش!

 ظرف ها را گرفتم و به سمت در خروجى راه افتادم.

در نیمه باز را كامل باز كردم و ماهان كه پشت به در ایستاده بود روى یك پا چرخید و روبرویم ایستاد. باز هم

 بیرون آمد به مشامم رسید ، ریه هایم را پر كرد. ان بوى خاص كه در شب یلدا ، وقتى از اتاق

نگاه خسته و عصبى اش سر تا پایم را كاوید. آرام سلام كردم و قبل از آنكه فرصت جواب دادن پیدا كند ، مانى

به سمتش رفت و محكم در آغوشش پرید. تن ظریف پسرش را میان دستان بزرگش گرفت ، صورتش را در  

م بست و عمیق و طولانى نفس كشید. انگار یعقوبى بود كه به دنبال بوییدن عطر يگردن پسرش فرو برد ، چش

 وسفش جان مى گرفت. 



 پلك هایش را بالا برد و نگاهش به من افتاد. 

 خسته و خشدار زمزمه كرد : ببخش.. زحمتت دادم.

راحت كن آخر شب بیاسرم را تكان دادم : نه اصلا. خیلى خوش گذشت بهمون.. من كه بهت گفتم برو خونه است

 ببرش. 

 گونه ى مانى را كه دوباره مست خواب شده بود بوسید : دلم تنگ شده بود براش.. نتونستم طاقت بیارم !

چقدر زیبا براى پسرش همان ماهان مهربان گذشته ها بود. وقتى مانى را نگاه مى كرد انگار ماهان ده سال قبل

 مهربان ، همانقدر عاشق! برایم زنده میشد. همانقدر گرم ،همانقدر 

 ظرف هاى غذا را به سمتش گرفتم : اینم مامان برات فرستاد. شام امشبتون.. نمیاى بالا كه.

 اخم هایش را درهم كشید: نه نیازى نیست..

 مصرانه دستم را تكان دادم : بگیرشون.. الان با اینخستگى كه نمى تونى شام درست كنى.

 باز ام

 

 یگیرم.تناع كرد : از بیرون م

 بى اختیار پاى راستم را روى زمین كوبیدم و با حرص گفتم : بگیرش دیگه! اه.. چقدر ننر و لوسى.

گر شدم.ابروهایش را بالا برد و با حالت خاصى نگاهم كرد. تازه متوجه رفتار بچگانه و بهتر بگم احمقانه ام 

 گرفته سرم را پایین انداختم و آرام گفتم : بگیر.. دستم خسته شد.

 ظرف ها را گرفت و به ناچار نگاهش كردم. لبخند جذاب روى صورتش دلم را گرفت و به سمت خودش كشید.

 ظرف ها را روى صندلى عقب گذاشت و با لحن عجیبى گفت : نه.. خیالم راحت شد همون دیباى قبلى!

و سكوت كردم. نمى دانستم حرفش تعریف بود یا انتقاد. هرچه بود به مذاقم خوش نیامد. من از دیباىلب گزیدم 

 قبل بودن متنفر بودم!! 

 صداى زنگ موبایلش بلند شد و دیدم كه پر حرص و پر صدا نفسش را بیرون داد.

 با صدایى كه به زور سعى مى كرد پایین نگهش دارد جواب داد: چیه باز؟

 ا بست. مى دانستم میخواهد با این كار آرامشش را حفظ كند.چشمانش ر

 بهت گفتم كه من از صبح دنبال كارم بودم پیشم نبود.-

 نگاهم خیره ى چشمان سرد و خالى اش شد.

 پوزخند زد: هه.. نگران شدى؟ عجب! مگه بار و دیسكو و نایت كلاب وقتى براى نگرانى میذاره برات؟

جیغ و فریاد صحبت مى كند از پشت تلفن به گوش رسید. صحبت هایش اما واصداى زنى كه مشخص بود با 

 ضح نبود.

 بى حوصله گفت : عربده نكش. سگ مستى هاتو براى من نیار..

 لب گزیدم و كمى عقب كشیدم.



 به فك فشرده شده و رگ هاى بیرون زده ى گردنش خیره شدم. دستانم مشت شد.

یادت افتاده بچه دارى؟ مگه تو مستى هات عاقل بشى و یاد بچه ات بیوفتى چیه؟ تازه یادت افتاده مادرى؟ تازه-

 .. تو هوشیارى كه بخارى ازت بلند نشد!

 خدایا! چه كشیده بود ماهان همیشه صبور من؟!

 صداى جیغ بلند تر شد و فك ماهان فشرده تر.

 خفه شو. صداتو بیار پایین..-

 بازهم جیغ..

داد و پرحرص توپید : پاشو با مامانت حرف بزن.. از ظهر تاحالا یه بند داره زماهان تكانى به مانى خوابالود 

 نگ میزنه..

 مانى با شنیدن نام مادرش در كسرى از ثانیه هوشیار شد و با ذوق به ماهان نگاه كرد : مهدیسه؟

 حالت صورت ماهان طورى بود كه ترسیدم سكته كند. دهانش به پوزخندى كج شد: آره مهدیسه..

 ان كوچك مانى ، با عجله دور گوشى حلقه شد و بلند و خندان گفت: سلام..دست

به ماهان نگاه كردم. دلم میخواست توان داشتم ، رویش را داشتم ، جلو مى رفتم ، بازویش را مى گرفتم ، تكان

 ود.ش مى دادم و التماسش مى كردم من را ببخشد. زندگى ماهان بیشتر از زندگى من به گند كشیده شده ب

 مانى را كه به انگلیسى با مادرش صحبت مى كرد روى صندلى جلو نشاند و در را بست. 

 رو به من كرد: بازم ممنون.. شبت بخیر..

 و "شب بخیر" من میان برودت فضاى بینمان یخ بست و در هوا معلق ماند.

 

#12١ 

 

 با تكان هاى دست طناز ، از خواب عمیق و شیرینم بیرون كشیده شدم.

 پاشو دیبا. خواب مرگ رفتى دور از جونت؟ حمید زنگ زد گفت نزدیكه. پاشو تا مامانم پشیمون نشده..-

پلك هاى سنگینم را بالا برد. با چشم هاى دردناك و پر از اشك خیره ى چشمانش شدم كه در نزدیكترین فاصله 

ا چشمات انقدر پف كرده؟ گریه مى ممكن به صورتم بود. اشك دیدم را تار كرد. طناز متعجب عقب كشید : چر

 یكنى؟

روى تشك نیمخیز شدم و بینى ام را پر صدا بالا كشیدم : همیشه آخراى اسفند همینجوریم . آلرژى لعنتى.. ساع

 ت چنده؟

صبح..تا تو آماده شى من یه آنتى هیستامین برات بیارم.. حمید گفت صبحانه توى راه میخور ٥از جا بلند شد : 

 یم.

صداى قژ ناهنجارى باز شد. طناز لبش را گاز گرفت و گفت: واى الان بیدار میشن میخوان باز سفا در اتاق با

 رش كنن..



خنده ام را پشت لب هاى صافم پنهان كردم و طناز پاورچین پاورچین از اتاق خارج شد. از روزى كه حمید بر

ذاكره شدیم تا رضایت بدهند. و در آخر بانامه ى سفر به شمال را چید ، به قول طناز،  با مادر و پدرش وارد م

 ضمانت من و هزاران هزار ماده و بند و تبصره راضى شدند.  

موبایلش روى میز لرزید . با دیدن عكس خندانش كنار حمید سنگینى سر و اشك ریزش فراموشم شد و با عشق 

ه سمت هم متمایل شده بود ، به چبه متناسب ترین زوجى كه تا به حال دیده بودم خیره شدم. به سرهایشان كه ب

شمان ستاره باران و خندانشان كه مستقیما لنز دوربین را نشانه گرفته بود ، به لبخند هاى وسیع كه انگار از ته 

جان روى لبانشان خزیده بود.. چقدر دوستشان داشتم. چقدر عزیز بودند. چقدر دیدنشان در كنار هم براى منى 

 هایم بودند ، لذت بخش و رویایى بود.كه هردویشان از عزیزترین 

تماس را برقرار كردم. قبل از آنكه حرفى بزنم صداى بم شده ى حمید به گوشم رسید: خانمم من نزدیكتونم. زو

 د بیا كه طاقت ندارم دیگه..

رچشمانم از حیرت گشاد شد. این حمید بود كه آنقدر لطیف و عاشقانه صحبت مى كرد؟ همان حمید لوده كه انگا

هیچ چیز در این دنیا نمى توانست او را از آن قالب  مسخره بیرون بیاورد؟ عشق را باید بزرگ ترین نیروى م 

 حركه ى تغییر بشر اعلام كنند!

 صداى متعجبش بلند شد: الو .. طناز؟

 آهسته گفتم : الو!

 لحظه ایى مكث كرد و بعد صداى حیرت زده اش بلند شد: دیبا تویى؟

 ریز خندیدم.

 انى شد: زهر مار و هرهر! تو به چه اجازه ایى گوشى طناز رو جواب دادى؟عصب

 لبم را به دندان گرفتم : بشین سر جات.. قبل از اینكه خانم تو باشه دوست من بوده!

 و عمدا "خانم تو" را كشیدم.

 خونسرد گفت : حالا كه شنیدى خانم منه.. پاتو از كفش من بكش بیرون..

 صداى طناز از كنار گوشم بلند شد: با كى حرف میزنى؟

 خندیدم و گفتم : بیا.. آقاتونه.

 و به بهانه ى شستن دست و صورت از اتاق خارج شدم.

از آیینه به صورت پف كرده و چشمان سرخ و ریز شده ام خیره شدم. همیشه آمدن بهار مصادف بود با این حا

اشیدم و از دستشویى بیرون آمدم. با بیشترین سرعت ممكن آماده شدمل و روز من. مشتى آب سرد به صورتم پ

 و همزمان با تك زنگ حمید پاورچین پاورچین و بى سر و صدا از خانه خارج شدیم. 

حمید با دیدن ما تكیه اش را از روى ماشین برداشت و به سمتمان آمد. كمى عقب كشیدم و طناز قدمى به جلو 

ن دست جلو آمده ى حمید گذاشت. حمید دستش را به سمت خودش كشید و صوربرداشت. دست ظریفش را میا

تش را براى بوسیدن گونه ى طناز جلو برد . جلو رفتم و محكم به شانه اش كوبیدم. شوكه شده عقب كشید.. دس

 م.ل دادتم را به كمرم گرفتم و ابرو بالا انداختم : فاصله ى قانونى رو رعایت كن لطفا.. من به مامان طناز قو

 به سمتم براق شد: حال گیرى میكنى؟ 

 نیشم باز شد و سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم.



طناز ریز ریز خندید و حمید كه به سختى سعى مى كرد جلوى خنده اش را بگیرد رو به طناز گفت : نظرت چ

 اومد. یه دیبا رو بذاریم اینجا به جاش مامانتو ببریم؟ با مامانت راحت تر میشه كنار

 دسته ى چمدانم را رها كردم و گفتم : اینجوریه؟ باشه .. من نمیام. شما برین!!

و به سمت در نیمه باز خانه راه افتادم. بازویم از پشت كشیده شد و عطرش كه یادآور تمام برادرانه هاى دنیا بو

 د به مشامم رسید. روى شالم را بوسید و گفت : لوس نشو.. بدون تو مگه میشه؟

 نگاهش كردم كه مهربان به چشمان پف كرده ام خیره شده بود. 

 كمى خودم را عقب كشیدم .

 به طناز نگاه كرد و دسته ى چمدان را از دستش گرفت : سوار شین. باید بریم ماهان و مانى رو هم برداریم.

و ذوق  ه بودیم و با شوقبا شنیدن اسم مانى ، لبم به لبخندى وسیع باز شد.. دو روز قبل تلفنى باهم صحبت كرد

برایم تعریف كرد كه به كمك پدرش سفره ى هفت سین چیده و در خیابان حاجى فیروز دیده . ماهان را مجبور 

كرده بود عكس سفره ى هفت سین زیبایشان را برایم بفرستد.. و من دلم ضعف رفته بود براى آن همه سلیقه در

 وجود این پدر و پسر دوست داشتنى!  

 ز آیینه نگاهم كرد: چشمات چرا انقدر قرمزه؟حمید ا

 دستى روى پلك هاى ورم كرده ام كشیدم : آلرژى دارم.. انقدر تابلوعه؟

 صداى زنگ موبایلش بلند شد. میدانستم ماهان پشت خط است.

 جانم ماهان؟-

 گوش تیز كردم بلكه در سكوت خیابان ها

 

 ى خلوت صدایش را بشنوم. 

 م بیاین پایین.ما نزدیكیم.. شما كم ك-

 صدایش را نمى شنیدم. بى اختیار كمى به جلو خم شدم.

 چرا با ماشین تو؟-

 طناز سوالى به حمید نگاه كرد.

 عجب غلطى كردم بهت گفتم كلید قفل زاپاسو گم كردما.. بابا چرخا رو چك كردم. چیزى نمیشه..-

 تادیم.به حالت نمایشى دستش را روى سرش كوبید و من و طناز به خنده اف

 باشه بابا. سر خیابونتونیم. بیا پایین ماشینا رو جا به جا كنیم.-

 و تماس را قطع كرد. 

 كلافه دستش را تكان داد : ماهان به یه چیزى كلید میكنه ول كن نیست.

اخم كردم : اون به فكر بچه شه كه امنیتش تامین باشه.. خیلى هم خوب كارى مى كنه. با تو باشه ما جامون ته د

 ره ست!



 از آیینه دیدمش كه ابروهایش بالا رفت : غلط كردم. ماهان خیلى مرد خوب و با كمالاتیه.. نزن منو!

نگاه شیطان طناز را بى جواب گذاشتم و از ماشین كه در محوطه ى آشناى خانه ى ماهان توقف كرده بود پیاده

 شدم. 

یدم كه مانى به بغل مى آمد. به مانى كه سرش را چمدانم را از صندوق عقب بیرون آوردم . از دور ماهان را د

 در گردن پدرش فرو برده بود و مشخص بود غرق خواب است خیره شدم و در دل قربان صدقه اش رفتم.

 جلو آمد و بلند سلام كرد.

 .٩٥سووییچ را به سمت حمید گرفت : برو ماشینو بیار.. این از بغل من پایین نمیاد.. پاركینگ 

حمید سووییچ ماشین خودش را به سمت طناز گرفت: توام پشت سر من بیا كه ماشینو بذاریم جاى ماشین ماهان

. 

 و از ما دور شدند.

به ته ریشى كه بعد از مدت ها روى صورتش خودنمایى مى كرد نگاه كردم. میدانست چقدر ته ریش به صور

 ت دارم!تش مى آید. مى دانست من چقدر صورتش را با ته ریش دوس

 مانى را روى دستش جا به جا كرد.

 بى اختیار دستم را جلو بردم: بدش به من..

 نگاهش را از شكوفه هاى درخت پشت سر من گرفت و به چشمان پف آلودم دوخت : نه راحتم..

 نتونستى بیدارش كنى؟-

 دست چپش را نوازشگر پشت مانى كشید: نمى دونم چشه.. از دیشب بهانه گیر شده..

 ت كرد. حس كردم جمله ى بعدش را خورد. جمله ایى مثل "دیگه خسته شدم!"سكو

جلو رفتم و در یك قدمى اش ایستادم. نفسم را حبس كردم مبادا پاشا كارتیر در فضاى كم بینمان شیطنت كند. د

 ستم را روى گونه ى مانى گذاشتم تا دماى بدنش را چك كنم. سرد بود.

 با خودم زمزمه كردم : تب هم نداره.

 صدایش از كنار گوشم بلند شد: میدونم!

نگاهش كردم. از نزدیك به چشمان شبیه چشمان خودم خیره شدم. چیزى از دلم كنده و در رگ و پى ام جارى 

 شد. بزاقم را فرو دادم و عقب كشیدم. بى آنكه بخواهم مشامم پر شده بود از عطرش !

 و به دنبالش صداى حمید : بیا بشین ماهان. صداى ترمز ماشین

 نگاهش را با تاخیر از من گرفت و به حمید سپرد: تو بشین پشت فرمون.. مانى بدقلقى مى كنه امروز..

 سرش را پایین آورد و از شیشه ى صندلى عقب به طناز نگاه كرد: طناز جان بشین جلو كنار حمید.

 دم برایش! یك زمانى ارغوان بودم! حالا اما..طناز جان! یك زمانى من هم دیبا جان بو

 نه من میخوام كنار دیبا باشم. شما جلو بشینین..-

 پشت صندلى ماهان جاگیر شدم. صداى نق زدن هاى مانى بلند شد. 



 ماهان كلافه و حرصى مانى را در آغوشش جا به جا كرد : چیه بابا؟ چرا اینجورى مى كنى؟

پدرش بدهد سرش را بلند كرد و با چشمان خوابالود به ماهان نگاه كرد : بریم خومانى بى آنكه جوابى به سوال 

 نه..

 كمى به جلو خم شدم و دستم را براى در آغوش كشیدن مانى جلو بردم : بده مانى رو به من. خسته شدى تو!

ه شباهت پسرماهان بى آنكه نگاهم كند به چشمان خمار پسرش چشم دوخت و من با خودم فكر كردم از این هم

 ش به مهدیس ، عذاب نمى كشد؟

 مانى. میرى پیش دیبا پسرم؟-

مانى با اخم و بد قلقى به من خیره شد. معلوم بود روى مود همیشگى نیست. چشمان بازیگوش من اما ، خیره ى

نبض گردن ماهان بود . نبضى كه خیلى نزدیك به صورتم میزد..نبضى كه منشا پخش شدن عطر خوشبویش د 

اى بسته ى ماشین بود. ضربان قلبم همگام با نبض محكمش شد. دستم را عقب كشیدم.پر شالم در مشتم فر فض

 شرده شد. "چه مرگت شده؟ دیبا!!"

 صداى حمید بلند شد: راه بیوفتیم؟

به خودم آمدم. كمى جلوتر رفتم. رو به مانى كه با بدخلقى نگاهم مى كرد گفتم : عزیزم. بیا بغل من راحت بخوا

 . بیا برات تعریف كنم ماهى هاتو دادم به كى برات نگه داره..ب.

 نگاهش كمى بازتر شد. 

 ماهان موهاى پخش شده در پیشانیش را كنار زد: چت شده تو بابا؟

خودم كشیدمشمانى كمى خودش را به سمت من سراند. دستم را جلو بردم و دور كمرش حلقه كردم و به سمت 

. در بغلم جاگیر شد. به پشتى صندلى تكیه دادم ، سرش را روى سینه ام گذاشتم و موهاى خوش عطرش را بو

ییدم. به پلك هایش كه روى هم مى افتاد خیره شدم. ماهان آفتابگیر را پایین زد و به من نگاه كرد : خسته شدى 

 بدش جلو..

 سرم را تكان دادم.

 م؟ اكیه همه چى؟حمید بى طاقت گفت: بری

 ماهان كمربندش را بست: بریم..

سرم را به پشتى صندلى تكیه دادم و بخ مانى كه آرام در آغوشم خوابیده بود خیره شدم. نفس هاى كوتاه و آرامَ 

ش درست جایى كنار قلبم رها مى شد و تنم را گرم میكرد. چشمانم را بستم و سعى كردم صداى بم ماهان را كه

 ید صحبت مى كرد در ذهنم خط بزنم.با طناز و حم 

 

"بعد از تعطیلات باید برم دنبال یه ماشین جمع و جور" صدا در سرم شیطنت كرد "چرا اینجورى حرف میزنه

؟ چرا صداش انقدر خوبه؟" سرم را نامحسوس تكان دادم "باید یه فكرى براى پس اندازم بكنم.. یه جاى كوچیك

پلك بسته ام نقش بست ، " چقدر ته ریش به صورتش میاد. چقدر سوويبخرم اجاره بدم." نبض گردنش پشت  

شرت سرمه ایش بهش میاد." حلقه ى دستانم دور تن مانى محكم شد "شایدم با پولم برم یه سفر خارج از كشور

" 

 "ماهان و مانى رو ول كنم كجا برم؟"



این اراجیف چه بود؟ از تكان محكم م پلك هایم با وحشت بالا رفت و در جایم تكان خوردم. چه مرگم شده بود؟

 ن پلك هاى مانى بالا رفت و دوباره بسته شد. طناز خیره ام شد. لب زد: خوبى؟ رنگت پریده..

زمزمه ى آرامَش را ماهان شنید و از آیینه ى آفتابگیر نگاهم كرد. نگاهم را به تابلوهاى سبزرنگ كنار جاده د

م پخش شده بود.. من از این تپش هاى بى امان ، از این ریزش هاوختم و سكوت كردم. ترس در سرتاسر وجود

ى ناگهانى دل ، از این مردمك هایى كه شیطنت مى كردند تا در نگاه سیاه رنگ روبرویم قفل شوند خاطره ى 

 خوبى نداشتم!

 صداى حمید حواس ذهنم را پرت كرد: ماهان پخش رو روشن كن بینیم چیا دارى؟

 ینم ، حس كردم : چیزایى كه من گوش مى دم به درد تو نمیخوره!لبخندش را بى آنكه بب

 حمید با لودگى جواب داد: تو كلا به درد نخور شدى جون ماهان.. 

 خنده اش را رها كرد و دل من جایى میان صداى خنده اش ، دل دل زد!

 حمید دكمه ى پخش را فشرد و صداى گروه چارتار فضاى ماشین را پر كرد.

 ى شونه هام "سر بذار رو

 تا بگم آروم از غصه هام"

 بى اختیار به آیینه خیره شدم. بى آنكه متوجه نگاه من باشد با اخم به روبرو نگاه مى كرد.

 

 "تا بگم چى اومد به سرم

 رفت چرا نازنین دلبرم؟"

 

 پلك هایش را بست و سرش را به پشتى صندلى تكیه داد.

 

 "عیش و شراب و مستى كار ما بود

 دا و هستى یار ما بودعشق و خ

 اما شد رنگ زمستون نوبهار ما"

 

 سوز آهنگ مستقیما قبلم را نشانه گرفت.

 

 "بزم مهر و جنون در دل به پا بود

 سینه لبریز از شور از وفا بود

 اما غم آمد به قلبم ، اى خدا چرا؟"

 



 فكر اینكه ماهان چندبار این آهنگ را گوش داده و با خودش تكرار كرده ، قلبم را پاره پاره كرد.

 

 "سوختم ، سوختم من از غم

 دل او پى یار دیگرى بود 

 كه عمر رویاى من به سر رسید

 باختم ، باختم من به او ، همه ى عمر دلدادگى رو

 كه غربت به خانه ام سرك كشید"

 

میان موهایش كشید و گره میان ابروهایش محكم تر شد. انگار از یادآورى موضوعى زجر مدیدمش كه دستى 

 ى كشید.

 

 "خسته ام از دست روزگار 

 آسمون تو هم با من ببار

 چشم من مونده خیره به راه

 من شبم در حسرت ماه"

 

اد و بین طلایى هاتكرار كردم "در حسرت ماه" . قطره ى كوچك اشك از گوشه ى پلكم روى موهاى مانى افت

ى بى نظیرش گم شد. صداى موزیك قطع شد و به دنبالش صداى شاكى حمید : چیه اینا خدا وكیلى؟ یاد بدبختى 

 هام افتادم.

ماهان لبخند نیم بندى زد و من حس كردم ماهان با این آهنگ خاطره ها دارد.. خاطراتى كه من هم بى شك جز

 یى از آنها بودم.

.هرچه جلوتر مى رفتیم به تراكم درخت ها اضافه میشد. درخت هایى كه هنوز اكثرشان لخچشم به جاده دوختم.

ت و بى بار بودند اما باز هم دل میبردند. كمى شیشه را پایین كشیدم. عطر چوب هاى سوخته مخلوط شده با بو

اطراف رفته رفته ى ناب جنگل مشامم را پر كرد.. عمیق و طولانى دم گرفتم و چشمانم از خوشى بسته شد. مه

غلیظ تر میشد. بوى جنگل حتى عطر پاشا كارتیر را از یادم برد. دستم را از پنجره بیرون بردم و از برخورد  

 جریان هواى سرد با پوستم لرز دلچسبى به تنم افتاد.

 صداى ماهان بلند شد: دستتو بیار تو.. خطرناكه!

 با چشمان بسته گفتم : حواسم هست.

تش را دور گردن حمید حلقه كرد ، گونه اش را به پشتى صندلى او چسباند و به بیرون خیره طناز از پشت دس

 شد: چقدر خوشگله اینجا.. بكر و دست نخورده. حتى سبز نبودن درختا هم نتونسته از خوشگلیش كم كنه!

 حمید دست چپش را روى دست طناز كشید : اردیبهشت اینجا واقعا بهشته.. میارمت یه بار!



مانى در آغوشم مچاله شد. شیشه را بالا دادم و اشارپ طوسى رنگم را دور تن كوچكش پیچیدم. سرش را روى

 سینه ام جا به جا كردم تا گردنش اذیت نشود. 

 حمید راهنما زد و گوشه ى جاده ، جایى كه مه و تراكم درختان كمتر بود ایستاد.

 توى این هوا میچسبه.به طناز نگاه كرد و ملتمسانه گفت : یه دونه!!  

 طناز پلك بست: فقط همین یه بار. دیگه تا آخر سفر حق ندارى بكشى..

بسته ى سیگارش را از جیبش بیرون كشید و از ماشین بیرون رفت. ماهان هم سوویشرتش را برداشت و به دن

 بال حمید از ماشین خارج شد..

ان شد. به اختلاف قد و قواره شان!!ماهان بلندتر و ددوشادوش هم ، لبه ى پرتگاهى ایستادند و نگاه من خیره ش

رشت تر از حمید بود و چقدر حمید از این موضوع ناراضى بود.به شانه هاى پهنش نگاه كردم. با خودم فكر ك

ردم مهدیس چطور توانسته از امنیت این شانه ها دل بكند؟ صداى درونم پوزخند زد"خودت چطور تونستى؟" د

 پایین انداخت و سكوت كرد. هیچ وقت جوابى براى این سوال نداشت. یباى درونم سرش را

 همانطور كه خیره ى تار هاى نقره ایى تك و توك م

 

یان سیاهىموهایش بودم با دیدن دود غلیظى كه مشخص بود منشأش از دهان ماهان است چشمانم از حیرت گشا

 . د شد. دود در هوا محو شد و فورا دود غلیظترى جایش را گرفت

 باورم نمیشد این ماهان است كه سیگار مى كشد.

طناز نگاهش را از گوشى موبایلش گرفت و به حمید و ماهان سپرد. لحظه ایى بعد صداى حیرت زده اش بلند 

 شد: ماهان داره سیگار میكشه؟

بود تا به حال به سمتم برگشت و نگاهم كرد. سرم را به نشانه ى ندانستن تكان دادم. در این چند ماهى كه آمده 

 ندیده بودم سیگار بكشد. 

طناز شیشه سمت خودش را پایین كشید .. بوى جنگل اینبار مخلوط شد با بوى خاصى كه چندبار دیگر استشمام

 ش كرده بودم.  

 كاپیتان بلكه!-

 گنگ به طناز نگاه كردم : چى؟

 میگم كاپیتان بلك میكشه.. بوى اونه!-

آمد ادامه ى حرفش را خورد .در سمت من را باز كرد و به سمتم خم شد. بوى با دیدن ماهان كه به سمت ما مى

 خاص غلیظتر در بینى ام پیچید. دستش را جلو آورد و  مانى را از آغوشم بیرون كشید : برو وسط بشین! 

گیج و منگ مخلوط بوى عطر و سیگارش ، حرفش را اجرا كردم. مانى را در فضاى خالى ایجاد شده خواباند 

 ساعت دیگه راهه.. اونجورى جفتتون اذیت میشدین.. حالا راحت بشین. ٣-٤سرش را روى پاى من گذاشت:  و

 عقب كشید و در را بست.

 به طناز نگاه كردم . دهانش را به گوشم چسباند: تو یه چیزیت شده.. عادى نیستى!

 طناز راست میگفت.. گویا خبرهایى بود! من دیباى عادى نبودم!
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حس حركت جسم كوچكى روى زانویم و به دنبالش احساس قلقلك ناشى از آن از خواب پریدم. چندین بار پلكبا 

زدم تا لایه ى اشكى كه روى قرنیه هایم را پوشانده بود كنار برود و دیدم واضح شود. سرم را پایین انداختم و  

ه بود تلاقى پیدا كرد. پلك زد و مژه هاىنگاهم با دو چشم رنگى بى نظیر كه با شیطنت و كنجكاوى خیره ام شد

بلند و خوش حالتش رخوت خواب ناتمامم را از تنم بیرون كرد.. با دیدن چشمان باز من لبخند دندان نمایى زد. 

 سرم را خم كردم و محكم لاله ى گوشش را بوسیدم. خندید و سرش را در شكمم پنهان كرد. 

 شدى؟ صداى آهسته ى حمید به گوشم رسید : بیدار

 به طناز كه خوابیده بود نگاه كردم و گفتم : آره.. خیلى مونده برسیم؟

 ماهان عینك آفتابى اش را از روى چشمانش برداشت و بالاى سرش گذاشت : نزدیكیم.. مانى بیداره؟

خنده گفتم : نه به مانى كه پلك هایش را محكم فشار داده بود و اداى خواب بودن را در مى آورد خیره شدم و با 

 هنوز خوابه..

از همكارى من خوشحال شد و با چشمان بسته خندید. دلم براى رنگ خاص نگاهش ضعف رفت. غبغب نرمش

 را نوازش دادم . گربه وار سرش را روى رانم كشید. 

 سرم را بلند كردم و ماهان را دیدم كه به عقب برگشته و نگاهمان مى كند.

 خندید : كه خوابه دیگه؟

و ردیف دندان هاى سفیدش لبخند زدم و نگاهم را از چشمانش دزدیدم. چقدر از این حال و روز عجیبم مى مح

 ترسیدم!

 حمید ماشین را وارد یك جاده ى باریك و خاكى كرد و روبروى یك در سفیدرنگ توقف كرد. 

 دست كلیدى را به سمت ماهان گرفت : این كلید بزرگه كلید در حیاطه.. 

 فتن ماهان ، طناز چشمانش را باز كرد و خوابالود پرسید : رسیدیم؟با بیرون ر

 حمید به عقب برگشت و گرم و مهربان نگاهش كرد: ساعت خواب خانوم.. خوب خوابیدى؟

شالش را روى موهاى پریشانش كه بى شك از حمید دل میبرد ، كشید : آره. دیشب از استرس اینكه مامان پشیم

 بى.ون شه نخوابیدم درست حسا

 حمید دستى روى زانوى طناز كشید: قربون چشمات..

 اداى عوق زدن را در آوردم : حالمونو بهم زدین بابا.. بچه اینجاستا.. چندشا.

 حمید به مسخره چشمانش را چپ كرد و صداى قهقهه ى مانى فضاى ماشین را پر كرد.

خودنمایى مى كرد خیره شد. شیروانى هدر حیاط باز شد . نگاهم به ویلاى جمع و جور و شیكى كه وسط حیاط 

اى نارنجى رنگ ، نماى سپید ساختمان و در و پنجره هایى كه با نهایت سلیقه انتخاب شده بودند زیبایى اش را 

 دوچندان مى كرد.

 طناز ذوق زده گفت: چه خوشگله اینجا حمید.. نگاه چقدر به دریا نزدیكیم.. مال كدوم دوستته؟



رد و گفت: امیر. دوست دوران دانشگاهمه.. امسال با خانمش عید رو رفتن دوبى.. خودحمید ماشین را پارك ك

 ش كلید رو داد گفت بلا استفاده ست .. منم از خدا خواسته ازش گرفتم!

 مانى را كه بى صدا در آغوشم لمیده بود قلقلك دادم . به خودش پیچید و صداى خنده اش بلند شد .

 واب بودى. پاشو ببین اومدیم كجا!بلند شو ببینم.. كل راهو خ-

 كنجكاو روى صندلى نشست و به اطرافش نگاه كرد . صداى ظریفش بلند شد: بابام كجاست؟

 در را باز كردم : توى حیاطه.. بدو برو پیشش.

از ماشین بیرون پرید . پاى راستم را كه زیر سر مانى ، خواب رفته بود تكان دادم و از گزگز شدیدش لب گزید

ه سختى روى پاى بى حسم ایستادم و دستم را به سقف ماشین گرفتم. صداى امواج محكم و سریع دریا كه دم. ب

ر نزدیكیمان بود در گوشم پیچید.عمیق نفس كشیدم. بوى دریا مشامم را نوازش داد. قلبم براى اینكه پاى برهنه 

 تا وسط كمر در آب سرد دریا فرو بروم غنج رفت.

ه با دیدن دریا ذوق زده شده بود خیره شدم. طناز ساك به دست از كنارم رد شد : بیا بربه جنب و جوش مانى ك

 یم تو دیبا!

 نگاهش كردم كه موشكافانه خیره ام شده بود : میرم لب دریا الان.. میام زود!

وردن وساسرش را تكان داد و به دنبال حمید وارد خانه شد. چشم گرداندم و ماهان  را دیدم كه در حال بیرون آ

 یلش از ماشین بود .

 مانى به پایم چسبید: منم مى برى دریا دیبا جون؟

 ماهان را مخاطب قرار دادم : ببرمش؟

به چشمان ملتمس مانى نگاه كرد: نه دریا رو خودم باید باشم. خطرناكه.. میبرمت باباجون. بذار وسایلو ببریم 

 تو..

 نگاهش را به من دوخت. از صداى سردش ، هواى سرد اطرافمان یخ بست : این چمدون كوچیكه مال توعه؟

 سرم را تكان دادم و جلو رفتم : آره. بده به من!

بى توجه به دست جلو آمده ى من ، چمدانم را برداشت و از پله هاى ورودى بالا رفت. مانى هم ناامید از همراه

 وار به دنبال پدرش وارد خانه شد.ى با من ، جوجه اردك 

به دریا كه به خاطر ابرى بودن هوا ، خاكسترى رنگ شده بود خیره شدم. موج هاى كف آلود دلم را برد.. با ب

ى میلى مسیرم را عوض كردم و از پله ها بالا رفتم. وارد خانه شدم و طناز كه در حال شستن كترى و قورى 

 دریا؟ بود گفت: مگه نمى خواستى برى لب

به مانى كه بغ كرده روى كاناپه ى كنار شومینه نشسته بود نگاه كردم و چشمك زدم : بدون مانى كه نمى شد. م

 یذارم خستگیمون در بره همه باهم بریم!

 از روى كاناپه بلند شد و با ذوق به سمتم دوید. روى زانو نشستم و در آغوشم فرو رفت.

 آمد: بچه ها.. طبقه ى بالا چهار تا اتاقخواب حمید با صورت خیس از دستشویى بیرون

 

 ه.. یكیش دیبا و طناز. یكیش ماهان و مانى . یكى من. یكى هم نازنین و حامى !



 صداى ماهان را از جایى كنار گوشم شنیدم : حامى اینا كى میان؟

 از كنارم رد شد و روى كاناپه ، جاى مانى نشست . 

 شه. قرار شد قبل از ظهر راه بیوفتن.نازنین نمى تونست صبح زود بیدار -

مانى دوان دوان به سمت پدرش رفت و روى پاهایش نشست. دستان كوچكش دور گردن ماهان حلقه شد و لبان

 ش روى گونه پدرش.چسبید : بابا..من پیش دیبا جون بخوابم؟

 ماهان دلخور نگاهش كرد: منو تنها میذارى؟

 گشته به من نگاه كرد: دیبا جون تو بیا پیش ما بخواب!لحظه ایى خیره ى پدرش شد و با لبان بر

شلیك خنده ى حمید بلند شد . خجالت زده لب گزیدم و به حمید كه از خنده روى پاركت پهن شده بود خشم غره 

 رفتم.

 ماهان غرید: مانى!!!

 مانى لب برچید و دوباره رو به من گفت : ببخشید.. "شما" بیا پیش ما بخواب!

 خنده زمین را گاز مى زد.  حمید از شدت

 طناز كه عمق خجالت من را درك كرده بود به حمید توپید: حمید خجالت بكش.

 سرم را بلند كردم و ماهان را دیدم كه سر به زیر انداخته و سعى دارد لبخندش را مخفى كند.

 حمید با خنده مانى را در آغوش گرفت و پرصدا گونه اش را بوسید : بیا پیش خودم بخواب عمو.

 مانى در آغوش حمید دست و پا زد: نه. پیش بابا و دیبا جون!

 ماهان از جا بلند شد : باشه. برو پیش دیبا بخواب. فقط دیگه حرف نزن كه بدترش نكنى..

دست مانى را گرفتم و به حالت دو از پله ها بالا رفتم. اولین در بسته را باگرگرفته بدون آنكه به كسى نگاه كنم 

ز كردم و وارد اتاق بزرگ با پنجره هاى سرتاسرى بلند شدم. روى یكى از دو تخت تك نفره نشستم و به مانى 

 گفتم : گشنه ات نیست عزیزم؟ صبحانه ام نخوردى!

 "نچ" مانندى از دهانش بیرون آمد. به سمت پنجره ى رو به دریا رفت و همزمان صداى

 تقه ایى به در خورد.

 در بازه.-

ماهان با چمدان من و ساك دستى بچگانه ایى وارد شد . از جا بلند شدم و به سمتش رفتم : مرسى. زحمت كشید

 ى.

 وسایل را روى زمین گذاشت و در اتاق چشم گرداند : سرد نیست اینجا؟ اتاق بغلى گرمتره..

 نه خوبه. شوفاژ رو روشن كردم الان گرم میشه..-

به مانى كه غرق در دنیاى كودكانه اش به دریا خیره شده بود و شعرى را به انگلیسى بلند بلند مى خواند نگاه 

 كردم.

 زحمت مانى همش با توعه!-



وينى پسر توست. تبه چشمانش نگاه كردم. میخواستم بگویم مانى ، فقط یك بچه نیست. مانى ناجى من است. ما

 ى كه همیشه با همه براى من فرق داشته اى!

 دستى میان موهاى آشفته ام كشیدم : مانى براى من خیلى عزیزه.. هركارى كنه من اذیت نمى شم. نگران نباش.

 سرش را به نشانه ى تشكر تكان داد و از اتاق خارج شد. 

 مت وروجك.روى تخت دراز كشیدم و به مانى گفتم : بیا اینجا ببین

روى تخت كنارم نشست. پشت انگشت اشاره ام را روى گونه ى نرمش كشیدم : دیشب چرا بداخلاق شده بودى

 ؟

 تند تند پلك زد: بابا با مهدیس دعوا كرد.

چشمانم گرد شد. عشق این بچه به مادر بى عاطفه اش عجیب زیاد بود. انگار وجود كوچكش را فقط براى عش

 د. حتى به كسانى كه با بى رحمى پسش زده بودند!ق ورزیدن آفریده بودن

 موهایش را مرتب كردم : دلت براى مامانت تنگ شده؟

 بغض كرده سرش را بالا و پایین كرد. دلم آتش گرفت.

 نمیشه یواشكى دلت تنگ بشه؟ -

 سوالى نگاهم كرد.

 كه گفتم راز یعنى چى؟چشمك ریزى زدم : مثلا بابا نفهمه. مثلا این یه راز باشه بین من و تو! بهت 

 در آغوشم خزید و سرش را روى سینه ام گذاشت : یعنى بابا ندونه!

 بى نهایت باهوش بود.

آفرین. پس از این به بعد اینكه تو دلت براى مامانت تنگ شده یه رازه ! باشه؟ هیچكس نباید بفهمه. حتى بابات-

 ! 

اهان روى مهدیس حساس است. مى دانستم از دیدن بى سرش را به نشانه ى تایید تكان داد. مى دانستم چقدر م

 تابى پسرش براى مادرش عذاب مى كشد و تمام تلاشم این بود كه این بى تابى را نبیند .كه عذاب نكشد.

حرف هاى آن روزش با مهدیس جلوى در خانه مان در گوشم تكرار شد. درد جملاتش انگار هنوز برایم تازه 

قلبم مى نشست. چشمانم را بستم و سعى كردم تصورى كه از مهدیس به عنوان یك بود. دردى كه مستقیما روى

همسر و یك مادر داشتم پس بزنم. صورت زیبا و عروسكى اش پشت پلك هاى بسته ام شكل گرفت. نگاه آشو 

د بگر و لبخند بى همتایش هنوز بعد از گذشت آنهمه سال در ذهنم پر رنگ بود. مگر میشد ماهان بعد از گذشت

 ه سال عاشق آنهمه زیبایى و ظرافت نشده باشد؟ مگر میشد عاشق مهدیس نشد؟

قلبم تیر كشید. فكر اینكه ماهان عاشق مهدیس بوده باشد ، فكر اینكه ماهان مهدیس را ارغوان صدا كرده باشد ،

 با آن صداى بى نظیر زیر گوشش عاشقانه هاى نابش را زمزمه كرده باشد تنم را لرزاند.  

بر سرت دیبا.. به تو چه؟ به تو چه؟ زنش بوده.. مگه تو وقتى تو بغل سیاوش بودى و قربون صدقه اش  "خاك

 مى رفتى به این فكر مى كردى كه ماهان ممكنه چه حالى بشه؟ " 

 صداى آهنگ چارتار در گوشم پیچید "من شبم ، در حسرت ماه"

 ماه ، من بودم؟ ماهان حسرت من را داشت؟ یا مهدیس را؟
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به دیباى پوشیده شده در بلوز و شلوار سپید خیره شدم. به گونه هاى استخوانى اش كه حالا كمى رنگ و لعاب 

ه منتها بیرون آمده بود ، بزنانگى گرفته بود ، به چشمانش كه كمى ، فقط كمى از آن حالت تاریكى مطلق و بى 

لب هایش كه مدت ها بود پوستش با استرس و نگرانى جویده نمى شد و در آخر به موهایى كه حالا بلند شده بود

و برخلاف سال قبل این موقع ، مرتب و آراسته بالاى سرش جمع شده بود. از حال این روزهایم راضى بودم.  

 یباى افسرده و بریده از زندگى یك سال قبل..نه دیباى سرخوش و بیخیال گذشته ، نه د

 در اتاق به ضرب باز شد و طناز وارد شد.

بیا دیبا.. حامى و نازنین اومدن! بیا بریم دریا كه شب هم میخوایم آتیش روشن كنیم از روش بپریم چهارشنبه -

 سوریه..

 حرفش را خورد و لحظه ایى موشكافانه خیره ام شد: خوشگل كردى. خبریه؟

 لپ هاى گل انداخته و صورت شادابش خیره شدم. از ته دل براى خوشبختى و شادى اش خوشحال بودم. به

 دستم را دور بازویش انداختم : من همیشه خوشگلم!!

 ابرو بالا انداخت : بر منكرش لعنت. اما چشمات یه جورى شدن.. یه جورى كه فقط من میفهمم یعنى چى!

 یدم و از اتاق بیرون آمدیم: چرت نگو بابا! متوهم..اخم هایم درهم رفت. دستش را كش

موذیانه خندید . از پله ها پایین آمدیم . نگاهم به نازنین با آن شكم با برآمدگى كوچك و حامى كه كنارش نشسته 

 بود و دستش را دور شانه اش حلقه كرده بود خیره ماند. 

 طناز كنار گوشم پچ پچ كرد: حسودیم شد. دلم خواست!

 با آرنج به پهلویش كوبیدم : تو راه برگشت یه نفر به جمعمون اضافه نشه صلوات!

 چشمانش را گرد كرد: خیلى بى شعورى!

 خنده ام را رها كردم : والا اینى كه من از تو و حمید میبینم اصلا ازتون بعید نیست كارو تموم كنید!!

 بدم میاد.به حالت قهر دستش را از دستم جدا كرد : خیلى خرى! ازت 

بلند بلند خندیدم و وارد سالن شدم. نگاهم با نگاه ماهان كه روى صندلى هاى بلند اپن آشپزخانه نشسته بود تلاقى

پیدا كرد. لحظه ایى با همان لب هاى خندان خیره اش شدم. نگاهش را از چشمانم نگرفت. با حلقه شدن دستى د 

عقب برگشتم و در آغوش نازنین با آن عطر شیرین آشنایش  ور شانه ام از اعماق نگاهش بیرون كشیده شدم به

 فرو رفتم.

 صورتش را كه واضحا تپل شده بود بوسیدم : چطورى مامان خانوم؟

سرخوش خندید و كمى عقب كشید. دست روى شكم برجسته اش گذاشت : خیلى خوبم.. خیلى حس خوبیه دیبا! 

 خیلى..

 اى من حس خوبى نداشت. براى من سراسر احساس گناه بود و عذاب! قلبم تیر كشید. تجربه كرده ام نازنین. بر



با لبخند زوركى عقب كشیدم و با حامى احوالپرسى كردم. روى مبل دو نفره كنار طناز نشستم. دستم را میان د

ستانش گرفت ، حس امنیت از لابلاى انگشتان كشیده اش عبور كرد و از رگ و پى دست در بدنم جارى شد. ن

وى ماهان كه پاهاى بلندش را روى هم انداخته بود و مشغول گوشى موبایلش بود ثابت ماند. حمید و مانگاهم ر

 ى پر سر و صدا از پله ها پایین آمدند. مانى "دیبا جون" گویان به سمتم دوید و روى پاهایم نشست.

 زیر چانه اش را بوسیدم : كجا بودى رفیق نیمه راه؟ من بیدار شدم دیدم نیستى!

 تنش را به قفسه ى سینه ام چسباند و بى توجه به سوالم گفت : بریم دریا؟

 ماهان بى آنكه سرش را بلند كند هشدار داد : صداتو لوس نكن. محكم حرف بزن.

 با اخم به پدرش نگاه كرد . زیر گوشش را قلقلك دادم: الان میریم.

ریه.. چندتا از دوستاى منم میان اینجا دورهم حمید روى دسته ى مبل كنار طناز نشست : شبم كه چهارشنبه سو

 باشیم.

 صداى اعتراض طناز و نازنین بلند شد.

 حمید میخواستیم خودمونى باشه.. ما كه نمى شناسیم دوستاى تورو!-

دستش را روى شانه ى طناز سراند: بابا من میشناسمشون. آدم حسابین.. شما فكر كردین من هركسى رو میارم

 باشه؟ جایى كه ناموسم 

 و من تنها زن آن جمع بودم كه ناموس مردان حاضر در آنجا نبودم. 

 زیر گوش مانى زمزمه كردم : بریم حاضر شیم براى دریا!

 ذوق زده از روى پاهایم پایین پرید و جلوتر از من از پله هاى مارپیچ بالا رفت. 

 صداى جدى ماهان بلند شد : لباس گرم تنش كن لطفا!

 و من تنها زن آن جمع بودم كه لباس گرم پوشیدنم براى كسى مهم نبود. 

 سر تكان دادم و بى حرف به دنبال مانى روانه شدم.

شالگردن لیمویى رنگش را دور گردنش بستم. كلاه همرنگ شالش را تا روى پیشانى بلندش كشیدم. صورت 

 سفید و گرد قاب شده اش در كامواهاى لیمویى دلم را برد.

 پش را كشیدم: قربونت برم كه انقدر خوشگلى..ل

 لب مرطوبش را به گونه ام چسباند: تو خوشگلى.

از پله ها پایین آمدیم. صداى خنده ى طناز و نازنین و لودگى هاى حمید از حیاط به گوشم رسید. در خروجى ر

كى كه به تن داشتم را به ا باز كردم. هواى سرد با رطوبت آشناى همیشگى به صورتم خورد.لبه هاى بافت ناز

 هم نزدیك كردم. 

دست در دست مانى ، فارغ از شوخى ها و خنده هاى بقیه به سمت ساحل پا تند كردم. هرچه به دریا و جوش و

خروشش نزدیك تر میشدیم تپش قلبم تندتر و بى تاب تر مى شد. از آخرین بارى كه به شمال آمده بودم مثل تما 

، تنها خاطره ایى محو در ذهنم باقیمانده بود. یك سرى تصاویر نامشخص محو شده م روزهاى با سیاوش بودن

 در غبار غلیظ روزهاى ت 

 



لخى كه گذرانده بودم. روزهایى كه تلخى شان آنقدر غلیظ بود كه شیرینى تمام لحظه هاى با سیاوش بودن را از

ترین شوینده ها از ذهنم شسته و پاك كرده خاطرم برده بود. انگار دستى ده سال خاطرات با سیاوش را با قوى 

بود. نفس عمیق كشیدم . بوى آشناى دریا غلیظتر به مشامم رسید ، صداى امواج نزدیك و نزدیك تر شد. كفشم  

 كه در نرمى ماسه ها فرورفت نگاهم را از زمین گرفتم و به آبى عظیم و بى كران روبرویم چشم دوختم.

 یا!زیر لب زمزمه كردم : سلام در

خاطره ایى دور جلوى چشمم فلش بك زد. تابستان ، هرم گرماى آفتاب ، من و سیاوش پهن شده روى ماسه ها

ى داغ ساحل اختصاصى ویلاى پدرش ، سر من روى بازوهاى محكم سیاوش و هزاران هزار برنامه و رویا 

 براى آینده. 

لتنگى سیاوش یا از غم نبودنش. سیاوش براى بعد از مدتها از یادآورى خاطرات گذشته ام بغض كردم. نه از د

من تمام شده بود. همان شبى كه گردنبند اهدایى اش گردنم را خراش داد و در ظلمات آن پرتگاه به پایین پرت 

شد ، سیاوش در تمام گذشته و حال و آینده ام مرد. بغض من براى مرگ آرزوهایم بود. براى ناكام ماندن رویا

 ادر شدن ، رویاى عاشق ماندن!ى خوشبختى ، رویاى م

باد سردى وزید و لبه هاى بافتم را از هم باز كرد. از اعماق خاطرات گنگ و محوم بیرون كشیده شدم. چشم 

گرداندم. طناز و حمید را در حال قدم زدن كنار ساحل دیدم . به سمت چپم نگاه كردم ، جایى كه نازنین و حامى

ازنین روى شانه هاى حامى آرام گرفته بود. و ماهان كه با كمى فاصله از من رو به دریا ایستاده بودند و سر ن 

 در حال دود كردن كاپیتان بلكش بود . انگار او هم غرق بود در خاطراتش.. 

 دست مانى را رها كردم : اینم دریا. دوست دارى؟

 قدمى به جلو برداشت و محو موج هاى كوتاه و بلند، زمزمه كرد: آره.

 ن بلند شد: مانى جلو نرو..صداى ماها

 مانى مطیعانه ایستاد. خم شد و با انگشت روى ماسه ها شلكك كشید.

لبه هاى بافتم را به هم نزدیك كردم و روى ماسه هاى نم دار نشستم. پاهایم را بغل گرفتم و چانه ام را بین دو ز

ست با دلبرى هایش من مسخ شده را تا انویم گذاشتم. موج تا نزدیكى پاهایم مى آمد و برمى گشت. انگار میخوا

 دل دریا جلو بكشد. 

موج جدیدى آمد و نوك كفشم را لمس كرد. بى اختیار زیپ كنار بوت هایم را پایین كشیدم و پاهایم را بیرون آو

ردم. جوراب هاى سفیدم را كَندم . پاهاى برهنه ام سردى ماسه ها را لمس كرد. لرزى شیرین و لحظه ایى به 

 تاد. تنم اف

پاهایم را كمى جلوتر بردم. موج سرد و كف آلود كه به انگشتان شستم خورد براى لحظه ایى از خود بى خود 

شدم. پاچه هاى جین تنگم را به سختى تا وسط ساق هایم بالا زدم و از جا بلند شدم. پاهایم در نرمى ماسه ها فر

. یك .. دو.. سه.. چهار.. پنج.. شش.. هفت.. هش ورفت. از خوشى لب گزیدم. چشم بستم و قدم هایم را شمردم

 ت..!

خنكى آب روى پاهایم نشست. چشم باز كرد و به ناخن هاى بى رنگم كه زیر آب بودند خیره شدم. بازهم جلو.. 

 بازهم.. به آبى بى كران پیش رویم چشم دوخته بودم و مسخ شده فقط جلو مى رفتم.

 م. به آبى كه تا روى ران هایم رسیده بود نگاه كردم و سرخوش خندیدم.با صداى "دیبا" گفتن كسى به خودم آمد

 باز هم كسى صدا زد دیبا. 

 به عقب برگشتم و ماهان و حمید را دیدم كه از فاصله ى دور دست تكان مى دهند.



 ماهان بلند فریاد زد: جلو نرو دیوونه.. خطرناكه. تو كه شنا بلد نیستى!

 یادش بود كه شنا كردن بلد نیستم.

 حمید حرفش را كامل كرد: توى این سرما رفتى وسط آب؟ یخ میزنى احمق!

 دیوانه گفتن ماهان را دوست داشتم . و احمق گفتن حمید را! نگرانى شان را سادیسم وار دوست داشتم.

 ین ببینین چه حالى میده!دستم را در هوا تكان دادم و صدایم را بالا بردم : گور باباى سرما.. بیا

 و بازهم جلوتر رفتم.

ماهان اینبار با خشم از اعماق وجودش فریاد زد و چهارستون بدنم را لرزاند: نفهم.. نرو جلو. نمى بینى طوفان

 یه؟ بهت مى گم برگرد!

اخم هاى درهم و صورت سرخ شده از خشم و فریادش از همان فاصله هم مشخص بود. محو صورت و حركا

لاف جهت امواج قدم برداشتم و آهسته آهسته به سمت ساحل رفتم. پایم كه به ماسه ها رسید طناز بازویم تش خ

را گرفت و روى تخته سنگ كوچكى همان نزدیكى نشاندم. سرما آرام آرام بین سلول هایم نفوذ كرد. بافت خیس

 م را دور تنم محكم كردم اما بى فایده بود.

م رسید: كى میگه فهم و شعور به سن و ساله؟ الان این مانى عقلش بیشتر از خصداى غرغر هاى حمید به گوش

 انم دكتر بالغ ما میرسه.. 

 صداى سرزنشگر طناز بلند شد: حمید!!

صدایش بالا رفت: آخه عقل سلیم این موقع سال میرى وسط آب؟ با این لباس؟ نیست مایكل فلپسى ترس از غر

 ق شدنم ندارى! نخود مغز..

 نگاهش كردم كه صداى خشك و عصبى ماهان دهانش را بست: بسه دیگه حمید..با اخم 

سرم را به جهت صدایش چرخاندم. نگاهم خیره ى چشمان عصبى اش كه رگه هاى ظریفى از نگرانى شد و د

 روغ نگویم حس خوشى از ته دلم نسیم وار رد شد. 

 ه جانم افتاد. دندان هایم از شدت هیجان و استرس بیشتر به هم خورد و لرز ب

 نازى نگران گفت : واى چه میلرزى.. پاشین بریم ویلا.. رنگشو مثه گچ شده!

 دست طناز را كنار زدم و از جا بلند شدم:

 

 خوبم بابا.. شماهم شلوغش كردین.. وسط اسید كه نرفتم. آب بود دیگه!

 مانى به جین خیسم چسبید: چرا منو نبردى توى آب دیبا جون؟

 روى سرش كشیدم : نچسب به شلوارم عزیزم. خیس میشى سرما میخورى. دست لرزانم را

و جلوتر از بقیه به سمت ویلا راه افتادم. لرزش لحظه به لحظه بیشتر میشد و من در عجب بودم كه چطور دندا

 ن هایم از شدت به هم خوردن خرد نمى شوند؟

انستم خم كردم بلكه گرماى باقیمانده در تنم حفظدستانم را روى سینه در هم قلاب و گردنم را تا جایى كه مى تو

 شود. 



صداى قدم هاى محكمى از پشت سرم به گوش رسید و لحظه ایى بعد سنگینى جسم گرمى را روى شانه هام ح

 س كردم. غرق شدم در عطر خوش پاشا كارتیر. تنم به ثانیه ایى گر گرفت و لرزش لب و چانه متوقف شد.

و گرماى بیشترى به جانم ریخت : فكر نمى كردم مثل مانى لباس پوشیدنو باید به تو صدایش كنار گوشم بلند شد

 ام یاد داد.. اگه نه حتما تاكید میكردم خودتم لباس گرم بپوشى.

از كنارم رد شد و جلوتر از من قدم برداشت ، اما نمى دانست نفس هاى گرمش را جایى كنار گوش هاى یخزده

 ى من جا گذاشته است! 

 

#12٣ 

 

دستانم را براى بار هزارم جلوى بینى ام گرفتم و عمیق بوییدم. حتى دوش گرفتن هم نتوانسته بود مولكول هاى 

عطر چسبیده به پوست دستم را پاك كند. عطرى كه بعد از محكم گرفتن لبه هاى اوركت ماهان به بین سلول ها

 ى پوست دستم نفوذ كرده بود و خیال جدا شدن نداشت.

پتو را بیشتر دور تنم پیچیدم. پاهایم را در شكمم جمع كردم و گونه ام را روى زانوى راستم گذاشتم. از پشت پ

نجره محو حمید و دوستانش شدم كه سعى داشتند با هیزم هاى جمع شده گوشه ى حیاط آتش بزرگى درست كنند

 . 

دوستان حمید صحبت میكرد مكث كرد. به زنگاهم روى طناز كه گوشه ى حیاط ایستاده بود و با همسر یكى از 

ودجوشى و خونگرمى اش لبخند زدم. خصوصیتى كه من از آن بى بهره بودم و شاید به همین دلیل بود كه تنها 

 دوستان صمیمى كه در عمرم داشتم طناز بود و .. رعنا!!

متوجه اش شدم كه از زندگى رعنایى كه آهسته آهسته آمد و آرام و بى صدا زندگى ام را سوزاند. و من زمانى 

 مشتركم خاكسترى بیش باقى نمانده بود.

 دستان سرد و كوچكى روى گونه ى آزادم نشست و من را به خودم آورد.

 به چشمان دوست داشتنى اش نگاه كردم : جونم؟

 نوك سرد انگشتانش را روى ابرویم كشید و از گونه ام پایین آمد و به كنار لبم رسید .

 یبا جون؟سرما شدى د-

 نوك انگشتش را كه حالا به لبم رسیده بود بوسیدم و خندیدم : سرما شدى نه! سرما خوردى.. 

 دستم را از زیر پتو بیرون آوردم و دور تنش حلقه كردم : بعدم نه فدات شم. من به این راحتیا سرما نمى خورم.

 كردى؟ من گریه مى كنم .انگشت اشاره اش را در دهانش فرو برد: بابا داد زد ترسیدى؟ گریه 

از اینكه من را شریك احساسات كودكانه اش مى كرد غرق لذت شدم. او كه نمى دانست آن فریاد ها و اخم هاى

 عمیق براى من چقدر شیرین و دوست داشتنى بوده اند. 

 روى پاهایم نشاندمش و پتو را دور هردویمان كشیدم . موهاى نرمش چانه ام را قلقلك داد.

 یزم. براى چى بترسم؟ بابا نگران حال من شد واسه همین داد زد.نه عز-

 نگران یعنى چى؟-



 یعنى ترسید من مریض شم!-

 متفكر نگاهم كرد: یعنى وقتى سر مهدیسم داد میزد مى ترسید مریض شه؟

مستاصل به گل هاى روى پتو خیره شدم. هوش زیاد مانى جواب دادن را برایم سخت میكرد . مى ترسیدم حر

ى بزنم به گوش ماهان برسد و ماجرا درست شود. ماهان این روزها عصبى بود و غیر قابل پیشبینى! و دنیايف

 ى با ماهان ده سال قبل تفاوت داشت. 

 مانى با دیدن آتش بزرگى كه در حیاط روشن شده بود سوالش را فراموش كرد و ذوق زده از جا پرید..

 واى. چه بزرگه! آخ جون.-

 همانطور كه نگاهش به شعله هاى نارنجى بود گفت: بریم اونجا.. بریم!

عكس ماهان در شیشه ى روبرویم افتاد. به عقب برگشتم و دیدمش كه دستانش را در جیبش فرو برده و به آتش

 بزرگ نگاه مى كند: برو لباس گرم بپوش بریم تو حیاط. 

 مانى جست و خیز كنان از آغوشم بیرون آمد.

 اى محكم و جدى ماهان: فقط اینجا بهت بگم بدون من به آتیش نزدیك نمى شى.. مانى گوشت با منه؟باز صد

مانى با دقت به پدرش نگاه كرد و من لذت بردم از این تربیت بى نظیرى كه ماهان در مورد پسرش به كار مي

 برد.

 بشى همین امشب میریم تهران! انگشت اشاره اش را به نشانه ى تهدید بالا برد: اگه بدون من نزدیك آتیش

 مانى كمى به من نزدیك شد: با دیبا جونم میشه برم پیش آتیش؟

ماهان نگاهى به من انداخت كه انگار میخواست بگوید یكى باید مراقب دیبا باشد. ناخودآگاه از حالت نگاهش خ

. انگار واقعا هردو به نده ام گرفت. گوشه ى لبش لرزید و میكروسكوپ چشمانم خنده ى محوش را شكار كرد

 یك چیز فكر مى كردیم.

 فقط من و دیبا! روشنه؟-

مانى تند تند سرش را بالا و پایین كرد و به سمت پله ها رفت. به دنبالش روانه شدم كه باز با صداى ماهان متو

 قف شدم.

 دیبا؟-

 گفتن باز شود به موقع بستم : بله؟ به عقب برگشتم و دهانى را كه مى رفت براى "جانم"

 لباس گرم بپوشین..-

لحنش ، صدایش ، نحوه ى اداى جمله اش تكه ى بزرگى از قلبم را كند و زیر پایم انداخت. سعى كردم زانوهاى

سست شده ام را روى پله ها محكم كنم. پلك زدم و نگاهش را كه رگه هاى شوخى و شیطنت داشت از نظر گذ 

یار خندیدم. به شوخى اخم هایش را در هم كشید و من با خودم فكر كردم اخم چقدر به صورتش مراندم. بى اخت

 ى آید.

لب گزیدم و دستم را مشت كردم تا صداى بى حیاى درونم خفه شود. گنگ و گیج سر تكان دادم و از پله ها بالا

م و دل نفهم و سركشم كردم كه بى رفتم. حین پوشیدن گرم ترین لباس هایم ، ركیك ترین فحش ها را نثار خود 

 چون و چرا داشت هولم میداد وسط معركه ایى كه بى شك عاقبت خوبى برایم نداشت!



 مانى بى قرار بالا و پایین شد: بریم دیگه.. الان خاموش میشه ها!

!دستشكش هاى كوچكش را دستش كردم : اون آتیش به اون بزرگى كه به این زودیا خاموش نمى شه خوشمزه 

  

 زیپ كاپشنش را بالا كشیدم : خب بریم. باب میل بابات شدى!

 صداى بلند موزیك خانه را پر كرد. مانى بى قرار به سمت پله ها دوید. 

 دنبالش دویدم : مانى آروم. پله هاش خطرناكه..

از پله ها و قبل از آنكه پایش را روى پله هاى مارپیچى بگذارد مهارش كردم. هماهنگ با آهنگ با رقص و ادا

 پایین رفت و من از خنده ریسه رفتم. 

 

مانى براى من خود خود زندگى بود. مانى قوى ترین دارو اعصابى بود كه به مدد وجودش بقیه ى داروهایم گو

 شه ى قفسه كتابخانه ام خاك میخوردند و یك به یك منقضى میشدند.

و حمید را دیدم كه با خنده و شوخى با آهنگ شادىوارد حیاط خانه ، جایى كه همه جمع شده بودند شدیم. طناز 

كه از سیستم ماشین ماهان پخش مى شد میرقصیدند. خندان گوشه ایى ایستادم و براى دوستان حمید از دور س 

 رى به نشانه ى سلام تكان دادم.

ىیه تكون حمید عرق ریزان به رقص مضحكش پایان داد و رو به ما گفت : همینجورى بر و بر نگاه مى كنین؟

 بدین به خودتون ! 

 و براى ماهان كه تازه از وارد حیاط شده بود چشم و ابرو آمد.

ماهان خم شد و مانى را كه كنار پاى من ایستاده بود بلند كرد. گونه اش را بوسید و به دیوار تكیه داد. مشخص 

 بود از هرم آتش به آن بزرگى میترسد و میخواهد كاملا به مانى مسلط باشد.

 صداى موزیك كم شد و یكى از دوستان حمید گفت: معرفى نمى كنى حمید؟

مشخص بود منظورش من هستم كه از لحظه ى آمدنشان تا حالا ، از خانه بیرون نیامده بودم. حمید دست دور 

 شانه ام انداخت و من را نزدیك دوستانش برد.

 معرفى میكنم دختر دایى عزیزم دیبا!-

 تك تك دوستانش را نشان داد. رو به من كرد و با دست

 ایمان ، آرین ، كوروش ..-

 به دختر تپل بامزه ایى كه مهربان نگاهم مى كرد اشاره كرد : ایشونم فرنازخانم همسر كوروش.

دست نرم و تپلش را محكم فشردم و با لبخند رو به جمعشان كه مشخص بود باهم صمیمى هستند گفتم : خوشوق

 تم از آشنایى تون..

 عاقبا لبخند هاى گرم و مهربان را تحویل گرفتم!و مت

عقب كشیدم و دستم را نزدیك آتش بردم. صورتم از هرم شعله هایش ، داغ شد. ماهان كنارم ایستاد و همانطور 

 كه مانى را در آغوش داشت نزدیك آتش ایستاد.

 مانى ذوق زده گفت : خیلى بزرگه دیبا جون.. مى ترسم.



به پدرش كه آنقدر محكم و بااحتیاط در آغوشش كشیده بود نگاه كردم. مانى هنوز خیلى كوچك تر از آنى بود ك

ه بداند وقتى در آغوش پدرش است از هیچ چیز نباید بترسد. پدر یعنى نقطه ى ثقل تمام حمایت هاى دنیا! با پدر

 از هیچ چیز باكى نیست. 

ا تغییر داده بودند نگاه كردم و در دل خدا را براى قدرت خلق چنین به چشمانش كه شعله هاى آتش رنگشان ر

 رنگ خاصى ستودم.

 عزیزم وقتى بغل باباتى از هیچ چیز نترس.. هیچ وقت.-

 ماهان نگاهش را با طمانینه از شعله ها گرفت و به صورت سرخ شده ى من دوخت. 

 جالب گفتى!-

 قبولش دارى؟  نگاهم را از مردمك هاى سیاهتر از شبش گرفتم :

 نفس عمیقى كشید : آره. هیچ جاى دنیا امنیت آغوش پدر و مادر رو نداره!

 بى اختیار پرسیدم : چه حسى دارى؟

 متعجب شد: از چى؟

 به نارنجى هاى روبرویم خیره شدم: از اینكه پسرت رو بغل میگیرى. از اینكه پدرى!

 جوابى نیامد.

 سرم را چرخاندم و دیدم نگاهم مى كند. نگاهى كه هزاران سوال در آن نهفته بود.

 كمى عقب كشیدم : بیخیال. سوال چرتى پرسیدم.

 صداى موزیك شادى كه بارها مانى در موقعیت هاى مختلف زمزمه اش كرده بود بلند شد. 

 مانى با خوشحالى جیغ زد: بابا این آهنگه!

 رد به قر دادن..و در آغوش ماهان شروع ك

 حس كردم چقدر در حلقه ى دستان پدرش بى قرار است و نیاز دارد انرژى زیادش را تخلیه كند.

 مانى؟-

 سرش را خم كرد و نگاهم كرد : هوم؟

 ماهان غرید: هوم دیگه چیه؟

 اجازه ندادم ماهان حرفش را كامل كند: مانى. میاى با این آهنگه برقصیم؟

 خودش را تكان داد: برقصیم!چشمانش برق زد و بیشتر 

 دست كوچكش را در مشتم گرفتم و ماهان بى حرف او را روى زمین گذاشت.

كمى از آتش فاصله گرفتم ، دستانش را گرفتم و تكانشان دادم. كودكانه شروع كرد به چرخیدن و رقصیدن و م

 ن هم با حركات هماهنگ با آهنگ همراهى اش كردم.

رم را چرخاندم و به بقیه كه خندان و مشتاق به رقص من و مانى نگاه مى كردصداى دست و سوت بلند شد. س

ند خندیدم. چشمان خندان حمید را زودتر از همه شكار كردم. برایش چشمك زدم و به سمت مانى برگشتم و یك 



هدور ، دور تن كوچكش چرخیدم. كمى خم شدم و همزمان با آهنگ روبروى صورتش خواندم : انقده خوبى ، ك

 از اون بدایى ، من مریضم من مریضم تو واسم دوایى! 

 خنده ى ذوق زده اش دلم را برد!

 و در دل اعتراف كردم مانى بهترین همپاى رقصى بوده كه تا به حال داشته ام..

خیره پسرشاینبار پایكوبان دور زدم و رو به ماهان كه دست به سینه به كاپوت ماشین تكیه داده و به هنرنمایى 

 شده بود ، نگاه كردم. نگاهش را بالا آورد و قفل چشمانم كرد. لبخند روى لبش انرژى ام را چند برابر كرد. 

 با شور بیشترى مانى كوچكم را همراهى كردم و او كه تمام سعى اش را مى كرد تا هماهنگ با من برقصد.

ده و خیس از عرق عقب كشیدم و كنار طناز موزیك كه تمام شد صداى جیغ و سوت و دست بلند شد. هیجان ز

 روى نیمكت سرد و نمناك نشستم. 

حمید خندان گفت: مانى ، عمو! واقعا ایولا دارى.. از حالا مخ دخترا رو میزنى و باهاشون مى رقصى؟ بابا دم

 ت گرم. شاگردتیم عمو.

 ست كشید.شلیك خنده ى جمع بلند شد. ماهان با خنده به سمتمان آمد و روى سر پسرش د

 رو به حمید گفتم : مانى بهترین همپاى رقصى بود كه تاحالا داشتم! 

 نمایشى اخم كرد: ما هم بوق دیگه!

 نیشم را بازك

 

 ردم : یه همچین چیزایى..

 حامى رو به جمع گفت : بیاین از روى آتیش بپریم .. الان خاموش میشه ها!

م. به پریدن تك به تكشان از روى آتش خیره شدم. یاد چههمه دور آتش جمع شدند و من روى نیمكت به جا ماند

ارشنبه سورى هاى دوران كودكى ام افتادم كه حمید و ماهان پنهانى برایم ترقه و فشفه میخریدند و در باغ آقاجا

ن ، جایى دور از چشم همه چهارشنبه سورى ها ، آتش بازى میكردیم و از صداى گوشخراش انفجار ترقه ها 

 م! و در آخر هم یا پدر یا عمو مچمان را مى گرفتند و حسابى گوشمالیمان مى دادند.لذت میبردی

با كشیده شدن مچ دستم از اعماق خاطرات كودكى بیرون آمدم. به حمید كه كشان كشان من را به سمت آتش مى

 برد گفتم: چى كار مى كنى؟ دستم كنده شد! 

 بیا از روى آتیش بپر بینم!-

 تش ایستادیم. ترسیده كمى عقب كشیدم. حقیقتا از شعله هاى بلندش مى ترسیدم.نزدیك زبانه هاى آ

 دست حمید روى ستون مهره هایم نشست: خودت میرى یا هولت بدم؟

 تند تند گفتم : خودم میرم. هول نده تورو خدا! وایسا یكم ترسم بریزه!

ى مثه مانى تورو هم بغل كنیم از رو آتيفشار آهسته ایى به كمرم وارد كرد: تا نپرى ترست نمى ریزه.. میخوا

 ش بپرونیم؟ خجالت بكش!

قدمى به جلو برداشتم. چشمانم را بستم. میخواستم روى زردم را بدهم و سرخى تحویل بگیرم. میخواستم سرما 

 را بدهم و گرما تحویل بگیرم. میخواستم روح مرده ام را بدهم و از آتش زندگى هدیه بگیرم.



دم و به سمت سرخى و گرما دویدم. زیر لب زمزمه كردم : زردى من از تو ، سرخى تو از چشمانم را باز كر

 من!

 و با گام بلند از روى آتش پریدم.

 مانى تند تند دست زد و بلند گفت : آفرین دیبا جون. دیبا جونم از همه قشنگ تر پرید!

آتش.. امسال سال سرخ بودن است. سر دست روى گونه هاى داغم گذاشتم. از ته دل لبخند زدم. زردى ها براى

 خ مثلِ.. مثلِ.. صدایى در گوشم زمزمه كرد "ارغوان"!!

 

#12٤ 

 

گلبرگ هاى پرپر شده ى گل رز را روى صفحه ى باز شده ى قرآن سپید رنگى كه براى سفره ى هفت سین با 

 خودم از تهران آورده بودم ،ریختم. 

ظرف هاى سفالى فیروزه ایى رنگ با طرح بته جقه كه با وسواس  كمى عقب كشیدم و از بالا با لذت وافرى به

تمام از بازار خارج از شهر و زیر غرولندهاى بى پایان حمید خریده بودم و به رومیزى ترمه ى همرنگى كه 

 وسایل را روى آن چیده بودم ، نگاه كردم. 

هرسال از خریدن وسایل ، رنگ كردن تخم مرغ ها و چیدن سفره ى هفت سین ، وظیفه ى من بود. از وقتى به

یاد دارم هرسال یكى دو روز مانده به سال تحویل در شوق و ذوق و تكاپوى خریدن وسایل سفره و چیدنش بود 

 ت سین و سال نو را!م. به جز سال قبل كه خودم را هم فراموش كرده بودم چه رسد به سفره ى هف

به دو ماهى قرمز و رقصانى كه در حوضچه ى كوچك سفالى شیطنت مى كردند خیره شدم. ماهى كوچكتر را 

 مانى به خودم هدیه داده بود . لبخند عمیقى زدم.

 زیر لب یك به یك سین هاى سفره را شمردم و براى خودم فلسفه ى بودنشان را تكرار كردم.

 سیر نماد مبارزه با زشتى ""

 روبان قرمز رنگ دور سبزه را مرتب كردم.

 "سبزه نشانه ى فرشته ى اردیبهشت و نماد آب هاى پاك"

 سیب سرخ محبوبم را از روى ظرف برداشتم و بوییدم.

 "سیب نشانه ى فرشته ى سپندارمزد و نماد پرستارى و باردارى"

 نگاه كردم. سیب را درون ظرف گذاشتم و به سمنوى غلیظ

 "سمنو نشانه ى فرشته ى شهریور ، نماد بارور شدن گیاهان و فراوانى در خوراك و غذا"

 دانه ایى سنجد در دهانم گذاشتم .

 "سنجد نشانه ى فرشته ى خرداد و نماد دلبستگى"

 ظرف سركه را كمى به سمت راست كشیدم تا تركیب سفره زیباتر شود.

 و نماد صبر و جاودانگى""سركه نشانه ى فرشته ى امرداد 



 سماق خوش رنگ و بو را از نظر گذراندم!

 "سماق نشانه ى فرشته ى بهمن و نماد باران"

 شمع هاى سپیدرنگ را درون جاشمعى هاى سِت ظروف و كنار آیینه ى مستطیلى شكل و كوچكش گذاشتم! 

 ن""آیینه نماد جهان بى پایان و بارگاه خداوندى و شمع نماد روشنایى جاودا

 تكه ى كوچك نان را كنار سبزه گذاشتم.

 "نان نشانه ى بركت و روزى"

 تخم مرغ رنگى را كه آماده خریده بودم به اندازه ى تخم مرغ رنگى هاى دست ساز خودم دوست نداشتم!

 "تخم مرغ رنگى نشانه ى رنگانگى نژادهاى مختلف بشرى و اینكه بنى آدم اعضاى یكدیگرند"

ایت سرم را چرخاندم. با دیدن ماهان كه دست به سینه به اپن تكیه داده بود و نگاهم مى صاف ایستادم و با رض

 كرد از ترس هینى كشیدم. 

 دستم را روى قلبم كه محكم مى كوبید گذاشتم و گفتم : سكته كردم. كى اومدى؟

 بى آنكه تغییرى در حالت ایستادنش بدهد گفت: خیلى وقته!

 بى سر و صدا! مگه خواب نبودى؟ موهایم را پشت گوشم زدم : چه

بى توجه به سوالم تكیه اش را از اپن گرفت و به میز وسط مبل ها كه وسایل هفت سین را رویش چیده بودم نز

 دیك شد. دستش را در جیب شلوار كتان خوش دوختش فرو برد، گردنش را كج كرد و به سفره نگاه كرد.

 سفره ى هفت سینو جایى نخونده بودم. جالب بود اینایى كه گفتى..هیچوقت فلسفه ى-

نگاهش كردم كه با دقت به تك تك وسایل چیده شده نگاه مى كرد. بى صدا آمده بود و تمام زمزمه هایم را شنیده

 بود.  

 سرش را به سمت من برگرداند: هرسال سفره ى هفت سین آقاجونو تو میچیدى.

با همین جمله ى كوتاه موج خاطرات آمد و محكم به ذهنم كوبیده شد. تحویل سال هاى دورهمى ، سبزى پلو و م

اهى هاى دست پخت عمه ، دعاهاى از ته دل آقاجان ، اسكناس هاى تانخورده و درشت كه همیشه از لاى قرآن

 بودم. بزرگ و نفیسش به ما چشمك میزد و سفره ى هفت سینى كه من مسئول چیدنش 

 یادش بخیر..-

 و در سكوت به جوراب هاى روفرشى ام خیره شدم.

 با صداى خوابالود مانى از اعماق خاطرات بیرون كشیده شدیم.

 بابا.. بابا!-

 ماهان از جا پرید ، به سمت پله ها رفت و من هم به دنبالش!

مان خوشرنگش قرمز و وحشت زددیدمش كه با صورت خوابالود و موهاى درهم بالاى پله ها ایستاده بود. چش

 ه بود.

 ماهان پله ها را دوتا یكى بالا رفت و جلوى پاى پسرش زانو زد : جانم پسرم؟ چى شده بابایى؟



با مشت كوچكش چشمان باردار از اشكش را مالاند و اشكش سرازیر شد: ترسیدم. یكى اومده بود منو بدزده و 

 بخوره!

 خواب دیده بود پسرك دوست داشتنى ام!

 دستان بزرگ ماهان دور تن كوچكش حلقه شد: خواب دیدى بابایى. نترس! من اینجام.. خواب بود!

به صحنه ى زیباى روبرویم خیره شدم. پدرى كه فرزند ترسانش را در آغوش امنش گرفته بود و پسرى كه بى

تا در آغوش بگیرم شك هواى نفس كشیدن پدرش بود . دوست داشتم جلو بروم و این تركیب دوست داشتنى  را 

 من هم در حس زیبا و نابشان شریك شوم. اما افسوس.. سهم من حسرت بود و حسرت! 

 ماهان مانى را از خودش جدا كرد : هفت سین دیبا رو دیدى؟

 مانى سكسكه كنان سر تكان داد.

 ماهان به سمت من برگشت : برو پیش دیباجون ببین چه سفره ایى چیده. بدو!

یه را فراموش كرد و با كمك نرده ها پایین آمد. لحظه ایى به دنیاى كودكانه اش غبطه خوردممانى كابوس و گر

. اى كاش میشد مثل بچه ها ، تمام لحظه هاى سخت را به ثانیه ایى فراموش كرد و مشغول زیبایى هاى زندگى 

 شد. 

 مانى را جایى كنار سفره ى هفت

 

 سین نشاندم تا با ماهى هاى محبوبش سرگرم باشد و مشغول آماده كردن سبزى پلو با ماهى براى شام شدم.

 حمید خمیازه كشان وارد آشپزخانه شد. به موهاى به هم ریخته اش نگاه كردم. 

 كترى پر از آب را روى گاز گذاشت : چیكار مى كنى؟ غذا میپزى؟

 اوهوم.. سبزى پلو و ماهى شب عید!-

 صداى تق تق ریز فندك گاز بلند شد.

 از بیرون میگرفتیم. تو سفر مگه آشپزى میكنن؟-

 كنارش ایستادم و شعله ى زیر كترى را پایین آوردم.

 من دوست دارم آشپزى رو! یه شب عیده و یه سبزى پلو با ماهى!-

صداى زنگ خانه بلند شد..به ساعت مچى ظریف دور دستم نگاه كردم : فكر كنم دوستاتن.. سه ساعت مونده تا

 سال تحویل! 

 چشمانش را گرد كرد: ناموسا؟ چقد ما خوابیدیم امروز!

 و با عجله از آشپزخانه بیرون رفت.

 ى حمید میخندیدیم.. یك ساعت بعد همگى روى مبل هاى راحتى نشسته بودیم و به جوك هاى مسخره 

 رو به مانى كه كنار میز نشسته بود و خستگى ناپذیر به ماهى ها نگاه مى كرد گفتم : خوشگلم بیا بشین اینجا!

و با دست روى پایم كوبیدم. مطیعانه به سمتم آمد. خیره و قد و بالاى بانمكش شدم كه با بلوز مردانه ى آبى رن

 گ و شلوار جینش دل میبرد از همه!



 وى پاهایم نشست و گفت: ماهى ها حوصله شون سر نمى ره؟ر

 پشت گردنش را بوسیدم : قربون تو من برم خوشمزه. كه نگران ماهى هام هستى!

 حمید رو به دوستش گفت: آرین ، گیتارتو بیار بزن برامون.. بچه ها دوست دارن.

ارش كه گوشه ى سالن بود رفت آرین كه مشخص بود پسر خجالتى و محجوبى ست مطیعانه به سمت كیس گیت

 و گیتار را بیرون آورد.

 همانطور كه مى نشست گفت: خب چى بزنم؟

 حمید به پشتى مبل تكیه داد و دستش را دور شانه ى طناز حلقه كرد: هرچى كرمته!

انگشتانش ماهرانه روى سیم هاى گیتار حركت كرد و موزیك آرام و لایتى فضاى خانه را پر كرد. به حركت 

د انگشتانش خیره شدم كه سیم ها را مى لرزاند و از لرزششان آن صداى جادویى و آرامش بخش را ایجاد مىتن

 كرد.  

چندین موزیك بى كلام پشت هم نواخت. وقتى دست از نواختن كشید ، همگى محكم و بى وقفه براى هنر زیباي

 ش دست زدیم.

 لطفى نداره.. یكى هم باید بخونه.. خندان و خجالت زده گفت : اینجورى كه فقط من بزنم كه

 بى اختیار گفتم: خودتون بخونین!

 خندید : نه من صدام براى خوندن خوب نیست.

حمید به ماهان كه روبروى من روى مبل لم داده و پاهاى بلندش را روى هم انداخته بود گفت: تو بخون. خوب 

 میخونى!

 دنم نمیاد الان..ماهان جرعه ایى از چاى لیوانى محبوبش نوشید: خون

 حمید با حرص گفت: چقدر ناز دارى تو وااااى.. روى هرچى دختره سفید كردى!

 ماهان خندید و سرتكان داد.. چطور نمى توانم بین اخم و خنده ات یكى را انتخاب كنم؟

 بى اختیار رو كردم به آرین : میشه من بخونم؟

 خوشحال سرش را تكان داد: حتما.. چى مد نظرتونه؟

 م آهنگى را كه از صبح در مغزم تكرار میشد به زبان آوردم : عیدىِ شادى امینى!نا

 لبخند روى لبش عمق گرفت : خوبه. به حال و هوامونم میخوره.

سازش را كوك كرد و ملودى آشنا فضا را پر كرد. به شعله هاى كم جان شومینه چشم دوختم و اجازه دادم كلما

 ت خودشان راه را پیدا كنند.

 

 سبزه ها را گره زدم به غمت"

 غم از صبر بیشتر شده ام

 سال تحویل زندگیت به هیچ



 سیزده ها دربدر شده ام"

 

 شعله ها همپا با ریتم صدایم رقصیدند..

 

 "سفره ایى از سكوت میچینم

 خسته از انتظار و دورى ها

 سال هاست كه آتشم زده اند

 وسط چهارشنبه سورى ها"

 

 نگاهم شیطنت كرد و از چشمان سیاه و سرد ماهان گذشت.

 

 "بچه بودم،  به غیر عیدى و عشق

 بچه ها از جهان چه داشتند؟

 در گوشم فرشته ها گفتند

 لاى قرآن تورا گذاشته اند"

 

 پلك هایم را روى هم گذاشتم و صدایم كمى اوج گرفت.

 

 "خواستى مثل ابرها باشى

 خواستم مثل رود برگردى

 سیزده روز تا تو برگشتن

 سیزده روز گریه ام كردى"

 

بغض درون گلویم ورم كرد و بالا آمد. سكوت كردم و صداى موزیك فضا را پر كرد. كلمات در ذهنم عقبگرد 

 كردند و آماده شدند براى خیز گرفتن.

 

 "ماه من بود و عشق دیوانه

 تا كه یكدفعه آفتاب آمد

 ماهى قرمزى كه قلبم بود



 مُرد و آرام روى آب آمد"

 

 قلبم ماهى وار درون سینه ام چرخید و چرخید. 

 

 "وان یكادى كه خواندم و خواندى

 وسط قصه ى درازى ها

 باختم مثل بچه ایى مغرور

 توى جدى ترین بازى ها"

 

 صدا به بلندترین ارتفاع اوجش رسید و دیوانه وار خودش را از همان ارتفاع به پایین پرتاب كرد.

 

 بچه بودم ، به غیر عیدى و عشق"

 بچه ها از جهان چه داشتند؟

 در گوشم فرشته ها گفتند

 لاى قرآن تورا گذاشتند"

 

 چانه ام لرزید اما صدا همچنان استوار باقى ماند.

 

 "خواستى مثل ابرها باشى

 خواستم مثل رود برگردى

 سیزده روز تا تو برگشتن

 سیزده روز گریه ام كردى"

 

دم و آرام گرفتم. لحظه ایى سكوت برقرار شد. سرم را كه پایین انداختم صداى سوت و دست نفس عمیقى كشی

بلند شد. سرم را بلند كردم و ماهان را دیدم كه همراه با بقیه دست مى زند و عمیق نگاهم مى كند. عمق نگاهش

 آنقدر زیاد بود كه حس پنهان شده ته آن را نمى دیدم.  

رین ذوق زده گفت : عالى بود دیبا خانم.. خیلى مسلط و حرفه ایى خوندین.. بهتون میان صداى كف زدن بقیه آ

 تبریك مى گم!

 حمید مغرورانه گفت:دخ



 

 تر دایى منه دیگه..

 آرین مجددا رو به من كرد: تاحالا كلاس آواز نرفتین؟

 لبخند زدم : نه!

 واقعا عجیبه. انقدر حرفه ایى بود كه فكر كردم دوره گذروندین..-

 مانى را كه كنار دستم روى مبل نشسته بود و با كنجكاوى نگاهم مى كرد بیشتر به خودم چسباندم .

 نه متاسفانه درس و كار و مشغله هاى زندگى فرصت نداد استعدادمو توى زمینه هاى دیگه كشف كنم.-

 محترمانه سرش را تكان داد: اگر فرصت كردین حتما دنبالش برین..

 حتما!-

 م میدانستم هیچ وقت دنبال پرورش استعدادهاى نهفته ام نخواهم رفت. خیلى دیر بود براى اینكار!همان لحظه ا

 مانى همانطور كه خیره بود بى مقدمه گفت: خیلى خوشگلى ..

 شلیك خنده ى جمع بلند شد.

 حمید قهقهه زنان گفت: من نگرانم این بچه بزرگ شه چى میشه؟

 مثل خودت.. مگه بده؟ ماهان به حرف آمد : فوقش یكى میشه

 حمید از جا پرید: من؟ من به این مظلومى و چشم پاكى!

 و مظلومانه به طناز نگاه كرد. اینبار من هم بلند بلند خندیدم و در دل قربان صدقه شان رفتم..

 دقیقه مونده به تحویل سال! 1١حامى از جا بلند شد و تلویزیون را روشن كرد : 

سكوت روى جمع سایه انداخت. همه غرق شدند در حال و هواى خودشان. بغضى كه هرسال لحظه ى تحویل 

سال گریبانگیرم میشد اینبار با شدت بیشترى به سراغم آمد. عمیق نفس كشیدم. بغض از هواى دمم بیشتر باد ك

 "خدا!" رد. لب هایم را باز كردم و اولین واژه ایى را كه به ذهنم رسید زمزمه كردم

 دعاى تحویل سال از تلویزیون پخش شد.

 چشمانم را بستم ، دستانم را رو به آسمان گرفتم و زمزمه كردم..

 "یا مقلب القلوب و الابصار

خدایا تو آگاهى به همه چیز ، به هرچى كه به سرم اومده.. تویى كه درون و بیرون منو از خودم بهتر میشناسى

 التى كه میدونى تغییر بده"، قلب و روحم رو به بهترین ح 

 اشك از پشت دیدگان بسته ام روى گونه هایم شره كرد.

 "یا مدبر الیل و النهار

 خدایا شب و روزم رو اونجورى خودت دوست دارى بگردون.."

 روزهاى سخت گذشته پیش چشمانم جان گرفت و قلبم در سینه فشرده شد.



 "یا محول الحول و الاحوال

 ول كننده ى همه ى حال و روزهاى بدى"خدایا ، تویى كه متح

 دستانم را بالاتر بردم و از ته دل التماسش كردم.

 "حول حالنا الى احسن الحال"

 صداى توپ و به دنبالش صداى مجرى بلند شد. 

 "آغاز سال یك هزار و سیصدو.."

ادامه ى حرف مجرى میان سوت هاى بلند حمید و هلهله ى بقیه گم شد. و منى كه سبك بال همچنان مى گریستم

 .. انگار خدا تمام تنم را در آغوشش گرفته بود و تكانم مى داد.

 همه مشغول تبریك و روبوسى شدند. 

 ى من!گونه ى نرم مانى را كه كنار دستم بود بوسیدم : عیدت مبارك زندگى دوباره 

 گنگ نگاهم كرد. به چشمان كنجكاوش لبخند زدم.

طناز به سمتم آمد. از جا بلند شدم و محكم در آغوش كشیدمش. بوى شیرین عطرش را به مشامم كشیدم و به خ

 ودم فشردمش.

 دستش را دور تنم حلقه كرد و زیر گوشم گفت: عیدت مبارك عزیزم.. 

: لحظه ى تحویل سال از خدا برات بهترین احوال رو خواستم چوكمى عقب كشید و به چشمان گریانم خیره شد 

 ن بهم بهترین احوال رو دادى!

و به حمید كه مانى را در هوا تاب میداد نگاه كرد. بى حرف با چشمان اشكى بوسیدمش و به سمت نازنین و حا

 مى رفتم.

 صورت تپل شده ى نازنین را بوسیدم و با حامى دست دادم . 

ك مامان و باباى مهربون.. امسال قراره یكى از بهترین سال هاى زندگیتون باشه.. خیلى خوشحاعیدتون مبار-

 لم براتون.

نازنین دستم را گرفت و حامى شانه ام را فشرد: امسال براى هممون یكى از بهترین سالاى عمرمونه.. شك نك

 ن!

عطرى آشناتر غرق شدم. دستم را بند پیراه دستى دور بازویم حلقه شد و تا به خودم آمدم میان بازوهاى آشنا و

نش كردم و عمیق بو كشیدم. بویى كه عجیب عجین بود با جان و تنم. بویى كه من را به یاد سینا مى انداخت و 

به یاد تمام برادرانگى هاى دنیا. اشكم پیراهنش را خیس كرد. حمید را خدا آفریده بود مختص روزهاى سخت م

 ه بود مختص برادرى كردن براى من!ن.. حمید را خدا آفرید

 من را میان بازوهایش فشرد : سال نوت مبارك عزیزدلم.. 

 هق زدم . نمى دانم چرا اما سبكبال میباریدم.

 بازوهایم را گرفت و من را از خودش جدا كرد. جدى نگاهم كرد. نم اشك چشمانش را فقط من میدیدم و بس!

 ى میده!گریه نكن دیگه! بخند.. خنده ات زندگ-



 میان اشك خندیدم. وسیع و عمیق! براى حمید، جان هم میدادم. خنده كه هیچ بود!

 به دوستان حمید تبریك گفتم و به سمت ماهان رفتم.

 دستم را جلو بردم و میان دستش گذاشتم: عیدت مبارك!

روند ادامه پیدا كند دیگر چشمانش را قفل نگاهم كرد. بازهم تكه ایى از دلم كنده شد. با خودم فكر كردم اگر این

 چیزى از دلم باقى نخواهد ماند. 

 صداى بم و قوى اش پرده ى گوشم را لرزاند: سال نوى توام مبارك!

بى آنكه دستم را رها كند خیره ى هم شدیم. انگار پلك ها هم یخ بسته بودند كه مبادا ارتباط مردمك هایمان قطع 

 آب شد. مردمك ها از هم گریختند.شود. صداى موبایلش بلند شد. یخ پلك ها 

 به موبایلش نگاه كرد و آن را به سمت مانى كه كنار پایش ایستاده بود گرفت : مامانته!

 بى اختیار عقبگرد كردم و به آشپزخانه گریختم!

 بعد از شام خسته روى مبل راحتى رها شدم و به حمید و دوست

 

انش كه با هیجان و داد و بیداد حكم بازى مى كردند خیره شدم. نازنین و حامى از جمع عذرخواهى كردند و برا

ى قدم زدن به كنار ساحل رفتند. دلم دریا را میخواست اما هنوز آنقدر شجاع نشده بودم كه در ظلمات شب ، به 

ره شدم. چشم گرداندم تا ماهان را پیدا كنم. نساحل بروم. به مانى كه روى یكى از مبل ها خوابش برده بود خی

 بود..

خم شدم و به سختى مانى را بلند كردم. آهسته و با احتیاط از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم. تن كوچكش را ر

 وى تخت گذاشتم و پتو را رویش انداختم.

بلند كردن پركاه بود . من را چه به ا دستم را به كمرم گرفتم و صاف ایستادم. بلند كردن مانى براى ماهان مثل

 ین كارها؟

از پنجره به شب مهتابى خیره شدم. اشارپ طوسى رنگم را دور شانه هایم انداختم و به سمت تراس رفتم. در 

تكیه داده بود و سیگاركشویى با صدا باز شد . بى حواس وارد تراس شدم و نگاهم با نگاه ماهان كه به نرده ها 

 مى كشید تلاقى پیدا كرد.  

 هولزده عقب كشیدم : ببخشید.. نمى دونستم اینجایى!

 پشتم را به ماهان كردم تا از تراس خارج شوم كه با صدایش متوقف شدم.

 صبر كن. نرو..!-
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یقى به سیگارش زد و خشك شده در جا نگاهش كردم. تاریكى شب در مقابل سیاهى چشمانش هیچ بود. پوك عم

 به اشارپ روى شانه ام اشاره كرد : مجهز اومدى.. یعنى میخواستى هوا بخورى.

 چترى هاى پخش شده روى صورتم را كنار زدم: مزاحم خلوتت نمیشم.



پشتش را به من كرد و به آرنجش را ررى نرده ها گذاشت. آتش سیگارش چشمم را خیره كرد : مزاحم نیستى..

 بیا! 

د قدمى به جلو برداشتم. نسیم خنك و آرامى وزید.. لرز به جانم انداخت. نگاهم به بالاتنه اش كه با پیراهبا تردی

 ن چهارخانه و نازكى پوشیده شده بود خیره ماند. سردش نمى شد؟

ماند ىبازهم جلوتر رفتم. یك قدم دیگر.. قبل از آنكه تردید هایم غل و زنجیر شوند و پایم را ببندند فاصله ى باق 

ه را تمام كردم و كنارش ایستادم. دستم را به نرده هاى سرد گرفتم و به تاریكى شب كه تنها منبع روشنایى اش 

 نور مهتاب بود خیره شدم.

دریاى پیش رویم زیر نور مهتاب ، نقره ایى و خیره كننده شده بود. به هم آغوشى موج هاى كف آلود و ساحل 

ا صداى جیرجیركى كه بى شك همان نزدیكى ها بود و صداى جوش و خروخیره شدم. سكوت عجیب بینمان ر

 ش دریا مى شكست.

 گوشه چشمى نگاهش كردم كه با اخم غلیظ ، كام هاى محكم از سیگارش مى گرفت.

 دهانم بى اجازه ى من باز شد: از كى سیگار میكشى؟

 اند : حسابش از دستم در رفته!خاكستر را در لیوان نیمخورده ى چایش كه روى نرده ها گذاشته بود تك

 به نیمرخش چشم دوختم : توى این مدت ندیده بودم بكشى.

 دود را پرصدا بیرون داد. نگاهم درگیر دود خاكسترى غلیظ شد كه آرام در هوا مى رقصید و محو میشد.

 جلوى مانى نمى كشم.-

 . سكوت كردم. سرد بود و سنگین! كاش همان اول از تراس بیرون رفته بودم

لحظه ایى عزم رفتن كردم كه صدایش بلند شد: میخواى نصیحتم كنى كه سیگار براى سلامتى ضرر داره ؟ مى

 خواى بگى نكشم؟ 

پوزخند غلیظ و صدادارى زدم و بازهم به دریاى نقره ایى خیره شدم. سنگینى نگاهش را روى نیمرخ و به خ

 صوص لب هاى كج شده ام ، حس كردم.

 یحت كنه!یكى باید خودمو نص-

 صدایش رنگ حیرت گرفت: سیگار میكشى؟

 انگشتانم را دور نرده ها محكم و كمرم را به عقب خم كردم : مى كشیدم!

 سكوت كرد. به حالت اولیه برگشتم.

خورده اكلمات قبل از آنكه در مغزم پردازش شوند شیطنت كردند و از دهانم بیرون پریدند : هیچ زن شكست 

 یى رو نمیبینى كه حداقل یه بار توى زندگیش سیگار نكشیده باشه.

انگار با بر زبان آوردن عبارت "شكست خورده" طلسم شكسته شد. به سمتش برگشتم و به چشمانش كه صور

تم را مى كاوید خیره شدم. هزاران سوال از نگاهش شره كرد. نگاهش نشان میداد از كل جمله ام فقط همان "

 ت خورده" را شنیده!شكس

 نگاهش را با طمانینه از صورتم گرفت و به آسمان دوخت : چرا جدا شدى؟



طلسم سكوت بینمان بعد از چند ماه شكسته شد. بلاخره سوالى را كه خیلى وقت پیش انتظار مطرح كردنش را د

 اشتم ، پرسیده بود. باید جواب میدادم؟

 سته بود و با چشمك هایش از ماه دلبرى مى كرد.به جهت نگاهش خیره شدم. زهره كنار ماه نش

 زیر لب زمزمه كردم : بلاخره این سوالو پرسیدى!

 شنید. زمزمه ى آرامم را از بین داد و فریاد دریاى دیوانه شده ، شنید : اگه دوست ندارى..

 نفسم را پر صدا بیرون دادم. ادامه ى حرفش را خورد.

 چى شنیدى؟-

 تفاهم نداشتین!!! صدایش رنگ استهزا گرفت:

 بى اختیار خندیدم. بلند و پرقدرت: باور كردى؟

 صادقانه ى و بى تعارف گفت : نه!

من هم زیر نور مهتاب دیوانه شده بودم ، مثل دریا.. كلمات ، مجنون و لایعقل خودشان را به دیوار استخوانى 

 ند و میخواستند بیرون بپرند.جمجمه ام كوبیدند. دیوانه هاى زندانى شده در قفس حالا رم كرده بود

 نفسم را حبس كردم . آماده شدم براى خیز گرفتن و رها شدن. 

 سه.. دو .. یك!

 دهانم باز شد. دریا هم ساكت شد تا صدایم به گوشش برسد : بهم خیانت كرد.

لوت و ساكلمات جست و خیز كنان ، مانند دیوانه هاى از قفس رها شده از دهانم بیرون جهیدند و در فضاى خ

 كت اطرافمان اكو شدند. دریا دوباره به جوش و خروش افتاد. انگار هر موج فریاد میزد "بهم خیانت كرد"

نگاهم به دستان حلقه شده اش دور نرده ها خیره ماند. از فشارى كه به آنها وارد مى كرد خون از بند بند انگشتا

م. صداى "تق" فندكش و بازهم بویى كه دیگر در ذهننش بیرون رفته بود. رو برگرداندم و به روبرو خیره شد

 من به نام ماهان زده شده بود. 

 رعنا رو میشناسى؟-

صداى پوف كردن دود آمد ، كمى فكر كرد. خاطرات را بالا و پایین كرد. رعنا را یك بار دیده بود. بعید میدان

 ستم یادش باشد.

 كتاب فروشى؟همون دوستت كه روز اول دانشگاه باهم رفته بودین -

 یادَش بود!

 با اون بود.. با اون بهم خیانت كرد.-

چقدر عادى به اینجا رسیده بودیم. انگار نه انگار من دیبا بودم و كسى كه دوشادوشم به فاصله ى پنج انگشت ا

بستم به مرد اشتباهى ویستاده بود ، ماهان! ماهانى كه زمانى غلیظ ترین عاشقانه ها را نثارم كرد و منى كه دل 

او را به بدترین حالت ممكن پس زدم. انگار این من نبودم كه از خیانت دوساله ى همان مرد اشتباهى با بهترین 

 دوستم ، به ماهانى مى گفتم كه براى فرار از من عاشق زنى اشتباهى شده و او هم تباه شده بود. 

 با صداىد



 

 ندان قروچه اش به خودم آمدم.

 دو سال باهم بودن.. بیخ گوش من! من ولى نفهمیدم..-

بغض خودش را به در و دیواره حنجره ام كوبید. ماهان اما در سكوت مطلق ، گوش میداد به هزار و یك شب 

 عشق سابقش!

 فرداى روز سالگرد ازدواجمون.. همون شبى كه حمید به تو زنگ زد و با ما حرف زدى.. یادته؟-

 سیگار چسباند و پلك هایش روى هم افتاد. آتش سر سیگار از دم عمیقش سرخ شد. لبانش را به فیلتر

 یادش بود. مگر میشد فراموش كند حضور من و سیاوش را در یك قاب؟ 

 فرداى همون شب رعنا اومد.-

 دستم را به گلویم بردم تا بغضم را در مشت بگیرم.

 رعنا نیومد.. سونامى اومد!!-

 مثل كلمات دیوانه شده بود و عنانش دست من نبود. امشب ، شب دیوانگى بود.چانه ام لرزید. بغض هم 

سال همسر و ه ٦سال با صداقت باهاش زندگى كردم. شوهرى كه  ٦با یه تبلت پر از سند خیانت شوهرى كه -

 مبالینش بودم.

شتنى رگ گرنگاهش كردم. استخوان هاى فكش از شدت فشار بیرون زده بود. چشمانم خیره ى نبض دوست دا

 دنش شد كه انگار حالا محكم تر و تندتر میزد. 

 همانطور خیره به رگ گردنش گفتم : اونروز من مُردم. نه فقط من ، یه دنیا باور و اعتماد هم با من مرد!

آرنجم را روى نرده ها گذاشتم و به پایین خم شدم. قطره اشكى سركش از چشمم پایین چكید و در ظلمت حیاط م

 حو شد.

حنه ى كندن گردنبند و رها كردنش در آن سیاهى جلوى  چشمانم جان گرفت. بیشتر خم شدم و به بارش بى ص

 وقفه ى اشك ها نگاه كردم.

 طلاقم نمى داد.. ولم نمى كرد. مى گفت دوستم داره.-

 دست چپم را مشت كردم.

 مو ، غرورمو ...با بدختى طلاقمو گرفتم.. همه چیزمو باختم! زندگیمو ، آسایشمو ، خوشبختی-

 نوك زبانم آمد كه بگویم "بچه ام رو" كه حرفم را خوردم. هنوز آنقدرها هم دیوانه نشده بودم!

 دیبایى كه همه میشناختن حالا دیگه هزار تكه شده بود. هر تكه اش یه گوشه ایى افتاده بود و زیر لگد له میشد.-

حالا من خیره به اتاق تاریك روبرویم و او خیره به دریا!  تنم را چرخاندم و پشت به دریا به میله ها تكیه زدم.

 بى آنكه به هم نگاه كنیم..

به زور اون تكه ها رو جمع و جور كردم و بند زدم. یه سرى از تكه ها هم هیچ وقت پیدا نشد.. بدون اونها دیبا-

 براى همیشه ناقصه! 

 نوازش كرد.باد موهاى سركشم را به بازى گرفت. شلاق نرمشان صورتم را 



سرم را به سمتش چرخاندم ، بدون آنكه نگاهم كند آرنجش را روى نرده ها گذاشت و دستانش را جلوى دهانش 

 در هم قلاب كرد.

 با صداى خشدار و بمش زمزمه كرد: الان دیگه بیخیالت شده؟

 بازهم چرخیدم و پایم را از لابلاى نرده ها رد كردم و در هوا تابش دادم : نه..

 را محكم بیرون داد: هنوز ؟نفسش 

 نگاهش كردم : هنوز..!

 با حفظ همان وضیعتش نگاهم كرد : متاسفم..

دستى روى صورت خیسم كشیدم : دیگه گذشته.. با همه ى سختى هاش تموم شد. دیگه عادت كردم به این دیبا

 ى نصفه و نیمه و جاى خالى تكه هاى گم شده م!

 غم در نگاه سیاهش دوید. كمى از غلظت سیاهى ها كاسته شد. 

از نرده ها فاصله گرفتم. بى اختیار و نامحسوس به ماهان نزدیكتر شدم. گرماى تنش دستم را از لبه هاى اشار

 پم جدا كرد. 

روزهایى را كه ا ماهان تكیه اش را از نرده ها برداشت و روبرویم تمام قد ایستاد. سرم را بالا بردم .. یادم آمد

 و سرش را خم میكرد تا چشمانم را ببیند.. اما حالا بالا بلند بود و من باید براى دیدنش سر بلند مى كردم. 

بى حرف خیره ى هم شدیم. دیگر نه مانى بود كه پدرش را صدا بزند و نه گوشى موبایلى بود كه یخ پلك هایما

 ن را باز كند. من بودم و ماهان و دریا..

م خودش را بى پروا به دیواره ى قفسه ى سینه ام كوبید. انگار میخواست پوست و گوشت را بشكافد و خودقلب

ش را جایى میان پاهاى من و ماهان بیاندازد. مسخ شده به نگاهش خیره شدم. در ذهنم كتاب هاى فیزیك سه سا

بالا و پایین كردم. چطور نخوانده بودمل دبیرستان را ورق زدم. تمام صفحاتش را تا جایى كه یادم بود در ذهنم 

؟ منى كه آنقدر دقیق كتاب ها را میخواندم چطور در فیزیك راجع به مغناطیس یك جفت تیله ى مشكى كه هرآن

چه اطرافش بود را به سمت خودش جذب مى كرد ، چیزى نخوانده بودم؟ چه بود در این نگاه كه تمام قوانین 

 فیزیك را به بازى گرفته بود؟

1طور آنقدر راحت و بى چون و چرا داشتم جذب این مغناطیس مرموز و عجیب میشدم؟ پس اینهمه جذابیت چ

سال قبل كجا بود؟ همان موقعى كه باید دست مى انداخت و یقه ام را جورى مى گرفت و به سمت خودش مى ١

 كشید كه سیاوش را نبینم و نخواهم؟ 

هم چند ثانیه بیشتر طول نكشید ، اما همان چند ثانیه براى آن زلزل من چه مرگم شده بود؟ شاید خیره شدنمان به

 ه ى ده ریشترى كافى بود تا همه چیز را در دلم ویران كند.

باد سردى بینمان وزید. لبه هاى اشارپ از روى شانه ام عقب رفت. لرزى لحظه ایى به تنم نشست. ماهان زود

ه هاى اشارپم را از روى شانه گرفت و جلو كشید. انگشتان داغتر از من به خودش آمد. دستش را جلو آورد. لب

ش كه شانه ام را از روى لایه هاى لباس لمس كرد ، قلبم در سینه فروریخت. لب گزیدم و سرم را پایین انداختم

 تا نگاهم احساساتم را لو ندهد.  

 رده!ودستش را عقب كشید و با صداى بم شده ى لعنتى اش زمزمه كرد: برو تو.هوا س

 



بى آنكه نگاهى به جانب چشمان گریزانم بیاندازد در كشویى اتاقش را كه مجاور اتاق ما بود باز كرد و از ترا

 س خارج شد.

صداى محكم بسته شدن در، من مسخ شده را به خودم آورد. دهان نیمه بازم را بستم و دستم را روى قلب بى قر

 ارم گذاشتم و با تمام وجود فشردمش.

 كمى خم شدم و با استیصال نالیدم : چه مرگته دیبا؟ چه مرگته؟

نگاهم روى نخ سیگار به جا مانده روى نرده ها ثابت ماند. دستم را جلو بردم. سیگار را در مشت گرفتم و بوي

یدم. هم زمان هزاران حس خفته و سركوب شده در دلم بیدار شد. تكه هاى گم شده سرجایشان برگشتند. دیبا كام

 شد . آماده براى فصل جدیدى از زندگى ! ل
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 "تمام عمر ، رد شدم ازت ، ببین كجا شدم اسیر تو

 به پشت سر نگاه نمى كنم كه برنگردم از مسیر تو"

 

 

با تماس دست سردى روى پیشانى ام ، پلك هاى ورم كرده از بیخوابى ام بالا رفت. با باز شدن چشمانم ، هجوم

ن ها ، تنم را نشانه گرفت. به چشمان خوشرنگى كه در نزدیك ترین به فاصله به صورتم بى امان درد استخوا 

 قرار داشت ، نگاه كردم. خورشید من از مشرق این نگاه مخملى طلوع مى كرد.

آب دهانم را فرو دادم و از سوزش گلو ، چهره ام در هم شد. چشمان تب دارم را در نگاه زیبایش قفل كردم و با

 ته گفتم : صبح بخیر طلوع من!صداى گرف 

بوسه ى ریزش روى پیشانى داغم نشست . خون در رگ هایم به قلیان افتاد. با وسوسه ى در آغوش كشیدنش م

 قابله كردم و چقدر سخت بود نادیده گرفتن تمناى لمس تن كوچكش.

 !روى تخت نشستم و با دست كمى به عقب راندمش : قربونت برم. برو عقب.. سرما میخورى

 لبه ى تخت نشست : سرما شدى؟

 خندیدم : سرما خوردم.. برو عقب عزیزم! مریض میشى ها!

 سرش را بالا انداخت و تخس گفت : نه. میخوام اینجا باشم.

بود. سرم راساق دردناك پایم را ماساژ دادم. دیوانگى دیشب هم كار دست دلم داده بود هم جسمم را بیمار كرده 

 تكان دادم تا طرح چشمان ماهان، لحظه ایى كه بافت را دور تنم میپیچید از ذهنم دور كنم. 

 طناز كجاست وروجك؟-

 شانه بالا انداخت و لبش را كج كرد. فكم را به هم فشار دادم تا لبان سرخش را گاز نگیرم.

 از نهادم بلند شد.  ساعتم را از روى پاتختى برداشتم و با دیدن ساعت یازده صبح آه



 در اتاق به ضرب باز شد و طناز و نازنین غرولند كنان وارد شدند.

 ساعت خواب. ساعت یازدهه.. پاشو بریم دریا!-

سرفه ى خشك ، ریه ام را آتش زد. صداى گرفته ام صورتشان را درهم كشید : من فكر كنم سرما خوردم.. بر

 ین شماها!

 گرماى پیشانى ام را كم كرد : اوه.. چه تبى دارى! طناز جلو آمد. كف دست خنكش هرم

 شك داشتم تبم از سرما خوردگى باشد. این تب عجیب علت دیگرى داشت.

 بسته ى قرص استامینوفن را كف دستم گذاشت : بگیر تا برم برات آب بیارم..

 نازنین لبه ى تخت نشست و موشكافانه نگاهم كرد.

 چیزى شده؟ متعجب از حالت خاص نگاهش پرسیدم :

 دستش را روى پتوى مسافرتى ام كشید : منم اون همه وقت توى تراس وایمیستادم سرما میخوردم!

 با چشمان گرد شده نگاهش كردم. دیشب ما را دیده بود؟ سوال را از نگاهم خواند.

 دیدیمتون از ساحل..-

 دستم را روى گونه ى داغم گذاشتم و به جلو خم شدم : هومم!

 : خبریه؟مچم را گرفت

 سرم به ثانیه ایى بالا پرید : چى میگى؟ چه خبرى؟

 كمى عقب كشید : چه میدونم؟ گفتم شاید حرفى چیزى بینتون رد و بدل شده..

ساله!  2٣ساله ام نه اون ماهان  1٩اخم كردم : حرف زدیم .. اما نه اون حرفى كه تو ذهن توعه.. نه من دیباى 

 داستان نباف..

 ى كلاممان پاره شد. نفس راحتى كشیدم و لیوان آب را یك نفس سر كشیدم.  با آمدن طناز رشته

 روى تخت دراز كشیدم : برین شماها. من خونه میمونم..

 طناز لیوان خالى شده را برداشت : كارى ندارى باهامون؟ یه قدم میزنیم برمیگردیم.

 هم ببرین! به مانى كه مظلومانه با لگوهایش درگیر بود اشاره كردم : مانى رو

 سرش به ثانیه ایى بالا آمد و با صداى بلند گفت : نه . من پیش دیبا جون میمونم!

 از جا بلند شد و به سمتم دوید و روى فضاى باقیمانده كنارم كز كرد.

 دستى به سرش كشیدم و گفتم : عشقم ! میخوان برن دریا.. تو كه دریا رو دوست دارى..

 با بغض سر بالا انداخت : تورو بیشتر دوست دارم.

 من با این عشقى كه لحظه به لحظه بیشتر در تار و پودم تنیده مى شد ، باید چه كار مى كردم؟

 به طناز نگاه كردم : ماهان كجاست؟



بیاد. بدو بفرستششانه ایى بالا انداخت : هنوز از اتاقش بیرون نیومده.. فكر كنم خوابه.. بذار بیدار شه با باباش 

 ن شما كه جایى نمى ره مانى!

و از اتاق بیرون رفتند. ماهان هنوز خواب بود. دیشب بعد از جدا شدن از من ، از همان تراس دیدمش كه به ح

یاط رفته بود و تا دو ساعت بعد هم كه من در تختخواب با چشمان باز به سقف نگاه مى كردم و در تاریكى طر

 میكشیدم ، به اتاقش برنگشته بود..  ح صورتش را روى سقف

 صداى هیاهو و خنده ى بقیه از حیاط آمد و كم كم محو شد. سكوت تنها صداى غالب فضاى ویلا بود.

 به مانى كه گربه وار كنارم خوابیده بود نگاه كردم. موهاى نرمش را نوازش كردم : مانى؟

از حنجره اش خالى شد. دلم حضور ماهان را خواست كه با آن صداى محكم بغرد "هوم د صدایى شبیه "هوم"

 یگه چیه؟ بگو بله!"

لبم لرزید و كش آمد. حس عجیبى كه از دیشب در دلم جا خوش كرده بود جست و خیز كنان بالا و پایین پرید. د

 ستم روى شكمم مشت شد.

 ابا دیگه نمى ذاره بیاى پیش من بخوابیا!عزیزم اینجا نخواب فدات شم. اگه مریض بشى ب-

 سریع از جا بلند شد و از تخت فاصله گرفت. قلبم از عشق پر شد.

صداى بسته شدن در اتاق مجاور به گوشم رسید. از جا پریدم و ناله ى استخوان هاى دردناكم را نشنیده گرفتم. 

پله ها را داشت. با صداى باز شدن در ، به ع با ضرب در را باز كردم و ماهان را دیدم كه قصد پایین رفتن از

 قب برگشت و سوالى نگاهى كرد.

 سعى كردم آنالیز نگاه سرخ و صورت پریشانش را به بعد موكول كنم.

 دس

 

 تانم دور دستگیره ى در مشت شد: سلام.. صبح بخیر!

 ابرویش را بالا انداخت و دل من پایین افتاد : ظهر بخیر!

 بچه ها رفتن ساحل. گفتم بهت بگم برى پیششون. صاف ایستادم : اممم..

 سر تكان داد : مانى كجاست؟

 در اتاق را كامل باز كردم : اینجاست.. راضى نشد با بقیه بره!

 روبرویم ایستاد و به داخل اتاق سرك كشید: تو چرا نرفتى؟ صورتت چرا انقدر قرمزه؟

 ه خورد : مریض شدى؟سرفه ى بى امان میان حرفمان پرید. اخم هایش در هم گر

بزاق بدمزه ام فرو دادم.. گلویم آتش گرفت. دستم را جلوى دهانم گرفتم تا ویروس روى صورتش پخش نشود: آ

 ره.. میشه مانى رو ببرى؟ میترسم ازم بگیره..

بى حرف نگاهم كرد. لحظه ى جلو كشیدن اشارپ در ذهنم زنده شد. لحظه ى لمس سر شانه ام توسط انگشتان

 زله ى مهیب به پا شده در دلم..!ش و زل

 عقب كشیدم تا وارد اتاق شود. مانى با دیدنش ذوق زده از جا بلند شد و میان بازوهاى از هم باز شده اش پرید.



 شیرین زبانى كرد: بابایى.. دیبا جون مریض شده!

ماهان گوشه چشمى به من كه در چهارچوب در ایستاده بودم نگاه كرد : دیباجون رو دعوا كنیم كه مراقب خود

 ش نیست؟

 بى اراده خندیدم. چقدر مهربانى هاى زیر پوستى اش به جانم میچسبید!

 !مانى خم شد و از آغوش پدرش نگاهم كرد: نه دیبا جونم گناه داره.. دختر خوشگلو نباید دعوا كرد

 چشمانم از اینهمه شیطنت گرد شد. چه مى گفت این جوجه ى خوردنى؟ 

ماهان در حالى كه سعى مى كرد خنده اش را بروز ندهد با اخم به مانى نگاه كرد: كى به تو از این حرفا یاد داد

 ه؟

 سرش را در گردن پدرش پنهان كرد و صداى زیبایش ، زمزمه وار به گوشم رسید : عمو حمید گفت!

م را روى دهانم گذاشتم و پنهانى لبخند زدم. دوست نداشتم با خنده ى من ، جدیت نگاه و لحن ماهان خنثى دست

 شود.

سر مانى را از گردنش جدا كرد و جدى در چشمانش زل زد: دیگه نبینم این حرفو جایى بزنى ها! چندبار گفتى

 ت.. بار آخر باشه..بهت هیچى نگفتم.. اینبارم چون جز من و دیبا كسى نبود مى بخشم 

 دستى وارد قفسه ى سینه ام شد و قلب سركشم را قلقلك داد. 

 مانى چاپلوسانه لبان سرخ و شیرینش را روى گونه ى پدرش چسباند : چشم!

با حسرت به تصویر زیباى روبرویم خیره شدم. میشد من هم نفر سوم این جمع كوچك و دوست داشتنى باشم. ا

 ى كردم.گر ده سال پیش حماقت نم

 ماهان رو به نگاه خیره ام گفت : چیزى خوردى؟

سر تكان دادم و فانتزى هاى دور از دسترسم از ذهنم بیرون ریخت : نه مرسى. میل ندارم.. برین لب دریا شماه

 م.. بچه ها همه رفتن.. احتمالا نهار هم میرن بیرون!

 ایینیم. كارى داشتى بگو!ابرو بالا انداخت و مانى به بغل به سمت در اتاق رفت : ما پ

 صدایش زدم . اسمش از ته جانم بالا آمد و روى لبانم نشست : ماهان!

 انگار او هم فهمید تلفظ اسمش اینبار با همیشه فرق داشته است كه لحظه ایى مكث كرد و بعد به سمتم برگشت.

ان یش بچه ها! من خوبم! نگرنوك انگشت پایم را روى پستى و بلندى نقش و نگار موكت كشیدم : لطفا برین پ

 نباش..

 خیره ام شد. بى حرف و طولانى و عمیق.

 نفس را آه مانند بیرون داد : خودم خوب نیستم..

 و پشتش را به من كرد و از اتاق خارج شد.

لب ترك خورده و خشك شده ام را با زبان تر كردم. طعم گس دهانم در مقابل آشوب دلم به چشم نیامد. روبروى

ایستادم.. به زن سى ساله ى قرمز شده از تب خیره شدم. صورتش آشفتگى درونش را فریاد مى زد. اما ا آیینه 

مان از چشمانش .. چشمانى كه حسى غریب را به صورتم میكوبید.چشمانى كه بعد از مدت ها خاموش بودن ح

 رسیدم!الا چلچراغ وار مى درخشید. ترسیدم.. به خدا قسم كه از حس درون چشمان دیبا ت



 دیباى درون آیینه با آن چشمان عجیب خیره ام شد. بدون پلك زدن..

 دستم را مشت كردم و خیره به چشمانش لب زدم : چت شده دیبا؟ 

 رنگ نگاهش تغییر كرد. انگار میترسید.

 دستم را دوطرف میز آرایش گذاشتم و به سمتش خم شدم.. به سمتم خم شد.

 بگو! نترس..تشویقش كردم : بگو دیبا. به من 

 دهانش را باز كرد. لب هاى خشك و سفیدش به هم خورد : ماهان!

 دستم روى چوب كرم رنگ مشت شد . رعشه از بند انتهایى انگشتانم شروع شد.چه مى گفت این دیباى دیوانه؟

 سعى كردم نرم و مهربان باشم : این ماهان رو دیدى؟چشماشو دیدى؟ رفتاراشو دیدى؟

دستم را جلو بردم و از روى آیینه گونه ى سرخ شده اش را نوازش كردم. نوك انگشتانم سوخت : ماهان خیلى 

 عوض شده..

 لب هایش جدى و مصمم تكان خورد : همین عوض شدنش خوبه!

دم كفكم را به هم فشردم و مصمم تر از او ادامه دادم : اون ماهان مُرده! ده سال پیش توى كافه ویونا مرد.. خو

 شتمش..

 دستم را بالا آوردم و رو به آیینه گرفتم : با همین دستام.. یادته كه؟ مگه میشه مرده دوباره زنده شه؟

گوشه ى لب هایش به پایین انحنا پیدا كرد.بغض در نگاهش نشست. انگار توقع نداشت آنقدر واضح آب پاكى را

 روى دستش بریزم.  

معصوم و فرق اشكش تاختم : تو یه زن خیانت دیده و مطلقه ایى.. حالا ا بى رحمانه با صداى بلند تر به چشمان

 ونم میدونه تو توى زندگى سیاوش نقش تفاله رو داشتى..

 پلك زدم . اشك هایش روى قوس گونه جارى شد .

 بى رحمانه ادامه دادم : ماهانم یه پدر تنها و شكست خورده و از قضا پس زده

 

 شده از جانب خود تو!

م را بستم و ادامه دادم .. نمى خواستم خرد شدن دختر معصوم درون آیینه را ببینم : ماهان دیگه دوستت چشمان

 نداره!

صداى شكستنش را به وضوح شنیدم..پلك هایم را بالا بردم. دلم براى چشمان گریان و مستاصلش سوخت. چلچ

 راغ كم كم رو به خاموشى مى رفت..

زم بود. باید نطفه ى احساسى را كه مى رفت جان بگیرد و قلب درونش تپنددلم سوخت براى غم نگاهش..اما لا

 ه شود ، از همان ابتدا خفه مى كردم. من استاد خفه كردن نطفه ها بودم!

 دستانم را در هم مشت كردم و اینبار خیره در چشمانش با صداى بلندترى گفتم : دوستت نداره..!

و ناامیدى در نگاهش رنگ باخت.. از خشم نگاهش ترسیدم و عقب كشیددیباى درون آیینه دیوانه شد. آن ترس 

 م.. دهانش را باز كرد و با صداى بلند جیغ زد : ولى من دوستش دارم.. دوستش دارم.. دوستش دارم!!



وحشت زده از این اعتراف ناگهانى و واضح به چشمانش خیره شدم. چلچراغ ها یكى یكى روشن شدند. نورشا

 دیباى درون آیینه برنده شد. دل غالب و عقل مغلوب شد.. ن چشمم را زد.

 عقب رفتم. دیباى درون آیینه هم عقب كشید. بازهم عقب تر! دور شدیم از هم!

 روى تخت نشستم.. تنم میان آنهمه تب و حرارت بى امان میلرزید. "دوستش دارم"

 ندایى در ذهنم پیچید "همیشه دوستش داشتى!!"

گرفتم و محكم فشردم.این چه مصیبتى بود؟ این چه حس عجیبى بود كه حتى از اعترافش سرم را میان دستانم 

به خودم هم شرمم میشد؟ قطره ى سرد عرق روى ستون فقراتم لغزید و پایین افتاد. پارادوكس درونم ، نماد ج

 درجه ، میلرزیدم و سردم بود. ٣٩سمانى پیدا كرده بود ، میان تب 

 زار میزد. و تن بیچاره ام از اینهمه تضاد حیران بود!دل هلهله مى كرد و عقل 

دیگر دست دلم رو شده بود. دیگر جاى حاشا و انكار نبود . دیگر راهى براى فرار نبود. من بودم و دلم و یك ك

 وچه ى بن بست كه روى دیوار ته كوچه ، با فونت بزرگ حك شده بود "ماهان"!!

 

#12٧ 

 

ردم و به طناز كه بى قرار دست به دست میسایید و طول و عرض سالن را متر تن دردناكم را در مبل مچاله ك

 مى كرد نگاه كردم. 

صداى گرفته ام گوش خودم را هم خش داد: الان استرس چى دارى؟ خب با حمید برگردین تهران.. اصلا هم

 گى باهم برمیگردیم..

 و دستم را روى گلوى دردناك و ورم كرده ام گذاشتم.

 حمید دنبال حرفم را گرفت: نه شما چرا بیاین؟ من و طناز باهم برمیگردیم.

 طناز مستاصل نالید: نمى خوام سفر تو بهم بخوره به خاطر من!

 به صورت جدى حمید و اخم میان ابروهایش نگاه كردم .

 گه نشنوم!من و تو داریم؟ دایى تو حالش بده بیمارستان بسترى شده من بمونم اینجا عشق و حال؟ دی-

 قدردان به حمید نگاه كرد. از حس عمیق بین نگاهشان غرق لذت شدم.

ماهان همانطور كه روى مبل راحتى نشسته بود و پاهاى بلندش را روى هم انداخته بود گفت : حمید شما با ما

 شین من برگردین. من و دیبا و مانى با حامى و نازنین میایم!

 ف كردم. نه به خاطر خشدار بودنش .. كه نلرزد.به ماهان نگاه كردم .صدایم را صا

 حامى و نازنین از اینور میخوان برن سرعین! تهران نمیان..-

 حامى از جا بلند شد: مهم نیست. كنسلش مى كنیم.

 ماهان گوشى موبایلش را در دستش چرخاند: نه بابا..

 رو به من كرد: پاشو وسایلت رو جمع كن با حمید و طناز برگردیم!



عانه از جا بلند شدم . مانى را دیدم كه سرش را از روى دفتر نقاشى اش بلند كرد و معترضانه رو به پدرشمطی

 گفت: بابایى . قول دادى بریم جنگل! 

 ماهان دست پرمهرى روى ابریشم هاى طلایى پسرش كشید : قول میدم تابستون بیارمت اینجا بریم جنگل. 

دیده بودم مانى گریه كند. لوس نبود و سعى نمى كرد با گریه به خوا چشمان خوشرنگش از اشك لبریز شد. كم

سته هایش برسد و دل پدرش را نرم كند .اما اینبار گویا برایش فرق داشت. گریه كنان از جا بلند شد و همانطو

دير كه به آغوش من پناه مى برد با صداى بلند رو به پدرش گفت : دوستت ندارم. همش به من دروغ میگى.. 

 گه باباى من نیستى.

و هق هق كنان سرش را در سینه ى من پنهان كرد. ماهان با اخم سرش را تكان داد و گفت : عجب بدبختى دار

 م من!

 لب گزیدم و به ماهان چشم غره رفتم. 

 حمید به ماهان توپید : اشك بچه رو چرا درمیارى؟ بهت میگم ما خودمون مى ریم..

دستى میان موهایش كشید و پلك هایش را به هم فشار داد: اصن ویلاى كوروش اینا یه ربع با اینجا فاصله داره.

 . دوتا ماشینم دارن.. میریم ماشین یكیشونو میگیریم.. 

 زیر بازوى طناز را گرفت : برو وسایلتو جمع كن عزیزدلم. گریه نكن ..

دن چشمان معصومش كه مظلومانه مى بارید ، قلبم آتش گرفت. مروامانى لرزان را از آغوشم جدا كردم . با دی

ریدهاى غلتانش را از روى گونه هاش زدودم و از مظلومیت نگاهش بى اختیار اشك هایم سرازیر شد. طاقت د

 یدن لحظه ایى ناراحتى اش را نداشتم. چقدر در مقابلش ضعیف بودم.

جا بلند شد و به سمتمان آمد. روبرویمان ایستاد و به سمت من خ ماهان با دیدن اشك هایم كلافه پوفى كشید ، از

م شد. نگاه مشكى اش را به چشمان غرق اشكم دوخت. از خودم و حس سركش درونم خجالت كشیدم. انگار بعد

 از آن اعتراف سنگین با خودم هم رودربایستى داشتم. 

 ت تورو هم باید بكشم؟آرام روبروى صورتم زمزمه كرد: الان تو چرا گریه مى كنى؟ من

دستى تمام رگ و پى بدنم را كشید. پشت دستم را روى گونه ام كشید و گفتم : بیا منت پسرتو بكش كه بهش قول

 میدى و میزنى زیرش. منت من پیشكش! 

خنده در نگاهش نشست اما لب ها همچنان مصرانه روى یك خط صاف باقى ماندند. دست جلو آورد و سعى كر

 به حالت قهر لباسم را در مشت گرفته بود و تكان نمى خورد از من جدا كند. د مانى را كه

 نگاهم را از چشمانش گرفتم و به دكمه هاى پیراهن خوش دوخت سرمه ایى تنش دوختم.

 حین كشمش با مانى با حالت خاصى زمزمه كرد: كاش یكى هم انقدر هواى ما رو داشت!

زها انگار جز جدایى ناپذیر وجودش شده بود ، همراه بود. و هميشیطنت هایش هم با جدیت خاصى كه این رو

 ن دوست داشتني ترش مى كرد.

 موفق شد مانى را در آغوشم جدا كند. محكم تن گریزانش را در آغوش گرفت و پرصدا زیر گلویش را بوسید.

 جذاب و نفس گیر زمزمه كرد : جااااان..!

 منم از این جان هاش مى خوام" عقل مستاصل نالید "دیبا.. دیباى دیوونه"دستم روى شكمم مشت شد. دل گفت "

 



دستم را زیر سرم در هم قلاب كردم و از پنجره به آسمان ستاره باران شب چشم دوختم. طناز و حمید به تهران

مى آمن نبرگشتند. بقیه هم بعد از ظهر، مانى را براى گردش به جنگل بردند و من به خاطر تب سمجى كه پایی 

د خانه نشین شده بودم. سكوت حاكم بر فضاى ویلا را دوست داشتم. نیاز داشتم به این خلوت هاى هرچند كوتاه

. نگاهم را روى درشت ترین ستاره فیكس كردم. یادم آمد بچگى ها را.. وقتى كه یك دختر بچه ى سراسر شیط 

د و ما نوه ها ، در حیاط بزرگ و پر درخت باغ آقانت و رویاپرداز بودم. تمام عشقمان این بود كه تابستان شو

جان پشه بند ببندیم و تا صبح سینا و حامى قصه هاى خیالى از جن و پرى بگویند و من و مریم و حمید را بتر

سانند ..یكى از همان شب ها كه داستان خیالى سینا تمام شده بود و همه به خواب رفته بودند، من ترسیده به شا

 و سیاه درخ خه هاى بلند

 

تان خیره شده بودم و در اوهامم براى هر شاخه صورتك ترسناك مى كشیدم. در دنیاى وحشت و ترس خودم غ

 وطه ور بودم كه با صداى ماهان كه كنارم خوابیده بود به خودم آمدم. 

 پچ پچ وار پرسید: دیبا بیدارى؟

 بغض كرده زمزمه كردم: اوهوم.. میترسم!

 یى بودم كه بى نهایت تخیلات قوى  اى داشتم.ساله ى ترسو ٦دخترك 

 دست گرمش روى دست مشت شده و یخزده ام نشست . 

 اینایى كه سینا تعریف میكنه همش داستانه.. ترس نداره كه!-

دست آزادم را بالا بردم و به شاخه ى پر بارى كه در ذهنم شباهت زیادى به دیو شش سر داستان امشب سینا دا

 اونو نگاه. شكل اون هیولاست كه سینا گفت.شت اشاره كردم : 

 صداى خنده ى آرامَش بلند شد.

دستش را بالا آورد و به آسمان بالاى سرم اشاره كرد: اون شاخه ها رو ول كن. اصن بهشون نگاه نكن.. آسمو

 ن رو ببین.. پر از ستاره ست..

 نگاهم جهت دستش را دنبال كرد .

 و دیگرى بزرگتر بود اشاره كرد: اون دوتا رو میبینى كنار هم؟ به دو ستاره ى پر نور كه یكى كوچك

 "هوم" خفه ایى از حنجره ام بیرون آمد .

 هر آدمى یه ستاره داره تو آسمون.. اون كوچیكه مال تو ، بزرگه هم مال من.. قبول؟-

 به كل ترس و وحشتم را فراموش كردم . ذوق زده گفتم : ستاره ى یكى دیگه نباشن اینا!

 ایش مهربان بود و آرام : نه .. ستاره ها خودشونو فقط به صاحباشون نشون میدن.صد

و آن شب همان دو ستاره ى كنار هم عجیب به چشم هردویمان آمده بودند. انگار بقیه ى ستاره ها را نمى دیدیم.

ه شدم تا آرام و آسوو منى كه با زیركى ماهان ، تمام ترس و وحشتم را فراموش كردم و آنقدر به ستاره ام خیر 

 ده به خواب رفتم.

با صداى در ورودى ویلا از اعماق خاطراتم بیرون كشیده شدم. به پهلو چرخیدم و پاهایم را جنین وار در شكم

 م جمع كردم. 



زیر لب زمزمه كردم "میترسم ماهان.. از حال و روز این روزهام ، از احساسى كه بذرشو توى بچگى كاشتى 

 ه ریشه میزنه و بزرگ میشه مى ترسم"و حالا تازه دار

درجه  ٣٦١به قرص ماه خیره شدم "از خودم مى ترسم.. از تو مى ترسم.. از خودم كه مثل نوك پرگار بعد از 

 دور زدن رسیدم به خودت.. از تویى كه یه آدم دیگه شدى"

به تو پناه بیارم.. از خودم گونه ى داغم را به بالشت خنك فشردم "كاش میشد مثل بچگى ها اینبارم از ترس هام

 و خودت به خودت پناه بیارم.. كاش مى شد!" 

 صداى تق باز شدن در و پچ پچ نازنین به گوشم رسید: بمیرم.. خوابه طفلكى.. شام نخورده خوابیده.

صداى آشناى ماهان را از جایى دورتر شنیدم : بذار بخوابه. حالش خوب نبود. فردا هم صبح زود میخوایم حر

 كنیم باز نمى تونه بخوابه! كت

در بسته شد و صداى دوست داشتنى اش پشت لایه هاى چوب و آجر جا ماند. و من ماندم و دلى كه بى قرار بو

 د و از همین حالا دلتنگ.

ى سرفه هاصبح زودتر از همه بیدار شدم و بساط صبحانه را آماده كردم. حالم نسبت به روز قبل بهتر بود اما 

دردناكم همچنان ادامه داشت. صداى باز و بسته شدن در دستشویى به گوشم رسید و چند دقیقه ى بعد ماهان با د

 ست و صورت خیس در آشپزخانه ظاهر شد.

 به گرمكن خوشرنگش نگاه كردم : صبح بخیر..

 پشت میز نشست و تكه ایى نان به دهانش گذاشت : صبح توام بخیر.

 شد و اضافه كرد: بهترى؟در صورتم دقیق 

 خودم را سرگرم چاى ریختن كردم تا از چشمانش كه همیشه تا عمق وجودم را از نگاهم میخواند ، بگریزم.

 خوبم. خوش گذشت دیشب؟-

 به پشتى صندلى تكیه داد و دستانش را روى سینه در هم قلاب كرد: جات خالى بود..

 ود..بینى ام را آهسته بالا كشیدم : دلم پیشتون ب

 چاى دارچین لیوانى را جلویش گذاشتم . بو كشید. میخواست مطمئن باشد هل ندارد.

 خنده ام گرفت : هل نریختم.. خیالت راحت!

 لبانش سنت شكنى كردند و از آن خط صاف ، منحرف شدند : مرسى!

 لبخند من اما وسیع تر بود: نوش جان. من برم بقیه رو بیدار كنم .. كم كم جمع و جور كنیم بریم!

 سر تكان داد و به لیوان چایش خیره شد.

مانى را با ناز و نوازش بیدار كردم ، آماده اش كردم و همراه با حامى و نازنین براى صبحانه به آشپزخانه فر

 ستادم.

 و درون كوله ى كوچكش گذاشتم. چمدانم را بستم . لباس هایش را جمع كردم

قبل از آنكه از اتاق خارج شوم ، چمدان به دست به عقب برگشتم و به تراس نگاه كردم. به همان جایى كه دو 

شب قبل دوشادوش ماهان به نرده ها تكیه زده بودم و پرده از روزهاى سختم برمى داشتم. به همانجایى كه ماها

ش را دود مى كرد و در سكوت به مثنوى هفتادمن روزهاى سختم گوش مى داد. ماهانى كه مثل ن كاپیتان بلك



بقیه از شنیدن ماجرایم "آه" نكشید یا چشمانش را گرد نكرد و نپرسید "چرا بهت خیانت كرد؟" .ماهانى كه تمام 

یشانى و فك چفت شدهعكس العملش شد فشردن نرده هاى یخزده ، كام هاى عمیق از سیگار ، رگ برجسته ى پ

! 

روبرگرداندم و از اتاق خارج شدم . همزمان با من ماهان از پله ها بالا آمد. نیم نگاهى به جانبم انداخت و همان

 طور كه به سمت اتاقش مى رفت آمرانه گفت : چمدونت رو بذار من میارم! 

 بى آنكه نگاهم كند وارد اتاق شد و در را بست.

را بوسیدم و رو به حامى گفتم : حامى هر یك ساعت یه جا نگه دار نازى ده دقیقه راه هنگام خداحافظى نازنین 

 بره.. بى حركتى براش خطرناكه!

 دستش را

 

 به حالت احترام نظامى كنار شقیقه اش برد: اطاعت خانم دكتر..

 بازوى نازنین را فشردم : مراقب خودت و جوجه باش..

 رش را جلو آورد و گفت : جوجه دارن؟ ببینم منم!مانى كه كنجكاوانه نگاهمان مى كرد س

 بلند خندیدیم .

 دستى روى موهاى نرمش كشیدم : جوجه تو شكم خاله نازیه.. نى نى میخوان بیارن برامون!

 نگاهم كرد : نى نى رو بیشتر از من دوست دارى؟

 قلبم در سینه مچاله شد. موجود كوچك حساس من! 

روبرویش زانو زدم و از ته جانم ، صادقانه گفتم : من هیچ كس رو اندازه ى تو دوست ندارم.. عزیزدل خورد

 نى من!

 چانه ام را بوسید و دستش را دور گردنم حلقه كرد. تن كوچكش درد را از سرتاپایم زدود.. 

 بندتم ببند.صداى ماهان را شنیدم : دیبا برو تو ماشین سرماخوردى .. مانى عقب بشین كمر

مشغول بستن كمربندم بودم كه عطرش زودتر از خودش وارد شد. آیینه را تنظیم كرد و پرسید : همه چى رو 

 برداشتین؟ بریم؟

 به نیم رخش نگاه كردم و گفتم : كمربند!!!

 ابروهایش فورا بالا پرید و به سمتم برگشت : عه؟! از كى تاحالا؟

 نده ام طولانى شد. آنقدر طولانى كه قلبم براى تپیدن اكسیژن كم آورد.بلند و بى پروا خندیدم. مكثش روى خ

 مانى هشدار داد: بابا بریم. الان جیشم میگیره ها!

نگاهش را از لبانم كه هنوز ته مانده ایى از خنده داشت گرفت و استارت زد. موزیك لایت و بى كلام فضا را 

م كم داشتم با حس غریب درونم كنار مى آمدم. داشتم آشنا مى پر كرد. چشمانم را با آرامش روى هم گذاشتم . ك

شدم با حسى كه عاقبتش مشخص نبود اما حالم را خوب مى كرد. همینكه قلبت با حضور گرم كسى تندتر و مح

 كم تر بكوبد اوج لذت دنیاست .. حتى اگر ندانى عاقبت این تپش هاى بى امان به كجا ختم میشود.



 كرد و از بین صندلى هاى جلو سرك كشید . مانى كمربندش را باز

 ماهان هشدار داد: برو بشین كمربندتم ببند. خطرناكه پسرم!

 چرا با هربار پسرم گفتنش ، چیزى در دلم تكان میخورد؟

 مانى بى توجه به پدرش متفكرانه گفت : چجورى یكى مامان میشه؟

اخمى غلیظ به روبرو نگاه مى كرد و انگار تمایلى از سوال عجیبش چشمانم گرد شد. به ماهان نگاه كردم كه با

 به جواب دادن به سوال پسرش نداشت. 

 مانى دوباره سوالش را تكرار كردم.

 دلم براى لحن كنجكاو و ملتمسش سوخت.

دهانم را باز كردم و سعى كردم با احتیاط صحبت كنم : عزیزم.. مامان و بابا باهم عروسى مى كنن خدا بهشون

 ! اینجورى میشن مامان و بابا!بچه مى ده 

 كمى فكر كرد و گفت : میشه تو عروس باباى من بشى؟

 ابروهایم بالا رفتند. هنوز از شوك سوال اولش بیرون نیامده بودم كه باز گفت : بعد بشى مامان من؟ 

صدا بیرون سرم را از شدت خجالت در گریبانم فرو بردم و پلك هایم را روى هم فشار دادم.ماهان نفسش را پر

 داد . مانى اما بى توجه به حال ما به رویاپردازى اش ادامه داد.

 بعد خدا یه نى نى بهتون بده بشه داداش من؟-

سرفه هاى بى امانم رشته ى فانتزى هاى مانى را از هم گسست. گلویم آتش گرفت. ماهان را دوست داشتم .. د

با چاشنى دوستت دارم بود.. حتى در رویاهایم هم به این  رست.. اما نهایت رویاى من یك نگاه گرم از جانب او

 فانتزى هاى مانى فكر نمى كردم. 

ماشین را گوشه ایى نگه داشت. دستش را جلو آورد و از داشبورد بطرى یخزده ى آب معدنى را برداشت به 

 سمتم گرفت : بیا آب بخور.. بخور سرفه ات بند بیاد.

دم و عمیق نفس كشیدم. گلوى ورم كرده ام حتى قادر به عبور دادن جویان هبه سختى جرعه ایى از آب را نوشی

 وا هم نبود.

 دست راستش را به پشتى صندلى ام چسباند و به سمتم خم شد: خوبى؟

به چشمانش كه فاصله ى یك وجبى با صورتم داشت نگاه كردم. نفسم را حبس كردم كه مبادا مولكول هاى عط

 سبند . نگاهم را دزدیدم كه مبادا رویاى كودكانه ى مانى ، بشود تمناى روز و شبم.رش به پرز هاى بینى ام بچ

 نزدیك رشتیم.. بریم بیمارستان دكتر كشیك ببینتت؟-

بعد انگار به مسخره بودن حرف خودش پى برد. دستى میان موهایش برد و عقب كشید : چى میگم من.. تو دك

 ترى خودت!

 میان حال نزارم ، خنده ام گرفت. مانى كمى جلوتر آمد : دیبا جونم.. میترسى آمپول بزنى؟

ماهان اینبار با صداى بلند توپید : برو سرجات بشین مانى.. دیگه هم نشنوم از اون حرف ها بزنى.. هرچى من 

 هیچى نمى گم روز به روز بدتر میشى!



نى برایش چشمك زدم. آهسته ، طورى كه ماهان متوجه نشود لب بقُ كرده عقب كشید . به عقب برگشتم و پنها

 زد "مامان"!

 تمناى مادر مانى شدن ، بى چون و چرا آمد و روى مركزى ترین نقطه ى آرزوهایم جا خوش كرد!
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نگاهم را به مرد روبرویم دوختم. موهاى خاكسترى شده ى روى شقیقه و كاهش تراكم موهاى جلوى سر ، خبر

هه ى چهارم زندگى اش میداد. بارها دیده بودمَش . اما هیچوقت انقدر دقیق و موشكافانه نگاهش نكرده بوداز د 

م. دفعات قبلى كه مى آمدم و روى این مبل چرمى شیرى رنگ مینشستم به جاى زل زدن به چشمان خاكسترى 

ابلوهاى آبرنگ پشت سرش خیره و زیركى كه از پشت عینك فریم باریك نگاهم مى كردند ، ترجیح میدادم به ت

شوم. شاید نگاه موشكافانه اش ، باعث میشد تمام حرف هایى را كه یك هفته با خودم تمرین كرده بودم ، فرامو

 ش كنم!

حالا بعد از سه ماه اینبار به میل خودم ، با پاى خودم آمده بودم تا به كمك این مرد ، گره از احساسات عجیبى 

وار مغزم را مى جویدند باز كنم. یك ماه از سفر شمالمان گذشته بود. یك ماهى كه ماها كه این روزها موریانه

ن آمده بود و درست روى بالاترین نقطه ى عقل و احساسم جاخوش كرده بود و گویى خیال پایین آمدن نداشت. 

یخورد و چرخ میك ماهى كه من بودم و نشخوار خاطرات مشتركم با ماهان و سوالى كه مدام در ذهنم چرخ م

 یخورد "چرا حالا؟ چرا ده سال پیش نه؟!"

 خانم دكتر. توى مراجعات قبلیتون حرفى از این پسرعموتون نزده بودین.-

روى مبل راحتى چرم جابجا شدم و زانوهایم را به هم چسباندم. سعى كردم تكه هاى پخش شده ى ذهنم را جمع 

 كنم.

 بوده.نمى دونم. شاید به نظرم مسئله ى مهمى ن-

كمى به جلو خم شد و خودكارش را بین انگشتانش حركت داد : ولى حضور پررنگ ایشون توى گذشته ى شما 

 انكار ناپذیره..

لبه هاى مانتوى جلوبازم را جمع كردم و دستانم را رو شكمم قلاب كردم : شاید هیچوقت فكر نمى كردم كارم به

 ..اینجا بكشه. به جایى كه بشینم جلوى شما و بگم 

سكوت كردم. خونسردانه با همان ژست راحت ، خیره ام شد. انگار میخواست ترغیبم كند به كامل كردن جمله 

ى ناتمامم. انگار مثلا این جمله حكم یك سلام و احوالپرسى روتین را داشت. نمى دانست كه من با هربار مرور

 كردنش زنده زنده میمیرم!  

 ر پایم شدم : بگم كه من بهش علاقه پیدا كردم!معذب خیره ى سرامیك هاى كرم رنگ زی

بازدم عمیقى تا پشت لب هاى بسته ام آمد، دهانم باز شد و هوا پر فشار خارج شد. انگار این بازدم در این یك م

اه در ریه هایم مانده بود و اجازه ى تبادل اكسیژن را نمى داد. اما حالا كه رازم را با كس دیگرى در میان گذا

م ، انگار هوا ، راهش را براى رها شدن پیدا كرده بود. انگار بار سنگینى كه روى شانه هایم بود با شاشته بود

نه هاى دیگرى قسمت كرده بودم. و چقدر نیاز داشتم به اینكه این جمله ى كوتاه اما سنگین را براى كسى غیر ا

 ز خودم به زبان بیاورم.

 دوختم. نگاهم را بالا آوردم و به نگاه تیزبینش 



 لبخند محوى زد: چرا از بیان این جمله انقدر میترسین؟

 من كسى ام كه تو اوج جوونى و روزهاى خوش زندگیم ، این آدم رو پس زدم.-

 دستش را ستون چانه كرد : خب؟

 من كسى ام كه سیاوش رو به اون ترجیح دادم.-

 چشمانش را ریز كرد.

 من یه زن شكست خورده ى خیانت دیده ام..-

 ینكش را روى بینى جابجا كرد و به پشتى صندلى گردانش تكیه زد.ع

 مستاصل كف دستانم را به هم چسباندم و به هم فشردم .

 من همه جا خونده بودم كه زن ها بعد از شكستشون دیگه به راحتى دل نمى بندن!-

 نبض شقیقه ام تند و محكم كوبید.

 اما من چرا اینجورى ام؟ من..-

 بزاقم را فرو دادم. لیوان آب جلوى دستم را برداشتم و یك نفس سركشیدم

 من تازه یك سال و چند ماهه كه از همسر سابقم جدا شدم. چرا انقدر زود به این حال و روز افتادم؟-

عینكش را برداشت و روى میز گذاشت. با انگشت شست و اشاره گوشه هاى پلكش را فشار داد. نگاهش را به 

م دوخت و من با خودم فكر كردم اگر میدانست قدرت نفوذ چشمانش بدون قاب شیشه ایى هزار برابر بيچشمان

 شتر است ، هیچوقت عینك نمى گذاشت.

 شما خودتون چى فكر مى كنین؟-

 پلك هایم را روى هم گذاشتم و نالیدم : نمى دونم.. هیچى نمى دونم!

 ن نشست. كمى به سمتش چرخیدم.از جا بلند شد و روى مبل دونفره ى سمت راست م

ولى من فكر میكنم كه شما خودت علت این حالت ها رو میدونى.. فقط نمى خواى بهش فكر كنى. میترسى از -

 نتیجه ایى كه قراره تمام باورهاى این چند سالتو زیر سوال ببره.. هوم؟

 باز زیر لب نالیدم : نمى دونم!

 میخواین قدم به قدم باهم جلو بریم؟-

 وهوم" خفه ایى از حنجره ام خارج شد."ا

 شما پانزده سالتون بود كه پسر عموتون بهتون ابراز علاقه كرد. درسته؟-

 سرم را به نشانه ى تایید حرفش بالا و پایین كردم.

 رابطه تون از همون اول با آقاى ماهان چطور بود؟-

وب. ماهان همیشه ، از همون بچگى براىلب هاى خشكم را با زبان خیس كردم : خوب.. یه چیزى بالاتر از خ

 من فراى یه پسر عمو بود.. حامى ، محرم اسرار ، دوست صمیمى.. همه ى اینا! 



سرش را متفكرانه تكان داد: جالبه. وقتى بهتون ابراز علاقه كرد چى؟ با جواب منفیتون رابطه تون خدشه دار 

 نشد؟

 د من بهش جواب منفى ندادم.سرم را پایین انداختم : وقتى بهم ابراز علاقه كر

 كمى در جایش جابجا شد : چرا؟ شما كه دوستش نداشتین!

 شالم را كمى جلو كشیدم : هیچوقت نتونستم بهش جواب منفى بدم.. همیشه بین خواستن و نخواستنشمردد

 

 بودم.

 پاشنه ى كفشم را روى زمین فشار دادم.

ماهان همه چیز تموم بود. یه پسر كامل كه ایده آل هر دختریه.من اما.. من خیلى بچه بودم.تمام هم و غم و فكر-

 و ذكرم درس بود و درس! 

 به ناخن هاى كوتاه و بى رنگ پایم خیره شدم.

ى بواصلا نمى تونستم روى چیزى غیر از درس تمركز كنم. وارد شدن من به یه رابطه ى عاطفى برام مساو-

 د با درجا زدنم..

 خنده ام گرفت. چه رویاهاى خامى در سر داشتم.

 ازش خواستم بهم مهلت بده تا بتونم با ذهن باز و خیال راحت تصمیم بگیرم.-

سكوت كردم و به لیوان خالى روى میز خیره شدم. از جا بلند شد و به سمت میزش رفت : چاى میخورین یا قه

 وه؟

 به صورتش كه حس امنیت و صمیمیت منتقل مى كرد نگاه كردم : چاى..

 خندید : اولین خانم مراجعه كننده اى هستین كه قهوه نمى خورین. اونم بدون شكر.. تلخ تلخ!

 لبخند باریكى زدم . سفارش دو لیوان چاى داد و دوباره روى مبل سمت راستم نشست.

 خب.. ادامه بدین! -

 م كشیدم تا به یاد بیاورم كجا رشته ى حرف هایم قطع شد.اخم هایم را در ه

 صداى آرام و مطمئنش بلند شد : ازش خواستین بهتون مهلت بده.

چشمانم را باز و بسته كردم : بله.. اما ماهان عجله داشت. از هر فرصتى براى ابراز علاقه استفاده مى كرد. ح

 منو میذاشت توى منگنه. رف هاش ، نگاهش ، توجهاتش ، كارهاش ، همه و همه

نفسم را از یادآورى آن روزها حبسم كرد. دلم پركشید به سمت روزهایى كه صداى جذاب و مهربانى كنار گو

 شم عاشقانه زمزمه مى كرد و من سعى مى كردم نادیده بگیرم ریزش دلم را از خوشى..!

سرزنش.. كه چرا اینهمه خوبى رو میبینم وبعد از هربار دیدنش من میموندم و یه دنیا تردید و عذاب وجدان و -

هنوز هم تردید دارم. چرا نمى تونم با خودم یك دل بشم.. چرا ماهان عزیز و مهربونم باید به خاطر من و ترد 

 یدهام عذاب بكشه..

 سرم را میان دستانم گرفتم.



كرد بلكه آشفته ترم مى ك من بودم و یه جنگ خاموش و تن به تن درونى كه نه تنها به تصمیم گیریم كمك نمى-

 رد. من بودم و یك دنیا عذاب وجدان و سردرگمى..

 دستانم را دو طرف شقیقه هایم فشردم شاید این نبض سركش آرام بگیرد. 

من خسته بودم. از این جنگ بى نتیجه خسته بودم. از اینكه هیچ فضایى نداشتم تا با دید باز ماهان رو بخوام خ-

ته بودم .. میخواستم فرار كنم.. از اون فضا رها بشم.. از فضایى كه من آدم بده ى ماجرسته بودم. از خودم خس

 ا نباشم.. من همش نوزده سالم بود.

 صدایش را صاف كرد: اما تو آدم بده نبودى..

حرفش را صداى در و به دنبالش ورود منشى با سینى چاى ناتمام گذاشت..از اینكه دوم شخص مفرد خطاب شد

حساس راحتى كردم. انگار با یك دوست قدیمى و صمیمى دردودل مى كنم. انگار میدانست درست در ه بودم ا

 كدام نقطه باید به مراجعه كننده اش نزدیك شود تا او آمادگى این صمیمیت را داشته باشد.

 به چاى هاى خوشرنگ خیره شدم. عطر زعفران فضاى اتاق را پر كرد.

 من هركسى نبود. ماهان بود.. ماهان .. از نظر خودم بودم. طرف مقابل-

 دستم را جلوى دهانم گرفتم و سكوت كردم. 

منتظرم اون جمله ایى كه توى ذهنته بدون ترس به زبون بیارى. بگو.. اینجا فقط منم و تو.. من هم طرف خود-

 تم! بگو..

جا برسم..تردید را كنار گذاشتم و دهماهرانه من را به نقطه ایى رسانده بود كه خودم به تنهایى نمى توانستم به آن

 انم را باز كردم : من همیشه ماهان رو دوست داشتم..

 سكوت كردم. ترغیبم كرد به ادامه دادن : ولى...؟!

ولى آنقدر از سمت اون و احساسش توى منگنه بودم كه هیچوقت نتونستم احساس واقعیم رو بفهمم..فقط دنبال -

 از اونهمه عذاب وجدان و تردید..  یه دست آویز بودم براى رها شدن

 فنجان چاى ام را میان انگشتان سردم گرفتم. سرم را به نشانه ى تاسف تكان دادم .

 اگه ماهان صبر میكرد ، اگه راه رو برام باز میذاشت ، اگه بهم فضاى كافى میداد ..-

 بغض كرده ادامه دادم: نخواستنش كار من نبود!

 اونهمه تردید فقط یه راه فرار دیدم و فرار كردم! صدایم در بغض شكست: من وسط

 اشك روى گونه ام جارى شد و قطره قطره درون فنجان ریخت : سیاوش شد راه فرارم!

امان نمى دچقدر درد داشت .. رسیدن به این نقطه چقدر درد داشت. تنم را روى مبل مچاله كردم. قطرات اشك 

 ادند. پشت هم روى گونه هاى رنگ پریده ام میدویدند و از روى چانه و لرزانم به پایین سقوط مى كردند.

خیلى زود جذب سیاوش شدم. شاید با دو یا سه ملاقات.. سیاوش مرموز بود و جذاب! مثل ماهان نبود كه بشه -

ار روحى اومد و شد دست آویز من براى رهااز نگاهش همه چیز رو خوند. سیاوش تو اون اوضاع آشفته باز

 سال توى بحرانى ترین دوران بلوغ گریبانگیرم بود. ٤یى از عذابى كه 

جالب بود كه تمام این حرف ها بدون فكر و برنامه از دهانم خارج میشد. مثل یك پازل كه چهارچوب اولیه اش 

 یدادم. چیده شده بود و حالا من تكه تكه ى اجزایش را كنارهم قرار م



 جرعه ایى از چایش نوشید : یعنى میخواى بگى علاقه ات به سیاوش كاذب بوده؟

سرم را به طرفین تكان دادم : نه.. كاذب نبوده. سیاوش وقتى اومد ، تمام ذهن من از خدا خواسته به سمتش كش

 یده شد.. سیاوش آدمى نبود كه من جذبش نشم.. 

 را كه نفرت از سیاوشغالب تر به ذهنم فشار آوردم. یادم آمد روزهایى

 

 ین احساس درونم بود.

من هیچوقت عاشق سیاوش نشدم. فكر مى كردم عاشقشم. اما احساسم بهش دوست داشتن بود و بس.. شاید اگه -

عاشقش بودم بهش یه فرصت دیگه براى جبران میدادم. كم نیستن زن هایى كه به مردهاى خیانت كارشون فر

 صت میدن! 

 نگاهم را به چشمانش دوختم. ناخودآگاهم چقدر حرف داشت و من نمى دانستم.

توى مدت زندگى مشتركم با سیاوش ، تمام جسم و روحم متعلق به همسرم بود. فكر ماهان یه جاهاى توى پس-

 توهاى ذهنم گم شده بود .هیچوقت حتى یك لحظه فكر مرد دیگه ایى رو به ذهن خودم راه ندادم.. 

ز كردم و از جعبه ى دستمال كاغذى روى میز، دستمال معطرى بیرون كشیدم و اشك هایم را پاك كردست درا

 دم.

حالا منم و یه مرد زخم خورده از جانب خودم و یه احساس قدیمى كه شده آتیش زیر خاكستر.. من میترسم. از-

سال ق 1١نكه حالا من بشم ماهان خودم ، از احساسى كه دارم ، از ماهان این روزا ، از پس زده شدن ، از ای 

 بل و ماهان بشه دیباى اون روزا!

جدى و بدون مكث گفت : تمام ترس هاى تو از این احساس گناه و عذاب وجدانت منشا میگیره.. اینكه فكر میكن

 ى مسئول به هم خوردن زندگى پسرعموت هستى!

 آرنجش را روى پاهایش گذاشت و به سمتم خم شد.

 ین حس گناه رو از خودتون دور كنى.شما اول باید ا-

هركس مسئول اشتباهات خودشه.. پسرعموى شما با یه انتخاب شتابزده و از روى لجبازى ، زندگى خودش رو

 به بیراهه كشونده.. شما مقصر نیستى! 

 میان حرفش پریدم : من اگه اون زمان به احساسم بال و پر میدادم الان اوضاع هیچكدوممون اینجورى نبود.

دستى میان موهایش كشید : توى اون مورد هم پسر عموى شما بى تقصیر نبوده. تحت فشار قرار دادن یه دختر

نوجوون ، توى سن حساس بلوغ جسمى و عقلى و اجتماعى ، اصلا كار درستى نبوده. میشه گفت خودش باع 

 ث شده توى عشق اولش ناكام بمونه..

 نش نشست: كه البته اونم به خاطر بى تجربگى و سن كمش بوده..از جا بلند شد و دوباره روى صندلى گردا

ناخنم را روى تار و پود ظریف مانتویم كشیدم : ماهان الان زمین تا آسمون با ماهان قبل فرق داره.. تودار ، ج

 دى ، سرد ، كم حرف و مرموز.. مى ترسونتم!

 خندید: نترس.. تو جذب همین تفاوت ها شدى! 

 ید چیكار كنم؟ نالیدم : حالا با



به ساعت مچى اش نگاه كرد: اولین كارى كه باید بكنى اینه كه تمرین كنى و به خودت بقبولونى كه تو ، مقصر

شكست هاى ماهان نیستى. این حس گناه و عذاب وجدانى كه از پونزده سالگى به شكل هاى مختلف نسبت به م 

 اهان دارى رو بریز دور..

 كیفم را در مشت فشردم : مى ترسم. از این احساس درونم میترسم. از جا بلند شدم و بند چرمى

روبرویم ایستاد: باز میگى میترسم.. این احساس چیز جدیدى نیست. سالها باهات بوده ولى تازه كشفش كردى. 

سعى كن باهاش كنار بیاى.. ازش نترس.. دوست داشتن ، احساس قشنگیه.. فعلا باهاش كنار بیا و به ترس هات

 به كن تا براى بعدت هم برنامه بریزیم.غل 

 شالم را روى سرم مرتب كردم : ممنونم ازتون. 

محترمانه سرش را خم كرد: من ممنونم كه شما براى بار اول قابل دونستى و با میل خودت اینجا اومدى نه به ا

 صرار روانپزشك و پسر عمه ات.

خجالت زده خندیدم و از اتاق خارج شدم. سبك شده بودم. به سبكى یك پر.. گاهى نشخوار احساسات در خلوت ،

بى فایده است. گاهى باید شجاعانه روبروى كسى بنشینى و حرف هایى كه مانند سرطان به جانت افتاده را با  

 صداى بلند بیرون بریزى. 

ندازم خریده بودم نشستم و استارت زدم. حالا نوبت جنگ تن به تن پشت فرمان ماشینى كه هفته ى قبل با پس ا

 با یك عمر احساس گناه و عذاب وجدان بود.

 

#12٩ 

 

"لیلی زیر درخت انار نشست.درخت انار عاشق شد،گل داد ، سرخِ سرخ. گلها انار شد، داغِ داغ. هر اناری هز

 ار تا دانه داشت.

 شدند. انار کوچک بود، دانه ها ترکیدند، انار ترک برداشت.دانه ها عاشق بودند، توی انار جا نمی 

 خون انار روی دست لیلی چکید. لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید .مجنون به لیلی اش رسید.

 کافی انار دلت ترک بخورد."*  خدا گفت: راز رسیدن فقط همین بود.

ب پیش رویم گرفتم. چشمم را در كافه ى خلوت وبا لرزش موبایل روى سطح شیشه ایى میز ، نگاهم را از كتا

دنج گرداندم. مدت ها بود هروقت احساس میكردم ذهنم از شلوغى رو به انفجار است به این كافه ى مهجور م 

 ى آمدم و تمام شلوغى ذهنم را گوشه ایى میان آنهمه سكوت و آرامش رها مى كردم. 

 رایم چشمك زد.به صفحه ى موبایلم نگاه كردم. شماره ى خانه ب

 جانم؟-

 صداى زیبا و آرامش بخش مادر میان هیاهوى ذهنم خط انداخت: سلام. كجایى دیبا؟

 شبه. دیر نكردم.. طورى شده؟ ٧مچ دست چپم را چرخاندم: چندجا كار داشتم. الانم كه ساعت 

 نفس نفس زدنش نشان از جنب و جوش میداد: نه. تنهام گفتم ببینم كجایى.

 مان چیزى شده؟ بابا كجاست؟نگران شدم: ما



 خندید. صداى خنده اش دلم را آرام كرد.

بابات با دوستاى قدیمیش میخوان برن استخر امشب. چیزى نشده.. میخوام یه شب با دخترم باهم خلوت كنیم. ا-

 یراد داره؟

ادر را بدهمادر ، منبع مطلق آرامش جهان هستى ست و من چقدر نیاز داشتم غرق بشوم در آرامشى كه عطر م

 د.

 قربون مادرى كه دلش خلوت با دخترشو میخواد. الان میام عزیزم!-

تماس را قطع كردم و براى پسرجوان و مودبى كه پشت صندوق نشسته بود دست تكان دادم و صورت حساب 

 را خواستم.

ذاان را روى میز گدستم را دور لیوان چاى و عسل محبوبم حلقه كردم و باقیمانده ى طعم شیرین را نوشیدم. لیو

شتم و نگاهم درگیر مچ دست راستم شد. به دستبند ظریف طلاسفید و نام دیباى نقش بسته روى آن خیره شدم. ا

ز دو روز قبل كه در مطب مشاورم ، آنطور شجاعانه به هرآنچه سالیان سال در پستوهاى ناخودآگاهم پنهان شد

از سال هاى طولانى كه در كشوى خاطراتم خاك میخورد ،شجاه بود ، اعتراف كرده بودم ، این دستبند هم بعد 

 عانه آمده بود و جایى كنار نبض روى مچم جا خوش كرده بود.

انگشت شستم را نوازش وار روى اسم دیبا كشیدم. انگار دنبال گرماى جا مانده از دست ماهان در بین تاروپود 

تصورش را هم نمى كردم روزى در حسرتش باشم.ظریفش مى گشتم. گرمایى كه دیگر نبود. گرمایى كه حتى 

  

سرراه براى خلوت دونفره مان بستنى سنتى و فالوده شیرازى خریدم. خلوت مادر و دخترى ما ، بدون بستنى 

 سنتى و فالوده معنى نداشت.

نه روماشین را در حیاط پارك كردم و با تعجب به پنجره ى سالن پذیرایى خیره شدم. تمام چراغ هاى مهمان خا

 شن بود . 

از پله ها بالا رفتم و كلید را درون قفل چرخاندم. هنوز كاملا وارد خانه نشده بودم كه موجود كوچكى كلاه به 

سر به سمتم دوید و محكم خودش را به پایم چسباند. شوكه شده كمى عقب كشیدم و خیره ى مانى هیجان زده شد

تا روى چشمانش  "Happy Birthdayگ نوشته بود "م كه كلاه مقوایى مخروطى شكلى را كه رویش بزر

 پایین كشیده بود. قبل از آنكه از بهت خارج شوم مغزم با سرعت بالا شروع به پردازش كرد. امروز چندم بود؟

قبل از آنكه به سوال ذهنم جواب بدهم ، مانى با صداى جیغ مانندى كه از هیجانش منشا مى گرفت گفت : تولد

 ت مبارك دیبا جون.

امروز سوم اردیبهشت بود؟ روز تولدم.. چطور یادم رفته بود؟ چطور منى كه هرسال در از همان شروع ماه ا

ردیبهشت حالم آنقدر خوب میشد كه همه میگفتند انگار هرسال در ماه تولدم دیباى جدیدى در من متولد میشود ،

 امسال حتى روز تولدم را هم فراموش كرده بودم؟  

دستان كوچك مانى بند پانچوى نازكم شد. نگاهش كردم. چشمان خوشرنگش از زیر كلاه با دلخورى خیره ى 

 گیجى و منگى ام شده بود. میدانستم از بى توجهى ام دلگیر شده .

خم شدم و كلاهش را بالا دادم. تن كوچكش را در آغوشم فشردم و عمیق بوییدمش. بوى خاصى میداد ، مخلوط

امپوى بچه ، معصومیت كودكى و بوى عطر ماهان! آنقدر بو كشیدم كه حس كردم ریه هایم همه ى از بوى ش

 پر شده از عطر تن عزیزترین هایم.

 عزیزدلممم.. چطورى شیرین من؟-



 سرش را بلند كرد و با چشمان براقش دلم را هزار بار عاشق تر كرد: تولدته!!

خواست یه نگاهى هم به درخت هایى كه جلوى روت وایسا صداى شاكى حمید بلند شد: اگر وقت كردى و دلت

 دن بنداز..

از ته دل خندیدم و صاف ایستادم. نگاهم قبل از همه به ماهان افتاد كه به میز كنسول تكیه داده بود و با لبخند م

رم و گاه گحوى به من و مانى نگاه مى كرد. قلبم خودش را به دیوار استخوانى قفسه ى سینه ام كوبید. دلم یك ن

یك لبخند خاص خواست. از همان لبخندهایى كه خاص خودم بود. همان هایى كه فقط و فقط در پاسخ به نگاه خ

 ودم بود. خواسته ى زیادى بود براى هدیه ى تولدم؟

نگاهم را به سختى از صورت مزین به ته ریشش گرفتم و به بقیه دوختم كه یكصدا برایم آهنگ تولدت مبارك ر

 دند.ا میخوان

مادر را در آغوش كشیدم و بوسه بارانش كردم . در آغوش گرم و امن پدر فرو رفتم و عطر پدرانه هایش را 

 به مشام كشیدم.د

 

 ر دل گفتم "آرزوى امشبم سلامتى همه ى اینایى كه اینجان و دوستشون دارم.. و برادرم كه ازم دوره"

"خانواده "بود خیره شدم. به چهره هاى خندان و شیطان از آغوش پدر جدا شدم و قدردان به كسانى كه اسمشان

حمید و طناز ، به نگاه صمیمى و گرم نازنین و حامى ، به صورت هاى مهربان عمو و عمه و در نهایت به چ 

هره ى آرام و جذاب ماهان.. به آن نگاه مغناطیس وار و مرموز و آن لبخندى كه براى كشفش نیاز به میكروس

 كوپ بود.

یار جلو رفتم . تكیه اش را از میز كنسول برداشت و صاف ایستاد. دست راستم را جلو بردم و گریزان ابى اخت

 ز نگاه خیره اش گفتم : سلام.. خوش اومدى..

دستش میان دستم نشست. گرما در رگ وپى بدنم پخش شد و مستقیما وارد قلبم شد. حس این روزهایم به بالاتر

ر كه خیره ى دستانمان بودم با سكوت عجیبش سر بلند كردم. نگاه خیره اش رین نقطه ى اوجش رسید. همانطو

ا دنبال كردم و به دستبند بسته شده دور مچم رسیدم. تنم به ثانیه ایى گر گرفت. دستم را از میان انگشتان محكم

؟ دنى نیستش بیرون كشیدم و نگاهش كردم كه با ابروى بالا رفته نگاهم میكرد. "چرا حرف نگاهت برام خون

چرا حالتو نمى فهمم؟ اما توى لعنتى دارى همه چى رو میفهمى! نذار من بشم ماهان و تو بشى دیبا.. من صبر م

 اهان رو ندارم"

 صداى جذابش در گوشم نشست: تولدت مبارك..

به یك همانطور منتظر نگاهش كردم.ناخودآگاه دنبال ادامه ى این جمله بودم. سال ها قبل این جمله وصل میشد 

"بانوى اردیبهشتى" و یك نگاه گرم كه عاشقانه از آن شره میكرد. اما حالا من بودم و یك نگاه خالى و یك "تولد

ت مبارك" بدون "بانوى اردیبهشتى" ..چقدر همه چیز بینمان ناقص بود. چقدر كمش داشتم. ماهان اینجا جلوى 

نعنایى ، صورتم را گرم میكرد و من كمش داشتم. و من ایستاده بود ، نفس هایش با همان بوى همیشگى آدامس 

 این بزرگترین پارادوكس دنیا بود.. اینكه ماهان باشد و من در حسرت نگاه گرمش ، یخ كنم!

 نگاهم را دزدیدم و كمى عقب كشیدم. 

 مانى به پایم آویزان شد : دیباجون میشه من شمع رو فوت كنم؟

 م : آره خوشگلم. باهم فوتش میكنیم..خم شدم ، در آغوش كشیدمش و صاف ایستاد



نگاه موشكافانه ى طناز را شكار كردم. سرى به نشانه ى تاسف برایم تكان داد و حین رد شدن از كنارم گفت : 

 خیلى چیزا رو باید برام توضیح بدى.

لیز میكرطناز خط به خط من را از حفظ بود. همانطور كه من از تك به تك حركاتش ، احوال درونى اش را آنا

 دم. راهى براى پنهان كردن حس تازه ام از طناز نداشتم. دیر یا زود باید دست دلم را برایش رو میكردم. 

مانى به بغل به اتاقم رفتم تا لباس عوض كنم. روى تخت نشاندمش و همانطور همانطور كه بلوز سپیدرنگ حر

 تنگ شده بود.یر را روى تاپم میپوشیدم گفتم: چطورى ورووجك من؟ دلم برات 

 پاهایش را كه از تخت آویزان بود در هوا تاب داد : خوبم. مریض بودم..

 نگاه حیرانم به سمتش برگشت : مریض چرا؟

شانه ایى بالا انداخت : نمى دونم مریض یعنى چى؟ عموحمید گفت دلش برام تنگ شده بود بابا گفت مانى مري

 ض بوده..

 م. یكراست به سراغ ماهان رفتم كه با پدر گرم صحبت بود.دستش را گرفتم و از اتاق بیرون آمدی

 ماهان؟-

 نگاهش را بالا آورد و سوالى خیره ام شد.

 مانى چش بوده؟ میگه مریض بوده!-

 سرش را تكان داد : آره.. مسموم شده بود. یه شبم اورژانس خوابید.

 آه از نهادم بلند شد. انگار مانى ، جگرگوشه ى خودم باشد.

 به چشمان معصوم مانى خیره شدم: بمیرم برات.. چى شده بودى؟

سوالى نگاهم كرد. ماهان به انگلیسى تعریف مریضى را برایش توضیح داد. چشم از پدرش گرفت و پشت دس

 ت كوچكش را نشانم داد: اینجا بهم سوزن زدن..خون اومد.

 دستش را گرفتم و جاى آنژیوكتش را چندین بار محكم بوسیدم.

 لهى نباشم كه دست خوشگلت رو سوزن بزنن.. ا-

 صداى ماهان بلند شد: چیز خاصى نبود.. الان خوبه!

 رو كرد به مانى : بیا اینجا بشین مانى. به مامان جون نگى مریض بودیا..

 فهمیدم زن عمو هم چیزى از اتفاقات زندگى پسر و نوه اش نمى داند.

هرعمه ام پیوست. چشم گرداندم ، تنها جا براى نشستن، جاى خالى پدر از كنار ماهان بلند شد و به عمو و شو

 كنار ماهان بود. تردید را كنار گذاشتم و روى مبل دو نفره ى كنارش جاگیر شدم.

 صداى حمید بلند شد: چطورى متولد؟

 به صورت مهربان و شادش لبخند زدم : خوبم.. ایده ى تو بود . نه؟

 دستش را روى پاى طناز گذاشت و طناز معذب در خودش جمع شد: من و طناز.. 

 قدردان به تركیب دوست داشتنى شان خیره شدم : مرسى.. من چجورى اینهمه خوبى رو جبران كنم؟



 اینبار دستش دور شانه ى طناز حلقه شد: جبران كردى قبلا!

زدن و صداى دست و جیغ بقیه بلند شد.طناز سرخ و خو با ابرو به طناز نگاه كرد. حامى شروع كرد به سوت 

جالت زده از حلقه ى دستان حمید بیرون آمد و سرش را پایین انداخت. چقدر حس بینشان عمیق بود. آنقدر عم

یق كه منى كه فقط نظاره گر عشق بینشان بودم ، با دیدن نگاهشان غرق میشدم در دریاى بیكران احساسى كه آ

 ریشه دوانده بود و جا افتاده بود.نقدر عمیق بینشان 

 مانى گربه وار در فاصله ى بین من و ماهان خزید و رو به من گفت : من برات كادو آوردم.

 لپ نرمش را بین دو انگشتم گرفتم و كشیدم:

 

 كادوى تورو بیشتر از همه دوست دارم..

  به پدرش نگاه كرد: باباهم برات كادو خریده. از كادوى من قشنگ تره..

 هیجان زده رو به ماهان پرسید : بگم چیه؟

 ماهان نیم نگاهى به جانب من انداخت و گفت : بذار خودش باز كنه.. اینجورى مزه اش بیشتره..

سالگى و ٣1مانى سرش را به بازوى من تكیه داد و به ظاهر قانع شد. مسخره بود. ، اما من در آستانه ى اتمام 

كادوى ماهان هیجان داشتم. ماهانى كه همیشه سلیقه اش مطابق سلیقه ى سخ سالگى ، براى دیدن ٣2ورود به  

 ت پسند خودم بود و تك تك هدایایش هنوز برایم گرانبها و عزیز بودند. 

 كمى به سمتم متمایل شد: الان كدوم بیمارستان مشغول به كارى؟

 اشت خیره شدم : طالقانى..از سوال ناگهانى اش جا خوردم. به چشمانش كه فاصله ى كمى تا چشمانم د

 چشمانش را به نشانه ى تفكر ریز كرد: همونى كه كنار دانشگاهتونه؟

سرم را تكان دادم. دستى میان موهایش كشید. دستم را مشت كردم تا هوس لغزیدن میان آن حجم دوست داشتنى

 سیاهى را نكند. 

خواهر یكى از دوستام یه مشكل قلبى داره.. گویا مادرزادیه.. پیش چندتا دكتر رفته گفتن باید عمل بشه.. گفتم -

 بیارمش تو ببینى..

 جزییات مشكلش رو نمى دونى؟-

 ساعت مچى اش را صاف كرد: نه.. 

 باشه.. بیارش هروقت خواستى.. قبلش هماهنگ كن كه حتما باشم توى بیمارستان..-

 كرد. لبخند كجى روى لبانش نشست. حس پوزخند از كجى لبانش نگرفتم. واقعا لبخند بود.  نگاهم

صداى مادر كه براى شام دعوتمان میكرد من را از خلسه ى نگاهش بیرون كشید. مردمك هایم از آن گودال ها

 ى عمیق و خالى گریختند.. اما دلم جایى میان لبخند كجش جا ماند.

حمید روى كاناپه نشستم .. مادر كیك توت فرنگى محبوبم را كه میدانستم سفارش طناز ا بعد از شام به اصرار

 ست روى میز گذاشت. 

صداى شاكى حمید بلند شد: آخه كدوم دخترى رو میشناسین كیك شكلاتى دوست نداشته باشه؟ اینم شد كیك تولد؟

 چیه این؟ 



اورم شده بود كه دهه ى چهارم زندگى ام آمده و حالا روى كیك بود. انگار تازه ب ٣1نگاه من اما خیره ى عدد 

سالگى را رد كرده و به تاخت به سمت چه ٣١با سرعت تند در حال جلو رفتن است. انگار تازه میدیدم كه دیبا 

 ل سالگى میتازد.

بر  شمع ها روشن شد. رو به مانى كه با چشمان نگران به شمع هاى روى كیك خیره شده بود و كلاه مقوایى را

 سر داشت ، كردم : مانى؟

 سریعا نگاهم كرد. 

 دستم را روى پایم زدم : بیا اینجا.. 

ذوق زده از حلقه ى دستان عمو بیرون آمد و روى پاهایم نشست. حمید با كلاه مقوایى مضحك دیگرى جلو آمد 

 و تا به خودم بجنبم ، آن را روى سرم گذاشت.

 ..معترض دستم را به سمت كلاه بردم : حمید

انگشت اشاره اش را تهدید وار جلو آورد: هیس.. غرغر موقوف.. یا كلاه رو میذارى یا سرتو میكنم تو كیك.. ا

 ین سنت دیرینه رو تاحالا روى تو اجرا نكردیم.. خیلى مشتاقم گزینه ى دوم رو انتخاب كنى.

 به چشمانش كه برق شیطنت داشت خیره شدم. 

 ا جون؟ شمع تموم شد.مانى معترضانه گفت: فوت كنیم دیب

 كش كلاه را زیر چانه ام انداختم. گونه ى نرمش را بوسیدم و گفتم : آرزو میدونى چیه؟

 سرش را به نشانه ى نفى تكان داد.

آرزو یعنى هرچیزى كه از خدا میخواى .. موقع فوت كردن شمع آروم تو دلت هرچى میخواى رو بگو.. بلند -

 نگو.. توى دلت..

د و آماده ى فوت كردن شد. چشمانم را بستم. آرزو زیاد داشتم. اما در آن لحظه فقط طرح چشمامشتاقانه پلك ز

 ن ماهان پشت پلك هاى بسته ام شكل گرفت. صدایى در دلم به جاى من آرزو كرد "دوباره داشتن نگاه گرمت "

 چشمانم را باز كردم و رو به مانى گفتم : یك .. دو.. سه..

ساله رفت .. با تمام د ٣1سالگى ام خاموش شد. دیباى  ٣1حمید ، شمع ها فوت شدند.  همزمان با فلش دوربین

ساله با یك چمدان امید و عشق آمد و روى مبل نشست. با لباس ه ٣2ردها ، ناكامى ها و سختى ها رفت. دیباى 

ى طولانى سركسالگى اش پر باشد از زنانگى هایى كه مدت ها ٣2اى شاد و صورت آراسته.. شاید قرار بود 

وب شده بودند. زنانگى هایى كه حالا بیشتر از هرزمان دیگرى شورش مى كردند و میخواستند غوغا به پا كنند

 تا شاید دیباى این روزها تبدیل شود به همان ارغوان سرخ و شیرین ده سال قبل..  

 همه جلو آمدند ، هدیه هایشان را دادند ، با من عكس انداختند . 

ان جلو آمدند. بى اختیار از جا بلند شدم. مانى هدیه ى مستطیلى شكلى را به سمتم گرفت: دیباجون مانى و ماه

 تولدتون مبارك..

به جمله ایى كه مشخص بود طوطى وار از دهان ماهان حفظش كرده بود ، لبخند زدم و كاغذ كادوى دور هدیه

زده پشت و رویش كردم. درون قاب نقاشى كودرا با دقت باز كردم. با دیدن قاب عكس درون كاغذ كادو ذوق  

كانه ایى از زن لاغر اندامى بود كه موهاى مشكى بلندش در هوا رها شده بود و دست كودكى مو طلایى را در

 دست داشت.  



 جلو آمد و دستش را روى زن گذاشت : این تویى..

 ماهان اصلاح كرد : شما!!

 بى توجه به ماهان دستش را روى كودك گذاشت : اینم منم..

از محبتش غرق عشق شدم. از اینكه آنقدر كودكانه ، با ساده ترین كارها قلب حسرت زده ام را در مشت میگر

 سالگى ام بود. ٣2فت و میان انگشتانش بازى اش میداد. این هدیه بى شك بهترین هدیه ى تولد 

 خم شدم و صورتش راغرق

 

 بوسه كردم : عالیه عزیزم.. خیلى قشنگه!

 كنار گوشش آرام زمزمه كردم : از همه ى كادوهام بیشتر دوستش دارم.. موشموشك من !

 سرخوش خندید. سرم را بلند كردم و به ماهان لبخند زدم. جعبه ى كوچك زیبایى را به سمتم گرفت .

 صدایش اینبار در گوش دلم نشست : تولدت مبارك دیباجان!

 "دیبا جان نه.. بگو بانوى اردیبهشتى"

دستم را جلو بردم و جعبه را گرفتم. در جعبه را باز كردم . نگاهم خیره ى هدیه اش شد. همه چیز در یك سكو

ن غیرقابل پیش بینى یخ بست.. من ماندم و ماهان و یك گردنبند طلاى زیبا كه به زنجیر ظریفش مربع نسبتا بز

 اى خالى مربع با طلا، با خط نستعلیق زیبایى نوشته شده بود "بانوى اردیبهشت"رگى آویزان بود و وسط فض

نگاهش كردم كه میان مه غلیظ اطراف فقط او بود كه واضح و زنده جلوى چشمم ایستاده بود. با بهت زمزمه ك

 ردم : ماهان..!

 بودم. نگاهم كرد. بى هیچ حرفى.. اگر هم حرفى بود من در آن لحظه قادر به خواندنش ن

 دستم را جلوى دهانم گرفتم : ماهان این خیلى خوبه!

 لبخند باریكى زد : این هدیه چند ساله پیش من امانت مونده.. امشب دادمش به صاحبش.

 پلك زدم و اشك لانه كرده كنار چشمم پایین چكید. صدایش نرم شد: گریه چرا؟

واستمش .. اینبار حتى بیشتر از جانم! و این زیباقطره اشك بعدى پایین چكید. میخواستمش ، میخواستمش ، میخ

 ترین حس این روزهایم بود.

 صداى حمید ، مه اطراف را رقیق كرد. 

 وایسین عكس بگیرم ازتون..-

ساله بو 1٩ساله و ماهان  1٥پنهانى اشك هایم را پاك كردم و در جعبه را بستم. این هدیه ، نماد راز بین دیباى 

 د.

نى را روى پاهایم نشاندم. ماهان كنارم نشست ، پاهاى بلندش را روى هم انداخت و دستروى مبل نشستم و ما

 ش را روى پشتى مبل گذاشت. در حصار بازوانش عمیق نفس كشیدم و عطر نابش را به جانم ریختم. 

محمید عكس را گرفت و من دعا كردم اى كاش میشد این عكس گرفتن ، ساعت ها نه ، سال ها طول میكشید و 

 ن تمام آن سال ها را فقط از هواى محصور شده میان بازوى ماهان نفس میكشیدم.



 مانى رو به پدرش التماس كرد: بابا سلفى!!

 خندیدم : تو چه میدونى سلفى چیه؟ 

 به سمتم براق شد : میدونم چیه!

 ماهان گوشى گرانقیمتش را بیرون آورد : بیا .. مانى عشق سلفیه..

كمى به من نزدیكتر شد. دستش بازویم را لمس كرد و من از همان نقطه آتش گرفتم. به جا دوربین را بالا برد.

ى نگاه كردن به دوربین به صفحه ى گوشى نگاه كردم و خودم را دیدم كه در حلقه ى دستان ماهان ماتزده و ح

 یران مانده ام.

 ماهان هشدار داد : دیبا.. دوربین!

 ساله لیلى شد. ٣2ساله انار دلش ترك خورد . دیباى  ٣2به دوربین نگاه كردم.. دیباى 

 

 *بخشى از كتاب "لیلى نام تمام دختران زمین است" از خانم عرفان نظرآهارى

 

#1٣١ 

 

محبوب ترینوارد اتاق شدم و آهسته در را بستم. خانه در سكوت و آرامش نیمه شب فرو رفته بود. نیمه شب ، 

زمان براى من در شبانه روز بود. سكوت غلیظ كه با صداى زیر جیرجیرك ها شكسته میشد براى ذهن شلوغ  

 و خسته ى من آرامش بخش ترین سمفونى طبیعت بود.

روبروى آیینه ایستادم و به چشمان چراغانى ام خیره شدم. چه بود در این حس خاص دوست داشتن كه اول از 

 ل را سرتاسر آذین و ریسه مى بست و چراغانى مى كرد؟ همه آیینه ى د

كف دستانم را روى گونه هایم كه بى هیچ سرخابى ، به رنگ همان انار ترك خورده ى دلم شده بودند ،گذاشتم. 

 لب پایینم را به دندان گرفتم و بى اختیار لبخند زدم "خوشگل شدى باز.. از اون خوشگلى هاى خاص"

رونم به این جمله نیاز داشت . چقدر از زنانگى ها دور مانده بود. مدت ها بود كه مهجورچقدر دخترك تنهاى د

و تنها گوشه ى دلم كز كرده بود و صداى خواستن هایش را خفه میكرد. حالا با همین جمله ى كوتاه ، از جا ب 

 میكرد. لند شده بود ، با یك دامن گلگلى بلند و موهاى پریشان دور خودش  میچرخید و هلهله

دست چپم از روى گونه پایین آمد و روى بازوى راستم نشست. كف دستم از حرارت آن قسمت از بدنم آتش گر

فت. "دستش همینجا بود.. همینجا بازومو گرفت" كف دستم را به سمت بینى ام بردم و عمیق بو كشیدم. مخلوط 

 ف دستاتم عطر میزدى"بوى مایع دستشویى و كرم مرطوب كننده مشامم را پر كرد. "كاش ك

نگاهم درگیر جعبه ى روى میز آرایشم شد. نیمى از قلب من جایى در همان جعبه میتپید.. نیمه ى دیگر هم جاي

 ى میان مردمك هاى یك جفت چشم سیاهرنگ جا مانده بود.

قده شى اى مدستم را جلو بردم و در جعبه را باز كردم. جسم طلایى ظریف را با احتیاط بیرون كشیدم. انگار ك

س را لمس مى كنم. زنجیر را بالا بردم. بالاترین جایى كه دستم مى رسید. مربع دوست داشتنى ام پاندول وار د

 ر هوا تكان خورد . "بانوى اردیبهشت " جلوى چشمانم زیر نور زردرنگ لوستر ، رقصید و دلبرى كرد.

 من امانت مونده"صداى گرم و جذابش در گوشم اكو شد "این هدیه چند ساله پیش 



 نگاهم هیپنوتیزم وار حركت زنجیر را دنبال كرد "كى خریدیش اینو؟ كه فرصت نشد بهم بدیش؟"

 قلبم پر شد از حس غریب خواستنش.

 "چرا انقدر خوبى؟ حتى با اینهمه سردى و بى تفاوتى بازم خوبى"

د طلاى سرد با پوست داغ به خودم زنجیر را پایین آوردم . بانوى اردیبهشتى روى سینه ام نشست . از برخور

 لرزیدم. به سختى قفل زنجیر را بستم ." اگه ماهان ده سال قبل بودى خودت برام میبستیش"

چشمانم را بستم و ماهان ده سال قبل را تجسم كردم "بعد عقب وایمیستادى ، دستتو میبردى تو جیبت ، سرتو ك

 بود به شاهكارت نگاه مى كردى" ج میكردى و با یه لبخندى كه انگار فقط مخصوص من

حس خواستنش آنقدر شدید بود كه به سمت گوشى موبایلم رفتم. اسم هاى بى شمار ذخیره شده در گوشى ام را با

لا و پایین كردم. روى اسم "ماهان" ثابت ماندم. انگشت سركشم روى نامش لغزید. اما لحظه ى آخر تغییر عقید

ا انگشتان سر شده تایپ كردم "سلام.. شب بخیر . میشه عكس سلفى امشب ه داد. صفحه ى چت را باز كردم. ب

 رو بفرستى؟"

ثابت ماند. گوشى را روى میز آرایش رها كردم و دوباره تمام قد ج Last Seen Recentlyنگاهم روى 

 لوى آیینه ایستادم. به طلایى هاى رها شده روى سینه ام خیره شدم. "هنوزم انقدر خوش سلیقه ایى؟"

صداى زنگ موبایلم خط كشید روى افكارم. همانطور خیره به زنجیر دور گردنم، بى آنكه به صفحه ى موبایل 

 نگاه كنم جواب دادم .

 بله؟-

 صداى خش افتاده و كشدار درست مانند صاعقه وسط افكار خوشم فرود آمد و درجا خشكشان كرد: دیبا؟

 ه رو نگاه نكردى؟" پلك هایم را روى هم فشار دادم "احمق ، چرا شمار

 دوباره صدایش كه به طرز عجیبى كشیده میشد در گوشى پخش شد: دیبا جان؟

 دستانم را مشت كردم تا لرزششان به چشم نیاید.

 سرم را به نشانه ى تاسف و استیصال تكان دادم و با صداى ضعیف نالیدم : بله؟

 سرفه ى خشكش گوشم را خش داد: خودتى؟

 اى كاش خودم نبودم. اى كاش در این لحظه دیبا نبودم. سكوت كردم. سكوتم را به نشانه ى تایید تعبیر كرد.

 تولدت مبارك عزیزم..-

میخواستم با تمام وجود فریاد بزنم من عزیز تو نیستم. میخواستم فریاد بزنم آن زمان كه عزیزت بودم ، آن زما

شه هاى زندگى ام را جورى زدى كه از بیخ و بن خشكیدم. حالا چرا ن كه دوستت داشتم ، تیشه برداشتى و ری

 عزیزم صدایم میزنى؟

رعشه حالا از دستانم متاستاز وار به تك تك سلول هاى بدنم منتقل میشد. و من خدا خدا میكردم كه صدایم از اي

 ن هجوم بى امان ، مصون بماند.

 صندلى چوبى محبوبم گوشه ى تراس نشستم. به انتهاى اتاقم رفتم. در تراس را باز كردم و روى

 صداى سیاوش باز كشدار و خفه بلند شد: دیبا دومین تولدیه كه ندارمت..



 چشمانم را بستم. نسیم خنك اردیبهشت ماه روى صورتم نشست . لرزم كمى آرام شد.

 چى میخواى سیاوش؟-

 میخوام صداتو بشنوم..-

ك معده ام به هم خورد و طعم تلخ اسید در دهانم پیچید. روى صندلحن سستش حالم را به هم زد . محتویات اند

 لى در خودم مچاله شدم.

 مستى؟-

 سكوت كرد..

 مستى..! اینم به رزومه ى درخشانت اضافه كن.-

 صدا كمى هوشیار شد: زخم نزن دیبا!

 دستم رار

 

 وى معده ى متلاطمم گذاشتم و محكم فشردم.

 ى ، زنگ نزن.من پر از زخمم.. میخواى زخم نخور-

صداى نفس زدنش زیادى آشنا نبود؟ دلم بیشتر به هم پیچید. تهوع تا پشت گلویم بالا آمد. سرم را محكم تكان داد

م تا تصاویرى كه ناخودآگاه در ذهنم شكل مى گرفتند ، پس بزنم. تصاویرى كه پاى ثابتش سیاوش بود و یك دخ

زرد و نارنجى! راستى چرا هیچوقت به تخت دونفره ى رعنا متر ریزه و مو بلوند و تختى دو نفره با روتختى 

 شكوك نشدم؟

 من حرف دارم باهات. توى لعنتى یك سال و نیمه به من اجازه ى حرف زدن نمى دى.. -

 صدایش را كمى بالا برد: آخه لامصب تو كدوم دادگاهى نمى ذارن متهم از خودش دفاع كنه ؟ 

 ع از خودت زیاد داشتى.. عمیق نفس كشیدم : تو فرصت براى دفا

 پوزخند غلیظى صورتم را پوشاند: مشكلت این بود كه دفاعى از خودت نداشتى..

 بازهم سكوت. خیلى هم لایعقل نبود.

 داشتى؟-

 صدایش از میان فك به هم فشرده بیرون آمد :بذار حرف بزنم لعنتى..

 حرفات جورى هست كه چیزى رو تغییر بده؟ -

ه طرز عجیبى آزارم میداد. انگار با هر نفسى كه میزد جریانى از هواى گرم با بوى سكوت كرد. نفس زدنش ب

 الكل كنار گوشم رها میشد.

 هوم؟ سیاوش.. چیزى تغییر میكنه بین من و تو؟-

 بازهم صداى نفس هاى كشدارش..



نفسم را پر صدا بیرون دادم. دیگر از لرزش اولیه خبرى نبود: به سونیا هم گفتم. برگردى ایران باهم حرف مي

 زنیم. نه براى اینكه چیزى بینمون تغییر كنه.. براى اینكه این آخرین رشته ى اتصال هم بینمون قطع بشه..

 انقدر خودخواه و بى انصاف باشى. آهسته و سست زمزمه كرد: بى انصافى دیبا.. هیچوقت فكر نمى كردم

حالا صدا با تمام قدرت لرزید و اوج گرفت. نه از بغض و اندوه.. كه از خشم ، از یادآورى تمام روزهایى كه م

انند جسدى متعفن در سه كنج خانه ى سرد و تاریكم سیگار دود میكردم و از غم از دست دادن فرزند بى گناهم 

 اشك میریختم. 

بلند شدم. آنقدر سریع كه صندلى از پشت به زمین افتاد. صدا بالا رفت. بالاترین نقطه ى اوج.. از روى صندلى

همانجا ایستاد. چشمانش را بست و دیوانه وار خودش را به پایین پرتاب كرد: خفه شو.. تو از انصاف براى م 

 ه..ن حرف نزن كه بوى گند هرزگیات هنوز بعد از یه سال و نیم داره خفه ام میكن

 از صداى بلندم هوشیار شد. صدایش دیگر سست و كشدار نبود : هیس.. باشه.. داد نزن.

 افسار را بعد از سالها گسیخته بود و حالا میخواست مهارش كند؟ شدنى نبود..

 زنگ زدى به من از انصاف بگى؟ تو؟ هه.. -

 بلند خندیدم. دیوانه وار..

ببینم شب هایى كه رو تخت رعنا نفس نفس میزدى به این فكر میكردى كه یه روزى جلوم وایسى و حرف از -

 خودخواهى و انصاف بزنى؟

هار شده بودم. دهانم باز شده بود و كلمات بى وقفه بیرون میریختند. بى آنكه حتى به معنى و مفهومشان فكر كن

ساله با چمدان پر ا ٣2همان كوله بار نفرت و بغض و كینه. و دیباى  ساله برگشته بود . با ٣1م. دوباره دیباى 

 ز زنانگى هایش مظلومانه گوشه ایى ایستاده بود و اشك میریخت.

 موقعى كه كنار گوشش حرف عاشقانه میزدى چى؟ به همچین روزى فكر میكردى؟-

 ن!اینبار سیاوش به مراتب بلندتر از صداى من فریاد زد: بس كن دیبا.. بس ك

 اثر الكل رفته بود و حالا هوشیار و محكم حرف میزد.

 تن صدا آهسته تر شد :بس كن دیگه .. من غلط كردم یه حرفى زدم. اینجورى داد نزن!

صندلى را صاف كردم و باز روى آن فرود آمدم. تمام انرژى كه آن شب كنار عزیزانم گرفته بودم به یكباره به

 یغما رفت. 

 از التماس داشت : بهم زنگ نزن.. صدایم حالا تم غریبى

 بغض ورم كرده ، اجازه ى حرف زدن نمى داد : تولدمو تبریك نگو..

 چانه ام لرزید : بگذر از من..

 اندوهگین زمزمه كرد : بذار حرف بزنم!

 دست روى گلوى ورم كرده از بغضم گذاشتم : حرف بزن!

 حضورى..-

شیشه ى سرد تكیه دادم: حضورى حرف بزن.. فقط تا اون موقعخسته بودم. چشمانم را بستم و پشت سرم را به 

 بذار راحت زندگیمو كنم. بذار آرامش داشته باشم.  



و سست و بى حال تماس را قطع كردم. به پیام آمده خیره شدم. اسم ماهان میان تمام خستگى ها ، روى بخش ك

 نترل هیجان مغزم نشست و قلقلكش داد.

چیزى كه به چشمم آمد جمع دوست داشتنى سه نفره مان در یك قاب بود. چشمان شیطاپیام را باز كردم. اولین 

ن مانى و خنده ى دندان نماى زیبایش ، نگاه تیره ى ماهان با آن لبخند میكروسكوپ لازم و دیباى حیران در ح

 لقه ى دست محكم ماهان.

 مى گفت. امشب چقدر خوب بود اگر مرد خائن روزهاى گذشته برایم از "انصاف" ن

دوباره و دوباره به صورت ماهان خیره شدم. انگشت اشاره ام روى صفحه حركت كرد و زمانى به خودم آمدم 

 كه عكس سه نفره مان ، جایگزین نقاشى آبرنگ گلدان پر از گل ، در پس زمینه ى گوشى موبایلم شد.

زانوانم را در شكمم جمع كردم. سرم را روى آنها گذاشتم. دستم بالا آمد و پلاك روى سینه را در مشت گره خو

ساله كنارم نشست و مظلومانه نگاهم كرد. به صورتش لبخند زدم. از نگاهش  ٣2رده ام جا خوش كرد . دیباى 

نبود كه سیاوش روز تولدم را خواب كرده بودخواندم چى میخواهد. تمام احساس بدم به ثانیه ایى پر كشید . مهم 

 . مهم این دیبا بود كه من زیادى بدهكارش بودم. دستم بالا رفت و روى كش موهایمن

 

شست. تارهاى مشكى بعد از مدت ها در بند بودن ، رها شدند. بوى زنانگى هواى اردیبهشت ماه را پر كرد. "

 صل موهاى رها شده ، آغاز شد!زن عاشق كه باشد ، موهایش را رها مى كند" . ف
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به پشتى صندلى لهستانى تیكه زدم و به تصویر زیباى روبرویم چشم دوختم. به پسرك مو طلایى با آن مژگان 

بلند و برگشته و تیله هاى هزار رنگى كه میان صورت گرد و دوست داشتنى اش ، بدجور دلبرى مى كرد. به د

را محكم گرفته بود و آن را در اسكوپ هاى رنگارنگ بستنى جلوى ر ستان ظریف و سفیدش كه قاشق كوچك

 ویش فرو میكرد ، نگاه كردم. وسوسه ى بوسیدن لبان رنگى شده از بستنى شاهتوتش ، دلم را پر كرد. 

عصر جمعه ى آن روزم با تمام عصرهاى جمعه ى عمرم فرق داشت. شیرینى حضور مانى ، با آن دست هاى

عشق و حمایت را به جانم میریخت تمام تلخى عصر جمعه را تبدیل كرد به یك طعم دلكوچك كه عجیب حس  

 پذیر و ملس..

عصر جمعه را روى نیمكت سبزرنگ یك پارك گذراندم،  در حالى كه با یك لبخندِ ناخودآگاه ، خیره بودم به ج

تاب دادن هاى مانى روى تا ثه ى ریز مانى كه با هیجان سرسره را بالا و پایین مى كرد. عصر جمعه را میان

ب هاى كوچك فلزى گذراندم و صداى هیجان زده اش كه میگفت "تندتر هولم بده" و صحنه هایى از رویاهایم 

كه دژاوو وار از جلوى چشمانم عبور میكرد. رویاهایى كه انگار به حقیقت پیوسته بود. فقط به جاى دخترك مو

 و بلوند روى تاب نشسته بود.مشكى با چال هاى عمیق روى گونه ، پسرك م 

با پیچیدن بوى اسانس پرتقال در مشامم ، به خودم آمدم. به قاشق پر از بستنى نارنجى رنگ كه جلوى صورتم 

 بود نگاه كردم و به دنبالش به مانى كه روى میز خم شده بود و قاشق را جلو آورده بود. 

 هم زد : بخور.. براى توعه.. نگاهم را كه متوجه خودش دید ، لب هاى سرخ رنگش را به

قلبم از محبت هاى ریز و دوست داشتنى اش ، مملو از عشق شد. میدانستم آن اسكوپ نارنجى رنگ با طعم پر

تقال كه همیشه آخر همه اسكوپ هایش خورده میشد ، محبوب ترین طعم بستنى در نظر مانى است. و حالا سخا



یشد.چند كودك ، به سن و سال مانى ، پیدا میشدند كه آنقدر بزروتمندانه محبوب ترین هایش را با من شریك م

گوارانه ، علائقشان را با دیگرى قسمت كنند؟ مگر در دنیاى بزرگتر ها چقدر از این حاتم بخشى ها دیده میشو

 د ؟

دستم را روى دست نرمش گذاشتم و با لذت طعم خوش پرتقال را بلعیدم. طعمى كه مخلوط بود با یك نوع محب

 و عشق ناب و شاید كمى معصومیت كودكانه. ت

 قاشق را از دستانش گرفتم و از گارسون قاشق تمیزى خواستم.

 و رو به مانى گفتم : عزیزدلم . از الان یاد بگیر هیچوقت دهنى كسى رو نخورى. مریض میشى قربونت برم.

 تو چرا دهنى منو خوردى؟-

 گارسون قاشق را جلوى رویم گذاشت.

 ت مثل گل میمونه خوشگل من!چون تو دهن-

 و قاشق تمیز را از روى دستمال مربعى شكل برداشتم و به دستش دادم.

 همانطور كه با لذت بستنى را مى بلعید گفت : میشه همیشه باهم بریم پارك؟ بابا هیچوقت منو نمى بره.

رك. به شرطى كه بابا اجازه بدجرعه ایى از كورتادوى محبوبم را نوشیدم : باشه. هر جمعه میام دنبالت بریم پا

 ه..

 سرش را تكان داد : بابا رو هم بیاریم.

 مهربان كوچك من ، بدون پدرش ، در بهترین لحظات هم انگار چیزى را كم داشت.

ساله ایى كرد كه از هیجان د 18قبل از آنكه جوابش را بدهم موبایلم زنگ خورد. اسم ماهان ، قلبم را دخترك 

 ش ، مى چرخد و مى رقصد و بلند آواز میخواند.یدن اسم پسر محبوب

 صدایم بى اختیار پر از لطافت شد: سلام.

 صداى مردانه اش ، چقدر تناسب داشت با لطافت صداى زنانه ى من : سلام.. خوبى؟ كجایین؟

 خوبیم. پاساژ گلستانیم. توى یه كافى شاپ نشستیم.-

 بى اختیار ته جمله ام اضافه كردم : میاى؟

 و در دل التماس كردم "بیا.. بیا"

 صداى فندك گاز در گوشم پیچید .

اگه برنامه ایى ندارى میام دنبالتون بریم براى مانى یكم خرید كنیم. لباساى تابستونى پارسالش دیگه به درد نم-

 ى خورن.

 نه من برنامه ایى ندارم. ما میایم دنبالت . من ماشین دارم..-

 بود. پس بیاین كم كم!هوم. حواسم به ماشینت ن-

 از جا بلند شدم و كارت بانكم را به پسرك ریزنقش پشت كانتر دادم. دهان كوچك مانى را با دستمال پاك كردم.

در تمام طول مسیر به سمت خانه ى آشنا و دوست داشتنى ماهان ، نمى راندم ، پرواز میكردم. احساسات دختر

 ساله.. ٣2تمام عاقلانه هاى زن جا افتاده ى ساله آنقدر قوى بود كه مى چربید به  18ك 



روبروى در شیشه ایى لابى پارك كردم و براى ماهان پیام فرستادم "ما جلوى دریم. بیا پایین.." و چشم به در 

شیشه ایى دوختم. به مانى كه كودكانه با موزیك شادى كه در فضاى ماشین پیچیده بود ، بالا و پایین میشد نگاه 

زدم. امروز بخشى از حسرت هاى مادرانه ام برطرف شده بود. اینكه مانند تمام مادرها گوشه اي كردم و لبخند

ى بنشینم و به جنب و جوش فرزندم میان بقیه ى بچه ها در زمین بازى خیره شوم و در دل قربان صدقه ى قد 

تش آنچنان در تار و پودم تنو بالاى دوست داشتنى اش بروم. مانى فرزند من نبود ، از خون من نبود ، اما محب

 یده شده بود كه كم از عشق مادر به فرزندش نداشت. 

با توقف ماشینى كنار پنجره ام ، به خودم آمدم. ماهان را دیدم كه از ماشین پیاده شد و به سمتمان آمد. خم شد و 

ه ى سرمه ایى و خوش دبه شیشه ضربه زد. شیشه را پایین دادم و سعى كردم نگاه مشتاقم را از پیراهن مردان

 وختش بگیرم. سرش

 

 را خم كرد و بوى عطرش در فضاى ماشین پیچید : پارك كن با ماشین من بریم.

 متعجب نگاهش كردم : خب چه كاریه ماشینتو از پاركینگ در آوردى؟

 برق شیطنت در نگاهش درخشید : با ماشین خودم راحت ترم.

 ل ندارى ..دلخور نگاهش كردم : بگو رانندگى منو قبو

 ابروهاى پر پشتش را بالا انداخت : اختیار دارین خانم!

 آن "خانم" آخر جمله اش با آن صداى دوست داشتنى و خاص ، تمام رگ و پى بدنم را كشید و رها كرد. 

سرش را بیشتر خم كرد و رو به مانى كه با دكمه هاى پخش درگیر بود گفت : مانى.. پیاده شو بابا. دیبا بره ما

 ینو پارك كنه.ش

 مانى سرش را بلند كرد و عاقل اندر سفیه به پدرش نگاه كرد : دیبا نه. دیبا جون.. دیگه نگو دیبا!

 صداى خنده هاى از ته دل ماهان ، طاقتم را طاق كرد. استارت زدم و به جهت دست ماهان نگاه كردم.

 برو اونجا پارك كن.-

 به فاصله ى كم بین دو ماشین خیره شدم.

 اش خیلى كوچیكه.. میتونى؟ میخواى من پارك كنم برات؟فض-

 با غیض به سمتش برگشتم و غریدم : نخیر. میتونم خودم.

دستش را به نشانه ى تسلیم بالا برد و عقب كشید. از گوشه ى چشم دیدمش كه به ماشینش تكیه داد و دست به 

 سینه خیره ام شد.

 كردم "خنگ بازى درنیار دیبا. یه پارك دوبل ساده ست" با استرس لبم را گاز گرفتم و ماشین را روشن

ولى زیر نگاه موشكافانه ى ماهان انگار تمام قوانین همان پارك دوبل ساده هم فراموشم شد. انگار كه براى اول

 ین بار ، بدون هیچ آموزش قبلى ، پشت فرمان نشسته ام. 

وباره سرجاى اولم برگشتم. اعتماد به نفس پایینم هنچندین بار ماشین را عقب و جلو كردم و هربار بى نتیجه د

 گام رانندگى اینبار واقعا كار دستم داد.



بار آخرى كه دور فرمان گرفتم تا پارك كنم سپر بى نوا محكم و پر صدا به جدول برخورد كرد و از شدت ضر

 به كمى به جلو پرت شدم.

عصبانى از آنهمه ضعف در اعتماد به نفس از ماشین پایین آمدم ، در را محكم بستم و خیره به برق عجیب نگاه

 ش پاى راستم را روى زمین كوبیدم و با صداى بلند گفتم : ماهاااااان.. چرا زل زدى به من؟ 

 بود. سرش را عقب برد و بلند و بى پروا قهقهه زد. خنده اش از روى تمسخر و استهزا ن

 صدایم را بالاتر بردم : خنده داره؟

 خنده اش را جمع كرد و دلم رفت براى آن چشمان براق و خندان.

 جلو آمد و به من كه با بغض نگاهش مى كردم خیره شد.

 منو مسخره میكنى؟ باشه تو بردى. من یه پارك دوبلم بلند نیستم. -

 پر از اشك از این فضاحت به بار آمده نگاهش كردم. خم شدم و كیفم را از صندلى عقب برداشتم و با چشمان

 سوویچ رو ماشینه. پارك كن. بعدم برو همه جا جار بزن دكتر امجد نمى تونه یه ماشین پارك كنه.-

ساله هیچ وقت براى كسى كه د 18ساله دلش كمى لوس شدن میخواست. ایراد كه نداشت؟ دخترك  18دخترك 

 بود. وستش داشت ، خودش را لوس نكرده

از نگاه جدى و حیرت زده اش رو گرداندم و به سمت ماشینش قدم برداشتم. انگشتان محكمش دور بازویم حلقه 

 شد. تنم لرز خفیفى برداشت. بازوى بى نوایم داشت به این انگشتان عادت میكرد.

 نفس هاى گرمش از شال نازكم عبور كرد و زیر گوشم نشست : صبر كن ببینم. ناراحت شدى؟

ساله دلش كمى ، فقط كمى ناز كردن میخواست. دلش كمى نیاز دیدن میخوا 18م را پایین انداختم. دخترك سر

 ست .

كمى نزدیك تر آمد. بازویم را فشرد. قلبم دیگه در سینه نمى تپید. جسم تپنده ى درون سینه ام ، حالا زیر پوست 

 بازویم ، جایى میان انگشتان ماهان ، دل دل میزد.

 دیبا؟-

 مام احساساتم شد قطره اشكى سركش كه درست جلوى پایم افتاد.ت

من را به سمت خودش برگرداند . دست زیر چانه ام گذاشت. سرم بى هیچ مقاومتى بالا آمد. نگاهش خیره ى چ

 شمان سرخم شد. حیرت در نگاهش بیداد كرد.

 گریه میكنى؟ من شوخى كردم!-

 چانه ام را از میان انگشتانش آزاد كردم. اما جاى بازویم خوب بود.

 لب برچیدم : شوخى نكردى.. مسخره كردى!

 نگاهش گرم شد و نوازش كرد. حلقه ى دستش را شل كرد. قلبم دوباره به سینه برگشت.

 شوخى كردم. اصلا قصدم مسخره كردن نبود. ببخشید..-

 .سرم را تكان دادم و كمى عقب كشیدم

 جذاب و نفس گیر زمزمه كرد : هنوز كوچولویى.. هنوز همون دیبایى.



بى شك من مرده بودم كه حتى نفس كشیدن را هم فراموش كرده بودم. ماهان در ثانیه هزار بار میكشت و درجا

 زنده مى كرد. روح بند خورده ام چقدر توان اینهمه مردن و زنده شدن را داشت. 

 شده وسط خیابان رفت : برو تو ماشین بشین تا من بیام. به سمت ماشین بى نواى رها

با قدم هاى سست به سمت ماشینش رفتم . هر لحظه میترسیدم پخش زمین شوم. نه دیگر براى ماهان ناز نمى 

 كردم. طاقت این حجم جذابیت را نداشتم.

: من یه ماشین دارم م روى صندلى جلو نشستم. مانى بى درنگ از بین صندلى ها جلو آمد و روى پایم نشست

 یخواى بهت یاد بدم رانندگى؟

 میان حال گنگ و سنگینم خندیدم. نسخه ى دوم پدرش بود، در شیطان و مهربان بودن.

 ماهان روى صندلى جاگیر شد و رو به مانى گفت : باز اومدى جلو؟ برو عقب ببینم..

 مانى سرش را به سینه ام چسباند و مظلومانه نگاهم كرد .

 ببین پسرت چى به من میگه.. میگه بیا بهت رانندگى یاد بدم! نظرت چیه برم بمیرم؟-

 خندید و به مانى نگاه كرد: از این حرفا میزنى ناز كشیدنمب

 

 لدى باباجون؟

 حسى دوست داشتنى مثل نسیمى خنك از دلم رد شد. چقدر دوستش داشتم؟ فقط خدا میدانست..

 استارت زد: مانى.. عقب!

 ق زد : دیبا جون!!مانى ن

 به خودم چسباندمش : بذار اینجا بشینه. من اذیت نمى شم.

فرمان را چرخاند و گوشه چشمى نگاهم كرد: فقط همین امشبا مانى.. نبینم دم به ساعت بخواى بیاى جلو روى 

 پاى دیبا بشینى!

ضلع دیگر این مثلث بودم. دو  و این یعنى قرار بود این سه نفره هایمان ادامه دار باشد. و من چقدر عاشق دو

 ضلعى كه كنار هم رأس جمع سه نفره مان را تشكیل میدادند.

 روبروى پاساژ بزرگ و شیكى ایستاد . به سمت من برگشت : خوبه اینجا؟

خیره به بنرهاى بزرگ برند هاى معروف سرم را به نشانه ى مثبت تكان دادم : خوبه. برو جلوتر پاركینگ دا

 جاى پارك نیست.ره.. اینجا كه 

ماشین را جایى میان شلوغى سرسام آور پاركینگ تودرتو پارك كرد. از ماشین پیاده شدیم. دیدمش كه از آیینه 

ى جلو به خودش نگاه كرد و دستى میان موهایش كشید. گوشى موبایلش را برداشت و از ماشین پیاده شد. دوشا

 ه بودند رفتیم . درست مثل یك خانواده!دوش هم به سمت جمعیتى كه جلوى در آسانسور ایستاد

 دست مانى را به دستش سپردم : توى شلوغى دستش توى دست تو باشه بهتره.. 

و در كنار هم قدم برداشتیم. به رفتارش دقیق شدم كه چه زیبا در مورد هرچیزى از مانى نظر میخواست و اگر

سا ٥میگذاشت. كاملا مثل یك انسان بالغ با مانى مانى لباس انتخابى ماهان را دوست نداشت به نظرش احترام  

 له رفتار میكرد.. و من در دل به آنهمه دقت و توجه آفرین میگفتم. 



روبروى كفش هاى تابستانه ى كوچك ایستادم و خیره شان شدم. كفش بادمجانى رنگ دخترانه ایى توجه ام را 

اى دوست داشتنى اندازه ى پاهاى ریز و ظریفش جلب كرد. دلم پر كشید براى دخترى كه اگر بود، این كفش ه

 بود. ماهان كنارم ایستاد و رد نگاهم را گرفت : چیزى شده؟

نگاهم را از كفش هاى دختركم گرفتم و به ماهان دوختم : اون كفش سرمه اییا رو فكر كنم دوست داشته باشه. 

 یه دور برداشت نگاهشون كرد.

ت. از پشت سر نگاهش كردم كه چقدر ماهرانه پدرانگى خرج فرزندسرش را تكان داد و به سمت كفش ها رف

 ش مى كند. ماهان را انگار آفریده بودند تا پدر باشد.

 با دست هاى پر از ساك هاى خرید از فروشگاه بزرگ و شلوغ بیرون آمدیم. 

نكه حتى بفهمم چه چیزقدم زنان كنار مغازه ها راه افتادیم. بى هدف به ویترین هاى رنگارنگ نگاه میكردم بى آ

هایى را از نظر میگذرانم. با برخورد شخصى به شانه ام تعادلم را از دست دادم و سكندرى خوردم. با چشمان 

گشاد شده به مرد جوان درشت هیكلى كه كنارم ایستاده بود نگاه كردم. نگاه دریده اش از صورتم پایین آمد و ر

 رفته ى پانچو مشخص بود ، مكث كرد.وى تى شرت جذبم كه از زیر لبه هاى كنار 

 دستى روى كمرم نشست . به عقب برگشتم و ماهان را دیدم كه با نگاه برزخى به مرد روبرویش خیره شده. 

 صدایش را شنیدم : حواستون كجاست آقا؟

 انگار میخواست با این حرف نگاه مرد را از جاهایى كه هرز میپرید متوجه خودش كند.

 حال خودش نبود سر خم كرد: جانم؟مرد كه انگار در 

 ماهان فكش را به هم فشرد : میگم حواستون كجاست ؟

به سمتش برگشتم و گنگ نگاهش كردم. با نگاه برایم خط و نشان كشید. صداى خشدار مرد كه انگار هنوز در 

 هپروت دید زدن ممنوعه ها غرق بود ، بلند شد: عذر میخوام . ندیدمشون.

 انگار كه روى صحبتش من بودم : عذر میخوام خانم.

بى آنكه نگاهش كنم سر تكان دادم. مرد دور شد. دست ماهان كمرم را رها كرد و زیر گوشم غرید : ببند اون ما

 نتوى لامصبتو.. تو كه نمى تونى جمعش كنى بیخود میپوشیش.. 

 نگاهت میكرد؟  صدایش كمى اوج گرفت : ندیدى مرتیكه بى همه چیز چجورى داشت

نگاهم به شال بهم ریخته و یقه ى باز تى شرت ثابت ماند. از شدت خجالت لب گزیدم . لبه هاى پانچو را به هم 

 نزدیك و شالم را روى سرم مرتب كردم.

 به چشمانش كه رگه هاى واضح سرخى داشت خیره شدم و لب زدم : ببخشید. اصلا حواسم نبود.

سرعت داد. چند قدم دویدم تا توانستم دوشادوشش راه بروم. در حالى كه ته دلم قنده سر تكان داد و به قدم هایش

ا و شكرها آب میكردند. كدام زنى ست كه از غیرت به جاى مرد محبوبش غرق لذت نشود؟ و كدام مردى ست 

 كه براى زنى كه دوستش ندارد غیرت خرج كند؟

در سكوت كنار هم قدم بر میداشتیم كه نگاهم به ویترین یك روسرى فروشى افتاد. روسرى ساتن زیبایى با زمي

 نه ى سفید و طرح هاى نامنظم مشكى و قرمز توجهم را جلب كرد. بى اختیار به سمت مغازه قدم برداشتم.

 رو به ماهان كردم : من الان میام.

 ایم.جدى سر تكان داد : من و مانى هم می



 وارد مغازه شدیم. دخترك مو بلوند و زیبایى با لبخند نگاهمان كرد و خوشامد گفت.

 انگشت اشاره ام را به سمت روسرى پشت ویترین گرفتم : اون كارتون رو میخوام اگه ممكنه.

 لبخند ملیحى زد و از میان قفسه ها روسرى تا شده ى مورد نظرم را بیرون كشید و جلوى رویم بازش كرد.

 آیینه ى گردى را روبرویم گذاشت : بپوشین خودتون رو ببینین توى آینه.

شالم را روى شانه رها كردم. دستى میانموهاى صاف و رها شده و بدون كش و بندم كشیدم. روسرى را روى 

 سرم انداختم و روى شانه ى چپم گره اش ز

 

 شده بود خیره شدم. دم. به صورت سفیدم كه میان سفید و مشكى و قرمز ها قاب گرفته

 صداى پر از ناز دخترك كه چاشنى كمى از چاپلوسى داشت بلند شد: چقدر به رنگ پوستتون میاد. عالى شدین.

 بى اختیار به سمت ماهان كه خیره ام شده بود برگشتم. با نگاهم پرسیدم "چطوره؟"

هایت روى موهاى رها شده روىنگاهش را با طمانینه از چشمانم گرفت ، یك دور روى صورتم چرخید و در ن

 شانه ام توقف كرد.  

 خوبه. بهت میاد..-

 به مانى نگاه كردم : بخرمش شیرین عسل؟

 انگشت شستش را به نشانه ى لایك بالا آورد : خیلى جیگر شدى!

ماهان با حیرت نگاهش كرد و دختر فروشنده بى پروا خندید و رو به من گفت : چقدر پسرتون شیرین و بامزه 

 .ست

 مانى به نگاه عصبى پدرش خیره شد و مظلومانه گفت : عمو حمید میگه!

 خنده ام را رها كردم . گره روسرى را باز كردم و به سمت فروشنده برگشتم : اینو میبرمش..

در مغازه باز شد و دختر و پسر جوانى وارد شدند. دستى از پشت شالم را روى موهاى رها شده ام انداخت. د

 عجیب قصد جانم را كرده بود. ستى كه امشب

دستم را درون كیفم كردم و قبل از آنكه كیف پولم را میان شلوغى ها پیدا كنم همان دست هاى لعنتى دوست دا

 شتنى از بالاى شانه ام رد شدند و كارت بانك را به سمت فروشنده گرفت.

 ش را تكرار میكرد.به سمتش برگشتم كه با نگاه جدى به فروشنده خیره شده بود و رمز كارت

 من خودم حساب میكنم..-

 بى آنكه نگاهم كند لب زد: این قضیه خیلى وقت پیش بین من و تو حل شده..

ى از حساشاره ى ظریفش به روز اول دانشگاه و بحث مختصرمان سر پول كتاب ها را گرفتم. تمام تنم پر شد 

گرم و ناب. بى شك یادَش بود لحظه ى آخر همان روز را.. لحظه ایى كه لب هایمان یك نفس فاصله داشت تا ه

م آغوشى و ماهان مردانه كنار كشید تا من با عقلم تصمیم بگیرم نه دلى كه در گرو بوسه اش است. اى كاش هم

احساس.. كه اگر این را میدید و بوسه را از  ان روز از نگاهم میخواند كه عقلى نیست. هرچه هست دل است و

 دل حساسم دریغ نمى كرد ، حالا لمس دستانش حقم بود ، نه یك آرزو..



بگ خوش رنگ و لعاب محتوى هدیه ى ماهان را میان دستم فشردم. صدایى در دلم فریاد زد "اگر برمیگشتم 

دم میشدم.." پلك هایم را روى هم فشردم "كابه اون روز ، نمى ذاشتم تردید كنى.. خودم براى بوسیدنت پیش ق

 ش برگردیم به همون روز!"

 

#1٣2 

 

آخرین مهر را زیر لیست دستورات بیماران بسترى زدم. به خط نستعلیق زیبایى كه با جوهر آبى رنگ اسمم را

م نپایین اسم به نمایش گذاشته بود ، خیره شدم . "دكتر دیبا امجد" . كف دستم را ستون چانه ام كردم و به خط 

گاه كردم"متخصص قلب و عروق" . چقدر براى رسیدن به این عنوان ، به این جایگاه ، به این مُهر و جوهر آ

بى رنگش ، خون دل خورده بودم. نفسم را پر صدا بیرون دادم و چترى هاى پخش شده روى صورتم را كنار 

 زدم. 

م كرد :امروز خیلى خوشگل شدین خانم دكتر.. چشمپرستار بانمك و مهربان شیفت عصر از پشت استیشن نگاه

 اتون برق میزنه..

 از تعریف پر تملقش لبخند زدم. امروز هم مثل هر روز همان دیباى بى رنگ و لعاب همیشگى بودم. 

 دیباى درونم از خوشى بالا و پایین پرید "امروز فرق داره. امروز ماهان قراره بیاد اینجا"

م .زمانى كه آلبوم عكس هاى دوران بچگى را از اعماق كمدم بیرون كشیده بودم و به یاد تماس شب قبلش افتاد

عكس هایمان نگاه میكردم. عكس هایى كه بلااستثنا در آنها دیباى كوچك یا در آغوش ماهان بود یا كنارش ایستا

م در تار و پود وجده بود.. درست زمانى كه داشتم فكر میكردم محبت ماهان از همان بچگى آنقدر عمیق و محك

ودم تنیده شده كه جایى براى انكار باقى نمى گذارد ، نامش روى صفحه ى موبایلم افتاد و صداى گرم و آرامَش

كه مى گفت فردا براى ویزیت خواهر دوستش به بیمارستان مى آید ،تا خود صبح در گوشم اكو شد و قلبم را  

 بیشتر و بیشتر بى قرار خودش كرد.

 شیفت صبح گفتم : خانم شهیدى.. رو به پرستار

 سرش را بلند كرد.

به چشمان منتظرش لبخند زدم : آقایى به اسم ماهان امجد قراره یه مریض بیارن براى ویزیت..پسر عموم هس

تن..من توى اتاق اساتید نشستم. هروقت اومدن اجازه بدین بیان داخل بخش ، راهنماییشون كنین توى اتاق اكو و

 دین كه بیام.به من اطلاع ب 

 سرش را تكان داد : بله حتما ..

روى مبل هاى چرم و راحت اتاق اساتید نشستم. سرم را به پشتى نرم مبل تكیه دادم و چشمانم را بستم . دلم یك 

لیوان چاى و عسل داغ میخواست و یك كنج خلوت و یك جلد دیوان حافظ ، كه براى حتى یك ساعت هم كه شده

 طرافم و فكر و خیالى كه انگار جزء جدایى ناپذیر وجودم شده بودند.رها شوم از دنیاى ا 

با لرزش موبایل درون جیبم ، چشمانم را باز كردم. همین اسم "ماهان" كافى بود براى رها شدن از تمام خوشى

 ها و ناخوشى هاى دنیا! 

 جانم؟دهانم بى اراده ى من باز شد و كلمه ى ممنوعه خودش را به بیرون پرتاب كرد : 

 لحظه ایى سكوت برقرار شد. انگار نفس هم نمى كشید. دلم براى صداى نفس هایش هم ، پا به زمین كوبید.



 صدایش زدم . از ته جانم : الو؟ ماهان..

صدایش را صاف كرد. انگار كه از خواب بیدار شده باشد: سلام. خوبى؟ ما جلوى در بخش قلبیم. میتونیم بیایم 

 داخل؟

 م و دستى به روپوش سفیدم كشیدم : آره هماهنگ كردم. بیاین..از جا بلند شد

 تماس را قطع كردم. استتوسكوپ را به عادت دوران دانشجویى دور گردنم انداختم و از اتاق خارج شدم.

از دور دیدمش كه دوشادوش دختر بلند قد و خوش لباسى نزدیك میشود. بى اختیار نگاهم خیره ى دختر همراه

د و خوش اندام و بسیار بسیار شیك. انگار از جدیدترین مجله ى مد ایتالیا بیرون آمده بود. اخم هاش شد. بلند ق

 یم بى اراده ى من گره خورد. زیادى برازنده ى ماهان بود. زیادى..!

نزدیك رفتم. از مانتوى خوش دوختش چشم برداشتم و به ماهان نگاه كردم. اخم هایم از هم باز شد. لبم انحناى 

 یفى برداشت. نزدیك تر شدم. آنقدر نزدیك كه عطر آشنایش عصب بویایى ام را از خود بى خود كرد.ظر

 خیره به صورتش سلام كردم. 

لبخند زد و جواب سلامم را داد . رو به دختر همراهش ككرد ، دستش را به سمت من گرفت : ایشون دیبا جان 

 دخترعموم هستن..

دختر لبخند زد و دستش را جلو آورد. دستانم را میان انگشتان كشیده و خوش فرمش گذاشتم. صداى ماهان بلند 

 شد : دیبا ، ایشون هم المیرا جان خواهر یكى از صمیمى ترین دوستان من.

 فكم را به هم فشردم. "المیرا جان!!" و از این حس حسادت بچگانه و بیشتر احمقانه ، غرق حیرت شدم.

 لبخند كجى زدم : خوشوقتم از آشناییتون.

 دستم را از میان انگشتان استخوانى اش بیرون كشیدم : بفرمایین از این سمت!

ساله ى در 18و جلوتر راه افتادم. دستانم را مشت كردم و سعى كردم هرچه فحش بلد بودم در دل نثار دخترك 

شت ، كنم. من را با این سن و سال ، چه به حسودى به خونم كه شاید به اندازه ى یك بچه ى پنج ساله شعور دا

 واهر دوست ماهان؟ آن هم در اولین نگاه!

 نفس عمیقى كشیدم و در اتاق اكو را باز كردم. سعى كردم اینبار واقعى تر لبخند بزنم. 

 بفرمایید.-

 دراز بكشد. روى صندلى گردان كنار دستگاه اكو نشستم و به المیرا اشاره كردم روى صندلى مخصوص

 ماهان كنار در ایستاد. 

 نگاهش كردم : چرا جلوى درى؟

 دستش را روى سینه در هم قلاب كرد.

 گفتم شاید دوست نداشته باشى موقع ویزیت كس دیگه ایى تو اتاق باشه.-

لبخند زد. از همان لبخندهاى نادر و خاص ، كه درست روى مركزى ترین نقطه ى احساست مى نشینند و عقل 

 زائل میكنند. سكرآور و ناب.را 

 حالا اجازه ست بیام تو خانم دكتر؟-



 "خانم دكتر" را جور خاصى تلفظ كرد.آ

 

 نقدر خاص كه حس ترم اول دانشگاه به من دست داد كه با شنیدن لفظ خانم دكتر ، غرق لذت میشدم.

 خندیدم : تو مگه مثل بقیه ایى؟ بیا تو!

لى به سمت المیرا چرخید : خب خانم المیرا.. یه شرح حال مختصر به مپاى راستم را روى زمین فشردم . صند

 ن میدین؟ مشكلتون از كى شروع شده ؟ علائمتون چى بوده؟

 صداى محكم و ظریفش فضا را پر كرد. به دور از ناز و عشوه هاى مرسوم میان همجنسانمان.

م كم بیشتر شد. الانم در حدى شده كه ديحدودا از یك سال قبل علائمم شروع شد. با خستگى و تنگى نفس ..ك-

 گه نمى تونم فعالیت سنگین داشته باشم !

 سرم را تكان دادم : چند سالتونه؟

 28پلك زد : 

 ماهان گفت قبلا به متخصص مراجعه كردین. تشخیصشون چى بوده؟-

م تشخیص نقص ددستى میان موهاى رنگ شده اش كشید : من آلمان زندگى میكنم. اونجا به پزشك مراجعه كرد

یواره ى بین دهلیزها رو دادن و گفتن باید جراحى بشم. من ولى ترجیح دادم بیام اینجا تا پزشكاى اینجا ویزیتم 

 كنن.. كه ماهان جان شما رو معرفى كردن.

 روى صندلى جابجا شدم : مدارك پزشكیتونو ببینم!

 فلش كوچكى به سمتم گرفت : همش توى اینه!

 ه ى مانتوتون رو باز كنید و دراز بكشید.فلش را گرفتم : دكم

 قبل از اینكه به ماهان حرفى بزنم از جا بلند شد: من بیرون وایمیستم.

 در دل قربان صدقه اش رفتم و پروب اكو را روى قفسه ى سینه ى المیرا حركت دادم.

 بعد از اتمام كارم دستمال كاغذى سفیدرنگى را به دستش دادم : میتونین بلند شین.

 ماهان را كه پشت در اتاق قدم میزد صدا زدم

 رو به المیرا كه منتظر و نگران نگاهم مى كرد ، گفتم : تشخیص پزشك هاى آلمان درست بوده.

 انگشتانش را در هم پیچاند : خب..

بدون فوت وقت باید جراحى بشین. اگه زمان رو از دست بدین تغییرات جبران ناپذیرى ایجاد میشه كه حتى با -

 راحى هم قابل برگشت نیست.ج

 رو به ماهان كرد : واى ماهان..

ماهان با آرامش پلك زد. از همان نگاه هایى كه سالها قبل دیازپام روحم بود . دلم كمى از آن نگاه ها خواست. 

 نگاه هایى كه زمانى فقط و فقط متعلق به من بود.

 ایى نداره؟ نگاهش را از المیرا برداشت و به من دوخت : هیچ راه دیگه



 سر تكان دادم : نه. اگه رها بشه بعدها مشكلاتش خیلى بیشتر میشه.

رو به المیرا كردم، سعى كردم فراموش كنم حسى را كه هنگام ادا كردن اسم ماهان در صدایش بود . سعى كرد

سیدهیمار ترم حس حسادتم را از نگاه حمایت گر ماهان فراموش كنم و فقط و فقط یك پزشك دلسوز باشم براى ب

و نگرانم  : جاى نگرانى نیست. اگر بخواین اینجا عمل شین من جراح هاى به نام و زبده ى زیادى رو میشنا 

 سم. جراحى سختى نیست اصلا! نترس عزیزم.

 چشمان آرایش كرده اش غرق اشك شد . دستم را جلو بردم و روى دست یخزده اش گذاشتم : منو نگاه كن..

 شمانم دوخت.چشمان خیسش را به چ

 اول به خدا و بعد به من اعتماد كن.-

 لحظه ایى خیره ى چشمانم شد . با آرامش پلك زدم. 

 بینى اش را بالا كشید: ممنونم از حمایتتون. جایى هست كه بتونم صورتم رو بشورم؟

 درِ روبروى این اتاق سرویس بهداشتى پرسنله.-

از جا بلند شد و خرامان خرامان اتاق را ترك كرد. از پشت به قدم هایش كه بى شباهت به مدل ها نبود چشم دو

 ختم. طنازى جزئى از وجودش بود نه وسیله ایى براى تظاهر و خودنمایى.

 رو به ماهان كه بى توجه به ما درگیر گوشى موبایلش بود كردم : مانى كجاست؟

 بار زنگ زده.. 2١اد: خونه ى مامان اینا! امروز خیلى بهانه گیر شده.. تو دو ساعت كلافه نفسش را بیرون د

 موبایلش روشن و خاموش شد. 

 خندیدم : الانم داره زنگ میزنه..

 موبایل را به جیبش برگرداند: نباید جوابشو بدم. باید یاد بگیره انقدر به من وابسته نباشه..

 لمو!بى اختیار گفتم : اذیتش نكن عزیزد

ابرویش را بالا انداخت و گوشه چشمى عاقل اندر سفیه نگاهم كرد: یادم نبود شكایت مانى رو نباید پیش تو بكنم

! 

خندیدم و عمیق نفس كشیدم. عطر شیرین به جا مانده از المیرا مشامم را پر كرد. عطرش هم پر از زنانگى ها

 ى ذاتى بود.

 قشنگ طبابت میكنى.. بهت میاد.-

 ذوق زده به دهانش خیره شدم تا ادامه بدهد. اولین بار بود كه من را در محل كارم مى دید.

 آروم ، مطمئن ، جدى و در عین حال اطمینان بخش.-

 لبخندم تا بناگوش باز شد. مثل دختربچه ها از تعریفش ذوق كردم : جدى؟

 سرش را تكان داد: جدى! آفریده شدى براى اینكار! 

 تكیه داد : المیرا از جمله ى آخرت آرامش گرفت! به پشتى صندلى

 سوال ها در سرم قطار شدند و صداى بوق قطار گوشم را كر كرد.



 اممم.. این دوستتو خیلى باهاش صمیمى هستى؟-

با پشت انگشت شست ، گوشه ى ابرویش را خاراند : با برادر المیرا تو امریكا آشنا شدم. تو اون چند سال خیلى

 شدیم.  باهم صمیمى 

 سرش را پایین انداخت. در تمام این مدت اولین بارى بود كه ماهان از گذشته اش حرف میزد.

 توى اون چند ماه فاصله ى بین..-

فكش را به هم فشرد : بین جدا شدن و اومدنم به ایران خونه ى امیر بودم. المیرا هم اون چند ماه از آلمان اومده 

 بود امریكا و خونه ى امیر بود.

 چشمانم از حیرت گشاد شد : ولى میگفتن خونه ى مریمى!

پوزخند غلیظى صورتش را پر كرد . از جا بلند شد و دستى میان موهایش كشید . عادت هربار عصبى بودنش 

 :ولش

 

 كن. ماشین دارى تو؟

 و روزه..استتوسكوپ را از دور گردنم برداشتم و پشت گردنم را ماساژ دادم : نه. تعمیرگاهه. خراب شده د

 كارت اگه تموم شده بیا برسونمت.-

قبل از اینكه جواب دعوتش را بدهم ، موبایلم زنگ خورد. به شماره ى ناآشنا نگاه كردم و ابروهایم را در هم 

 كشیدم.

 با تردید جواب دادم : بله؟

 و چشم به ماهان كه نگاهم میكرد دوختم!

 م دیبا..صداى مردانه ى نسبتا آشنایى گوشم را پركرد: سلا

ذهنم با سرعت شروع كرد به آنالیز كردن صدا..قبل از آنكه كشفش كنم ، صداى خنده اش در گوشم پیچید : نش

 ناختى؟ 

 لهجه ى آشنایش جرقه اى را در ذهنم روشن كرد. بى اختیار از جا بلند شدم و با هیجان گفتم : میلاد.. خودتى؟

 خودش روانشناسانه!خندید. خودش بود. همان خنده ى نرم و به قول 

 خودمم!-

 وایسا ببینم. شماره ایى كه افتاده بود....-

 مكث كردم : ایرانى تو؟

 صداى خنده اش بلند تر شد : منو یاد دختربچه ها میندازى دیبا! آره ایرانم..

خندیدم . نگاهم به نگاه ماهان گره خورد. اخم میان ابروهایش ، خنده ام را خنثى كرد. لبانم بى اراده ى من جمع

 شدند.  

 از پشت سرش المیرا را دیدم كه وارد اتاق شد و براى جلب كردن توجه ماهان ضربه ایى به شانه اش زد.



 برام اس ام اس كن كجایى بیام دنبالت.. فعلا!صدایم را صاف كردم : امم.. میلاد! من الان مریض دارم. 

 تماس را قطع كردم و موبایل را مثل بمب ساعتى روى میز گذاشتم.

 المیرا جلو آمد: ممنونم ازتون خانم دكتر. پس لطفا آدرس اون جراح رو براى ماهان بفرستید.

 باهات میام. نگران نباش.زوركى لبخند زدم و دست جلو آمده اش را فشردم : خودم ازشون وقت میگیرم و 

مژگان بلند و برگشته اش را به هم زد و ردیف دندان هاى سفید و مرتبش را نشان داد. برق نگین روى دندانش 

 چشمم را زد.

 صداى خشك و جدى ماهان بلند شد : دیبا ما پایین منتظرتیم.

 موهاى سركشم را زیر مقنعه فرستادم : امم.. ماهان!

 به سمتم برگشت و با نگاه نافذ و تیره اش نگاهم كرد .

 آهسته گفتم : ببین..من خودم میرم.

پوزخند عمیقى صورتش را پوشاند . نگاهش دوباره شد ماهان همان روزهاى اول برگشتنش. خالى ، تاریك ، 

 سرد ، ترسناك..

 پایین منتظرتم.آمرانه با حفظ همان پوزخند غلیظ گفت : میرسونمت هرجا میخواى برى.. 

 رو كرد به المیرا : بریم المیرا!

با رفتنش روى صندلى گردان فرود آمدم. ماهان روى میلاد حساس بود و شكى در این قضیه نبود. اما ماهانى 

كه از چشمان من تا پنهانى ترین لایه هاى وجودم را میخواند ، چطور هنوز نفهمیده بود دیبا ، دیگر دیباى همي

 كه ارغوان خودش است؟!شه نیست ، بل
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به میلاد كه با آرامش ، نبات را در فنجان سفیدرنگ چاى حل میكرد نگاه كردم. تكیه ام را به مبل هاى راحت 

 و نرم لابى هتل دادم ، دستانم را زیر چانه در هم قلاب كردم و خیره اش شدم. 

 سرش را بالا آورد و با دیدن نگاه خیره ام ، لبخند زد.

 روى مبل جابجا شدم : كى رسیدى تهران؟كمى 

 فنجانش را برداشت و به پشتى مبل تكیه داد: دیشب..

 چرا نیومدى خونه ى ما؟-

جرعه ایى از چایش را نوشید: اومدنم یك دفعه ایى شد. یه مشكلى براى یكى از دوستاى بابا پیش اومده. خودش

 نمى تونست براى حلش بیاد.. من اومدم! 

اى سیب داغ خیره شدم و صدایى شبیه "هوم" از دهانم خارج شد. قلبم ، روحم ، فكرم ، تمام همبه برش مثلثى پ

 و غمم روى صندلى جلوى ماشین ماهان ، میان بوى چرم و ادكلن خوشبویش جا مانده بود.  

 دلم جایى میان گره كور ابروانش ، دل دل میزد و قرار نداشت.



از روى صندلى كنار مرد محبوبم ، بلندم كرد و پرتم كرد وسط لابى بزصداى میلاد ، زیر بازویم را گرفت و 

 رگ و مجلل هتل.

 دیبا؟-

 گیج و منگ نگاهش كردم.

 چقدر عوض شدى نسبت به چندماه قبل.-

 هوشیارتر شدم : از چه نظر؟

آشنا و دوسرش را خم كرد و موشكافانه به چشمانم زل زد: حالِت عوض شده.. یه حال خاصى هستى.. یه حال 

 ست داشتنى ، ولى ترسناك!

 چه زیبا توصیف كرده بود حالم را.. آشنا ، دوست داشتنى ، ترسناك..

 انگشتانم را در هم پیچاندم : انقدر تابلوام؟

 خندید: تو از اون دسته دخترایى هستى كه هیچوقت نمى تونى حال درونت رو پنهان كنى..

 رگه..میان حرفش پریدم : و این یه نقطه ضعف بز

 پاى چپش را روى پاى راست انداخت : تقریبا آره.

 كمى به سمتم خم شد : عاشق شدى؟

خشك شده در جا، نگاهش كردم. حتى در خلوت خودم هم ، اسم احساسم به ماهان را "عشق" نگذاشته بودم. مي

 لاد چطور انقدر بى پروا احساسم را در صورتم میكوبید؟

 ره اش شدم.چشمانم را ریز كردم و بى حرف خی

 بلند و پرفشار خندید: اینجورى نگاه نكن. خیلى راحت میشه فهمید . 

با انگشت به چشمانم اشاره كرد : از حالت چشمات ، یه بى قرارى و برق خاصى توشونه كه چند ماه پیش نبود

. 

 بى اختیار دستم به سمت چشمانم رفت.

 ن.. از پیچوندن انگشتات دور هم و ضرب گرفتن پات روى زمی-

 آهسته ، حلقه ى دستانم را از هم باز كردم و پاى بى قرارم را ساكن نگه داشتم.

 از نگاهت كه دائم روى صفحه ى گوشیت میلغزه!-

 نگاه زیر چشمى ام را از صفحه ى خاموش گوشى گرفتم.

 ساله! 18یه انتظار خاص و قشنگى تو كل حركاتته.. انگار شدى یه دختر -

 ر.. انگار واقعا ذهن را مى خواند.چقدر باهوش بود و ماه

 همیشه تو یه نگاه اطرافیانت رو آنالیز میكنى؟-

 چنگالش را در پاى سیب جلوى دست من فرو كرد : نه همه! اونایى كه كشف حالتاشون برام جالبه..

 چنگال را به سمتم گرفت : بخور!



 دهانم پر شد از طعم شیرینى و دارچین. 

 ساله!  18سالگى و احساسات یه دختر  18میترسم از -

 بى حرف نگاهم كرد.

 سالگى پر از حماقتم ندارم.. 18خاطره ى خوبى از -

 نگاهم خیره ى دستبند چرم و طلاى دور مچ مردانه اش شد.

اینكه با یه اسم قلبم تند بزنه ،با یه نگاه گر بگیرم ، با یه صدا روح از جسمم جدا شه ، یعنى همون دخترانه ها-

 ى ترسناك! 

 لبش به لبخند نرمى باز شد: خب..

 خب همین!-

 از كجا معلوم این آدم هم اشتباهى باشه؟-

ست. زمان ، زمانِ اشتباهیه.. شرایط ، شناخنم را روى صفحه ى سوت و كور موبایلم كشیدم : اون اشتباهى نی

 رایطِ اشتباهیه..

با همان لهجه ى زیبا كه مهربانى صدایش را چند برابر میكرد گفت : زمان ، مكان ، شرایط ، اینا همه محدود

 یت هاییه كه ما براى خودمون میذاریم. اگه نه مهم خوب بودن حال دل توعه.. 

 اند : حال دلت كنارش خوبه؟نگاهش را روى مشكى هاى گریزانم چرخ

كف دستانم را به هم چسباندم. نبض مچ دست راستم تند زد. جسم فلزى بسته شده دور مچم از گرما و هیجان ن

بضم داغ شد. "بانوى اردیبهشتى" جا خوش كرده روى سینه ام ، همگام با قلبم ، تپید.. حالم دلم خوب بود. هرج

ده ایى را داشت كه بعد از مدت ها بال بال زدن بى حاصل، حالا توانسته دا كه ماهان و مانى بودند دلم حس پرن

 ر بلندترین ارتفاعى كه میتواند ، پرواز كند. و این یعنى حال خوب!

 خیلى خوبه! خیلى..-

 نگاهش روى مچ دستم نشست: حال اونم خوبه؟

ده بود كه خواندن حالش ، كانگاه سرد و اخم هاى درهم ماهان ، جلوى چشمم نقش بست. ماهان آنقدر عوض ش

 ر من نبود.

 نمى دونم. فكر نكنم!-

 صداى زنگ موبایلش روى مكالمه مان خط كشید. نگاه كوتاهى به صفحه اش انداخت. 

رو به من كرد : من میگم حال دل اونم خوبه.. اگه نه دل تو هیچوقت كنار اون آرامش نداشت. همیشه یه چیزى

 كم داشت. 

 اهى ، چند قدم از من دور شد.و با عذر خواهى كوت

روى صفحه ى موبایلم ضربه زدم. عكس سه نفره مان در شب تولدم ، جلوى چشمانم نقش بست. به نگاه تیره و

مشكى اش لبخند زدم . موجى از خوشى ، محكم به دیواره هاى قلبم كوبیده شد و زیر و رویش كرد. انگشت  

شتم از حس گرمى كه در رگ هایم به جریان افتاده بود ، داغ شستم را نوازش وار روى تصویرش كشیدم . انگ

 شد.



 یاد امروز و المیرا ذهنم را پر كرد. فكرى كه بعد از ویزیت المیرا و اعلام رضایتش براى

 

عمل ، ذهنم را درگیر كرده بود ، با شدت بیشترى از میان لایه هاى مغزم عبور كرد. موج انقباض دلهره وار آ

 یچید. مد و در شكمم پ

 لحظه ایى پلك هایم را روى هم گذاشتم و محكم فشردم. 

 "دیبا.. بهترین گزینه همینه! بهترینى كه میشناسى همینه!"

 مستاصل انگشت اشاره ام را روى شقیقه ام گذاشتم و دایره وار چرخاندم.

 "كاش بهش قول بهترینا رو نمى دادم.. كاش نمى گفتم كه همراهش میرم"

 لا بردم و به میلاد كه در سالن قدم میزد و به زبان آلمانى صحبت میكرد خیره شدم.پلك هایم را با

 "اولویت با مریضه.. نه زندگى شخصى تو. موظفى كارى كه براى مریضت بهترینه انجام بدى"

 كمى جابجا شدم. لغزش پلاك را بالاى قفسه ى سینه ام حس كردم . "اول به ماهان بگو. ماهان باید بدونه!"

 فل گوشى را باز كردم. وارد صفحه ى مكالماتمان شدم. ق

 انگشت شستم روى حروف لغزید "ماهان؟!"

 نگاهم خیره ى كلمه ى "آنلاین" بالاى صفحه شد. پیغامم خوانده شد. جواب آمد "بله؟"

 دهانم را براى جدیتى كه در بله اش موج میزد كج كردم.

 ""باید راجع به جراحى المیرا باهات صحبت كنم

 وقفه كمى طولانى شد.

 "با من چرا؟"

 ابروهایم را در هم كشیدم. 

"به همون دلیلى كه تو به عنوان همراه باهاش میاى ویزیت بشه. كس دیگه ایى رو داره بگو با اون صحبت كنم

" 

 با نزدیك شدن میلاد گوشى موبایل را كنار گذاشتم و از جا بلند شدم.

ش دیبا جان صحبتم طولانى شد. بریم ماشین بگیریم تورو بذارم خونه خخم شد و كیف پولش را برداشت : ببخ

 ودمم برم دنبال یه سرى كارام.

 دوشادوشش به سمت در خروجى قدم برداشتم : من خودم ماشین میگیرم. شب شام بیا خونه ى ما.. منتظرتیم!

 به نیمرخم خیره شد : زرشك پلو با مرغ ؟

 خندیدم : باشه. زرشك پلو با مرغ!

 دستم را میان دستان گرم و مردانه اش گرفت و فشرد: میبینمت پس..

با لبخند از هم جدا شدیم. سوار تاكسى سمند زردرنگ شدم. گوشى موبایلم را بیرون آوردم. پیام ماهان را باز 

 كردم "شب میام باهم صحبت كنیم"



گوشى بى نوا را میان انگشتانم فشردم . با انگشتان مشتاقم تند تند تایپ كردم. به جمله ى كامل شده ام نگاه كردم

 "عشق یعنى حالت خوب باشه.. میشه توام مثل من حالت خوب باشه؟" 

مننگاهم روى دكمه ى ارسال خیره ماند. شست سركشم جلو رفت. نزدیك به خط پایان. لحظه ى آخر از مسیر 

 حرف شد. كلمات ناكام مانده ، یكى پس از دیگرى از جلوى چشمانم پاك شدند.

 

#1٣٤ 

 

مستاصل و نالان به برگه ى روبرویم خیره شدم. چند اسمى را كه به طور پراكنده روى كاغذ نوشته بودم از ن

 ادیده بگیرم. ظر گذراندم و سعى كردم خط خطى هایى را كه از سر آشفتگى ذهنم روى كاغذ آورده بودم ، ن

روى اسم "سعید كیانى" مكث كردم. ذهنم با سرعت اطلاعات را پردازش كرد. "نچ" بلند و كشیده ام گواه رد 

شدن این گزینه بود. با خودكار آبى محكم روى اسمش را خط خطى كردم. سه اسم دیگر را كه گوشه و كنار 

 صفحه نوشته بودم با اطمینان خط زدم. 

نده در مركز صفحه خیره شدم. از اول هم میدانستم در نهایت این سه هستند كه باقى مى مانندبه سه اسم باقى ما

. شاید براى همین در مركزى ترین نقطه ى آن برگه ى شلوغ نوشته بودمشان و اطرافشان را خالى گذاشته بو 

 دم.

قیمانده را خط زدم . زیر لب براگوشه ى ناخنم را جویدم. سعى كردم به اسم سوم نگاه نكنم. اولین اسم از سه با

 ى خودم توضیح دادم "یادم نبود. ایران نیست"

 به اسم دوم نگاه كردم. به طرز عجیبى سومین اسم را نادیده میگرفتم. 

 شماره را در موبایلم وارد كردم. بوق هاى كشدار و به دنبالش صداى تودماغى و بى حوصله ى زنى..

 وام از آقاى دكتر..سلام. خسته نباشید. یه وقت میخ-

 ماهه دیگه! ٦صدایش بى حوصله تر شد : وقت خالى نداریم تا 

ناخن هایم را در كف دستم فرو بردم تا به خاطر این دیالوگ كلیشه ایى كه همه شان مثل تلفن گویا تكرارش مي

 كردند ، حرف درشتى بارَش نكنم!

قبل از آنكه به روش روتین بقیه ى منشى ها تماس را قطع كند شتاب زده گفتم : بنده همكار آقاى دكتر هستم. بیم

 ارمون هم از خارج از كشور اومده. امكانش نیست یه وقت بین مریض به ما بدین؟

ها پر ه تمام وقت لحنش از آن حالت كسالت و خستگى خارج شد . تند و بى پروا گفت : خانم دكتر ، بهتون گفتم

 ستش. شما خودتون بهتر میدونین شرایط دكتر رو! خدانگهدار..

تماس را قطع كرد. موبایل را روى تخت پرت كردم و نوك تیز خودكارم را با چنان حرصى روى اسم دوم ك

 شیدم كه كاغذ از همان نقطه پاره شد "لعنتى .. لعنتى.. لعنتى.."

نقدر آهسته و با احتیاط انگار كه میخواستم بمبى ساعتى را خنثى كنم. استينگاهم را روى اسم سوم گرداندم. آ

صال در تك تك سلول هایم موج میزد. نیمى از وجودم تقریبا مطمئن بود كه انتخاب من از اول هم همین اسم بو

 ده است. 



غزم ، قبل از آنكه به خودكار را جلو بردم. تردید از انگشتانم شره میكرد. نوك خودكار را روى كاغذ فشردم. م

نداى دلم گوش كنم ، فرمان را صادر كرد. دستم روى كاغذ لغزید. چشمانم را باز كردم . به اسم "كامران شكوه

 ى" كه درون دایره ایى بزرگ ، چشمك میزد خیره شدم . نفسم را رها كردم.

 در اتاق به ضرب باز شد و مادر با چهره ى برزخى وارد شد.

 ین اتاق؟ مثلا مهمون داریم. مثلا من دست تنهام. مثلا تو دخترمى.چته چپیدى تو ا-

بى حوصله نگاهش كردم : كار داشتم مامان جون. مرض ندارم بیام بشینم توى اتاق.. شام هم كه خوردیم دیگه 

 چه كارى دارى؟

نگاه ه. توام اصنبیا این بچه از وقتى اومدى تو اتاقت بق كرده یه گوشه نشسته. طفل معصوم به عشق تو اومد-

 ش نكردى!

 دلم پركشید براى چشمان هزار رنگى كه میدانستم حالا سرشار از بغض و دلخورى هستند.

 ماهان و مانى بعد از شام آمده بودند تا من با ماهان راجع به جراح مورد نظرم صحبت كنم. 

 دم. از جا بلند شدم. پایین شومیز لیمویى رنگم را مرتب كردم و از اتاق خارج ش

نگاهم به مانى عزیزم كه روى مبل تك نفره ایى ، در خودش مچاله شده بود و مظلومانه با انگشتان كوچكش با

زى میكرد گره خورد. قلبم از آنهمه معصومیت و تنهایى فشرده شد. به ماهان كه با پدر صحبت میكرد و گهگاه

و بدون آن اخم ها و نگاه هاى سرد و تاریك با ميى میلاد هم وارد بحثشان میشد نگاه كردم. از اینكه محترمانه 

لاد برخورد میكرد نفس راحتى كشیدم. دستى میان موهاى رها و آشفته ام بردم و وارد سالن شدم. عذرخواهى 

كوتاهى كردم و خودم را كنار مانى دلخور و اخمو جا كردم. دستم را دور تن ظریفش حلقه كردم. با اخم و لب 

 كرد.هاى آویزان نگاهم 

گونه اش را محكم بوسیدم. بینى ام را به گردنش چسباندم و عمیق بو كشیدم. بوى خوش معصومیت و كودكى د

 ر مشامم پیچید.

 خودش را از حلقه ى دستانم بیرون كشید و دوباره با انگشتانش درگیر شد.

 دهانم را نزدیك گوشش بردم : با من قهرى؟

 رقص نور لوستر ، روى موهاى شفاف و خوشرنگش شد. سرش را آهسته تكان داد. نگاهم خیره ى 

 مانى؟-

 "هوم" آهسته ایى از بین لبان بسته اش بیرون آمد.

 دلت میاد با من قهر كنى؟-

 همه در سكوت به مكالمه ى من و مانى گوش میدادند.

 سرش را بلند كرد و با چشمان بغض دارش نگاهم كرد : تو منو دوست ندارى دیگه! 

انه قربان صدقه ى صداى كودكانه و ظریفش رفت. نگاهم را به ماهان دوختم كه با لبخند نرمى خيمادر مهربان

 ره ى پسر شیرینش بود. 

تن گریزان مانى را در آغوش كشیدم و محكم و پرصدا پشت گردنش را بوسیدم . همانطور كه قلقلكش میدادم 

 ت دارم یا نه!گفتم : من تو رو دوست ندارم؟ الان میخورمت تا بفهمى دوست



صداى قهقهه هاى از ته دلش ذهنم را از تمام نگرانى ها و دلهره ها خالى كرد. تن كوچكش را كه از میان دستا

 نم لیز میخور

 

 د محكم گرفتم و چندین بار پیاپى بوسیدمش.

 حالا كى تورو دوست نداره؟-

 بریده بریده گفت : هیچكى.هیچكى!

 صداى خندان میلاد بلند شد: دیبا تو باید مربى مهد میشدى. با بچه ها خیلى خوبى!

مانى با چشمان كنجكاو و حسودش نگاهم كرد. به گوى هاى خوشرنگش خیره شدم و گفتم : من فقط با مانى خو

 بم..

 رضایتمند خندید و دندان هاى ریزش را نشانم داد.

 رو كردم به ماهان : ماهان..

 كه با اشتیاق به من و مانى زل زده بود چشم گرفت و نگاهم كرد. از میلاد

 مانى را از آغوشم پایین آوردم و از جا بلند شدم : بریم توى اتاقم راجع به یه مسأله ایى باید باهات صحبت كنم.

 مانى به پایین لباسم آویزان شد : منم بیام؟

 دست كوچكش را میان مشتم گرفتم : بیا عزیزم.

 رو كردم به میلاد : ببخش میلاد ..

مهربان لبخند زد و پلك هایش را روى هم گذاشت. به سمت اتاقم رفتم .صداى قدم هاى محكم ماهان از پشت س

 ر در گوشم نشست.

 وارد اتاق شدم . مانى دستم را رها كرد و به كشویى كه میدانست پر از شكلات و پاستیل است حمله كرد.

د. نبضم سریع تر زد و دستبند بسته شده دور مچم بى تاب تكان خورد. سعى كردم جلوىعطرش اتاق را پر كر

نفسى را كه میرفت مولكول هاى در هوا پخش شده ى عطرش را ، به عمیق ترین قسمت هاى ریه ام برساند ، 

 بگیرم. زیاد از حد خطرناك شده بودم. افسار دلم دیگر دست خودم نبود. 

را پشت كمرش قلاب كرد و به در تكیه داد. به منى كه حیران وسط اتاق ایستاده بودم در اتاق را بست. دستش 

 خیره شد. 

 خب.. چى شده؟ بگو!-

 نگاهش كردم. سعى كردم افكارم را كه گوشه و كنار اتاق پراكنده شده بود ، متمركز كنم و نظم بدهم.

 لبه ى تخت نشستم و با دست به صندلى اشاره كردم : بشین لطفا!

 تكیه اش را از دیوار برداشت. جلو آمد و روى صندلى نشست.

 بگو دیبا. اگه مشكلى براى عمل المیرا هست به من بگو تا خانواده اش رو در جریان بذارم..-

 خیره به برگه ى خط خطى شده و "كامران شكوهى" گفتم : كسى رو نداره اینجا؟



 اینجا نه!-

 خانواده اش نمیان براى جراحیش؟-

میقى كشید : تقریبا كسى رو به جز امیر نداره. مادر و پدرشون از هم جدا شدن. مادرشون رو كه نمیدونفس ع

 نن كجاست..

 سكوت كرد. 

پوزخند غلیظى صورتش را پوشاند : پدرشونم كه یه دائم الخمر قماربازه! بیشتر وقتا تو عالم مستى حتى دختر

 شم نمى شناسه!

د. حالا معناى توجه و حمایت ماهان را درك میكردم. دختر تنها و بیمارى كه نفسم "آه" مانند از سینه خارج ش

 جز برادرش و شاید ماهان ، كسى را نداشت. 

 به فرش زیر پایم خیره شدم.

 خطرناكه عملش؟ نیازى هست بگم امیر بیاد؟-

 صاف نشستم : نه خطرى نداره.. یعنى با این دكترى كه میشناسم ، ریسك عمل تقریبا به صفر میرسه.

 كنجكاو كمى جلو كشید : خب خوبه! میشناسى پس دكترشو..

 "در حدى كه شش سال مثل دخترش بودم ، آره میشناسمش"

 انگشتان پایم را جمع كردم: آره مى شناسم.. 

اهش خیره ى اسم و دایره ى دورش شد. ابروهایش را به هم نزدیك كرد. "اخم یا برگه را به سمتش گرفتم. نگ

 خنده ات؟ كدوم؟"

 گره ابروانش از هم باز شد. نگاه حیرت زده اش بالا آمد و به چشمان منتظرم نگاه كرد.

 شكوهى؟! شكوهى فامیلى شوهرت نیست؟-

 براق شدم : شوهر سابق!

 رد. فكش را به هم فشرد و منتظر نگاهم ك

انگشتانم را در هم پیچاندم : دكتر شكوهى ، پدر سیاوش ، بهترینه.. هرجور كه حساب میكنم ، از هر طرف كه

 نگاه میكنم بازم میرسم به اون! 

عقب كشید. با انگشت شست و اشاره چشمانش را ماساژ داد و با چشمان بسته گفت : نه! یه نفر دیگه رو معر

 فى كن.

 ى نداریم!ماهان.. بهتر از شكوه-

 پلك هایش را بالا برد : یه درجه پایین تر از این باشه ایراد نداره..

 مصمم گفتم : من به مریضم قول دادم بهترین رو بهش معرفى كنم. زیر قولم نمى زنم.

 از جا بلند شد . رو به مانى كرد : مانى. میرى بیرون پیش عمومهدى ؟ من یكم با دیبا جون حرف بزنم؟

 ه سر تكان داد و رو به من ، پاكت بزرگ پلاستیك را بالا آورد : اینم ببرم؟مانى مطیعان



 با عشق نگاهش كردم : ببرش قربونت برم.

 دوان دوان از اتاق خارج شد. 

 به ماهان كه عرض اتاق را با قدم هاى بلندش متر مى كرد ، نگاه كردم.

 كتر دیگه ایى توى ایران نباشه. ایستاد و موشكافانه نگاهم كرد: امكان نداره در حد ایشون د

كلافه دستم را زیر موهایم بردم و روى گردن خیس از عرقم كشیدم : هست ماهان . اما یا نیستن یا وقت نمیدن.

من با دكتر شكوهى این مشكلات رو ندارم. خودش ، منشیش ، حتى پرستار اتاق عملش ، همه و همه منو میش 

 ناسن..

 انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت : تو خودت مشكلى ندارى؟ عصبى این پا و آن پا كرد .

برگه را در دستم مچاله كردم : نه مشكلى ندارم. پدرجون خیلى به گردن من حق دارن.. بیشتر براى من پدر بو

 ده..

نها و تبا یادآورى روزهاى سیاه گذشته ، بغض كرده سرم را پایین انداختم. یاد روزى افتادم كه مانند گنجشك 

سرمازده به پدرشوهرم پناه بردم و خواستم كمكم كند تا نفس زندگى مشترك به گند كشیده شده ام را بگیرم. و او

 چه زیبا من ترسان و ناامید را در پناه خود گرفت. 

 پدرجون بود كه كمكم كرد از سیاوش جدا بشم. براى همین هیچوقت به خاطر اینكه پدر سیاوشه ازش بدمنمیا-

 

 هیچوقت ازش فرارى نیستم.د. 

انگشت اشاره ام را روى مسیر قطره اشكى كه روى گونه ام چكیده بود ، كشیدم : من خودم از تكرار كابوسام 

فراریم ماهان.. اى كاش میشد یه قیچى بردارم سر تا ته ده سال با سیاوش بودنم رو بزنم . اون ده سال رو از ز

 ندگیم جدا كنم بندازم دور.. 

 نگاهش كردم كه مهربان و غمگین به رد اشك روى صورتم خیره شده بود. 

 لب زد : گریه نكن!

سرش را تكان داد و روى لبه تخت ، كنارم نشست . آرنج هر دو دستش را روى پایش گذاشت و به جلو خم شد.

 خیره به عكس دست جمعى قدیمیمان گفت : من به خاطر خودت میگم. 

 نزدیك كردم. گرماى متصاعد شده از تنش ، وجود سرمازده ام را گرم كرد. نامحسوس تنم را به تنش

من اذیت نمى شم. من خودم از هرچیزى كه منو وصل كنه به گذشته ام گریزونم.. مطمئن باش اگه میدونستم -

 قراره اذیت بشم یا مشكلى برام پیش بیاد هیچوقت اینكارو نمى كردم.

 یك ضرب در سطل زباله ى اتاقم انداختم : نگران من نباش.كاغذ مچاله شده در دستانم را با 

 صداى جذابش ، مو بر تنم راست كرد : بلد نیستم! 

خیره اش شدم . فاصله ى بینمان به قدرى كم بود كه نفس هاى داغش كه مثل همیشه بوى آدامس نعنایى میداد ، 

 روى پوست صورتم مى نشست. 

مزمه كردم : یاد میگیرى.. یه زمانى هم بلد نبودى دوستم نداشته بامسحور چشمان جذابش ، مست و لایعقل ز

 شى. حالا خیلى خوب بلدى!!



 این كلمات از كجا آمدند؟ از دهان من؟ كجا رها شدند؟ در فاصله ى بین من و ماهان؟ 

ه خودم حربعد از یازده سال ، اینهمه جسارت از كجا آمد كه نفس به نفس ماهان بنشینم و از علاقه ى ناكامش ب

 ف بزنم؟ این كلمات افسارگسیخته و دیوانه چطور جرات كردند بدون فرمان عقل ، بر زبانم جارى شوند؟

به ابروهاى بالا رفته اش نگاه كردم. استهزا در چشمانش موج میزد. بى حرف ، در سكوتى غلیظ و ترسناك ن

 نه تكذیب!گاهم میكرد. بى آنكه بتوانم از نگاهش چیزى بخوانم. نه تایید ، 

من بودم و ماهان ، نفس هاى گرم و معطرش ، دلى كه از آنهمه نزدیكى در عین دور بودن ، دیوانه شده بود و 

 اختیارى كه دیگر عنانش به دست عقلم نبود و دست دل دیوانه ام افتاده بود.

انه و بى فكرى كه ااز جا بلند شد. به سمت در اتاق رفت. دستش روى دستگیره نشست. تن من از جمله ى احمق

 ز دهانم خارج شده بود ، خفیف لرزید.

به سمتم برگشت. نگاه سردش را به صورتم پاشید. دهانش را باز كرد ، كلمات را قبل از خروج از دهانش در 

 هوا بلعیدم .

 دوست نداشتن تو ، سخت ترین كار دنیا بود. حتى از تحمل عذاب نداشتنت هم سخت تر!-

 .و از اتاق خارج شد

سال 2٤زمان ، در همان لحظه ، در همان نقطه ، ایستاد. اتاق پر شد از ناكامى هاى پسرى جوان در آستانه ى 

 گى .. اتاق پر شد از حسرت خواستن و حس بد پس زده شدن. و قلب من پر شد از تمناى بى انتهاى خواستنش..
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ى فلزى تاب تكیه دادم. هواى اوایل خردادماه را با نگاهم را به تاریكى آرام و بى هیاهوى شب دوختم و به پشت

 عمیق ترین دم ، به مشام كشیدم. عطر محبوبه هاى شب در ریه هایم پخش شد. 

كتاب شازده كوچولو را روى تاب ، كنار دستم گذاشتم.پایم را روى زمین فشردم و تاب آهسته آهسته عقب و ج

، از سنش مى گذشت با صداى زیر و ممتد جیرجیرك ، سكوتلو شد. صداى قژ قژ تابى كه هم اندازه ى خودم 

غلیظ شب را شكافت. چشمانم را بستم و یادم آمد روزهاى خوش و بى خبرى كودكى را ، كه این تاب بزرگتر 

ین تفریحمان بود. روزهایى كه من بودم و یك دنیا پر از حباب هاى كوچك و بزرگ صورتى . ذهنم پرواز كرد

جوانى.. پر از غرور ، پر از احساس بزرگى ، پر از آرزوهاى بزرگ و دست نیافتنى و به روزهاى خوش نو 

 پر از حس زیباى دوست داشته شدن ، حس زیباى تحسین شدن ، حس زیباى پرستش شدن.. 

ساله ى تازه بالغى بودم ، روى تاب مینشستم ، ماهان از پشت سر تابم میداد و براى تا 1٦روزهایى كه دخترك 

ار موهاى رها شده ام ، عاشقانه میگفت و منى كه اولین اوج گرفتن ها را با ماهان ، روى همان تاب ، بار به ت

 همان عاشقانه ها ، تجربه كردم. 

صداى آشنایش در گوشم اكو شد "دوست نداشتن تو ، سخت ترین كار دنیا بود. حتى از تحمل عذاب نداشتنت ه

نگاه غمگین و سردش ، براى لحن خسته و درمانده اش ، براى تمام نام سخت تر!" دلم برایش پر كشید . براى 

كامى ها و تنهایى هایش ، براى آن نگاه سرشار از عشق و خواستن كه حالا خاموش و خالى شده بود. براى د

ست هاى مهربانى كه تا همیشه حسرت لمس موهایم به دلش مى ماند و براى لب هاى گرمى كه از تمنایش گذ

 با چشم باز بخواهمش . بى آنكه بداند كسى كه خودش را به نابینایى زده امیدى بر بینا شدنش نیست! شت تا من



پلك هایم را بالا بردم. آسمان لخت و بى ستاره ى شب ، اولین تصویرى بود كه به چشمم آمد. پاهایم را در شكم

 شدم.  م جمع كردم. حركت تاب آهسته شد. آهسته و آهسته تر .. در خودم مچاله

پر بودم از تردید ، از نگرانى ، از سوال ، از چرا.. چرا ماهان آنقدر راحت عقب كشید ؟ چرا آنقدر سریع برا

 یم جایگزین تراشید؟ جورى كه هیچ راه بازگشتى باقى نگذاشت. چرا براى عشقش نجنگید؟ 

كاش آن روزهایى كه باید به پاى عشقش سفت و سخت مى ماند، فرار نمى كرد .. اى كاش مصرانه پاى خواس

ته اش مى ماند.. مجبورم مى كرد عاشق شوم. مگر عشق دموكراسى سرش مى شود كه آنقدر دست من احمق 

ود؟ اگر مى ماند ، اگر مجو نادان را در انتخاب باز گذاشت؟ چرا كمى ، فقط كمى در عاشقى هایش دیكتاتور نب

بورم مى كرد ، من حالا آنقدر ویران و شكست خورده نبودم. خودش آنقدر سرد و خسته نبود. اى كاش مى ماند

.. 

كه اگر مى ماند مجبور نبود سخت ترین كار دنیا را انجام بدهد و دوستم نداشته باشد ! مجبور نبود عذاب نداش

 تنم را به دوش بكشد.. 

 با صداى نسبتا بلندى گفتم : بى منطق شدى دیبا! صاف نشستم و

 عشق منطق نمى شناسه..-

با جیغ كوتاهى از جا پریدم و به پشت سرم نگاه كردم. میلاد را دیدم كه دست در جیب ، به در انبارى كوچك 

 گى من گوشه ى حیاط تكیه داده بود و نگاهم میكرد. دستم را روى قلب گذاشتم و لرزان گفتم : زهرمار..نمى

 سكته میكنم تو تاریكى؟ كى اومدى كه ندیدمت؟ 

 خندید، تكیه اش را برداشت و به سمت تاب آمد: خیلى وقته.. انقدر غرق بودى تو خودت كه متوجه نشدى.

 به چراغ هاى خاموش خانه نگاه كردم : خوابیدن مامان اینا؟

 كنارم روى تاب نشست : اوهوم.. مزاحم شما شدم امشب..

 تابى اش كه با لهجه ى بامزه ایى ادا میشد خندیدم : از این حرفا هم بلدى؟به لحن ك

 تاب را به حركت در آورد : ژن تعارفاى ایرانى ها رو منم دارم دیگه!

 سكوت كردم . صداى جیرجیرك هم قطع شده بود.

 پسرعموت.. اممم.. ماهان!-

 به نیم رخش خیره شدم : خب؟

 ؟به خاطر پسرش جذبش شدى یا خودش-

 با دهان باز و چشمان گشاد شده خیره اش شدم. میلاد كم كم داشت من را میترساند .

 به نگاه بهت زده ام خندید: میترسى چیز باشم؟ اممم..

 با همان بهت و تعجب گفتم : فالگیر!

 آره همون..-

 نیستى خدایى؟-

 قهقهه اش بلند شد. طولانى و بلند خندید : نه نیستم. فقط تو برام زیادى جالبى.. واسه همین رو رفتارات دقیقم!



 اخم كردم : رفتار من انقدر تابلو بود؟

 به آسمان لخت و خالى خیره شد: براى كسى كه بهت دقیق بشه آره. نگاه تو به ماهان گویاى همه چیزه..

: خودشم میدونه به نظرم.. و به طرز افراطى سعى داره بهت كم توجهى كنه! در سرعت تاب را بیشتر كرد 

 صورتى كه تمام حواسش به توعه..

 پاهایم را روى زمین گذاشتم و سرعت تاب كم شد .

 سالم بود ماهان بهم ابراز علاقه كرد. 1٥وقتى -

 جیرجیرك باز به سر و صدا افتاد.

. زیاد و تعریف نشده.. همین باعث شد فرصتى براى شناخت احساس ساله زیاد بود 1٥احساساتش براى من -

 خودم نداشته باشم.

 سنگینى نگاهش را روى نیمرخم حس كردم.

براى همین ، براى فرار از دوراهى كه یكیش خواستن ماهان بود یكیش نخواستنش ، بزرگترین اشتباه زندگیم -

 رو مرتكب شدم.

 آرام گفت : با همسر سابقت ازدواج كردى..

 سرم را تكان دادم : اوهوم.. ماهان هم یه آدم اشتباهى رو انتخاب كرد. این شدك

 

 ه بعد از یازده سال هردومون شكست خورده روبروى هم قرار گرفتیم..

 میتونم سیگار بكشم؟-

لروتین سیگار .. اى كاش سیگارش كاپیتان ب سرم را به نشانه ى تایید تكان دادم. صداى فندك و به دنبالش بوى

 ك بودو بوى ماهان را میداد.

 بعد از اینهمه سال ، ماهان اومد . ولى زمین تا آسمون با ماهانى كه من میشناختم فرق داشت.-

 دود را در تاریكى شب فوت كرد : بى توجه به تو!

 خفه زمزمه كردم : اوهوم..

 احساساتش ، به احساس خودت فكر كنى و فهمیدى دوستش دارى!و تو تازه تونستى فارغ از ابراز -

دستم را به میله ى فلزى تاب گرفتم و به سمتش برگشتم : آره.. و حالا همین دوست داشتن برام شده معضل. دو

 ست داشتن ماهانى كه هیچجوره منو نمى خواد. ماهانى كه من یه بار پسش زدم..

 ر نارنجى رنگ سیگار ، سرخ شد.چشمانش را بست و عمیق كام گرفت. نو

 حالا تو ماهانى ، اون دیبا!-

 دستم را جلوى صورتم گرفتم : واى آره..

 خندید : ولى به نظر من اون هنوزم ماهانه!

 از پشت دست ها نالیدم : نیست..



اسم. مچ دستم را گرفت و از صورتم جدایش كرد. به چشمانم خیره شد : من مَردم دیبا.. همجنس خودم رو میشن

 این مرد هنوز ته نگاهش ، خواستن تو موج میزد.

حس خوشى نسیم وار از دلم رد شد و احساساتم را قلقلك داد. نتوانستم جلوى لبخند پهنى را كه روى صورتم ن

شست ، بگیرم. "خواستن من!!" چه تركیب زیبایى.. "حس خواستن من در نگاه ماهان موج میزند!" زیباتر از 

 یم؟این جمله هم دار

 من توى نگاهش جز سردى و بى تفاوتى هیچى نمى بینم.-

فیلتر سیگار را روى میله ى تاب خاموش كرد : چون اون میخواد كه اینجورى ببینى. من زیاد در جریان جزییا

ت گذشته ى بینتون نیستم. ولى در همین حدى كه توضیح دادى به نظرم حست رو فهمیده.. حالا میخواد بهت اع

 میخواد ببینه چقدر این حس متعلق به خودشه ، نه ثانویه به عشق تو به پسرش..تماد كنه. 

 بى اختیار گفتم : چه قشنگ حرف میزنى..

 خندید و آرام به شانه ام ضربه زد: زندگى من با زبونم میچرخه دختر..

 به چشمان مهربانش خیره شدم : تو هنوز عاشق نشدى؟

انطور كه پشت به من ایستاده بود گفت : بهت گفتم ، یه مرد فقط یه بار داز جا بلند شد. چند قدم جلو رفت و هم

 یوونه میشه.. مرد باید باشى تا بفهمى!

روى پاشنه ى پا چرخید و رو در رویم ایستاد : بذار مردت دیوونگى هایى رو كه سالها پنهان كرده نشونت بده.

 د بذاره... تا قبل از اینكه بازم از شدت دیوونگى سر به ناكجا آبا

 گنگ گفتم : چجورى؟

 ابرویش را بالا انداخت : اینو دیگه خودت باید بفهمى..

 دستش را كنار پیشانى اش گذاشت و كمى خم شد: شب بخیر بانو!

 و بى آنكه نگاهى دیگر به جانب من مبهوت بیاندازد وارد خانه شد.

نگاهم را از مسیر رفتنش گرفتم و به جلد آشنا و دوست داشتنى شازده كوچولو خیره شدم. به پسرك كوچك مو 

 طلایى كه كنار گل سرخ محبوبش ایستاده بود.

 كتاب را برداشتم و صفحه ى اولش را نگاه كردم. خط خوش ماهان چشمم را روشن كرد "براى ارغوان.."

ه جمله ایى كه ماهان آن را با ماژیك شبرنگ زرد، هایلایت كرده بود خیره شدصفحه ها را تند تند ورق زدم. ب

 م.

"گل من گاهى بداخلاق و كم حوصله و مغرور بود ، اما ماندنى بود.. این بودنش بود كه او را تبدیل به گل من 

 كرده بود."

 بغض به گلویم چنگ انداخت. ماهان ، من حتى ماندنى هم نبودم.

خودكار بنفش رنگم را از لابلاى ورق هاى كتاب بیرون كشیدم. روى صفحه ى اول ، زیر "براى ارغوان.." 

 با رنگ بنفش نوشتم :

 "عاقبت یك جایى .. یك وقتى..

 به قول شازده كوچولو :



 دلت اهلى یك نفر میشود..

 و دلت براى نوازش هایش تنگ میشود..

 حتى براى نوازش نكردنش ..

 و دلتنگى ها..تو میمانى 

 تو میمانى و قلبى كه لحظه ى دیدار تندتر میتپد ..

 سراسیمه میشوى..

 دلواپس میشوى ..

 و دلبسته میشوى.."*

 و در آخر درشت نوشتم "براى شازده كوچولوى ارغوان"

 

 *كتاب شازده كوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپرى

 

#1٣٦ 

 

كردم مردمك هاى گشاد شده از استرسم را روى تابلوى طلایى انگشتانم را با اضطراب در هم پیچاندم و سعى 

رنگ روبرویم بگیرم. حركت پاندول وار پاى چپم گواه محكم تلاطم درونم بود. نفس عمیقى كشیدم. رایحه ى د

 وست داشتنى مردى كه كنارم نشسته بود ، به پرزهاى بینى ام چسبید و آبى شد بر آتش اضطرابم.

دى عبوسش خیره شدم. به مژه هاى بلند و پر پشت ، بینى صاف و استخوانى  و چانه ى به نیم رخ جدى و تا ح

 محكم و خوش فرمش.. رد نگاهش بى شك به همان تابلوى كذایى میرسید.

سنگینى نگاهم را حس كرد و به سمتم برگشت. سیاهى هاى عمیقش را فیكس چشمانم كه میدانستم از شدت اض

اهش روى المیرا كه مضطرب در راهرو قدم میزد چرخید و دوباره روى چشماطراب دودو میزنند ، كرد. نگ

 ن من نشست.

 دهانش را باز كرد. كلمات معطر شده با آدامس نعنایى را بلعیدم : شوهر سابقت هم اینجا كار میكنه؟

 گره انگشتانم محكمتر شد . لبانم را با نوك زبانم خیس كردم : آره.. 

 كشیده ایى گفت و مجددا به تابلو خیره شد. "هوم"

 بى اختیار توضیح دادم : الان ایران نیست البته ..!

 بى آنكه تغییرى در زاویه ى سرش بدهد ، چشم هایش را در حدقه چرخاند و گوشه چشمى ، عمیق نگاهم كرد.

 چرا انقدر اضطراب دارى حالا؟ تو كه گفتى مشكلى ندارى با این قضیه؟-

شم را به ضرب و زور متوقف و حلقه ى انگشتانم را از هم باز كردم : خیلى با دل خوشى ازش خداحپاى سرك

 افظى نكردم. با اینكه حمایتم كرد، با اینكه حق رو به من داد ، اما بازم ته نگاهش دلخورى بود..



 لبش به پوزخندى كج شد: دلخورى از تو؟ چون پسرش بهت خیانت كرد؟

نه. چون فرصت حرف زدن رو به پسرش ندادم. ازم خواهش كرد كه این فرصت رو بدم ، سرم را تكان دادم :

 اما من توانش رو نداشتم. 

 سكوت كردم. كف دست عرق كرده ام را روى شلوار جینم كشیدم. رد نگاهش را تا روى دستانم دنبال كردم.

 لحنش خاص شد و دل من بى تاب و دیوانه ..

 ق میكنه!هنوز موقع استرس دستات عر-

دست بى نوایم مشت شد. خاطرات موج وار به دیوار استخوانى جمجمه ام كوبیده شدند. یادم آمد روزهایى را  

كه با ماهان به حوزه ى برگذارى كنكورهاى آزمایشى مى رفتم و تمام طول مسیر ، دستان خیس و یخزده از ا

منیت از تمام رگ و پى هاى دستم ، در بدنم جضطرابم میان دستان گرم و حمایتگر ماهان ، جاخوش میكرد و ا

ارى میشد. قلبم براى لمس دستانش دیوانه وار خودش را به سینه كوبید. دلم زمام عقل را به دست گرفت. مشتم 

 باز شد. انقباض عضلات دستم باز شد. فرمان براى لمس دستانش آمد...

 پنبه كرد: خانم دكتر امجد؟صداى زیر منشى جوان و تازه كار ، تمام رشته هاى دلم را 

 تكان واضحى خوردم و از هپروت لمس دستان ماهان بیرون آمدم. گنگ به منشى زیبا نگاه كردم.

 آقاى دكتر گفتن تشریف ببرین داخل..-

 به ماهان نگاه كردم: میاى توام؟

 بى حرف از جا بلند شد و به المیرا اشاره كرد.

 و دوشادوش ماهان راه افتادم. بند چرم كیفم را در دست ناكامم فشردم 

 ضربه ایى به در زدم. صداى گرم و آشنایى بلند شد: بفرمایید.

 ماهان عقب كشید. دستگیره ى فلزى را میان مشتم فشردم و حركتش دادم. در آرام و نرم باز شد.

ش بست. در دتصویر مرد جا افتاده با موهایى كه حالا به سختى میشد سیاهى هایش را شمرد جلوى چشمانم نق

 ل زمزمه كردم "سیاوش شصت و خرده ایى ساله!"

سرش را بالا آورد و نگاهش قفل چشمانم شد. همان نگاه مهربان.. همان امواج پدرانه كه انگار بى اختیارِ خود

 ش ، از چشمانش ساطع میشد. 

 بغض گلویم را فشرد. با صداى خفه ایى سلام كردم.

 تر شد. پیر شده بود.. شكسته بود!لبش كش آمد. چین هاى صورتش عمیق 

 از جا بلند شد. جلو آمد . روبرویم ایستاد و دستش را بند بازویم كرد : دیبا جان.. چطورى بابا؟

 بوى پیپش در مشامم پیچید. دلم بى هوا ، هواى آغوشش را كرد. هواى تمام پدرانه هاى بى دریغش را.. 

بازویم را محكمتر فشرد و من را به سمت خودش كشید. آرزوى دلم برآورده شد و میان سینه ى گرم و پهنش 

فرو رفتم. چشمانم بسته شد. پدرجان را نمى شد ، دوست نداشت! نمى شد در آغوشش حس خوب نداشت. پدرج

 ان سراسر خوبى بود و محبت.. 

 ه شد: دختر بى معرفت.. من را از خودش جدا كرد و به چشمان نمناكم خیر



با شرم نگاهم را به پایین دوختم و زمزمه كردم : حق دارین.. وظیفه ام بود بهتون سر بزنم. بى معرفتیم رو بذا

 رین پاى اینكه روى نگاه كردن به چشماتون رو نداشتم..

صداى حبس شدن نفس ماهان را از پشت سر شنیدم. پدر جان با محبت خندید و روى شانه ام ضربه زد: اینجو

 رى میگى ما رو شرمنده كنى؟ 

 سرم را بلند كردم و به چشمانش خیره شدم.

 تو همیشه دختر منى.. هیچ چیزى نمى تونه این حقیقت رو تغییر بده..-

 ه این پدر مهربان داشتم: شما هم همیشه پدر من هستین..لبخند زدم. با تمام علاقه ایى كه ب

 نگاهش را از چشمانم گرفت و به همراهانم دوخت. كمى عقب كشیدم. 

 دستم را به سمت ماهان گرفتم : ایشون ماهان ، پسر عموم هستن..

میشه رو ه پدر جان با خوشرویى دستش را جلو برد: سعادت نداشتیم زیارتتون كنیم جناب.. ولى ذكر خیرتون

 شنیدیم.

 ماهان سر خم كرد و مودبانه گفتم : كم سعادتى از جانب ما بوده آقاى دكتر..

 با

 

 افتخار به آنهمه مردانگى و جذابیت خیره شدم. 

پدرجان رو به المیراى ترسان كرد . صدایش گرمتر و لحنش اطمینان بخش شد: شما هم باید بیمار ترسان و م

 ضطرب ما باشید..

ا اضطراب لبخند كجى زد. رو به پدرجان توضیحات لازم را دادم. بعد از بررسى مداركى كه المیرا به المیرا ب

 همراه داشت و معاینات اولیه ، به عادت همیشه دستش را روى شقیقه اش گذاشت و كمى فشرد.

 در جاى خودم جابجا شدم و موشكافانه نگاهش كرد. 

 باجان به شما گفتن كه بدون فوت وقت باید جراحى بشین!به المیرا نگاه كرد :خب.. بى شك خود دی

 المیرا سر تكان داد.

صدایم را صاف كردم : یه مقدار نگران عمل جراحیشه.. من بهش گفتم كه عمل سختى نیست اما خب انگار تو

 ى اطمینان دادن به بیمارهام خیلى موفق نیستم.

اون حرفا رو نزده بودین كه من تا الان از ترس سكته كر صداى ضعیف المیرا بلند شد: واى اینو نگید. شما اگه

 ده بودم!

 خندیدم : خدا نكنه!

 پدرجان به المیرا اشاره كرد از روى تخت معاینه بلند شود.

همونطور كه دیبا جان گفتن عمل جراحیت ، عمل ساده ایى هستش. با ریسك پایین.. نمى گم ریسكش صفره چ-

 اى خاص خودشو داره..ون حتى یه عمل ساده هم ریسك ه



المیرا كنار ماهان جاگیر شد. نگاهم روى ماهان كه بى حرف به پاركت زیر پایش خیره بود ، چرخید. "سكوتت

 مرگ همه ى حس هاى خوب منه" 

 صداى ظریف المیرا فضا را پر كرد: كى عمل انجام میشه؟

 ن زمان ممكن بهتون وقت بده.پدرجان عینكش را روى چشمانش گذاشت : با منشى هماهنگ میكنم زودتری

ماهان سرش را بلند كرد و محترمانه گفت: ممنونم از محبتتون.. راستش خانواده المیرا جان اینجا نیستن. اگر ح

 س میكنید حضورشون لازمه با برادرش تماس بگیرم كه بیاد..

ده اش نگران حالش هستى. پدر جان با خوشرویى سر تكان داد: نه .. كاملا مشخصه كه شما به اندازه ى خانوا

 و همین براى بیمار ما كافیه..

المیرا نگاه قدردان و گرمى نثار صورت ماهان كرد. نگاهى كه براى ماهان گرم و نوازش گر بود. اما براى ق

 لب من ، به منزله ى خار تیز و محكمى بود كه تمام تنم را مى سوزاند.

از مطب بیرون آمدیم. جاى بوسه ى پدرجان كه موقع خداحافظى روى پیشانى ام نشسته بود را لمس كردم. لبخ

 ند زدم. 

هواى گرم اواخر بهار ، روى صورتم نشست.. المیرا رو به ماهان كه با سووییچ ماشینش درگیر بود كرد: ماها

 ن..!

 چوقت نداشتم.قلبم از اینهمه طنازى ذاتى فشرده شد. خصلتى كه من هی

 ماهان به سمتش برگشت و پرسشى نگاهش كرد.

 دوست امیر و خانمش كه بهت گفتم اومدن دنبالم.. مرسى واسه همراهیت.. فردا میبینمت.-

دستش را فشرد . به سمت من برگشت و صمیمانه در آغوشم كشید. بوى عطر شیرین زنانه اش با بوى معصوم

 به درد آورد. یت و تنهایى اش مخلوط شد و دلم را 

 از پشت نظاره گر قدم هایش شدم كه نرم و ماهرانه جلو میرفت . 

 صداى ماهان بلند شد: سوار نمى شى؟

نگاهش كردم كه در جلو را باز كرده و منتظر نگاهم میكند. كاملا بى اراده به نگاهش لبخند زدم. این روزها ك

سى آشنا از نگاهش گذشت. مثل یك نور گذرا ، یك نترل اعضاى بدنم دست خودم نبود. خیره ى لبخندم شد. ح

 صاعقه ، كوتاه اما واضح بود. سرش را خم كرد. لبش كش آمد. دلم از جا كنده شد.

 منت بذارین سوار شین خانوم..-

ابروانم شیطنت كردند و بالا پریدند . در حالى كه روى صندلى جاگیر میشدم خیره در چشمانش با شیطنت بى 

 م : جنتلمن شدین جناب!سابقه ایى گفت

در را نبست. به سمتم خم شد. نگاهش در مركزى ترین نقطه ى چشمانم نشست.اكسیژن رفت. ریه ها كلاپس 

شدند. قلبم بى قرار و ماهى وار در قفسه ى سینه چرخید و خودش را دیوانه وار به دیوار استخوانى اطرافش ك

 وبید. 

 د. آنقدر نزدیك كه میتوانستم تك به تك مژه هایش را بشمارم. صورتش به فاصله ى یك نفس از صورتم ایستا

 صداى جادویى اش ، فضاى كم بینمان را پر كرد: نگو كه یادت رفته اون روزا رو..



تنم كوره ى آتش شد. آنقدر هرم تنم زیاد بود كه حس كردم گرماى متصاعد شده از بدنم ، پوست ماهان را هم م

 دم : یه سرى چیزا هیچوقت از یاد آدم نمى ره!ى سوزاند. مسخ شده زمزمه كر

در سكوت با همان حالت عجیب خیره ام شد. درست لحظه ایى كه حس كردم از شدت هیجان فاصله ایى تا فریا

 د زدن ندارم ، نفسش را پر فشار در صورتم رها كرد و عقب كشید. 

 اكسیژن برگشت. ریه هاى كلابه شده از هم باز شدند. 

 نگاهش كردم. كلافه دستى میان موهایش كشید . 

 دیگه اینجورى شیطنت نكن دیبا.. -

 دم عمیقى گرفت. انگار او هم هوا كم داشت : نكن!

نگاهش را بالا آورد. استیصال در چشمانش موج میزد.من چه كرده بودم با این مرد كه آنقدر از من گریزان بو

 د؟

ن در آمد. دیدمش كه به كاپوت ماشین تكیه داد. دیدمش كه سیگار آتش زدسرم را پایین انداختم. صداى بسته شد

 . دیدمش كه عمیق از سیگارش كام گرفت. حتى درد پنهان شده در دود خاكسترى و غلیظ سیگار را هم دیدم.

 زیر لب زمزمه كردم

 ها قدیمی ست "مبهوت رد دودم، این شکوه

 .."*تسلیم اصل تکرار، سیگار پشت سیگار

جلو خم شدم. پیشانى ام را به داشبورد چسباندم. ماهان آرام آمد ، وسط روزهایى كه خودم را هم گم كرده بوبه 

 دم . وسط تمام گریزها و نفرت ها. آمد و آرام آرامج

 

ارى شد میان تمام سیاهى ها.. آرام نفوذ كرد میان روح و جانم. و حالا به جایى رسیده ام كه نفس به نفسم ، سلو

 سلول تنم ، ماهان را ، عشقش را ، خاطراتش را فریاد میزند. ل به 

 صداى باز شدن در آمد. حسش كردم كه روى صندلى نشست. مكثش را هم حس كردم.

 صدا زد: خوبى دیبا؟

 سرم را آهسته اما محسوس تكان دادم. 

 ببینمت..-

 نگاهش كردم. آرام شده بود. مثل همیشه.. 

 لبخند زدم : خوبم..

 اخم هایش را در هم كشید : مطمئن؟

 اوهوم..-

 "چطور از چشمام نمى خونى این حجم عشق رو؟"

 به پشتى صندلى تكیه دادم و چشمانم را بستم. موزیك لایت و بى كلامى فضا را پر كرد. 



 صدایش زدم : ماهان..

 بله؟-

 منتظر "جانم ارغوان" همیشگى كه نبودم.. بودم؟

حضورش ، در جاى جاى خاطراتم ثبت شده. خاطراتى كه فراموشى در قاموسشا خواستم بگویم لحظه لحظه ى

ن نیست. خاطراتى كه جان منند و جان میدهند. خواستم بگویم كتاب "شازده كوچولو" را كنار گذاشته ام تا به خ

روودش پس بدهم ، شاید از دستخطم بخواند كه چقدر دلم براى نوازش هایش تنگ است ، چقدر دلبسته ى حض

ش هستم ، چقدر دلواپس نبودش هستم.. اما كلمات هم با من سرجنگ داشتند.. پیدایشان نكردم. مسیر ذهنم میانه 

 ى راه عوض شد.

 باز لحنم ، رنگ شیطنت به خودش گرفت .

 هیچى.. خواستم جمله ام رو اصلاح كنم.-

 پرسشى نگاهم كرد.

 رو برام باز نمى كردى..خیلى جنتلمن تر از قبل شدى.. قبلا هیچوقت در ماشین -

 اشاره ى ظریفم به گذشته ها را گرفت. به عاشقانه هاى نابش.. 

 از نیمرخ دیدمش كه ابروى راستش بالا رفت : این خوبه یا بد؟

 لعنتى.. مچ گیرى میكرد.

 چشمم را بستم و از ته دلم با صداقت تمام اعتراف كردم : عالیه!!

دست دلم برایش رو بود.. روتر از دست دل خودش.. میلاد راست م صداى خنده اش فضاى ماشین را پر كرد.

 یگفت. ماهان تردید داشت. و این من بودم كه باید به تردیدهایش پایان میدادم.

 

 *شعر از اندیشه فولادوند

 

#1٣٧ 

 

ا آشناىسبد گل كوچك را از روى صندلى كمك راننده برداشتم و از ماشین پیاده شدم. به محوطه ى سرسبز و 

طرافم نگاه كردم. خاطره ایى نزدیك جلوى چشمانم فلش بك زد.. با یادآورى چشمان براق و خندانى كه با شیط

 نت به دستپاچگى ام هنگام پارك كردن ماشین نگاه میكرد ، لبم به لبخند وسیعى باز شد.

 بى رنگ و لعاب لبم ، اسیرسبد گل را به دست چپم دادم. بند چرمى كیفم را میان مشت راستم فشردم.. پوست 

 تیزى دندان هایم شد. پلك هایم بالا آمد و نگاهم روى نماى ساختمان بلند روبرو قفل شد..

 سال ، باز من و تو و پاییزان.." 12لب هایم نامحسوس تكان خورد "بعد از 

.. نسیم آرامى سردى بال هاى فلزى پروانه ایى كه روى موهایم جاخوش كرده بود را ، روى پوستم حس كردم

وزید و از میان موهاى رها شده زیر شالم عبور كرد. حركت دستانى گرم میان موهایم تداعى شد. پوست سرم ا

 ین بار از هرم این گرما ، داغ شد.



صداى زنگ موبایلم بلند شد. با دست آزاد میان شلوغى هاى روتین كیفم ، گوشى را بیرون كشیدم و به صورت

 صفحه خیره شدم. خندان حمید كه روى 

 انگشتم روى صفحه لغزید : جانم؟

 صداى شاد و سرحالش ، خنده بر لبم آورد : كجایى دیبا؟ دیر كردى.. مانى سرمونو خورد.

صدا گرفت .صداى "دیبا جون" گفتن آشنایش ، دلم را بى تاب كرد. گوشى را میان اعتراضات حمید از دستش 

 ى ظریفش با طلبكارى در گوشم پیچید : سلام.. كجایى؟ 

 عشق از سلول به سلول قلبم ، روى زبانم جارى شد: سلام قربونت برم. تولدت مبارك. 

 بى توجه به تبریكم باز پرسید : كجایى؟ گفتى زود میاى..

 تا ده بشمرى اومدم..-

 ار..تند تند شروع كرد به شمردن : یك.. دو.. سه.. چه

 بلند خندیدم و به حركت پاهایم سرعت دادم : انقدر تند نشمر.. آروم!

 و به دنبال صداى خنده ى جفتمان ، صداى اعتراض ماهان كه از مانى میخواست تماس را قطع كند. 

اماه از برگشتن ماهان میگذشت و من براى اولین ب 8وارد لابى شدم. قلبم محكم و بى امان مى كوبید. نزدیك به 

سال قرار بود پا به خانه ایى بگذارم كه شاید روزگارى دور ، شاهد ناكامى ها و شكست هاى م 12ر ، بعد از 

 ردى بوده كه امروز حضورش رویاى روز و شب من است.

از آیینه ى قدى اتاقك آسانسور به خودم نگاه كردم. به صورت ساده و بدون آرایشم خیره شدم. هم خودم ، هم ا

دت كرده بودیم به این دیباى بى رنگ و لعاب .. چترى هاى تازه كوتاه شده ام را از روى پیشانى كطرافیانم عا

 نار زدم و لبه هاى كنار رفته ى پانچو را به هم نزدیك كردم. 

با توقف آسانسور وارد راهرو شدم. صداى خنده هاى همراه با جیغ مانى به گوشم رسید . پشت در بسته ایستادم

كنده كارى هاى زیبا و ماهرانه ى روى در ، عمیق نفس كشیدم. خاطره ى اولین و آخرین روزى كو خیره به  

ه پا به این خانه گذاشته بودم ، مانند مایعى ولرم و شیرین در مغزم جارى شد. آنقدر زنده و واضح كه انگار نه 

 انگار سال ها ، از آن روز میگذرد.

 مانى بلند شد: دیبا جونمه! انگشتم روى زنگ نشست و صداى جیغ سرخوش

 انگار "دیبا جون" مانى را یكجور دیگرى دوست داشتم.

ساله ى ع 18در باز شد و نگاهم تلاقى پیدا كرد با چشمان تیره و دوست داشتنى این روزهایم .. بازهم دخترك 

ان تازه بالغ بودم ، ااشق پیشه ، در قلبم هلهله كرد. و چقدر درد داشت كه من در مقابل ماهان ، همان دختر جو

ما ماهان ، یك مرد جا افتاده بود و بى خبر از احساسى كه بعد از سال ها ، در دل من ریشه دوانده بود و پیچك 

 وار ، روز به روز محكمتر و جدى تر دور تن و جانم مى پیچید .

 صدایش من را از اعماق مشكى هاى روبرویم بیرون كشید : سلام خوش اومدى.

ساله باشم و چقدر سخت بود سركوب كردن دخترك بى نوا ٣1فرو دادم. سعى كردم در مقابلش دیباى  بزاقم را

 ى درونم!

 سبد گل را بالا آوردم : سلام. ممنونم..



لبخند باریكى زد و سبد را از میان دستانم گرفت. نگاهش روى گل هاى درون سبد مكث كرد. لبخندش عمق گر

 فت. 

 هنوز لیلیوم و اركیده؟-

 خندیدم: هنوز همون گل هاى مورد علاقه ام !

 خیره در چشمانم راه ورود را برایم باز كرد و گفت : هنوز همون دیبا!

 مات صداى گرم و دوست داشتنى اش قدمى به داخل گذاشتم و در دل اضافه كردم "بدون همون ماهان!"

وارد خانه شدم. مانى دوان دوان به سمتم آمد و با شتاب میان بازوهاى از هم باز شده ام پرید. به چشمان براق 

 و خوشرنگش نگاه كردم ، لبم را به گونه ى نرم و سرخش چسباندم و محكم و پرصدا بوسیدمش.

 تولدت مبارك پسر قشنگم.-

 .. بى اختیار پسر خودم خوانده بودمش. بى آنكه بخواهم 

 دهان كوچكش را به گوشم نزدیك كرد و پچ پچ وار گفت: كادو همونى كه گفتم خریدى؟

 همانطور آهسته جواب دادم : آره.. هلیكوپتر كنترلى!

 ذوق زده خندید . صداى شاكى حمید بلند شد: مانى ! چى پچ پچ میكنى زیر گوش دختر مردم؟ 

 مانى به سمتش براق شد: مال خودمه!

 ا گرد كرد: یا جرجیس.. دیبا از كى تاحالا جز اموال شخصى تو شده؟ حمید چشمانش ر

 صداى خنده ى پرصداى ماهان ، به جاى گوشم ، مستقیما روى قلبم نشست.

 مانى را روى زمین گذاشتم و صاف ایستادم.

همان بى اختیار در سالن كوچك و دوست داشتنى چشم گرداندم. همان كاغذ دیوارى با طرح پاییز هزار رنگ ،

 مبل هاىس 

 

رمه ایى و نارنجى، همان دو صندلى راك روبروى تلویزیون.. چقدر این خانه برایم آشنا و ملموس بود. انگار 

سالیان سال مأمن شب و روزم ، همین سالن كوچك بوده.. انگار سال ها روى همان راك هاى محبوبم نشسته بو

 و جلو شده بودم.. دم و با آرامش خیال چاى نوشیده و گهواره وار عقب 

 حتى عطر پیچیده شده در هواى خانه هم ، انگار با تار و پود وجودم عجین شده بود. 

دست ظریف و گرمى روى شانه ام نشست . به طناز كه فارغ از شلوغ بازى هاى حمید و مانى كنارم ایستاده 

 بود خیره شدم.

 یا حرف داشت.نگاهم كرد. چشمانش دنیا دنیا سوال داشت. چشمانم دنیا دن

صداى ماهان ، رشته ى اتصال چشمانمان را از هم گسست: دیبا.. توى راهرو اتاق سمت چپ لباستو عوض ك

 ن.

بى اختیار مسیرم را به سمت اتاقى كه راهش را از حفظ بودم كج كردم. صداى قدم هاى طناز از پشت سر به 

 گوشم رسید.



ارزترین ویژگى اش است ، شدم و سعى كردم تصویر اتاق كناوارد اتاق كوچكى كه ندیده میدانستم رنگ آبى ب

 رى را كه پشت در بسته ، پنهان شده بود از ذهنم خط بزنم.

طناز پشت سرم وارد اتاق شد. همانطور كه پانچو و شالم را پشت در آویزان میكردم ، بى آنكه نگاهش كنم گفتم

 : چه خبر؟ 

 ى آنكه به نگاه موشكافانه اش توجه كنم پرسیدم : خوبى؟صداى بازدم عمیقش آمد. به سمتش برگشتم و ب

 دستانش را روى سینه در هم قلاب كرد: این سوالیه كه من از تو باید بپرسم!

 لبخند كجى زدم: خوبم..

 نزدیك تر آمد: نیستى..

 سرم را پایین انداختم: اتفاقا خیلى خوبم!

روبرویم ایستاد. عطر شیرینش مشامم را پر كرد. عطرش ، برایم تداعى كننده ى خواهرانه هاى نابى بود كه 

 سال ها ، بى دریغ و بى هیچ چشم داشتى خرجم كرده بود. 

 دیباى همیشه نیستى!-

ید كمى صدایش نرم بود. از آن نرمش هایى كه وادارت میكنند هرچه در دل و ذهنت دارى بیرون بریزى تا شا

 از سنگینى بار روى شانه ات كم شود.

 نیستم.-

دستش روى بازویم نشست. همان دستانى كه در عین ظرافت ، استوارترین ستون هایى بودند كه مى شد بر آنها

 تكیه زد. 

 سرم را بلند كردم. نگاهش نرم روى صورتم چرخید. چشمانش برق زد. 

 قبل از آنكه دهان باز كند ،گفتم : بعدا راجع بهش حرف بزنیم؟

 مژه هاى بلندش به هم خورد: فقط بگو حدس من درسته؟

 بزاقم را فرو دادم تا از حجم بغض بزرگى كه ناشى از آرامش حضورش بود كم شود.

 فشار انگشتانش دور بازویم بیشتر شد: هوم؟ ماهان..؟!

ا بغض سركشم بشكند و اشك چشمانم را پر كند. آهسته سرم را به نشانه ى تایید تآمدن اسم ماهان ، كافى بود ت

 كان دادم. اشك لانه كرده گوشه ى چشمانم ، پایین چكید. نگاه طناز رد اشك را روى گونه ام دنبال كرد. 

 چقدر دیر!-

ت به زبان آورده بود. حیران نگاهش كردم. جمله ایى را كه خودم از بیانش به خودم ، وحشت داشتم ، چه راح

 سالگى.. خیلى دیر! ٣1تا  1٥راست میگفت.. چقدر دیر! به اندازه ى 

میان كشمكش درونى ام ، تقه ایى به در خورد و سر حمید از بین در نیمه باز وارد شد : چرا نمیاین شما دوتا؟ 

 نازنین و حامى هم اومدن..

ه ام مكث كرد. حیرت جاى شیطنت نگاهش را گرنگاهش از چهره ى طناز رد شد و روى رد اشك روى گون

 فت. كامل وارد اتاق شد : چى شدى دیبا؟



 طناز به جاى من جواب داد: هیچى نیست..

براى اولین بار توجهى به طناز نكرد. نزدیك به من ایستاد. حالا عطر برادرانه هایش مخلوط شد با بوى خواهر

 ه دارمشان!انه هاى طناز.. و من یادم آمد چقدر خوشبختم ك

 به چشمان ناراحت و نگرانش خیره شدم. بى اراده لبخند زدم. 

 خوبم حمید.. هیچوقت به اندازه ى الان تو زندگیم حالم خوب نبوده..-

 نگاهش اما قانع نشده بود.

وكچشمانم را بستم و اجازه دادم هرچه از دلم به زبانم مى آید بیرون بریزم : همینكه شماها هستین.. همین جمع 

 چیكمون براى من دنیایى از خوشبختى و آرامشه.. 

 پلك هایم بالا رفت. عسلى هایش بازتر شدند: مطمئنى؟

 خندیدم: مطمئن.. حالا لطفا دست زنتو بگیر برین بیرون بذارین من آماده بشم.

كه هنودستش دور شانه ى طناز حلقه شد. نگاه گرمش را به نیمرخ اصیل و زیباى طناز دوخت . رو به طناز 

ز نگاهم میكرد آرام پلك زدم. دانست كه یعنى "بعدا صحبت میكنیم" سرش را نامحسوس تكان داد و همراه با ح

 مید از اتاق خارج شد.

به آیینه ى كوچكى كه روى دیوار نصب شده بود خیره شدم. نفسم را پر صدا بیرون دادم و دستم را روى گونه 

 ت راست چرخاندم . برق بال هاى گل سر پروانه ایى چشمم را زد.هاى ملتهبم گذاشتم. سرم را كمى به سم

دستم را روى بال هاى سرد و فلزى اش كشیدم. امتداد انگشتانم را تا روى زنجیر بسته شده دور گردنم ادامه دا

 دم. 

 "دستبند ، گردنبند ، گل سر.. ماهان داره جزیى از من میشه!"

 مشت داغم دور زنجیر سرد گره خورد .

 وست دارم دیباى این روزا رو""د

یقه ى بلوز حریرم را مرتب كردم و از اتاق بیرون آمدم. به در بسته ایى كه روبرویم بود خیره شدم. تصویر اتا

ق سپیدرنگ و آن پنجره ى سرتاسرى ، با شیطنت میان ذهنم دوید. وسوسه ى باز كردن در بسته ، ولوله به جا

ساله و عاشق.. دستان سركشم را مشت كردم . صداى ما 2٣رویاى ماهان نم انداخت. وسوسه ى دوباره دیدن 

 نى كه بلند اسمم را صدا میزد مانند فرشته ى نجا

 

 ت از اعماق افكار مالیخولیایى بیرونم كشید.
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عقب و جلو منشسته روى صندلى راك ، بى توجه به هیاهوى سایرین كه با هیجان و خنده حكم بازى میكردند ، 

یشدم. نگاهم خیره ى مانى كوچكم بود كه با هلیكوپتر اهدایى من ، فارغ از دنیاى اطراف ، در كودكانه هایش 

 غرق بود. 



لحظه ایى خانه را خالى از دیگران تصور كردم. من بودم و ماهان و مانى.. من روى صندلى راك محو تماشا

 پسرش..ى پسرم و ماهان روى كاناپه محو تماشاى من و 

 "میشد اینجا خونه ى تو باشه دیبا!"

 درد در تنم پیچید. دردى كه خیلى ها نامش را "حسرت" مى گذارند. 

 "میشد مانى پسر تو باشه!"

نگاهم روى موهاى طلایى و براقش نشست. روى دست هاى تپل و سفیدش كه كنجكاوانه اسباب بازى هایش را

كه تند تند تكان میخورد و با خودش حرف میزد. این بار درد تازه ابالا و پایین میكرد. روى لب هاى كوچكش  

 یى در تنم پیچید. دردى كه خیلى ها نامش را "حس مادرانه" میگذارند.

چشمانم در حدقه چرخیدند. نگاهم روى مرد این روزهایم توقف كرد. مرد جاافتاده ى جدى كه با لبخند باریك 

  گوشه ى لب به بچه ها چشم دوخته بود.

 "میشد ماهان ، مرد تو باشه!"

 اینبار دردى به مراتب عمیقتر و تیزتر در قلبم پیچید .. دردى كه خیلى ها نامش را "عشق" میگذارند.

 "میشد تو ارغوان ماهان باشى!"

 دستم روى دسته هاى صندلى مشت شد. تنم از دردهاى پیچیده شده در جانم ، در هم جمع شد. 

 نگاهم را از ماهان كه به سمت آشپزخانه میرفت گرفتم.

سرم را به پشتى سفت و چوبى صندلى تكیه دادم و چشمانم را بستم و سعى كردم با تمركز روى حركت آرام 

 صندلى ، تمام دردهاى ریخته شده به جانم را از ذهنم پس بزنم.. 

شتنى و گرم ، سمج تر از آن بود كه به راحتى ازاما رویاى خوش جمع سه نفره مان ، در این خانه ى دوست دا

 ذهنم جدا شود. 

عطر خوشى مشامم را نوازش داد. مخلوط عطر ماهان و بوى خوش قهوه.. چشمانم را باز كردم. دیدمش كه ر

وى صندلى راك كنارم نشست و یكى از دو ماگ سرمه ایى رنگ را كه در دستش بود به سمتم گرفت. حضور

 تمام دردهایم را زدود.ش آنقدر نزدیك ، 

ماگ را از دستش گرفتم و زیر بینى ام بردم. عمیق بوى گرم و آرامش بخش قهوه را به مشام كشیدم. به پشتى 

 صندلى تكیه داد و همانطور كه به فنجانش لب میزد به تلویزیون خیره شد.

 از المیرا چه خبر؟ هنوز ایرانه؟-

فت: آره.. دكتر شكوهى بهش گفته تا یكى دوماه بعد از عملش بموبى آنكه چشم از صفحه ى تلویزیون بگیرد گ

 نه اینجا اگه مشكلى پیش اومد به دكتر دسترسى داشته باشه. فعلا یك ماهش گذشته!

 به محتواى ماگ درون دستم خیره شدم: خوبه. دكتر از عملش خیلى راضى بود..

 سرش را بى حرف تكان داد . 

زها سخت بود. صداى قژ قژ صندلیمان میان صداى خنده و شوخى بچه ها خچقدر حرف زدن با ماهان این رو

 ط مى انداخت.

 سكوت بینمان را دوست نداشتم. صدایش را میخواستم. هرچند سرد ، هرچند جدى ، هرچند بدون احساس!



م جاهایجرعه ایى از محتویات ماگ نوشیدم. طعم تلخ مخلوط شده با شیر در دهانم پیچید. لذت در تك تك سلول 

 رى شد.

 پلك هایم از شدت خوشى روى هم افتاد.

 هنوز كورتادو دوست دارى؟-

 "هنوز دوست دارم . مخصوصا اگه با خوردن هر جرعه اش ، صداى توام تو گوشم باشه."

 سرم را تكان دادم: هنوز من همون دیبام. با همون علائق و سلیقه هاى قبل.. باور كن!

 بى حرف نگاهم كرد. و من مصرانه ادامه دادم : اما تو..

 سكوت كردم..

 اما من؟-

 حرف دلم را بر زبان آوردم : تو بیشتر از اونى كه فكرشو میكردم عوض شدى!

 این خوبه یا بد؟-

 جرعه ایى دیگر نوشیدم: تو نمى تونى بد باشى.. حتى اگر بخواى!

 كه هیچ به ماهان نمى آمد.پوزخند وسیعى صورتش را پوشاند. پوزخندى 

 و این بزرگ ترین نقطه ضعف منه!-

 لبخند باریكى زدم : و این بزرگ ترین نقطه ى قوت توعه.. چیزى كه تورو از دیگران متمایز میكنه!

نگاهم را به كاغذ دیوارى محبوبم دوختم و گفتم : فكر نمى كردم بعد از اینهمه سال ، این خونه هیچ تغییرى نكر

 فكر میكردم اینجا هم مثل صاحبش باید از این رو به اون رو شده باشه. ده باشه.

زیر چشمى نگاهم كرد. عمیق و طولانى.. آنقدر طولانى كه حس كردم جوابى به این سوال بى ربط و بى موقع 

 ام نمى دهد.

 صدایش ، همراه با آه عمیقى از حنجره خارج شد: تو فكربودم بفروشمش..

 ت تك تك سلول هایم را فرا گرفت. چشمانم گرد شد. وحش

ساله به دخ 1٩پاییزان تنها نقطه ى اتصال من با ماهان آن روزها بود . پاییزان تنها یادگار عشق عمیق پسرى  

 ساله اش بود. 1٥ترعموى 

 بى اختیار ، وحشت زده گفتم : نه!!!

 ابروهایش را بالا انداخت و سوالى نگاهم كرد.

 حكم شد : چرا بفروشى؟حلقه ى دستانم دور ماگ م

نگاهش روى صورتم شیطنت كرد: نگفتم میفروشم. گفتم تو فكر بودم. اولى كه اومدم میخواستم عوضش كنم. ام

 ا نظرم عوض شد.

 نوك زبانم آمد بپرسم "چرا؟!" اما جلوى زبان دراز شده ام را گرفتم!

 یلى خوشگله!نگاهم را با لذت دور خانه چرخاندم: خوب شد نظرت عوض شد. اینجا خ



 حرفم را ادامه داد: انگار یه تیكه از پاییزو كندى آوردى اینجا!!

 تیره ى پشتم لرزید. یادَش بود. مثل من لحظه به لحظه ى آن روز را یادَش بود.

 لب زدم : خونه ى پاییزى!

 صدایش بم شد: پاییزان..

 هجوم خاطراتبى رحمانه

 

، ذهنم را نشانه گرفت. لحظه ایى كه وارد خانه شدم. لحظه ایى كه مات آنهمه زیبایى و سلیقه شدم. لحظه ایى 

كه آن اتاق رویایى را جلوى چشمانم دیدم. لحظه ایى كه دست ماهان میان موهایم لغزید و برایم شعر خواند. لح

شهر دودزده و پرهیاهو شدیم. لحظه ایى كه اشظه ایى كه دوشادوش هم ایستادیم و دقیقه هاى طولانى خیره ى 

ك ریختم و از تردیدهایم در خواستن و نخواستنش گفتم. لحظه ایى كه زیر بازویم را گرفت و گفت "نبینم سرو 

مغرورم زانو بزنه" .. چانه ام لرزید. سرو مغرورت ماهان ، زانو نزد. تنه ى سرو مغرورت را از وسط به ب

ن با تبر زدند. حالا سروى نمانده. هرچه هست تنه ى خشكیده ى درختى ست كه آرزى رحمانه ترین شكل ممك

 و دارد بازهم سرو تو باشد.

سرم را خم كردم. حبس شدن نفسش را حس كردم. نگاهش كردم. رد نگاهش را روى موهایم گرفتم. دستم به 

 سمت مسیر نگاهش رفت. انگشتم روى بال پروانه لغزید. 

 راى خودش حرف میزد اما من شنیدم..زمزمه وار : چیكار دارى میكنى دیبا؟صدایش را شنیدم. ب

 كلافه دستى میان موهایش كشید. دلم میان نقره ایى هایش دل دل زد.

 صدایش در گوشم اكو شد.

 

 "منم آن شیخ سیه روز كه در آخر عمر

 لاى موهاى تو گم كرد خداوندش را"

 

 كى فكرش را میكرد روزى من میان نقره ایى هاى ماهان ، خدا را گم كنم؟

 دستم روى دسته هاى چوبى صندلى سفت شد تا مبادا روى مچ مردانه اش بنشیند.

 ماهان..!-

نگاهم كرد. آشفتگى نگاهش را دوست نداشتم. مخصوصا كه خودم علت اصلى این آشفتگى بودم. دوست داشتم 

 د. هرچند سرد ، هرچند دور ، اما آرام باشد.مشكى هایش آرام باش

 خیلى خوبه كه از ماهان قدیم هنوز یه پاییزان باقى مونده! -

 و در دل فریاد زدم "ابراز عشق از این واضح تر؟ تورو خدا ببین!"

دستش را در جیب شلوارش فرو برد و بسته ى سیگارش را بیرون كشید. همانطور كه از جا بلند میشد كمى به 

متم خم شد و گفت : از ماهان قدیم هنوز خیلى چیزا باقى مونده! خیلى بیشتر از چیزایى كه از دیباى قدیم باقىس

 مونده.. 



 و من میان هرم نفس هایش ، براى لحظه ایى مردم!

 

#1٣٩ 

 

رده كچشمانم را باز كردم. دردى آشنا در قفسه ى سینه ام پیچید. دردى كه انگار مدت ها قبل مشابهش را تجرب

ه بودم. دردى كه حس خوبى نمى داد. نگاهم را به سقف دوختم. سقف اتاق خانه ى پدرى ام نبود. اما برایم آشنا 

بود. روى تخت نیم خیز شدم. با دیدن تخت دو نفره ى آشنایى چشمانم گرد شد. چقدر این روتختى بنفش و صو

 مرتب بود. انگار كسى كنارم خوابیده باشد. رتى به چشمانم آشنا بود. سمت راست تخت ، به هم ریخته و نا

باز همان درد آشنا در سینه ام پیچید. به جلو خم شدم و عمیق نفس كشیدم. سرم را بلند كردم و چشمانم با دیدن 

عكس بزرگى كه روى دیوار نصب شده بود از حدقه بیرون زد. عكس من در لباس سفید عروسى در كنار سیا

سى كه ماه ها قبل ، دیوانه وار با چاقو رویش خط كشیدم و دورَش انداختم.. حالا اوش شیك و خندان. همان عك

 ینجا چه میكرد؟

به تنم لرزه ى عجیبى افتاد. اینبار دقیق تر به اطرافم نگاه كردم. اتاق هم ، همان اتاق مشتركمان بود. همان سر

رام بین سلول هاى بدنم نفوذ كرد. از ویس خواب ماهگونى رنگ ، همان فرش ، همان پرده ها .. وحشت آرام آ

 جا بلند شدم. سست و مبهوت دور خودم چرخیدم. من اینجا چه میكردم؟

رعشه ى تنم لحظه به لحظه بیشتر میشد. و درد عمیق سینه ام عمیق تر! با قدم هاى لرزان از اتاق بیرون رفتم.

ن حیران و ترسان از حضور دوباره ام دوارد سالن آشنا شدم. خودش بود. خانه ى مشترك من و سیاوش! و م 

 ر آن جهنم مجسم!

همانطور مبهوت و وحشت زده وارد آشپزخانه شدم. با دیدن میز چیده شده ى صبحانه خشك شده در جا ایستادم

. تصاویر دژاوو وار از جلوى چشمانم عبور كردند. دندان هایم را از شدت ترس و اضطراب بر هم فشردم. د

 نشست. نبض زیر دستم محكم كوبید. "الان باید زنگ درو بزنه" ستم روى شقیقه ام

صداى آیفون بلند شد. به مانیتور نگاه كردم. دسته گل بزرگ ، پر از گل هاى زنبق و مینیاتورى ، مانیتور را 

 پر كرد. و به دنبالش زنى باموهایى به رنگ طلا..تمام وسایل خانه ، دیوارها و میز چیده شده ى صبحانه بلند

 بلند قهقهه زدند. 

 دلم در هم پیچ خورد. در بدون اراده ى من باز شد. بى آنكه من حركتى براى باز كردنش انجام

بدهم. لحظه ایى بعد ، زنى با موهاى بلوند روبرویم ایستاده بود. زنى كه عجیب برایم آشنا بود. زنى كه رعنا ن

 بود.. زنى كه چشمانش.....!

 چشمانش هزار رنگ بود ..چقدر رنگ نگاهش آشنا بود.

وسط سالن حیران و لرزان ایستادم . نزدیكم شد. انگار تمام حواس پنجگانه ام به جز بینایى و شنوایى از كار ا

فتاده بودند. نه بوى گل ها را حس میكردم نه گرماى آتشى را كه از چشمانش بیرون میزد. روبرویم ایستاد.بى ه

 خیره ام شد. به ذهنم فشار آوردم. این زن را با آن چشمان آشنا كجا دیده بودم؟یچ حرفى 

 دهانم را باز كردم. لبم تكان خورد. اما صدایى از حنجره ام خارج نشد. با حركت لب گفتم : اینجا چى میخواى؟

 او هم بى صدا لب زد: ماهان!

 صدا در خانه اكو شد. ماهان.. ماهان.. ماهان!!



 ر ذهنم روشن شد. این زن ، مهدیس بود. جرقه ایى د

 مغز یخ زده ام با سرعت اطلاعات را پردازش كرد. مهدیس.. زن سابق ماهان! مادر مانى..

دستم را روى گلویم گذاشتم. باز هم صدایى خارج نشد. فقط حركت لب هایمان بود كه ارتباط كلامى ناقص بینما

 ن را برقرار میكرد.

 نجا خونه ى من و سیاوشه!ماهان اینجا نیست.. ای-

 دندان هایش را به هم فشرد: اینجا خونه ى ماهانه!

نگاهم را به اطراف چرخاندم. وسط پاییزان ایستاده بودم. وسط آنهمه رنگ و زیبایى.. وحشت سرتاسر وجودم 

 را فرا گرفت . من كه خانه ى سیاوش بودم. چطور از پاییزان سر در آوردم؟ 

ناخن هاى بلندش با آن لاك سرخ رنگ دلم را آشوب كرد. دستان سرد و استخوانى اش را دستانش را بالا آورد.

دور گلویم حلقه كرد. نفسم رفت. دستم را بالا بردم و روى دستانش گذاشتم. سعى كردم حلقه ى دستانش را از  

 ه ى دستانش را تنگ ترهم باز كنم اما بى فایده بود. به چشمانش كه حالا به رنگ آتش شده بود نگاه كردم. حلق

 كرد و من براى ذره ایى اكسیژن به التماس افتادم. 

 لب زد : پسرم.. شوهرم.. پسرم.. شوهرم.. 

او میگفت و من لحظه به لحظه ، قدم به قدم ، بیشتر به مرگ نزدیك میشدم. چشمانم از حدقه بیرون زد و به خِر

ستانش كم شد. موبایل بى وقفه مینواخت. و من همچنان دسخِر افتادم. زنگ موبایلم بلند شد. فشار دستم روى د

ت و پا میزدم. درست لحظه ایى كه امیدى بر نجاتم نبود، حلقه ى دستانش شل شد. صداى زنگ موبایل واضح 

 تر به گوش رسید. تصاویر اطرافم محو و مهدیس دور شد. 

زده روى تخت اتاق خانه ى پدرى ام  نفس به ریه ها برگشت. چشمانم باز شد و خودم را عرق كرده و وحشت

پیدا كردم. به سرفه افتادم. سرفه ایى بى امان كه انگار میخواست كمبود اكسیژنم را جبران كند. دستم به سمت 

 گردن داغ و خیسم رفت . انگار میخواستم باور كنم كه هرآنچه دیده ام كابوسى بیش نبوده..

ج و منگ كابوس عجیبم ، سعى داشتم از مولكول به مولكول اكسموبایلم بى وقفه زنگ میخورد و من هنوز گی

یژن استفاده كنم. خوابم آنقدر زنده و واضح بود كه انگار در بیدارى كامل حالت نزدیك به خفگى را تجربه كرد

 ه بودم!

 صداى زنگ قطع شد.و

 

 به فاصله ى كمى دوباره شروع شد.

وى زمین افتاده بود پیدا كردم. با دیدن اسم حامى ، نگران به در تاریكى اتاق ، گوشى موبایلم را كه برعكس ر

 صبح استرسم را دوچندان كرد. ٣ساعت خیره شدم. دیدن ساعت 

تماس را برقرار كردم. قبل از آنكه كلمه ایى از دهانم خارج شود ، صداى وحشت زده و هراسان حامى در گو

 شم پیچید : دیبا..

 یچید: چى شده حامى؟از شدت اضطراب ، معده ام در هم پ

 صدایش در بغض شكست: دیبا.. نازى و بچه ام دارن از دست میرن..

 از جا پریدم : چى شده؟ كجایى؟



 از یه ساعت پیش درد و خونریزى شدید داره. الان بیمارستانیم!-

شت گفتم دستم را جلوى دهانم گذاشتم. با حال بدم علل خونریزى سه ماهه سوم را در ذهنم مرور كردم و با وح

 : یا خدا!

 و با عجز نالید: دیبا بیا.. بیا!

 در تاریكى اتاق دور خودم چرخیدم: اومدم. نترس.. اومدم.

با سرعت نور لباس پوشیدم و طى یادداشتى براى مادر توضیح دادم كه حال بیمارم بد شده و به بیمارستان میر

 وم..

در تمام طول مسیر از خانه به بیمارستان ، به روزهایى كه نازنین با شوق و ذوق تك تك لباس ها و اسباب باز

ى هایى كه براى دخترش خریده بود را نشانم میداد ، فكر كردم. به روزهایى كه حامى عاشقانه از روزهاى بع

ر از مادرش دوست دارى.. به اتاق كوچكد از تولد دخترش میگفت و ما دستش مى انداختیم كه دخترت را بیشت

 ى كه روزگارى مامن من بود و حالا با رنگ هاى شاد و زیبا براى دخترشان آماده شده بود.. 

ماه جگرگوشه اش را در بطن حمل كرد و روزها را شمرد براى  8به نازنین فكر كردم. نازنینى كه نزدیك به 

كت هاى جنینش از خوشحالى اشك ریخت و براى موجود كوچكبه آغوش كشیدنش. به نازنینى كه با اولین حر

ى كه لحظه به لحظه از وجودش جان میگرفت و به وجودش جان میداد ، مادرانه خرج كرد. منى كه حتى صدا

ى قلب جنینم را نشنیده بودم آنقدر عحیب وابسته اش شده بودم ، چه رسد به نازنین! و چه درد عجیبى ست ماد

 ك همه ى زن هاى دنیا..ر بودن! درد مشتر

دوان دوان سراغ بلوك زایمان را گرفتم. در راهروى تاریك و ساكت چشم گرداندم و مردى را دیدم كه گوشه 

ى دیوار ، روى زمین آوار شده بود. مردى كه انگار یك شبه ، هزار سال پیر شده بود. قلبم فشرده شد. زیر لب

 .."زمزمه كردم "حامى روزاى سختم! حامى عزیزم 

 جلو رفتم. سرش را روى زانوهایش گذاشته بود. صداى قدم هایم در راهرو اكو شد.

دیدمش كه با هراس از جا بلند شد. و با دیدن من ، به قدم هایش سرعت داد. بى اراده دستانم را از هم باز كردم

 و قامت خمیده اش ، مانند كودكى بى پناه ، میان بازوانم جا گرفت.  

وردم و اجازه دادم بغض مردانه اش را روى شانه هایم رها كند. بغضى كه اگر میماند بى شك بغضم را فرو خ

 خفه اش میكرد.

اشك هایش كه بى صدا روى شانه ام میریخت دلم را آتش زد. دستم را نوازش وار بین دو كتفش كشیدم. گریه 

اد. نگاه بى فروغش را به سنگفرش ى بى صدایش كه آرام شد ، عقب كشید و تن خسته اش را به دیوار تكیه د

 زیر پایش دوخت..

 با احتیاط پرسیدم : الان كجاست؟ حالش چطوره؟

صداى خسته اش در راهروى خالى پیچید: بردنش اتاق عمل . گفتن باید اونجا معاینه شه.. تحت نظر تیم بیهوش

 ى.

 دلم در هم پیچید.

 ن گفتن جون هردوشون تو خطره!ملتمس نگاهم كرد: چیه دیبا؟ تو به من بگو! فقط به م

بزاق نداشته ام را فرو دادم. سعى كردم وحشت چشمانم را پشت لبخندى مضحك پنهان كنم : نگران نباش. بذار 

 معاینه اش كنن ببینیم چیه!



 صداى باز و بسته شدن در اتاق عمل كه مجاور بلوك زایمان بود ، در گوشمان پیچید.

 لش..حامى قدم تند كرد و من به دنبا

 خانم دكتر. حال خانمم چطوره؟-

پزشك میانسال نگاهى به صورت آشفته ى حامى انداخت : الان من به شما با این حال چى بگم؟ من نیاز به كس

 ى دارم كه به خودش مسلط باشه..

 جلو رفتم : سلام.. بنده از همكارانتون هستم. میشه به من توضیحات لازم رو بدین؟

 تى به گردنش كشید : خوبه. با شما راحت تر میتونم صحبت كنم.نگاهش كمى نرم شد. دس

 نفس حامى در سینه حبس شد.

مریضتون دچار دكولمان شده خانم دكتر.. خونریزى خیلى وسیعه.. جنین توى وضعیت مناسبى نیست. ضربا-

 ن قلبش كنده ..

 صداى "یا خدایم " را در سینه خفه كردم.

 دكولمان چیه دیبا؟حامى وحشت زده رو به من پرسید: 

 لبم را از داخل محكم گاز گرفتم. شورى خون در دهانم پیچید: جدا شدن جفت..

 یا ابالفضل!!-

 دیدمش كه موهایش را چنگ زد و قامتش خم شد. 

صداى جدى پزشك ، سكوت وهم آلود آن راهروى نحس را شكست: باید هرچه سریعتر براى عمل سزارین ر

 یسین كه نجات جون مادر براتون توى اولویته.. تا بعدا به مشكل قانونى برنخوریم..ضایت بدین و حتما كتبا بنو

نگاهش كردم. منتظر ذره ایى تردید و شك در نگاهش بودم. اما در كمال تعجب هیچ شك و تردیدى ندیدم. هرچ

 ه بود عشق بود و اطمینان..

 جون همسر من به هرچیزى اولویت داره..كجا رو باید امضا كنم؟-

 و من دیدم كه چشمان جدى پزشك هم غرق تحسین شد.

 

#1٤١ 

 

به ساعت گرد و بزرگ روى دیوار خیره شدم. ثانیه شمار بى رحمانه جلو میرفت بى آنكه بداند فراوانند آدم ها

یى كه براى بیشتر كش آمدن لحظه هاى باهم بودنشان حاضرند تمام ساعت هاى دنیا را ثانیه به ثانیه عقب بكش

 ند.

دردناكم را روى صندلى سرد فلزى جابجا كردم. تازه میفهمیدم چه مى كشند كسانى كه عزیزى پشت درهاىتن 

 بسته ى اتاق عمل دارند. تازه میفهمیدم چه عذاب تلخى را تحمل میكنند از این انتظار بى پایان و كشنده.. 

و ثانیه ها را مى شمرد خیره به حامى كه بى حرف با چشمان بى فروغش ، به ساعت دیوارى خیره شده بود 

 شدم.



 قرار بود اسمش رو بذاریم نگار.. -

 دستم را جلوى دهانم گرفتم.

 میخواستیم اول به دنیا بیاد بعد اسمش رو اعلام كنیم..-

 برق اشك را روى گونه اش دیدم.

 میخواستم روز به دنیا اومدنش كل بیمارستان رو شیرینى بدم..-

 بغضم بى صدا شكست.

 تم دنیا رو به پاش بریزم..میخواس-

 صورتش را میان دستانش پنهان كرد و خفه زمزمه كرد : میخواستم بابا بشم!

تنم از غم مردانه اس لرزید. چقدر ناتوان بودم كه نمى توانستم آنطور كه باید از حامى روزهاى سختم ، حمایت

 كنم! 

 حس كردم باید زبان خشك شده ام را تكان بدهم و حرفى بزنم. 

 حامى؟-

 بى آنكه نگاهم كند سرش را تكان داد.

 هنوز كه اتفاقى نیوفتاده. -

 دستم روى بازویش نشست.

 توكل كن به خدا.. خودش هوامونو داره.-

 دستش را از روى صورتش برداشت. گردنش را چرخاند و بى حرف با چشمان سرخ شده نگاهم كرد.

نیست. عین حقیقته.. بهش فكر كن! به اینكه چقدر دوستت داره.مى دونم جمله ایى كه گفتم تكراریه ، اما كلیشه -

 . اونوقته دلت آروم میگیره..

نگاهم را از چشمانش گرفتم و به دیوار سفید روبرویم خیره شدم. بغض مانند غده ایى بدخیم لحظه به لحظه بز

 رگ تر مى شد.

ل كن به خودش.. چون میدونم جز اون همى فهمم حالتو.. نپرس چطورى! اما مى فهمم.. واسه همین میگم توك-

 یچكس و هیچ چیز نمى تونه آرومت كنه.

 ناامیدى مانند ابرى اطرافش را فرا گرفت. 

 اگه بلایى سر نازى بیاد؟-

 دستم اینبار روى مچ پهن و مردانه اش نشست.

 نگران نباش. اتفاقى براى نازى نمیوفته ..-

 دلم از استیصال و درماندگى نگاهش آشوب شد.  ما انسان ها ، گاهى چه بى رحمانه ناتوانیم ..



صداى حركت چرخ روى موزاییك به گوش رسید و به دنبالش صداى باز شدن در اتاق عمل.. تخت كوچكى از

كرفه فشار وارد میدر خارج شد و همراه با آن پرستار ریز نقشى كه با دقت به آمبوبگى* كه دستش بود بى وق 

 د.

با حركت ناگهانى حامى ، من هم از جا پریدم. به تخت نزدیك و همه تن چشم شدم براى دیدن موجود كوچك و 

 بى نوایى كه روى تخت با چشمان بسته آرام گرفته بود و از راه لوله ى باریكى نفس میكشید.

با بى قرارى این پا و آن پا كرد. نگاهش كردم قلبم فشرده شد. عقب كشیدم تا حامى به تخت نزدیك شود. پرستار

 و لب زدم : فقط چند لحظه! 

 آرام سر تكان داد..

 حامى نیم نگاهى به دخترش انداخت . 

 حال خانمم چطوره؟-

پرستار فشار كوچكى به آمبوبگ وارد كرد : حالشون خوبه.. نگران نباشین.. خونریزى رو بند آوردن كم كم م

 یبرنشون تو ریكاورى..

نفس بلند و راحتى كه حامى كشید ، انگار اكسیژن را به ریه هاى من هم برگرداند. انگار هواى بیمارستان باز

 تر شد. انگار راحت تر میشد نفس كشید.

حالا با خیال راحت خیره ى دخترش شد. انگشت اشاره اش را جلو برد و آرام روى گونه ى نحیف و كوچكش 

هم گذاشت. استخوان هاى فكش از فشارى كه روى آنها وارد میكرد ، بیرون ز كشید. پلك هایش را با درد روى

 دند.

 زمزمه اش را شنیدم : نگار بابا!

 اشك هردویمان همزمان جارى شد. دستم را روى دهانم گذاشتم تا صداى گریه ام به گوشش نرسد.

صل د بهش دستگاه تنفس مصنوعى وپرستار با بى قرارى گفت: اجازه بدین منتقلش كنیم انِ آى سى یو ** . بای

 بشه.

 حامى با بى میلى عقب كشید.

 صدایم را صاف كردم : از كى میتونیم جزییات حال نوزاد رو جویا شیم؟

همانطور كه قدم هایش را با حركت تخت هماهنگ میكرد گفت: الان متخصص اطفال از اتاق عمل بیرون میان

 باهاشون صحبت كنید. 

 ، پزشك جوانى ، هم سن و سال خودم از اتاق عمل بیرون آمد. همزمان با اتمام حرفش

 شما آقاى امجد هستید؟ -

 حامى سر تكان داد.

 من دكتر ایمانى هستم. پزشك دخترتون..-

 صاف ایستادم. حامى با بى قرارى جلو آمد.

 اوضاع دخترم چطوره آقاى دكتر؟-

 فرو ریخت.قلبم از آهنگ كلامش هنگام اداى كلمه ى "دخترم" در سینه 



هفته زودتر از موعد به دنیا اومده و به خاطر جدا شدگى جفت استرس شدید ٦همونطور كه میدونین دخترتون -

 ى رو توى رحم تحمل كرده.. 

سته به وابدستى به چشمان خسته اما هوشیارش كشید : ریه هاش هنوز تكامل پیدا نكرده.. فعلا براى تنفس باید 

 دستگاه باشه كه اونم عوارض خاص خودش رو داره..

 نگاهم درگیر مشت در هم گره خورده ى حامى شد.

بحرانى ترین زمان براى دخترتون ، همین روزهاى اول ، به خصوص همین امشب هستش.. اگر بتونه امشب-

 و فردا رو بگذرونه امیدمون براى بهبودش زیاد میشه.. 

م شده ى حامى گذاشت : جمله ى معروف همیشگى.. ما تلاشمون رو میكنیم ، باقیش با خدستى روى شانه ى خ

 داست. دخترتون رو به ما بسپارین و تو این مدتب

 

 ه خانومتون كمك كنید.. قطعا شرایط روحى خوبى در انتظارشون نیست.

 صداى خشدارم ، گوش خودم را هم خراشید : ممنونم ازتون آقاى دكتر. 

 ترمانه خم كرد. شانه ى حامى را فشرد و با قدم هاى كوتاه اما سریع از ما دور شد.سرش را مح

 

 با نوازش آرام دستى روى بازویم ، پلك هاى خسته و پف كرده ام را بالا بردم.

 با دیدن چشمان قرمز از بى خوابى حامى ، هوشیار شدم. 

 واى خوابم برد.-

 مهربان نگاهم كرد: فداى سرت.. بهت كه گفتم برو خونه.. چرا نرفتى؟

 دستى به شال به هم ریخته ام كشیدم . اخم هایم در هم رفت: تورو اینجا تنها بذارم كجا برم؟

لبخند خسته ایى زد و كیسه ى پلاستیكى حاوى شیركاكائو و كیك را به سمتم گرفت: یه چیزى بخور. رنگت پر

 یده..

 ك را از دستش گرفتم . كنارم نشست.پلاستی

 چه خبر؟ آوردنش توى بخش؟-

 سرش را تكان داد: یه ساعت پیش.. با هزار بدبختى یه اتاق خصوصى براش گرفتم كه بتونم پیشش باشم..

 نى را با بى میلى در پاكت شیر كاكائو فرو بردم : حالش چطوره؟

وش نیومده.. بهش مسكن زدن خوابیده.. موندم چجورخم شد و سرش را میان دستانش گرفت: هنوز كامل به ه

 ى بهش بگم.

 طعم شیرین شیر و شكلات ، كام تلخم را تسكین داد.

 درست میشه حامى.. توام اگه بخواى اینجورى باشى از نازى چى میمونه؟ اوضاع اون از همه بدتره..-

 میدونم!-



 كیك را به سمتش گرفتم : به عمه اینا گفتى؟

: نه.. میخواستم به حمید بگم بهشون بگه. كه صبح زنگ زد بهم گفت تو جاده ست.. داره براى دستم را پس زد

 یه كارى میره اصفهان.. منم بهش حرفى نزدم!

 كیك را جلوى صورتش تكان دادم: بخور.. نخورى منم نمى خورم..

 ر شد بیاد اینجا!تكه ایى كند و به دهانش گذاشت : به ماهان زنگ زدم .. گفتم اون بهشون بگه! قرا

 دلم با شنیدن خبر آمدن ماهان ، كمى آرام گرفت.

 دستى روى زانویش زد ، از جا بلند شد و گفت : توام برو خونه.. خیلى خسته شدى.. من هستم پیش نازى.

 نگاه كردم.  NICUبه در بسته ى 

 منم پیش نگار میمونم.-

 غم نگاهش دوچندان شد : برو دیبا! نذار فكرم مشغول توام باشه..

 حامى مهربانم..!

 میرم. نگران نباش. برو پیش نازنین. ممكنه بیدار بشه ببینه تو كنارش نیستى خیلى بد میشه..-

خیره سرى تكان داد و با قدم هاى بلند از من دور شد. با غصه به قامت رشیدش كه حالا واضحا خمیده شده بود

 شدم . خدا را براى بار هزارم از ته دل صدا زدم. و براى بار هزارم قلبم با آوردن نامش ، آرام گرفت. 

 دكتر ایمانى را دیدم كه از انتهاى راهرو سلانه سلانه مى آمد. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم.

 خسته نباشید آقاى دكتر.-

 لبخند آشنایى زد: ممنونم..

 چند لحظه نوزادمون رو ببینم؟امكانش هست من -

 ابروهایش بالا رفت : توى آى سى یو ملاقات ممنوعه خانم!

 كارت نظام پزشكى ام را از كیف پولم بیرون كشیدم : از همكارانتون هستم ..

صورتش از هم باز تر شد. محترمانه خم شد : خیلى خوشوقتم از آشناییتون خانم دكتر. همراه من تشریف بیارید

. 

شیشه ایى مات عبور كردیم. بوى آشناى مواد ضدعفونى كننده زیر بینى ام زد. چهره ام در هم جمع شد.  از در

 صداى بوق مانیتور ها ، زیادى برایم آشنا بود.

 به سمت اینكوباتور كوچكى رفت. و من جوجه اردك وار به دنبالش..

وست سرخ و پر از كركش ، به چشمان بنگاهم روى موجود كوچك و نحیف درون اینكوباتور خیره ماند. به پ

 سته اش ، به دست هاى مشت شده ى كوچكش ، به قفسه ى سینه اش كه تند تند بالا و پایین میشد.

 اوضاعش نسبت به دیشب خیلى بهتره.-

 نگاهش كردم كه با دقت به چارت علایم حیاتى نگاه میكرد.

 بحران رو داره پشت سر میذاره.. -



دوباره خیره ى دخترك كوچك شدم. دستم بى اراده از محل عبور دست روى دیواره ى انكسرم را تكان دادم و 

 وباتور عبور كرد . انگشت اشاره ام نوازش وار روى پوست نازك پشت دستش نشست.

 صداى دكتر ایمانى بلند شد: تنهاتون میذارم.. راحت باشید.

 بى آنكه چشم از صورت سرخ روبرویم بردارم سر تكان دادم. انگشتم بالا رفت و روى گونه اش نشست.

 عزیزدلم..چقدر كوچولویى.-

 پیشانى پرمویش را نوازش كردم.

 بجنگ.. با هرچیزى كه بخواد با بودنت مقابله كنه بجنگ. بمون!-

 انگار پوست لطیف او بود كه دست من را نوازش میداد.

 دونى چه دردى داره بدونى قراره مادر بشى اما هیچوقت نتونى جگر گوشه ات رو بغل كنى. نمى -

 حسرت ها دوباره شورش كردند . باز غرق شدم در "اى كاش" هاى بى پایان..

 نمى دونى حسرت نبودت چه راحت میتونه دنیاى یه نفر رو به ویرونى بكشونه.-

 اشك آرام روى قوس گونه ام غلتید : توروخدا بمون.. 

 لرزش بى وقفه ى چانه ام شروع شد.

 خدایا رحم كن. به نازنین رحم كن. نذار نازنین هم بشه یه دیباى دیگه! -

 با دست آزادم ، اشك هاى سركش را پاك كردم.

 ش میكشم.نذار حسرت نگارش رو بكشه.. مثه من كه حسرت دنیامو تا عمر دارم به دو-

 پلك هایم را با درد بستم.

 من حقم بود اینهمه حسرت .. من لیاقت نداشتم. اما نازنین و حامى..!-

 دست از نوازشش كشیدم. همانطور خیره به جثه ى ریزش ، در دل قربان صدقه اش رفتم. 

ى من مى بارید. داپا كشان از بخش خارج شدم و بازهم روى نیمكت هاى فلزى فرود آمدم. اشك هایم بى اراده 

 غ دل خودم هم تازه شده بود.فك

 

ر اینكه نازنین و حامى حتى یك لحظه ، روزهایى را كه من بعد از مرگ جنینم داشتم ، تجربه كنند ، دیوانه ام م

 یكرد.

زدنسرم را میان دستانم گرفتم و از ته دل زار زدم. ورد زبانم نام خدا بود و بس .. خدایى كه میدانستم در همان 

 یكى ست. خدایى كه میدانستم از خودمان ، براى خودمان دلسوزتر و مهربان تر است.

صداى قدم هاى محكم و آشنایى در راهرو پیچید. توان بلند كردن سرم را هم نداشتم. انگار در آن لحظه مركز 

 ثقل دنیا ، مغز خسته ى من بود.

مى كه تمام سنگینى ها را از روى سرم برداشت: دسنگینى سایه ایى را احساس كردم. و به دنبالش صداى گر

 یبا!



سرم سبك شد. به سبكى یك پر.. آنقدر سبك كه بى اراده ى من بالا آمد و نگاهم قفل شد در مشكى هایى كه این ر

 وزها انگار كمى ، فقط كمى روشن تر شده بود.

 

 فس مصنوعى دارند*آمبوبگ : مخزن هوایى براى اكسیژن رسانى به بیمارانى كه نیاز به تن

 

 بخش مراقبت هاى ویژه مخصوص نوزادان : (NICU** انِ آى سى یو )

 

#1٤1 

 

 دستى به پلك هاى ورم كرده ام كشیدم تا تصویر درست داشتنى روبرویم واضح تر شود. 

با دیدن صورت غرق اشك و چشمان سرخم ، اخم هایش در هم رفت . و من همچنان درگیر این سوال بودم كه 

 برایم جذابتر است یا لبخند نابش ؟! اخمش

 با صداى خشدارى كه به گوش من ، خوش آهنگ ترین صداى دنیا بود ، گفت: چى شده؟ 

 سرم را تكان دادم. اشك بى امان میبارید و من انگار لحظه به لحظه ابرى تر میشدم.

 كمى به سمتم خم شد.

 اتفاقى افتاده براى بچه؟-

 صدایم خفه و گرفته بلند شد: نه.. حالش بهتره!

 نفس راحتى كشید. گره ابروانش كمى بازتر شد. نگاهش روى صورتم چرخید : چرا گریه میكنى پس؟

 اشكم را با دستمال كاغذى مچاله شده ى میان مشتم پاك كردم :چیزى نیست. همه خوبن . نگران نباش.

ى من. مثل روز خاكسپارى مادرجان ، من ویران و خسته و دصداى خش خش شلوارش و بعد زانو زدنش جلو

رمانده، محتاج یك تكیه گاه محكم و او حامى و گرم با شانه هایى محكم كه دلم را وسوسه میكرد براى سر گذا

 شتن روى آنها.

 حامى گفت از دیشب تاحالا اینجایى.. هوم؟-

 نگاهم را از شانه هایش گرفتم و زمین دوختم.

 آره.. -

 ش را خم كرد تا نگاه گریزانم را شكار كند. سر

 پاشو بریم خونه..-

 مصرانه به خط و خطوط سنگ زیر پایم خیره شدم.

 نه.. میخوام بمونم ! حامى تنهاست. نازنین تنهاست..-



هم گره چانه ام لرزید و قطره اشكى كه از لحظه ى آمدنش ، گوشه ى چشمم خانه كرده بود ، روى دستان در 

 خورده ام چكید.

 دخترشون تنهاست..-

 دستش را جلو آورد. بازویم را گرفت و تن یخزده ام از برخورد دستان داغش ، جان گرفت. 

فشارى به بازویم وارد كرد و همزمان با ایستادن خودش تن من را هم بالا كشید. بى هیچ مقاومتى سرپا ایستادم.

 حلقه ى دستش را از هم باز نكرد.  

 راه بیوفت بریم خونه .. تورو بذارم برمیگردم اینجا كه حامى و نازنین تنها نباشن..-

پاهایم را به زمین چسباندم. نمى توانستم كسانى كه در بحرانى ترین لحظه هاى زندگى ، ثانیه به ثانیه ، قدم به 

 قدم ، همراه و هم نفسم بودند را براى لحظه ایى تنها بگذارم.

 همینجا میمونم ماهان.. نازنین و حامى به من احتیاج دارن.. مثه.. نگاهش كردم : من

 بزاقم را فرو دادم . از طعم گس دهانم ، چهره ام در هم جمع شد .

 مثه تمام روزایى كه من بهشون احتیاج داشتم و منو تنها نذاشتن..-

 ش میداد.نگاهش آرام و با طمانینه روى صورتم چرخید.. انگار با نگاهش صورتم را نواز

حلقه ى دستش را محكمتر و من را كمى به خودش نزدیكتر كرد. آرامش متصاعد شده از تنش ، آرام آرام در ر

 گ و پى بدنم جارى.

 دیبا جان..-

چشمانم بى اختیار من بسته شد. انگار میخواستم آن لحظه ، آن حالت ، آن لحن و آن حس عجیب جارى بینمان 

 ت و ضبط كنم.را ، تا میتوانم در ذهنم ثب

صداى گرمش در گوشم جارى شد: اینجا موندن تو كمكى بهشون نمى كنه.. الان حامى توى این اوضاعش نگرا

 ن توعه كه از دیشب تاحالا اینجا نشستى..بذار خیالش از جانب تو راحت شه..

كه مخصوص خودم بوپلك هایم را بالا بردم و با استیصال نگاهش كردم. لبخند زد. همان لبخندهاى ماهان وار 

 د. همان لبخندهایى كه از لحظه ى آمدنش بى تاب كشفشان بودم.

 بریم یه چند ساعت استراحت كن . دوباره برگرد. باشه؟-

بدون پلك زدن مات اینهمه مهربانى اش شدم. امروز چقدر "ماهان" شده ایى.. چقدر "ماهان " بودنت حالم را 

 خوب میكند.

مسخ نگاه گرمش سر تكان دادم. لبخند نابش تكرار شد. فشار دیگرى به بازویم وارد كرد و پاهایم بى اراده هم

 گام با قدم هاى محكم و بلندش شد.

 نگاه و در دل التماس كردم "دووم بیار كوچولوى من.. دووم بیار" NICUبه عقب برگشتم و به در 

احت ماشین ماهان رها كردم. سرم را به پشتى صندلى تكیه دادم وتن خسته و دردناكم را روى صندلى نرم و ر

چشمانم را بستم. صداى باز و بسته شدن در راننده و استارت نرم ماشین در گوشم نشست . و ثانیه ایى بعد سر 

 ماى لذت بخش كولر روى صورتم پخش شد.



ر نمى رفت. طرح چشمان غمتصویر نوزاد كوچك و نحیف زیر دستگاه تنفس مصنوعى ازجلوى چشمانم كنا

گین حامى ، آهنگ درمانده ى صدایش ، تصور حال خراب نازنین وقتى به هوش بیاید و فرزندش را كنار خود

 ش نبیند ، حال خرابم را خراب تر میكرد.

مرور خاطرات تلخ گذشته هم به اوضاع خرابم اضافه شده بود.انگار بازهم من بودم و آن اتاق ترسناك و آن پز

یباروى جلاد ، كه قلب تپنده ى جنینم را در دست داشت. انگار تمام روزهاى سیاه بعد از مرگ جنینم باز شك ز

 برایم مرور میشد.

 دیبا چرا انقدر آشفته ایى؟ -

پلك هایم را بالا بردم. تصویر اتاق سلاخى فرزندم ، از جلوى چشمانم محو شد. دستى به پیشانى خیس از عرقم

 كشیدم. 

 .. خوبم..چیزى نیست-

روبروى كافه ى دنج و خلوتى پارك كرد. روى صندلى چرخید ، دست راستش را پشت صندلى من گذاشت : م

 ن نمى شناسمت یعنى؟

 در جایم جابجا شدم. نگاهم را به روبرو دوختم: نه اونقدرى كه فكر میكنى..

 خنده در صدایش نشست : خیلى بیشتر از اونى كه فكر میكنم.

 . با ابروان بالا رفته نگاهم میكرد. به سمتش چرخیدم

گاهى وقتا یه اتفاق ، یه حرف ، یه نگاه باعث میشه یه سرى خاطره برات مرور بشه كه تو براى فراموش كر-

 دنشون حاضر

 

 ى جون بدى..

 نگاهش پر شد از سوال بى جواب.

م.. فقط سعى كردم نادیده بگمن امروز غرق گذشته ایى شدم كه هیچوقت نتونستم از حال و آینده ام خطش بزن-

 یرمش. سعى كردم در ظاهر فراموشش كنم. اما هیچوقت نتونستم..

چند لحظه بى حرف خیره ام شد. انگار میخواست حرف هایم را در ذهنش حلاجى كند. حرف هایى كه نه سر د

 اشت و نه ته!

 پیاده شو بریم اینجا صبحونه بخوریم.. معلومه هیچى نخوردى!-

 به پایش به سمت كافه به راه افتادم. مطیعانه پا 

 روى مبل هایى با كوسن هاى رنگارنگ نشستم. و ماهان روبرویم جا گرفت.

 سووییچ ، كیف پول و جعبه ى سیگارش را روى میز گذاشت. 

 نگاهش كردم كه با اخم ظریفى به صفحه ى موبایلش خیره شده بود.

 مانى كجاست؟-

 بى آنكه سرش را بلند كند جواب داد: خونه!



 چشمانم را گرد كردم : تنها؟

 پرستارش پیششه..-

 نفسم را رها كردم.

 الانم مسیج زده كه یه كارى براش پیش اومده یك ساعت دیگه باید بره..-

 شكرپاش روى میز را جابجا كردم : بیارش پیش من!

 گوشى موبایلش را روى جعبه ى سیگار گذاشت : یكى باید مراقب تو باشه الان..

به پشتى صندلى تكیه دادم و دستانم را روى سینه قلاب كردم : من خوبم ماهان.. عادت دارم به این حال و روز

  .. 

 با آمدن گارسون سكوت كردم. ماهان سوالى نگاهم كرد.

 گاه نكردم. هرچى میخواى سفارش بده.شانه ایى بالا انداختم : منو رو ن

 پنكیك سفارشى بدون نوتلا ، نشان میداد ماهان هنوز هم من را بهتر از خودم میشناسد.

 اون خاطراتى كه امروز برات مرور شده مربوط به.. اممم..-

 منتظر نگاهش كردم.

 صدایش را صاف كرد: مربوط به شوهر سابقته؟

 بیاورد.هنوز هم حاضر نبود اسم سیاوش را 

 سرم را به نشانه ى تایید تكان دادم. 

كلمات تا پشت لب هاى بسته ام آمدند. یاد شب تحویل سال در شمال افتادم..من و ماهان و دریا و كلماتى كه دیوا

نه شده بودند.. شبى كه مثل حالا پر بودم از حرف هاى نگفته ایى كه مانند خوره بند بند وجودم را میخورد. ان

 میخواستم سرریز كنم ، كلمات را بیرون بریزم تا شاید كمى آرام بگیرم.  گار بازهم

میخواستم حرف بزنم. حرف هایى كه میدانستم اگر براى حمید و طناز بازگو كنم جوابش چیزى جز "خود كرده

 را تدبیر نیست " نخواهد بود. 

، مخلوط بوى قهوه و عود ، موزي انگشتم را دایره وار روى شیشه ى میز كشیدم. آرامش حاكم بر فضاى كافه

ك بى كلام پخش شده در فضا و از همه مهم تر نگاه گرم و مهربان ماهان ، همه و همه گرمایى شدند براى آب 

 شدن یخ كلمات نیمه جان ذهنم..

دستانم را روى میز در هم قلاب كردم. ماهان هم منتظر بود. انگار میدانست بین گفتن و نگفتن تردید دارم و چ

 قدر ممنونش بودم كه اصرارى بر حرف زدنم ندارد.

 من حال نازنین و حامى رو خوب میفهمم.. واسه همین خواستم كنارشون باشم..-

 اخم هایش را در هم كشید : یعنى چى؟

دستم را به سمت شانه ام بردم. لبه هاى شالم را از هم آزاد كردم تا هوا میان موهاى خیس شده از عرقم جریان 

 ند.پیدا ك

 منم بچه ام رو از دست دادم.-



 حبس شدن نفسش را احساس كردم. اما نگاهم را از روى دستمال كاغذى هاى مربعى شكل روى میز نگرفتم.

 از دستش ندادم. كشتمش!-

 بازهم سكوت.. سكوتى رنگ و بوى حیرت داشت و ناباورى.

م. صداى حیران و بهت زده اش ، پلك هاى یخنمى دانم چقدر بدون پلك زدن ، خیره به نقطه ایى ثابت باقى ماند

 زده ام را تكان داد : چى میگى دیبا؟

 كشتمش.. وقتى تازه یه هفته از تشكیل شدن قلبش میگذشت.-

 دستم را جلوى صورتم گرفتم. مانند متهمى كه حین اقرار به جرمش ، شرم میكند از نگاه خیره ى اطرافیان.. 

 من كشتمش و خودمم باهاش مردم..-

نمى دیدمش. تنها صداى نفس هایش بود كه نشان میداد حضور دارد. نشان میداد میشنود مرثیه هایم را.. میبیند 

 حال و روزم را .. حس میكند درد عمیقم را..

 نمى خواستم بیاد .-

 كف دستانم را محكم روى چشمانم فشار دادم تا جلوى ریزش اشك را بگیرم.

 رى هاى پدر و ندونم كارى هاى مادرش بزرگ شه.نمى خواستم وسط لجن و كثافت كا-

 اشك ها اما سركش تر از این حرف ها بودند.

 نمى خواستم بشه توپ والیبال كه من و باباش باهاش "دستش ده" بازى كنیم.-

 دستانم را از روى صورتم برداشتم. نگاهم با نگاه پراخم و تیره اش تلاقى پیدا كرد. "بازهم همون نگاه خالى!"

 مى خواستم تو راهروهاى دادگاه ، براى داشتنش مجبور بشم به سیاوش التماس كنم.ن-

 عجز را با بند بند وجودم حس میكردم.

 نمى خواستم بچه ام حسرت داشتن یه خانواده ى كامل رو به دوش بكشه.-

 و ذهنم پر شد از چشمان حسرت زده ى مانى ، وقتى از من میخواست كه مادرش باشم!

 ارسون كه با سفارشاتمان نزدیك میشد ، اشك هایم را پاك كردم. با دیدن گ

 به بخار رقصانى كه از لیوان چاى بلند میشد خیره شدم. انگشتم را دور لیوان حلقه كردم.

 با رفتن گارسون به ماهان نگاه كردم كه متفكر و با اخم هاى درهم به نقطه ى نامعلومى خیره شده بود. 

 اشك ها با سرعت بیشترى جوشیدند : ولى نمى دونستم كه درد اصلى نبودنشه.. نه بودنش!

 سرش را بالا آورد. دیدن درد پیچیده شده در نگاهش ، نیازى به دقت نداشت.

 درد اصلى روزایى بود كه من بودم و كابوس بوى خون، صداى جیغ و گریه ى بچه ایى كه صورتش رو هیچ-

 

 هاى دار و صداهایى كه منو قاتل صدا میزدن.. وقت ندیدم ، طناب

 درد در قفسه ى سینه ام پیچید.



درد اصلى حسرتى بود كه تو دلم حك شد و هیچوقت رهام نكرد. حسرت مادر بودن.. حسرت عاشق بودن.. ح-

 سرت دنیام.

 لب زد : دنیا؟!

 لبخند كجى زدم : میخواستم اسم دخترم رو بذارم دنیا!

 كرار كرد : دنیا!!انگار براى خودش ت

بعد از رفتنش جهنم زندگى منم شروع شد. تازه فهمیدم كارى كه سیاوش در حقم كرد در مقابل این فاجعه هیچ -

 بود.. هیچ..

 دستمال را محكم روى گونه ام كشیدم.

 صدایش بعد از سكوت طولانى بلند شد: پدرش در جریانه؟

سرم را تكان دادم : هیچكس نمى دونه.. سیاوش اگه میفهمید هیچجوره راضى به جدایى نمى شد. حتى مامانم ا

 ینا هم نمى دونن.. فقط طناز و حمید! كه اگه به دادم نمى رسیدن منم جون سالم به در نمى بردم!

 كوبش نداشت.دستانش روى میز مشت شد. بند سفید انگشتانش نشان از خشمى بود كه راهى جز سر

 اگه بود.. -

 بغض بیشتر ورم كرد.

 ماهش بود. ٩اگه بود الان -

 صداى ضجه ام را در حنجره خفه كردم. فرصت براى ضجه زدن زیاد بود. آنجا ، جایش نبود.

 اگه بود ، من انقدر تنها نبودم.-

میلرزید و من بى وقفه و جسرم را پایین انداختم و بى صدا و از ته دل زار زدم. دستان مشت شده ام روى میز 

 گرخراش اشك میریختم.

صداى كشیده شدن پایه ى صندلى روى پاركت هاى كف كافى شاپ به گوشم رسید و به دنبالش بوى عطرش ك

 ه غلیظتر از همیشه ، اعصاب بویایى ام را قلقلك داد.

انقدر نزدیك ، مرهم تمدیدمش كه روى صندلى كنارم نشسته و با دلسوزى نگاهم میكند. مى دانست حضورش ، 

 ام دردهاى گفته و ناگفته ام است.

 صدایش كنار گوشم بلند شد. مهربان و شاید كمى پدرانه!!

 هیس.. گریه چرا؟-

 دستمال دیگرى به سمتم گرفت : اشكاتو پاك كن. همه دارن نگاهت میكنن.

 دستمال را گرفتم و روى اشك هایم كشیدم. 

 ى تونه آرومت كنه..میدونم هیچ حرفى از جانب من نم-

نمى دانست. نمى دانست كه همین حضور ، همین صداى گرم ، همین لحن مهربان ، همین عطر آشنا ، همین "

 ماهان" بودنش ، یعنى منبع مطلق آرامش..

 من پدرم و تصور اینكه یه روز مانى نباشه..-



 تنم لرزید. میان حرفش پریدم : خدا نكنه!

 یوونه ام میكنه.. پس درسته توى موقعیت تو نبودم اما میفهمم حالت رو..لبخند زد: تصور نبودنش هم د

 چه خوب كه زخم نمى زد. چه خوب كه سرزنش نمى كرد.

 نمى دونم كارت درست بوده یا غلط. چون جاى تو نبودم.. توام اون لحظه دیبا نبودى.. -

 كاش میشد سرم را روى شانه اش بگذارم و با آهنگ صدایش بخوابم.

یه زن شكست خورده و حساس بودى كه فقط میخواستى تمام رشته هاى ارتباطیت رو با اون زندگى و اون  تو-

 فرد قطع كنى.. مشخصه نمى تونستى منطقى تصمیم بگیرى.

 كاش همیشه "ماهان" باقى بمانى ..

 این درد هیچوقت فراموش نمى شه. اما سعى كن باهاش كنار بیاى.-

 نگاهم بخوانى. كاش این حجم خواستن را در

 سرش را كمى به سمت راست متمایل كرد تا صورتم را بهتر ببیند. 

وقتى با اینهمه اتفاق تونستى بازم روى پاى خودت وایسى و به زندگى عادیت برگردى یعنى قدرتت خیلى بیش-

 تر از این حرفاست.

 صدایش آرام تر شد و لحنش خاص تر.

 و من هیچوقت فكر نمى كردم دیباى نازك نارنجى و نازپرورده ، یه روزى انقدر محكم و قوى بشه.-

 تعریف زیر پوستى اش ، میان آنهمه آشفتگى ، عجیب به دلم نشست.

 سعى كن با درد زخمى كه قراره براى همیشه همراهت باشه كنار بیاى. -

نمى كرد ، همینكه اصرار به فراموش كردن مصیبت ها حرف هایش ، آبى بود بر آتش درونم. همینكه سرزنش

 یم نداشت ، براى آرام شدنم كافى بود.

دست جلو بردم و جرعه ایى از چاى ولرم شده ام را نوشیدم. انگار راه نفسم باز شده بود. انگار راحت تر میشد

 نفس كشید. 

 نگاهش كردم . حالا مى توانستم مطمئن تر از همیشه بگویم كه در عمق نگاهش ، حس آشنایى سوسو میزند.

دیباى صیقل خورده و بالغ شده ى الان ، خیلى دوست داشتنى تر از دیباى نازپرورده ى قبله.. پخته شدى و اي-

 ن پختگى عجیب بهت میاد.

 بى شك قصد جانم را كرده بود. 

گر گرفته نشات گرفته از احساسات پرجوش و خروش درونم ، لبخند لرزانى زدم . انعكاس تصوبا گونه هاى 

یر چشمانم ، در مشكى هاى براقش نشان میداد كه برق عشق در نگاهم ، واضح تر از آن است كه بخواهد برا

 ى كشفش ، تلاش كند.
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 یى رنگ میان دستانم،  خیره شدم.با ذوقى بى نهایت به موجود كوچك پوشیده شده در سرهمى لیمو

حس لمس آنهمه معصومیت بكر و ناب ، تنم را غرق لذتى وصف ناپذیر كرد. سرم را خم كردم. بینى ام را به 

سر پرمویش رساندم و عمیق دم گرفتم. عطر بى نظیر پوست تنش در مشامم پیچید. مخلوطى از بوى شامپو و 

ند میشود. عطرى كه نظیرش در هیچ عطرفروشى پیدا نمى شد. عطعطر خاصى كه تنها از تن پاك نوزادان بل

 رى كه عاشق میكرد هر مادرى را و مجنون میكرد هر پدرى را..

 صداى ریز نفس هایش كنار گوشم ، زیباترین سمفونى ممكن بود.

اآر نگاهم به چشمان نگران نازنین افتاد. نگاه آشناى هرمادرى وقتى جگرگوشه اش در آغوش كسى جز خودش

 م میگیرد.

خم شدم و عروسك دوست داشتنى نازنین و حامى را روى تخت رویایى اش گذاشتم. پشت انگشت اشاره ام را 

نوازش وار روى گونه ى نرمش كشیدم و رو به نازنین گفتم : چقدر نسبت به یك ماه پیش كه به دنیا اومد، قیافه

 اش عوض شده.. 

م : اول كه به دنیا اومد خیلى شبیه تو بود.. ولى خدا رو شكر هرچى مچشمكى به نازنین زدم و رو به حامى گفت

 یگذره از شدت این شباهت كم میشه..

صداى خنده ى جمع با اعتراض حامى مخلوط شد. به لبخند كمرنگ روى لب هاى نازنین كه با چشمان غمگین

تا امروز بى هیچ مانعى كودك ش هیچ تناسبى نداشت خیره شدم. قلبم از تصور روزهاى سختى كه گذرانده بود

 ش را در آغوش بگیرد ، فشرده شد. 

 دستم را روى دستان یخزده اش گذاشتم و دور از چشم دیگران لب زدم : چى شده؟ باز كه ناراحتى.

 چشمانش از اشك پر شد. آهسته گفت : جون دادم دیبا. جون دادم تا بچه ام الان كنارمه..

 م و به دخترش رسیدم.كنارش نشستم. رد نگاهش را گرفت

 الان كه دیگه بچه ات صحیح و سالم كنارته.. میدونى این حال تو ، رو اونم اثر میذاره؟-

قطره اشك جارى شده روى گونه اش را آهسته پاك كرد : دست خودم نیست. صورت بچه ام تو اون حال با او

 ن لوله ها از جلوى چشمم كنار نمى ره دیبا..

انداختم و به خودم فشردمش. به حامى كه از دور با نگرانى نگاه میكرد لبخند زدم و زیردستم را دور شانه اش 

گوش نازنین گفتم : این حالتات عادیه. حق دارى.. اما سعى كن باهاشون كنار بیاى. تو الان دیگه مادرى.. اولو 

 یت دخترته.. این حال و روز تو چه بخواى چه نخواى روى اونم اثر منفى میذاره..

آهسته سر تكان داد. صداى گریه ى ظریف نگار بلند شد. از جا بلند شدم و با احتیاط در آغوش كشیدمش و پر 

 شور قربان صدقه اش رفتم.

سرم را بلند كردم و مانى را دیدم كه گونه اش را به بازوى پدرش تكیه داده و با اخم به من و نگار نگاه میكرد. 

 هم گرفتم و لبخندم را قورت دادم. حس حسادت نگاهش را از همان فاصله

 به ماهان كه طبق معمول با پدر گرم صحبت بود خیره شدم. حسى دوست داشتنى ، نسیم وار از دلم رد شد. 

حكم ابروانش منگار را در آغوش نازنین گذاشتم و به سمت مانى رفتم. بیشتر به بازوى ماهان چسبید و گره ى 

 تر شد. دلم براى حالت خصمانه ى نگاهش ضعف رفت.

 كنارش ، روى كاناپه ى سه نفره نشستم. سرش را با بازى با انگشتانش گرم كرد. 



 دستم را میان موهاى نرمش فرو بردم. سرش را كمى عقب كشید. 

 عزیزدلم؟-

 مصرانه نگاهش را به انگشتان كوچكش دوخت.

 پسر قشنگم؟-

 گاه ماهان را كه انگار توجهش به ما جلب شده بود احساس كردم.سنگینى ن

 جواب دیبا جون رو چرا نمى دى بابا؟-

 چقدر پدرانه هایش را دوست داشتم. 

 صورتش را بین پشتى مبل و بازوى ماهان پنهان كرد و با صداى خفه گفت : نمى خوام.

 ماهان نگاهم كرد: چى شده؟

 و لب زدم : حسودیش شده.. با حركت سر به نگار اشاره كردم

 خنده اش را رها كرد. مانى را روى پایش نشاند : اینكارا زشته پسرم. مرد شدى براى خودت. 

نزدیك تر شدم. دستم را به بازوى كوچكش رساندم و آرام نوازشش كردم. به سمتم برگشت . چشمان خوشرنگ

 ش لبریز از اشك بود. 

 بهت زده نامش را صدا زدم : مانى!!!

 بغضش شكست. گریه كنان سرش را روى سینه ى پدرش گذاشت و گفت: دوستت ندارم.. برو!

 توجه ها به سمتمان جلب شد.

 بازهم نزدیك تر شدم. بى آنكه بدانم تنم ناخودآگاه مماس شده با تن ماهان!

 عزیزدلم.. چرا آخه؟ من كه اینهمه عاشقتم!! نمى خواى بگى چى شده؟-

 د كه با حالت خاصى خیره ام شده بود. خجالت زده لب گزیدم و كمى فاصله گرفتم.و نگاهم به ماهان افتا

 هق هق كنان سرش را از روى سینه ى ماهان بلند كرد: دروغ میگى.. تو منو دوست ندارى..

انگشت اشاره اش را به سمت نگار كه در آغوش نازنین خوابیده بود گرفت : اونو دوست دارى.. همش اونو دو

 میخواى مامان اون شى! ست دارى.

 صداى خنده ى آرام جمع و به دنبالش قربان صدقه ها بلند شد. اما من ، از عمق وجود آه كشیدم.

طفلك معصوم من. پسرك ترسیده ى پس زده شده ى من ، چه رنج بزرگى را با آن روح ظریف و كوچكش حم

 ل میكرد و دم نمى زد. 

 حمید خندان گفت: عمو جون به اون زر زرو حسودى میكنى؟ اونو هیچكس دوست نداره بس كه زر میزنه .

 بى توجه به حرف حمید ، به هق هق جانسوزش ادامه داد. 

دستانم را جلو بردم و به سختى از آغوش ماهان بیرون كشیدمش. تن گریزانش را در آغوش كشیدم و به خودم 

 جارى شد. مانى بى شك چسباندمش. روح در تنم

 



 زندگى دوباره ى من بود كه انقدر سریع به تن خسته و مرده ام جان میداد.

 سرش را روى شانه ام گذاشتم. صداى گریه اش كه حالا با دل دل زدن همراه شده بود ، بغض به گلویم آورد.

 صورت خیسش را بوسه باران كردم: عزیزدلم.. پسرقشنگم..

 صورتش را میان دستانم گرفتم و به چشمان بى نظیر باران خورده اش خیره شدم.

 من هیچكس رو اندازه ى تو دوست ندارم عشقم.. چرا همچین فكرى كردى؟-

 لب هاى خوشفرمش را جمع كرد: همش اونو بوس میكنى.. 

 محكم گونه ى نرمش را بوسیدم : قربونت برم. از تو عزیزتر مگه داریم؟

 روى شانه ام گذاشت : راست میگى؟سرش را 

 راست میگم عزیزم-

 صداى حمید بلند شد: خدا شانس بده. مردم چه دل و قلوه ایى رد و بدل میكنن..

 طناز معترض شد: حمید...!!!!

همانطور كه در آغوشم آرام گرفته بود از جا بلند شدم و به اتاق كوچكى كه روزگارى مأمن روزهاى تلخم بود 

 نگار نازنین و حامى شده بود ، رفتم. و حالا اتاق

در اتاق را پشت سرم بستم. روى زمین نشستم و به كمد تكیه زدم. مانى مچاله شده در آغوشم را روى پاهایم ن

 شاندم. موهاى خیس از عرقش را از روى پیشانى كنار زدم و نرم گفتم : مرد كوچیك من كه نباید گریه كنه! 

 ى اتاق گفت : توام مثه مهدیس ، منو میذارى میرى؟خیره به خرس سفیدرنگ گوشه 

 دست كوچكش را میان دستانم گرفتم : نه عزیزم. من هیچ جا نمى رم. 

 روى زمین خواباندمش و سرش را روى پاهایم گذاشتم. دستم میان موهایش لغزید.

 مهدیس دوستت داره .-

 نداره..-

 مهرى اش صحبت میكرد؟چه دیده بود از مادرش كه انقدر با اطمینان از بى 

 مامانا بچه هاشونو دوست دارن..-

 نگاهم كرد. عجیب مظلوم شده بود.

 مامانم میشى؟-

این سومین بار بود كه با این جمله ، روح را از تنم جدا میكرد. طفلك معصوم من چه میدانست كه رویاى شب 

 و روز من ، همان آرزوى خودش است!

 حرف را عوض كردم: خوابت میاد؟

 وهوم.ا-

 دستم را روى شكمش كشیدم : برات قصه بگم؟



مشتاق سر تكان داد. و من شدم شهرزاد قصه گوى پسرك تنهایى كه تمام خواسته اش در دنیاى به این بزرگى ،

 سهم طبیعى تمام كودكان دنیا از زندگى بود. مادر...! 

 سرم را به دیوار تكیه دادم و بى وقفه گفتم قصه ایى را كه یادآور دوران خوش كودكى ام بود.

با صداى آهسته ى باز شدن در ، چشمانم را باز كردم و به ماهان كه تمام قد در چهارچوب ایستاده بود نگاه كر

 دم.

 پچ پچ كرد : خوابید؟

 بالا و پایین میرفت خیره شدم : خوابید.به چشمان بسته ى مانى و قفسه ى سینه اش كه آرام 

 صداى بسته شدن در و به دنبالش صداى آشناى قدم هایش در گوشم پیچید.

پشت به من و رو به پنجره ایستاد. شانه اش را به دیوار تكیه زد و به خیابان تاریك و خلوت آخر شب خیره شد.

  

 پیچید.به چهره ى معصوم و بى گناه مانى نگاه كردم. دلم در هم 

 صدا انگار خودبخود از حنجره ام خارج شد: چى به سر این بچه آوردین؟

 یكه خورده نگاهم كرد: چى؟

 بزاقم را فرو دادم : چیكار كردین باهاش كه انقدر از تنهایى میترسه؟

مهولوم صدایم را پایین آوردم : چیكار كردین كه نمى تونه به حضور كسى كه دوستش داره ، اعتماد كنه؟ كه 

 ش میترسه آدماى مورد علاقه ى زندگیش تنهاش بذارن!

 فكش را به هم فشرد. لحظات طولانى بى حرف نگاهم كرد . درد و استیصال واضح ترین حرف نگاهش بود. 

 باز بى آنكه جوابى به سوالم بدهد به منظره ى تاریك خیابان خیره شد.

م را روى سینه قلاب كردم و كنارش رو به همان پنجرمانى را بلند كردم و روى تخت نگار خواباندم. دست های

 ه ایى كه مدت ها تنها دریچه ى ارتباطى من با دنیاى بیرون بود ایستادم.

ساكت كه روزبه نیم رخ متفكر و دوست داشتنى اش خیره شدم. چه بود این حس عمیق من به این مرد جذاب و 

به روز عمیق تر و ریشه دارتر میشد؟ این حس عجیب سالها قبل كجا بود كه حالا انقدر عصیانگر به تمام وج 

 ودم میتاخت و ویران میكرد و از نو میساخت؟

 ماهان!-

 نگاهم كرد. انتظار "جانم" گفتنش بیهوده بود.

 حرف بزن.. بگو چى به سر این بچه اومده؟-

 ون داد : ول كن سر جدت دیبا..كلافه نفسش را بیر

آشفته شدم : این بچه در آینده دچار مشكل میشه.. چرا نمى خواى قبول كنى؟ این ترس بعدها براش مشكل ساز 

 میشه؟ این بى اعتمادى داغونش میكنه ماهان!!

 ساعدش را به دیوار تكیه داد. پشت دستش را جلوى دهانش گرفت . صداى آرام و بمش بلند شد.

 ام دیبا!  خسته-



 قلبم از لحن درمانده اش لرزید.

 داغونم..-

 سرم را پایین انداختم تا نبینم حالش را.

 بریدم دیبا. بریدم! -

 دستم بى اراده روى مچ دستش نشست. 

 نگاهم كرد . ملتمس ، خسته ، كلافه ، بریده!

 تو با این حرفات داغونترم نكن.-

 به نى نى آشناى چشمانش خیره شدم.

 به اندازه ى كافى نگران آینده ى پسرم هستم. پسرى كه قراره بى مادر بزرگ بشه.-

 فشار كوچكى به مچش وارد كردم : تو دارى وظیفه اتو به بهترین نحو انجام میدى ماهان..

 خیره ى دستانمان شد : من هركارى بكنم باز كمبود مادرش احساس میشه..

 مه تو براى آسایش و آرامشش از هیچى دریغ نكردى.اون وقتى بزرگ بشه با عقل خودش میفه-

 سرش را تكان داد : وقتى بزرگ بشه من متهم ردیف اول دور بودنش از مادرشم.

 راست مى گفت.

 به خودم جرات دادم : چرا جدا شدین؟

 دستش را

 

خودش حرف بزاز زیر دستم بیرون كشید و میان موهایش فرو برد . صدایش زمزمه وار بلند شد. انگار كه با 

 ند : چون نه من تونستم گذشته ى خودمو فراموش كنم ، نه اون تونست با گذشته ى من كنار بیاد.

 نفس در سینه ام حبس شد. خفه پرسیدم : یعنى چى؟

تكیه اش را از روى دیوار برداشت. نزدیكم شد. بى اختیار به سمتش چرخیدم. در كمترین فاصله از من ایستاد. 

شمانم كرد. نفس گرمش با بوى همیشگى آدامس نعنایى روى صورتم پخش شد : نمى دونى یعنگاهش را قفل چ

 نى چى؟

مسخ شده پلك هایم را روى هم گذاشتم. جاذبه ى حضورش ، بند بند وجودم را به سمت خودش مى كشید و من 

 در مقابل این كشش هیچ اراده ایى نداشتم.

 آهسته گفتم : مگه میدونست؟

 نداد. پلك هایم را بالا بردم. حالت خاص نگاهش ، روى مركزى ترین نقطه ى احساسم نشست. جوابى به سوالم

 حالم خرابتر از اونى بود كه بتونم مخفیش كنم.-

 سرم را پایین انداختم. اولین اشاره به روزهاى بى من بودنش!

 كمى عقب كشید .نفسش را پرفشار بیرون داد : ولش كن.



 ا بریم بیرون. طناز و حمید میخوان از برنامه ى عروسیشون بگن!بازهم قدمى عقب رفت : بی

 قدم عقب رفته اش را جبران كردم. 

 سالى كه نبودى.  1١چرا از اون روزا نمیگى؟ از زندگیت با مهدیس.. از تموم این -

 ابروهایش را بالا برد . برق نگاهش دوباره برگشت.

 اید بزنى.. هوم؟قبل از گفتن من ، تو یه سرى حرفا دارى كه ب-

 مات نگاهش كردم.

چشمات حرف دارن ..خوندن حرف نگاهت براى منى كه یه زمان عاشقت بودم كارى نداره. ولى حرف بزن -

 دیبا! قبل از اینكه دیر بشه ..

پشت به من كرد و از اتاق بیرون رفت. و من ماندم و فعل جمله اش كه در سرم چرخ میخورد و ماضى بودنش

 یكشید. "یه زمان عاشقت بودم.. بودم.. بودم.. بودم..!"را به رخم م 

 ماهان كاش از چشمانم بخوانى "حالا عاشقت هستم .. هستم ..هستم..!"

 

#1٤٣ 

 

اهاش ، پیربه زن آراسته ى روبرویم خیره شدم. به آرایش لایت و بى نقصش ، موهاى بلند حلقه حلقه رها شده 

 ن شب گلبهى رنگى كه قالب تنش شده بود و در نهایت زنانگى هایى كه بعد از مدتها غوغا میكردند.. 

بعد از مدت ها ، دوباره دیبا شده بودم. دیبایى كه حالا براى خودم هم غریبه بود. دیبایى كه به نظر میرسید مرد

كه این روزها عجیب سركشى میكرد و میخواست خودى ه باشد اما دوباره جلوى رویم قد علم كرده بود. دیبایى

نشان بدهد. دیبایى كه رنگ و بوى دخترك نوجوانى را داشت كه میخواست در چشم مرد محبوبش زیباترین با 

 شد. میخواست ارغوان باشد.

ت داشدوسلبخند ظریفى روى لبم شكل گرفت. این دخترك نوجوان را با تمام احساسات غلیظ و دیوانگى هایش 

 تم. 

 دستى زیر موهاى رها شدم بردم.. حلقه ى موها را از هم بازتر كردم. 

 تصویر نازنین در آیینه ى روبرویم افتاد. لبخندم عمق بیشترى گرفت.

 نازى خیلى غلیظ شد. معذبم.-

ى .. ادستش روى شانه ام نشست : عالى شدى دختر. اصلا هم غلیظ نیست. تو بعد از این همه وقت عادت ندار

 لان میبینى همه ى مهمونا از عروس بیشتر به خودشون رسیدن.

 چشمك ظریفى زد : دلمون براى این دیبا تنگ شده بود..

نگاهم را از آیینه به برق گردنبند بانوى اردیبهشتى ام دوختم : منم دلم تنگ شده بود. انقدر تنگ كه حتى براى 

 خودم هم غریبه ام.

اما خوش دوختش كشید : حمیدم عروسى نگرفت ، وقتى ام گرفت كه من شكل خیك  نازنین دستى به لباس گشاد

 باد شدم.. 



لپ تپلش را كشیدم : هزار بار خوشگلتر از قبلى .. چون مامان شدى! این یعنى نهایت همه ى خوشگلى هاى د

 نیا.

ود عالم را از خودم ذوق زده خندید و من به این فكر كردم كه چه راحت فرصت تبدیل شدن به زیباترین موج

 گرفتم!

همراه با نازنین از اتاق تعویض لباس خارج شدیم. در سالن بزرگ و نسبتا خالى چشم گرداندم. تزیین میزها ، 

 گل آرایى و جایگاه عروس و داماد دقیقا همانى بود كه طناز میخواست .

تاق خیره شدم و سعى كردم خاطرراهم را آهسته به سمت اتاق عقد كج كردم. به سفره ى بزرگ و مجلل وسط ا

ات دورى را كه فلش بك میزدند ، از ذهنم پس بزنم. خاطره ى روزى را كه ، با هزاران هزار امید و آرزو ، 

روبروى چنین سفره ایى نشستم ، از آیینه چشم دوختم به چشمان مشتاق مردى كه قرار بود تا آخر عمر مرد م

 ن وفاداریمان "بله" گفتم.. ن بماند و از عمق جانم به عهد و پیما

 سرم را تكان دادم تا افكار مسموم در بهترین شب زندگى عزیزانم ، اوقاتم را تلخ نكند.

صداى قدم هاى ریز و آشنایى از پشت سر به گوشم رسید و به دنبالش صداى ظریف و دوست داشتنى مانى : د

 یبا جون؟

 . انگار توقع نداشت من را انقدر متفاوت و غریبه ببیند.ذوق زده به سمتش برگشتم. لحظه ایى مات نگاهم كرد

به پیراهن سپید و پاپیون قرمز رنگش كه در تركیب با شلوار كتان سیاه ، زیباترش كرده بود چشم دوختم. پسرم

 امشب بى نظیر شده بود. 

 دنباله ى بلند لباسم را جمع كردم و به سمتش رفتم. جلوى پایش زانو زدم .

 پاپیونش گذاشتم : چقدر خوشتیپ شدى تو عزیزم..دستم را روى 

 همانطور مات چهره ى آراسته ام گفت : خیلى خوشگلى.

خندیدم. دروغ نبود اگر بگویم حتى از تعریف هاى كودكانه اش كه با ساده ترین كلمات بیان میشد غرق لذت م

 یشدم. 

 لپ نرمش را كشیدم : تو خوشگل ترى .

 ه دختر نیستم خوشگل باشم. پسرا خوشتیپن..حق به جانب نگاهم كرد: من ك

 بلند خندیدم : كى به تو وروجك این حرفا رو یاد داده؟

 دندان هاى ریزش را نشانم داد و من دلم رفت براى فاصله ى كوچك بین آنها : عمو حمید!

بلند و خوشپوصداى قدم هاى محكم و بلندى خط انداخت میان گفتگویمان. سرم را بلند كردم و خیره ى مرد قد 

 شى شدم كه این روزها در ذهنم جایى براى فكر كردن به هیچ كس و هیچ چیز باقى نگذاشته بود.

بى اختیار سرپا ایستادم. با دیدن من لحظه ایى ایستاد. زمان و مكان به ثانیه ایى فراموشم شد. ثانیه ها یخ بستند.

 د میزد. من ماندم و مردى كه تمام وجودم تمناى خواستنش را فریا 

 نگاهمان بى پروا روى هم لغزید.

من خیره ى آنهمه مردانگى و جذابیت ماهان وار و او خیره ى دیبایى كه رنگ و بوى شدیدى از دختر نوجوان

سالها قبل داشت. انگار او هم فهمیده بود كسى كه جلوى رویش ایستاده دختركى تازه بالغ است ، نه زنى سرد  

 ه!و گرم چشیده و شكست خورد



 صدایى در دلم زمزمه كرد:

 "آغاز و ختم ماجرا لمس تماشاى تو بود

 دیگر فقط تصویر من ، در مردمك هاى تو بود.."

پلك زد. لبخند جذاب و برق نگاهش ، من را از اعماق چشمانش بیرون كشید. حالت خاص نگاهش ، تیره ى پ

 ردم. شتم را لرزاند. حركت آرام قطرات عرق را ، روى پوست كمرم حس ك

 نگاهم را با خجالت پایین انداختم و آهسته سلام كردم.

 صداى نرم و گیرایش ، روى مركز احساساتم سایه انداخت و بى پروا قلقلكش داد.

 سلام خانم.. حال شما؟!-

بى اختیار یاد روز بازگشتش افتادم. جمله ، همان جمله بود. اما لحن بیانش زمین تا آسمان فرق داشت. جمله اي

 ه آن روز ، تمام تنم از برودتش سِر شد ، حالا هرم حس پنهان شده در آن ، تا اعماق وجودم را میسوزاند .ى ك

 دست عرق كرده ام را روى پیراهنم كشیدم : حالم خیلى خوبه.. خیلى!

 پرسشىنگا

 

 هم كرد .

 منم هست. به سفره ى عقد نگاه كردم : امشب فقط براى عروس و داماد یه شب رویایى نیست.. براى

 دوباره نگاهش كردم : سالهاست منتظر این روزم.. كه دوتا از عزیزترینام رو كنار هم ببینم..

 سرش را تكان داد. 

 مانى خودش را به پاى پدرش چسباند : بابایى.. دیدى دیبا جونمو چه خوشگل شده؟

 حدقه تكان داد و خیره ام شد.ماهان ، همانطور كه سرش پایین بود و به مانى نگاه میكرد ، چشمانش را در 

 مانى مصرانه به پاى پدرش آویزان شد: خوشگله.. نه؟

 صدایم را صاف كردم : مانى بیا اینجا سفره عقد رو ببین.

 بى توجه به من ، سوالى به پدرش نگاه كرد.

 ماهان همانطور خیره به من زمزمه كرد : خوشگلتر شده..

 و روى پسوند "تر" عمدا تاكید كرد.

قلبم براى لحظه ایى از حركت ایستاد. باورم نمیشد این ماهان است . با این نگاه ، با این لحن گرم و نوازشگر ،

 با این حجم از مهربانى ..  

 این ها براى قلب دیوانه ى من كافى كه هیچ ، زیاد هم بود.

از آن اتاقى كه انگار در آصداى مادر ، هردویمان را از آن خلسه ى عجیب نجات داد. با عذرخواهى كوتاهى 

 ن تمام وسایل ، حتى خودمان ، در یك خلا مطلق غوطه ور بودیم ، خارج شدم.



به سالنى كه نسبتا از مهمان ها پر شده بود نگاه كردم و از دور براى چهره هاى آشنا سر تكان دادم. رو به ماد

 ر كه به سمتم مى آمد گفتم : جانم؟ كارى داشتى؟

 رم كرد: كجایى؟ همه سراغتو میگیرن.. باز میخواى برى خودتو تو هفت تا سوراخ قایم كنى؟ چشم غره ایى نثا

خندیدم. شاید اگر در هر موقعیت دیگرى بودم ، دندان روى دندان میساییدم و از كوره در میرفتم. اما امشب برا

خاص هایى كه دلت را یم خاص بود. امشب شب وصال عزیزانم بود. امشب ماهان ، خاص شده بود. از همان 

 از بلندترین ارتفاعات به پایین پرتاب میكند.

 صداى ذوق زده ى عمه ، دهانى را كه میرفت قربان صدقه ى نگاه نگران مادر برود ، بست.

 عروس و داماد اومدن..-

ا نم : چربا قدم هاى بلند به سمت در ورودى سالن رفتم. كنار ماهان و مانى ایستادم و با بى قرارى گردن كشید

 میان؟

 مانى كودكانه گفت : من عروس ندیدم تاحالا..

 با عشق نگاهش كردم : الهى قربونت برم .. امشب یه عروس خوشگل میبینى.. كلى هم باهاش میرقصى.

 به عادت همیشگى اش هنگام ذوق زده شدن ، بالا و پایین پرید : من با تو برقصم..

هلهله ى مهمان ها گم شد و من همه تن چشم شدم براى دیدن دو عز صداى خنده ى ماهان میان كل كشیدن ها و

 یزى كه تا پاى جان ، مدیونشان بودم. مدیون حضورشان ، حمایتشان ، محبتشان و بودنشان !

نگاهم از دست ظریف طناز كه دور بازوان محكم و حامى حمید چنگ شده بود بالا آمد و روى صورت خندان

اره باران چشمانشان ، خفیف اما محسوس لرزید. آنقدر محسوس كه توجه ماهان راشان نشست. تنم از دیدن ست

 هم جلب كرد. 

لبخند روى لبانشان ، بغض شادى را به گلویم آورد. اشك شوق لانه كرده گوشه ى چشمانم ، تصویر دوست دا

دست بدهم. اشك روى گونه  شتنى روبرویم را تار كرد.. پلك زدم تا مبادا ثانیه ایى از این لحظه هاى ناب را از

ام سرازیر شد . نگاهشان همزمان به من افتاد. خنده ى روى لبشان عمق گرفت . نزدیك آمدند. طناز بازوى حم

ید را رها كرد. دستانش را از هم گشود و من به سمت فرشته ى سپید پوشى كه نامش "خواهر" بود ، پر كشیدم

. 

 حس امنیت و آرامش.. حسى كه فقط در آغوش طناز داشتم. محكم در آغوشم كشید. و بازهم پر شدم از

 با صدایى كه از بغض خشدار شده بود گفتم : چه خوشگل شدى عزیزم.. مثل فرشته ها!

 حلقه ى دستانش ، دور تنم محكم شد . بى حرف من را به خودش فشرد.

 باى زندگى منه..كمى عقب كشیدم . به صورت زیبا و معصومش خیره شدم : امشب یكى از بهترین ش

 دستش بند بازویم شد: من بهترین شب زندگیمو مدیون توام دیبا..

 به سمت حمید كه با لبخند نگاهمان میكرد برگشتم. 

با دیدن چشمان اشكى ام ، لبخندش عمیق شد. دستم را كشید و من را میان حریم امن و آشناى بازوانش جا داد: ه

 نوم؟میشه باید اشكت دم مشكت باشه مفو خا

 از ته دل خندیدم. دوستش داشتم. بى شك از جانم هم بیشتر.



 من را از خودش جدا كرد. خیره در چشمانم زمزمه كرد : میدونى خیلى عزیزى؟

 سرم را تكان دادم..

 هیچى عوض نشده.. هنوز عزیز جفتمونى.. هنوز رو تخم چشمامون جا دارى. مثل قبل.. خیلى بیشتر از قبل.-

رو كردم. هیچ كلمه ایى كه قادر به بیان احساسم باشد میان پستوهاى ذهنم پیدا نكردم. تنها قدرداذهنم را زیر و 

 ن نگاهش كردم. گاهى نگاه ، گویاتر از هر حرف و كلمه ایى عمل میكند.

در چهارچوب در اتاق عقد ایستادم و با عشق خیره شان شدم كه روى صندلى مخصوص عروس و داماد، دو

ه بودند و با نگاهشان از درون آیینه باهم عشق بازى میكردند. چقدر برازنده ى هم بودند .. چشادوش هم نشست

 قدر عشق ، زیباترشان كرده بود.

شستنبا تذكر عاقد ، همهمه ها خوابید. تور زیباى سپید رنگ بالاى سرشان پهن شد. لبخند غمگینى روى لبانم 

.  بى سر و صدا عقب كشیدم و از اتاق عقد فاصله گرفتم. انگار قرار بود آرزوى دیدن لحظه ى وصالشان تا ا

 بد به دلم بماند.

 

#1٤٤ 

 

روى صندلى هاى فلزى كنار استخر نشستم. نسیم خنك اواخر شهریور ماه ، تنم را در هم جمع كرد. امشب انگا

 آنقدر زیبا و درخشان عشوه گرى میكرد.  ر مهتاب هم عروس آسمان شب شده بود كه

 نگاهم خیره ى تصویر واضح و زنده ى ماه ، درون آب شفاف و بدون تلاطم استخر شد. 

همانطور خیره به تصویر ماه و انعكاس نور مهتاب از آب استخر ، روحم را در اتاقى كه شاهد پیوند عزیزانم 

 ه گفتن طناز را تصور كردم. حسرت تمام وجودم را پر كرد.بود ، پرواز دادم. چشمانم را بستم و لحظه ى بل

 دیبا!-

 روحم ، بى میل و گریزان ، به جسم بازگشت. 

 به عقب برگشتم و به ماهان كه دست در جیب نگاهم میكرد ، خیره شدم .

 اینجا اومدى چیكار؟-

 رو برگرداندم : اونجا هوا سنگین بود. اومدم هوا بخورم..

 هوا بخورى..!-

 یش نزدیك تر شد : بچه ام من؟صدا

كنار صندلى ام ایستاد. بى حرف مات نیمرخ دوست داشتنى و جذابش شدم. نیمرخى كه شباهت عجیبى به پدرم 

 داشت.

گردنش را چرخاند و نگاهم را غافلگیر كرد : من تورو بزرگت كردم. تك تك حركاتت برام مثل یه كتاب صد د

 ور خونده شده ست. 

 دوباره به روبرو خیره شد : چى تو مغزته دیبا؟



 لبم را گزیدم مبادا بغضى بشكند.

 یه زن مطلقه حضورش تو اتاق عقد خوش یمن نیست.-

 چشمانش از حیرت گشاد شد .

 سرم را پایین انداختم.

 با صداى خفه و خشدار گفت : چى میگى؟

 قته.. اینكه من خوش یمن نیستم حقیقته.. نمیشه انكارشبى آنكه نگاهش كنم گفتم : حقیقته. اینكه من مطلقه ام حقی

 كرد. میشه؟

 بازویم اسیر دستان پر قدرتش شد. بى آنكه بخواهم ، مانند پركاه از روى صندلى بلند شدم. 

اینبار خشمگین غرید : چرت و پرت به هم نباف .راه بیوفت بریم. طناز گفت بهت بگم تا نیاى نمیذاره خطبه ى

 ن..عقد رو بخون 

 ملتمس نگاهش كردم : ماهان .. نه!

فشار دستش را بیشتر كرد : دیبا روى سگ منو بالا نیار.. دیوونه شدى؟ مثه پیرزناى خاله خان باجى حرف م

 یزنى چرا؟

 فكم را به هم فشردم.

یده و پوسسرش را خم كرد. روبروى صورتم زمزمه كرد : بهترین شب زندگى عزیزتریناتو به خاطر یه تفكر 

 مسخره خراب نكن. 

انگار او هم میدانست نگاه نافذش ، هرم نفس هاى معطرش و آهنگ گرم و سكرآور صدایش ، عجیب پاى تصم

 یمم را سست مى كند. 

دستم را كشید و من مطیع و مسخ شده را به سمت اتاق عقد برد. وارد اتاق شدیم.  نگاه دلخور طناز روى صور

هش فشرده شد. پشیمان لبخند زدم. آهسته جلو رفتم. بى توجه به نگاه هاى كنجكاو و فتم نشست. دلم از غم نگا

ضولى كه روى صورتم مى نشست ، كله قندهاى كوچك را كه به زیبایى تزیین شده بودند برداشتم و پشت سر 

 عروس و داماد محبوبم ایستادم. 

 یده بود ، قند ها را به هم ساییدم.خوشحال از اینكه منطق ماهان به تفكرات عجیب و خرافى ام چرب

 "خدایا زندگیشون به شیرینى و سفیدى همین قندها باشه"

 صداى آرامش بخش عاقد بلند شد.

 "خدایا گرد غم روى صورت هیچكدومشون نشینه"

 قند ها را به هم زدم. دانه هاى ریز سپید آرام رقصیدند و بر سرشان فرود آمدند.

 ز الان تا ابد عضو جدایى ناپذیر صورتشون باشه""خدایا این لبخنداى خاص ، ا

 صداى گل چیدن و گلاب آوردن عزیزترین عروس زندگى ام ، خنده بر لبانم آورد.

 "خدایا ، خوشبختیشون زبانزد همه بشه"

 "بله" ى ظریف و زیباى طناز ، در گوش دلم نشست. پروانه هاى مهجور دلم ، پرشور بال بال زدند.



 پر رنگ ترین واژه ى زندگى مشتركشون باشه""خدایا ،  عشق ، 

سرم را بالا آوردم. نگاهم با نگاه ماهان تلاقى پیدا كرد. آهسته پلك هایش را روى هم گذاشت و اطمینان بخش 

 لبخند زد. 

 "خبر دارى كه شهرى روى لبخند تو شاعر شد !؟

 چرا اینگونه !؟ كافرگونه ، بى رحمانه میخندى !؟"

 ه شد و حمید و طناز بى شك عاشق تر و شیداتر شدند .خطبه ى عقد خواند

آخر از همه ى مهمان ها ، وقتى در اتاق كسى حز عزیزانم باقى نمانده بودند ، جلو رفتم و هدیه ام را به سمت 

 طناز كه هنوز با دلخورى نگاهم میكرد گرفتم و رو به حمید گفتم : خوشبخت باشین.. این یه دستوره!

 فت : كجا جیم فنگ شدى یهو؟حمید با لودگى گ

 بى توجه به سوالش هدیه را جلوى طناز تكان دادم : دستم خشك شد عروس خانم..

 زمزمه كرد : خیلى بى معرفتى.

 به بهانه ى بوسیدنش ، كنار گوشش گفتم : ببخشید.. حق دارى ناراحت باشى. ببخش منو!

 مگه میشد نباشى نامرد؟ -

 دم تا عمر حسرت به دل مى ماندم.نمى شد. واقعا نمى شد. اگر نبو

 همیشه هستم. تا ابد! -

 نفسش را آرام رها كرد و لبخند زد.

 قدمى به عقب برداشتم كه مچ دستم اسیر دستان حمید شد.

 ماهان ، حامى ، نازنین ، بیاین عكس بندازیم..-

 نازنین ذوق زده گفت : آخ جون .. از اون عكسایى كه تو عروسى ما هم انداختیم.

بى اختیار به ماهان نگاه كردم. گره میان ابروانش تا چند لحظه ى پیش نبود. یاد عروسى حامى ، حال بد ماهان

، رابطه ى شكراب شده مان ، حضور مهدیس و سرنوشتى كه همان شب برایش رقم خورد ، تمام ذهنم را پر  

 كرد. 

گرفتیم ، بى آنكه مثل همیشه دستش را دور شایاد لحظه ایى كه كنار تن یخزده و ربات مانندش ایستادم و عكس 

 نه هایم حلقه كند و من را به خودش بچسباند ، برایم زنده شد. 

 حالا ده سال از آن شب گذشته بود. و چه عجیب و غ

 

 یرقابل باور جاى من و ماهان باهم عوض شده بود.

كنار طناز ایستادم. مانى ورجه وورجه كنان جلوى پایم و ماهان طبق معمول كنار من ایستاد. انگار یك قراداد 

 نانوشته بود كه من و ماهان در عكس هاى دست جمعى كنار هم بایستیم. 

 سوسدستم را روى شانه هاى ظریف مانى گذاشتم. همزمان دستى آشنا ، دور شانه ام حلقه شد. تنم خفیف و مح

 لرزید. غرق شدم در میان بازوانى كه برایم به منزله ى دنیایى از امنیت و آرامش بود.



بى اختیار نگاهش كردم. سنگینى نگاهم روى صورتش نشست. بى آنكه چشم از روبرو بردارد لبخند زد. و من

 با خودم فكر كردم دوز لبخندهایش براى قلب متلاطم من ، زیاد شده است. 

به لنز دوربین خیره شدم. سرم ناخودآگاه به عادت همیشه ، به سمتش خم شد. دوربین فلش زد  با صداى عكاس

و بى شك یكى از زیباترین لحظه هاى زندگى ام را در قاب كوچكى تا ابد برایم ثبت كرد. لحظه ى ناب بودن ك

 نار عزیزانم ..! خدایا شكرت براى خلق این لحظه ها!

و به رقص دو نفره ى حمید و طناز و مهمان هایى كه یك به یك به جمعشان اروى صندلى كنار مادر نشستم 

ضافه میشدند خیره شدم. شور و هیجان حاكم بر جمعشان من را هم به وجد آورده بود. با شوق و ذوق به آنهمه 

 انرژى و حس خوب نگاه كردم و از ته دل لبخند زدم.

 از جا بلند و به پیست رقص نزدیك شدم. حمید از دور نگاهم كرد. اشاره زد نزدیك بروم. 

 حمید جلو آمد. بى هوا مچ دستم را كشید و من را كنار خودش و طناز جا داد. 

 برقص بینم. شب عروسى ما رفته مثه مرغ پیش پیرزنا نشسته!-

 بلند خندیدم: مامان من و زن عمو پیرزنن دیگه؟ حكم تیرت اومده..

 . بذار امشب بگذره بعد بگو بهشون.. نذار ناكام از دنیا برم..قهقهه زد : نوكرتم دیبا! غلط كردم

 طناز با خجالت و حیرت گفت : حمید.. چه بى حیایى تو!

با شیطنت چشمك زد و ریتمیك دست هردویمان را تكان داد. با شور و شوق همراهیشان كردم و جارى شدم در

 عشق بى كران بینشان.. 

 ن لباسم را در مشتش گرفت.مانى دوان دوان به سمتم آمد و دام

 با عشق نگاهش كردم : جونم خوشتیپ من؟

 لب هاى خوردنى اش را به هم زد : با من برقص!

 حمید خندان گفت : قبلا پسرا یه خواهشى میكردن ، یه نازى میكشیدن واسه رقصیدن.. تو آخرشى عمو جون!

 خندیدم ، دستم را به سمت مانى گرفتم : برقصیم..

میان دستانم گذاشت. حین رقصیدنمان ، خیره ى چشمان هزار رنگ و شیطانش ، به وابستگ دست كوچكش را

ى عجیبم به حضور این موجود كوچك فكر میكردم. به اینكه چه ساده آمد ، چه راحت میان زندگى ام جارى شد

 ، چه زیبا راهش را به قلبم پیدا كرد و چه عجیب حضورش دم مسیحایى روح مرده ام شد.  

دور ماهان را دیدم كه به ستون تكیه زده ، دست هایش را روى سینه در هم قلاب كرده بود و با لذت به پسراز 

شیرینش نگاه میكرد. برق نگاهش از همان فاصله ، تمام رقص نورها را میشكست و درست روى مانى فرود  

 مى آمد.

 "پدر جذاب و دوست داشتنى"

 ابا رو بیار باهاش برقص.لبخند زدم و رو به مانى گفتم : برو ب

چشمانش از پیشنهادم برق زد. به حالت دو به سمت پدرش رفت. عرق ریزان عقب كشیدم و از دور نظاره گر 

 كشمكش بینشان شدم كه از مانى اصرار بود و از ماهان انكار.. و نهایت ماهان بود كه پیروز شد.

 "فقط شبى میرقصم كه تو مال من شده باشى!"



لحظه ى رقصیدنش با مهدیس ، در شب عروسى حامى ، تمام ذهنم را پر كرد. رقص مردانه و روى اصولش ،

 همراه با ظرافت و زیبایى مهدیس با آنهمه طنازى ، هنوز مثل همان شب در ذهنم زنده بود و جگر میسوزاند. 

 "چند بار تاحالا انقدر قشنگ با مهدیس رقصیدى؟"

 خیره به كف پوش زیر پایم ، دندان به دندان ساییدم.سرم را پایین انداختم و 

صداى موزیك لایت و تغییر رنگ رقص نور توجهم را جلب كرد. سرم را بلند كردم. حمید و طناز را درست د

 ر مركزى ترین نقطه ى پیست رقص خالى ، در آغوش هم دیدم.

 م.اطراف پیست خالى از مهمان ها بود . فقط من و ماهان ایستاده بودی

 همزمان با شروع موزیك ، طناز و حمید ماهرانه و آرام رقص دونفره شان را شروع كردند.

 

 "چه چیزی تو عمق چشاته که من ،یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم

 که بعد از تماشای چشمای تو از زمینو زمان عاشقانه بریدم"

 

ز تكرار میكرد و طناز كه عاشقانه ترین نگاه هامن خیره شدم به حمید كه آهسته با خواننده آهنگ را براى طنا

 یش را نثار چشمان مشتاق و بى تاب حمید میكرد.

 

 "تو با کل رویای من اومدی تا تو سی سالگی باورم زیر و رو شه

 که زیباترین خط شعرهای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه"

 

خید و روى مرد روبرویم ایستاد. مردى كه در سى نگاهم شیطنت كرد. از حمید و طناز كنده شد. بى قرار چر

سالگى ، از من دختركى تازه بالغ ساخت.. مردى كه در سى سالگى نه تنها باورهایم ، بلكه تمام من را زیر و 

 رو كرد.

 

 "اومدی تا بره فصل دیوونگی 

 شدی آرامش کل این زندگی

 با تو هر ثانیه عاشقانست برام 

 بخوام"آرزوهامو از كى به جز تو 

 

مردى كه آمد ، درست وسط فصل دیوانگى هایم. وسط فصل خستگى هایم .. آمد و فصل دیوانگى ها را تمام ك

 رد. آمد و آرزوهاى مرده ام را از نو زنده كرد.

 



 "دلم از تماشای چشمای تو یه حسی مثل پر گرفتن گرفت

 چشای تو تا پیش چشم منه مگه

 

 می شه این حالو از من گرفت"

 

 نگاهش را از حمید و طناز گرفت. چشمان او هم شیطنت كردند و روى چشمان ستاره باران من مكث كرد.

 دلم از تماشاى چشمانش ، پر زد ، اوج گرفت و در بالاترین نقطه ى عشق و احساس پرواز كرد.

 

 "تمام وجودم رو هر ثانیه تو دریای فکر تو حل میکنم

 نگاه کن واسه این که تو با منی چه جوری خدا رو بغل میکنم"

 

نگاهش روى صورتم چرخید. دنیا ایستاده بود. حمید و طناز ایستاده بودند . مهمان ها ایستاده بودند. حتى قلبمان

فت چهم ایستاده بود. تا مبادا صدایى اضافه ، مانع شنیدن حرف چشمانمان شود. تنها من بودم و ماهان و دو ج 

 شمى كه دنیا دنیا حرف داشتند. حرف هایى كه انگار زبان را یاراى بیانشان نبود.

 

 "اومدی تا بره فصل دیوونگی 

 شدی آرامش کل این زندگی

 با تو هر ثانیه عاشقانست برام 

 آرزوهامو از کی به جز تو بخوام"

 

انگى را شروع كردى. فصلى كه من دراستى ، آمدى تا فصل دیوانگى برود ، اما با آمدنت فصل حدیدى از دیو

 یوانه وار عاشقشم.. 

نگاهش ملتهب و بى قرار شد. ماهان بى قرار را میشناختم. ماهان ، در آن لحظه ، با آن نگاه ، برایم آشناتر از 

 هر زمان دیگرى بود.

ایمان آب شد. ننگاه هایمان با شنیدن صداى جیغ و دست زدن مهمان ها ، از آغوش هم بیرون آمدند. یخ پلك ه

 گاه هاى پر از التهاب از هم گریختند. 

 دستم را روى قلب كوبانم گذاشتم. انگار تازه یادش آمده بود باید بتپد!

راهم را به سمت در خروجى سالن كج كردم. اینبار واقعا هواى تازه میخواستم. انگار دستى دور گردنم را گر

 فته بود و با تمام قدرت فشارش میداد.



ش كه كنار در خروجى ایستاده و سیگار دود میكند. به قدم هایم سرعت دادم تا سریعتر از كنارش عبور كدیدمَ 

نم. براى لحظه ایى كوتاه ، دنباله ى بلند لباسم زیر پاشنه ى تیز و بلند كفشم گیر كرد و به سمت جلو سكندرى 

 ثابت نگه داشت. خوردم. دست داغش ، بازوى برهنه ام را محكم گرفت و تن گریزانم را

 نفس نفسم از دویدن نبود. از حس سركش و خطرناكى بود كه هر لحظه امكان داشت عنانش از كفم برود.

 صداى بم شده اش گوشم را نوازش داد : حواست كجاست؟ دامن لباستو جمع كن.

 مصرانه نگاهم را به جهت دیگرى دوختم. 

رگه هاى سرخ چشمانش خبر از كشمكش درونى اش میدادنفس هایش نزدیك تر شد . بى اختیار نگاهش كردم. 

 . همانطور خیره به چشمانش آرام پلك زدم.

 بازویم زیر دستش آتش گرفت.

فرار هیچ چیز رو درست نمیكنه.. یه بار وایسا.. حرف بزن.. بجنگ.. یا میبرى یا میبازى.. واسه یه بار تو ع-

 مرت فرار نكن! عاقبت فرار همیشه دور شدنه!

 یم را رها كرد و عقب كشید. بازو

از پشت خیره ى قامت بلندش شدم. نمى دانست فرار كردن من حكایت نوك پرگار است. هرچه بدوم باز من ه

 ستم و نقطه ى اول .. او!

 "هر چه کنم نمی شود، تا بروی تو از دلم 

 از تو فرار می کنم ، باز تویی مقابلم *"

 

 *شعر از طارق خراسانى

 

#1٤٥ 

 

آه، ای شباهت دور !  ای چشم های مغرور  !  این روزها که جرأت دیوانگی کم است    بگذار باز هم به تو "

برگردم  !  بگذار دست کم    گاهی تو را به خواب ببینم !  بگذار در خیال تو باشم !  بگذار  ...  بگذاریم !  این

 روزها   خیلی برای گریه دلم  تنگ است  *"  

رام و طولانى بیرون دادم. سرم را به پشتى صندلى تكیه دادم و به رقص بخار برخاسته از ماگ قربازدمم را آ 

مز رنگم خیره شدم. پلك هایم را روى هم گذاشتم  و سعى كردم طرح چشمانى را كه پشت پلك هاى بسته ام شي

 طنت میكردند نادیده بگیرم.. 

یهى به كسى كه مدت ها تصور میكردم ، براى دور "شباهت دور" این روزهاى من.. چقدر عجیب و دور شب

 شدن از او فرسنگ ها دویده ام .. و حالا تازه فهمیدم كه این دویدن ها من را بیشتر به او نزدیك كرده است.

دلم بى پروا هوایش را كرد. دو هفته از عروسى حمید مى گذشت و من هنوز در هپروت نگاه هایى كه بینمان 

، دست و پا میزدم. هنوز آخرین جمله اش را با همان صداى خاص ، همان لحن آشنا ، در ذهرد و بدل شده بود 

نم مرور میكردم و هر لحظه بیشتر به این نتیجه میرسیدم كه حق با اوست. فرار از حسى كه لحظه به لحظه ، 

 خوره وار ذهنم را میجود ، بیهوده ترین كار دنیاست.



رو بود كه اگر میخواستم هم نمى توانستم از حسى كه با رگ و پى ام عج دست دلم براى خودش و خودم آنقدر

 ین شده بود ، فرار كنم. 

فرار هرگز.. اما اعتراف به عشقى كه لحظه به لحظه بیشتر در وجودم جان میگرفت ، آنهم مقابل مرد شكست 

 خورده ایى كه خودم پسش زده بودم ، كار من محتاط و ترسو نبود. 

ود كه با وجود تجربه ى زندگى مشترك ، احساسى كه حالا در وجودم ریشه دوانده بود زمین تا آبرایم جالب ب

 سمان با تجربه ایى كه در گذشته داشتم ، متفاوت بود.

ساله ایى كه دنبال عاشقانه هاى تند و آت 1٩این بار انگار جنس عاشقى هایم فرق داشت. انگار از قالب دیباى 

 ساله ایى كه عاشقانه هاى جا افتاده و آرام برایش دلپذیرتر بود تبدیل شده بودم!  ٣2شین بود ، به دیباى 

انگار دیبایى كه دنبال هیجانات لحظه ایى و ناب در عاشقانه هایش بود ، پوست انداخته بود و حالا میخواست "

 زنانه" عاشقى كند!

فرانى و طعم گس و آشناى چاى در دهانملبه ى ماگ را به لبانم چسباندم. مشامم پر شد از عطر خوش چاى زع

 پیچید.  

صداى زنگ موبایل ، خلوت تك نفره ام را برهم زد. به صورت خندان طناز ، لبخند زدم و پر انرژى جواب دا

 دم.

 سلام گل به سر عروس..-

 دنصداى خنده ى ذوق زده اش در گوشى پیچید. میفهمیدم حال خوشش را.. میفهمیدم عشقى را كه بعد از رسی

به معشوقش صد چندان شده.. میفهمیدم خلسه ى عجیبى را كه وصال در آدمى ایجاد میكند.. و میفهمیدم كه این 

 روزها ، زیباترین روزهاى عمر هر انسانى است.

 سلام نون زیر كباب.. چطورى؟-

 و من چه خوشبخت بودم كه عزیزانم را خوشحال و خوشبخت میدیدم.

 سابى ساخته!تو بهترى گویا.. ماه عسل ح-

 حدس زدن گونه هاى گلگونش براى منى كه طناز برایم از جان هم عزیزتر بود ، كار سختى نبود.

 جات خالى بود..-

 شیطنت كردم : قطعا خالى نبوده..

 خنده ى بى امانش ، فرصت اعتراض را گرفت : زهرمار.. بى حیا!

 و چقدر دوست داشتم حجب و حیاى ذاتى اش را.. یك دختر ایرانى تمام عیار!

 كى رسیدین؟-

 صبح.. تا الانم خواب بودم ولى هنوز خستگى تو تنم مونده. ٣خمیازه ى بلند بالایى كشید : ساعت 

 جرعه ایى از چایم نوشیدم : حمید چطوره؟ خونه ست؟

 نبالش رفتن بیرون.تا نیم ساعت پیش خونه بود.. ماهان اومد د-

 لرز خفیفى به جانم افتاد.



 هومم..-

 فهمید حالم را ..

 وقت نشد بعد عروسى باهات حرف بزنم.-

 خودم را به آن راه زدم : راجع به چى؟

 صدایش موشكافانه شد: نمیدونى؟

 باید بدونم؟-

اه هایى كه بینتون رد و بدنفسش را پر صدا بیرون داد : راجع به حال و روزت.. راجع به ماهان .. راجع به نگ

 ل میشه.. راجع به دستى كه دور شونه ات حلقه میشه..

 پس طناز هم میان آنهمه شلوغى ، فهمیده بود حس و حالمان را!

 من چیزى كه از جانب خودم بود بهت گفتم. از جانب ماهان هیچى نمى دونم!-

 ماهان كه سالها پیش همه چى رو ، رو كرده..-

 را پر كرد: ماهان الان ، با ماهان سالها قبل فرق داره.. حسرت تمام وجودم

 لبخندش را حس كردم .

 ماهان همون آدمه.. با همون احساسات ، با همون روحیات.. فقط محتاط شده..-

ماگ را روى میز گذاشتم و كف دستم را به پیشانى ام چسباندم بلكه سرماى دستانم كمى از هرم پیشانى ام كم ك

 ند .

 و. ماهان چطور میتونه همون احساسات رو داشته باشه؟ وقتى من اونجورى پسش زدم؟چرت نگ-

 تو پسش نزدى. تو حق انتخاب داشتى.. و تو اون سن و اون شرایط انتخابت ماهان نبود.. -

پوزخند زدم : ول كن طناز.. حرف تكرارى نزن! من تك به تك این حرفا رو از حفظم.. همه همینو میگن و در 

 ال هیچكس نه جاى منه نه جاى ماهان.عین خ

 نفسى عمیق و طولانى كشید : دیبا.. اینبار از دستش نده..

 چشمانم از حیرت گشاد شد: چى میگى طناز؟

 مگه دوستش ندارى؟-

 دارم. اما هیچوقت به این فكر نكردم كه این دوست داشتن بخواد به جایى برسه.. هرچى هست تو دل خودمه..-

 مان فاصله انداخت. سكوت بین مكالمه

 از جا بلند شدم و به سمت در خر

 

 وجى اتاق رفتم.

 اشتباه میكنى دیبا..-



 در اتاق را باز كردم و بى حوصله براى پرستار شیفت عصر سر تكان دادم.

دیك وسیله ى نزنه ، تو اشتباه میكنى.. من یه بار تو زندگیم خرد شدم. به بدترین شكل ممكن هم خرد شدم.. به -

ترین فرد زندگیم. كسى كه فكر میكردم میتونم تا آخر عمر بهش تكیه كنم. كسى كه انقدر بهش اعتماد داشتم كه ا

 ونهمه نشانه ى خیانت و كثافت كاریشو ندیدم.

بغض به گلویم چنگ انداخت. شاید هم بغض نبود. شاید حس بد فریب خوردن بود. حس بد حماقت و سادگى.. 

 و دست خوردن!حس بد ر

نفس گرفتم تا اشكم جارى نشود : من دیگه یه چینى بند زده ام. با یه تلنگر از هم میپاشم. اگه ماهان اون تلنگر 

 رو بهم بزنه ، دیگه نمیتونم خرده هاى وجودم رو جمع و جور كنم..

 پس بزنه؟ مگه... غمگین گفت : عزیزدلم. ماهان هیچوقت تورو پس نمیزنه. تو دیبایى.. مگه میشه دیبا رو

میان حرفش پریدم. میترسیدم از وسوسه ایى كه مانند هیولایى گرسنه در دلم بیدار شده بود. میترسیدم اگر ادامه

 بدهد ، پاى تصمیمم سست شود. 

 طناز بس كن..-

 به قدم هایم سرعت دادم و وارد حیاط بیمارستان شدم.

 دیگه نمیخوام راجع به این قضیه حرفى بشنوم..-

اهم به ورودى بیمارستان خیره ماند و كلمات در دهانم یخ بست. انگار چشمانم آنچه را میدید باور نداشت. اننگ

 گار دنیا هم با تمام وجود من ، یخ بست. 

همانطور مجسمه وار و حیران درجا ایستادم. صداى طناز را از دور میشنیدم اما هیچ از حرف هایش نمى فهم

 یدم. 

به امید آنكه تصویر روبرو محو شود. به امید آنكه تنها توهمى ترسناك باشد از كابوس شب به زحمت پلك زدم. 

 و روزم. افسوس كه اینبار از هر حقیقتى زنده تر و حقیقى تر بود.

 دهانم را چندین بار مانند ماهى دور مانده از آب باز و بسته كردم. 

مرد روبرویم همانطور خیره به من ، به نشانه ى احترام كمى خم شد. همان حركت كافى بود تا به واقعى بودن 

 كابوسم پى ببرم. همان حركت كوتاه كافى بود تا از آن حالت انجماد و بهت خارج شوم . 

 در پاسخ دیبا دیبا گفتن طناز ، تنها توانستم بگویم : بهت زنگ میزنم.

 تظر پاسخ باشم تماس را قطع كردم.و بى آنكه من

 همانطور خیره به سیاوش ، در جا ماندم.

خیره به موهایى كه حالا واضحا گرد سپید از سر و رویشان میبارید. خیره به چروك هاى ریزى كه بدجور خو

ه و دشان را به رخ میكشیدند. خیره به تمام مردانگى هایى كه در مقابل چشمانم از اوج به حضیض سقوط كرد

 زاران تكه شد. خیره به تمام روزهاى تلخى كه انگار در همان لحظه دوباره برایم مرور میشد.

 موبایلم زنگ خورد. میدانستم خودش است. بى حرف ارتباط را برقرار كردم.

 صدایش كه در گوشم پیچید ، موجى در معده ام پیچید.

 سلام خانم دكتر!-



میشد تمام سال هاى بودنش را با قوى ترین شوینده ها از برگ بر بى حرف نگاهش كردم. كاش نمى آمد. كاش

 گ زندگى ام شست تا آنقدر حضورش درد به جانم نیندازد.

 سلام عرض شد..-

بازهم تنها نگاهش كردم.نه اینكه نخواهم..توان عكس العمل نشان دادن را نداشتم. به معناى واقعى كلمه فلج شده

 بودم. 

 جوابمو نمیدى دیبا؟-

به خودم فشار آوردم تا صدایم را پیدا كنم. در دل نام خدا را فریاد زدم. راه نفسم باز شد. كلمات پیدا شدند. فلج 

 عضلاتم از بین رفت و صدا برگشت.

 چى میخواى؟-

 لبش كش آمد و دل من بیشتر پیچ خورد: تو رو..

م فكر كردم كاش میشد با چشمان بسته زندتهوع تا گلویم بالا آمد. چشمانم را بستم و عمیق نفس كشیدم. با خود

 گى كرد.

 چرا اومدى محل كارم؟-

 میخوام باهات حرف بزنم-

 از میان دندان هاى كلید شده ام غریدم : اینجا؟ محل كار من؟ جلوى اینهمه آدمى كه هم منو میشناسن هم تورو؟

 خلاف شرع كه نمیكنم..-

نگاهم ریختم : خلاف شرع و عرف رو كه مدت ها قبل كردى.چشمانم را باز كردم و تمام بغض و نفرتم را در 

 . با وقاحت تمام!

 قفل شدن فكش را حس كردم : میخوام باهات حرف بزنم.. همین امروز.. دیگه بسه هرچى تو گفتى و من شنیدم.

 اینجا نمیشه..-

 م نمیشى. دستى میان موهایش كشید : میدونم باهام رستوران و كافه نمیاى.. میدونم سوار ماشین

 همه من را بهتر از خودم میشناختند.

 عصر مطب بابا هستم. بیا اونجا.. آخر وقت كه سرم خلوته باهم صحبت میكنیم.-

كمى فكر كردم. اینبار راه فرارى نداشتم. باید حرف هایش را میشنیدم. باید این راه را تا آخر میرفتم. باید داستا

 یكردم.ن سیاوش و دیبا را براى همیشه تمام م

 میبینمت!-

 و تماس را بى هیچ حرف اضافه ایى قطع كردم!

 

 *شعر از زنده یاد قیصر امین پور

 



#1٤٦ 

 

قدم ها یكى پس از دیگرى به دنبال هم كشیده میشدند. انگار خودشان میدانستند قرار است پا به مسلخ روزهاى 

انجا ، در همان جهنم ، جا خواهند گذاشت. اخوب بگذارند. انگار میدانستند اگر به مقصد برسند ، آرامش را هم

نگار قدم هایم از من آگاه تر بودند. انگار پاهایم آینده ایى را مى دیدند كه من حتى توان تصور كردنش را هم ند

اشتم. من ، در آن لحظه ، در آن عصر خاكسترى پاییزى ، در خیابان هاى شلوغ شهرم ، خوابگردى بودم كه با

 ى پرتگاه ایستاده بود .. ناگزیر از سقوط!چشمان بسته لبه  

نمى دانم چقدر در خیابان هاى شهرم قدم زدم و ناله هاى پاهاى گریزان و دردناكم را نادیده گرفتم. نمى دانم چ

 قدر دست به دست ساییدم و از خدا خواستم توان روبرو شدن با كابوس روزها و شب هایم را به من بدهد.

روزهاى گذشته ، تك به تك ، سریال وار از جلوى چشمانم عبور میكردند و مانند پتك متمام ثانیه هاى جهنمى 

 حكم بر سرم كوبیده میشدند..

بى توجه به نم باران پاییزى ، روى نیمكت سبز رنگ پارك مهجورى نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم. كف

د آشناى میگرن كه بعد از مدت ها به سراغم آمدههر دو دستم را محكم به شقیقه هاى دردناكم فشردم تا شاید در 

بود ، آرام بگیرد. آرنجم را روى پاهایم گذاشتم و به جلو خم شدم. ننووار در جایم تكان خوردم. عقب .. جلو..  

 عقب .. جلو..

 "كجا میخواى برى دیبا؟ چى میخواى بشنوى؟ چى داره كه بگه؟"

 پلك هایم را روى هم فشردم.

باید برم. باید بگه.. نه براى اون.. براى خودم.. كه واسه همیشه سیاوش و خاطراتش خط بخورن از زندگیم.. "

 كه واسه همیشه سایه ى سیاهش از لحظه هام پاك بشه.."

 فشار دستانم را روى شقیقه هایم بیشتر كردم.

 "نرو دیبا.. نرو!!"

 لب پایینم را محكم میان دندان هایم گرفتم.

 برم.. باید!!""باید 

نمى دانم آنكه اصرار به رفتنم و دیدن سیاوش داشت ، عقل بود یا احساس.. هرچه بود ، اصرارش میچربید به 

 تمام ترس ها و تردیدهایم.. 

پنجه ى پاهایم را روى زمین فشردم . بند چرمى كیفم را در مشت یخزده و خیسم گرفتم، با یك حركت روى پاه

 اختمان بلند و آشناى روبرویم حركت كردم. ایم ایستادم و به سمت س

به اسم هاى حك شده روى تابلوى بزرگى كه در سر در ساختمان نصب شده بود نگاه كردم. انگار هیچ اسمى ر

 ا جز "كامران شكوهى" نمیدیدم.

 شب شده بود؟ ٩مچ دست چپم را چرخاندم و به ساعت خیره شدم. كى 

صداى پاشنه هاى كذایى كفشم در لابى خالى اكو شد .. و من آن روز ، حتى از صداى پاى خودم هم میترسیدم. 

من آن روز حتى از دیبا هم میترسیدم. دیبایى كه ممكن بود هرلحظه عصیان كند و دوباره دیوانه شود. من از د

 یباى دیوانه میترسیدم.



آسانسور هم نتوانست از وهمى كه در اطرافم پرسه میزد ، ك صداى موزیك لایت پخش شده در فضاى بسته ى

 م كند. 

از آیینه ى آسانسور به دیبا خیره شدم. به چشمان نگرانى كه با خط باریكى كه بالاى آنها كشیده شده بود ،هیچ 

 تناسبى نداشت. به صورت رنگ پریده ایى كه حتى رژگونه ى صورتى رنگ هم نتوانسته بود ، نگرانى را در

پس آن پنهان كند. به لب هاى لرزانى كه احمقانه با رژلب عنابى رنگ ، تزیین شده بود. دستم بى اراده به كیف 

 چنگ زد . دستمال مرطوب میان مشتم فشرده شد و بى رحمانه روى رنگ و لعاب صورتم فرود آمد.

 ، حتى نمیخوام زیبا باشم!" "با سیاوش ، من همون دیبایى میشم كه از سایه ى خودشم متنفر بود. با سیاوش

 آسانسور ایستاد و صداى بى روح زن ، تن سردم را منجمد كرد.. "طبقه ى هشتم"

روبروى در زرشكى رنگ ایستادم. تنم را كه از آنهمه جدل درونى ، خرد و خسته بود به در تكیه دادم. عمیق د

 كه در آن فرو رفته بودند ، بیرون بیاورد. م گرفتم به امید آنكه اكسیژن ، سلول هاى مغزم را از رخوت عجیبى

 حسى ته دلم را قلقلك میداد. حسى كه اینبار یقین داشتم از اعماق عقل بى نوایم منشا میگیرد..

عقل اینبار پیروز شد..دستم براى جستجوى گوشى موبایل ، وارد كیف شد. موبایل را میان انگشتان سِر شده از

صفحه اش خیره شده بودم ، گیج و گنگ با خودم فكر كردم ، مگر میشود اوا سرمایم گرفتم و همانطور كه به 

 یل پاییز ، حس سرماى قطب شمال را داشت؟

به اسم حمید خیره شدم. دروغ نیست اگر بگویم ازبرودت وجودم ، كاسته شد. لبم را میان دندان هایم گرفتم. ان

 گشتانم بى اراده روى صفحه ى موبایل لغزید.

سیاوش رو ببینم. میخوایم حرف هاى آخر رو بزنیم. مطب باباشم.. تا یك ساعت دیگه خبرى ازم ن "دارم میرم

 شد ، بیا اینجا!"

 و همان انگشتان ِخودمختار ، بعد از ارسال پیام ، موبایل را خاموش كردند.

 لوت اكو شد.زنگ نصب شده كنار در را فشردم. در با تیك نرمى باز شد. صداى قدم هایم این بار در مطب خ

 منشى زیبا و جوان نشسته پشت میز را نمى شناختم.

 با دیدن من اخم ظریفى كرد و سر تكان داد.

 روبروى میزش ایستادم : امكانش هست آقاى دكتر رو ببینم؟

 اخمش غلیظ تر شد: دكتر شكوهى بزرگ تشریف بردن.. 

 صاف ایستادم : پسرشون رو میخوام ببینم.

 پوزخند زدم.  چشمانش برق زد. در دل

 شال خوش نقش و نگارش را روى موهاى بلوند و آراسته اش كشید : وقت قبلى دارین؟

 سعى كردم تمام استرسم را روى لوندى هاى تهوع آورش خا

 

 لى نكنم : خیر..

هم آخرینشب به بعد مریض بدون وقت قبلى نمیبینن. الان  ٧مژه هاى مصنوعى اش را به هم زد: متاسفانه از 

 مریض رو دارن ویزیت میكنن.. 



 پشتم را به میزش كردم و به سمت مبل گوشه ى سالن رفتم : من اینجا میشینم تا ویزیتشون تموم شه.

 بى حرف شانه ایى بالا انداخت و غرق دفتر روبرویش شد.

طر اندم. فقط میدانم كه عسرم را به پشتى صندلى تكیه دادم و چشمانم را بستم. نمیدانم چقدر در آن حالت باقى م

پخش شده ى اونتوس در فضا ، من را به واقعیت دردناك زندگى ام برگرداند. اینكه من زنى مطلقه هستم و امر

وز براى حفظ آرامشى كه با جان كندن به دست آورده بودم ، باید روبروى مردى بنشینم كه روزى با تیزترین 

 از هم درید. تیشه ها ، ریشه ى آسایش و خوشبختى ام را
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 صداى پر از عشوه و ناز منشى ، میان صداى قدم هاى محكم و آشناى مرد ، گم شد.

آقاى دكتر، یه خانمى میخوان كه شما رو ببینن.. من بهشون گفتم كه از یه ساعت به بعد ویزیت خارج از نوب-

 ت نداریم..

 در وجودم پخش كرد: كدوم خانم؟صداى محكم مردى كه روزى برایش جان میدادم ، موج نفرت را 

پلك هایم را بالا بردم و دیدم كه با اشاره ى منشى به سمتم چرخید. دیدم كه نگاهش از دیدن من ، برق زد. دیدم 

 كه لبانش خندید. دیدم كه به سمتم آمد و من بى اختیار در خود منقبض شدم و ایستادم.

 به به خانم دكتر .. چشم ما رو روشن كردین..-

 یك قدمى ام ایستاد. نفسم را حبس كردم كه مبادا بوى عطرش ، تهوع پخش شده در وجودم را تشدید كند. در

سرش را خم كرد و خیره ام شد. نگاهم را دزدیدم. بى شك فهمید حالم را. كمى عقب كشید. انگار اكسیژن به ر

 یه هاى كلاپس شده ام برگشت. 

 ن. كسى هم مزاحم نشه.رو به منشى گفت : لطفا برامون چاى بیاری

 دستش را به سمت در اتاق گرفت : بفرمایید داخل.

نگاهم بى اختیار با نگاه خصمانه ى منشى تداخل پیدا كرد. طرحى شبیه پوزخند روى لبانم شكل گرفت. این دخ

 ترك احمق ظاهربین چه میدانست كه رییس به ظاهر جنتلمنش از درون چه گنداب متعفنى ست؟

ت سرمان بسته شد نگاهم روى دكوراسیون بنفش و سپید اتاق ثابت ماند. همان تركیب رنگ ، همدر اتاق كه پش

 ان مبل ها ، همان پرده و همان میز كارى كه خودم انتخاب كرده بودم.

 صدایش اینبار از كنار گوشم بلند شد: بشین دیبا..

 همانطور خیره به گل هاى نرگس روى میز ، ایستاده باقى ماندم.

 ونم احمقانه ست كه ازت بخوام اینجا راحت باشى.. مید-

 تیز نگاهش كردم.

 اندوه مانند ابرى ، نگاه درخشانش را پوشاند : بشین لطفا!



زانوانم خم شد و روى مبل فرود آمدم. چه مرگم شده بود كه روى آن مبل نرم و راحت ، حس مرتاضى را داش

 تم كه روى صدها میخ داغ نشسته است؟

 روبرویم نشست. نه پشت میز .. روى همان مبل هاى راحتِ ناراحت!!

 مرسى كه اومدى..-

سعى كردم تكه هاى پخش شده ى ذهنم را جمع كنم. از اینكه دیباى ضعیف گذشته ها باشم ، متنفر بودم. من پو

 ست انداخته بودم . از نو متولد شده بودم . سیاوش باید این دیبا را میدید.

نگاهش كردم كه با لبخندى محو خیره ام شده بود. انگار تنها جسمش روبروى من نشسته بود و روحش جایى ن

 زدیك روزهاى باهم بودنمان پرسه میزد. 

 صدایم را صاف كردم : زیاد وقت ندارم. حرفتو بزن..

 از هپروت حال خوشش بیرون آمد. نفسش را پر صدا بیرون داد : چقدر عوض شدى دیبا!

 مم طعم زهر گرفت. آنقدر تلخ كه چهره ى خودم هم جمع شد : عوض شدم. اما عوضى نه..كلا

 دستى میان موهایش كشید. نقره ایى ها بیشتر نمایان شدند .

 خودمم نفهمیدم چطور انقدر عوضى شدم كه..-

 دستش را جلوى دهانش گرفت. انگار درد میكشید.

 م داشتم. كم داشتمت.. من تو كل زندگیم خیلى چیزا ك-

 از بچگى  محبت مامان و بابا رو كم داشتم.. وقتى تو اومدى..

 به پشتى صندلى تكیه داد. به میز خیره شد. اخم میان ابروانش از همیشه غلیظ تر بود.

وقتى تو اومدى همه ى چیزایى كه كم داشتم جبران شدن.. شدى مادر ، شدى پدر ، شدى خواهر ،  شدى دوس-

 ت ، شدى عشق!

 م جالب بود كه عشق را آخر لیستش آورد و مادر را در صدر لیست!!!برای

من نه دیگه تنها بودم ، نه تشنه ى یه قطره محبت.. تو تمام وجودت محبت بود. محبتى كه فقط و فقط براى خو-

 دم بود.. بدترین اتفاق زندگى من این بود كه معتاد محبتات شدم..

 بغض به گلویم چنگ انداخت.

 شدى باز من موندم و تموم اون حس هاى بد گذشته..وقتى دور -

 فندك گرانقیمتش را دایره وار روى میز چرخاند.

اما اینبار یه چیزى فرق داشت.. فرق داره یه چیزى رو داشته باشى و یهو ازت بگیرنش با اینكه داشتن یه چي-

 ز رو هیچوقت تجربه نكنى.

 بت ماند. معذب مقنعه ام را جلوتر كشیدم.نگاهش روى چترى هاى پخش شده روى پیشانى ام ثا

توجه تو واسه من ، مثه دادن دوتا چشم بینا به یه آدم كور بود. میدونى اگه بینایى رو به یه آدم نابینا بدن و بعد -

 دوباره ازش بگیرن ، چه حسى داره؟

 نگاهم را مصرانه از نگاه موشكافانه اش گرفتم.



 كه به كسى كه كنارته و تمام دنیاش تو شدى ، توجه كنى!تو دنیات شد درس و كتاب . بى این-

 نتوانستم ساكت بمانم : خوبه.. واسه همین رفتى با بهترین دوست ِ دنیات خوابیدى؟

 چهره اش از شدت نفرت و انزجار جمع شد. بى حرف با فك فشرده به گلدان روى میز خیره شد.

 هوم؟ ساكت شدى.. داشتى میگفتى! -

 هم كرد: رعنا.. با استیصال نگا

با شنیدن اسم عفریته ایى كه خوشبختى ام را به یغما برد تنم آشكارا لرزید. انگار بردن نامش جزء ممنوعه هاى

 ذهنم بود. 

نفهمیدم چجورى خودشو به من نزدیك كرد. من داغون بودم دیبا. مسخ بودم. نفهمیدم چى شد.. تا به خودم اومد-

 م..

 با صداى خفه ، جمله اش را تكمیل كردم : رعنا تو بغلت بود!

 با تاسف سر تكان داد.

 بغض ، به تمام بخش هاى گلویم متاستاز داد : دو سال.. دو سال تمام مسخ بودى؟ 

وقتى به خودم اومدم كه كار از كار گذشته بود. تا خرخره تو لجن بودم. وقتى به خودم اومدم كه هیچ راهى ج-

 ه دادن با رعنا نداشتم. براى حفظ زندگیم با تو!ز ادام

 با همان بغضى ك

 

 ه لحظه به لحظه بزرگ تر میشد ، نیشخند زدم : هه.. زندگى!! 

بى توجه به من ادامه داد: بارها میخواستم بهت بگم. بارها میخواستم اعتراف كنم و به دست و پات بیوفتم كه م

سم دست به كار بشه. اما جراتشو نداشتم. جرات فكر كردن به اینكه منونو ببخشى.. قبل از اینكه اون شیطان مج

 نبخشى. جرات فكر كردن به این روزایى كه الان توشم. 

انگار با حرف هایش كسى بازویم را گرفت و پرتابم كرد در متن روزهاى جهنمى اى كه تصور میكردم براى 

ه واقعا حس مى كردم دوباره و دوباره آن روزها برایم همیشه فراموششان كرده ام. همه چیز آنقدر زنده بود ك

 تكرار میشوند.

من یه خوابگردى بودم كه درست لحظه ایى از خواب بیدار شدم كه نوك پرتگاه وایساده بودم. نه جرات جلو ر-

 فتن داشتم نه اراده ى به عقب برگشتن.

 شد.  سرم را میان دستانم گرفتم و بى آنكه بخواهم سیل اشك هایم روان

تو اون دو سال. ، با هربار دیدنت خودم رو لعنت میكردم. با هر بار دیدنت رعنا رو نفرین میكردم . بهش التما-

 س میكردم كه رهام كنه . ولى رعنا..

 اشك هایم با شدت بیشترى جوشیدند و من هرلحظه خدا را براى بى صدا گریه كردنم به یارى مى طلبیدم.

 با من حریص تر میشد. تا جایى كه براى نگه داشتنم رو آورد به تهدید كردن. رعنا هر روز براى بودن-

 از زیر چشم دیدم كه دستش را محكم روى صورتش كشید.



تهدید كرد كه اگه باهاش ادامه ندم بهت میگه و زندگیمونو به هم میزنه. دو سال تمام با تهدید نگهم داشت توى -

 زش نمیگرفت. هرچى بود اجبار بود و تظاهر .. رابطه ایى كه هیچ عشق و علاقه ایى ا

 كلافه دستى میان موهایش كشید و نقره ایى ها زیر نور زردرنگ چراغ ، رقصیدند.

چ ، حتى هیتو اون مدت حتى یك بار هم نشنید بهش بگم "دوستت دارم".. خودشم میدونست هیچ حسى نیست -

 لذتى نیست. اما انگار جنون داشت. جنونِ داشتنِ منو..

صداى هق هق ، ضجه مانند از حنجره ام رها شد. چقدر زمان مى گذشت از آخرین بارى كه سیاوش زمزمه 

كرد "دوستت دارم" و من نه با گوش جسم ، كه با گوش جان دوستت دارمش را شنیدم. آخرین بارى كه این جم

شم زمزمه كرده بود ، همان آخرین شب آرامشمان بود. همان شبى كه صبح فردایش ، تمام خوشبخله را در گو

 تیمان آوار شد روى سرمان!

سنگینى نگاه خیره اش را حس كردم. چقدر در آن لحظه رقت انگیز بودم . چقدر از خودم و اشك هایم متنفر بو

زها به راحتى از زندگى من خط نمى خوردند. تا وقتى مدم . اما من درد كشیده بودم. من جان داده بودم. آن رو

 ن نفس میكشیدم ، طعم گس خیانت ، پس زمینه ى تمام شیرینى هاى زندگى ام بود.

 من هم از ترس از هم پاشیده شدن زندگیمون ، بهش باج دادم. خودمو به لجن كشیدم تا تورو از دست ندم.-

 ا پاك كردم.با گوشه ى آستین ، گونه هاى خیس از اشكم ر

 همون شبى كه..-

سكوت كرد. پرسشى نگاهش كردم. از حس درون نگاهش به خودم لرزیدم. حدس زدن ادامه ى حرفش كار سخ

 تى نبود و من دعا میكردم ادامه ندهد.

 صدایش را صاف كرد : همون شبى كه تصمیم گرفتیم براى بچه دار شدن ..

 دستانم محكم مشت شد. بچه.. بچه.. بچه ..!

فرداى همون شب رفتم دیدنش. بهش گفتم دیگه این رابطه رو ادامه نمیدم. گفتم هر اتفاقى كه بیافته برام مهم ن-

 یست .. گفتم خودم به دیبا میگم چه غلطى كردم. به پاش میوفتم كه منو ببخشه. 

 سرش را پایین انداخت.

میگردم برات همه چیز رو توضیح میدم. وقتىاگه یادت باشه یه سفر برام پیش اومد به شیراز. گفتم میرم و بر-

برگشتم سالگرد ازدواجمون بود و بازهم فرداش مسافر بودم. با خودم عهد كردم روزى كه از سفر برگشتم باه 

 ات صحبت كنم. اما اون عفریته زودتر از من دست به كار شد.. خیلى زود دیر شد دیبا! خیلى..

فتاد. دلم سوخت، براى مردى كه با یك هوس ، با یك لحظه ندانم كارقطره ى اشك از گوشه ى چشمانش پایین ا

ى ، با یك ترس احمقانه ، تمام زندگى اش را به باد داده بود.حالا این مرد را سیاوش نمیدیدم. مرد ویران شده 

م. در ى روبرویم را ، مردى كه روزهاى خوش جوانى ام را به یغما برد و داغ فرزندم را به دلم گذاشت نمیدید

 آن لحظه ، سیاوش براى من موجود فلك زده ایى بود كه حسى جز ترحم را در من بر نمى انگیخت!

از جا بلند شد و پشت به من ، رو به پنجره ى سرتاسرى و بزرگ اتاق ایستاد. انگار نمى خواست اشك هایش ر

 ا ببینم. 

 نگاه كردم.  از پشت به شانه هاى پهنش كه حالا افتاده و خسته به نظر میرسید

 میتوانستم ببخشمش؟ شاید.. 



 میتوانستم فراموش كنم؟ هیچوقت..

 میتوانستم دوستش داشته باشم؟ هرگز..

 سیاوش براى من مرده بود و تنها حسى كه به جسم بى جان و ویران شده اش داشتم ، ترحم بود و بس!

 .سكوت بینمان را صداى "تق" فندكش شكست. به سمتم برگشت و نگاهم كرد

وقتى برگشتم و دیدم نیستى ، دنیا رو سرم آوار شد. همه چیز رو فهمیدم. فهمیدم كه دیر رسیدم. فهمیدم كه دي-

 گه ندارمت.

 كام عمیقى از سیگارش گرفت.

اما امید داشتم كه برگردى . كه ببخشى . كه فراموش كنى.. باورم نمى شد كه انقدر سر سخت باشى كه بخواى-

 جدا شى. 

 ز چشمان سرخش گرفتم و به منظره ى پشت سرش دوختم.نگاهم را ا

 ولى با خودم گفتم راضى نمیشم به جدایى. گفتم با این كار زمان بخرم و بتونم ر-

 

 اضیت كنم برگردى. اما تو باهوش بودى.. دست گذاشتى رو نقطه ضعف من!

 خاكستر سیگارش را در زیرسیگارى گرانقیمتش تكاند.

 رفتى سراغ بابام ..!-

 وزخند زد . چال گونه اش هزاران خاطره زنده كرد.پ

میدونستى تنها كسى كه روم نفوذ داره باباست. میدونستى اعتبار و آبروم وابسته به باباست. از یه راهى وارد -

 شدى كه من فكرش رو هم نمیكردم.

 جلو آمد و روى نزدیك ترین مبل به من نشست. بوى عطرش در بینى ام پیچید. 

یدم كرد كه اگه طلاقت ندم ، با آبرو و اعتبارم بازى میكنه. با اعتبار پسرش.. میدونست من براى رسیدبابا تهد-

ن  به اینجا چه جونى كندم. میدونست چقدر برام مهمه جایگاه الانم. و من میدونستم كه بابا اونقدر قدرت داره ك

 اند بازى حذف كنه..ه خیلى راحت بتونه مهره ى كوچیكى مثل منو وسط اینهمه باند و ب

 فكش را به هم فشرد. و من تازه فهمیدم پدرجان براى حمایت از من چه بهایى پرداخته!

گفتم جدا میشیم اما راضیت میكنم به رجوع. گفتم عصبانى هستى ، وقتى آروم تر شدى باهات صحبت میكنم ، -

 سرسخت بودى و من نمیدونستم..بهت توضیح میدم ، ازت خواهش میكنم كه ببخشى.. ولى دیبا ، تو چقدر 

 نرم و پر احساس نگاهم كرد.

 اون دختر نازك نارنجى و ملوس كجا و این زن محكم و با اراده و پر از جذبه كجا؟-

 كمى به جلو خم شد.

دست بدم تردیبا من اشتباه كردم. از همون لحظه ى اول هم میدونستم اشتباهه .. اما ترسیدم. از اینكه تورو از -

 سیدم و سكوت كردم. كه این اشتباه حتى از خیانتم به تو هم بزرگ تر بود.



بى اختیار به ساعت دیوارى روبرو خیره شدم. چند دقیقه بیشتر به زمانى كه به حمید داده بودم نمانده بود. میدا

 یاوش روبرو شود.نستم پیامم را خوانده و میدانستم خودش را میرساند و من هیچ دلم نمى خواست با س

من تو تمام مدتى كه از اینجا دور بودم ، خیلى تلاش كردم براى فراموش كردنت. براى رها كردنت. اما سخ-

ت ترین كار دنیا ، فراموش كردن روزاییه كه با تو گذشت. ببخش ، برگرد ، حتى اگه اعتماد ندارى .. برگرد ،

 ز رو جبران میكنم.من اعتماد از دست رفته رو برمیگردونم . همه چی 

 از جا بلند شدم. لب خشكم را با زبان خیس كردم . نگاهش كردم ، از بالا به پایین.. به همانجایى كه بود.

من یه بار رو زندگیم قمار كردم. قمار كردم و پا گذاشتم به زندگى مردى كه منو اول مادرش میدید ، بعد پدر-

عشقش . قمار كردم و خیلى چیزا رو باختم. خیلى چیزایى كه ش ، بعد خواهرش ، بعد دوستش و آخر از همه 

 حتى تو ذهنت هم نمیگنجه..

 بند چرمى كیفم را دور دستم پیچاندم.

اما حالا ، قدر چیزایى رو كه دارم میدونم. دیگه رو چیزایى كه با بدبختى به دست آوردم قمار نمیكنم. زندگى -

  بدون اعتماد و عشق ، قمار صد در صد باخته!

و پشتم را كردم و از اتاق بیرون آمدم. به سالن انتظار ساكت و نیمه تاریك و میز منشى خالى نگاه كردم. لحظه

 ایى كوتاه ، وحشت تمام وجودم را فرا گرفت. منشى كى رفته بود؟ 

دم شوكه بوصداى قدم هاى سیاوش را شنیدم و به سمت در خروجى پا تند كردم. كیفم از عقب كشیده شد. آنقدر 

 كه بى اراده ، همراه با كیفم به عقب كشیده شدم و بازویم اسیر دستان سیاوش شد.

غافلگیر و گنگ نگاهش كردم. نگاه سرخش را به چشمان گشاد شده ام دوخت : انقدر راحت میذارى میرى؟ بع

 د از اینهمه وقت؟

 به خودم آمدم. تكان محكم اما بى ثمرى به بازویم دادم : ولم كن.

 كمى به خودش نزدیكم كرد : دلم برات تنگه.. میفهمى؟ یك سال و نیمه ندارمت.

 وحشت زده از نیت احتمالى اش ، نگاهش كردم : دیوونه شدى؟ بهت میگم ولم كن.. بذار برم.

صورتش را نزدیك آورد و نفس داغش روى پوستم پخش شد. موج تهوع از معده  شروع شد و تا مرى بالا آمد

. 

 بست و زمزمه كرد: انقدر یهو نباید بذارى برى. نباید قبل از اینكه از دیدنت سیر شده باشم برى.. چشمانش را

 مستاصل نالیدم : سیاوش..

 سرخوش زمزمه كرد: جانم؟

اشك از چشمانم روان شد. از آنهمه ناتوانى .. از آنهمه حماقت .. از آنهمه ترس و استیصال.. آنقدر محكم و باقد

 گرفته بود كه توان كوچك ترین حركتى را نداشتم. رت من را در بر

 نگاهش را به چشمانم دوخت: گریه چرا؟ منم.. سیاوش! غریبه ام برات؟ بعد از اونهمه سال؟

 بى توجه به حرف هایش نالیدم : ولم كن.. تورو خدا. خواهش میكنم..

حمقانه ام به مردانگى سیاوش را نبینصورتش را نزدیك تر آورد . چشمانم را بستم تا مرگ ته مانده ى اعتماد ا

 م. بستم تا مرگ زنانگى هایم را نبینم و دعا كردم كه ذره ایى وجدان ته وجودش مانده باشد.



لبش كه لبان لرزان و خشك شده ام را لمس كرد ، جریانى مثل برق از تنم رد شد. انگار تازه به عمق فاجعه پى

 میكردم تمام اتفاقاتى را كه قرار بود بعد از این بوسه بیافتد.بردم. انگار پشت پلك هاى بسته ام مرور  

صداى زنگ در ورودى در گوشم پیچید. پى در پى و بى وقفه .. اما سیاوش انگار نه تقلاى من را میدید نه صد

 اى زنگ را میشنوید.

آوردم و بى ص تمام نیرویم را در دستانم جمع كردم و مشت هاى كوچكم را روى سینه ى پهن و محكمش فرود

دا جیغ كشیدم. اما افسوس كه من هم یك زن بودم مانند تمام زن هایى كه قربانى ظرافت و زنانگى خود میشوند.

 افسوس كه ناتوان بودم.  

 مشت هایم

 

 را با قدرت بیشتر كوبیدم و او حریص تر شد.

 از اعماق وجود خدا را با لبان بسته صدا زدم. انقدر بلند كه صداى خفه ام به عرش بى انتهایش برسد.

صداى برخورد محكم در با دیوار ، سیاوش را هم به خودش آورد. عقب كشید و من بى آنكه به پشت سرش نگا

ین فرود آمدم و از ته دل ه كنم ، با صورت خیس از اشك ، با همان دست هاى مشت شده ى ناتوان ، روى زم

 ضجه زدم. 

صداى حبس شدن چندین نفس را همزمان شنیدم. سرم را بلند كردم تا فرشته ى نجاتم را ببینم.. و با دیدن چهره 

 ى وحشت زده ى حمید و صورت سرخ شده ى ماهان ، براى چند ثانیه مُردم!
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 ظ و وهم آلود حاكم بر فضا خط میكشید.صداى نفس هاى منقطع و یكى در میان من ، روى سكوت غلی

مانند موجودى مفلوك با سر و رویى آشفته و روحى كه میدانستم خراش عمیق و زشت حادثه ى امروز تا ابد  

 روى آن باقى مى ماند ، روى زمین افتاده بودم و نالان اشك میریختم.. 

مى دانم براى زنى كه آنقدر ساده ، آنقدر بى منمى دانم چقدر گذشت؟ چند ثانیه ؟ چند دقیقه ؟ چند ساعت ؟ فقط 

 قدمه ، تمام روح و جسمش تحقیر شده بود ، حتى یك ثانیه هم با گذشت سال هاى سال ، برابرى میكرد.

 بى وقفه اشك میریختم و میلرزیدم و در دل به تمام زنانگى هایم دشنام میدادم..

مم پیچید و بازوان همیشه حمایتگرش ، حصار امنى شد زمانى به خودم آمدم كه عطر آشنا و گرم حمید در مشا

 براى تن لرزان و تحقیر شده ام. 

 زمزمه ى نه چندان آرامِ "دیبا" گفتنش كه در گوشم پیچید ، انگار طلسم یخزدگى اطرافم شكسته شد.

 صداى آشناى ماهان در فضاى ساكت و پر ازبهت اتاق پیچید : حروم زاده ى آشغال ..

صداى قدم هاى محكمى كه به دویدن شباهت داشت .. نگاهم به آنى بالا پرید و همزمان با مشت شدو به دنبالش 

 ن دست هاى قوى ماهان به دور یقه ى سیاوش ، خیره ى آنها شد.



تن درشت سیاوش ، از جا كنده شد و به سمت ماهان كشیده شد. و براى اولین بار صداى عربده ى ماهان ، در 

 رف .. داشتى چه گهى میخوردى؟ عوضى لاشى..گوشم پیچید : بى ش

 بى اراده تكانِ محكمى خوردم. دستان حمید محكم تر دور تنم حلقه شد.

 مشت گره كرده ى ماهان كه روى صورت سیاوش فرود آمد ، سیاوش با بهت و ناباورى تكان خورد.

یروى محركه ایى بود براى مشت دوم كه زیر چانه اش نشست ، از بهت بیرونش آورد.. و مشت سوم انگار ن

 به رخ كشیدن قدرت عجیبش..

مشتش بالا آمد و درست روى جایى كنار چشم چپ ماهان فرود آمد . قلبم تیر كشید . وحشت زده سعى كردم از

 حصار بازوان حمید رها شوم .. اما تن بى رمقم ضعیف تر از آن بود كه بتواند به قدرت دستان حمید غلبه كند. 

ج گرفت ، فحش ها ركیك تر شد و مشت ها محكم تر و پر قدرت تر .. و من انگار كه مرده بودم. افریاد ها او

نگار كه تمام این لحظه ها خواب بود و من موجود ناتوانى كه در این كابوس عجیب و ترسناك محبوس شده بود

 م و اراده ى بیدار شدن نداشتم.

میگرفت تا ناسزاهاى ركیكى را كه سیاوش به ماهان و خاندوست داشتم دستى نامرئى مى آمد و گوش هایم را 

واده اش نسبت میداد نشنوم .. دوست داشتم دستان دیگرى مى آمد و چشمانم را میگرفت تا نبینم مشت هایى را 

 كه روى صورت دوست داشتنى مرد محبوبم فرود مى آمد..

د ، انگار خون منجمد شده ام دوباره در رنگاهم كه درگیر باریكه ى خون جارى شده از زخم پیشانى ماهان ش

گ و پى بدنم جارى شد و جوشید .. صدایم را با هزار زحمت پیدا كردم و از میان لبان لرزانم زمزمه كردم : 

 بسه .. كشتیش ..

 اما صداى آرام من ، میان همهمه ى فریادها ، گم شد.

نجره ام رها كرد. با تمام توان جیغ كشیدم: كثامشت محكمى كه كنار لب ماهان نشست ، فریاد خفه شده را از ح

 فت .. كشتیش .. نزن..

 سعى كردم از حصار دستان حمید رها شوم ، اما بى فایده بود. 

 اینبار بلندتر و با التماس فریاد زدم : حمید تورو خدا برو جداشون كن.. حمید ، ماهانو كشت.. حمید!

ن ساختمان بود و از لحظه ى ورود حمید و ماهان ، تنها نظاره با صداى من ، مرد میانسالى كه بى شك نگهبا

 گر ماجرا بود ، به خودش آمد و به سمت ماهان و سیاوش رفت.

به حمید كه با نگرانى نگاهم میكرد ، خیره شدم و عاجزانه نالیدم : تورو خدا منو ول كن. برو اونا رو جدا كن..

 من خوبم حمید.. تورو خدا.. 

نمیدانم در نگاهم چه دید كه بى حرف رهایم كرد و به سمت ماهان رفت.. و من بى جان و بى رمق ، تن دردنا

كم را در هم مچاله كردم و از پشت پرده اشك دیدم كه همسایه ها با شنیدن صداى داد و فریاد جلوى در آپارتما

یدم كه آخرین مشت را ماهان نثار صورت كرن جمع شده اند ، دیدم كه دستان حمید بازوان ماهان را چسبید ، د

یه سیاوش كرد ، دیدم كه از هم فاصله گرفتند ، دیدم كه سیاوش با آستین كت خوشپوشش ، خون جارى شده از 

كنار لبش را پاك كرد و دروغ نیست اگر بگویم ته دلم از دیدن چهره ى از هم پاشیده و آشفته و از دیدن آبروى 

 وشى لرزید..بر باد رفته اش ، از خ

 صداى نكره اش گوشم را خراشید : به تو چه مرتیكه؟ تو چیكارشى؟ زنم بوده.. ناموسم بوده.. به تو چه؟



را به  با شنیدن حرف هایش ، اینكه من را ناموس خودش میخواند و آنطور حقیرانه ، روح و جسم "ناموسش"

بازى گرفته بود ، محتویات معده ام به دهانم هجوم آورد و عق زدم.. تمام حس نفرت و تحقیرى را كه در آن لح

 ظه در وجودم احساس میكردم همراه با محتویات معده ام به بیرون عق زدم. 

مید استفاده كردماهان كه با شنیدن حرف هاى سیاوش و دیدن حال من ، باز هم جرى شده بود ، از غفلت آنى ح

 و دوباره به سمت سیاوش هجوم برد : آشغالِ بى ناموس .. 

 بى اختیار از جا جهیدم و بازوى ماهان را چسبیدم . با چشمان برزخى اش به من و حال نزارم خیره شد .

 زار زدم : جون مانى بس كن. بس كن .. بس كن .. بس كن!

 بس كنِ آخر را هیستریك وار جیغ كشیدم.

 یى بى حرف نگاهم كرد.لحظه ا

 

درد میكشید. نه از زخم هاى سر و صورتش ، نه از مشت هایى كه بى رحمانه روى تنش فرود آمده بود . درد 

 میكشید از انتخاب من كه حالا تمام قد جلوى رویش ایستاده بود و حماقت من را به رخش میكشید.

از دست دادم و به عقب سكندرى خوردم. دستانى غي بازویش را پر شتاب از میان مشتم بیرون كشید. تعادلم را

 ر از آنچه انتظار داشتم شانه ام را گرفت تا تعادلم را حفظ كنم. 

 به سمت حمید برگشتم. 

 سرش را به نشانه ى تاسف تكان داد : چیكار كردى تو دیبا؟ 

از شر حماقت هاى بى پایان  به نوك كفش هاى واكس خورده اش خیره شدم و تازه یادم آمد حمیدِ تازه داماد هم

 من در امان نیست.

 سرم را پایین انداختم و زمزمه كردم: الان نه.. الان وقتش نیست.

 قطره هاى درشت اشك ، روى سنگ سپید زیر پایم فرود آمد.

 صدایش نرم و نوازشگر شد : گریه نكن..

 و انگار كه این جمله مجوزى بود براى هاى هاى گریه كردنم. 

مه ى همسایه ها بیشتر شد و من از میان هق زدنم ، شنیدم كه كسى گفت : جناب سروان تشریف بیاصداى همه

 رین داخل!
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لرزشى كه از دستان مشت شده ام شروع شده بود ، با دیدن مرد میانسال درشت هیكل ِ پوشیده شده در لباس آش

قبلم آنچنان پر سر و صدا میكوبید كه میترسیدم  ناى نیروى انتظامى ، به زانوان سست و خسته ام متاستاز داد.

 صداى كوبش بى امانش گوش حاضرین را كر كند.

 قدمى به عقب برداشتم، نگاه هراسانم را به حمید دوختم و لب زدم : توروخدا حرفى بهشون نزن.. هیچى نگو..



 نگاهش رنگ حیرت گرفت.

 مستاصل باز نالیدم : خواهش میكنم.

 زه وارد در سكوت عجیب اتاق ، اكو شد: صاحب این واحد كیه؟صداى پرفشار مرد تا

نگاهم بى اراده روى سیاوش كه به دیوار تكیه زد بود ، لغزید.. تنم از حجم تنفر بى امانى كه به جانم افتاده بود 

 ، محسوس لرزید. 

تنه اش را از روى دیوار جدا كرد و صاف ایستاد. نمیدانم چرا؟ اما قطرات سرخ رنگ روى پیراهنش دلم را 

 كمى ، فقط كمى ، خنك كرد!

 من هستم جناب سروان.-

چطور صدایى كه روزى برایش جان میدادم ، حالا آنقدر برایم نكره بود كه دلم میخواست براى همیشه خفه شو

 د؟

تر شد. رو به سرباز لاغر اندامى كه كنارش ایستاده بود كرد : صورت جلسه كن.. این دو اخم مرد ، پررنگ 

 نفر همراه با شاهدین ، با ما میان.

 و به سمت مرد میانسالى كه خود را مدیر ساختمان معرفى كرده بود ، رفت!

تكیه زدم. وحشتِ دوباره زانوانم بى اراده ى من سست شد. كشان كشان خودم را به میز منشى رساندم و به آن 

سرگردان شدن در راهروهاى دادگاه ، براى رسیدن به حقى كه میدانستم به دست آوردنش دل شیر میخواهد و ا

 راده ى فولادین ، تمام تنم را پر كرده بود. 

ینن امیدانستم برملا شدن اصل ماجرا یعنى خداحافظى با اندك آرامشى كه با چنگ و دندان پیدا كرده بودم. و م

 بار نمیخواستم مغلوب این ماجرا باشم.من دیگر توان جنگیدن نداشتم.

 نگاهم اسیر ماهانى شد كه پاندول وار طول و عرض اتاق را متر و كاپیتان بلكش را دود میكرد. 

خون روى پیشانى اش تن سِر شده ام را منقبض كرد. كاش جسارت حتى یك قدم نزدیك شدن به این حجم از پر

 داشتم. یشانى را

 سرش را چرخاند. با نگاه سرد و خالى اش ، ترس به جانم افتاد. 

عطر تلخ حمید در مشامم پیچید. با بى میلى نگاهم را از اعماق سردى نگاه ماهان بیرون كشیدم . "از كِى تاحال

 ا سردى چشمات انقدر گرمم میكنه؟"

میبافى براى خودت؟ یعنى چى كه هیچىصداى حمید حرصى و پچ پچ وار در گوشم پیچید : چى چرت و پرت 

 نگیم؟ 

 بى رمق نالیدم : نمیخوام آبروریزى بشه.. نمیخوام كسى بفهمه .. هیچكس!

 صداى دندان قروچه اش را شنیدم : دیگه چى؟ امر دیگه ایى ندارین؟ 

 بى حرف نگاهش كرد.

گه شعور داشتى كه تنهایى نمیومدىكلمات را با نفرت جوید و به بیرون تف كرد : بدهكار شدیم بهت .. نه؟ تو ا

 پیش این مرتیكه دیوث.. كه اگه دو دقیقه دیرتر رسیده بودیم.. 

 حرفش را خورد . 



با آرامشى كه از درون متلاطمم بعید بود،گفتم : حمید كسى چیزى نمیفهمه.. به ماهان هم بگو.. خودم دهن سرا

 یدار رو میبندم. همسایه ها هم فقط زد و خورد رو دیدن!

دیدم كه دستش از شدت خشم و عصبانیت مشت شد. اما میدانستم حرفم را جدى میگیرد. مثل تمام این مدتى كه 

پا به پاى تصمیماتم آمد. از عاقلانه ترینش كه جدایى از سیاوش بود تا احمقانه ترینش كه سلاخى كردن جگرگو

 شه ام بود..

بود ، به سمت كلانترى راندم .. در حالى كه تمام ذهپشت به پشت ماشین ماهان كه حمید پشت فرمانش نشسته 

نم پر بود از لحظه ى سوار شدن ماهان در ماشین سبزرنگ پلیس.. بى آنكه نگاهى به جانب چشمان نگران و 

 پشیمان من كه در چند قدمى اش ایستاده بودم بیاندازد.

وزهایى افتادم كه براى گرفتن حقم ، پريدوشادوش حمید وارد كلانترى شدم. نمیدانم چرا؟ ولى بى اختیار یاد ر

شان حال و ناامید در دادگاه از این اتاق به آن اتاق میرفتم. همان روزها هم حمید كنارم بود. همان روزها هم 

سیاوش پررنگ ترین اتفاق تلخ زندگى ام بود. همان روزها هم مثل این روز از خودم ، از زن بودنم ، از ضع

 ار بودم.یف و ناتوان بودنم بیز

 بزاق تلخم را فرو دادم تا جلوى بالا آوردن تمام خاطرات آن روزها را بگیرم. 

 صداى حمید را از میان هیاهوى مغزم شنیدم : دیبا حماقت نكن.. بذار به پلیس بگیم چه اتفاقى افتاده..

 بى حرف به روبرو خیره شدم ..

 بذار پدرشو در بیارن.. میدونى حكم اقدام به تجاوز چیه؟-

پوزخند غلیظى رو لبانم نشست. اقدام به تجاوز؟ كدام اقدام به تجاوز؟ آن زمان كه سیاوش به اعتمادم ، به ساد

 تشگى ام ، به تمام باورهایم تمام قد تجاوز كرد ، قانون كجا بود كه حالا براى "اقدام به تجاوز" بخواهد مجازا

كند؟ آن زمان كه روحم را با دست هایش تكه تكه كرد قانون كجا بود كه به جرم قتل عمد قصاصش كند؟ قتل ع

مد روح زنى كه یك روز صبح به وحشیانه ترین شكل ممكن سلاخى شد و جنازه اش را كسى ندید تا برایش داد

استم. قانونى كه از من به عنوان یك زن خواهى كند. دیگر قانونى را كه دایه ى مهربان تر از مادر بود نمیخو

 بى پناه شكست خورده حمایت نكرد ، حالا به چه كارم مى آمد؟

 با توام دیبا.-

با چشمانى كه میدانستم از شدت عصبانیت ، خونبار شده نگاهش كردم : من نمیخوام پدر كسى در بیاد. میفهمى 

 اگه مامان اینا بفهمن

 

چى میشه؟ میدونى بابا میكشتش و خون سگش میوفته گردنش؟ میدونى یك كلاغ چهل كلاغ شدن تو محیط كار 

 من یعنى چى؟ 

 نفس گرفتم..

میدونى دوباره دوره افتادن تو دادگاه ها یعنى چى؟ نمیفهمى من خسته ام؟ نمیفهمى چینى بند زده شده ام؟ نمیفه-

 رد بشم كه هیچكس نتونه تكه هامو جمع كنه؟مى منتظر یه تلنگرم كه این بار جورى خ

بغض چنگ انداخت به گلویم.. صداى درونم میان تمام هیاهو ها جیغ كشید "اتفاق افتاده دیبا.. تلنگر زده شد.. 

 تو بازهم خرد شدى.. بازهم به دست سیاوش.. "



مان دردى كه خودم به دست خاینبار جلوى مردى كه تمام حجم دنیایم را اشغال كرده بود. مردى كه شده بود در

 ودم به جانم انداخته بودم. مردى كه بازهم نگاهش سرد شده بود اما من با همان سرما هم جان میگرفتم.

با صداى نفس بلند و طولانى حمید ، به خودم آمدم : هرجور راحتى .. به نظر من تصمیمت احمقانه ست. اما به

 ماهان هم گفتم.. خیالت راحت. 

نبود.جاى ضربه ى محكمى كه خورده بودم قرار بود تا مدت ها زجركشم كند. حالا داغ بودم. میدا خیالم راحت

 نستم درد اصلى هنوز شروع به زجر دادنم نكرده.. زجر اصلى در راه بود..

وارد راهروى باریك و طویلى شدیم.. هیبت ماهان را دیدم كه كنار دیوار چمباتمه زده بود. نگاهم به تابلوى ن

 شده بالاى سرش خیره ماند .."افسر نگهبان" صب

قلبم فشرده شد..تا كى باید عزیزانم تاوان ندانم كارى هاى من نادان را میدادند؟ تا كى بختِ برگشته ى من باید 

 قربانى میگرفت؟ این طلسم كى تمام میشد؟

 او را نداشتم.  حمید با دیدن ماهان به قدم هایش سرعت داد. من اما ، انگار جرات نزدیك شدن به

 صداى حمید را شنیدم : ماهان ، اینجایى چرا؟

 ماهان اما ساكت و صامت در جاى خود باقى ماند.

 نزدیكتر شدم..

 الو .. ماهان.. چى شد؟ -

 فقط صداى نفس هاى محكمش را در سكوت آخر شب راهرو میشنیدم .

گار كه بخواهم سنگر بگیرم. میترسیدم. از این بازهم نزدیك تر شدم. حالا كاملا پشت سر حمید ایستاده بودم. ان

 سكوت عجیب و سنگینش میترسیدم.

 اینبار حمید با صداى بلندى گفت: كر شدى؟ میگم چى شد؟ سیاوش كجاست؟

سرش با شنیدن نام سیاوش به آنى بالا پرید. با دیدن نگاه به خون نشسته و عجیبش از ترس قالب تهى كردم و 

 رداشتم. بى اراده قدمى به عقب ب

ناگهان از حالت نیمه نشسته ، روى دو پا ایستاد. در كسرى از ثانیه انگشتان محكمش دور یقه ى پیراهن حمید 

 چفت شد. آنقدر سریع كه فرصت هرگونه عكس العمل از حمید سلب شد.

تو نذاشتى.. چشمان از حدقه بیرون آمده اش را قفل چشمان حمید كرد و با تمام وجود غرید : باید میكشتمش .. 

 باید میكشمتش"

قلبم فرو ریخت. من این صحنه را ، این صورت خونین و چشمان وحشى را ، این لحن ترسناك و این جملات 

 را عینا جاى دیگرى دیده بودم.. بدون كم و كاست.. اما كجا؟

 با تقلاى حمید از زیر و رو كردن خاطراتم دست كشیدم.

 چى میگى ماهان؟ یقه امو ول كن..-

 ماهان اما قدرتمندتر از این حرف ها بود.

 حمید را چرخاند و به دیوار كوباند.

 توى آشغال نذاشتى من اون بى شرف رو بكشم.. -



 انگشتان حمید دور مچش حلقه شد. و من همچنان فلج ، در جایم باقى مانده بودم.

 مرد حسابى چیكار میكنى؟ ولم كن.. شر به پا نكن.-

 كور بودى؟ ندیدى داشت چیكار میكرد؟ انقدر بى شرف شدى؟ انقدر بى ناموس شدى؟-

 فشار دست ماهان محكمتر شد. انگار كه زجر میكشید.

 داشت دیبا رو..-

حرفش را خورد. و من كه انگار با شنیدن نامم از زبانش ، از هیپنوتیزم بیدار شده باشم ، هراسان به سمتشان ر

 فتم.

 زوى محكمش حلقه كرد و التماس كردم : ماهان ولش كن.. تورو خدا..دستم را دور با

 ماهان اما انگار هیچ چیز نمیدید. هیچ چیز جز نشخوار صحنه ى بوسیده شدن من توسط سیاوش!

 فشار دستانم را بیشتر كردم و اینبار با صداى خفه ضجه زدم: ماهان ولش كن. چیكارش دارى دیوونه؟ 

 رغم میل باطنى ام التماس كنان گفتم: تورو جون مانى ولش كن.چشمانم را بستم و على 

حس كردم انقباض عضلات بازویش كم شد. صداى نفس راحت حمید را كه شنیدم چشمانم را باز كردم. دیدمش

 كه با همان نگاه سرد كه حالا ترسناك هم شده بود ، نگاهم میكرد. 

روز پس زدنش در كافه دیده بودم. حسى كه دوست ند نگاهى كه انگار حس دیگرى هم داشت. حسى شبیه آنچه

 اشتم نام آن را "انزجار" بگذارم.

 نفس سردش در صورتم رها شد : از جلوى چشمم گمشو دیبا.. واسه همیشه!

كنم. بى آنكه جدستانم بى اراده ى من ، از دور بازوانش شل شد. قدمى به عقب برداشتم. بى آنكه پاهایم را حس 

سمم را حس كنم.. تنها حسى از بدنم كه فعال بود حس بینایى بود كه قفل شده بود در یك جفت تیله ى مشكى سر

 د ..انگار كه معلق بودم در فضایى بى وزن.. انگار كه با جمله اش حكم مرگم را داده بود.

 انگار كه مرده بودم..!

 

🍂@Azade_Ehsani 

 

 سلام

خودم كلنجار میرفتم كه بنویسم.. اما انگار كلمات ازم فرارى بودن.. ساعت ها به مانیتور خیرخیلى وقت بود با 

 ه میشدم و تلاش میكردم كه حداقل یه جمله بنویسم كه بهم بچسبه.. اما هیچ نتیجه ایى نداشت.

 ا!این آخرا دیگه ناامید شده بودم از خودم. از پاییزانم.. از به سرانجام رسوندن داستان دیب

تا اینكه امروز خود دیبا  اومد تو ذهنم و بست نشست.. ازم خواست تموم كنم این هزار و یك شب بى پایان رو..

انگار دستم رو گرفته بود و خودش انگشتام رو روى كیبورد فشار میداد. كلمات دوباره اومدن.. دوباره تو ذهن 

 م ولوله شد. 



ن خسته شدین. خیلى هاتون نا امید شدین.. خیلى هاتون حتى بیزار وقفه ى زیادى بین داستان افتاد. خیلى هاتو

شدین و بیخیال ادامه دادن داستان.. به همتون حق میدم و با تمام وجود میگم منم به اندازه ى شما از بى سرانجا

 م موندن بچه هام عذاب كشیدم. 

هم ریخته ام رو جمع و جور كنم تا بتونم ممنونم از اونایى كه موندن و با پیام هاشون بهم كمك كردن كه ذهن به

 دوباره قلم به دست بگیرم.. 

و میدونم كه پیشتون چوپان دروغگو شدم. ولى باورم كنید كه داستان دیباى من قرار نیست نیمه تموم رها بشه..

رقم بز یزانحالا كه كلمات برگشتن و باهام آشتى كردن ، شما هم با من آشتى كنید تا یه پایان دلچسب براى پای 

 نیم..

 ️❤آشتى؟ 

 

#150 

 

 چهار سفید روبرویم نگاه كردم. خالى ، مانند تمام لحظات این روزهایم..-به كاغذ آ

را از روز از آن روز شوم مى گذشت و من باز به پیله ى تنهایى و انزوایى كه گمان میكردم دیگر بارش  1١

زندگى ام بسته ، بازگشتم.. باز شدم همان دیباى منزوى و گوشه گیر كنج اتاق تاریك و فكرهایى كه مدام موریا

 نه وار مغزش را مى جویدند. 

اما غم این روزهایم عجیب با روزهاى گذشته فرق داشت. غم این روزها انگار سنگین تر بود براى دل بند زده

 شده ام.  

قارت نبود . درد بى ارزش بودن و دستمال یكبار مصرف بودن، نبود .. آن روزها ماهان نآن روزها ، درد ح

بود.. آن روزها درد جمله ى "از جلوى چشمام گمشو" روى دلم سنگینى نمیكرد.. آن روزها این دلتنگى عجیب

 روى سینه ام سنگینى نمیكرد..  

ز منحوس با پاى خودم به مطب مشاورم رفتم. آنقدشقیقه ى دردناكم را با كف دست محكم فشردم. فرداى آن رو

ر تجربه داشتم كه بدانم گذر از آن اتفاق و بحرانى كه به دنبالش برایم ایجاد شده ، كار خودم به تنهایى نبود. كم

 ك میخواستم و اینبار نمیخواستم سربار كسى باشم.

ه نبود روى مبل راحتى لم دادن و از بواما به محض آنكه روبرویش نشستم تمام كلمات در ذهنم یخ بست. ساد

 سه ى اجبارى مردِ نامردى كه احمقانه بازهم به مردانگى نداشته اش اعتماد كرده بودم ، حرف بزنم..

ساده نبود پا روى پا انداختن و از جمله ى آخر ماهان با آن نگاه افسار گسیخته گفتن.. جان كندم تا خط به خط م

ولى به لحظه ى نگاه سرد ماهان و حرف آخرش كه رسیدم انگار جانم به لبم راجراى آن شب را هجى كردم. 

سید. كلمات افسارگسیخته از ذهن و زبانم دور شدند و من مستاصل و ناتوان بودم از بیان جمله ى ماهان كه تما

 م ذهن و روحم را درگیر خود كرده بود.

تمام حرف هایم را روى كاغذ بنویسم . حرف هایىدكتر تمام مدت به بى قرارى ام خیره شد و در آخر خواست 

 كه میدانست شاید به راحتى روى زبان جارى نشوند اما قطعا راحت تر نوشته میشوند. 



خودكار را میان انگشت شست و اشاره ام فشردم. پلك هایم را روى هم گذاشتم. سعى كردم خودم را رها كنم. ا

 غریبه ایى میانمان نبود. ینجا من بودم و خدا و یك تكه كاغذ سپید..

دستم روى كاغذ لغزید. چشم باز كردم و به جمله ایى كه با خط كج و معوج در مركز سپیدى كاغذ نوشته بودم 

 خیره شدم. "بهم گفت برو گمشو"

 خیلى هم سخت نبود. حتى انگار راحت هم بود!

 "تو چشماش هیچ حسى نبود.. حتى نفرت!"

روز قبل را به یاد بیاورم. درست از بعد از لحظه ایى كه حس كردم روح و 1١نفس عمیقى كشیدم. سعى كردم 

 تنم از هم جدا شدند. 

 "بابا اومد.."

 تنم از به یادآورى لحظه ى ورود پدرم لرزید.

 "از هیچى خبر نداشت. اومده بود براى ماهان وثیقه بذاره.. نمیدونست سیاوش یه طرف ماجراست"

 ر از جلوى چشمانم رد شد.انگار تمام اتفاقات فیلم وا

 "ماهان كشیدش كنار"

 خودكار از میان انگشتانم لیز خورد. به كف دستانم نگاه كردم. خیسِ خیس بود. كى آنقدر عرق كرده بودم؟

 گوشه ى تى شرتم را میان مشتم فشردم. باز خودكار را میان انگشتانم گرفتم.

 "ماهان بهش گفت"

 چانه ام لرزید.

 ه بودم. نتونستم جلوشو بگیرم""من انگار فلج شد

 با به یاد آوردن چهره ى پدرم ، وقتى ماهان ماجرا را برایش تعریف میكرد ، قلبم فشرده شد.

 "بابا خرد شد.. شكست"

 قطره ى اشكى روى كاغذ چكید و میان كلمات گم شد.

 كدام دخترى ست كه از دیدن شكستن اولین قهرمان زندگى اش ، نشكند؟

 بابا اومد جلو""

 چشمانم را بستم. صورت قرمز شده ى پدر پشت پلك هاى بسته ام نقش بست. 

 "براى اولین بار توى عمرم طعم سیلى پدر رو چشیدم"

سمت چپ صورتم سوخت. كف دستم را روى گونه ام گذاشتم. و انگار كه هنوز گرماى دست پدر ، روى گونه

 ام مانده بود. 

 شاید اگه حمید نبود، تا میتونست منو میزد.. تا شاید اینجورى دل پرش از حماقت هاى من ، آروم میشد""

 و من چقدر دوست داشتم زیر مشت هایش بمیرم ، اما چشمانش را آنقدر ناامید و غمگین نبینم.

 "ماهان اما ، حتى نگاهمون هم نكرد.."



بزنم. میترسیدم با به یادآوردنش ، دوباره كلمات در ذهنم یخ بسعى كردم قامت بلند ماهان را از پس ذهنم خط 

 بندند.

 "حمید نذاشت بابا به پلیس حرفى بزنه.. نذاشت بفهمن كه سیاوش قصد تجاوز داشته"

 و من هیچوقت نفهمیدم حمید چطور پدر عصبانى ام را راضى كرد تا حرفى از آن اتفاق به میان نیاید.

 اشت. ماهان رفت. بدون اینكه حرفى بزنه . بدون اینكه..""بابا براى ماهان وثیقه گذ

 لب زدم : بدون اینكه حتى نگاهم كنه !

"سیاوش رو ندیدم. ولى میدونم بابا دیدش.. میدونم باهاش حرف زد. میدونم سیلى كه اون خورد از سیلى من م

 حكمتر بود."

 ته قلبم ، كمى آرام شد.

 اونقدر اقتدار داره كه دیگه جرأت نزدیك شدن به من رو نداره" "میدونم دیگه نمیبینمش.. میدونم بابا

 داستان من و سیاوش بى شك تمام شده بود. اما چه تمام شدنى! پر از حس نفرت و سیاهى..

 "اون شب تموم شد. اما من مُردم.. جلوى بابا ، جلوى ماهان ، جلوى حمید و حتى جلوى خودم !"

 د بود و حالا پر شده بود از كلمات درهم و نامنظم ، خیره شدم.به كاغذى كه چند دقیقه ى پیش سفی

 

روزه  1١روزه ندیدمش..  1١روزه رفته..  1١گوشه ى خالى از نوشته ایى پیدا كردم و نوشتم "ماهان رفت. 

 نمیتونم راحت نفس بكشم.."

 قطرات اشك با سرعت زیادى راه گرفتند. 

 و روزم بهتر بود!""كاش هیچوقت نمیومدى.. بدون تو شاید حال 

 به جوهر خودكار كه زیر خیسى اشك هایم ، پخش میشد خیره شدم.

سال پیش .. مجبورم میكردى دوستت داشته باشم. مگه میشد تورو د 12"یا شاید كاش هیچوقت نمیرفتى. همون 

 وست نداشت؟"

 صداى زنگ موبایل روى عاشقانه هاى تك نفره ام خط كشید.

ى عمو خیره شدم. انگار دستى قلبم را در سینه هزار تكه كرد. میدانستم مانى كوچكم به شماره ى آشناى خانه 

روزى كه مدام زنگ میزد و من  1١پشت خط است. میدانستم به تازگى شماره ام را حفظ كرده..مثل تمام این 

گش. زار رنپرپر میزدم براى شنیدن صداى ظریف و زیبایش . براى "دیبا جون" گفتنشَ. براى دیدن چشمان ه

 براى سر كوچكش كه روى سینه ام مینشست و عطر دوست داشتنى موهایش تمام دردهایم را میزدود..

 چقدر ساده وابسته ام شد ، وابسته اش شدم و چقدر بى رحمانه وقت پس زدنش رسیده بود.

 انگشت اشاره ام روى صفحه لغزید و تماس عزیزترینم را ریجكت كردم.

گوشى بود خیره شدم. لبم را به صفحه چسباندم و تصور كردم صورت زیبایش را میبو به عكسش كه بك گراند

 سم.

 صداى زنگ موبایل بار دیگر بلند شد. اینبار به اسم و عكس طناز خیره شدم. بازهم ریجكت كردم. 



 به پشت روى تخت افتادم و به سقف خیره شدم. ذهنم خالىِ خالى بود. یك نوع خلاء مطلق و عجیب. 

آلارم گوشى ، خبر از آمدن پیام داد. بى میل پیام آمده از جانب طناز را باز كردم و تنم به ثانیه ایى یخ بست. با 

شتاب روى تخت نشستم و پیام را باز خواندم. انگار به چشمانم اعتماد نداشته باشم یا بخواهم با چندباره خواندن 

 كنم.  پیام حقیقت پنهان شده در لابلاى كلمات را كتمان

گوشى موبایل از میان انگشتان لرزانم لیز خورد و روى زمین افتاد. ولى كلمات بى رحم همچنان جلوى رویم 

 بودند. همچنان به صورتم سیلى میزدند. خیلى محكمتر از سیلى پدر..

 "دیبا.. ماهان میخواد برگرده امریكا.. همین روزا!"
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ز خطوط ریز كتاب گرفتم. كف دستانم را روى چشمانم گذاشتم تا شاید سرماى دستانم از التهانگاه خسته ام را ا

 ب آنها كم كند. 

روزى كه هرچه با خودم كلنجار رفتم ، نتوا ٥روز از آن شبى كه طناز آن خبر شوم را به من داد میگذشت.  ٥

.. بخواهم ماهان باشد.. بخواهم ارغوانش بانستم خودم را راضى كنم كه به دیدن ماهان بروم. كه بخواهم بماند

 شم.. اما نشد.

دیگر نمیتوانستم به غرورم چوب حراج بزنم. دیگر نمیتوانستم از خودى كه جز ویرانه ایى از آن ، چیزى باق 

شده بودم. خط به خى نمانده بود ، مایه بگذارم. ماهان ، من را از بر بود. برایش مثل كتاب هزار دور خوانده 

ط نگاهم را از حفظ بود. پس میدانست كه میخواهمَش و با علم به علاقه ى من تصمیم به رفتن گرفته بود. پس ا

 صرار من براى ماندنش جز بیشتر خرد كردن تكه هاى خرد شده ى غرورم ، اثرى نداشت. 

 میدادم به شكستن دوباره ام.  بى شك با رفتنش مى مردم. با نبودنش جان مى دادم. اما مرگ را ترجیح

آنقدر خسته و شكسته بودم كه حتى نمى خواستم براى بار آخر ببینمَش .. حتى اگر به قیمت حسرت به دل ماندنم

تمام مى شد. حسرت دوباره دیدن صورت زیبا و معصومانه ى مانى.. حسرت دوباره بوسیدن گونه هاى نرم 

ت ارغوان ماهان بودن.. حسرت نگاه گرم و عاشقانه هاى ش.. حسرت بو كشیدن گردن خوش عطرش.. حسر

 نابش.. اما انگار در سرنوشت من ، حسرت خوردن حَك شده بود و من انگار عادت داشتم به حسرت خوردن!

 دستم را از روى چشمانم برداشتم. به سمت گردنم بردم و بانوى اردیبهشتى را در مشت گرفتم. 

 "دارى میرى بى معرفت"

 الا گرفتم تا اشك نریزم.سرم را ب

 "تو از منم بى معرفت ترى"

 اشك ها بى اجازه ى من باریدند.



 "من یه بار رفتم. تو یه عمرِ دارى میرى"

 انگشتم خطوط حك شده روى طلاى سرد را لمس كرد. انگار سرماى نگاه ماهان در ذهنم نقش بست.

آخرا.. كاش عادتم نمیدادى به بودنت.. به بودن"كاش نمیومدى كه حالا بخواى برى. كاش مهربون نمیشدى این 

 تون"

 صداى موسیقى سنتى و غمگین از میان درهاى بسته ى اتاقم عبور كرد و به گوشم رسید. 

لبم به لبخند غمگینى باز شد. میدانستم پدر در اتاق كارش كه كنار اتاق من بود ، نشسته و در خلوت موسیقى مو

 رد علاقه اش را گوش میدهد. 

م پر زد براى پدرانه هایى كه دو هفته بود از من دریغش كرده بود. دو هفته بود كه نگاهم نمیكرد و جواب سدل

لام هاى آرامم را آرامتر و سرد میداد. دو هفته بود كه برایش دمنوش هاى اختراعى خودم را كه عاشقشان بود 

اى پرمشغله ام برایش نگفته بودم. چقدر كمَش ، دم نكرده بودم. دو هفته بود كه كنارش ننشسته بودم و از روزه

داشتم. چقدر شكسته بودمَش. چقدر درد كشیده بود در خلوتش.. از تصور دست درازى به تك دخترش. به دختر

 ى كه گمان میكرد آنقدر بزرگ شده تا بتواند مراقب خودش باشد. و چقدر ناجوانمردانه در ذوقش خورده بود.

م. در اتاق را باز كردم. صداى سنتور و سه تار واضحتر به گوشم رسید. به سمت آشپزبى اختیار از جا بلند شد

 خانه رفتم. مادر را دیدم كه تند تند سالن پذیرایى را گردگیرى مى كرد.

 مامان..-

 یكه خورده برگشت. دست روى سینه اش گذاشت و گفت: باز مثه جن ظاهر شدى؟ 

و سرخوش خندید. به حال خوشش غبطه خوردم. از هیچكدام از ماجراها خبر نداشت. پدر دردَش را در خودش

 ریخته بود. 

 چه خبره؟ مهمون داریم؟-

 حس كردم كمى دستپاچه شد: نه.. امم... بیكار بودم گفتم یه دستى به سر و روى خونه بكشم.

 ه كج كردم.شانه ایى بالا انداختم و راهم را به سمت آشپزخان

 صداى مادر متوقفم كرد.

 دیبا؟-

 برگشتم : بله؟

چرا انقدر آشفته ایى؟ چند روزه از بیمارستان میاى میرى تو اتاق تا نصفه شب چراغ اتاقت روشنه و بیدارى.-

 . 

 با آرامش پلك زدم: خوبم عزیزم. یكم سرم شلوغه..

 مگر میشود مادر را گول زد؟

 ثت شده؟ چند روزه به هم بى محلى میكنین..مشكوك نگاهم كرد: با بابات بح

 به اجبار خندیدم: دیگه قرار نشد تو مسائل دختر و پدر سرك بكشى ها!

 چشمانش را گرد كرد.



اینبار واقعى تر خندیدم : چیزى نیست. یه بحث كوچولو داشتیم. الانم میخوام برم براش دمنوش مخصوص خود

 مو درست كنم و از دلش در بیارم.

 تكان داد: از دست شماها.. برو یكمم به خودت برس .. دور از جون مثه از دنیا برگشته ها شدى.سرش را 

 دستم را به علامت احترام نظامى بالا بردم: اطاعت قربان.

هل ، بهار نارنج ، گل سرخ و دارچین را در لیوان مخصوص ریختم. در لیوان را گذاشتم را دَم بكشد. سینى به

 پدر رفتم. موسیقى تكرارى بى وقفه رى پلِِى مي شد. و این اوج خستگى پدر را نشان میداد.دست به سمت اتاق  

دو تقه ى پشت هم به در زدم. میدانستم مى شناسد نحوه ى در زدنم را. در را باز كردم. دیدمَش كه پشت میز ن

 یاد شده بود.شسته بود و سرش را میان دستانش گرفته بود. قلبم فشرده شد. موهاى سپیدش چقدر ز

 اجازه ست؟-

 سرش را بى حرف به نشانه ى مثبت تكان داد.

 جلو رفتم و سینى را مقابلش روى میز گذاشتم.

اینبار با پیچیدن عطر خوش در مشامش سر بلند كرد و نگاهش را قفل چشمانم كرد. بى اختیار از ذهنم گذشت 

 "چقدر ماهان شبیه باباست"

 ان كه كپى برابر اصل این نگاه بوددلم براى نگاه گرم و دلخور ماه

 

 پر كشید.

 میتونم چند دقیقه وقتتونو بگیرم.-

 صداى دوست داشتنى و گرمش در گوش جانم پیچید : بشین..

 روى صندلى نرم كنار میزش نشستم. در نزدیكترین فاصله ى ممكن..

 همیشه آخر جمله هاتون به من ، یه دخترم هم میذاشتین.-

 بى حرف خیره ام شد.

 دو هفته ست من محرومم از دخترم گفتن هاتون..-

دستش را جلو برد و صداى موزیك را كم كرد. لحظاتى سكوت بینمان برقرار شد و بلاخره زبان باز كرد: دخ

تر من ، كسى بود كه بهش ایمان داشتم. به درایتش ، به هوشش ، به اینكه میتونه تو این جامعه گلیم خودشو از آ

 ب بیرون بكشه..

 ناامیدى در لحنش بیداد میكرد. چقدر درد داشت برایم دیدن این حجم از ناراحتى و نا امیدى..

 نه اینكه با پاى خودش بره تو لونه ى گرگ.-

 لبم لرزید : من نمیدونستم..

 بزاقم را فرو دادم تا بغض ورم كرده ام آرام بگیرد.

 میدم منشى كى رفت!گفت میخواد حرف بزنه.. اولى كه رفتم منشى هم بود.. نفه-



 چرا به من اطلاع ندادى؟ من غریبه بودم؟-

سرم را پایین انداختم. چرا خجالت میكشیدم؟ مثل تمام روزهایى كه خیانت دیده بودم و من خجالت میكشیدم .. 

 گناه من چه بود؟ گناهم زن بودن بود؟

 انقدر اومدنش یهویى بود كه فقط میخواستم یه كارى كنم شرش كنده شه.-

 ناخنم را روى خطوط كنده كارى شده ى میز كشیدم.

 بابا من جون دادم تا دوباره به آرامش رسیدم. میترسیدم با برگشتنش با بودنش دوباره آرامش رو ازم بگیره!-

 نگاهش آرامتر شد. كاش زودتر براى حرف زدن پیش قدم میشدم.

 الان آرومى؟-

 مگه میشه وقتى شما باهام قهرى ، آروم باشم؟-

 اشك مزاحم باز روى گونه ام غلتید.

 بابا من كیو دارم جز شما؟ اگه شما هم ازم رو برگردونى دیگه به چه امیدى نفس بكشم؟ به چه امیدى بمونم؟-

 نفس بلند و پر صدایى كشید: من كى ازت رو برگردوندم؟

موشى میبست و از پدر دلبساله ى لوسى كه موهایش را دم  ٥لب هایم بى اختیار به پایین خم شد. شدم دخترك 

 رى میكرد.

 این دو هفته.. اصن منو ندیدى!-

 عشق از نگاهش شره میكرد. پدر بود و یكدانه دختر لوس و پدرى اش!

مگه میشه پدر باشى و دخترت رو نبینى؟ تمام هوش و حواسم این مدت با تو بود. نگاهت نمیكردم اما همه ى -

 فكر و ذكرم تو بودى. 

 و در اتاق قدم زد. از جا بلند شد 

 ولى باورم نمیشد كه دختر من ، كسى كه روى سرش قسم میخوردم همچین حماقتى كرده.. -

 لحظه ایستاد. با درد چشمانش را بست.

 میدونى اگه حمید و ماهان دیرتر رسیده بودن چى میشد؟-

 تنم لرزید. این سوالى بود كه تمام این دو هفته از ذهنم میگذشت و از فكر جوابش تمام تنم یخ میزد.

 میدونى مى كشتمش؟-

 میدانستم..

 میدونى زندگیمون به هم میریخت؟-

 میدانستم..

 یدمت؟یددو هفته ست دارم از فكر اینكه اگه بچه ها دیرتر میرسیدن چى میشد ، دیوونه میشم. بعد تو میگى نم-

 پدر مهربان و عزیزم..



از جا بلند شدم. در نزدیك ترین فاصله ممكن به او ، ایستادم. دستم را دور كمرش حلقه كردم و سرم را روى 

سینه ى امن و محكمش گذاشتم. تمام امنیت دنیا به جانم ریخته شد. دستش دور تنم حلقه شد و در آغوشش گم شد

ساله با لباس پرُ چین صورتى رنگى بودم كه فقط د ٥انگار واقعا همان دیباى  م. انگار تمام دردهایم زدوده شد.

 ر آغوش پدر به خواب میرفت.

عمیق دم گرفتم و عطر قدیمى و آشنایش را به مشام كشیدم. من خوشبخت بودم .. به خاطر وجود همین امنیت م

 طلق خوشبخت بودم.

نقدر باعث اذیت و آزارتون شدم. ببخشید كه ناامیدتون كردم. جآرام گفتم: بابا خیلى دوستتون دارم. ببخشید كه ا

 بران میكنم.. قول میدم.

 بازوهایم را گرفت و من را از خودش جدا كرد. 

 در عمق چشمانم خیره شد و من باز سعى كردم خط بزنم طرح چشمان سیاه ماهان را!

 تو بزرگترین افتخار منى..-

 م!!مكث كرد و با لبخند اضافه كرد :دختر

 میان اشك خندیدم. من را بخشیده بود. مایه ى افتخارش بودم. دخترش بودم.

 روى انگشت پا بلند شدم و گونه اش را محكم بوسیدم: عاشقتم بابایى..

 خندید و موهایم را نوازش كرد: لوس نشو دختر..

 وت كردین.در اتاق به ضرب باز شد و صداى مادر در گوشمان پیچید: به به.. پدر و دختر خوب خل

 پدر آهسته در گوشم گفت : حسودیش شد.

 و من را از خودش جدا كرد.

 دیدمش كه دست به كمر جلوى در اتاق ایستاده. به سمتش رفتم و گونه اش را بوسیدم: عاشق شما هم هستما !

 خندید: لوس نكن خودتو..

 رو كرد به پدر : نمیخواى آماده شى؟ دیر میشه ها!

 پرسشى نگاهشان كردم : كجا میخواین برین؟

 مادر دستى میان موهاى كوتاهش كشید : خونه ى عموت دعوتیم.

 با تردید نگاهم كرد: میاى؟

 چرا حس میكردم رفتارش عجیب شده؟

 به سمت اتاقم رفتم : نه.. حوصله ندارم.

شاید اگر در شرایط عادى بودم ، از شوق دیدن مانى و ماهان ، به سمت خانه ى عمو پرواز میكردم. اما حالا م

یدانستم این دیدارهاى آخر عاریه ایى ست و دیدنشان جز تازه كردن داغ دلم فایده ایى برایم ندارد. پس رفتنم ش

 كنجه ى اضافه ایى بود بر ذهن وجسم خسته ام !

 در اتاق صدایش را شنیدم : یه كم به خودت برس دیبا!قبل از بستن 

 بار دوم بود كه این جمله را تكرار میكرد. مشكوك نگاهش كردم : مامان چرا همش این جمله رو میگى؟ 



 دستپاچه شد: همینجورى..

 پوزخند زدم : واسه در و دیوار

 

 خونه خودمو خوشگل كنم ؟

 واسه ما! من و بابات آدم نیستیم ؟-

 بالا انداختم : شما كه دارین میرین مهمونى!ابرو 

 كلافه شد : اى بابا.. غلط كردم. همینجورى هپلى بمون.. خوبى به تو نیومده.

با همان نگاه مشكوك در را بستم. مادر عجیب شده بود. شانه ایى بالا انداختم و پشت میز تحریرم نشستم. كتاب 

م چرا خواندن سختى هایى كه یهودیان در زندان ها و اردوگاه ها"انسان در جستجوى معنا" را باز كردم. نمیدان

ى كار اجبارى نازى ها كشیده بودند آنقدر برایم جذاب بود. انگار با خواندن مصیبت هایشان باورم میشد "هر 

 سختى و دشوارى كه تو را نكُشد ، قوى ترت خواهد كرد"

ته شدن در خانه به خودم آمدم. به خیال اینكه پدر و مادرنمیدانم چقدر درگیر خواندن كتاب بودم كه با صداى بس

رفته اند دوباره درگیر كتاب شدم كه تقه ایى به درخورد. متعجب به در اتاق خیره شدم. در با صداى قژ آرامى 

 باز شد. مولكول هاى آشناى عطر ، زودتر از صدا به مشامم رسیدند. و من مسخ شده فقط نگاه میكردم. 

 جذابش اتاق را پر كرد : اجازه هست بیام تو؟صداى گرم و 

 و به دنبالش قامت آشنا و دوست داشتنى اش در چهارچوب در نمایان شد .

 

🍂 @Azade_Ehsani 

 

 سلام

 ️❤شبتون خوش 

اول خواستم بگم مرسى از تك تكتون كه با پیام هاى پر از مهر و صمیمیتتون منو دلگرم كردین كه هنوز ، بعد 

 ه و بدقولى ، پاییزان مخاطب هاى خودشو داره كه منتظرن به سرانجام برسه..از اینهمه وقف

 ��مرسى كه مثل همیشه شدین نیروى محركه ى قوى براى ادامه دادنم 

دوم اینكه همونجور كه میدونین داریم به پایان داستان نزدیك میشیم .. بازهم همونجور كه میدونین من كانال او

ك شد.. حدود نصفى از ممبرهامو كه همشون مثل شما خوب و پر از مهربونى بودن از دلیه ام با كلى ممبر ، پا

ست دادم.. الان كه داریم به آخر داستان نزدیك میشیم خیلى دوست دارم بتونم اون ها رو دوباره پیدا كنم و كنار

نم اگه براتون مقدوره و در تمام كسانى كه پا به پاى پاییزان اومدن ، داستان رو تموم كنیم.. ازتون خواهش میك 

گروه هایى هستین كه مربوط به رمان هستش بنر پاییزان رو پخش كنید تا من بتونم كسانى رو كه گم كردم دوبا

ره كنار خودم داشته باشم و اونا هم بتونن پایان داستان رو بخونن.. چون پاییزان میره براى چاپ انشاالله و فایل

 نمیشه كه به دست همه برسه 



 ️❤منونم از حضور سبز همگیتون م

 

 �🍂🍂🍂🍂🍂�اینم بنر پاییزان 

 

 سلام

 شبتون بخیر

میدونم منتظر پست هستین.. باور كنید اصلا از چشم انتظار گذاشتنتون اون هم این جاى حساس داستان لذت نم

 یبرم.. باور كنید خودم هم تا این پست رو ننویسم آروم نمیشم

پست رو هم شروع كردم به نوشتن ، اما خیلى خیلى خیلى سخته.. خیلى وسواس دارم كه این بخش داستان خو

 ب و تاثیرگذار از آب دربیاد. واسه همین همش مینویسم بعد یهو نصفشو پاك میكنم تا از اول بنویسم..

وزام نوشتن این پست هستش خواستم بهتون بگم كه حواسم به چشماى منتظرتون هست و تمام فكر و ذكر این ر

 و تمام وقتم صرف فكر كردن روى تك تك خطوطش میشه..

 این پست رو به نتیجه میرسونمش تو همین یكى دو روزه..

 ��دعا كنید برام 

 ��دوستتون دارم

 

#1٥2 

 

 "من ، یه حس عاشقانه در تو 

 تو ، یه عشق جاودانه در من"

 

محو حضور ناگهانى اش ، حیران ، بى هیچ حركت اضافه اى ، نگاهش میكردم. انگار نفس كشیدن هم یادم ر

فته بود. یا شاید میترسیدم نفس بكشم ، تكان بخورم ، حرف بزنم و حضورش تنها سرابى باشد براى چشمانى ك

 ه تشنه ى دیدنش بود.

  قدمى به جلو برداشت و ترس از رویا بودنش فرو ریخت.

بى اختیار از جا بلند شدم. نه رویا نبود.. خودَش بود. خود ماهان. همان ماهانى كه عاشقم بود. همان ماهانى كه 

پسَش زدم. همان ماهانى كه بیزار شد. همان ماهانى كه رفت. همان ماهانى كه آمد. همان ماهانى كه دل سیاه ش

 ود! ده ام را تكان داد. همان ماهانى كه دوباره میخواست بر

 برود؟!

 لبانم بى اراده تكان خورد : بیا تو!



 وارد اتاق شد و بى توجه به منى كه حیران از حضورش میان اتاق ایستاده بودم به میز تحریرم تكیه داد. 

 نگاهش را یك دور در اتاق چرخاند و روى صورتم مكث كرد: چند ساله تو اتاقت نیومدم؟

 چقدر آرام بود. برعكس من !

 ساله ست! 18كه اومدم ، انقدر عصبى بودم ، كه دقت نكردم اتاقت هنوز اتاق همون دختر اون سرى -

یادم آمد روزى را كه به خاطر پچ پچ هاى درِ گوشى من و میلاد در همین اتاق ، محكومم كرد به آنچه نبودم. ر

 استى.. من چقدر از جانب ماهان محكوم شده بودم..!!

 حنجره ام را پیدا كنم. محكم ، بدون لرزش ، استوار. تلاش كردم تا صداى خشك شده در

 آره.. یادمه.-

 بزاقم را فرو دادم . انگار صدا رساتر میشد: خوب یادمه كه اون روز چقدر راحت منو قضاوت كردى..

 نگاهم را از چشمانش گرفتم و به پشت سرش دوختم : بار اولت نبود.

 بود.و باز به چشمانش نگاه كردم : بار آخرت هم ن

 و یادم افتاد نفرت نگاهش را ، وقتى میخواست "گم شوم.. براى همیشه" 

یادم افتاد تمام جهنم این دو هفته را.. تنها ماندنم بعد از حس نفرت انگیز مورد تعرض واقع شدن را.. كابوس ر

 فتنش را.. ترسِ همیشه از دست دادنش را.. دلتنگى براى نگاه هرچند سرد و بى تفاوتش را.

انتظار برگشت ماهان قدیم را كشیدن ، مثل انتظار بارش باران در دل كویر بود. همانقدر دور ، همانقدر غیر قا

 بل دسترس ، همانقدر رویایى..

انگار دیباى درونم تمام قد براى حمایت از دیباى تنها مانده و مظلوم ، ایستاد : اومدى اینجا چیكار؟ مگه نگفتى 

 از جلوى چشمات گم شم؟ 

 در سكوت خیره ام شد .

 صدا بالاتر رفت : مگه تو نمیخواستى برى؟ برو دیگه.. مثه همه ى وقتایى كه رفتى!

 دستانم را مشت كردم تا حواس بغضم را پرت كنم. 

مثه همون موقعى كه تو كافه هرچیزى خواستى گفتى و رفتى. بدون اینكه برگردى ببینى پشت سرت چى جا -

 گذاشتى.

نه ى اخم ، به هم نزدیك شدند. انگار درد آن روز ، هنوز برایش زنده بود. به همان شدت .. به هابروانش به نشا

 مان قوت!

مثه وقتى كه براى همیشه رفتى از اینجا.. بدون اینكه به من اجازه بدى برات خیلى چیزا رو توضیح بدم. خیلى-

 ازم متنفر نبودى.سال برگشتنت ، انقدر  11چیزایى كه شاید اگه میگفتم ، بعد از  

كلمات سرریز كرده بودند. برایم مهم نبود كه با رفتنش زیر آوار حسرت مى مردم ، مى پوسیدم .. مهم این بود 

 كه حجم حرف هاى ناگفته خفه ام نمى كرد. مهم این بود كه از خودم به جرم ساكت ماندن متنفر نمیشدم. 

 ه ذهن مسمومت رسید بهم نسبت دادى و رفتى.مثه وقتى من و میلاد رو كنار هم دیدى و هرچى ب-



تكیه اش را از میز برداشت و اینبار روى صندلى نشست. انگار بار حرف هایم روى شانه اش سنگینى میكرد. 

 آنقدر سنگین كه دیگر توان ایستادن نداشت.

 مثه وقتى كه..-

جه نزدم. زارى نكردم. محكم ایستادیگر نتوانستم جلوى بغضم را بگیرم. اشك آرام روى گونه روان شد. اما ض

 دم. 

 مثه وقتى كه من و سیاوش رو دیدى..-

 مشت شدن دستانش را دیدم.

باز هم گفتى و رفتى.. بدون اینكه یك درصد فكر كنى به من چى گذشته. بدون اینكه حتى یك درصد به روح پا-

 ره پاره ام فكر كنى.

 نگاهش خیره ى حركت تارهاى موهایم شد.موهاى آشفته ام را از روى پیشانى ام كنار زدم. 

 سال پیش رفتى.. 12مثل حالا كه میخواى برى.. برى همونجایى كه -

 چشم از موهایم گرفت و به صورتم دوخت. صورتى كه میدانستم خطوطش را به راحتى مى خواند. 

 حالا اومدى اینجا كه چى؟ رفتنت رو به رخم بكشى ؟ -

شده پس ذهنم ، هلهله كنان خود را به دیوار استخوانى جمجمه ام مى كوبیدند. نفس گرفتم. عمیق.. كلمات جمع 

 و من دیگر توان در قفس نگه داشتنشان را نداشتم.

 گوش كن ماهان.. خوب گوش كن به من.. خوب نگاهم كن.-

 نگاهش را قفل چشمانم كرد.

من یه دوره ى طولانى قبل از اومدنت ، فرقى با یه مرده ى متحرك نداشتم. صبح تا شب كنج اون خونه ى لع-

نتیم میشستم و سیگار دود میكردم و به این فكر میكردم مگه چند سالمه كه هم طعم خیانت چشیدم ، هم متاركه 

 تاریك خودم میپوسم؟كردم ، هم دستم به خون بچه ام آلوده شده، هم دارم گوشه ى دنیاى 

صدا در بغض لرزید : وسط اونهمه لجن و بدبختى ، یه عده بودن كه براى خوب شدنم از همه چیزشون مایه گذ

 اشتن..

 دلم با به یاد آوردن روزهاى نحس و سیاه گذشته ، از شدت غم مچاله شد.

 جون دادم ، جون دادن ، تا من بتونم روى پاى خودم بایستم. تا بتونم دوباره مثل-

 

 یه آدم عادى حرف بزنم ، راه برم، غذا بخورم ، بخندم و..

 مكث كردم ، بى آنكه نگاهم را از چشمانش بگیرم اضافه كردم : دوست داشته باشم..

 تهاب بغض ورم كرده ام كم كند.دستم را روى گلویم گذاشتم بلكه سرماى بیرونم ، از ال

حال امروز من ، بهاى خون بچه مه ، بهاى خون جیگر خوردن مامان و بابامه ، بهاى تمام لحظاتیه كه حمید -

 و طناز براى بهتر شدن من ، تلف كردن.. و تك تك اینا براى من دنیا دنیا ارزشمنده..



یخواستم لرزششان پیش چشم او بیاید. انگار نمى خزانوان سست و لرزانم خم شد و روى تخت نشستم. انگار نم

 واستم ببیند كه چقدر در مقابل حضورش ، كم آورده ام.

 و من نمیذارم هیچ چیز و هیچ كسى آرامشى رو كه با چنگ و دندون به دست آوردم ازم بگیره..-

 سكوت كردم تا لرزش صدایم كمى آرام باشد.

خواى برى ، برو .. بى هیچ حرفى برو.. بدون اینكه مثل همیشه رفتحتى اگه اون كَس تو باشى! پس تو كه می-

 نت رو به رخ بكشى.

 چشمانم را بستم تا رفتنش را نبینم. مى دانستم مى رود. مثل همیشه.. اما این بار براى همیشه!

بى شك عانمیدانم چقدر با چشمان بسته ، در همان حال باقى ماندم و خودم را براى ایستادن روبروى مردى كه 

 شقش بودم،  تحسین میكردم كه حس كردم بوى عطرش غلیظ تر و نزدیك تر شد. 

پلك هایم بالاتر رفت و نگاهم در چشمانش قفل شد. كى صندلى را درست روبرویم گذاشته بود و آنقدر نزدیك 

 به من نشسته بود؟

 دهان باز كرد و من كلماتش را بلعیدم : تموم شد حرفات؟

 انه اش را نداشتم. سرم را پایین انداختم و به ناخن هایم خیره شدم.تاب نگاه موشكاف

 آرام و شمرده گفت : نیومدم رفتنم رو به رخ بكشم. اومدم حرف بزنى. حرف بزنم.

لحنش آنقدر آرام بود كه حس مى كردم مقابله كردن با وسوسه ى بستن چشمانم و خوابیدن با آواى خوش آهنگ

 هم سخت تر است! صدایش ، از تحمل نبودنشَ 

 ولى نمى دونستم انقدر دلت از من پره..-

 كمى به جلو خم شد. 

 كِى من انقدر بد شدم و خودم خبر نداشتم؟-

 بزاقم را فرو دادم و سعى كردم به عطر خوشِ تنش فكر نكنم.

 دا نشیم. سال قبل ، با یه دنیا دلخورى از هم ج 12اینكه اومدم باهات حرف بزنم واسه همینه كه باز مثل -

 قلبم در سینه فرو ریخت. شنیدن خبر رفتنش ، از زبان خودش ، خیلى ترسناك تر بود.. خیلى..

 صدایى در ذهنم پوزخند زد "طبل تو خالى كه میگن تویى"

 كمى عقب كشیدم تا بیش از این به بوى عطرش عادت نكنم.

ف نزند ، تا مجبور نباشد بعد از تمام شمنتظر نگاهش كردم. آرزو كردم اى كاش هیچوقت دهان باز نكند ، حر

دن حرف هایش برود، تا مجبور باشد تا آخر دنیا همین جا ، روى همین صندلى ، روبروى من بنشیند و من تا آ

 خر دنیا از هواى معطر شده ى اطرافش نفس بكشم!

 با صداى نفس عمیقش به خودم آمدم . 

 بى مقدمه پرسید : چرا اونكارو كردى؟

 یكه خورده از سوال ناگهانى اش گفتم : كدوم كار؟

 از جا بلند شد و عرض اتاق را با قدم هاى بلندش متر كرد. 



 همین كه بى خبر رفتى مطب اون مرتیكه..-

 متعجب از پیش كشیدن بى مقدمه و ناگهانى این بحث ، اخم كردم : من به حمید اطلاع دادم.

 ایستاد : بعدش هم گوشیتو خاموش كردى!!راه رفته را برگشت و اینبار روبرویم 

پوست بلند شده ى گوشه ى ناخنم را كندم و از سوزشش صورتم جمع شد : میخواستم حرفاشو بشنوم. میخواستم

 تموم بشه این زجر چندماهه .. میخواستم واسه همیشه از زندگیم بره بیرون. 

 با ابرو به ناخنم اشاره كرد: نكن اون كارو..

 تانم از هم جدا شد.بى اختیار دس

 تو اون مطب خالى؟-

اخم هایم بى اراده در هم شد.. از جا بلند شدم و سینه به سینه اش ایستادم: وقتى من رفتم اونجا خالى نبود. منشى

 هم بود! ضمنا من نمى فهمم براى چى باید انقدر توضیح بدم؟ 

 رفتم تو آپارتمان خالى؟دستانم روى سینه در هم قلاب شد: نكنه فكر كردى از قصد باهاش 

 نگاهش جدى شد ، اخم هایش را در هم كشید : چرت نگو..

 دلم براى این اخم ها هم تنگ مى شد. اخم هایى كه انگار گاهى بوى پدرانه هایش را میداد.

 پس چرا میپرسى؟-

ان لبانش میدست در جیب كت اسپرتش كرد و بسته ى آشناى كاپیتان بلك را بیرون كشید. سیگار كرم رنگ را 

گذاشت و عمیق كام گرفت. اتاقم حالا تماماً عطر حضورش را به خود گرفته بود و من نگران حال و روزم بعد

از رفتنش بودم..كه چطور در این اتاق نفس بكشم و از بوى خوش به جا مانده از حضورش ، از دلتنگى نمیرم 

 ؟

دود را در خلاف جهت صورتم از دهانش بیرون داد. صدایش را از میان دود غلیظ سیگار شنیدم : تو همین دو

هفته ایى كه بست نشستى تو خونه، به این فكر كردى كه من و حمید ، اون لحظه ، وقتى وارد شدیم ، چه حالى 

 ودمونو رسوندیم به اون خراب شده؟شدیم؟ كه وقتى پیامت به حمید رسید و ما اون سر شهر بودیم چجورى خ 

 از كجا میدانست من دو هفته در خانه بست نشسته بودم؟

 به این فكر كردى اگه دیر میرسیدیم چى میشد؟-

 كام هاى عمیق خبر از حال بدَش میداد.

 میدونى اگه من دَم سرایدار و نمیدیدم كه با كلید یدكى در رو برامون باز كنه چى میشد؟-

 بودم! واقعا این دو هفته به تنها چیزى كه فكر نكرده بودم همین ها بود! نه فكر نكرده

 كتش را از تن بیرون آورد و روى دسته ى صندلى انداخت. نگاهم خیره ى

 

 قطرات عرق روى پیشانى اش شد.

 دیدن تو ، تو اون شرایط ، فكر میكنى براى من راحت بود ؟-

 انداخت.فیلتر سیگارش را در لیوان آب روى میزم ، 



 مردم دیبا.. مردم!-

چیزى در قلبم ریزش كرد. مثل ناگهان رها شدن از یك ارتفاع خیلى بلند. همانقدر هیجان انگیز .. همانقدر ترس

 ناك!

 روى مبل تك نفره ى گوشه ى اتاقم فرود آمد. چقدر خسته بود. حتى از من هم خسته تر!

 دست میان موهایش كشید و سرش را میان دستانش گرفت. 

 دستانم را مشت كردم تا مبادا شیطنت كنند و میان تارهاى دوست داشتنى مشكى اش بنشینند.

بى اراده دهانم را باز كردم و جمله ایى را كه دو هفته مثل خوره ، تمام ذهن و روحم رو میخورد بیرون ریختم

 اسه همیشه!: بهم گفتى برم گم شم.. و 

 بى آنكه سرش را بلند كند ، چشمانش را در حدقه تكان داد و نگاهم كرد.

حرفش آنقدر روى قلبم سنگینى میكرد كه با گفتنش انگار بار سنگینى از دوش قلبم برداشته شد. نفس راحتى ك

 شیدم و چشمانم را بستم.

 میخواى برگردى همونجایى كه اینهمه سال بودى.. براى همیشه!-

جا بلند شد. روبرویم ایستاد. نزدیك تر از همیشه..  آنقدر نزدیك كه نفس گرم و معطرش كه مثل همیشه بوى از

 آدامس نعنایى میداد در صورتم پخش مى شد. 

 به نى نى آشناى چشمانش خیره شدم.

نه.. براصدایش ، با لحن آن عجیب و خاص ، در گوش جانم نشست : اومدم كه برگردم. به همونجایى كه مال م

 ى همیشه!

 حیران نگاهش كردم. چه میگفت؟ نمى فهمیدم..

 به نگاه متعجبم خیره شد. برق آشنایى از سیاهى چشمانش گذشت. خیلى آشنا..

 لب زدم : چى میگى؟

 نزدیك تر شد. حس كردم چیزى تا از حال رفتنم نمانده.

 كوت؟ اینهمه فرار؟ اینهمه حسرت؟ خوب میدونى چى میگم.. بس نیست دیبا؟ اینهمه صبر كردن؟ اینهمه س-

مردمك هایم بى وقفه روى صورتش میچرخید. بى شك خواب بود. از همان خواب هایى كه دوست دارى تا ابد 

 در خواب بمانى..

 دیبا..-

 مردمك هایم ثابت شد. روى چشمانش..

، داره دیوونه ام میكنه.. بیا تمواز وقتى اون اتفاق افتاد ، تو همین این دو هفته ، فكر از دست دادن دوباره ات -

 م كنیم اینهمه عذابو..

 با صداى خفه زمزمه كردم :دیوونه شدى؟ اینا چیه میگى؟ 

خواستم عقب بكشم كه بازوى چپم را محكم گرفت. اسیر شدم در حلقه ى دستش و مگر از این اسارت شیرین 

 تر هم هست؟



 كرد : به چشمام نگاه كن. ابروهایش را بالا انداخت . نگاهش روى صورتم شیطنت

 روى سیاهى نگاهش كه حالا گرم شده بود ، مكث كردم.

 حالا بگو منو نمیخواى! بگو برم.. براى همیشه!-

 بى اراده لبم را به دندان گرفتم. در دلم غوغا بود.

 ماهان..ولم كن..-

 فشار دستش را بیشتر كرد : بگو نمیخواى..

نش و گرماى تنش آنقدر رویایى و غیر واقعى بود كه اشك به چشمانممحبت نگاهش ، حرف هایش ، لحن مهربا

آورد. با چشمان لبریز نگاهش كردم .. مگر میشد "او" را نخواست؟  او كه عشقش عجین بود با تار و پودم و  

 من نمیدانستم؟ 

سرم را تكان دادم و همزمان صدها قطره اشك از چشمانم شره كرد. نگاهش حالا ، شبیه نگاه خودم در آینه بود

 . همانقدر عاشق ، همانقدر بى قرار..

با خشونتى دوست داشتنى دستم را كشید و تن ناباور و لرزانم را در آغوش گرفت. دستان بزرگش كه بدنم را د

 م روى سینه اش آرام شد.ر برگرفت بى اراده سر سنگین

 صداى آرام و جذابش را شنیدم كه زیر گوشم گفت : عزیزدلم!

 و من از خدا خواستم در همین رویا ، بمیرم!

 

🍂 @Azade.Ehsani 
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 ببخشید بابت تاخیر

 باور كنید مغزم داره منفجر میشه
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صداى منظم و محكم ضربان قلبش ، هیاهوى سر همیشه سنگینم را آرام كرد. گویى هر ضربان مرحمى بود بر

 دم. تمام حسرت ها و اى كاش هایم. اى تمام دردهایى كه كشیده بو

نمیدانم چقدر با چشمان بسته در همان حالت ماندم ، از هواى محصور بین بازوانش نفس كشیدم و از خدا خوا

 ستم اگر این لحظه ، خواب است در همین خواب ، بمانم .. بمیرم.

" شده بود. نه به خامى ماهان دستش ، صورتم را از سینه اش جدا كرد. نگاهش كردم. چشمانش دوباره "ماهان

جوان و عاشق پیشه.. به پختگى و اقتدار مردى كه این روزها مى شناختم و دوستش داشتم. و چقدر این نگاه پي

 ش چشمانم زیبا بود.

 انگشت شستش را نوازش وار روى گونه ام كشید و من از خوشى چشم بستم. 

 صداى گرم و جذابش پس زمینه ى رویاى خوشم شد.

 استگارى بدون گل و شیرینى رو قبول دارى؟خو-

 با چشمان بسته خندیدم : دیوونه!

 من هنوز منتظر جوابم..-

 پلك هایم را بالا بردم و نگاهش كردم : جوابم مشخص نیست؟

 صورتش را نزدیك تر آورد : دوست دارم از زبون خودت بشنوم.. 

 شیطنت كردم : ولى من هنوز از زبون تو نشنیدم.

 اهم كرد: هنوز باید بشنوى؟ دلخور نگ

از ته جانم گفتم : از حالا به بعد هیچ وقت از شنیدنش خسته نمیشم .. حتى اگه هر لحظه تكرارش كنى. جوابم 

 بله ست .. از ته وجودم.

مینكه هچشمانش خندید. جوابش را گرفته بود. براى اثبات محبت ، نیازى نیست دوست داشتنت را فریاد بزنى. 

 قلبت از محبت نگاهى بلرزد ، كافى ست.

 بازوهایم را گرفت و من را از خودش جدا كرد: بریم؟

 متعجب نگاهش كردم : كجا؟

 كتش را از روى دسته ى صندلى برداشت : میریم جایى كه میدونم دوست دارى.. آماده شو.

آمدم. دیدمَش كه روى مبل نشسته و بابى هیچ حرف و سوال اضافه ایى لباسم را عوض كردم و از اتاق بیرون 

چشمان بسته سرش را به پشتى مبل تكیه داده بود. به صورت دوست داشتنى و جذابش خیره شدم و در ذهنم م 

قایسه اش كردم با ماهان سال ها قبل. همان بود. با خطوط ریزى كه مردانه ترش میكرد. انگار همین خطوط ر

 ر بیاید و من چقدر دوست داشتم این صورت پدرانه اش را.. یز و محو باعث میشد محكم تر به نظ

بالاى سرش ایستادم ، دوست داشتم دست جلو میبردم و موهایش را نوازش میكردم. اما نمى دانم چرا خجالت م

 یكشیدم.. 

 آرام صدا زدم : ماهان..

 چشمانش بلافاصله باز شد و روى مبل نشست : جانم؟!

 جانمش میچسبید به جان ام .



 من حاضرم . بریم؟-

 ایستاد و كت را در تنش مرتب كرد. سووییچ را در دستش تكان داد: بریم..

 میانه ى راه ایستادم : واى. به مامان اینا باید خبر بدم. بیان ببینن من نیستم نگران میشم.

 بازویم را گرفت و به سمت خودش كشید : اونا در جریانن..

 متعجب نگاهش كردم : از كجا؟

انه را پشت سرمان بست : من قبل از اینكه با خودت حرف بزنم اول با عمو و زن عمو صحبت كردم و ادر خ

 زشون اجازه گرفتم.

 نگاهش كردم كه خونسرد و آرام به سمت حیاط مى رفت: تو از قبل برنامه داشتى؟ واسه امشب؟

 سر تكان داد: اوهوم..

 ایستادم. وادار به ایستادن شد.

 من فكر كردم اومده بودى خداحافظى و نظرت عوض شده..-

 نگاهم كرد. مهربان و گرم .

 تو ماشین صحبت كنیم؟-

سر تكان دادم. در را برایم باز كرد. روى صندلى چرم فرود آمدم و عمیق نفس كشیدم. بهترین بوى عمرم. عط

 ر آشناى ماهان مخلوط شده با بوى تن مانى. مانى! چقدر دلتنگش بودم.

نگاهش كردم. دستش را جلو آورد و دستم را گرفت. همانطور كه با انگشت شست ، پشت دستم را نوازش میك

 رد گفت.

بعد از اتفاق اونروز ، وقتى اونجورى بهت گفتم ، با خودم فكر كردم دیگه هیچوقت هیچى بین ما درست نمیش-

 ه.. واسه همین با خودم فكر كردم كه برم..

 گار هنوز برایش درد داشت مرور آن روز جهنمى.نفس عمیقى كشید. ان

ولى انقدر ضربتى تصمیم گرفتن عاقلانه نبود.میدونستم طناز از ماجراهاى گذشته خبر داره.. میدونستم از ح-

 س تو یه چیزایى میدونه.. واسه همین بهش گفتم كه تصمیم دارم برم و ازش خواستم راهنمایى ام كنه.

 بودم گفتم : و طناز هم بهت راجع به علاقه ى من گفت! همانطور كه خیره به روبرو

 سرش را تكان داد: نه اصلا!

منتظر نگاهش كردم: تو تمام این چند روز ، تنها حرفى كه به من میزد این بود كه باهات حرف بزنم. كه به ج

 فتمون فرصت بدم. كه اشتباه چند سال پیشم رو تكرار نكنم..

 سرم را پایین انداختم.

 آخرم منطق طناز چربید به همه ى بى منطقى هاى خودم..-

 دستم زیر دستش مشت شد. و اگر منطق طناز نمى چربید من چه میكردم؟

 با عمو و زن عمو صحبت كردم. گفتم كه میخوامت..-



"میخوامت.. میخوامت.. میخوامت" صدایش در سرم اكو شد. ماهان من را میخواست. و چه خوشبختى بالاتر ا

 ن؟ز ای

 ازشون اجازه گرفتم باهات صحبت كنم. -

نفس عمیقى كشیدم. دوباره عطر جا مانده از تن كوچك مانى در مشامم پیچید. دلم براى بوسیدنش پر كشید. مان

 ى هم پسرم مى شد؟

 مانى كجاست؟-

 لبش به لبخند باریكى ، كش آمد: خونه ى حمید اینا!

 الان میریم اونجا؟ پیش مانى؟-

 هم كرد: نه.. میریم یه جاى دیگه.زیر چشمى نگا

 كنجكاو شدم : كجا؟ 

 نگاهم كرد. چشمك ریزى زد: حدس بزن.

 به مسیر رفتنش نگاه كرد. زیر لب زمزمه كردم : پاییزان..

 خندید. قلبم پر زد به آن خانه

 

 ى دوست داشتنى. خانه ایى كه به جز من رنگ هیچ زنى را ندید!

كمى خم شدم. سرم كه به شانه اش رسید با آرامش چشم بستم. پاییزان كه بهش خجالت را كنار گذاشتم ..در جایم

 ت من روى زمین بود. با ماهان حتى از جهنم رفتن هم باكى نداشتم.

جلوى برج آشنا از ماشین پیاده شدم. بار چندم بود اینجا مى آمدم؟ چقدر حال و هواى امروزم با بارهاى قبل م

ودن نداشتم. حالا اینجا قرار بود مأمن خوشبختى ام باشد. سال ها به دنبال سرابتفاوت بود. دیگر حس اضافه ب

خوشبختى و آرامش و باز رسیده بودم به همین نقطه! به حس واقعى خوشبختى در كنار كسى كه تو را به خاط 

 ر خودت میخواهد. نه خودش!

 سرم را رو به آسمان گرفتم و از ته دل گفتم : خدایا شكرت.

از پشت دور كمرم حلقه شد. چانه اش روى شانه ام نشست و نفس گرمش گوشم را قلقلك داد : خدا رو دستانش 

 شكر كه دارمت.

 دستم روى حلقه ى دستانش نشست.

 كمى سرش. ازعقب كشید : بریم بالا؟

 سرم را به نشانه ى تایید تكان دادم.

ه مان در یك قاب. چرا انقدر زیباتر به نظر میروارد آسانسور شدیم. به آینه خیره شدم. به اولین حضور دو نفر

 سالگى. همانقدر شاداب ، همانقدر جوان ، همانقدر عاشق زندگى.. 18سیدم؟ انگار برگشته بودم به 

 پشت در بسته ایستادیم. ماهان كلید انداخت و كنار رفت : بفرمایید بانو.

 چرا نمیگفت ارغوان؟ من ارغوان بودنش را میخواستم!



وارد شدم. چراغ ها روشن شد . نگاهم روى تك تك وسایل آشناى خانه لغزید. انگار آن خانه هم همپاى ما جوان

 شده بود. 

 وسط سالن ایستادم. میان آنهمه رنگ و زیبایى.. میان فصل محبوب ماهان و فصل مورد علاقه ى خودم. 

رار بود در این خانه سر كت انداختن روى ماز گوشه ى چشم كت ماهان را دیدم كه روى مبل افتاد. و چقدر ق

 بل باهم كلنجار برویم! 

 ته دلم از خوشى غنج رفت.

 ماهان..-

 به سمت سیستم صوتى رفت 

 جانم؟-

نیست؟ یعنىروى یكى از مبل ها فرود آمدم. صدایم از شدت هیجان و بغض در حنجره مى لرزید: یعنى خواب 

كابوساى من تموم شدن؟ یعنى من میتونم طعم خوشبختى و آرامش رو بچشم؟ بعد از اینهمه سیاهى ، واقعا این  

 همه رنگ واقعیه؟

 و به كاغذ دیوارى دوست داشتنى ى هزار رنگ اشاره كردم.

 قانه.. دستش كه به سمت سیستم میرفت میانه ى راه متوقف شد. از همانجا نگاهم كرد. عمیق و عاش

 تموم شدن همه ى اون روزا. الان منم و تو و یه دنیا خوشبختى كه قراره به پات بریزم عزیزم.-

 و انگار این واقعى ترین رویاى زندگى ام بود. 

 صداى موزیك لایت گوشم را نوازش داد.. ملودى آنقدر آرام و لطیف بود كه تمام وجودم لبریز شد از آرامش.

 جیب با ژست دوست داشتنى همیشگى اش نگاهم مى كرد. نگاهش كردم كه دست به

 

Heart beats fast Colors and promises 

 

 ضربان قلبم سر به فلك گذاشت.

 صدایش از بین ملودى زیبا به گوشم رسید: نمیاى برقصیم؟

 متعجب دستم را جلوى دهانم گرفتم: برقصیم؟

 

How to be brave How can I love when I'm afraid to fall 

 

 قدمى جلو آمد ، دستم را به سمتم گرفت : قرار بود شبى كه براى من میشى باهم برقصیم..



 قلبم از خوشى فروریخت.. انگار همزمان صدها ساز در بدنم نواخته شد.

 

But watching you stand alone All of my doubt, suddenly goes away som

ehow  

 دستم را میان دست بزرگش گذاشتم و از جا بلند شدم.

 

One step closer 

 

یك قدم جلو رفتم.تنم با تنش مماس شد.. دستش را روى پهلوهایم گذاشت ، دستم را بالا بردم و دور گردنش حلق

 ه  كردم.. 

 

I have died everyday, waiting for you Darling, don't be afraid, I have lov

ed you for a thousand years I'll love you for a thousand more 

 

من را بیشتر به خودش فشرد.. تنم میان بازوانش اسیر شد.. و من عاشق این اسارت بودم. میان ستاره باران چ

 شمانش گم شدم. عشق ریختم در نگاهم و میان عشق نگاهم گم شد.

 

Time stands still Beauty in all she is I will be brave I will not let anythin

g, take away What's standing in front of me Every breath, every hour ha

s come to this 

 

چرخیدیم ، چشم در چشم هم، لبخند بر لب ، عشق در بین چشمانمان میرقصید و دلبرى میكرد.. و من با خودم 

ك لمس نكرده ام.. عشقى كه جداى هر هوس و نیاز جسمانى باشد.. فكر میكردم هیچوقت عشق را آنقدر از نزدی

عشقى كه مثل شراب آنقدر جا افتاده باشد كه حتى با یك قطره اش هم مست شوى.. اگر این عشق بود ، اسم تج

 ربه ى اولم چه بود؟

 

One step closer 



  

ن خودم خیره شدم.. نگاهش خندید و لبى اراده تنم را به تنش نزدیك تر كردم.به چشمان كپى برابر اصل چشما

 ب زد: دوستت دارم.

 و بلاخره طلسم "دوستت دارمش" فرو ریخت. بعد از سالها باز هم سخاوتمندانه این جمله را به پایم ریخت.

 حرف قبلم را پس گرفتم..انگار باید گاهى دوستت دارم را با تمام وجود فریاد زد !

 نگاه بى نظیرش برق زد.

 

I have died everyday, waiting for you Darling, don't be afraid, I have lov

ed you for a thousand years I'll love you for a thousand more 

 

 همراه با خواننده برایم زمزمه كرد و من با خودم فكر كردم آیا قلبم توان تحمل این حجم از خوشبختى را دارد؟

 

And all along I believed, I would find you Time has brought your heart t

o me, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand

 more 

 

دستش را همراه با دستم بالا برد و اشاره كرد بچرخم و من مانند شاهزاده ى سرزمین پریان چرخیدم. موهاى 

 ى بینمان را پر كردند.. بلند و بازم همراه با چرخش من ، فضا

 

One step closer One step closer  

بازهم در آغوشش فرو رفتم.. تمناى نگاهش تنم را لرزاند.. میخواستمش؟ بى شك با تك تك سلول هاى وجودم م

 یخواستمش.. مگر میشد ماهان را نخواست؟ آن هم وسط پاییزان؟ آن هم میان حریم امن بازوانش!

 

I have died everyday, waiting for you Darling, don't be afraid, I have lov

ed you for a thousand years I'll love you for a thousand more  

 آهنگ تمام شد .. ایستادیم اما از هم جدا نشدیم .. 

 سرم را از روى سینه اش جدا كردم. نگاهش كردم كه بى تاب خیره ام شده بود.



پیشانى داغش را به پیشانى ام چسباند و نگاهش روى لبان نیمه بازم چرخید.حلقه ى دستانش محكمتر شد و من 

 بیشتر خودم را نزدیك كردم.. 

دیگر جاى خجالت نبود. من حالا قدر ثانیه هاى با او بودن را میدانستم. روى پنجه ى پا ایستادم و براى اولین 

 ایى كه اى كاش سال ها قبل از من دریغَش نمیكرد. بوسه پیش قدم شدم.. اولین بوسه

نفس داغ و معطرش در دهانم پیچید و از لذت چشم بستم.. دست راستش بالا آمد و در موهاى بلندم فرو رفت. ا

شك بى اراده روى گونه ام جارى شد. اشكى كه نه بوى دلتنگى میداد ، نه حسرت ، نه غم. اشكى كه تماما از خ

 س!وشبختى بود و ب

 از هم جدا شدیم. سرخ شده ،  سرم را در سینه اش كه با نفس هاى تند بالا و پایین میرفت، پنهان كردم.

 صداى آرامَش را شنیدم : لعنتى آخه این چه كارى بود؟

 و نرم خندید!

 گرماى متصاعد شده از تنش از پیراهن نازكش عبور میكردو پوست صورتم را میسوزاند..

 ر گوشم زمزمه كرد: انقدر شیرین بودى و من نمیدونستم؟ سرش را خم كرد و زی

 صدایى شبیه "هوم" از دهانم خارج شد. 

 نمیدانم چرا؟ ولى تصویر محو آن اتاق رویایى و سپید پشت پلك هایم چسبیده بود و رهایم نمیكرد.

 بى اراده گفتم : چقدر دوستت دارم!

لاص را زده بودم. جمله ایى را گفته بودم كه ماهان براحس كردم نفسش براى لحظه ایى قطع شد. انگار تیر خ

 ى شنیدنش بهاى سنگینى پرداخته بود.

 با یك حركت یك دستش را ریز زانوهایم و یك دست را دور گردنم انداخت و از روى زمین بلندم كرد.

 از شدت هیجان جیغ زدم: چیكار میكنى؟

 مردى كه عاشقته دلبرى نكن. نگاهم كرد: خودت خواستى. قبلا بهت گفته بودم براى

 بلند خندیدم : منو بذار زمین دیوونه.. سنگینم!

 حرف نگاهش را خواندم.

میخواستمش از جانم هم بیشتر.بى شك ماهان محرم ترین مرد دنیا به من بود.. دلت كه به عقد مرد رویاهایت د 

 ر بیاید محرم ترینت مى شود او..و من حالا محرم ترینم ماهان بود.

اطمینان پلك هایم را بستم و لبخند زدم..دل هایمان صیغه ى عقد را با بوسه جارى كردند. رویاى اتاق سپید  با

 برایم تبدیل شد به واقعى ترین حادثه ى عاشقانه!  و من مست شدم با شراب جا افتاده ى عشق ماهان..

 

🍂 @Azade_Ehsani 

 

 سلام



 شبتون بخیر

این پست ، تنها پستى از پاییزان بود كه از همون اولى كه داستان رو تو كانال گذاشتم ، تو ذهنم نوشتمش و گذا

شتمش كنار تا به وقتش  بذارمش تو كانال.. نمیدونم چقدر تونستم حس دیبا و ماهان رو بهتون منتقل كنم ولى خ

 ودم پا به پاى دیبا قلبم تپید موقع نوشتن این پست.

 ارم كه دوستش داشته باشید..امیدو

 ��شبتون خوش 

#1٥٤ 

 

 سینه ى محكمش را تكیه گاه سرم كردم و از پنجره ى سرتاسرى محبوبم ، به آسمان شب خیره شدم.

 صداى فندك و دم عمیقش را شنیدم و به دنبال آن بوى دوست داشتنى سیگارش مشامم را پر كرد.

 آهسته پرسید : بیدارى؟

 د كنم جواب دادم : اوهوم..بى آنكه سرم را بلن

 دستش را از زیر سرم رد كرد و نوازش وار روى بازویم كشید : نمیخواى یه كم بخوابى؟

 از سرما، كمى در خودم جمع شدم: خوابم نمیبره.

كمى در جایش نیمخیز شد. حس كردم سیگار را خاموش كرد. دست آزادش را جلو برد و پتوى سپید رنگ را 

 ما نخورى عزیزم.روى تنم كشید : سر

 و دوباره دراز كشید.

 چرا انقدر دوست داشتنى بود؟ 

سال قبل بودم.. همان دیباى بكر و دست نخورده! همان د 12آن شب فهمیدم من براى ماهان هنوز همان دیباى 

حس میكردم مخترك چشم و گوش بسته و نازنازى. و این حس در تك تك حركاتش مشخص بود.. حركاتى كه 

ن را مجسمه ایى شكننده و ارزشمند میبیند نه زن! نه وسیله ایى براى لذت بردن..و چه حس زیبایى ست  در ا

ساله شدن..! چه حس زیبایى ست در اوج زنانگى ، تبدیل شدن به دخترى پر شر و شو 18بتداى سى سالگى ، 

اى چنین مردانى ، زن باشى! شاید هیچوقت در زندگىر و نابلد كه فقط ناز كند و نیاز ببیند.. چه زیباست كه بر

 ام ، به اندازه ى آن شب ، آنقدر از زن بودنم شاكر نبودم. 

 ناخودآگاه از ذهنم گذشت "براى مهدیس هم انقدر خوب بودى؟"

و از حس عمیق حسرت پر شدم. حسادت نه! حسرت.. حسرت اینكه مردى را كه میتوانست منبع آرامش و خو

 اشد ، چقدر دیر به دست آوردم.شبختى ام ب

 صدایم را صاف كردم: ماهان..؟!

 هوم؟!-

 "هوم" گفتنش هم به اندازه ى "جانم" گفتنش میچسبید به جانم!

 یه سوال بپرسم؟-



 كمى در جایش جابجا شد: صدتا بپرس..

ا باید مى پرسپلك هایم را روى هم فشردم. میدانستم ناراحت مى شد. میدانستم حال خوشش خدشه دار میشد. ام

 یدم. 

 هیچوقت از زندگیت با مهدیس برام نگفتى..-

 سكوت!

 من همه چیزو بهت گفتم. حتى رازى رو كه از خیلى ها مخفى اش كردم.-

 سكوت!

 اما تو هربار به زندگى مشترك سابقت اشاره كردم ، سكوت كردى.. -

 سكوت!

 مثل الان! به نظرت این حق من نیست بدونم؟-

 نفسش را پر صدا بیرون داد: همین الان میخواى بدونى؟ وسط حال خوبمون؟

 سرم را بلند كردم. چانه ام را روى سینه اش گذاشتم و نگاهش كردم كه به سقف خیره شده بود.

 حال من از این به بعد كنار تو همیشه خوبه.. بیا و تموم كن این سوالاى بى پایان ذهن منو.-

 دستش روى موهاى باز و پریشانم نشست.  زیر چشمى نگاهم كرد.

 از كجا دوست دارى بدونى؟-

 مست شده از نوازش آرام دستانش زمزمه كردم : از همون اولش..

 صدا خش برداشت : اولشو كه میدونى..

دست برد و سیگار دیگرى گوشه ى لبش گذاشت. فندك را زیر سیگار گرفت. نور نارنجى رنگ سیاهى شب ر

 نم را زد.ا شكافت و چشما

 آخرشم میدونى.-

سكوت كردم. مى دانستم بلاخره سر ریز مى كند. و سكوت من بزرگ ترین كمك به او بود تا راحت تر خاطرا

 ت تلخش را مرور كند.

 با چشمان ریز شده ، دود سیگار را از دهانش بیرون داد.

 یت دیدم. تو یكى دیگه رو میخواستىاولشو كه میدونى. تو گفتى نمى خواى منو.. اسم یه نفر دیگه رو تو گوش-

 و این حتى از نخواستن من هم بدتر بود!

 تاب نگاه كردن به صورتش را نداشتم. باز سرم را روى سینه اش گذاشتم و به آسمان خیره شدم.

 اگه یادت باشه بعد از اینكه از تو جدا شدم ، رفتم شمال..-

بعد از رفتنش ، گوشه ى خیابان از حال رفتم. و بعد از آن دي یادم بود. انگار همین دیروز بود كه با حال نزار

 گر ماهان عاشق و مهربان را ندیدم. تا امروز!



اون مدتى كه اونجا بودم ، تمام تلاشمو كردم كه ازت متنفر بشم. كه وقتى دیدمت دوباره دلم نخوادت.. ولى ان-

 . متنفر شدن از تو كار من نبود.گار یه جایى ته وجودم میدونستم همه ى اینكارا بى فایده ست

 تصور سرگشتگى اش ، كار چندان سختى نبود. 

 خواستم دورتر بشم ازت. اونقدر دور كه یادم بره دیبا چقدر راحت منو پس زد. رفتم اتریش پیش دایى ام..-

 چقدر درد داشت مرور دوباره ى دردهایش.

 ماهان قدیم را با دستان خودش كشته بود.مرور تمام آن چند ماهى كه نبود و وقتى برگشت ، انگار 

 یادته واسه عروسى نازنین و حامى برگشتم؟-

 پلك هایم را به هم فشردم. و این آغاز داستان مهدیس بود.

 دیدنت بعد از اونهمه وقت ، همه ى رشته هامو پنبه كرد دیبا..-

نگاهم عشق بازى كرد با هلال باریك ماه پشت پنجره. امشب جور دیگرى زیبا شده بود. مثل من ، مثل ماهان ،

 مثل پاییزان! 

تو بودى. اونقدر زیبا.. اونقدر دوست داشتنى.. ولى من دیگه نمیتونستم بهت نزدیك بشم. چون مال یكى دیگه -

 بودى.

 لعنت به دیباى آن روزها!

 مهدیس ..-

 نفس گرفت. بى اختیار دستم را روى دستش كه بند بازویم بود گذاشتم و فشردم.

حال اون روزم اصلا دست خودم نبود. مهدیس رو كه دیدم با همون عقل زایل شدم تصمیم گرفتم بهش نزدیك -

س ببینى ممهدیبشم تا تو فكر كنى دیگه بیخیالت شدم. اونقدر احمق بودم كه با خودم فكر میكردم شاید اگه منو با 

 ثلا حسودیت بشه و ...

 پوزخندش در فضاى بینمان پیچید و دوباره صداى فندك و دود غلیظ پخش شده در هوا..

 صداى غمگینش خش انداخت روى قلبم آرا

 

 مم: چقدر احمق بودم دیبا! چقدر..

. پلموهایش لغزید نیمخیز شدم. برگشتم و به چشمانش كه خیره به سقف بود خیره شدم. دستم جلو رفت و روى

 ك هایش روى هم افتاد.

 آخر همون شب مهدیس ازم خواست باهم بیشتر آشنا بشیم.-

 كام محكمى از سیگارش گرفت. 

من همونجا فهمیدم تو انتخابت رو كردى. فهمیدم دیبا براى من تموم شده.. واسه همین با خودم فكر كردم اگه -

 فراموش میكنم. اونم یكى مثه مهدیس!كس دیگه ایى تو زندگیم باشه تورو راحت تر 

 نفسش را از ته سینه بیرون داد.

 براى فرداى اون روز ، باهاش قرار گذاشتم! بهش همه چیز رو گفتم.. -



 زمزمه كردم : چى گفتى؟

 پلك هایش را بالا برد و به چشمانم خیره شد.

 براى من سخت ترین كار دنیاست.  گفتم به دختر عموم علاقه دارم. گفتم اون منو نمیخواد ولى نخواستنش-

 دستم را جلوى دهانم و ناباور گفتم : واى ماهان.. مهدیس میدونست؟

 چشم از من برداشت و باز خیره ى سقف شد.

انتظار داشتى نگم؟ عقلم زائل شده بود اما نه اونقدرى كه بخوام در حق كسى نامردى كنم و براش نقش بازى -

 كنم.

 شیدم. دست از نوازش موهایشَ ك

 اون قبول كرد؟-

 فیلتر سیگارش را در زیر سیگارى كریستال روى پاتختى خاموش كرد.

آره.. گفت مهم اینه كه تصمیم دارم گذشته ام رو فراموش كنم. گفت اونقدر از من خوشش اومده كه مطمئنه مي-

 تونه منو علاقمند كنه.

 ستانش گرفت .تنش را بالا كشید و به پشتى تخت تكیه داد. سرش را میان د

اونقدر بچه و خام بودم كه حتى یه لحظه با خودم فكر نكردم چطور ممكنه یه زن با حضور یه زن دیگه تو ذه-

ن و قلب مردش كنار بیاد؟! من فقط دنبال یه وسیله ایى بودم كه خودمو نجات بدم. اصن به عاقبتش فكر نمیكرد

 م.

 دستش را گرفتم: میخواى اگه اذیت میشى دیگه ادامه ندى؟

 سرش را به نشانه ى نفى تكان داد.

قرار شد یه مدت در ارتباط باشیم تا بیشتر باهم آشنا بشیم.. تمام اون مدت ، تلاش میكردم تو وجود مهدیس یه -

بطه بود. بهش گفتم تموم كنیم این رانشونه ایى از تو پیدا كنم. یه چیزى كه منو وصل كنه به مهدیس. اما بى فاید

 ه رو.. گفتم فراموش كردن تو كار من نیست و اون حقش این نیست كه با یه مرد مرده زندگى كنه!

 "مرد مُرده" ! چه تشبیه جالبى!

اونم گفت راهش اینه كه بریم از اینجا. كه دور باشیم از تو و هرچیزى كه مربوط به تو میشه. من حاضر بودم-

 ریسمانى چنگ بزنم تا بتونم به زندگى عادیم برگردم. به هر 

 و اینجا بود كه ماهانِ عزیز و مهربان من رفت.

رفتم تا دور باشم از هوایى كه تو توش نفس میكشى.. كه نبینم تورو كه دست تو دست كسى غیر از من گذاشت-

 ى. رفتم كه زندگى كنم. هه.. زندگى!!

 ت. نیمخیز شدم و مچش را گرفتم. سوالى نگاهم كرد.دستش باز به سمت جعبه ى سیگار رف

 خیلى سیگار كشیدى امشب. ضرر داره برات عزیزم.-

 گرم و مهربان لبخند زد. دستش را دور كمرم حلقه و من را به خودش نزدیك كرد.



ش ، نبال آراماوایل زندگیمون آروم بود. نه عاشقانه.. فقط آروم.. خیلى باهم فرق داشتیم. من رفته بودم اونجا د-

 مهدیس میخواست تازه جوونى كنه..

 به نقش هاى برجسته و محو روى روتختى خیره شدم. سخت نبود تصور كردن زندگى مشتركشان.

 مهدیس از همون اول گفته بود بچه نمیخواد. بچه دوست نداشت. میگفت بدش میاد یكى صداش كنه مامان!-

 پرسشى نگاهم كرد: مگه میشه دیبا؟

حداقل در مخیله ى منى كه در حسرت فرزند از دست رفته ام مى سوختم، نمى گنجید زنى با شنیدن نمى شد. 

 صداى ظریفى كه "مادر" صدایش كند غرق لذت نشود.

منم مخالفتى نكردم. راستش از خدام بود پاى یه بچه تو زندگى منى كه خودم هنوز درگیر بالا و پاییناش بودم -

 استه مانى رو باردار شد.باز نشه. مهدیس خیلى ناخو

 نام مانى ، لبم را به لبخند وسیعى باز كرد.

 نمیخواستیمش.. هیچكدوم.-

 صورت زیبا و معصوم مانى جلوى چشمانم نقش بست. مگر میشد این موجود دوست داشتنى را نخواست؟

 مهدیس میخواست بندازتش. من نذاشتم.-

 نجره ام خفه كردم. اگر مانى نبود..؟!دستم را جلوى دهانم گرفتم و صداى "واى" را در ح

 نمیخواستمش اما دوستش داشتم..-

صدا بم تر شد و خش انداخت. انگار كه میخواست مردانه جلوى هجوم بغض قدیمى ته نشین شده در گلو را ب

 گیرد.

رهركدوم ساز همونجا بود كه زندگیمون جهنم شد. نه اینكه قبلش بهشت باشه. ولى آروم و بى سر و صدا بود. -

مون به كار خودمون گرم بود. مهدیس به درس ، منم به درس و كار. ولى سر این قضیه تازه چشمامون باز شد

 و دیدیم چقدر با هم تفاوت داشتیم و نمى دونستیم. 

 دستش را روى صورتش كشید. عادت همیشگى پریشان احوال بودنش.

 لم گرفتمش فهمیدم چقدر احمق بودم كه نمى خواستمش.مانى اومد .. همون لحظه ایى كه براى اولین بار بغ-

 زمزمه كردم : عزیزم! 

 زندگى من شد مانى. ولى مهدیس هیچوقت نتونست "مادر" باشه.-

 روى كلمه ى مادر تشدید خاصى گذاشت. انگار كه برایشَ قداست داشته باشد.

روز به روز زندگیمون جهنمى تر مى شد. مهدیس خودشو غرق درس و دانشگاهش و دوستاش كرده بود. ما-

نى رو دوست داشت. نمى تونست كه نداشته باشه. ولى انگار میخواست با بى توجهى به پسرش از من تاوان ب

 گیره.. چون من مجبورش كرده بودم مانى رو نگه داره.

 قلبم براى پسركى كه مهر

 

 مادرى را نچشیده بود ولى سرشار از محبت و مهربانى بود، فشرده شد. 



 با تاسف گفتم: ولى اونى كه بیشتر تاوان داد ، مانى بود. نه تو..

سرش را تكان داد: جهنم رو به چشمام دیدم دیبا. حرف هر روز و هر شبش این بود كه من و مانى مانع پیشر

ت با دوستاش تو بار و دیسكو میگذروند و من روز به روز بیشتر از خوفتش تو زندگى شدیم. شبا رو تا دیر وق

 دم و اون متنفر میشدم.

چرا مانى كوچكم من را به یاد سیاوش مى انداخت؟ سیاوش هم ناخواسته بود. سیاوش هم مهر مادرى ندیده بود.

اگر مانى هم مى شد سیاوشى سیاوش هم بى آنكه بخواهد ، بى آنكه بداند ، تحمیل شده بود. چه ترسناك مى شد  

دیگر. همانقدر محتاج توجه ، همانقدر تشنه ى محبت ، همانقدر نیازمند دیده شدن و به دنبالش همانقدر خیانت 

 كار!

یه روز وسط جر و بحثامون گفت هدفش از ازدواج با من مجوز خروجش از كشور بوده.. گفت همیشه دوست-

مخالف بودن نمیتونسته به آرزوش برسه.. وقتى منو دیده، وقتى دیده مداشته مهاجرت كنه اما چون خانواده ش  

 ن دنبال یه راه فرار از گذشته ام هستم ، تصمیم گرفته خودش هم ، منو وسیله ایى براى فرار قرار بده..

 با تاسف نگاهم كرد و غمگین لبخند زد: اون چقدر بدبخت بوده كه من وسیله ى فرارش بودم!

 نیاوردم. دستم را دور تنش حلقه و شانه ى محكمش را تكیه گاه سرم كردم. غم نگاهش را تاب

من چى بودم دیبا؟ یه مرد شكست خورده ى ویرون شده ، كه عشقش اونور دنیا داره با یه مرد دیگه عاشقى م-

 یكنه ، كه زنش كنارشه ولى انگار فرسنگ ها باهم فاصله دارن ، با یه بچه ى عملا بى مادر .. !

 را در گردنش فرو بردم و عطر آشناى تنش را با عمیق ترین دم به مشام كشیدم.سرم 

اونجا بود كه تازه فهمیدم مهدیس هیچوقت با گذشته ى من و احساسى كه هنوز به تو داشتم ، كنار نیومد. مهدي-

ى ازم.. ولس فقط سكوت كرد تا به اون چیزى كه میخواد برسه. میخواست اقامتش رو بگیره و بعدش جدا بشه 

 اومدن مانى همه ى معادلاتش رو به هم زد.

دستش را میان موهایش كشید : تو همون روزاى جهنمى بودیم كه خبر جدایى تو رو شنیدم.. نمیدونم چرا. ولى 

خوشحال نشدم.. از شكست خوردنت اصلا خوشحال نشدم. چون تا اون موقع فكر میكردم من دارم تاوان میدم تا

 . ولى تو هم خوشبخت نبودى.تو خوشبخت باشى 

نفسش را پر صدا بیرون داد: همون روزا اقامتمون اومد. بهش گفتم حالا كه به اون چیزى كه میخواسته رسیده 

تكلیف زندگیمونو روشن كنه.. بریده بودم دیبا.. دیگه بریده بودم. اونم تكلیفو روشن كرد. آزادى رو ترجیح میدا

 به قول خودش در بندش كنیم. د به من و بچه ایى كه قرار بود

دوباره به جعبه ى سیگارش چنگ زد. اینبار مانعش نشدم. میدانستم آن دود غلیظ لعنتى گاهى قوى تر از هر م

 سكنى دردهایت را تسكین میدهد. مثل من كه روزگارى تنها همدمم همین دود بود و خاكستر به دنبال آن!

مه ى بى مهریاش دوستش داشت. از وقتى اومدیم ایران مهدیسمانى ولى مهدیس رو دوست داشت. با وجود ه-

 بیشتر سراغ مانى رو میگیره.. انگار میخواد مانى حضورشو فراموش نكنه ! همین منو میترسونه خیلى.. 

دیده بودم چند بارى را كه مهدیس با موبایل ماهان تماس گرفته بود و شوق و ذوق عجیب مانى را براى حرف 

 زدن با مادرش!

 زیر چشمى نگاهم كرد: اینم از منو مهدیس. بازم سوالى دارى؟

 غمگین و متاسف سر تكان دادم : من چیكار كردم با تو و زندگیت؟

 دستش را دور كمرم حلقه كرد. تمام محبتش شد فشار محكم دستانش و من این درد عاشقانه را به جان میخریدم.



 چرت نگو!-

روزى كه فهمیدم با یه بچه از مهدیس جدا شدى ، درد شكستت به بقیه ى دچرت نیست. حقیقته.. حقیقته كه از -

 ردهام اضافه شد.حقیقته كه من با انتخاب احمقانه ام خیلى ها رو نابود كردم. خودم ، تو ، مهدیس ، مانى..

 و با احتیاط اضافه كردم : بچه ام..

دلایل احمقانه پا گذاشتم به زندگى مشترك روى موهایم را بوسید : مقصر اصلى شكست من ، خودم بودم كه با 

 بدون عشق و علاقه ایى كه هیچ اعتقادى بهش نداشتم ، نه تو!

این جمله را بارها از زبان اطرافیانم شنیده بودم. از زبان طناز، سینا ، مشاورم.. ولى انگار زمانى باورش میك

 ردم كه از زبان خود ماهان بشنوم. 

 ه چشمانش كه در تاریكى شب برق میزد خیره شدم. كمى از تنش فاصله گرفتم. ب

 مرسى كه بهم گفتى..-

 جذاب لبخند زد: بهت بگم اولین نفرى هستى كه اینا رو براش گفتم باور میكنى؟و قطعا آخرین نفرى !

 باورش داشتم. بیشتر از تمام حقایق عینى عمرم!

 باورت دارم. به همون اندازه ایى كه دوستت دارم.-

 غم صدایش دلم را آتش زد: همیشه فكر میكردم میمیرم و اینا رو با صداى تو نمى شنوم.

بغضى كه از اول حرف هایش در گلویم خانه كرده بود ، با شنیدن این حرف سر باز كرد. اشك ها از بند رها 

 شدند.

 برق اشك هایم را در تاریكى دید. فاصله ى بینمان را تمام كرد: گریه چرا بانو؟

 ودم را در آغوشش مچاله كردم : نگو بانو..خ

 سرم را در سینه اش پنهان كردم ، هق زدم: نگو بانو.. بگو ارغوان!

سینه اش داغ شد. پیشانى ام از هرم این گرما آتش گرفت . لبانش را روى موهایم حس كردم : گفته بودم معنى ا

 رغوانو بهت.

 زمزمه كردم : سرخ و شیرین و دست نیافتنى.

 را بالا سرم

 

بردم و به چشمانش كه فاصله ى زیادى تا صورتم نداشت خیره شدم و با خودم فكر كردم دیگر چه نیازى به نو

 ر و روشنایى ست وقتى نگاه ماهان منبع روشنایى شب و روزم باشد؟

 شدن.لب هاى داغش پیشانى ام را لمس كرد. چه بود كه سیراب نمى شدیم؟ او از بوسیدن ، من از بوسیده 

 حالا كه مال خودمى دیگه ارغوان نیستى. بانوى منى. بانوى خودم..-

دستش میان موهایم لغزید ، از خوشى چشم بستم. نفس هاى گرمش روى گوشم نشست و صداى نرم و جذابش 

را زمزمه وار شنیدم : پاشو برسونمت خونتون.. یه كم دیگه اینجا باشى و دلبرى كنى دیگه تا خود صبح باید بم

 ونى..



با صورت خیس از اشك شوق ، بلند و بى پروا خندیدم. اشك و لبخند ، زیباترین پارادوكس اولین شب عاشقانه 

 مان شد.

 

🍂 #@1٥٥ 

 

با توقف ماشین ، پلك هاى خسته از بى خوابى ام بالا رفت. تنم را روى صندلى بالا كشیدم و صاف نشستم. بو

میداد كه حضور ماهان و عاشقانه هایش رویا نبوده.. هرچه بود بیدا ى عطر پیچیده شده در ماشین نوید این را

 رى محض بود و بس!

 صداى گرمش ، مهر تایید زد به حقیقى بود حضورش : ساعت خواب خانوم..

 دستى پشت پلك هاى ورم كرده ام كشیدم: واى ببخشید. اصلا نفهمیدم چطور خوابم برد. 

 ساعت چنده؟ مامان اینا نیومدن هنوز؟به پنجره هاى تاریك خانه نگاه كردم: 

ست..بر 11دستش جلو آمد و چترى هاى آشفته روى پیشانى ام را كنار زد: خیلى هم دیر نیست.. تازه ساعت 

 گردیم؟

به شیطنتش خندیدم. و خدا میدانست چقدر دوست داشتم از همان لحظه تا آخر عمرم را در كنارش باشم. بى هي

 شب كه از آغوشش جدا نشدم. چ فاصله ایى..مثل تمام آن

 دستم را جلو بردم : شب خوبى بود عزیزم.

 نگاهش برق زد. دستش را میان دستم گذاشت : براى من بهترین شب عمرم بود. 

 گونه هایم رنگ گرفت. سرم را پایین انداختم و به حلقه ى دستانمان خیره شدم. 

 دست آزادش را جلو آورد و با پشت انگشت اشاره گونه ى داغم را نوازش كرد: فردا با مامان اینا میایم..

 نگاهش كردم: كجا؟

 ابروهایش را بالا انداخت: خواستگارى دیگه..

 چشمانم را گرد كردم: ماهان.. من روم نمیشه!!

 متعجب نگاهم كرد: چرا؟!

 استگارى؟ساله ام كه بیاین خو 18مگه من دختر -

 ساله میرن؟ 18اخم هایش را در هم كشید : دیبا .. یعنى چى؟ مگه فقط خواستگارى دختر 

نگاهم را از چشمانش دزدیدم: یعنى اینكه من بار اولم نیست. نمیتونم مثه بقیه ى دخترا قشنگ ترین لباسمو بپو

 شم و صورتمو آرایش كنم و براى خواستگارم چایى بیارم .. 

ه خیابان تاریك و ساكت خیره شدم. نگفتم كه آرزو دارم زیباترین لباسم را بپوشم ، به زیباترینسكوت كردم و ب

 شكل ممكن خودم را بیارایم و دلم غنج برود براى عشق بازى پنهانى نگاهمان در شب خواستگارى ..  

 دیر شده بود ..براى آنهمه بكر بودن دیگر خیلى دیر شده بود.

 دستم زیاد كرد: نگام كن.فشار انگشتانش را دور 



 لحن آمرانه اش آنقدر قدرت داشت كه على رغم میل باطنى ام به چشمان جدى اش خیره شدم.

 شمرده شمرده گفت : تو براى من همون دیبایى.. همونقدر بكر.. همونقدر ناب و تازه!

یه زنم.. یه زن سى ساله  صورتم را جمع كردم: اینا همه حرفه ماهان. خودتم میدونى من همون دیبا نیستم. من

سال زندگى مشترك رو با یه مرد دیگه داره.. زنى كه یه بار شكست خورده .. جدا شده.. نگو ك ٦كه تجربه ى 

 ه اینا رو نمیبینى..

دستم را رها كرد: حرف نیست دیبا. چطور میگى اینا حرف و شعاره؟ امشب بهت ثابت نشد براى من همون د

 یبایى؟ هوم؟ 

ت. تك به تك حركات امشبش حكایت از این داشت كه من برایش دختر دست نخورده و بكرى هسراست مى گف

 تم كه انگار اولین عاشقانه هایش را تجربه میكند.

 انگشتانم را در هم پیچاندم و سكوت كردم.جوابى براى سوالش نداشتم. خودش جواب را میدانست.

 دیبا..!-

با تمام قلبش من را صدا میزد. هیچوقت نمیدانستم اسمم میتواند آنقدر خوچقدر اسمم را زیبا تلفظ میكرد. انگار 

 ش آهنگ باشد.

 میدونى چقدر دوستت دارم؟-

 میدانستم.

میدونى همیشه آرزوم بوده به عنوان خواستگار بیام خونه تون و حظ كنم از نگاه كردنت وقتى سبد گل رو مید-

 م دستت؟

 رد. انگار حسى عمیق و خاص در قلبم ریزش ك

 میدونى كه هیچوقت به كارى كه دوست ندارى ، مجبورت نمیكنم ؟ حتى اگه خودم آرزو به دل بمونم.-

 سال قبل. 12اشك به چشمانم آمد. این را به من ثابت كرده بود. همان 

 واسه همین اگه نمیخواى ، من مجبورت نمیكنم..-

 چطور میتوانستم نخواهم؟ 

ولى اینو بدون كه برام مهم نیست تو زندگى مشترك قبلیت چه تجربه هایى داشتى. مهم نیست كه من چه تجربه-

 هایى داشتم. مهم اینه كه زندگى با من قراره برات پر باشه از تجربه هاى جدید..اینو بهت قول میدم. 

نم. قرار بود با ماهان عشق را از اوحرفش ، با تمام صداقتى كه در تك تك كلماتش جریان داشت ، چسبید به جا

 ل مشق كنم.. و همین برایم كافى بود.

 نگاهش كردم. لبخند زدم . آرام و مطمئن.

 فردا منتظرتونم . مانى رو هم حتما بیارین.-

عاشقانعاشقانه نگاهم كرد. و من چقدر دوست داشتم حرف چشمان تیره اش را.. كه انگار هزار هزار جمله ى 

 ه نثارم مى كرد. چقدر دوست داشتم زمان تا ابدیت در همان نقطه مى ایستاد و من حل میشدم در آن نگاه ناب.

 مراقب خودت باش.-



 مگر میتوانستم مراقب خودى كه براى او بود ، نباشم؟

 هستم. توام باش!-

د آنكه بوى تنش تا صبح ، نبودنش را بى میل در ماشین را باز كردم. قبل از پیاده شدن عمیق دم گرفتم . به امی

 جبران كند. خم شدم و از پنجره ى ماشین نگاهش كردم.

 صدایش كردم : ماهان..

 نگاهم كرد.

باورت میشه آرزومه به عنوان خواستگار بیاى خونمون و من حظ كنم از نگاه كردنت وقتى سبد گل رو میدى -

 دستم؟

ه باران نگاهش ، انگار تاریكى تمام شهر را شكافت. آهسته و حس كردم نفسش براى چند ثانیه قطع شد. ستار

 بى صدا لب زد: نزن این حرفا رو لعنتى دوست داشتنى..

 و چه میدانست كه من عاشق این بودم كه " لعنتى دوست داشتنى " اش باشم؟!

 

 با صداى بلند جارو برقى ، چشمانم را گشود

 

وى هم گذاشتم و محكم دستم را روى آنها كشیدم. از آفتابى كه مستقیمم. نور آفتاب چشمانم را زد. پلك هایم را ر

روى صورتم میتابید ، میدانستم تا نزدیكى ظهر خوابیده ام. خواب آرام و راحتى كه مدت ها از آن محروم بود 

 م.

 صداى تقه ى آرام به در اتاق توجهم را جلب كرد.

 را بالا بردم .گردن خشك شده ام را تكان دادم و آهسته پلك هایم 

 صداى خشدارم بلند شد: در بازه.. بفرمایید.

 در باز شد و قامت دوست داشتنى پدر چهارچوب را پر كرد. 

 سریع روى تخت نشستم :سلام صبح بخیر.

 خندید. آرام و نرم..مثل تمام پدرانه هایش..

 ظهرت بخیر.. ساعت خواب بابا!-

 ید دیگه. یه جمعه ست و یه خواب تا لنگ ظهرش!شرمنده دستى به موهاى آشفته ام كشیدم: ببخش

 وارد اتاق شد و در را بست. و این یعنى خلوت جدى پدر و  دخترى..

 حوصله دارى یه كم حرف بزنیم؟-

 براى شما همیشه حوصله و وقت دارم. بفرمایید.. من سراپا گوشم.-

 حدس زدن حرف هایش كار سختى نبود.



روى صندلى نشست و خیره ام شد. محبت نگاهش من را یاد نگاه ماهان مى انداخت. هرچند جنس محبتشان زم

 ین تا آسمان فرق داشت اما شباهت عجیب نگاهشان غیر قابل انكار بود.

 صبح عموت زنگ زد.-

 ى به دلم افتاد. با اینكه میدانستم حرفش ، به ماهان مربوط میشود بازهم با شنیدن نام ماهان ، هیجان خاص

 امشب میخوان بیان خواستگارى.-

با وجود قندهایى كه در دلم آب مى شد ، جلوى پدر خجالت كشیدم. براى ماهان دختر بكر و دست نخورده بودم.

 براى پدر و سایرین كه هنوز همان دیباى مطلقه بودم. 

 با ماهان صحبت كردى بابا؟-

جمله اش ، "بابا" را چسباند . و همین كلمه ى چهار حرفى چقدر آرامانگار متوجه معذب بودنم شد كه ادامه ى 

 م كرد.

 صدایم را صاف كردم: بله..

از جا بلند شد و روى تخت كنارم نشست. حضورش آنقدر نزدیك ، امنیت به جانم ریخت. به راستى اولین و ام

 ن ترین قهرمان زندگى هر دختر ، پدر اوست!

فت كه از خیلى وقت پیش میخواستت. گفت كه به دلایلى نتونسته بگه و مجبوردو روز پیش با من حرف زد. گ-

شده با مهدیس ازدواج كنه.. گفت كه هنوز دوستت داره و براى خوشبختیت هركارى میكنه..میخوام بدونم نظر 

 تو چیه. 

 به نقش و نگار قالى خیره شدم و تمام تلاشم را كردم كه بى پرده حرف بزنم.

نم چقدر بهم اعتماد دارین. نمیدونم بعد از ماجراى سیاوش میتونین هنوز به من و انتخابم اعتماد كنبابا.. نمیدو-

ین یا نه.. ولى من تمام تلاشم رو میكنم كه این بار هم خودم خوشبخت بشم هم ماهان رو خوشبخت كنم. میدونم 

 با انتخاب قبلم رو سیاهتون كردم. ولى ماهان ..

 ل قیاس نبود با سیاوش..نفس گرفتم. ماهان قاب

 ماهان خیلى فرق داره بابا.. ماهان خیلى خوبه. اونقدر خوب كه بعید میدونم من بتونم اندازه ى اون خوب باشم.-

 با محبت نگاهم كرد : با وجود مانى میتونى راحت كنار بیاى؟ با بچه ایى كه از وجود خودت نیست؟

حظه هم نمیتونم ماهان رو بدون مانى تصور كنم. درسته مانى از وبا تعجب به پدر نگاه كردم: مانى؟ اصلا یه ل

جود من نیست ولى اونقدر محبتش باهام عجین شده كه اگه یه بچه داشتم قطعا همین اندازه بهش علاقه داشتم. ما

 نى دیگه پسر منم هست. نه فقط پسر ماهان.

بود. میدانستم همانقدر كه نگران خوشبختى مبه چشمان مصمم خیره شد و لبخند زد. میدانستم جوابش را گرفته 

ن بود ، میخواست مطمئن شود من هم میتوانم ماهان را خوشبخت كنم؟ماهان برایش بى نهایت عزیز بود و بى 

 شك خوشبختى اش جز اولویت هاى پدر!

وبه خواستدست روى شانه ام گذاشت: پاشو بابا. پاشو كمك كن به مامانت كه از صبح افتاده به جون خونه.. خ

 گارا خودى هستن و انقدر نگرانه..

 سال قبل! 12خندیدم. پدر هم جوان شده بود. شاید به اندازه ى 



پا به پاى مادر براى مهمان هایى كه عزیزترین مهمان هاى عمرم بودند ، خانه را آماده كردم و جان گرفتم از 

 لبخند هاى عمیق پدر و نگاه هاى مهربان و همیشه نگران مادر.

در حال چیدن میوه بودم كه صداى زنگ در بلند شد. به ساعت نگاه كردم. وقت آمدن مهمان ها نبود. سوالى به 

 مادر نگاه كردم كه به نشانه ى ندانستن شانه بالا انداخت. 

 از مانیتور آیفون به مهمان ناخوانده مان خیره شدم و با دیدن حمید و طناز حال خوشم تكمیل شد.

 ى آیفون را برداشتم: اینجا چیكار میكنى گل به سر عروس؟با سرخوشى گوش

 خندید. و من چقدر خوشبخت بودم كه كسانى را داشتم كه با شادى ام ، غرق خوشى میشدند.

 باز كن ببینم تو به اجازه ى كى میخواى زود جاى تازه عروس بودن منو بگیرى؟!-

در ورودى را باز كردم و منتظر كسانى شدم كه پا به پایم درد كشیدند و دم نزدند ، كسانى كه در سخت ترین 

 شرایط مرهم دردهایم شدند و حالا كنارم بودند تا شادى ام را تكمیل كنند.

م بودم در با سر و صدا وارد خانه شدند. طناز به محض دیدنم به سمتم دوید و محكم در آغوشم كشید. چقدر آرا

 میان بازوان ظریفش.. چطور بود كه خواهرانه هایش هیچوقت برایم تكرارى نمیشد؟

بغض صدایش در گوشم نشست: عزیزدلم.. باورم نمیشه دیبا! از دیروز كه ماهان گفت میخواد باهات حرف بز

 نه تا الان فكر میكنم خواب میبینم.

 سیاه بودند كه روشنى این روزها براى و من با خودم فكر میكردم ، چقدر روزهاى گذشته ام

 

 همه مان به خواب مى مانست.

 كاش بدونى چقدر برات خوشحالم.-

 محكم بوسیدمش تا بداند چقدر باورش دارم.

 صداى شیطان و سرخوش حمید در گوشمان پیچید. 

 طناز بیا اینور ببینم این ورپریده رو.-

كه دست به جیب با محبتى عمیق نگاهم میكند. انگار شانه ها طناز میان اشك و لبخند عقب كشید. حمید را دیدم

 یش بعد از مدت ها ، سبك تر و استوارتر شده بود. انگار بار سنگینى از روى دوش هایش برداشته شده بود.

 جلوتر آمد و من برق اشك را در گوشه ى عسلى هاى مهربانش دیدم.

 تو به اجازه ى كى بله دادى؟ هان؟-

كه چقدر از جانب ماهان خیالش راحت است. سر تكان دادم و خندیدم . مچ دستم را گرفت و رو  و من میدانستم

 به طناز گفت : با اجازه ى عروس خانم قبلى ، من یه چند دقیقه با عروس خانم جدید صحبت كنم.

 من را به سمت اتاق سینا كشید و در را پشت سرش بست.

 متعجب نگاهش كردم : چى شده حمید؟

 بهت بگم. بشین-

 بى قرار لبه ى تخت نشستم. صندلى گردان سینا را جلو آورد و روبرویم نشست و خیره ام شد. 



 چى شده؟ نگرانم كردى.-

 مهربان به انگشتان دستم كه در هم گره خورده بود خیره شد : نگران نباش. خبر بدى نیست.

 نفس راحتى كشیدم: خب بگو..

 ..كمى به جلو خم شد: راجع به سیاوشه

بى اراده در خودم جمع شدم. آمدن نام سیاوش مساوى بود با به یادآوردن آن روز جهنمى ، آن چشمان وحشى ،

 آن رفتار افسار گسیخته و آن بوسه ى اجبارى. 

 دستش روى مچ یخزده ام نشست: چته دیبا؟ چرا یخ كردى انقدر؟

 ملتمس گفتم : حمید بگو.. جونم به لبم رسید.

روزى كه اون غلطو كرد دورادور زیر نظرش داشتم. همش میترسیدم یه جورى دوباره مزاعقب كشید:از اون 

 حمت بشه.. میخواستم اگه یه بار دیگه سمت تو پیداش شد خودم خونشو حلال كنم.

 پوست بلند شده ى كنار ناخنم را كندم : خب؟!

 كت.چند روز پیش فهمیدم كاراشو كرده داره گورشو گم میكنه بره از این ممل-

 حیران نگاهش كردم: از كى شنیدى؟

اینش مهم نیست. ولى تو بدون كه موثقه.. دم دایى گرم. نمیدونم اون روز تو كلانترى چى بهش گفت و چجور-

 ى نسقشو كشید كه فهمیده باید گورشو گم كنه و سمت تو نیاد.

من اما باورم نمیشد كه كابوس حضور سیاوش به آن راحتى از سرم باز شده باشد. انگار قرار بود سایه اش هم

 یشه روى حال خوشم را كدر كند.

 كجا میخواد بره؟-

 گویا كانادا..-

 كف دستم را روى پیشانى ام گذاشتم و فشردم :واى حمید.. كاش اصن حرفشو نمیزدى امشب..

از صورتم جدا كرد: ببین منو دیبا. الان بهت گفتم كه خیالت واسه همیشه راحت باشه. اینمچ دستم را گرفت و 

مردك با وجود ماهان و من كه غلط میكرد بیاد سمتت.. ولى خواستم بدونى سایه ى نحسش دیگه از زندگیت پا 

 ك شده و هیچى نمیتونه مانع خوشبخت شدنت بشه.

آدم ها هیچوقت از حافظه ى زندگى شان پاك نمیشود. چه تلخ ، چه اما من در دل اعتراف كردم كه گذشته ى 

شیرین.. گذشته باید باشد. با تمام خوشى ها و ناخوشى ها.. تا بدانى براى آرامش امروزت چه بهایى پرداخته ا

یى. سیاوش ، زندگى مشترك با او ، خیانتش و فرزند از دست رفته مان عضو جدایى ناپذیر زندگى گذشته ى م

 بودند كه هیچوقت فراموش نمى شدند و شاید ، نباید كه فراموش مى شدند.ن 

جلوتر آمد و این بار جدى تر به چشمانم نگاه كرد و گفت: دیبا.. خیلى خوشحالم برات..ماهان بهترینه.. با خیال 

 راحت میتونم نور چشمم رو بسپرم بهش.

ى حمید. مرسى بابت بودنت. مرسى بابت اینكه از محبت خالصش اشك به چشمانم نشست . آرام لب زدم : مرس

 نذاشتى جاى خالى سینا برام پر رنگ بشه. تا عمر دارم مدیونتم.



دهان باز كرد جوابم را بدهد كه در اتاق با ضرب باز شد و طناز هول زده وارد شد: دیبا بدو دیگه. تا نیم ساع

 دى؟ میخواى ماهان پشیمون شه؟ت دیگه همه میرسن تو هنوز با تى شرت و پیژامه اینجا وایسا

 شیطنتم گل كرد: ماهان هیچجوره پشیمون نمیشه!

حمید همانطور كه از اتاق خارج میشد سرى به نشانه ى تاسف تكان داد و گفت: قدیما دخترا یه كم حیا داشتن.. 

 تو الان باید هزار رنگ بشى نه اینكه اینجورى ذوق كنى.دوره ى آخر زمونه..

 و ما بى پرواتر از قبل خندیدیم.
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لباس حریر شیرى رنگم را در تن مرتب كردم و به دیباى درون آیینه خیره شدم. به موهایى كه حلقه حلقه روى

شانه ام رها شده بود. به صورتى كه بعد از مدت ها به دست خودم و با میل و رغبت تمام آراسته شده بود و به 

 یراهنى كه بعد از سال ها مهجور ماندن ، از كمد بیرون كشیده شده بود و روى تنم نشسته بود.پ 

چند سال میگذشت از آن روزى كه پر از دلهره و اضطراب ، منتظر آمدن خانواده ى سیاوش بودم؟ چند سال م

و با قلبى كه نگران  یگذشت از آن روزى كه گردنبندى را كه نام سیاوش روى آن حك شده بود بر گردن داشتم

 میتپید به دخترك درون آیینه خیره شده بودم؟ 

چقدر امروز فرق داشتم با آن دیباى كوچك كه دغدغه اش پاشنه هاى كوتاه كفشش بود و میترسید مادر سیاوش 

و  هبه بهانه ى اختلاف قد با پسرش ، تاییدش نكند. چقدر این دیباى جا افتاده فرق داشت با آن دخترك بى تجرب

خام كه خوشبختى و شادكامى زندگى اش را در تحقق آرزوهاى كوچكش میدید و به فردایى كه قرار بود بى خ

بر از راه برسد فكر نمیكرد. چقدر فرق داشتم با آن دخترك رویایى آن روزها كه فكر میكرد میتواند براى مرد

 ش هم عشق باشد هم مادر ! 

و محو كنار چشم ، با موهایى كه اگر دقت میكردم میتوانستم تارهاى سفید حالا دیباى جا افتاده با چین هاى ریز

بینشان را بشمارم ، با روحى كه دیگر آنهمه بكر و ناب نبود ، با گردنبند بانوى اردیبهشتى اش ، روبرویم ایس 

دا واستاده بود بى آنكه نگران اختلاف قدش با مردش باشد. بى آنكه براى بى عیب و نقص بودن ظاهرش وس

شته باشد. دیباى روبرویم زنى بود كه فارغ از تمام هیجانات جوانى ، نیازمند آرامش بود. آرامشى كه اینبار قر

 ار بود قدرش را بداند. مانند جواهرى گرانبها كه با مشقت و جان دادن به دستش آورده بود.

بایى خاص كه انگار از درونم منشا میگرنگاه آخر را با وسواس بیشترى به خودم انداختم.زیبا شده بودم. یك زی

فت نه از آرایش مو و صورت و لباسم. از همان زیبایى هایى كه میدانى علتش آراسته بودن ظاهرت نیست. ان

گار بعد از مدت ها تمام زنانگى هاى سركوب شده ، در وجودم بیدار شده بودند و میخواستند خودى نشان بدهند

 هم رنگ و بویى از دخترانگى هاى بر باد رفته ام داشتند. . زنانگى هایى كه انگار هنوز

 تقه ایى به در خورد و طناز وارد اتاق شد.



 حاضرى؟-

 روبرویش ایستادم: فكر كنم.

 اشك گوشه ى چشمانش لانه كرد: قربونت برم. چقدر ماه شدى.

جلو رفتم. در آغوشش كشیدم. چقدر عطرش برایم آشنا بود. بوى بچگى هایمان را میداد. بوى خوشِ سادگى ، 

 بوى دوست داشتنى و كمیاب رفاقت!

 برام دعا میكنى؟ دعا میكنى كه خوشبخت شم؟ كه بتونم خوشبختشون كنم؟-

 كنه! چانه اش را روى شانه ام گذاشت: هیچكس جز تو نمیتونه ماهان رو خوشبخت

 كمى فاصله گرفتم و به چشمانش خیره شدم: مانى رو چى؟ نكنه نتونم جاى خالى مادرش رو براش پر كنم؟

موهایم را روى سر شانه مرتب كرد: به مادرانه هاى سركوب شده ات فكر كن. اونوقت میبینى كه میتونى هم

 شو بریزى به پاى بچه ایى كه از مهر مادرش محروم بوده.

 ه بلند شد و قلبم ریتم گرفت. صداى زنگ خان

 طناز سرشانه ى لباسم را كمى عقب داد: اومدن.. خیلى خوبى.. استرس كه ندارى؟

 لبخند محوى زدم: خیلى كمتر از بار اولى كه برام خواستگار اومد. 

 كفش هاى بدون پاشنه ام را پوشیدم و به استقبال مهمان ها رفتم . 

شدند. زن عمو جلو آمد و با محبت همیشگى در آغوشم كشید. یادم آمد لحظ اول زن عمو و به دنبالش عمو وارد

 ه ى ورود مادر سیاوش را و آن نگاه سرد و دستانى كه بى میل فقط دستانم را فشرد.

عمو مهربان و پدرانه پیشانى ام را بوسید و عقب كشید. وقتى كنار رفت تازه ماهان را دیدم كه با یك دست سبد 

اركیده را حمل میكرد و دست دیگرش در دست مانى بود. با دیدن عزیزترین هایم در كنار هم ، پر از گل هاى 

عشق تمام وجودم را پر كرد و قبل از آنكه بتوانم جواب نگاه و لبخند پر عشق ماهان را بدهم ، مانى دست پدر

 ش را رها كرد و "دیبا جون" گویان به سمتم دوید

را براى به آغوش كشیدنش از هم باز كردم. تن كوچك و خوشبویش كه میان بازجلوى پایش زانو زدم و دستانم 

 وانم گم شد انگار بعد از روزهاى طولانى نفس به ریه هایم بازگشت. 

بوسیدمش ، بوییدمش و تن كوچكش را محكم دربرگرفتم. آنقدر محكم كه انگار میخواستم باور كنم با بودن مانى

 من هم میتوانم "مادر بشوم" 

 لب هاى كوچك و سرخش روى صورتم بوسه زد و دلم هزار بار عاشق تر شد.

 صداى زیر و دوست داشتنى اش با آن لهجه ى زیبا در گوشم نشست: دیبا جونم دلم برات تنگ شده بود.

 موهاى خوش عطرش را بوسیدم: منم همینطور عزیزدلم. منم دلم برات تنگ شده بود پسر قشنگم.

 د و زیر گوشم پچ پچ كرد: میخواى عروس بابام بشى؟تنش را به تنم چسبان

 همانطور آهسته زیر گوشش جواب دادم: آره.. دوست دارى؟

 ذوق زده میان حلقه ى دستانم بالا و پایین پرید: آخ جون.. آخ جون.. یعنى همیشه پیشم میمونى؟ حتى شبا؟

 دلم از تنهایى اش فشرده شد: آره عزیزم. واسه همیشه.



 بلند شد: مانى پسرم. دیبا جون رو اذیت نكن.صداى ماهان 

 چشمانم را بستم و اعتراف كردم صدایش زیباترین ملودى این روزهایم است. چقدر در همین مدت

 

كوتاه دلتنگش شده بودم. دلتنگ نگاه مهربانش ، صداى گرمش ، دستان پر محبتش و آغوشى كه انگار از ازل 

 ابد..براى من ساخته شده بود ..از ازل تا 

از جا بلند شدم و روبرویش ایستادم. نگاهم روى صورتش چرخید. مثل همیشه مردانه و جذاب. مثل همیشه ماه

 ان! ماهانى كه جا افتاده شده بود. ماهانى كه پدر شده بود. و انگار هزاربار جذاب تر از ماهان گذشته ها بود.

خاطره ى حضور سیاوش را با گل هاى اركیده و سبد گل هاى اركیده را جلو آورد و من سعى كردم خط بزنم 

 نگاه براق.. 

 قدمى جلو برداشتم و نفس به نفسش ایستادم. 

 لبخند زدم. با تمام وجودم : خوش اومدى.

 سبد را جلو آورد و میان دستانم گذاشت و آهسته لب زد: مگه میشه بیشتر از این از دیدنت حظ كرد؟

اى كاش میدانست هر كلمه ایى كه به زبان مى آورد برایم زیباترین و خوش آهنگ ترین سمفونى عاشقانه است

. 

دست مانى را گرفتم و دوشادوش ماهان وارد سالن پذیرایى شدیم. سكوت جاى همهمه را گرفت و نگاه ها به 

 سمتمان چرخید. 

. صداى عمه بلند شد: هزارماشاالله.. چقدر برازنده ى هم چشمم به حمید افتاد كه با لبخند و لذت نگاهمان میكرد

 هستین.

 خجالت زده دستى میان موهایم كشیدم . از ماهان فاصله گرفتم و همراه با مانى روى مبل تك نفره ایى نشستیم.

صداى عمو بلند شد: خب فكر كنم اصن نیازى به مقدمه چینى نباشه. دیبا دختر منه و خوشبختى اش نهایت آرز

 وم.

به ماهان كه مصمم اما آرام روى مبل روبروى من نشسته بود نگاه كرد: به ماهان هم اطمینان دارم كه میتونه د

 ختر گل منو خوشبخت كنه.

نگاه ها به سمت ماهان چرخید. ماهان اما با همان لبخند محو كه از ابتداى آمدن از صورتش جدا نشده بود به م

 ن و مانى نگاه میكرد.

ش را صاف كرد: همه میدونن كه دختر نور چشم پدرشه.. تمام سرمایه ى زندگى من بچه هام هستن پدر صدای

 و هیچى برام مهمتر از آسایش و خوشبختیشون نیست.

نگاه گرم و پدرانه اش را به صورتم انداخت: دیبا حقش خوشبختى و آرامشه.. جز این هیچى براش نمیخوام . 

 ن!فقط میخوام خوشبخت باشه .. همی

 و رو به ماهان كرد: میتونم با خیال راحت نور چشمم رو بسپرم دستت؟

لبخند ماهان عمیق تر شد. كمى روى مبل جابجا شد و صداى محكمش بى هیچ تردید و تزلزلى در فضا پخش 

شد : عمو جان.. دیبا خودش میدونه كه چقدر براى من عزیزه. خودش میدونه كه اونقدر برام مهمه كه اگه ذره ا

یى تو خوشبخت كردنش تردید داشتم  ، هیچوقت پا جلو نمیذاشتم. میدونم براتون سخته نور چشمتون رو بسپري



ن دست كس دیگه.. اما بهتون قول میدم كه رو سفیدتون كنم. قول میدم اونجورى كه لیاقتش رو داره خوشبختش

 كنم. 

 ز تحسینى كه روانه ى مَردم میشد.لحظه ایى سكوت برقرار شد و من غرق غرور شدم از نگاه هاى پر ا

 عمو رو به من كرد: منتظر جوابتیم دیبا جان.

چشمانم را بستم. روزهاى گذشته مانند فیلمى سریع از پشت پلك هاى بسته ام گذشت. ابراز علاقه ى ماهان ، ر

ان را پس زوزهایى كه از آنهمه محبت و عشقش فرار میكردم ، روزى كه با سیاوش آشنا شدم ، روزى كه ماه

دم ، روزى كه ماهان با مهدیس ازدواج كرد ، روزى كه سیاوش مرد زندگى ام شد، روزى كه تمام باورهایم ا

ز عشق و اعتماد فرو ریخت ، روزى كه جنینم را از دست دادم ، روزى كه نام سیاوش براى همیشه از زندگى

دوباره عاشق شدم ، روزى كه با ماهان یكىام خط خورد ، روزى كه ماهان و مانى كوچكم آمدند ، روزى كه  

شدم و حالا امروز! امروز رسیده بودم به همان نقطه ایى كه سال ها قبل از آن فرار میكردم ولى حالا با میل و 

رغبت تمام رودروى مردى نشسته بودم كه میدانستم از ابتدا فرار كردن از او احمقانه ترین اشتباه زندگى ام بو 

 بود نقطه ى عطف خوشبختى هایم باشد. جوابم را دیشب ، به ماهان داده بودم.ده.امروز قرار 

 با تمام وجود همان جمله ى دیشب را تكرار كردم : جوابم مثبته.. از ته دل..

صداى دست و سوت و هلهله سالن را پر كرد و من با چشمانى قدردان خیره ى مردى شدم كه میدانستم سر حر

 نبار خوشبخت میشوم.فش میماند. میدانستم ای

 میان سر و صداى نازنین و طناز ، حرفش را خواندم كه لب زد : دوستت دارم.

 لب هایم تكان خوردند: من بیشتر..

حرفى از مهریه و شروط براى ازدواجمان زده نشد. انگار همه میدانستند مهر من خوشبختى و آرامشى ست كه

 ز نمیخواستم.كنار ماهان به دست مى آوردم و جز آن هیچ چی 

زن عمو جلو آمد. با قطره اشكى كه گوشه ى چشمانش لانه كرده بود گونه ام را بوسید و گردنبند زیبا و ظریفى

 را كه میدانستم سلیقه ى ماهان است دور گردنم بست . 

 همیشه آرزوم بود عروسم بشى. خدا رو شكر قبل از مردنم به آرزوم رسیدم.-

بت به این زن مهربان داشتم در آغوشش كشیدم : انشاالله سایتون همیشه بالاى سر مابا تمام محبتى كه در دلم نس

 باشه. 

 ماهان از جا بلند شد و رو به پدر و مادر گفت: اجازه میدین؟

پدر و مادر با لبخند هاى از ته دل اجازه را صادر كردند. جلو آمد و من حس كردم با هر قدمى كه جلو مى آید 

 ر به از جا درآمدن نزدیك میشود.قلبم یك قدم بیشت

روبروى هم ایستادیم. جعبه ى مخمل سرمه ایى رنگ میان دستانش را باز كرد و انگشتر طلا سفید ظریف با ر

 دیف برلیان هاى ریز را از آن بیرون

 

انگار هزاآورد. دستش را جلو آورد و دست یخزده ى من را گرفت. انگشتر روى انگشت حلقه ام لغزید و من 

 ر بار عاشق تر شدم.

 به سلیقه ى بى نظیرش كه روى دستم آرام گرفته بود خیره شدم: خیلى قشنگه.. خیلى..



 پشت دستم را نوازش كرد و لبخند زد.

نازنین كه انگار بى قراریمان را حس كرده بود از جا بلند شد و ظرف شیرینى را دور گرداند: خب حالا عرو

 بت كنن سنگاشونو وا بكنن.س و داماد برن باهم صح

 و رو به من چشمك زد: دیبا شرط و شروط سنگین نذاریا.. داماد به این خوشتیپى گناه داره..

 خندیدم. چقدر ممنونش بودم كه حالم را درك میكرد و مى فهمید چقدر به این خلوت دو نفره با ماهان نیاز دارم.

درك نكرده بود ، با چشمان كنجكاوش نگاهم كرد: میخواین مانى كه معنى اصطلاحى را كه نازنین به كار برد 

 با سنگ همو بزنین؟

شلیك خنده ى جمع بلند شد. حمید خندان مانى را در آغوش كشید و گونه اش را پرصدا بوسید: یه چیزى تو هم

 ین مایه ها عموجون.. البته این دیباست كه میخواد با سنگ باباتو بزنه .

نگاهم كرد. جلو رفتم و انگشتم را روى گونه ى سفید و نرمش كشیدم: عمو حمید شومانى لب برچیده از بغض 

 خى میكنه عزیزم. من و بابات میخوایم باهم حرف بزنیم. حرف بزرگونه.. 

 مژه هاى بلندش را به هم زد : من نیام؟

نى مطیعانه سر ماهان جلو آمد. مانى را در آغوش كشید . زیر گوشش حرفى را زمزمه كرد و من دیدم كه ما

 تكان داد ، از آغوش پدرش بیرون آمد و به سمت عمو دوید.

 ماهان نگاهم كرد و آرام چشمك زد. 

وارد اتاق شدیم. در را پشت سرش بست و روبرویم ایستاد. دستش را جلو آورد و موهاى رها شده ام را پشت 

 گوشم زد.

 خوشگل شدى..-

 دستش روى بازویم نشست .

 ارغوان شدى..-

 شدت خوشى پلك هایم روى هم افتاد. ارغوانش بودم و چه خوشبختى بالاتر از این؟ از

 صورتش را نزدیك تر آورد. لحن جذابش دلم را تكان داد: حالا شرط و شروط عروس خانم چیه؟

 با همان پلك هاى بسته لبخند زدم : شرطم خیلى سخته.. مطمئنى میتونى از پسش بربیاى؟

 بازهم نزدیك تر آمد : سخت ترین كار دنیا به دست آوردن دلت بود كه تونستم.

از حاضر جوابى اش غرق لذت شدم. پلك هایم را بالا بردم و خیره به چشمان براقش شمرده شمرده زمزمه كر

 دم : شرطم اینه كه تا همیشه ، تا وقتى هستم ، منو همینقدر دوست داشته باشى..

 نشانه ى تفكر دست روى چانه اش گذاشت : نمیتونم همچین قولى بهت بدم.كمى عقب كشید. به 

وا رفته نگاهش كردم. برق شیطنت در چشمانش درخشید. راه رفته را برگشت. سرش را خم كرد تا صورتش 

 روبروى صورتم قرار بگیرد.

تت نبیشتر از الان دوسنمیشه تورو همینقدر دوست داشت. روز به روز بیشتر عاشقت میشم. نمیتونم قول بدم -

 داشته باشم.



 خندیدم. از ته دل.. به عادت دوران نوجوانى مشت آرامى به بازویش زدم: بدجنس ترسوندیم.

 دستش كمرم را در بر گرفت. سرم روى قلب تپنده اش آرام گرفت . 

 عزیزدلم. قول بهت میدم هر روز بیشتر از روز قبل دوستت داشته باشم.-

لقه كردم و به خودم فشردمش. تپش محكم و یكنواخت قلبش ، دلم را آرام میكرد اما انگار حدستم را دور تنش ح

سى ته دلم باور نداشت كه به آرامش رسیده ام. انگار روح ترسیده ام ، مار گزیده ایى بود كه هر حس آرامشى 

 را به ریسمان سیاه و سپید تعبیر میكرد. 

 صدایش زدم : ماهان؟!

 روى موهایم را بوسید: جانم ارغوان..

 نمیدانست با هربار ارغوان گفتنش پروانه هاى مهجور دور قلبم با چه شور و شعفى بال بال میزنند.

 میترسم.-

 كمى از خود جدایم كرد. چشمانش ، نگاهم را كاوید.

 از چى؟-

دارم به اینهمه حال خوب. همش میتربه دكمه ى پیراهنش چشم دوختم : نمیدونم.. دلم شور میزنه. انگار عادت ن

سم یه اتفاقى بیوفته ببینم همه ى این روزا، این لحظه ها ، همه ى این عاشقانه ها خواب بوده. میترسم یه اتفاقى 

 بیوفته باز همه ى خوشبختیم آوار شه رو سرم.

 بغض كرده سرم را پایین انداختم و در دل به اشك هایم التماس كردم كه فرو نریزند.

 صدایش را میان همهمه ى ذهنم شنیدم : میترسى باز سیاوش بیاد و آرامشت رو به هم بزنه؟

 با صدایى كه خشدار شده بود گفتم : این یكیشه..

 مگه حمید بهت نگفت كه داره از ایران میره؟ اگه هم نره دیگه جرأت نداره بیاد سمت تو!-

 اك كنم: تو میدونى بابا چى بهش گفته؟انگشتم را زیر چشمم كشیدم تا اشك هاى احتمالى را پ

 صدایى شبیه "اوهوم" از دهانش خارج شد.

 نگاهش كردم : به منم میگى؟

لبخند زد: اگه لازم بود خود عمو بهت میگفت. فقط دلم میخواد بهم اعتماد داشته باشى و بدونى تا وقتى من زنده

 باشه؟ام نمیذارم این آدم ذره ایى حال خوشت رو خدشه دار كنه..  

 مسخ شده از لحن نرم و جذابش زمزمه كردم : باشه.

 دستش را نوازش وار روى كمرم كشید : هنوزم نگرانى؟

مست از نوازش عاشقانه اش با چشمان بسته سرم را به نشانه ى نفى تكان دادم. اما دروغ میگفتم. نگران بودم. 

 نگران آوار شدن خوشبختى بر سر حال خوش این روزهایم.
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روزهاى خوش با سرعت از پى هم میگذشتند و من خوشبخت بودم. آنقدر خوشبخت كه حس میكردم تمام سال ه

ا ، ماه ها ، هفته ها ، روزها ، ساعت ها ، دقیقه ها و ثانیه هایى كه قبل از بودن با ماهان گذرانده بودم همه و ه

و بس. انگار تازه در زندگى ام ، در رابطه ى عاشقانه ام معناى زمه گذران بى دلیل و بى بهره ى عمرم بوده 

ن بودن را میچشیدم. در رابطه ى قبل ، من بیشتر اوقات مادر بودم تا معشوق و همسر.. اما اینبار تماما معشو

 ق بودم و بس. تماما ناز بودم و نیاز میدیدم و این چیزى بود كه در زندگى مشترك قبل كمش داشتم. 

تازه میفهمیدم كه چقدر براى سیاوش مادرانه خرج كرده بودم و چقدر از قالب همسر بودنم فاصله داشتم.  انگار

 و سیاوش هم انگار بیشتر به محبت هاى مادرانه ام وابسته شده بود تا به خودم به عنوان همسر.

خاطر خودم بخواهد نه خودش حالا داشتم ابعاد جدیدى از زندگى مشترك را درك میكردم. اینكه مَردم من را به 

، موهبتى بود كه خیلى از زنان سرزمینم از آن محروم بودند. و من جز معدود زنان خوشبختى بودم كه استقلا

 لم توسط مردم به رسمیت شناخته میشد و همین حسم را به ماهان هزار برابر میكرد.

 راب نمیشدم. ماهان خوب بود. چیزى فراتر از خوب.. آنقدر خوب كه از بودنش سی

من حكم مرده ایى را داشتم كه عشق ماهان ، حكم دم مسیحایى را داشت و جان تازه در تن بى جانم دمید. و حا

 لا انگار بدون ماهان حتى هوایى هم براى نفس كشیدن هم نبود. بدون ماهان بى شك دیبایى هم نبود.

براى منى كه احساسات تند و آتشین سیاوش را تجربه كرده بودم ، عاشقانه هاى نرم و ملایم ماهان تجربه ایى 

جدید و دوست داشتنى بود كه انگار بیش از تمام احساسات تند و خام جوانى ، من را به وجد مى آورد. انگار ز

ر هر زمزمه ى "دوستت دارمى" كه دور از چیر سایه ى عاشقانه هاى آرام ماهان امنیت بیشترى داشتم . انگا

شم هاى كنجكاو مانى زیر گوشم نجواكنان خوانده میشد ، بیشتر از هر فریاد عاشقانه در گوش دلم مینشست و م

 ن را به وجد مى آورد.

بیشتر روزهایم با ماهان و مانى میگذشت . از صبح تا عصر بیمارستان بودم و عصر تا شب را در كنار پدر و

ر دوست داشتنى و محبوبم میگذراندم. بهترین ساعات  و لحظات عمرم را كنار ماهان و مانى سپرى میكردپس 

م. پیاده روى هاى عصرانه مان ، گردش هاى سه نفره مان ، سینما رفتن هایى كه به اصرار مانى همه ى آنها 

ى هاى اسكوپى محبوب مانى كه به فیلم هاى كمدى و زرد ختم مى شد ، كافى شاپ گردى سه نفره مان و بستن

جز جدایى ناپذیر سفارشاتمان بود ، كوه نوردى هاى صبح جمعه و حضور مانى با آن كوله پشتى بزرگتر از قد

و قواره ى یك وجبى اش و در آخر محبوب ترین بخش باهم بودنمان شب نشینى هاى سه نفره مان در نشیمن  

ه منچ بازى كردن و جر زنى هاى من و مانى، همه و همه برایم اوگرم و زیباى پاییزان كه در آخر ختم میشد ب

 ج خوشبختى بود و آرامش.

لحظه به لحظه از حضورشان عشق میگرفتم و بى دریغ عشق خرجشان میكردم و بى صبرانه منتظر روزى بو

 دم كه رسما به عنوان همسر، پا به خانه ى ماهان بگذارم.

به خواست خودم قرار بود ساده و خودمانى و بى هیچ تشریفاتى برگزارماهان اصرار داشت مراسم عقدمان كه 

شود ، زودترین زمان ممكن باشد . اما وقتى سینا خبر داد كه كمتر از دو ماه دیگر به ایران مى آید ، من به ا 

. برادرصرار از ماهان خواستم مراسم را عقب بیاندازیم تا تنها برادرم هم در شادى و خوشبختى ام سهیم باشد



ى كه با شنیدن خبر نامزدى ام با ماهان ، دستانش را به آسمان برد و خدا را شكر كرد براى حال خوش این رو

 زهایم.

ابرویش نمىمى دیدم ماهان چقدر از این تاخیر و فاصله افتادن ، معذب و ناراحت است اما به خاطر من خم به 

آورد و من چقدر ممنونش بودم كه نمى گذاشت حسرت چیزى به دلم بماند ، حتى به قیمت حسرت به دل ماندن 

 خودش. 

یكى از همان عصر هاى پاییزى به یاد ماندنى مان در پاییزان ، روى مبل راحتى نشسته بودم ، موهاى نرم مان

و به كارتون مضحك مورد علاقه ى مانى در تلویزیون خى را كه روى پایم به خواب رفته بود نوازش میكردم 

 یره شده بودم. ماهان را دیدم كه با دو لیوان چاى خوش آب و رنگ كنارم روى كاناپه نشست.

 نفس عمیقى كشیدم و عطر خوش چاى مشامم را پر كرد.

 عاشقانه نگاهش كردم : تو چرا زحمت كشیدى؟ 

 ه فرقى میكنه؟ كنترل را برداشت و كانال را عوض كرد: چ

 خم شدم و گونه ام را روى شانه اش گذاشتم : خیلى فرق میكنه. من عاشق اینم كه خودم برات چایى دم كنم. 

 دستش دور تنم حلقه شد. زیر چشمى نگاهم كرد و من از گرماى نگاهش ، داغ شدم: دلبرى نكن قشنگم!

 چشمانم را بستم : دوست دارم.. تو دوست ندارى؟

ون داد و بى توجه به سوالم گفت : كى تموم میشن این روزا دیبا؟ خیلى سخته كه اینجا باشى، كنارنفسش را بیر

 م ، نفس به نفسم اما مال من نباشى.. 

سرم را بلند كردم و به نیمرخ خسته اما جذابش چشم دوختم. سوالى كه هیچوقت جوابى برایش نداشتم ذهنم را 

 اینهمه جذابیت بگذرم؟!" پر كرد "اون موقع ها چطور تونستم از

 نرم و ملایم گفتم: من الانشم مال توام.. نیستم؟

 سرش را به پشتى مبل تكیه داد و چشمانش را بست : منظورمو

 

 مى دونى دیبا! 

 در سكوت خیره اش شدم. منظورش را میدانستم.

 سخته.. مرتاض نیستم دیبا! با همان چشمان بسته ادامه داد: سخته.. خوددارى در مقابل تو كه اینهمه میخوامت 

خجالت زده سرم را پایین انداختم. اتفاق شب یكى شدنمان دیگر تكرار نشد. انگار مثل یك قرار نانوشته ، عهد 

 كرده بودیم كه تا بعد از عقدمان دیگر تكرارش نكنیم. انگار میترسیدیم قداست عشقمان ، آلوده به هوس شود.

ماندنى ، اولین و آخرین عاشقانه ى پنهانیمان باشد. و جالب اینكه هیچكدام ازانگار دوست داشتیم آن شب به یاد 

 این رقم زدن عاشقانه ى پنهانى پشیمان نبودیم! پنهانى بود.. اما ممنوعه هرگز! 

 دستش را گرفتم. محكم .. با تمام حسم..

 موم میشه.. عزیزدلم. چند روز دیگه بیشتر نمونده. سینا میاد و همه چى به خوبى و خوشى ت-

دستم را میان دستش گرفت. حلقه ى نشسته روى انگشتم را با سرانگشت بازى داد: میدونم عزیزم. مقصر منم 

 كه كم طاقت شدم. تو بهش فكر نكن..



 خجالت را كنار گذاشتم: اگه بهت بگم منم اندازه ى خودت كم طاقتم باور میكنى؟

م را سست میكرد و من از اینهمه نیاز به نوازش شدن كه در نگاهم كرد. چلچراغ درون چشم هایش پاى اراده ا

 وجودم بیداد میكرد ، حیران شدم.

 انقدر آتیش نسوزون دختر.. -

 خندیدم و سر مانى را روى پایم جابجا كردم و روى فضاى آزاد كنار كاناپه خواباندمش.

 ماهان از فرصت خواب بودن مانى استفاده كرد و سیگارى آتش زد.

 خیلى بهت وابسته شده.. شب ها كه میرى به زور میخوابونمش.-

با عشق به صورت غرق در خواب مانى خیره شدم و زمزمه كردم : مانى برام خود خود زندگیه.. منم بهش وا

 بسته شدم.

 از میان دود غلیظ سیگار نگاهم كرد: نذار بهش حسودى كنما..

 تو و حسادت؟ اونم به مانى؟-

در سینه اش پنهان كردم و بى اراده گفتم : من چجورى تونستم از اینهمه خوبى تو بگذرم ماها و خندان سرم را

 ن؟ اون روزا چه مرگم بود كه نمى دیدمت؟

 روى موهایم را نوازش كرد: خیلى تحت فشار گذاشته بودمت. حق داشتى..

ى كوچكى شده بودم كه محتاج توجسرم را بلند كردم و با لب هاى برچیده نگاهش كردم. انگار واقعا دختر بچه 

 ه و محبت بود : وقتى برگشتى چقدر ازم بدت میومد. حتى نگاهم هم نمیكردى.. یادته؟

 خم شد و آرام و بى قرار لبم را بوسید و نفس گیر زمزمه كرد: جاان..

 مشت آرامى به بازویش زدم: بحثو عوض نكن! 

كرد : اون اوایل خیلى سختم بود بخوام باهات عادى بر فیلتر سیگارش را در لیوان نیمخورده ى چایش خاموش

 خورد كنم. هربار میدیدمت ناخودآگاه قرار آخرمون توى كافه یادم میومد.

دستى میان موهایش كشید: جالبه با به یاد آوردن اون روز چیزى كه بیشتر عذابم میداد این بود كه هنوز با وجو

 د اون اتفاق ، دوستت داشتم.

اپه نشستم و به برگ هاى ریز و رنگارنگ كاغذ دیوارى خیره شدم: دوستم داشتى و اونقدر سرصاف روى كان

 د و غریبه بودى باهام؟ باورت میشه ازت میترسیدم؟

 بلند خندید و مانى در جایش تكان خورد و غر زد.

 آرامتر گفت: از من میترسیدى؟

 دى اون روزا؟اخم كردم : بله میترسیدم. خنده داره؟ خودتو تو آینه میدی

دستش را دور شانه ام انداخت و در آغوشم كشید: خب عزیزدلم چه انتظارى داشتى؟ اینكه از همون روز اول 

 بیام و بهت بگم هنوز عاشقتم؟

 خودم را در آغوشش مچاله كردم : دیگه هیچوقت اونقدر بداخلاق و ترسناك نشو.



ره زیاد میشه ها.. روز خواستگارى فقط یه شرط گذخندان من را از خودش جدا كرد: دیبا شرط و شروطات دا

 اشتى..

 خنده ام را رها كردم.

از جا بلند شد و مانى را در آغوش كشید: برم اینو تو اتاقش بخوابونم. ازش بعید نیست بیدار باشه و خودشو بز 

 نه به خواب تا فضولى ما رو بكنه..

 خدایا شكرت براى داشتن چنان سرمایه هاى با ارزشى..

سایه اش را دیدم كه از اتاق بیرون آمد . همزمان موبایلش كه روى میز بود زنگ خورد. به شماره ى ناشناس 

 خیره شدم. جلو آمد و با اخم به صفحه ى گوشى نگاه كرد. 

 انگار كه با خودش حرف بزند زمزمه كرد: این كیه دیگه؟

 و همزمان ارتباط را برقرار كرد.

 بله؟!-

 افانه خیره اش شدم. بى اختیار ، موشك

 نمیدانم آن طرف خط ، صداى چه كسى را شنید كه نگاهش رنگ حیرت گرفت و قلب من در سینه فروریخت.

 تویى؟!-

 بازهم سكوت. نگاهش از حیرت به سرخى خشم گرایید.

 كجایى تو؟! -

 بى اختیار دستم روى زانو مشت شد و نگاهم خیره ى حركات پاندول وار ماهان در خانه..

 اینجا چه غلطى میكنى؟!-

 خندید. هیستریك و بلند.

 بچه ات؟ كدوم بچه ات؟-

قلبم هزار تكه شد. خدایا كاش اشتباه كنم. كاش حدسم غلط باشد. اى كاش.. و میدانستم تمام اى كاش هایم در حد 

 "كاش" باقى میماند.

 لازم نكرده.. آدرست رو بفرست فردا میارم ببینیش..-

 هدیس بود!! خدا.. خدا.. خدا..! مهدیس بود. خدا ..م

 صداى بلند زن ، از پشت گوشى چسبیده به گوش ماهان ، ناواضح به گوشم رسید.

 ماهان بى حوصله ، جیغ زن را قطع كرد: عربده نكش براى من.. صداتو بیار پایین!

رل شده نم كه فریاد كنتسرم را میان دستانم گرفتم و سعى كردم لرزش بى امانى را كه به تنم افتاده بود كنترل ك

ى ماهان در سرم پیچید: هر غلطى میخواى بكن. آدرسو كه دارى .. بیا اینجا ببین اصلا بهت نگاه میندازه یا نه

! 

 و تماس



 

 را قطع كرد.

 صداى ظریف و ترسیده ى مانى كه از اتاق بلند شد ، نگذاشت حال ماهان را آنالیز كنم.

 بابا..-

ى توجه به ماهانى كه آشفته میان خانه ایستاده بود و پاهاى بى جان و لرزان خودم، به بى اراده از جا پریدم و ب

سمت اتاق مانى رفتم. مهدیس آمده بود. دومین سونامى روزهاى خوشم از راه رسید. آیا من آنقدر قوى بودم كه 

 اینبار با این زلزله ى مهیب از هم نپاشم؟!
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كرده ى مانى در خواب ، خیره شدم. چه كشیده بود این كودك معصوم و بى گناه كه حتى در  به صورت عرق

 عالم خواب و بى خبرى به كوچك ترین صداى بلندى واكنش نشان میداد؟!

خودم را كنار تختش رها كردم. زانوانم را در آغوش كشیدم و در خودم مچاله شدم . قلبم بى وقفه میكوبید. دهان

زهر پر كرده بود و تنم از لرز بى امانى كه به جانم افتاده بود ، آرام و قرار نداشت. انگار تك تك ام را مزه ى 

 جزاى بدنم به حضور ناگهانى مهدیس واكنش نشان داده بودند.

 مهدیس؟!

 سرم را میان دستانم گرفتم "واى مهدیس .."

 واى ماهان.. ماهان..!"صورت آشفته ى ماهان جلوى چشمانم نقش بست "

 و صدایى درونم زمزمه كرد ."واى دیبا..!"

از در نیمه باز اتاق ، به سالن نگاه كردم. ماهان را دیدم كه انگار بى قرار دنبال چیزى میگشت و در نهایت از 

 لابلاى كوسن ها پیدایش كرد. گوشى تلفن را در میان دستانش تشخیص دادم.

 و بعد از چند لحظه صدایش در خانه پیچید.دیدم كه سریع شماره گرفت. 

 الو مریم..!-

 دیدمش كه طول و عرض خانه را با قدم هاى بلند و بى قرارش متر میكرد . صدایش واضح تر به گوشم رسید.

 زنگ نزدم باهات احوالپرسى كنم. تو به مهدیس راجع به منو دیبا حرفى زدى؟-

 بى اراده كمى جلوتر رفتم.

 صدا لحظه به لحظه بیشتر اوج میگرفت.



 به چه حقى اینكارو كردى؟-

 دیدمش كه فندك و جعبه ى سیگارش را از روى میز برداشت.

هه.. نگران من و مانى.. احمق! كى به تو گفته ما نیاز به نگرانى تو داریم؟ تو نگران رفیق شفیقت بودى..نه م-

 ن!

 پیچیده شده در حنجره ام ، بیرون نرود. دستم را جلوى دهانم گرفتم تا صداى ناله ى

 در لحنش افسوس بیداد میكرد: اى كاش اسم خواهر روت نبود. اونجورى كمتر دلم میسوخت.

 و به دنبالش صداى پرت شدن گوشى تلفن روى میز شیشه ایى ، سكوت خانه را شكست.

 بى اراده به صورت غرق در خواب مانى نگاه كردم. 

در گرفتم و از جا بلند شدم. در اتاق با قژ ملایمى باز شد . آرام وارد سالن پذیرایى شدم. دستم را به دستگیره ى

دیدمش كه روى كاناپه نشسته ، سرش را به پشتى كاناپه تكیه داده بود و سیگار دود میكرد. دیدنش با آن حال و 

شاى درونى ام را فشار میدادند.روز آشفته دلم را آشوب كرد. انگار همزمان صدها دست با تمام قدرت تمام اح 

 ماهان هم ترسیده بود.. و این حضور مهدیس را برایم خطرناكتر جلوه مى داد و من را بیشتر میترساند.  

 به دیوار تكیه دادم و خیره اش شدم كه بى توجه به حضور من از بین آنهمه دود غلیظ به سقف خیره شده بود.

 : ماهان..صدایم را صاف كردم و با احتیاط گفتم

 سرش را تكان داد.

 كف دستانم را به هم مالیدم تا عرقشان خشك شود.

 داره میاد اینجا؟-

 پوك عمیقش به سیگار ، تاییدى بود بر حرفم.

 كاش حرف بزند. كاش بشنوم صداى محكم و مطمئنش را..!

 تكیه ام را از دیوار برداشتم. تردید در تك تك حركاتم پیدا بود.

 اممم.. من ..-

 لافه دستم را روى موهایم كشیدم. ك

 من برم؟!-

 زیر چشمى نگاهم كرد. آنالیز چشمانش زیر آنهمه دود ، برایم سخت بود و همین آشفته ترم میكرد.

 نه.. بمون!-

 انگشتانم را در هم پیچاندم : آخه.. مهدیس داره میاد. من نباشم بهتره!

 صاف نشست . سیگارش را نیمه تمام ، خاموش كرد.

مستقیم به چشمانم خیره شد. جدى و محكم : باید باشى. دیگه حرف از نبودن نزن.. هرجا من هستم توام هستى..

 از الان تا ابد. 

 كمى جلوتر رفتم : هستم عزیزم. تا ابد.



دبو نمیدانم چرا حس موذى ته دلم به این "تا ابد بودنم" ایمان نداشت. انگار ماهان هم ایمان نداشت كه باشم. تا ا

!.. 

 دستش را كنار خودش روى مبل گذاشت : بیا بشین اینجا.

به سمتش پرواز كردم و كنارش نشستم. روى مبل جابجا شد و سرش را روى پاهایم گذاشت. دستم بى اراده میا

 ن موهایش لغزید و با انگشتانم شقیقه هاى نبض دارش را ماساژ دادم. پلك هاى خسته و قرمزش روى هم افتاد.

 دارش دلم را مچاله كرد: چقدر خسته ام دیبا!صداى خش

 كف دست سردم را روى پیشانى داغش گذاشتم : یه كم بخواب عزیزدلم.

 دستم را گرفت : الان میادش..

 از ملایمتش جرات پیدا كردم : مگه اینجا رو بلده؟!

 پوزخند غلیظى روى لبانش نشست: مریم بهش آدرس داده..

 آخه چرا؟-

ون داد: مریم تنها كسى بود كه حال و روز منو ، بعد از تو دید. واسه همین ازت كینه به دل نفسش را كلافه بیر

 گرفت..

بهت زده نگاهش كردم. چطور تا وقتى مریم ایران بود ، این كینه را در رفتار و نگاهش نشان نمیداد؟ یا شاید ه

 میشدم.م نشان میداد اما من آنقدر غرق دنیاى فانتزى خودم بودم كه متوجه ن

 از وقتى اومد اونجا ، رابطه اش با مهدیس خیلى خوب شد. دوست صمیمى شدن تقریبا..-

 لبخند كجش ، بیشتر به زهرخند مى مانست : چى میگن؟ جان در یك قالب.

دستم را رها كرد : همیشه تو همه اختلافاتمون طرف مهدیس رو میگرفت. وقتى هم جدا شدیم منو مقصر دونس

ونستم از تو متنفر بشم.یعنى بازم یه جورایى غیر مستقیم تورو مقصر جدایى مون میدونست. ت كه هیچوقت نت

 توى از همه جا بیخبر رو !

 آه از نهادم بلند شد. این حجم نفرت از من ، در وجود مریم جارى بود و من خبر نداشتم؟ 

 فته ما نامزد كردیم.ماهان بى توجه به حال من ادامه داد : حالا به مهدیس احمق تر از خودش گ

 

 اونم مثلا حس مادریش گل كرده كه بیاد و نذاره بچه ش زیر دست نامادرى بزرگ شه! 

تنم محسوس لرزید. صداى ماهان در سرم اكو شد. نامادرى.. نامادرى.. نامادرى.. من نامادرى مانى بودم . من

 هیچوقت مادرش نمیشدم. مادرش زن دیگرى بود. 

 چطور این حقیقت دردناك را میان حال خوشم ، فراموش كرده بودم؟ چطور یادم نبود كه من مادر مانى نیستم!

 بغض كرده سرم را پایین انداختم. انگار تمام خوشى هاى این مدتم مشت شد و به صورتم كوبیده شد. 

صداى زنگ در ، انگار بر فرق سرم فرود آمد و این حس آنقدر قوى بود كه ناگهان درد تیركشنده ى شدیدى را

 در سرم احساس كردم. 



ماهان از جا بلند شد و به سمت در رفت. در باز شد و من نگاهم خیره ى زن زیبا و خوش پوشى شد كه در چه

 بود كه بى اراده سرپا ایستادم. ارچوب در ایستاده بود. جاذبه ى حضورش آنقدر قوى

 خیره ى هم شدیم. او با نفرتى عمیق و من با كنجكاوى.

ناخودآگاه با خودم مقایسه اش كردم. من با آن موهایى كه بى هیچ زینتى بالاى سرم جمع شده بود ، با آن صور

آراسته ، با آن آرایشت بدون هیچ آرایشى و با آن لباس راحت و ساده كجا و مهدیس با آن موهاى خوشرنگ و 

 بى نقص و زیبا و لباس هاى فاخر و شیك كجا؟! عجب مقایسه ى احمقانه ایى..! 

 من در مقابل آنهمه زیبایى و جاذبه ، آنجا چه مى كردم؟

با پوزخند غلیظى رو برگرداند، یك دور چشمانش را دور خانه چرخاند و به ماهان كه دست به سینه نگاهش م

 یكرد ، خیره شد. 

 خونه ى خوشگلى دارى!-

ماهان بى حرف در سكوت نگاهش میكرد و من نمیدانستم رسم مهمان نوازى را در مقابل این زن به جا بیاورم 

 یا نه؟!

 با كفش هاى مارك دار و پاشنه بلندش وارد خانه شد.

 قبلا مهمون نوازتر بودى ماهان..-

میكرد و من حیران بودم كه چطور ماهان بعد از صداى محكم و در عین حال ظریفش ، جذابیتش را چند برابر 

 چندین سال زندگى مشترك عاشق این عروسك جاندار نشده است؟!

 صداى خشك ماهان بلند شد. باز ترسناك شده بود. خیلى ترسناك تر از روزهاى اول بعد از بازگشتنش.

 چى میخواى اینجا؟-

 روبرویش ایستاد. بى اراده قدمى جلو رفتم.

 ه ام رو ببینم..میخوام بچ-

ماهان پوزخند زد : بچه؟ كدوم بچه؟ فكر كنم آخرین بارى كه همو دیدیم گفتى مانى یه موجود تحمیل شده به تو 

 بود. حالا شده بچه ات؟

صداى مهدیس اوج گرفت : چرت و پرت نگو..تو كى هستى كه نذارى من پسرمو ببینم؟! مانى كجاست؟ میگى

 برگردم؟ كجاست یا برم و با حكم قانون 

 ماهان دستى به علامت "برو بابا" تكان داد و رو به من كرد: دیبا جان . مانى رو میارى؟

 عقب گرد كردم تا به سمت اتاق بروم كه با صداى پوزخند مهدیس یخ كردم: هه.. دیبا جان!!!!

 تمسخر در لحنش بیداد مى كرد.

مشامم پیچید. نگاه هزار رنگش را به چشمانم پا كمى جلو آمد و رو در رویم ایستاد. بوى عطر گرانقیمتش در

 شید.

 خیلى دوست داشتم بیشتر باهات آشنا بشم "دیبا جان"!-

 روى دیبا جان تشدید خاصى گذاشت. به نشانه ى تمسخر!



 دستانم را مشت كردم. دوست نداشتم جو موجود را متشنج تر از آنچه هست بكنم.

 مت!زرنگى.. خیلى زرنگ.. برخلاف ظاهر مظلو-

 ماهان غرید : حواست به حرف زدنت باشه.

 برق خشم در نگاه مهدیس درخشید و من با خودم فكر كردم اى كاش ماهان حرفى نمى زد.

ابروهاى خوش فرمش را بالا انداخت .به خودم اعتراف كردم طنازى و آشوب گرى خمیره ى وجودى خودش 

 است ، نه ناز و ادا..

به سمت ماهان برگشت : مگه دروغ میگم؟ خیلى زرنگه كه یه بار تورو مثه دستمال انداخت دور ، حالا كه ع

 شق و حال و جوونیشو كرده ، احمق تر از تو پیدا نكرده كه بهش آویزون بشه. 

كه بنحس كردم از شدت حیرت و عصبانیت ، تمام سلول هاى بدنم به جوشش افتادند. تنم گر گرفت و قبل از آ

توانم جواب دندان شكنى به آنهمه وقاحت بدهم ، ماهان به سمت مهدیس خیز برداشت با صورت قرمز شده از 

 خشم و دندان هاى كلید شده غرید : خفه شو زنیكه..

بى اختیار جلو رفتم و بازوى ماهان را گرفتم. میدانستم اگر مهارش نكنم بى شك مهدیس را زیر مشت و لگدها

 رد.یش له خواهد ك

 ماهان.. نكن! تورو خدا..-

 تلاش كرد بازویش را از دستانم جدا كند.

 التماس كردم: ماهان. جون دیبا نكن.. خواهش میكنم.

درجایش ایستاد. سینه به سینه ى مهدیس.. صداى نفس هاى تندش و تن داغ شده اش كه پوست كف دستانم را م

.زیر چشمى به من كه ملتمس خیره اش شده بودم ، نگاى سوزاند نشان از آتشفشان فوران كرده ى وجودش بود

 ه كوتاهى انداخت و از انقباض عضلاتش كاسته شد.

انگشت اشاره اش را رو به مهدیس گرفت و تهدید آمیز گفت : یه كلمه حرف مفت از دهنت بیرون بیاد، به على

مدم. اونقدر كه تا عمر دارم نمیتونقسم ملاحظه ى زن بودنت رو نمیكنم مهدیس. تا الان هم خیلى باهات راه او 

 م طلبامو باهات صاف كنم..

 مهدیس برُاق شد اما صداى ظریف و ترسیده ى مانى دهانش را بست.

 بابا..-

 نگاه همه مان به سمت منبع صدا برگشت.

دیدمش كه با موهاى ژولیده و چشمان خوابالود ، در حالى كه خرس پشمالوى بزرگش را در آغوش داشت ، در

 هارچوب راهرو ایستاده و نگاهمان میكند .تمناى به آغوش كشیدن آنهمه زیبایى ، تمام تنم را در بر گرفت.چ 

 از گوشه ى چشم مهدیس را دیدم كه درجایى كه

 

 ایستاده بود زانو زد. دستانش را رو به مانى باز كرد و زمزمه كرد :مانى.. پسرم!

 كرد. انگار هنوز از عالم خواب و بى خبرى بیرون نیامده بود. مانى با اخم و نگاهى نا آشنا به مهدیس نگاه

 مهدیس پافشارى كرد: مانى.. نمیاى بغلم؟ 



 نگاه مانى رنگى از آشنایى گرفت.

 پسرم.. منم.. مامان مهدیس.-

 آشنایى جاى خود را به خوشحالى و حیرت داد.

 انگار با خودش تكرار كرد: مامان مهدیس..

 و تازه باورش شد زنى كه آنقدر سخاوتمندانه به سمتش آغوش گشوده همان مادریست كه در روزى پسش زد.

ذوق زده و جیغ جیغ كنان خرسش را رها كرد ، به سمت مهدیس دوید و خودش را در آغوش مادرش پنهان كر

 د.

 مهدیس پسرش را بویید و من مردم..

 مهدیس پسرش را بوسید و من جان دادم..

 نى دستش را دور گردن مادرش حلقه كرد و من.. و من هیچوقت مادر مانى نبودم!ما

 

� @Azade_Ehsani 

 

#159 

 

بود؟ نمیدانسكف دست راستم را تكیه گاه چانه ام كردم و به درمانگاه خالى از مریض چشم دوختم. ساعت چند 

روز از آمدن طوفانى مهدیس مى  ٥تم.. چند شنبه بود؟ نمیدانستم.. چه تاریخى بود؟ نمى دانستم.. فقط میدانستم 

روز كسانى را كه نفسم به نفسشان بسته بود ، ندیده بودم. انگار مى ترسیدم ماهان را بب ٥گذشت و من در این 

روز مانى با مادرش بوده و تر ٥ون مانى بیاید و بگوید تمام آن ینم و مانى همراهش نباشد. انگار میترسیدم بد

 س لانه كرده ى گوشه ى دلم را بیشتر پر و بال بدهد.

آن چند روز ، فقط از پشت تلفن صداى خسته ى ماهان را شنیده بودم و قلب دلتنگم براى آنهمه استیصال پنهان 

چه مى كند؟ در چه حال است؟ چون مى فهمیدم حال نا شده در كلماتش پاره پاره تر شد. نمى پرسیدم كجاست ؟

بسامانش را.. حس میكردم آشفتگى روح و روانش را.. و دلم پر مى كشید براى آنكه كنارش باشم . حتى اگر ح

 ضورم التیامى براى حال آشفته اش نباشد.

ن و ماهان تشنه ى خوشمهدیس آمده بود تا مانى تشنه ى محبت را سیراب كند. تا نگذراد آب خوش از گلوى م

 بختى پایین برود. و چقدر تناقض در سرتاسر حضورش بود.

تنها نقطه ى روشن آن روزهایم ، برگشتن قریب الوقوع سینا بود و من بى صبرانه منتظر بودم تا بیاید ، تا كنا

 رم باشد ، تا بتوانم با كمكش روزهاى بحرانى زندگى ام را راحت تر پشت سر بگذارم.

قى كشیدم. بوى مواد ضد عفونى كننده مشامم را پر كرد و صورتم از حس نفرت جمع شد. خسته بودم.نفس عمی

آنقدر خسته بودم كه توان نداشتم از جا بلند شوم ، قدم از قدم بردارم و فرار كنم از این حجم سنگین فشار روح 



ا ببینم چه بر سر آمال و آرزوهایم مى ى و جسمى. انگار كه تسلیم آنهمه فشار شده بودم و فقط نظاره گر بودم ت

 آید. و من متنفر بودم از این همه تسلیم و ضعف مطلق!

 تقه ایى به در بسته خورده شد و منشى میانسال درمانگاه وارد شد.

 خسته نباشین خانم دكتر..-

چ ام زار میزد ،با لبخندى محو سر تكان دادم و با خودم فكر كردم با این لبخندى كه به صورت خسته و آشفته 

 قدر در چشمانش مضحك به نظر رسیده ام؟

 یه آقایى پشت در هستن ، خودشون رو پسر عموتون معرفى كردن.. میتونن بیان داخل؟-

به ثانیه ایى تمام حال بدم دود شد و به هوا رفت. ماهان اینجا بود. بى اراده روى پا ایستادم و با صدایى كه از 

 : راهنماییشون كنین داخل.. شوق میلرزید به منشى گفتم

 و انگار كه برق شادى را در نگاهم دید. لبخند مهربانى زد و عقب رفت.

پلك هایم را روى هم گذاشتم. عطر آشناى ماهان در فضا  پیچید. هوا براى نفس كشیدن به ریه هایم برگشت. 

 صداى گرم و خسته اش در گوشم پیچید و تمناى دیدنش پلك هایم را بالا برد.

 سلام..-

 و چطور مى شود غروب پاییزى روشن تر از صلات ظهر آن باشد؟

 لب زدم : سلام..

 جلو آمد و من همه تن چشم شدم. چقدر در همین مدت كوتاه دلتنگش شده بودم.

 زانوانم خم شد و به صندلى روبرو اشاره زدم : بشین.

 روبرویم نشست. دلتنگ نگاهش كردم.

 خوبى؟-

 . تو چطورى؟سر تكان دادم: خوبم 

 نفس عمیقى كشید و به پشتى صندلى تكیه داد: خوب نیستم..!

 غمگین گفتم: چرا عزیزم؟ 

روزه ندیدمت. هربار خواستم بیام ببینمت یه بهونه ایى آورد ٥خیره ام شد : دلم برات تنگ شده بود لامصب.. 

 ى.

 م؟كمى به جلو خم شد: چى شده دیبا؟چرا باز فرار مى كنى؟ چرا مى ترسونی

سرم را پایین انداختم و به انگشتان در هم قفل شده ام خیره شدم. جوابى براى سوالش نداشتم. چه مى گفتم؟ از 

ترس هایم؟ از نگرانى ام بابت علاقه ى عجیب مانى به مادرى كه عاطفه خرجش نكرده و حالا آمده تا محبتش 

 دنم؟ از حس بد "نامادرى" بودنم؟را به پاى فرزندش بریزد؟ از چه مى گفتم؟ از حس بد اضافه بو

 صدایم را صاف كردم: چیزى نشده. نمى خواستم وسط اونهمه گرفتاریت ، مزاحم باشم.

 اخم هایش را درهم كشید : چرت تر از این دلیل دیگه ایى پیدا نكردى؟

 بى اراده لبخند زدم و از جا بلند شدم: پاشو بریم خونه ى ما.. منم ماشین نیاوردم..



میخواستم از محیط كارم خارج شویم. میخواستم دست هایش را بگیرم ، نگاهش كنم و او برایم عشق خرج كند 

 تا بیشتر حسش كنم.

چند لحظه همانطور كه نشسته بود خیره ى من سرپا ایستاده شد. غم و پریشانى نگاهش خط مى انداخت روى ح

 ساند. ال خوش حضورش.. انگار پریشانى او من را بیشتر مى تر

 از جا بلند شد و دوشادوش هم از اتاق خارج شدیم. 

روى صندلى چرم و آشناى ماشینش نشستم و عمیق نفس كشیدم. انگار دنبال بوى همیشگى پخش شده در اتاقك 

ماشین مى گشتم. مخلوطى از عطر ماهان و بوى تن مانى.. عطر ماهان به مشامم خورد.. اما بوى مانى....!!! 

 عطر تن كوچك پسرم را كم داشت. پسرم؟! پلك هایم را روى هم فشردم .. پسر مهدیس!! نه.. این فضا

نمى دانم با چشمان بسته ، چقدر در آن فضاى بسته دنبال اثرى از حضور اخیر مانى گشتم كه با لمس دستانم به

 خودم آمدم. 

ادست مشت شده ام نشست و انگ به حلقه ى دستانمان خیره شدم. دستم را به سمت لبش برد. گرماى لبانش پشت

 ر از انقباض عضلاتم كاسته شد.

 دیبا..-

 به نیمرخ پر اخمش كه به روبرو خیره شده بود ، نگاه كردم و برخلاف درون متلاطمم نرم و آرام گفتم: جانم؟

 فشار محسو

 

ه ه ، تا شاید بتونم یسى به دستم وارد كرد: خیلى خسته ام.. خیلى! دلم میخواد دوتایى بریم یه جایى دور از هم

 كم نفس بكشم. بتونم یه كم بخوابم. بتونم یه كم زندگى كنم.

 بغض به گلویم هجوم آورد. سوالى را كه از جوابش وحشت داشتم ، بى اراده به زبان آوردم : مانى كجاست؟

ونجا بیاریمش بعد زیر چشمى نگاهم كرد. نفسش را با آه از ته دلى بیرون داد : پیش مامانش.. الان میریم از ا

 تورو میرسونم.

و انگار شنیدن این جمله از زبان ماهان ، حقیقى بودنش را ملموس تر مى كرد و هزار برابر تلخ تر و ترسناك 

 تر!

 دست لرزانم را بى دلیل روى مقنعه ام كشیدم : اممم.. كل این چند روزو اونجا بوده؟

 دستش به سمت فندك رفت: آره..

 ا شدم : حرف حساب مهدیس چیه؟كمى در جایم جابج

 سیگار را آتش زد. مثل همیشه شیشه را پایین كشید تا دودش در فضاى بسته نپیچد: حرف حساب؟ 

 پوزخند غلیظى صورتش را پوشاند: مانى رو میخواد.

مو ه آنقلبم انگار از ارتفاعى بلند به پایین پرتاب شد و همانجا هزار تكه شد. مانى را مى خواهد؟ حالا؟ حالا ك

جود كوچك با ذره ذره ى محبتش بند بند وجود من را به زندگى پیوند داده بود؟ حالا كه میخواستیم زندگى كوچ

 ك سه نفره مان را كنار هم بسازیم؟ حالا كه قرار بود خوشبخت باشیم؟ حالا؟!

 حالا هم میخواد مثلا از راه قانون وارد بشه! -



پسر بچه ى كوچك و گریان كه چادر مادرش را گرفته بود و با ترتصویرى جلوى چشمانم نقش بست. تصویر 

س به دعواى بین پدر و مادرش نگاه مى كرد. پسرى كه انگار وسیله ایى بود براى به رخ كشیدن قدرت به دي

گرى.. پسرى كه انگار تنهاترین موجود عالم بود. تصویر آن پسرك گریان ، واضح ترین تصویر روز دادگاهم 

 بود.با سیاوش 

 سالگى حضانت بچه با مادرشه. ٧دستم را به آرامى از میان دستش بیرون كشیدم : قانون با اونه .. نه؟ تا 

 سالش بود. ٥و مانى كوچكم تنها 

 آره.-

 دستانم را مشت كردم تا نلرزند. وحشت سراسر بدنم را فرا گرفت.

 اگه بخواد مانى رو ببره با خودش؟!-

 مهربان نگاهم كرد و اینبار واقعى لبخند زد.

 نمیتونه عزیزم. حضانت با اونه اما بدون اجازه ى من حق نداره بچه رو از اینجا دور كنه.-

 لحنش اطمینان بخش بود اما من آرام نشدم.

 انى خیلىسرم را به پشتى صندلى تكیه داد. با صداى آرام ، انگار كه براى خودم تكرار كنم ، زمزمه كردم : م

 مامانشو دوست داره..

 شنید. شنید كه نفس عمیقى كشید. شنید كه سكوت كرد.

از خستگى در حال مرگ بودم. چشمانم مى سوخت و سرم كم از بازار مسگرها نداشت ولى به زحمت چشمانم 

باید چه  به اینكهرا باز نگه داشته بودم. میترسیدم پلك هایم را روى هم بگذارم و مجبور باشم فكر كنم. فكر كنم 

 كنم؟ باید چه تصمیمى بگیرم؟ چون مى دانستم بى شك نتایج خوبى براى خودم و ماهان به همراه نداشت.

ماشین مقابل هتل معروف و بزرگى نگه داشته شد. صداى ماهان پس زمینه ى صداهاى بلند درون سرم شد: الا

 ن برمیگردم.

هاى ماهان را هیچوقت افتاده ندیدم. حتى روزى كه شكستمش ، و رفت. به قامتش از پشت سر نگاه كردم. شانه

 حتى روزى كه شكست خورده آمد.. اما حالا انگار بار سنگین روى شانه هایش خیلى بیشتر از ظرفیتش بود.. 

به مسیر رفتن و پنهان شدنش پشت درهاى شیشه ایى خیره شدم. براى دیدن مانى دل دل میزدم و با این وجود ا

 مى ترسیدم.ز دیدنش 

آنقدر به در بزرگ شیشه ایى خیره ماندم كه مانى كوچكم را دیدم كه دوشادوش پدرش ، در حالى كه با خوشحا

 لى بالا و پایین مى پرید و با هیجان چیزى را تعریف مى كرد، به سمت من مى آمد.

ك نرمى باز شد . از ماشينگاهم درگیر اخم هاى درهم ماهان شد. دستم به سمت دستگیره ى در رفت. در با كلی

ن پیاده شدم. مانى با دیدنم ، حرفش را قطع كرد و ذوق زده به سمتم دوید. با خودم گفتم چقدر دلم براى "دیبا ج

 ون" گفتنش تنگ شده!

به عادت همیشه زانو زدم و دستانم را براى به آغوش كشیدنش از هم باز كردم. با شتاب در آغوشم پرید و من 

 نفس هایش.جان گرفتم از 

به خودم چسباندمش. دیگر بوى عطر پدرش را نمى داد. مشامم پر شد از عطر غلیظ زنانه.. و چقدر این بو به 

 مانى نمى آمد.



 تنش را عقب كشید. خیره ى چشمان هزار رنگ شدم.

 خوبى عزیزدلم؟-

 خندید و دندان هاى ریزش را نشانم داد و این یعنى خوب بود. خیلى خوب..!

 ت تنگ شده بود جوجه!دلم برا-

 دستش را دور گردنم انداخت: منم..

 سایه ى ماهان را بالاى سرمان احساس كردم: بریم؟

 از جا بلند شدم و به ساك بزرگى كه در دستش بود اشاره كردم: این چیه؟

 مانى با خوشحالى بالا و پایین پرید: پر از اسباب بازیه.. مامان مهدیس برام آورده.

 مامان مهدیس؟! همانى كه به مانى اجازه نمى داد مادر صدایش كند؟

 قفل شدن فك ماهان را احساس كردم.

 برو بشین تو ماشین مانى. لباست كمه سرما مى خورى.-

 و مانى مطیعانه سر روى صندلى عقب جاگیر شد. 

 د و شیرین زبانى كرد.در حال بستن كمربند بودم كه به عادت همیشه سرش را از بین دو صندلى جلو آور

 دیبا جون ، مامان مهدیس برام یه ماشین آورده اینقد..-

 و دستان كوچكش را تا جایى كه جا داشت از هم باز كرد.

 خیلى بزرگه. كلى اسباب بازى دیگه هم آورده. تازه گفت برام پلى استیشن جدید هم میخره. آخه-

 

 مال خودم قدیمى شده.

بى اراده زیر چشمى به ماهان و پوزخند پرمعنایش خیره شدم. هر دو به یك چیز فكر میكردیم. به اینكه مهدیس 

 چه بى انصافانه به كودك محتاج محبتش باج مى داد !

 مانى همچنان شیرین زبانى مى كرد.

 مهد كودك نرم. هر روز رفتیم پارك. كلى بستنى خوردیم. سینما و شهربازیم رفتیم. تازه اجازه داد -

از پشت دستش را دور گردنم حلقه كرد: مى خواستم تو و بابا رو هم ببرم شهربازى و پارك اما مامان مهدیس ا

 جازه نداد.

دستان سفیدش را كه دور گردنم حلقه شده بود بالا آوردم و با تمام حسى كه به مهربانى مانى وارش داشتم ، بو

 را در شادى هاى كوچكش سهیم كند. سیدمش. پسرك مهربانم مى خواست همه

 رو كرد به ماهان: بابایى جونم كى باز میریم پیش مامانم؟

 انگار دستى دور گلویم را گرفت و فشار داد. 

 صداى عصبى ماهان فضا را پر كرد: برو بشین رو صندلى انقدرم حرف نزن. سرمونو بردى.



 معترض و آرام زمزمه كردم: ماهان..!!!

 جانِ "جانم" گفتن هم نداشت.و ماهان انگار 

از آیینه ى آفتابگیر به مانى كه بغ كرده روى صندلى عقب نشسته بود خیره شدم. فكرى مانند خوره مغزم را م

یخورد و من آرزو مى كردم مى توانستم سرم را بشكافم ، مغزم را بیرون بكشم و هزار تكه اش كنم تا نتواند ف

مى ترسیدم! از بازنده ى این میدان بودن مى ترسیدم..! مهدیس آنقدر قدََر بوكر كند. از عاقبت آنهمه فكر كردن 

 د كه با یك حركت ضربه فنى ام كند.
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 من آرایشم جنس دلتنگیه ، "

 نمیشه غمو از لباسام شست ،

 باید گردگیرى شه رویاى من ،

 چقدر تلخه این انتخاب "درست" "

 

، سرامیك سرد حیاط را لمس كرد. تنم را كمى به عقب كشیدم و تاب آرام آرام عقب و جلو نوك پنجه هاى لختم 

شد. سوز سرمایى كه بى امان به صورتم شلاق مى زد در مقابل یخبندان درونم مانند هرم جهنم بود، داغ و سو

 زان.. پاهایم را بیشتر جمع كردم ، سرعت تاب بیشتر شد . پلك هایم روى هم افتاد. 

تركى خردسال با موهاى كوتاه شده ى مصرى جلوى چشمانم نقش بست كه روى تاب نشسته بود. صداى پدخ

 سر بچه ایى گوشم را پر كرد .

 چقدر میخواى برى بالا دیبا؟-

دخترك دست راستش را بالا برد و نوك بلندترین درخت را نشان داد : میخوام به اونجا برسم ماهان.. خیلى بالا

.. 

 سرعت تاب بیشتر شد. موهاى كوتاه دخترك در هوا پخش شد. كودكانه قهقهه زد. 

 جیغ كشان گفت: بالاتر ماهان.. بالاتر.. 

 و دخترك به بالاترین نقطه ى رویاهاى كودكانه اش ، اوج گرفت.

ماریكى شب تچشمانم را باز كردم. آن درخت بلند ، كه روزى رسیدن به بالاترین شاخه اش ، رویایم بود ، در ت

 ام قد روبرویم ایستاده بود.



 "اولین رویاى بچگیتو ، ماهان واقعى كرد دیبا"

 سرعت تاب بیشتر شد.

 "رویاى پرواز"

 سرعت به نهایت خودش رسید. اما بالاترین شاخه ى درخت روبرو خیلى دور بود .. دور و دست نیافتنى..

 هیچوقت نتونستى با این تاب ، مثل اون روزى كه ماهان هولت میداد،  اوج بگیرى..""

 سرعت تاب را كم كردم.

 "اولین اوج گرفتن رو با ماهان تجربه كردى دیبا"

 تاب آهسته آهسته ایستاد. به سیاهى غلیظ ته حیاط خیره شدم.

یك حیاط،  دیدم. روبرویش دخترك نوجواپسرى را در آستانه ى جوانى با چشمان عاشق و مصمم گوشه ى تار

ن با موهاى بلند و آشفته ایستاده بود. پسر قدمى به سمت دختر برداشت. برق نگاه عاشق و شیفته اش تمام تاري

 كى ها را شكافت. صداى گرم و مهربانش در حیاط اكو شد.

ین عاشق میشى! میخوامت دیبا.. بب ببین منو.. ببین كه چقدر میخوامت. همینكه اینهمه خواستن رو ببینى ، توام-

 كه میخوامت دختر.

دختر و پسر روبرو دور شدند. دور و دور تر .. و من از همان فاصله ، گل كوچك سپید رنگى را در دستان پ

سر دیدم كه روى موهاى آشفته و رهاى دخترك نشست. و لب هاى پسر كه تكان خورد و چیزى مثل "زیباى م

 ن آمد..ن" از میان لبانش بیرو

 "اولین عاشقانه ى زندگیتو اززبون ماهان شنیدى دیبا.. كاش خواستنش رو میدیدى .. اى كاش"

 سرم را میان دستانم گرفتم. انگار دستان یخزده ام ، از هرم آتش برپا شده در سرم مى كاست.

 ر اندام دیدم.باز پلك هایم روى هم افتاد. پسر جوان خوشپوشى را زانو زده جلوى دخترى ریزنقش و لاغ

پسر دست در جیب كتش كرد و جعبه ایي كوچك بیرون آورد : براي این كادو دنبالت اومدم تا اتاقت.. میخواستم

 اون موقع بهت بدمش اما مجبور شدم بیام بیرون از اتاق.. ترسیدم كاري كنم كه تا عمر دارم پشیمون شم.. 

 ره شد.دخترك هیجان زده به جعبه ى مخملى خوش آب و رنگ خی

 صداى پسر گوشم را پر كرد.

دیبا.. امشب براي من شب مهمیه.. امشب خانم كوچولوي من نگین این جمع شده و من بهش مي بالم..وقتى تو -

به دنیا اومدى من فقط چهارسالم بود.. چیزى از اون موقع ها یادم نمیاد. اولین خاطره ایى كه ازت تو ذهنمه س

سالم.. عمو تو باغ تورو سپرد به من كه مراق ٦سالت بود و من  2. اون موقع تو یزده بدر تو خونه ى آقاجونه.

بت باشم.. چقدر اون موقع حس غرور بهم دست داد.. اینكه به من یه مسئولیت داده شده بود.. اونم مسئولیت ته 

موشى تلو تلو تغارى فامیل كه همه روش حساس بودن.. هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره كه با اون موهاى دم

میخورى دنبالم و هرجا میرفتم دنبالم میومدى.. باورم نمیشه این خانم متشخص روبروم همون دیباى كوچولوى 

 اون روزه.. اون موقع هیچوقت فكر نمیكردم یه روزى بشى همه ى دین و دنیام.. 

ه شده دور مچم را حس كرسرم را بلند كرد. دختر و پسر از جلوى چشمانم محو شدند. دستم سرماى دستبند بست

 د . اما درونم از گرماى نگاه ماهان ، داغ شد. یك داغى مطبوع و دوست داشتنى..

 "اولین كسى كه بهت افتخار كرد ، ماهان بود..!"



سرم را به پشتى فلزى و سرد تاب تكیه دادم و به آسمان سیاه و لخت شب خیره شدم. مهتاب كجا بود؟ چرا آن 

نقدر سیاه بود؟ یك سیاهى افراطى و غلیظ.. یك سیاهى ترسناك. شبیه كابوس هاى دوران شب كذایى همه چیز آ

 جهنمى زندگى ام.. همانقدر ترسناك و وهم آلود..!

 با خودم زمزمه كردم..

"دلم براش تنگ شده.. دو روزه ندیدمش. دلم میخوادش.. دلم میخواد سرمو بذارم رو شونه اش و تا آخر دنیا بخ

 وابم"

 صدایى جدى در ذهنم ، میان عاشقانه ى تك نفره ام پرید:

 "باید عادت كنى به ندیدنش"

 با وحشت از جا پریدم. دیباى عاشق درونم التماس كنان گفت "چى میگى؟ من ماهانو نبینم؟ مگه میشه؟"

 صدا پوزخند زد .

 "باید بشه.. چاره ایى ندارى"

 دنش عادت كنم؟ چرا نباید ببینمش؟ چى دارى میگى؟"دیبا نالید "چرا چرند میگى؟ چرا باید به ندی

 صدا ، خشك بود .. آنقدر خشك كه مغز خسته ام را خراش داد "به خاطر مانى"

 مانى.. مانى.. مانى..

 صحنه ى گم شدن مانى در آغوش مهدیس ، جلوى چشمانم نقش

 

 بست. صحنه ى ذوق و شوقش بعد از دیدن مادرش چشمم را خراش داد.

 كرد "مانى منو دوست داره.. با من خوشحاله" دیبا بغض

 "به اندازه ایى كه با مادرش خوشحاله؟!"

 پوست پاره پاره ى لبم را به دندان گرفتم. طعم گس خون ، كامم را تلخ تر كرد.

"مامانش ، همونى بود كه نمى خواستش.. همونى بود كه بچه اش رو تو اوج نیاز به محبت مادرانه ، از خودش

 روند" 

 صدا موذى شد "حالا كه مى خوادش.. مهم الانه.."

 بزاق تلخم را فرو دادم .

 "نمى خوادش. فقط مى خواد خوشى من و ماهان رو زهر كنه. میخواد از ما انتقام بگیره .. مانى وسیله ست!"

اگه هد صدا نزدیك تر آمد "از كجا مى دونى؟ شاید واقعا مى خواد همه چى رو براى بچه اش جبران كنه.. حتى

فش انتقام گرفتن هم باشه ، مهم اینه كه مانى در كنار مادرش خوشحاله..مهم اینه كه مامانش محبت خرجش مي

 كنه.."

 بغض گلویم را فشرد "منم بهش محبت میكنم. هیچى براش كم نمیذارم"

 خندید. بلند و طولانى.



كس دیگه اییه.. هیچوقت تورو جاي "هركارى كنى باز مادرش نیستى. مادرش نمیشى. مانى میدونه كه مادرش

 گزین اون نمیكنه.."

 لحظه ایى مكث كرد و اینبار جدى گفت.

 "تو نامادریشى.. نا.. ما.. دَ..رى!"

 به دنبال صدا ، هجى كردم "نا.. ما.. دَ..رى"

 زانوهایم را خم كردم و پاهاى سر شده از سرمایم را در شكم جمع كردم.

ماهان نمیذاره مانى از ما دور بشه. مهدیس برمیگرده. مانى میمونه پیش ما.. ما سه تایى خیلى خوشبخت میش"

 یم. خیلى"

 صدا انگار كنار گوشم رها شد. "این وسط یه چیزى رو یادت نرفته؟"

لب گزیدم. سرم را تكان دادم تا صدا دور شود. تا ادامه ندهد. اما انگار عزمش را جزم كرده بود براى به زمین

 زدنم! 

"خوب فكر كن. یه چیز خیلى مهم رو یادت رفته. یه چیزى كه باعث شد خودتو ، وجودتو ، وجدانتو به لجن بك

 شى..!"

 نالیدم "خفه شو.. خفه شو.." دستانم را محكم روى گوش هایم گذاشتم و از ته دل

 اما خفه نشد. ضربه را زد. محكم و كارى..

"یادته بچه ات رو كشتى؟ با همین دستاى خودت.. یادته چرا كشتیش؟! یادته گفتى نمیخواى حسرت بودن با پدر

والیبا پیا مادرش رو بخوره؟ یادته گفتى نمیخواى بین تو و باباش سرگردون بشه؟ یادته گفتى نمیخواى بشه تو 

 ل بین تو و باباش؟! یادته ..نه؟"

 یادم بود. یادم بود.. چرا دهانش را نمى بست؟ چرا خفه نمى شد؟ چرا رهایم نمى كرد؟ 

"حالا خودت میخواى بشى باعث و بانى حسرت خوردن یه بچه؟ یه بچه ایى كه مى تونه كنار مادر خودش و 

كاریو بكنى كه به خاطر انجام ندادنش، بچه ات رو كپدرش بزرگ بشه؟ میخواى مانعش بشى؟ میخواى همون 

 شتى؟!"

 اشك آرام آرام روى گونه ام راه گرفت. انگار كه من به جاى او خفه شده بودم. 

 صدا زمزمه وار شد. ترسناك و غریب. از سرماى پخش شده در صدا ، تنم در هم جمع شد.

حتى نتونستى مادر بچه ى خودت باشى.. چجورى "صد سال هم بگذره "تو" نمى تونى "مادر" مانى باشى.. تو

 میخواى براى بچه ى یه نفر دیگه مادرى كنى؟!" 

خلع سلاح شدم. دیباى عاشق درونم دست هایش را به علامت تسلیم ، بالا برد و مظلومانه مغلوب شد. مغلوب 

 جنگ تن به تن عقل و احساس..

ار زدم. ضجه هاى آرام و از ته دلم ، خبر مرگ عمر كسرم را روى زانوان جمع شده ام گذاشتم و از ته دل ز

 وتاه خوشبختى ام مى داد. 

 دستم را جلوى دهانم گرفتم تا صداى مویه هایم اهل خانه را از خواب بیدار نكند.



ورد زبانم ماهان بود و بس. ماهانى كه دوستم داشت. ماهانى كه به بودنم امید بسته بود وانگار قرار بود اینبار ه

 اكام بماند.م ن

 ماهانى كه قرار بود حسرتى باشد بر دل داغدیده و تنهایم.

 ماهانى كه مى خواستمش .. از جانم هم بیشتر. 

ماهانى كه وسط روزهاى سیاه زندگى ام آمد و رنگ پاشید به همه ى سیاهى ها.. رنگى پر از رنگ هاى پاییز

 ى.. مثل پاییزان!

ام فشار دادم تا فریاد نزنم. تا ضجه ام گوش فلك را كر نكند. تا مثل همدندان هایم را محكم روى انگشت اشاره 

یشه آرام و بى صدا بمیرم. مثل وقتى شوهرم را در آغوش صمیمى ترین دوستم دیدم. مثل وقتى كه جنین بى گ

ى كناهم را تكه پاره كردم. این بار هم باید بى صدا جان مى دادم. و من چقدر سگ جان بودم كه هنوز نفس م

 شیدم.

 دستم را به سمت سینه ام بردم. گردنبند بانوى اردیبهشتى را در مشت گرفتم. هق هق كنان نوازشش كردم.

 "كاش نمیومدى ماهان. كاش نمى دیدیمت.."

 سرانگشت اشاره ام ، خطوط نستعلیق روى گردنبند را لمس كرد.

 "كاش انقدر خوب نبودى"

. انگار كه لبان گرم و بى قرار ماهان را مى بوسیدم. مانند اولین بوسهگردنبند را به سمت لبانم بردم. بوسیدمش

 مان. همانقدر عاشقانه.. همانقدر ناب! 

"كاش به دوست داشتنت ، عادت نمى كردم..دوست داشتن تو ، برام مثل نفس كشیدن مى مونه.. چجورى میشه 

 نفس رو از كسى گرفت بى اینكه بمیره؟"

شدنمان جلوى چشمانم نقش بست. آن عاشقانه هاى ناب. آن حس زیباى زن بودن. چ پلك هایم را بستم. شب یكى

 شمان چراغانى ماهان . لبانش كه بى وقفه بوسه مى زد و عاشقانه مى گفت.

 "من چیكار كنم با اینهمه خاطره ؟ كاش انقدر خوب نبودى.. كاش ماهان نبودى.. كاش ارغوانت نبودم.."

 در سرم اكو شد.صداى دوست داشتنى و جذابش 

 "عمو جان.. دیبا خودش میدونه كه چ

 

قدر براى من عزیزه. خودش میدونه كه اونقدر برام مهمه كه اگه ذره ایى تو خوشبخت كردنش تردید داشتم  ، ه

یدم كهاما بهتون قول میچوقت پا جلو نمیذاشتم. میدونم براتون سخته نور چشمتون رو بسپرین دست كس دیگه.. 

 رو سفیدتون كنم. قول میدم اونجورى كه لیاقتش رو داره خوشبختش كنم" 

 اشك هایم با شدت بیشترى جوشیدند. ماهان حتى نمى توانست به قولشَ عمل كند.

 هآن یك ماه و نیم شیرین مانند فیلمى كه روى دور تند باشد ، از جلوى چشمانم رد شد. كافه گردى هایمان ، كو

نوردى هاى صبح جمعه ، شب نشینى هاى پاییزى در پاییزان ، عاشقانه هاى پنهانى و دور از چشم مانى ، نقش

ه هایى كه براى زندگى كوچك سه نفره مان میچیدیم و حتى مرورشان هم دلمان را غرق میكرد در حس ناب خ

هان به قولش عمل كرده بود و من دوشبختى ، همه و همه از جلوى چشمانم گذشتند. حرفم را پس مى گرفتم. ما

ر آن مدت كوتاه در كنار او و مانى خوشبخت ترین زن دنیا بودم. آنقدر خوشبخت كه مى توانستم تا آخر دنیا هم



ان یك ماه و نیم كوتاه را مرور كنم و حس كنم زمانى من هم خوشبخت بوده ام. خوشبختى نابى كه پایدار نبود ا

 شك تا لحظه ى مرگ كنارم مى ماند. ما عشقى كه در دلم كاشت بى

دست چپم را بالا آوردم. با دیدگان تار شده از اشك به انگشتر جا خوش كرده روى انگشت حلقه ام خیره شدم. با

 ید حلقه را پس مى دادم؟ هق هق كنان سرم را تكان دادم.

 تا نفس آخر ، آخرین حلقه ى اتصالم به ماهان را از خودم جدا نمى كردم.

 تاب در خودم مچاله شدم و با چشمان بسته زار زدم.روى 

 نمى دانم چقدر در آن حالت ماندم كه صداى حیرت زده ایى از جا پراندم.

 دیبا ؟! این چه وضعیه؟-

 چشمانم را باز كردم. صورت نگران و حیرت زده ى برادرم رویا نبود. از هر حقیقتى ، حقیقى تر بود.

در روزهاى سیاه زندگى ام سینا را داشتم. سینا كنارم بود و از تنهایى هراسى اشك ریزان نگاهش كردم. اینبار 

 نداشتم.

 چانه ى لرزانم اجازه ى حرف زدن نمیداد.

 روى تاب ، كنارم نشست. دستش دور شانه ى نحیف و لرزانم حلقه شد. تنم میان تن گرم و امنش گم شد.

 هیس عزیزدلم.. چت شده؟ چرا تو این سرما اینجا نشستى؟ چرا گریه مى كنى؟-

 روى موهایم را بوسید : بگو به من.

صورتم را در پلیوورش پنهان كردم و زار زدم : خیلى سخته بخواى قلبتو ، احساستو ، تمام امیدتو ، با دست خ

 دتره.. ودت پاره پاره كنى و دور بندازى سینا.. از ذره ذره مردن ب

 بازویم را نوازش كرد: مسئله ى مانى و مادرشه؟

 سرم را تكان دادم و با جان كندن گفتم : ماهان باید رجوع كنه به مهدیس .. 

 یكه خورد: چى میگى؟

 سرم را بلند كردم و به چشمان حیرانش خیره شدم.

اد كمبوداى قبل رو جبران كنه. باید برگرده. به خاطر مانى .. مانى مادرش رو دوست داره.. مادرش هم میخو-

 مانى حقشه كه با مادرش زندگى كنه..

چشمانش را گرد كرد: اما ماهان ، مهدیس رو نمى خواد.. چجورى میتونن وقتى خودشون خوشبخت نیستن ، م

 انى رو خوشبخت كنن؟

 اشك هایم را با سر انگشت زدودم. اما بى فایده بود.

نى ، با مهدیس بمونه. مهدیس بود كه از ماهان جدا شد. ماهان میخواست زنماهان میتونه.. میتونه به خاطر ما-

 دگى كنه.. به خاطر مانى.. هیچى تو این دنیا براى ماهان مهمتر از مانى نیست.

 كوتاه نگاهم كرد: حتى تو؟

 لب زدم : حتى من!



ودت... خیلى فكر كن.. به خملایم گفت : دیبا عزیزم.. زود تصمیم نگیر. نذار بعدا پشیمون بشى.. خوب فكر كن

 به ماهان . به مانى.. احساسى تصمیم نگیر. 

 اى كاش به حرف احساسم عمل مى كردم. اى كاش!

به روبرو خیره شدم: خیلى چیزا هست كه تو نمى دونى سینا. این بهترین تصمیمه.. به خاطر همون چیزایى كه 

 تو نمى دونى.

 بى حرف به نیمرخ گریانم خیره شد. نگاهش كردم. 

 پس پاى تصمیم درستت وایسا. منم تا آخرش باهاتم.-

 سرم را روى شانه ى محكمش گذاشتم. 

 زندگى بدون ماهان برام جهنم میشه سینا. مى ترسم. خیلى مى ترسم.-

 بى حرف دستش را دور شانه ام حلقه كرد. تنم را به تنش فشردم.

 ینا.. قول نمیدم تو این جهنم ، تنهایى دووم بیارم.دیگه نرو س-

 صداى گرم و آرامَش گوشم را پر كرد: نمیرم. اومدم كه بمونم. اینبار وسط جهنم هم باهات هستم. 

پلك هایم آرام روى هم افتاد. دلم مى خواست بخوابم. خوابى پر از رویاى ماهان. رویاى آغوش گرم و عاشقانه 

 از حضور مهدیس .. شاید در همان رویا مى مردم. هاى نابش. بدون ترس 
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شلاق بى رحم سرما ، روى صورتم فرود مى آمد و من نمى دانستم ، چند ساعت بود كه با دستان مشت شده ، 

اى قدمام بر روبروى آن كافه ى ناآشنا ایستاده بودم و با خودم كلنجار مى رفتم. فقط مى دانستم كه پاهاى یخ زده

 گذاشتن به جایى كه مى دانستم قرار بود مسلخ خوشبختى و احساساتم باشد ، یارى ام نمیكردند. 

مچ دست چپم را چرخاندم و به ساعتم خیره شدم. چیزى به آمدن ماهان نمانده بود و من هنوز در تردیدها و تر

 س هایم دست و پا مى زدم. 

دیدن ماهان سست شود مى ترسیدم. از خودم و احساسى كه روز به روز مى ترسیدم. از اینكه پاى تصمیمم با 

 بیشتر و غلیظتر مى شد مى ترسیدم. از عكس العمل ماهان مى ترسیدم.

 قدمى به جلو برداشتم و ناله ى ساق هاى خشك شده و بى نوایم را نادیده گرفتم. باید مى رفتم. به خاطر مانى.. 

در كافه چفت شد. صداى زنگ نصب شده بالاى در ، كافه را پر كرد. چنددستم روى دستگیره ى فلزى و سرد 

 ین سر ، همزمان به سمتم برگشتند و با دیدن زن رنگ پریده و سرما زده ، بى تفاوت رو برگرداند.



نگاهم را به میز دو نفره ى كنار پنجره دوختم. خاطره ایى دور جلوى چشمانم فلش بك زد. خاطره ى حضور د

شان و آشفته حال ، در یك روز برفى ، در كافه ایى خلوت. دختركى كه آمده بود تا رویاهاى مردى ختركى پری

را ویران كند. و حالا انگار تاریخ تكرار مى شد. بازهم همان دخترك ، در غالب زنى جا افتاده آمده بود تا بازه

دش هم قرار بود زیر آوار رویاها جان م رویاى آن مرد بخت برگشته را ویران كند. با این تفاوت كه اینبار خو

 بدهد.

 صداى پسر جوانى ، خاطرات را پس زد.

 میتونم راهنماییتون كنم خانم؟-

بند چرمى كیفم را میان مشتم فشردم و به موهاى فر و سبیل هاى نازك پسرك چشم دوختم . سعى كردم تكه هاى

 . یه جاى دنج بهمون بدین ممنون میشم.پراكنده ى ذهنم را كنار هم جمع كنم.: امم.. دو نفر هستیم 

 لبخند زد و دستش را به سمت همان میز دونفره ى كنار پنجره گرفت.

 بفرمایید اینجا.-

روى صندلى لهستانى جاگیر شدم. انگشتانم را با اضطراب در هم حلقه كردم. نگاهم درگیر حلقه ى جا خوش 

ام ، بزرگ شد. پلك هایم را روى هم فشردم تا از ریز كرده روى انگشتم شد. بغض لعنتى لانه كرده در حنجره

 ش احتمالى اشك جلوگیرى كنم. 

دست چپم را بالا آوردم و خیره اش شدم. انگشت اشاره و شست دست راستم دور حلقه چفت شد و با یك حركت

 از انگشتم جدایش كردم. 

 "بار دومى كه حلقه از دستم جدا شد."

 انگشتر را میان مشتم گرفتم. مانند شئ ایى گرانبها.. انگار كه مقدس باشد و نخواهم نگاه غیر به آن بیافتد.

 "ولى این یكى هیچوقت به صاحبش پس داده نمى شه . این یكى وصله به جونم.. تا ابد پیشم میمونه"

راى فرار كردن مجهز آمده بودم. مو آرام داخل كیف دستى كوچكم ، كنار كلید ویلاى كرج آقاجان گذاشتمش. ب

یخواستم بعد از اینجا ، یكراست به ویلاى آقاجان بروم تا از جلوى چشمان ماهان دور باشم. تا نتواند پیدایم كند 

 كه مبادا پاى اراده ام را سست كند.

 به عقربه ى كوچك ساعت دیوارى كه با سرعت ثانیه ها را طى میكرد نگاه كردم.

 ى یكى از همین ثانیه ها.. تا ابد وایسى و من مجبور شم تا ابد منتظر ماهان بمونم!""كاش وایسى.. رو

سال قبل . آن دیبا ثانیه ها را مى شمرد تا ماهان بیاید . تا بند علاقه ى ماهان را ا 12چقدر فرق داشتم با دیباى 

تا مجبور باشد تا آخر دنیا كنج همین ز سر خود باز كند. تا رها شود. و این دیبا از ثانیه ها مى خواست بایستند.

 كافه بنشیند و آمدن ماهان را انتظار بكشد. 

 با صداى پیام گوشى از ساعت دل كندم.

 پیام رسیده از طرف ماهان را باز كردم.

 "من جلوى در كافه هستم . كجایى عزیزم؟!"

 انگار كه خودَش كنار گوشم زمزمه كرد "عزیزم.. عزیزم.. عزیزم.."

 بایل را میان دستم فشردم .گوشى مو



 "بعد از امروز هم عزیزت مى مونم؟!"

صداى باز شدن در كافه ، در گوشم پیچید. سرم را بالا آوردم. دیدمش كه براى پیدا كردنم چشم مى چرخاند. ن

 گاهش روى صورتم مكث كرد و با دیدنم لبخند زد.

 "نخند لعنتى.. نخند!"

 به سمتم گرفت. روى پا ایستادم. جلو آمد و دستش را

 سلام خانم. -

 دستم را میان دست گرمش گذاشتم. انگار تن یخزده ام از گرماى دستش ، جان گرفت.

 "بعد از تو ، كى گرمم میكنه؟!"

 چقدر دستات سرده..-

نگاهش را با دقت روى صورتم چرخاند. با دیدن صورت رنگ پریده و نگاه گریزانم ، اخم هایش را در هم ك

 شید.

 این چه قیافه اییه؟ چرا رنگت انقدر پریده؟!خوبى؟ -

 "بعد از تو ، كى با یه نگاه تا ته وجودمو بخونه؟"

 دستم را عقب كشیدم : بشینیم؟

 گره میان ابروانش باز نشد. روبرویم نشست و موشكافانه خیره ام شد. 

 معذب از نگاه خیره اش ، كمى در جایم جابجا شدم: خوبى؟

 بى حرف سر تكان داد.

 انى خوبه؟م-

 پاكت سیگار را كنار كیف پول و سووییچش روى میز گذاشت.

 خوبه. مهده .. اگه نه مى آوردمش .. خیلى بهانه ات رو میگیره.-

ى صورودلم براى تن خوشبوى مانى پر كشید. براى "دیبا جون" گفتنش. براى بوسه هاى ریزش كه بى دریغ 

رتم مى نشست. براى چشمان هزاررنگش . براى حضور كوچكش كه زندگى مى داد به روح نیمه جان و خسته

 ام. 

 آرام پرسیدم : مامانشو دیگه ندید؟

 

 فكش منقبض شد: دیروز از صبح تا شب پیشش بود.

 و براى آنكه مسیر صحبت را عوض كند گفت: چرا نیومدى خونه؟ بیرون قرار گذاشتى چرا؟

 ى هدف شكرپاش روى میز را جابجا كردم : همینجورى..ب

 نگفتم كه میترسیدم لمس حضورش از نزدیك در خانه ایى كه آنقدر عاشقش بودم ، پاى اراده ام را سست كند.

 پسر جوانى كه در بدو ورود دیده بودمش ، كنار میزمان ایستاد و با روى خوش پرسید : چى میل دارین؟



 د.ماهان پرسشى نگاهم كر

 لب هاى خشكم را به هم زدم : یه آب معدنى..

چپ چپ نگاهم كرد و بى توجه به سفارشم چاى و پاى سیب محبوبم را سفارش داد و در آخر اضافه كرد : یه آ

 ب معدنى هم بیارین.

 "بعد از تو ، كى یادش میمونه من عاشق پاى سیب داغم ؟! اونم با چایى.."

 ك مى كرد ، گفت : فردا صبح وقتت آزاده؟!همانطور كه صفحه ى موبایلش را چ

 به اخم میان ابروانش كه نشانه ى تمركز بود ، خیره شدم و در دل براى آنهمه جذابیت ، اسپند دود كردم.

 چطور؟-

 نگاهش را از صفحه ى موبایلش گرفت : بریم آزمایشگاه.. 

 دلم فروریخت. ماهان در چه فكرى بود و من در چه فكرى؟! 

 بزاق نداشته ام را فرو دادم و خودم را به آن راه زدم: آزمایشگاه چرا؟

 جذاب لبخند زد : براى اینكه من دیگه طاقت ندارم خانومم انقدر ازم دور باشه. 

انگار دستى ، محكم به صورتم مشت زد. آنقدر این حس واقعى بود كه تمام صورتم از درد جمع شد . و این از 

 د.چشم ماهان دور نمان

كمى به سمتم خم شد. نگاه نگرانش را به صورتم پاشید : تو چته دیبا؟چرا انقدر آشفته ایى؟ دارى میترسونى من

 و.. حرف بزن.

 انگشتان یخزده ام را روى پیشانى ام گذاشتم.

 الان زوده واسه این حرفا..-

 ابروهایش بالا رفت : زوده؟ یعنى چى؟

هان خیره به من بى توجه به گارسون كه میپرسید همه چیز كامل است گارسون با سفارشاتمان از راه رسید. ما

 یا نه ، سر تكان داد.

دستم را دور لیوان چاى حلقه كردم بلكه گرماى متصاعد شده از آن ، یخ انگشتانم را آب كند. اما بى فایده بود. 

 سرماى وجودم ، گرماى دستان ماهان را مى خواست و بس!

 با توام دیبا.. یعنى چى زوده؟-

گوشه ى لبم را به دندان گرفتم : ماهان من نیومدم از روز عقد و آزمایشگاه حرف بزنم. امروز حرفاى مهم تر

 ى دارم.

 دست به سینه به پشتى صندلى تكیه داد و با چشمان ریز شده نگاهم كرد: لبو ول كن! 

 لبم از اسارت دندان هایم آزاد شد.

 ، كى نگران پوست كنده شده ى لبم باشه؟!" "بعد از تو

 خب من منتظرم كه بشنوم حرفاتو..-



ضربان قلبم به شماره افتاد. چه باید میگفتم؟ من حتى با خودم فكر نكرده بودم چطور صحبت كنم؟ چطور سر 

 كست بود .حرف را باز كنم؟ ماهان آن پسر آرام گذشته نبود كه نگران عكس العمل تندش نباشم.ماهان پر از ش

 پر از روزهاى تلخ.. ماهان آرام نمى نشست. 

گوشه ى شال پشمى ام را در مشت فشردم. بى شك لال شده بودم. جلوى جاذبه ى نگاه جدى اش ، حس دختربچ

 ه ى احمق و بى دست و پایى را داشتم كه میخواست از جدى ترین تصمیم عمرش ، پرده بردارد.

 .طى یك تصمیم آنى از جا بلند شدم

 ببین بیا بریم.. حرفم واجب نبود. بعدا بهت میگم.. خب؟!-

 نگاهش بالا آمد. درجا نیمخیز شد. مچ دست چپم را محكم گرفت و جدى و آمرانه گفت: بشین..

 دستان او هم یخ كرده بود؟! یا سرماى دستان خودم بود؟!

 مستاصل به چشمانش خیره شدم. اینبار شمرده تر تكرار كرد: بشین دیبا!

 مطیعانه نشستم.

 دستش را از مچم جدا نكرد. به حلقه ى دستانمان نگاه كرد و انگار یكه خورد. چشمان سرخش را بالا آورد.

 حلقه ات كو؟-

 آه از نهادم بلند شد. 

 با توام دیبا.. حلقه ات كجاست؟! -

نا زیر شكمم پیچید. حالا دستم را آرام از میان پنجه هایش بیرون كشیدم و زیر میز چوبى پنهان كردم. دردى آش

 كه وقتش نبود!

 به جلو خم شد. هرم نفس هایش روى صورتم نشست. 

 چى تو مغزته دیبا؟ بگو..-

 جرعه ایى از آب سرد كنار دستم نوشیدم. چرا گلوى خشك شده ام تر نمى شد؟لرز خفیفى به جانم افتاد.

 عاجزانه صدایش زدم: ماهان..

 و! دارى میترسونیم.نگاهش مهربان شد: بگو دیبا.. بگ

 تورو خدا به حرفم كامل گوش كن. عصبى نشو.. منطقى باش. باشه؟-

 كلافه صدایش كمى بالا رفت: دِ بگو لامصب..

 لبم را گاز گرفتم: هیس.. آروم..

بى قرار نگاهم كرد. دلم براى حس نگاهش سوخت. چقدر درد دارد احساست را به لجن بكشى و بیرون بیانداز

دارد نیمه ى وجودت را از خودت برانى. اى كاش مى مردم و مجبور نمیشدم جلوى این نگاه عاى. چقدر درد 

 شق و مهربان بنشینم و از روى احساساتم با بى رحمى تمام رد شوم.

 ماهان.. عزیزم..-

 زبانم را گاز گرفتم. نباید میگفتم عزیزم!! من حتى دیگر حق نداشتم عزیزم صدایش بزنم.



 شرایط من و تو الان خیلى پیچیده شده.. من خیلى فكر كردم. به تو ، به خودم ، به مانى..-

 لحظه ایى مكث كردم و ادامه دادم : به مهدیس..

 نگاهش سرخ شد اما لبانش همچنان خاموش بود.

 تو ، تنها نیستى كه بخواى به یه سرى چیزا پشت كنى و یه زندگى جدید تشكیل بدى.-

چرا كلمات آنقدر نامتناسب كنار هم ردیف میشدند؟ چرا جمله بندى یادم رفته بود؟ مانند كودكى نوپا كه تازه مي

 خواست حرف زدن یاد بگیرد.

 تو مانى رو دارى. مانى یه بخش مهمى از زندگى توعه..-

 نگاهم را از

 

من سر جنگ داشتند كه آنقدر سریع اچشمانش گرفتم و به ساعت كذایى روى دیوار دوختم. حتى ثانیه ها هم با 

 ز پى هم مى گذشتند.

 و مهدیس یه بخش مهمى از زندگى مانى..-

دوباره به چشمان سرخ شده اش خیره شدم. حس نگاهش را نمى شناختم. انگار ماهان نبود. نه ماهان قدیم ، نه م

 اهان چند ماه پیش ، نه ماهان این روزها.. 

رو انكار كنى.. نمى تونى انكار كنى كه مانى مادرش رو دوست داره.. مادرش نمى تونى نیاز مانى به مهدیس-

 هم اومده كه جبران كنه! نه؟! 

 هیچ عكس العملى نشان نداد. و من مصر ادامه دادم.

 من نمى تونم عاملى باشم واسه جدایى مانى از مادرش..-

 بغض گلویم را فشرد. اشك كاسه ى چشمانم را پر كرد.

دمو كشتم تا اون حسرت نكشه. حالا خودم نمیتونم بشم عامل حسرت خوردن یه بچه ى دیگه.. یامن بچه ى خو-

 حتى مادرش.. 

اشكم روى میز چكید. انگار طلسم باطل شد. ماهان تكان خورد. پلك زد و آهسته و بهت زده گفت : چى دارى چ

 رت و پرت به هم میبافى؟!

 چانه ى لرزانم را مهار كردم.

عمر حسرت نداشتن تورو بخورم اما مانى حسرت نخوره.. من عادت كردم به از دست دادن چ من حاضرم یه-

یزا و كسایى كه دوستشون دارم. من عادت كردم به حسرت خوردن. یاد گرفتم چجورى با حسرت هام كنار بیام

 . 

 اشك هایم بیشتر جوشید.

 ه حسرت خوردن.اما مانى نباید عادت كنه به از دست دادن.. نباید عادت كنه ب-

لبش به خنده ایى عجیب كج شد و عقب كشید. به پشتى صندلى تكیه داد و خندید : چرا دارى چرند میبافى دیبا؟ 

 حالت خوبه؟ تب ندارى؟



با چشمان اشكبار نگاهش كردم. چند لحظه خیره ام شد. انگار كم كم باورش مى شد كه دیباى روبرویش دیوانه 

 شده..

 د: جدى گفتى اینا رو؟خنده از لبانش محو ش

محزون سرم را تكان دادم: من خیلى فكر كردم ماهان.. فكر نكن خیلى راحته بشینم روبروى تویى كه انقدر دو

 ستت دارم و ازت بخوام برگردى به زندگى قبلیت. مردم تا به اینجا رسیدم. ولى این بهترین كاره.. 

 هشدار نگاهش را جدى نگرفتم و ادامه دادم:

 به خاطر مانى، این بهترین كاره..-

گوشه ى پلكش ، عصبى پرید . با آرامش عجیبى گفت : موقعى كه داشتى مثلا فكر میكردى به منم فكر كردى؟ 

 یا فقط خودتو مانى جلوى چشمت بودین؟ تو مغز كوچولوت منم جایى داشتم؟

 غمگین گفتم: مگه میشه به تو فكر نكنم؟ 

بیجا كردى جاى من تصمیم گرفتى.. بیجا كردى اومدى نشستى اینجا و نتیجه ى فكربه جلو خم شد و غرید: پس 

 اى احمقانه و بچگانه ات رو با پررویى به من میگى.

 حیرت زده ، فقط توانستم بگویم : ماهان..

صورتش را از حس انزجار جمع كرد: چطورى روت میشه از من بخواى برگردم با مهدیس؟ بعد از اون چیزا

 ات تعریف كردم. چطور به خودت اجازه میدى به جاى من تصمیم بگیرى؟ى كه بر

 با احتیاط زمزمه كردم : به خاطر مانى..

نگاهش وحشى شد: به خاطر مانى؟ كى از تو خواست به خاطر مانى فداكارى كنى؟ نكنه فكر میكنى از من كه 

 پدرشم بیشتر صلاحشو میخواى؟!

 : مانى مادرش رو دوست داره.زبان خشك شده ام به سختى تكان خورد 

 مشت آرامى روى میز كوبید و من از جا پریدم: مانى بچه ست. نمى فهمه.. توام نمى فهمى؟

سرش را به نشانه ى تاسف تكان داد: چقدر راحت چوب حراج زدى به من و عشقمو تموم روزاى خوبى كه باه

 م داشتیم. مثل همیشه.

سال قبل بود؟ من 12وب حراج زدم؟ مثل همیشه؟ منظورش دیباى بهت زده نگاهش كردم. چه مى گفت؟ من چ

 را همان دیبا میدید؟ این حجم از عشق و خواستن را در نگاهم نمیدید؟ 

با دلى شكسته و چشمان لبریز از اشك گفتم: هرجور دوست دارى فكر كن. وقتى انقدر بى انصافى كه خیلى چي

 اتشون كنم.زا رو نمیبینى ، منم دلیلى نمیبینم بهت اثب

من فكرامو كردم. نمیتونم به خاطر خودم ، مانى رو از بودن كنار مادرش محروم كنم. من اگه آدم اینكار بودم 

 بچه ى خودم رو از بین نمیبردم.

 در دل نالیدم "اى كاش اینبار ازم متنفر نشى"

انتخاب كنه.. تا مبادا حسرتش ماهان.. من میرم تا چند سال دیگه مانى مجبور نباشه بین تو و مادرش یكى رو -

 به دل تو بمونه..

 اشك هاى سركشم را با سر انگشت از روى گونه پاك كردم.



به عشقم شك نكن. نباید حالا اینو بگم ، اما میگم تا بدونى.. تا ته دنیا ، تا وقتى زنده ام ، بدون با عشق تو نفس -

 میكشم. و این حسیه كه هیچوقت به هیچكس نداشتم.

 میان دستانش گرفت و غرید: ساكت شو.. ساكت شو لعنتى! سرش را

 دستم روى مچ دستش نشست. حالا دست او از من سردتر بود.

به من نگاه كن. تو یه پدرى. پدر بچه ایى كه حسرت محبت مادرش رو داره. مادرش حالا اومده كه محبت كنه-

 از خودت. . به هر دلیلى.. ولى میخواد محبت كنه.. به خاطر بچه ات بگذر

 زیر دلم تیز و دردناك تیر كشید. در خودم جمع شدم و درد آشنا را به جان خریدم.

 برگرد پیش مهدیس. به زندگیتون یه فرصت دیگه بده. به خاطر مانى..-

و حس كردم با زدن این حرف ، دستى وارد سینه ام شد ، قلبم را بیرون كشید و جلوى چشمانم هزار تكه اش ك

ودم كه مَردم را آنقدر راحت پیشكش زنى دیگر میكردم؟ راحت نبود. اصلا راحت نبود.. مرگ بورد. این من ب

 د. زجركش شدن بود. آنهم تدریجى و بى صدا..

 صداى ضجه ام را در سینه خفه كردم. 

 اگه دوستم دارى برگرد. جان دیبا برگرد.-

 

قفل شدن فكش را حس كردم. آنقدر فشارى كه به دندان هایش وارد مى كرد زیاد بود كه حس میكردم چیزى نما

 نده استخوان هاى فكش خرد شود.

دیبا.. دهنتو ببند تا نزدم خردش كنم. براى من چرت و پرت نباف. هیچكدوم از این شر و ورها تو كَت من نمي-

 ره.. 

 محكم و مصمم به چشمانم خیره شد: تو زن منى.. زن منم میمونى.. نذار یه جور دیگه اینو بهت ثابت كنم .

 و من دلم رفت براى خاطره ى اولین شب عاشقانه مان!

 تمام اراجیفى كه امروز بافتى رو میذارم به حساب حال خرابت. دیگه نشنوم. -

تى این نگاه افسار گسیخته را مى پرستیدم .. جاى جاى صورتاز جا بلند شدم. حریصانه نگاهش كردم و من ح

ش را رصد كردم. تمام خطوط قدیمى و جدیدش را. نگاه مشكى و عمیقش را . لبانى را كه مى دانستم تا عمر دا

رم طعم بوسه هایش را فراموش نخواهم كرد. من این مرد را تا آخرین نفس مى پرستیدم. تا آخرین لحظه ى عم

به لحظه ى عاشقانه هایمان كه عمرشان خیلى كوتاه بود ، هواى نفس كشیدنم بود و امیدم براى زنده ر ، لحظه 

 ماندن.

 عمیق نفس كشیدم تا شاید بوى تنش به اعصاب بویایى ام بچسبد و هیچوقت جدا نشود.

م .. و دب میزد كه بروقلبم بى وقفه مى كوبید. پاهایم به زمین چسبیده بود و دلم هواى رفتن نداشت. اما عقلم نهی

 ل میدانست ناگزیر به رفتن است. 

 من پاى تصمیمم هستم ماهان. سعى نكن منصرفم كنى. هیچى عوض نمیشه. هیچى..!-

نگاهش حیران بالا آمد. انگار باورش نمیشد زنى كه تمام قد جلوى عشقشان ایستاده همان دیباى همیشگى باشد. 

 ماهان كه بدون پلك زدن نگاهم میكرد زمزمه كردم : خداحافظ.. صندلى را عقب كشیدم و خیره به چشمان



و قبل از آنكه بتواند از بهت بیرون بیاید از كافه گریختم. سوار ماشین شدم و با سرعت راندم. و زمانى به خود

ام آمدم كه در كوچه اى بن بست و ناشناس سرم را روى فرمان گذاشته بودم و از ته دل براى عشق ناكاممان ز

ر میزدم و نام ماهان را صدا میزدم. من حتى نتوانسته بودم قبل از رفتن یك دل سیر نگاهش كنم. حتى نتوانسته

بودم به رسم خداحافظى ببوسَمَش.. حتى نتوانسته بودم براى بار آخر از نگاه عاشق و بى قرارش عشق كنم.ح 

واى بر من و حسرت هایى كه قرار بود از اتى نمى توانستم به امید زودتر برگشتنش ، پشت سرش آب بریزم.  

ین به بعد بختك وار روى زندگى ام بیافتد. زندگى؟ كدام زندگى؟! بدون ماهان و مانى مگر مى شد زندگى كرد؟

  

از آن لحظه تا آخر دنیا من بودم و تابوتى پر از حسرت و خاطرات مومیایى شده كه باید بر دوش میكشیدمشان.

 نه هاى نحیفم توانایى بردوش كشیدن این حجم از خاطرات را دارند یا نه!و نمى دانستم آیا شا 
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سر پردردم را روى بالش كوباندم. چه بود در مغز بى نوایم كه حتى مشت مشتِ قرص هاى رنگارنگ آرامبخ

 ش هم توانایى مقابله با آن را نداشت؟ 

 از شدت دلدرد در خودم مچاله شدم.تن خسته ام را روى تخت جابجا كردم و 

 "خدایا اینبار چرا اینجوریه؟این چه دردى بود وسط اینهمه درد بى درمون؟! "

به سقف رنگ و رو رفته كه بعضى جاها ، رنگش ور آمده بود خیره شدم. طرح چشمان ماهان روى سقف شك

میدانستم تا ته دنیا ، آن نگاه را فرامول گرفت. لحظه ى آخر وقتى با بهت و ناباورى خیره ام شده بود.. و من 

 ش نخواهم كرد. میدانستم تا جان در بدن دارم ، حس نگاه آخرش ، یقه ى وجدانم را رها نخواهد كرد.

ساعت تمام ، بى توجه به ناله ى بدن خسته و  8از وقتى كه به خانه باغ آقاجان رسیده بودم تا آن لحظه ، یعنى 

ته بودم و به خودم و بخت سیاهم لعنت فرستاده بودم. راه رفته بودم و مرور كرده بودكوفته ام ، بى وقفه راه رف

م تمام لحظه هاى با ماهان بودن را.. راه رفته بودم و دل سیاه شده ام را نفرین كرده بودم كه چطور با بى رحم

ناك رها كرده بودم و ى تمام از روى احساساتمان گذشتم .. و حالا تن بى حس شده ام را روى تخت سرد و نم

 خاطراتمان را نشخوار میكردم. انگار تمام دنیا با عظمتش روى شانه هاى بى نوایم سنگینى مى كرد. 

فكرم ملغمه ایى بود از احساسات ضد و نقیض. یك لحظه از كارى كه كرده بودم پشیمان مى شدم ، لحظه ایى 

نستم. گاهى فكر مى كردم دچار مالیخولیا شده ام . و مبعد جدایى از ماهان را درست ترین كار زندگى ام مى دا

 ى ترسیدم كنج آن خانه ى متروك میان افكار بیمارگونه ام بپوسم و كسى حتى جسدم را هم پیدا نكند.

 صداى زنگ موبایل در سكوت خانه پیچید و من را از اعماق سیاهچال فكرهایم بیرون كشید.

كه با آن حالت از جلوى چشمانش گریخته بودم تا حالا ، هیچ تماسى ن مى دانستم ماهان نیست. از لحظه ایى  

گرفته بود.. مى دانستم ویران تر از آنست كه بخواهد حرف بزند و قانعم كند . مى شناختمش ، از هركسى بیش

 تر. ..



امش صدابه شماره ى طناز نگاه كردم. بار چندم بود كه تماس میگرفت؟ چشمان نگرانش را تجسم كردم. دلم آر

یش را خواست. مثل همان روزهاى سیاه و لعنتى گذشته كه حضورش ، صدایش ، حرف هایش و آغوشش مره

 م دل پاره پاره ام بود.

 تماس را برقرار كردم . بى آنكه حرفى بزنم.

 صدایش پچ پچ كنان در گوشم پیچید : دیبا؟!

 زبان خشك شده ام تكان نمى خورد.

 چند لحظه مكث كرد و وقتى دید جواب نمى دهم ،. باز پچ پچ كرد: الو؟ دیبا.. هستى؟

 دهانم را باز و بسته كردم. زبان سنگینم تكان خورد : بله طناز؟!

 صداى آرامش ، لرزید . انگار كه بغض داشت.

 تو چیكار كردى دیبا؟ چیكار كردى دیوونه؟-

 ؟!..تو چیكار كردى دیبا؟!..تو چیكار كردى دیبا؟!"ندایى در سرم پیچید "تو چیكار كردى دیبا

من چه كار كردم؟ خودم را كشتم ، ماهان را كشتم. احساسمان را در نطفه خفه كردم. مگر طناز نمى دانسا من 

 استاد از بین بردن نطفه هاى تازه شكل گرفته ام؟

 سكوتم نشانه ى هیچ چیز نبود. حرفى براى زدن نداشتم.

 نش نزدیك كرد تا صدا را واضح تر بشنوم.گوشى را به دها

 با خودت و ماهان چیكار كردى؟-

 ماهان.. ماهان.. ماهان..

 بغض روى صداى آرامش ، خط انداخت.

 داغونش كردى دیبا.. خوردش كردى.. چطور تونستى؟-

 دستم را روى دهانم گذاشتم تا صداى حسرت خوردنم را نشنود.

 تو از كجا فهمیدى؟-

صداى باز و بسته شدن در كشویى و به دنبالش صداى زوزه ى باد در گوشم پیچید. حدس اینكه وارد تراس شده

 كار سختى نبود.  

 فكرى در ذهنم جرقه زد. تراس خانه ى حمید و طناز در كشویى نداشت. 

 تو اونجایى؟ خونه ى ماهان؟!-

 نفس عمیقى كشید و اینبار بلند تر گفت: آره..

 ى نبض گیجگاهم گذاشتم و از شدت درد ، در خود خم شدم.دستم را رو

 اونجا چى كار میكنى؟-

 غم صدایش روى دلم سنگینى مى كرد.



با من و حمید قرار داشت بریم براى خرید كادویى كه میخواست سر عقد بهت بده.. مى گفت من سلیقه ات رو -

 بهتر میدونم.

ه دلم بیرون نرود. خدایا من را بكش و راحت كن. هم من را دستم را جلوى دهانم گرفتم تا صداى ضجه ى از ت

 راحت كن، هم ماهان را، هم كل كائنات را .. 

بینى اش را پرصدا بالا كشید. حتى طناز هم براى جوانمرگ شدن عشقمان ، عزا گرفته بود : نیم ساعت مونده 

بریم پیش خودمون. گفت حالش خوب نيبه قرار زنگ زد و گفت بریم خونه اش تا مانى رو از اونجا برداریم ب

 ست نمیتونه مراقب مانى باشه.

 مرد من حالش خوب نبود و من گردن شكسته كنارش نبودم تا تسكینش دهم..

"هه.. مرد تو؟ یادت رفته مردت رو دو دستى پیشكش كردى؟! یادت رفته تموم دردهاش تویى؟ چجورى میتون

 ى هم درد باشى هم درمون؟"

 حشت كردیم .. هیچوقت ماهان رو به این حال ندیده بودم. داشت از شدت سردرد جون مى داد.وقتى دیدیمش و-

واى بر من.. واى بر من! مگر كسى جز من مى دانست تسكین سردردهاى ماهان نوك انگشتان من است كه میا

 ن موهایش بلغزد و سرش را نوازش كند؟

 نمى گفت چى شده. انقدر حمید پا پى اش شد كه بلاخره حرف زد و گفت تو چه حماقتى كردى!-

 زیر دلم تیر كشید و لخته ى بزرگى از خون ، از بدنم خارج شد. لبم را گاز گرفتم تا صداى ناله ام

 

 به گوش طناز نرسد. درد من هیچ بود در مقابل درد ماهان!

ت پریده؟ دارى ماهان رو پیشكش اون عفریته میكنى؟ دیوونه شدى. به خدا كه دیبا .. چت شده تو؟ عقل از سر-

 دیوونه شدى.

لب هایم به هم خورد و جمله ایى را كه هر لحظه طوطى وار براى خودم تكرار مى كردم ، به زبان آوردم : به

 خاطر مانى. 

نبود: تو دایه ى مهربون تر از ماحس كردن اینكه دندان هایش را ، از شدت خشم برهم مى فشارد ، كار سختى 

 در شدى؟ خود ننه اش ، بچه رو نمیخواد.. حالا تو شدى پطروس فداكار؟

 پلك هایم را با درد روى هم گذاشتم: تو نبودى. تو ندیدى..

 صداى باز شدن در كشویى ، در گوشى پیچید و به دنبالش هین بلند طناز.

 ترسیدم حمید.-

 ود كه بتوانم حتى صداى نفس هاى حمید را بشنوم.سكوت غلیظ شب ، آنقدر غالب ب

 با كى حرف میزنى؟-

 حس كردم گوشى از گوش طناز دور شد. دستپاچه گفت: هیچكس. النازه..

 صداى قدم هاى حمید را كه به طناز نزدیك مى شد ، شنیدم و من حتى توان نداشتم تماس را قطع كنم.

 دیباست؟-



 طناز به تته پته افتاد.

 شم در صداى حمید غوغا مى كرد.رگه هاى خ

 اون احمق پشت خطه .. آره؟ بده به من اون لامصبو..-

 طناز هم انگار فراموش كرده بود كه مى تواند تماس را قطع كند.

 ولش كن حمید. حالش خوش نیست.-

 صدایش به فریاد شبیه شد.

 ره.. غصه شو نخور.بده ببینم.به جهنم كه حالش خوش نیست. اون الان باید مرده باشه. پس صدتا جون دا-

 راست مى گفت. من سگ جان تر از آنى بودم كه به آن راحتى جان دهم.

 صداى نفس هاى افسارگسیخته اش را كه شنیدم ، فهمیدم طناز مغلوب شده.

 در گوشى تقریبا فریاد زد: الو؟

 از ترس در خودم جمع شدم. عصبانیت دیوانه وار حمید را مى شناختم.

 توام.. كر شدى یا لال؟ الو.. با-

 كاش هم كر بودم ، هم لال.. كور هم مى شدم كه چه بهتر!

اون موقعى كه باید لال مى شدى زبونت خوب دراز بوده.. حالا به صرفت نیست زر بزنى . نه؟ برو خدا خدا -

كرد خیلى وقت پیش مىكن دستم بهت نرسه. چون اگه گیرم بیوفتى زیر مشت و لگد لهت میكنم. كارى كه باید 

 م.

 طناز اعتراض كرد: حمید!!

 آمرانه به طناز گفت : تو برو تو. اینجا واینستا. دارى میلرزى.

حسرت ، محكم و ناگهانى به صورتم سیلى زد. چقدر میگذشت از روزى كه مردى بلند قد با صورت مهربان و

شانه هاى ظریف زنى انداخت تا از سرما ن جذاب ، در سرماى استخوان سوز اوایل آذرماه ، پالتویش را دور 

 لرزد؟ خیلى نمى گذشت.. من هم در روزگارى نه چندان دور مردى را داشتم كه نگران سرما خوردنم بود!

با صداى طلبكار حمید از جا پریدم : خب حالا كه لال شدى ، گوشاتو باز كن.. مثل بچه ى آدم سرتو میندازى پا

 وردم. یین میاى اینجا و میگى گه خ

 طناز كه انگار هنوز آنجا ایستاده بود صدایش را بالا برد: بسه حمید!

 حمید فریاد زد: بهت گفتم برو تو خونه.. حرف حالیت نیست؟

اینبار با همان صداى بلند ، سر من عربده كشید: دیبا.. خوب گوشاتو باز كن. تا الان هر گهى خوردى پات واي

 یه زدى ، گنداتو جمع كردم. ولى این تو بمیرى از اون تو بمیرى ها نیست.سادم. هر گندى به زندگى خودتو بق

گوشى را از گوشم دور كردم تا صداى بلندش ، پرده ى گوشم را آزار ندهد. اما عربده هایش آنقدر بلند بود كه 

 حس مى كردم كنارم ایستاده و فریاد مى زند.

 گوش كن. من تورو آدم مى كنم.این بار شده خونتو میریزم ولى آدمت مى كنم. خوب -



و من دیگر حمید را هم نداشتم. قرار بود روزگارم رنگى باشد بالاتر از سیاهى روزهاى گذشته. و چه كسى م

 ى گوید بالاتر از سیاهى رنگى نیست؟ 

 میان فریادهایش صدایى آسمانى ، در فضا پیچید.

 حمید..-

 !خودَش بود. مثل همیشه آرام.. اما خسته و بى جان

 دیبا پشت خطه؟-

مشتم را روى قلب كوبانم گذاشتم. چه بود در این صدا كه سلول به سلول تنم را با آهنگ نرمش مى رقصاند؟! 

 چه بود در حس دیبا گفتنشَ؟!

 حمید آرامتر جواب داد: آره..

 واسه چى عربده مى كشى سرش؟ گوشى رو بده به من.-

مى دانستم اگر توانش را هم داشتم این كار را نمى كردم. من مانند مى توانستم تماس را قطع كنم؟ نمى دانم. فقط

تشنه ایى در بیابان رها شده ، براى حضورش له له مى زدم و شنیدن صدایش برایم حكم سرابى را داشت كه ا 

 میدوارم مى كرد به زنده ماندن ، به ادامه دادن. حتى اگر صدایش برایم عاریه ایى بود.

دور در مشامم پیچید. صداى نفس هایش گوشم را پر كرد و حس كردم هرم نفس هاى م بوى عطرش انگار از

 عطرش در صورتم پخش شد.

 نفسش را رها كرد: دیبا..!

 لبم را گزیدم تا "جانم" را فریاد نزنم.

 عزیزدلم..-

 بغضم بى صدا تركید. انگشت اشاره ام را گاز گرفتم تا صداى هاى هاى گریه ام به گوشش نرسد.

 ریه نكن ارغوان.گ-

 چطور یادم رفته بود كه من را از خودم بهتر مى شناسد؟!

 گفتى و رفتى. نموندى تا بشنوى ، من اینبار پا پس نمى كشم.-

 نفسم به شماره افتاد. عمیق و تند نفس كشیدم. صدایش بم شد.

 چطورى میتونم. از كسى كه با صداى نفساش جون میگیرم انقدر راحت بگذرم؟-

نتوانستم صداى ضجه ام را در سینه خفه كنم. تماس را قطع كردم و با تمام وجود فریاد زدم. فریاد زدم و گوش

 ى بى نوایم را محكم به دیوار روبرو كوبیدم. جیغ كشیدم و خودم را لعنت كردم. خودم را با تمام

 

ه جنین از دست داده ام لعنت كردم.سالگى ام لعنت كردم . خودم را با تمام حس بیمارگونه ام ب 18حماقت هاى 

خودم را با تمام نداى احمقانه ى وجدانم كه مى دانستم اگر خلاف میلش عمل كنم تا عمر دارم وامدار حماقت ها

 یش خواهم ماند، لعنت كردم. 

 



� @Azade_Ehsani 

 

 لینك دورهمى پاییزانى ها :

https://t.me/joinchat/AZ2qGwsK2JQEYmOZwEwITg 
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دستم را روى صفحه ى ترك خورده ى گوشى موبایل كشیدم . صفحه روشن شد. انگشتم روى آیكن ها لغزید و 

وارد گالرى شدم. عكس ها را بالا و پایین كردم تا به عكس مورد نظرم برسم. بى اراده لبخند به لبانم نشست. چ

 ه نفره..قدر این عكس سه نفره مان را دوست داشتم. بیشتر از همه ى عكس هاى س

ماهان وسط نشسته بود و من و مانى دو طرفش.. و هردو در حال بوسیدن گونه اش بودیم. نگاهم اسیر لبخندش

شد. چقدر ردیف دندان هاى سپید و منظمش را دوست داشتم. به خودم نگاه كردم كه با لذت چشم بسته بودم و  

 عمیق مى بوسیدمش.. چقدر عمر خوشبختى هایمان كوتاه بود.

قطره اشكى كه گوشه ى چشمانم لانه كرده بود ، چشم از عكس برداشتم و حسرت زده آه كشیدم. پاهایم را در با

ون شكمم جمع كردم و روى كاناپه در خود مچاله شدم. درد در بند بند وجودم  پیچید و من مى دانستم درد من ،

سلول هایم تمناى ماهان را داشت و تنم از دورنبود ماهان است. مانند معتادى كه از افیون دور مانده بود تمام  

 ى اش درد را فریاد مى زد.

سه روز از زنده به گور شدنم مى گذشت و من انگار سى سال بود كه در دخمه ى تنهایى ام حبس شده بودم. ح

و موریانه ها ذره ذره س مى كردم در آن چند روز طولانى ، مانند شى ء ایى بى مصرف گوشه ایى افتاده ام 

 ى وجودم را مى جوند .. دیگر چیزى تا جدا شدن بند هاى وجودم از هم ، باقى نمانده بود.

چانه ام را روى زانوان جمع شده ام گذاشتم و به باغ لخت و یخزده خیره شدم. خاكسترى آسمان ابرى دم غرو

 ان دورى این حیاط سبز بود و پر از زندگى..ب ، انگار حیاط محبوب آقاجان را پژمرده كرده بود. چه روزگار

چه روزگارانى صداى خنده و جیغ هاى كودكانه مان در باغ میپیچید و آقاجان با لذت به آتش سوزاندن نوه هاي

 ش نگاه مى كرد.

چه روزگارانى منِ ریزنقش كودكانه پا به پاى حمید و سینا و شیطنت هایشان مى دویدم و ماهان وسواس گونه 

 بود تا حمید موهاى دم موشى بسته شده ام را نكشد. مراقب

همانطور خیره به حیاط ، لبخند زدم. یادم آمد روزهایى را كه جوجه اردك وار به دنبال حمید لابلاى درخت ها 

 مى دویدم و ماهان پا به پایم مى آمد تا مبادا زمین بخورم.

من با صورت زمین خورده بودم. یادم آمد ماهان دوانیادم آمد روزى را كه حمید با بى رحمى هولم داده بود و 

دوان خودش را به من رسانده بود. كنارم زانو زده و من گریان را در آغوش كشیده بود. یادم آمد چقدر سر حم 

 ید فریاد زده بود و صورت غرق اشك من را بوسیده بود. آنقدر كه درد را یادم رفته بود.



 اما تو همیشه برام درمون بودى.. چقدر باهم پارادوكس داشتیم!""من همیشه براى تو درد بودم ، 

پیشانى ام را به شیشه ى سرد و خاكى تكیه زدم. تنم داغ بود و تب داشت . اما از درون مى لرزیدم. دلم براى م

 أمن روزهاى تنهایى ام ، براى كنج اتاقم ، پر مى كشید اما محكوم بودم به تبعید. 

زش هاى پدر را مى خواست اما آن چند روز فقط یكبار صداى ناراحت و غمگینشان را دلم آغوش مادر و نوا

 شنیده بودم كه تنها میخواستند حماقت نكنم.

دلم حرف هاى آرامش بخش سینا را میخواست تا آبى باشد بر آتش درونم . اما سینا هم بعد از صحبت كردن با 

 ود به خودخواهى و حماقت..حمید به جبهه ى او پیوسته بود و محكومم كرده ب

دلم برادرانه هاى حمید را میخواست. همان هایى كه دلم را قرص مى كرد به تنها نبودن. به در تنهایى نمردن.. 

 اما هرچه از حمید نصیبم بود فحش بود و تهدید..

دیگر زندگى كردن و دلم ماهان را مى خواست. ماهانى كه كنارم باشد ، پا به پایم تا زمین نخورم.. ماهانى كه 

 را بدون او ، بلد نبودم. 

به آسمان ابرى و دلگیر خیره شدم. شاید علت عمده ى حال خرابم این بود كه به درستى تصمیمم ایمان نداشتم. 

مطمئن نبودم راهى كه میروم ، صراط مستقیم عقل باشد. اما چاره ایى نداشتم. آنقدر به بیراهه رفته بودم كه ان

 ا گم كرده بودم.گار راه درست ر

پلك هاى سنگینم روى هم افتاد و دعا كردم بتوانم بعد از چهار روز جهنمى بدون قرص هاى ریز سبزرنگ ، ر

سراغم آمده ، پرده ى تورى احت بخوابم.با صداى بسته شدن محكم در حیاط از جا پریدم. با خیال اینكه سینا به 

چرك شده را كنار زدم و با دیدن قامت آشناى ماهان كه با قدم هاى بلند به سمت ساختمان مى آمد. جریانى شبیه

برق از تنم رد شد. بى اراده از جا پریدم و كلیدى را كه روى قفل بود چرخاندم. همانجا پشت در ، روى زمین  

 فرود آمدم.

د؟ از كجا مى دانست من به اینجا پنها آورده ام؟ تنها كسانى كه مى دانستند تبعیدگاهم كجاماهان اینجا چه مى كر

 ست ، سینا و طناز بودند. كدام یك نتوانسته بودند مقابل سوالات ماهان تاب بیاورند؟

سایه اش از پشت شیشه ى مشبك در ، روى سرم افتاد. دروغ است بگویم حتى از پشت شیشه ى سرد و بى رو

 هم ، حضورش ، تنم را گرم كرد و بى قرار.. عطرش در مشامم پیچید. ح 

دستگیره را بالا و پایین كرد. تلاش كرد كلید را قفل بیاندازد اما نتوانست در را باز كند. صداى ورود كلید به ق

 فل را شنیدم. بازهم ناكام ماند.

، در گوشم پیچید و من با بازدمش ، دم گرضربه ى آرامى به در زد . صدایش كه همراه بود با نفس نفس زدن 

 فتم.

 دیبا. منم ماهان.. در رو باز كن.-

 آرام پ

 

 شت دیوار سنگر گرفتم و انگار حركت سایه ام را دید. دستگیره را با شدت بیشترى بالا و پایین كرد.

 چرا باز نمیكنى؟ فرار میكنى؟ از من؟-

 یك لحظه دیدن و حس كردنش است ، فرار میكنم. و او نمیدانست كه من از خودم و دلى كه بى قرار



 باز كن این لعنتى رو.-

 رگه هاى خشم در صدایش بیداد میكرد و فقط من میدانستم چقدر برایش سخت است فریاد نكشد.

دیبا تموم كن این مسخره بازى ها رو.. تا كى میخواى اینجا خودتو زندانى كنى؟ تا كى میخواى به بچه بازیات -

ى؟تا كى میخواى از من فرار كنى؟ تا ابد؟ بلاخره كه گیرت میارم. شده اینجا رو رو سرت خراب كنم ادامه بد

 گیرت میارم.

و این سوالى بود كه خودم هم جوابى برایش نداشتم. به راستى حس بخت برگشته ى فلك زده ایى را داشتم كه تا

حال غرق شدن است. و من آنقدر بى رحمانه خرخره در لجنزار حماقت هایش فرو رفته و آرام و بى صدا در  

 پل هاى پشت سرم را خراب كرده بودم كه راهى براى برگشت نداشتم. 

 صدایش آمرانه شد. زنگ خطر را احساس كردم.

 بهت میگم این در رو باز كن.-

دم جمو وقتى عكس العملى از جانب من ندید. لگد محكمى به در زد و من از ترس خرد شدن شیشه ها ، در خو

 ع شدم.

 صدایش فریاد گونه بالا رفت.

 باز كن این لامصبو. باز كن و بگو دردت چیه؟ چته كه باز دارى تو جهنم منو میسوزونى؟-

 این بار مشتش را به در كوبید و من از ترس ، در خودم جمع شدم. از خشم عجیب و نادر ماهان مى ترسیدم.

 نرى.. فقط بگو چى میخواى تا بمونى؟ تا باشى.. تا-

لگد محكم دیگرى به در زد. و من عجز را در تك تك رفتارهایش دیدم. ماهانى كه به حمید براى فریاد زدن بر 

سر من ، تشر میزد ، حالا بى شك اگر دستش به من میرسید ، تمام عجزش را با مشت و لگد بر سر من خالى م

 یكرد. و این یعنى نهایت استیصال یك مرد..

 برد. انگار میخواست با فریاد زدن ، بغضش را خفه كند.صدایش را بالاتر 

 دِ بگو لعنتى.. بگو تا بدونم چیكار كنم تا دیگه حسرتت به دلم نمونه. -

 با تمام وجود فریاد زد: بگو چیكار كنم تا تموم كنى این حماقت هاتو!!

مردى كه هیچگاه خم شدن سایه اش را دیدم كه روى زمین نشست. انگار دیگر توان نداشت. مرد محكم من ، 

 شانه اش را ندیدم ، حالا كمرش خم كه نه ، خرد شده بود. به در تكیه زد .

 صدایش آرام تر شد. و بغض حالا علنا خودنمایى میكرد.

 دیبا..-

 خودم را روى زمین كشیدم و در چسبیدم . انگار میخواستم از پشت لایه هاى شیشه و چوب ، حسش كنم.

 چرا اینكارو میكنى؟ چرا زندگى رو براى جفتمون جهنم میكنى؟ چرا فرصت خوشبختى رو ازمون میگیرى؟-

قطره اشك رها شده روى صورتم را با سر انگشت زدودم. جواب این چرا فقط مانى بود و حس عجیب عذاب و

نى به مادرش ، بین آنها قرارجدانم بعد از از بین بردن فرزندم. فكر میكردم اگر بى توجه به علاقه ى عجیب ما

بگیرم ، خون ریخته شده ى فرزندم پوچ مى شود. فكر میكردم اگر باعث و بانى جدایى مانى از مادرش بشوم  



، تمام زجرى كه از مرگ جنینم كشیده بودم ، هیچ مى شود. و هیچ كس این درد را نمى فهمید. هیچ كس جز ما

 لاخى كرده !درى كه خودش ، با دست خودش فرزندش را س

 چطورى میتونى منو هول بدى وسط زندگى اى كه میدونى هم واسه من جهنمه ، هم مانى ، هم مهدیس؟!-

سرم را به شیشه تكیه دادم. پشتش به در بود و سایه ى من را نمیدید و من میتوانستم حریصانه خیره ى شانه ها

 ى پهنى باشم كه این مدت به خواب روى آنها عادت كرده بودم.

 چطورى میتونى انقدر بچه باشى كه فكر كنى مانى با مادرى كه بهش حس مادرى نداره خوشبخت میشه؟-

 مادرى كه حس مادرى ندارد. عجب پارادوكس عجیب و غریبى..

چطورى میتونى انقدر بى رحم باشى كه حال و روز منو نبینى؟فكر كردى من چقدر احمقم كه این بار بذارم و -

 برم؟

براى بوسیدن گردن خوشبویش پر كشید. و این حس آنقدر قوى بود كه بى اراده لبانم به قصد بوسه  دلم بى دلیل

 ، جمع شد.

 فكر میكنى چقدر احمقم كه اون دست ها ، اون چشم ها ، اون لب ها ، اون آغوش امن و گرم و ول كنم و برم؟-

 بازوانم از میل به آغوش كشیدنش به گز گز افتاد. 

فهمیدم چقدر تصمیمم احمقانه بوده. انگار تازه میفهمیدم رفتن ماهان بى شك مساوى بود با مرگ انگار تازه می

 بى بازگشت روح و تنم! من بدون ماهان زندگى كردن را بلد نبودم. چطور بعد از رفتنش زنده میماندم؟

ترك خوردصدایش در بغض شكست و من مردم. ماهانى كه هیچوقت اشك نریخت و من گردن شكسته صداى 

 ن بغضش را شنیدم.

نكن اینكارو. با خودت ، با من ، با مانى ، با زندگیمون اینكارو نكن دیبا. هیچوقت حتى تو اوج خواستنت ازت -

 خواهش نكردم. اما اینبار خواهش میكنم اینكارو نكن. خودتو از منى كه طعم بودن باهات رو چشیدم دریغ نكن.

ى ترس از بیرون رفتن صدایم از ته دل زار زدم. او چه مى دانست كه من قسرم را روى زانوهایم گذاشتم و ب

 بل از آمدنش جهنمى بودم پر از حس خشم و نفرت و حالا بهشت را وامدار حضور خودش هستم؟!

 برگرد. جات تو خونه ، بین بازوهام ، خیلى خالیه..خیلى!-

توجه به هشدار عقل ، به سمت كلید رفت تا در قفل تمام وجودم خواستنش را فریاد زد. آنقدر بلند كه دستم بى 

 بچرخانمش . تا حل شوم در آغوشى كه بى تابم بود.

 صداى زنگ

 

 موبایل ماهان ، حركت دستم را متوقف كرد.

 بله مامان؟!-

 بى اختیار گوش تیز كردم. 

 مامان بلندتر بگو. زود بگو من الان باترى گوشیم تموم میشه.-

 كه از جا بلند شد ، دیدم.حركت ناگهانى اش را 



 یا خدا. كجایین شما؟!من الان میام.-

از ترس ، روى پا ایستادم. قبل از آنكه بتوانم عكس العملى نشان بدهم ، صداى قدم هایش را كه بى شباهت به د

اط پویدن نبود شنیدم. هولزده كلید را در قفل چرخاندم و همزمان با باز كردن در ورودى خانه دیدم كه درِ حی

 شت سر ماهان بسته شد.

حیران و لرزان وسط ایوان ایستادم در حالى كه حسى غریب و ترسناك دلم را مى لرزاند. چه شده بود كه ماها

 ن به آن حال و روز افتاد؟

م و خگذاشتبرقى كوتاه آسمان ابرى را روشن كرد و به دنبالش رعدى بلند تنم را لرزاند. دستم را روى سینه ام 

 م شدم. حتى قطرات ریز و تند باران كه عاشقشان بودم هم نتوانست ذره ایى حال بدم را تسكین دهد. 

وارد خانه شدم و به دنبال گوشى شكسته ى موبایلم چشم گرداندم. روى همان مبلى كه قبل از آمدن ماهان ، رو

 ى آن نشسته بودم ، پیدایش كردم. 

 روى صفحه لغزید و شماره ى ماهان را گرفتم.انگشتان سر شده از سرمایم 

 صداى یخزده ى زن ، گوشم را پر كرد .

 "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مى باشد"

 روى مبل فرود آمدم. سرم را میان دستانم گرفتم .

 "به زن عمو گفت باترى اش شارژ نداره.."

جلو شدم و شماره ى ماهان را گرفتم و نمى دانم چند ساعت روى آن مبل كذایى با اضطراب و وحشت عقب و 

هربار جز همان صداى سرد ، چیز دیگرى نصیبم نشد. بارها شماره ى پاییزان را گرفتم و بارها صداى ظري

 ف مانى كه روى پیامگیر ضبط شده بود گوشم را پر كرد.

 ن میشد. مانى!تمام وحشت و نگرانى ام از یك چیز بود. ماهان فقط براى یك نفر آنقدر نگران و پریشا

 براى بار هزارم شماره ى موبایل ماهان را گرفتم و خاموش بود. 

 ساعت از رفتن ماهان میگذشت. ٥شب بود و این یعنى  11به ساعت نگاه كردم. 

 به ناچار با خانه ى عمو تماس گرفتم و وقتى تماسم بى پاسخ ماند ، وحشت جاى نگرانى را گرفت.

آزاد قلبم را لبریز از شادى كرد. قبل از آنكه به خوشحالى ام پر و بال بدهم بوق شماره ى حمید را گرفتم. بوق 

 منحوس اشغال در گوشم پیچید. حمید ریجكت كرده بود.

انگشتم روى اسم طناز لغزید ، قبل از آنكه تماس را برقرار كنم ، با ضربه هاى متوالى كه به در حیاط زده مى

 شد از جا پریدم.  

ماهان برگشته ، بدون ترس از خیس شدن زیر شلاق هاى بى امان باران ، به سمت در حیاط دوبه خیال اینكه 

 یدم. با اشتیاق در را باز كردم و با دیدن صورت آشفته ى سینا در جا خشكم زد. 

 حیران گفتم : سینا!

از نكند. تا نشنوصورتش خبر از فاجعه میداد و من در اوج وحشت ، دعا كردم كاش زمان بایستد و سینا دهان ب

 م فاجعه ایى را كه سیناى همیشه آرام و خونسرد را آنقدر پریشان كرده.

 نگاهش را از چشمانم گرفت. برق اشك در چشمانش دوید . صداى لرزانش گوشم را پر كرد.



 برو حاضر شو..-

 دندان هایم پر صدا به هم میخورد. از سرما بود یا از ترس؟ 

 كجا؟-

 ش كشید : تو راه بهت میگم.دستى میان موهاى خیس

 موج تهوع دلم را در هم پیچاند. پاهایم انگار به زمین چسبیده بود.

 كجا میخواى ببریم ؟ چى شده؟-

 صدایش بالا رفت. تقریبا فریاد زد: بهت میگم برو حاضر شو . حرف حالیت نیست؟

 و من هیستریك جیغ زدم : تا نگى چى شده نمیرم! كى چش شده؟ مامان؟ 

 وحشت را با تك تك سلول هاى بدنم حس میكردم.

 بلند تر جیغ كشیدم : بابا؟!

 كمى عقب رفت و من از میان حركت لبانش چیزى مثل "ماهان" را كشف كردم.

 حالا نه تنها فك ، بلكه كل تنم میلرزید. ناباور لب زدم : كى؟

 اینبار واضح تر گفت : ماهان..

 انگار تمام قطرات باران همزمان تكرار كردند "ماهان.. ماهان..ماهان.."

دستم از دستگیره رها شد. كدام ماهان را میگفت؟ همان كه امروز اینجا بود؟ همان كه جاى من بین بازوانش خا

همان لى بود؟ همانكه مى گفت این بار پا پس نمى كشد؟ همان كه من ارغوانش بودم؟ همان كه عاشقش بودم؟ 

 كه جانم به جانش بند بود؟ همان كه مى خواستم به زن دیگرى ببخشمش؟ پدر مانى؟ همان ماهان؟ ماهان خودم؟

 عقب عقب رفتم. پایم داخل گودال كوچك آب وسط باغچه فرو رفت. لب زدم : ماهان..

غ ناباورم ، زارى آسماانگار تازه باورم شد بلایى سر ماهان آمده. بى اختیار جیغ كشیدم: ماهان..! و صداى جی

 ن را تشدید كرد.
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روى صندلى ماشین ، جنین وار در خودم جمع شدم. نگاهم را از شیشه ى جلو به سیاهى غلیظ نیمه شب سپردم

قبل فلش بك زد. وقتى كه تمام نیروى باقیمانده ام با شنیدن اسم ماهان از دهان و مغزم خودكار به نیم ساعت  

سینا ، به یغما رفت و میان گل و لاى باغچه فرود آمدم. وقتى كه سینا هراسان به سمتم دوید و تن بهتزده ام را ا

هاى سینا هیچ واكنشى نز میان باغچه بیرون كشید. وقتى كه بى وقفه ورد زبانم اسم ماهان بود و به صدا زدن 

 شان نمیدادم و در نهایت سیلى محكمش بود كه دهانم را بست. كه اى كاش آن سیلى را محكم تر میخوردم. 

 وقتى كه با التماس نگاهش كردم و ضجه زدم : ماهان كجاست سینا؟ ماهان مرده؟ ماهانم كجاست؟

 دیوونه. نمرده..به خدا نمرده..و سینا كه تن لرزانم را در بر گرفت و آرام تكانم داد : نه 

و من كه عاجزانه پیراهنش را چنگ زدم: تورو خدا راستشو بگو.. تورو خدا بهم بگو ماهان چى شده؟ ماهان.. 

 ماهان.. ماهان

و ماهان آخر را هیستریك وار جیغ كشیده بودم. و سینایى كه با صداى بلندتر از من فریاد زده بود: هنوز نمرده

 ... تصادف كرده.

و من انگار بخش دوم حرفش را نشنیده بودم. انگار همان پارت اول در ذهنم چرخ میخورد و به دیوار استخوا

 نى جمجمه ام كوبیده مى شد. "هنوز نمرده..هنوز نمرده.. هنوز نمرده.."

 با صداى زمزمه وار سینا ، به زمان حال برگشتم: بهترى؟

 خورد چشم بردارم ، پرسیدم : كجا تصادف كرده؟بى آنكه از قطرات ریز باران كه به شیشه می

 هیچ چیز از جزییات نمى دانستم. تنها مى دانستم تصادف كرده.

 نفسش را آرام رها كرد: تو همین جاده..چپ كرده..

تمام وجودم تیر كشید. با نفرت نگاهم را از جاده گرفتم و به سقف دوختم. و از ذهنم گذشت عامل نفرت اصلى 

 خودم هستم.

 اومده بود سراغت؟!-

 بى توجه به سوالش پرسیدم: وضعیتش چطوره؟

حركت آرام سرش را حس كردم: هیچى نمیدونم. فقط از حمید كه شنیدم ، فورى اومدم سراغ تو ، كه از كس د

 یگه ایى نشنوى. میخواستم یه جورى بهت بگم شوكه نشى.

 پوزخند غلیظش در فضا پیچید: چقدر هم كه موفق بودم.

 دستم را روى پیشانى داغ كرده ام گذاشتم. اگر آنقدر از درون مى سوختم ، چرا سردم بود؟

 كدوم بیمارستانه؟-

 شهداى تجریش..-

 صورتم از حس نفرت جمع شد: چرا اونجا؟

 آمبولانس بدون درخواست بیمار یا همراهش بیمارستان خصوصى نمیبره.. كسى هم همراه ماهان نبود.-



شد. ماهان من تنها بود. ماهانِ تو؟! اگر ماهانِ تو بود ، پس چرا تنها بود؟! تو كجا بودى؟! تو قلبم در هم مچاله

 وسط آن معركه كجا بودى؟ 

شاخ و برگصداى درونم جواب داد "آهان. تو كنج اون خونه باغ لعنتى ، چمباتمه زده بودى و به حماقت هات 

میدادى. همون حماقت هایى كه سالها دودمان ماهان رو به باد داد ، حالا هم باز یقه ى اونو گرفت. راستى . تو 

 چقدر سگ جونى كه با این همه حماقت ، هنوز هم نفس مى كشى؟!" 

بودم و  مشت هاى نداى وجدان بى رحمانه به سر و صورتم فرود مى آمد و من تنها ، خلع سلاح شده ، نشسته

 نگاهش مى كردم.

 كى بهش گفته بود من خونه باغم؟-

 دستش را كلافه روى صورتش كشید : نمیدونم. من حرفى نزدم..

دستم را روى حجم فزاینده ى گلویم گذاشتم. انگار اینبار خیال شكستن نداشت. انگار اینبار میخواست بى صدا 

 خفه ام كند.

 زمزمه كردم: اومده بود دنبالم. با صدایى كه به گوش خودم هم غریبه بود

 به خودم فشار آوردم بلكه قطره اشكى بچكد و بتوانم راحت نفس بكشم.

 در رو به روش باز نكردم.-

 كجا بودند این اشك هاى آماده به خدمت؟ حالا كه میخواستمشان ، كجا بودند؟

 بغضش شكست . پشت همون در بسته نشست و بغضش شكست.-

 .كاش بغض من هم بشكند

یه لحظه فهمیدم چقدر احمقم. چقدر احمقم كه دارم از خودم میرونمش. چقدر احمقم كه دارم خودم رو از خودم -

 میرونم. خواستم در رو باز كنم.. كه موبایلش زنگ خورد و رفت.

 و انگار كه چیزى را به یاد آورده باشم رو به سینا كردم : مانى كجاست؟

كرد: من اصلا خبر ندارم . فقط حمید به من زنگ زد و ماجرا رو گفت و م زیر چشمى نگاهم كرد و باز تكرار

 نم اومدم دنبال تو..

چشمانم را با درد بستم . حسى غریب روى قلبم سنگینى میكرد. حسى شبیه حس وقتى كه عزیزت به سفرى دو

 شبیه غربت. حسى ر میرود و با رفتنش انگار تمام دنیا با همه ى عظمتش روى دل تو سنگینى مى كند. حسى

 شبیه تنهایى. 

دلم میخواست هیچوقت نرسم. به جایى كه مى دانستم قلبم میان سینه ى ماهان ، روى یكى از تخت هاى منحوس

 ش بین مرگ و زندگى مى تپد و من ناچارم به نظاره كردن دست و پا زدنش. 

 ت موجود مچاله شده هیچ نمانده بود.بیشتر در خودم مچاله شدم . انگار از آن دیباى همیشگى چیزى جز یك مش

چشمم را روى میدان تجریش دوست داشتنى ام بستم. هیچكدام از دوست داشتنى هایم را بدون ماهان نمى خوا

 ستم . حتى خودم را هم بدون ماهان نمى خواستم.

 

 سینا بى توجه به علامت پارك ممنوع ، روبروى بیمارستان پارك كرد.



با اضطراب به تابلوى آشناى بیمارستان خیره شدم. تن دوست داشتنى ماهان كجاى این بیمارستان دردنشت بود

 ؟ كجا باید دنبالش مى گشتم؟

 صداى سینا را شنیدم : پیاده شو.

و من انگار از هر چهار اندام فلج شده بودم و توان حركت نداشتم. همانطور مات زده به تابلوى درخشان خیره 

 بودم. شده

 دست سینا بند بازویم شد: دیبا؟ خوبى؟

 زبان خشك شده ام را تكان دادم: كجاست؟

از ماشین پیاده شد و در سمت من را باز كرد. بازویم را گرفت و تن یخزده ام را از ماشین بیرون كشید. روى 

 پاهاى لرزانم ایستادم و به سینا تكیه زدم.

بایلش شماره گرفت و من مسخ شده را همراه خودش وارد حیاط بیمارسینا بى توجه به حال نزارم با گوشى مو

 ستان كرد.

 حمید كجایى؟-

هیاهوى سرم آنقدر زیاد بود كه حتى سكوت حاكم بر فضاى حیاط تاریك و یخزده هم نتوانست كمكى باشد براى

 شنیدن صداى حمید. 

 همین ساختمونى كه روبرومه؟ -

 قامت آشناى حمید را دیدم كه از بین درهاى شیشه ایى خارج شد. همزمان با نزدیك شدن به ساختمان ، 

موبایل سینا زنگ خورد و كمى عقب كشید. من اما مسخ شده به سمت حمید قدم برداشتم. بى آنكه هشدار برق خ

 شم نگاهش را جدى بگیرم.

مش برق از سرم پرروبروى هم ایستادیم. و من نفهمیدم چقدر خیره ى نفرت چشمانش شدم كه سیلى آنى و محك

 اند و صداى برخورد دست قوى و بزرگش با صورتم سكوت غلیظ نیمه شب را درهم شكست.

سینا شوكه شده از صداى محكم سیلى جلو آمد و حمید را به عقب حل داد: چى كار میكنى مرتیكه؟! بكش عقب 

 ببینم.

ار گسیخته ى حمید خیره شدم. از ته ددستم را روى گونه ى داغ شده ام گذاشتم و بى هیچ حسى به چشمان افس 

 ل ایمان داشتم كه مستحق این سیلى بودم. خیلى زودتر.. خیلى محكمتر.. خیلى عمیق تر..

حمید بى توجه به سینا، خیره ى نگاه مات زده ام شد و غرید : توى بى لیاقت عامل همه ى این اتفاقایى. ماهان 

 یشتر از یه سیلى بهت بدهكارم دیبا.. این خیلى كم بود برات.به خاطر تو به این حال و روز افتاد. خیلى ب

 ماهان به خاطر من به این حال و روز افتاده بود. لعنت بر من..

 با فشار دست كنارش زدم و وارد ساختمان شدم. هجوم هواى گرم ، حس را به صورتم برگرداند.

مه و به دیوار تكیه زده بود. قلبم فشرده شد.حامى را دیدم و عمو .. عمویى كه بى حس و حال روى زمین چمبات

 عمو هم میدانست من عامل همه ى این اتفاقات هستم؟ 

 سرش را بالا آورد و با دیدن من صاف ایستاد.



دلم بوى تنش را خواست. این مرد ، پدر ماهان بود. شاید مى تواسنتم لابلاى تار و پود لباسش ، عطر ماهان را

 پیدا كنم. 

 با اشك لانه كرده گوشه ى چشمش ، در آغوشم كشید: دیبا جان.. بابا! به سمتم آمد و

 عمو نمى دانست!

 صداى هق هق مردانه اش عمق فاجعه را نشان میداد. و عمو حتى روز مرگ آقاجان انقدر عمیق نگریست.

 زبان الكنم را تكان دادم: عمو..

 جانم ؟ جانم دخترم؟-

 اگر مى فهمید هم باز جانم خرجم میكرد؟

 ماهان كجاست؟! میخوام ببینمش.-

 عقب كشید و مظلومانه اشكش را پاك كرد.

 پیش پاى شما ، بردنش اتاق عمل.-

 وحشت رسوخ كرده میان تاروپودم دو چندان شد. حس كردم چیزى به احتضار روحم نمانده. 

 پره هاى شالم را كنار زدم تا راه تنفسم باز شود: اتاق عمل چرا؟ 

 عمو سرش را تكان داد. 

 حامى جلو آمد : دكتر گفت خونریزى شدید داخلى داشته. باید سریع مى بردنش اتاق عمل.

كمرم خم شد. دستم را به زانوانم گرفتم و عمیق نفس كشیدم. انگار كه هوا براى نفس كشیدن نبود. انگار آن سا

 گرفته بود و اجازه ى نفس كشیدن نمیداد. لن بزرگ با تمام عظمتش ، مانند قبرى تیره و تار اطرافم را

حامى بازویم را گرفت و كمكم كرد صاف بایستم . از گوشه ى چشم حمید را دیدم كه بى توجه از كنارم رد شد 

 و روى صندلى هاى فلزى نشست. چقدر بدون حمایت هایش ، غریب بودم و تنها.

 به حامى خیره شدم: اتاق عمل كجاست؟

 راهرو اشاره كرد: طبقه ى دوم.به آسانسور گوشه ى 

با قدم هاى لرزان به سمت آسانسور رفتم . لحظه ایى ایستادم و به عقب برگشتم . بى آنكه مخاطب خاصى داشته

 باشم پرسیدم : مانى كجاست؟ 

 حامى مستاصل به حمید نگاه كرد و من نمیدانستم چرا چشمان سرد و پر سرزنش حمید آزارم نمیدهد؟!

 آمد: مانى از امروز صبح تب داشت. عصر تشنج كرد.. حامى قدمى جلو

 وحشت زده دستم را جلوى دهانم گرفتم و صداى آهم را در سینه خفه كردم .

 حامى ادامه داد: زن دایى به ماهان زنگ میزنه و میگه ، ماهان هم كه خارج از شهر بوده ..

 اینجا مكث كرد و عمیق نگاهم كرد. 

 نه كه اینجورى میشه.میاد خودشو به مانى برسو-

 انگشتان یخزده ام را در هم پیچاندم و سعى كردم نسبت به موج عظیم تهوعى كه درونم برپا بود بى توجه باشم.



 الان مانى كجاست؟-

 بردنش بیمارستان كودكان..-

 چانه ام لرزید: كى پیششه؟

فرستادیمش خونه..الانم طناز پي تا عصر زن دایى بود كه وقتى ماجراى ماهان رو شنید حالش بد شد. به زور-

 ش مانیه..

 و من میدانستم پسرك كوچكم جز كنار من و ماهان ، جاى دیگرى آرام نمیگیرد.

 پوزخند عمیقى از ذهنم گذشت . پس مادرش كجا بود؟!

 حامى ادامه داد: دكتر گفته تب و تشنج خیلى نگران كننده

 

 بده بعد مرخصش میكنن..نیست. یكى دو روز بسترى بمونه و یه سرى آزمایش 

سر تكان دادم و در حالى كه ذهنم پر بود از عطر تن مانى ، به سمت آسانسور رفتم. نگهبان با دیدنم سد راهم 

 شد.

 خانم ورود به بخش ها ، خارج از ساعت ملاقات ممنوعه.-

سعى كردم تكه هاى پراكنده ى ذهنم را جمع كنم. دست در كیف دستى ام كردم و كیف پولم را بیرون كشیدم. كا

 رت نظام پزشكى را روبروى صورتش گرفتم.

 من پزشك هستم. یكى از نزدیكانم اتاق عمله و میخوام برم پشت در اتاق عمل..-

 : بفرمایید طبقه ى دوم خانم دكتر. به احترامم كمى خم شد و با دست آسانسور را نشانم داد

در فلزى آسانسور كه بسته شد ، انگار تمام توانى باقى مانده ام تحلیل رفت و كف آسانسور فرود آمدم.چقدر سخ

ت است روحت دو تكه شود. تكه ایى كیلومتر ها آنورتر كنار تخت پسر كوچكت و تكه ایى دیگر همین چند قدم

 بت در سینه اش مى تپد و تو نمى دانى كه در چه حالیست!ى جسمت ، كنار تن مردى كه قل

 آسانسور متوقف شد و من پاهاى ناتوانم را وادار كردم به ایستادن. 

قدم هاى لرزانم به سمت در شیشه ایى با آرم دوست نداشتنى ورود ممنوع كشیده شد. دستم روى شیشه ى سرد 

 فرود آمد و پیشانى ام به همان آرم چسبید.

زمزمه كردم : تورو خدا دووم بیار. به خاطر من نه.. به خاطر خودت. به خاطر مانى. دووم بیار عز زیر لب

 یزم.

همانجا كنار در اتاق عمل روى زمین چمباتمه زدم و سرم را روى زانوانم گذاشتم. ذهن خسته و خالى ام بین ما

 ان..هان و مانى پرواز مى كرد و من مستاصل و درمانده از بودن در كنارش

نمى دانم چند ساعت از نشستنم روى سنگفرش سرد كف راهرو میگذشت و زیر لب براى سلامتى ماهان و ما

نى دعا میخواندم ، كه در اتاق عمل با صداى قژ ناهنجارى باز شد. خیره به پزشك سبز پوش جوانى از جا بلند 

 شدم. 

 كنین ؟ ورود همراه به این بخش ممنوعه..با دیدن من ، اخم هایش را در هم كشید: شما اینجا چیكار مى 

 شال به هم ریخته ام را روى سرم مرتب كردم : دكتر امجد هستم. از اتندینگ قلب دانشگاه..



به وضوح جا خورد. با دستپاچگى عقب كشید : عذر میخوام به جا نیاوردم استاد. مشكلى پیش اومده؟! كمكى از

 من برمیاد؟ 

 ما..لبم را با زبان تر كردم : ش

 میان حرفم پرید: رزیدنت ارشد جراحى هستم.

قلبم به تپش افتاد. ماهان من ، تا چند لحظه ى قبل ، زیر دستان همین مرد جوان بین مرگ و زندگى دست و پا 

 میزد.

 همراه ماهان امجد هستم.-

 لحظه ایى مكث كردم و بى تردید اضافه كردم : همسرشون هستم.

 ابروانش بالا رفت. 

 مى خواستم ببینم وضعیتشون چطوره؟-

و خدا مى دانست كه جان كندم تا آن سوال از دهانم خارج شد. و بازهم خدا مى دانست وحشت از جواب آن سوا

 ل ، تك به تك سلول هایم را مى لرزاند و من چقدر تلاش مى كردم تا وحشت را در ظاهرم بروز ندهم.

تا چه حد از وضعیت قبل از عنل ایشون اطلاع دارین.متاسفانه بیمار دستى به كلاه اتاق عملش كشید: نمیدونم 

 كه به ما رسیدن ، وضعیت مناسبى نداشتن. تقریبا وارد شوك شده بودن.

بى شك از شدت وحشت قالب تهى كرده بودم كه توان هیچ عكس العملى نداشتم. تنها مجسمه وار روبروى پز

دوخته بودم. صدایى نمیشنیدم و تنها حركت لب هایش را لبخوانىشك جوان ایستاده و به حركت لب هایش چشم 

 مى كردم . 

 ما فورا منتقلشون كردیم به اتاق عمل..-

 دستى به پلك هاى خسته اش كشید.

همونجور كه انتظار داشتیم با خون ریزى وسیع داخلى به دنبال لسریشن* گرید ** پنج طحال و آسیب كلیه ى-

 چپ مواجه شدیم. 

دم پاهاى لرزانم توان تحمل وزنم را ندارند. زانوانم بى اختیار تا شدند و براى حفظ تعادل به دیوار احساس كر

 تكیه دادم.

 كمى جلو آمد و به سمتم خم شد: حالتون خوبه استاد؟

 سر سنگینم را به زحمت تكان دادم و با صدایى كه خودم هم به زور شنیدمش ، گفتم : لطفا ادامه بدید.

 سعى كردیم خونریزى رو كنترل كنیم. آسیب كلیه رو ترمیم كردیم. و مجبور شدیم به اسپلنكتومى***..-

 سرم را به نشانه ى فهمیدن تكان دادم.

فعلا علایم حیاتى استیبل هستش. ولى هر لحظه امكان داره كه باز اوضاع بیمار بحرانى بشه. واسه همین باید -

و فكر میكنم نیاز به ونتیلاتور**** داشته باشن تا وقتى كه از استیبل بودن وتوى آى سى یو تحت نظر باشن.. 

 ضعیت حیاتیشون اطمینان داشته باشیم.

 سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم : واى.. واى.. واى..



دوصداى نگرانش را شنیدم : نگران نباشین. انشاالله بحران رو پشت سر میذارن.. ما از نتیجه ى عمل راضى ب

یم. ولى خب خودتون میدونین كه چقدر شدت آسیب زیاد بوده..و نیاز به مراقب ویژه امر اجتناب ناپذیرى هست

 ش.

بزاقم را فرو دادم. اما حجم فزاینده و آزار دهنده ى درون گلویم راه تنفسم را گرفته بود و نفسم به شماره افتاده 

 بود.

یگه منتقل مى شن به آى سى یو. من صحبت میكنم كه راحت الان تو ریكاورى***** هستن. تا چند دقیقه د-

 بتونین برین بالاى سرشون و كنارشون باشین.

قدردان سر تكان دادم و با صدایى كه از شدت غم و بغض خشدار شده بود زمزمه كردم: خیلى ممنونم از زحما

 تتون.. 

ون هرچه زودتر سلامت كاملشون رو به دسرى به نشانه ى احترام خم كرد: انجام وظیفه بود. امیدوارم همسرت

 ست بیارن.. و

 

 ما از هیچ تلاشى فروگذار نمیكنیم. توكلتون به خدا باشه.

 و با گفتن "با اجازه" دور شد.

با رفتنش سرم را به دیوار پشت سرم تكیه دادم و عمیق نفس كشیدم. از درون متلاشى بودم اما حالا وقت از هم

مى ماندم ، مى ایستادم ، همراه ماهان مى جنگیدم و هر دو زنده مى ماندیم. فرصت  پاشیدن بیرونم نبود. باید 

براى از هم پاشیده شدن زیاد بود ، اما نه حالا كه ماهان میان مرگ و زندگى دست و پا مى زد. نه حالا كه پسر

ان و وجدانم بیش از اینهاكوچكم ، پناهى جز من نداشت. نه حالا كه من عامل تمام این اتفاقات بودم. من به ماه 

 بدهكار بودم. 

 

 *لسریشن : پارگى

 **گرید : مرحله

 ***اسپلنكتومى: عمل برداشتن طحال

 ****ونتیلاتور :دستگاه تنفس مصنوعى

 *****ریكاورى:اتاقى كه بیمار پس از عمل به آنجا منتقل مى شود.
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 رمز رنگ ورود ممنوع گرفتم.با صداى زنگ موبایل ، چشم از علامت ق

 به اسم حمید روى صفحه ى ترك خورده ، خیره شدم و با تردید ، تماس را وصل كردم : حمید..

 سرد بود. انقدر كه تیره ى پشتم از سرماى صدایش لرزید: كجایى؟

 جلوى در اتاق عمل. منتظرم بیارنش بیرون.-

 با دكترش حرف زدى؟-

 از جا بلند شدم و طول و عرض راهرو را براى بار چندم متر كردم: آره..

 صداى فندكش را شنیدم و به دنبالش حس كردنِ كام عمیقى كه از سیگارش گرفت.

 چى گفت؟-

 دستى به چشمان خسته ام كشیدم: خونریزى شدید داخلى داشته. طحال و كلیه اش آسیب دیده..

 بغض به صدایم سایه انداخت و نفس هاى حمید كشدار شد.

 طحالش رو برداشتن. كلیه رو هم ترمیم كردن.. فعلا باید توى آى سى یو تحت نظر باشه.-

صداى سرفه ى خشكش دلم را سوزاند. دلم براى حمایت هایش ، براى حضورش ، براى داشتنش تنگ بود و م

 در این اوضاع نابسامان ، آرزویى محال است. ى دانستم داشتن دوباره ى حمید ، آن هم

 سكوت بینمان طولانى شد.

 صدایش زدم: حمید!

 خشك و محكم گفت :بله؟!

 انتظار كه نداشتم "جانم" همیشگى را بشنوم؟ داشتم؟!

 بزاقم را با طعم بغض فرو دادم.

 از مانى چه خبر؟-

 طناز پیششه.. حالش خوبه. فقط بهانه میگیره..-

 به خرج دادم: مامانش میدونه؟جرأت بیشترى 

 پوزخند غلیظش ، گوشم را خراش داد: بعید میدونم خبرى از بچه اش گرفته باشه كه بخواد بدونه.. 

لبم را محكم گاز گرفتم. من احمق ، من ساده دل و نادان میخواستم مانى كوچكم را ، ماهان را ، پیشكش چه ك

تم ذات انسان ها قابل تغییر نیست .. منى كه آنقدر احمق بودم كه سى كنم؟ منى كه آنقدر بچه بودم كه نمى دانس

حتى یك لحظه با خودم فكر نكردم ، مادرى كه فرزندش را از خودش رانده چطور مى تواند محبت خرجش كند

 ؟ 

 به طناز بگو مراقبش باشه. از وضعیت ماهان مطمئن بشم میرم پیش مانى..-

 ت ها پشیمونى سودى نداره.. خیلى وقت ها زندگىنفسش را پر صدا بیرون داد: خیلى وق

 واینمیسته تا ما به خودمون بیایم و بعد سلانه سلانه به راهش ادامه بده..



تنم یخ بست. از معناى پنهان شده در پشت تك تك كلماتش یخ بستم.و او بى توجه به من و حال و روزم ادامه داد

. 

میكوبه تو دهنت كه اثرش سالها باقى میمونه.. نمیخواستم تو دهیه وقت هایى همون زندگى چنان با پشت دست -

 نى زندگى به تو این باشه.. ولى تو خودت خواستى!

تماس را قطع كرد و من مات زده را پشت تلفن جا گذاشت. حمید كه مى دانست من چه تو دهنى هاى محكمى ا

م بود. خیانت همسرم ، مرگ فرزندم ، مطلز زندگى خورده ام.. همان هایى كه اثرشان تا آخر عمر گریبانگیر

 قه شدن خودم.. و حالا ماهان !

و شاید این آخرى محكمترین سیلى روزگار به من بود. من درد سیلى هاى قبل را با حضور ماهان و مانى ، فرا

 موش كردم و حالا ، بدون آنها نه تنهاى جاى سیلى هاى قبل به قوت و شدت بیشترى مى سوخت ، بلكه دردى

 عمیق تر به دردهاى قبلم اضافه شده بود.

صداى آشناى بوق دستگاه تهویه مصنوعى از پشت در بسته ى اتاق عمل به گوشم رسید. در باز شد و چشم ما

ت زده ى من خیره ى برانكارد منحوسى شد كه تن عزیزترینم را به دوش مى كشید. پاهاى سر شده ام را تكان 

تحرك برداشتم و فقط یك لحظه ى كوتاه صورت رنگ پریده اش را دیدم. دیدم ودادم. قدمى به سمت برانكارد م

یخ بستم . دیدم و از درون مردم. و قبل از آنكه به خودم بیایم ، تن دوست داشتنى اش ، پشت درهاى آسانسور  

 گم شد.

 هراسان دور خودم چرخیدم و به سمت پرستارى كه از اتاق عمل بیرون آمد رفتم :ببخشید..

 به سمتم برگشت و سوالى نگاهم كرد.

 آى سى یو كجاست؟-

 نگاهى به صورت آشفته ام انداخت و مهربان گفت: یك طبقه پایین..

سرسرى تشكر كردم و خودم را به در بسته ى آى سى یو رساندم. به جایى كه همیشه معتقد بودم جهنم خدا بر ر

 یزانم اسیر همین جهنم زمینى شود.وى زمین است. و هیچوقت فكر نمى كردم روزى یكى از عز

زنگ كنار در را فشردم. دقایق طولانى و كشدارى گذشت. دوباره زنگ را فشردم. بى فایده بود. عصبى این پا

و آن پا كردم. نگاهم به دختر جوانى كه روى زمین نشسته، به دیوار تكیه داده بود و چشمانش را بسته بود ، خ 

 كسى را در این جهنم داشت؟ یره ماند. این دخترك نحیف چه

 صداى آرام و خسته ایى از پشت سرم بلند شد: هنوز نتونستین برین داخل استاد؟

 به عقب برگشتم و با دیدن جراح جوان ، واقعى و از ته دل لبخند زدم : نه متاسفانه جواب نمیدن..

 دلشاد" جلوتر آمد. به اتیكتى كه روى روپوش سپیدش وصل شده بود چشم دوختم. "دكتر

به حركت دستانش روى صفحه كلید نصب شده كنار در چشم دوختم كه با سرعت رمز ورودى را وارد مى كر

 د. در آرام باز شد. به رسم ادب كنار رفت و با دست به داخل اشاره كرد : بفرمایید ..

نبال دلكشیدم و به د آرام وارد شدم. به سمت سبد روكفشى هاى پلاستیكى آبى رنگ رفتم و یك جفتشان را به پا

 شاد روان شدم. 

نگاهم روى پرستاران خسته و سرمه ایى پوش لغزید. و به دنبالش روى بیمارانى كه ساكت و صامت روى تخ

ت ها آرام گرفته بودند! آرام؟! نمیدانم.. فقط دعا مى كردم در دنیاى بى خبرى آرام باشند.حداقل آرام تر از كسا

 اى دیدنشان پرپر مينى كه بیرون از اینجا ، بر



 

 زدند.

عمیق نفس كشیدم. بوى مواد ضدعفونى كننده دلم را به هم زد. موج تهوع را خفه كردم و به دلشاد كه آرام با 

 سرپرستار صحبت میكرد خیره شدم.

سرپرستار با خوشرویى به سمتم آمد و با من دست داد: دكتر دلشاد به من گفتن كه شما از اساتید دانشگاهمون ه

 تین.. خیلى متاسفم كه شما رو تو این موقعیت زیارت میكنیم.س

 سرم را تكان دادم.

تو این مدتى كه همسرتون اینجا هستن ما از انجام هیچ خدمتى فروگذار نمیكنیم. شما هم میتونین هر زمانى كه -

 دلتون خواست بیاین بالاى سرشون. من با سوپروایزر هر شیفت هماهنگ میكنم.

 شبیه "ممنونم" زیر لب زمزمه كردم و گردن كشیدم تا تخت ماهان را پیدا كنم. بى قرار چیزى

 دلسوزانه به آشفتگى ام نگاه كرد.

 هستن. سالن كنارى.. ٦Bهمسرتون تخت -

.٦B..6B..6Bبه جهت دستش نگاه كردم و آرام به سمتى كه اشاره میكرد قدم برداشتم. زیر لب تكرار كردم "

.” 

جلوتر رفتم. قامت خوابیده ى ماهان را از دور دیدم و تكه ایى از قلب هزار تكه شده ام ، كنده شد و انگار زیر 

 پایم افتاد.

 دست یخزده ام را روى فكم گذاشتم تا لرزش بى امانش را كنترل كنم.

از دید رتمام لحظات قبلنزدیكتر شدم و نگاهم فیكس صورتش شد. انگار تازه باورم میشد چه اتفاقى افتاده. انگا

 نش را در خواب میگذراندم و حالا ، ماهان بى هوش روى تخت ، واقعى ترین كابوس عمرم شده بود.

 به صورت رنگ پریده و دوست داشتنى اش خیره شدم. به آنهمه جذبه و غرور اسیر شده بر تخت.

 ناباور زمزمه كردم : ماهان..

 ند و مثل تمام این روزها بگوید: جانم عزیزدلم!و انگار انتظار داشتم چشمانش را باز ك

جلو تر رفتم. لوله ایى كه بى رحمانه از میان لب و دهان به داخل ریه اش رفته بود ، تنم را لرزاند. صداى یكن

 واخت دستگاه مانیتور وصل شده بالاى سرش ، همهمه ى مغز شلوغم را بیشتر میكرد.

 نگاه از صورتش بر نمیداشتم. نزدیكتر شدم و روى صندلى كنار تختش نشستم.

 همانطور خیره به پلك هاى بسته اش گفتم: عزیزدلم..

 و بغضى كه ساعت ها بر سینه ام سنگینى میكرد ، ناگهان ، بى هیچ تلاشى ، شكست. 

تورو به این حال و روز نمیدیدم"  اشك به پهناى صورتم روان شد. و با تمام وجود معنى "اى كاش مى مردم و

را درك كردم. اى كاش قبل از رسیدن به اینجا مى مردم و آن تنى را كه تكیه گاهم بود و انقدر مظلومانه اسیر  

 تخت شده بود، نمى دیدم.



 با چشمان اشك بار به دستانش كه در تلاش براى رگ گرفتن ، كبود شده بود خیره شدم. 

 تم : بمیرم برات..دستم را روى دستش گذاش

خم شدم و روى كبودى مچ دست سردش را عمیق بوسیدم و دلم پر زد براى بوسه هاى پرحرارتش بر روى لبا

 نم.

پیشانى ام را روى دستش گذاشتم و اجازه دادم اشك هایم راحت ببارند. هق هق بى امانم را خفه نكردم. خسته بو

دوش كشیدن آنهمه حسرت و درد . خسته بودم از آنهمه متهم شد دم از پنهانى هق زدن. خسته بودم از پنهانى به

 ن در دادگاه وجدانم و دیگران. خسته بودم از آنهمه بى ماهان بودن. 

 سرم را بلند كردم و به صورتش خیره شدم. دستم را جلو بردم و روى ته ریشش كشیدم.

 ببخش منو..-

 انگشتم روى انحناى خاص گونه اش لغزید.

 یق نیمه راهت بودم. ببخش كه انقدر احمق بودم كه فكر میكردم بدون تو هم میشه زندگى كرد.ببخش كه رف-

قطرات درشت اشكم روى ملحفه ى سپید رنگ مى چكید و آرام میان تاروپودش غرق مى شد. و من تنها چشم 

 دوخته بودم به صورتى كه بى شك مى پرستیدمش..

 بد.. ببخش كه تو انقدر خوب بودى و من انقدر -

 انگشتم را گوشه ى لبش كشیدم و تمام تنم نیاز شد براى بوسیدنش.

 ببخش كه خدا تاوان حماقت هام رو از تو گرفت.-

 محكم دستش را گرفتم.

 ببخش كه هیچوقت نتونستم بهت بگم چقدر دوستت دارم. -

 با انگشت اشاره ، پشت دستش را نوازش كردم.

سال دورى.. به اندازه ى خیانت دیدن خودم ..  12ت دارم. به اندازه ى ببخش كه انقدر دیر فهمیدم چقدر دوست-

 به اندازه ى مرگ بچه ام .. به اندازه ى تنها موندن مانى تو.. به اندازه ى حسرت به دل موندن جفتمون..

 اشك هایم را با پره ى شالم پاك كردم.

م.. قول میدم حتى اگه تو نخواى ، به زور هم شدتو بمون.. چشماتو باز كن.. من قول میدم كه تا ابد برات بمون-

 ه بمونم. جبران میكنم ماهان..

 عاجزانه نالیدم : فقط بمون.. این یه بار رو تو بمون.. دیگه تا آخر دنیا این منم كه میمونم..

 از شدت گریه به نفس نفس افتادم. لمس دستان ظریفى را روى شانه ام احساس كردم.

داشتنى ماهان چشم برداشتم و به عقب نگاه كردم. پرستار جوانى با صورت زیبا و بى میل از صورت دوست 

 ظریف به بى قرارى ام نگاه مى كرد و بى شك دل مى سوزاند.

نگاهم را كه متوجه خودش دید لبخند زد. و دروغ نیست اگر بگویم با لبخندش كمى آرامش ، به جان بى قرارم 

 ریخت.

 نمیشه. قوى باش.. این چیزیه كه مردت بهش احتیاج داره. نه اشك و زارى..با بى قرارى هیچ چیز درست -



 بى حرف سر تكان دادم و باز با همان لبخند آرام دور شد. 

ت تر.. پشباز به ماهان خیره شدم . دستش را بالا آوردم و براى بار دوم بوسیدمش.. اینبار عمیق تر و طولانى 

دستش را به لبم چسباندم و عمیق بوییدمش.. مانند یعقوبى كه پیراهن یوسفش را مى بوید و از عطرش جان مي

 گیرد.

 خیره

 

 به چشمان بسته اش زمزمه كردم "والله كه شهر بى تو مرا حبس مى شود" 

 انگشتم میان موهایش لغزید. و جلوى نگاهم پر شد از چشمانى كه همیشه از نوازش موهایش خمار مى شد. 

 بیدار شو و نجاتم بده از این حبس.. مبادا به جرم گناهى كه كردم به حبس ابد محكومم كنى! -

 و تنم لرزید از ترس ماندن در این حبس ابد!
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